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فهر ست جلد بنجم 


سورهٌ عنکبوت : آیات ۴۶-۶۹ ت و 
سور روم : آیات ۱-۳۲ هک ۳۵ ۳ 
سور؛ٌ روم : ایات ۳۳-۶۰ و 
سوره لقمان : یات ۱-۱۹ ی 
سورهٌ لقمان : ایات ۲۰-۳۴ ی کی و ۱۱ 
سور سجده : ایات ۱-۳۰ 0 ی ۱۳ ۵ ۱۱۰ 
سوره احزاب : آیات ۱-۸ 1 
سوره احزاب : ایات ٩-۲۷‏ ۱ 
جز ءبیست 9د9م 
سور احزاب : آیات ۲۸-۳۵ کر تک و و هر ۵ ۱ 
سورة احزاب : آیات ۳۶-۴۸ روصم ۲۱۲ 
سورءٌ احزاب : آیات ۴۹-۶۲ ی 
سورء احزاب : آیات ۶۳-۷۳ رک که کش ای ۱۲۰۱۲۱۲ 
پعز شا * بات :۱۷2۵۹ و ی که ی وی و ۰:۳9 ۱۳۱۳۱ 
نتور ۶ سا بات :۱ ۲۸2۲ ی امه وف و وس لت ۲۰ 
سور سباً : آیات ۲۲-۲۷ که 
سورة سباً : آیات ۲۸-۴۲ ی( 
ننوزه سا :ایات :۴۳-۵۴ ۱۳۱۷۸۱ 
سور فاطر : آیات ۱-۳ تصق ‏ عای ع 3 ۱/۱۲۳ 
سورء فاطر : ایات ۴-۸ 0 ۱۰۱۱ 





و ورس یات ۱2۲۲ 


سورة زخرف : آیات ۱-۲۵ 
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سورةه سجده و سوره احزاب تا ابة ۲۷ 


سورهٌ عنکیوت آیات ۴۶-۶۹ 
جزء بیست‌ویکم 

رس سنج سر ورن ۳1 زاجم و 
ولاج راو اآهل اتب اتب[ لابالق‌هی احسن( 


۳ و ام و موسرم مت دا زر گم 
و۳ رو 
سر ار سم و رح 6 
کم ورلهتا زاهک وید وت ار مسیمون ( 
و نکب لاتم کب 
ررشکج»ه 7 صرح مر مر بل مرحم 


نوک بهء ومن‌هتولاء من من به ما جح کانتاً 


مرو ار ۵ 


لا کرو (49) وم ما کت وین و نکلاب 1 
4 2 و م رصح مر ص 
ولا مقطاوب ی ناکت دا راب الط لور > وف 





اه ۶و 4ب مر مر سم موی 

ی بلس یت نی صدورالزو ور ومد 
بعایکتتآ لا الظلمورک لا 
مر مر خر نس ۳9 ۶ مس ور و 
ءایلت من زبه.قل|نّما الاینت مند امه ورشاآنآنزیر 


آرگرید لت عونت 





ك 


بل هم ۳ ی لاک اه وزکری مور 
ی 
بل سکم اتف هم الخدی رون (ج) 


مزر صرح سر گر مس ریم سیر ور مر مر 


سوک بالمذاب و 19 ال مس شام هر الدزات 


توالارض والزی>.اموا 





۳ وت ۲ سح مرس قرو وه ی 


مور شوه سمل ماب 
ولج حرط با لگفریت (ب) بوم یه ساب 


۳1 ۵ م مه مره 2 


سا هل رز نیم تصملون 
مزر 


هب متعبادیآلزین ءامنوان ازضی بیع فای یعون 
وج تسده الموت م مورک (5) 


خر ليم مرن 7۷ 


یلوتم نله ۳ ۳ 


تک رمیات 3 لب 
ضراوع ریم وب( 
ی 
موی رن 


اه وه 


و خر وق سم 


عباده.وده هدر ! لو ناه 














۳ ح میر 4 محر همم رم 


وی 

بسط لزق لمنیگاء ین 

3 10 ولین 1 ن‌سألتهر 
۵ مر سر 


من رل مرت| شیاه و ای لاش وب مویها 
مرو مه ۲ ۰ 
فَولن] ۳۳ لَحَمد له بل کار ترش هلا یعَمَلونْ 7 











فی‌ظلالالقرآن 


مر ره رن سم سیم ۲ ت مقر هس م 


وم یلح دنل رولب ۳ 
له یلح وان لسکا یت شور مس هم ان 


ی ی ۱ مر ما سم نی 


و و سوه رال َّ 
هه دشرکون (ب) لبکفروایماء ام ریواصت 
ره مرو اج رما ء اسف 
1 ش‌ینعزلی هل ماه واه یحفرون 

من اطلم من آفتری عل له کذبا رذب بل 
ما ام یج موی ی ت_ 


جهدواو ی سباو نهک آلمخینون 








این واپسین مرحلةٌ سوره عنکبوت است. در جزء بیستم 
دو مرحله از آن گذشت. محور سوره - همان‌گونه که 
گفتیم - سخن از امتحان و آزمون کسی است که واه 
ایمان را بر زبان می‌راند و خویشتن را مسلمان 
می‌خواند. امتحان و آزمون بدان خاطر است که دلها 
سره فنتواگه و راستگویان و راستروان از منافقان و 
دورویان با مقیاس و معیار صبر و شکیبائی بر امتحان و 
آزمون جدا گردند ... در کنار آن هم از شأن و منزلت 
نیروهای زمینی کاسته می‌شود. نیروهائی که رو در 
روی ایمان و ایمانداران می‌ایستند. و مومنان را با 
اذیّت و آزار از دیسن برمی‌گردان‌ند و از راه خدا 
بازمی‌دارند. در ضمن تأکید می‌شود که خدا بدان را 
گرفتار می‌سازد و به کیفرشان می‌رساند. و مومنان را 
کمک و یاری می‌کند. مومنانی که در برابر امستحان و 
آزمون شکیبائی می‌نمایند و در مقابل اذیّت و آزار 
می‌ایستند و پایداری می‌کنند. اين هم سئت و قانون 
همه رسالتها و دعوتها بوده است و از 
زمان نوح مب تا کنون بر سر مسلمانان آمده است. این 


خرا انتت و در 


سنّت و قانون خدا است و دگرگون نمی‌شود. ستت و 
قانونی است که مرتبط با حق بزرگ و سترگی است که 
با تزشت این جهان امیخته شده است و در فقوت 


یگانه خدا نیز مجسّم گردیده اشت» دعوت بگانه‌ای که 





سوره عنکیوت آیات ۴۶-۶ 


جزء بیست‌ویکم 





سرشت آن دگسرگون نسمی‌گردد و تغییر و تبدیل 
مرحلةٌ دوم به پایان آمد در جزء پیشین, با دعوت 
پیعمبر له و دعوت موّمنان بدو به تلاوت و قرائت 
چیزی که از کتاب قرآن به او وحی گردیده است. و این 
که نماز را برای یاد خدا بخوانند. و بدانند که خدای 
مطلع و آگاه. کارهائی را می‌پاید که آنان انجام 
می دهند. 

دو مخاه و انشیم سن ار این کتاب شترا رنب 
می‌کند. و از ارتباط این کتاب با کتابهای پیشین صحبت 
می‌شود. به مسلمانان دستور داده می‌شود که با ال 
کتاب به جدال و ستیز ننشینند مگر به شیوه و روش 
دیباتر و به.و با سخنان مستدل‌تر و دلپشندتر از 
شیوه و روش و سخنان ایشان, مگر با اهل کتابی که ظلم 
و ستم کرده‌اند و به تبدیل و تغییر کتابهای خود دست 
یازیده‌اند. و به سوی شرک گرائیده‌اند و از راستای راه 
یگانه پرستی منحرف گردیده‌اند. معلوم است شرک هم 
ظلم و ستم بزرگی است. به پیغمبر جََل و به مومنان 
بدو دستور داده می‌شود ایمان خود را به همه رسالتها و 
دعوتهای آسمانی, و به همة کتابهای آسمانی, اعلام و 
اعلان دارند. چه کتابهای آسمانی حقّ هستند و از سوی 
خدا تازل گردیده‌اند و کتابی را تصدیق می‌کنند که با 
خود داز تس فر ان نام دارد. 

آن‌گاه روند قرآنی از ایمان برخی از اهل کتاب بدین 
قرآن سخن می‌گوید که وایسین کتاب اشخاتم انتت» داز 
صورتی که مشرکانی بدان ایمان نمی‌آورند که خدا آن 
را بر پیغمبرشان نازل کرده است. و پاس این فضیلت 
بزرگ را نمی‌دارند. و بدین فضیلت بسنده نمی‌کنند که 
در نزول قرآن بر پیغمبری از خودشان مجسّم می‌گردد. 
پیغمبری که با قرآن ایشان را مخاطب قرار می‌دهد. و با 
کلام یزدان با آنان سخن می‌گوید. و پیش از آن کتایی 
را نمی‌خوانده است و آن را نمی‌نوشته است. تا کم‌ترین 
شبهه و تردیدی پدید آید که این کتاب ساخته و 


پرداخته او است و جزو تالیفات ری فان ۳ 
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مشرکان را برحذر می‌دارد از شتابی که در فرارسیدن 
عذاب خدا می‌ورزند. و ایشان را از ناگهانی فرارسیدن 
آن عذاب بیم می‌دهد. وزرا انان تودایکی آن عذاب 
را به تصویر می‌کشد. و بدیشان گوشزد می‌کند که 
دوزخ دربرشان خواهد گرفت. و آنان چه حالی خواهند 
داشت بدان هنگام که عذاب از بالای سرشان و از زیر 
پاهایشان ایشان را فرامی‌گیرد. 

آن‌گاه به مومنان رو می‌کند. مومنانی که ارام که دچار 
امتحان و آزمون و گرفتار اذیّت و آزارند. آنان را به 
هجرت تشویق می‌کند و ایشان را برمی‌انگیزد دین خود 
را سالم به در ببرند و به سوی خدا مهاجرت کنند تا 
بتوانند او را به یگانگی بپرستند. با شیوة شگفتی 
بدیشان رو می‌کند. به چاره‌جوئی هر خطره‌ای 
می‌پردازد که بر دلهایشان می‌گذرد. و هر سد و مانعی 
را از سر راهشان برمی‌دارد که ایشان را از مهاجرت 
بازمی‌دارد. و دلهایشان را میان انگشتان خداوند 
مهربان در پسوده‌هائی زیر و رو می‌کند که گواه بر این 
هستند که نازل‌کننده اين قران افریدگار این دلها است. 
و کسی راه‌های نهان نفود و ورود به دلها را نمی‌داند. و 
دلها را این‌گونه لمس نمی‌کند و نمی‌پساید مگر 
آفریدگار دقیق و آگاه از دلها. 

از اين کار به شگفت زده کردن از حال مشرکان منتقل 
می‌گردد. آن مشرکانی که در خیالبافیهای خود دست و 
پا می‌زنند. آنان اقرار می‌کنند که یزدان سبحان آسمانها 
و زمین را افریده است, و خورشید و ماه را به زیر 
فرمان کشیده است. و آب را از آسمان نازل کرده است. 
و زمینهای مرده را حیات بخشیده است. هنگامی که 
سوار کشتی می‌شوند خدا را فریاد می‌دارند و به کمک 
می‌طلبند. و دیین را خالصانه ازآن او می‌دانند و 
۱ 
از نجات از دریا شرک می‌ورزند و برای خدا انباز قرار 
می‌دهند. و کستاب او را نمی‌پذیرند و بدان کافر 
می‌شوند. و پیعمبرش را اذیّت و آزار می‌رسانند. و 


مومنان بدو را به بلا و مصیبت گرفتار می‌گردانند. 
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مشرکان را به نعمت خدا بر می‌دهد. و به یادشان 
می‌آورد که یزدان در سایة اين حرم پرامن و امان چه 
نعمتی بدیشان روا داشته است. امن و امانی که در آن 
بسر می‌برند و در آن می‌زیند. در حالی که مردمان 
پیرامون ایشان در ترس و هراس بسر می‌برند و دچار 
پریشانی و نابسامانی هستند. یادآور می‌شود که 
همچون مشرکانی از زبان خدا دروغ می‌گویند. و 
خدایانی را به هم می‌بافند و انباز او می‌سازند! در برابر 
این کار دوزح ر بدیشان وعده می‌دهد. و آنجا را 
اقامتگاه کافران معرفی می‌کند. 

سوره پایان می‌پذیرد با وعدهٌ مکدی که خدا به هدایت 
دادن مجاهدان راه خود می‌دهد. مجاهدانی که 
می‌خواهند خالصانه تسلیم فرمان یزدان شوند. و از 
موانع و بلاها و سختیها و درازای راه یگذرند. و بر 
کسانی پیروز گردند که ایشان را از راه بازمی‌دارند و 
برایشان سختیها و گرفتاریها ایجاد می‌کنند. 

‌ 


خااول ادهش ماو تاه مها خی 
روشی که نیکوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزدیکتر) 
تا یک و کفنگ وم و مک با کی ار نامع 
ستم کنند (و متوسّل به زور یا گستاخی شوند و از حدٌ 
اعتدال در جدال. خارج گردند. در این صورت شدّت و 
حدّت در مقابلة با آنان بلامانع است). بگوئید: به تمام 
آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان 
داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ماو 
معبود شما یکی است. و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او 
دعوتی که نوح عتا 
ارمغان آورده‌اند و پرچم انزاش تقو کشیده‌انن با یه 


لب و پیغمبران بعد از او با خود به 


خساتم یسیغمبران مسحمّد لشز؛ رسیده ات دعوت 
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یگانه‌ای و از سوی خدای یگانه‌ای است. دعوتی است 
که دارای هدف یگانه‌ای است که برگرداندن بشریّت 
گمراه به سوی پروردگارشان, و رهنمود کردن آنان به 
راه خداء و تربیت ایشان برابر برنامةٌ او است. مومنان و 
باورمندان به هر رسالتی برادران مومنان و باورمندان 
پهساتن رسالتها هستد: همه آنان مت بگانداتینه: 
خدای یگانه‌ای را پرستش می‌کنند. انسانها در میان همه 
نسلهای خود دو دسته‌اند: دسته‌ای مومنانند که حزب 
یزدانند. و دسته‌ای دشمنان یزدانند که حزب شیطانند. 
فرقی نمی‌کند که زمان و مکان آنان نزدیک باشد یا 
دور. هر نسلی از نسلهای مومنان حلقه‌ای از حلقه‌های 
زنجیره درازی است که در طول زمان کشیده شده 
است. 

ان خقیتت ایتک ودیش رک و والهی شخ گرا لمیر 
آن پایدار و استوار می‌گردد. و اين یه قرآنی آن را 
مقر امی‌دارد: این خقیقی است که روابظ اتنسانها را 
فا ار موی بت کهطه شرا زاسته عون نس 
نژاد. یا میهن. یا تبادل افکار. و يا بازرگانی و تجارت 
ا ۹ 
اینها بالاتر می‌برد تا بدانجا که رابطه را به خداپرستی 
می‌کشاند که در عقيدهٌ بگانه‌ای مجسّم می‌گردد و همه 
نژادها و رنگها در آن ذوب می‌شوند. و نژادها و میهنها 
در آن نهان, و زمان و مکان در آن متلاشی می‌گردند. 
و چیزی برجای نمی‌ماند مگر دستاویز بسیار محکمی 
که به آفریدگار دیان. یعنی قاضی القضات جهان. متْصل 
و مرتبط است. 

بدین خاطر است که قران مسممانان: :۱ از معادلد و 
ستیز با اهل کتاب بازمی‌دارد. مگر مجادله و ستیزی که 
با دلائل استوار و با شیوهٌ زیبا و دل‌انگیزی که بیانگر 
فلسفه رسالت وین باشد. و پیوند میان این رسالت 
نوین و میان رسالتهای پیشین را بیان دارد. و اهل کتاب 
را قانع کند که پیروی کردن از وابسین شکل رسالتهای 
خدا ضروری است. واپسین شکلی که با دعوتهای قبل 
از خود فوافی و هماهنگ اشتا و بزایر حکنت خدا و 
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اطلاع او از نیاز بشریت آمده است تا مکمل دعوتهای 


شین کر ده 

( 3 این وا میم >. 

مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند (و متوسل به زور 

یا گستاخی شوند و از حد اعتدال در جدال» خارج 

گردند. در این صورت شدت و حدّت در مقابلة با آنان 

بلامانم است). 
مگر کسانی از ایشان که ستم کنند و از یگانهپرستی 
خارج شوند, یگانه پرستی‌ای که پاية بنیادین عقيدة 
جاویدان است. و برای خدا انباز قائل شوند. و به برنامه 
خدا در زندگی زیان برسانند و خلل وارد گردانند. با 
ایشان جدال و نیکوکاری و نیکرفتاری نمی‌شود. اسلام 
با همچون کسانی جنگید. بدان هنگام که دولتی و 
حکومتی در مدینه پیدا کرد. 
برخی از اهل کتاب به پیغمبر خدا #لَصَ: تهمت می‌زنند 
و می‌گویند: او بدان هنگام که در مکُه زندگی می‌کرد و 
از سوی مشرکان رانده و مانده بود. با اهل کتاب زیبا 
رفتار کرد و همزیستی مسالمت‌آمیزی داشت. ولی 
زمانی که در مدینه قدرت به هم رساند با اهل کتاب 
جنگید. و مخالف تمام چیزهائی که در مکه راجع 
بدیشان گفته بود رفتار کرد! این سخن تهمت آشکاری 
است. و این نص مکی گواه بر آن است. چه زیبا و 
پسندیده مجادله و ستیزه کردن با ال کتاب مربوط 
می‌گردد به کسانی از اهل کتاب که ستم نکنند. و از آئین 
یزدان منحرف نگردند. و از جادهٌ یگانه پرستی سره و 
توحید خالص که همه رسالتها آن را با خود به ارمسفان 
ای ی ول مر 

رو ولو نا بالدي آفزل ین و رل کم و 

نا و لمکم واحد, و خن له نون ۰ 


و بگوئید: به تمام آنچه از سوی ای از 


لا وا 


شده است ایمان داریم (که قرآن و تورات و انجیل 
است). معبود ما و معبود شما یکی است. و ما تنها تسلیم 
و فرمانبردار او هستیم. 

در ایسن صورت هیچ‌گونه نیازی به دشمنانگی و 
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کشمکشی و به مجادله و ستیزی نیست. همه آنان به 
خدای یگانه‌ای ایمان دارند. و مسلمانان ایمان دارند 
بدانجه بر خودشان نازل گردیده است و بدانچه که بر 
کسانی نازل گردیده است که پیش از ایشان بوده‌اند. 
آنچه اکنون نازل گردیده است و آنچه در گذشته‌ها نازل 
شده است در اصل خود یکی هستند و برنامهٌ خدایند. و 
برنامهٌ خدا دارای حلقه‌های متصل به هم در زنسجیره 
رسالتها است. 

و کذیک را ایک الکناب. فالذین تیاه 


ح 


الکتاب ؛ یموب به, و منْ هوّلاء ‏ یمن به و 
ْحد با یات الا لکافزون ‌ 
این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل 
کرده‌ايم و کسانی که پیش از این. کتاب (آسمانی 
همچون تورات و انجیل را) برای آنان فرو فرستاده‌ایم 
(و ایشان به راستی بدانها پایبند و معتقدند) به این کتأب 
(آسمانی قرآن نسام) ایمان می‌آورند (چرا که هم 
نشانه‌های آن را در کتابهای خود بافنه‌اند و هم 
ما شاف تست ام 
کتابهای خویش می‌بینند). و از میان اینان (که اهل مه و 
مشرکان عرب هستند. همچنین) کسانی بدان ایمان 
دارند. و آیات مارا چز کافران انکار نمی‌کنند. 
«کذلک: اين چنین». این چنین, برابر برنامة يگانة 
متتصل به همدیگری, و برابر قانون و سنّت یگانه‌ای که 
دگرگون نمی‌شود. و به شیوه‌ای که خدا برابر آن به 
پیغمبران خود وحی کرده است و پیام داده است. ما 
قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم. 
(وکذیک نزن ایک الکتاب 4. 
این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل 
کرده‌ایم. 
مردمان در برابر قرآن دو دسته گردیدند: دسته‌ای از 
اهل کتاب و از قریشیان بدان ایمان می‌آورند. و 
دسته‌ای از آنان بدان ایمان نمی‌آورند و بدان 
نمی‌گروند و به انکارش می‌پردازند. هرچند که اهل 
کتاب به قرآن ایمان دارند و بر صدق آن گواهی 
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می‌دهند. و می‌دانند که قرآن تصدیق می‌کند آنجه را که 
با خود دارند 
و ما یجْحَد بایاتن لا الکافژون ). 
آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند. 
اه اسان اه اندازه روشن هستند و از راستی و 
درستی برخوردارند که آنها را جز کسانی انکار 
نمی‌کنند که بر ارواح خود پرده بکشند و ارواح خود را 
پوشیده دارند. تنها همچون کسانی هستند که این آیات 
روشن و استوار را نمی‌بینند و آنها را ورانداز هم 
نمی‌کنند! کفر در معنی واژگانی خود عبارت است از 
پوشاندن و پرده فرو انداختن. همچون چیزی در این 
تعبیر قرانی مراد است. کافران یعنی پوشانندگان و 
پنهان‌کنندگان حق و حقیقت. ۱ 
و ماکنت تلو من قبّله مسن کتاب و لا تخطه 
بیّمینک ادن لارئاب لبون ». 
تو پیش از قرآن, کتابی نمی‌خواندی, و با دست راست 
خود چیزی نمی‌نوشتی که اگر چنین می‌شد (و تو 
مطالعة کتب می‌کردی و چیزی می‌نوشتی و بالأخره 
سوادی می‌داشتی) باطلگرایان به شک و تردید 
می‌افتادند (و می‌گفتند: این قرآن حاصل مطالعةً 
شخصی و یادداشتهای فردی تو است). 
بدین‌گونه قران مجید موارد شبهه‌های ایشان را دنبال 
یک یی سا هو توت و کر گنه تین عرو ها شاه 
نزن هی کرد پیغمبر خدا مش مرت زیادی از زندگانی 


خود را در میان ایشان بسر برده است. در این مدت نه 


چیزی را خوانده است و نه چیزی را نوشته است. 
خواندن و نوشتنی نمی‌دانسته است. پس از مذتها 
زندگی در میانشان این کتاب را برایشان می‌آورد. 
کتاب شگفتی که خوانندگان نویسنده را مات و مبهوت 
و درمانده و ناتوان می‌کند. اگر پیغمبر مش پیش از 
آن خواننده يا نویسنده می‌بود برایشان شبهه‌ای ایجاد 
می‌کرد. پس چرا باید شبهه‌ای داشته باشند. در حالی که 
سرگذشت پیشین او این است و جلو چشمانشان است؟ 
می‌گوئيم: قرآن موارد شبهه‌های ایشان را دنبال می‌کند. 
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و حتی موارد شبهه‌های ساده و کودکانةٌ آنان را نیز 
پیجوئی می‌نماید. اگر پیغمبر خدا ی به فرض 
خواننده و نویسنده هم می‌بود. برای ایشان صحیح نبود 
که دچار شک و شبهه شوند. چه این قرآن به ذات خود 
گواهی می‌دهد که ساختار بشری نیست. بلکه قرآن 
بسیار فراتر از تاب و توان انسان, و بسی برتر از 
شناخت و دانش ایشان, و خیلی بالاتر از آفاق علم و 
معرفت آنان است. حق و حقیقتی که در قرآن است 
دارای سرشت مطلق است. بسان حقّ و حقیقتی که در 
جهان هستی است. هر اندازه در براببر نصوص آن 
بایستند و آنها را بررسی و وارسی کنند. به دل الهام 
می‌کنند که در پشت قرآن نیروتی است. و در عبارات 
آن سلطه‌ای است, نیرو و ساطه‌ای که از انسانی سر بر 
0 
بل هو 7( ات ات نی دور انآ العلم 
و ما مححد جحد با یاتنا ال الظالون ‌. 
ااشتن ۳ آسمانی. شک و تردیدی در حقانیت آن 
نیست و) بلکه (مجموعه‌ای از) ایات هویدا و روشنی 
است که در سینه‌های دانشوران (ثابت و استوار) است 
(و در پیش آگاهان و فرزانگان واضح و آشکار است که 
ان قراخ کلام یزدانی است؛ نه کلام انسانی). و جز 
ستمگران آیات ما را انکار نمی‌کنند. 
اینها دلائل روشنی است برای کسانی که یزدان بدیشان 
دانش و فرزانگی بخشیده است. دلائلی است کد 
پیچیدگی و دشواری در آنها نیست. و شک و شبهه‌ای 
بدانها راه ندارد. دلائلی هستند که آنها را در سینه‌های 
خود آشکار و روشن می‌يابند. و دلهایشان بدانها 
می‌آساید. و افزون بر آنها دلیلی و برهانی نمی‌طلبند. 
بالاتر از اینها دلیل و برهانی نیست. علم و دانشی که 
شايسته نام علم و دانش است. آن علم و دانشی است 
که سینه‌ها آن را در ژرفاهای خود بيابند. و از ژرفاهای 
سینه بردمیده و برجوشیده باشد. و در سینه‌ها جایگزین 
شود. و برای سینه‌ها راه را روشن سازد. و سینه‌ها را به 
شته‌ای پیوند دهد که بدانجا متْصل است. 


سورةٌ عنکبوت آیات ۴۶-۶۹ 
جزء بیست‌ویکم 
و ما یجحد با 3 اون >. 
0 ۳ 
نب و یوب امور عدالت 


ادگ و ان مه بر | 7 
و دادگری می‌ورزند, و از حق و حقیقت و ز راه راست 





و درست درمی‌گذرند و منحرف می‌گردند. 
افال 1 ول یه یات من یه فلا 
لیات عند الم و اغا آنا تذیر یه مُبین مبعن 4. 
(انگار معجزة قرآن را کافی نمی‌دانند) و می‌گویند: چه 
می‌شد اگر معجزاتی (همچون عصای موسی و ید 
بیضاء) از سوی پروردگارش بدو عطاء می‌کردید! (تا 
مابادیدن چنین معجزه‌های محسوسی ایمان 
می‌آوردیم). بگو: معجزات همه متعلق به خدا است (و 
آن_چه او بخواهد رخ می‌دهد)» و من تنها بیم‌دهنده 
روشنگری هستم و بس. 
مرادشان از آیات. خوارق عادات و معجزات مادی 
است که قبلاً در دوران کودکی بشریّت با رسالتها همراه 
که 
آنها را دیده‌اند. در صورتی که اين رسالت واپسین که 
حجٌّت و برهان آن برای هر کسی است که دعوت اسلام 
بدو رسیده است و می‌رسد تا آن زمان که یزدان وارث 
زمین و هر که در آن است می‌گردد. بدین جهت است که 
آیات آن. یعنی خوارق عادات و معجزات این آئین. 
آیات خواندنی قرآن مجید است. قرآن مجیدی که 
تب آن پایان نمی‌پذیرد. و درهای گنجهای 
خود را به روی همه نسلها می‌گشاید. قرآن معجزة 


عجائب و غرا 


روشنی در سینه‌های کسانی و در پیش کسانی است که 
دانش و فرزانگی بدیشان بخشیده شده است. و همچون 
کسانی معجزات قرآن را احساس و لمس می‌کنندهر 
زمان که به بررسی و وارسی آیات آن می‌پردازند. و 
سرچشمه آنها را احساس و لمن می‌کنند. سرجشمه‌ای 
که آیات قرآنی سلطةً شگفت و قدرت شگرف خود را 
از آن ۳ 
(قل: ام لیات عند الّه > . 


‌ 


تا تعلق به خدا است (و آنچه او 
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بخواهد رخ می‌دهد). 

معجزات همه متعلق به خدا است و در وقت نیاز بدانها 

آنها را برابر قضا و قدر و تدبیر و تقدیر خود پدیدار 

می‌سازد. مرا نرسد و نسزد که چیزی به خدا پیشنهاد 

کنم و پیشنهاد دهم. این کار. کار من و از زمره ادب من 


چیه مبین . 
ی ناد مت خی یگ وی 


من می‌ترسانم و برحذر می‌گردانم و روشن می‌سازم و 
توضیح می‌دهم. و بدین وسیله وظیفه‌ای را انجام 
می‌دهم که پر دوش دارم. 

بعد از آن کار و بار و چرخش و گردش کارها با خدا 
است و هرجه بخواهد همان می‌شود. 

این سره کردن و پالودن عقیده از هرگونه وهم و گمانی 
و از هر نوع شک و شبهه‌ای است. روشن ساختن حدود 
وظائف پیغمبر 42 است. او انسانی است که از سوی 
یزدان برگزیده شده است. و ظائف او با صفات خداوند 
یگانهةُ توانا نمی‌آمیزد. و شکها و شبهه‌هائی پیرامون 
وظائف و تکالیف او برنمی‌انگیزده شکُها و شبهه‌هائی 
که بر رسالتها سایه انداخته‌اند و آنها را مه آلود کرده‌اند 
بدان هنگام که خوارق عادات و معجزات مادی در آنها 
رخ داذه انتت واه کز اتهاست ناتسا که ان 
خوارق عادات و معجزات مادی در دهن و شعور 
مردمان با اوهام و خرافات درامیخته‌اند و ملتیس 
گردیده‌اند. و از آنها انحرافات و کجرویها پدیدار و 
نمودار شده‌اند. 

ان کسانیه که خوارق عادات و معجزات را می‌طلبند. از 
اندازه لطف و فضل خدا بر خود که با نزول این قرآن 
بهرةٌ آنان می‌گردد. غافل و بی‌خبرند: 


عء ع ز‌۱ 


(َو کم آن نا علیک الکناب یل علیم 
ان نی لک لرحة و ذکری لقرم یرْمنُونَ 6. 


۳ 


۱" 


تا نم ای آنان اه نو تاه کتست که شا 
این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم و پیوسته بر آنان 


خوانده می‌شود (و دائماً در طی قرون و اعصار. همگان 
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را به مبارزه می‌خواند و معجزة جاویدان یزدان 
می‌ماند؟) مسلماً در (نزول) اين (کتاب) رحمت بزرگی 
(در حق بندگان) و تذگر سترگی است (برای کسانی که 
درهای قلب خود را به روی حقیقت می‌ کشایند). 
ناسپاسی نعمت و عنایت یزدان است. نعمت و عنایتی 
که فراتر از هرگونه شکر و سپاسی و ارج و ارزشی 
است. ایا برای انان این بس نیست که توسط این قران 
با آسمان می‌زیند؟ قرآن که بر آنان نازل می‌گردد با 
ایشان سخن می‌گوید درباره آنچه در درونشان 
می‌گذرد. برایشان از چیزی سخن می‌گوید که در 
پیرامونشان می‌گذرد. و بدیشان می‌فهماند که چشم 
خدا ایشان را می‌پاید و آنان را نظاره می‌نماید. و آنان 
را اگاه می‌سازد که ایشان مهم هستند. تا آنجا که خدا با 
آنان دربارهة کار و بارشان صحبت می‌کند. و داستانها 
برایشان روایت می‌دارد. و بدانان با روایت داستانها 
تجربه‌ها 34 در حالی که آنان آفریده‌های 
کوچک ناچیز سرگشته‌ای در میان ملکوت بزرگ خدا 
هنستتد. آنان و زمینشان و خورشیدشان که زهیتشان 
پیرامون آن می‌گردد. ذرّات سرگشته‌ای در اين فضای 
هراس انگیزند و جز خدا کسی ایشان را نگاه نمی‌دارد و 
محافظت نمی‌نماید. گذشته از اين. خدا ایشان را گرامی 
می‌دارد و ارزش می‌گذارد. تا بدانجا که سخنان خود را 
بر آنان نازل می‌کند. سخنانی که بر ایشان تلاوت و 
قرائت می‌گردد. اما آنان بسنده نمی‌دانند و اکتفاء 
نمی‌کنند! 
نی ذلک ره و ذکری لقزم ون 4. 
مسلماً در (نزول) این (کتاب) رحمت بزرگی (در حق 
بندگان) و تذکر سترگی است (برای کسانی که درهای 
قلب خود را به روی حقیقت می‌گشایند). 
کشانن که موش هستت بان وه اس یی و 
عنایت را در درون خود می‌یابند. و لطف و فضل و 
بزرگواری سترگ خدا را درک و فهم می‌کنند که با 
نزول این قران بر انسانها بهرهٌ بشریّت می‌گردد. و بسه 
کرم و جود خدا پی می‌برند در آن حال که ایشان را به 
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استانه خود دعوت می‌کند. و به سوی سفرءٌ خود 
می‌خواند. خدائی که والامقام و بزرگوار است. مژمنان 
کسانیند که از اين قرآن استفاده می‌کنند و بهره می‌برند. 
چون قران در دلهایشان می‌زید و حیات پیدا می‌کند. و 
درهای گسنجهایش را بسرای ایشان می‌گشاید. و 
اندوخته‌هایش را بدیشان می‌بخشد, و معرفت و نور را 
در جانهایشان تابان و رخشان می‌سازد. 
ولی کسانی که همه این چیزها را نمی‌فهمند و بدانها 
دسترسی پیدا نمی‌کنند. خارق‌العاده‌ای و معجزه‌ای را 
می‌طلبند که در سای آن اين قرآن را تصدیق کنند! این 
نابینایان کسانیند که دریچه‌های دلهایشان را به سوی 
نور نمی‌گشایند. دیگر سعی و تلاش ورزیدن با ایشان 
سودی نمی‌بخشد. پس باید کار داوری میان قرآن و 
ایشان را به یزدان و 
(قل: کن بائه ی و بتکم شهیدآ یغلم مان 
ارات و الرْض این بابطل کر 
باه ُولنک هم النایرون 6. 
بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه است (و 
می‌داند که من فرمان او را به شما رسانده‌ام و وظيقة 
خود را انجام داده‌ام). کسانی که (معبودهای) باطل را 
باور می‌دارند (و آنها را پرستش می‌کنند) و به خدا 
اعتقاد ندارند» آنان واقعاً زیانکارند (و سرمایة 
وا تن وان شی و ویشت ام وه 
گواهی خدائی که مطلع از هر آن چیزی است که در 
آسمانها و زمین است. بزرگ‌ترین گواهی است. خدا 
است که می‌داند آنان بر باطل هستند: 
یبال کنو با ولیک شم 
ایو ». 
کسانی که (معبودهای) باطل را باور می‌دارند (و آنها را 
پرستش می‌کنند) و به خدا اعتقاد ندارند. آنان واق عاً 
زیانکارند (و سرمايةٌ وجودشان را در برابر هیچ از 
تیت تن تسا 
آنان به طور کلّی زیانمندند و زیانبارند. و همه چیز 
خود را می‌بازند. دنیا و اخضرت را از دست می‌دهند. 
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خود را و هدایت و استقامت و اطمینان و حق و نور را 
می‌بازند. 
ایمان به یزدان کسب است. در ذات خود کسب است. 
گذشته از اين. پاداش آن فضل و کرم یزدان است. ایمان 
بدا تهتول اراشن می‌دهد. و انسان را در راستای 
راه استقامت می‌بخشد. و در مقابل حوادث و رخدادها 
ابت‌قدم و استوار می‌دارد. ایمان به خدا اعتماد به 
تکیه گاه, و اطمینان به پناهگاه» و یقین به عاقبت را پدید 
می‌آورد. و این خودش کسب است. این همان چیزی 
است که کافران از دست می‌دهند. و: 

(أولنک هم اایرُون 4. 

آنان واقعاً زیانکارند. 
‌ 
آن‌گاه قرآن دربار؛ٌ آن مشرکان سخن را ادامه می‌دهد. 
و از شتابی که در نزول عذاپ دارند صحبت می‌کند. 
عذاب دوزخی که تذنشان بسی نزدیک است: 


و یستفجلوتک بالعذاب. و لو لا أجَل ی ی 


و 4 یه ۶ و 


چا الاب و لابقا ومد شون 

تک بالعذاب و ان جَهمٌ َمُحیطة 
رین یوم ام اعدا من فوقهم و من 

فضت أزجلهم و یقول: ذوقوا اکن تعْملون ۳۹ 

اقا ای رای اهب هی تاه و شستر هگا 
می‌گویند: اگر عذاب خدا حقّ است و دامن کقار را 
می‌گیرد. پس چرا هرچه زودتر به سراغ ما نمی‌آید و 
نابودمان نمی‌نماید؟). اگر موعد مقزری تعیین نشده 
بود. عذاب (الهی فورا) به سراغ ایشان می‌آمد و 
ناگهانی و بدون مقدّمه و بی‌آن که ایشان به خود آیند. 
عذاب به سراغشان می‌آمد. آنان عذاب را با شتاب از تو 
می‌خواهند» و حال اين که مسلماً دوزخ کافران را دربر 
خواهد گرفت. روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از 
زیر پاهایشان (و به طور کی از هر سو) ایشان را فرا 
خواهد گرفت. و خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید 
(جزای) کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 


مشرکان تهدید و بیم را می‌شنیدند. ولیکن حکمت خدا 
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را در مسهلت دادن خود نمی‌دانستند. باشتاب از 
پیغمبر بَظَا عذاب را به عنوان مبارزه می‌خواستند. 
فوربشیار از اراقات مپلش که خدا همان 
می رو ند. بدیشان مهلت داده می‌شود تا بر سرکشی و 
تباهی بیفزایند. مهلتی هم که به مومنان داده می‌شود 
از صفهای مزمنان خارج شوند و بیرون افتند آنان که 
توان صبر و شکیبائی و استقامت و پایداری را ندارند. 
يا به مردمان مهلت داده می‌شود تا منحرفانی بمانند که 
خدا در ایشان خیر و صلاح سراغ دارد و وقتی که 
هدایت از ضلالت برایشان معلوم شود به سوی هدایت 
برگردند و راهیاب شوند. یا گاهی مهلت دادن برای این 
است که از ایشان فرزندانی بزایند که خوب و صالح 
هستند و خدای را می پرستند و به حزب او می‌پيوندند. 
مهلت دادن به خاطر چیزهای دیگری است که در پس 
پرد؛ غیب است و جدای از اين و از آن است و قضا و 


هرجند که پدرانشان از زمره گمراهان بوده باشند . . . یا 


قدر خدا مقتضی است تا بعدها چه شود و گشت و گذار 
زمان چون رود. 
اما مشرکان از حکمت و قضاو قدر یزدان چیزی 
نمی‌دانستند. عذاب را به عنوان صبارزه درخواست 
می‌کردند و در فرا رسیدن آن شتاب می‌ورزیدند. 

و لو لا أجل مُسَمَیَ باء‌هم الاب 6. 

اگر موعد مقّری تعیین نشده بود. عذاب الهی فورا) به 

سراغ ایشان میآمد. 
در اینجا یزدان ایشان را از فرا رسیدن عدابی 
می‌ترساند که در رخ دادن آن شتاب دارند. عذاب در 
وقت معیّن خود سر می‌رسد. بدان هنگام که انتظار آن 
را نمی‌کشند و توقع فرا رسیدنش را ندارند. وقتی رخ 
می‌دهد که آنان را مات و مبهوت می‌کند و ناگهانی با 
آن روبرو ی 3 

,و الاب پم بت و هم لا شون 6. 
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عذاب ناگهانی و بدون مقدّمه و بی‌آن که ایشان به خود 

آیند به سراغشان می‌آمد. 
بعدها همجون عدابی کی تن تس اغشان امق. ختذا 
۹ 
چگونه نحقق پیدا می‌کند. عداب ریشه کن به سراغ 
ایشان نیامد و یکسره آنان را نابود نکرد. بدان گونه که 
ملتهای پیشین را نابود کرده است بدان هنگام که معجزة 
مادی را خواسته‌اند و دیده‌اند. ولی پس از وقوع معجزه 
رسالت را تکذیب کرده‌اند و از پذیرش حق و حقیقت 
دوری گزیده‌اند. جرا که مقدر شده بود که بسیاری از 
مشرکان بعدها ایمان بیاورند. و از زمره سپاهیان خوب 
اسلام بشوند. و از ایشان فرزندانی بزایند که پرچم 
اسلام را نسل بعد از نسل تا مسدتهای زیاد بر دوش 
۱۳ 
تدبیر و تقدیری که خدا می‌دانست و جز او کسی متوجه 
آنتبو درو ان رات فهنین. 
بعد از بیم دادنشان و تهدید کردنشان به عذاب دنیا 
عذایی که نا گهانی سر می‌رسد و بدون اين که به خود 
آیند ایشان را دربر می‌گیرد. خدا بارها و بارها شتاب 
ورزیدنشان را در فرا رسیدن عذاب ناپسند می‌شمارد. 
در فرا رسیدن عذاب شتاب می‌ورزند. در حالی که 
دوزخ در کمین ایشان است: 


(ینتنولونک بالعذاب و لنْ جَهم سمحبطه 


آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند. و حال این که 

مسلماً دوزخ کافران را دربر خواهد گرفت. 
برابر شیوهٌ قرآن در به تصوير کشیدن, و در حاضر 
آوردن آینده بدان‌گونه که انگار بدیدار است و مشاهده 
می‌شود. قرآن دوزخ را به تصویر می‌کشد که انگار هم 
اینک کافران را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته 
است. فرا رسیدن عذاب دوزخ با توجه به حال و وضع 
مشرکان آیندهٌ نهان و پنهانی است. ولی با توجه به 
واقعیّت عیان برای یزدان جهان حاضر و دیدنی است. به 
تصوير کشیدن دوزخ بدان‌گونه که هست و از دیدگان 
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پنهان است. به ذهن و شعور انسان ترس و هراسی 
می‌افکند که نگو, و شتاب ورزیدن آنان را در فرا 
رسیدن عذاب صد چندان زشت جلوه گر می‌نماید. آخر 
چگونه کسانی که جهتّم ایشان را احاطه کرده است و 
آنان را دریر گرفته است باید که در فرارسیدن عذاب 
شتاب بورزند. دوزخی که می‌خواهد ایشان را در خود 
جای دهد و درهایش بسته شود. در حالی که آنان غافل 
و گول خورده هستند و انتظار همچون چیزی را 
نمی‌کشند ؟! 
قران سیما و حال و وضعشان را در آن دوزخی ترسیم 
می‌کند و به تصویر می‌کشد که ایشان را فرا گرفته است 
و احاطه کرده است. در حالی که آنان عذاب را با عجله 
طلیتد و شتابان درخحو است فرا رسیتن ان .را دارنده؛ 
«یَم یام العَذابٌ من فوقهم و من تخت 
آزجلهم و یقّول: ذوقوا ماکنْت تون ‌. 
روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر پاهایشان 
(و به طور کلی از هر سو) ایشان را فرا خواهد گرفت. و 
خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) 
کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 
صعنه هراس‌انگیزی است. صحنه‌ای است که توبیخ 
خوارکننده‌ای و تهدید تلخی به همراه دارد: 
(ذوفوا اکن تغتلون ». 
بچشید (جزای) کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 
این فرجام شتاب و عجله‌ای است که در فرا رسیدن 
عداب داشتيد. و سزای سبک شمردن تهدید و بیمی 
اتتت که تام اد ود می‌شدید. 
0 ۱ 
روند قرآنی به ترک منکران و تکذیب‌کنندگان و هوا و 
هوس‌پرستان می‌گوید و ایشان را در صحنه‌ای برجای 
می‌گذارد و به ترکشان می‌گوید که عذاب از بالای 
سرشان و از زیر پاهایشان ایشان را دربر گرفته است. 
به ترک ایشان می‌گوید تا به مومنانی سر بزند که آن 


تکذیب‌کنندگان می‌خواهند ایشان را از آئین خود 


برگردانند و از پرستش خداوندگارش منصرف گردانند 
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... روند 1۳ به مومنان رو می‌کند و آنان را دعوت 
می‌کند که فرار کنند و آئین خود را سالم از میدان به در 
ببرند. و عقیده خویش را نجات دهند. ایشان را با ندای 
دل‌انگیز مهریانانه‌ای, و با عنایت و رعایت فراگیری» و 
با شیوه‌ای که سازگار با منزلت ایشان باشد و همه 
تارهای دله‌ایشان را ب‌پساید و لمس نماید. ندا 
درمی‌دهد و فریاد می‌دارد: 

نا یی انآ از رایع »۳ 


دون کل تفس ارت ت نم ینش 4 
لیوا و 


خرف ری من تا لژ اد ینف ی 
الغاملین. لین صبروا و ی ریم بو کلون. و 
کی من دا لا یل رزقها اه یه رْقَها و ایاکم و 
هو آلسمیع 1 ‌. 

ای بندگان موّمن من! زمین من فراخ است (و اگر در 
جائی تحت فشار کقار و ستمگران بودید می‌توانید به 
نقاط دیگری مسافرت کنید) و تنها مرا بپرستید. (چرا که 
پرستش توحیدی» رمز آزادگی و سرفرازی است. 
سرانجام همه انسانها می‌میرند و) هر کسی مره مرگ 
را می‌چشد سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید (و 
هریک جزا و سزای خود را می‌گیرید). کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند» ایشان را 
در کاخهای عظیم بهشت جای می‌دهیم. کاخهائی که در 
زير آنها رودبارها روان است. جاودانه در آن بسر 
می‌برند (و هرگز از آن نمی‌کوچند. به‌به) پاداش آنان که 
(برای خدا) کار می‌کنند چه پاداش خوبی است! آن 
کسانی (که در برابر مشکلات زندگی و مشقات تکالیف 
و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده‌اند و (در همه احوال) 
بر پروردگار خود تکیه و توکل داشته‌اند. چه بسیارند 
که (در زمین با شما زندگی می‌کنند و براشر 


ضعف. حتی) نمی‌توانند روزی خود را بردارند (و 


جنبندگانی 


جابجا کنند. تا آن را بخورند یا بیندوزند). خدا روزی 
رسان انها و شما است. (پس غم روزی را نخورید و 


ننگ خواری و اسارت را نپذیرید) و خدا بس شنوا و 
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آگاه است. (لذا دعای شما و صدای سنایر آفریدگان 

خود را می‌شنود. و از حال و روز همگان باخبر است. و 

سهم و روزی کسی و چیزی را فراموش نمی‌نماید). 
آفریدگار این دلهاء و |گاه از آنجه در این دلها می‌گذرد. 
و مطْلع از نهانیهای این دلهاء و باخبر از خاطره‌هائی که 
در این دلها در گشت و گذار است. و می‌داند در زوایا 
و پیج و پناه‌های این دلها چه چیزهائی جای دارد. این 
دلها را با این ندای دوست داشت شتنی فریاد می‌دارد: 

یا عبایی این مُوا... 4. 

ای بندگان ممن من! .. 
بدین صورت این دلها را فریاد می‌دارد. در آن حال که 
دلها را ندا درمی‌دهد که دین خود را بکوچانند و با 
هجرت از میدان به در گردانند. تا با همچون فریاد 
شتنی‌ای دلها حقیقت خود را از نخستین لحظه 
بشناسند. و بدانند که منسوب به آفریدگارشان هستند و 


دوست‌داأد 


به سرورشان اضافه می‌گردند: 

۶یا عبادی! 4. ای بندگان من 
این نخستین پسوده است. پسود؛ دوم. عبارت است از: 

ان آزضی واسعة ةِ#. 

زمین من فراخ است. 
شما بندگان من هستید. و اين زمین من است. زمین 
فراخ سا کشت ده اتف شمارا هن وه تا 
می‌دهد. پس چه چیز شما را در جایگاه تنکتان ز 
می‌دارد. جایگاهی که ایا ۱ تاه 
برمی‌گردانند. و در انجا نمی‌توانید سَرور خود خدا را 
پرستش کنید؟ این مکان تنگ را رها کنید و به درود 
گوئید ای بندگان من به سوی زمین فراخ من. آئین خود 
را نجات دهید. و در عبادت و یرستش خود آزاد گردید: 

(فایای فاعبٌدون . 

و تنها مرا بپرستید. 
دغدغه خاطری از دوری میهن به انسان دست می‌دهد. 
نخستین دلهره‌ای است که در درونی پدیدار می‌آید که 
به هجرت خوانده می‌شود. از اینجا است که یزدان 
شم واه سس وی 
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دوست‌داشتنی نزدیک: 

8 یا عبادی! 4. ای بندگان من!. 
دیگری خبر از فراخی زمین: 

ان اذضی واسعة 4. 

زمین من فراخ است. 
مادام که سراسر زمین. زمین خدا است. عزیزترین 
سرزمین کر؛ زمین جائی است که موّمنان در آنجا توان 
پرستش خدا را دارند و وادار به پبرستش جر او 
ین کر ونل: 
آن‌گاه روند قرانی دلوایسیها و دغدغه‌های دلها را 
دنبال می‌کند. دومین دلهره هراس از خطر هجرت تا 
خطر مرگی که در کمین تلاش بیرون رفشتن است - 
مرکا یراق که ارم یرو 
نمی‌گذاشتند بار سفر بربندند و بروند. بدیشان اجازه 
هجرت نمی‌دادند. پس ارسای ک بیرون رفتن نخستین 
ایشان را دیدند احساس خطر می‌کردند - بعد از خطر 
مرگ بیرون شدن, خطر راه در میان بود. اگر هم از مکه 
می‌توانستند بیرون بروند. بدین لحاظ است که دومین 


پسو ده ات ۳ 


هه 


#کل نفس دائْقَة ت. 2 2 انا توجعون 4. 
(سرانجام همه انسانها می‌میرند ی هر کسی مزةّ مرگ 
را می‌چشد. سپس به سوی ما باز‌گردانده می‌شوید (و 
هریک جرا و سزای خود را می‌گیرید). 
مرگ در هر مکانی قطعی و حتمی است. پس بیهوده 
ات قفا کرادت همان 
اسباب و علل آن را نمی‌شناسند. سرانجام برگشت 
همگان هم به سوی خدا است. مومنان به سوی یزدان 
مهاجرت می‌کنند. و در سرزمین فراخ خدا به سوی او 
می‌کو چند. و در نهایت گشت و گذار این چند روز 
زندگی به سوی او برمی‌گردند. آنان بندگان اویند, 
بندگانی که در دنیا و آخرت ایشان را در پناه خود 
می‌دارد. پس چرا باید ترس و هراس بر ایشان بتازد و 
بدیشان دست دهد. يا جرا باید دغدغه و دلهره‌ای به 


۰ ی ۰ 2 ۹ ۰ ۳۹ ۰ 2 ۵ 
درونشان بخزد و پریشان حال و پریشان روزگار شو ند 
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پس از این که همجون پسوده‌هاتی در می‌رسد!؟ 

با وجود این یزدان تنها با اين پناه دادن و در یناه خود 
گرفتن به ترک ایشان نمی‌گوید. بلکه پرده از چیزهائی 
برمی‌دارد که ف اتها پرانشان تیه دنده استا. آماده 
کرده است. مومنان به ترک میهنی می‌گویند و از میهنی 
می‌کوچند. عوض آن در کرة زمین سرزمین وسیع و 
فراخی در پیش رو دارند. به ترک خانه‌هائی می‌گویند. 
بجای آنها خانه‌هائی در بهشت خواهند داشت 
اه و از نوع آنها و بزرگتر از انها: 

۶ والذی ین منوا و عَملوا آلصالحات رت امن 
فا ری من تختها لا خالدین فا 6 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
باشند. ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای 
می‌دهیم. کاخهائی که در زیر آنها رودبارها روان است. 
جاودانه در آن بسر می‌برند (و هرگز از آن نمی‌کوچند). 

در اینجا ایشان را به کار و شکیباتی و توکل بر خدا 
فریاد می‌دارد: 
نعم| جر الغاملین. این صمرواو ۶ ارم 


پاداش آنان که (برای خدا) کار می‌کنند چه پاداش خوبی 
است! ] ن کسانی (کسه در برایر مشکلات زندگی و 
مشقات تکالیف و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده‌اند و 
(در همه احوال) بر پروردگار خود تکیه و توکل 
داشتهاند. 
می‌دارد و راز می‌بخشد. در جایگاهی که جایگاه 
پریشانی و هراس است و نیاز به پایدار کردن و دلیر 
نمودن دارد. 
آن‌گاه به دل دغدغهٌ فراهم نبودن روزی می‌اندازد. 
وقتی که میهن و اموال و جولانگاه کار و تلاش عادی 
را رها می‌سازند و به ترک اسباب و علل معلوم روزی 
می‌گویند. این دغدغه و دلهره را همین جوری رها 
تمی‌سازد. بلکه پسوده‌ای می آورد که دلها دز سایة آن 
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و کی من داب لا حمل رها ال رها و 
ی 
چه بسیارند جنبندگانی که (در زمین با شما زندگی 
می‌کنند و براثر ضعف, حتی) نمی‌توانند روزي خود را 
بردارند (و جابجا کنند» تا آن را بخورند یا بیندوزند). 
خدا روزی رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را 
نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید). 
پسوده‌ای است که دلهایشان را بیدار می‌کند و آنها را 
مستوجه واقعیّت دیدنی در زندگانیشان می‌سازد. 
جانداران زیادی هستند که روزی خود را نمی‌توانند به 
دست بیاورند. و نمی‌توانند روزی خود را گرد بیاورند 
و آن را با خود بردارند و بدان اهتمام نمایند. و 
نمی‌دانند چگونه روزی را برای خود افزايش دهند. و 
نمی‌دانند چگونه روزی خود را بپایند و از آن محافظت 
نمایند. با وجود این خدا بدیشان روزی می‌رساند. و 
نمی‌گذارد آنها از گرسنگی بميرند. به همین سان خدا به 
مردمان روزی می‌رساند. هرچند که آنان گمان می‌برند 
که خودشان روزی خود را می‌آفرینند و آن را خودشان 
بتاند: ی آوزند: بلکه این دا است کته وستبله کست 
روزی و اسباب آن را بدیشان عطاء می‌کند. خود این 
عطاء کردن. روزی خداداد است. مردمان راهی به سوی 
روزی خود ندارند مگر در پرتو توفیق خدا. دیگر جای 
نگران شدن روزی به سبب هجرت نیست. زیرا آنان 
بندگان یزدانند و به سوی زمین یزدان مهاجرت 
می‌کنند. و هرکجا که باشند یزدان بدیشان روزی 
می‌رساند. همان‌گونه که به جاندارانی روزی می‌رساند 
که روزی خویش را نمی‌توانند با خود پردارند و با این 
وجود خدا بدیشان روزی می‌رساند و آنها را به خود 
رها نمی‌سازد. 
روند قرآنی این پسوده‌های مهربانانة ژرف را با 
ارتباط دادن ایشان به ب‌دان. و آگاه کردن آنان از 
عنایت و رعایت خداوند متان, پایان می‌بخشد. خدائی 
که سخنانشان را می‌شنود. و حال و وضعشان را می‌داند 
و ایشان را تنها رها نمی‌کند: 


همل مج 
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(وّ هو السمیع العلم 4. 

و خدایس شنواو آگاه است. 
این چرخش و گردش کوتاه به پایان می‌رسد. چرخش و 
گردش کوتاهی که همه زوایای اين دلها را پسوده است. 
و به همه دغدغه‌هائی که بر دلها در لحظة بیرون رفتن و 
آغاز هجرت گذشته است پاسخ داده است» و برجای هر 
هراسی آرامشی جایگزین نموده است, و بر جای هر 
و برجای هر رنجی آسایشی نهاده است و جایگزین 
نموده است. اين چرخش و گردش این دلها را نوازش 
نموده است و آنها را لبریز از احساس قربت و رعایت 
و امن و امان در کنف حمایت خداوند مهربان متان کرده 


ف 


اش 
هان که دغدغه‌های دلها را این جنین درک و فهم 
نمی‌کند مگر آفریدگار دلهاء و دلها را این چنین درمان 
نمی‌کند مگر خدائی که آگاه از هر آن چیزی است که در 
وله ات 

‌ 

پس از این چرخش و گردش با مومنان, روند قرانی 
بزفی گر ود به تناقضی که در موقعیّت مشرکان و در 
جهان‌بینیهای ایشان است. آنان اعتراف می‌کنند که خدا 
آسمانها و زمین را آفریده است. و خورشید و ماه را 
شست اه او اتا ان اشان با رانژه اس 
زمین را پس از مرگ زنده کرده است. این امر هم ماية 
توسعه روزی ایشان با سخت گرفتن بر ایشان است. 
آنان در وقت ترس و هراس تنها رو به خدای یگانه 
می‌کنند و فقط او را فریاد می‌دارند و به کمک 
می‌طلبند . . . امّا بعد از همهٌ اينها برای خدا انباز قائل 
می‌شوند و شرک می‌ورزند. و کسانی را می آزارند که 
خدای را به یگانگی می‌پرستند. و ایشان را از عقیده و 
باورشان برمی‌گردانند. عقیده و باوری که هیچگونه 
تناقضی و پریشانی در آن نیست. و نعمت خدا را در 
حقّ خود فراموش می‌کنند. نعمتی که در امن و امانی 
نهفته است که به سبب بیت‌الله الحرام بدیشان بخشیده 
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انیت افخ و آهان بة شیت: بت از الحرام بدیشان عطاء (که حق آن اندازه روشن است که مشرکان نیز بدان 
۳ در نت خودشان ۳ بزدان را در اعتراف دارند). امّا بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند 


۵ مر ی 1 4 س ۱۰1 ۵ ۰ ۳ 
راتن قر ره من 
یغدر له. ان 


7 ی عم ون ونم 
افیا به الازض من بغد معا لیق ون ال قل: 
اند لك لا یلو ها هنن ات 
الدئی افو و و ومد 
شون فاذا رکبوا نی انغلک دعوا ۳ 

لین له این رنف اف 
پشر فون, لیوا باتهم و لیتمَغوا فسوفت 
ِ یروا آناجعلنا حرما آمنً ی 


ین خ؟ بل ین و فتاه 
7 فون؟ 4 9 ال ریق ارم کنبا و 
9 ال لا جاءه؟ لیس ف جَهم موی 
للکافرین؟ 


هرگاه از آنان (که کسانی و يا بتهائی را شریک خدا 
می‌دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است. و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها 
زان و مستهر کرده ست؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! 
(چرا که می‌دانند که این معبودهای دروغین همه 
مخلوقند و توانائی آفرینش کائنات و چرخش کرات را 
نداشته و ندارند). پس چگونه (با وجود اعتراف به 
یگانگی خدا در آفرینش کائنات و تسخیر کرات. از اقرار 
به یگانگی خدا در الوهیّت و فرمانروائی) منحرف 
می‌گردند؟! خداوند روزی هر کس از بندگانش را 
بخواهد فراوان و گسترده می‌کند و یا کم و تنگ 
می‌گرداند (برابر مصلحت و صلاح‌دیدی که خود 
می‌داند). خدا آگاه از هر چیز است. اگر از آنان (که 
مشکوکی آپپوشی بچه کی ار استتان اتود ات 
ق زهین را به وسئله آن بعد از مردنش زنده گردانده 
است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! یگو: ستایش خدای را 


رازق واحدی معتقدند و چیزهای دیگری را هم پرستش 
می‌کنند). زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست. و زندگی 
سرای آخرت زندگی است. اگر فهم و شعور داشته 
باشند. (چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است. ولی 
آخرت جاودانگی است). هنگامی که (مشرکان) سوار 
کشتی می‌شوند (و ترس و نگرانی بدیشان دست 
می‌دهد) خالصانه و صادقانه خدای رابه فریاد 
می‌خوانند (و غیر او را فراموش می‌گردانند). سپس 
هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی 
رساند. باز ایشان شرک می‌ورزند (و به انبازهائی 
برای خدا معتقد می‌شوند). بگذار چیزهائی را که 
بدیشان داده‌ایم نادیده بگیرند و (کفران نعمت کنند» و 
و وی رم ار ادا ور توافت ههد کی دور 
(سرانجام) خواهند فهمید (که چه سرنوشت شومی در 
انتظار ایشان است). مگر (قریشیان با چشم عبرت و 
تفکر) نمی‌بینند که ما (سرزمین ایشان, مکّه را) حرم 
تم مان هه انم ی کال که تویی کر | ها 
مردم ربوده می‌گردند (و در همه جای بیرون این حرم 
غارت و کشتار می‌کنند؟!). آیا به (بتهای) باطل ایمان 
دارند و نعمت خدا (داد امنیّت مکه و رسالت محمّد) را 
نادیده و ناسپاس می‌گذارند؟ آخر چه کسی ستمگرتر 
ی وت هنت ۱ 
چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا جایگاه کافران دوزخ 
تست 
اين آیه‌ها شکلی از عقیده عرب را به تصویر می‌کشد 
که بدان هنگام بوده است. و الهام‌بخش این واقعیّت 
هستند که اين عقیده اصلی از توحید و یگانهپرستی 
داشته است. سپس انحراف پیدا کرده است. این هم 
تعجبی ندارد. زیرا عربها از فرزندان اسماعیل پسر ‏ 
ابراهیم 23 هستند. و عملاً معتقد بودند که ایشان بر 


آئین ابراهیم می‌باشند. و براساس این به عقیدٌ خودشان 
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افتخار می‌کردند و به خودشان می‌باليدند. و به دیانت ‏ 


موسوی يا عیسوی چندان توجّهی نمی‌کردند. در حالی 
که پیروان هر دو دیانت با ایشان در جزیرةالعرب بسر 
می‌بردند. علّت عدم توجّه آنان به دیانت موسوی یا 
عیسوی این بود که آنان بر آئین ابراهیم بودن را 
بزرگواری خویشتن می‌شمردند. دیگر متوجّه نبودند که 
عقيده آنان به جه تناقض و انحرافی دچار آملاه اسشت: 
وقتی که از ایشان دربارهٌ آفرینندهٌ آسمانها و زمین, و 
مسحخرکننده خورشید و ماه و نازل کننده آب از آسمان, 
و زنده کنندهٌ زمین پس از مرگ آن با این آب. پرسیده 
شود. اقرار و اعتراف می‌کنند که افریدگار همه اینها 
خدا است. ولیکن باوجود همه اینها بستهایشان را 
می‌پرستند. يا جتیان را پرستش می‌کنند. یا فرشتگان را 
می‌پرستند. و آنها را در عبادت و پرستش انبازهای خدا 
می‌سازند. هرچند هم آنها را در کار آفرینش, انبازهای 
. این تناقض شگفتی است. تناقضی که 
خدا در اين آیات از ۳ اظهار تعجّب می‌فرماید: 

فا 1 

پس چگونه (با وجود اعتراف به یگانگی خدا در آفرینش 

کائنات و تسخیر کرات. از اقرار به یگانگی خدا در 

ی و اس سس 

بل رم لا شون ». 


امّا بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند (که به چه تناقض 


خدا نمی‌کنند . 


عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند 
و چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند). 
کسی که عقل او همچون آمیزه‌ای را می‌پذیرد نمی‌فهمد 
و درک و شعور ندارد! 
میان پرسش از آفرینند آسمانها و زمین, و مسخرکنند؛ 
تا زمره تاو ل‌کفهه انار اشما نو نده کت 
زرمین پس از مرگ آن, روند قرآنی مقزّر می‌دارد که 
خدا روزی را وسعت می‌دهد برای کسی از بندگانش که 
بخواهد. یا روزی او را کم می‌کند. سنّت و قانون روزی 
را با آفرینش آسمانها و زمین و با ساثر آثار قدرت و 
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وامی‌گذارد. علمی که همه چیز را دربر گرفته است و 
مطلع از همه چیز است: 

ان ال له بکل میم عل . 

خدا آگاه از هر چیز است. 
رزق و روزی با چرخش و کُردش کرات ارتباط روشنی 
دارد. چرخش و گردش کرات با زندگی و آب و کشت و 
زرع نیز پیوند دارد. توسعهٌ رزق و روزی در دست خدا 
است. و براین اوضاع و پدیده‌های همکانی مدکور در 
ایات صورت می‌پديرد. حاصل رزق و روزی از ابی 
است که نازل می‌گردد. و از رودبارهائی است که جریان 
می‌يابند. و از کشت و زرعهائی است که می‌رویند و 
می‌کنند و زاد و ولد دارند. از معدنها و فلزاتی است که 
در درون زمین نهفته‌اند. و از شکار و نخجیری است که 
در خشکی و دریا وجود دارد . 


رزق و روری همگانی از انجاها به دست می‌اید. همه 


یا تقو آ دوع کته 


آنها هم از قوانین و سنن آسمانها و زمین, و از مسخر 
کردن خورشید و ماه پیروی آشتکان و مستقیمی دارند. 
اگر این قوانین و سنن از آنچه بر آن هستند کم‌ترین 
تغییری پیدا کنند راز ۳ آن در سراسر زندگی موجود در 
سطح زمین, و در ثروتهای طبیعی دیگری که در درون 
زمین نهفته است. یکسان پدیدار و آشکار می‌گردد. چه 
ثرو تهای طبیعی نهفته در درون زمین هم پدید آمدن و 
او ناوخارف ود کنر که تشر گنه 
اینجا و آنجا طبق اسباب و عللی صورت می‌پذیرد که با 
سرشت زمین و مجموع تأثیر پذیربهایش از خورشید 
و ماه هماهنگی قاط باتک دا ۱۵ 

قرآن جهان بزرگ و صحنه‌های سترگ آن را بسرهان و 
ححت خود می‌شمارد. صحه‌های جهان کنو لان کار 
نگریستن و اندیشیدن دربارةٌ چیزی است که قرآن با 


این جهان 


خود به ارمغان اورده است. دل در برابر 


۱- مراجعه شود به تفسیر این فرمودهٌ خداوند متعال: «و ۱ شیء 
فده تقدیرا» آي ۲ سور فرقان در جزء نوزدهم فی ظلال القران. 
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هستی می‌ایستد و سراپا اندیشه و نگرش می‌شود. و با 
بیداری و هوشیاری شگفتی به صحنه‌های جهان خیره 
متون کر وه ون دنت رید کار و در او زا اختسان. 
می‌کند. و قوانین و سنن شگرف خدا را درک و فهم 
می‌نماید با نگرش ساده و بدون درد سری که نیاز به 
دانش سخت و دشواری ندارد. بلکه نیاز به احساس 
بیدار و دل بینا دارد و بس. قرآن هر زمان که نشانه‌ای 
از تشانههای شاخ هلا را در خهان هشن تن گنر 
کرد و اشکارا نشان:داد در برابر آن می‌ایسند وبا خمد 
و تنای یزدان به تسبیح و تقدیس می‌پردازد و دلها را با 
خدا پیوند می‌دهد: . _ 

قل اَدله بل أکره لا بَفتلون! . 

ی ای نیک 

مشرکان نیز بدان اعتراف دارند). اما بیشتر آنان 

نمی‌فهمند و نمی‌دانند (که به چه تناقض عجیبی 

گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند و 

چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند). 
به مناسبت سخن از زندگی در زمین, و صحبت از رزق 
و روزی و افزايش و کاهش آن, قران در برابر انسان 
برای سنجش کلیةُ ارزشها ترازوی دقیقی می‌گذارد. به 
ناگاه انسان متوجّه می‌شود که زندگی دنیا با تمام رزقها 
و روزیها و کالاها و متاعهائی که در آن است سرگرمی 
و بازی است! اين وقتی پدیدار می‌گردد که دنسیا و 
رزقها و روزیها و کالاها و متاعهای آن با زندگی سرای 
آخرت ستجیده شود و مقایسه گرده: 

و ما هزه اه آلدئیا الا قرو لب ون آلداز 

الاخوه شت اعان تر انوا نیون ۷ 

زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست. و زندگی سرای 

آخرت زندگی است. اگر فهم و شعور داشته باشند. 

(چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است. ولی آخرت 

وتا نک نیرت 
زندگی اين جهان به طور کلی جز سرگرمی و ببازی 
نیست وقتی که در آن بدان جهان نگریسته نشود. و 
زمانی که زندگی این جهان والاترین هدف مردمان 
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باشد. و وقتی که کالاها و متاعهای زندگی این جهان 
قدات: زر نیتم قز ان فد از ارفا که ۷ 
دیگر یک زندگی لبریز از سرزندگی و خوشی است 
«زندگی» ات ات ات | خرن روز ند کی و خوشی 
زیادی در آن است و پر از سرور و شادمانی و نعمت 
اشتت: 

مراد قرآن از اين گفتار این نیست که انسانها را به ترک 
کالاها و متاعهای زندگی این دنیا تشسویق کند. و در 
ضمن از آنان بخواهد که از کالاها و متاعها بگریزند و 
آنها را دور بیندازند! این روح اسلام و رویکرد آن 
پیت بلکه مراد قران از این گفتار این است که در 
استفاده از اين کالاها و متاعها اخضرت را در مد نظر 
داشته باشند. و در کسب کالاها و متاعها و استفاده از 
آنها حدود و مقرّرات خدا مراعات گردد. همجنین مراد 
قران از ان کفاز ایق ات کهاسانها بت کالاها و 
اه پر بیدا کتیا نش و انیباتها انش 
کالاها و متاعها نگردند. و کالاها و متاعها بر انسانها 
چیزهائی تحمیل نکنند که نتوانند از زیر بار آنها بیرون 
ایند و از فرمان آنها سرپیچی کنند. مسأله این است که 
فران ارزشها را با ترازوی درست ارزشها می‌سنجد و 
برمی‌کشد. آیین ارج و ارزش دننیا و ایین هم ارج و 
ارزش آخرت است» و باید مومن اين ارج و ارزش و 
انار زر شرا بت سس در بت اه ات 
از کالاها و متاعها بهره‌مند شود و استفاده کند. و در این 
بهره‌مندی و استفاده کردن مالک حرَیّت و ازادی خود 
بوده, و در نگاه و نگرش خود معتدل و میانه‌رو باشد؛: 
دنسیا لهو و لعب است. و آخرت زندگی لبریز از 
تاد گیری تفا است: 

قرآن پس از این ایستادن و ارزیابی کردن و سنجیدن به 
پیش می‌رود و تناقضات کردار و رفتار مشرکان را بیان 
می‌دارد: 

#فاذا رکبُوا ی اْغلک دعوا له خلصين له لین 


1 
۵ س ین 


لا مجاهم ال ال اذا هم یشرکون 6. 


هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می‌شوند (و ترس و 


سورة عنکبوت آیات ۴۶-۶۹ 
جزء بیست‌ویکم 
ان بیان بت مش که لها نان ادها 
خدای را به فریاد می‌خوانند (و غیر او را فراموش 
می‌گردانند). سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و 
سالم به خشکی رساند. باز ایشان شرک می‌ورزند (و 
ای هت تیا 
این کار تناقض آشکار است و نابسامانی انديشة ایشان 
را می‌رساند. چه آنان وقتی که سوار کشتی می‌شوند. و 
بر روی دریا همچون عروسکی می‌شوند که امواج آن 
را بدینجا و بدانجا پرت می‌گرداند. جز خدا را یاد 
نمی‌کنند و به فریاد نمی‌خوانند. و جز نیروی یگانه‌ای 
را نمی‌شناسند که بدان پناه ببرند. و آن نیروی خدا 
است. با دل و جان و با بیان و زبان به طور یکسان خدا 
واه می‌دانند و یگانه می‌خوانند. و از فطرت خود 


می‌کنند. 
اش ال ال اذاه یش رگرن 4 


سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به 

خشکی رساند. باز ایشان شرک می‌ورزند (و به 

انبازهاتی برای خدا معتقد می‌شو‌ند!). 
پیام درست فطرت را فراموش می‌کنند. فراموش 
می‌نمایند که خدا را به یکانگی فریاد می‌داشتند و به 
کمک می‌طلبیدند و خالصانه از او اطاعت می‌کردند. و 
پس از اقرار و اعتراف به یگانگی یزدان جهان و تسلیم 
فرمان ایزد مثان گردیدن, دیگرباره منحرف می‌شوند و 
به کژراهه می‌روند! 
سرانجام این انحراف و کژراهه رفتن, ایشان را به کفران 
و ناشکری نعمتهائی می‌کشاند که خدا بدیشان داده 
است. و فطرت سالمی را نادیده می‌گیرند که خدا بدانان 
بسخشیده است. و دلائل روشنی را پشت گکسوش 
می‌اندازند که یزدان بدیشان نموده است. فراموش 
کیت که دی ی اه وکا لها بت زا 
محدود دنیا تا اجل مقدری است که خدا تعیین فرموده 
است. و بعد از فرارسیدن اجل می‌شود آنچه باید بشود. 


و آن شرّ و بلا و درد و رنج است. 
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جلد پنجم 
(لسیکُفروا با آتسیناهم و لیتمغوا فسوفت 
یعون ». 
بگذار چیزهائی را که بدیشان داده‌ایم نادیده بگیرند و 
(کفران نعمت کنند, و چند روزی از لذات زودگذر) 
بهره‌مند گردند. (سرانجام) خواهند فهمید (که چه 
ویو پقت نوف گر انیطان انشنان است/ 
این تهدید نهانی است به بدی و بدحالی و شکنجه و 
آزازش که در انتظاز دار تنم الا خر و خراهتن داتنیت! 
آنگاه قران انفات‌رابه تعمت-ختا ۳9 می‌دهد. 
یاد ور می‌شود که خدا با اعطاء اين حَرّم پرامن و امانی 
بدیشان؛ خرمی که در آن زندگی می‌کنند, چنه نعمتی 
بدانان بخشیده است و از چه لطفی برخوردارشان کرده 
است. ولی آنان نعمت خدا را یاد نمی‌کنند و شکر آن را 
بجای نمی آورند. شکری که با به یکانگی شناختن خدا 
و پرستش او صورت می‌پذیرد. بلکه آنان ممنان را هم 
در این حرّم به ترس و هراس می‌اندازند: 
ارم یروا آناجعلنا خرماً آمنا و یتَحط آلناس 
من خولیم؟ بالباطل ییون بنفتة اه 
۳5 
797۳7۹۳۳۳ 
(سرزمین ایشان» مه را) حسرم پرامن و امانی 
ساخته‌ایم. در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده 
می‌گردند (و در همه جای بیرون این حرم غارت و 
کشتار می‌کنند؟!). آیا به (بتهای) باطل ایمان دارند و 
نعمت خدا (داد امنتّت مکّه و رسالت محمّد) را نادیده و 
ناسپاس می‌گذارند؟. 
اهالی حرم مکه در امن و امان زندگ را بسر می‌بردند. 
مردمان به خاطر بیت‌الله برایشان احترام قائل می‌شدند. 
در حالی که پیرامون آنان قبائل همدیگر را می‌کشتند و 
سر می‌بریدند. و برخی از ایشان برخی دیگر را به 
ترس و هراس می‌انداختند. و مردمان در هیچ جائی در 
امن و امان نبودند مگر در سای خانه‌ای که خدا ایشان 
را به سبب این خانه و در این خانه در امن و امان 
می‌داشت. جای شگفت بود که قریشیان خانهٌ خدا را 
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نمایشگاه بتها کرده بودند. و آن را عبادتگاهی برای غیر 
خدا - هرکه و هرچه باشد - نموده بودندا 
فبالباطل یمنون؟ و بِنعمَة | له یکفرُون؟ 6. 
آیا به (بتهای) باطل ایمان دارند و نعمت خدا (داد امنتت 
و را نادیده و ناسپاس می‌گذارند؟. 
2 و من لسن آفتری عل او کزب دب بالق 
ی للکافرین؟ ». 
آخر چه کسی ستمگرتر از کسی است که بر خدا دروغ 
بندد» و یا (دین) حقّ را چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا 
جایگاه کافران دوزخ نیست؟. 
آنان با نسبت دادن انبازها به خداء به یزدان جهان تهمت 
می‌زنند. ایشان حق را تکذیب می‌کنند. حقی که به 
سوی ایشان آمده است و آن را نمی‌پذیرند و به 
انکارش می‌نشینند. ایا جایگاه کافران دوزخ نیست؟ 
بلی قطعاً و حتماً جایگاهشان دوزخ است! 
0 
قرآن سوره را با تصویری از گروه دیگری به پایان 
می‌برد. از کسانی صحبت می‌کند که در راه خدا به 
تلاش و جهاد ایستاده‌اند تا به خدا برسند و با او ارتباط 
پیدا کنند. کسانیند که در راه رضای او تحمل کرده‌اند 
آنچه باید تحمل کرد. و از اجراء وظائف و تکالیف 
سرباز نزده‌اند و مأیوس و ناامید از لطف رب نشده‌اند. 


آنان در برابر بل" و آزمون نفس, و در برابر بلا و 
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آزمون مردمان شکیبائی ورزیده‌اند و راست‌قامت 
ایستاده‌اند. ایشان بارهای ناگواریها و نابهنجاریهای 
خود را بر دوش کشیده‌اند و در راه دور و دراز و سخت 
و دشوار و ناآشنا حرکت کرده‌اند. و طیّ طریق به سوی 
رفیق اعلی نموده‌اند . .. خدا هرگز آنان را تک و تنها 
به خود رها نمی‌کند. و هرگز ایمان ایشان را ضائع و 
هدر نمی‌گرداند. و هرگز تلاش و جهادشان را فراموش 
نمی‌فرماید. خدا قطعاً از آن مرتبهٌ والای والای خود 
بدیشان به عنایت نظر می‌کند و خشنودشان می‌نماید. و 
به تلاش و جهادشان نظر می‌اندازد و ایشان را هدایت 
و رهنمود می‌سازد. به کوششها و پویشهای پیاپی و 
مستمرّشان می‌نگرد و دستهایشان را می‌گیرد و یاری و 
مددشان می‌دهد. به صبر و شکیبائی و استقامت و 
پایداریشان, و به احسان و نیکوکاریشان از سر مرحمت 
می‌نگرد و بهترین پاداش را بدیشان عطاء می‌فرماید: 
و این جاهدوا لیب ۱ و ان للع 
المُخنین ». 
کسانی که برای (رضای) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راه‌های منتهی 
به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 
می‌گردانيم. و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که 


خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند). 
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آیات نخستین این سوره به مناسبت ویه‌ای نازل 
گردیده است. وقتی بوده است که ایران بر روم چیره 
شده است و بر مستعمره‌های جزیرةالعرب روم دستیابی 
پیدا کرده است. ایس قضیه در گیرا گیر مجادله و 
مباحثه‌ای بوده است که پیرامون عقيده. میان مسلمانان 
صدر اسلام در مکه پیش از هجرت. و میان مشرکان 
درگرفته است. از آنجا که رومیان در آن وقت اهل کتاب 
و مسیحی بودند. و ایرانیان یکتاپرست نبوده‌اند و آئین 
زردشتی داشته‌اند. مشرکان ساکن مکه در روی دادن 
این حادثه فرصتی پیدا کرده‌اند که بگویند عقیدهٌ شرک 
بر عقیده یگانه‌پرستی غلبه پیدا کرده است. و آن را به 
فال نیک بگیرند و بگویند ملّت کفر بر ملّت ایمان چیره 
9 

این است که آیات نخستین این سوره نازل می‌گردد و 
مژده می‌دهد به این که اهل کتاب رومی در چند سال 
بعدی غلبه پیدا می‌کنند و مایه شادی و سرور مومنان 
ی گر دنت :مومتاتن که دوزیت :هی دار ند فلت اسان از 
هز انیتی کة,باشتد پیرور گردند و تضرت بدا کت 

ما قران مسلمانان را و دشمنان ایشان را در حد و مرز 
این وعده و این رخداد نگاه نمی‌دارد. بلکه این واقعه را 
مناسبتی فوم گرد آنتان فا کر انش و آن یلها نان وا با 
افقهای فراخ‌تری و به فاصله‌های وسیع‌تری از ایسن 
حادثة موقت ببرد و بگرداند. و ایشان را به سراسر 
گسترة جهان بکشاند. و میان قانون و سنت یسزدان در 
کمک کردن و پیروز نمودن عقیده آسمانی, و میان حق 
سترگی که آسمانها و زمین و آنچه در آنها است بر آن 
انتواز الشت ار قاط بوار سار و کر ی اتا تزا و 
زمان حاضر آنان و زمان آیندهُ ایشان را به یک‌دیگر 
پیوند دهد. آن‌گاه انسانها را به جهان دیگری می‌رساند 
که پس از این جهان روی می‌دهد. و ایشان را به دنیای 
دیگری می‌برد که پس از این دنیای زمینی محدود برپا 
می‌گردد. بعد از آن ایشان را در صحنه‌های هستی به 
گشت و گذار می بر د. و آنان را در ژرفاهای نفس یعنی 
در جهان درون به سیر و سیاحت می‌کشاند. و در 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
اوضاع و احوال انسانها و در میان شگفتیهای فطر تها به 
چرخش و گردش می‌اندازد . . . نا گهان مردمان خود را 
در میان آن اقیانوس بزرگ فراخ هراس‌انگیز می‌يابند. 
و شناخت و آگاهی فراوان را پیدا می‌کنند. آن اندازه 
فراوان که جهان ایشان را بالا و والا می‌گرداند. و آن را 
آزاد و رها می‌سازد. و افقها و هدفهای زا کین ر 
وسعت می‌بخشد. و ایشان را از این گوشهٌ تنگ 
کناره گیری و عزلت بیرون می‌آورد. انان را از 
کناره گیری و عزلت مکان و زمان و حوادث بیرون 
می‌کشد. و ایشان را به سراسر گسترة جهان هستی 
می‌برد: به گذشته و حال و آیندهٌ جهان, و به میان 
قوانین و سنن و روابط آن. 
بدین جهت جهان‌بینی مردمان درباره حقیقت ار تباطات 
و حقيقت روابط در جهان بزرگ اوج و برتری می‌گیرد. 
و سترگی قوانین و سننی را احساس می‌کنند که بر این 
جهان هستی و بر فطرت انسانها فرمانروائی می‌نمایند. 
و به دقتِ قوانین و سننی پی می‌برند که زندگی مردمان 
ری کرو ایور جر او کی یتست ا رگن 
رخدادهای آن را می‌چرخانند. و موارد پیروزی و 
موارد شکست را معیّن و مقزر می‌دارند. همچنین 
مردمان به عدالت و دادگری معیارها و مقیاسهائی پی 
می‌برند که اعمال آفریدگان بدانها سنجیده می‌گردد. و 
کوششها و تلاشهائی که در اين دنیا دارند بدانها برآورد 
و ارزیابی می‌شود. کوششها و تلاشهائی که براساس 
آنها در دنیا و آخرت به سزا و جزای خود می‌رسند. 
در سایة این جهان‌بینی والا و فراخ و فراگیر. 
جهان‌شمولی این دعوت و پیوند آن با اوضاع سراسر 
دنیای پیرامونش روشن می‌گردد - ایسن هم در وقتی 
است که هنوز این دعوت نوپا در میان دره‌ها و کوه‌های 
مکه محصور است - جولانگاه این دعوت وسعت پیدا 
می‌کند و تنها به این سرزمین مربوط نمی‌گردد. بلکه به 
فطرت این جهان و قوانین و سنن بزرگ آن, و به فطرت 
نفس انسانها و به اوضاع و احوال آنان, و به گذشته و 
ایند ایشان نیز ارتباط دارد. حتّی نه تنها بدین زمین 
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مربوط است., بلکه به جهان دیگر هم مربوط است و با 
" آن جهان ارتباط محکم و تنگاتنگی دارد. 

همچنین دل مسلمان با آن افقها و فاصله‌ها ارتباط پیدا 
می‌کند. و در پرتو نور آنهاء احساس او و جهان‌بینی او 
درباره ناکین و ارزشها دگرگون می‌شود. و به آسمان 
و آخرت چشم می‌دوزد. و بر عجائب و غرائب و اسرار 
و رموز پیرامون خود آگاهی و بینش پیدا می‌کند. و از 
رخدادها و فرجام آنها مطلع و باخبر می‌شود. و 
موقعیّت خود و موقعیّت ملّت خود را در آن دریای 
مواج هراس‌انگیز درک و فهم می‌نماید. و ارزش خود 
راو ارزش عقیده خود را در پیشگاه مسردمان و در 
پیشگاه یزدان می‌شناسد. در این وقت نقش خود را 
آگاهانه اداء می‌کند. و با يقين و اطمینان و توجه هرچه 
بیشتر به انجام وظائف و تکالیف خویشتن می‌پردازد. 
‌ 

روند سوره به عرضه کردن این ارتباطات. و به پیاده 
کردن معانی آنها در نظام هستی. و استوار داشتن 
مفاهیم آنها در دلها ادامه می‌دهد و به پیش می‌رود .۰ . 
روند سوره در دو مرحلةٌ مرتبط به یکدیگر جلو 
می‌رود: 

در مرحله اوّل میان پیروزی مومنان و میان پیروزی 
حقّی که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است بر 
آن استوار است. ارتباط برقرار می‌سازد. و کار دنیا و 
آخرت را بدان پیروزی مربوط می‌گرداند. و دلهای 
مومنان را به قانون و ستّت خدا دربارهٌ پیشینیان رهنمود 


می‌کند. پیشینیان قرون و اعصاری که پیش از آنان 
بوده‌اند. مسا له راخب ویر کت یه رندگ: دوباردرز! 
بر آن قیاس می‌کند. بدین جهت صحنه‌ای از صحه‌های 
قيامت را و آنچه در آن برای مومنان و کافران روی 
می‌دهد بدیشان عرضه می‌نماید. سپس برمی‌گردد به 
چرخش و گردشی در میان صحنه‌های جهان هستی و 
نشانه‌های شناخت یزدان که در لابلاها و زوایای دنا 
پحش و پرأ کنده‌اند» و از رهنمودهای ان صحه‌ها و 
پیامهائی که به دلها دارند سخن می‌گوید. آن‌گاه از 
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خودشان و از کنیزانشان برایشان مثالی را ذکر می‌کند 
که پرده از کوتاه‌فکری انباز و کم‌خردی شرک 
برمی‌دارد. و روشن می‌گرداند که انديشة شرک و انباز 
بر هواها و هوسهائی استوار است که به حق و حقیقتی یا 
به علم و دانشی متکی نیست ...این مرحله را به پایان 
می‌برد با رهنمون کردن پیغمبر لش به طیّ کردن راه 
حق یگانةٌ ثابت و روشنی که راه فطرت است و خدا 
مردمان را برآن سرشته است. فطرتی که دگرگون 
نمی‌شود و با هوا و هوس نمی‌چرخد و نمی‌آید و 
نمی رو د» و پیروان از آن دسسته دسته و گروه گروه 
نمی‌شوند و متفزق نمی‌گردند بسان کسانی که از هوا و 
هوس پیروی کرده‌اند و فرقه فرقه و طائفه طائفه 
گردیده‌اند. 

در مرحلهٌ دوم پرده از چیزی برمی‌دارد که در سرشت 
انسان است. و آن دگرگونی و زير و رو شدن است و 
سزاوار نیست که زندگی بر آن برپا و استوار گردد. 
مادام که مردمان مرتبط به معیار ثابتی و مقیاس درستی 
نشوند که با هواها و هوسها نجرخد و نگردد. و حال و 
احوالشان را در وقت برخورداری از نعمت یا دچار 
آمدن به زیان و ضرر. و در زمان فزونی رزق و روزی 
يا کم شدن و تنگ گردیدن آن به تصویر بکشد. بدین 
مناسبت قرآن وسائل خرج کردن و صرف نمودن این 
ررق و روزی و اسباپ رشد و نموّ آن را پیاپی ذکر 
می‌کند و پسی می‌گیرد. به مسألهٌ انباز و انبازها 
برمی‌گردد. و آن را از اين زاویه دنبال می‌نماید. و 
می‌گوید که انبازها نه رزق و روزی را می‌رسانند و نه 
می‌میرانند و نه زنده می‌گردانند. میان پیدایش فساد و 
تباهی در خشکی و دریاء و میان عمل و کارکرد مردمان 
ارتباط برقرار می‌سازد. و آنها را به همدیگر مربوط 
می‌شمارد. و مردمان را به سیر و سفر در زمین 
می‌خواند. و ایشان را دعوت به نگریستن به عواقب 
مشرکانی می‌کند که در گذشته‌ها بوده‌اند و سر خود 
گرفته‌اند. بدین خاطر قرآن پیغمبر یزدان یل را به 
استقامت و ماندگاری بر دین فطرت رهنمود می‌گرداند 
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و از او می‌خواهد که بر آئین فطرت استوار و پایدار 
بماند. پیش از اين که روزی فرا رسد که در آن همگان 
برابر کارهائی که کرده‌اند سزا و جزا داده می‌شوند. بعد 
از آن قرآن مردمان را به سوی نشانه‌های شناخت خدا 
که در صحنه‌های جهان هستند برمی‌گرداند. همان‌گونه 
که در مرحلة نخست ایشان را به سوی نشانه‌های 
شناخت یزدان در صحنه‌های جهان برگردانده بود. آن‌گاه 
بر آن صحنه‌ها پیرو می‌زند و در آن ذکر می‌کند که 
هدایت تنها هدایت خدا است. و پیغمبر عَششٍَ کاری جز 
اين نمی‌تواند بکند که پیام آسمانی را ابلاغ کند. و به 
مردمان فرمان ایزد سبحان را برساند. او که نمی‌تواند 
کور را هدایت و رهنمود کند. و کر را شنوا گرداند. 
آن‌گاه قرآن مردمان را ببه چپرخش و گردش تازه‌ای 
می‌برد. چرخش و گردش نوینی درباره خودشان و 
بدیشان مرأتب و اوضاع پیدایش آنان از آغاز تا پایان 
زا کر میدهته ار رمان کووکی شست و تون 
مرگ و رستاخیز و قسیامت. و بدیشان صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را می‌نمایاند. بعد از آن این مرحله 
نیز پایان می‌گیرد و سوره نیز با پایان گرفتن آن به پایان 
می‌آید و در اواخر آن, پیغمبر ی رهنمود می‌شود 
به صبر و شکیبائی بر دعوت خود. و استقامت و 
پایداری در برایر آنچه از سوی مردمان در راه دعوت 
بدو می‌رسد. بدو اطمینان می‌دهد که وعده خدا حق 
است و قطعاً فرا می‌رسد. پس نباید کسانی او را 
پریشان حال و هراسان بسازند و او را سبک بدارند و 
بازیچه دست خود بکنند که یقین و ایمان ندارند. 

0 

فضای سوره و روند آن هر دو باهم همیاری دارند در 
به تصویر کشیدن موضوع اصلی و بنیادین سوره که 
پرده‌برداری از ارتباطات محکمی است که میان احوال 
مردمان, رخدادهای زندگی. گذشته و حال و آینده 
انسانها, و قوانین و سنن جهان هستی, موجود است. در 
سای اين ارتباطات جلوه‌گر می‌آید که هر جنبش و 
صدائی. هر رخداد و هر حالت و وضعی, هر پیدایش و 
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رویش و هر فرجام و نتیجه‌ای, و بالأخره هر پیروزی و 
هر شکستی. همه اینها با رشتهٌ محکمی به یکدیگر 
مرتبط شده‌اند و گره خورده‌اند و مطیع و فرمانبردار 
قانون دقیقی هستند. و همه اینها در دست خدا و به 
فرمان او است: 

مر من قل و من بعد 

ی 2 

رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 

می‌گردند). (روم ۴ 
این نخستین حقیقتی است که سراسر قرآن آن را تأکید 
هی کنننو آن را حقیقت واقعی در اين عقیده می‌شمارد. 
حقیقتی که دیگران را به سوی آن می‌خواند. و همه 
جهان‌بينیها و احساسها و ارزشها و سنجشها برخاسته از 
ان و مربوط بدان است. و بدون آن اندیشه و بینشی 
راست و درست درنمیآید و راست و درست بشمار 
ی 
ت‌ 
هم اینک به بررسی مشروج سوره می‌پردازیم: 

( طلبت الوم آذق الازض و من ن بعد 

غلجیم سیون فی بضع سنین. له الم ین بل 

من بَعْد. و یمد یفرح اون بقع افو ینم 

نیش و هو اریز لح ی 

وغده و لنْ کر آنشاس لا یَلَُون, نهد 
ار ین انیا و مزع س نوش 
غافلون ». 
الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند. 
(اين شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 
عرب که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 
از شکستشان پیروز خواهند شد در مت چند سالی. 
همه چیر در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 
رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 
می‌گردند. ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره 
آزمون خداوندی است). در آن روز (که رومیان پیروز 


می‌گردند) مومنان شادمان می‌شوند. (آری! خوشحال 
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مره ات بای تاش هی کسی و که بت اه 
یاری می‌دهد» و او بس چیره (بر دشمنان خود) و 
7 
وعده‌ای است که خدا داده است. و خداوند هرگز در 
وعده‌اش خلاف نخواهد کرد ولیکن بیشتر مردم (که 
کافران و مشرکان و منافقانند. این را نمی‌دانند. این 
اکثریّت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را 
می‌دانند» و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند. 
این سوره با حروف مَطْعهٌ الف و لام و میم آغاز 
گردیده است. در تفسیر حروف مقطعه هم گفتيم که 
ارجح اقوال این است که خدا مردمان را توجه می‌دهد 
به این که اين قرآن -از جمله این سوره آن -از همچون 
حروفی فراهم آمده است, حروفی که عربها آنها را 
می‌شناسند. و با وجود این قرآن معجزه‌ای برای ایشان 
ایتتتء او آنان نمی توانند بسان قرآن را بسازند. در حالی 
که این حروف ده تفن نا شتا وه ربان‌انشان ار 
آنها ساخته و پرداخته گردیده است. 
آن‌گاه خبر صادقانةٌ ویژه‌ای دربارهٌ چیره شدن رومیان 
در چند سال بعدی در می‌رسد. ابن جر یر -با اسنادی که 
دارد - از عبدالله ابن مسعود له روایت کرده است که 
گفته است: ایرانیان بر رومیان پیروز شده بودند. 
مشرکان دوست می‌داشتند که ایرانیان بر رومیان پیروز 
گردند. مسلمانان هم دوست می‌داشتند که رومیان بر 
ایرانیان تیتور گردنا: چرا که رومیان اهل کتاب بودند و 
به آئین شسلمانان نونک بشتنار می آمدند. وقتی که 
نازل شد: ۱ 
ام. غلبّت روم ی أَذْق الاض, و هم من بَغْد 
غلییم سیفلون» نی بضع سنین ۰6 
الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند. 
(اين شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 
عرپ که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 
از شکستشان پیروز خواهند شد در مت چند سالی. 
مشرکان گفتند: ای ابوبکر. دوست تو هی گواین؛ رومیان 


بر ایرانیان در چند سال بعدی پیروز می‌شوند. ابویکر 


۱ 
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گفت: راست فرموده است. گفتند: آیا با تو شرط و قرار 
ببندیم؟ با ایوبکر بر سر چهار شتر شرط و قرار بستند 
که در مذت هفت سال باید اين پیروزی روی بدهد و 
ال ناقهد است۱ هفت‌سال کشت و جیی ووی نداد 
مشرکان از این امر شادمان شدند. و کار بر مسلمانان 
تخت و دقوار دنت ابنوایکر این کار رابه 
پیغمبر حلشل عرض کرد. فرمود: 

(ما بضَع سنین عندکم؟). 

چند سال را شما چقدر حساب می‌کنید؟. 
گفتند: کمتر از ده سال. فرمود: 

اذمب قزایذهم و رد تن اج 

برو بر تعداد شتران بیفزاء و دو سال مدت پیمان را 

اضافه کن. 
ابوبکر گفته است: دو سال به پایان نرسید که مسافران 
برگشتند و خبر پیروزی تومان بر ایرانیانبرا آوزذند: 
مومنان از این کار شادمان و مسرور گردیدند. 
روایتهای زیادی درباره این رخداد آمده است. ما از 
میان آنها روایت امام این‌جریر را برگزیده‌ايم. پیش از 
این که از این رخداد بگذریم و در سوره به رهنمودهای 
تخت از بپردازيم دوست می‌داریم مقابل برخی از 
پیامهای نیرومند این حادثه بايستیم. 
نخستین پیام از میان اين پیامه. پیوندی است که میان 
شرک و کفر در هر مکانی و در هر زمانی در بسرابر 
دعوت توحید و ایمان وجود دارد. با وجود اين که در 
قدیم دولتها ارتباط سریع و پیوند محکمی با یکدیگر 
نداشتند بدان‌گونه که در روزگار کنونی ما است. 
مشرکان در مکُّه احساس می‌کردند که پیروزی مشرکان 
در هر مکانی بر اهل کتاب پیروزی خودشان بشمار 
است. و مسلمانان نیز احساس می‌کردند که میان انشان 
و میان اهل کتاب پیوندی است. لذا بدحال و ناراحت 
می‌شدند که مشرکان پیروز شوند در هر مکانی که 





۱- مراد شرط و قرار بر سر مبلغی يا چیزی است. در خبر دیگری آمده 
است که شرط و قرار بر سر مبلغی یا چیزی پیش از تحریم همچون شرط و 
قراری بوده است که نوعی قمار است. 
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باشد. و می‌دانستند که دعوت آنان و مسألهٌ ایشان 
برکنار از چیزهائی نیست که در گوشه و کنار جهان 
پیرامونشان می‌گذرد. بلکه آنجه در گوشه و کنار جهان 
پیرامون ایشان می‌گذرد در مسألة کفر و در قضیّهُ ایمان 
تاتیر دازد. 

از اين حقیقت برجسته بسیاری از اهل زمان ما غافلند. 
و متوجه اين حقیقت نیستند بدان‌گونه که مسلمانان و 
مشرکان در روزگار پیغمبر خدا علَلٍٍ چهارده قرن 
پیش از اين متوجّه آن شده بودند. بدین جهت این‌گونه 
افراد در داخل مرزهای جغرافیائی یا نژادی بسر می‌برند 
و محصورند. و نمی‌دانند که مسأله در اصل خود مسالهة 
کفر و ایمان است. و پیکار در حقیقت پیکار حزب و دار 
و دسته خدا با حزب و دار و دستهةٌ اهریمن است. 
مسلمانان آمروزه در تمام نقاط جهان بسی نیازمند این 
هستند که سرشت پیکار را و حقیقت قضیّه را درک و 
فهم کنند. و نامهای دروغین احزاب شرک و کفر, ایشان 
را گول نزند. و پپرچمهای نادرستی که برافراشته 
می‌دارند و خویشتن را در زیر آنها پنهان می‌کنند. آنان 
را غافل نگرداند. چه احزاب شرک و کفر با مسلمانان 
نمی‌جنگند مگر به خاطر عقیده‌ای که مسلمانان دارند. 
هر اندازه علل و اسباب جنگ جوراجور و گوناگون 
جلوه داده شود. 

پیام دیگ یقین و اعتماد کامل باید به وعدهٌ خدا داشت. 
این يقین و اعتماد در سخن ابوبکر تِعٍ پیدا و هویدا 
است. او بدون هرگونه لکنت و تردیدی پیمان را بست 
و وعده داد. مشرکان می‌خواهند او را از سخن دوستش 
به شگفت بیندازند. ولی او بر سخن خود جز این را 
نمی‌افزاید که بگوید: راست فرموده است. بعد از آن با 
او شرط و پیمان می‌بندند. و او با ایشان شرط و پیمان 
می‌بندد و مطمئْنْ است که برنده می‌شود. بعدها وعده 
خدا تحقّق پیدا می‌کند در مذت زمانی که آن را تعیین 


فرموده تست 
بضع سنین ۰4 


در مذت چند سالی. 
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این یقین و اطمینان مطلق و بدین شیوهٌ خوشایند است 
که به دلهای مسلمانان نیرو و یقین و ثبات در 
رویاروئی با گردنه‌ها و دشواریهای سر راه و دردها و 
رنجها می‌داد. تا بدانجا که فرمان خدا اجراء و وعدهٌ خدا 
تحقّق پیدا کرد و پیاده شد. اين هم توشة هر صاحب 
عقیده‌ای در جهاد سخت طولانی است. 

پیام سوم در جملة معترضه‌ای است که در لابلای ذ کر 





خبر قرار گرفته است. و آن اين فرمود؛ یزدان سبحان 
است: 

یلار من بل و من ید . 

همه چیر در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 

رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 

می‌گردند). 
همچنین پیام سوم در شتاب برگشت همه چیز به خدا و 
به فرمان خدا در اين حادثه و در حوادث و امور غیر از 
آن است. بیان این حقيقت کی بدان خاطر است که این 
حقیقت معیار این موقعیّت و مقیاس هر موقعیّتی بشود. 
چه پیروزی و شکست. و چیره شدن دولتها و افزايش 
دارائیهای آنهاء و ضعف و قوّت دولتهاء بسان همه 
حوادث و احوالی که در اين جهان هستی روی می‌دهد. 
همه و همه به خدا برمی‌گردد و بدو واگذار است و 
هرگونه که بخواهد در آنها دخل و تصرّف می‌کند. برابر 
حکمت و موافق با اراده‌ای که دارد. رخدادها و احوال 
جز آثار این ارادهٌ مطلق نیست. ارادهٌ مطلقی که کسی بر 
آن سلطه و قدرت ندارد. و کسی نمی‌داند که در 
فراسوی آن چه حکمتی نهفته است. و محل صدور و 
محل ورود آن را کسی جز خدا نمی‌داند. در این 
صورت نهایت چیزی که از انسان ساخته است و بشر 
می‌تواند در مقابل احوال و حوادثی که خدا آنها را ببر 
طبق قضا و قدر معیّن می‌گرداند و می‌چرخاند. تسلیم 
شدن و فرمان بردن است. ‏ ۱ 

ام غلیت آلزوم ني ذی الأزض. و هم من ب فد 
لیم توق بضع مین 
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(اين شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 
عرب که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 
از شکستشان پیروز خواهند شد در مذت چند سالی. 
(و ار من قبل و ن بغد ». 

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 
رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 
می‌گردند. ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره 
آزمون خداوندی است). 


۳ سای سر 


و یمد یفرح الْمنُون بضمر ال ۷. 
در آن روز (که رومیان پیروز می‌گردند) مژمنان 
شادمان می‌شوند از یاری خدا. 

وعدهٌ خدا تحقق پیدا کرد. و ممنان از یاری و مدد خدا 

شادمان گردیدند. 
(ینصَر من شاه و لیر رح >. 
خدا هر کسی را که بخواهد تفت وشن 
چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق 
دوستان خویش) است. 

در قبل و در بعد. فرمان ازآن خداء و کار واگذار بدو 

است. او یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند هرکه را که 

بخواهد. هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند مشیّت و 

اراد يزدان سبحان را مقیّد و محدود سازد. مشیّت و 

اراده‌ای که می‌خواهد نتیجه حاصل بشود. خود همان 

مشیّت و اراده‌ای است که اسباب و وسائل را مسیسر 
می‌گرداند. پس هیچگو نه تعارضی میان پیروزی را به 
مشیّت و اراده حواله کردن. و وجود اسباب را به مشیّت 

و اراده ارجاع دادن نیست. قوانینی که سراسر این 

هستی را اداره می‌کنند و راه می‌برند از مشیّت و اراده 

آزاد و رها از بند قیدها سرچشمه می‌گیرند. همین 

مشیّت و ارادهٌ مطلقه است که خواسته است قوانین و 

سننی باشد که تخلف‌ناپذیرند. و همو خواسته است که 

مقزرات و نظم و نظامهائی باشند و پایدار و استوار 
بمانند. پیروزی و شکست احوالی است که از انگیزه‌ها 
برمی‌دمند طبق قوانین و سننی که آن مشیّت و اراد 

مطلقه اقتضاء می‌کند. 





فی‌ظلال الق رآن 
عقیدٌ اسلامی در اين جولانگاه روشن و منطقی است. 
عقيدة اسلامی همه کارها را به خدا برمی‌گرداند و 
وامی‌گذارد. ولیکن انسان را از استفاده و بهره گیری از 
ان واه وهی شعای تم دارد: 
اسباپ و وسائلی که به طور عادی باید که نتائج خود را 
بدهند و خاصیّت خویش را در جهان دیدنی و در دنیای 
واقعیّت ظاهر و جلوه‌گر سازند. اما عملا نتائج و خواص 
آنها پیاده شود یا پیاده نشود داخل در داثرة تکالیف و 
وظائف انسان نیست. زیرا برگشت این امر در نهایت به 
تدبیر و تقدیر خدا واگذار است. عربی شتر ماده خود را 
بر در مسجد الرسول مر آزاد رها کرد. و وارد 
مسجد شد تا نماز بخواند. گفت: «توکل بر خدا». پیغمبر 
خدا که بدو فرمود: 

اغتلها و ت و کل).(۱ 

آن را ببند و توکل کن. 
توکل در عقيدهٌ اسلامی. مقیّد به چنگ زدن به اسباب و 
وسائل است. انسان باید اسباب و وسائل را مورد 
استفاده قرار دهد. آن‌گاه کار را به خدا واگذار کند و 
حواله دهد. ۱ 

(ینْصر من یشاء, و هر لیر لحم >. 

خدا هر کسی را که بخواهد یاری ۳ و او بس 

چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق 

دوستان خویش) است. 
این پیروزی محتاج عنایات و الطاف قدرت توانائی 
است که آن را پدید آورد و در دنیای واقعیّت ظاهر 
گرداند. محتاج سایه‌های رحمت و محبّتی است که با آن 
پیروزی مصالح مردمان را پیاده کند و تحقّق بخشد. و 


ان پیروزی را رحمتی برای پیروزمندان و هم ببرای 


شکست‌خوردگان سازد. 
و لد ومطه مر مه ۰ ۰ رن 
و آز لا نع اف اس یم ببفض لت 
الازض ». 


و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلةً برخی دیگر 





۱- ترمذی از قول انس پسر مالک آن را استخراج کرده است. 
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دفع نکند. فساد زمین را فرامی‌گیرد. (بقره/۲۵۱) 
اصلاح زمین در نهایت رحمت برای پیروز شدگان و 
شکشت و ردان اشت: 


ود انه. لا یخلف ال وغده کنر لاس با 
یعون ییون ظاهرً من اْياة آلدئیا ۳ 
الاخرة هم غافلون ). 
این وعده‌ای است که خدا داده است. و خداوند هرگز در 
وعده‌اش خلاف نخواهد کرد. ولیکن بیشتر مردم (که 
کافران و مشرکان و منافقانند. این را) نمی‌دانند. (این 
اکثریّت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را 
می‌دانند. و ایشان از آخرت کاملاً بی خبرند. 
اين پیروزی وعده ضدا است. وعنده خدا قطعا در 
واقعیّت زندگی تحقّق پیدا می‌کند و پیاده می‌شود: 
( ام او ع 
خدا هرگز در وعده‌اش خلاف نخواهد کرد. 
وعدهٌ خدا از اراد آزاد او بررمی‌جوشد, و از حکمت 
ژرف او سر برمی‌زند. خدا برای تحقق بخشیدن و پیاده 
نمودن آن توانا است, و هیچ کسی و هیچ چیزی 
نمی‌تواند جلو مشیّت و خواست او را بگیرد. و هیچ 
وی ی نمی‌تواند حکم و فرمان او را تعقیب 
و پیگرد کند. و حکم و فرمان او را به تأخیر بیندازد. و 
در جهان جز آن چیزی نخواهد بود و نخواهد شد که 
خدا آن را بخواهد. 
تحقّق یافتن و پیاده شدن این وعده, بخشی از قانون 
بزرگی است که دگرگون نمی‌شود. 
(ر کنر آلثاس لا یعون 4. 
ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشرکان و منافقانند. 
این را) نمی‌دانند. 
هرچند هم در ظاهر, آنان فرزانگان و علماء باشند. و 
بسیار بدانند و بسی آگاه باشند. این بدان خاطر است که 
علم و دانش آنان سطحی است و مربوط به ظواهر 
زندگی است. و درباره قوانین و سنن ثابت زندگی» و 
قوانین و سنن اصلی زندگی, ژرف و عمیق نیست. و به 
قوانین و سنن بزرگ زندگی, و به پیوندها و رابطه‌های 
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محکم و استوار زندگی پی نمی‌برد: 

(یعلمون ظاهرا من انمیاة لیا 6. 

(اين اکثریّت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی 

تاه دنت 
آن‌گاه از اين ظاهر و نماد فراتر نمی‌روند. و با بینش 
خود فراسوی آن ظاهر و نماد را نمی‌بینند. 
ظاهر و نماد زندگی دنیا محدود و محصور و کوچک و 
اندک است. هر اندازه که برای مردمان فراخ و فراگیر 
جلوه‌گر و پدیدار آید. و گوشه‌ای از آن هم تلاشها و 
کوششهایشان را دربر گیرد و صرف خود کند. و نتوانند 
در زندگی محدود خود همین گوشه از جهان را نیز 
بشناسند و آن‌گونه که باید با آن آشنا شوند. 
اصلاً همدٌ زندگی‌بخش ناچیزی و گوشه کوچکی از 
هستی هراس‌انگیزی است که قوانین و سنن مستقر و 
نهان در پیکره و ساختار جهان بر آن حکومت می‌کند و 
فرمان می‌راند. 
کسی که دلش با نهان جهان هستی پیوند نداشته باشد, و 
احساس و شعورش با قوانین و سننی مرتبط نباشد که. 
جهان هستی را می‌گردانند و آن را اداره می‌کنند. او 
می‌نگرد ولی انگار که نمی‌بیند. و شکل ظاهری و 
حرکت مستمرٌّ را می‌بیند ولی حکمت و فلسفهٌ جهان را 
درک و فهم نمی‌کند. و با حکمت و فلسفه آن نمی‌زید و 
با آن همگام و همراه نمی‌شود. اکثر مردمان این چنین 
هستند. زیرا این تنها ایمان حق و باور راستین است که 
ظاهر زندگی را با اسرار وجود پیوند می‌دهد. و به علم 
و دانش روح و جانی می‌بخشد که اسرار وجود را درک 
می‌کند. مومنانی که این چنین ایمانی دارند در مسیان 
مجموعه انسانها کم و اندکند. بدین جهت است که 
اکثریت مردمان از شناخت حقیقی در پس پرده‌اند و به 
درون پرده راه نمی‌برند. 

(و هم عَن خر هم غافلون ). 

تور کاملاً بی خبرند. 
آخرت حلقه‌ای از زنجیرة پیدایش جهان, و صفحه‌ای از 
صفحات بیشمار هستی است. کسانی که فلسفة پیدایش 
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جهان را درک و فهم نمی‌کنند. و قانون هستی را 


> پر افتاستد وبا آن آسقات بیدا تم مایت ان احرت 
غافل می‌مانند. و آن را ارزیابی نمی‌کنند و ارزش آن 
را تعتخیضن تم دهد و ساب آن رات ‌کنند و ان را 
به حساب نمی آورند. و نمی‌دانند که آخرت نقطه‌ای در 
خطٌ سیر وجود است. و اين نقطه هرگز تخلف نمی‌پذیرد 
و کنار نمی‌افتد و نادیده گرفته نمی‌شود. 

غفلت از آخرت همه مقیاسها و معیارهای غافلان را 
مسختل می‌کند. و شاهین ترازوی ارزشها را در 
دستهایشان بالا و پائین می‌اندازد. و بدین خاطر آنان 
نمی توانند جهان‌بینی درستی و انديشة صحیحی درباره 
زندگی ورخذادها از تقهای آن داشته‌بافتت و دانتن 
و بینش آنان دربارةٌ جهان هستی. ظاهری و سطحی و 
ناقص خواهد بود. زیرا حساب آخرت در درون انسان 
دیدگاه او را دربارٌ هر چیزی که در این زمین روی 
می‌دهد دگرگون می‌کند. زندگی انسان بر روی این 
زمین جز مرحله کوتاهی از کوج دور و دراز او در 
جهان هستی نیست. و بهره انسان در این زمین جز 
مقدار اندکی از بهرة سترگی که او در گسترهٌ هستی دارد 
بشمار نمی‌آید. رخدادها و اوضاع و احوالی که در اين 
زمین صورت می‌پذیرد و شکل می‌گیرد. جز فصل 
کوتاهی از روایت بزرگی نیست. شایان انسان نیست که 
فرمانروائی خود را به مرحلة کوتاهی از کوج دور و 
درازی اختصاص دهد. و به مقدار ناجیزی از بهره 
سترگ بسنده کند. و به فصل کوچکی از روایت رگن 
اکتفاء نماید. 

بدین خاطر انسانی که به آخرت ایمان دارد و برای آن 
حساب وی خود را باز می‌کند. هرگز با کسی به هم 
نمی رسد و سازگار نمی‌گردد که تسنها برای این دنیا 
زندگی می‌کند. و چشم به راه فراسوی آن نمی‌باشد. 
اين فرد مومن و آن فرد کافر هرگز در ارزیابی کاری از 
کارهای این دنیا به هم نمی رسند و سر سازگاری 
ندارند. و در ارزشی از آرزشهای بیشمار این جهان با 
یکدیگر نمی‌سازند. و در حکمی از احکام دنیا راجع به 
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حادثه‌ای, یا حالت و وضعی, و یا کاری از کارها متفق و 
متّحد نمی‌شوند. چه هریک از آن دو نفر ترازوشی 
دارند. و هریک از آن دو نفر زاویه‌ای برای نگریستن 
دارند. و هریک از آن دو نفر نوری دارند که در پرتو 
آن چیزها و رخدادها و ارزشها و احوال و اوضاع را 
می‌نگرند و می‌بینند ۰۰ . این یکی ظاهری و نمادی از 
ند گرم دنیا را می‌بیند. و آن یکی روابط و قوانینی را 
می‌بیند که در فراسوی ظاهر و نماد است. و قوانین و 
سننی را درک و فهم می‌کند که ظاهر و باطن, دیدنی و 
نادیدنی, دنیا و آخرت. مرگ و زندگی, گذشته و حال و 
آینده, و بالأخره جهان انسانها و جهان بزرگ‌تری را فرا 
می‌گیرد که زنده و غیر زنده‌ها را مشتمل می‌گردد ۱ 
توقای اس که استاه انستانها داب 
سوری آن کوج می‌دهد. و آنان را در آنجا به منزلت و 
مکانت ارزشمندی می‌رساند که شايستةه انسان است. 
انسانی که در زمین خلیفه است به حکم روحی که در 
هستی او قرار دارد. روحی که متعلّق به یزدان انتت: 
‌ 
روند قرآن برای ارتباط پیاده شدن وعد؛ خدا با حسق 
بزرگی که اين هستی بر آن پایدار و استوار است. و 
همچنین برای ارتباط کار آخرت با این حق بزرگ. 
مردمان را به سیر و سفر دیگری در فراخنای این جهان 
هستی می‌برد. این سیر و سفر در آسمانها و در زمین و 
در میان آن دو تا صورت می‌پذيرد. آن‌گاه ایشان را به 
جهان درون خودشان برمی‌گرداند تا به ژرفاهای 
درونشان بنگرند یذ فتاه نا آن خی بزرگتا زا 
بشناسند. حقّ بزرگی که از آن غافل می‌شوند زمانی که 
از آخرت غافل می‌گردند. و از دعوتی غافل می‌شوند 
که آنان را به سوی دیدار آن حقّ رهبری می‌کند و به 
اندیشیدن دربارة آن ی کف 

0 1 و وان آنفییم ما خق اه ال 

الارض ۳9 

کمبرً من آلناس بلقاء رم لکَافژون ). 

آیا با خود نمی‌اندیشند که خداوند آسمانها و زمین و 


یا ۰ 
13 5 


ولا 
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جزء بیست‌ویکم 
چیزهائی را که در میان آن دو است. جز به حقّ و برای 
مدّت زمان معیّنی نیافریده است؟ (بلی! آفرینش کائنات 
برای حکمت عالیه است و پایان مشخصی دارد. و هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت). بسیاری از مردم 
به ملاقات با خدا (در روز قیامت. برای حساب و کتاب و 
سزآو جزا) باور ندارند. 
سرشت ساختار وجود خودشان. و سرشت سراسر این 
جهان هستی که پیرامون ایشان است. پیام می‌دهد و 
اشاره می‌کند به این که این جهان هستی بر حق استوار 
است و بر قانون پایدار است. نه نایسامان و پریشان 
می‌شود. و نه راه‌های گوناگون و جوراجور آن را پخش 
و پراکنده می‌کند. و نه چرخش و گردش آن تخلف 
می‌پذیرد و پیش و پس می‌افتد. و نه بخشی از آن با 
بخش دیگر آن برخورد می‌کند. و نه برابر تصادف کور 
و نه برابر هوا و هوس دگرگون شونده, سیر و حرکت 
می‌نماید. بلکه با نظم و نظام دقیق و محکم و مقدر و 
ی ی دا 2 
جهان هستی بر آن استوار و پایدار است مقتضی ایسن 
است که آخرتی در میان باشد. آخرتی که در آن پاداش 
عمل به تمام و کمال داده شود و خوبی و بدی و خیر و 
شرّ به فرجام کامل و نتيجة شامل خود برسند. قطعاً برابر 
حکمت مدبرانه‌ای که در میان است هر چیزی تا وقت 
مشخص و سررسید معیّن خود برجای و ماندگار است. 
و هر چیزی در وقت خود پدید می‌آید. و لحظه‌ای جلو 
و لحظه‌ای عقب نمی‌افتد. اگر انسانها ندانند چه زمانی 
قیامت فرا می‌رسد. این امر بدین معنی نیست که قیامت 
فراز نمی‌آید و نمی‌شود! ولیکن به تأخیر افتادن آن تا 
وقت معیّن خود کسانی را می‌فریبد و گول می‌زند که 
جز ظاهری و نمادی از زندگی دنیا را نمی‌دانند: 
( ون کنبرا من آلثاس بلفاء ریم لکافژون ). 
بسیاری از مردم به ملاقات با خدا (در روز قیامت. برای 
حساب و کتاب و سرا و جزا) باور ندارند. 
0 
از این چرخش و گردش در نهانگاه آسمانها و زمین و 
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آنچه در میان آن دو است که چرخش و گردش بسیار 
دور و درازی در فاصله‌ها و افسقهای پیکر: جهان 
هراس انگیز, و در میان محتویات گوناگونی که زنده‌ها و 
چیزها, افلاک و اجرام. نجوم و کواکب. بزر 

کوچک. ناپیدا و پیداء و معلوم و مجهول را دربر 
می‌گیرد. برمی‌گردد و مردمان را به چرخش و گردش 
دیگری در نهانگاه زمان. و 
تاریخ می‌برد. آنان در آن دورنماهای زمانی بخشی از 
قانون و سنّت جاری و ساری خدا را مشاهده می‌کنند. 


در فاصله‌های دور و دراز 


قانون و سنّتی که یک بار هم تخلف نمی‌نماید و از 


هدف این سوق ان سو نمی‌رود و بمی 320 
و یُسپروا ف الأْرض یضرا یف کان عاقبة 
لین ین تلهم کا دمم هو آناژرا 
الازض و عَمَروها أَکَ عا عمَروها؛ ر جاءتهم 
۳ نات فا کان له یی نکن کاث ۱ 
اه شتی بظلفرن ۲ مان عاقبة الذین شابوا 
وان یا ات 
یرون . 
آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که 
سرانجام کار مردمان پیش از ایشان به کجا کشیده 
ست؟ آن کسانی که از ایشان نیروی بیشتری 
داشته‌اند. و زمین را بهتر کاویده و زیر و رو کرده‌اند 
(تا آب و مواد معدنی را استخراج» و درختان و گیاهان 
رادر آ ن کشت و زرع کنند») و زمین را بیش از ایشان 
آباد کرده‌اند و در عمران آن کوشیده‌اند» و 
پیغمبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند (و دلاثل 
روشنی را بر صحت رسالت خود اراثه داده‌اند. اما 
بجای تسلیم فرمان خدا شدن, علم طغیان و کفران 
برافراشته‌اند و راه کشتن پیغمیران درپیش گرفته‌اند و 
عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده‌اند) و خدا 
بدیشان ستم نکرده است. ولیکن خودشان (با انجام 
کفر و معاصی) به خویشتن ستم نموده‌اند. سپس 
عاقیت کار کسانی که مرتکب کارهای بسیار زشت 
می‌شدند, بدانجا کشید که آیات خدا را هم تکذیب 
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می‌کردند و آنها را به باد تمسخر می‌گرفتند. 
این هم دعوت به آندیشیدن درباره فرجام کارهای 
گذشتگان است. آنان انسانهائی از زمره مردمان, و 
آفریده‌هائی از جملة آفریدگان خدا بوده‌اند. فرجام 
گذشتة آنان پرده از فرجام آيندة جانشینان ایشان 
برمی‌دارد. چه قانون و سنت خداء قانون و سنئّت خدا 
ذربازه همان امست. قانون و ستت خدا ثابت و ماندگار 
است و جهان هستی بر آن استوار است. قانون و سنّت 
خدا از هیچ نسلی از مردمان جانبداری نمی‌نماید و با 
ایشان سازش نمی‌کند. و هوا و هوسی و تمایل و 
گرایشی در میان نیست تا فرجام کارها با آن دگرگون و 
زير و رو شود و همگام با آن بياید و برود. حاشا که 
خداوند جهانیان جنین کند! 
این آیات دعوتی است به سوی درک حقیقت این 
زندگی و روابطی که اين زندگی در طول زمان دارد. و 
دعوتی است به سوی درک حقیقت آدمیزادگان که منشاً 
و سرنوشت ایشان در قرون و اعصار مختلف یکی بوده 
است. این دعوت بدان خاطر است که نسلی از مردمان 
خویش راو ای خود را و ارزشها و معیارها و 
جهان‌بینیهای خویشتن را کنار نکشد و برکنار ندارد. و 
از پیوند استواری غافل نماند که میان همه نسلهای 
انسانها است. و بی‌خبر نگردد از وحدت قانون و ستتی 
که بر جملگی این نسلها فرمانروائی دارد. و وحدت 
ارزشهای ماندگار و معیارهای پابرجا در زندگی همه 
نسلها را پیش چشم جلوه‌گر کند و فراچشم سر و بینش 
درون دارد. 
اینان اقوامی هستند که قبل از نسل مشرکان مکّه 
زندگی کرده‌اند و: 

(کانو اه ماب هه . 

کسانی بو قفاند که از انعان وی سضعوی راشته آند: 
زمین را شخم زده‌اند. و درون آن را شکافته‌اند. و 
ذخاثر و معادن آن 

(و عم وها کر ها عم رُوها ». 


و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن 
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کوشیده‌اند. 

آنان از تمذن بیشتر و بالاتری از تمدن عربها برخوردار 

بوده‌اند. و در عمران و آبادی زمین تواناتر از ایشان 

.. با این وجود آنان از ظاهر و نماد زندگی 

دنیا تجاوز نکرده‌اند و به فراتر از آن ن گام ننهاده‌اند: 
و جاء‌تهم رد هم ییات >. 


و پیغمبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند (و دلاثل 


بوده‌اند ۱ 


روشنی را بر صحّت رسالت خود اراکه داده‌اند» اش 

بجای تسلیم فرمان خدا شدن, علم طفیان و کفران 

برافراشته‌اند و راه کشتن پیغمبران درپیش گرفته‌اند و 

عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده‌اند). 
بینشهای ایشان باز نشده است و اين معجزه‌ها را نادیده 
گرفته‌اند و اين دلائل روشن را ندیده‌اند. و ایمان 
نیاورده‌اند تا دلهایشان با نوری منوّر شود که راه را با 
آن مشاهده کنند. این است که قانون و سنّت خدا درباره 
تکذیب‌کنندگان اجراء گردیده است. و قدرت و 
نیرویشان بدیشان سودی نرسانیده است. و علم و دانش 
و تمدنشان بدانان فائده‌ای نبخشیده است. و جزا و 
سزای دادگرانه‌ای را دیده‌اند که مستحق آن بودند: 

(فاکان ال لیظلمهم وک 7 

یظمُونْ >. 

و خدا بدیشان ستم نکرده است. ولیکن خودشان (پا 

اندام کر ی هضیب حویه ین منم 1919294 

ظ؛ شم کان عَاقبَة الذینَآساءو آلسُ وی >. 

سپس عاقبت کار کسانی که اعمال بد انجام می‌دادند 

بدنرین سرنوشت شد. 
بدی عاقبتی شد که بدکاران بدان رسیدند. و این هم 

سزا و جزای مطایق اعمال ایشان بود, و بدین خاطر 

بدان گرفتار آمدند که: 

(آن کذبُوا بات او وکائوا با یت ضِ تون >. 

این هم بدان علّت بود که آیات خدا را تگذیب و آنها را 

تمسخر می‌کردند. 
قرآن مجید تکذیب‌کنندگان تمسخرکننده آیات الهی را 
دعوت به سیر و سیاحت در زمین می‌کند و از ایشان 
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می‌خواهد که همچون حلزون در جای خود گوشه گیری 
نکنند. بروند و ببینند و دربارة فرجام کسانی بیندیشند 
که تکذیب‌کنندگان حقّ و حقیقت بوده‌اند و آیات الهی 
را به تمسخر گرفته‌اند. اینان هم که چنین کنند انتظار 
سرنوشتی همچون ایشان را داشته باشند. و بدانتد که 
قانون و سنّت خدا یکی و یکسان است و باکسی 
سازشکاری نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. 
بروند و ببینند و افقهای انديشهة خود را وسعت و 
فراخی بخشند تا وحدت بشریت. و وحدت دعوت. و 
وحدت سرنوشت را درباره همه انسانها, درک و فهم 
کنند. این جهان‌بینی‌ای است که اسلام بر آن حرص و 
جوش دارد و می‌خواهد دل موّمن و خرد او را بر آن 
سرشته و قالبریزی کند. قرآن مجید نیز نواها و آواهای 
زیادی را پیرامون اين مسأله زمزمه و تکرار می‌نماید. 
‌ 
روند قرآنی مردمان را از ایين چرخش و گردش در 
ژرفناهای جهان و در دورنماهای تاریخ آن برمی‌گردد و 
انان را ۱ می‌کند که غافلان از ان غافل 
می‌گردند. حقب حقیقت رستاخیز و بازگشت همگان به سوی 
یزدان جهان در سرای جاویدان. این حقیقت گوشه‌ای از 
حق بزرگی است که هستی ب ن پایدار و استوار 
می‌گردد: 
تاغل ؛ م یْعیده م اّه ُوجَهون ۰6 
خداوند آفرینش (انسان) را ۳ سپس او را 
(می‌میراند و وی را به حیات) دوباره برمی‌گرداند. 
آن‌گاه به سوی خدا بازگردانده می‌شوید. 
اين هم حقیقت ساده روشنی است. پیوند و هماهنگی 
میان دو جزء یا دو حلقهٌ آن هم هویدا و پیدا است. چه 
برگرداندن پسان سر دادن هیچ شگفتی ندارد. برگرداندن 
و سر دادن دو حلقه از زنجیرة پیدایش هستند. هیچ دو 
حلقه‌ای که به یک‌دیگر متصل می‌باشند و هیچ‌گونه 
فاصله‌ای در میان آن دو وجود ندارد. سرانجام بترگشت 
به سوی پروردگار جهانیان است. پروردگاری که 
نخستین پیدایش را سر داده است و دومین پیدایش را 
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پدید آورده است. تا بندگانش را تربیت کند و بپاید و 
سرانجام ایشان را در برابر کارهائی که کرده‌اند پاداش و 
پادافره عطاء فرماید. 
وقتی که روند قرأنی به رستاخیز و برگشت همگان به 
سوری یزدان می ز سد. صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
عرضه می‌نماید. و سرنوشت مومنان و سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان را در زمانی ترسیم می‌کند که همگان به 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. و از بیهودگی گزینش 
انبازها و پوجی عقيده قشر 5 پرده برمی‌دارد: 
( ریم تقوم سا شاج شون ین 
مم ما شر کاتهم شُغاء و کانوا بشر کاثهم کافرپن. 


# 
ص ۵ مرمه نَ 


و یوم تقوم آساعَة ومد یفعقون. فأمٌا ال 
آمنوا و عملواآلضاخات فهْم نی رَضة رون 9۰ 
ما لذین کقروا رذب انا و لقاء الاخرة 
وک ق لعذاب عضرون 6. 
آن روز که قیامت برپا می‌شود. بزهکاران بهت‌زده و 
ناامید و سرگردان می‌گردند. و از انبازهائی که برای 
خدای خود گمان می‌بردند. میانجیگرانی نخواهند 
داشت. انبازهائی که (در دنیا) به سبب اعتقاد بدانها 
کافر شده بودند. روزی که قیامت برپا می‌شود. مردم 
از همدیگر جدا می‌گردند (و هر گروهی سرنوشت 
جداگانه‌ای برای خود در جهان ابدی خواهد داشت ۳ 
حال و وضع کافران» جدای از حال و وضع مومنان 
خواهد بود). گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کرده‌اند. آنان در باغ بهشت مالامال از شادی 
و سرور می‌گردند (و آثار شادمانی در سراپای ایشان 
هویدا و پیدا است). و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات 
مارا تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان 
نداشته‌اند. آنان به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند. 
هان! این قیامتی است که غافلان از آن غافل 
می‌گردیدند. و تکذیب‌کنندگان آن را دروغ می‌دانستند 
هان! این قیامت است که فرا می‌رسد. هان! این قیامت 
است که برپا می‌شود! این بزهکارانند که سبرگردان و 
نااميدند. هیچ‌گونه امیدی به رهمائی ایشان نیست. و 
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هیچ‌گونه امیدی برای نجات آنان نیست. از سوی 


انبازهایشان امیدی به میانجیگری نیست. انبازهائی که 
در دنیا ایشان را گمراه و گول خورده کرده‌اند! بزهکاران 
سرگردان و ناامیدند و هیچ رهائی‌بخشی و هیچ 
شفاعت‌کننده‌ای ندارند. گذشته از ایسن, بزهکاران 
انبازهائی را که در دنیا پرستش کرده‌اند و آنها را شرکاء 
خدای جهانیان می‌دانسته‌اند. هم اینک قبول ندارند و 
آنها را انکار می‌کنند. 
از اين گذشته, این دو راه جدائی مومنان و کافران 
است که در رسیده است و فراز آمده است: 

ام این منوا و عَملوا آلصالحات فهم ق 

رَوَضه 2 رون ‌. 

گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. 
مالامال از شادی و سرور می‌گردند 


(و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است). 


آنان در باغ بهشت 


در باغ بهشت به چیزهائی دسترسی و دستیابی پیدا 
می‌کنند که دل را شادمان و خاطر را مسرور و درون زا 
خوشبخت می‌سازد. 
و ما لین روا و بو بیان و لقاء الاخرة 
فأولیک ن الْعذاب رون 4. 
ها ان که کدی آنات از کین 
کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان نداشته‌اند. آنان 
به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند. 
این پایان گشت و گذار است. و عاقبت نیکوکاران و 
تدکاران ابنتا: 
‌ 
روند قرآنی مردمان را از ایین چرخش و گردش در 
صحنه‌های قیامت در جهان آخضرت. به ایین جهان 
برمی‌گرداند. و ایشان را به دیدن صحنه‌های هستی و 
زندگی می‌کشاند. و به دیدار شگٌفتیهای آفرینش و 
اسرار و رموز نفس انسان می‌برد. و سپس آنان را به 
تماشای خوارق عادات حوادث و رخدادها. و به 
تماشای معجزه‌های جهان هستی وامی‌دارد. این جرخش 
و گردش را می‌آغازد با تسبیح و تقدیس خدا به هنگام 





فی‌ظلال الق رآن 
جایگزین همدیگر شدن شب و روز. و با تسبیح و 
تقد یس خدا در جهان فراخ و گسترده در شامگاهان و 
هنگام ظهرها و نیمروزها: 
« فسْبحان لح شون و حبن حون 7 
اند ق رات ولزض و عَستا و حبن 
تظهرون. خِحٍِ ای من الیّت و مرج ات من 
نی و یی الا زض بغْد بعد مَوْعها وکذلک رون 
و ین آياتهآن کم من تزاب ملذ نم 
تنتشرُّون. دیا آخزین اب 
آژواجاً کنو ابا و جع 
دق الک لکیات میک ون من ناه 
آشارات و الأزض وآختلات آلستیکم وال نکم 
نی ذلک لیات للغاطین. وامن ا باه م امک 
الیل و هار تفا کم من فضله. ِنْ نی ذلک 
۳ من مه ریک الب 
از فد وا ویک اکیلم ۳ 1 
و من آیاته آن مشاه و از بأفه ۵ 
دعاکم دوه ین الزض ذ ان خر جون. و له م من 
نی سوت و الأض کل له قانّون. و هو الذی 
ید ای مم بعیا ده -و هر نع -و له ال 
الغل ف ارات و الْض و هو اْسعزیر 
فکمه ». 
پس به تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهائی که . 
لاتق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان 
(و همه اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و 
در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم 
ظهر رسبده‌اید» خدای را حمد و ستایش کنید. خداوند 
همواره زنده را از مرده» و مرده را از زنده می‌آفریند» و 
زمین موات را حیات می‌بخشد. و همین‌گونه (سسهل و 
ساده, به سادگی آفرینش مکزّر و همیشگی حیات از 
ممات. شما آفرینش دوباره می‌یابید و از گورها) بیرون 
آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا می‌گردد). یکی از 
نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این است که 
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جزء بیست‌ویکم 
نیای) شما را از خاک آفزید و سپس شما انسانها (به 
مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در 
پی معاش) پراکنده گشتید. و یکی از نشانه‌های (دالْ بر 
قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان 
همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو 
جاذبه و کشش قلبی) بیارامید» و در میان شما و ایشان 
مهر و محیّت انداخت (و هریک را شیفته و دلباختة 
دیگری ساخت. تا با ارامش و آسایش, ماه شکوفائی و 
پرورش شخصیّت همدیگر شوید. و پیوند زندگی 
انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و 
محفوظ باشد). مسلماً در اين (امور) نشانه‌ها و دلائلی 
(بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارةهُ 
پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌انديشند. و از 
زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش 
آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. 
بیگمان در اين (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم 
و نظام شگفت‌آور گردانند» و در اين تنقع خلقت) دلائلی 
است برای فرزانگان و دانشوران. و از نشانه‌های 
(قدرت و عظمت) خداء خواب شما در شب و روز است. 
و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی 
از فضل خدا. قطعاً در اين (امور. یعنی مسألة خواب. و 
تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش 
شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند). و از زمره 
نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خداء یکی این است 
که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایة امید, به 
شما می‌نمایاند» و از آسمان آب مهمّی را می‌باراند» و 
زمین را بعد از مرگش, (یعنی خشک و سوزان بودن) به 
وسیلة آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بیگمان در 
این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری 
زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان 
و خردمندان. و از جملة دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت 
و نهایت عظمت) خداء یکی هم این است که آسمان و 
زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و 


پرداختة او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که 





فی‌ظلال القرآن 
واه هوتسن را هي میراته/ و انن خظم ی حظام را 
خراب می‌گرداند. و برای زنده شدن) شما را از زمین با 
داتیفر می‌خواند و شما فورً (سلیعانه و شتابان از 
زمین) بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و 
زمین است ازآن خدا است. و جملگی فرمانبردار او 
هستند. او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس 
آن را بازمی‌گرداند. و اين برای او آسان‌تر است. (زیرا 
کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد. قدرت بر 
اعادةٌ آن را نیز دارد). بالاترین وصف. در آسمانها و 
زمین متعلّق به خدا است, و او بسیار با عرّت و اقتدار. و 
سنچیده و کاریجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود. 
کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد. و بلکه همه کارهایش از 
روی حکمت است). 
چرخش و گردش بزرگ و هراس‌انگیز و لطیف و عمیقی 
است. و دارای فاصله‌های دور و درازی است. جرخش 
و کتردشی است که دل: اسان را ون شام‌اهان و 
بامدادان. و در آسمانها و زمین» و در دم غروبها و در 
دم ظهرهاء به گشت و گذار می‌اندازد. دل انسان را باز 
می‌کند تا درباره زد و مرگ, و دربار؛ عملیّات 
پیوسته و پیاپی پیدایش و فرسایش و حیات و ممات 
بينديشد. دل را به نخستین پیدایش انسان برمی‌گرداند. 
و انسان را به گرایش و کششها و نیروها و توانهائی که 
در او سرشته شده است. و به علائق و روابطی که برابر 
آن گرایشها و کششها و اين نیروها و توانها میان دو 
جنس مرد و زن پدید می‌آید. برگشت می‌دهد. انسان را 
متوجّه نشانه‌های شناخت خدا می‌کند که در آفرینش 
آسمانها و زمین و در اختلاف زبانها و رنگهای سیماها 
انتتو ضاز از اخعلافت فخط وکا اتبت: استتان.ز! 
به اندیشیدن دربارهٌ خواب و بیداری و آسایش و 
1۳۳ 
انسان را متوجّه چیزهائی می‌گرداند که در جهان هستی 
روی می‌دهد. از قبیل: پدیده‌های آذرخش و باران. 
اشاره می‌نماید که این پدیده‌ها چه ترس و هراسی در 
درون انسانها بزمی انگيزة, و در ساختار زمین جه 
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زندگی و شکوفائی شگفتی پدیدار می‌سازد. این . 
چرخش و گردش شگرف در پایان دل انسان را متوجّه 
بریائی و برجائی اسمانها و زمین می‌سازد که همه و 


همه به فرمان خدا پدیدار گردیده‌اند و استوار مانده‌اند. 


و دل انسان را توجه می‌دهد به این که هرکه و هرچه در 
آسمانها و زمین است همه متعلق به خدا است. آن‌گاه 
این چرخش و گردش با بیان حقیقتی پایان می‌پذیرد که 
روشن و آسان و ساده جلوه گر می‌آید. و آن اين که خدا 
است انسانها را آفریده است و هم او است که آنان ر 
زنده می‌کند و به زندگی نوین برمی‌گرداند. و معلوم 
است که زندگن نوین بخشیدن و زندگی را دوباره پدید 
آوردن برای خدا آسان‌تر از عدم زندگی را برای 
نخستین بار پدید آوردن است. بالاترین وصف. در 
آسمانها و زمین متعلق به خدا است. و او بسیار با عرّت 
و کاربجا است: 
‌ 
«فسْبُخا او حبن تشون و حبن تطیکُون, و له 
نفد ق ناوات و الرْض و عَشسیاً و حب 
تطهرون ۰6 
پس در تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهائی که 
لاتق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان 
(و همه اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و 
در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم 
ظهر رسیده‌اید. خدای را حمد و ستایش کنید. 
اين تسبیح و تقدیس و این حمد و ثنا به میان می‌آید به 
عنوان پیروی بر صحنه قیامت در بند پیشین, و دستیابی 
مومنان به باعغ ببهشتی که در آنجا شاد و مسرور 
می‌گردند. و منتهی شدن کار کافران تکذیب‌کننده به 
دیدن عذاب. همجنین جنبهٌ دیباچه‌ای دارد برای این 
چرخش و گردشی که در ملکوت آسمانها و زمین, و در 
ژرفاهای نفس و در میان عجائب آفرینش. صورت 
می‌پذیرد. در نتيجه این تسبیح و تقدیس. و این دیباچه. 
کاملاً هماهنگ می‌شوند با پیروی که بر صحنه و بر 
دیباچةٌ چرخش و گردش می‌آید. 


فی‌ضلال‌القرآن 
نص قرآنی, تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا را از یک سو 
با اوقات شامگاهان و صبحگاهان و سر شبها و دم 
ظهرها پیوند می‌دهد. و از دیگر سو با آفاق آسمانها و 
زمین مرتبط می‌کند. درنتیجه با اين دو جنبة ارتباط. 
زمان و مکان را به نهایت می‌رساند. و دل انسان را به 
یزدان در هر جائی و در هر لحظه و آنی پیوند می‌دهد. 
و اين رابطة با آفریدگار و با پیکر؛ جهان هستی. و 
گردش افلاک. و پدیده‌های شب و روز و سر شبها و دم 
ظهرها را پیوسته به دل پیام می‌دهد و دل را هوشیار و 
. بدین خاطر همچون دلی باز و 
بیدار و حسّاس می‌ماند. و همه صحنه‌ها و پدیده‌های 
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پیرامون او, و همه اوقات و ایّام, و همه احوال و 
اوضاعی که به سوی او فایلا و می‌روند. او را به یاد 
تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خدا می‌اندازند. و او را 
با آفریدگارش و با آفریدگار صحنه‌ها و پدیده‌ها و 
زمانها و احوال و اوح مرتبط نت 
یر ج ای من یت و بخرج لت من ای و 
بیارض فد ...و کذلک تخرجون ) 
ی 
می‌آفریند» و زمین موات را حیات می‌بخشد» و 
همین‌گونه (سهل و ساده» به سادگی آفرینش مکزّر و 
همیشگی حیات از ممات. شما آفرینش دوباره می‌یابید 


و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا 


می‌گردد). 
یرال من یت وبرج لت من الم و 
بجیی الَض بَغد موعها ». 


هه هه هه 
می‌آفریند. و زمین موات را حیات می‌بخشد. 
از لحظات شب و روز در هیچ مکانی بر روی زمین و 
در لابلاهای فضا و در ژرفاهای دریاهاء, باز نمی‌ایستد 
وتات نی کن 35 ۲ . چه در هر لحظه‌ای این تبدل و 
تحوال انجام می‌گیرد. بلکه این معجزه خارق‌العاده 
صورت می‌پذیرد و ما به سبب طول الفت و تکرار 
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جزء بیست‌ویکم 
متوجّه آن نمی‌شویم. در هر لحظه‌ای زنده از مرده. و 
مرده از زنده بیرون آورده می‌شود. در هر لحظه‌ای 
جوانة ساکن در داخل دانه‌ای یا هسته‌ای می‌جنبد و دانه 
یا هسته را می‌شکافد و سر بر می‌زند و به سطح زندگی 
گام می‌نهد. در هر لحظه‌ای شاخه‌ای یا درختی و گیاهی 
خشک می‌گردد و به سررسید عمر خود می‌رسد و 
خشک و پرپر می‌شود و تخته و چوبی می‌شود. از 
لابلای آن گیاه خشک و پرپر شده و آن شاخه و چوب 
خشکیده دانة تاز؛ آرمیده. آماد؛ پا نهادن به زندگی و 
سبز شدن و بالیدن است. گازی یافته می‌شود که در هوا 
پخش و پرأکنده می‌شود یا خاکی از آن تغذیه می‌کند و 
آمادخ حاصلخیزی می‌شود. در هر لحظه‌ای زندگی به 
پیکر جنین می‌خزد. جنین انسانی یبا حیوانی و یا 
پرنده‌ای. آن لاشه‌ای که به گوشه‌ای از زمین پرت 
می‌گردد و با خاک می‌آمیزد و خاک را از گازها باردار 
می‌سازد. ماد؛ُ تازه‌ای برای زندگی و خوراک تازه‌ای 
برای گیاه و از آن پس برای حیوان و انسان می‌شودا 
همچون کاری در ژرفاهای دریاها و در لابلاهای هوا 
یکسان صورت می‌پدیرد. 
این چرخة شگفت و هولناک دائم و همیشگی است. و 
کسی آن را می‌داند که دربار؛ آن با احساس آگاه و با 
خرد بیدار و با دل بینا بدان بیندیشد و آن را وارسی و 
ورانداز کند. و در سایهٌ هدایت قرآن و در پرتو نور آن 
که از نور خدا مدد می‌گیرد بدان بنگرد. 

(وگذلک نخرجون ). 

و همین‌گونه (سهل و ساده, به سادگی آفرینش مکزّر و 

همیشگی حیات از ممات» شما آفرینش دوباره می‌یابید 

و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا 

می‌گردد). 
کار بسیار عادی و واقعی است. جای شگفت نیست. و 
چیز نوظهور و نوینی نیست در بین چیزهائی که جهان 
هستی در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز و در هر 
مکانی آن را یه خود می‌بیند! 

(ومن آیانه أن خََک من تراب, 
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و ۶ 


یرون 


و یکی از نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این 
است که (نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما 
اسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین 
برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید. 
خاک. مرده و بی‌حرکت است. از خاک. انسان پدید 
آمده است و سر برزده است. در جای دیگری از قرآن 


امده انتتت: 


م 


(و لد خلفناالانسان من سُلالّة من طبن ۱.6 

ما انسان را از غصاره‌ای از گل آفریده‌ايم. ۱ (مومنون/۱۲) 
گل اصل دوری برای انسان است. ولیکن در اینجا این 
اصل ذکر می‌شود و به دنبال آن مستقیماً خلقت انسانها 
از آن آورده می‌شود. انسانهائی که پخش می‌شوند و 
حرکت می‌کنند. اين امر برای مقابلاٌ در صحنه. و برای 
مقابلٌ معنی موجود میان خاک مرده آرمیده, و انسان 
زنده پویا است. این هم به دنبال همچون سخنی آمده 
است: 

خر ج ای من الْیّت بو یخرج ات م من ای 6. 


خداوند همواره زنده را از مرده» و مرده را از زنده 


می‌آفریند. 
تا همان‌گونه که شیوه قران است هماهنگی در عرضة 
مطالب شکل گیرد و صورت پذیرد. 


این معجزه خارق‌العاده. نشانه‌ای از نشانه‌های قدرت 
است. و اشاره هم دارد به پیوند استواری که میان 
انسانها و زمینی در میان است که بر روی آن زنندکین 
می‌کنند. و در اصل آفرینش خود بدان می‌رسند. و 
قوانین و سنن مشترکی بر زمین و بر انسانها در گستره 
هستی فرمانروائی می‌کند. 

کوج بزرگ دور و درازی که از شکل خاک ساکن ناچیز 
می‌آغازد و به شکل انسان پویای والاسقام صنتهی 
می‌شود. کوچی است که مایةٌ تفکر و تدیُر دربارة 





۳۱۰-۱ مراجعه شود. 


سور روم آیات ۱-۳۲۲ 





جزء بیست‌ویکم 


آافریده‌های خدا می‌گردد. و درون انسانها را به حمدو 


ثنا و تسبیح و تقدیس خدا وامی‌دارد. و دل را ببرای 
تمجید آفریدگار بزرگوار و بخشایشگر به جنبش و 
خروش می‌اندازد. 
آن‌گاه روند قرانی از جولانگاه آفرینش اوَلیّةُ انسانها 
می‌بردازد. و منتقل می‌شود به ذکر جولانگاه زد کین 
مشترکی که میان دو جنس انسانها است: 
و من آیاته آن خلق تک ین آنفیکم آزواجاً 
شکنُوا الب کح ان ق 
لک لیات لقّم کون . 
یکی از مشانه‌های (دال پر افارتای عخست) خدا این 
است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 
تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. 
و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت (و هریک 
را شیفته و دلباختة دیگری ساخت. تا با آرامش و 
آسایش, مایهٌ شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگر 
شسویده و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و 
روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این 
(امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است 
برای افرادی که (دربارة پدیده‌های جهان و آفریده‌های 
یزدان) می‌اندیشند 
مردمان احساسات خود را در برابر جشس مخالف 
می‌دانند. پیوند موجود میان دو جنس مخالف اعصاب و 
احساسات ایشان را به خود مشغول می‌دارد. و این 
احساسات و عواطفی که به گونه‌های گوناگون و از 
رویکردهای جوراجور در میان رد و زن خودنمائی 
می‌کند. گامهایشان را به سوی یکدیگر برمی‌دارد. و 
فعالیّت و پویش ایشان را به حرکت و جنبش می‌اندازد. 
ولیکن مردمان کمتر یادآور می‌شوند که این قدرت خدا 
است که از نوع خودشان همسرانی برای آنان آفریده 
است. و این عواطف و احساسات را در وجودشان 
شافتة است و به و دیعت گذاشته است و دز اب پیز نز 
آرامش جان و اعصاب را قرار داده است. و آن را ماية 
آسایش جسم و دل کرده است. و زندگی و زندگانی را 
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بدان استقرار و استمرار بخشیده است. و بالاخره آن را 
بماعث انس و الفت روحسها و درونهاء و آرامش و 
اسان هم مردان و هم زنان کرده است. 
تعبیر ظریف و لطیف قرآنی این پیوند را به شکل 
لهامپخشی به تصویر می‌کشد. انگار آن شکل را از 
ژرفاهای دل و از لابلاهای حش و شعور می‌کشد و به 
تصویر می‌زند: 

«لْسکثوا لا ». 

ین بیارامید. 

و جَعَل بتکم مَوَدة و ره 

ورب مب انداخته است (و 

هریک را شیفته و دلباختة دیگری ساخته است. تابا 

آرامش و آسایش, ماية شکوفائی و پرورش شخصیّت 

همدیگر شوید و پیوند زندگی انسانها و تعادل 

جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). 

ان نی ذلک لیا رم کون ‌. 

مسلما در انن (امیر) نضانه‌ها و دلاشلی ابر عظمت ق 

قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارة پدیده‌های 

جهان و آفریده‌های یزدان) می‌انديشند. 
چون می‌اندیشند حکمت آفریدگار در آفرینش هریک 
از دو جنس مخالف را درک و فهم می‌کنند. به گونه‌ای 
که این یکی را موافق و هماهنگ با آن دیگری 
می یابند. و هریک از آن دو را پاسخگوی نیاز سرشتی 
روحی و عقلی و جسمی همدیگر می‌بینند. به گونه‌ای 
که این یکی در کنار آن دیگری به آسایش و آرامش و 
استقرار و ماندگاری خود می‌رسد. و هر دو تای آنان 
در همایش خودشان می‌آرامند و زندگی را بسنده 
می‌دانند. و مودت و محبّت پیدا می‌کنند. زیرا در 
ترکیب‌بند ساختاری روحی و عصبی و عضوی, علائق 
هریک از آن دو به یکدیگر در نظر گرفته شده است و 
مورد نظر بوده است, و انس گرفتن آن دو با یکدیگر و 
آمیزش ایشان, درنهایت برای پیدایش زندگی جدیدی 
است که در نسل جدیدی جلوه گر می‌آید . . 

و من آیاته خلقَ آلَّماوات الأْرْض. و خلت 
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سکم و ایک نی ایک لا ناس لین 
و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا 
آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و 
رنگهای شما است. بیگمان در این (آفرینش کواکپ 
فراوان جهان که با نظم و نظام شگفتآور گردانند. و در 
این تنوّع خلقت) دلائشلی است برای فرزانگان و 
دانشوران. 
به نشانه‌های آفرینش آسمانها و زمین, در موارد 
بسیاری از قرآن بدانها اشاره می‌گردد. و اغلب ما از 
کنار اين نشانه‌ها تند و سریع می‌گذریم. بدون این که 
بسیار در برابر آنها بایستیم و بیندیشیم .۰ . . ولی واقعاً 
سزاوار ایستادن بسیار و اندیشیدن ژرف و نگرش 
عمیق هستند. 
معنی آفرینش آسمانها و زمین, پدید آوردن اين جهان 
هراس‌انگیز و بزرگ و سترگ و دقیقی است که از آن 
جز اندک ناچیزی نمی‌دانسيم. ایین مجموعه کرات و 
مدارات و ستارگان و سیّارات و سحابیها و کهکشانها 
جهان بشمار است. جهانی که زمین کوچک ما در برایر 
آن بیش از ره سرگشته‌ای در میان آن نیست. ذرّه‌ای 
که هيچ‌گونه وزن و شبحی ندارد! جهانی بدین عظمت و 
هولناکی هماهنگی شگفتی در میان افلاک و کرات و 
گردشها و چرخشهای آن است. میان افلاک و کرات و 
مدارات فاصله‌ها و مسافتهائی است که آنها را از 
برخورد و تخلف و نابسامانی محفوظ می‌دارد. و هر 
چیزی از اشیاء جهان به اندازهٌ لازم و مقدار معیّن است. 
اینها از لحاظ شکل همگانی و نظام ظاهری بود. و امّا 
اسرار و رموز اين پدیده‌های شگرف و هراس‌انگیز و 
سرشتهائی که بر آن هستند و چیزهائی که در آنها نهان 
می‌گردند يا بر آنها نهان می‌گردند یا بر آنها پدیدار 
می‌آیند. و قوانین و سنن عظیمی که آنها را می‌پایند و 
مصون و محفوظ می‌نمایند. و بر آنها فرمانروائی 
می‌کنند و آنها را اداره می‌کنند و مسی‌گردانند: ابنها 
چیزهائی است که فراتر و بزرگ‌تر از آن هستند که 
انسانها بدانها بپردازند. و جز اندکی از آنها شناخته 
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نشده است. حتی این ستارهُ کوچک ناچیزی که بر سطح 
آن زندگی می‌کنيم. تا به امروز جز بررسی اندکی راجع 
بدان صورت نپدیرفته است! 

این نگاه گذرائی دربار نشانه‌های افرینش آسمانها و 
زمین بود. نگاه گذرائی که تند و سریع می‌اندازییم و 
می‌رویم. در صورتی که بسیار سخن می‌گوئیم. واقعا 
بسیار سخن می‌گوئیم دربارهٌ دستگاه کوچکی که 
انسانهای دانشمند و فرزانه آن را می‌سازند و اجزاء و 
ابزارهای آن را به یکدیگر متصل می‌کنند. و در ساختار 
آن هماهنگی لازم را میان اجزاء گوناگونش مراعات 
می‌دارند تا پیکرهٌ آن دستگاه به کار بیفتد و منم و 
مرتّب به حرکت درأید و هیچ‌گونه برخوردی و نقصی 
در وقتی از اوقات نداشته باشد. این همه تلاش و 
کوشش و دقت برای یک دستگاه کوچک لازم است. با 
وجود این برخی از سرگشت؟ ن کج‌آندیش و کجرو 
می‌آیند و ادعاء می‌کنند که این جهان بزرگ و 
هول‌انگیز و منظم و مرتّب و دقیق و عجیب خود به خود 
پدید اقله ات سا رید اردتتتمتادغ تداشه اشت۱ 
فرزانگانی را هم می‌یابند که سخن ایشان را بشنوند و 
بدین سر و صدا گوش فرا دهند! 

فز ان تشانههان ات هافر اسمانها روم 
پدیدة شگفت و شگرف اختلاف زبانها و رنگهای 
موجود در میان مردمان مطرح گردیده است. حتماً این 
امر رابطه و پیوندی با آفرینش آسمانها و زمین دارد. 
اختلاف جوها و فضاهای زمین. و اختلاف محیطها از 
سرشت وضعیّت نجومی زمین ناشی می‌گردد. و با 
اختلاف زبانها و رنگها ارتباط دارد و زبانها و رنگهای 
ایشان را به گونه‌های مختلف درمی آورد. هرچند که 
اصل و اساس و سرجشمه آغازین پیدایش ادمیزادگان 
یکی است. 

دانشمندان این زمان. تفاوت زبانها و ۱۳ رنگهای 
انسانها را می‌بینند. ولی از کتار آنها می‌گذرند بسدون 
این که دست خدا را در این تفاوت و دگرگونی مشاهده 


کنند. چه بسا این پدیده را موضوع پژوهش خود قرار 
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مي‌دهند و به بررسی ان می‌پردازند. ولیکن نمی‌ایستند. 


و درنگ نمی‌کنند تا افریدگار مدیر این نمادهای 
بیرونی و رازهای درونی را بستایند. چون اکثر مردمان 
نمی‌دانند و نمی فهمند: 
رن س 72 ۵ له 

(یَعَْمُون ظاهرا من امحیاة آلدئیا ». 

تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند. (روم/۷) 
نشانة شناخت خدا را که در آفرینش آسمانها و زمین و 
در تفاوت زبانها و در دگرگو نزن رنگهای انسانها است 
جز کسانی نمی‌بینند که دانایند: 

ان نی ذلک لیات للغالین ۰6 

بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم 

و نظام شگفتآور گردانند» و در اين تنقع خلقت) دلائلی 


است برای فرزانگان و دانشوران. 


وین آیاته ناکم الیل و هار و بتفاژ کم 
من فضله. ان نی لک لایات لقوم ‏ یسْمَعون 6. 
و از نشانه‌های (قدرت و عظمت) ها خواپ شما در 
شب و روز است. و تلاش و کوششتان برای (کسپ و 
کار و) بهره‌مندی از فضل خداء قطعاً در اين (امور» یعنی 
مسألة خواب. و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای 
کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را 
بپذیرند). 
اين هم آیه‌ای است که میان پدیده‌های جهانی, و میان 
چیزهائی که احوال و اوضاع انسانها بدانها مربوط 
می‌گردد. ارتباط برقرار می‌سازد. و اين را بدان پیوند 
می‌دهد. و دراصل این جهان بزرگ میانشان هماهنگی 
برقرار می‌کند . 
انسانها و تلاش آنان برای به دست آوردن رزق و 


. دو پدیدهٌ شب و روز را با خواب 


روزی خدا پیوند می‌دهد. رزق و روزی‌ای که آن را به 
بندگان عطاء می‌فرماید بعد از آن که تلاش خود را 
نشان دهند و رنج بکشند و به جستجو بپردازند. خدا 
مردمان را هماهنگ با جهانی آفریده است که در آن 
زندگی می‌کنند. نیاز ایشان به کار و تلاش را نور و 
روز برآورده می‌کند. و نیاز آنان به خواب و آسایش را 
شب و تاریکی پاسخ می‌گوید. داستان مردمان همسان 
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داستان بشت این ستاره 
7 
مختلف از آن بهره‌مندند. همة آنها در نظام همگانی 
جهان چیزی را می‌یابند که ببه سرشت آنها پاسخ 
می‌گوید و بدان اجازهٌ زندگی می‌دهد. 

ان نی دلک لیات لقزم ؛ یَسْمَعون ». 

۱ 

معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته 


همه زنده‌هائی است که بر 


خواب و تلاش, آرمیدن و جنبیدن هستند. و با گوش فرا 
دادن درک و فهم می‌شوند. بدین خاطر این پیرو در اية 
قرانی با ایه‌ای که از نشانه‌های جهانی به شیوه قران 
مجید سخن می‌گوید هماهنگ می‌گردد. 
(رمن آیاتهیُریکم لبق وف و طفعاء و یازل 
من لام اي بهالأزض بغد متا نز 
لک لیات لقم ون > 


و از زمره تشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خداء یکی 


ک 


این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم 
اه شا هی وتو اسان اب هم خر 
می‌باراند» و زمین را بعد از مرکش, (یعنی خشک و 
سوزان بودن) به وسیلة آن آب زنده (و سرسبز) 
می‌گرداند. بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و 
نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی 
است برای فهمیدگان و خردمندان. 
پديدهٌ برق آسمان پدیده‌ای است که از نظم و نظام 
جهان برمی‌خیزد. برخی از مردمان آن را ناشی از یک 
جرقَهٌ الکتریکی میان دو ابری می‌دانند که دارای بار 
الکتریکی هستند. یا از یک ابر و یک جسم زمینی از 
قبیل قلَةٌ کوه پدید می‌آید. براثر آن تخلیه‌ای در هوا به 
وجود می‌آید که در رعدی مجسّم می‌شود که به دنبال 
آذرخش صورت می‌پذیرد. در اغلب اوقات از این 
برخورد ریزش باران درمی‌گیرد. سبب هرچه باشد. برق 
یک پدیده است و این پدیده از نظم و نظام این جهان 


پدید می‌اید بدان‌گونه که خدا آن را افریده است و در 
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آن تقدیر و اندازه گیری را مراعات داشته است. 

قرآن مجید برابر برنامه‌ای که دارد زیاد دربارهةٌ سرشت 
و ماهیّت پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن سخن 
نمی‌گوید. بلکه از پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن 
ابزاری می‌سازد برای پیوند دادن دل انسان به هستی و 
به افریدگار آن. بدین خاطر در اینجا مقزّر می‌دارد که 
این نشانه‌ای از نشانه‌های خدا است که برق را بدیشان 


نشان می دشد: 
(خرّفا و طمعا >. 


هم باعث بیم و هم ماية امید است. (بیم از آتش‌سوزیها 
و بارانهای نابهنگام و جریان سیلابها و جزغاله شدن 
به سیب صاعقه و دیگر خطرات ... 
برکات فراوانی که باعث آن می‌گردد. از قبیل: آبیاری 
زمینهاء سمپاشی با آب اکسیژنة حاصل از آن, و تغذية 
گیاهان توسط کود حاصل از برخورد برق با هوای 


آسمان و غیره). 


و امید به فوائد و 


بیم و امید دو احساسی هستند که به نفس انسان در 
برابر همچون پدیده‌ای دست می‌دهند. احساس بیم از 
صاعقه‌هائی که گاهی هنگام رعد و برق انسانها و چیزها 
را می‌سوزانند. یا ترس پنهانی که از مشاهده آذرخش 
و احساسی که به انسان دست می‌دهد مبنی بر اين که 
نیروئی بر پیکره این جهان خوفناک سلطه و قدرت دارد 
و در آن دخل و تصرّف می‌کند. احساس امید به خیر و 
برکتی که به دنبال برق پدیدار می‌آید, از قبیل بارانی 
که در اغلب اوقات همراه با رعد و برق می‌بارد و 
زمینها را آبیاری می‌کند. قرآن بدین چیز که به دنبال 
رعد و برق در می‌رسد اشاره کرده است و گفته است: 
(و بزل من لس طاء یی به الرض بَْد 
وا 6 
و از آسمان آب مهقی را می‌باراند. و زمین را بعد از 
مرکش, (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیلة آن آب 
زنده (و سرسبز) می‌گرداند. 
تعبیر با واژه‌های مرگ و زندگی دربارٌ زمین تعبیری 
است که چنین به ذهن القاء می‌کند که زمین موجود 






زنده‌ای است و حیات و ممات دارد. بلی رمین در 


حقيقت خود چنین است بدان‌گونه که قرآن مجید آن 
حقیقت را به تصویر می‌کشد. چه این جهان آفریده 
زنده‌ای است که دارای عاطفه است و پاسخ می‌گوید و 
فرمانبردار پروردگار خود است و در برابر دستور او 
کی بت رازه مات اس کت قرفان خرارا 
پاسخ می‌گوید. و تسبیح‌گو و پرستشگر است. انسانی 
که بر وی این ساره رف انیت پکی ان 
پدیده‌های خدا است. انسان با این پدیده‌ها در کاروان 
یگانه‌ای رو به خداوند جهانیان حرکت می‌کند. 
گذشته از همه اينها, آب وقتی که با زمین تماس پیدا 
می‌کند در زمین سرسبزی و خرّمی می‌آفریند. کشت و 
زرع زنده و بالنده را می‌رویاند. و سطح زمین را از 
زندگی موجود در گیاهان به موج می‌اندازد. آن‌گاه 
زندگی را در حیوان و انسان با استفاده از گیاهان به 
جنبش و تکان درمی آورد. آب پیام آور زندفی است: 
هر کجا که آب باشد زندگی خواهد بود. 
نی ذبک لیات لرمیلون ». 
بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول 
باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است 
برای فهمیدگان و خردمندان. 
در اینجا برای اندیشیدن و برآورد کردن جولانگاهی 
یت یجا است که انسان پیندیشد و پژوهش کند. 
(وَمن آیاته آن تم ول زض پأفرو نذا 
دعاکم دغوةمن الازض لام تخر جون. و له من 
فِ آلتیاوات الْزض کل[ له قانتون ». 

و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت 
عظمت) خداء یکی هم اين است که آسمان و زمین (بدین 
ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و 
به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد 
مردمان را می‌میراند» و این نظم و نظام را خراب 
می‌گرداند. و برای زنده شدن) شما را از زمین با نداثی 
فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) 
بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است 
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۱ ازآن خدا است. و جملگی فرمانبردار او هستند. 
برپائی آسمان و زمین. آن هم بااین نظم و نظام 
شگفت. و بدون هرگونه نقص و عیبی, و با حرکات 
سنجیده و موزون و هماآوا و همنوائی» جز با قدرت و 
تدبیر خدا صورت نمی بذیرد و ممکن نمی‌گردد. هیچ 
آفریده‌ای نمی‌تواند ادعاء کند که او يا دیگری همچون 
کاری را کرده است و آسمان و زمین را برپا داشته 
است. هیچ عاقلی نمی تواند بگوید: همه اینها بدون 
تدبیر و تقدیر صورت می‌پذیرد و ناسنجیده و سرسری 
انجام می‌گیرد. در این صورت آفرینش آسمانها و زمین 
و دستگاه بزرگ و شگفت کیهان نشانه‌ای از نشانه‌های 
قاعت بدتان استرو آشسانها ربق مان 
خداوند سبحان پدید افده ات 5 پابرجا گردیده انتت: 
آسمانها و زمین فرمان او را برده‌اند» و فرمانبردارانه به 
حرکت درآمده‌اند و از دستور او اطاعت نموده‌اند. 
تشکیلات عظیم آسمانها و زمین بدون کم‌ترین انحراف 
و درنگ و ابسامانی سر بر خط فرمان می‌نهند و به 
کار خود می‌بردازند. ۱ 
(2 ذا دعساکم دَغوة من الأزض لذا نت 
رجون ». 
بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می‌میراند» و این نظم 
و نظام را خراب می‌گرداند. و برای زنده شدن) شما را 
از زمین با ندائی فرا می‌خواند. و شما فوراً (مطیعانه و 
شتابان از زمین) بیرون می‌آئید. 
کسی که این تقدیر و تدبیر را در نظام جهان ببیند. و 
این سلطه و قدرت بر امور و شوون کیهان را ملاحظه 
کند, هیچ شک و تردیدی نمی‌ورزد در این که هرگاه 
خداوند توانای بزرگوار فرمان بیرون آمدن از 
گورستانها و دعوت خروج از گورها را صادر فرماید. 
انسانهای ضعیف اطاعت می‌کنند و سر بر خط فرمان 
می‌نهند. 
آن‌گاه واپسین آهنگ در می‌رسد و اين کلام و بیان را 
خاتمه می‌بخشد. ناگهان همه کسانی که در آسمانها و 
زمین هستند مطیع فرمان خدا می‌گردند و کرنش‌کنان 
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دستور را تیک می‌گویند. 
«و له مَنْ ف ناوات و ال ض کل[ له قانتون >. 
هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. ازآن خدا 
است. و جملگی فرمانبردار او هستند. 
ما می‌بينيم که بسیاری از مردمان در برابر خدا کرنش 
نمی‌کنند و فرمان نمی‌برند و او را پرستش نمی‌کنند. 
ولی اين بیان قرآنی جملگی را فرمانبردار خدا قلمداد 
می‌کند! مراد اين است که هرکه و هرچه در آسمانها و 
زمین است فرمان اراده و مشیّت او را می‌برد. اراده و 
معیی که کار و بارنان را طبق قانون و ستّت معیّن و 
مشحْصی می‌گرداند که تخلف‌ناپذیر است و پس و پیش 
نمی‌شود و از هدف این سو و آن سو نمی‌رود و آنچه 
بخواهد همان می‌شود. انسانها نیز محکوم اين قانون و 
فرمانبردار اين ستّت می‌باشند هرچند هم سرکش و کافر 
باشند. تنها خرههایشان سرکشی می‌کند. و فقط 
دلهایشان کفر می‌ورزد. ولیکن با وجود این محکوم 
قانون همگانی و سطیع سئت الهی می‌باشند. و 
آفریدگارشان هرگونه که بخواهد با آنان رفتار می‌کند. 
و هرچه بخواهد بسان سائر بندگان بر سرشان می‌آورد 
و در حق آنان روا می‌دارد. و ایشان جز کرنش بردن و 
سر بر خط فرمان نهادن کاری نمی‌توانند بکنند و راهی 
نمی‌توانند بروند. 
پس از آن, روند قرآنی این چرخش و گردش بزرگ و 
هراسناک و لطیف و عمیق را به پایان می‌برد با سخن 
گفتن از رستاخیز و قبامتی که غافلان از آن غافلند: 
(وَهُالني بدا انم بعید هو هو نع 
-و له ال الأْغُ ی فِ رات و ررض و هو 
زیر الک » 
پات هخا خرن ات و سهان آ زر 
بازمی‌گرداند. و اين برای او آسان‌تر است. (زیرا کسی 
که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد. قدرت بر اعادة 
آن را نیز دارد). بالاترین وصف. در آسمانها و زمین 
متعلّق به خدا است. و او بسیار با عرّت و اقتدار» و 


سنجیده و کاریجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود. 
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کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد. و بلکه همة کارهایش از 
روی حکمت است). 
قبلا در این سوره از آغازیدن و برگرداندن سخن رفت. 
ولی در اینجا به دنبال چنین چرخش و گردش دور و 
درازی دوباره آغازیدن و برگرداندن تکرار می‌گردد. و 
پر آن چیز تازه‌ای افزوده می‌شود که عبارت است از: 
(و هر آهوّن علیْه >. 
و این برای او آسان‌تر است. 
اصلا چیزی برای خدا آسان‌تر و و مشکل‌تر نیست؛ زیرا: 
فا آ اذاآراد شتا آن یش ل له کن. فیکون 4. 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(یس/۸۲) 
اما قران مردمان را طبق درک و فهم ایشان مخاطب 
قرار می‌دهد. در عرف مردمان و برابر عادت آنان» سر 
دادن و آغازیدن مخلوقات سخت‌تر از برگشت دادن و 
برگرداندن دوباره به زندگی است. ولی دلیل چیست که 
مردمان برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگی را 
برای خدا نیز سخت و دشوار گمان ببرند. در صور تی 
که به طور طبیعی برگشت دادن و برگرداندن آسان‌تر و 
ساده‌تر است؟ا 
(و له الیل ال ف آلاوات و لأْرْض . 
بالاترین وصف. در آسمانها و زمین متعلّق به خدا 
است. 
خداوند سبحان در آسمانها و در زمین منحصر به 
صفاتی است که کسی در آنها با او شرکت ندارد. و هیچ 
کسی بسان و همگون او نیست. بلکه یگانه و تکیه گاه 
است. 
(و هر اریز اک ). 
واو بسیار با عزت و اقتدار. و سنجیده و کاربجا است. 
با عزت و چیره‌ای است که هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 
کار بجائی است که درست و سنجیده و استوار کار و بار 
مردمان را می‌چرخاند و امور و شون افریدگان را 
اداره می‌گرداند. 
9 
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هنگامی که این چرخش و ندش به بایان توت آیل: 
چرخش و گردشی که دل انسان آفاق جهان و فواصل آن 
را گردیده است. و ژرفاها و فراخناها را دور زده ات 
و سیماها و نماها را دیده اه و احوال و اوضاع را 
پزرسی کرده اننت: زوند فرانی دل را با اهتگ‌تو نوا 
تازه‌ای اشنا و روبرو می‌گردند: 


رب کممقلا ین آشیکم:مل لک ملک 


ی 


یو اس فا نم فیه وا 
فوتهم کخیفتکم شک کیک فْصل الیات 
۳ 0 ‌. 
۱ 
از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. (و 
آن مثل این است که اگر بردگانی داشته باشید) آیا 
بردگانتان در چیزهائی که بهرة شما ساخته‌ایم شریک 
شما می‌باشند. بدان‌گونه که شما و ایشان هر دو در آن 
یکسان و برابر باشید. و همچنان که شما آزادگان از 
یکدیگر می‌ترسید» از بردگان هم بیمناک باشید (و بدون 
اجازة ایشان دست به کاری نبرید و نزنید و دخل و 
تصرّفی در اموال خود نکنید؟ نه! ابداً چنین چیزی 
نصور نمی‌رود. پس چطور جائز می‌دانید که بعضی از 
آفریدگان خداء همچون فرشتگان و پریان و پیغمبرانی 
چون عیسی و غرَیْر و بتها و صنمها. شریک خدا در 
ملک و مملکت و سلطه و قدرت او باشند؟!). ما این‌سان 
(روشن و گویا) آیات را برای مردمانی بیان می‌داریم 
که می‌فهمند (و معانی ضرب‌المتلها را درک می‌کنند), 
این مثل برای کسانی زده شده است که آفریدگانی از 
آفریده‌های خدا را انباز خدا می‌کردند. کسانی از میان 
جنیان و فرشتگان, و چیزهائی اعم از بتها و درختها را 
شریک خدا می‌نمودند. در حالی که آنان نمی پسندیدند 
که بردگان خودشان در اموالی که داشتند شریک ایشان 
شوند. و بندگان خود را با خویشتن در چیزی از 
اعتبارات برایر نمی‌دانستند و نمی‌نهادند. کارشان جای 
تعجّب و مایة شگفت بود. برای خدا از میان بندگان خدا 
انبازهائی قرار می‌دادند. خدائی که تنها او آفریدگار و 
روزی‌ده و روزی‌رسان است. ولی نمی‌پذیرفتند که از 
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میان بندگانشان شریکانی در اموالشان داشته 
صورتی که اموالشان ساختة خودشان نیست و بلکه 
اموالشان رزق و روزی خدا است. ایین هم تناقض 
عجیبی در جهان بینی ۴ ارزیابی است. 

(ضَرّب کم متا من نکم ». 

ای کف مواع شها (اشتاتهای مشری مر هن آورد که 

از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. 
این مثل دور از ذهن شما و خارج از محیط شمانیست. 
نیازی به سیر و سفر و کوچی نیست تابروید در 
دوردستها آن را ینید و دریاره‌اش بیند یشید. 


ال مَکَت نکم من " شر کاء فا 


ملک 


باشند. در 


آیا بردگانتان در چیزهائی که بهرهةُ شما ساخته‌ايم 
شریک شما می‌باشند. بدان‌گونه که شما و ایشان هر دو 
در آن یکسان و برابر باشید. 
انا راضی نیستند در هیچ جیزی که دارند بردگانشان 
در آن شریک آنان گردند. چه 
اموال و چیزهائی که دارند بردگانشان شریک ایشان 


چه رسد به اين که در تمام 


[ 


اتب کخیفتکم نشسکم؟ ». 
_ که شما آزادگان از یکدیگر می‌ترسید» آیا از 
بردگان هم بیمناک می‌باشید؟. 
آیا حساب ایشان را با خودتان بسان حساب شریکانی 
می‌انگارید و می‌گیرید که آزادند؟ و آیا می‌ترسید که 
بردگانتان بر شما جور و ظلم کنند؟ و آیا می‌پرهيزید از 
این که بر بردگان جور و ظلم کنید. بدان سبب که آنان 
همتا و انباز شمایند؟ آیا چیزی از اين چیزها در محیط 
نزدیک به خودتان و در کار و بار ویژهٌ خودتان روی 
می‌دهد؟ اگر چیزی از این جیزها روی نمی‌دهد پس 
چگونه دربار؛ خدا می‌پذیرید که روی بدهد. خدائی که 
وصف اتم و اکمل. و اعلی درجهٌ صفات حمیده را دارد؟ 
این مثل, بسیار روشن و ساده و قاطعانه است. و در آن 
تی ببرای میا عقه و مماد له یافی تسانده انت: این معا 
مبتنی بر منطق ساده و بدون پیرایه. و متکی بر عسقل 
سالم است: 


فی‌ظلال القرآن 
(کذلک نقْصُل لیات لقرم ون 4. 
ما این‌سان (روشن و کویا) آیات را برای مردمانی بیان 
می‌داریم که می‌فهمند (و معانی ضرب‌الم لها را درک 
می‌کنند). 
در این حد و حدود عرضه تناقضات ایشان درباره 
اذعای بی‌اساس و بی‌ارزش آنان, روند قرآنی پرده از 
علّت اصلی همچون دوگانگی و تناقضی برمی‌دارد. 
تناقضی که شک‌برانگیز و تردیدامیز است: اين تناقض 
از هوا و هوسی برمی‌خیزد که بر عقل و اندیشه تکیه 
ندارد: 
بل آر َ ادن لارام بغیر جلم. من 
دی من أضَل| و ما هم من اصرین >. 
(مشرکان ستمگر برای شرک‌ورزی خود دلیلی ندارند 
و) بلکه ستمگران از هوا و هوس خود بدون علم و آگهی 
(از عاقبت بد شرک) پیروی می‌کنند. چه کسی می‌تواند 
کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدایت کند؟ 
اصلا برای ایشان هیچ یار و یاوری نخواهد بود (تا 
برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند). 
هوا و هوس هیچ‌گونه ضابطه و قاعده‌ای و مقیاس و 
معیاری ندارد. هوا و هوس, شهرت و لذّت دگرگون 
شونده نفس, و جهش و پرش پریشان و لرزان نفس, و 
خواستها و هراسهای نفس. و آرزوها و چشم‌داشتهای 
آن است. آرزوها و چشم‌داشتهائی که به حق و حقیقتی 


تکیه ندارد. و در حد و حدودی نمی‌ایستد. و با ترازو و 


معیاری سنجیده نمی‌شود. اين هم ضلالتی است که 
هدایتی با ان امید نمی‌رود. و گریختنی است که با آن 
بر دب نی چشم داشته نمی شود: 
(قَن دی من أضل اه ). 
چه کسی می‌تواند کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده 
باشد هدایت کند؟. 
کسانی را که خدابه سیب پیروی از هواها و 
وی ۱ 
و ما هم من ناصبرین 4. 
اصلاً برای ایشان هیچ یار و یاوری نخواهد بود (تا 
برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند). 


سوره روم آیات ۱-۳۲ 
جزء بیست‌ویکم 
یاران و یاورانی ندارند تا ایشان را از سرنوشت بدشان 
برهانند. 
‌ 
در اين حد و مرز, روند قرآنی از کار آن کسانی 
می‌پردازد که از هواها و هوسهای زیر و رو شونده و 
لرزنده و پریشان و نابسامان پیروی می‌کنند. و خطاب 
به پیغمبر یلص می‌گوید بر آئین یزدان راست بایستد 
و در راستای آن به پیش برود. آئینی که ثابت و استوار 
است. و مستند به فطرت خدا است. آن فطرتی که 
مردمان را بر آن سرشته است. دین خدا عقيده يگانهة 
ابتی است که راه‌ها با وجود آن پراکنده نمی‌گردد. 
همان‌گونه که مشرکان به سب هواها و هوسها و کششها 
و جهشها دسته دسته و گروه گروه شده‌اند! 
1 فأقم وجهک للدین حنیفاً.فطرَة وی فَطر 
لسع ایلیا .ذلک آلد نام و 
لک کر آلثاس لا یعون ُنیبین له و وه و 
أَقیمُوا]لصْلادٌ 0 مان 
روا دم و کائوا شیعا کل جزب بنا دنم 
ف حون ». 
روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خداء اسلام) 
کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن 
سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 
خداگرائی به کفرگرائی, و از دینداری به بی‌دینی» و از 
راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آثین 
محکم و استوار» ولیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) 
نمی‌دانند. (ای مردم! رو به خدا کنید و با توبه و اخلاص 
در عمل) به سوی خدا برگشته» و از (خشم و عذاب) او 
بپرهیزید» و نماز را چنان که باید بگزارید. و از زمره 
مشرکان نگردید. از آن کسانی که آئین خود را پراکنده 
و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های 
گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و 
آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و 
مذهب ساختة هوا و هوس خود را حق می‌پندارد). 
این رهنمود به رو کردن به آئین راست و درست در 
موعد و در جای مسناسب خود می‌آید به دنبال آن 





فی‌ظلال‌القرآن 
چرخشها و گردشهائی که در لابلای جهان هستی و در 
صحنه‌های آن, و در ژرفاهای نفس و در زوایای فطرت 
آن توت کلف ابر یچیه ری دون وود 
مناسب خود می‌آید بدان هنگام که دلهائی که دارای 
فطرت سالم هستند آمادگی پذیره رفتن و پذیرش آن را 
پیدا کرده‌اند. همان‌گونه که دلهای منحرف هرگونه 
حجتی و هرگونه دلیلی را از دست داده‌اند. و بدون 
هرگونه توشه‌ای و بدون هرگونه اسلحه‌ای که داشته 
باشند متوقّف مانده‌اند و برجای ایستاده‌اند .۰۰ . این 
دلیل نیرومندی است که قران آن را آشکارا بیان 
می‌دارد. دلیل نیرومندی که دلها در برایبرش توان 
ایستادن ندارند, و درونها نمی توانند آن را نپذيرند. 

(فقَوجهک للاپن یناک 

روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خداء اسلام) 

کن. 
راست و درست رو به ائّين خدا کن. چه این آئین است 
که جلوگیری می‌کند از هواها و هوسهای گوناگون و 
پرا کنده‌ای که بر حقّ و حقیقت تکیه ندارند. و از علم و 
دانش مدد و یاری نمی‌گیرند. و بلکه از شهوتها و 
لذُتهاء و از کششها و جهشهاء بدون هرگونه ضابطه و 
قاعده‌ای, و بدون هرگونه دلیلی و حجتی. پیروی 
می‌کنند . .. به آئين خدا خالصانه رو کن, و از هر آئینی 
جدای از اين آئين روی بگردان, و به اوامر و نواهی 
اين آئين گوش فرا بده نه به چیز دیگری: 

(نطرة اي قطر لثاس علیه دتبدیل ی 

له > . 

این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته 

اسنتت: تیانی مترتفت خدا را تفتین دان. 
روند قرآنی بدین وسیله مان فطرت نفس بشری و 
سرشت این دین ارتباط برقرار می‌سازد. هر دوی آنها 
ساختار خدایند. و هر دوی آنها با قانون هستی موافق و 
هماوایند. و هر دوی آنها در سرشت و در رویکرد 
هماهنگ با یکدیگرند. خدائی که دل بشری را آفریده 
است هم او است که اين آئین را فرو فرستاده است تا بر 
دل فرمان براند و دل را بگرداند و بیماری آن را دوا 


سورة روم آیات ۱-۳۲ 
جزء بیست‌ویکم 
بکند و آن را از انحراف بازدارد و بر راه راست بدارد. 
خدا آگاه‌تر از هر کسی دربارهٌ بندگان خود است. و خدا 
دقیی او فتن اه است: فطرت کات استوار اسش: و 
دین هم ثابت و استوار است: 
لا تبدیل ملق اه >. 
ی یا جشن ی 
هنگامی که درونها از فطرت منحرف می‌شوند جز این 
دین هماهنگ بافطرت. آنها را به سوی فطرت 
برنمی‌گرداند. فطرت انسان و فطرت جهان. 
(ذلک لین الم و لکَنْ کنر آلشاس لا 
یلم >. 
این است دین و آئین محکم و استوار» ولیکن اکثر مردم 
(چنین چیزی را) نمی‌دانند. 
این است که از هواها و هوسهایشان بدون دانش و 
اگاهی پیروی می‌کنند. و از راه راست و درستی که به 
خدا می‌رسد صنحرف می‌شوند و گمراه می‌گردند. 
رهنمود به رو کردن به أئین راست و درست و محکم و 
استوار, هرچند روی سخن با پیغمبر مت است. ولی 
مقصود از آن جملگی موّمنان است. بدین جهت روند 
قرآن رهنمود ایشان را ادامه و ده او ی مس یراد وا 
معنی رو کردن به دین و آئین را ببرایشان توضیح و 
شرح و بسط می‌دهد: ۱ 
( منیب اه و اتقوه و أَقیموا ألصَلاة و لا تکونوا 
کین من لین فقو دتم و کائوا جع 
کل جزب با دبیم فر حون 6. 


(ای رد وا اک تا تدز ‏ تقلاهن در عملْ) ‏ 


به سوی خدا برگشته, و از (خشم و عذاب) او بپرهیزید. 
و نماز را چنان که باید بگزارید. و از زمره مشرکان 
نگردید» از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش 
بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی 
تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد 
خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساختة هوا 
و هوس خود را حق می‌پندارد). 

رو کردن به خداء برگشتن به سوی خدا و عودت در هر 

کاری بدو است. این هم تقوا و پرهیزگاری. حساسیّت 





فی‌ظلال الق رآن 
درون در نظر داشتن خدا و حاضر و ناظر دیدن او در 
پنهان و آشکار. و او را در کنار هر حرکتی و هر سکونی 
اماده دیدن است. رو کردن به خدا اقامه نماز برای 
۱ 
یکتاپرستی خالصانه‌ای است که مومنان را از مشرکان 
جدا می‌سازد. 
روند قرآنی مشرکان را بدین‌گونه می‌شناساند: 

لین وا دمم وکاواشیعاً > 

آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش 

کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم 

شدهاند. 
شرک دارای انواع و اقسام و روشها و شیوه‌های 
بسیاری است. برخی از آنان جنیان را شریک خدا 
می‌گردانند. و برخی دیگر فرشتگان را انباز خدا 
می‌نمایند. و بعضی از ایشان پدران و نیا کان را آنباز او 
می‌گردانند. برخی از آنان هم شاهان و امیران را شریک 
خدا می‌کنند. و بعضی از آنان غیبگویان و راهبان را 
شریک خدا می‌سازند. کسانی از ایشان هم درختان و 
سنگها را شریک می‌سازند. و بعضی از آنان ستارگان 
و سیّارگان را انباز می‌کنند. برخی از آنان هم آتش را 
شریک می‌سازند. و کسانی از ایشان هم شب و روز را 
شریک می‌کنند. و بعضی از ایشان ارزشهای نادرست 
و علائق و آزها و طمعها را شریک مه یا نی 
و شیوهها و سیماهای شرک به پایان نم‌آید . 

کل حزب با دنم رون ». 


هر گروهی هم از روش و آثینی که دارد خرسند و 


خود را حقّ می‌پندارد). 

در صورتی که دین استوار و پابرجا و راست و 
درست یکی است و تغییر و تحوّل نمی‌شناسد و 
براکنده و تکه انکه تم شود و پیروان خوورا جة 
به سوی خدای یگانه رهنمون نمی‌گرداند و 
نمی‌راند. خدای یگانه‌ای که آسمانها و زمین به 
فرمان او پابرجا و استوارند. و هرکه و هرچه در 
آسمانها و زمین شتا هی بیر آنستاوی ما ور 
برابر او کرنش می‌برند و فرمانبرداری می‌کنند. 


سورة روم آیات ۳۳-۶۰ 


جزء پیست‌ویکم 


۱ محر مر 2-4 


و مین یو 
نی خر ما اس 2 سم ی و رصم 
وی تفص و رت 


ساطنا کب بمشرکون (و) وردا آذق)ا 


مر منم پيي مر ار سای مگ مم دم نم #۰ 


لاس ره فرجوابهاوان شوب هم مدیم مت سید 
اه قطن )ال رن لهس لزق لسن باه 
یرد ند لاب وود )ابر 
وال مکی وابن سل دک زک رید ون 
۳ ۳ لك هم خرن 1 و ماش نرب 


رو ول لاس لایر وم شگنر 


۳۳ مسر له بر م2 رو معو 


وه و وپنم ی ی س_ 
ی م۳ 1 ِ 

ریسم ص ۳ ی 
7 ۳7 دی 
عم رم لو هرادن رورا کت 
یلاس يمهم بع ای یلوا یش 
فلس ببس یو اکتکانعبهالننمن‌قبل 
مکی لا ۱ موجه للزن الق رمن 


۳۹1 ف 


کان کنر 
مر مرو اس جوم م 
نیاق ما ینآ 2 یعون تس 


ی سجن یر ای ی 








کفرفعه ملس حالاشم َو 
جر سمل تس کر 


مرن گفرین ()) وین مزیزع ور 


سسکا جک 


ی ۲ مس گر مه 7 2 
۲۳ 0 


تَنکرون )ومد زامن لاک رنیرت وهر 
و ی ۳ مس و و 


کت فاننقمنامناآزن آجرمواوک رت حقاعلینانصی 

معوح مومت ود اه مر ۳ ره 
یرتک رسماداف سطم 
ام تم ماک ری ری جر 


مر یل امس مرسمه سر ری سر ری 


7 فاذا اه من‌عبادهتاذا هر نستاهرون ب 


۵ وانکنً نوأم‌قبل‌آن 1۳1 تیه من بو لسوت 


() ظررق ٩‏ کر رتاو کف از ض بت 


لاک آمت یاون وم یور لب 9 


مر و و 


مین 





فی‌ظلالالقرآن 


مر ام مره 5 و 0 یم أ 2۵ هرهز ار 
ون ام تارصافرآو مم ما [ را ن 


سره همم ی 0, مر مر کی ۵ 


نی عادو 
(وم وت ,هرا آهني عنشکانهین شغ لا 


مرن لب 


م2 من دمن انا هم مح و ون () رمرم 


7 نمجعل‌من بعد 
راب ما رشواسی مریم 

وم تقوم لسَاَه میم آمجرمو مالسخواخیر ۳9 

کرک انوا ون( وال روا الم این 


رو گر سریی مر مرن را مرو 


ل 3 0[ 


1 و لا تعلمون موی (و) یلم زیت 


و۳ ار ۳۹ اج رحس ور ۳ 
ظلمواأمعذرتهم وا لاهم تور( ولمدضرتا 

مر مر مره گر پم و 2 ی 
ناس هلذاآلشرهان منک مش مثل‌ولین جنتهم اي ة 
ون دنک روا انم رلامبطلون )کتک 
سر مر هر و مرس گرفر 


بطبعَعل لو زک لایت سوک () فاصیران 


چم وی رم مرو ۳9 


وعدالز عَد لمح ولاست‌خفنلتا لزن لا نوت ل 2 
این مرحله از سوره در جولانگاه اصیل خود به پیش 
می ر ود جولانگاه همگانی و عامی که قضا و قدر 
مردمان و قضا و قدرت رخدادها بدان وابسته ۳ 
خوزلانگاهی است که قوانین و تن زندگی ری قوانیق و 


سنن دین راست و درست و استوار و پابرجا در ان 


- : .هماهنگو هماول می‌گردد,بدون. هرگونه تعلرضی.و . 


بدون هرگونه برخوردی که پیش بیاید. 

روند قرآنی در این مرحله. شکلی از دگرگونی هواها و 
هوسهای بشری را در برابر ثبات قوانین و سنن, و 
شکلی از عقائد شرک را در مقابل نیروی دین راست و 
درست و استوار و پابرجا ترسیم می‌کند. نقس انسانها 
را هم در شادی و اندوه و در وقت افزایش و کاهش 
ررق و روزی, به تصویر می‌زند. مردمان در ارزیابیها 
و جهان‌بینیهایشان پریشان و مضطرب می‌گردند مادام 
که به ترازوی خدا متوسّل نشوند و تکیه نکنند که هرگز 
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بالا و پائین نمی‌افتد و شاهین آن کج و کژ نمی‌شود. و : 


مادام که مردمان به قضا و قدر خدا برنگردند. خدائی که 
رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد توسعه 
می‌دهد و فراوان می‌کند. و برای هر کس که بخواهد 
توسعه می‌دهد و فراوان می‌کند. و برای هر کس که 
بخواهد رزق و روزی را تتنگ می‌گرداند و اندک 
می‌نماید. روند قرآنی به مناسبت رزق و روزی» 
انسانها را به راهمی رهنمود می‌دارد که دارائی را 
افزایش می‌دهد 1 را پاک و پاکیزه می‌سازد. راهی 
که سازگار با روش راست و درست و استوار و پابرجا 
است. و همساز با مسیری است که انسان را به حسق و 
حقیقت می‌رساند. روند قرآنی انسانها را بدین وسیله 
به شناخت خدای روزی‌رسانی برمی‌گرداند که 
می‌میراند و زنده می‌گرداند. و امّا انبازهائی که آنها را 
بجز خدا به خدائی گرفته‌اند و شریک آفریدگار 
جهانشان می‌شمارند. چه کارهائی را انجام می‌دهند؟ 
روند قرآنی مردمان را متوجّه تباهی و فسادی می‌سازد 
که عقیدهٌ شرک در هر مکانی به بار می‌آورد. همان‌گونه 
قرآن پیغمبر بیش را و مسلمانان را به ماندگاری و 
استواری بر برنامة راست و درست و استوار و پایدار 
خودشان رهنمود می‌نماید. از ایشان می‌خواهد که بر 
این راستا بمانند و بروند پیش از این که روزی فرارسد 
که در آن هيچ‌گونه کاری و هیچ‌گونه کسبی صورت 
نمی‌پذیرد. بلکه در آن حساب و کتاب و جزا و سزای 
کارهائی در میان است که در دنیا می‌کرده‌اند. روند 
قرآنی در وقت سخن از رزق و روزی خداء دلهای 
مردمان را به انواع و اقسامی از رزق و روزی توجه 
می‌دهد. از آن جمله رزق و روزی مربوط به زندگی 
مادی آنان را مطرح می‌سازد. از قبیل آبی که از سوی 
آسمان نازل می‌گردد و زمین را پس از مرگ زنده 
می‌گرداند. کشتیها در آبها با اجازهٌ خدا حرکت می‌کنند. 
رزق و روزی دیگری این انتان است که بر 
پیغمبر علض نازل می‌گردند تا دلهای مرده و جانهای 
فسرده را زنده گردانند. ولی آنان راهیاب نمی‌شوند و 
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رهنمودهای آن آیات را نمی‌شنوند و برابر آنها 
نمی‌روند. روند قرأنی مردمان را به چرخش و گردش 
دیگری می‌برد که گشت و گذاری در اوضاع و احوال 
پیدايش خودشان و زندگی و حیات خودشان است از 
آغاز تا آن زمان که به پیش آفریدگارشان برمی‌گردند. 
و در آن روز معذرت‌خواهی کسانی سودمند نمی‌افتد 
که ستم کرده‌اند. و برایشان جلب رضایت نمی‌شود و 
خشنودی خدا درخواست نمی‌گردد .۰ . . این مرحله به 
پایان می‌آید با رهنمود پیغمبر لو به استقامت و 
پایمردی و در پیش گرفتن صبر و شکیبائی تا بدان‌گاه 
که وعده راست و درست و مورد اطمینان و اعتماد خدا 
تحقّق پیدا می‌کند و در می‌رسد. 

0 


زره و و 


«و ای آلثاس ضر دعزار 
دق رخا قرین منم ریم یُشرکون. 
لکفروا با آتیناهم؛ تما تسوت شفلشون .أم 
رل لیم شتطانا؟ قَهر بتکم با کانوا به 


۵ سر > 


ُشرکون؟ ولا لاس رخ فرخوا با ۳ 
:۳ 


منمین له 


تصمیم سَة یه با قدمث آیدیم |ذا هم یفنطون 
رن اه بط آلاژق لن یشاءٌ و یقَرر؟ |نْ ق 
لک لایات لقْم یرْمنُون >. 
هر زمان که محتای و بلایای بزرگی (همچون طوفانها 
هااش ان شاف هه کت اه انوا فرسه 
پروردگارشان را به فریاد می‌خوانند (و جز او را 
کاشف مصائب و دافع بلایا نمی‌دانند) و بدو پناهنده 
می‌گردند. سپس به مجرّد این که (حوادث زیانبار و 
مصائب برطرف شد و) خداوند مرحمتی از جانب خود 
در حقّ ایشان روا دید (و نعمتی بدیشان داد) ناگهان 
گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و انباز 
قرار می‌دهند (و به خداگونه‌ها و بتها معتقد می‌شوند و 
از راشای راهن فش وه کار امن افترای که 
ظرفیّت مشرک) نعمتهائی را که ما بدانان داده‌ایم کفران 
کت ایام ترتع شهار ار بان 


زودگذر چند روزه دنیا) بهره‌مند شوید و لذت ببرید. 
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اما به زودی نتیج؛ شوم و سرانجام وخیم اعمال 
خویش را) خواهید دانست. آیا ما دلیل گویا و روشنی 
برای آنان نازل کرده‌ايم که شرک ایشان را موچه و 
پسندیده می‌شمارد؟! هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم 
و نعمتی برسانیم» از آن سرمست و مفرور می‌گردند» و 
اکتو ونم یسلا یه خاطن کار هاش که کر ووات 
گریبانگیرشان شود. فوراً (از رحمت خدا) مأیوس و 
ناامید می‌گردند. آیا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را 
برای هر کس که بخواهد گسترده و فراخ و برای هرکس 
که بخواهد تنگ و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا 
انسان را مغرور یا فقر و فاقه انسان را مأیوس سازد). 
قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا 
مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی 
است بر این که کارها به دست دیگری) است. برای 
کسانی که (حقّ و حقیقت را) باور می‌دارند. 
ایسن تصویری است از نفس انسانی که از ارزش 
استواری مدد و یاری نمی‌گیرد. و برابر روش روشنی 
حرکت نمی‌کند. تصویری از همچون نفسی است. نفسی 
که میان انفعالهای عارضی. و اندیشه‌های گذراء و بالا و 
پائین افتادن با امواج حادثه‌ها و سیلابهای زندگی, 
حرکت می‌کند. هنگامی که زیان و ضرر و بل و مصیبتی 
دست می‌دهد مردمان پروردگارشان را یاد می‌کنند. و 
به نیروئی پناه می‌برند که جز آو پناهی نیست, و نجاتی 
ممکن نیست مگر با برگشت بدو و استمداد از او. ولی 
زمانی که ابر غم زدود. و شدت و سختی برطرف شد. و 
خدا از جانب خود رحمتی بدیشان نمود: 
(اذاة فریق منهم نیم رم یش کون ‌. 
ناگهان گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و 
انباز قرار می‌دهند (و به خداگونه‌ها و بتها معتقد 
می‌شوند و آز راستای راه به در می‌روند). 
این دسته همان گروهی هستند که به عقیدهٌ درستی که 
ایشان را به سوی برنامه راست و استواری رهبری کند 
تکیه نمی‌کنند. خوشی و رفاه, ناچاری و اضطراری را 
از یادشان می‌برد که ایشان را به خدا پناهنده می‌کرده 
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جلد پنجم 
است, و سختی و شدتی را فراموش می‌کنند که ایشان 
راب نفد پرمیگردانه است. این کار آنان را یه کناه 
نعمت هدایت و رحمتی می‌کشاند که خدا بدیشان داده 
اش انان سای سس یت هه بت اور وه 
ماندگاری بر توبه و انابت. ناشکری می‌کنند و از آئین 
خدا می‌گریزند. 
در اینجا روند قرآنی اين گروه را تهدید می‌کند. و اين 
تهدید را با مشرکانی می آغازد و با مشرکانی نمودار 
می‌سازد که با رسالت محمّدی خواروی مي‌شدند. 
خطاب بدیشان سخن می‌گوید. و آنان را از زمره 
همچون گروهی قلمداد می‌کند: 

توا فسَوّف تفلئون ». 

(از نعمتهای زودگذر چند روزهٌ دنیا) بهره‌مند شوید و 

لت ببرید» اما (به زودی نتیجة شوم و سرانجام وخیم 

اعمال خویش را) خواهید دانست. 
این تهدید ضمنی پیچیده‌ای است. تهدید وحشتناکی 
است. انسان از تهدید حاکمی یا رئشیسی هراسان 
می‌شود, چه رسد به این که این تهدید از سوی 
هستی‌بخش این جهان عظیم باشد. آن هستی‌بخش که 
همه جهان را با واژه‌ای پدید آورد: 

(کنْ : بشوا6. 

(فتمتفوا سوت تفلئون >. 

بهره‌مند شوید و لذّت ببرید, اما خواهید دانست!. 
بعد از اين تهدید هراس‌انگیز, روند قرآنی برمی‌گردد و 
با یک پرسش انکاری از سند ایشان در این شرکی که 
نعمت خدا و رحمت او را بدان پاسخ می‌گویند و پاداش 
می‌دهند. و از سند این کفری که بدان منتهی می‌شوند 


هی پزسد: 


9 منز نا علیم شلطاناً هر 
پشر اون؟ ». 
آیا ما دلیل گویا و روشنی برای آنان نازل کرده‌ایم که 
شرک ایشان را موجه و پسندیده می‌شمارد؟!. 

هیچ کسی را نسزد که چیزی از کار و بار عقیدهٌ خود را 

جز از خدا دریافت دارد. آیا ما دلیل و برهان قاطع و 
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نیرومندی را برایشان نازل کرده‌ايم دلیل و برهانی که 


"دال بر این شرک و گواه بر اين انبازی باشد که درپیش 
می‌گیرند و می‌ورزند؟ اين سوال یک پرسش ش انکاری 
ریشخندآمیزی است. پرده از سخافت و نادرستی عقیده 
شرکی برمی‌دارد که مستند به هیچ دلیل و برهانی و 
استوار بر هیچ حجّت مستدلی نیست. از دیگر سو اين 
سژال یک پرسش تقریری است و مقرّر می‌دارد که هیچ 
چیزی عقیده نمی‌گردد مگر آن چیزی که از سوی خدا 
نازل گردد و بیاید. و دلیل و برهانی از جانب خدا دربر 
داشته باشد. در غیر این صورت هر جیزی که بباشد 
سشست و ضغیف است؛. 

گذشته از این روند قرآنی صفحٌ دیگری از صفحات 
نفس بشری را نشان می‌دهد که در وقت فرا رسیدن 
رحمت خدا چگونه برخیها شاد و شنگول می‌شوند و از 
خود درمیگذرند و گول می‌خورند و سر از پای 
نمی‌شناسند. و به هنگام شدّت بلا و گرفتاری یأس و نا 
امیدی از رحمت خدا بدیشان رو می‌کند: 


۵ س2 + 


(واذ دقن لثاس رم قرخوا یه وان یم 

2 ی با دم ندیم دا هم یشنطون ). 

هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم و نعمتی برسانیم. از 

آن سرمست و مفرور می‌گردند» و اگر رنج و بلائی به 

خاطر کارهائی که کرده‌اند گریبانگیرشان شود فورا 
ارتباط ندارد. خط سیری که کارهای خود را در همه 
احوال با آن مقایسه کند و بسنجد. و ترازوی دقیقی در 
دست ندارد که شاهین آن با دگرگونیهای اوضاع بالا و 
پا لین نیفتد و این سو و آن سو نرود. مراد از «آلناسش: 
مردمان» در اینجا کساتی است که با آن خط سیر پیوند 
از تذوو با ان فرازی تس کفند و شی‌نتضد: انان از 
رحمت خدا آن اندازه شاد و سرمست می‌شوند که منبع 
و سرچشمهٌ رحمت. و حکمت و فلسفة آن را فراموش 
می‌کنند. از اين رحمت پر و بال می‌گیرند و به پرواز 
درمی‌آیند. و در آن غرق می‌گردند. و شکردهنده نعمت 
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را نمی‌گویند. و متوجه امتحان و آزمونی نیستند که در 
نعمت وجود دارد. تا وقتی که اراده و مشیّت خدا 
می‌خواهد به سبب کاری که کرده‌اند يقه ایشان 7 بگیرد 
و حالت «سحَة: بدی» را بدیشان بجشاند. این‌گونه 
مردمان همچنین از حکمت و فلسفه‌ای که در امتحان و 
آزمون شدّت و سختی خدا وجود دارد بی‌خبر و نابینا 
می‌شوند. و هم امید خود را از دست می‌دهند. امید 
این که یزدان جهان غم و اندوه را از ایشان بزداید و بلا 
و مصیبت را برکنار نماید. از رحمت خدا نساامید 
می‌شوند و مأیوس از فرا رسیدن گشایش کار می‌گردند 
...این کار دلهائی است که از خدا می‌برند و 
می‌گسلند. و قوانین و سنن او را درک و فهم نمی‌کنند. 
و حکمت و فلسفهٌ کارهایش را نمی‌شناسند. این چنین 
کسانی هستند که ناآگاه و نادان بشمارند. و تنها ظاهر و 
نمادی از زندگی دنیا را می دانندا 
روند قرآنی با یک پرسش ش انکاری بر این تصویر پیرو 
مي‌زند. و در آن پیرو از کار و کوتاه‌بینی و بینش کور 
ایشان اظهار شگفت می‌کند. کارها در وقت شادی و 
اندوه و داشتن و نداشتن تن از قانون ابتی پیروی می‌کنند. 
و به اراده و مشیّت خداوند سبحان برمی‌گردند. او است 
که رحمت مرحمت می‌فرماید. و او است که با سختیها و 
دشواریها انسان را می آزماید. و رزق و روزی را برابر 
قوانین و سنن و حکمت و فلسفهٌ خود افزایش و کاهش 
می‌دهد. .این امر هم در هر وقت و زمانی روی می‌دهد. 
ولیکن آنان نمی‌بینند: 

(أر 1 یروا ان اه یبط 

یرد ؟ 6 


یا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را برای هر کس که 


ز لرَرق لَن يشاء و 


بخواهد گسترده و فراخ و برای هرکس که بخواهد تنگ 
و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا انسان را مفرور» 
یا فقر و فاقه انسان را مأْیوس سازد). 
نباید به هنگام نعمت فراوان شاد و شنگول و سرمست 
و مفرور شد. و به هنگام کمی نعمت و تنگی معیشت 
مأْیوس و ناامید گردید. چون اينها اوضاع و احوالی 
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است که برابر حکمت خدا گریبانگیر مردمان می‌شود و 
بدیشان دست می‌دهد. دل با ایمان با آگاهی از این 
حکمت می‌داند که همه چیز در دست خدا است و بدو 
پر کشت داهن من شود و همه خیز پرایر فانونواشتت 
ویژه, و مطابق با نظم و نظام ثابت» صورت می‌پذیرد. 
هرچند که اوضاع و احوال دگرگون شود و تبدیل و 
تحویل به خود بیند 

ان نی ذلکَ لیات لقزم نون ». 

قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا 

مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی 

اتات یی ام که ادها ببه فش کانسرت 

کسانی که (حقّ و حقیقت را) باور می‌دارند. 

۰ 
وق که شا انش که ریم را افتانی با ار 
می‌دهد. و او است که برابر اراده و مشیّت خود عطاء 
می‌فرماید يا بازمی‌دارد. بدین منوال خدا برای مردمان 
راه را روشن می‌سازد. راهی که اموالشان در آن زیاد و 
فراوان می‌گردد و سودمند می‌افتد و سود می‌برد. پس 
آن‌گونه نیست که آنان گمان می‌برند. بلکه آن‌گونه است 

که خدا ایشان را بدان رهنمود می‌کند: 
(ْأتِ ۳ زین حَقَهُ والیشکین و از بن آلسّبیل. 
ذ : خر لین رون وج هو ولیک هم 
حون و ما تیم "من ریا بر نی وال آنناس 
لا یی و عند وا تم من زکاا تریدون وَجه خه 
له فأولنک هم الْضعفون >. 
(چون چنین است) پس حق نزدیکان (که نیکوئی و صلهة 
اه نت ری خه مسستتان ویو اند کمن راد 
صدقه و زکات است) بده. این برای کسانی که ذات خدا 
را می‌جویند (و راه رضا و جزای الّه را می‌پویند) بهتر 
(از هر چیز دیگری است) و آنان (که چنین کنند) قطعاً 
وشتتگاو تور اه را که هه ناویا میوش ها زد وا 
مردم فزونی یابد» نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه 
که ین ی تیاهن 
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مرآ ینف این گو به کنسان دارآع وازاشن متا غان 
و از 
مادام که اموال, اموال خدا است. و خدا آن اموال را به 
برخی از بندگانش داده است. و صاحب اصلی اموال که 
دا اشت فقن توق منت هی این ات اند 
گروه‌ها و دسته‌هائی از بندگانش داده شود. این بخش را 
کسانی به آن گروه‌ها و دسته‌ها می‌دهند که اموال را در 
تصرف دارند و از آن بهره‌مندند. بدین خاطر است که 
اه هقی اد الا وه ام ات هی 
همجون گروه‌ها و دسته‌هائی که در اینجا ذکر شده‌اند. 
عبار تند از: 
(3 لین حَه کی و ین السّبیل 4. 
نزدیکان و مستمندان و واماندگان در راه. 
هنوز مقدار زکات تعیین نگردیده است و مستحقان آن 
محدود و محصور نشده‌اند. ولی اصل اساسی زکات 
مقزر گردیده است. این اصل این است که اموال متعلّق 
به خدا است. چون که خدا دهنده اموال است. و گروه‌ها 
و دسته‌هانی از محتاجان و نیازمندان در آن اموال حق و 
حقوقی دارند. و آن حسق و حقوق از سوی صاحب 
حقیقی اموال مقزّر شده است. از راه کسی به دستشان 
تایه ات 
بنيادین دیدگاه اسلامی درباره اموال است. همه شاخه‌ها 
و فروع در نظریُّ اقتصادی اسلام بدین اصل بنيادین 
پم گر دد: پس مادام که اموال متعلق به خدا است. در 
این صورت اموال تابع قوانین و مقرراتی است که خدا 
دربارة اموال وضع می‌کند و مشخص می‌فرماید. زیرا 
خدا مالک اصلی اموال است. و باید در راه و روش به 


دست اوردن اموال و در راه و روش رشد و نمو و 


می‌رسد که آن اموال را در اختیار دارد . . 


افزايش دادن اموال» و یا در راه و روش خرج کردن 
اموال, تابع قوانین و مقرّرات خدا شد و بر آن رفت که 
او فرمان می‌دهد. آن کسی که اموال را در اختیار دارد 
آزاد نیست هرگونه که خود بخواهد در اموال خود دخل 
و تصرّف کند و به خرج و هزینه آن بپردازد. 

این خدا است که در اینجا صاحبان اموال. یعنی کسانی 
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را که به عنوان امناء اموال برگزیده است. به بهترین 
راه‌ها و روشهای رشد و نمو دادن و رستگار شدن. 
راهنمائی می‌کند. این بهترین راه و روش دادن حسق 
خویشاوندان و مستمندان و واماندگان در راه است» و 
به طور کلی خرج کردن اموال در راه ذوالجلال است: 
(ذ . خَم لین دون وجه اه ولیک هم 
لخن ». 
تا کار کنات ارآ هش خویت زو راهرضا ون 
جزای الّه را می‌پویند) بهتر (از هر چیز دیگری است) و 
آنان (که چنین کنند) قطعاً رستگارند. 
برخی از مردمان تلاش می‌کردند اموال خود را با عطاء 
کردن هدایائی به اشخاص ثروتمند افزایش دهند. 
هدایائی به افراد دارا بدهند تا هدایائی چندین برایر 
هدایای خود بدیشان بازگردانده شود! خداوند بزرگوار 
برایشان روشن فرمود که این راه و روش, راه و روش 
حقیقی رشد و نموّ دادن و فزونی بخشیدن اموال نیست: 
و ما تم من ربا لبون آموال آلناس فلا یرب 
عند ال . ۱ 
آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم 
فزونی یابد» نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه خدا از 
آن می‌کاهد و نابودش می‌نماید). 
این جیزی است که روایتها دربار؛ مقصود این آیه بیان 
می‌دارند. هرچند که اين نص به طور عام شامل همه 
راه‌ها و روشهائی می‌شود که مردمان می‌خواهند در آن 
راه‌ها و بدان روشها و به هر شکلی از اشکال اموال و 
دارائی خود را افزايش دهند و فزونی ختر(۱ .. در 
عین حال برای مردمان بیان داشته است که راه و روش 
حقیقی رشد و ِ بخشیدن و افزایش دادن ۳ است: 
(وّنا: 
الضعفون ». 
و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها ذات خدا 
را منظور نظر می‌دارید» این‌گونه کسانی دارای پاداش 


تیم من رکاة تریدون وَجه له فأولنک هم 


این وسیله تضمین شده پرای جندین براپر کردن دارائی 
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است: دادن امسوال بسدون مقابل و بسدون انتظار 
چشم‌داشتی بجای آن. بلکه تنها منظور از آن رضای 
خداوند بزرگوار باشد و بس. مگر خدا نیست که رزق و 
روزی را افزایش و کاهش می‌دهد؟ آیا خدا نیست که 
مردما تاتشت قطاه ره کنسا تفت را اسان 
بازمی‌گیرد؟ او است چیزی را که بخشندگان به خاطر 
یزدان می‌بخشند چندین برابر می‌گرداند. او است که 
اموال رباخواران و ریاکاران را کاهش می‌دهد. آن 
کسانی که اموال خود را برای خودنمائی و روی آوردن 
مردمان بدیشان هزینه کرده‌اند و داده‌اند ...این حساب 
دنیوی است. و حساب اخروی برجای خود باقی است. 
و در آنجا هم پاداش مومنان چون ایشان چندین برابر 
می‌شود. پس این معامله‌ای است که هم در اینجا و هم 
در آنجا سود می‌برد! 
0 
از زاویةٌ رزق و روزی و کسب و کار. به چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی مسألة شرک می‌پردازد, و اثرات این مسأله 
را در زندگانی آنان و در زندگانی افراد پیش از ایشان 
پیجوئی می‌کند. و فرجام کار مشرکان پیشین را نشان 
می‌دهد. فرجامی که آثار برجای ماندهٌ مشرکان بر آن 
گواه است: 

اه اي نکم رزتکم: ینکن یک 
َل من مر کانکم من من یل من ذلکم من میم؟ 
سبخانه و تغالی عا شک ن 0 
یر کیت دی آلثاس. لغش ۴ 

یلا لب وچفون. فل: ۳ 
نطو کیتکان اق لین لک أرْ 

مُش کین ». 


خدا کسی است که شما را آفریده است. سپس (با عطاء 


کردن وسائل مادی و معنوی کسب و تَهیّه تن معاش 
و آماده‌سازی محیط زیست) به شما روزی رسانده 





۱- جز این که اين راه و روش حرام بودنی بسان حرام بودن ربای معروف 
همگانی ندارد. امّا این راه و روش راه و روش آفزایش پاک و محترمانه 


پیست. 
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انشته مها شتا را ی رات مین کونا فبت خووه ج 
می‌گرداند. آیا در میان انباز‌هایتان (که برای خدا گمان 
می‌برید) کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش 
و روزی‌رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام 
دهد؟ خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انبان 
معتقد شوند (و او را در کتار بتهای سنگی و معبودهای 
ساختگی قرار دهند. هميشه چنین بوده است که) تباهی 
و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی پدیدار 
گشته است که مردمان انجام می‌داده‌اند. بدین وسیله 
خدا سزای برخی از کارهائی را که انسانها انجام 
می‌دهند بدیشان می‌چشاند تا اين که آنان (بیدار شوند 
و از دست یازیدن به معاصی) برگردند. (ای پیغمبر! به 
مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید سرانجام کار 
پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید دید که خدا آنان 
را هلاک, و خانه و کاشانة ایشان را ویران گرده است. 
زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده‌اند (و شرک ماية 
تباهی است). ۱ 

خدا مشرکان را با واقعیّت کارشان و حقائق حالشان 

رویاروی می‌گرداند. حقائقی که نمی‌توانند بدین چیز 

معتقد شوند که تنها خدا آن حقائق 

پدیدار گردانده است. يا نمی‌توانند گمان برند که 


اه اس 


خدایان ادعانی ایشان در افشتن و پیدایش آن حقائق 
شرکت داشته‌اند. خدا مشرکان را رویاروی می‌گرداند 
به این که دا ایشان زا افریته استه اور است گنه 
بدیشان رزق و روزی رسانده است» و خدا است که 
آنان را می‌میراند. و او ایشان را زنده می‌گرداند. 
آفرینش و پیدایش برایشان روشن است و بدان اقرار و 
اعتراف می‌نمایند. و امّا رزق و روزی, آنان نمی‌توانند 
گمان برند که خدایان اذعائی ایشان, بدیشان رزق و 
روزی می‌رسانند. راجع به میراندن هم هیچگو نه دلیلی 
جز دلائل قرآن درباره آن در دست تلا نله نت ان 
چیزهائی که قرأن راجع بدان اظهار می‌دارد سخنی 
تین بو ایا اپ ۱ اه کات نانز انس که 
مشرکان دربارهٌ آن ستیزه و جدال می‌کردند. خدا در 
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جلد پنجم 
لابلای اين چیزهای مسلّم از زنده گرداندن صحبت 
می‌دارد تا با اين وسیلةٌ یگانه و شگفتی که فطرتشان را 
متخاطبمتی‌ساژه و از فترامتوی ات‌خراتی که 
گریبانگیرشان گردیده است با فطرتشان سخن می‌گوید. 
فطرت هم نمی تواند کار زنده شدن دوباره و رستاخیز و 
برگشت به زندگی مجدّد را انکار نماید. آن‌گاه از ایشان 
بٍ پرسد: 
ین شر کایکم من بفعل من الم من 
هه ۳ 
آیا در میان انبازهایتان (که برای خدا گمان می‌برید) 
کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش و 
روزی‌رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام 
دهد؟. 
منتظر پاسخ ایشان نمی‌ماند. چه این پرسش برای نفی 
است و به صورت سرکوبی آمده است و نیازمند پاسخ 
نمی‌باشد! تنها پیروی. برای تقدیس و تسبیح خدا بر آن 


زده می‌شود: 
(شبخا وتان تفرگن 


خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز معتقد 
شوند (و او را در کنار بتهای سنگی و معبودهای 
ساختگی قرار دهند). 
آن‌گاه برایشان پرده از ارتباط احوال و اوضاع زندگی 
با اعمال و افعال مردمان و کسب و کارشان برمی‌دارد. 
بیان می‌دارد که تباهی دلها و عقائد و اعمال آنان فساد 
و تباهی در زمین را پدید می‌آورد. و خشکی و آبتی 
زمین را از این فساد و تباهی پر می‌سازد. و فساد و 
تباهی را بر زمین چیره می‌گرداند: 
هر لاد نی ار و خر با کسبث آندي 
لاس ). 
(هميشه چنین بوده است که) تباهی و خرابی در دریا و 
خشکی به خاطر کارهائی پدیدار گشته است که مردمان 
انجام می‌داده‌اند. 
پیدایش تباهی و فساد و چیره شدن آن بدین شکل, 
بسیهوده و سرسری صورت نمی‌پدیرد و از روی 
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تصادف پدیدار و نمودار نمی‌شود. بلکه برایر تدبیر و . 


تقدیر و قوانین و سنن خدا روی می‌دهد و سلطه پیدا 
من ِ 
لْدیفهم مه غض الّذی عَملّوا >. 
بدین ۹ خدا سزای برخی از کارهائی را که انسانها 
انجام می‌دهند بدیشان می‌چشاند. 
شر و فساد کرده‌اند و به آتش آن باید بسوزند. و باید 
به سیب شْر و فسادشان رنج و بلا ببینند: 
ی 8 م 
« لعلهم یرجعون >. 
تا این که آنان (بیدار شوند و از دست یازیدن به 
معاصی) برگردند. 
تا این که آنان برگردند و تصمیم بر مبارزهٌ با تباهی و 
فساد را بگیرند. و به سوی خدا و کار خوب و طیْ خط 
ی و انتتخا ود »فست بر که بد: 
در پایان ات کف 3 تیان را می‌ترساند و 
برحذر می‌دارد از این که همان مصییها و بلاهائی 
بدیشان برسد که به مشرکان پیش از ایشان زسیده 
است. و آنان عاقیت بسیاری اژ ایشان را می‌دانند» و 
عاقبت ایشان را در آثار برجای مانده‌شان می‌بینند بدان 
هنگام که در زمین به سیر و سیاحت و کوج و مسافرت 
۳ را 1 ی ميگذرند 
بخ مر بل کان أ که شش کین ۰6 
ی تا به مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید 
سرانجام کار پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید 
دید که خدا آنان را هلاک» و خانه و کاشانة ایشان را 
ویران کرده است. زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده‌اند 
(و شرک ماية تباهی است). 
به سیر و سیاحت و کوج و مسافرت می‌روند. آين هم 
اين راه را طی کند. 
0 
هنگامی که بدین مقطع می‌رسند به راه دیگری اشاره 
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می‌کند که روندگان آن گمراه نمی‌شوند. و به افق 

دیگری اشاره می‌کند که قصدکنندگان آن ناامید 

نمی‌شوند. 
(فأقم وجهک لین ال من قبل آن 1 یرما 
رد ین ای ومد ز یصدعُون. من کف له 
ره و 2 من عَمل صا ما قلانفیپم یَهدُون لیجزی 
این منوا ولو لمات من فضله. اه لا 
یب الکافرین 6. 
روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که 
شا کان بااقطوت استاتن ومتتی نی یکت وزشتن است) 
متوجّه گردان. پیش از آن که روز عظیمی (قیامت نام) 
فرارسد که هیچ کسی نمی‌تواند آن را از خدا (به هم زند 
و از وقوع آن) جلوگیری کند. در آن روز مردمان به 
دسته‌ها و گروه‌های مسختلف تقسیم می‌گردند: 
(بهشتیان و دوزخیان» و هریک با درجات و درکاتی 
خاض). کسانی که کافر شوند. کفرشان به زیان 
خودشان است (و وبال آن عاقبت دامنگیرشان 
می‌گردد) و کسانی که (ایمان داشته و) کارهای نیکو 
انجام دهند. (راه بهشت سرمدی و نعیم ابدی را) برای 
خود مهیّا می‌سازند. (مردمان از هم جدا می‌گردند) تا 
خداوند از فضل و لطف خود پاداش کسانی را بدهد که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته و بایسته کرده‌اند» 
(چرا که ایشان محبوبان خدایند) ولی خدا کافران را 
دوست نمی‌دارد (تا ايشان را به حساب آورد و از آنان 
سخن بگوید). 

تصویری را که از رویکرد به دیین راست و درست 

می‌کشد. تصویر الهام‌بخشی است که از کمال رویکرد. 

و از جدی بودن و استواری آن, تعبیر می‌کند: 
(فأقم وَجْهَک للدین لقَم ‌. 
روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که 
سا گاز با فطرت انسانی ی میتی بو یکتاپرستی اشت) 
متوجه گردان. 

در اين تصویر اهتمام ورزیدن و بیدار و هوشیار 

گردیدن و چشم امید دوختن, و نگریستن به جهت والا 
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و افق بالا و رویکرد استوار در میان است. 
این رهنمود برای نخستین بار در اين سوره آمده است 
به مناسبت سخن از هواها و هوسهای جوراجور و از 
حزبها و دسته‌های گوناگون. در اینجا هم این رهنمود 
آمده است به مناسبت انبازهاء روزی و چندین برابر 
شدن آن. فساد و تباهی ناشی از شرک. آنچه مردمان 
می‌کشند و می‌چشند در زمین به سبب ظهور فساد و 
چیره گردیدن تباهی. و سرانجام مشرکان در زمین. 
بدین مناسبتها این رهنمود می‌آید و سزاو جزای 
اخروی و بهره مژمنان و کافران را در انجا بیان 
می‌دارد. و ایشان را می‌ترساند از روزی که هیچ کسی 
نمی‌تواند جلو آن را بگیرد و نگذارد که خدا چنین 
روزی را پدیدار گرداند. روزی که مردمان در آن به دو 
دسته و گروه تقسیم می‌شوند: 

من کر هکره و من عملّ صاما ایهم 

هون 6. 

کسانی که کافر شوند. کفرشان به زیان خودشان است 

(و وبال آن عاقبت دامنگیرشان می‌گردد) و کسانی که 

(ایمان داشته و) کارهای نیکو انجام دهند. (راه بهشت 

سرمدی و نعیم آبدی را) برای خود مهیّا می‌سازند. 
«یِنهُدون» به معنی «بمهدون» اننت کته فاد اضاده 
ساختن و مهیّا کردن است. انگار کسانی که کارهای 
نیکو انجام می‌دهند. گهواره آسايش خود را تدارک 
می‌بینند. و راه یا جولانگاه خوش و آرامش خویش را 
مهیّا می‌کنند. همة اين مفاهیم. سایه‌هائی است که فراهم 
می‌آید و هماهنگ می‌گردد تا سرشت کارهای نیکو و 
وظائف و تکالیف پسندیده را به تصویر بکشند. کسانی 
که کارهای پسندیده می‌کنند. دراصل برای خود گهواره 
خوشبختی خودشان را آماده می‌کنند و تدارک می‌بینند. 
و اسباب و وسائل آسایش و آرامش خویشتن را مهیّا 
می‌سازند. در همان لحظه‌ای که به کارهای نیکو و بسه 
شت آن لحظه. 
این هم سایه‌ای است که تعبیر سخن می‌افکند. آن تعبیر 


انجام وظیفه می‌پردازند. نه بعد از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 

«لیجزی الّذینَ آمَوا و لّوا آلطاات 4. 

تا خداوند ۳ را بدهد که ایمان آورده‌اند و 

کادهای سای تا شضه کرا ی 

من فضله >. 

از فضل و لطف خود. 
چه هیچ کسی از فرزندان آدم با عمل خود سزاوار 
بهشت نمی‌گردد. و هر اندازه کار بکند نمی‌تواند شکر 
جزئی از فضل و لطف خدا را بجای آورد. خدا فضل و 
لطف و مرحمت خود را شامل موّمنان می‌گرداند. و 
خداوند سبحان از کافران بیزار است و از ایشان بمدش 
می‌آید: 

هلاب الکافرین ). 

قطعاً خدا کافران را دو ۷ نمی‌دارد. 

۰ 
بعد از آن, روند قرآنی با ایشان چرخش و گردش 
دیگری را می‌آغازد قوت ان ببرخی از نشانه‌های 
شناخت یزدان را نشان می‌دهد. و بدانان وتا باند که 
در این نشانه‌ها چه فضل و لطف و مهر و مرحمتی از 
خدا نهفته است. از قبیل روزی و رزقی که بدیشان 
عطاء می‌فرماید. و هدایت و رهنمودی که بر ایشان 
نازل می‌نماید. و آنان با برخی از آن الطاف و انعام 
آشنا می‌گردند. و با برضی از آنها آشنا نمي‌شوند. 
ایشان با وجود این شکرگزاری نمی‌کنند و راهیاب 

0 

(ر من آناته أن سل الریاح بش 3 رات و 
1 یگ ین وخ و لتخری انفلک بآشره ‏ 
توا من فضله و 2 کر ون و لد رز 1 
من قیلک رسْلا ی ة قزیهم فجاءوهم بالیینات. 

تن من ادن روا و کان حقا ی نطر 
لین له اي سل آلریاح, شیر سحابا 
فینْسطه الما کیف شاه و تجعله کسفا ری 
ون تزع من خی قذ آصاب به من یشاء؛ من 
عباده و هم یرون ون کانوا من بل آن 
یرل لیم من قبله لبْلسین. قانظو الی آثار رح 
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کیت تخيي الرضی بَغد متا ذلک یی 
لد ت و هو علی کل ی ء قدی. و لین آزسلنا رجا 
رازه مضَمرا عالطا من بعده یَکُفدُونْ ». 
از جملة نشانه‌های (دال بر قدرت) خدا این است که 
خداوند بادها را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای 
گوناگون» همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان 
دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. 
کشتیها هم با اراده و اجازة او به حرکت درآیند. و شما 
نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید و (خدا را) 
سپاسگزار باشید. ما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی 
لفات فرستانهاید ی آنان تلا و اشیی اشکازع 
(از معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام 
آورده‌اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به 
مخالفت برخاسته‌اند). پس ما از بزهکاران انتقام 
گرفته‌ايم (و ممنان را یاری کرده‌ایم) و همواره پاری 
مومنان بر ما واجب بوده است. خدا کسی است که 
بادها را وزان می‌سازد و بادها ابرها را برمی‌انگیزد. 
سپس خدا آن‌گونه که بخواهد ابرها را در (پهنة) آسمان 
می‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هائی بالای 
رک زگ هی ما که شم بان و ایشی از حلقی: اي 
انسان) تو می‌بینی که از لابلای آنی بارانها فرو 
می‌بارد. و هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر 
کسانی از بندگانش می‌باراند. آنان خوشحال و مسرور 
می‌گردند. هرچند که (لحظاتی) پیش از نزول بارآن» 
ناامید و سرگردان بوده باشند. به آثار (باران یعنی) 
رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس 


زنده می‌کند. آن کس (که زمین مرده را این چنین با 


از مردنش 


نزول باران زنده می‌کند) زنده‌کنندة مردگان (در 
رستاخیز) است و او بر همه چیز توانا است. اگر ما 
بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و براثر آن (افراد 
ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و پزمرده 
ببینند, راه ناشکری و کفران پیش می‌گیرند. 
یزدان سبحان در اين آیات میان روان کردن بادها به 
عنوان مژده‌رسان, روانه کردن پیغمبران همراه با دلائل 





فی‌ظلال‌القرآن 
روشن,. کمک ِ و پیروز گرداندن مژمنان توسّط 
بارانهای زندگی‌بخش و 
زندگی آفرین, و زنده ی مسردگان و رستاخیز 
ایشان, گرد می آورد ...این هم همایشی است که معنی 
هت اقا ااسیت عاا ابر 


ویده خود را دارد . 
همه اینها از قانون و سنّت خدا پیروی می‌کنند. مسیان 
نظم و نظام جهان. و رسالتهای پیغمبران که هدایت را به 
همراه داشته‌اند» و کمک کردن و پیروز گرداندن مومنان, 
پیوند استوار و رابطهٌ محکمی است. همه اینها از زمره 
آیات و نشانه‌های خدا است. و از جملهٌ نعمت و رحمت 
او است. زندگی مردمان بدانها وابسته است. و همه آنها 
با نظام اصلی جهان تعلق و ارتباط دارند 

( وین آناته آن یبیل آلّناع مراب »۰ 

از جملة نشانه‌های (دال بر ۷۳ خدا این است که 

خداوند بادها را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای 

گوناگون. همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان 

دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. 
بادها مژد؛ بارش بارانها را می‌دهند. آنان هم از روی 
تجربه و آگاهی خود می‌دانستند بادهائی که موجب 
بارش بارانها می‌شوند کدامند. و از وزش آنها شاد و 
خرّم می‌شدند. 

(و لیْذیقکم من ره . 

تا شمارااز رحمت خود بچشاند. 
تا شما را از رحمت خود با آثار اين مژده که سرسبزی و 
رشد و نمو کشتزارها و گیاهان است برخوردار بگرداند 
و بجشاند. 

(و لتجری الک بأفره 4 

و کشتیها هم با اراده و اجازة او به حرکت درآیند. 
کشتیها به حرکت درمی‌آیند با نیروی یادها و به پیش 
راندن آنهاء و یا با تشکیل رودبارها و رودخانه‌هائی که 
از آب بارانها فراهم مي‌آیند. و کشتیها در آنها به 
حرکت درمی‌آیند. گذشته از اینها کشتیها به فرمان 
یزدان و برابر قانون و سنت او به حعرکت درمی‌آیند. 
قانونی که جهان را بر آن سرشته است. کشتیها در سایة 
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اندازه‌گیری دقیق اشیاء و آفرینش هر چیزی به اندازه 
لازم و با ویژگی خاص و انجام وظیفهٌ وییژه, روان 
می‌شوند و به حرکت درمی‌آیند. در پرتو همین سنجش 
دقیق و آفرینش لازم و ویژگی خاص و انجام وظيفهة 
ویژه است که کشتیها بر سطح آبها روان می‌گردند و به 
حرکت درمی آیند و به پیش می‌تازند. و بادها آنها را 
برمی‌انگیزند و آنها بر پشت امواج سوار می‌شوند و 
سينة امواج را می‌شکافند. هر چیزی در پیش خدا دارای 
انداز؛ ویژه و لازم تن 

(و لتبنتغوا من فضله 4. 

و تاشما نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید. 
تا از فضل و لطف الهی در کوچها و مسافرتهای 
بازرگانی و در کشت ۳ و درو کردن و برداشت 
محصولات. و در دریافت و پرداخت. بسهره ببرید و 
استفاده بکنید. هم اینها از فضل و لطف خدائی است که 
همه چیز را آفریده است و هر چیزی را به مقدار لازم و 
با ویژگی خاض خود آفریده است و کاملاً همه چیز را 


سنجیده نیز هگیری کرده است. 


و لک کون . 


و تا این که شما (خدا را) سپاسگزاری کنید. 
بدان امید که شما نعمتهای خدا را در همه ایسن چیزها 
سپاسگزاری نمائید . . 
به چیزی است که لازم است بندگان با آن با نعمت 


: این سخنان توجه دادن مردمان 


خداوند مان رویاروی شوند. 
روانه کردن بادها به عنوان مژده‌رسانهائی بسان روانه 
کردن پیغمبران همراه با دلائل روشن و براهین متقن 
است: ۲ 
«و لقذ آزتلناین یلک رشلاً ال قو 
قجاءوه هم بالْبینات ‌. 
ماقسبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان 
فرستاده‌ایم و آنان دلائل واضع و آشکاری (از 
معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام 
آورده‌اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به 
مخالفت برخاسته‌اند). 





فی‌ظلال القرآن 
ولی مردمان با اين رحمت خدا که بزرگ‌تر و والاتر 
است - آن‌گونه رویاروی نشده‌اند و پذیره نرفته‌اند که 
با بادهای مژده‌رسان رویاروی شده‌اند و پدیرفته 
رفته‌اند. و از این رحمت که سودمندتر و ماندگارتر 
اتبت ند ان گر وه سود نبرده‌اند و منتفع نگردیده‌اند که از 
باران و آب سود برده‌اند و منتفع شده‌اند! مردمان در 
برابر پیغمبران دو گروه شده‌اند: مجرمان و بزهکارانی 
که ایمان نمی آورند و نمی‌اندیشند و از آزار رساندن 
بسه پسیغمبران و بازداشتن مردمان از راه یزدان 
بازنمی‌ایستند. دستة دیگر موّمنانی هستند که آیات خدا 
را درک و فهم می‌کنند. و رجمت او را سپاس 
می‌گویند. و به وعده خدا ایمان و اطمینان دارند. و از 
مجرمان و بزهکاران تحمّل می‌کنند آنچه تحمل می‌کنند 
یاه فعامی اسشن هی اب کهیا دارگ خر سا 
وعده محکم و استوار او متفق و همآوا است: 
(فانتننا ین لین جوا وان حقاً علتنا َصْ 
امین . 
ما از بزهکاران انتقام گرفته‌ایم (و مومنان را یاری 
کرده‌ایم) و همواره یاری مومنان بر ما واجب بوده 
است. 
پاک و منزه و والامقام خدائی است که بر خود پیروزی 
مسومنان را واجب گردانده است. و آن را حقی بسر 


خویشتن شمرده است. این هم از روی فضل و کرم او 


است. این حق را در این ساختار قاطعانه‌ای که احتمال 
شک و شبهه‌ای بدان نمی‌رود برای مردمان موکد 
فرموده است. مگر نه این است که گوینده خداوند 
نیرومند و چیره و توانا و بزرگوار است., آن خدائی که 
بر بندگان خود غالب و چیره است. و او فرزانه و آگاه 
است؟ خداوند این سخن را می‌فرماید و بدان از اراده و 
مشیّت خود که ردخور و برگشت ندارد. و از سنئت خود 
ای ات رز ای ی ایا 
است. تعبیر می‌فرماید. 

گاهی این پیروزی - برابر سنجش و ارزیابی انسانها - 
به تأخیر می‌افتد و کند در می‌رسد. ان بدان جهت 
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جزء بیست‌ویکم 
است که مردمان کارها را به گونه‌ای محاسبه می‌کنند و 
برآورد می‌نمایند که جدای از محاسبه و برآورد یزدان 
است. احوال و اوضاع را به گونه‌ای ارزیابی می‌کنند و 
می‌سنجند که خدا بدان‌گونه ارزیابی نمی‌کند و 
نمی‌سنجد. خدا وعده خود را تحقق می‌بخشد و پیاده 
می‌گرداند طبق مشیّت مشیّت و خواست و قانون و سنّت خود 
در وقتی که 2 
تعیین وقت و ارزیابی و سنجش خدا برای مردمان پیدا 
و روشن می‌گردد. و گاهی پدیدار و اش کال نمی‌شود. 
در هر صورت آنجه خدا می‌خواهد و خواست او است 
خوب و پسندیده است. و وقتی که او تعیین و مقزر 
می‌دارد صحیح و درست است. وعد؛ قاطعانه یزدان 
یقینً روی می‌دهد و قطعاً بدان وفا می‌شود. و شکیبایان 
1 را چشم می‌دارند و می‌پایند با اطمینان و یقین 
کاملی که بدان دارند. 
بعد از آن. روند قرآنی به پیش می‌رود و مقرّر می‌دارد 
که دا انست که بادها را روانه مر کنو بارانتها را 
می‌باراند. و زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند. و 
یه صورات خن سوژگان راز قوس کردات3 و 
برانگیخته می‌شوند و به رستاخیز گسیل می‌گردند . . 
این سنّت یگانه. و شیوهٌ یگانه است. و حلقه‌هائی در 
زنجیره قانون بزرگ و والایند: 

اه اي سل لاح ». 


.-... - خی پلوه و ریان. و و میی‌ساند- برابس-قانونی: کمدر .- 


هستی این جهان و در ۳9 وازه کون ام 
دارد. 

(فته قَثبٌ سحاباً 4. 

بادها ۱[ 
بادها بخارهای آبهای زمین را بالا می‌برند. بخارهائی 
که از توده‌های آبهای زمین برمی‌خيزند. 

(فیسلهن اش 6. 

سپس خدا ق را در (پهنة) آسمان می‌گستراند. 


ابرها را می‌گستراند و پهن و گسترده می‌گرداند. 





فی‌ظلال الق رآن 
(و جع کسفاً #. 
و آنها را به صورت توده‌هائی بالای یکدیگر انباشته و 
هکس تا رد 
ا قاتا کرد مس ااتودی اتافته ام کندرو بکته‌ها او 
لکه‌هائی را روی تکّه‌ها و لکّه‌هائی متراکم می‌نماید. یا 
بعضیها با بعضیها برخورد می‌کنند و به یکدیگر 
می پیو ند ند یا جرقه‌های برق میان چینهای ابر یا میان 
دو قطعه ابر درمی‌گيرد. 
(فتری ردق رح من خلاله 6. 
تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو می‌بارد. 
«ودق» باران است که از لابلای آبرها پائین می‌ریزد. 
(قاذا اصابَ به من ) یشاء من عباده | اذا هم 
یَسْتَبُشرَون 6. 
هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر کسانی از 
بندگانش می‌باراند» آنان خوشحال و مسرور 
می‌گردند. 
این خوشحالی و سرور را جز کسانی چنانکه باید درک 
و فهم نمی‌کنند که آنان سر و کار مستقیم با باران داشته 
باشند. عربها از همه کس بهتر با اين اشاره آشنایند. 
سراسر زندگی ایشان به آب آسمان بسستکین دارد. 
اشعارشان و اخبارشان با گرمی و حرارت و با عشق و 
علاقه و با احترام و بزرگداشت شگفتی نام باران را در 
خود گرد آورده است! 
ون انوا ین تلآ ال زین بل 


ها سین + ی 4 ۰ یک ی و و 
۹ ۰ 1 


هرچند که (لحظاتی) پیش از نزول باران ناامید و 

مر گرا بو که تاش 
این بیان وضع و حال ایشان است که پیش از نزول 
باران دارند: یأس و ناامیدی و جمود و رکود پیرامون 
آنان را گرفته است و بر ایشان خیمه 
شتیتن 

«قانظر ان آثار رد لوا >. 

به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر. 
به آثار رحمت خدا در درونهای شاد بنگر, درونهائی که 


خیمه زده است . 
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جزء بیست‌ویکم 
بعد از نا امیدی لبریز از سرور و شادمانی گردیده‌اند. 
به آثار رحمت خدا بنگر که در سرژمین شاد پدیدار 
گردیده است پس از جمود و رکودی که داشته است. به 
آثار رحمت خدا در حیاتی بنگر که به خاک و به دلها 
می‌خزد. 
فان للی آثار رخ او کیف بخيي لأزض ید 
مزعها 
به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه زمین 
را پس از مردنش زنده می‌کند. 
این حقیقت. واقعی و دیدنی است. نیازی به بیش از 
نگریستن و اندیشیدن ندارد. بدین جهت قرآن آن را 
دلیل و برهانی بر مسألهٌ رستاخیز و زنده گرداندن در 
آخرت قرار می‌دهد. هم بدان شیوه که اسلوب مجادله و 
مباحثهة قسرانی است. مجادله و مباحثه‌ای که از 
صحنه‌های دیدنی هستی. و از واقعیّت زندگی دیدنی. 
ماده و برهان خود را برمی‌گیرد. و از گسترة فراخ 
هستی, جولانگاه و میدان خود را ترتیب می‌دهد و تهیّه 
می بسد: 
(ن ذلک لَمخي الوّق 4. 
آن کس (که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده 
می‌کند) زنده‌کننده مردگان (در رستاخین) است. 
و هر عل کل شیء قدیز 4. 
و او بر همه چیز توانا است. 


این آثار رحمت خدا در زمین است که صدق این وعده 


.. وا بیان می‌داردم و این فرجام را تأکید می‌کند, .. . 


روند 0 بعد از بیان این حقیقت. به پیش می‌رود در 
به تصویر کشیدن حال و احوال قومی که از بادهائی که 
ات را بر دارنتشادمان می گرونت و از آتان زحفت 
الهی به هنگام تزول آن از آسمان خوشحال می‌شوند و 
نزن راو قرآنی در به تصوير کشیدن حال و 
احوالشان به پیش می‌رود بدان هنگام که باد را 
ززدرنگ ام بیتتل هت شین ها کی که با خوه خ 
می‌کند نه به سبب آب و ابری که برمی‌دارد - همچون 
بادی کشت و زرع را نابود می‌کند. و پستانها را بدون 





فی‌ظلالالقرآن 
شیر می‌گرداند - يا بادی که براثر وزیدن آن کشت و 
زرع زرد می‌گردد. و به گیاهان خشک و پرپری تبدیل 
۱ ِ 

«و لَنن أَزسلنا رجا ره مُصفراً لوا من بَغده 

یرون . 

اگر ما بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و براشر آن 

(افراد ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و 

پژمرده ببینند. راه ناشکری و کفران پیش می‌گیرند. 
بسراثر خشم و ناامیدی ناشکری می‌کنند و کفر 
می‌ورزند. بجای این که تسلیم قضا و قدر یزدان شوند. 
و با تضرّع و زاری به آستانهٌ یزدان رو کنند تا بلا و 
مصیبت را از ایشان بزداید و برطرف نماید. ان هم 
حال و وضع کسی است که به قضا و قدر خدا ایمان 
ندارد. و با بینش خود به حکمت خدا در کار تقدیر و 
تدبیرش پی نمی‌برد. و دست خدا را نمی‌بیند که در 
پشت سر حوادث قرار دارد و سراسر این جهان را 
هماهنگ می‌سازد و نظم و نظام می‌بخشد. و هر کاری 
و هر حادثه‌ای را برابر آن هماهنگی و نظم و نظام شامل 
و فراگیر مقزّر و مقدّر می‌نماید. هماهنگی و نظم و 
نظامی که سراسر جهان را دربر می‌گیرد. آن جهانی که 
تعام اجزاه و بخشهای آن یا یکدیگر پیوند و ارتباط 
دارد. 
‌ 
در همین حد و مرز به تصوير کشیدن زير و رو شدن 
انسانهل برلبی هولهل و هوسهلیشان..و.لیمان. نیاوردن.به. . 
نشانه‌های شناخت یزدان که در جهان پیرامونشان 
مجسّم و برجسته آنها را می‌بینند. و درک و فهم نکردن 
حکمت و فلسفه‌ای که یزدان در فراسوی حوادث و 
وقائعی قرار داده است که آنها را مشاهده می‌کنند. در 
همین حدٌ و مرز, روند قرآنی خطاب را متوجّه پیغمبر 
خدا ای می‌سازد و او را دلداری می‌دهد از اين که 
تلاش او در هدایت بسیاری از مردمان شکست خورده 
وا کیت راب شرفت انامه بش کزواسن 
سرشتی که آو هیچگو نه چاره‌ای در آن ندارد. و همچنین 
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جزء بیست‌ویکم 
این شکست را به کوری بینش ایشان حواله مي‌دهد و 


می‌فرماید: 
نک لائشمع الوت ولا سمع معا ذا 
شرت ات اد لقن عَن ضَلالتهم 


هم هون ۰ 


۳ 


ان نم الا من یمن با انا 


مردگان برسانی (و کافران را مومن گردانی) و 
نمی‌توانی صدا را به گوش کران برسانی. هنگامی که 
روی برمی‌گردانند و می‌روند. همچنین تو نمی‌توانی 
نابینایان (کوردلی را که صندوق دل خود را بر روی 
حقّ بسته‌اند) از گمراهیشان (نجات و به راستای جاده 
حق) راهنماثی کنی. توتنهامی‌توانی (سخنان حقّ خود 
را) به گوش کسانی برسانی که آیات مارا باور 
می‌دارند. چرا که آنان تسلیم (حق و حقیقت) هستند. 
روند قرآنی ایشان را به تصویر می‌کشد به صورت 
مردگانی که حیاتی در جسم خود ندارند. و کرانی که 
گوش شنوا ندارند. و کورانی که به راه راست راهیاب 
نمی‌شوند .۰ .. کسی که احساس او از جهان ببرد و 
قوانین و سنن جهان را درک و فهم نکند. مرده‌ای 
بشمار است که حیاتی در پیکر ندارد. بلکه حیاتی که 
دارد حیات حیوانی است. بلکه از حیوان هم گمراه‌تر و 
کم‌تر است. چه حیوان به فرمان فطرتی که کم‌تر بدو 
خیانت می‌کند راهیاب می‌شود! کسی که به آیاتی از 
آیات خدا گوش فرا نمی‌دهد. آیاتی که دارای سلطه و 
قدرت نافذ در دلها است. کر است هرچند که دارای دو 
گوش باشد و فرکانس و امواج صداها را بشنود! کسی 
که نشانه‌های خداشناسی پراکنده در صفحات جهان را 
نبیند. کور است هرچند که همچون حیوان دو چشم 
داشته باشدا! 
ان شیم ال من منْبیاتن نم نون . 
تو تنها و (سخنان حق خود را) به گوش کسانی 
ترش کها نان شا ابا تسوا توا که آیان 
تسلیم (حق و حقیقت) هستند. 


این چنین کسانیند که دعوت را می‌شنوند و می‌پذيرند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
زیرا دلهایشان زنده است. و چشمانشان باز است. و 
فهم و شعورشان سالم است. بدین خاطر آنان می‌شنوند 
و تسلیم می‌شوند. و دعوت جز این نمی‌کند که 
فطرتشان را بیدار می‌گرداند و فطرتشان پاسخ می‌گوید 
و می‌پذیرد. 
0 
بعد از آن, روند قرآنی برمی‌گردد تا ایشان را به 
چرخش و گردش تازه‌ای ببرد. و آنان را نه در 
صحنه‌های جهان پیرامونشان, بلکه در زوایای اندرون 
خودشان به سیر و سیاحت بکشاند. و حالتهای پیدایش 
ایشان بر اين زمین را بدانان بنماياند. این چرخش و 
گردش را تا نهایت خود در زندگی دنیوی طول می‌دهد. 
با پیوند استواری که میان دو زندگی این جهان و آن 
جهان است: 
هنیک من َفب جع من تخد 
۰ ضنف رهم جع من بغد قفا ی یخن 
ما یاوه هو للم لد و یوم 7 نموم لسع 
یم جر ون ون ما لیثواغیرّ ساعَة کذلک کانوا 
یفکون. فال الْذین آوئو لعلموالان : مد 
آبفتر نی کثاب انله ء ای + یوم لب نهذ یرم الب 


ار ی رو 
وا او پل یذ یذ لا بقع الذین 
ظَلمُوا مَعْرَعهُه و لا هم ی نت6 


ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی 
قوّت و قدرت بخشیده است. و آن‌گاه ضعف و پیری را 
هرچه را بخواهد میآفریند (و از هیچ. چیز می‌سازد) و 
او یس آگاه و توانا است (و می‌داند چگونه شمارا 
بیافریند و چرخة وجود شما را چگونه بگرداند). روزی 
که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار نبوده‌اند! 
این چنین آنان (در دنیا توسط شیاطین و شیاطین 
صفنان از درک حقیقت و راه درست) بازداشته 
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جزه بیست‌ویکم 
حالشان!). کسانی که بدیشان علم و ایمان عطاء شده 
است. می‌گویند: شما بدان اندازه که خدا مقر فرموده 
بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار 
بوده‌اید» این روز رستاخیر است ولی شما 
ی 
می‌رسد). در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به 
حالشان ندارد» و برایشان جلب رضایت نمی‌شود. 
این چرخش و گردش طولانی است. اوائل این چرخش 
و گردش را در زندگانی دیدنی خود مشاهده می‌کنند. و 
اواخر آن را به صورت مژثری و به شکل واضحی 
می‌بینند و دید می‌زنند, بدان‌گونه که انگار هم ایننک 
جلو آنان حاضر و آماده اشت: رین و رشن 
الهامگرانه و پیام وری است برای کسی که دلی داشته 
باشد. یا اين که گوش فرادهد و غافل نباشد. 
(اه ای خَقَ کم من ضغب 4. 
خداوند همان کسی است که شما را از (هیزی سراپا) 
ضعف آفریده است. 
تغرقواذه انتت؟ ها را ضیف افرنته اشت: یات فده 
است: شما را در حالت ضعیفی آفریده است. بلکه 
فرموده است: 
لک من ضَغف 
ره 
انگار ضعف ماده اولیه‌ای است که وجودشان از آن 
ساخته شده است . . 
دارای معانی گوناگون و نمودهای پراکنده در هستی این 
انتبان انیت: 
از جمله ضعف بنیاد بدن است که در نخستین سلول 
کوچک باریک و نازکی مجسّم است و جنین از آن 
تشکیل می‌گردد. آن‌گاه این ضعف در جنین و احوال و 
تفت آن _ است که ِ نت ْ نو و 


. ضعفی که آیه بدان اشاره دارد 


در ۷۳ ۳ تا می‌رسد به سنَ جوانی و درشتی 
اندام بدیدار اتفتتا: 
گذشته از اینها مراد ضعف ماده‌ای است که انسان از آن 





فی‌ظلال الق رآن 
آفریده شده است که گل است. گلی که اگر نفخه‌ای از 
روح متعلّق به خدا در آن دمیده نمی‌شد شميشه به 
صورت مادی خود می‌ماند يا به صورت حیوانی خود 
ماندگار می‌شد. اين هم با مقايسه با خلقت بشری 
از اینها هم بگذریم ضعف هستی روانی در برابر 
کششها و انگیزه‌هاء و آرزوها و هواها و هوسها است که 
اگر نفخة آسمانی و در میان نبود. و اگر اراده‌ها و 
استعدادها در بنیاد ادمی افریده نمی‌شد. این بدیده 
انسان نام از حیوانی که فرمانبردار الهام است ضعیف تر 
می‌شد. 

ال لذي لک ین ضغب نجل جعل من بغُدٍ ضَعغف 

خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سراپا) 

ضعف آقریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی 

قوّت و قدرت بخشیده است. 
قوّت و قدرت بخشیده است در تمام معانی و مراتب 
ضعفی که از آنها سخن رفت. قوّت و قدرت در وجود 
جسمانی. و در ساختار انسانی, و در هستی روانی و 
عقلانی. 

جعل من بغد ضَلف فرَ 6. 

آن‌گاه ضعف و پیری را جایگزین این قوّت و قدرت 

ساخته است. 
ضعف و ناتوانی وجود انسانی به طور کلی. چه پیری 
سرازیر شدن به دوران کودکی است با تمام نمادها و 
سیماهائی که دارد. گاهی سرآزیر شدن روانی ناشی از 
ضعف اراده هم به همراه دارد, تا بدانجا که پیر گاه گاهی 
لغزشها و سکندریهائی دارد همان‌گونه که کودک لغزشها 
و سکندریهائی دارد. و با استمداد از اراده‌اش نمی تواند 
خویشتن را بپاید. همراه پیری سفیدی موها است که 
بیانگر سیما و نمای پیری است. 
این احوال و مراتبی که کسی از فرزندان فنا و نابودی 
از دست آنها نمی‌تواند یگریزد و به در رود. و این 
احوال و مراتبی که یک بار هم درنمی‌گذرد از کسی که 
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مهلت ماندن بدو داده می‌شود و عمر زیادی را سپری 
می‌کند. و یک بار هم کندی روا نمی‌دارد تا دیسرتر از 
موعد مقزّر بياید. اين احوال و مراتبی که بر سر این 
پدیده پشری می‌اید. گواهی می‌دهد که همه این احوال 
و مراتب و تحولات و دگرگونیها با دست قدرتی انجام 
می‌پذیرد که هرچه را بخواهد می‌آفریند. و هرچه را 
بخواهد مقدّر و مقرّر می‌فرماید. و برای هر آفریده‌ای 
اجل و احوال و مراتب 
وثوق و تقدیر و تدبیر دقیق, ترسیم می‌کند: 

( تلو ما شا و هو للم دی . 


خداوند هرچه را بخواهد می‌آفریند. و او بس آگاه و 


حیات او را برابسر دانش موره 


گت 
این پیدایش استوار مقدر و مقزّر هم باید که پایانی 
داشته باشد که رسیم و تعیین گردیده است. روند 
قرآنی همچون پایانی را در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت ترسیم می‌کند. صحنه‌ای که سرشار از جنبش و 
کت ته وه اه آن است؛ 

«و یوم تقوم آَلسْاعة یقیم الْمُجرمُ 


غیرّ ساعَة ». 


ن ها لیثوا 


روزی که قيامت برپا می‌شود. گناهکاران سوکند یاد 

می‌کنند که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار 

نبوده‌اند. 
بدین منوال در نظرشان همه چیزهاتی که تا به امروز 
پشت سر نهاده‌اند کم و اندک و ناچیز می‌نماید. قسم 
می‌خورند: غیر از یک ساعت ماندگار نبوده‌اند. احتمال 
دارد سوگند ایشان بر مدّت ماندگاری آنان در گورها 
باشد. و اين احتمال هم دارد سوگند آنان بر مدّت 
ماندگاری ايشان در زمین به صورت زنده و مرده 
باشد. 

(کذلک کانوا یو بر > ن 4. 

چنین آنان (در دنیا توشط شیاطین و شیاطین‌صفتان 

از درک حقیقت و راه درست) بازداشته شده‌اند! (و هم 

اینک گرفتار عذاب ابدی گشته‌اند. بدا به حالشان!). 


این‌گونه از حق. و از ارزیابی درست بازداشته می‌شوند 
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و دور می‌افتند تا اين که دارندگان دانش درست ایشان 
را به ارزیابی صحیع برمی‌گرداند: 
و قال لین آوتو للم و ایان: آقد لبنت نی 
کتاب اله ی یو ۳ فهدا یوم الَْعت ی. ولکنکم 
نم لا تفلشون ) 
ختتتانی که فا بیان غلم و ایمان قطاه تفیو‌هاشت: 
0( 
دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید. 
و اش و ما نم فاشه نت که 
چنین روزی حقّ است و فرا می‌رسد). 
این کسانی که علم و ایمان بدیشان عطاء شده است 
گمان می‌رود همان موّمنانی باشند که به قیامت ایمان 
داشته‌اند. و فراسوی نماد زندگی دنیا را درک و فهم 
نموده‌اند. معلوم است که آنان دارای علم صحیح و 
آگاهی درست می‌باشند و مومنان بینا و دانا بشمار 
هن ایک هم ایشان هستند که در اینجا کار را به تقدیر و 
علم خدا حواله می‌دارند: 
(لقَذ یت نی کثاب ال یرم لت )۰ 
شما بدان اندازه که خدا مقذر فرموده بود (در دنیا و 
جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید. 
اين مت مقرری است که تعیین شده بود. حال این 
مدّت چه طولانی بوده باشد و چه کوتاه مهم نیست. این 
همان موعد مشخْص است و هم اینک تحقق پذیرفته 
ت پیدا کرده است: 
(قهذا ی لت او شین 


است و واقعیّت 


چنین روزی حق است و فرا می‌رسد). 
آن‌گاه روند قرآنی صحنه را با نتیجة کی پایان می‌دهد. 
به گونةٌ چکیده و مختصری که به تصویر می‌کشد چیزی 
زا که ور قرانتوی اه ات و به شستیگرانی ادست 
می‌دهد که روز سرا واجزا را تکدیب می‌کرد‌اند: 
«فیرْمَیذ لا یم ادن لوا مغذرتهم و لام 
یسْتَعتبون ). 
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ندارد. و برایشان جلب رضایت نمی‌شود. 
معذرت ایشان پذیرفته نمی‌گردد. و کسی ایشان را در 
برابر کاری که کرده‌اند سرزنش نمی‌کند. یا از ایشان 
درخواست نمی‌گردد معذرت بخواهند. چه امروز روز 
عقاب و عذاب است نه روز سرزنش و عتاب! 
0 
این هبوت هه انشان رازه خی 
برمی‌گرداند که در دنیا می‌کرده‌اند که سسرکشی و 
تکذنت افتته:: . این هم عاقبت سرکشی و تکذیب 
ایشان است: 
(و لد ضربنا لاس ف طذّ رن ین کل مَل؛ ُ 
جْتهم بای یقن لین روا ان آنخر! 1 
بطلون و لک یاهع لوب الذینَ با 
یلم ». 
مادر این قرآن برای مردمان هرگونه مثالی را که 
(بیدارکننده بوده و به زندگی ایشان مربوط باشد) بیان 
کرده‌ایم. وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران 
می‌گویند: شما بر باطل هستید (و این چیزهائی را که 
می‌کوئید بی‌اساس است). این چنین (که از اینان 
می‌بینی) خداوند بر دلهای کسانی که آگاهی و شعور 
ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حقّ و ندای هدایت بدانها 
۳ 
این هم کوج طولانی و درازاهنگی در زمان و مکان 
است. ولیکن اين کوج دور و دراز در روند قرآنی 
می‌آید و انگار که بسی نزدیک است. زمان و مکان 
درهم نوردیده می‌شود. ناگهان آنان بار دیگر رویاروی 
قرآن هستند. قرانی که در آن هرگوثه مثلی و مثالی 
است. و در آن هر شیوه‌ای از شیوه‌های خطاب است. و 
در آن از هر وسیله‌ای بسرای بیداری دلها و خردها 
استفاده می‌شود. و در آن پسوده‌های الهامگرانة بسیار 
موتری است. قرآن هر دلی را و هر خنردی را در هر 
محیطی مخاطب قرار می‌دهد. قرآن نفس بشری را در 
هر حالتی از حالات. و در هر مرتبه‌ای از مراتب 
مخاطب می‌سازد. ولیکن آنان با وجود همه اینها - هر 
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آیه‌ای را تکذیب می‌کنند. و به تکذیب کردن هم بسنده 
نمی‌کنند. بلکه بر اهل علم صحیح نیز می‌تازند و گردن 
می‌افرازند. و دربارة ایشان می‌گو یند: آنان بر باطل 
هستند: ۱ 
ون جلمم بیة ون اْذپن کفروا: نان لا 
بطْون ین 
وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران می‌گویند: 
شما بر باطل هستید (و این چیزهائی را که می‌کوئید 
روند قرآنی بر اين کفر و گردنکشی و گردن‌افرازی 
پیرو می‌زند: 
(کذلک یطبع له عل قلوب این لا یعون . 
این چنین (که از اینان می‌بینی) خداوند بر دلهای کسانی 
که آگاهی و شعور ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حق و 
ندای هدایت بدانها نفوذ نکند). 
از یی بی تق شون یف علت :هون یی 
این کسانی که نمی‌دانند و نمی‌فهمند دارای دلهای بسته 
و مهر شده‌اند. بینش ایشان برای درک و فهم آیات خدا 
بازنمی‌گردد. آنان گردنکشان و گردن‌افرازان بر اهل علم 
و هدایت هستند. بدین خاطر سزاوار این هستند که خدا 
بینش ایشان را ببندد. و بر دلهایشان مهر نهد. به سبب 
چیزی که یزدان سبحان از این بینشها و از این دلها 
می‌داند. 
ت‌ 
آن‌گاه واپسین آهنگ در این سوره می‌آید پس ات 
چرخشها و گردشهای با مشرکان در جهان و تاریخ و در 
زوایای نفسهایشان و در احوال و مراتب ب زندگانیشان. 
امّا با وجود هم اينها هم کفر می‌ورزند و گردنکشی و 
گردن‌افرازی من کنین: 
رهنمود دل پیغمبر 27 و دل کسان مومنی که با او 


ات شین اهنکتبته ضتورونت 


فتن: هو | ند 
(قاضبر ان وعد الله حَق» و لا ستَخفنک الذین لا 
1 7 1 
یوقنون 6 


پس شکیبائی داشته باش. وعدة خدا به طور مسلّم حق 
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است. هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند. مایةٌ خشم و : 


ناراحتی تو گردند (و عدم ایمان ایشان. تاب و توان و 

صبر و شکیبائی را از تو سلب کند). 
صبر ابزار مومنان در راه دور و دراز پر از خاری است 
که گاه گاهی چه‌بسا بدون پایان جلوه‌گر آید. وسیله‌های 
دیگر اطمینان به وعده راستین یزدان. و ثبات و 
ایستادگی بدون اضطراب و نگرانی و تزلزل و 
سرگردانی و شک و تردید به خود راه دادن تفت برن 
صبر و اطمینان و ثبات پيشه کردن در برابر نابسامانی 
دیگران, و تکذیب کردن حق و حقیقت توسّط کافران و 
شک و تردید ایشان در وعده یزدان. اسلحه ب‌نده و 
توشة راه مومنان است. باید دانست که همجون کارهائی 
از سوی کافران بدان خاطر است که آنان از علم و دانش 
در پس پرده‌اند. و از اسباب و وسائل یقین و اطمینان 
محروم و بی‌بهره‌اند. ولی موّمنانی که به حق و حقیقت 
دست بافته‌اند و به ریسمان خدا قران جنگ زده‌اند. راه 


ایشان راه صبر و اطمینان و یفین است. هر اندازه هم 
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جلد پنجم 
این راه به طول بینجامد. و هر اندازه هم پایان و فرجام 
آن در پشت مه‌ها و ابرها پنهان و نهان بماند. 
‌ 
بدین منوال سوره‌ای که با وعده دادن خدا به پیروزی 
رومیان بعد از چند سالی. و با وعده دادن خدابه 
پیروزی مژمنان آغاز گردیده است, با توصیهٌ صبر و 
شکیبائی به مومنان تا وعدهٌ خدا فرا می‌رسد. و همچنین 
با توصیهٌ صبر و شکیبائی بدیشان در برابر تلاشهائی که 
کافران و ناباوران می‌ورزند تا مومنان را سبک از جای 
بردارند و ایشان را به جزع و فزع اندازند و پریشان 
کنند. خاتمه می‌پذیرد. بدین وسیله آغاز و انجام 
هماهنگ می‌شود. این سوره به پایان می‌آید. در حالی 
که در لابلای آن آهنگ اطمینان دادن نیرومندی است 
به وصده راستینی که دروغ نیست و نادرست 
درنمی آید. و وعده دادن به يقین و اطمینانی که در آن 
بیم خیانت نمی‌رود. 
‌ 
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سوره لقمان مکی و شامل ۳۴ یه است. 





هر 


ان رالاتش ارف 
نت ی رم الکت باکر م 69 مره 
سنا و چم ی دار ارتیم 


دج ای 





۳ 6 رقم ِ مهم 


مس رین 


رد و و 


میرکت 
6 ردق که او نتسش 
م۳ رس نی کت 


کآن- ۳ نگ رم 
وولو سح تن 2 دالیم 0 
خللی فا وعدآنیوحق وه و مرا یم هخا 
توا میرح ترا و لقن ی آلارض روامی آن‌توید 


کت )انا فا 








کم مرو مه وت و زر من خر ور < ۳ 


رتم ,۳ سح 


وب فپامن ی لنامنالسَماه م 


کي هذاخاق له فارون ماد 


ی ف‌ضلللمین 0 


مر 7 کر 

مر صرح و یک 1 هر و وم متا حر ضر .مر و روصم 
ولقّدءالینا لقن لیکمة آن‌اشکربله ومن دک ر اه 
مرن راو یلم ک و 1 م2 6 م سس 
مشکرلنشسه لنفسه-ومن فان الله غین حمید ( ولد قال 
۳ مر رمرم رن بر مره رز ۰ سیم و ای 

وه و شروک ی 
7 7 0۶*2 ۳ 7 ۳ حم مر مر رو 


5 رم و ۳ ۳ لدياک 








فی‌ظلال القرآن 
و ال مکش زر س دم 
لمیر لزع رن جنهدالدعآن تشر ی ماس 
یلم فلانطمهعا اجان مروت 
یم سابل شم 2 مشک فأبشسکم 

بما کم ۳ 1 

و وا وی ۳ 
ان دیف خر () ی آق له ل مر 


با معر فواه ام ِِ چم مر ۳ 
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ت ما آص اب که 
مر مور رای وش ال 


2 زوم 


مر کال شود م6 ۳ 


۵و و« و 


وأعض ین صویاک نآ نکر لسوت 





سوم #۵ 


رل 


اين قرآن ارزشمند آمده است تا فطرت بشری را با 
منطق خود مخاطب قرار دهد. قرآن را کسی نازل کرده 
است که ایین فطرت را آفریده است. آن کسی که 
می‌داند که چه چیز شايسته این فطرت است. و چه چیز 
آن را اصلاح و رو به راه می‌کند. و او می‌داند چگونه 
فطرت را مخاطب قرار دهد. و او آگاه از راه‌های نفوذ و 
ورود بدان. و مطلع از گوشه‌ها و لابلاهای اناشت 
قران امده است و حقیقتی را بدین فطرت عرضه 
می‌دارد که قبلاً در آن پنهان و نهفته بوده است. و 
فطرت پیش از این که با اين قران مخاطب گردد با 
همچون حقیقتی آشنائی داشته است. زیرا فطرت در 
اصل هستی خود بر آن حقیقت استوار است . .. ایسن 
است حقیقت اعترافی که فطرت به وجود آفریدگار و به 
یگانگی دارد. و همراه با هم کاروانیان جهان هستی که 
با حمد و سپاس و تسبیح و تقدیس روی به خدا 
می‌دارند. با توبه و پرستش روی به خدای می‌دارد .. 
ولی لایه‌هائی از دود این زمین فطرت را می‌پوشانند. و 
ضلالتها و جهالتها و حیرتها و غفلتهائی براشر 

شت و جوشش خون, فطرت را دربر می‌گيرند. و 
انگیزه‌هائی از هواها و هوسها و شهوتها و لذتها نطرت 
را از راه منحرف می‌کنند. در اینجا و بدین هنگام است 


که اين قرآن می‌آید تا فطرت را با منطق خودش 
مخاطب بسازد, منطقی که فطرت با آن آشنا است و آن 
را می‌شناسد. و حقیقتی را بر فطرت عرضه می‌دارد که 
از آن غفلت ورزیده است. با شیوه‌ای که فطرت با آن 
اتتن و الفتداوف قران بر اسان هفین تعقیفت: سر اسر 
برنامةه زندگی را برپای می‌دارد و استوار می‌سازد. 
برنامه‌ای که با عقیده در یک راستا است. و با فطرت در 
یک راستا است. و راستای راهی را می‌پیماید که روی 
به سوی آفریدگار یگانه و گرداننده جهان و آگاه از همه 
جیز آن دارد. 

این سور مکی نمونه‌ای از نمونه‌های شیوه‌های قرآنی 
در مخاطب قرار دادن دل بشری است. در ان حال که به 
مسألةٌ عقیده در درونهای مشرکان می‌پردازد. مشرکانی 
که از هت مرف کر دیهان ات تا له 
قضیّه‌ای است که سوره‌های مکی به شیوه‌های گوناگون 
به چاره‌جوئی آن می‌پردازد. و از زوایای مختلف به 
چاره‌سازی آن می‌نشیند. دل بشری را از همه نواحی 
می‌پساید. و با انگیزه‌ها و تأثیرگذاریهای گوناگونی که 
فطرت را مخاطب قرار می‌دهند و آن را بیدار و 
هوشیار می‌کنند به سوی جوانب دل بشری خیز 
برمی‌دارند. و به گوش دل انسانها نواهای بپا و به سوی 
حق بیا را زمزمه می‌کنند. 

این مسألهٌ یگانه - مسأل عقیده - در اینجا خلاصه 
می‌گردد در توحید آفریدگار و پرستش او به یگانگی. ۲ 
سپاسگزاری کردن از نعمتهای وی. و خلاصه می‌گردد 
در یقین و ایمان داشتن به آخرت و بدانچه در آن از 
حساب و کتاب دقیق و باداش و پادافره دادگرانه است. 
همچنین خلاصه می‌گردد در پیروی از آنچه خدا نازل 
کرده است. و دست کشیدن از همه چیزهائی که بدانها 
خوی گرفته‌اند و معتقد شده‌اند و جدای از آن و مغایر 
با ابعت: 

این سوره عرضه کردن اين مساًله را به شیوه‌ای برعهده 
می‌گیرد که برای درک و فهم اسلوب شگفت و شگرف 
قرآنی در مخاطب قرار دادن فطرتها و دلها انسان را به 





فی‌ظلال القرآن 
و گر می‌خواند. هر کسی که دعوت‌کننده و 
فراخوان به سوی خدا است نیاز به اندیشیدن و بررسی 
ان ارت دار 

این سوره همجون مسأله‌ای را در جولانگاه عرضة 
قرأنی پیش می‌کشد و نشان می‌دهد. جولانگاهی که 
این جهان بزرگ است: آسمان و زمین آن. خورشید و 
ماه آن. شب و روز آن, هواها و فضاها و دریاهای آن, 
موجها و بارانهای آن, گیاهان و درختان آن ۰ ایس 
جولانگاه جهانی در قرآن مجید بارها و بارها تکرار 
می‌گردد و پیش چشم سر و دل داشته می‌شود. و سراسر 
جهان هستی انگیزه‌ها و تأثیرگذارهای گویائی 
می‌گردند. و نشانه‌های پرا کنده‌ای در اینجا و در آنجای 
هستی برأی ایمان آوردن و اخلاق پسندیده پیدا کردن 
می‌شوند. نشانه‌هائی که بادلهای بشری سخن 
می‌گویند. و در آنها تأثیر می‌نمایند و آنها را زنده 
می‌کنند و حیات می‌بخشند. و هم راه‌ها را بر آنها 
می‌بندند. و تنها راه حق و حقیقت را برای دلها باز 
می‌گذارند. 

با وجود این که مسأله یکی است. و جولانگاه عرضه 
کردن یکی است. امّا در مورد سوره چهار بار و در 
چهار جولانگاه عرضه می‌گردد. هریک از اين دفعات 
ال اتتبان تفن ان و لانگاه فراخ نت کفنت و کار 
می‌برد. و هر بار انگیزه‌ها و تأثیرگذارهای تازه‌ای به 
همراه دارد. و شیوه تازه‌ای هم در عرضه کردن و نشان 
دادن را دنبال می‌کند. دنبال کردن این چرخشها و 
ود انم آعار دی پگ 
شگرفی به پایان می‌آیند لذّت دل و خرد را به ارمغان 
می آورند. گذشته از اين که انگیزه‌های متأر گردیدن و 
پاسخ گفتن را نیز به همراه دارند. 

‌ 

چرخش و گردش نخستین پس از شروع سوره با 
حروف مقطعه می‌اغازد. و مقزّر می‌دارد که ایات این 
سوره از نوع همین حروف فراهم آمده است و آیات 
کتاب پرحکمت قرآن بوده و هدایت و رحمت برای 





نیکوکاران هستند. نیکوکاران هم عبار تند از: 
لیبق قیمون الْلاة و یُو نون ار ک اد و هم 
بالاخرة شم ُوقنون ». 
آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند. و زکات 
را می‌پردازند» و به آخرت کاملاً ایمان دارند. 

این چرخش و گردش مس باور کامل به آخرت و 

مسألةٌ عبادت کردن برای یزدان را مقّر می‌دارد. به 

همراه آن انگیزهُ روانی چشمگیری است. و آن عبارت 

است از: 
(آولیک عی هدی من رم :و آولنک هم 
فجن 4. 
آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و 
ایشان قطعاً رستگارند. 

چه کسی است که نخواهد از زمر رستگاران باشد؟ . 

از دیگر سو گروهی از مردمان هستند که خریدار 

سخنان پوچ و یاوه‌اند تا با چنین سخنانی بندگان خدا را 
جاهلانه از راه منحرف و سرگشته سازند و آن آیات را 
مسخره کنند. این چرخش و گردش با یک انگیزهٌ روانی 
هراس‌انگیزی با ایشان رویاروی می‌شود که با تمسخر 

کردن آنان یف آیانت:خدا متاسیت دارد؛ 
وک عم عَذا م مهین ۳0 
آتان غد ات وان و توا کت هویم 

آن‌گاه درباره بیان حرکات همچون گروهی جلو می‌رود: 
«ک | یه وف 6. 
گوئی در گوشهایشان سنگینی است. 

انگیزهٌ دیگری هم به میان صی‌آید که ایشان را 

می‌ترساند. و در شیوه تعبیر آشکارا تمسخر پیداو 

هویدا است: 
فش بقذاب لیم > 
ات اب در دنا مگته نفد 

در مژده‌ای که در اینجا است ریشخندی که باید باشد 

هویدا است! . . آن‌گاه ایین چبرخش و گسردش رو به 

مزمنان می‌کند و اندکی از رستگاری ایشان سخن 
می‌گوید. رستگاری‌ای که در سرآغاز این سوره فشرده 
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و چکیده از آن ذکری به میان آورده بود. پاداش ایشان 
را در آخرت روشن می‌دارد. همان‌گونه که بادافره 
تمسخرکنندگان خودبزریگ‌بین را قبلا روشن داشته 


ف 


است: 
ان لین آمثوا و عملواآلاشات تم جات 
عم خالدین فا وغد اه حَاء و هو العزیژ 
افکم». 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته 
بک‌نند. باغهای پرنعمت بهشت ازآن ایشان است. 
جاودانه در آن خواهند ماند. اين وعده مسلّم الهی است؛ 
وعده‌ای تخلف‌ناپذیر. (خداوند نه وعدهٌ دروغین 
می‌دهد» و نه آز وفای به وعده‌های خود عاجز است. 
چرا که) او عزیز و قدرتمند. و حکیم و آگاه است. 

در اینجا پهنة جهان بتررگ را نشان می‌دهد و آن را 

جولانگاه برهان و دلیلی می‌سازد که از هر سو به فطرت 

سرک می‌کشد. و با هر زبانی با فطرت سخن می‌گوید. 

و فطرت را با حق و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی 

رویاروی می‌کند. حقّ و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی 

که مردمان از کنار آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند: 
(خلق السَّاوات بغیر عمّد ترونهاه و الق قِ 
لازض زوایی نید بکم: یتفن کل دا 
و أنرلنْا من آلتَّاء ماء بیان کل ززج 
کر #. 
خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل ریت (برای 
شما) باشد آفریده است. و در زمین کوه‌های استواری 
را پراکنده است. تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه 
نگرداند. و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده 
کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ايم و با آن 
اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانيده‌ايم. 

در برابر اين دلائل و براهین جهانی‌ای که احساس را به 

هراس می‌اندازد و ناگهانی با شعور رویاروی می‌شود. 

یقه‌های دلهای گریزان و رمان را می‌گیرد. دلهای 

گریزان و رمانی که برای خدا انباز قرار می‌دهند. در 

حالی که آفریدگان هراس‌انگیز بزرگ خدا را می‌بینند: 





(فتا ناف ارو ناذا َلََ لین من ذونه؟ 
بل ون نی ضلال مُبین 5 
اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند. شما 


به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را 


آفریده‌اند؟ (تا شايستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 
داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی 
آشکاری هستند. 
در کنار این آهنگ و نوای جهانی و سترگ و ژرف. 
چرخش و گردش نخستین مسأّله‌ها و انگیزه‌های خود را 
درباره پهنهٌ جهان بزرگ به پایان می‌برد. 
و اما چرخش و گردش دوم با عبور از لابلای درونهای 
آدمیان می‌آغازد. و به خود همین مسأله در همان 
جولانگاه خود. با شیوه تازه‌ای و با انگیزه‌های تازه‌ای 
می‌پردازد: 
ولد تین فان الک . 
ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم. 
سرشت این فرزانگی و نماد یگانهٌ آن کدام است؟ این 
فرزانگی در روی کردن به خدا و سپاسگزاری از او 


(بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری کن. 
فرزانگی این است. و روی کردن حکیمانه این است . 
گام بعدی روی آوردن لقمان به پند و اندرز پسرش 
است. پند و اندرز حکیمانه‌ای به پسرش که عبارت 
است از پند و اندرز پاک و زدوده از هر عیب و ننگی, 
و به خود پند و اندرزگو هم فرزانگی داده شده باشد. 
همچون پند و اندرزی متّهم به چیزی نمی‌گردد. آخر پند 
و اندرز پدری به پسرش ممکن نیست متهم به چیزی 
شود و کمترین گمان بدی بدان رود. اين پند و اندرز 
مسأهٌ توحید و یگانه‌پرستی را مطرح می‌کند. مسأله‌ای 
که چرخش و گردش نخستین از آن سخن گفته بود و آن 
را مقءن دافته وه همین مساله اخرات را پیش 
می‌کشد. همراه با اين انگیزه‌های روانی, و همراه با 


انگیزه‌های تازه دیگری. 
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(ادآور شو) زمانی را که قمان به پسرش گفت: -در 

حالی که او را پند می‌داد -پسر عزیزم! (چیزی را و 

کسی را) انباز خدا مکن. واقعاً شرک ستم بزرگی است. 
از تالف را با اتکر و دیکری تا کنه هی کنتهف تیتو ند 
پدری و مادری را با شیوه‌ای بیان می‌دارد که لبریز از 
عطوفت و رحمت و مهر و رأفت 1 

و وَصتا الرنشان بوالد یه به له 

رَهن 3 7 فصاله فِ عامَین 5 

ما به انسان دربارةٌ پدر و مادرش سفارش کرده‌ایم (که 

در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند» به ویژه مادر» چرا 


ُه نا عی 


که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و 

سسستی تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران 

شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز 

کودک شیر یعنی شيرهٌ جان مادر را می‌نوشد. مادر در 

این مت ۲۳ ماهة حمل و شیرخوارگی, مهع‌ترین 

خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد). 
مسألة سپاسگزاری از خدا را همراه می‌گرداند با 
سپاسگزاری از پدر و مادر, ولی سپاسگزاری از خدا را 
ین سپاسگزاری از پدر و مادر مقدم می‌گرداند: 

(آن آشکز ی و ایک ). 

(به انسان توصیه ما این است) که سپاسگزار من و هم 

سپاسگزار پدر و مادرت باش. 
آن‌گاه بایة نخستین را در مسألٌ عقیده بنیانگذاری 
می‌کند. و آن اين است که پیوند عقیده نخستین پیوند 
است و مقدّم بر پیوند حسب و نسب و گوشت و خون 
است. هرچند هم اين پیوند دارای گرایش و نیرو است. 
ولی بعد از پیوند پیشین قرار دارد: 

(ونْ جاهداک عل آن تشر ک ی فا یش لک به 
عم فلا طفها: و اجان آلدنیا صغژوفا؛ و 
آتبع سَبیل من ناب لل ». 
هرگاه آن دو» تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک 
من قرار دهی که کم‌ترین آگاهی از بودن آن و 





(کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری» از ایشان 
فرمانبرداری مکن, (چرا که در مسأله عقائد و کفر و 
ایمان همگامی و همراهی جائز نیست. و رابطه با خداء 
مقدم بر رابطة انسان با پدر و مادر است. و اعتقاد 


مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی در عین 
حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونة 
بایسته‌ای رفتار کن» و راه کسانی را درپیش گیر که به 
جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. 
به همراه آن, مسألة آخرت را پیش می‌کشد: 
بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید و من شما را از 
آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر طبق 
اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم). 
اين مسأله را با انگیزة هراسانگیزی دنبال می‌کند. و آن 
به تصویر کشیدن بزرگی و فراخی دانش خدا و دقت و 
فراگیری و احاط آن است. تصویری که وجدان بشری 
از آن به لرزه می‌افتد. بدان‌گاه که انسان آن تصویر را 
در جولانگاه فراخ هستی پی می‌گیرد: 
اب تک لح من خر نکن ق 
صَخرة ز ن آشآوات زنل یت با ال 
پسر عزیزم! اگر به اندازة سنگینی دانة خردلی (عمل 
نیک یا بد انجام گرفته) باشد و در دل سنگی, یا در 
آسمانهاء و یا این که در میان زمین باشد. خدا آن را 
حاضر می‌آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی 
می‌کند). چرا که خداوند بس دقیق و آگاه است. 
آن‌گاه لقمان سفارش خود را خطاب به پسرش دنبال 
می‌کند و تکالیف و وظائف عقیده را برمی‌شمرد. از 
قبیل: امر به معروف و نهی از منکر. و شکیبائی داشتن 
و استقامت ورزیدن بر هر آنچه این کار در پی دارد. و 
گرفتاریها و اذیّت و ازارهائی که به یار و یاور عقیده 
روی می‌آورد و رویاروی می‌گردد. وقتی که یار و 
یاور عقیده گامهای طبیعی عقیده را به جلو برمی‌دارد و 


به پیش می‌کشاند. و عقیده را از خود فراتر می‌برد و به 
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و دیگران می‌رساند و بد پشان ابلاغ می‌دارد: 
(رآضبر , طبر عل شا آصابک ان ذلک من عم 
لور ». 
و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها 
از کارهای (اساسی و مهمی) است که باید بر آن عزم را 
جزم کرد و ثبات ورزید. 
همراه با امر به معروف و نهی از منکر و شکیبائی بر 
مصائب. ادب لازم باید داشت. ادبی که شايسته 
دعوت‌کننده به سوی خدا است. دعوت‌کننده نباید بر 
مردمان گردن افرازد و خویشتن را بالاتر از ایشان گیرد. 
چون اگر چنین کند آنجه راکه با گفتار اصلاح می‌کند. با 
کردار تباه می‌سازد. و نمونه بودن و سرمشق شدن خود 
را می‌بازد: 
ول تصعُر خدک للناس و لا قش ق الأرض 
ما اه ایب کل مخال ور و آفصذ نی 
تیک و افش ین 7 صوتک نکر الضوات 
ً ابر ». 
با تکیّر و بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان, و مفرورانه 
راه مرو. چرا که خداوند هیچ متکیّر مفروری را دوست 
نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن, و (در 
سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که 
زشت‌ترین صداهاء صدای خران است 
انگیزه روانی تحقیر روی‌گردانی و باد به غبغب دمیدن, 
۱ 
گردش دوم هم پایان می‌پذیرد. چرخش و گردشی که به 
همان مسأله در گستره شناخته شده خود با انگیزه‌های 
تین و با شیوة تازه‌ای پردافته است: 
سپس چرخش و گردش سوم می‌آغازد ... با عرضه 
کفن فشاله تشه کار جتولانگاه انتتمانها و زمین 
می‌آغازد. مسأله‌ای که همراه با انگیزه‌ای از پیوند 
انسان با آسمانها و زمین و با آنچه در آنها از نعمت 
خدا برای مردمان است و آنان آن را سپاس نمی‌گویند. 
برگرفته شده است: 


(أ توا ناه سر لک مان آشاوات فا ی 
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آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین 
است مسر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به 
حرکت انداخته است) و نعمتهای خود را -چه نعمتهای 
ظاهر و چه نعمتهای باطن -بر شما گسترده و افزون 
ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و 
هدایت و کتاب روشن و روشنکری» دربارة (شناخت و 
یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند. 

در سايهٌ این انگیزه, فطرت‌ستیز و مجادلهةٌ درباره خدا را 


زشت می‌شمرد. و دلهای سالم ان را نمی پسندند و دور 


می‌اندازند . . . آن‌گاه زشت شمردن موضعگیری کفر و 
رکود را دنبال می‌کند: 
وا یل و نآلا فالوا: بیع ما 
وجدناعلیه آبا با 


هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده 
است پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی 
می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. 
این هم موضعگیری نابخردانةٌ کورکورانه‌ای است. آن 
را با انگیز هانگ دنبال ی کند: 
«آر توکان آلشیطان بذغوهم ال عذاب 
السمر؟). 
آیا (از نیاکان خود پیروی می‌کنند) ولو اين که اهریمن 
ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟. 
بدین خاطر مسألهٌ جزا و سزای آخرت را مرتبط با 
۳ ایمان و کفر عرضه می‌دارد: 
و من من یشم َجُهه یاو و هو خسن فد 
و ی الوم وی او اه ار 
و من کفر فلا لا ینک کف لین مو مرجفهم فنتبتهم 
کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند. در 
حالی که نیکوکار باشد. به دستاویز بسیار محکمی 
چنگ زده است. سرانجام همه کارها به خدا بازگشت 
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داده می‌شود (و حسنات را پاداش» و ستثات را پادافره 
می‌دهد). کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را 
انکار کند) کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به 
اسان ایا نا از کابهان که کواوه اننن 
آگاه می‌سازيم (و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را 
بدیشان خواهیم چشاند). 
به دانش فراخ و فراوان و دقیق خدا اشاره می‌نماید: 
( ان له علم بذات آلصدور 6. 
قفا ستلما از آنچه در درون سینه‌ها (از نیّات و رازها) 
0 است. 
مه پم قلیلا تضط هه ی عذاب غلیظ ‌. 
انشا وا شفک دز هار 7 موم 
می‌سازيم» سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب 
سخت و شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان 
می‌کشانیم). 
نزدیک به پایان چرخش و گردش, ایشان را روبروی 
منطق فطرت می‌نشاند. بدان‌گاه که فطرت با این جهان 
هستی رویاروی می‌گردد. و چاره‌ای جز اقرار و اعتراف 
به وجود آفریدگار یگانهة بزرگوار را ندارد: 
(و ان سأنتم 2 من خلق آلتّاوات و الرْضَ 
لین له قل: اد بل که لا یغلفون 4. 
هرگاه از آنان (که معتقد به انباز‌ها و شرکاء هستند) 
بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ 
حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتها و سائر انبازها 
سازندهٌ چیزی نبوده و بلکه خودشان ساخته و 
مخلو فد یگنو: شعایشن ختا را (کته متماله آن انداوه 
روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی 
اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به 
مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها 
منحصر به خدانمی‌کنند). 
این جرخش و گردش را با صحنه‌ای از صحنه‌های 
هستی پایان می‌بخشد. صحنه‌ای که طول دانش خدا را 
تا بی‌نهایت به تصویر می‌کشد. و مشیّت و ارادهٌ آزاد 


خدا را در افریدن و پدید اوردن بدون حد و مرز 
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ترسیم می‌کند. و از اين آفرینش و پیدایش, یک دلیل 
جهانی را بر رستاخیز و 9 دوباره, و بر آفریدن و 
بدید آوردن تر تیب می‌دهد: 
(و لزأن فا فق الارض من شجره اقلام و 
اد رل ِ_ 
۳ یکی اک رب 
ان ال له میع بصور ۱ تصعر . 
اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند. و 
۲ 
شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد. قلمها 
می‌شکنند و مرکبها می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا 
پایان نمی‌گیرند. خداوند عزیز و حکیم است (می‌داند 
چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آافرینش 
شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز 
همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا 
شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 
نمی‌باشد). 
چرخش و گردش چهارم با صحنه جهانی‌ای می‌آغازد 
که دارای نوا و آوای ویژه‌ای در دل بشری است. 
همجون صحنه‌ای صحنه شب است. بدان هنگام که دراز 
می‌شود و به پیکره روز می‌خزد و امتداد پیدا می‌کند. و 
صحنه روز است. بدان هنگام که دراز می‌شود و به 
پیکر؛؟ شب می‌خزد و امتداد پیدا می‌کند. صحنه 
خورشید و ماه است. خورشید و ماهی که در مدار خود 
مسخرند و در حدٌ و مرز رسیم شده تا زمانی در 
حرکت و جریان هستند که آفریدگار آگاه از آنها و مطْلع 
از مردمان و از هر آنجه آنان می‌کنند ی 
( ناف وخ یل ی او و آلنمار ی 
بل و رفس واقع کل خر نجل 
۱ له یا تون خبیر ُِ# 
آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز» و روز را در 
شب داخل می‌گرداند. و خورشید و ماه را مسخر کرده 
(و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و 


این که هر کدام تا سرآمد معتنی به حرکت خود ادامه 
سک 9 یت ره 
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(و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنیاء پایان 
می‌یاید) و خداوند از آنچه انجام می‌د هید آگاه است؟. 
این صحنهة جهانی را دلیل فطری بر مسالهٌ بیشین 
7 
«ذلک باه هر ال و أ ما ید 
۵ 6ب مس 


الباطل و نله هه ال یی 4 


این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 


می‌دهند 


عون من دونه 


آن است که خداوند حقّ است و آنچه را که بجز او به 
فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است. و 
خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است 
که به توصیف درآًید). 
لها راب انگیاه دیگری ای تعتتهای عت9ا بر سرهمان 
می‌پساید. نعمتی در شکل کشتیهائی نمودار می‌آید که 
در دریاها حرکت می‌کنند: 
(َ رن لک تجری ف ابخر بنفمة الثم لیریکه 
من آیاته؟ ‌. 
آیا ندیده‌ای کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان الّه. و در 
پرتو نعمت خدا حرکت می‌کنند» تا او گوشه‌ای از 
نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند. 
پر این کار پیروی می‌زند با نگاه داشتن ایشان در برایر 
منطق فطرت بدان گاه که فطرت با هول و هراس دریا 
رویاروی می‌گردد و از هرگونه غرور نیرو و دانشی 
می‌پالاید که او را زاره ون ار سار 
این منطق دلیلی بر مسألةً توحید و یکتاپرستی 
بر می‌گیرد: 


و لاعتم مرج الط دعو ه خلصین له 
لین تس ی تب وا 


(منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) 
موجهائی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد» خالصانه 
خدا را به فریاد می‌خوآنند و عبادت را خاض او 
می‌دانند. ولی هنگامی که آنان را نجات داده و سالم به 
۱ خشکی رساندیم» برخی از ایشان میانه‌روی را درپیش 


می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌مانند. و 
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تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر 
درپیش می‌گیرند). آیه‌های مارا هیچ کسی جز 
خیانت‌پیشگان ناسپاس, انکار نمی‌کند. 
به مناسبت موج دریا و هول و هراس آن,. ایشان را به 
یاد هول و هراس بزرگ قیامت می‌اندازد. و مسألة 
اخرت را مطرح می‌سازد. هول و هراسی که پیوندهای 
شتی.و خونی را قطع می‌کند. پیوندهائی که در دنیا 


هیچ هول و هراسی آنها را قطع نمی‌نماید: 
یام آلناش تقو ایک ر أَخشّوا یرما لا یجنزی 
ولد عن ولد ولا مود و جاز عَن تا 


۱۳9 


1 
۰ 


یس 0 7 مس 


ان وعَد اه ی . فلا زر تَفتنکه ابا 
نکم باه لور 
ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهیزید» و از 
روزی بترسید که نه پدری مسوولیّت اعمال فرزندش 
را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کنده و نه فرزندی اصلا 
مسوولیّت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او 
برآورده می‌سازد. وعدهٌ خدا (به هن قیامت) 
حقّ است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و (مال و 
مقام و نفس امّاره و اهریمن) فریبار شما را نفریبد. 
در اين بند. و با اين انگیزه‌ای که وجود انسان از آن به 
لرزه و تکان درمی آید. سوره را با آیه‌ای پایان 
می‌بخشد که مسائلی را با آهنگ نیرومند ژرف 
هراسناکی مقرّر می‌دارد که به همه آنها پرداخته است: 


رال عنده علم آلسْاعة 2 و یال ات و یلم 


ما فلاخم و ما تذري تفش ماذا تیب دا 
و ما تذري تفس بای آرض وت. ان له عم 
بر 4 

آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژة خدا است. و او است 
که باران را می‌باراند» و مطلع است از آنچه در رحمهای 
(مادران) است. و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را 
فراچنگ می‌آورد» و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام 
سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد 
مذ‌کور) است. 


این جرخشها و گردشهای چهارگانه و شیوه‌ها و انگیزه‌ها 
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و رهنمودها و نشانه‌های آنها نمونه‌ای از اسلوب قرآن 
ایح بان پات با وان 
اسلوب برگزیدة آفریدگار این دلها است و او کاملا 
مطّلع از رازها و رمزهائی است که در زوایا و لابلاهای 
آنها است. و بسی آگاه از اسلیها و شوه‌هئی است که 


دلها بدانها اصلاح می‌گردند و همچنین آنها سزاوار 
دلهایند. 
هم اینک به تفصیل این ج چکیده می‌پردازيم. و این 


جرخشها و گردشهای چهارگانه را در دو درس بررسی 
هماهنگی ۳ 


0 


ینت ۳ ون له و یو تو 
و هم ال خرة هم وقنون. آولتک عل هُدی من 
رم و آوللک هم ثم حون 6. 
الف.لام.میم. اين. آیات کتاب پرمجتوا و استوار (قرآن) 
است. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. آن کسانی 
که نماز را چنان که باید می‌خوانند» و زکات را 
می‌پردازند» و به آخرت کاملاً ایمان دارند. آنان هدایت 
پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و ایشان قطعاً 
رستگارند. 
با حروف مقطعه این سوره آغاز گردیده است: 
ام 6 : الف.لام.میم. 
از این حروف خبر داده می‌شود آنها: 
لک یات الکثاب اک 6. 
این. آیات کتاب پرمحتوا و تن (قرآن) است. 
این بدان خاطر است که یادآوری گردد اين آیات کتاب 
از جنس همین حروف است - همان‌گونه که در 
سوره‌هائی گذشت که با حروف مقاعه اغان اف نزو اند 
توصیف کتاب در اینجا با حکمت. بدان جهت است که 
حکمت در اين سوره مکزّر می‌گردد. و لذا مناسب است 
که این توصیف از توصیفات کتاب. در فضای مناسب 


خود ذکر شود همان‌گونه که شیوة قرآن مجید است. 
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توصیف کتاب با حکمت بر آن سایه‌های حیات و 
زندگی و مشیّت و اراده را می‌افکند. انگار این کتاب 
موجود زنده‌ای است و متصف به حکمت در گفتار و 
رهنمود خود است. و از چیزی که می‌گوید هدف دارد. و 
از چیزی که بدان می‌گراید و به سخن درمی آید قصد و 
هدف دارد. و در طرح و نقشه‌اش جان و حیات و حرکت 
مستقل 2 فتمتار استت, ود ان 
انس و الفت است. صحبت و همدمی دارد. کسانی با 
قرآن زندگی می‌کنند و در سای آن می آرامند, و با آن 
احساس مهر و عطوفت و هماوائی می‌نمایند. درست 
بدان شکل که موجود زنده‌ای با موجود زنده‌ای 
مهربانی و همأوائی می‌کند. و دوست با دوست مهر 
می‌ورزد و گفتگو می‌نماید. و با یکدیگر گفت و شنید 
می‌نمایند! 
ان کتاس پرحکمت. با ات آن: 

(هد هدی و ره | ین 6. 

هدایت و رحمت برای نیک کاران است. 
این حال اصلی و همیشگی قرآن است ... حال اصلی و 
همیشگی قرآن هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. 
هدایتی است که ایشان را به راهی رهنمود می‌سازد که 


است, دارای سسحصیت 


روندگان در آن گمراه نمی‌گردند. رحمت است جون 
هتدایت؛ ارافتی و اسان و قرار و آرام را به دل 
می‌اندازد. و دل را به سوی کار و کسب و خیر و خوبی 
و نجات و رستگاری سوق می‌دهد. و ارتباطها و 
پیوندهای میان دلهای راهیافتگان بدان را محکم و 
استوار می‌سازد. گذشته از ايین. میان این دلها و قوانین 
جهانی که دلها در آن می‌زیند. و میان ارزشها و معیارها 
و احوال و حوادثی که دلهای راهیاب بدانها آشنایند. و 
فطرتهای سالم آنها را می‌شناسند. پیوند برقرار 
می‌نماید. 
5 

نیکوکاران عبار تند از: 





فی‌ظلال القرآن 
آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند. و زکات 
را می‌پردازند. و به آخرت کاملاً ایمان دارند. 
خواندن نماز بدان‌گونه که شایسته است و ادای آن به 
تمام و کمال و در وقت خود. حکمت نماز و تأثیر نماز 
را در احساس و شعور و روش و رفتار برجای 
می‌گذارد. و پیوند استواری میان دل و آفریدگار 
پدیدار می‌آید. و بدان انس و الفت به خدا حاصل 
می‌گردد. و چشش شیرینی و حلاوتی دست می‌دهد که 
دلها را آویزة نماز می‌سازد . .. پرداختن زکات برتری 
نفس را بر بخل فطری آن چیره می‌گرداند. از دیگر سو 
استوار ماندن نظام زندگی اجتماعی, بر ضمانت 
اجتماعی و همکاری و همیاری تکیه می‌نماید. و در آن 
اجتماع ثروتمندان و فقیران هر دو یقین و اطمینان و 
مودتها و محبتهای دلهائی را می‌یابند که خوشگذرانی 
و تا میدق انها را تباه تساخته استتا: اطتمیتان اه 
آاخرت تضمین‌کننده بیداری دل انسان. و چشم دوختن 
او به چیزی است که در پیشگاه خدا است. و برتری 
یافتن او بر دامها و کمندهای زمین, و والائی پیدا کردن 
او بر کالاهای زندگی دنیا است. و خدا را در نظر داشتن 
در پنهان و اشکار, و بر کارهای کوچک و بزرگ. و 
وصول به درجه نیکی و خوبی است. درجه‌ای که از 
رسول خدا جک دربارة آن سوال کزان و فرمود: 
(الاخسان آن ند اه کتک تراه قان تک ترا 
هب یراکَ).(۱) 
نیکی و خوبی این است که خدا را به گونه‌ای پرستش 
کنی انگار او را می‌بینی. و اگر تو او را نمی‌بینی او که تو 
را می‌بیند. 
نیکان و خوبان کسانیند که کتاب قسرآن برای ایشان 
هدایت و رحمت می‌شود. زیرا جون در دلهایشان 
گشایش و روشنی است در مصاحبت و همدمی این 
کتاب اتانی و ارامش و يقین و اطمینان پیدا می‌کنند. 
و با هدایت و نوری تماس حاصل می‌نمایند که در 





سورة لقمان آیات ۱-۱۹ 
جزء بیست‌ویکم 
سرشت این کتاب است. و اقذافت و بقاصت حکنمانه ان 
را درک و فهم می‌کنند. و جانهایشان در پرتو این کتاب 
اصلاح می‌شود و راه صلاح و فلاح درپیش می‌گیرد. و 
همسازی و هماهنگی و همسوئی را احساس می‌کند. و 
روشنی راه را می‌بیند و راستای آن را درپیش می‌گیرد. 
این قران به هر دلی بدان اندازه بهره می‌رساند که در 
1 سیت و گشایش و درخشش است. و بدان اندازه 
به هر دلی ارمغان می‌دارد و عطاء می‌کند که با محبّت و 
انتظار و بزرگواری بدین کتاب می‌گراید و بدان روی 
می‌آورد. این کتاب زنده است. و با دلهای دوست. مهر 
و محبّت می‌ورزد. و به احساسهای روی آورنده به 
خود با بال و پر گرفتن به سویش و عشق و شور نشان 
دادن بدان, پاسخ می‌گوید وباآنهاهماواو همنوا 
می‌شود! 
آنان کسانیند که نماز را چنان که باید می‌خوانسند و 
زکات می‌دهند وبه آخرت یقین و اطمینان و 
اعتقاددارند: ۱ 
ویک عن شدی من رسمه و ولیک شم 
رن ). 
آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و 
ایشان قطعاً رستکارند. 
کسی که هدایت داده شود قطعاً رستگار می‌گردد. چه او 
در پرنو نور حرکت می‌کند. و به هدف می‌رسد. و از 
گمراهی در دنیا نجات می‌یابد. و در آخرت از عواقب و 
پیامدهای گمراهی رهائی پیدا می‌کند. او در کوچی که 
بر این ستاره دارد با اطمینان خاطر و يقین کامل حرکت 
می‌کند. و گامهایش همگام و همراه با افلاک و قوانین 
هستی است. این است که احساس انس و راحت و 
هماآوائی با هر پدیده‌ای در هستی می‌کند. 
‌ 
آنان که راهیاب با این کتاب و آیات آن هستند. و نیکان 
و خوبان بشمارند. و نماز را چنان که باید می‌خوانند. و 
زکات را پرداخت می‌کنند. و به آخرت یقین و اطمینان 
و ایمان دارند. ایشان رستگارند در دنیا و در آخرت .. 





فی‌ظلالالقرآن 
در مقابل آنان دسته و گروهی است: 
و من لاس من یشتری قأقدیت یضل عن 
شییل اب علم یذ را آولیک م 
َذابٌ هن وق یه آیاننا و ول مُشتکرا 
1 یَستغها کان ق تیه وفرً قَشره بسعذاب 
». 
در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و 
یاوه‌اند تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از 
راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره 
کنند. آنان عذاب خوار و رسواکننده‌ای دارند. هنگامی 
که آیات ما بر او خوانده می‌شود. مستکبرانه روی 
برمی‌گرداند و می‌رود. انگار آنها را نشنیده است. گوئی 
در گوشهایش سنگینی است. ایشان را بسه عذاب 
دردناکی مزده بده. 
لهر حدیث هرگونه سخنی است که دل را غافل کند و 
وقت را بخورد. و نیکی و خوبی را به بار نیاورد. و 
نتیجه و محصولی به بار نیاورد که سزاوار وظیفه و 
تکلیف انسان جانشین در اين زمین باشد. انسانی که 
برای آبادانی زمین با خوبی و نیکی و عدالت و دادگری 
و اصلاح در زمین جانشین گردیده است. این وظیفه و 
تکلیفی است که اسلام سرشت و حدود و وسائل آن را 
مقزّر و مشخص می‌دارد. و راه را برای آن تنرسیم 
می‌کند. این نص عامٌ است در به تصویر کشیدن 
نمونه‌ای از مردمان که در هر زمانی و در هر مکانی 
پدید می‌آیند. برخی از روايتها اشاره دارند به این که 
این نص تصویر حادثه معینی را در اجتماع اسلامی 
نخستین پیش چشم می‌دارد. نضر پسر حارث کتابهانی 
را خریداری می‌کرد که داستانها و افسانه‌های ایرانی و 
قهرمانان و جنگهای آنان را دربر داشت. بر سر راه 
کسانی می‌نشست که برای شنیدن قرآن به خدمت 
پیغمبر َو می‌رفتند. تلاش می‌ورزیدند ایشان را 
جلب و جذب شنیدن آن‌گونه داستانها و افسانه‌ها سازد 
و ایشان را از گوش فرا دادن به داستانهای قرآن مجید 
باز دارد ۰ ۰ . ولی اين نص فراتر و فراگیرتر از این 


رخداد ویژه است. اگر هم این روایت در این باره 
صحیح باشد. اين نص گروهی از مردمان را به تصویر 
می‌زند که دارای نشانه‌های روشن هستند. و در هر 
زمانی وجود دارند. آنان در روزگار دعوت نخستین در 
جامعهٌ مکی وجود داشتند و اين آیات دربار؛ٌ ایشسان 
نازل گردیده است. 

و من آلناس مَن يشتری هو اخدیثِ 6. 

در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و 

یاوه‌اند. 
همچون کسانی خرافات و افسانه‌های بیفائده و سخنان 
پوچ و یاوه را با اموال خود و با اوقات خود و با زندگی 
خود می‌خرند! این پولهای ارزشمند و بهاهای والا را 
می‌دهد به لهو و 
که انسان را غافل از چیزهای سودمند دنیوی و اخروی 
می‌سازند. عمر محدود خویش را در راه ا هنن 
چیزهای ناچیز و بیسود به فنا سی‌دهند. عمری که 
برنمی‌گردد و برگردانده نمی‌شود. این لهو و لعب و 
شیء ناچیز و پوچ را می‌خرند تا: 

(لیْضل عَن سبیل اه بر علم و یتخذها هو 4. 


تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا 


لعب بی‌ارزش و ناچیز, و به سخنانی 


منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند. 
ناو ریت خدا در پس پرده هستند و 
بی‌بهره از لطف خدایند. ایشان از روی علم و دانش و 
با کاقی زو پیتفن دست‌اندر کار شم قونهزو آز-زوی 
حکمت نشانه نمی‌روند و به هدف نمی‌زنند. آنان بد 
نیّت و بد هدف هستند. و می‌خواهند که مردمان را از 
راه خدا منحرف و سرگشته کنند. ایشان می‌خواهند که 
خویشتن را و دیگران را با همچون سخنان یاوه و با 
همچون کارهای پوچ و بیسودی سرگشته و منحرف 
گسردانند و زندگی زا ی راو ام خرج کنندا آنان 
بی‌تربیت و بداخلاق هستند و راه خدا را به تمسخر 
هکلم وی نامدای بر مود هدن قرار دهد کد 
خدا آن را برای زندگی و برای مردمان, ترسیم و تنظیم 
فرموده است. بدین خاطر قران بدین گروه می‌پردازد و 





فی‌ظلال‌القرآن 
ایشان را خوار و رسوا می‌سازد. و با تهدید و توبیخ 
پیش از اين که ترسیم شکل ایشان را کامل کند بر آنان 
می‌تازد: 

(أولنک ُم عَذاب مُهین ». 

ات یه کم 
فرص کر اه ی کز خوارو وست او 
است. در اینجا مورد نظر است و برای پاسخ به بی‌ادبی 
و تمسخری است که در حق برنامهة خدا و راه اشکار و 
استوار او داشتند. 


آنگاه در راه تکمیل تصویر آن گروه به پیش می‌رود: 


سس 
2 مرو 


و اذا تخل یه ا نان ول مُشتکبرا کآن 1 
هنگامی که آیات ما بر ایشان خوانده می‌شود. 
مستکبرانه روی برمی‌گردانند و می‌روند. انگار آنها را 
تنشنید هانك. 
این صحنه‌ای است که در آن حرکتی است که هیئت و 
شکل مستکبران رویگردان عیبجو را تسرسیم می‌کند. 
آنگاه نیش خوارکننده‌ای را یه همچون کسانی می‌زند و 


چنین هینت و شکلی را 7 تحقیر می‌نماید: 
(کان ی أَذنّه رف 5 
گوئی در گوشهایش سنگینی است. 


انگار این سنگینی که در گوشهایشان است ایشان را از 
شنیدن آیات بزرگوار یزدان بازمی‌دارد, وال کسی که 
انسان باشد و به قرآن گوش فرادارد و گوش شنوا داشته 
باشد بدین صورت نکوهیده و ناپسند از آن روی 
نمی‌گرداند . . . این اشاره تحقیرآمیز را با ریشخند 
مورد ملاحظه‌ای تکمیل می‌کند: 

«فبه بعذاپ آلپ ). 

انشان وا 4 غاب قودناکن ما تیوه 
مژده دادن به همچون موضوعی جز نوعی از ریشخند 
خوار و رسواکننده نسیست. ریشخند خوار و 
رسواکننده‌ای که سزاوار متکتران تمسخرکننده است؟ 
0 


به مناسبت سخن از کیفر کافرانی که تکبّر می‌ورزند و 





از حق و حقیقت روی می‌گردانند. از پاداش مومنانی 


صحبت می‌دارد که کار می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و 
ال عملند. آن کسانی که در سرآغاز سوره از ایشان 
ی و سا انس تا کتار سار 
رستگاریشان سخن می‌گوید. رستگاری‌ای که در آنجا 
چکیده‌وار از آن سخن گفته بود: 
رن لین وا و عیلوا آلصاغاتِ فُم جَناث 
آلعم. خالدین فا وغد اه َفاء و هو الْعزیز 
امک 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته 
بک‌نند. باغهای پرنعمت بهشت ازآن ایشان است 
جاودانه در آن خواهند ماند. این وعدهٌ مسلّم الهی است. 
وعده‌ای تخلّف‌ناپذیر. (خداوند نه وعدهً دروغین 
می‌دهد. و نه از وفای به وعده‌های خود عاجز است» 
چرا که) او عزیز و قدرتمند» و حکیم و آگاه است. 
در قرآن مجید هرکجا سزا و جزا ذکر شده است. پیش از 
آن کار نیک و ایمان بیان گردیده است. چه سرشت این 
عقیده می‌طلبد که ایمان در دل. حقیقت تنهای ِ- 
بیکارة بنهانی نباشد. بلکه ایمان باید حقیقت 
کارای پویائی باشد. همین که ایمان در دل جایگزین 
شود و اتمام پذیرد و تکمیل شود. باید به جنبش و 
پویش درآید تا خود را تحقق بخشد و آشکارا بنماید 
کار و شا هو گنهن و رو ورانگر سشرشت 
خویش شود در آثار برجسته‌ای که در میدان جهان 


به و ز 


واقعیّت نمودار و پدیدار می‌گرداند و خبر از آن حقیقت 
زندهٌ کارآی پویائی بدهد که در جهان درون از آن 
تشکیل گردیده و فراهم آمده است. 
آن کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با عمل 
صالح و کار پسندیده نشان داده‌اند. آنان: 

عم جات الم خالدین فا 6. 

برایشان باغهای پرنعمت بهشت است. 
برایشان این باغهای پرنعمت. و این جاودانگی است. 
برای تحقّق بخشیدن وعده راستین خدا: 


«رغد اه حتاً ». 


فی‌ظلال الق رآن 

وعده‌ای که خدا می‌دهد تخلف‌ناپذیر است. 
لطف آفریدگار نسبت به بندگان بدان درجه است که 
نیکی بدیشان را به پاداش نیکی آنان به خودشان نه به 
یزدان سبحان, بر خویشتن واجب می‌فرماید! آخر یزدان 
سبحان بی‌نیاز از همگان است! 

و هُر لیر ا مکی ». 

او عزیز و قدرتمند» و حکیم و آگاه است. 
خدا توانا است بر پیاده کردن و تحقق بخشیدن وعده 
خود. و کاربجا و آگاه در افرینش و وعده دادن و پیاده 
کردن و تحقّق بخشیدن است. 
‌ 
نشانة قدرت و توان. و نشانةٌ حکمت و کاربجائی و 
آگاهی, و دلیل و برهان همه مسائلی که در روند سوره 
گذشت., نشانة همه اینها و دلیل و برهان همه اینها این 
جهان بزرگ و هراس‌انگیز است. جهان سترگ و شگفت 
و هراس‌انگیز و هولناکی که هیچ کسی از مردمان 
نمی‌تواند اعاء کند که او آن را آفریده است. یا کس 
دیگری جز او آن را پدید آورده است و هستی بخشیده 
تشه خداز ند سبعاد: خهانی که بسن نز رک و 
هراس‌انگیز و دارای نظم و نظام دقیق و هماوائی و 
هماهنگی شگفت است و دل را شیدا و ویلان خود 
می‌کند. و عقل و هوش را می‌رباید و مات و مبهوت 
خویش می‌نماید. و با فطرت بی‌پرده و آشکار 
رویاروی می‌شود, و فطرت از آن نمی تواند بگریزد یا 
از آن رویگردان شود. و جز تسلیم وحدانیّت 
بزرگوار چاره‌ای نخواهد داشت. و جز اعتراف به 
گمراهی کسانی که خدایان دیگری را شریک آفریدگار 
جهان می‌کنند. و به حقّ و حقیقت روشن و آشکار ستم 
می‌نمایند. راهی پیدا جواهل کرد 

(خلقَ المَماوات بغر عمد ترونها آنق فِ 

لازض وایی نید کم بت فهاین کل دا 

ان لا انا فا من کل دج 

گرم. هذا لاه رون ماذا خن الذین من 

دُونه؟ بل نون فی ضلال بین ۰6 


آفریدگار 


سوره لقمان آیات ۱-۱٩‏ 
جزء بیست‌ویکم 
خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل ریت (برای 
شما) باشد آفریده است. و در زمین کوه‌های استواری 
را پراکنده است. تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه 
نگرداند. و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده 
کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن 
اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ايم. 
اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند» شما 
به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را 
آفریده‌اند؟ (تا شایستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 
داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی 
آشکاری هستند. 
این آسمانها که - با ظاهر معنی و مدلولی که دارد. و 
بدون ژرف‌نگری و پرداختن به پژوهشی از پژوهشهای 
پیچیده علمی با چشم و احساس رویاروی می‌گردد. 
هراس‌انگیز و فراخ و بلند است. فرق نمی‌کند ایسن 
آسمانهاء ایسن ستاره‌ها و سیاره‌ها و کهکشانها و 
سحابیهای شناور در فضائی باشد که راز و اندازهٌ آن را 
جز خدا کسی نمی‌داند. یا مراد اين قَبّه و بارگاهی باشد 
کف یه آن زا من یرو کش تشه داته واته 
چیست و چگونه است. چه مراد از آسمانها اين باشد یا 
آن باشد. آفریده‌های بزرگ و سترگ و هراس‌انگیز و 
هولناکی هستند که بدون ستونی که بر آن بلمند و تکیه 
بدهند() آویزان و معلق هستند. و مردمان آنها را 
می‌بینند تا آنجا که در شب و روز چشمانشان می‌تواند 
ببیند. هر اندازه هم بر سطح این ستاره سیّار با آسمانها 
فاصله داشته باشند. ورانداز کردن آسمانها با چشم غیر 
مسلح. و وارسی کردن آن بدون درک و فهم حقیقت 
ستبری و سترگی آسمانها هم سرها را گیج می‌کند. برای 
به لرزه انداختن و به تکان درآوردن هستی بشری در 
برابر این ستبری و سترگي هراس انگیز بی‌نهایت و 
بدون حدود و غور. و در برابر اين زیبائی دلربائی که 
چشمها را به خود خیره می‌کند و چشمها را مجدوب 
خود می‌دارد بدون این که چشمها از نگریستن سیر و 
خسته شوند. و در برابر ایسن زیسبائی دل‌انگیز دل به 
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انديشه می‌ایستد و هرگز خسته و درمانده نمی‌گردد. و 
احساس و شعور غرق تأمّل و تفکر می‌شود. و انگار 
نمی‌خواهد از اين تأمّل و تدیّر دور و دراز برگردد و 
دست بکشد! اگر انسان بداند که هر نقطه‌ای از این 
نقطه‌های کوچک درخشان شناور در این فضای گسترده 
هراس‌انگیز, حجم آنها چندین برابر حجم زمینی است 
که او بر آن زندگی می‌کند. و وزن آنها میلیونها برابر 
زمین است. چه حالی پیدا می‌کند؟ 
روند قرآنی از این کوج هراس‌انگیزی که در اقطار و 
کرانه‌های فضا با آهنگ و نوای آن اشار؛ٌ سریعی که 
درپیش گرفته است و می‌فرماید: 

( خن آشارات بر ععدٍ وتا 6 

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل ریت (برای 

شما) باشد آفریده است. 
مایم یی میج 
بشری هم بر زمسین استقرار می‌پذیرد. ولی انگار 
نمی‌خواهد بر آن آرام بگیرد و سکونت بپذیرد! آخر 
زین ]اجک کته ان و وهای که کون 
گرد و خاک ناچیزی در میان تودهٌ عظیم جهان هستی 
است! دل بشری چگونه به این زمین برگردد؟ زمینی که 
انسان آن را بزرگ و سترگ و گسترده و فراخ می‌بیند. 
ولی در برابر کرات بیشمار جهان هستی ذره‌ای بیش 
نیست. امّا با وجود اين اگر کسی در تمام عمر کوتاه 
خود روی این ستارةٌ کوچک زمین بگردد و به سیر و 
سیاحت بپردازد به همه اطراف و اکناف آن نمی‌رسدا! 
روند قرآنی دل بشری را بدین زمین برمی‌گرداند تا با 
چشمان باز و بیدار به زمین بنگرد. و ملالت تکرار و 
خستگی الفت با صحنه‌های شگفت این زمین بزداید و 
از آن به دور گردد: 


۲۳9 ۹۹ 1 2 ز 
(ر لقن الأْزض رزایی آن ید یک . 


۱- «بغیْر عَمٍَ تَوتغا» دارای دو معنی است: الف - آسمانها را می‌بینید که 
خداوند آنها را بدون ستون آفریده است. ب - آسمانها را آفریده و با 
ستونهای نامرئی قوَةْ جاذبه به هم پیوند داده است. یعنی دارای ستون بوده 
ولی ستونها را نمی‌بنید.(مترجم) 
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و در زمین کوه‌های استواری را پراکنده است. تا زمین 

شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند. ۱ 
«رواسی»: کوه‌ها . . . دانشمندان لایه‌شناسی می‌گویند: 
کوه‌ها بریدگیهائی در سطح کر زمین هستند که از سرد 
شدن درون زمین و منجمد شدن گازهای داخل آن و 
کاهش گازها پیدا می‌شوند. سطح زمین فروکش 
می‌نماید و چین‌خوردگی پیدا می‌کند. و در آن بلندیها و 
پستیهائی برابر فروکش کردنهای گازهائی که سرد 
می‌شوند و حجم آنها کاستی می‌پذيرد. در اینجا و انجا 
پدیدار و نمودار می‌گردد. این نظریه چه درست باشد و 
چه نادرست. این کتاب مقزر می‌دارد که وجود این 
کوه‌ها توازن زمین را حفظ می‌کند. و درنتيجه زمین به 
تکان و جولان درنمی‌آید و به رفت و برگشت و جنبش 
نمی‌افتد. چه بسا نظریهٌ دانشمندان زمین‌شناسی درست 
باشد و برجستگیهای کوه‌ها بدین شکل و بدین‌گونه 
توازن زمین را مصون و محفوظ دارد بدان هنگام که 
گازها فروکش می‌کنند و سطح زمین در اینجا و آنجا 
منقبض می‌گردد. و برجستگیها و طاقدیسهای کوه‌ها در 
اینجاء با فرو رفتگیها و ناودیسهای سطح زمین در آنجا. 
موازنه برقرار می‌سازد. به هر حال فرموده خداوند. 
بالاتر و والاتر از هر سخن دیگری است. و خدا 
سوت است. 

بت فیها من کل دب 
و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده 


هه 


است. 
این یکی از شگفتیهای بزرگ هستی است. وجود حیات 
بر این زمین رازی است که کسی - تا به امروز - ادعاء 
نکرده است که آن را درک و فهم کرده است و آن را 
تفسیر و تعبیر نموده است. حیات در نخستین شکلهای 
خود. در یک سلول سادهٌ کوچک. چگونه بدین راز 
بزرگ و حیات سترگ تبدیل می‌گردد. و حیات چگونه 
گوناگون و جوراجور می‌شود و ترکیب پیدا می‌کند و به 
انواع و اقسام و اجناس و نژادها و نمونه‌های بیشمار 
تبدیل می‌گردد که انسانها از آنها چیزی می‌دانند یا 
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سرشماری می‌نمایند؟ با وجود اين اکثر مردمان از کتار 
این شگفتیها و شگرفیها چشم بسته و کوردل می‌گذرند. 
به گونه‌ای که انگار از کنار یک چیز معمولی که جلب 
توجّه نمی‌کند می‌گذرند. در حالی که آنان در برابر 
دستگاه ساده کوچک ساختهٌ انسانها شیدا و حیران و 
شگفت‌زده می‌مانند. دستگاهی که دارای تشکیلات 
ستان اوه تا خیوش ات وق کیتسال از 
سلولهای زنده مقایسه می‌گردد و با عملکرد دقیق و 
منظم و عجیب آن سنجیده می‌شود. تازه از موجودات 
زندهٌ بیجیده نگو که جای خود دارند. از انسان نگو 
انسانی که پیکرش صدها ک‌ارگاه شیمیائی شگفت. و 
صدها انبار نگاهداری و پخش, و صدها مرکز مخابرات 
برای پیام دادن و پیام گرفتن, و صدها وظیفه و کار 
پیجیده‌ای دارد که جز خدای فتاه ا فان اشفا 
نمی‌داند و از آنها سر در نمی آورد!!! 

(ٍو أنرَلنْا من آلمیاء ماء فان فا ین کل زج 

کرم ». 

راهان اب رن فعرستا دانسا ان افساح 

گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ايم. 
نازل کردن آب از آسمان یکی از شگفتیهای جهان است 
که ما از کنار آن غافل و بی‌خیر می‌گذريم. این آبی که 
جویبارها و رودخانه‌ها از آن لبریزند. و دریاچه‌ها از آن 
پرند. و جشمه‌سارها آن را برمی‌جوشانند» از آسمان 
برابر نظم و نظام دقیقی پائین می‌آید که با تشکیلات و 
نظام اسمانها و زمین. و با نسبتها و فاصله‌ها و سرشتها 
و هستیهائی که میان آسمانها و زمین است. ارتباط و 
پیوند دارد . .. رویاندن گیاهان از زمین به دنبال نزول 
آب. شگفتی دیگری است که پیوسته جای تعجّب بوده 
و خواهد بود. شگفتی حیات. و شگفتی تنوّع و 
دگرگونی. و شگفتی ورائت ویژگیهای نهان در دانة 
کوچکی تا بتواند خود را در گیاه کوچکی و در درخت 
ورگ نشان و برگشت دهد. و بررسی پخش رنگها در 
گل یک گیاه, دل گشوده و باز را به ژرفاهای حیات و به 


اعماق ایمان به خداء یعتی نو آفرین م این حیات. سوق 
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می‌دهد و می‌کشاند. 
نص قرانی مقّر می‌دارد که یزدان گیاهان را به صورت 
زوج آفریده است و زوجیّت بخشیده است: 

من کل نج کرم ‌. 

اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش. 
زوجیّت در گیاهان حقیقت بزرگی است که علم به تازگی 
براثر تجربه بدان پی برده است و مدذت کمی از کشف 
این شمیت کت کته آنت: هر گیاهی دارای 
سلولهای نر و سلولهای ماده است. اين دو بخش گاهی 
در یک گل گرد می‌آیند يا در دول یک گیاه جداگانه 
وجود دارند. و یا در دو گیاه یا دو درخت جداگانه قرار 
می‌گیرند. یعنی گیاهان و درختان. یک پایه یا دو پایه 
هستند. میوه و ثمره جز بعد از تلقیح زوج نر و ماده 
امکان‌پذیر نیست. بدان‌گونه که در انسان و حیوان حال 
جنین است. 
توصیف زوج یا جفت با واژهُ «کریم : با ارزش» سایه 
روشن ویژه‌ای دارد و در اینجا مقصود و منظور است تا 
سزاوار این باشد که بدان: 

حَلْقّ ال 4. آفریدة خدا. 
گفته شود. و خدا آن را بالا برد و به پیش چشمان 
مردمان بدارد و بدان اشاره بفرماید: 

(هدا خلق ال >. 

اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند. 
و ایشان را به مبارزه بطلبد و ادعاهای بی‌ارزش و 
سبکسرانة آناتتوا پوج گرداند: 

(فارون ماذا لین من ذونه؟ »۰ 

شما به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را 

آفریده‌اند؟ (تا شايستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 

داشته باشند). 
در مناسب‌ترین وقت برأی ایسن صبارزه‌طلبی پیرو 
می ز ند: 

بل نون نی خلال شبن > 

بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند. 
چه گمراهی بزرگی و چه ستم سترگی فراتر از این شرک 
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هنگام رسیدن بدین آهنگ نیرومند. نخستین چرخش و 
گردش در سوره پایان می‌پذیرد با اين انگیزةٌ ژرفی که 
به میان می‌آید. 
0 
بعد از اين. گردش و چرخش دوم را می‌آغازد. آن را به 
روش و روال نوینی می‌آغازد که روش و روال داستان 
و رهنمود غیرمستقیم است. به مسألهٌ سپاسگزاری از 
یزدان یگانه می‌پر دازد. و او را از هرگونه شرکی منزه 
می‌سازد. از مسألهٌ سرای آخرت و کار و سزا و جزاء در 
لابلای داستان تن به میان می‌کشد: 
و لد تیال ایک آنآشکر ردو 3۹ 
اف یشک لتْسه. و مَنْ کف فان له 
ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که 
خدارا سپاسگزاری کن و (بدان که) هرکس 
سپاسگزاری کند» به سود خویش بت می‌کند. 


و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می‌رساند نه به 


غنی ید >. 


خدا). چرا که خدا بی‌نیاز و ستوده است. 
لقمانی که قرآن او را برگزیده است تا از زبان او مسأْله 
توحید و یکتاپرستی را و مسألة آخرت را بیان دارد. 
روایات راجع بدو گوناگون است: روایتی می‌گوید که 
او پیغمبر بوده است: ووایت ذیگری می‌گوید که او بنده 
شایسته‌ای بوده است ولی پیغمبر نشده است. بیشتر 
راویان سخن دوم را می پسندند. می‌گو یند: او یک بنده 
حیشی بوده است. همچنین گفته‌اند: او اهل وبه!!) بوده 
است. بعضی گفته‌اند: او در میان بنی‌اسرائیل یکی از 
قضات ایشان بوده است . . . لقمان هرکه و هرجه بوده 
است» قرآن مقتر فرموده است که او مردی بوده است 
که خدا بدو حکمت و فرزانگی عطاء کرده است. حکمت 
و فرزانگی‌ای که شکر و سپاس خدای را می‌طلبیده 


است: 


۱- ایالتی است در شمال شرقی کشور سودان, (مترجم) 





: 


۹4 که ۶ ۱ 
(و لد تین ان اند آن که 6. 
ما به لقمان فرزانگی توا نیاق 
خدا را سپاسگزاری کن. 


این رهنمود قرآنی متضمّن سپاسگزاری از خدا است به 
پیروی از آن مرد فرزانهٌ برگزیده‌ای که قرآن داستان او 
را و گفتار او را روایت می‌کند. در کنار این رهنمود 
ضمنی, رهنمود دیگری است. چه سپاسگزاری از خدا 
پشتوانه اندوخته‌ای برای سپاسگزار است و خود او از 
آن سود می‌برد. زیرا خدا بی‌نیاز از سپاسگزاری 
دیگران است. خدا خود به خود سپاس او گفته می‌شود 
هرچند کسی از آفریدگان یزدان سپاس او را نگوید: 
ون یشکز ق یشک یو و من کر نف 
هرکس سپاسگزاری کند. به سود خویش سپاسگزاری 
می‌کند. و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می‌رساند 
نه به خدا) چرا که خدا بی‌نیاز و ستوده است. 
در این صورت نادان‌ترین نادانان کسی است که از 
حکمت سرباز مي‌زند. و با فرزانگی مخالفت می‌ورزد. 
و همچون پشتوانه‌ای را برای خود اندوخته نمی‌سازد. 
‌ 
آن‌گاه مسألة توحید و یکتاپرستی به صورت موعظه و 
اندرزی از سوی لقمان حکیم به فرزندش به میان 
#9 
وال ان لانی - وه یبط تسا 1 
ک بانه. ان لش کَ ظلم عم ). 
(یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت -در 
حالی که او را پند می‌داد پسر عزیزم! (چیزی و کسی 
را) انباز خدا مکن, واقعاً شرک ستم بزرگی است. 
این پند و اندرزی است که دور از هرگونه تهمتی است. 
چه پدر برای پسرش جز خیر و خوبی نمی‌خواهد. پدر 
جز دلسوز پسرش نمی‌باشد. اين لقمان حکیم است که 
پسرش را از شرک نهی می‌کند و بازمی‌دارد. علّت این 
نهی و بازداشتن را این می‌شمارد که شرک ستم بزرگی 
است. دو بار هم اين حقیقت را تأکید می‌کند. یک بار با 
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نهی و بازداشتن و بیان علّت آن, و بار دیگر با حروف 
«ن» و «ل» ...این همان حقیقتی است که 
محمّد #7 آن را به قوم خود گوشزد می‌کند و آنان 
دربار آن با او به جدال و ستیز می‌پردازند و درباره 
هدفی که در پشت سر آن دارد به شک و تردید 
می‌افتند. و می‌ترسند که او هدفی که در پشت سر آن 
دارد بیرون کشیدن قدرت و فرماندهی از دست ایشان 
باشد و بخواهد بر آنان برتری و بزرگی کند! اما دیگر 
چه باید گفت درباره لقمان حکیم بدان هنگام که آن 
حقیقت را به پسرش می‌گوید و او را بدان دستور 
می‌دهد؟ پند و اندرز پدر به پسرش پاک و برکنار از هر 
شبهه‌ای است. و دور از هر گمانی است. این حقیقت. 
یک حقیقت قدیمی است و بر زبان هر کسی از مردمان 
که رفته است خدا بدو حکمت و فرزانگی بخشیده 
است. مراد از این حقیقت خیر محض است. و مراد از 
آن چیز دیگری نیست . . . اين هم یک انگیزه روانی 
مورد نظر است. 
‌ 
در ساية پند و اندرز پدر به پسرش, پیوند میان والدین 
با اولاد را به شیوه مهربانانه‌ای بیان می‌دارد. و این 
پیوند را با تصوير الهامگرانه‌ای که در آن گرایش و 
عطوفت است به تصویر می‌کشد. با وجود این پیوند 
عقیده و پر أنْ پیوند استوار است: , 

صیناالانشان بوالدبه. له مه وف عل 

نس ان انز تیک 


لب رن جاهداک ع آن تفر ارو ی 
لزان شجنو و طاجنینا نيا 
سوم آن ناب ال ۶ 9 


فانبتکم : ما نت تخملو 

مابه انسان در بارهُ پدر و س_ سفارش کرده‌ایم (که 
در حقّ ایشان نیک باشد و نیکی کند. به‌ویژه مادر» چرا 
که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و 
سس تی تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران 


شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز, 
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کودک شیر. یعنی شيرةٌ جان مادر را می‌نوشد. مادر در 
این مت ۳۳ ماهة حمل و شیرخوارگی. مهم‌ترین 
خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد. لذا به 
انسان توصية ما اين است) که هم سپاسکزار من و هم 
سپاسگزار پدر و مادرت باش, و (بدان که سران‌جام) 
بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را 
سرا می‌دهم). هرگاه آن دو تلاش و کوشش کنند که 
چیزی را شریک من قرار دهی که کم‌ترین آگاهی از 
بسودن آن و (کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ 
نداری, از ایشان فرمانبرداری مکن. (چرا که در مسألة 
عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نیست. و 
رابطة با خداء مقدّم بر رابطة انسان با پدر و مادر است. 
و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی 
در عین حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به 
گونه بایسته‌ای رفتار کن. و راه کسانی را درپیش گیر 
که به چانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو 
کرده‌اند. بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید و من شما 
را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر 
طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم). 
سفارش کردن فرزندان در حقّ پدران و مادران در قرآن 
مجید. و در سفارشهای پیغمبر خدا ءلَ مکزّر آمده 
است. ولی سفارش کردن پدران و مادران در حسق 
فرزندان جز مقدار اندکی تبافده است: بفت انیا هم در 
حالت زنده به گور کردن است. و آن نیز حالت ویژه‌ای 
در شرائط و ظروف ویژه‌ای است. این بدان خاطر است 
که فطرت به تنهائی رعایت و عنایت پدران و مادران 
نسبت به فرزندان را تضمین و تأمین می‌کند. فطرت 
پدران و مادران را برمی‌انگیزد که نسل نوزاد و 
نوخاسته را بپایند و بدیشان برای ادامةٌ حیات عنایت 
نمایند. بدان‌گونه که خدا خواسته است. پدران و مادران 
فدای فرزندان خود می‌کنند جسم و اعصاب و عمر و هر 
چیز گرانبها و گرامی خود را که داشته باشند. بدون این 
که آه برکشند و ناله سر دهند. و بلکه بدون این که 


متوجّه باشند و بدانند که چه چیزی را مبذول می‌دارند! 
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حتی آنچه را که فدا می‌کنند و مبذول می‌نمایند با 
شادی و شادمانی و فرح و سرور بر طْبّق اخلاص 
می‌گذارندا انگار خودشان از آنجه به فرزندان 
می‌بخشند و تقدیم می‌دارند استفاده می‌کنند و بهره 
می‌برند! لذا فطرت به تنهائی ضامن سفارش به پدران 
و مادران است و به سفارش‌کنندگان دیگری نیاز پیست. 
ولی فرزندان به سفارشهای مکرّری نیاز دارند تابه 
نسلی توجه و التفات داشته باشند که خویشتن را فدا 
کرده‌اند و پشت به زندگی نموده‌اند و بار سفر 
بربسته‌اند و در حال جهان را به درود کردنند. پس از 
آن که شیر عمر و روح و اعصاب خود را به جام نسلی 
ریخته‌اند که رو به جهان نهاده‌اند و پدیر* حیات 
رفته‌اند و به آینده خیره گردیده‌اند! اگر فرزندان همه 
عمر خود را وقف خدمت به پدران و مادران کنند 
نمی‌توانند برخی از آنچه پدران و مادران بذل ایشان 
کرده‌اند جبران کنند و جایگزین آن را بدانان دهند. این 
هم تصویر الهامگرانه‌ای است که می‌فرماید: 
« له مها عل ون و فصالهٌ نی غامَان 6. 
و هه هار و 
سستی تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران 
کت ارگ مت تال ات و وان تسا ی 
کودک شیر. یعنی شیرة جان مادر را می‌نوشد. مادر در 
این مدّت ۲۳ ماه حمل و شیرخوارگی, مهم‌ترین 
خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد). 
این تصویر الهامگرانه سایه‌روشنهای این بذل و 
بخشش بزرگوارانه را ترسیم می‌کند. مادر با سرشتی که 
دارد قسمت بیشتری از فداکاریها را تحمّل می‌کند. و با 
شوق و شور والاتر و سخت‌تر و ژرف‌تر و مهربانانه تر 
و دوستدارانه‌تری وجود خویشتن را فدا و قربان 
که شاف اک بیجن سست تقر زب ی 
اسنادی که دارد - از برید و او از پدرش روایت کرده 
است که مردی مادرش را در طواف کعبه بر دوش گرفته 
بود و او را دور کعبه می‌گرداند و طواف می‌داد. از 
پیغمبر پرسید: آیا حق او را اداء کرده‌ام ؛ فرمود: 
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(ل. و لا برَفرَة وَاحدة). 

نه...ونه سرا و جزای یک ناله را. 
این‌گونه و بس .۰ له سرا و جزای ناله‌ای را داده‌ای» 
ناله‌ای که در حاملگی یبا در زادن سر داده است . 
مادر بدو حامله شده است و باردار گشته است و هر دم 
به ضعف و سستی تازه‌ای دجار آمده است. 
هب تین هتسه تسا گر ری از سا 
که نخستین نعمت‌بخش است می‌گراید و توجه 
می‌نماید. و به سپاسگزاری از پدر و مادر می‌گراید و 
توجّه می‌نماید که نعمت بخشندگان بعد از خدایند. 
آن‌گاه وظائف و تکالیف را ترتیب می‌دهد و تعیین 
می‌کند. نخست سپاسگزاری خدا و بعد از او 
سپاسگزاری از پدر و مادر به میان می‌آید: 

(آن آشکر ی و لوالدیک 6. 

(توصية ما به انسان این است) که هم سپاسگزار من و 

هم سپاسگزار پدر و مادرت باش. 
با این حقیقت, حقیقت آخرت پیوند می‌خورد: 

(الَ الصیرٌ >. 

بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را 

سزا می‌دهم). 
آن روز. پشتوانة اندوختهٌ سپاسگزاری سود می‌بخشد. 
پیوند پدر و مادر با فرزند - با همه اين گرایشها و با 
همه این بزرگداشتها - از نظر مراتب پیوستگی بعد از 
پیوند عقیده قرار دارد. بقیّةُ سفارش به انسان در باره 
پیوند او با پدر و مادرش است. 
ون جاذاک علی آن نک بي ها یش کت به 
علم فلا تطغها > . 
هرگاه آن دوء تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک 
من قرار دهمی که کم‌ترین آگاهی از بودن آن و 
(کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری از ایشان 
فرمانبرداری مکن» (چرا که در مسألةً عقائد و کفر و 
ایمان همگامی و همراهی جائز نیست, و رابطة با خداء 
مقّم بر رابطة انسان با پدر و مادر است, و اعتقاد 
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مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است). 
در اینجا وجوب اطاعت به پایان می‌آید. و پیوند عقیده 
بر هر پیوند دیگری برتری دارد. این است که هر اندازه 
پدر و مادر بکوشند و تلاش کنند و بخواهند چیره شوند 
و فرزند را قانع کنند و او را گول بزنند که برای خدا 
چیزی را شریک سازد. چیزی که الوهیّت او را نمی‌داند 
- هر چیزی هم جز خدا الوهیّت ندارد تا الوهیّت آن 
شناخته شود -از سوی خدا به فرزند دستور است که از 
پدر و مادر اطاعت نکند. و در اين باره فرمان یزدآن را 
ببرد که صاحب حقّ نخستین در اطاعت است. 
اما اختلاف در عقیده, و دستور به عدم اطاعت از پدر و 
مادر در مخالفت با عقیده, نباید حقّ پدر و مادر را در 
رفتار خوب و همدمی بزرگوارانه با ایشان ضائع بکند: 
و صاحیهیا نی آلدئیا مفرژوفاً ». 
باایشان در دنیابه طرز شایسته‌ای و به گونة 
بایسته‌ای رفتار کن. 
این کوچ. کوچ کوتاه مدتی بر ایین زمین است و در 
حقیقت اصلی ۳ نمی‌گذارد: 
و آتبع سبیل من ناب ال >. 
راه کسانی را در پیش گنیر که به جانب من (با 
یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. 
کسانی که رو به خدا کرده‌اند مومنانند. 
( 2 مَرجکم ). 
بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید. 
به سوی من برمی‌گردید پس از این کوچ و سفر 
محدودی که بر روی زمین دارید. 
و من شمارا از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 
می‌سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان 
می‌دهم). 
هر کسی سزا و جزای ناسپاسی یا سپاسگزاری خود را 
دریافت می‌دارد. و کیفر شرک يا پاداش توحید خویش 


را می‌گیرد. 
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توایت ده اتتا که این ایفی انه مشابه آن ور شوره 
عنکیوتت ۱ و هدن سوه آحقاف ۱ دز بار کسفاه 
پسر ابسی‌وقاص و مادرش نازل گردیده است - 
همان‌گونه که در تفسیر آن در جزء بسیستم در سور 
عنکبوت گفتم - روایت شده است که اين آیه دربارة 
سعد پسر مالک نازل گردیده است. طبرانی در مبحث 
عشرت - با اسنادی که دارد - از داوود پسر اپوهند آن 
را روایت نموده است. در صحیح مسلم از قول سعد 
پسر ابی‌وقاص. داستان روایت گردیده است. ارجح 
اقوال هم همین است. ولی مدلول و مسفهوم آیه عام 
است و شامل هم حالتهای همگون آن می‌شود. مدلول 
و مفهوم آیه خویشاوندیها و پیوندها را و همچنین 
وظائف و تکالیف را ترتیب می‌دهد و سامان می‌بخشد. 
پیوند با خدا نخستین خویشاوندی و ارتباط است. و 
وظیفه و تکلیف راجع به حق خدا نخستین وظیفه و 
تکلیف است. قرآن مجید اين قانون و قاعده را مقزّر 
می‌دارد و آن را در هر مناسبتی و به شیوه‌ها و به 
صورتهای گوناگونی تأکید می‌کند تا در ذهن و شعور 
فرد مومن پیدا و هویدا و قطعی و حتمی گردد. و 
هیچ‌گونه شک و شبهه و پیچیدگی و ابهامی در آن 
نماند. 
0 
پس از ذکر این جملات معترضه در روند سفارش لقمان 
به پسرش, بخش دوم سفارش او به فرزندش به میان 
می‌آید تا مسألةٌ آخرت و حساب و کتاب دقیق و سزا و 
جزای دادگرانة آن را مسقزر و بیان دارد. ولیکن این 
حقیقت به همین سهل و سادگی و بدون هرگونه آرایه و 
اند گر تسس قرو که ان وی ور جس رگا 
فراخ هستی عرضه می‌شود. و به صورت موّثری بیان 
می‌شود که وجدان از آن به لرزه و جنبش می‌افتد. بدان 
هنگام که علم شامل و دقیق و لطیف و فراخ و فراگیر و 
شگفت و شگرف خدا را مطالعه می‌نماید: 
بیان تک مثفال حَبّة من خردل, تن نی 
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جلد پنجم 


ه‌ 
سره 


صَخْرَّة و نی آلساوات َو الأرض. یأت ها اف 
نله آطیف خبیرٌ 4. 
پسر عزیزم! اگر به اندازهٌ سنگیتی دانة خردلی (عمل 


نیک یا بد انجام گرفته) باشد. و در دل سنگی, یا در 
آسمانهاء و یا اين که در میان زمین باشد» خدا آن را 
حاضر می‌آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی 
ک ها که رس تفه و آ کال نت 
هیچ تعبیری دربارةٌ دقّت علم خدا و فراگیری آن, و 
راجع به قدرت یزدان سبحان, و در بارة دقت حساب و 
کتاب و دادگری و عدالت ترازو به پای ایسن تعبیر 
تصویرگر نمی‌رسد. این هم شیوه اعجازانگیز و زیبا 
بیان و ژرف آهنگ قرآن است(۲ . . . دانة خردلی. 
کوچک و ناچیز است و نه وزنی دارد و نه ارزشی. 

(فتکن نی صعْرٍَ 4 

در دل سنگی باشد. 
شتکی کهستخت است وادانه غردل :در وسط آن قع ده 
و نهان گردد و بدان دسترسی نباشد. 

( وف الساوات ». 

یا در آسمانها باشد. 
در آسمانها که هراس‌انگیز و وسیع است و به گونه‌ای 
گسترده و فراخ است که ستارهٌ بزرگی که دارای حسجم 
عظیمی است همچون نقطة شناوری یا ذرهٌ سرگشته‌ای 
به نظر می‌آید. 

رن الْض ). 

يا این که در میان زمین باشد. 
در میان خاکها و سنگ‌ریزه‌ها باشد که پیدا نیست 

یت با اه ۷. 

خدا آن را حاضر می‌آورد. 


علم خدا بدان می‌رسد. و از داثشره قدرت او بیرون 


۱- یذ ۸ (مترجم) 

۲- یه ۱۵. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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جزء بیست‌ویکم 


چرا که خدا یس دقیق ق و آگاه است. 


پیروی است که با آن صحنه نهان و لطیف و ظریف 
مناسبت دارد. 

خیال به دنبال آن دانةٌ خردل راه می‌افتد و آن را در آن 
مکانهای سخت و دور و رف و فراخ دنبال می‌کند. 
علم خدا را ورانداز می‌کند. علمی که آن دانژ خردل را 
می‌پاید و تعقیب می‌نماید. تا بدانجا که دل به کرنش 
می‌افتد و به توبه و استغفار می‌افتد و به سوی یزدان 
بس آگاه و دقیق و مطلم از نهانیهای جهانهای غیب و 
دنیاهای ناپیدا برمی‌گردد. آن‌گاه آن حقیقتی که قران 
می‌خواهد در دل جایگزین گردد حاصل می‌آید و 
استقرار می‌پذيرد. آن هم با اين شیوهٌ شگفت و شگرف. 
0 ۱ 

قآ بقل قیال مان که پشت رف زا یت 
می‌کند ادامه می‌دهد. لقمان با پسرش گامهائی را درباره 
عقیده برمی‌دارد. پس از آن که عقیده در درون پدیدار 
و استوار گردیده است. و ایمان به خدای بدون انباز 
استفران یدنق ات و شک و وهای دز مسالة 
یقین و اطمینان به آخرت برجای نمانده است و به 
دادگری و عدالت سزا و جزای کار اگر به اندازه دانة 
خردلی هم باشد اعتماد حاصل شده است . .. گام بعدی 
با نماز رو به خداکردن. و با دعوت مردمان به سوی 
خدا بدیشان توجّه نمودن. و صبر و شکیبائی ورزیدن 
بر انجام وظائف و تکالیف ری موی و 
مشتّاتی است که قطعاً دعوت دارد و خواهد داشت 

ِ و مر سالفووف وه عن 
آ صب علی ما أصایک. لک من عَزم 


۳ 
سر ۶ 


یا یی آقم الا 
نکر 


ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان, و به کار 
نیک دستور بده و از کار بد نهی کن, و در برآبر 
مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینا از کارهای 





فی‌ظلال القرآن 
(اساسی و مهمَی) است که باید بر آن عزم را جزم کرد 
و ثبات ورزید. 
این راه ترسیم شده عقیده است: توحید و یکتاپرستی 
خداء نظارت و مراقبت خدا را درنظر داشتن و احساس 
کردن, به چیزی چشم امید دوختن که در پیشگاه یزدان 
برای مومنان است. ایمان و اعتقاد به عدالت و دادگری 
آن‌گاه به 
دعوت مردمان و اصلاح حالشان پرداختن. امر به 


خداء و ترس و هراس از عذاب و عقاب او . 
معروف و نهی از منکر کردن, یسعنی مردمان را به 
کارهای نیک و پسندیده رهنمود نمودن و ایشان را از 
کارهای بد و ناپسند بازداشتن. پیش از همه اینها توشه 
برگرفتن برای مبارزه و پیکار با شرّ و بدی از توش 
اصلی که توشه عبادت خدا و رو بدو نمودن با نماز 
خن ادن است. کته از ان شکنتيانی و استقامت 
ورزیسدن در بسرایبر چیزهائی است که گریبانگیر 
دعوت‌کننده مردمان به سوی یزدان می‌شود. از قبیل 
کجرفتاری برخی از انسانها و دشمنانگی ایشان با حق و 
حقیقت, و انحراف دلها و روی‌گردانی آنهاء و اذیّت و 
آزاری که زبانها می‌رسانند و دستها بدان دراز 
می‌گردند. و امتحان و آزمون با مال و جان وقتی که 
دعوت خوافان آن است. ۱ 

( ایک من عزم اور 

اینها از کارهای نایز و مهمی) است که باید بر آن 

عزم را جزم کرد و ثبات ورزید. 
«عزّم مور آنچه باید در راه رسیدن بدان به تلاش 
اشتاد و جدی بود»: به کارهائی گفته می‌شود که پس از 
تصمیم گرفتن بر انجام آنها باید راه شک و تردید را 


+ 


بست. 

‌ 

فان کر آذامه تقارکن خوو یه رن که قران انوا 
در اینجا بیان می‌دارد سه آداب و رسوم شخص 
دعوت‌کننده مردمان به سوی یزدان می‌پردازد. چه در 


دعوت به انجام کارهای خوب و پسندیده, برتری‌جونی 
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جزء بیست‌ویکم 
بر مردمان و فخرفروشی بر ایشان به نام رهبری و 
رهنمودشان به سوی خوبیها و نیکیها. درست نیست. به 
طریق اولی برتری‌جوئی و فخرفروشی بدون دعوت 
مردمان به سوی خوبیها و نیکیها زشت‌تر و پست‌تسر 
اتتت؛ 


اه و وه 


مت ان ال یب کل تخشال فخو ر.وافصد ق 


لصو 9 تا مر ‌. 
با کر و بی‌اعتناني از مردم روی مگردان» و مفرورانه 
راه مرو چرا که خداوند هیچ متکیّر مفروری را دوست 
نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن, و (در 
سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که 
زشت‌ترین صداهاء صدای خران است. 
«صَعٌر: بیماری گردن کجی و يا چهره يا گونه کژی» یک 
نوع بیماری است که گریبانگیر شتران می‌گردد و گردن 
آنسها را کج می‌سازد. شیوة قرآنی 
برمی‌گزیند تا مردمان را از حرکت مشابه بیماری صَعَر 
گریزان و بیزار گرداند. آن حرکت هم حرکت تکیر و 
کجروی. و رویگردانی از مردمان با برتری‌جوئی و 


این تعبیر را 


خودبزرگ‌بینی است. 
راه رفتن مغرورانه بر زمین, راه رفتن با تکیر و 
خودبزرگ‌بینی و سرمستانه و بدون توجه کردن و 
اهمَیّت دادن به مردمان است. این هم حرکت زشت و 
۳ است که بزدان آن را دشمن می‌دارد و مردمان 
آن را زشت می‌شمارند. همچون حرکتی بیانگر احساس 
و شعور نابسامان و بیمار است. احساس و شعوری که 
در راه رفتن مغرورانه و سرمستانه خودنمائی می‌کند! 
(انْا هلا بمب کل خثال حور 4. 
خداوند هیچ متکیّر مفروری را دوست نمی‌دارد. 
همراه با نهی از راه رفتن مغرورانه و سرمستانه, از راه 
رفتن معتدلانة هدفدار سخن می‌رود: 





فی‌ظلال‌القرآن 

و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن. 
قصد که مصدر فعل «افْصد» است در اینجا به معنی 
میانه‌روی کردن و زیاده‌روی نکردن, و هدر ندادن نیرو 
و توان در خودبزرگ‌بینی و سرمستانه خم و چم شدن و 
به خود بالیدن است. به معنی خود قصد کردن و هدف 
داشتن نیز می‌باشد. زیرا راه رفتن با قصد و اراده به 
سوی هدفی, لنگ لنگ کردن و چمیدن و نازیدن و 
تکبّر و فنخرفروشی ندارد. بلکه سهل و ساده به سوی 
هدف راه رفتن انجام می‌گیرد و روان و آزاد از هر قید 
و بندی صورت می‌پدیرد. 
کاستن از صدا و پائین آوردن آن, دارای ادب و اعتماد 
و اتّکاء به خود در صدق گفتار و داشتن تاب و توان 
است. فریاد نمی‌زند یا درشت نمی‌گوید و بلند مخاطب 
قرار نمی‌دهد مگر شخص بی‌ادب و بی‌تربیت, یا 
شخصی که دربارهٌ ارزش گفتار خود يا دربار؛ ارزش 
شخصیّت خود. شک و تردید دارد. و تلاش می‌کند این 
شک نا را با تندی و تیزی و داد و بیداد و هاف و 
هوف و فریاد پنهان دارد! شیوه قرآنی این کار را پست 
و زشت می‌شمارد. و آن را به شکل چندش‌آور و 
پلشت و رسواگرانه‌ای به تصویر می‌کشد. بدان‌گاه که با 
این فرموده‌اش 9 پیروی بر آن می ز ند: 

(ان نکر لصو نوات لصَوّت ا لمیر >. 

زشت‌ترین صداهاء صدای خرها است. 
بدین وسیله صحنهٌ خنده‌آوری را ترسیم می‌کند که سر 
به تمسخر و ریشخند می‌کشد. گذشته از نفرت‌انگیزی 
و زشتی و پلشتی که به همراه دارد. هر شخص صاحب 
احساس و شعوری وقتی که این صحنهٌ خنده آور را از 
فراسوی تعبیر نوآور و نوآفرین قسرآن پیش چشم 
می‌دارد. می‌کوشد از عرعر این الاغ اندکی بکاهد. 
بدین منوال چرخش و گردش دوم به پایان می‌آید. بعد 
از آن که مسألهٌ نخستین را با این گوناگونی عرضه 
رک معا ای کروو نت 
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1 سس و ی 4 -‌ 


تشه کر( رازه مات 


۵ مس هم یه ۳ مک و 


ما نز ل‌آلله قالوابل نیع‌ماوجدناعهءاباء ۳15 وتان 
باکر () # ومن سم 


سرا سر ور ی سر سر قرو پچ رتچ ی 


وجهه: آنووهوخین فد ۰ فترانکد سک شزو و زا 


مر مر مر رت 


وک 9 سر موه 
مب آلامور (7) رل و ومن زک 


و 

ام و ۱[ 
هه یل / 29 نضطره ال دای فل ظل 0 
زمر من 1 


ولینسلتهم منخلق ال ملوا ِ_ 
و ار رهم لانعلمون 7 ۲ له مافا ِ 
والارض انا ۳9 ۵ رام فالاض 


مر 4 و مس سور 2 و 7 توت مه 3) 


کم بمی و هتشر 


َانفدت مد تنل نله میرک یم () فک 
9۹ هم سم ی 


ت_ اج وی 


ح مه وه مر و سر هر یه سم جر اند 


هار ود یبد 
ِ ۳1 مد ی کی وله 
مر مرن مزر با مر مر 2 1 چام ۶۸ 4 مس ور 
0 کیان هو لحقونم ت 


رس ز نم 


من‌دونه الط ل وآنانه هوالع لگیر 
موی وی و رب 
نی دك لالب درم تخر 0ب یرت 


مح مم »هه 


کاللدعواَهْص ی مهم ار 
هم شمیت نک تا رکُفُو 


ی 2 1 مان ما 

یتنا التاس توا ریک واخشوا وه ای وال 
رم مج روص رم و 

موی ارزو که رگ وعد الله 


9 و مرس خر م ی مه و 


حی فلانی رز هجو دی اولابفرک بان 
روز () ادنمجندوولمَسَامة موف لت 


ویسکما نیال حام مات د ری نصسی ما اتکسد ع 
۳ مر و6 














سور وا و وم سر 


و ي‌نقس بای أرض تموت نله علی مرخب ۹ 








ترا رکه میلست وانضوانیع 


مرو جر کح مزر م2 هم یه 


نعمه‌ظهرة وباطنة ی 


فی‌ظلالالقرآن 
چرخش و گردش سوم با روال و روش تازه‌ای 
می‌آغازد. با عرضه کردن دلیل و حجّت هستی‌ای 
می‌آغازد که مرتبط به انسان. و آمیزةٌ مصالح و زندگی 
به نعمتهای خدا بدیشان 
است. نسعمتهای پیدا و نعمتهای ناپیدای خداء آن 
نعمتهائی که از آنها استفاده می‌کنند و بهره می‌برند. و با 
وجود آنها شرم نمی‌کنند درباره خداوندی به جدال و 
ستیز می‌پردازند که بخشنده نعمت و بخشایشگر و 


و زندگانی ایشان؛ و نعلو 


دهنده همه جیز است . . . این چرخش و گردش ب پر این 
روال و روش به پیش می‌رود و نخستین مسأله‌ای را 


بیان می‌دارد که دو چرخش و گردش پیشین بدان 


برداخته بو دید 
2 2 سر لور جر 
۹4 ِ 2۳ ِ 1 !۱ ۳ 1 
الاازض؛ و اسب نعمه ظاهرة و باطنَه؟ و من 
رل 7 سل ۵ ‌ رز ‌ 


لت ناو جذنا له آباءا.أَر ز کان لشَیْطان 
بدع مره ان عذاب آلسعیر؟ ». 
۳ ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین 
است مسر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به 
حرکت انداخته است)» و نعمتهای خود را -چه نعمتهای 
ظاهر و چه نعمتهای باطن -بر شما کسترده و آفزون 
ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و 
هدایت و کتاب روشن و روشنگری, دربارةٌ (شناخت و 
یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند. هنگامی 
که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده است 
پیروی کنید» می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم 
که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. آیا (از نیاکان خود 
پیروی می‌کنند) ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب 
آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟. 
این نگرش در قرآن به شیوه‌های گوناگون مکّر 
می‌گردد و هربار هم نو و تازه جلوه گر می آید. زیرا این 
جهان پیوسته در حش و شعور نو و تازه می‌نماید هر 
زمان که دل بدان بنگرد. و دربارةٌ رازهای آن بیندیشد. 
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جزه بیست‌ویکم 

و شگفتیهای بی‌پایان آن را ورانداز کند. شگفتیهائی که 
اگر انسان تمام عمر خود را صرف برشمردن آنها کند به 
نهایت نمی آیند. این شگفتیها هم در هر نگاهی با رنگ 
جدیدی و با سیمای تازه‌ای و با آوا و نوای نسوینی 
پدیدار و نمودار می‌شوند. 

روند قرآنی این شگرفیها و شگفتیها را در ایسنجا از 
زاویة هماوائی موجود میان نیازمندیهای انسان بر 
روی زمین و میان ترکیب‌بند این جهان عرضه می‌دارد. 
همآوائی‌ای که قاطعانه فریاد می‌دارد که این هماهنگی 
ممکن نیست جهشی و ناگهانی و از روی تصادف 
باشد. هیچ چاره‌ای جز این نیست که باید پذیرفت و 
تسلیم اين واقعیّت گردید ارادهُ یگانه‌ای که اداره‌کننده 
جهان و گردانندهٌ کیهان است میان ترکیب‌بند پیکره این 
دنیای بزرگ و سترگ و میان نیازمندیهای انسانها بر 
این ستارةٌ کوچک ناچیز زمین هماهنگی برقرار 
می‌سازد. 

سراسر زمین بدان اندازه نمی‌رسد که ذرَ؛ٌ کوچکی در 
ساختار جهان هستی بشمار آید! انسان هم در این 
زمین, افریده کوچک ناچیز ضعیفی با مقایسهٌ او نسبت 
به حجم این زمین, و با مقايسةٌ او نسبت به نیروها و 
آفریده‌های زنده و غیر زنده‌ای است که در آن موجود 
می‌باشند. انسان از لحاظ حجمی که دارد وقتی که با 
کر؛ُ زمین و نیروها و آفریده‌های زنده و غیر زنده‌ای که 
در زمین هستند سنجیده می‌شود و مقایسه می‌گردد 
چیزی بشمار نمی‌آید. ولیکن تفضّل خدا بدین انسان و 
7 دمیدن از روح متعلّق خود بدو و والا و بالا بردن او بر 
بسیاری از آفریدگانش, اين فضل و لطف به تنهائی 
: . اقتضاء می‌کند که برای اين آفریده ارج و ارزش و وزن 
۱ و وقاری در سیستم جهان و در حساب و کتاب آن 
داشته باشد. و خدا برای او قدرت و قوتی را مها کند و 
هیّه ببیند که بتواند بسیاری از نیروها و انرژیهای این 
۱ ِ جهان را به کار گیرد و مورد بهره‌برداری قرار دهد. و از 
اه وین کش انا 
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هنگام که نعمتهای پیدا و ناپیدای خدا برشمرده می‌شود 
و عرضه می‌گردد. و اين عام تر از مسخر کردن چیزهائی 
است که در اسمانها و در زمین است. وجود انسان پیش 
انسان به نیروها و توانها و استعدادها و عطاهای دیگری 


که در وجود انسان سرشته شده است و بدو داده شده 





است این هم نعمتی از فضل و کرم خدا در حق او است. 
روانه کردن پیغمبران و فرو فرستادن کتابهای انتتان: 
بر آنان بزرگ‌ترین فضل و لطف. و سترگ‌ترین نعمت و 
عطاء از جانب خدا است. و از مسر همه اینها پیوند 
دادن انسان به رحمت یزدان نعمت و فضلی از سوی 
خداوند منان است. هر نفسی که انسان می‌کشد. و هر 
ضربانی که دل او می‌زند. و هر عکس و تصویری که 
چشم او از مناظر طبیعت می‌کشد و برمی‌دارد. و هر 
صدا و نغمه‌ای که گوش او می‌شنود و دریافت می‌کند. 
و هر خاطره‌ای که بر دلش می‌گذرد و بمه درونش 
می خزد. و هر اندیشه‌ای که خردش به وارسی و بررسی 
آن می‌پردازد. چیزی جز نعمتی نیست که اگر لطف و 
فضل خدا نبود انسان بدان دسترسی پیدا نمی‌کرد و نائل 
نمی‌گردید. 

خداوند برای اين آفریدهٌ انسان نام تمام چیزهائی را 
مسخر فرموده است که در آسمانها است. سود پردن از 
نور خورشید و پرتو ماه و راهیابی به وسیلهٌ ستارگان را 
در دسترس او قرار داده است. و او را از باران و هوا و 
پرتدگان تاو دن ۱ بهره‌مند ساخته است. هرجه در 
زمین است همه را به تسخیر او درآورده است و به 
سود او پدیدار و نمودارکرده است. این چیز کاملاً دیده 
می‌شود و به سادگی تشخیص داده می‌شود. خداوند 
انسان را در این ملک و مملکت عریض و طویل خلیفه 
و جانشین گردانده است. و او را برخوردار کرده است 
از منابع و ذخاثری که زمین در خود جای داده است. 
منابع و ذخاثری که پیدا يا ناپیدا است. و انسانها با آنها 
آشتا یا نااشتایند. و اسرار و رموز نیروها و انرژیهائی 
که انسانها بدون این که بدانند اصلا اسرار و رموز آنها 
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را درک و نهم نکرده‌اند. انسانها در هر لحظه‌ای از 
لحظات شب و روز غرق نعمتهای خدا است. نعمتهائی 
که فراوان و فراگیرتد و انسانها انداز؛ آنها را نمی‌دانند 
و انواع و اقسام آنها را نمی‌توانند سرشماری نمایند. با 
وجود همه اینها دسته‌ای از مردمان سپاس خدا را 
نمی‌گویند و چیزهائی را یاداور نمی‌گردند و دربارة 
آنها نمی‌اندیشند که پیرامون ایشان قرار دارند. و به 
بخشندهٌ نعمتها و فضل و لطف‌کننده والای والا ایمان 


نمی‌آورند 
۳ ۱ م۳ 07 ۵ ۱ ۳ 
و من الناس مَن + دل نی الله بغیر علم و لا ی 
و لاکتاب مُنبر 6 


برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و هدایت و کتاب 

روشن و روشنگری, دربارةٌ (شناخت و یکتائی) خدا 

راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند. 
این جدال و ستیز در سایه آن حجّت و برهان جهانی. و 
در جوار این نعمتهای فراوان و فراگیره شگفت و زشت 
پدیدار می‌آید. و نپذیرفتن خدا و انکار کردن او ناپسند 
و پلشت و شرم آور جلوه گر می‌گردد. و درون از آن به 
لرزه و تکان می‌افتد. این دسته از مردمانی که درباره 
حقیقت خداء و راجع به پیوند آفریدگان بدین حقیقت. 
راه جدال و ستیز درپیش می گیرند؛ دارای فطرت 
منحرف هستند و به سراسر جهان پیرامونشان که ایشان 
را به سوی خدا می‌خوانند پاسخ نمی‌گویند. مسنکر 
تعمتها می‌شوند و شرم و حیاء نمی‌کنند که دربارة دهنده 
نعمتها که اين همه نعمت فراوان و فراگیر را ارزاننی 
می‌دارد راه جدال و ستیز درپیش گیر نله جیزی که بر 
زشتی و پسلشتی موضعگیری و موقعیّت ایشان 
می‌افزاید این است که در اين جدال و ستیز متکی به 
علم و دانشی نیستند. و در پرتو رهنمود و رهنمونی راه 
نمی‌سپرند و راهیاب نمی‌گردند. و به کتاب روشن و 
روشنگری که مسأله را برایشان روشن گرداند تکیه 
نمی‌ورزند و استناد نمی‌کنند و دلیل و برهانی ارائه 
نمی‌دارند. ۲ 


و اذا قیل کم توا ال له فالوا: بل نب ما 
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رجَدناعلیُه آباء‌نا >. 
هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده 
است پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی 
می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. 
این سند و مدرک یگانة ايشان است. اين دلیل شگفت 
آنان است. تقلید کورکورانه و کهنه‌پرستانه‌ای است که 
بر علم و دانشی پابرجا نمی‌گردد و بر اندیشه و تفکری 
تکیه نمی‌ورزد. تقلیدی است که اسلام می‌خواهد 
ایشان را از آن آزاد و رها گرداند. و خردهایشان را 
آزاد سازد تا بیندیشند. و در عقلهایشان بیداری و 
حرکت و نور پدیدار و پراکنده شود. ولی آنان از قید و 
بند گذشتةٌ کجرو و منحرف نمی‌خواهند برهند و آزاد 
شوند. بلکه سخت به غلها و زنجیرها مسی‌چسبند و 
چنگ می‌زنند! 
اسلام آزادی درون. حرکت فهم و شعور. چشم دوختن 
به سوی نور, و برنامهٌ تازه‌ای برای زندگی آزاد از بند 
تقلید و از رشتهةٌ رکود و جمود است. با وجود این آن 
دسته از مردمان از آن سرباز می‌زدند. و هدایت و 
رهنمون آن را از ارواح خود به دور می‌داشتند و در 
دفع آن می‌کوشیدند. و دربارهٌ خدا بدون علم و دانشی» 
و بدون هدایت و رهنمونی. و بدون کتاب روشن و 
روشنگری. به جدال و ستیز می‌پرداختند ۰.۰ . بدین 
سبب قرآن ایشان را به تمسخر می‌گیرد و ریشخندشان 
می‌سازد. و با گوشه چشمی به فرجام این موضعگیری 
و این موقعیّت شک و تردیدبرانگیز اشاره می‌نماید: 
ار وک ان الشَیطان بذعوهم ال عذاب 
لمیر ؟. 
ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان 
(دوزخ) فراخواند؟. 
این موضعگیری و موقعیّت. دعوت اهریمن از ایشان 
است و می‌خواهد آنان را به عذاب آتش سوزان 
برساند. آیا ایشان بر ایین موضعگیری و موقعیّت 
پافشاری می‌ورزند هرچند که اهریمن آنان را بدان 


سرنوشت برساند؟ . . اين پسوده پیدارکننده و موثر و 
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هراس‌انگیزی است که به دنبال آن دلیل بزرگ و دقیق 
جهانی می‌آید. 

به مناسبت ان جدال و ستیز غلط‌انداز موذیانه‌ای که 
مستند به علمی و دانشی نمی‌باشد. و در پرتو رهنمون 
و هدایتی راهیاب نمی‌شود و در راستای راه نمی‌رود. و 
به کتابی استناد نمی‌جوید و از کتابی استمداد نمی‌طلبد. 
قران به روش لازمی اشاره می‌کند که باید در بسرابس 
دلیل جهانی و در مقابل نعمت فراوان و فراگیر درپیش 
گرفته شود: 

(و مَنْ یسلم وج هه ام -و و میسن فقد 
اشتنتک بالعُوو و لوق 12 ی له عاقية 
لاور ‌. 
کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند. در 
حالی که نیکوکار باشد, به دستاویز بسیار محکمی 
چنگ زده است. سرانجام همهٌ کارها به خدا بازگشت 
داده می‌شود (و حسنات را پاداش, و سیثات را پادافره 
می‌دهد). 

تسلیم شدن مطلق در برابر خدا است. همراه با انجام کار 
نیکو و روش پسندیده, تسلیم شدن با معنی کامل خود. 
و آرمیدن و دل دادن به قضا و قدر یزدان, و رجوع 
کردن به اوامر او و اهتمام دادن به انجام وظائف و 
تکالیف. و گرائیدن به رهنمونها و رهنمودهای خداء 
همراه با احساس اطمینان و اعتماد کامل به رحمت. و 
آسودن و آرمیدن در پناه رعایت و عنایت» و رضایت 
درونی, رضایتی که از آرامش و آسایش بردمد. به همه 
اینها با ر 
اشاره می‌شود . . . وجه یا چهره بسزرگوارتسرین و 
والاترین چیز در انسان است. این است که تسلیم کردن 
وجه يا چهره به خداء بیانگر دل به خدا دادن و 


مز دل به خدا دادن و مطیعانه رو به خدا کردن. 


وتا یی 
(و من مُشلم رَجْهه لاله -و هو میس - فد 
آنتدسک پافرود اف 4 
کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند» در 
حالی که نیکوکار باشد. به دستاویز بسیار محکمی 
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چنگ زده است. 
دستاویز بسیار محکمی که گسیخته نمی‌شود و نازک و 
باریک نمی‌گردد. و به کسی که در خوشی و ناخوشی و 
تندرستی و بیماری بدان چنگ بزند. خیانت نمی‌کند و 
زیان نمی‌رساند. کسی که در راه سنگلاخ و نابهنجار و 
در شب تار. و در میان گردبادها و بارانهای سیل آسا. 
بدان چنگ بزند. گمراه نمی‌گردد. 
این دستاویز محکم. رابطةٌ مطمئن و استوار و برقراری 
میان دل موّمن تسلیم آفریدگار, و میان پروردگار و 
خداوندگار دل است. این اطمینان, آرمیدن و دل دادن با 
کمال خشنودی و باور و پذیرش هر آن چیزی است که 
قضا و قدر می‌خواهد و با خود می‌آورد. این اطمینان, 
آرامش و آرمیدن و برجای ماندن نفس را مسصون و 
محفوظ می‌دارد در رویاروی شدن با حوادث و 
رخدادها. و در چیره شدن بر خوشیها و شادیها تا غرور 
نیافرینند و سرمست نکنند. و در غلبه کردن بر زیانها و 
ضررها تا خوار و حقیر ندارند و کوچک و ناچیز 
نگردانند. و در برتری پیدا کردن بر بلاها و مصیبتهای 
ناگهانی تا هوش از سر انسان نسربایند و گیج و ویج 
ننمایند. و در چیره شدن بر شدتها و سختیها و محنتها و 
اندوه‌هائی که بر سر راه ایمان قرار می‌گیرند. و در 
کمک کردن بر زدودن دست‌اندازها و بریدن گردنه‌هائی 
که در اینجا و آنجای راه ایمان پخش و پرا کنده‌اند. 
کوچ. طولانی و سخت و پر از خطرها است. خطر کالا و 
وجدان در اين کوچ کوچک‌تر و کم‌تر از خطر محروم 
شدن و بدبخت گردیدن نیست. و خطر خوشیها و 
شادیهای غرورآفرین و سرمست‌کننده در این کوج 
ساده‌تر و آسان‌تر از خطر زیانها و ضررها نیست. نیاز 
به تکیه گاهی که سستی نشناسد. و احتیاج به ریسمانی 
که قطع نگردد. نیاز و احتیاجی نیست که لمس می‌گردد 
و دائمی است. دستاویز محکم. دستاویز تسلیم خدا 
شدن و کاملاً بدو دل دادن و از او اطاعت کردن و 
پیوسته نیکوئی کردن و نیک ماندن است. 

(وال له عَاقَة لاور . 


سوره لقمان آیات ۲۰-۳۴ 
جزء بیست‌ویکم 

سرانجام همةٌ کارها به خدا بازگشت داده می‌شود (و 

حسنات را پاداش, و سیّتات را پادافره می‌دهد). 
برگشت به سوی خدا است و رجوع به آستانة او است. 
پس برای انسان خوب است که خود را از همان ابتداء 
تسلیم فرمان خدا کند و رو به خدا دارد. و در پرتو یقین 
و اطمینان و هدایت و نور ایمان, به سوی او راه را طیْ 
کند و رهسپار شود. 

2 و من کر فلا یتژنک کفره لا مرجم فنتیلهم 
با عملوا ناه علب پذات آلصُدور. هم قلیلا 
مضه الیل عذاب غلیظ 6. 
کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) 
کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به سوی ما 
است و ما ایشان را از کارهائی که کرده‌اند آگاه 
می‌سازیم (و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بدیشان 
خواهیم چشاند). خدا مسلّماً از آنچه در درون سینه‌ها 
(از نیّات و رازها) است. کاملاً آگاه است. 0 ایشان را 
اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند می‌سازیم» سپس 
آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شدیدی 
می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم). 

آن پایان کار کسی بود که خود را تسلیم خدا می‌دارد و 
نیکوکار است. و این بایان کار کسی است که کفر 
می‌وررد و کالای دنیا او را گول می‌زند. پایان او در 
دنیا حقیر و ناچیز شمردن کار او برای پیغمبر خدا مش 
و برای موّمنان است: 

و من کر لا ینک که 4. 
کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) 
کفر او تو را غمگین نسازد. 

چه کار او و مقام او سبک‌تر و بی‌ارزش‌تر از آن است 
که تو را غمگین سازد. و کوچک‌تر و ناچیزتر از آن 
است که برایت مهم باشد و بدان اهمیّت بدهی ... پایان 
کار او در آخرت نیز خواری و پستی و رسوائی است. 
اکن نها قر-ذشت عذا گر فتان است وراه گریر نقازد: 
و در برابر اعمال و افعالش اسیر و مورد بازخواست 
است. خدا مطلعتر و آگاه‌تر از هر کسی از کارهائی 
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است که کرده است. و از نیّاتی است که در سینه‌اش 
پنهان نگاه داشته است: 
ت_ِ مر جعهمقنَهُم با عملوا. نْ هل بذات 
دور »۰ 
بازگشت آنان به سوی مااست و ما ایشان را از 
کارهائی که کرده‌اند آگاه می‌سازيم (و نتائج تلخ و شوم 
اعمالشان را بدیشان خواهیم چشاند). خدا مسلماً از 
آنچه در درون سینه‌ها (از نیّات و رازها) است. کاملا 
آگاه است. 
متاع و کالای زندگی که اقا کل می‌زند اندک است. 
۳ مت الک تا استانه اون اش است: 
(عْهْم قیلاً 4 
ماایشان را اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند 
می‌ساریم 
سرانجامی که به دنبال آن می‌آید خوفناک و بسیار 
زشت و توانفرسا است. آنان را بدان هول می‌دهند و 
پرت می‌کنند و ایشان نمی‌توانند خویشتن را از آن 
بازدارند و برگردانند: 
/ ِ تم تضطر هم یی عذاب غلیظ ‌. 
سپس آنان را وادار (به ِا به عذاب سخت و 
شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم). 
توصیف عذاب با غلظت و سختی و درشتی, عذاب را 
مجسّم می‌کند -همان‌گونه که شیوهٌ قرآن است - تعبیر با 
اضطرار و وادار کردن. سای هول و هراسی را می‌اندازد 
که کافران تلاش می‌کنند خویشتن را از روبرو شدن با 
آن بازدارند و دور کنند. ولی از دفع کردن و برطرف 
نمودن آن درمانده و ناتوان می‌گردند. حتی نمی‌توانند 
درنگ کنند و دیرتر بدان بیفتند! اینان کجا و کسانی کجا 
که دل به خدا می‌دهند و خود را تسلیم اوامر خدا 
می‌سازند و به دستاویز محکم چنگ مي‌زنند. و در 
پایان کار با دل بی‌دغدغه و درون آرام و فکر آسوده و 
اطمینان خاطر به سوی پروردگارشان برمی‌گردند؟ 
0 
آن‌گاه قرآن ایشان را جلو منطق فطر تشان نگاه می‌دارد. 
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وقتی که با جهان هستی رویاروی می‌شود. و گریزی از 
اقرار و اعتراف به حقیقت نهان در خود و در فطرت 
جهان به طور یکسان نمی‌يابد. ولی کافران از این 
حقیقت نهفته در فطرت خویشتن و در سرشت جهان 
پیرامون خود کناره می‌روند و متحرف می‌شوند و 
کنوراهه را درییشی مس ‌کیرندرو از.متطق درست و 
استوار فطرت غافل می‌گردندز 
و لین من من خ خن آلمّاوات و الارض 
آیقولن له قل: : احدله. و لا یعلُون 7 
ما ناوات ررض ناه الْعْی امحمید ‌. 
هزگاه از آنان (که معتقد به انبازها و شرکام هستنر) 
بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ 
حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتها و سائر انبازها 
سازندة چیزی نبوده و بلکه خودشان ساخته و 
مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه 
روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی 
اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به 
مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عیادت را تنها 
منحصر به خدانمی‌کنند). ازآن خدا است آنچه در 
ا تکفا ورن استت: لوا ها هر هار ۱۱ عتاون 
انسانها) و ستوده (از طرف همه آفریده‌های جهان) 
امتت 
انسان وقتی که از فطرت خود فتوا می‌طلبد. و زمانی که 
به درون خود مراجعه می‌کند. نمی‌تواند این حقیقت 
روشن گویا را انکار نماید و نپذیرد. چه اين آسمانها و 
زمین برپا و برجا است. اوضاع و احجام و حرکات و 
ابعاد و خواص و صفات به گونه‌ای اندازه گیری گردیده 
است و سر و سامان و نظم و نظام بخشیده شده است که 
کاملاً پیدا است که مقصود و منظوری در آن بوده است 
و اراده و مشیتی آنها را مسرب و منظم کرده است. 
هماهنگی و همنوائی نیز در ساختار جهان نمایان است و 
هویدا و پیدا برای همگان است. این پدیده‌ها پیش از هر 
چیز آفریده‌هائی هستند که کسی نمی‌تواند اذعاء کند که 
او آنها را ساخته است. و کسی هم نمی‌تواند ادعاء کند 
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که خدای دیگری در آفرینش آنها سهیم و شریک بوده 
است. ممکن هم نیست که پدیده‌های جهان خود به خود 
پدید آیند و از عدم سر برزنند. گذشته از اين. ممکن 
نیست پدیده‌های جهان بدون تدبر و اندیشه‌ای, و بدون 
مدیر و اندیشمندی نظم و نظام بپذیرند و همأوا و 
همنوا بشوند و پدیدار و استوار گردند و با همدیگر 
منتظم و مرتبط شوند. سخنی که می‌گوید پدیده‌های 
جهان اتوماتیک و خود به خود يا خودسر و جهشی و یا 
تصادفی پدید آمده‌اند و سر و سامان یافته‌انده سزاوار 
احترام بحث و فحش را ندارند. افزون بر اين. فطرت از 
ژرفای خود فریاد می‌زند که آن را زشت می‌داند و 
مردود می‌شمارد. 
آنان کسانی بودند که با شرک رویاروی عقیدهٌ توحیدی 
و یگانه‌پرستی می‌گردیدند. و با جدال و ستیز سخت و 
نابهنجار پذیرای دعوت پیغمبر خدا لش می‌رفتند و 
با آن مقابله می‌کردند. ایشان نمی‌توانستند منطق 
فطرتشان را منحرف کنند و به کژراهه بیرند» بدان‌گاه که 
فطرتشان با دلیل جهان مسجسّم در وجود آسمانها و 
زمین مواجه و روبرو می‌گردید. لِ آسمانها و زمین را 
برجا و برپا جلو چشمان خود می‌دیدند و مشاهده 
می‌گردید که اسمانها و زمین نیازی به بیش از 
نگریستن ندارند و کافی است که مردمان چشم باز کنند 
و زیر پا و بالای سر خود را ببینندا 
بدین خاطر است که بدون منگ منگ کردن و درنگ 
نمودن پاسخ می‌دهند اگر از ایشان پرسیده شود: 

من خق آلتّاوات و الارَضَ؟ >. 

چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟. 
باسخشان این است: «اله: خدا». 
بدین سبب خدا پیغمبرش ی را رهنمود می‌کند که 
بر این پاسخشان با حمد و ستایش خدا پیرو بزند: 

«قل: اْدله . 

بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه روشن است 

1 
خدا را شکر که حقٌ از نظر فطرت روشن و پیدا است. 
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حمد و سپاس خدا را سزا است که در برابر دلیل جهانی 
اقرار و اعتراف جبری و قهری است. خدا را سپاس بر 
هر حال و احوالی. سپس قرآن با پیرو دیگری از جدال 
و ستیز درمی‌گذرد: 
(بل أکََمم لا یعون ». 
ولی اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که 
به مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها 
منحصر به خدا نمی‌کنند). 
بدین خاطر به جدال و ستیز می‌پردازند. و منطق فطرت 
را نادیده می‌گیرند. و دلالت این جهان را بر وجود 
آفریدگار بزرگوار شناخته می‌انگارند. 
به مناسبت اقرار و اعتراف فطرتشان به این که خدا 
آسمانها و زمین را آفریده است؛ قرآن مقزّر می‌دارد که 
مالکیّت مطلق همه چیزهائی که در آسمانها و زمین 
است ازآن خدا است. چه آن چیزهائی که آنها را به 
تسخیر انسانها درآورده است» و جه آن جیزهائی که 
آنها را به تسخیر انسانها درنیاورده است. خدا با وجود 
این بی‌نیاز از هر چیزی است که در آسمانها و زمین 
است. و خدا خود به خود ستوده است اگر هم انسانها با 
ی ی 
ناق ارات و الأْض. ان ال 7 هو العْی 
یذ ». 
ازآن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است. لذا خدا 
بی‌نیاز (از عبادت انسانها) و ستوده (از طرف همه 
آفریده‌های جهان) است. 
‌ 
هم اینک این چرخش و گردش پا 
جسهانی‌ای که به بی‌نیازی خدا اشاره می‌نماید. 
بی‌نیازی‌ای که بی‌نهایت و تمام ناشدنی است. و به علم 
خدا اشاره می‌نماید. علمی که نامحدود است. و به 
قدرت خدا اشاره می‌نماید. قدرت بر آفریدنی و هستی 
بخشیدنی که پیوسته تجدید و نو می‌گردند و پایان 
نمی‌گيرند. و به اراده و مشیّت خدا که مطلق است و در 
هر آنجه که بخواهد نهایت 0 


یان می‌پذیرد با صحنه 
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و لز نما نی ال ض من شجرز فلا و لیخ 
و ۵و ۵ سر 6 


ده من بَعده َةی ا فد ث گلاث ال 
ک عزیزخکم ما کم و لا بعکم الاکن 
اه یع بَصیرٌ 6. 

اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند. و 
دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا 
شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد. قلمها 
می‌شکنند و مرکبها می‌خشکند. ولی) م خلوقات خدا 


1 

‌ع 
‌ 

۷ ۷ 


چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آفرینش 
شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز 
همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا 
شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 
نمی‌باشد). 
این صحنه‌ای برگرفته از معلومات انسانها و مشاهدات 
محدود ایشان است. این صحنه برای این است که معنی 
تجدید و تجدد نامحدود اراده و مشیّت را به دهن 
ایشان نزدیک گرداند. تجدید و تجددی که ذهن انسان 
نمی‌تواند چنان که باید آن را درک و فهم کند بدون 
همچون مجسم کردنی و مثال زدنی. 
انسانها دانش خود را هس نو شزو گتاعان خویش را 
می‌نگاشتند. و دستورها و فرمانهای خویشتن را از راه 
نوشتن آنها با قلمها به اجراء درمی آوردند -قلمهائی که 
از نی بیشه‌زارها تهیّه می‌شد. و دوات آنها از ابریشم یا 
کتان پر می‌گردید. و جوهر و مرکب دواتها از گیاهان و 
موادً مختلف فراهم می‌آمد - مردمان با جوهر و مرب 
تا تیا مایت مت کی نم سره ی 
مرب از حجم دواتی یا حجم شیشه‌ای بیشتر نبود. 
دواتی را يا شیشه‌ای را پر می‌کرد و ب؛ پنقه ان قیر از 
است که برای انسانها مثالی می‌زند و برایشان بیان 
کم اور ات فلا تون 
گردند. و هم دریاهای روی زمین جوهر و مرکب 
ند, بلکه اگر هفت برابر این دریاها هم جوهر و مرکب 
گردند و به کمک دریاهای روی زمین گرفته شوند. و 
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نویسندگان بنشینند و کلمات نوین خدا را ببنویسند. 
کلماتی که دال بر دانش یزدانند و بیانگر اراده و مشیّت 
او هستند. چه می‌شود؛ قلمها به پایان سنا نت و 
جوهرها و مرکبها می‌خشکند و خاتمه می‌یابند. درختان 
تمام می‌شوند و دریاها می‌خشکند و پایان می‌گيرند. 
ولی کلمات خدا هنوز می‌مانند و پایان نمی‌گیرند. و به 
نهایت نمی‌رسند .. . قلمها و دریاها محدودند و با غیر 
محدود روبرو می‌شوند. محدود هرچه و هر اندازه که 
باشد به پایان خواهد رسید. و غیر محدود باقی می‌ماند 
و اصلاً چیزی از آن کاسته نمی‌شود . . . کلمات خدا 
پایان تم گت تن جون دانش خدا محدود نیست. و اراده 
و مشیّت او کوتاه نمی‌آید و حد و مرزی نمی‌شناسد. و 
اراده و مشیّت یزدان سبحان اجراء می‌گردد و حدودی و 
قیودی نمی‌شناسد. 
درختها و دریاها در میان نمی‌مانند. و زنده‌ها و چیزها, 
و اشکال و احوال نهان و پنهان می‌گردد. و دل انسان در 
برابر عظمت آفریدگار باقی و پایداری که تغییر 
نسمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود و زوال نسمی‌شناسد 
خاشعانه می‌ایستد. و در مقابل قدرت آفریدگار توانا و 
دار کنند؛ُ جهان و کار بجا کرنش می‌برد: 

(ن اه عزیژحکم ). 

خداوند عزیز و نگیم است (می‌داند چه چیزها را باید 

بیافریند و چگونه می‌آفریند). 
در برابر این صحنهٌ خاشعانه, واپسین آهنگ را در اين 
هت کروتی موش فلگ از ابا مته ی گ وا 
جهانی بر آسان بودن آفرینش و سادگی رستاخیز و 
دوباره زنده شدن می‌سازد و ارائه می‌دهد: 

(ماخلفکم ولا بْکم لاس واحد حدة. ان ال 

حبع بصبر > 

آفرینش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) 

جز همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. 

خدا شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 

نمی‌باشد). 


اراده و مشیّتی که به محض این که بخواهد بیافریند 
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آفرینش صورت می‌پذیرد و پدیده پدیدار می‌آید. 
برای همچون اراده و مشیّتی یک نفر و بسیاری از 
مردمان یکسان است. او که تلاش محدودی را در 
آفرینش فردی صرف نمی‌کند. و با یکایک افراد هم 
تلاش را صرف نمی‌کند. در این صورت آفریدن فردی 
و آفریدن میلیونها فرد برابر است. دوباره زنده گرداندن 
فردی و زنده گرداندن دوبارهٌ میلیونها نفر یکسان است. 
چیزی که زنده گرداندن را انجام می‌دهد واژه‌ای بیش 


ان مه 


نیست. و آن اراده و مشیّت است: 
اش اذا آراد یت آن یقول له کن فَیکونْ 4. 
هو هخا دی مخواهد که قطن کار او تیا اه 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(یس /۸۲) 
همراه با قدرت. دانش و آگاهی است که با افریدن و 
دوباره زنده گرداندن. و گذشته از آنها با حساب و کتاب 
به سزا و جزای دقیق, همدم و همسو است: 
ی سین 
خداوند شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او 
نهان نمی‌باشد). 

0 
واپسین چرخش و گردش درمی‌رسد و به مسأله‌ای 
می‌پردازد که قبلاً سه تا جرخش و گردش بدان 

پرداخته‌اند. بیان می‌دارد که خدا حق است. و خدایان و 

معبودهائی را که بجز خدا ادعاء می‌کنند و به فریاد 
می‌خوانند باطل و ناحيقّ هستند. همچنین مقزر می‌دارد 
که باید خالصانه برای خداوند یگانه عبادت و پرستش 
کرد و بس. مسأله روز آخرت را نیز روشن می‌کند. 
روزی که اصلا در آن نه پدری برای پسرش می‌تواند 
کاری بکند. و نه پسری برای پدرش می‌تواند کاری را 
انجام دهد ... همراه با این مسأله‌ها انگیزه‌های گوناگون 
تازه‌ای به میان می‌آید. و واپسین چرخش و گردش آنها 
را در جولانگاه وسیع هستی نشان می‌دهد و عسرضه 
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حرء وی و 


لّیل؟ و سر لش وَاَعم. کل ری لآ 


ستن؟ و تن خی نک اف 
الق ان فا یدعُون من دونه لْباطل, اه هو 
لعی ابر ». 

آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز و روز را در 
شب داخل می‌گرداند» و خورشید و ماه را مسخْر کرده 
(و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و 
این که هر کدام تا سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه 
(و این نظم و نظام تا پایان گرفتن دنیاء پایان 


می‌دهند 


این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 
آن است که خداوند حقّ است. و آنچه را که بجز او به 
فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است. و 
خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است 
که به توصیف درآید). 
صحنهة دخول شب در روز و دخول روز در شب. و 
کاهش و افزایش هریک از آن دو به هنگام دگرگونی 
فصلهاء واقعاً صحنةٌ شگفتی است. ولی بر اثر طول انس 
و الفت بدانها و تکرار پیاپی آنهاء بسیاری از مسردمان 
در برابر آنها حساسیّت خود را از دست می‌دهند. این 
شگفتی را ملاحظه نمی‌کنند. شگفتی‌ای که با نظم و 
نظام دقیقی تکرار می‌گردد. و یک بار هم تأخیر نمی‌کند 
و به عقب نمی‌افتد و نابسامان و نایهنجار نمی‌شود, و 
این چرخهٌ همیشگی انحراف نمی‌پذیرد و کندی و تندی 
ندارد. و مسیر طبیعی خود را منظّم و مرتّب طی می‌کند 
و می‌پیماید . . . تنها خدای یگانه بر آفرینش و پیدایش 
این نظم و نظام و محافظت و مراقبت از آن قادر و توانا 
است و بس. درک و فهم این حقیقت نیازی به بیش از 
مشاهده این چرخهة دائمی و بدون کندی و تندی و 
انحراف ندارد. 
پیوند این چرخه با خورشید و ماه و جریان منظم آن دو 
پیوند روشن و آشکاری است. مسخر کردن خورشید و 
ماه شگفتی بزرگ‌تری از شگفتی شب و رون و از 
شگرفی کاهش و افزایش آن دو است. مسخر کردن 
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خورشید و ماه از کسی جز خدای توانا و أگاه ساخته 
نیست. فقط خدا می‌داند خورشید و ماه تاوقت 
مشخص چه مدّت زمانی بدین حرکت و جریان خود 
ادامه می‌دهند. و تنها خدا می‌تواند این مرت فان رخ 
دو را به حرکت و جریان بیندازد. همراه با حقيقت داخل 
کردن شب در روز. و روز در شب. و حقیقت مسخر 
کردن خورشید و ماه که دو حقیقت جهانی برجسته 
هستند - حقیقت دیگری که همسان آن دو است. قران 
آن حقيقت را با دو حقیقت قبلی در یک آیه ذکر می‌کند: 

و آن ال با تغتلون خَبیرٌ6. 

تاو فا انیا تماناش دهد آگاه اس 
بدین منوال این حقیقت غیبی نیز در کنار حقانّق جهانی. 
آشکارا جلوه گر می‌آید. اين حقیقت هم بسان همه حقائق 
جهانی است و دارای ارتباط استوار با آنها است. 
آن‌گاه بر اين حقائق سه گانه با حقیقت بزرگ‌تری که 
| 
حقیقت است که این چرخش و گردش بدان می‌پردازد. و 
برای آن اين دلیل را دیباچه می‌سازد: 

ذیک پأن اه ای رو ان ما یعون منْ دونه 

اثباطل. و أ اه هوالع الکبیرٌ >. 

اين (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 

7 

فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است. و 

خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است 

(که به توصیف درآید). 
«دلکَ: آن», آن نظم و نظام جهانی و ثابت و همیشگی 
و هماهنگ و دقیق, آن نظم و نظام برپا و برجا است به 
دلیل اين که خدا حق است و چیزهائی را که بجز او به 
کمک می‌طلبند و می‌پرستند باطل هستند. خدا با این 
حقیقت بزرگی که همه حقائق دیگر بر آن تکیه دارند. و 
جهان هستی بر آن استوار است. متّصف است. وجود 
خدا حقَ است. خدا پاک و منژه از شریک و انباز است. 
خدا است که این جهان را بریا و برجا می‌دارد. او است 
که این جهان را محفوظ و مصون می‌گرداند. او است که 
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جهان را اداره می‌کند و کار و بار ان را می‌چرخاند. او 
است که ثبات و استقرار و پیوند و هماهنگی آن را 
تضمین می‌نماید. تا انجا که یزدان بخواهد که جهان 
بماند. 
(ذلک باه هر او 6. 

این (آ فریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 
هر چیزی جز خدا دگرگونی می‌پذیرد. هر چیزی جز خدا 
تحوّل و تبدل پیدا می‌کند. هر چیزی جز خدا افزایش و 
کاهش می‌گیرد. و قوّت و ضعف بدان دست مي‌دهد. و 
شکوفائی و پژمردگی و ترقی و تنژّل و خوشبختی و 
بدبختی و پیشروی و پسروی دارد. هر چیزی جز خدا 
و از نیستی به هستی 
می‌اید. و پس از وجود پیدا کردن و هستی یافتن زوال 
می‌پذیرد و نیست می‌شود. تنها خداوند سبحان است که 


پس از نبودن وجود پیدا می‌کند 


ازلی و ابدی و ماندگار و باقی است و تغییر و تبدیل 
بدو راه ندارد و زوال و فنا گریبانگیرش نمی‌شود. 
آن‌گاه در نفس از فرمودهٌ خداوند بزرگوار باقیمانده‌ای 
می‌ماند: 

ذلک بان اه و ال 

این بدان سیب است که خدا حق است. 
واژه‌ها آن باقیمانده را نمی‌توانند به رشتهٌ تعبیر بکشند. 
و نمی‌توانند با کلام بشری به بیان آن 0 آن 
تعبیر و کلامی که به انسان داده شده است و به تملک 
او درآورده فتاه انیت تافسانده‌ای است که قل: ا زرا 
به تصویر می‌کشد. و درون آن را احساس می‌کند. و 
سراسر وجود بشری آن را حسشٌ می‌نماید. ولی تعبیر 
نمی‌تواند بیانگر آن باشدا.. همچنین است: 

و ار له و ای ابیز ». 

و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) 

است (که به توصیف درآید). 
خداوندی که جز او کسی «علی: والامقام» نیست, و جز 
او کسی «کبیر: بزرگوار» نمی‌باشد .۰.۰ . چه می‌گوئی آیا 
چیزی از آنچه در وجود من در گشت و گذار است و در 
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پرانی ان تعتیر شوت فا بر دلم می‌گذرد گفته‌ام؟ 
احساس می‌کنم که همه تعبیرهای بشری وقتی که به 
بیان همچون حقائق بزرگی می‌پردازند از آنها می‌کاهند 
و بر آنها نمی‌افزایند. و تنها تعبیر قسرآنی 
همان‌گونه که هست - تعبیر الهامگرانة منحصر به فردی 
است که می‌تواند از چنین حقائق بزرگی چیزی بگوید و 
روشنگری کند. 

روند قرآنی بر آن صحنهٌ جهانی, و بر ایسن پسوده؛ 
درونی» با صحنةٌ دیگری از چیزهائی که مربوط به 
تناها ات مر ی آسانها معیول و 
وه وین ی ار 
است که در پرتو لطف خدا در دریا حرکت می‌کند. در 
این صحنه مردمان را در برابر منطق فطرت نگاه 
می‌دارد. یدان هنگام که با هول و هراس دریا و با بیم و 
ترس خطر دریا رویاروی می‌شود. و از هرگونه نیرو و 


یت 


توانی و قدرت و قوّتی و سرمستی و غروری بی‌بهره 


اتتتگ: 


۲ ی ال دعر یمن لین 


۷ 
نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند. قطعاً در این 
(گشت و گذار کشتیها در کسترهٌ دریاها) نشانه‌های 
بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که بس شکیبا 
و بسیار سپاسگزار باشند. (منکران خدا) هنگامی که 
(سوار کشتی می‌شوند و) موجهائی همچون کوه آنان 
را فرا می‌گیرد» خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند و 
عیادت را خاض او می‌دانند. ولی هنگامی که آنان را 
نجات داده و سالم به خشکی رساندیم» برخی از ایشان 
میانه‌روی را درپیش می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار 


قِ پایدار می‌مانند. ۳ تعداد زریادی دوباره خدا را 
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فراموش کرده و راه کفر درپیش می‌گیرند). آیه‌های ما 

را هیچ کسی جز خیانت‌پیشگان ناسپاس. انکار نمی‌کند. 
کشتی در دریا حرکت می‌کند برابر قوانینی که خدا در 
دریا و کشتی و باد و زمین و آسمان به ودیعت نهاده 
است. آفرینش این آفریده‌ها با خواص و ویژگیهائی که 
دارند سبب می‌شود کشتی بتواند در دریا حرکت کند و 
به دریا فرو نرود يا از حرکت باز نایستد. اگر این 
خواض و ویژگیها کمترین اختلال و نقصی پیدا کنند. 
کشتی در دریا حرکت نمی‌کند. اگر غلظت آب. غلظت 
مادهٌ کشتی, نسبت فشار هوا بر سطح دریا, امواج آبی و 
امواج هوائی. درجة حرارت از حد و مرزی که آب با 
آن آب می‌ماند و امواج اپ و هوا در حدود مناسب 
خود محفوظ می‌گردد, اگر نسبتی از اینها مختل گرده و 
تقو اد نکر کفتی رفن ات حرکت نمی‌کند. گذشته 
هم اينها این می‌ماند که خدا نگاهدار و نگاهبان کشتی 
است بدان‌گاه که بالای امواج در وسط گردبادها و 
طوفانها و بارانها قرار می‌گیرد و سین آبها را 
می‌شکافد! آنجا که محافظ و مراقبی جز خدا وجود 
ندارد. کشتی در پرتو نعمت خدا و لطف و مرحمت او 
در همه حال و آن حرکت می‌کند. و همچنین نعمت خدا 
و فضل او را ببا خود حمل منی‌کند. تعییر قنرآنی 
وت نا 

لیر یکم م من آیاته 6. 

گوشه‌ای از نشانه‌های (قدرت) خود را به شما 

بنمایاند. 
نشانه‌های قدرت خدا در معرض دید همگان است. 
هرکس که می‌خواهد آنها را ببیند. آنها را می‌تواند 
پبیند. نه پیچیدگی بر سر راه دیدن است و نه آنها پنهان 
از دیدگانند. 

نی ذلک لیات کل صبارٍ کر 6. 

قطعاً در این (گشت و گذار کشتیها در گستره دریاها) 

نشانه‌های بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که 

بس شکیبا و بسیار سپاسگزار باشند. 


«صبّار» و شکیبا در وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت 
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اشتت: «شکور» و شیاشگ از در وقت نفع و سود و 
خوشی و شادمانی است. این دو حالت. دجار انسان 
می‌شوند و به انسان دست می‌دهند. 
انسانها صبر و شکیبائی نمی‌ورزند. و شکر و سپاس 
نمی‌کنند و نمی‌گویند. بلکه انسانها وقتی که ضرر و 
زیان و مصیبت و بل بدیشان دست می‌دهد به ناله و 
فریاد درمی‌آیند. خدا ایشان را از این ضرر و زیان و 
مصیبت و بلا نجات می‌دهد. امّا آنان شکر نمی‌کنند و 
تابن نمی کونتن مگر اندکی از مردمان: 

(و اذ شیم مرج کالظل دعو| الله مخلصین له 

لین ». 

(منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) 

موجهائی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد. خالصانه 

ها یه وان مس وا کت نخان 

هنت 
در برابر خطری همچون این خطر, در حالی که موجهائی 
همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد. و کشتی بسان پر 
پرنده‌ای. سرگردان در میان آبهای فراوان هراس‌انگیزی 
بدین سو و بدان سو می‌افتد و می‌رود. دلهای مردمان 
از نیروی گول‌زننده, و از قدرت خیالی و موهومی که 
در وقت شادمانی و خرسندی. حقیقت فطرت را از 
دیدگاه مردمان پنهان می‌دارد. و پیوند فطرت و 
آفریدگار فطرت را قطع می‌کند. تهی و خالی می‌شود و 
لخت و عریان جلوه‌گر می‌آید. وقتی هم اين پرده‌ها و 
مانعها کنار رفت و فرو افتاده و فطرت از هرگونه 
پرده‌ای به در آمد و لخت و عریان جلوه گر گردید. رو 
به سوی خدا می‌کند و راست و درست به سوی 
آفریدگار خود می‌گراید و روی می‌نماید. و عبادت و 
پرستش را خاص او می‌داند. و هرگونه شریک و انبازی 
را نفی می‌کند. و هرگونه میانجی و واسطه‌ای را به دور 
می‌اندازد. و مردمان خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند 
و عبادت و پرستش را خاص او می‌دانند. 

(فْ) تجاهم ل ال نم مُنتَصدٌ ». 


۱ ای کی 
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رساندیم. برخی از ایشان میانه‌روی را درپیش 
می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌مانند» و 
تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر 
درپیش می‌گیرند). 
امن و آمان و رفاه و خوشی. ایشان را به نسیان و 
فراموشی و بیشرمی و پرروئی نمی‌راند و نمی‌کشاند. 
بلکه خدا را یاد می‌کنند و سپاسگزار انعام و الطاف او 
می‌شوند. هرچند هم حق سپاس و حق شکر او را 
چنانکه باید نمی‌توانند بجای آورند و از عهدٌ ذکر و 
شکر او به در آیند. نهایت چیزی که ذکرکننده و 
شکرکننده بدان دسترسی پیدا می‌کند اين است که در 
ادای وظیفه و انجام تکلف میانه‌رو باشد. 
در میان مردمان کسانی هستند که خدا را انکار می‌کنند 
و ات خدا را مردود می‌دارند همین که خطر برطرف 
گردید و خوشی و رفاه برگشت: 
(وّما مج حد بایان کل خثار ور 4. 
ها شا رآهنع کی بکر . خیانتپیشگان ی 
انکاز له گنف 
«ختار» غدار است. - ختار و غدار می‌گویند که 
شتا عدن منکن( «کفور» بسیار ناسپاس است. به 
کش کفون وتان ناسانش می‌گویند که سخت کفر 
بورزد.(۲ 
اين مبالغهٌ وصفی در اینجا سزاوار کسی است که آیات 
خدا را انکار می‌کند. بعد از آن که ایین صحنه‌های 
جهانی را می‌نگرد و می‌بیند. و منطق خالصانهٌ روشن و 
روشنگر فطرت را پیش چشم می‌دارد و به عیان 
مشاهده می‌کند. 
‌ 
به مناسبت سخن از هول و هراس دریا و خطری که به 
دنبال دارد و درونها را از غرور قدرت و قوّت و علم و 
دانش تهی می‌سازد. و از درونها اين مانعها و سدهای 
باطل را فرو می‌ریزد. و مردمان را رویاروی منطق 
فطرت نگاه می‌دارد. و به مناسبت این هول و هراس. 
ایشان را به یاد هول و هراس بسیار بزرگ قیامت 
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می‌اندازد. هول و هراس بزرگی که هول و هراس دریا 
در برابر آن کوچک و ناچیز است. هول و هراس آن 
روزی که رشته پیوندهای حسب و نسب و قوم و 
خویشی را پاره می‌کند و می‌گسلاند. و پدر را از پسر 
غافل می‌کند و میان پسر و پدر جدائی می‌اندازد. و هر 
کفوه ور ان 2 تک و تنها می‌گردد. و از هر یاری و مددی 
و از هر تکیه گاه و پشتیبانی می‌برد و بی‌بهره می‌شود, و 
از هر قوم و خویشی و از هر پیوستگی و خویشاوندی 
گریزان و رمان می‌گردد: 

(یاآمها آلتاش 2 تقوا ریک وخ خْشوایوماًلایجزی 

والد عَن وّلده. و لا وود هُ از عن والده يا 


ف 1 . مسر ۳ 1 


ان ود او حق. فلا نکم انسیاة ایا و 
نکم باه لْعرُور 
ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهیزید. و از 
روزی بترسید که نه پدری مسوولیّت اعمال فرزندش 
را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کند. و نه فرزندی اصلا 
مسوولیّت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او 
برآورده می‌سازد. وعدة خدا (به فرارسیدن قیامت) 
حق است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و (مال و 
مقام و نفس امّاره و اهریمن) فریبکار شما را نفریید. 
هول و هراس در اینجا هول و هراس روانی و جانی 
است. اندازهٌ آن را باید از روی تأثیر آن در حش و 
شعور و دل سنجید.۲۱ پیوندهای خویشاوندی و 
نزدیکی و قوم و خویشی, و قطع شدن پیوندهای حسب 
و نسب موجود میان پدر و پسر» پسر و پدر و 
سرگرمی و پرداختن هرکس به کار و بار خود. به 
گونه‌ای که کسی برای کسی نتواند کاری بکند. و به 
کسی چیزی جز عمل و کسب او سودی نرساند. اینها 


۱- مراد عهدشکن ستم‌پیشه‌ای است که عهود خدا با خود را مراعات 
نمی‌دارد. (مترجم) 

۲- مراد بسیار ناسپاسی است که نسبت به نعمتهای خدا سخت کفران 
می‌ورزد. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن» فصل: دنیای دیگر 
در قرآن. صفحة ۴۳-۴۲ 
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همه جز به خاطر هول و هراسی نیست که مثل و مانندی 
در عرف و عادت مردمان ندارد . . . دعوت به ترس و 
هراش از عذاب و خشتم غدا در اینتجا بجا انسث و دز 
جائی است که بدان پاسخ داده صی‌شود و پذیرفته 
می‌گردد. و مسألة آخرت هم در سایةّ این هول و هراس 
فراگیر عرضه می‌گردد. و این است که دلها ۳9 
فرا می‌دهند و آن را می‌شنوند. 

ان ود ال حَقَ 6. 

وعده خدا (به فرا رسیدن قیامت) حق است. 
وعد؛ خدا عقب نمی‌افتد و قطعاً رخ می‌دهد. هیچ 
چاره‌ای از رویاروی شدن با این هول و هراس سخت و 
شدید نیست. گریزی از رویاروی شدن با حساب و 
کتاب دقیق و جزا و سزای دادگرانه نیست. هول و هراس 
شدید و حساب و کتاب دقیق و سزا و جزای دادگرانه‌ای 
که در هنگامةٌ آن, پدری برای پسری, و پسری برای 
پدری نمی‌تواند کاری بکند. 

لا نکم انیا آلدئیا >. 

پس زندگاني دنیا شما را گول نزند. 
دنیا و آنچه در آن از کالا و لهو و لعب و سرگرمی و 
مشغله است شما را نفریبد. چه دنیا مهلت و مذت 
مود انست: ونیا مخل اسان آزمون انتت/:ذنسا 
جایگاه سزاوار سزا و جزا شدن است. 

ولا یغر نکم باه الیو 

و (مال و مقام و نفس امّاره و اهریمن) فریبکار شمارا 
فا ایکا او را ناف سا رخا 
ففای که ی ۸ هیهت 
اهریمنی که در سینه‌ها وسوسه به راه می‌اندازد یا 
اهریمنانی که زیاد و فراوانند: گول خوردن با مال و 
دارائی اهریمن است. گول خوردن با عمر و سن و سال 
اهریمن است. گول خوردن با قدرت و قوّت اهریمن 
است. گول خوردن با سلطه و حاکمیّت اهریمن است. 
انگیزش هوا و هوس اهریمن است. جهش شهوت 


اهریمن است . . . از خشم و عذاب خدا پرهیز کردن و 
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ترسیدن, و أخرت را تصوّر کردن و پیش چشم داشتن 
نگاهدار انسان از هرگونه گول خوردنی است. 
‌ 
در پایان چرخش و گردش چهارم. و در پایان سورهه و 
در سای این صحنه هراس‌انگین وابسین آهنگ در 
سوره فرا می‌رسد نیرومند و ژرف و ترس‌آور. و دانش 
فراگیر خداء و ناتوانی انسان و در پس پرده از غیبها 
بودن او را به تصویر می‌کشد. و مقزر می‌دارد مسأله‌ای 
را که این سوره با همه اجزاء خود بدان می‌پردازد. همه 
اينها هم در صحنه‌ای از صحنه‌های تصویرگر شگفت 
قرانی پدیدار و نمودار می آید: 
نله عنده علم آلساعة و یلاعت و یلم 
ما نی لارام و ما تذري تفس ما تَکُسب غداء 
دم تذري تفس بای آرض : توت: نله علم 
آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه خدا است. و او است 
که باران را می‌بارانده و مطلع است از آنچه در رحمهای 
(مادران) است. و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را 
فراچنگ می‌آورد» و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام 
سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد 
مکو نگ 
یزدان سبحان قیامت را غیب کرده است و نهان داشته 
است. این است که هیچ کسی جز خودش نمی‌داند کی 
قیامت فرا می‌رسد. این کار بدان خاطر است که مردمان 
پیوسته برحذر بمانند. و هميشه انتظار آن را بکشند. و 
دائماً فرا رسیدن آن را بپایند. و هميشه بک‌وشند که 
اندوخته‌ای برای قیامت بفرستند. در حالی که آنان 
نمی‌دانند قیامت کی فرامی‌رسد. چرا که قیامت ناگهانی 
در یک لحظه درمی‌رسد. و نباید مردمان دریر گرفتن 
زاد و توشه تأخیر کنند. و بلکه باید با عجله پشتوانه‌ای 
برای خویشتن دست و پاکنند. 
خداوند باران را برابر حکمت خودش می‌باراند. بدان 
اندازه که می‌خواهد. گاهی انسانها نزدیکی نزول باران 
را در پرتو تجارب و مقیاسهای خود می‌دانند. ولیکن 
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نمی‌توانند اسباب و علل بارش باران را بیافرینند. این 
نص قرآنی مقزّر می‌دارد که خدا است باران می‌باراند. 
زیرا یزدان سبحان است که اسباب و علل جهانی‌ای را 
بد ید می‌آورد که باران را تشکیل مي‌دهند و آن را نظم 
و نظام می‌بخشند. اختصاص بارش باران به خدا 
اختصاص قدرت است. همان‌گونه که از نص پیدا و 
هویدا است. برخیها گمان می‌برند که باران از جملهة 
غیبهائی است که به علم خدا اختصاص دارد. هرچند که 
تنها علم خدای یگانه در هر چیزی و در هر کاری علم 
تاو بت نها عل خدا عم میج و کامل و شامل و 
دائمی است که افزایش و کاهشی بدان راه ندارد. 
و یم ما نی الأحام 6. 

و مطلع است از آنچه در رحمهای (مادران) است. 
آگاهی از آنجه در رحمها می‌گذرد به خدا اختصاص 
دارد. همان‌گونه که اطْلاع از فرارسیدن «قیامت» به خدا 
اختصاص دارد. فقط خدا تمام خصوصیّات و جزئیّات و 
فعل و انفعالات داخل رحمها و جیزهای داخل رحمها را 
می‌داند و بس. علم خدا علم یقینی است. خدا می‌داند 
در ارحام در هر لحظه و آنی چه می‌گذرد و چه احوال و 
اوضاع و مراتبی پدیدار و نمودار می‌شود. چه 
برجوشیدن و فروکش کردنی رخ می‌دهد. چه حمل و 
جنینی پدیدار می‌آید و چه کیفیّت و کمیّت و استعدادی 
خواهد داشت. پیش از اين که حمل و جنین حجمی و 
وزنی داشته باشد. آیا این حمل و جنین نر است یا ماده. 
در آن زمان که کسی نمی‌تواند چیزی از آن حمل و 
جنین بفهمد و بدان در آن لحظة نخستین که سلول و 
اوول یکسان و متحدند. سیماهای جنین و ویژگیهای آن 
و حالتها و استعدادهای آن چگونه و جطور خواهد بود . 
.. همه اینها مختص به علم خدای بزرگوار است. 

وا تدش ی ماد تکفت ع1 ۱ ۱۷ 

0 فردا چه چیز فراچنگ می‌آورد. 
هیچ کسی نمی‌داند چه چیزی را از خیر و شن نفع و 
ضرن رفاه و آسایش و سختی و تنگدستی. تندرستی و 
بیماری. و طاعت و معصیت فراچنگ می‌آورد. کسب 
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یعنی فراچنگ آوردن فراتر از سود مالی و چیزی است 
که در این راستا است. کسب یا فراچنگ آوردن هر آن 
چیزی است که انسان فردا به دست می‌آورد. این هم 
غیت استاه تهان ار کید کان است. غیبی است که درگاه 
آن بسته است. و پرده‌ها بر آن اوتتان ک‌دنده اننتت: 
انسان در برابر تاریکی غیب مات و مبهوت می‌ایستد. 
له نانک حا را متا که ور ارسوی رده اشت: 
همجنین است: حٍ 

وا تذري تفس بای آزض وت 6. 

و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمینی می‌میرد. 
این کار هم در پس پرده فروهشتة ستبری است که 
گوشها و چشمها به فراسوی آن راه ندارند و نمی‌توانند 
بدان نفوذ بکنند و از آن عبور نمایند.(" 
انسان در برابر این پرده‌ها عاجز و درمانده و کرنش‌کنان 
و ویلان می‌ماند. وقتی که انسان با اين پرده‌ها روبرو 
می‌شود تا اندازه‌ای از آنها چیزی می‌فهمد. و علم 
محدود و ناچیز خود را آشکارا می‌بیند و پی به مقصود 
دانش بشری می‌برد. و غرور علم و معرفتی که ادعا 
می‌کرده است سقوط می‌کند و از میان برمی‌خیزد. 
متوجه می‌شود که مردمان در برابر پردهٌ فروهشتهة غیب 
جز دانش اندکی ار تفن ان سوی پردهُ فروهشتة 
غیب چیزهای بسیاری است که مردمان از آنها هیچ‌گونه 
علم و اطلاعی ندارند. اگر مردمان همه جیزهای این 
سوی پرده غیب را بدانند باز هم مات و مبهوت و 
حیران و ویلان در برابسر پرده یب می‌ایستند و 
نمی‌دانند فردا چه خواهد شد و چه بازی کند روزگار! 
بلکه مردمان نمی‌دانند پس از همین لحظه چه می‌شود و 
چه روی می‌دهد. در این وقت است که نفس بشری از 
کبریاء خود پائین می‌آید و در برابر خدا کرنش 
می‌نماید. 


روند قرأنی این انگیزه‌های زرف را عرضه می‌دارد. 


۱- مراد از عدم آگاهی مردم از امور پنجگانة مذکور در آیهه خصوصیّات و 
جزئیات هریک از موارد است. (مترجم) 
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انگیزه‌هائی که گنشق با تیه می‌گذارند. و 
گسترة فراخ و فراوانی را فرا می‌گیرند. گسترة فراخی از 
زمان و مکان, واقعیّت موجود. آیندة مورد نظر. غیب 
بسیار نهان از دیدگان. خاطره‌های درون, و فاصله‌هائی 
که مرع خیال در آنها به پرواز درمی‌آید و بال و پر 
می‌زند: فاصله‌های میان قیامت دوردست. و بارانهائی 
که سرچشمه‌های بعیدی دارند. و چیزهائی که در رحمها 
نهانند و پنهان از دیدگانند. و چیزهائی که فردا جنگ 
آورده می‌شوند که از لحاظ زمان نزدیکند ولی در دل 
زمان فرو خزیده‌اند و ناپیدایند. و بالاخره جای مرگ و 
دفن آن هم در میان گمانها گم گردیده است و دور از 
دسترس انسان شده است. 

این گستره. پهنة فراخی با فاصله‌های زمانی و اقطار و 
اکناف مکانی است. امّا پسوده‌های فراوانی که آن 
فاصه‌ها و زمانها را به تصویر می‌کشند پس از 
پرداختن بدانها و گشت و گذار در انهاء آن فاصله‌ها و 
زمانها کم‌کم دامن فراهم می‌چینند و در کنار نقطةٌ غیب 
مجهول گرد می‌آیند. با جملگی آنها در جلو سوراخ 
کوچک بسته‌ای می‌ايستیم. اگر به اندازةٌ سر سوزنی از 
اين سوراخ بازگردد نزدیک و دور فراسوی آن یکسان 
می‌شود. و دورترین نقطه و نزدیک‌ترین نقطهٌ آنجا 
آشکار و پدیدار می‌گردد() ۰ ولی باوجوداین. 
سوراخ غیب رویاروی انسان بسته می‌ماند. چون 
سوراخ غیب فراتر از قدرت و توان انسان است و در 


۰ 


فراسوی دانش ادفیراد قراز دازه, پپونته غعیب: غیب 
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می‌ماند. و دربست به خدا مربوط می‌گردد و جز او 
کسی بدان دسترسی پیدا نمی‌کند. مگر خدا اجازه بدهد 
و مقداری برای انسانها پدیدار و آشکار شود. 
0 
قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذکور) است. 
غیر از خدا کسی علیم و خبیر یعنی بس آگاه و بسیار 
باهش ای رنه 
‌ 
بدین ترتیب این سوره پایان می‌پذیرد. و اين کوچ دور 
و دراز, با همان فاصله‌ها و کرانه‌ها و ژرفاهای بسیار 
خود باقی می‌ماند. و دل از ایین کوج دور و دراز و 
فراگیر و فراخ, با گامهای کند و درمانده‌ای برمی‌گردد؛ 
چرا که بسیار گردیده است و سنگینیهای فراوانی را بر 
دوش کشیده است. و دربار آن جهانها و صحنه‌ها و 
ند کیفا بت اند تفه انیت ویة نفک تنستتة انیت 
این سوره با وجود اين که از ۳۴ آیه بیشتر نیست. این 
همه گستره‌های فراخ را می‌پیماید و از اين همه مسائل 
به سخن درمی‌آید. مبارک و بزرگوار خدا است که 
آفریدگار دلهاء و نازل کننده این قرآن است. قرآنی که 
شفاء‌بخش جیزهائی است که در سینه‌ها است. و هدایت 
و رحمت برای مومنان است. 
‌ 





۱ گلچینی از کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن». فصل: هماهنگی هنری. 


سوره سجده آیات ۱-۳ 


جزء بیست‌ویکم 


سورهْ سجده مکی و شامل سی آبه است. 





۳ : 
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امک کر 
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یمان رجمت ان رما نوی 


مس ور 


)رتست سا تفی‌هدده اوتکن یلم 
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حلد پنجم 

2 محم مر چیه سره ۶ هی م2 #۶ حص جهکی 
میلاملان جهن,‌مرت الجنه والنا سسآجعیت (6) 
و ۶ س 


قذوه قوایما سم لاو کم ها شک 
وذوفواعذاب خیم 0 ول زتمامن ۱ 


بکایلت زد دص وا ها حور اعد 9 خرواسجٌدا وسبحوا ند 


رهم وهم لام کر بت 8 6 تحافق 4 و ۳3 


موه سح کل ۷ ۳۳ مر 


مد 

8 تکیت 
یوت( سکن موی کش کار 

لاستورن (۸) ۳۳ ره 
ح حَتآمآوی در لابما نز توانسملون رو رد نس 
ماود ال رون بضرمومنها آعبدو فا وقیل 


ات لزی یر به- کدوک بك 
ی در 
کر ۲ ومناظلم ور ام سر مرن ه 
() ومَن اظلمممندکربایمت ریو ژر 
9۹ تا ای ری # ولقد ات 

















(ی) ولقدءانتا 
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یمام ۳ و نون )ان رلک 





مب و مه مسر 
وافیوصتفویت 
پس رم اک 
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فلا دسمخ دمم 


رس مر ۶ سوم ۱ خ م‌ 








۵ هه 5 ما رت 4 
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ویفولور> کم هذاَمم ان 
خزه ی سس -وص 6 هو هب 


بجعت بو رون 








سورهٌ سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 

اين سورهٌ مکی نمونةٌ دیگری از نمونه‌های سخن گفتن 
قرآنی با دل انسان است. سخن گفتن با دل انسان با 
عقیدهٌ بزرگی که قرآن امده است تا آن را در فطرتها 
بیدار گرداند. و آن را در دلها متمرکز و استوار دارد. آن 
هم عقید؛ پبرستش یزدان یگانه و یکتاء پشتیبان 
آفربدگار جهان و مردمان. گرداننده و اداره کنندة 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها و موجودات 
موجود در آنها است که شمارهٌ آنها را جز خدا نمی‌داند. 
و تصدیق رسالت محتد ءَلشٌَ است که این قرآن بدو 
وحی گردیده است برای این که در پرتو آن مردمان را 
به سوی یزدان دعوت کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده 
شدن دوباره و رستاخیز و قیامت و حساب و کتاب و 
جزا و سزا. 

انق شساله‌ای انیت که این سونه یشان هی برد در این 
هم لها نت کته همه ها مکی تلا 
می‌پردازند. هریک از آن سوره‌ها هم با شیوهٌ ویژه‌ای. 
و با انگیزه‌های ویژه‌ای بدین عقیده می‌پردازد. همه این 
سوره‌ها نیز در اين به یکدیگر می‌رسند که دل بشری را 
مخاطب قرار می‌دهند با خطاب خداوندی که بسی آگاه 
و دانا و مطلع از رازهای این دلها و زوایا و نهانگاه‌ها و 
پیچها و خمها و راه‌های دلهاء و آشنا با سرشت و 
نت کیت تقد آنتها است. و می‌داند چه جیزهائی از 
احس‌اسها و انگیزه‌ها و دری‌افتها و پدیرشها 3 
پاسخگوئیها در همه احوال و اوضاع و شرائط و ظروف 
در لابلاهای دلها است. 

سورهٌ سجده به این مسأله با شیوه و روشی می‌پردازد 
که جدای از شیوه و روش سوره لقمان است که پیش از 
این سوره قرار گرفته است. اين سوره این مسأله را در 
آیه‌های نخستین بیان می‌دارد. سپس آیه‌های بعدی 
انگیزه‌هائی را ذکر می‌کنند که دل را بیدا و روح را 
روشن می‌کنند. و تفکر و تدبّر را برمی‌انگیزند. همچنین 
دلیلها و برهانهائی را بر این مسأله ارائه می‌دهند که در 
صفحهٌ جهان و در صحنه‌های آن نشان داده شده است و 


جلوه گر امه اسان در داش اسان دز هراب و 
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حالات او. و در صحنه‌های آن جهان که لبریز از 
سرزندگی و جنبش و حسرکت است. و در مهلکه‌ها و 
نقش زمین شدنهای گذشتگان, و در آثار برجای مانده 
ایشان که آشکارا درسهای عبرت و پند کسانی هستند 
که بدان درسها گوش فرا می‌دهند و درباره گفتار و 
منطق آنها می‌اندیشند. دلیلها و برهانها جای گرفته‌اند و 
نشان داده شده‌اند. 

همچنین این سوره تصویرهائی را از درونهای با ایمان 
به هنگام کرنش بردنها و چشم امید به الطاف الهی 
دوختنهایشان تسرسیم می‌کند. و تصویرهائی را از 
درونهای منکر خدا به هنگام سرکشیها و لجاجتهائی که 
می‌ورزند ترسیم می‌نماید. و تصویرهائی از جزا و 
سزائی را به نمایش می‌گذارد که اینان و آنان دریافت 
می‌نمایند. به گونه‌ای تصویرها را نشان می‌دهد و در 
معرض دیدگان به نمایش درمی آورد که انگار هم اینک 
حاضر و آماده‌اند و واقعیّت و حقیقت دارند و چشمها 
آنها را می‌پایند. و هرکس که قرآن را بخواند آنها را 
مشاهده می‌نماید! 

این سوره در همه این نمایشگاه‌ها و صحنه‌ها دل انسان 
را رویاروی می‌گرداند با چیزی که یک بار دل را بیدار 
می‌کند و به حرکت درمی‌آورد و به تدبر و تفکر 
می‌خواند. و بار دیگر دل را به ترس و هراس 
می‌کشاند. و به چشم امید دوختن و امیدوار بودن 
رهنمود می‌گرداند. دفعه‌ای دل را برحدر می‌کند. و 
درباره‌اش نهدید و بیم روا می‌دارد. و دفعه‌ای دل را به 
حرص و طمع می‌اندازد. و گاهی دل را به قناعت داشتن 
می‌خواند .. . آن‌گاه در پایان اين امور دل را زير اين 
انگیزه‌ها و رویاروی این قوانین رها می‌گرداند و او را 
به حال خود رها می‌سازد تا راه خویش را برگزیند. و 
منتظر سرنوشتی باشد که از روی علم و آگاهی و در 
پرتو هدایت و نور برای خویشتن می‌پسندد و انتخاب 
م کت 

روند سوره به پیش می‌رود و به عرضه کردن این 
مسأله در چهار یا پنج بند متصل به همدیگر می‌پردازد. 


این عرضه کردن با حروف مقطعة «الف. لام. میم» 
می‌آغازد. و با این حروف توجه می‌دهد به این که 
ساختار نزول این کتاب با حروف همجنس این حروف 
است. و هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که از سوی 
یزدان جهان شرف نزول پیدا کرده است و وحی شده 
اسنت: 

من رَبْ الْغالین >. 

از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. 


یک پرسش انکاری می‌کند وقتی که آنان می‌گفتند: 


خویق زان بش ریخست از ار خر 

خدا نسیت داده است). 
روند سوره تأکید می‌کند که قرآن حقّ است و از سوی 
پروردگارش نازل گردیده است تا قوم خود را بیم دهد و 
بترساند: 

دون و 

شاید هدایت یابند به سوی حقّ رهنمود شوند). 
اه تساه ان مایا فتاه ات کته ال 
وحی و صدق پیغمبر 9 در کار تبلیغ از سوی 
پروردگار جهانیان است. 
آن‌گاه مسألةٌ الوهیّت و صفت آن را در صفحة هستی 
نشان می‌دهد. اوتا در مدا اسماتها و زمین و 
آنچه در میان آنها است. و در مراقبت و مواظبت از 
جهان و گرداندن و اداره کردن امور آسمانها و زمین, و 
دادرسی و وارسی کارها را به پیشگاه او بردن در سرای 
۰ سیس پیدایش انسان. و 
مراتب و مراحل او را خاطر نشان می‌کند. و از چیزهائی 
همچون گوش و چشم و درک و فهمی که خدا بدو 
بخشیده است سخن می‌راند. انسانها با وجود همچون 
نعمتهائی که دارند کم‌تر سپاسگزارند و کم‌تر 
سپاسگزاری می‌کنند. 
اين هم مسألٌ دوم است. مسألهٌ الوهیّت 
صفت آفریدن, اداره کردن و گرداندن. نیکی و 
نیکوکاری, نعمت دادن, دانش و آگاهی, و رحم و شفقت 


اخرت. با می دشد ۹ 


وحفتا ان که 
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است. همه این صفات هم در روند ایه‌های آفرینش و 
پیدایش جهان ذکر گردیده است. 
بعد از آن مسألهٌ رستاخیز و زنده گرداندن دوباره را 
مطرح می‌کند, و از شک و تردید برخی از مردمان 
دربارة آن صحبت می‌نماید. مردمانی که گمان می‌برند 
پس از مردن و پخش و پراکنده شدن رات وجودشان 
در میان خاکهاء زنده شدن مجدد و زندگی دوباره ممکن 
نیست: ۲ 
(ر فالوا : ذ ذا نا نی الَرض نا نی خی 
جدید؟ #. 
(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین 
گم گشتیم (و ذرات وجود ما آمیزهُ خاک گردید و اثری 


از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره 


زندگی را از سر می‌گیریم؟). (سجده/۱۰) 
با ساختار واژگانی قاطعانه و یقینی بدین شک و تردید 
پاسخ می‌گوید. 


این هم مسألهٌ سوم است که مسألاٌ رستاخیز و 
قیوشت استت: 
بدین خاطر صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را عرضه 
می‌دارد: 

(از اج شون اکشو ژویپم ند ریم ۰۲ 

در آن هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان (برای 

ختییات ی کات که ره انشا از خمالها 

سر به زیر افکنده‌اند. (سجده/۱۲) 
بدین هنگام یقین و ایمان خود را دربارةٌ آخرت. و یقین 
و ایمان خود را دربارةٌ حق و حقیقتی که دعوت با خود 
آورده است. بیان می‌دارند. و سخنی را می‌گو یند که اگر 
در دنسیا می‌گفتند درهای بهشت به رویشان باز 
می‌گردید. ولی گفتن همچون سخنی در همچون 
موقعیّتی سودی به حالشان ندارد و فائده‌ای نمی‌بخشد. 
چه بسا این صحنه ایشان را بیدار گرداند - پیش از این 
که فرصت مناسب از دست برود - و سخنی را اظهار 
بدازند کدی ام تست خواهتد کت امن 
است آن را هم اینک بگویند که وقت مناسب آن است. 


سورةه سجده آیات ۰ ۱-۲ 





جزء بیست‌ویکم 
در کنار این صحنه ناجور و اندوهبار. صحنه موّمنان را 
در این زمین نشان می‌دهد. بدان هنگام که با آیات 
پروردگارشان پند و اندرز داده می‌شوند. 
(خدوا شا ریخا ند ری وم لا 
یستکبرون. تتجای جنو مهم عن الضاجم یعون 
ره خرف و طْمعا و ما ررفناهم بل فقون . 
به سجده مسی‌آفتند. و مستایشگرات به تسبیح 
پسروردگارشان می‌پردازند و نکیّر نمی‌ورزند. 
پهلوهایشان از بسترها یه دور می‌شود (و خواب 
شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد 
می کاتا توقای که مها تانهانه 
می‌بخشنند: (سجده/۱۵ و ۱۶) 
اين هم تصویر الهامگرانةٌ روشن و شفافی است که دلها 
پیرامون آن به پرواز درمی‌آید. در جوار این صحنه 
چیزهائی را عرضه می‌دارد که برای اشخاص متواضع و 
ترسان و امیدوار آماده گردیده است. و آنها نعمتهائی 
هستند که فراتر از تصوّر انسانهای فناپذیر هی 
یم وی وی وت جزاء با 
وا یعون >. 
هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهائی که (مومنان) انجام 
می‌دهند. چه چیزهای شادی‌آفرین و مسرّت‌بخشی 
برای ایشان پنهان شده است. (سجده/۱۷) 
روند سوره بر آن پیرو می‌زند با صحنه سریعی از 
سرنوشت موّمنان در بهشت جاویدان. و از سرنوشت 
بزهکاران در آتش دوزخ مشتعل و سوزان. همچنین 
بزهکاران را تهدید می‌کند با انتقام گرفتن از ایشان در 
زمین. پیش از این که به سرنوشت دردناک خود در 
آخرت گرفتار أیند. 
سپس اشاره‌ای می‌شود به موسی ماب سب و به وحدانیّت 
رسالت او و رسالت محمّد جش و به راه‌یافتگان قوم 
او. و صبر و شکیبائی ایشان بر دعوت. و پاداش ایشان 
در برابر اين صبر و شکیبائی, و آن این است که خدا 
آنان را پیشوایانی می‌گرداند. در اين اشاره پیامی به 
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دعوت‌کنندگان به سوی اسلام است که باید در براسر 
مکر و کید و نیرنگ و تکذیب نمودن و دروغ قلمداد 
کردنی که در مسیر دعوت گریبانگیرشان می‌شود صبر و 


به دنبال این اشاره. چرخش و گردشی در میان مهلکه‌ها 
و نقش زمین شدنهای نسلهای گذشته سر داده می‌شود. 
نسلهای گذشته‌ای که اينان غافل و بی‌خبر در مسنازل 
. سپس چرخش 
و گردشی در سرزمین مرده‌ای آغاز می‌گردد که باران 
بر آن می‌بارد و آب باران مایة حیات و رشد می‌شود. 
صحنهٌ فرسودگی و پوسیدگی, و صحنه حیات و زندگی, 
در چند سطر تقابل پیدا می‌کنند و رویاروی یکدیگر 
قرار می‌گيرند. 

این ‌_ با نقل قول بِ پایا 
نغذ اقع ) 


2 روز فيصلة (کار) و قضاوت (پروردگار در میان 


ایشان راه می‌روند و گام برمی‌دارند . 


ل می‌بدیرد: 


کافران و مومنان) کی خواهد بود؟. (سجده/۲۸) 
آنان با شک و تردید دربارهٌ روز فیصلهٌ کار و قضاوت 
دادار که اين تهدید و بیم در آن روی می‌دهد سژال 
می‌کنند. با ترساندن از اين روز و با تهدید پاسخ داده 
می‌شود. پیغمبر 9 نیز رهنمود می‌گردد که از ایشان 
صرف نظر کند و روی برگرداند و آنان را به سرنوشت 
قطعی خودشان بسپارد. 
هم اینک به عرضه کردن تفصيلی سوره می‌پردازيم: 
[ 
7 تفزیل الکثاب لا ریب فیه ین رب الغالین. 
یقولون: آفْر تراه؟ بل هو اي م ویک رز 
وم شین تفر یلک له ون 4. 
الف لام؛ میم. (این) کتابی انست که از سوی پروزدگار 
جهانیان نازل شده است و تردیدی در آن نیست (که از 
لوغ کدا فیو قوستانه ده است استا رم کاج) 
کی مخ هی 0زوین خو توا ها 
است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). بلکه قرآن 


(سخن) حقی است که از سوی پروردگارت (بر تو) 














نازل شده است تا گروهی را (از خشم خدا) بترسانی که 


پیش از تو پیغمبری برای آنان نیامده است. شاید 

هدایت یابند (و به سوی حقّ رهنمود شوند). 
«الف. لام. میم» از زمره حروف الفبائی هستند که عربها 
با آنها آشنا بودند. عربهائی که مخاطبان این قرآن 
بودند. و می‌دانستند که از آنها جملات و عبارات و 
سخنانی را تسرتیب دهند. این را هم درک و فهم 
می‌کردند که آنچه خودشان با این حروف می‌سازند چه 
فرق عظیمی با اين قرآن دارد. این فرق را درک و فهم 
می‌کند هر کسی که از شیوهٌ گفتار و نحو سخن به 
خوبی آگاه باشد. و با واژگان بتواند از معانی و افکار 
تعبیر کند. همچون کسی همچنین پی می‌برد که در 
نصوص قرأنی نیروی نهانی و عنصر پنهانی وجود 
دارد. اين نیرو و اين عنصر به نصوص قرآنی سلطه و 
قدرتی و آهنگ و نوائی در دل و ذهن می‌دهد. همجون 
سلطه و قدرتی و آهنگ و نوائی در سائر سخنانی که از 
حروف زبان. ساخته و پرداخته گردیده‌اند وجود ندارد. 
سخنانی که انسانها آنها را در همه قسرون و اعصار 
می‌گویند. این هم پدیدهُ آشکاری است و جدال و ستیز 
دربارة آن نمی‌توان کرد. زیرا شنونده آن را درک و فهم 
می‌کند و آن را تمییز و تشخیص می‌دهد. و از آن به 
جنب و جوش و شادی و شعف درمی‌آید نه از سخنان 
" دیگری, هرچند هم پیش از آن ندانسته باشد که این 
کلام قرآن است! تجربه‌های فراوانی اين پدیده را در 
میان مردمان عامَةٌ مختلفی به اثبات می‌رساند و تأکید 
می‌نماید. 
فرق میان قرآن و کلامی که انسان آن را با همین حروف 
می‌سازد. بسان فرق میان ساختة یزدان و ساخته انسان 
در تمام چیزها است. ساختة یزدان آشکار و ممتاز است 
و در کوچک‌ترین چیز هم ساختة انسان به پایة آن 
نمی رسد. تقسیم و توزیع رنگها در شکوفهة یک گل 
برای ماهرترین نقاشان در همه دوران, معجزه جلوه گر 
ابر همین ات سا قفا عتدا درف آن و 
ساختار انسان در کلامی که از همین حروف می‌سازد! 


فی‌ظلال القرآن 


جلد پنجم 
لف. لام. میم. . 
(تازیلالکاب رنب فسپه من و 
الْغالین >. 


(این) کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل 

شده است و تردیدی در آن نیست (که از سوی خدا فرو 

فرستاده شده است). 
این مسأله قطعی است و هیچ‌گونه شک و تردیدی در 
آن نیست. مسألهٌ نازل شدن این کتاب از سوی 
پروردگار جهانیان . 
مبتدا و خبر شک و تردید را نفی می‌کند. زیرا این امر 
اصل قضیّه. و نقطهً مقصود در نص است. مقدمه‌چینی 
اين مسأله با ذکر اين حروف مقطعه, تردیدکنندگان و 
شک پیشگان را رویاروی واقعیّت کاری قرار می‌دهد 


. روند قرآنی در وسط آیه, میان 


که جای جدال و ستیزی با آن نیست. چه این کتاب از 
جنس همین حروفی ساخته و پرداخته گردیده است که 
آنها را می‌شناسند. روال و روش آن هم همان روال و 
روش اعجازانگیزی است که در معجزه بسودن آن راه 
جدال و ستیز درپیش نمی‌گیرند وقتی که آن را به 
محک تجربه واقعیّت می‌زنند. و با معیارها و میزانهائی 
می‌سنجند. که همگان معترف بدانها هستند. 
هر آیه‌ای و هر سوره‌ای عنصر شگفت و اعجازانگیزی 
را فریاد می‌دارد که در اين قرآن نهان است. و اشاره به 
نیروی پنهانی دارد که در این کلام به ودیعت نهاده شده 
است. وجود انسان در برابر اين قرآن به لرزه و رعشه 
می‌افتد و از پای می‌نشیند و خود را نمی‌تواند نگاه 
دارد. زمانی که دل باز می‌گردد. و احساس صاف و 
صسوف مي‌شود. و درک و شعور بالا می‌رود. و 
ستت دز تافت :و باسخگونی اوج می‌گیرد. ایین 
پدیده وضوح و روشنی بیشتری پیدا می‌کند هر وقت 
که فرهنگ انسان وسعت می‌یابد و دانش بشری فراخی 
می‌پذیرد. و انسانها دربارة جهان و آنچه و آنکه در آن 
است شناخت زیادتری پیدا می‌کنند و بیش از پیش 
اطْلاعاتشان شکوفا می‌گردد. این کار هم تنها یک 
مرحل تأثیرپذیری درونی پیچیده و مبهم نیست و بس. 
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بلکه این یک کار حقیقی است و پیوسته جلوه گر می‌آید 
هر زمان که قرآن فطرت را بدون واسطه و مستقیم 
مخاطب قرار می‌دهد. اين حقیقت تحقّق پیدا می‌کند و 
جلوه‌گر می‌آید هر وقت قرآن, دل کارآزموده. و خرد 
تحصیل کرده و با فرهنگ. و ذهن لبریز از علم و 
مل مات را معاطت اف رشن دهد تصتواضی فترا ی 
گسترة مدلولها و مفهومها و نواهای آنها وسعت 
می‌گیرد هر وقت که درجهٌ علم و فرهنگ و معرفت و 
اطّلاع بالا می‌رود. مادام که فطرت درست و سالم مانده 
باشد و انحراف نگرفته باشد و هواها و هوسها و 
لذت پرستیها و خوشگذرانیها آن را در لجنزار خود 
غرق نکرده و فرو نبرده باشد.") اين امر قاطعانه بیان 
می‌دارد که ساختار اين قرآن به طور یقین ساختار 
انسان نیست. و بلکه این کتاب بدون شک از سوی 
پروردگار جهانیان نازل گردیده است. 

(آم یقولون: افتراه؟ ». 

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محمّد) خودش آن را از پیش 

خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). 
آنان این سخن را آن‌گونه که می‌پنداشتند می‌گفتند و 
ريشخند می‌کردند و تمسخر می‌نمودند. ولی روند 
قرآنی در اینجا این را در ساختاری مطرح می‌کند که 
بیانگر زشت شمردن و ناپسند دیدن همچون گفتاری 
است از سوی هر کسی که گفته شود: 

(أم یَوُون:آفترا؟ >. 

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محمّد) خودش آن را از پیش 

خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). 
این گفتاری است که نباید بر زبان آورده شود. از یک 
سو تاریخ زندگانی محمد بل در میان ایشان 
همچون گفتار ستمگرانه‌ای را نفی می‌کند. و از دیگر 
سو اصلاً سرشت ایین کتاب خودش همچون گفتار 
ستمگرانه‌ای را نفی می‌نماید. و مجالی به شک و 
تردید نمی‌دهد: 

یل هو ای من ریک 6. 


بلکه قرآن (سخن) حقی است که از سوی پروردگارت 





فی‌ظلال الق رآن 
(بر تو) نازل شده است. 
قرآن حقّ است ... زیرا در سرشت قرآن درستی و 
راستی است. و قرآن با حيقّ ازلی‌ای که در فطرت نهفته 
است مطابقت می‌نماید. و با حق ابتی که در سرشت 
هستی است و در هماهنگی‌ای که 2 دیده می‌شود. 
و در استمرار نظام آن, و در ثبات و دوام این نظام» و 
در شمول و فراگیری آن. و در عدم برخورد و تصادف 
اجزاء آن. يا در عدم پخش و پرا کنده من آحذاه ان 3 
در آشنائی اين اجزاء با یکدیگر و دریافت پیام از 
همدیگر مطابقت دارد. 
قرآن حق است . . . چرا که قرآن بیانگر قوانین این 
جهان بزرگ است. و بدون واسطه آن قوانین را بیان 
می‌دارد. بدان‌گونه که انگار قران تصوير واژگانی 
معنوی آن قوانین طبیعی و واقعی و کارای هستی 
است. 
قرآن حق است .. . چون قرآن میان انسانهائی پیوند 
برقرار می‌سازد که برنامهٌ قران و جهان را می‌پسندند. 
جهانی که در آن زندگی می‌کنند و در میان کی قوانین 
آن بسر می‌برند. و به صلح و امن و امان و تعاون و 
تفاهم و به هم رسیدنی راضی هستند که میان انسانها و 
میان همه نیروهای هستی گره می‌زنند و ارتباط برقرار 
می‌کنند. به گونه‌ای که خویشتن را دوست همه چیزهائی 
می‌شمارند که از این جهان بزرگ پیرامونشان هستند. 
قرآن حي است . . . قرآنی که فطرت بدان پاسخ 
می‌گوید وقتی که آهنگ آن را ساده و آسان و بدون 
رنج و زحمت می‌شنود. زیرا در قرآن حقّ ازلی قدیمی 
را دریافت می‌دارد که در آن نهان و نهفته است. 
قرآن حقّ است ... قرآنی که برنامهٌ زندگی بشری را 
کاملا ترسیم می‌کند. و در اين برنامه همه نیروها و 
توانها و کششها و نیازمندیهای بشریت را در نظر 
می‌گیرد و می‌پاید. و هرگونه بیماری یا ضعف یا نقص 





فده تُدیر ». آیةٌ دو سورهٌ فرقان در فی ظلال‌القرآن. 
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جزء بیست‌ویکم 
و یا افت بلائی را پیش چشم می‌دارد که گریبانگیر 
جانها و درونها می‌گردد و دلها را تباه می‌سازد. 

ای که کر و 
ستم روا نمی‌دارد. و به نیروئی يا توانی در جان و 
درون و به اندیشه‌ای در دل. يا به جنبشی در 1 
ظلم نسمی‌کند و آن را از بودن و تلاش ورزیدن 
بازنمی‌دارد. مادام که با حق بزرگ و اصیل در اصل 


و 
بل الق من ریک 6. 
نی پروردگارت 


(بر تو) نازل شده است. 
قرآن از سوی تو نازل نگردیده است. بلکه قرآن از 
سوی پروردگار تسو نازل گردیده است. آن کس که 
پسروردگار جهانیان است قسرآن را نازل کرده است. 
همان‌گونه که در یه پیشین فرموده است. این اضافه در 
اینجا برای بزرگداشت است. بزرگداشت پیغمبری که او 
را متهم می‌کردند به این که خضودش قرآن را تسهیّه 
می‌بیند و آن را از پیش خود می‌سازد و به پروردگارش 
نسبت می‌دهد. این اضافه گذشته از بررگداشت 
پیغمبر علض بیانگر نزدیکی او به پروردگار جهانیان 
است. و در عین حال این اتهام بر‌هکارانه را پاسخ 
می‌دهد و مردود اعلام می‌دارد. و پیوند استواری را نیز 
بیان می‌دارد که همراه با معنی بسزرگداشت معنی» 
استواری خاستگاه و درستی دریافت را نیز به تتصویر 
می‌کشد. و أمانتداری نقل و تبلیغ را تصدیق می‌کند. 

در قماً ما ام من تذیر من قبلک عم 

دون #. 

تا گروهی را (از خشم خدا) بترسانی که پیش از تو 

پیغمبری برای آنان نیامده است. شاید هدایت یابند (و 

به سوی حقّ رهنمود شوند). 
عریهائی که پیغمبر اسلام محمّد مش به سویشان 
روانه گردیده است» پیش از او پیغمبری به سویشان 
فرستاده نشده است و تاریخ بعد از اسماعیل 3 که 
نیای نخستین عربها است تا روزگار محمد له 





فی‌ظلال القرآن 
پیغمبری را ثبت و ضبط نکرده است. خداوند بزرگوار 
این کتاب حق را برای پیغمبر ملعَی نازل کرده است تا 
انا ده 

« للم دون ». 

شاید هدایت یابند (و به سوی حقّ رهنمود شوند). 
هدایت یافتن و راهیاب گردیدن ایشان با این کتاب امید 
می‌رود. چه در اين کتاب حقّی است که فطرتها و دلها را 
مخاطب قرار می‌دهد. 
‌ 
کسانی که خدا قران را بر پیغمبرش له نازل کرد تا 
ایشان را بدان بیم بدهد. همراه خدا معتقد به خداگونه‌ها 
و معبودهای دیگری بودند. در اینجا قرآن صفت خدائی 
را بیان می‌دارد و سخن را بدان می‌آغازد که با آن 
صفت. حق الوهیّت یزدان سبحان را می‌شناختند. و با آن 
صفت کسی را تشخیص می‌دادند که سزاوار همجون 
وصف پزرکن است که «الّه» یعنی خدا است. و کسانی 
را در پرتو آن می‌شناختند و فرق می‌نهادند که سزاوار 
همچون وصفی نبوده و درست نخواهد بود که ایشان را 
با مقام و منزلت الّه که پروردگار جهانیان است مقرون و 
همیر و همردیف کرد: 

( اه الني خل رات واازعن وق 
ستة آیام» ‏ آش شتری عل القزش, ما من دون 
من و یط اماوی ین ی 
ی له ف یم کان مقدازه 
دون ۳ آلشهاد 
یر نی خن ع کل یء خلقَه؛ و بد 
اسان ین طبن. 1 من لالم 
ماء مَهین. توا وه ین ژوجه و جعل لک 
أسَمْع والابصار و الافئدة قلیلاً ما تشکرون ». 
خفا کستی انتت که [ستانا وتو آهای کلم در 


میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر 


#ح 


تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما 
هیچ یاوری (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ 


شفیعی (که در پیش خدا-جز با اجازة خدا -برایتان 
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شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟ خداوند 
(تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین» زیر 
پوشش تدییر خود قرار داده است. (و جز او مدبّری در 
این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر آمور در روزی که 
اندازه آن هزار سال از سالهائی است که شما 
می‌شمارید. به سوی او باز می‌گردد. او خداوندی است 
که از پنهان و آشکار باخبر است. و چیره و مهربان 
است. آن کسی است که هرچه را آفرید» نیکو آفرید» و 
ار فان رواک کل ا اروت شش تیاو 
ذَرَیة او را از صاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی 
(به نام منی) آفرید. آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و 
آراسته کرد و از روح متعلّق به خود (که سزی از اسرار 
است) در او دمید. و برای شما گوشها و چشمها و دلها 
آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید. امَا) شما کمتر شکر 
(نعمتهای او) را بجای می‌آورید. 
(انه الذی خن آلمّیاوات و الأرض و ما ییا نی 
لا کین آنست که اتمانهای رف ی آ شوه زا که زرا 
میان آن دو است در شش دوره بیافرید. 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است. این همه 
آفریده‌های فراوان و عجیب و غریبی است که ما اندکی 
از آنها را می‌شناسیم و بسیاری از آنها را نمی‌شناسیم 
و از آنها بی‌خبریم ... آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنها است ملک و ملکوت طویل و عریض و بزرگ و 
فراع است که اسان دنبای مات زر هرن انز 
ویلان و مبهوت و مدهوش می‌گردد از ساختار استوار 
و زیبا و هماهنگ و دقیق و منظمی که دارد .۰ . آنها این 
آفریده‌هائی هستند که گذشته از عظمت چشمگیر و 
سرگردان‌کنندة خود. زیبائی دلربا و شیفته کننه‌ای نیز 
دارند. زیبائی دلربا و شیفته کننده‌ای که زیبائی حقیقی و 
کاملی است و چشم و حسّ و شعور و دل و عقل جای 
نقصی در آن نمی‌یابند. و وراندازکنندة آن و پژوهشگر 
آن هر اندازه که بیشتر و بیشتر آن را ورانداز کند و 


پژوهش نماید خسته و افسرده نمی‌گردد. و تکرار و 
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الفت هم از جاذبةٌ نو به نو و شگفت و شگرف آن 
نمی‌کاهد. گذشته از اینها اين افریده‌های گوناگون و 
جوراجور و دارای انواع و اقسام و اندام و شکل و 
پیکره و ویژگی و سیما و نماد و استعداد و وظیفه و کار 
و روش و رفتار مختلف و متفاوت. همه و همه از یک 
قانون پیروی می‌کنند. و همه و همه تلاش و پویش 
یگانهٌ هماهنگی دارند. و همه و همه رو به سوی 
سرچشمه یگانه‌ای دارند و از آن رهنمود و رهتمون 
می‌گیرند. و با اطاعت و تسلیم بدان رو می‌کنند و سر بر 
آستانةٌ فرمانش می‌گذارند. 
له یا خدا آن کسی است که آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آنها است همه را او افریده است ... پس خداوند 
سبحان است که سزاوار این توصیف عظیم است و بس. 
خن آلمباوات و لا و ضا نها فی ستة 
آیام ۴ 
آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در 
شش دوره آفریده است. 
قطعاً این شش روز, روزهای اين کر زمینی نیست که 
ما با آن آشنا هستیم. چه یک روز این زمین معیار و 
مقیاس زمانی برآمده از یک بار گردش زمین به دور 
خود در برابر خورشید است. وقتی که زمین یک بار به 
دور خود در برابر خورشید می‌چرخد شبی و روزی را 
پدید می‌آورد بر سطح این زمین کوچک و ناچیزی که 
بیش از ذَرَهُ سرگشته و ویلانی در فضای فراخ جهان 
هستی نیست. این معیار و مقیاس زمانی هم پس از 
پیدایش زمین و خورشید پدید آمده است و و جود پیدا 
کرک اسب این شمان وهای له ها بزای ما پم ره 
می‌خورد. ما که زادگان این زمین کوچک و ناچیز 
و اما حقیقت این شش روز یا شش دوره‌ای که در قرآن 
ذکر گردیده است. خدا از آنها آگاه است و بس. ما 
نمی‌توانیم آنها را محدود و معیّن دارییم و اندازه و 
مقدار آنها را بگوئیم. زیرا این روزهایا دوره‌ها از 


زمره روزها و دوره‌های خدا است و خودش درباره آنها 






جزء بیست‌ویکم 
می‌فرماید: 

(و ان یوم عند رب > کلف سَنَة دون ». 

یک روز خداء بسان هزار فا است که شما 

می‌شمارید و به حساب می‌آرید. (حج /۴۷) 
این شش روزه چه‌بسا شش دوره‌ای باشد که آسمانها و 
زمین و آنچه در میان آنها است در آن مدّت به وجود 
آمده است و بدین ور مه وه گر | تلو آفیترسا 
شش مرحله‌ای است که در پیدایش و تشکیل جهان طی 
شده است. يا مراد شش زمانی است که فاصلة میان این 
یکی با آن دیگری را جز خدا کسی نمی‌داند .۰ . در هر 
صورت این شش روز جدای از روزهای زمینی است 
که ادمیان فناپذیر بدانها آشنایند و سر و کار دارند. پس 
ما نیز بهتر آن است آنها را جزو غیب بشماریم و به 
خدا حواله داریم. و دقیقاً مشخص و معین نينگاريم. 
تعبیر سخن می‌خواهد تدبیر و تقدیر و اندیشمندی و 
اندازه گیری و سنجشی را بیان دارد که در کار آفرینش 
برابر حکمت و علم خدا صورت گرفته است. و 
زیبانگاری و نیک آفرینی خدا را در هر چیزی برساند 
که یزدان سبحان در خلقت بخشیدن هر چیزی در زمانها 
و مرحله‌ها و حالتهای مقدر و مقرّر خود رعایت فرموده 
است و در آفرینش یکایک اشیاء جهان هستی بزرگ و 

سترگ گنجانده است و به کار برده است. 

(مٍآشتوی عاعش 6. 

سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. 
استواء بر عرش, رمز چیره شسدن و زمام امور همه 
آفریده‌ها و آفریدگان را به دست گرفتن است. و اما 
دربار خود عرش چیزی نمی‌توان گفت. و باید به همین 
واژه عرش بسنده کرد و بس. استواء چنین نیست. 
روشن است که استواء کنایه از استعلاء و فرمانروائی و 
چیره شدن و زمام امور را به دست گرفتن است. وازه 
«ٌْ» قطعاً ممکن نیست برای ترتیب زمانی باشد. زیرا 
یزدان سبحان, احوال و اوضاع بر او عارض نمی‌گردد. و 
تغییر احوال و اوضاع بر او نمی‌گذرد. خدا در حالی یا 
وضعی که بعد از آن, حال و وضع دیگری روی دهد و 
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بر او بگذرد. قرار نمی‌گیرد. مراد از اين مراتب مذکور 
در قران مراتب معنوی است. چه چیره شسدن و زمام 
امور را به دست گرفتن درجه‌ای فراتر از آفریدن است 
که اين تعبیر بیانگر این ترتیب معنوی است. 
در پرتو چیره شدن و فرمانروائی مطلق. دلهایشان را با 
حقیقتی می‌پساید که برای ایشان ملموس می‌گردد: 
ما کم من ذونه من وی و لا شفیع 6. 
بق خی شا هیم ناو ری ( کشت زان عتان بخ 
برهاند) و هیچ شفیعی (که در پیش خدا -جز با اجارة 
خدا -برایتان شفاعت کند) وجود ندارد. 
کجا و از کجا غیر از خدا ولی و شفیعی خواهد بود؟ آن 
ولی غیر از او کجا خواهد بود؟ آن شفیعی که بر سلطه و 
قدرتش بشورد کجا خواهد بود؟ مگر نه این است که 
یزدان سبحان بر عرش و آسمانها و زمين و آنچه در 
فان استانفهاف رفن است بیط و تقاط وا مر 
ايزد متعال آفریدگار آسمانها و زمین و آنچه در میان 
انها ان تست ؟ 
(َقلا ند کون 6. 
آیا یادآور می‌شوید؟. 
یادآوری این حقیقت. دل را به اقرار و اعتراف به وجود 
خدا برمی‌گرداند. و دل را تنها متوجه او می‌گرداند و 
بس. همراه افریدن و چیره شدن, تدبیر و تقدیر در دنیا 
. چه هر کاری که در آسمانها و زمین 
و میان آن دو انجام بگیرد. در روز قیامت به پیشگاه 
خدا برگشت داده می‌شود و عرضه می‌گردد. و در آن 


ود ات است: 


روز دراز به حضور او آورده هی سای 3: 
در لاخ ین آشولی الازض.؛ یر یغرج له ی 
یرم کان مقداز هلف سَنَة ما تَه تمدون . 
خداوند (تمام اک هت ]مسا گرفته تا زمین. 
زیر پوشش تدییر خود قرار داده است. (و جز او 
مدیّری در این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر آمور در 
۰ روزی که اندازهُ آن هزار سال از سالهائی است که شما 
می‌شمارید» به سوی او باز می‌گردد. 
تعبیر, جولانگاه تدبیر کارها و گرداندن امور را به گونة 
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فراخ و دیدنی و فراگیری ترسیم می‌کند: 

من السّاء ال الازض 4. 

از استقان تا رمتن ییاز استقان کرفته تا زر هن وان 
تا به حش و شعور بشری سایه‌روشنهائی را القاء گرداند 
که انسانها تاب و توان آنها را دارند و می‌توانند آنها را 
تصور کنند. و با تصوّر آنها به کرنش درأیند. وگرنه 
جولانگاه تدبیر خدا فراخ‌تر و فراگیرتر از آسمان تا به 
زمین است. ولی حسش و شعور بشری را این بس است 
که ون خلو این جولانگاه کست ده.بایستد: و تذبیری وا 
پیگیری و پیجوئی کند که دربرگيرنده این پهنة 
هراس‌انگیز است. پهنة هراس‌انگیزی که ناشناخته است 
و حتی ارقام و اعداد نیز نمی‌توانند اندازه و گسترةٌ آن 
را بیان و روشن دارندا 
گذشته از اين. گزارش هر تدبیری و هر تقدیری همراه با 
فرجام و نتائح و عواقب ان برای او برده می‌شود. و به 
سوی یزدان سبحان والامقام در روزی بالا پرده می‌شود 
که آن را برای عرضه خاتمهٌ کارها و گفتارها و جیزها و 
زنده‌ها تعیین کرده انتتت: 

تیا اه بت خرشی تق 3 

ی یوم کان مقداره اف سَنَهة ما تعُدون 6. 

در روزی که اندازهُ آن هزار سال از سالهائی است که 

شما می‌شمارید. 
جیزی از همه اینها بیهوده به خود رها نشده است و 
بیهوده آفریده نگردیده است. بلکه هر جیزی به فرمان 
یزدان تا سررسید زمان معیّن خود اداره می‌گردد و 
تدبیر آن صورت می‌پذیرد ۰.. آن‌گاه بالا برده می‌شود. 
لذا هر چیزی و هر کاری و هر تدبیری و هر فرجام و 
یک از امور پیشین و ساثر چیزها به سوی او بالا 
می‌رود. یا هر وقت خدا بخواهد با اجازه او بالا بسرده 
می‌شود. 

«ذلک عالم لیب و الشهادة العَزیر الرَحم 6. 

او جداوندی است که از پنهان و آشکار باخیر است. و 

چیره و مهربان است. 
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آن کسی که بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفته است. 
و آن کسی که از آسمان گرفته تا زمین را اداره می‌کند 
و امور کل عالم هستی را می‌گرداند . . . 

(ذلک غام لغب و آلشهادة ». 

ان تکفا تفش آنسیت که ان تتبا تا شکاز ای انست: 
او مطلع از هر آن چیزی است که پنهان و نهان است و 
غیب بشمار است. و آگاه از هر آن چیزی است که 
حاضر و آماده و پیدا و عیان است. او افریدگار چیره و 
گرداننده و اداره کنندهٌ جهان هستی است. او: 

(الْعَیرٌ لحم ». 

چیره و مهربان است. 
او نیرومند و توانا بر هر آن چیزی است که بخواهد. او 
مهربان در اراده و مشیّت و گرداندن و اداره کردن 
آفریده‌های خود است. 

الذی أَحسَنَ کل ی ء خلقْ 6. 

او کسی است که هرچه را افرید» نیکو افرید. 
خداوندا این حقّی است که فطرت آن را می‌یابد و چشم 
آن را می‌بیند و خرد آن را تشخیص می‌دهد. حقی است 
که در اشکال اشیاء و در وظائف آنهاء در سرشت چیزها 
به طور فردی. در هماهنگی آنها به گونة جمعی» در 
سیماها و نمودها و احوال و اوضاع و فعالیّت و تلاش و 
حرکت و جنبش همه پدیده‌ها. پدیدار و اشکار است. و 
در هر چیزی جلوه‌گر است که دور یا نزدیک مربوط به 
وصف زیبائی و زیبانگاری و نو و نوافرینی است. 
پاکا یزدان سبحان! این ساختار او در هر چیزی است. 
اه دست فذرت او است که ا تأن بل داز وتقوداوی ور 
پدیده‌ها و آفریده‌ها دارد. این هر چیزی است که افرنده 
است و زیسبانگاری و نسوآفرینی و محکم‌کاری و 
استواری در آن جلوه‌گر آمده است. بدون این که 
فرارزوی و کروتاهی شود. و فزونی از حد و مرز 
زیبانگاری بشود و کم و کاستی روی بدهد. و افراط و 
تفریطی در حجم يا شکل یا ساختار و يا وظیفه و کاری 
صورت پذیرد. هر چیزی به اندازه لازم است و از حد و 


مرز هماهنگی زیبا و دقیق فزونی یا کاستی داشته و از 
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موعد مقزّر خود پیشی یا پسی بگیرد و از فاصلةٌ زمانی 
خود درگذرد یا کوتاهی کند . . . در هر جیزی از ذرَه 
کوچکی گرفته تا بزرگ‌ترین اجرام, و از سلول ساده‌ای 
گرفته تا پیچیده‌ترین اجسام. زیبانگاری و استواری در 
آن جلوه گر می‌آید .. . همه اعمال و احوال و حرکات و 
حوادث نیز همچنین است. همه آنها هم از زمره ساختار 
خدایند. و در یکایک آنها اندازه‌گیری دقیقی در موعد 
و در جولانگاه و در فرجامی که دارند انجام گرفته 
است. برابر طرحی که در حرکت و سیر این جهان از ازل 
تا به ابد با تدبیر و تقدیر خدا پی افکنده شده است و 
ریخته گردیده است. 

هر چیزی و هر آفریده‌ای ساخته شده است تا نقش ویژ؛ 
خود را در نمایش هستی اجراء و اداء کند. و برای اجراء 
و اداء این نقش آمادگی دقیقی دارد. و با استعدادها 
ویژگیهانی آماده گردیده است و زاد و توشه داده شده 
است که او را برای اجراء و اداء نقشس خود کاملا شایسته 
و بایسته کرده است. این سلول تنهائی که مجهز است 
پرای انجام انواع وظائف. اين کرمی که در حرکت است 
و مجهّز به پاها یا موها و با نرمی تن و آرامی و قدرت 
بر راه رفتن است به زیباترین شکلی و شیوه‌ای که باید 
تاه ی تا ع وت هر ای اند 
جانور . . . همچنین اين انسان, اين ستاره. این سیّاره. 
اين افلاک. اين جهانهء این گردشها و چرخشهای منظم 
و مرتّب و دقیق و هماهنگ و شگفت و با اوقات دقیق و 
حرکات پیاپی. هر چیزی و هر چیزی, تا آنجائی که چشم 
کار می‌کند و برد دارد. دارای ساختار استوار و پیکره 
شگرف است و در یک‌ایک آنها زیسبانگاری و 
محکم‌کاری به کار رفته است و به گونة ماهرانه و 
استادانه ساخته و پرداخته گردیده است. 

چشم باز و ذهن آگاه و دل بیناء زیبائی و زیبانگاری را 
در همه موجودات و پدیده‌های هستی مشاهده می‌کند. 
زیبائی و زیبانگاری را در هریک از اجزاء و افراد 
فتتی می پیش آندیشنیدن, ذرباره افریدگان پزدان: هس 
کجاکه دیده یا دل و یا ذهن بنگرد و توجّه کند. به انسان 
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پشتوانه‌ای از اندوخته‌های بزرگ و سترگی از ذخائر 
زیبائی و زیبانگاری عطاء می‌کند. و نواها و آواهائی از 
هماهنگی و کمال بدو می‌بخشد. نواها و آواهائی که از 
هر سو خوشبختی را با شیرین‌ترین مزه‌هائی که دارد 
گرد می‌آورند. و آب حیات خوشبختی را به دل انسان 
می‌ریزند. آن وقت است که انسان در این جشن باشکوه 
و زیبا و دقیق و بدیع الهی بسر می‌برد. و نشانه‌های 
زیبانگاری و استواری را در هر چیزی که می‌بیند و در 
هر چیزی که می‌شنود و در هر چیزی که درک و هم 
می‌کند. ورانداز و مشاهده می‌نماید. در آن مذت 
زمانی که کوچ خود را بر این ستاره ادامه می‌دهد و 
زندگی خویش را بسر می‌برد. همچنین از فراسوی 
شکلها و تصویرهای این جهان فانی. با جمال باقی 
برجوشیده از جمال ساختار اصیل الهی. پیوند و اتصال 
پیدا می‌کند. 

ای توا رشان وی غیرد 
چیزی را درک و نهم نمی‌کند مگر زمانی که از جمود و 
رکود عادنت:و. خوی بشیدار شوه و به دز آیتته‌ورار 
خستگی و فرسودگی انس و الفت بیرون شود و برخیزد. 
و نواها و آواهای جهان هستی پیرامون خود را بشنود. 
و به پیامها و اشاره‌های آن چشم بدورد و در پرتو نور. 
الهی بنگرد تا چیزها و پدیده‌ها عنصر زیبای اصیل خود 
تا ماد ان کته کهان دشت قدت و نو باتفا 
بیرون آمده‌اند و پدیدار گردیده‌اند. و هر زمان که چشم 
يا خرد او به یکی از نوآوریها و زیبانگاریهای خدا 
بیفتد او را به یاد بیاورد و ذکر او را بگوید. در این وقت 
است که دل احساس می‌کند که پیوندی میان آفریدگار 
نوآور زیبانگار و میان چیزی وجود دارد که آن را از 
نیستی به هستی آورده است و خلعت زیبای وجود بر 
تن او چست کرده است. و همچون دلی آنچه را که 
می‌بیند و آنچه را که احساس می‌کند زیباتر و آراسته‌تر 
مشاهده می‌کند. چون جمال کتردکاز متعال را در ۱ 
فراسوی آن می‌بیند. 

این جهان زیبا است. و زیبائی آن از میان نمی‌رود. و 


انسان در درک و فهم اين زیبائی مراتب والاتری را 
می‌پیماید و بیشتر و بهتر آن را می‌بیند و مشاهده 
می‌نماید. و خوب‌تر و نیک‌تر از آن جمال لذّت می‌برد 
و بهره می‌جوید تا مرز نامحدودی و بدان اندازه که 
بخواهد و جهان آفرین و هستی‌بخش بدو اجازه دهد. 
عنصر جمال و زیبائی در پهن اين جهان هستی. کاملا 
مسقصود و مسنظور است. محکم‌کاری و استواری در 
ساختار هر چیزی کمال وظیفه را در آن جای می‌دهد و 
می‌گنجاند. تا بدانجا که به حذ و مرز جمال و زیبائی 
می‌رسد و جمیل و زیبا می‌شود. کمال ساختار پیکر: هر 
چیزی در هر عضو و اندامی, و در هر آفریده‌ای جلوه گر 
است و بر در و دیوار وجود جلوه گر می‌آید ۰۰ بنگر به 
اين زنبور عسل, بدین گل, بدان ستاره. بدین شب. 
بدین روز. بدان سایه‌هاء بدان ابرهاء بدین موسیقی و 
آهنگی که در سراسر وجود طنین‌ان‌داز و نغمه‌پرداز 
است. بدین هماوائی و هماهنگی که نابهنجاری و 
ناموزونی ندارد و لحظه‌ای قطع نمی‌گردد و بریده 
نمی‌شود. و . .. 
اين کوج لذت‌بخشی که در اين جهان زیبا و در ساختار 
شگفت‌انگیز و دل‌آرای ترکیب‌بند ساختار آن است» 
قرآن ما را متوجه این کوج می‌کند تا ما آن را ورانداز 
کنیم و به دید دل بدان بنگریم و از مشاهد؛ٌ اين همه 
جمال و جلالی که دارد لذت ببریم. بدان هنگام که قرآن 
می‌فرماید: 

(الي أَختن کل مخ > 

هه 
قرآن مجید بدین وسیله دل را بیدار می‌سازد تا مواضع 
و موارد حسن و جمال را در گسترة این جهان بزرگ 


۵ ب 


(الّذی خسن کل من, خله ۷. 
آن کسي است که هرچه را آفرید.نیکو آفرید 
بدا َلق الانسان من طین . 
و آفرینش انسان (اوّل) را از گل آغازید. 
از جملهٌ نو آفرینی و زیبانگاری خدا در کار آفرینش 





فی‌ظلال القرآن 
انتدانتت که آفریش این انتان راار کل آغتاه کرد 
است. از تعبیر کلام می‌توان فهمید که گل نخستین ماد 
آفرپنش است و در مرحلهةٌ نخستین قرار دارد. قرآن 
تعداد مراحل آفرینش انسان را محدود و مقرر نداشته 
است و از زمان و فاصلة آنها نیز صحبت نکرده است. 
مراحلی که به دنبال مرحلة گل قرار گرفته‌اند و آمده‌اند. 
لذا درگاه آن برای هرگونه تحقیق صحیحی و پژوهش 
درستی باز است. به ویژه وقتی که اين نص را به نصض 
۱ ۳ ۲ 
اضافه کنیم: 
و قد خفتا اسان من سُلالّة من طبن 4. 
ما انسان را از مصاره‌ای از گل آفریده‌ايم. 

(منون/۱۲) 
از این نض ممکن است چنین درک و فهم کرد و گفت: 
اين نص اشاره به زنجیرة مراحل و مراتب پیدایش 
انسان دارد, و دراصل به مرحله و مرتبهٌ گل برمی‌گردد. 
چه بسا هم این نص به آغاز پیدایش سلول زنده 
نخستین در زمین اشاره داشته باشد. و این نخستین 
سلول زنده از گل پیدا و پدیدار آمده باشد. گل 
مرحله‌ای پیش از دمیدن جان به پیکر نخستین سلول 
زنده به فرمان یزدان است. اين هم راز سر به مسهری 
است که کسی بدان دست نیافته است و به کشف آن 
نائل نگردیده است. کسی هم ندانسته است که حیات 
چیست, و چگونه بوده است. از اين سلول زنده انسان 
به وجود آمده است. قرآن نمی‌گوید این آمر جچگونه 
صورت گرفته است. و چه مذت زمانی از مراحل و 
مراتب پیدایش را به خود اختصاص داده است. کار 
تحقیق و پژوهش درباره این زنجیره به بررسیهای 
درست واگذار گردیده است. و تحقیق و پژوهش در این 
باره با نص قرآنی که قاطعانه می‌گوید نخستین پیدایش 
انسان از گل آغاز گردیده است. هیچگو نه برخورد و 
ممانعتی در میان نمی‌باشد. این حد و مرزی است که 
جای لغزشی در آن نیست و می‌توان بر آن تکیه کرد و 
با توجّه به حقيقت قرآنی و پذیرش چیزی که هرگونه 


تحقیق و پژوهش صحیح علمی پرده از آن برمی‌دارد. 
بدان اعتماد و اطمینان داشت. 
امّا بدین مناسبت زیبا است که نظرية تکامل و رشد 
داروین را پیش کشید و بیان داشت که می‌گوید: انواع 
موجودات در آغاز خلقت از یک سلول شروع شده 
است و زنجیرهٌ اصل انواع (از راه انتخاب طبیعی) در 
مراحل پیاپی به انسان منتهی گردیده است! حلقه‌های 
زنجیره تکامل و رشد متصل به همدیگر اصل انسان را 
مستقیماًحیوانی می‌داند که برتر از میمونهای رد بال و 
پائین‌تر از انسان است! .. این تئوری در این نقطه و 
نکته درست نمی‌باشد. کشف عوامل ورائت - که 
داروین آنها را نمی‌شناخت - تحوّل نوعی از نوع 
دیگری را محال و ناممکن می‌شمارد. عوامل ورائت 
نهان در سلول هر نوعی تمام خصائص و ویژگیهای نوع 
خود را دربر می‌گیرد و محفوظ نگاه می‌دارد. و قطعی 
و حتمی هر نوعی را در داثرة نوع خود قرار می‌دهد. 
نوعی که از آن پدیدار گردیده انتت: ۸ قرک از دانه 
نوع خود بیرون نمی‌رود و به نوع جدیدی تحوّل پیدا 
نمی‌کند. برای مثال گربه اصل آن گربه است و در طی 
قرون متمادی گربه خواهد ماند. و همجنین انیت سهت: 
کاو اسا فیهوان اسان و | شنک استا:ت 
برابر نظریه‌های ورائت -روی دهد رشد و ۳ نوعی 
در حدود و ثغور خود همان نوع است. بدون این که به 
نوع دیگری انتقال یابد و تحوّل پیدا کند. این مطالب 
ببخش اصلی و اساسی نظريهة داروین را باطل 
می‌گرداند. نظریّه‌ای که گروهی از گول خوردگان واژ؛ 
علم چنین برداشت کرده‌اند که این تئوری حقیقتی است 
و قابل رد و نقض در هیچ روزگاری از روزگاران 
یت ۱ 
پس از اين به فی ظلال القرآن برمی‌گردیم: 

( جع نله من سُلالة من ام مهین 6. 

سپس خداوند ذرَیّة او را از عغصاره آب (به ظاهر) 

ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید. 
نژاد او را از آب منی آفرید که نخستین مرحله در 





فی‌ظلال‌القرآن 
تحوّل جنین است. نطفه: منی. علقه: خون بستة 
زالوگونه. مُضَغْه: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که 
جویده شود. عظام: استخوانهاء و ترکیب‌بند کامل جنینی. 
در این عصاره و فشرد؛ٌ خالص. یعنی نطفهٌ آدمی همه 
اینها نهفته است که با آب ضعیف و ناچیز تعییر و آغاز 
گردیده است! این هم کوج هراس‌انگیزی است وقتی که 
به سرشت تحولات و تغییراتی که اين نقطهٌ ضائم از ان 
آب ضعیف و ناجیز نگاه انداخته می‌شود و از مد نظر 
می‌گذرد. تا آن زمان که این آب ضعیف و ناچیز به 
انسان تبدیل می‌گردد. انسانی که دارای تسرکیب‌بند 
پیچیده و پیکر؛ُ زیبا است! واقعاً فاصل زیادی میان 
ی وم له را شتی ارت 
این کوج همان چیزی است که قرآن در یک آیه از آن 
تعبیر می‌کند. آیه‌ای که اين کوچ از ات و او و 
دراز را به تصویر می‌کشد: 

َو ون فیه من زوحه. و جعل کم آلسَفع 

وّالابصار و الافئدة . 

آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح 

متعلّق به خود (که سرّی از اسرار است) در او دمید» و 

برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و 

بنگرید و بفهمید). 
خداوندا! اين کوج چه اندازه بزرگ و سترگ است! چه 
فاصله فراوان و مسافت زیادی! چه معجزه؛ عظیمی 
است که انسانها غافل و بی‌خبر از کنار آن می‌گذرند! 
این نقطه کوچک ناچیز کجا و آن انسان کجا که همچون 
نقطه‌ای بدان می‌انجامد؟! اگر دست قدرت نوآفرین و 
زیبانگار خدا نبود و این معجزه را نمی‌آفرید. همچون 
چیزی کی صورت می‌گرفت. آن دست قدرت نوآفرین 
و زیبانگاری که اين نقطه کوچ و ناچیز را رهنمود 
می‌کند تا بتواند راه خود را در پیش گیرد و رشد و نم 
کند و از آن موضع و حالت ساده و ابتدائی بدان افریدة 


2 مراجعه شود به کتاب: «ألْلمْ یَذَعو ال(یمان», و تفسیر فی طلال 


سوره سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 

پیچید؛ مرکب و شگفت و شگرف تبدیل گردد؟! 

تقسیم و تکثیر سول واحدی گذشته از گوناگونی اقسام 
و انسواع سلولهای بیشماری که دارای سرشتها و 
عملکردهای مختلفند. و اقسام و انواع سلولها نیز به 
نوبة خود تکثیر پیدا می‌کنند تا هر گروهی و مجموعه‌ای 
از آنها عضو ویژه‌ای را تشکیل دهند که دارای عملکرد 
ویژه‌ای است, و این عضوی که سلولهای معیّتی که از 
نوع خاصی هستند و آن را تشکیل می‌دهند. به نوبه 
خود اجزائی را دربر می‌گیرند که دارای عملکردهای 
ویژه‌ای و سرشتهای ویژه‌ای هستند. سلولهائی که این 
اجزاء را نیز تشکیل می‌دهند تخصّص بیشتری در کار 
درون عضو واحدی دارند .۰ . اين تقسیم و تکثیر. همراه 
با اين گوناگونی انواع و اقسام. چگونه در سول 
نخستین که یک سول بیش نیست صورت می‌پذیرد! 
همه این خصائص و ویدگیهائی که بعدها پدیدار و 
نمودار می‌شوند در هر گروه و مجموعه‌ای از سلولهای 
متخصّصی که از اين تک سلول نخستین به وجود 
می‌آیند. قبلاً کجا نسهان و پنهان بوده‌اند و جای 
داشته‌اند؟ گذشته از این ویدگیها و خصائص جداگانة 
جنین انسان از سائر جنینها کجا بوده است و کجا جای 
داشته است؟ علاوه از این. هر جنین انسانی هم که با 
ساثر جنینهای انسانهای دیگر فرق و تفاوت دارد کجا 
گفحن کرده است و کجا جای داشته است؟ باز هم 
می پر سیم استعدادهای ویژه‌ای که بعدها در جنین 
پدیدار می‌آید. و وظاتف معیّتی و نشانه‌ها و سیماهای 
مشخصی خواهد داشت. چگونه نگاهداری و بایگانی و 
تفت نراقت من رود ۱ 

چه کسی ممکن بود تصوّر کند که اين معجز؛ شگفت 
امکان دارد روی بدهد و وقوع پیدا بکند. اگر عملا 
روی نمی‌داد و به وقوع نمی پیوست. و وقوع آن تکرار 
نمی‌گردید و پیاپی نمی‌شد! 

این دست قدرت خدا بوده است که اين انسان را آراسته 
و پیراسته کرده است. و این روح متعلق به خدا است که 


به کالبد انسان دمیده شده است . . . این یگانه تفسیر 





فی‌ظلال القرآن 
ممکنی دربار؛ اين کار شگفتی است که در هر لحظه‌ای 
تکرار می‌گردد. ولی مردمان از آن غافل و بی‌خبرند .. 
گذشته از این این دمیدن روح متعلّق به خدا است که 
از موجود مهره‌دار. انسانی را ساخته است که می‌شنود 
و می‌بیند و درک و فهم می‌کند. درک و فهمی که انسان 
را از سائر جانداران مهره‌دار جدا می‌سازد: 
و جَقَل تک لسع رالْصار و فد ». 

و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و 

بنگرید و بفهمید). 
هرگونه تعلیل دیگری درمانده از تفسیر این چیز شگفت 
و شگرفی است که عقل بشری را با حیرت فراگیر 
روبرو می‌سازد. حیرت فراگیری که بدون این تفسیر از 
عهده آن برامدن امکان ندارد. 
با وجود این همه جوشش فضل و بزرگواری» فضل و 
بزرگواری‌ای که از آب ضعیف و ناچیز, انسان بزرگوار 
و مکرّم را پدید می‌آورد. فضل و بزرگواری‌ای که در 
این سول کوچک ضعیف. اين همه پشتوانةٌ قدرت بر 
جمع آوری اموال و اولاد. و توان بر رشد یافتن و نمو 
پیدا کردن, و تحوّل و تبدل, و تجمّع و تخصص را گرد 
آورده است. گذشته از ایسن. آن همه خصائص و 
انتفرادها و وظات والای ات ند یک سول زب 
ودیعت نهاده است که از انسان, انسان را می‌سازد ۰۰۰ 
اابا وجود ایین همه فیض و رحمت. مردمان 
شاشسگزاری اندکی دارند: 

(قللاً ما تشکرُون . 

شما کمتر شکر (نعمتهای او) را بجای می‌آورید. 
‌ 
در سایة صحنهةٌ پیدایش اوَلیَةُ انسان, و مراحل ایین 
پیدایش شگفت و خارق‌العاد؛ فراتر از عرف و عادت 
مردمان و معمول و مشهور ایشان, هرچند که در هر 
لحظه‌ای تکرار می‌گردد. و در برابر دیدگان و گوشهای 
آنان به وقوع می‌پیوندد. در سای این صحنه اعتراض 
ایشان را بر پیدایش آخرت و زندگی دوباره و مجدد. و 


شک و تردیدشان را دربار رستاخیز و قیامت» عرضه 





می‌دارد. این شک و تردید و آن اعتراض بسیار عجیب 
و غریب به نظر می رسد: ۱ 
لو ٍذاضللنا نی الارض نا ی خی جدید؟ 

بل هب بلقاء رم کافرون ۹ 

(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین 

گم گشتیم (و ذزات وجود ما أَمیزهُ خاک گردید و اثری 

از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره 

زندگی را از سر می‌گیریم؟) بلکه آنان منکر ملاقات با 

پروردگارشان (برای حساب و کتاب) هم هستند. 
آنان بعید می‌دانند که خداوند متعال ایشان را دوباره 
بیافریند و زندگی مجدّد ببخشد. پس از آن که مرده‌اند 
و در ضاک دنن گردیده‌اند» و اجسام اتاهاتة 
انقخرانیان آتسووه رز پرنتهای یدیل شده آیت و 
در زمین از دیده نهان گردیده است و با ذرّات خاک 
آمیخته است و در میان خاکها گم و ناپدید شده است. 
اقا اين کار در برابر پیدایش نخستین چه جای تعجّب 
است؟ خدا آفرینش انسان را از گل آغازیده است؛ و 
شترا ازفتین رمیتی بر آزرده ات کنه رفن گریدا 
استخوانهای فرسوده و پوسیده ایشان در آن گم خواهد 
شد و با آن خواهد آمیخت. پیدایش واپسین در آن 
جهان. همگون پیدایش نخستین در این جهان است. نه 
چیز غریب و عجیبی است و نه کار نوین و جدیدی 
است. 

بل هم بلقاء رم کافرون . 

بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان (برای حساب 

و کتاب) هم هستند. 
این کفر و عدم پذیرش ملاقات با خدا است که سايه 
شک و تردید را بر دلهایشان می‌افکند. و مایة اعتراض 
ایشان بر کار روشن و آشکار می‌گردد که یک بار روی 
داده است. و آنچه در هر لحظه‌ای روی می‌دهد نزدیک 
بدان است. 
بدین خاطر قرآن با بیان مردن ایشان و برگشت دادنشان 
به اعتراض آنان پاسخ می‌دهد. و به دلیل و برهان 
زنده‌ای بسنده می‌کند که در پیدایش پیشین ایشان پیدا 


فی‌ظلال القرآن 
و هویدا است. 9 پیش از این چیزی نمی‌گوید: ۳ 
۳ ۳ اي کل بکم. من 
کم تَوجَعُونْ 6. 
۳ فرشتة ی 
سراغتان می‌آید و جان شما را می‌گیرد» سپس به سوی 
پروردگارتان بازگردانده می‌شوید. 
این گونه پاسخ داده می‌شود به صورت خبر یقینی و 
بدون هرگونه شک و تردیدی . 
کیست؟ او چگونه جانها را می‌گیرد؟ اين امور از زمره 
ییاشم یت را کر ارشه تا استا ع کماع 


.و امّا فرشتة مرگ 


آن را از اين منبع معتمد و موکُد دریافت می‌داریم. و 
چیزی بر آنچه از اين منبع یگانه دریافت می‌دارییم 
نمی‌افزانیم. 
0 
به مناسبت رستاخیزی که بر آن اعتراض دارند» و 
برگشتی که درباره‌اش به شک و تردید پرداخته‌اند» 
ایشان را رویاروی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نگاه 
می‌دارد. صحنه‌ای که زنده و برجسته و لبریز از تأره 
و حرکتها و گفتگوها است و انگار هم اینک حاضر است 
و واقعیّتی دیدنی است: 
«و لو تری اذ الَمُجُرمُون اک ریم عند 
ریم اس و سنا قازجغنا تغل طاطا 


2 ُّ |1۳ 


نامُوقْون و ز نا تین کل تفس هداها و لکن 


#۷ مر 


حَ اون نی نان جع ین انس و آلشاس 
َمع قَذ وا پا سیم لا یمک دا نا 


وم 


نسیناکم. و ذوفوا عذاب اد اکن تَفعُون 4. 
اگر (می‌شد) ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در 


پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب گرد 


آورده شده‌اند. و ایشان از خجالت) سر به زیر 
افکنده‌اند و می‌گویند: پروردگارا! دیدیم (آنچه خود را 
از آن به کوری زده بودیم) و شنیدیم (آنچه خود را از 
آن به کری زده بودیم. هم اینک پشیمانیم) پس ما را (به 
جهان) بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم (و سرافراز 


به خدمت برگردیم). ما (به قیامت و فرمودة پیغمبرانت) 


سوره سجده آیات ۱-۳۰ 

جزء بیست‌ویکم 
یقین کامل داریم. 
هدایت لازمه‌اش را می‌دادیم» ولیکن انسان را ۳۳ 
اراده و مکلف به تکالیف و مسوول در برابر اعمال 


خود. و قابل هدایت به وسیلة پیغمبران آفریدیم و) من 
مقزر کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بی‌ایمان و 
گناهکار) جِنٌ و انس پر کنم. بچشید (عذاب جهنم) را به 
خاطر این که ملاقات امروز خود را (با پروردگارتان 
برای حساب و کتاب) فراموش کرده‌اید. و ما نیز شما را 
(در میان عذاب رها و) به دست فراموشی می‌سپاريم» و 
بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی (که در دنیا) 
انجام می‌داده‌اید. 
این صحنة خواری و رسوائی و اعتراف به گناه, و اقرار 
به حقّی است که آن را انکار می‌کرده‌اند. صحنة اعلان و 
اعلام يقین و باور به چیزی است که درباره‌اش شک و 
تردید می‌ورزیده‌اند. درخواست برگشت به زمین 
می‌کنند تا بدان برگردند و به اصلاح کاری بپردازند که 
در زندگی دنیا از دست ایشان به در رفته است و 
فرصت آن بیهوده گذشته است ۰ .۰. آنان از خجالت و 


شرمندگی و خواری و رسوائی سر به زیر افکنده‌اند .. 


(عند رهم ». 

مت نع 
پروردگاری که ملاقات با او را در دنیا انکار می‌کردند . 
. لیکن همه اینها بعد از فوت فرصت و گذشت زمان 
مناسب خود روی می‌دهد. در آن هنگامی که اعتراف و 
اقرار و اعلان و اعلام سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای 
دربر ندارد. 
پیش از اين که روند قرآنی پاسخ نابهنجار و رسواگرانة 
ایشان را اعلان نماید. حقیقتی را بیان می‌دارد که بسر 
سراسر موقعیّت و جایگاه حاکم است. و پیش از آن بر 
دنیای مردمان و سرنوشت و فرجام ایشان فرمانروا بوده 
است: 

ات 


) و آز شا لین کل تفس ُذاه. و 


۳ 
8 


۵ ال 
معا سا ی 
ی فلا جَه یناه و اس أَضعبن > 






فی‌ضلال‌القرآن 
اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمه‌اش را 
می‌دادیم. ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلّف یه 
تکالیف و مسوول در برابر اعمال خود. و قابل هدایت به 
وسیلة پیغمبران آفریدیم و) من مقزّر کردم که دوزخ را 
از جملگی افراد (بی‌ایمان و گناهکار) جِنْ و انس پر کنم. 
اگر خدا می‌خواست برای همه مردمان یک راه قرار 
می‌داد. و آن راه هدایت است. همان‌گونه که راه همه 
آفریده‌های دیگر را یک راه ی است و با الهامی 
راهیاب می‌شوند که در فطرتشان نهفته 
یگانه‌ای را در زندگانیشان درپیش ی اعم از 
حشرات و پرندگان و حیوانات. يا آفریده‌هائی که جز 
اطاعت و فرمانبرداری چیز دیگری را نمی‌دانند. از قبیل 
فرشتگان. اما اراده و مشیّت خدا بر آن بوده است که 


ات۸ و راه 


این آفریده‌ای که انسان ام دارد سرشت ویژه‌ای داشته 
باشد و در پرتو آن بتواند هدایت و ضلالت را درپیش 
گیرد. و بتواند هدایت را برگزیند یا از آن کناره‌گیری 
کند. توان اين را داشته باشد که در این جهان نقش خود 
را اجراء کند در پرتو سرشت ویژه‌ای که خدا او را بر آن 
سرشته است به خاطر هدف و حکمتی که در طرح و 
نقشه این جهان منظور و مقصود است. این است که خدا 
در قضا و قدر خود لازم دیده است و واجب گردانده 
است که دوزخ را از جِنْ و انسی پر کند که ضلالت را 
برمی‌گزینند. و راهی را درپیش می‌گیرند که به دوزح 
متتهی اضی گرا3د: 
این گناهکارانی که به پیشگاه پروردگارشان عرضه 
گردیده‌اند. در حالی که سر به زير افکنده‌اند. اینان از 
زمره کسانیند که این سخن بر ایشان صدق می‌کند و 
سزاوارشان می‌باشد. بدین جهت بدیشان گفته می‌شود: 
ر ۶ و ۱ و 
(فذوقوا ما نسیت لقاء یوّمکم هذا 6 . 
بچشید (عذاب جهنم) را به خاطر این که ملاقات آمروز 
خود را (با پروردگارتان برای حساب و کتاب) 
فراموش کرده‌اید. 
امروزتان که حاضر است. پس ما در صحنه‌ای از روز 
آخرت هستیم . . . بچشید به سبب این که ملاقات این 


زور را فراهوش کردداید ف‌خنودرا بترای آن امتاد: 
ننموده‌اید در آن روز و روزگاری که وقت باقی بود و 
فرصت در میان. بچشید. زیرا: 

(ناتسیناک ) 

شا خفن سای خن رها و میس رتیوت 

یرف هنم 
که فا ی کت تایه انت ک یا 
ایشان همچون کسانی رفتار می‌گردد که بدانان توجه 
نگردد و اهمیّت داده نشود و ایشان را از یاد بببرند و 
فراموششان بکنند. رفتاری است که در آن خواری و 
رسوائی. و در آن مهمل و بی‌ارزش رهاکردن و حقیر و 
کوچک گرفتن ایشان است. 

و ذوقوا عَذاب اد باکت تَععَلونْ ». 

بچشید عذاب همیشگی را به سیب اعمالی (که در دنیا) 

انجام می‌داده‌اید. 
پرد؛ نمایش بر صحنه فرود می‌آید. سخن فیصله‌بخش 
در آن گفته شده است. بزهکاران هم به سرنوشت 
خوارکننده و رسواکننده سپرده شده‌اند و به حال بدشان 
رها گردیده‌اند. خواننده قرآن در آن حال که این آیات 
را خوانده است و به پایان آنها رسیده است. خیال 
می‌کند که بزهکاران را در آنجا رهاکرده است و به 
ترک گناهکاران گفته است. انگار بزهکاران در آنجائی 
که رها شده‌اند نمایان هستند و دیده می‌شوند. این هم 
یکی از ویژگیهای تصویرگری قرأنی 
را زنده می‌گرداند و به دلها پیام می‌رساند. 
۰ 
روند قرانی پرده بر این صحنه فرو می‌اندازد تا آن را 
از روی صحنه دیگری بران‌دازد. صحنه‌ای که در 
سایه‌روشن دیگری و در فضای دیگری, و با عطر و 
بوی دیگری, آن را بنماید. عطر و بوئی که جانها از آن 
بیاساید. و دلها از آن به پرواز درآید. این صحنه. 


است که صحه‌ها 


صحنه مومنان است. صحنه مومنان فروتن و کرنش 
پرنده ای تفر سگرن اشت کته دیگرآن ترا سه شسو‌ای 
پروردگارشان می‌خوانند. در حالی که دلهای خودشان 





فی‌ظلال القرآن 
از ترس و خوف خدا لرزان و هراسان, و آزمند و 
امیدوار به فضل و لطف خداوند مهربان است. 
پروردگارشان سزا و جزائی برایشان اندوخته است که 
مرخ خیال نمی‌تواند به سوی آن بال و پر بکشد و آن 
را به تصور درآورد: 
فا ین بات الکو اواج 
اد هم و هم لایستکبرون. تتجاق 
جنوبهم عَن اتضاجع. یعون خرف و طمَعا 
و راهم شرن. فلا تغلم تفس ماأخق مین 
رد آغین. جزاء با کانوا # 
تنها کسانی به آیات ما ایمان دارند که هر وقت بدانها پند 
۲ 
ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می‌پردازند و . 
تکتر نمی‌ورزند. پسهلوهایشان از بسترها به دور 
می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم 
و امید به فریاد می‌خوانند. و از چیزهائی که بدیشان 
داده‌ایم می‌بخشند. هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهائی 
که (مومنان) انجام می‌دهند. چه چیزهای شادی‌آفرین 
و مسرّت‌بخشی برای ایشان پنهان شده است. 
این تصویر. تصویر درخشانی است از ارواح سوّمن, 
لطیف. شقاف. هراسان از ترس و خوف خداء با طاعت و 
عبادت روی آورنده به پروردگار خود. و امیدوار به 
الط ف الهعی. بدون این که بسرتری‌جوئی و 
خودبزرگ‌بینی درپیش گيرند. این ارواح همان ارواحی 
هنت گنه ایانت:خدا انمان دای ایا تیان با 


دهن و شعور | گاه واول پیدار و درون روشن دریافت 


می‌دارند. 
(حَدْواسْجّداً >. 


(ترای هه تفه اف 
زیرا از آنچه بدان تذکر و اندرز داده می‌شوند متأثر 
می‌گردند. و خداوندی را بزرگ می‌دارند که به یات 
او تذ کر و آندزن داوهمی و تدری اختاتن عتارلتتو 
عظمت خدا را می‌کنند و نخستین عکس‌العملی که نشان 


سورة سجده آیات ۱-۳۲۰ 
جزء بیست‌ویکم 
می‌دهند به سجده افتادن است. تا با سجده و کرنش از 
احساسی تعبیر کنند که جز با غلطاندن چهره‌ها در خاک 
نمی‌توان از ۷ تعبیر کرد. 

و سَیخْراحند زیم 6. 

۱۳۲9 
به تسبیح پروردگارشان می‌پردازند. همراه با حرکت 
بدن با سجده کردن و کرنش بردن. 

(و هم لایَستکوّون ‌. 

و آنان تکتّر نمی‌ورزند. 
ایسن هم فرمانبرداری اشخاص مطیع و فروتن و 
توبه کاری است که جلالت و عظمت خدای بزر 
سترگ را احساس می‌کنند. 
آن‌گاه صحنه مصوّر ایشان پدیدار می‌آید. صحنه‌ای که 
وضع جسمانی و احساسات درونی ایشان را در یک 
لحظه نشان می‌دهد و نمایان می‌گرداند. با تعبیر شگفتی 
و شگرفی که حرکت پیکرها و دلها ر مجسم و آشکار 
می‌دارد: 

تتجان جنوبم عن الضاجع یعون رخف 

و طمعاً ». 

پهلوهایشان از بسترها به دور می‌شود (و خواب 

شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 

می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد 

می‌خوانند. 
آنان برای خواندن نماز شب برمی‌خیزند که نماز عشاء 
و وتر است. نماز تهجد یعنی نماز شب را می‌خوانند. و 
خدا را به فریاد می‌خوانند. ولیکن تعبیر قرآنی 
برخاستن به شیوهٌ دیگری تعبیر می‌کند: 

( تتجا ی جوم عن الضاجع >. 


زاوها انس مایت دوع شود زو وان 


از این 


شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند). 
تعبیر قرآنی تصویر بسترها و رختخوابها را در شب که 
پهلوها را به خواب و استراحت و لت بردن از خواب 
می‌خواند ترسیم می‌کند. ولیکن این پهلوها نمی‌پذیرند 





فی‌ظلالالقرآن 
و پاسخ نمی‌گویند. و سعی و تلاش بسیاری می‌کنند در 
مقاومت کردن با فراخواندن دعوت شیرین بسترها و 
رختخوابها. زیرا اين پهلوها کارهای دیگری دارند که 
آنان را از بسترها و رختخوابهای نرم و از خواب 
شیرین غافل می‌کند و به خود مشغول می‌دارد. انتان 
سرگرم پرستش خدای خود هستند. بر استانهٌ خدا 
ایستاده‌اند و غافل و بی‌خبر از چیزهای دیگر شده‌اند. 
ایشان با کرنش و فرو تنی به خدا روی آورده‌اند. و بیم 
و امید را آمیزه این کرنش و فروتنی کرده‌اند. بیم از 
عذاب خدا و امید به رحمت او و ترس از خشم یزدان 
و چشم طمع دوختن به رضا و خشنودی او. و هراس از 
نافرمانی خدا و چشم طمع دوختن به توفیق آو. تعبیر 
قرآنی این احساسات لرزان و هراسان را که در دلها و 
درونها است در یک پسوده به تتصویر می‌کشد. به 
گونه‌ای که انگار مجسّم و ملموس است: 

یعون رم خوفا و طمعاً ». 

پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند. 
آنان در کنار این حساسیّت نازک. و این نماز خاشعانه. 
و اين دعای گرم, وظْیفهًٌ خودشان را در حق گروه 
مسلمانان برای اطاعت از خدا و دادن زکات نعمت و 
قدرت. ۳ ۳ 

و ما ررّفناهم ینفقو پنفقون 4. 

و از و داده‌ایم می‌بخشند. 
با این تصویر ارزشمند و درخشان و حسشاس و روشن. 
تصویری از پاداش والا و ویدهُ شگفتی است. پاداشی 
است که در آن سایه‌روشنهای رعایت ویژه و عنایت 
ضاص, و بزرگداشت شخصیّت. و احترام الهی و 
پذیرائی گرم ینیع از ایپ انسانها است: 

تن دای ین وا عین جزاء با 

وا یعون ». 

هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهائی که (مقمنان) انجام 

می‌دهند. چه چیزهای شادی‌آفرین و مسّت‌بخشی 

برای ایشان پنهان شده است. 


تعییر شگفتی است! تعبیری است که به گرم گرفتن 


یزدان سبحان از انسانهای با ایمان اشاره می‌نماید. و 
می‌رساند که ایزد بزرگوار خودش عهده‌دار اماده کردن 
چیزی برای مومنان است که برایشان اندوخته است. و 
گرم گرفتن و بزرگداشتی را با آنان و در حقّ ایشان روا 
می‌دارد که روشنی‌بخش چشمها و شادی‌آفرین دلها 
است. از اين اندوخته کسی جز خدا مطلع نیست. 
اندوختهٌ ویذه و پنهانی است که در پیشگاه خدا برای 
مژمنان نگاهداری می‌شود تا روز ملاقات با او برای 
صاحبان خودش پرده از آن برداشته شود و آشکار 
گردد! بلی در وقت ملاقات با خدا این اندوخته برملا 
می‌شود! چه تصویر درخشانی از اين ملاقات گرامی و 
ارزشمند پیش چشم داشته می‌شود! ملاقات حضور با 
خدا و در بارگاه او! 

چه اندازه فراوان. یزدان متان. در حقّ بندگان 
خود. ی و عنایت می‌فرماید! جه اندازه فراوان 
یزدان سبحان, با فضل و لطف خود ایشان را می‌نوازد و 
غرق در الطاف و عنایات خود می‌سازد! آخر آنان 
کیستند - اعمال و عبادات و طاعات و انتظارات ایشان 
هرچه و هر اندازه که باشد - تا خدای بزرگوار خودش 
عهده‌دار آماده کردن چیزی برای آنان شود که برایشان 
اندوخته می‌دارد و سرا و جزای ایشان می‌نماید. با 


خداوندا! 


عنایت و رعایت و محبّت و گرمی و جشنی که بهره 
آنان می‌گرداند و برای ایشان برپا می‌دارد؟ اقا این 
فضل و لطف خداوند بخشنده و بزرگوار در حسق 
انسانهای فرمانبردار است! 
0 
جلو صحنهٌ بزهکاران بدحال و بدشگون و خوار و 
رسواء و جلو صحنهة مومنان صاحب نعمت و محترم و 
بزرگوار با چکیده‌ای از سزا و جزای دادگرانه‌ای که 
میان بدان و نیکان در دنیا يا آخرت جدائی می‌اندازد و 
سزا و جزا را براساس عدالت دقیق آویزهٌ عمل می‌دارد. 
پیرو مي‌زند: 
(َفن کان ۰ اکن کان فاستا ۳ 
لین منوا عَملوا آلسْا! ت ی گ۷ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
رل با کارا بفتلون: أمَ لین فقو فاصم 
آلثا کل آزاوا ی مه جوا من أعیذو فا و 
بل وفوا عذاب ار اي کب کون 


۵ ۵ اس 


یم من العذاب الادنی دون العذات ۳1 


ِِ 


یرجفون. و من من دک پات دهم 
آغرض عنبا؟ انا من جر مین هتفرن 6. 

19 
فاسق بوده است؟! (نه. هرگز! این دو) برابر نیستند. و 
اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 


داده‌اند. باغهای بهشت که جای زندگی است. ازآن 


سس 


ایشان خواهد بود. به عنوان محل پذیرائی (خدا از 
ایشان) در برابر کارهائی که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند. 
وا سای که ان فرمان حوا فاطاست ان از اه نو 
رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش 
دوزخ است. هر زمان که بخواهند از آن به در آیند. 
ایشان بدانجا بازگردانده می‌شوند و بدیشان گفته 
می‌شود: بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ 
می‌پنداشتید! ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از 
عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌چشانیم. شاید (از 
کفر و معاصی دست بکشند. و به سوی خدا) برگردند. 
چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به آیات 
پروردگارش پند داده شود. و او از آنها روی بگرداند؟ 
مسلماً ما همگي بزهکاران را کیفر خواهیم داد. 
موّمنان به یزدان و بیرون‌روندگان از فرمان خدای 
سبحان در سرشت و احساس و روش یکسان نیستند. تا 
ایشان در سزا و جزای دنیا و آخضرت یکسان گردند. 
مسومنان دارای فطرت سالم هستند و رو به خدا 
ام داشت ق ست تها غیا 
می‌کنند. به در روندگان از فرمان یزدان, منحرف و 


گربزان از دستور ایزد سبحان هستند. و در زمین 


تباهکاری می‌کنند. و در راستای راهمی حرکت 


نمی‌نمایند که ایشان را به خدا برساند. و هماهنگ با 


برنامهٌ خدا برای زندگی باشد. و با قانون اصیل او 
بخواند. پس در این صورت جای شگفت نیست که راه 





مومنان و بزهکاران نافرمان, در آخرت جدا و مختلف 


گردد. و هریک از آنان به سزا و جزائی برسد که مناسب 

با اندوختة خودشان و با چیزی باشد که دستهایشان 

پیشاپیش به سرای آخرت فرستاده است. 
انا و و لصابات ت له جات 


الأوی ». 

امّا کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند. باغهای بهشت که جای رشدجین است؛ ازآن 
ایشان خواهد بود. 


باغهای بهشتی که ایشان را در خود جای می‌دهد و 
منزل و موی می‌بخشد. به عنوان «نزّل پذیرائی از 
ایشان». بهشت محل پذیرائی از مومنان می‌گردد» و 
مومنان در آنجا اقامت می‌گزینند و آرام می‌گيرند. به 
عنوان پاداش: 
با کائوا یعون ». 
کار هاتی که (در دنیا) می‌کرده‌اند 
وم لین فسفوا راهم "لثاه 4 
و اّا کسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در 
رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش 
دوزخ است. 
په سوی آتش دوزحخ می‌روند و بدان درمی‌آفتند و 
منزل و مأًوا مأوا می‌گزینند. وای چه بد منزل و مأوائی که 
گریختن از آن بهسر از خود آن است! 
کل آراراآن بخ جوا نبا أعیدوا فا > 
هر زمان که بخواهند از آن به در آیند. ایشان بدانجا 
بازگردانده می‌شوند. 
صحنه‌ای است که در آن حرکت و تلاش برای گریختن 
از آتش و دفع آن. از خود ۳ 
و قبل فم ذوقوا عَذابٍ لشار الذي کنر به 
کَذبُون ». 
و بدیشان گفته می‌شود بچشید عذاب آتشی را که آن را 
دروغ می‌پنداشتید!. 
این سرکوبی و تهدید هم افزون بر دفع آتش از خود و 


غدات او نیت 


فی‌ضلال القرآن 
این سرنوشت بیرون‌روندگان از فرمان یزدان در اخرت 
است. با وجود این. بدان وعده‌گاه رها نمی‌شود و پبس. 
بلکه یزدان ایشان را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد به 
عداب در این دنيا که پیش از عذاب آخرت 
کر تبانگیر ان می‌گردد: 

«ر لنذ ینم من 

۵ اس 

الاکبر . 

ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگ‌تر 

(آخرت) بدیشان می‌چشانیم. 
لیکن سایه‌روشنهای رحمت از فراسوی این عذاب دنیا 
جلوه گر می‌آید. چه یزدان سبحان دوست نمی‌دارد که 
بندگان خود را عذاب بدهد هرگاه با عمل خودشان 


العَذاب الاذن دون العذاب 


سزاوار عذاب نگردند. و هرگاه که بر موجبات عسذاب 
پافشاری نک‌نند. خدا بزهکاران نافرمانبردار و 
بیرون‌روندگان از فرمان کردگار را تهدید می‌نماید که 
ایشان را به عذاب در زمین گرفتار می‌سازد. 

للم رون ». 

شاید (از کفر و معاصی دست بکشند. و به سوی خدا) 

برگردند. 
شاید هم فطرتشان بیدار گردد. و درد عذاب ایشان را به 
تا ات دای اک نان تنم کود تلبت 
سرنوشت فاسقان و بیرون‌روندگان از فرمان یزدان 
گرفتار نمی آمدند. سرنوشتی که آن را در صحنه 
دردناک ایشان دیدیم. ولی وقتی که با ایات 
پروردگارشان پر ازور داد هه تشن مودک 
گردیده‌اند از آیات خدا روی‌گردان شده‌اند و بدانها 
شنت کر ده‌اند و غذان دنیا گریبانگیزشان گردیده است 
و آنان برنگشته‌اند و دست نکشیده‌اند و عبرت 
نگرفته‌اند. ۰ پسن ایشان در این صورت ستمگرند: 

و من | من کر بانات ربه م آضرّض 

عها؟ >. 

چه کسی ستمکارتر از آن ککسی است که به ایات 

پروردگارش پند داده شود. و او از آنها روی بگرداند؟. 


تا در این صورت سزاوار انتقام در دنیا و آخرت 





امن مج مین مُکئون ». 

لا ما شیک مکازان رازن ک زره داد. 
وای چه هول و هراسی از ایین تهدید و بیم دست 
می‌دهد! این یزدان قادر متعال است که این افراد ضعیف 
و مسکین را به انتقام هراس انگیز تهدید می‌کند و بیم 
می‌دهد! 
‌ 
این چرخش و گردش به پایان می‌آید همراه با سرنوشت 
بزهکاران و شایستگان, و عواقب مومنان و فاسقان 
بیرون‌رونده از فرمان یزدان. و صحنه‌های اینان و آنان 
در روزی که راجع بدان شک و تردید دارند. آن‌گاه 
روند سوره به چرخش و گردش تازه‌ای با موسی و قوم 
و رسالت او می‌پردازد. چرخش و گردش مختصری که 
بیش از اشاره‌ای به کتاب موسی تلا نیست, کتابی که 
خدا آن را هدایت و رهتمود , بنی‌اسرائیل کرده است. 
بدان‌گونه که قسرآن کتاب محمد یو را هدایت و 
رهنمود مومنان نموده است. روند سوره به ملاقات و 
به هم رسیدن صاحب قرآن با صاحب تورات در اصل 
یگانه و در عقیده ثابت نیز اشاره‌ای می‌کند. اشاره‌ای 
هم به گزینش شکیبایان معتقد قوم موسی می‌نماید تا 
سرمشق قوم خودشان شوند. و پیامی به مسلمانان آن 
زمان باشد که شکیبائی و عقیده داشته باشند. و بیانگر 
صفتی باشد که با بودن آن» پیشوائی و ماندگاری در 
زمین ممکن می‌گردد: 

و لد آتینامُوسی الاب - ِ تک نی مزية من 

اجه هدی ی اشر با 
اضما کار پوقنون. ۳ 

ریک هو یفصل یی تب وم بزم القيامة فا کانوا فیه 

مختلفون ». 
مابرای موسی کتاب (تورات) را فرستادیم. و شک 
نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت, و ما 
آن را رهنمون و راهنمای بنی‌اسرائیل گردانديم. و از 
میان بنی‌اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به 


فی‌ظلالالقرآن 
فرمان ما (و برابر قوانین ماء مردمان را) راهنمائی 
می‌نمودند» بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل (در راه خدا بر 
تحمّل سختیها) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان 
کامل پیدا کردند. پروردگار تو. روز قیامت میان آنان 
دربارة چیزهای مورد اختلاف ایشان (از قبیل: مسائل 
دین» رستاخیز. تواب و عقاب) داوری می‌کند (و هریک 
را به جزا و سزای خود می‌رساند). 
این عبارت معترضه: 
شک نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت. 
پیغمبر را پایدار و ثابت‌قدم می‌دارد بر حقی که با خود 
آورده است. و بیان می‌کند که اين حقّ همان حيّ یگانه 
و ابتی است که موسی با خود در کتاب خویش آورده 
است. و همین حقّ است که ایسن دو پیغمبر در آن به 
همدیگر رسیده‌اند. و دو کتاب ایشان در آن به یکدیگر 
رسیده‌اند . . . اين تفسیر به عقیدهٌ من بهتر از تفسیری 
است که برخی از مفسّران ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند: این 
بخش از آیه اشاره دارد به ملاقات پیغمبر علض با 
موسی ءثّ در شب اسراء و معراج. زیرا به همدیگر 
رسیدن در حق ابت. و در عقيدهٌ یگانه. سزاوار ذکر و 
شایان بیان است. و این امر درخور رشتةٌ سخن در روند 
سوره است. روندی که پیغمبر 4 را تشویق و 
ترغیب می‌نماید به این که ثابت و پایدار بماند و 
استقامت نشان دهد در برابر تکذیب و روی‌گردانی 
دیگران از حقی که با خود به ارمغان آورده است. و از 
سختی و محنت و درد و رنجی که مسلمانان می‌بینند و 
می‌چشند آزرده‌خاطر و پریشان حال نشود. چه پایان 
شب سیه سفید است. همچنین این معنی سازگار و هماأوا 
با چیزی است که پس از ان بخش در آیه آمده است: 
و جع مه دون بأمرنا لا صبرُوا و کائوا 
بایاتنا یوقنون ُ# 
و از میان بنیاسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به 
فرمان ما (و برابر قوانین ماء مردمان را) راهنمائی 
می‌نمودند؛ بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل (در راه خدا یر 


و سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 
تحتل سختیها) شکیباثی ورزیدند و به آیات ما ایمان 
کامل پیدا کردند. 
به تعداد کم و اندک مسلمانانی هم که در آن روز و 
روز ر در مکه بودند پیام می‌دهد که شکیبائی و 
بردباری کنند. همان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل 
شکیبائی و بردباری کرده‌اند. و یقین و اطمینان داشته 
باشند بدان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل یقین و 
اطمینان داشته‌اند. تا از میان آنان نیز پیشوایانی برای 
مسلمانان به وجود آید. بدان شکل که برگزیدگان 
بنی‌اسرائیل پیشوایان بنی‌اسرائیل گردیده‌اند. همچنین 
این بخش از آیه راه و روش پیشوائی و رهبری را به 
تصویر می‌کشد. و آن شکییائی ورزیدن و پایداری 
کردن, و یقین و اطمینان داشتن است 
بنیاسرائیل که بعد از آن حسق, اختلاف پیدا کردند. 
اختلاف ایشان درباره حقّ به خدا واگذار است: 
«ن ریک هو یفصل یم یرم الْامة فببا کنو 
پروردگار توء روز قیامت. میان آنان دربارةٌ چیزهای 
مورد اختلاف ایشان (از قبیل: مسائل دین. رستاخیز. 


ثشواب و عقاب) داوری می‌کند (و هریک را به جرا و 


سزای خود می‌رساند). 
پس از این اشاره. روند سوره تکذیب‌کنندگان حسق و 
حقیقت را به چرخش و گردش دیگری می‌برد و ایشان 
را در منازل و جایگاه‌های نقش زمین شدن و نابود 
ِ گذشتگان می‌گرداند: 

3 دم کم فلکنا من قبلهم من الْفرون 
یی نو لک لایات. أقلا 
یسْمَعون؟ 

آیا برای ایشان روشن نشده است که پیش از آنان ما 
مردمان نسلهای فراوانی را هلاک کرده‌ایم و (ایشان هم 
اینک) در مسکن و (مأوی و جاو) مکان آنان راه 
می‌روند (و در سفرهای خود ویرانه‌های منازلشان را 
می‌بینند؟). واقعاً در اين (دیدار دیار متروک و خالی از 
سکنة جیّاران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هاثی (از قدرت 





فی‌ظلال‌القرآن 
خداء و درسهای عبرتی از گذشتگان) است. آیا (اين 
اندرزهای المعی, و پندهای عبرت را از زبان حال 
کاخهای ویران و کنگره‌های سر به فلک سایان) 
نمی‌شنوید؟. 
جایگاه‌های هلاک و نابودی نسلهای گذشته از سنت و 
قانون خدا در بارٌ تکذیب‌کنندگان حقّ و حقیقت سخن 
می‌گو یند. و بیانگر این واقعیّت هستند که قانون و سنت 
خدا به اجراء درمی‌آید. و تخلّف نمی‌پذیرد و با کسی 
سازش نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. انسانها 
تابع قوانین و سنن تابت و خقیرنابد بری دن بو لاو 
مرگ و رشد و نمو پیداکردن و فرسودن و فرتوت شدن 
و یرو و توان پیدا نمودن و ضعیف و ناتوان گردیدن 
هستند. قرآن مجید به ثبات اين قوانین و سنن توجه 
می‌دهد. و همگان را متوجه استمرار و استقرار این 
قوانین و سنن می‌کند. و از جایگا ای نقش زمین شدن 
نسلها. و از آثار گذشتگان, چه آثاری که ویران گردیده 
است. و چه آثاری که پس از ساکنانش برجای مانده 
استت نف خالون از سکنه شده است. نمایشگاه‌هائی برای 
عبرت گرفتن و برای بیداری دلهاء و برانگیختن 
ای اس انیا نواعت اعدا نز 
قلدران و زورگویان و گرفتار ساختن و انتقام گرفتن از 
ایشان. تهیّه می‌بیند و ترتیب می‌دهد. همچنین از 
ای‌گونه چیزها نمایشگاه‌هائی را برای پی بردن به ثبات 
و تغییرناپذیری قوانین و سنن تهیّه می‌بیند و تسرتیب 
می‌دهد. بدین وسیله درک و شعور انسانها را بالا 
می‌برد. و مقیاسها و معیارهایشان را اوج می‌دهد. آن 
وقت بدیشان گوشزد می‌کند که ملتی یا نسلی در 
محدودء زمان و مکان از این قوانبین و ستن برکنار 
نع کردد و بافتهٌ جدا تافته نمی‌شود. و نباید نظم و نظام 
ثابت در زندگانی انسانها را فراموش بکنند. نظم و 
نظامی که در گذشت سالها و در میان نسلهای پیاپی. 
استقرار و استمرار داشته است و استقرار و استمرار 
خواهد داشت. هرچند هم بسیاری از مردمان از اين امر 


درس عسبرت نمی‌آموزند و بلکه آن را فراموش 


سوره سجده آیات ۱-۳۰ 





جزء بیست‌ویکم 
می‌کنند! 
آثار ویران و فرو تپیده. سخن هولناک و ژرفی با دل 
آگاه و با شعور بینا دارده و بر بندهای اندام لرزه 
می‌اندازد. و دلها را به تکان می‌افکند. و درونها را 
ام میا تفه شروش کرفا ان تقیی این یز 
بسودند» از کنار منازل و جایگاه‌های عاد و مود 
می‌گذشتند. و آثار مخروبه و فروتپیده برجای ماندة 
شهرها و روستاهای قوم لوط را می‌دیدند. قسرآن بر 
آنان زشت می‌شمارد که جایگاه نقش زمین شدن این 
نسلها بدیشان نشان داده شود. و منازل و خانه‌هایشان 
جلو دیدگانشان باشد. و از کنار آنها بگذرند و در آنها 
گام بردارند و بیایند و بروند. اقٌاباوجود اینها 
دلهایشان به جوش و خروش درنياید. و احساساتشان به 
لرزه و تکان نیفتد. و حسَاسیّت ایشان از ترس و هراس 
خدا به حرکت و جنبش درنياید. و خویشتن را از 
همچون سرنوشتی نپایند و نگاهداری ننمایند. و ایشان 
راهیاب نشوند و چشمانشان بینا نگردد. و اعمال و 
افعالی را درپیش نگیرند که آنان را از سزاوار شدن و 
گرفتار آمدن همچون سرنوشتی نرهاند. و گرفتار آمدن 
و نابود گرداندنی را از ایشان باز ندارد که برابر فرمان 
خدا هرکس چنین کند و چنان رود. بدان دجار می‌آید: 
اوق الک لیات ینمشن؟ ) 
واقعاً 1 این (دیدار دیار متروک و خالی از سکنة 
جبّاران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هائی (از قدرت خداء و 
درسهای عبرتی از گذشتگان) است. آیا (اين اندرزهای 
الهی. و پندهای عبرت را از زبان حال کاخهای ویران و 
کنگره‌های سر به فلک سایان) نمی‌شنوند؟. 
آنان داستانهای پیشینیان و سرگذشت گذشتگانی را 
می‌شنو ند که در منازل و مساکن ایشان راه می‌روند. یا 
این تهدید و برحذر داشتن را می‌شنوند. پیش از این که 
این بیم و تهدید تحقّق پیدا کند. و اين عقاب و عذاب 
سخت و ناگوار یه ایشان را بگیرد. امّا پندو اندرز را 
نمی پذیرند و درس عبرت را : نمی آموزند! 
‌ 





فی‌ظلالالقرآن 
بعد از این پسودهٌ فرسودن و پلاسیدن. و ذکر ترس و 
هراسی که فرسودن و پلاسیدن به ذهن و شعور 
می‌اندازد. و لرزه و رعشه‌ای که در دل برمی‌انگیزد, 
دلهای آنان را با قلم‌موی حیات جنبان و تپان در موات 
می‌پساید و لمس می‌نماید. و ایشان را در سرزمین 
مرده‌ای به گردش و چرخش می‌اندازد که حیات در آن 
حرکت می‌کند و جاری و ساری می‌شود. هم بدان‌گونه 
که پیش از آن آنان را در سرزمینی به گردش و چرخش 
انداخته بود که زنده بوده است و سپس فرسودن و 
پلاسیدن و مردن گریبانگیر آن گردیده است: 
( وم یر وا آن تشوق الاء لیالرض ابر 
فنخرج به زعاً تأکل منه آنغاشهم و نیمآ 
۹ 
آیا نمی‌بینند که ما آب را (در لابلای ابرها و بر پشت 
بادها) به سوی سرزمینهای خشک و برهوت می‌رانیم 
و به وسیلة آن کشتزارها می‌رويانيم که از آن هم 
چارپایانشان می‌خورند» و هم خودشان تغذیه 
می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟. 
آنان می‌بینند که این زمین مردهٌ بایر, وقتی که دست 
خدا آب حیات‌بخش را به سوی آن می‌راند. چگونه 
سبز و خرّم می‌شود و رقص کشتزار درمی‌گیرد و از 
حیات موج می‌زند. کشتزاری که چهارپایان ایشان و 
خودشان از آن تغذیه می‌کنند. صحنة سرزمین خشک و 
بدون گیاهی که باران بر آن می‌بارد. و ناگهان سبز و 
خرّم می‌شود. همچون صحنه‌ای. پنجره‌های بستهٌ دل را 
روبروی این حیات بالنده و رشد و نموکننده باز می‌کند 
و دل را پذیرة آن می‌برد» و حس و شعور را با شیرینی 
و تازگی حیات آشنا می‌گرداند. و دل را بر آن می‌دارد 
که بخشند؛ این حیات زیبای سبز و خزّم را احساس کند 
و او را بشناسد. و عشق و محبّت را بچشد و قرب و 
نزدیکی را مزه کند. و قدرت یزدان نوآفرین و 
انار و سار نده افندکاز را ببیند. دستی که 
زد کر و زیبائی را در صفحات هستی پدیدار می‌سازد 


و جهان را زیب و زینت می‌دهد. 


سور سجده آیات ۱-۳۰ 
جزه بیست‌ویکم 
قرآن این‌گونه دل انسان را در جولانگاه‌های حیات و 
زندگین و رشد و نمو به گردش و چرخش می‌آندازد. 
پس از آن که دل انسان را در جولانگاه‌های فسردن و 
پلا سیدن و نابود شدن و مردن به چرخش و گردش 
انداخته بود. تا ذهن و شعور او را هم در اینجا و هم در 
آنجابه جوش و خروش دراندازد و دل او را بیدار و 
خرد او را هوشیار گرداند و از تنبلی و کودنی الفت 
برهاند. و از جمود و رکود عادت رستگار گرداند و 
پرده‌ها و مانعها را از مسیان دل انسان و از میان 
صحنه‌های جهان. اسرار و رموز زندگی. عبرتها و 
پندهای رخدادهاء و شواهد تاریخ بردارد و به دور 
گرداند. 
۰ 
در پایان, واپسین بند سوره پس از این گشت و گذار 
دور و دراز در می‌رسد. و درخواست عذاب و عقابی را 
روایت می‌کند که آنان شتابگرانه فرارسیدن آن را 
می‌طلبند. همان عذاب و عقابی که بدان بیم داده 
می‌شوند. از شک و تردید ایشان دربارة صدق بیم 
دادن و برحذر داشتن صحبت می‌کند. پاسخ شک و 
تردیدشان را می‌دهد با بیم دادن و برحذر داشتن از این 
که آنچه را که با شتاب درخواست می‌کنند فرا برسد و 
تحقق حاصل کند در آن روزی که ایمان آوردنشان 
بدیشان سودی نمی‌بخشد. و بدانان مهلت و فرصت 
داده نمی‌شود که به اصلاح و جیران جیزی بپردازند که 
از دستشان به در رفته است و فوت و فنا بذیرفته است. 
خداوند بزرگوار این سوره را با رهنمود کردن 
پیغمبر لش به روی‌گردانی از همچون کسانی, و 
واگذاشتن ایشان به سرنوشت قطعی خود. خاتمه 
می‌دهد: 
و یقولون: :مق هذا انم ان نت صادقین. تل: 
رماع لا ی انذین کفروا انیم 7 ولا همم 
ینظرون. فأغُرض عنم و انتظر | پم منتظرون 6 . 
کافران می‌گویند: اگر راستگوئید» این روز فیصله (کار) 
و قضاوت (پروردگار در میان کافران و مومنان) کی 





فی‌ظلالالقرآن 
خواهد بود؟! (چرا عذاب استیصال دنیوی, یا عذاب 
سرمدی اخروی» هرچه زودتر فرا نمی‌رسد و دامنگیر 
ما نمی‌شود؟!). بگو: در روز فیصل؛ (کار) و قضاوت 
(پروردگار. کار از کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کفار 
سودی به حالشان ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) 
بدیشان مهلت داده نمی‌شود. (ای پیغمبر! اکنون که 
چنین است و استهزاء و تمسخر. کار همیشگی کافرین 
است) به ایشان أهمَیّت همَیّت مده (و به تبلیغ خود ادامه بده) و 
منتظر (یاری خدا و شکست مشرکان) باش. چرا که 
ایشان هم منتظر (شکست و هلاک تو و مقمنان) هستند 
«فْتح» به معنی فیصله دادن اختلاف موجود در میان دو 
گروه است. همچنین مراد از آن, تحقّق بخشیدن و پیاده 
کردن تهدید و بیمی است که گول این را خورده بودند 
که بدین ژودیها گریانگیرشان نم‌گردد و بر سرشان 
نمی‌آید. آنان از حکمتی که خدا در به تأخیر انداختن 
آن از مذتی که مقذر و مقزّر فرموده است غافل و 
بی خبر بودند. همچنین نمی‌دانستند که شتاب کردنشان 
در فرا رسیدن عذاب. نه عذاب را زودتر از موقع خود 
می‌آورد. و نه عذاب را از مسوقع خود به تأخیر 
می‌اندازد. وقتی که عذاب سر برسد. آنان نه می‌توانند 
۳ دفع کنند و برگردانند. و نه می‌توانند از آن 
۳ 
یلم لا له یمان روا انم ولا ف 
۳ ن« 
بگو: در روز فیصله (کار) و قضاوت (پروردگار» کار از 
کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کفار سودی به حالشان 
ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) بدیشان مهلت داده 
نمی‌شود. 
فرق نمی‌کند همچون روزی در دنیا باشد. بدان هنگام 
که خدا ایشان را گرفتار عذاب می‌سازد در حالی که 
آنان کافرند. و دیگر مهلتشان نمی‌دهد و بدیشان 
فرصت عطاء نمی‌کند. و در آن روز ایمان آوردنشان 
بدیشان سودی نمی‌بخشد. و چه همچون روری در 
آخرت باشد. بدان هنگام که مهلت و فرصت 





می‌خواهند. ولی بدیشان مهلت و فرصت داده نمی‌شود. 
جچنین پاسخ ردی بندهای اندامهای یسدن را سییست) 
می‌گرداند. و دلها را به لرزه درمی‌آورد و از جای 


مسی‌برد ۰۰ . پس از ایسن, واپسین آهنگ سوره 
درمی رسد: ۱ 
(فأخرض عنهم و آنتظر الم منتطرون ۰6 
(ای پیغمبر! اکنون که چنین است و استهزاء و تمسخر, 
کار همیشگی کافرین است) به ایشان اهمَیّت مده (و به 
تبلیغ خود ادامه بده) و منتظر (یاری خداو شکست 
مشرکان) باش, چرا که ایشان هم منتظر (شکست و 
هلاک تو و ممنان) هستند. 


این پاسخ رد در لابلاهای خود تهدید و بیم نهانی و 


فی‌ظلال القرآن 
پنهانی دارد به ترساندن از عاقبتی که در انتظارشان 
است. اين هم وقتی به میان می‌آید که پیغمبر مَ 
دست خود را از ایشان می‌شوید و از کارش ناامید 
می‌گردد. و آنان را به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان 
وامی‌گذارد. 

0 

این سوره با آهنگ ژرف به میان می‌آید. بعد از آن 
همه گردشها و چرخشها و پیامها و الهامها و صحنه‌ها و 
انگیزه‌هائی که گذشت. و بعد از آن که دل انسان را با 
آهنگهای گوناگونی خطاب قرار می‌دهد. آهنگهای 
گوناگونی که دل انسان را از هر سو فرا می‌گیرد. و همة 


راه‌ها را بر ان می بند د. 


سورةه احزاب آیات ۱-۸ 
جزء بیست‌ویکم 


سورهاحز اب مدبی 9 شام ۷۳ آبه می داشد. 





اه وال الزش الی1 


اما لتق لوا تطع الک 19 والْمَت و 


کارت طی ما عک ما توت اک 

ی مگ 7 رز خر مر بح مر مه مر سر 
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فی‌ظلالالقرآن 
این سوره بخشهای راستینی از زندگانی گروه مسلمانان 
را دربر می‌گیرد. #ي آن دورانی که از جنگ پدر 
کبری آغاز و تا پیش از صلح حدیبیّه را شامل می‌شود. 
این دوران زندگانی مسلمانان را در مدینه به تصویر 
می‌کشد. تصویری که واقعی و مستقیم و بدون فاصله 
تاو فادها ات گنت هرن در یلا 
اين دوران بدان اشاره می‌نماید. و از تشکیلات و 
تنظیماتی سخن می‌گوید که این سوره در جامعة 
اسلامی نوپا به وجود آورده است يا بر آن مهر قبول 
او ان را پسندیده است و برجای داشته است. 
رهنمودها و بیروهائی که درباره این رخدادهاو 
تکار او مات تیه توا تست 
اندازه‌ای کم هستند. و از پیکره سوره جز گستره اندکی 
را فرا نمی‌گیرند. آنها هم رخدادها و تشکیلات و 
تنظیمات را با اصل بزرگی پیوند می‌دهند که اصل 
یدوب زا رشب قضا رقف ارتفین انس ان ان 
نیز دیباچه سوره بشمار است و بس: 
بای آشی آع اه ولا نطع الکافرین 
لقن ناه کان علیمً ا حکپما. و ایغ نا 
وحی الک من ریک ان اه کان با تفعلون بر 
رو کل علی او رک باه و کیلا ما جعلاه لرجل 
من قلبَین نی جوّفه ... ». 
ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خداء و از کافران و 
منافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی. 
و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی 
پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی 
می‌شود. بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید 
بس آگاه است. و بر خدا توکل کن (و کارهای خود را 
بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) 
باشد. خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است 
(همان‌گونه که کسی دو پدر و یا دو مادر ندارد)... 
بسان پیروی بر برخی از تشکیلات و تنظیمات 
اجتماعی. در اوّل سوره چنین آمده است: 


۵2 


ان ذلک ف الکثاب مَْطوراٌ و اذ آخذنامن 


سوره احزاب آیات ۱-۸ 


جزء بیست‌ویکم 


ر و سم م2 1 رام مر ۳ 0 

موسی و عیسي | ِ 
غلیظاء لیسال آلضادقین عن صذقهم؛ و آعد 
للکافر ین عذابا آلیماً 6 


این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب 
و مقزّر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد. یادآور شو) 
هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو 
و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم. (آری!) 
از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم (که در آدای 
مسوولیّت تبلیغ رسالت. و دعوت مردم به خداشناسی 
و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این است که خداوند 
از راستکاری و راستگوئی افراد راستکار و راستکو 
پرسش کند (و پاداش نیک آنان را بدهد). و خداوند 
عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است. 


(احزاب /۸-۶) 


مهوت کات که در «جنگ احزاب» خبرهای 
ناگوار و نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را 
دجار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. و این سوزه به 


نام 


نان نامگذاری شده اشتت؛ جنین پیردی آمده اننگ: 


(قل: نکم الفراژ ان مب من الَرّتِ ت و 
القثل. و اذن لا ون هللا فل: م۵ اي 


ِ کب 
2 ۶ ۶ 


نکم ین اف آراة یک شوم ۱ اد یم 
2 رَعَة؟ ولا یجدون هم ین دون او ولا و 
تصيراً ‌. 
بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید» این فرار 
سودی به حال شما نخواهد داشت. و اگر (هم به فرض) 
سودی داشته باشد. خدا بیش از چند روزی (از زندگی 
دنیا) بهره‌مندتان نمی‌گرداند. (و روزگار زندگی هرچند 
طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی 
می‌تواند شما را در برابر اراد خدا حفظ کند. اگر او 
مصنیبت با رحستی را برای شنما بخواف؟ آنان غیر از 
خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. 


وقتی که در صدد یکی از تشکیلات و تنظیمات جدید 





فی‌ظلالالقرآن 
اجتماعی برمی‌آید که با عرف و عادت مردمان در 
جاهلیّت مخالفت دارد. سخنی بدین سان به میان 


0 
و ماکان من و لا متا قطی اه و و 
اهای کون مارد من آفرهم ». 
هیچ مرد و زن مومنی» در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مسقزّر نموده باشند) 


اختیاری از خود در آ ن ندارند (و ارادهٌ ایشان باید تابع 


اراده خدا و رسول باشد). (احزاب/۳۶) 
در پایان. این چنین آهنگ هراسناک ژرفی به گوش 
می ر سد: 


(ن عرضنا الا انَة عَلِ التاوات و الأْرْض 
والجبال فأَبین آن لها رفن منهاء و لها 
الانشان» کان راما 2 زرا *. 
ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها 
(و همه جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظيفة 
اختیاری همراه با مسوولیّت. و انجام وظیفهة اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی 
آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 
خودداری کردند و از آن ترسیدند» و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. امّا برخی از) آنان (پی به ارزش 
وی شوه تقی تر تدای قتر این هقام زافیع را نمی دادن 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. (احزاب/۷۲) 
دوره‌ای که این سوره در آن به زندگانی گروه مسلمانان 
می‌پردازد. دارای نشانهٌ وییژه‌ای است. در این دوره 
سیماهای شخصیّت مسلمان در زندگانی مردمان و در 
زندگانی دولت پدیدار می‌گردد. دولتی که هنوز استقرار 
نپذیرفته است و سيطرء کامل پیدا نکرده است. 
استقراری پیدا ننموده است که دولت اسلامی پس از 
فتح مکّه و دخول مردمان دسته دسته و گروه گروه به 
آئین یزدان, و قوّت گرفتن و شکوه یافتن دولت . 
اسلامی. و سر و سامان حاصل کردن سیستم اسلامی. 


بدان دسترسی بیدا کرده است. 





سورة احزاب آیات ۸- 
جزء بیست‌ویکم 
ایسن سوره گوشه‌ای از سر و سامان دادن گروه 
مسلمانان, و از پدید آوردن و برجسته جلوه گر کردن آن 
سیماهاء و از استوار داشتن آنها در زندگی خانواده و در 
مان غامه پرومان صفت یی قرو رل عرفوز 
ارکان شریعت را ذکر می‌کند. اين از یک سو. و از دیگر 
سو اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را یا تعدیل 
می‌کند يا باطل می‌نماید و پوج اعلام می‌نماید. و 
اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را در همه امور به 
اطاعت از جهان‌بینی تاز؛ٌ اسلامی فرامی‌خواند و مطیع 
می‌گرداند. 
در لابلای سخن از آن اوضاع و احوال و قوانین و 
نظام, از جنگ احزاب. و از جنگ بنی‌قریظه سخن 
می‌رود. و از مسوضعگیریهای کافران و منافقان و 
یهودیان, و از دسیسه‌بازیها و توطئه‌های ایشان در میان 
گروه مسلمانان» و از تزلزل و آشفتگی و اذیّت و آزاری 
که به سبب ایین دسیسه‌بازیها و آن موضعگیریها, 
بدیدار امه انیت و داهتکی مسلمابان کترذنده اسیت: 
صحبت می‌شود. همچنین بعد از اینها از دسیسه‌بازیها و 
نیرنگهائی سخن به میان می‌آید که بعدها درباره اخلاق 
و اداب و خانواده‌ها و زنان مسلمانان انجام داده‌اند. 
نقطة اتصال در روند سوره میان آن اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌هاء و میان این دو جنگ و حوادئی 
که در لابلای آنها درگرفته است و به وقوع پیوسته 
است. ارتباطی است که این ری آن آمتورسا 
مسوضعگیریهای کافران و منافقان و یهودیان و با 
شش و تلاشی که ایین گروه‌ها و دسته‌ها برای 
پریشانی و پراکندگی جماعت مسلمانان می‌ورزیدند. 
چه از راه یورش جنگی و ایجاد تزلزل در صفوف 
مومنان و دعوت ایشان به گریز, و چه از راه نابسامان 
کردن و آشفته نمودن اوضاع و احوال اجتماعی و آداب 
و رسوم اخلاقی . . . گذشته از اینها در ایین سوره 
صحبت می‌شود از آثاری که از جنگها و غنیمتها در 
زندگانی گروه مسلمانان به دنبال داشته است و با خود 
آورده است و مقتضی تعدیل برخی از اوضاع و احوال 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
اجتماعی و اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده 
شتن اوضاع و احوال اجتماعی و 
اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده است» و 
پابرجا دا 
استواری و رو به راه نمودن اندیشه‌ها و بینشها 
براساس محکم و متقنی که می‌طلبیده است و با آن آثار 
متاسبت داشته است: اباری که جنگها و غنیمتها در 
واقعیّت زندگی گروه مسلمانان پدید آورده و برجای 
نهاده است. 
از اين سو و از آن سو وحدت و یگٌانگی سوره و 
هماهنگی و همآوائی موضوعات گوناگون آن جلوه گر 
می‌آید. هم اين و هم آن در نار یگانگی و وحدت 
زمان پیدا و هویدا است. یگانگی و وحدتی که میان 
حوادث و رخدادها و میان دستگاه‌ها و تشکیلاتی که 


سوره بدانها می‌پردازد. ارتباط و پیوند برقرار 


انتت: بارعا ده 


شتن اوضاع و احوال اجتماعی بر پایة ثابت و 


می‌سازد. 
‌ 
مرحلة ال سوره با همچون سرآغازی شروع می‌گردد. 
و با رهنمود کردن پیغمبر ‏ به ترس از خدا و 
اطاعت نکردن از کافران و منافقان, و توکل کردن به خدا 
و تکیه نمودن بر آو, و پیروی از چیزی که پروردگارش 
بدو وحی می‌کند. می‌آغازد. اين هم سرآغازی است که 
همه چیزهائی را که از تشکیلات و تنظیمات و حوادث 
و رخدادها در این سوره آمده است. به اصل بزرگی 
پیوند می‌دهد که مقرّرات و قوانسین. رهنمونها و 
رهنمودها؛ تشکیلات و تنظیمات. اوضاع و احوال. و 
آداب و اخلاق اين آئین بر آن پابرجا و پایدار می‌گردند 
. این اصل این است که دل جلال و عظمت خدا را 
احساس کند. و تسلیم مطلق اراده و مشیّت او گردد. و 
پیروی کند از برنامه‌ای که خدا آن را انتخاب کرده است 
و برگزیده است. و تنها بر خداتوئل کند و بدو پشت 
باشد به حمایت و 
نگاهداری و جانبداری و کمک و یاری او و بس. 


ببندد. و اطمینان و یقین داشته 


بعد از اين» روند سوره سخن داورانه قاطعهٌ راستینی را 


دربار؛ برخی از آداب و رسوم و اوضاع و احوال 
اجتماعی بیان می‌دارد. این سخن با آهنگ قاطعانه‌ای 
بیان می‌کند که حقیقت واقعی را مقزر و مشخص 
می‌نماید: 

ما جعل له لرجل من قبَینٍ نی جَوفه 4. 

و قوا فان آرترش 

اهمان‌گونه که کسی دی پدر ویا دی مادر ندارد). 
بدین وسیله اشارة زمانی به این دارد که انسان 
نمی‌تواند به بیش از یک افق رو بکند. و از یک برنامه 
بیشتر پیروی نماید. اگر جز اين کند. نفاق می‌ورزد و 
دوروئی می‌کند و گامهایش لرزان و نابهنجار برداشته 
می‌شود. مادام که او نمی‌تواند جز یک دل داشته باشد, 
بناچار باید به یک معبود رو بکند و به یک برنامه 
بگراید و از آن پیروی نماید. و به ترک عادات و آداب 
و رسوم و اوضاع و احوال برنامه‌های دیگری بگوید. 
بدین خاطر به ابطال عادت ظهار می‌پردازد. ظهار این 
است که مرد سوگند بخورد که زنش بر او همسان پشت 
مادرش است. در اين صورت زن بر او بسان مادرش 
حرام می‌گردید: 

و ما جعل آژواخگ اللانی تظاهرون صنهن 

هیک ». 

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 

شا تم سار (احزاب/۴) 
مقزر می‌دارد که این سخن سرسری و زبانی است و 
حقیقتی را پدید نمی آورد. بلکه همسر. همسر می‌ماند و 
با همچون سخنی مادر نمی‌گردد! .۰ . به دنبال آن 
عادت فرزندخواندگی و آثار مترئب بر آن را ذکس 
می‌کند: 

(وما جعل آذعیاء کم أبناء کم 

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 

(احزاب/۴) 

فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. به 
گونه‌ای که نتوانند از این به تقق ارب تین اتار یی 


فرزندخواندگی هم بر آن مترتب نمی‌شود - آثاری که 





فی‌ظلالالقرآن 
بعداً از آنها به طور مفصّل سخن خواهیم گفت - این 
آثار برجای می‌ماند یا به عبارت دیگر ولایت عامه را 
برای پیغمبر خدا م7لعَلا پدید می‌آورد. ولایتی که بر 
همه مومنان خواهد داشت. این ولایت بر ولایت 
خودشان نیز مقدم فش کر دد: همچنین پیوند مادري 
روانی میان همسران پیغمبر یلص و همه مومنان 
برقرار می‌دارد: ۱ 

«لّی ول بالژمنن من آنفیپم و آژواجة 

مها ). 

پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 

دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 

مومنان» مقدم بر اراده و خواست ایشان است). و 

همسران پیغمبر» مادران مومنان محسوبند (و باید 
قتر از تکایک 


(احزاب/۶) 


احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت 


ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد). 


آن‌گاه برادری را باطل می‌کند. برادری‌ای که در 


سرآغاز همجرت پدید آمده بود. و کار را به 
خویشاوندی سرشتی در ارث و دیه و چیزهای دیگری 
چون اینها برمی‌گرداند:/ 
(و ولو لازخام : بعه - 
من اون اجرب >. 


و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن 


یعْض ف کتاب انه 


بعضی از بعضی) از مومنان و مهاجران» در کتاب 
یزدان (قرآن) از اولویّت بیشتری برخوردارند). 
(احزاب/۶) 
بدین ترتیب تنظیمات و تشکیلات گروه مسلمانان را بر 
پایه‌های سرشتی خود استوار می‌دارد و به اصل خود 
برمی‌گرداند. و تنظیمات و تشکیلات موقت جز آنها را 
باطل می‌گرداند: 
بر اين تنظیمات و تشکیلات جدیدی که از برنامة 
اسلام و از حکم یزدان سرچشمه می‌گیرند پیرو می‌زند 





۱- در وقت شرح و بسط اين آیه, حکم همچون وضع و حالتی را روشن 
خواهیم کرد. 





سور احزاب آیات ۱-۸ 
جزء بیست‌ویکم 

با اشاره به این که همچون چیزی در کتاب قدیم خدا 
" نوشته شده است. و با اشاره به پیمانی که از پیغمبران 
گرفته شده است. به ویژه از پیغمبران اولوالعزم آنان. 
این هم شیوه قرآن در پیرو زدن بر مقزّرات و قوانین و 
در ارکان و اصول, و در رهنمونها و رهنمودها است, تا 
بهتر و بیشتر به دلها و درونها فرو روند و جایگزین 
تون 

این جکیيده مرحله نخستین در سوره است. 

‌ 

بعد از این. حکم اختیار دادن به همسران پیغمبر بل 
در مسی‌رسد. همسرانی که از پیغمبر یلص هرينة 
بیشتری خواسته بودند. بدیشان اختیار داده می‌شود که 
يا کالاها و زر و زیورها و بهره‌مندیهای اين جهان را 
انتخاب کنند. و يا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را 
برگزینند. آنان خدا و پیغمبرش و سرای آخضرت را 
برگزیدند. و بدین مرتبت و منزلت بزرگوار در پیشگاه 
کردگار, و نزد پیغمبر مش خداوند دادار خشنود شدند 
و تن دردادند. و این مکانت را بر کالاهای این جهان 
ترجیح دادند و برتر نهادند. بدین خاطر بدیشان اعلام 
گردید که اگر پرهیزگاری کنند پاداش چندین برابر 
می‌گیرند. و اگر مرتکب گناه بزرگ و معلوم گردند. 
عذاب چندین برابر خواهند داشت. علّت این پاداش 
| 
است که دارند. و به خاطر پیوندی است که با پیغمبر 
خدا عََلّ+ دارند. همچنین قرآن در خانه‌های ایشان 
نازل می‌گردد و تلاوت می‌شود. همچنین به سبب 
سخنان حکسمت‌آمیزی است که از پیغمبر بلط 
می‌شنو ند. بعد از آن, روند سوره بیان سزا و جزای 
جملگی موّمنان زن و مرد را ادامه می‌دهد. 

این هم مرحله سوم است. 

۵ 

مرحلة چهارم هم به موضوع ازدواج زینب دختر جحش 
قریشی هاشمی دختر خالةٌ پیغمبر خدا یل با زید 
پسر حارثه. خادم پیغمبر مه اشارهٌ نهانی دارد. بیان 





فی‌ظلال‌القرآن 
می‌دارد که پیش از هر چیز مومنان باید از آنچه درباره 
زید پسر حارثه بدانند این است که کار مومنان زن و 
مرد جملگی به خدا واگذار است. و آنان کم‌ترین 
اختیاری در اين راستا ندارند. و اصلاً اختیاری از خود 
ندارند. و بلکه این اراده و مشیّت و قضا و قدر خدا 
است که هر چیزی را می‌گرداند و راه می‌برد. و مومن 
واقعی باید که کامل و صریح تسلیم فرمان یزدان باشد: 
(ز ناه لس ده ایا ققی هقی 
اما آن یکون جرد من آفرهم. و من یعْص ال 
9 ققد ضل ضلالا مبیناً ۰4 
هیچ مرد و زن ممنی» در کاری که خداو پیفمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادة ایشان باید تابع 
ارادهٌ خدا و رسول باشد). هر کسی هم از دستور خداو 
پیغمبرش سرپیچی کند. گرفتار گمراهی کاملا آشکاری 
می‌گردد. (احزاب/۳۶) 
آن‌گاه به دنبال رخداد ازدواج حادئْهٌ طلاق را می آورد. 
مش نار وتامتهای فر زیخ رآندگین »زا دک ی کید 
فرزندخواندگی‌ای که در سرآغاز سوره از آن سخن 
رفت. ابطال آن با سابقهٌ عملی انجام می‌پذیرد. و برای 
این کار خود پیغمبر خدا 7 برگزیده می‌شود. چرا که 
این خلق و خوی در محیط عربی ريشة عمیقی داشت 
و بیرون رفتن از زير بار همچون چیزی مشکل بود. 
آزمون ان از پیغمبر خدا لش آغاز می‌شود. تا رنج 
آن را افزون بر رنجهای دیگری که دعوت دارد تحمل 
کند. و اصول و ارکان دعوت را در واقعیّت جامعه بیان 
دارد. بعد از آن که آن اصول و ارکان را در ژرفاهای 
درون جایگزین داشته است: 
لب قضی ريد مها وطراً َرَجناگها لکی لا 
گر عل ایب عرع ازع نما 
وا مهن وطراً . و کان أمر اه ولا ». 
هنگامی که زید نیاز خود را بدو به این برد (و براثر 
سنگدلی و ناسازگاری زینب» مجبور به طلاق شد و وی 


را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم» تا مشکلی 


سور احزاب آیات ۱-۸ 
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برای مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان 
خود نباشد. بدانگاه که نیاز خود را به پایان ببرند (و 
طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود. 
(احزاب/۳۷) 
بدین مناسبت حقیقت پیوند میان پیغمبر خدا لش و 
جملگی مومنان را توضیح می‌دهد و روشن می‌سازد: 
نا کان مد با ین رجالکم و لک ز 1 
له و خام لین ِ. 
محمّد پدر (نسبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید و نه 
دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد) و 


باه فتاه خی آخرتن پمتران اسشت او زنل ان 


باشما رابطةً نبقت و رهبری است). (احزاب/۴۰) 
این مرحله با رهنمون و رهنمود پیغمبر ملظ و مومنان 
همراه او خاتمه می پد رد: 


(۱ نطع الکافرین و اننافقین و دغ دهم و 
کل علی اله ء و کی ب بالله ء و کیلا *. 

واز کافران و منافقان فرمانبرداری مکن, و اعتنائی به 
اذیّت و آزارشان نداشته باش, و بر خدا تکیه کن, و 
هفیت تن که خی عامی ون مذافع ناش (احزاب /۴۸) 
0 

مرحلة پنجم آغاز می‌شود با بیان حکم زنانی که پیش از 
نزدیکی زناشوئی طلاق داده می‌شوند. آن‌گاه به نظم و 
نظام و سر و سامان دادن به زندگی زناشوئی 
پیغمبر رش می‌پردازد. و روشن می‌سازد چه کسانی 
از خانمهای مومن برای او حلال و چه خانمهائی بر او 
حرام هستند. سخن را ادامه می‌دهد و به نظم و نظام و 
سر و سامان دادن پیوند مسلمانان با خانه‌ها و همسران 
پیغمبر یل در زمان حیات او و بعد از وفات او 
می‌پردازد. بیان می‌دارد که همسران او حجاب را 
مراعات کنند مگر در نزد پدرانشان. پسرانشان. 
برادرانشان. پسران برادرانشان» پسران خواهرانشان, 
زنان مسلمان, و بردگان خود. سپس کیفر کسانی را ذکر 
می‌نماید که پیغمبر خدا مش را در مسألا همسرانش 


و خانه‌هايش و درک و شعو رش می ازار ند. انتتان را 





فی‌ظلالالقرآن 
در دنیا و آخرت نفرین می‌کند. اين هم می‌رساند که 
منافقان همچون کارهائی را بسیار انجام می‌دادند. 
به دنبال این کار, به همسران پیغمبر ملس و دختران او 
و جملگی زنان مومنان دستور می‌دهد که رداهای خود 
را جمع و جور بر خویشتن فرو اندازند: 

ذلک آذنی آن یرفن فلا ین 4. 

تااین که (از زنان بی‌بند و بار و خانمهای آلوده) 

بازشناخته شوند و درنتیجه مورد اذیّت و آزار 

(اوباش) قرار نگیرند. 
ادامة سخن دربارة تهدید کردن و بیم دادن منافقان و 
کتماکن ات که درولیا تشن سای (هزستا رز 
شهوترانی و فسق و فجور. یا نفاق. و یا ضعف ایمان) 
است. و از کسانی سخن می‌گوید که در مدینه خبرهای 
ناگوار و نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را 
دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. پیغمبر یی را 
تشویق و ترغیب می‌کند که همچون کسانی را از مدینه 
بیرون کند تا همچون بنی قینقاع و بنی‌نضیر که قبلا 
بیرون شده‌اند بیرون گردند. یا ایشان همچون بنی‌قریظه 
که به تازگی تار و مار شده‌اند. تار و مار گردند. همه 
اتها بانی سدت ادیت‌ن اراری ات کته اد اجه 
و 
وسائل گوناگون و از راه‌های مختلف شرارت و خبائت. 
زشتی و پلشتی می‌کردند. 
6 
مرحلةٌ ششم که واپسین مرحلهٌ سوره است دربرگيرنده 
پرسش مردم از قیامت است. پاسخ این پرسش داده 
می‌شود بدین‌گونه که آگاهی و اطلاع از وقوع قیامت 
تنها مربوط به خدا و منحصر بدو است. اشاره می‌شود 
که چه بسا فرارسیدن قیامت نزدیک باشد. به دنبال این 
پرسش صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت درمی‌رسد: 

یوم لب رجوههّمن آلثار یو لون: با یتنا 

نت ات هم . 

روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 


در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای 


حسرت‌بارشان بلند می‌شود و) می‌گویند: ای کاش! ما 
از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین سرنوشت 
دردناکی نمی‌داشتیم). (احزاب ۶ع۶) 
آتان تفت مکی فستند بر روساء و گیرام و بززگان 
خود. آن سروران و آقایانی که آنان از ایشان اطاعت 
کرده‌اند و گمراهشان نموده‌اند: 
یل نا سادتنا وکیراا تأضلونا آسیل. 
ربا آتمم ضفقان من الغذاب و آلعتهم لخن 
کبراً). 
پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ايم 
اه فیس ناکما کسافز: 
پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن, و ایشان را 
کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کم‌ترین ترحمی 
بدیشان منما). (احزاب/۶۷ و ۶۸) 
این سوره با آهنگ وحشتناک و ژرف و پرمحتوا و 
بسیار موثر خاتمه می‌یاید: 
(اناء عضا الا انَة عَی آلتازات و الاْض 
لبلب آن لها وا 3 شَفن نب وعسلها 
یشان ان فا 2 جَهو لا لیعذب ال الَافقبت 
غاب لین و الفرکات. و وب اف 
عل الینین و الْوْمات. و کان اله ۱ 
ربا 
ما امانت 1 و ِ رایر سس و زمین و کوه‌ها 
(و همه جهان خلقت 
اختیاری همراه با مسوولیّت» و انجام فد اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی 


آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 


خودداری کردند و از آن ترسیدند» و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. (خداوند این امانت را به 
انسانها داده تا ایشان را در بوتةً آزمایش قرار دهد) و 


سرانجام خداوند مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 





فی‌ظلال الق رآن 
مشرک را کیفر دهد» و بر مردان و زنان موّمن ببخشاید 
و (بدیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس 
(احزاب/۲ ۳۳ 
این اهنگی است که پرده برمی‌دارد از عظمت رنج و 
زحمتی که بر دوش انسانها نهاده شده است و بدیشان 
واگذار گردیده است. و به‌ویژه بر دوش گروه مسلمانان 
نهاده شده است و بدیشان واگذار گردیده است. تنها و 
تنها مسلمانانند که بار سنگین این امانت بزرگ را بر 
دوش می‌کشند و به وظیفةٌ خیر آن عمل می‌کنند. این 
انانت امانت: فده و آنامت و هاتدکاز یس ان 
است. امانت دعوت و شکیبائی بر تکالیف و مشکلات 
آن است. امانت شریعت و برپای ایستادن و از پای 


بخشاینده و مهربان بوده و هست. 


نسنشستن بسرای اجراء آن در میان خودشان و د 

سرزمینهای پیرامون خودشان و در همه جهان است. این 

هم چیری است که با موضوع سوره, و با فضای آن, و با 

سرشت برنامه الهعی شتا کان ۵ همگام است» ان 

برنامه‌ای که این سوره عهده‌دار نظم ۴ نظام بخشیدن و 

سر و سامان دادن جامعةٌ اسلامی براساس آن است. 

هم اینک پس از این چکید؛ گذرا؛ به طور صبسوط و 

مشروح به بیان معانی ایات سوره می‌پردازيم. 

6 
نایک آشی نع اف ولا نطع الکافرین 
والنافقت ان ه کان علیماً عکیماً "و آنیع‌ها 
وحن الک من زیک, انا کان نا تَمَلون 

خْبرا و کل عل اه وگن بو کیلا 6. 

ای بسا بترس از (عذاب و خشم) خداء و از کافران و 
متافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاء (از هر چیزی» 
و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی 
پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی 
می‌شود. بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید 
بس آگاه است. و بر خدا توکّل کن (و کارهای خود را 
بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) 
باشد. 


این سرآغاز سوره‌ای است که سر و سامان بخشیدن و 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 
جزء بیست‌ویکم 

نظم و ترتیب دادن گوشه‌هائی از زندگی اجتماعی و 
اخلاقی جامعةٌ اسلامی نوپا را برعهده می‌گيرد. این 
سوره پیش از هر چیز سرشت نظام و سیستم اسلامی را 
روشن می‌کند. و قواعد و اصولی را بیان می‌دارد و 
آشکار می‌نماید که نظام و سیستم اسلامی در جهان 
بیرون و در جهان درون بر آنها استوار و پایدار 
3 

اسلام تنها مجموعه‌ای از راهنمائیها و اندرزها نیست. 
اسلام فقط مجموعه‌ای از آداب و رسوم و اخلاق 
نیست. اسلام فقط قوانین و مقزرات. و مجموعه‌ای از 
اوضاع و عادات نیست و بس . .. بلکه اسلام همه اینها 
است. ولیکن همه اینها اسلام بشمار نمی‌آید ... اسلام 
تسلیم فرمان خدا شدن, و در برابر اراده و مشیّت و قضا 
و قدر خداکرنش بردن, و پیش از هر چیز آمادهٌ اطاعت 
از اوامر و نواهی یزدان گردیدن, و آمادهٌ پیروی کردن 
از برنامه‌ای است که خدا مقزر و معیّن می‌دارد. بدون 
اين که به رهنمود و رهنمون برنامهٌ دیگری و به 
رویکرد و جهت دیگری. و همچنین بدون این که بر 
کسی جز خدا توکل و اعتماد شود. این هم پیش از هر 
چیز احساس و آگاهی بدین است که انسانها در این 
جهان تابع و فرمانبردار قانون الهی یگانه‌ای هستند که 
کار و بار ایشان و کار و بار زمین را می‌گرداند و 
می‌چرخاند. بدان‌گونه که کار و بار ستارگان و افلاک 
آسمان را می‌گرداند و می‌چرخاند. و امور پیدا و ناپیدا 
و دیدنی و نادیدنی جهان هستی راء و هر آنچه را که 
فهم و عقل مردمان بدان آشنا و یا ناآشنا است. و آن را 
درک می‌کند و يا درک نمی‌کند. اداره می‌فرماید و رو 
به راه می‌نماید. يقین و ایمان باید داشت که مردمان 
چیزی از دستشان ساخته نیست مگر پیروی کردن و 
فرمان بردن از آنچه خدا آن را بدیشان دستور می‌دهد. 
و مگر دست بازداشتن و دوری گزیدن از آنچه خدا 
ایشان را از آن بازمی‌دارد و نهی می‌فرماید. و مگر 
چنگ زدن به اسباب و عللی که خدا آنها را برایشان 
میسر و مهیّا ساخته است و در اختیارشان قرار داده 





است. و مگر چشم به راه نتائجی بودن که خدا آنها را 
مقدر و مقر قرو فه استاای مین مفت‌ص داش که 
است . . . اصل و اساس کار این است و بس. قوانین و 
مقترات, و آداب و عادات. و اوضاع و احوال. و اخلاق 
و رسوم. همه و همه بر اینن اصل و اساس استوار 
می‌گردند. و جملگی و همگی مترجم عملی و بیانگر 
واقعی مقتضیات و واجبات عقیده‌ای هستند که در دل و 
درون نهفته است. و آثار حقیقی تسلیم نفس در برابر 
یزدان, و حرکت برابر برنامه و خط سیر خدای سبحان. 
در زندگی اين جهان است . .. مطیع بودن و تسلیم 
گردیدن, عقیده است. از عقیده هم شریعت برمی‌جوشد. 
و بر این شریعت نظام و سیستم استوار و پایدار 
می‌گردد. اين سه چیز, یکجا و در ارتباط و در کنش با 
همدیگر. اسلام را تشکیل می‌دهند. 

بدین خاطر است که نخستین رهنمود سوره‌ای که تنظیم 
زندگی اجتماعی مسلمائان را با قوانین و مقترات و 
اوضاع و احوال تازه‌ای برعهده دارد و آن را سر و 
سامان می‌دهد. رهنمود به تقوا و تترس از خدا است. 
روی سخن به پیغمبر عَ است که مسوول و مراقب 
چنین قوانین و مقزّرات و تشکیلات و تنظیماتی است: 

یاه لین اه ». 
یشان داب تفت اقا 

چه تقوا و ترس از خداء و احساس دیدیانی و مراقبت 
او, و احساس جلالت و عظمت یزدان سبحان, پایه و 
اساس نخستین است. و پاسبان ایستاده در زرفاهای 
درون و مرأقب اجرای قوانین شریعت و پسیاده کردن 
مقزّرات آسمانی است. تقوا و ترس از خدا است که هر 
تکلیفی و هر وظیفه‌ای و هر رهنمودی و هر رهنمونی 
در اسلام بتاران کع می‌خورد ون پیوند داده 
می‌شود. 

رهنمود و رهنمون دوم نهی از اطاعت از کافران و 
منافقان. و از پیروی کردن از راهنمائی یا از پیشنهاد 
ایشان. و از گوش فرا دادن و پذیرفتن رأّی و نظر یا 


تشویق و ترغیب آنان است: 


سوره احزاب آیات ۱-۸ 
جزه بیست‌ویکم 

ولا ثطع الکافرین الافقین >. 

و از کافران و منافقان اطاعت مکن. 
جلو انداختن این نهی به امر به پیروی از وحی خداء 
اشاره دارد به این که فشار کافران و منافقان در مدینه و 
پیرامون آن در آن زمان. سخت و دردآور بوده است. و 
مسقتضی این بسوده که نهی از پیروی از اراء و 
رهنمودهایشان و از سر رود آوردن در برایر 
برانگیختن و فشارشان. مقدم گردد. این کار در هر 
محیطی و در هر زمانی برجا و ماندگار می‌ماند. مومنان 
را برحذر از آن می‌دارد که آراء و نظرات کافران و 
منافقان را بپذیرند. به هیچ وجه نباید مومنان به ویژه در 
کار عقیده و در کار قانونگذاری و در کار نظم و نظام 
دادن و سر و سامان بخشیدن امور اجتماعی, از کافران 
و منافقان پیروی کنند. تا برنامهٌ مومنان خالصانه برای 
خدا باقی بماند. و با رهنمودها و رهنمونهای دیگران 
آمیخته و آلوده نشود. 
و ماکان یرت 
کافران و منافقان از آنها به ظاهر برخوردارند - 
همان‌گونه که برخی از مسلمانان برای خود خوش 
می‌دانند و می‌پسندند که در دوره‌های ضعف و انحراف 
گول چیزی را بخورند که کافران و منافقان به ظاهر 
دارند -چه خدا بس آگاه و بس کاربجا است. و او است 
که برای موّمنان برنامه‌شان را برابر علم و حکمت خود 
انتخاب کرده است و برگزیده است: 

« ان از ه ان علیماً حکیماً *. 

بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی. و) دارای حکمت (در 

افعال و اقوال خود) است 
آنچه مردمان از علم و حکمت دارنسد جز پوسته‌ها 
نیست. و چیزی جز اندکی نمی‌باشد. 
رهنمود و رهنمون سوم و بلاواسطه و مستقیم. این 
جنین است: 

«و اتب ما یوحی ایک من ریک 6. 
از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو 


وحی می‌شود. 
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این است جهتی که از آن سو رهنمودها و رهتمونها در 
می‌رسد. این است منبع راستینی که تات ات ان یات 
داشت و پسیروی کرد. ز تص این آیبه پسوده‌های 
الهامگرانه‌ای دربر دارد. این پسوده‌های الهامگرانه در 
ساختار تعبیر نهفته‌اند: 

و آتبع ها یوحی |لیک من ریک 6. 

از چیزی پیروی کن که از سوی پروردکارت به تو 

وحی می‌شود. 
وحی می‌شود: «لْیْکَ: به تو» بااین تخصیص. 
سرچشمه و حی: «منْ ربک: از سوی پروردگارت» با 
این اضافه. دیگر پیروی کردن در اینجا به حکم این 
پیامهای حسَاس 
کردن معیّن است با همان فرمانی که صادر می‌گردد از 
جانب این امر و اطاعت شونده است .. 


معیّن است. گذشته از آن که پیروی 


1 کان با تن خی 
بیکمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید بس آگاه 


است. 
خدا از روی آگاهی از شما و اطْلاع از آنچه انجام 
می‌دهید وحی می‌کند. خدا حقیقت چیزی را می‌داند که 
شما انجام می‌دهید. و مطْلع از انگیزه‌های درونی شما 
برای انجام کارهائی است که می‌کنید. 
وایسین رهنمود این است: 

و تو کل علی اه و کی باه کیلا . 

و بر خدا توکل کن (و کارهای خود را بدو بسپار). همین 

بمن که دا حافظ (ق غدافع انسان) باشند. 
اهمیّت مده چه آنان با تو باشند يا بر ضد تو باشند. به 
۳ اهمَیّت مده. همه کارهایت را به خدا 
حواله دار. خدا کارهایت را با علم و حکمت و اگاهی 

. درنهایت تنها کارها را به 
خدا حواله داشتن و بر او توکل کردن و پشت بستن 
قاعده ثابت و مطمئتی است که دل بدان برمی‌گردد و 


بدان می‌آرامد. و حدود و ثغور خود را در نسرد ان 


خود رو به راه می‌سازد ۰۰ 


می‌یابد و بدان حدود و ثغور بس می‌کند. و فراسوی ان 
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حدود و غور را با يقین و اعتماد و اطمینان به یسزدان 
خهان زاف گرا که صاخ اسر از ادا تفه کید . 
است. 
این عنصرهای سه گانه: تقوا و ترس از خداء و پیروی از 
وحی خداء و توکّل کردن بر او با وجود مخالفت کافران 
و منافقان - عنصرهائی هستند که دعوت‌کننده به سوی 
خدا را با ذخیره و اندوخته و پشتوانه مجهز و مهیّا 
می‌گردانند. و دعوت را بر راستای برنامةٌ روشن و 
خالصانة آن استوار و پایدار می‌نمایند. آن وقت چنین 
می‌شود: دستور زندگی از خدا دریافت می‌شود. و راه 
زندگی به سوی خدا می‌رود و هم بدو منتهی می‌شود. 
و در انجام امور زندگی بر خدا تکیه و توکل می‌گردد. 

وک باله و کیلاً ». 

ه (و مدافع انسان) باشد. 
این رهنمودها و رهنمونها با آهنگ قاطعانه‌ای ختم 
می‌گردد که از مشاهده محسوسی کمک و پاری 
می‌گیرد: 

فا جعل ال رل من لین فی جَوفه >. 

رم دوش 
در یک بدن یک دل است و بس. پس باید یک دل یک 
بر نامه دا که بانید و در طسب نف کت کنو و 
رهسپار شود. و باید یک دل یک جهان‌بینی کلی برای 
زندگی و برای هستی داشته باشد و از آن کمک و 
یاری بجوید و بر آن بیاید و برود و باید یک دل یک 
ترازو داشته باشد و تنها با آن معیارها و ارزشها را 
بسنجد و ارزیابی کند. و با آن رخدادها و چیزها را 
سیک اسگی کقل. مر گر شین کید از من اف و 
پراکنده دل و پریشان خاطر می‌شود و نفاق و دوروئی 
می‌ورزد و به کژراهه می‌رود و منحرف می‌شود. و بر 
یک خط سیر و رویکرد. استوار نمی‌ماند. 
انسان نمی‌تواند آداب و رسوم و اخلاق و عادات خود 
را از سرچشمه‌ای برگیرد. و قوانین و مقّرات خضویش 
را از سرچشمهٌ دیگری فرادست ارد. و اوضاع و احوال 
اجتماعی با اتتصادی خویشتن را از سرچشمةٌ سومی به 
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دست آورد. و هنرها و جهان‌بینیها و ان‌دیشه‌ها و 
بینشهای خود را از سرچشمهٌ چهارمی برگیرد . . . چه 
همجون آمیزه‌ای انسانی را تشکیل نمی‌دهد که دارای 
یک دل باشد. بلکه این آمیزه تکّه‌پاره‌ها و قطعه‌هائی 
خواهد بود که دوام نخواهد آورد و پایدار نخواهد ماند. 
صاحب عقیده نمی‌تواند واقعاً دارای عقیده‌ای باشد. 
آن‌گاه از مقتضیات و معیارها و ارزشهای ویِده آن 
عقیده در موقعیّتی از موقعیّتهای سراسر زندگیش. چه 
کوچک باشد و چه بزرگ. سرباز بزند و دست بردارد. 
او نمی‌تواند سخنی را بگوید. یا حرکتی را انجام دهد. 
يا نیتی را به دل گیرد. و یا اندیشه‌ای را بینديشد. در 
عین حال در همه اینها از عقیده‌اش فرمانبرداری نکند - 
البتّه اگر اين عقیده یک عقيدهٌ حقیقی و واقعی در وجود 
او باشد - زیرا خداوند بسرای او جز دلی را نیافریده 
است و بدو نداده است. دلی که از یزدان یگانه‌ای فرمان 
مسی‌برد. و از جهان‌بینی یگانه‌ای کمک و یاری 
می‌ جوید. و با ترازوی یگانه‌ای می‌سنجد و ارزیابی 
۳ 

صاحب عقیده نمی‌تواند دربار؛ کاری که کرده است 
بگوید: چنین کاری را کرده‌ام با صفت شخصیّت خودم. 
و چنان کاری را کرده‌ام با صفت اسلامی خودم! 
همان‌گونه که سیاستمداران یا صاحبان شرکتها و 
تجارت‌خانه‌ها, یا سردمداران جمعیّتها و تشکیلات 
اجتماعی يا علمی و چیزهای دیگری از این قبیل. 
امروزها می‌گویند! انسان شخص یگانه‌ای است و 
دارای دل یگانه‌ای است. و دل او را عقيده یگانه‌ای آباد 
می‌گرداند. او دارای جهان‌بینی یگانه‌ای بسرای زندگی 
است. و ترازوی یگانه‌ای برای معیارها و ارزشها دارد. 
جهان‌بینی او که از عقیده‌اش سرچشمه می‌گیرد آميخته 
با همه چیزهائی است که از او روی می‌دهد و صادر 
می‌گردد. در هر حالتی از حالاتی که دارد بدون کم‌ترین 
فرق و جدائی‌ای که میان آنها باشد. 

با این دل یگانه است که با خویشتن می‌زید. و در میان 
خانواده زندگی می‌کند. و در میان مردمان زندگانی را 
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سپری می‌نماید. و در میان دولت زیست می‌کند. و در 
جهان ژندگین می‌نماید. و پنهان و آشکار می‌زید. و 
کارگر زندگی می‌کند و کارفرما بسر می‌برد. فرمانروا 
زندگی را سپری می‌سازد و فرمانبردار زندگی را به سر 
می‌برد. در شادی و رفاه زنندگی می‌کند و در شم و 
اندوه و زیان و ضرر بسر می‌برد . .. در همه آینها 
رای سقا انش دک گرن تنس دی شاف 
ارزشهایش بالا و پائین نمی‌افتد. و اندیشه‌هایش تغییر 
و تبدیل حاصل نمی‌کند. 

ما جقَل اه رل من لین نی جوفه ۰ 

ی ۱ کی تر ار نداده است. 
بدین خاطر برنامهٌ یگانه, و راه یگانه. و وحی یگانه, و 
رویکرد و جهت یگانه‌ای در میان است و بس. و آن هم 
کوتاه و مختصر تسلیم خدای یگانه شدن است و بس. 
چه یک دل دو خدا را نمی‌پرستد. و دو آقا و سرور را 
خدمت نمی‌کند. و دو برنامه را درپیش نمی‌گیرد. و دو 
رویکرد و جهت را نمی‌سپرد. اگر کاری از اینها را 
بکند, پراکنده حال و پریشان خاطر می‌شود و به تکه 
پاره‌ها و قطعه‌ها و توده‌ها تبدیل می‌شودا! 
‌ 
روند سوره پس از این اهنگ قاطعانه در تعیین برنامه 
و راه, به ابطال عادت ظهار و رسم فرزندخواندگی 
می‌پردازد. تا جامعه را بر بنیاد روشن و سالم و راست 
و درست خانواده پابرجا و استوار دارد: 

و ما جَعل َراجکُم اللای تظاهژون مهن 

امهاتکم و ما جعل آد اعیاء که أبناء کم ذالکم 

و ۵ 


نکم کم واه یو الق و هو دی 


السّبیل ون عند اه فان 1 
و ۳ موق ۳ تک ِ 


بش جاح نیا 
تعَدت َْعدتْ قلوبکم. وکا اف ۷9 ی ۲ 
خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 
شما نمی‌سازد» و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی 
شما نمی‌نماید. این سخنی است که شما به زبان 
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می‌گوئید (چرا که رابطة پدری و فرزندی یک رابطة 
طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز 
حاصل نمی‌شود). خداوند حق می‌گوید و به راه راست 
راهنمائی می‌کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که 
این کار در پیش خدا عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم 
پدران ایشان را نشناختید» آنان برادران دینی و یاران 
شما هستند. هرگاه در اين مورد اشتباه کردید (و مثلاً 
بر اثر عادت گذشته یا سبق لسان, به لغزش افتادید و 
به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که 
دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید. 
گناه است و کیفر دارد). به هر حال. پیوسته خدا 
آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر 
اشتباهات و لفزشها می‌کشد و شما را می‌بخشد). 
در جاهلیّت شوهر به همسر خود می‌گفت: تو برای من 
بسان پشت مادرم هستی. یعنی که به طور کلی برای 
من حرام می‌باشی همان‌گونه که مادرم برای من حرام 
است. از همان لحظه مسألة نزدیکی زناشوئی بر او 
قدغن و حرام می‌گردید. آن‌گاه همسر پا در هوا 
می‌ماند. نه طلاق داده شده بشمار می‌رفت تا با شخص 
دیگری ازدواج کند. و نه همسر بشمار می‌آمد تا برای 
شوهرش حلال باشد. در ايين امر سنگین‌دلی و 
سخت‌گیری پیدا است و نیازی به توضیح ندارد. اين هم 
یکی از راه‌های بدرفتاری با زن و خودرأیی و استبداد 
با او. و تحمیل هرگونه رنج و فشنین بدو. در دوره 
جاهلیّت بود. 
هنگامی که اسلام از نو به سر و سامان‌دهی و نظم و 
نظام بخشیدن ارتباطها و پیوندهای اجتماعی در محیط 
خانواده می‌پردازد. و خانواده را واحد نخستین اجتماعی 
بشمار می‌آورد. و خانواده را مورد ععنایت و رعایت 
قرار می‌دهد. عنایت و رعایتی که سزاوار پرورشگاهی 
است که نسلها در آن رشد و نموٌ می‌کنند. همچون ظلم 
و ستمی را از زن برمی‌دارد. و ارتباطها و پیوندهای 
خانوادگی را با دادگری و آسانگیری اداره می‌کند و رو 
به راه می‌نماید. از جمله مقزراتی که اسلام وضع کرد 
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این قاعده بود: 
و ما جَعل راک آللان تظاهرون مهن 
هیک ». 
خداوند هرکز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 
فا تفر اد 
چه سخنی که بر زبان می‌دود و بر آن می‌رود. حفیفت 
واقعی را تغییر نمی‌دهد و دگرگون نمی‌سازد. و آن این 
که مادن مادر است؛ و همسر. همسر است؛ و سرشت 
ارتباط و پیوند با سختی تبدیل و تغییر نمی‌يابد. بدین 
خاطر ظهار تحریم ابدی نمی‌ماند بسان تحریم ماد 
بدان‌گونه که در دور جاهلیّت چنین بود. 
روایت شده است که رسم ظهار وقتی مقرر گردیده 
است که در «سوره مجادله» آیاتی تتارلشتده: اشبتا: 
بدان هنگام که اوس پسر صامت همسر خود خوله دختر 
تعلبه را ظهار کرد. خوله دختر ثعلبه به خدمت پیغمبر 
خدا جح آمد و زبان به شکایت گشود و گفت: ای 
بیغمبر خدا! او شروت و داراشی مرا خورده است. و 
جوانی مرا به باد فنا داده است. و آنچه در شکم داشتم 
زير پایش ریختم. تا بدانجا که سن و سالم بالا رفت و 
پیر شدم و دیگر فرزندی نزائیدم. در اين وقت او مرا 
ظهار کرد. پیغمبر خدا رش فرمود: 
(ها راک الا مد خر در مت مت علَیْه). 
جز این نظری ندارم که تو بر او حرام شده‌ای. 
خوله دختر ثعلبه بارها سخن خود را تکرار کرد. خدا 
چنین نازل فرمود: 
(قد تیا قول ی تجازلک ن رَرجها زتفتکی 
ای ان و له یسم | تحادر کا: ناه سیم بَصبر 
لین زر تین دنا مغ 
ان مها بم الا آللای ول دنه 4 و ان مم لیفولون 
نکر من ال و ژورً ون اه لو موز و 
لین ظاهژون من باتهم ۴ یهُودون! ۵ فالو 
فتخر بر رقبة ین قبل | ن یتیاشا -ذلکم توعظون 
به اف "با تختلون خبیرٌ ان تجد قصیام رین یر 


تابن من قبل آن اش قرط قاطا 
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جلد پنجم 
تین مشکینً .لک لَْمن وا له وَ رَسُوله .و تلک 
یود اه ۳ للکافر ین ح عذاث آلم . 
خداوند گفتار زنی را می‌پذیرد که دربارهٌ شوهرش با 
تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. خدا 
قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می‌شنود. چرا که خدا شنوا 
و بینا است. کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند (و 
بدیشان می‌گویند: شما برای ما همسان مادرانمان 
هستید) آنان مادرانشان نمی‌گردند. و بلکه مادرانشان 
تنها زنانی هستند که ایشان را زائیده‌اند. چنین کسانی 
سخن ناهنجار و دروغی را می‌گویند (چرا که مادر و 
فرزند بودن» چیزی نیست که با سخن درست شود). 
خداوند بسیار با گذشت و آمرزگار است (و اگر 
مسلمانی پیش از نزول این آیات. مرتکب این عمل شده 
باشد. خداوند او را می‌بخشد). کسانی که زنان خود را 
ظسهار می‌کنند. سپس از آنچه گفته‌اند. پشیمان 
می‌شوند, باید ینده‌ای را آزاد کنند. پیش از آن که با 
یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند. این درس و پندی 
است که به شما داده می‌شود. و خدا آگاه از آن چیزی 
است که می‌کنید. اگر هم کسی بنده‌ای را نیابد و توانائی 
آواد کرفن ای زا فتاه تشه با نیقی ماه بیان و بذو 
فاصله روزه بگیرد. پیش از آن که شوهر و همسر با 
همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست. باید 
شصت نفر فقیر را خوراک دهد. این (قانونگذاری) بدان 
خاطر است که به گونة لازم به خدا و پیغمبرش ایمان 
بیاورید (و برابر دستور اسلام» نه جاهلیّت زندگی را 
بسر برید). اینها قوانین و مقرّرات خدا است (و آنها را 
مراعات دارید. هرکه آنها را مراعات نکند و ناچیز 
انکارد. به سوی کفر رهسپار است) و کافران عذاب 
دردناکی دارند. 
خداوند ظهار را تحریم موقت نزدیکی زناشوئی کرد - 
نه این که ظهار وسیلةٌ تحریم ابدی باشد یا مایهٌ طلاق 
شود کفارة ظهار آزاد کردن بنده‌ای, یا دو ماه پیاپی 
روزه گرفتن, و یا خوراک دادن به شصت نفر فقیر است. 
آن‌گاه همسر دیگرباره حلال می‌گردد. و زندگانی 


(مجادله/۴-۱) 
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زوجیّت به حال سابق خود برمی‌گردد. و حکم ثابت و 
مستقیم, بر حقیقت واقعی استقرار می‌پذیرد: 

«و ما جَعل آزواجکم آلانی نظاهژون مین 

آمهاتکم >. 

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 

شما نمی‌سازد. 
دیگر به وسیلة آن رسم جاهلیّت. خانواده از هم 
نمی‌باشد. رسمی که بیانگر گوشه‌ای از ظلم و ستم و 
رنسج و زصمتی است که به زن می‌رساندند و 
می‌چشاندند. و بیانگر نابسامانی و پریشانی روابط 
خانوادگی, و بیجیدگی و هرج و مرج خانه و خانواده 
است که به سیپ سرکشیها و گردن‌افرازیهای ردان و 
خودبزرگ‌بینی و تکیّر ایشان در جامعة جاهلی 
خودنماتی می‌کرد و جلوه‌گر مي‌آمد. 
این مسألةً شهار بود که گذشت. و اما مسألا 
فرزندخواندگی» و صدا زدن پسران به نام غیر پدران» 
اين هم از لرزان و نابسامان بودن ساختار خانواده» و 
ساختار جامعه به طور کلی سرچشمه می‌گرفت و 
پدیدار می‌آمد. 
هرچند که مشهور است در جامعهٌ عربی چه اندازه به 
عفّت و پاکدامنی افتخار می‌کردند. و چه اندازه به 
حسب و نسب می‌نازیدند امّا در کنار اين افتخار کردن 
و به خود نازیدن پدیده‌های دیگری وجود داشت که 
برعکس رسم و رسوم جامعه بود. مگر در میان 
خانواده‌ها و خاندانهای اندکی که دارای حسب و نسب 
معروف و سرشناسی بودند. 
در جامعه پسرانی یافته می‌شدند که پدرانشان شناخته 
نمی‌شدند! گاهی مردی از یکی از اين پسران خوشش 
معی‌آمد و او را می‌پسندید. وی را به پسری 
می‌پذیرفت و او را فرزند خود صدا می‌زد. و به حسب 
و نسب خویش ملحق می‌نمود. از آن لحظه به بعد 
همجون پسری و همچون پدری از یک‌دیگر ارث 
می‌بر دند بسان ارث بردنی که در میان حسب و نسب 


موجود و معلوم بود. 
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ی از اه تهاهان یش اش رازه سین شا نز که 
پدرانشان مشخص بودند. ولیکن مردی از یکی از آن 
پسران خوشش مي‌آمد و او را برمی‌گرفت و به 
فرزندی می‌پذیرفت و به حسب و نسب خویش ملحق 
می‌نمود. دیگر از آن به بعد در میان مردمان همچون 
پسری به نام مردی معروف و شناخته می‌شد که او را 
ی 
بشمار می‌آمد و در میان خانواده‌اش زندگی می‌کرد و 
بسر می‌برد. این قسمت بیشتر در میان اسیرآن صورت 
می‌گرفت. زمانی که کودکان و جوانان در جنگها و 
یورشها و ایلغارها گرفتار می‌آمدند. هرکس که 
مر ات کم وان تیصو تسب خورشتن 
منسوب کند. او را پسر خود صدا می‌زد و پسر خود 
می‌نامید. و نام یفن زاب او هت گذاشت» یگ از 
همان لحظه آن کودک یا جوان به نام آن شخص شناخته 
و معروف می‌شد. و حقوق و تکالیف و وظائف فرزندی 
برای وی حاصل می‌آمد و واجب می‌گردید. 

از جملةٌ همجون پسرانی, زید پسر حارئهٌ کلبی است. او 
از یک قبیلةٌ عربی بود. در کوچکی در ایلغاری از 
ایلغارهای روزگاران جاهلیّت اسیر گردید. حکیم پسسر 
حزام او را برای خاله‌اش خضدیجه -رضی ال نها - 
خریداری کرد. وقتی که پیغمبر خدا و با خدیجه 
ازدواج فرمود. خدیجه زید را بدو بخشید. بعدها پدر 
زید و عموی او زید را درخواست کردند. پیغمبر 
خدا عَظٍَ به زید اختیار داد تا هرگونه که بخواهد عمل 
بکند. یعنی به پیش پدرش برگردد یا در خدمت 
پیغمبر َو بماند. زید پیغمبر خدا علض را برگزید. 
پیغمبر لاه او را آزاد کرد و وی را پسرخوانده 
خویش نمود. به زید می‌گفتند: زید پسر محمد. زید 
نخستین بنده‌ای از بندگانی بود که ایمان آوردند. 
هنگامی که اسلام به نظم و نظام و سر و سامان دادن 
روابط خانوادگی و پیوندهای خانه و خانواده بر بنیاد 
سرشتی خود پرداخت. و روابط و پیوندهای آن را 


محکم و استوار داشت, و آن را روشن و اشکار و سره 


و خالص کرد. و آن را از هرگونه آمیزه و آلودگی پالود 
و صاف نمود. رسم فرزندخواندگی این چنانی را باطل 
اعلام کرد. و روابط و پیوندهای حسب و نسب رابه 
اسباب و علل حقیقی خود برگرداند . 
پیوندهای خونی و پدری و پسری و فرزندی وأقعی. نه 
چیز دیگری ملاک گردید. دز اين باره فر مود: 
و ما جَعَل أذعیا کم ین ء کم > 

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 

(ذالکمة قولکم امک ‌. 

این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که 

رابطة پدری و فرزندی یک رابطة طبیعی است و با الفاظ 

و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود). 
سخن واقعیتی را تغییر نمی‌دهد. و چیزی ارتباط و 
پیوند را پدیدار و نمودار نمی‌گرداند مگر ارتباط و 
پیوند خونی. و ارتباط و پیوند ورائشتی که نطفه 
وهای را یا یی ار رس 
احساسات و ادراکات سرشتی ناشی از وجود فرزند که 
تکه گوشت زنده‌ای از پیکر زنده پدر خودش است. 

و ان یقول الق و هو مبدي ألسَبیل ». 

اه 
خدا حقَ مطلقی را می‌گوید. حقی که باطلی بدان 
نمی‌آمیزد. از جسملة حسق, برقرار و استوار داشتن 
ارتباطها و پیوندها است بر آن ارتباط و پیوند حقی که 
از گوشت و خون کمک و یاری می‌جوید. و بر گوشت 
و خون تکیه دارد. نه اين که بر سخنی تکیه کند که بر 


۰ یعنی روابط و 


زبان می‌دود و بر آن می‌رود. 

و هرید آلسْبیل 6. 

و او به راه راست راهنمائی می‌کند. 
خدا به راه راست رهنمود و رهنمون می‌کند که متصل 
به قانون اصیل فطرت است. قانون اصیلی که هیچ راه و 
روش دیگری که ساختار انسان است جای آن را 
نمی‌گیرد. راه و روشی که مردمان آن را با گفتارها و 
گفته‌هایشان می‌سازند. و با واژه‌ها و جمله‌های بدون 
مدلول و مفهوم بدان می‌پردازند. سخن حسق و سخن 
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فطرت که خدا آن را می‌گوید و در پرتو آن به راه 
راست رهنمود و رهنمون می‌فرماید. بر تمام گفتارها و 
گفته‌هایشان غلبه می‌کند و چیره می‌شود. 

(آذعوهه لاباتهم هو َسط عند الّه > . 

آنان رنه نام نت راففنان متخوانیق که این کان درپیش 

خدا عادلانه‌تر بشمار است. 
ین عدالت و دادگری است که پسر به نام پدرش 
خوانده شود. عدالت و دادگری است با پدری که این 
راز تک کت تدای رمک او ی زد ات 
تاو رای نمی کر فد ات ات و تاد گر انیت 
با پسری که نام پدرش را با خود حمل می‌کند. و از 
پدرش ارث می‌برد و برای پدرش به ارث می‌گذارد. و 
با پدرش همیاری و همکاری می‌کند و ادامة زندگی 
پدرش بشمار است در پرتو ورائتهائی که در وجود او 
نهفته و نهان هستند. و پسر بیانگر ویژگیهای پدرش و 
ویژگیهای پدربزرگان و نیاکان خود می‌باشد. عدالت و 
دادگری در ذات خود است. عدالت و دادگری‌ای که هر 
چیزی را در جایگاه خود قرار می‌دهد و می‌گذارد و 
هرگونه ارتباط و پیوندی را بر اصل سرشتی خود 
استوار و برقرار می‌سازد. و هیچ‌گو نه میتی را از پدر 
یا پسر سلب نمی‌کند و هدر نمی‌دهد. همان‌گونه هم بر 
پدر غیرحقیقی رنج و زحمت فرزندی را تحمیل 
نمی‌نماید. و به پدر غیرحقیقی مزایای فسرزندی را 
نمی‌دهد. و بر غیر فرزند حقیقی هم رنج و زحمت 
فرزندی را تحمیل نمی‌کند و خیرات فرزندی را نیز بدو 
نمی دهد. 
اسلام نظام و سیستمی است که مسوولیتها را در 
خانواده همسنگ و همطراز می‌کند و توازن می‌بخشد. 
و خانواده را بر پایه و اساس ثابت و دقیقی که از 
واقسعیّت یاری و کمک می‌گیرد استوار و برقرار 
۳ اسلام در عین حال بنای جامعه را بر قاعده 
حقیقی محکمی استوار و برقرار می‌گرداند چون در آن 
قعیّت فطری 
. هر سیستم و نظامی که 


قاعده حق وجود دارد. و آن قاعده با و 


ژرفی مطابقت می‌نماید . . 
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حقیقت سرشتی خانواده را نشناسد و نادیده بگیرد. 
سیستم و نظام ناموفق و ضعیفی خواهد بود. و پایه‌های 
آن نابجا و نامیزان, و ارکان و اصول آن نادرست و 
دروغین است. و ممکن نیست که برجای بماند و به 
زندگی ادامه دهد () 
با توجه به هرج و مرج موجوه در روابط و پیوندهای 
خانواده در دوره جاهلیّت» و همچنین با نوجه به هرح و 
مرج جنسی در آن که سیب گردیده بود حسبها و نسبها 
آمیزهٌ یکدیگر شود. و در برخی مواقع پدران ناشناخته 
بمانند. اسلام سهل و ساده مسأله را حل و رو به راه 
کرده است - بدان هنگام که در صدد برگرداندن نظم و 
نظام به کانون خانواده است. و می‌خواهد نظام و سیستم 
اجتماعی براساس و پایةٌ اصلی خود استوار و برقرار 
گردد - وقتی که پدران حقیقی شناخته نمی‌شوند و 
هیچ‌گو نه راهی برای شناسائی آنان در میان نیست. 
اسلام برای فرزندخواندگان مکانت و منزلتی در میان 
گروه مسلمانان مقرّر و مشخص می‌دارد. مکانت و 
منزلتی که براساس برادری دینی و بر پایة دوستی 
این برجا و برپا می‌گرده: 

فان 0 تغلهُوا آباءهم قاخوانکم ف آلاین و 

ایک > 

اگر هم پدران ایشان را نشناختید. آنان برادران دینی و 

باران شما هستند. 
این ارتباط و پیوند. ارتباط و پیوند اخلاقی و احساسی 
است. و تعپّدات مشخصی ی او هت تن تتمز کر ده 
بسان تعهّدات ارث‌گذاری و ارث‌بری و ضمانت 
اجتماعی در کار پرداخت دیه‌ها این تعهدات هم 
تعهّدات حسب و نسب در پسرداخت خونبها بسود. 
همازگونه که اين تعهّدات با فرزندخواندگی نیز پسدید 
می‌آمد و لازم می‌گردید - این برادری دینی و دوستی 
۳ بدان خاطر است که این‌گونه فرزندخواندگان پس 
از لغو ارتباط و پیوند فرزندخواندگی, بدون ارتباط و 
پیوند. در میان گروه مسلمانان به خود رها نشوند. 
این نص قرآنی که می‌فرماید: 


فی‌ظلال الق رآن 
نان / لوا آباء‌هم ...6. 
اگر هم پدران ایشان را نشناختید .. 
حقیقت تزلزل را در جامعه جاهلی. و حقیقت هرج و مرج 
در روابط و تماسهای جنسی را به تصویر می‌کشد. 
اسلام به چاره‌جوئی این هرج و مرج و آن تزلزل 
پرداخته است با پابرجا داشتن تن نظام و سیستم خانواده 
براساس فرزندی, و پابرجا داشتن من نظام و سیستم جامعه 
براساس خانواده سالم. 
بعد از تلاش و کوشش در شناسائی حسبها و نسبها و 
برگرداندن آنها به حسقائق خودشان, در حالتهائی که 
مسلمانان نمی‌توانند به حسب و نسب صحیح دستیابی 
پیدا کنند و حسب و نسب واقعی را بشناسند. بر آنان 
گناهی نیست: ۱ 
(و یس عمج فیپا اخطا 
کت فک ۲ 
هرگاه در اين مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت 
گذشته, یا سبق لسان, به لغفزش افتادید و به خطا رفتید) 


خطاعْ به؛ و لک ما 


گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد 
(یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید» گناه است و کیفر 
دارد). 
این بزرگواری و گذشت برمی‌گردد به این که یزدان 
سبحان متصف به رحمت و غفران است. چون رحیم و 
غفور است مردمان را با چیزی دچار مشکل و مشقت 
نمی‌کند که از عهدٌ آن برنمیآیند و نمی‌توانند آن را 
انجام ید شید : 
و کان اه غقورً رَحیماً . 
پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم 
عفو بر اشتباهات و لغزشها می‌کشد و شمارا 





۱- سیستم کمونیستی می‌کوشد که بنیاد خانواده را در ساختار جامعه انکار 
نماید. بدین منظور پیوسته دست و با می‌زند و به تلاش مذبوحانه خود ادامه 
می‌دهد. علیرغم ارکان و اصول رژیم مکتب فلسفی» فطرت در شوروی به 
(موَلف)... کاش محجاهد نستوه سیّد قطب زنده بود و هم اینک می‌دید که 


شوروی چگونه از هم پاشیده است. (مترجم) 
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می‌بخشد). 
پیغمیر خدا لو در کار ثبوت حسب و نسب و تكية 
موّکُدانه بر آن بسی تأکید می‌فرمود و سختگیری 
می‌کرد. چون روشنی حسب و نسب یک امر جدی در 
نظم و نظام و سر و سامان‌دهی اسلام است. اسلامی که 
هم آثار تزلزل و نابسامانی جاهلی اجتماعی را باطل 
می‌گرداند. پیغمبر ‏ کسانی را به ننگ کفر 
می‌ترساند که حقیقت حسب و نسب را کتمان کنند و 
پنهان دارند. این‌جریر گفته است: یعقوب پسر ابراهیم 
برایمان از ابن‌علیّه, و او از عینیه پسر عبدالرحمن 
رو انت کرذه ات و کفته. اسنت: آبودیکن ‏ یا 


خداوند بزرگوار فر مو ده است: 
درف ابانهم هر افسط عنْد ال فان ۳ تَعلمُوا 
آباء‌هم قاخرانکم نی آلدین و موالیکم ‌. 
آنان واه تامر ید انشا تخوافن کنه این کا انز بش 
هد عانانهور بشما وزاستت: اک هتم بتران اسان زا 


نشناختید, آنان برادران دینی و پاران شما هستند. 


(احزاب /۵) 
من کسی هستم که پدرم شناخته نمی‌شود. پس من از 


سخن عبینه پسر عبدالرحمن است -: به خدا سوگند 
گمان می‌کنم اگر او می‌دانست که پدرش الاغی است 
خویشتن را بدو نسبت می‌داد. در حدیث آمده است: 

(من َدْعی ای عُر آیبه -و هو یلم لاف 

هرکس خویشتن را به غیر از پدرش نسبت دهد -در 

حالی که بداند که چنین نیست -قطعاً کافر می‌گردد. 
این‌گونه سختگیریها با عنایت اسلام به حفظ خانواده و 
مصون داشتن آن از هرگونه شبهه‌ای و از هرگونه 
وصله‌ای. و با احاطه خانواده با شمه اسباب و ابزار 
حفاظت و سلامت و استوار ماندن و توانمند بودن و 
پایداری خانواده, همگامی و همخوانسی دارد. اسلام 
بدین وسیله می‌خواهد بنای محکم و سالم و پاک و 
پاکدامن جامعه را بر پایةٌ خانواده بنیاد کند و استوار و 
ماندگار بدارد. 
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اسلام بعد از آن که سیستم فرزندخواندگی را باطل 
اعلام می‌کند. سیستم برادری را مقرّر می‌دارد. سیستم 
جاهلی نیست. بلکه سیستمی است که 
اسلام پس از هجرت ان را پسدید اورد. به خاطر 
رویاروی شدن با حالت مهاجرانی که اموال و اهل و 
عیال خود را در مکّه رها کرده بودند. همچنین به خاطر 
حالتی که میان مسلمانان در خود مدینه بدید افتگا: 
مسلمانانی که میان ایشان و میان خانواده‌هایشان به 
سبب اسلام آوردنشان گسیخته بود و به ترک آنان گفته 


شده بود . 


برادری یک رسم 


.. همراه با قانون برادری. امر سرپرستی 
همگانی پیغمبر مش و مقدم داشتن امر سرپرستی او 
بر جملگی سرپرستیهای حسب و نسب ذکر می‌شود. 
یعد از آن مادری روانی میان همسران پیغمبر علَ و 
میان همگی مژمنان بیان می‌گردد: 


چِ 
۶ ءِ 1 


(آلثی لین ین آنفيیم: و آززاجه 


/ 
مها ؛و ولو الازخام ؛ ) بعضیم پم ری ببعض ف 
کتاب امن ونر الهاجرین ال آن تفعلوا ان 
[ زاسیانکم تقو فا .دک ان ذلکَ قِ الکثاب 
مسطوراً >. 
پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 
دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 
مومنان. مقدم بر اراده و خواست ایشان است) و 
همسران پیغمبر. مادران مومنان محسوبند (و باید 
احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت. و یکایک 
ایشان را بسزرگ و ارجمند شمرد). و خویشاوندان 
نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) 
از مومنان و مهاجران, در کستاب پزدان (قرآن) از 
اولویّت بیشتری برخوردارند)» (و پیمان مواخات و 
برادری موجب ارث نمی‌باشد). مگر این که بخواهید در 
حقّ دوستان خود کار نیکی انجام دهید (و از طریق 
وصیّت. مقداری برای آنان به ارث بگذارید و بدیشان 
خوبی کنید. که این عمل مانعی ندارد). اين (حکم توارث 
خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقزر است (و 
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تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
مهاجران از مکّه به مدینه هجرت کردند. همه چیز خود 
را پشت سر خود بجای گذاشتند. آئین خود را به سوی 
خدا گریز دادند و بردند. عقیدهُ خویش را بر روابط و 
پیوندهای خویشاوندی, اندوخته‌های مالی, اسباب و 
ابزار زندگی, خاطره‌ها و یادمانهای کودکی و جوانی» و 
بر دوستیها و محیتهای یاران و دوستان ترجیح و برتری 
دادند. تنها و تنها عقیده خود را نجات دادند. و از هر 
جیز جز آن دست برداشتند و دست کشیدند. با انجام 
چنین هجرتی و آن هم بدین شیوه و بدین‌گونه که از هر 
چیز قیمتی و گرانبها برای جانها دست کشیدن و دست 
شستن, از جمله از اهل و عیال و همسر و فرزند خود 
بریدن و به ترک ایشان گفتن. مثال زنده واقعی و عملی 
در زمین است برای پیاده کردن عقیده به صورت کامل 
خود. و چیره و پیروز کردن عقیده بر دل, به شکلی که 
در دل محلّی برای غیر عقیده برجای نماند. و مثال زند؛ 
واقعی و عملی است بر انخاه شخسیت بشریت بترای 
تصدیق کردن ات کرد انتان فرموده خداوند 
بزرگوار: 

ها جعَل اه لرجل من قلبَین نی جَرفه ۰4 

خرارت تی ول رات درون کسی قرار نداده است, 
همچنین در مدینه چیز دیگری شبیه ایسن, به گونهة 
دیگری روی داد. افرادی از اهل مدینه ایمان آوردند. و 
افرادی نیز بر شرک ماندگار شدند. بدین سبب پیوند 
اینان و آنان گسیخت و خویشاوندی برجای نماند. به 
هر حال تفرقه و تزلزلی در روابط خانوادگی به ظهور 
رسید. و بالاتر از آن تفرقه و تزلزلی در ارتباطات 
اجتماعی روی داد. 
جامعهٌ اسلامی هنوز نوپا بود. دولت اسلامی که تازه 
پدیدار آمده بود به یک انديشة چیره بر نفس نزدیک تر 
بود تا به یک نظام و سیستم حکومتی که بر اوضاع و 
احوال مقزّر و معیّن متکی است. 
در اینجا موجی از جذر و مد روانی عقیدهٌ جدید بالا 
مت که اه 
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اوضاع و احوال و اداب و رسوم راء و همه پیوندها و 
ارتباطها را فرا گرفت و تحت جاذبة خود قرار داد تا 
تنها عقیده را رابطه‌ای سازد که دلها را به یک‌دیگر 
پیوند دهد. و در ععین حال افراد و اشخاصی را به 
یکدیگر مرتبط و متحد سازد که از تنه‌های سرشتی 
خانواده و قبیله بریده‌اند. و عقیده برجای خون و نسب 
بنشیند. و جایگزین مصلحت و دوستی و نداد و زبان 
گردد. و اين افراد و اشخاص داخل داثر؛ُ اسلام را 
مخت همدیگر سازد. و از آنان یک مجموعة حقیقی و 
متّحد و متصل و سازگار و همیار و همکار و ضامن 
امور اجتماعی یکدیگر را تشکیل دهد. نه با بندها و 
ماده‌های قانونگذاری, و نه با دستورات و اوامر دولتی» 
ولیکن با یک انگیز داخلی و با یک جذر و مد روانی 
و با یک طوفان بینش درونی که بر هم چیزهائی که 
مردمان در زندگی ختو یش بتذان عادت گرفته‌اند و 
خویگر شده‌اند. برتری گیرد و فراتر رود. گروه 
مسلمانان بر اين پایه و اساس برپا و برجا گردیدند. به 
گونه‌ای که همجون گروهی امکان نداشت که بر نظم و 
نظام بخشیدن و سر و سامان دادن دولت. و قدرت و 
قوّت اوضاع و احوال پدیدار و نمودار شوند و پابه 
عرصه وان گذاز تن 

مهاجران به نزد برادرآن انصار خود آمدند. انصاری که 
پیش از ورود مهاجران, خانه و کاشانه را آماده کرده و 
ایمان آورده بودند. انصار از مهاجران در خانه‌هایشان و 
بلکه در دلهایشان پذیرائی کردند. و در اصوال خود 
انشان را شرکت دادند» و در پناه دادن آنان به مسابقه 
پرداختند. و تا بدانجا در پذیرائی از ایشان و خدمت 
بدیشان بر یکدیگر سبقت گرفتند که هر مهاجری که به 
خانةٌ یک انصاری می‌رفت به قید قرعه می‌توانست 
بدانجا برود و مهمان آنجا بشود! زیرا تعداد مهاجران 
کم‌تر از شماره انصار مشتاق پناه دادن و پذیرائی کردن 
بود. انصار مهاجران را در همه چیز خود با رضایت 
درون و با طیب خاطر و با شادی و شادمانی حقیقی و 
زدوده از بخل فطری, و همچنین پاک از لاف و گزاف و 
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تکیُر و ریا و خودنمائی. شریک کردندا 
پیغمبر خدا له میان مردان مهاجر و مردان انصار 
برادری برقرار کرد. این برادری پیوند شگفت و کمیابی 
در تاریخ ضمانت اجتماعی در میان یاران و طرفداران 
عقائد بود. این برادری به منزلهة برادری خونی پدیدار و 
پایدار گردید. و ارث‌گذاری و ارث‌بری و تعهدات و 
وظائف دیگری را شامل می‌شد که تنها از پیوند حسب 
و نسب مایه می‌گرفت و پدید می‌آمد. از قبیل: دیه‌ها و 
خونبهاها و جز آنها. 

جذر و مد روانی در اين باره تا نوک له بلند اوج 
گرفت. مسلمانان اين ارتباط و پیوند نوین را بسی 
جدّی گرفتند - همان‌گونه که کارشان در هر چیزی که 
اسلام برای آنان با خود به ارمغان می‌آورد جدی بود. 
و ایشان آن را جدی می‌گرفتند این جذر و مد در 
پدید آوردن و برپای داشتن جامعٌ اسلامی و گسترش 
آن, بسان دولت مقتدر و قانون مستقرّ و اوضاع 
شیتلمی: و بلکه بالاتر و والاتر از آن هم بود. این کار 
برای حفاظت و صیانت این گروه نوخاسته, و برای 
اتحاد و اتفاق آنان در همجون شرانط و ظروف 
استثنائی درهم تنیده‌ای که پدیدار گردیده بود. لازم 
و وت دار 

جنین جذر و مد روانی برای پدید آوردن هر گروهی که 
با همچون شرائط و ظروفی رویاروی شوند. لازم و 
ضروری است. تا بدان هنگام که دولت مقتدر و 
پابرجائی و قانون مستقر و اوضاع مسلمی ایجاد 
می‌شود و می‌تواند تضمینهای استتنائی برای ادامة 
حیات چنین گروهی. و رشد و نموٌ همچون جماعتی. و 
حمایت و حفاظت از آن فراهم می‌آید و پدیدار 
می‌گردد. اين کار تا بدانجا ضروری است که احوال و 
اوضاع طبیعی نمودار و برقرار می‌شود. 

اسلام با وجود پیدا کردن با چنان جذر و مد روانی» و 
بر‌جای داشتن سرچشمه‌های آن در دل, در حالت 
پیوسته باز و هميشه جوشان و خروشان. و دائماً آماد 


بردمیدن و فوّاره زدن امّا با این وجود. اسلام حریصانه 





فی‌ظلال الق رآن 
و آزمندانه می‌خواهد بنای خود را بر پايةٌ تاب و توان 
عادی و معمولی نفس بشری برپای دارد. نه بر پایه 
فوریتهای استثنائی که نقش خود را در دوره‌های 
استثنائی بازی می‌کنند. سپس جای خود را به حالت 
طبیعی و به نظم و نظام عادی می‌سپارند. هر زمان که 
دورءٌ ضروری خاص آنها به پایان امد. 

بدین خاطر است که قرآن مجید به مجرّد اين که احوال 
و اوضاع در مدینه پس از جنگ بدر تا اندازه‌ای 
استقرار پذیرفت. و اسباب و ابزار معقول و بخردانه 
برای معاش پدیدار آمد. و به دنبال اعزام گروه‌های 
رزمی پس از جنگ بدر کبری, و به‌ویژه بعد از اين که 
مسلمانان بنی‌قینقاع را بیرون راندند و اموال ایشان را 
به غنیمت گرفتند. هزین زندگی تا اندازه‌ای تأمین 
گردید . . . قرآن مجید به محض وفور این تضمینهای 
قیاع تم فاوزی را از تساط ی اتن کید از 
ناحیهٌ خون و حسب و نسب پدیدار و نمودار نمی‌گردد 
الغاء و باطل کرد. ولی برادری را از ناحیةٌ عواطف و 
هبات افکان برمای گذاتت 
تا دیگر باره به کار بپردازد و به کار آید هر وقت که 


و باقی نگاه واتت: 


زره ی اجه با هی مار آ مراب 
حالت عادی و وضع طبیعی خود در میان گروه اسلامی 
برگرداند. از جمله ارث‌گذاری و ارث‌بری و ضمانت 
دیه و تضمین خونبها را به خویشاوندی خون و حسب و 
نسب واگذاشت. همان‌گونه که اين امر در کتاب قدیم 
خدا و در قنونطبیعی او اصلي از اصول است: 
و آولو الازخام ؛ ود بفضم ویب یف فی کتاب ال 
میت و لهاچرین لآ وا ی اک 
موف ان ذلک ف الکثاپ مَنطوراً > 
و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن 
بعضی از بعضی) از مومنان و مهاجران. در کتاب 
یزدان (قرآن) از اولویّت بیشتری برخوردارند) (و 
پیمان مواخات و برادری موجب ارث نمی‌باشد). مگر 
این که بخواهید در حقّ دوستان خود کار نیکی انجام 


دهید (و از طریق وصیّت. مقداری برای آنان به ارث 
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بگذارید و بدیشان خوبی کنید. که این عمل مانعی 

ندارد). اين (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) 

مکتوب و مقزّر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
در همان زمان ولایت عامهٌ پیغمبر بیش را مقزر 
می‌دارد. این ولایت بر خویشاوندی خونی مقدم‌تر 
است. بلکه از خویشاوندی خودی هم مهم‌تر و جلوتر 
است: 

مر ۵ لیا ما رهظ 

(اّیآزل بازمنن من آنقیبم ». 

پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 

دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 

مومنان. مقدم بر اراده و خواست ایشان است). 
مادری روانی همسران پیغمبر یلص را نیز برای 
جملگی مومنان مقزّر و معیّن می‌دارد: 

(أرراجه ها > 

و همسران پیغمبر» مادران مومنان م حسوبند (و باید 

احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت. و یکایک 

ایشان را بزرگ و ارچمند شمرد). 
ولایت پیغمبر عَشَو ولایت عامه‌ای است که شامل 
خط سیر برنامهٌ زندگی به تمام و کمال می‌گردد. کار و 
بار مومنان در زندگی به پیغمبر َو واگذار گردیده 
است و آنان حيّ ندارند جز چیزی برگزینند و بخواهند 
مگر آنچه را که او در پرتو وحی پروردگار بدو 
برمی‌گزیند و مین خر اد 

( یمن آَحدکم حَتی یکون هواه تَبعاً لا جثت ِِ 

به). 

هیچ‌یک از شما مومن بشمار نمی‌آید تا خواست او پیرو 

چیزی نگردد که آن را با خود آورده‌ام. 
این ولایت شامل افکار و احساسات ایشان نیز می‌گردد. 
ذات او جح باید عزیزتر برای آنان از خودشان باشد. 
نباید خویشتن را بر او ترجیح دهند. و نباید به خویشتن 
بیش از او عشق بورزند. در دلهایشان کسی يا چیزی 
تباید مقدم بر ذات او شود. در حدیث صحیح آمده 
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امعین). 

تست مس ره 

هم تک ای فان خیی | نه تا مقر تس و 

عریزتر و محبوب‌تر از خودش و از دارائیش و از 

فرزندش و از جملگی مردمان نباشم. 
باز هم در حدیث صحیح آمده است که عمر ی گفت: 
ای پیغمبر خداء به خدا سوگند که تو برای من عزیزتر و 
گرامی‌تر از همه چیز هستی مگر از خودم. 
پیغمبر را فرمود: 

(لا يا عم ۲ حتی أَکون أَحَتٍ ایک من نفسکت). 

نه» ای عمر. (تو مومن بشمار نمی آئّی) تا من برای تو از 

خود تو عزیزتر و گرأمی‌تر نباشم. 
عمر گفت: ای پیغمبر خدا به خدا سوگند تو برای من از 
همه چیز حتی از خودم نیز عزیزتر و گرامی‌تر می‌باشی. 
پیغمبر بش فرمود: 

(الان یا عمن). 

هم اینک (مقمن بشمار می‌آئی) ای عمر. 
این امر واژه‌ای نیست که گفته شود و بس. بلکه این امر 
مرتبهٌ والائی است که دل بدان نمی‌رسد مگر با یک 
پسوده خدائی مستقیمی که دریچه دل را رو به روی 
این افق بالای درخشان و رخشان باز می‌کند. افقی که 
در آنجا دل از جاذبهٌ خویشتن و عشق بدان که پیچها و 
زوایای پیکرش را فرا گرفته است می‌پیراید و خویشتن 
را فراموش می‌نماید. چه انسان خود را دوست می‌دارد 
و هر چیزی را دوست می‌دارد که متعلق به خودش باشد 
بالاتر از انچه تصوّر می‌کند و بالاتر از آنچه درک و 
هم می‌نماید. همین که چیزی شخصیّت او را کسم‌ترین 
خدشه‌ای برساند و به عظمت و عرّت او ناچیزترین 
لطمه‌ای وارد گرداند. ناگهانی برمی‌جهد و به هیجان 
درمی‌اید؛ انگار مار او را نیش زده است! احساس 
می‌کند این پسوده نیش و گزش دارد و در برابر آن 
نمی‌تواند آرام بگیرد و خویشتن را نگاه دارد. اصلا 
حبٍّ ذات و عشق به خویشتن در وجود انسان ريشه 
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دوانده است و به ژرفاهای پیکرش خزیده است! انسان 
خود را برای قربانی نمودن و فدا کردن زندگی و همه 
وجودش تمرین می‌دهد و اماده می‌کند. ولی برای او 
کار انیت که وا ری تفت ی اماده 
بکند برای پذیرش چیزی که به شخصیّت او مربوط 
گردد و آن را برای شخصیّت خود حقارت بداند. یا 
عیبی و ننگی برای یکی از خصوصیّات آن بشمارد. یا 
شخصیّت خویش محسوب نماید. و يا چیزی را نقص و 
کاستی برای صفتی از صفات آن به حساب آورد. 
هرچند که صاحب آن شخصیّت گمان برد بدان چیزها 
اهمَیّت نمی‌دهد و از آنها اصلاً متأثر نمی‌گردد و 
سوزش و کنشی نخواهد داشت. غلبه کردن و چیره شدن 
بر این عشق عمیق خودپرستی تنها واژه‌ای نیست که با 
زبان گفته شود. بلکه - همان‌گونه که گفتیم - درجهّ والا و 
افق بالائی است که دل نمی‌تواند بدان برسد. مگر با 
یک پسوده اسمانی, یا تلاش و کوشش زیاد و تمرین 
همیشگی و بیداری مستمر و رغبت مخلصانه‌ای که 
یاری خدا و مساعدت او را به دنبال دارد. این هم جهاد 
اکبر است همان‌گونه که پیغمبر خدا مه فرموده است 
و آن را چنین نامیده است. این بس که عمر که عمر 
است.- دز این پسوده به توجّه دادن پیغمبر له نیاز 
پیدا می‌کند. و آن پسوده چنین دل پاکی را بازمی‌گرداند 
و گشایش می‌بخشد. 

مومنان را نیز دربر می‌گیرد. در حدیث صحیح آمده 


است: 


هیچ مومنی وجود ندارد مگر این که من برای او از هم 
مردمان در دنیا و آاخرت اولویّت بیشتری دارم و 





فی‌ظلال القرآن 
بخوانید: «پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت 
بیشتری دارد». پس هر مومنی که (بمیرد و از خود) 
دارائشی و شروتی بجای گذارد. نزدیکانش از او ارث 
می‌برند هرکس که باشند. و اگر قرضی و وامی یا اهل 
و عیالی از خود بجای گذارد (که فقیر و نادار باشند) به 
پیش من بیایند (تا کمک و یاریشان نمایم). چه من 
سرپرست او هستم (و ولایت او را دارم). 
معنی آن این است که پیفمبر 7 عوض او آن قرض 
و وام را پرداخت می‌فرماید. وقتی که او مرده است و 
دارائی و ثروتی از خود بجای نگذاشته است که قرض 
و وام اب پرداخت شود و بسنده باشد. همجنین 
پیغمبر ملاس بعد از او عهده‌دار فرزندانش می‌گردد اگر 
کوچک باشند. و هزینه اهل و عیالش را می‌پردازد. 
در غیر این مورد. زندگین بر اصول و ارکان طبیعی خود 
استوار و برقرار می‌گردد. و به جذر و مد عالی روانی 
نیازی پیدا نمی‌کند. و به جوش و خروش احساسی 
استثنائی احتیاجی نخواهد داشت. روابط و پیوندهای 
مودت و محبّت در میان دوستان و خویشان بعد از الغاء 
قانون برادری و رسم اخوّت. به حال خود باقی و 
می‌تواند برای دوست خود وطیت یکت یی از ام کت 
چیزی بدو داده شود, يا در زمان حیات خود چیزی بدو 
عطاء نماید: 
ود ۶ عِ 2 7 
الا ان تفعلوا ای اوّلیانکم مَعرّوفا . 
مگر این که بخواهید در حق دوستان خود کار نیکی 
انجام دهید (و از طریق وصیّت. مقداری برای آنان به 
ارث بگذارید و بدیشان خوبی کنید. که این عمل مانعی 
ندارد). 
همگی این مقزرات را به دستاویز نخستین محکم 
می بند د. و مقرزر می‌دارد که اراده و خواست خدا ات 
که اين را در کتاب قدیم خود پیشاپیش ثبت و ضبط 
فرموده است: 
۵ ون از ۶ 72 
کان دلک ف الکتاب مُسطورا 4. 
این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب 


و مقزّر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
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دلها آرام می‌گیرند و اطمینان پیدا می‌کنند. و به اصل 
بزرگی چنگ می‌زنند که هرگونه قوانین و مقزرات و 
تنظیمات و تشکیلاتی بدان برمی‌گردد و با آن ارزیابی 
می‌ شو د. 
بدین وسیله زندگی بر اصول طبیعی خود استقرار 
می‌پدیرد. و به آرامی ۲ آسانی و سازگاری به پیش 
می‌رود و جریان می‌یابد. دیگر زندگزن: پسته و آویزه 
افقهائی نمی‌گردد که به طور عادی و معمولی بدان 
نمی رسد مگر در اوقات استثنائی محدودی که در 
زندگانی گروه‌ها و افرادی پیش می‌آید. 
آن‌گاه اسلام چنان سرچشمهة جوشان و خروشانی را 
باقی می‌گذارد تا هر زمان که ضرورتی پیش آمد و 
ناگهانی حادثه‌ای روی داد در زندگانی گروه مسلمانان, 
آمادهٌ جوشیدن و خروشیدن باشد. 
‌ 
به مناسبت جیزی که در کتاب خدا نوشته شده است. و 
اراتو مت ضایر ان هه اشتان سشی گرفع 
است. تا قانون باقی و ماندگاری, و برنامة مستمرٌ و بر 
دوامی گردد. به پیمان یزدان با پیغمبران به طور عام. و 
با پیغمیر 2 و انیاء اولوالعزم بد طور خاص اشاره 
می‌کند. با آنان بر سر حمل امانت این برنامه, استقامت 
بر آن تبلیغ و رساندن آن به مردمان و پای‌بندی بدان 
و اجراء آن در میان ملتهائی که به سوی آنها فرستاده 
شده‌اند. پیمان می‌بندد» تا مردمان در برابر هدایت و 
ضلالت و ایمان و کفر خود مسوّول بوده و مورد پرسش 
قرار گیرند. بعد از آن که به وسیلة تبلیغ پیغمبران ما 
حجّت و برهانی برایشان نماند 

ود آخذنا من آلنبیین ی 

توح و راهم و مُوسی و عیسی آنن مر و اخد 

منم میثاقاً غلظاً یال آلصادقین نْ صدقهم. 


و اعد لین عذاا آلبا» 


ن گرفتیم و 
همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر 
مریم (آری!) از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم 
(که در ادای مسوولیّت تبلیغ رسالت؛ و دعوت مردم به 
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خداشناسی و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این 
که هروه ات تاش کار و اش کوفی اقا 
راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک آنان را 
بدهد)» و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده 
ساخته است. 
این پیمان. پیمان يگانهٌ مستمزی از زمان نوح ع تا 
زمان خاتم پیغمبران رن است. پیمان یگانه‌ای, و 
برنام یگانه‌ای, و امانت یگانه‌ای است که پیغمبری از 
پیغمبر دیگری دریافت می‌دارد و تحویل می‌گیرد و آن 
پیغمبر آن را به پیغمبر بعد از خود تحویل می‌دهد. 
و أخذنا من آلنبیّین میاقهم ». 
(یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم. 
آن‌گاه به ارمغان آورنده قرآن مجید. و با خود به 
ارمغان آورندهٌ دعوت همگانی برای همه جهانیان را 
تخصیص می‌دهد: 
و منک ). 
و از تو. 
سپس به سوی پیغمبران اولوالعزم برمی‌گردد و 
می‌گراید. پیغمبران اولوالعزم کسانیند که بزرگ‌ترین 
رسالتها را پیش از واپسین رسالت با خود به ارمغان 
آورده‌اند: 
من نوح و راهم و شوسی و عیسی أَبن 
رم 
و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم پیمان 
۳ 
روند قرآنی پس از ذکر صاحبان پیمان, به توصیف خود 
پیمان برگشته است: 
( و آخذنامنهه پم میثاقً غلیظاً . 
از آنان پیما د‌ امش فِ استواری گرفتیم. 
توصیف پیمان با واژه «غلیظ: سخت و استوار» اشاره 
به اصل واژگانی لفظ غلیظ در پیمان مراد بوده است. 
غلیظ به ریسمان تافته و تابیده می‌گویند. و برای عهد 
و پیمان و پیوند و ارتباط به صورت استعاره به کار 
رفته است. واژهٌ غلیظ از دیگر سو برای مجسّم و 
محسوس نشان دادن چیز معنوی به کار برده شده است؛ 
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و از این جانب هم بر پیامی می‌افزاید که به ذهن و 
شعور دارد .. . این پیمان. پیمان متین و محکمی است. 
پیمانی است که میان خدا و برگزیدگان بندگانش انبیاء 
بسته شده است. مبنی بر این که پیغمبران باید وحی خدا 
را دریافت دارند. و از جانب خدا آن را به مردمان 
پرسانند. و با اقاتاه انقامت رسای ان پبیمان 
ماندگار و پایدار بمانند. 

(لیسال آلصادقین عن صدقهم 6. 

و یت کیمارس ی و اش 

افراد راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک 

آنان را بدهد). 
صادقین مومنان هستند. آنان کسانیند که سخنان راست 
گفته‌اند. و عقيدهٌ راست را پذیرفته‌اند و گردن نهاده‌اند. 
امّا جز ایشان دروغگو بشمار می‌آیند. زیرا معتقد به 
باطل هستند و سخن باطل می‌گویند. بدین سبب این 
توصیف دلالت و معنی و اشاره و الهام خود را دارد. از 
صادقان دربار صدق آنان پرسش کردن در روز 
قیامت. بدان می‌ماند که آموزگار از دانش آموز خوب و 
پیروز خود از باسخهائی که داده اشت نز دن پر تور اتها 
موفق گردیده است و برتری پیدا کرده است پرسش کند 
در جلو کسانی که به جشن نتائج امتحانات دعوت 
شده‌اند. همچون پرسشی از یک سو برای بزرگداشت و 
احترام اه اه نی نو اعلان و اعلام در حضور 
همگان. و بیان استحقاق, و ستودن و تعریف کردن 
کسانی ابیت که س اهاود دش کذاعت و احترام در روز 
بزرگ قیامت گردیده‌اند! 
و ات غیر صادقین, کسانیند که عقید؛ باطل را گردن 
نهاده‌اند و پدیرای آن گردیده‌اند. و سخن دروغ درباره 
بزرگ‌ترین مسأله گفته‌اند. مسأله‌ای که در آن راست یا 
دروغ گفته می‌شود, و آن مسألةٌ عقیده است. اینان سزا 
و جزای دیگری دارند که برایشان حاضر و آماده است. 

و در انتظار و 
رَد للکافرین عذابا لیم ‌. 
و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته 


اسعت. 
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یتاالنتامتوا کرو ات کنخ 
نو دز جو سییر ونوا ترا وکام له 
9 6ج تن فیک و سل 9 
بکرم الایمتری 0 لوب لها 
رس رام 2 م7 مرو 2۸3 


وضو ام لنوت (م) رم 
۳ زلزا لاسّدیدا 0 4 رم کیش پر 
موی ت_ 9 رت از ای 
۳۹ 2 كِ 


منم بي ام کاهل اص تیا 3 ونم 

ِ ۳ و رس مر ی مر یسرم . 
ره موتناعورة 3 
زر ۵ رجات یراع یل لیشته 

وه ها وناز اضرا و ۱ ولقدکنواح توا 


منز لاو لوتالحمرویان مهد ۶ دا ۳7 ما ۱ 


مر مر مرت و ورتم رل ۳ ۳ 
یکی بنیز 
و اقلا فزمن؟ آزی یع وکین ۳1 














4و۳ ۳ مر مر مر م 

۳ بکی‌سوع آوآرادی مه ولا ذون شین دویب] 4 
ی مرحم 4 مج رو وم نم یم همم 
و ۳ # قدیماره من روا 





وا سر 


لوخنهم الا نودب یلا () یه 
یک و جاه وف راهم روک ند وداحیتهم 


ِ سم مر رم 


یکین عانه من موت مب وف سوم 


ویدار هل را ویک ینوا و 
یوت ربیب 
وی ۳ وأنَهم بادوی 
رو عم مسر ۳ ۳ ۱ و۳ 

نی ]مرا یسکلوصک شا وم 
ترززي 0 ری من 
1 وم 
ِِ سر ی سر 3 


9 و له ورس و 
ِ 1 جوا سور وی 
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۳ لس سر از مس مر 
متسه دنه تن 
مس میم ورام جوم سم ۳ 0 اس و مر 
قسیتخبه ونر وب یل الیحری 
سر رس سم 


نا دقن بصدقهم ویب المنافییک- رن شاه 


ایب 





9 
۱ 
ّ 


مرح مرح تا هم مر مس در نم عم 
۱ 0 وردالله الزه 1 
با 


توب یارجا سب 
کترافط ر الوا ترا یک ادا منت بل 
وکارتآله و عی («) رن طه 


۱۳ وال 


آتلکتب تمد و موی تس 








2 همم ی ۷ 
کر کم رک 2 
کی‌وریرا () 


در گیر و دار زندگی و در کشاکش حوادت. شخصیّت 
مسلمان ساخته می‌شد. روز به روز و رخدادی در پی 
رخدادی, این شخصیّت پخته می‌گردید و رشد و نم 
پیدا می‌کرد. گروه مسلمانان از همچون شخصیّهایی 
تشکیل می‌گردید و با ارکان و اصول ویدژهٌ خود. و با 
ازشها ومهازهای خاس حون وی باعالت زاف 
ممتاز و جدا از ساثر گروه‌ها ظهور پیدا می‌کرد و پای به 
عرصه وجود می‌نهاد. 

حوادث با گروه مسلمانان سختگیری می‌کرد و بر ایشان 
سخت می‌تاخت تا بدانجا که گاهی به درجه فتنه, یعنی 
ذوب کردن می‌رسید. بسان ذوب کردن طلا که غل و 
غش را از عنصر اصلی جدا می‌کند و سره می‌نماید. 
همین‌گونه هم حوادث مسلمانان را در بوتة آزمایش 
گداخته می‌کرد و حقائق درونها و گوهرهای آنها را جدا 
می‌ساخت و خس و خاشاک راکنار می‌انداخت, و دیگر 
آمیزه‌ای نمی‌ماند تا ارزش آن مجهول و ناپیدا بماند. 
قرآن مجید نازل می‌گردید در گیر و دار آزمونها و 
آزمایشها و یا پس از پایان گرفتن آنها. حوادث را به 
تصویر می‌کشید. و پرتوهائی بر پیچ و خمها و گوشه و 
کنارها می‌انداخت. بدین وسیله موضعگیریها و 
موقعیْتها و اندیشه‌ها و احساسها و نیتها و دلها و درونها 
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پدیدار و نمودار ی گرد یل سپس دلها را که در پرتو 
نور جلوه گر می آمدند و لخت و عریان از هرگونه جامه 
و پرده‌ای آشکار می‌گردیدند. مخاطب قرار می‌داد. و 
جایگاه‌های متأثر شدن و پاسخ گفتن را می‌پسود و 
لمس می‌نمود. و روز به روز و رخدادی پس از 
رخدادی آن دلها را تربیت می‌کرد. و تأثیرپذیریها و 
پاسخگوئیهای آنها را برابر برنامه‌ای که می‌خواست 
و ترتیب می‌داد. 
مسلمانان بدین قرآن واگذار و رها نگشته‌اند تا اوامر و 
نواهی و مقرّرات و قوانین و رهنمودها و رهنمونها را 
یکجا برایشان نازل کند و بیاورد. بلکه خداوند 
مسلمانان را با تجربه‌ها و آزمایشها و بلاها و مصیبتها 
گرفتار می‌کند و امتحان می‌نماید. خدای بزرگوار 
می‌دانسته است که این افریده بشری. ساختار سالمی 
بیدا نمی‌کنده و چنان که یاید ساخته نمی‌شوده و به گون؛ 
0 و درستی پخته و رسیده نمی‌گردد. و بر راستای 
برنامه‌ای راست و روان نمی‌ایستد. مگر با آن نوع از 
تربیت تجربی عملی‌ای که در گیر و دار زندگی و در 
کشاکش حوادث در میان دلها به کند و کاو می‌پردازد. و 
در داخل اعصاب به نقش و نگار می‌نشیند. و از جانها 
چیزهائی می‌گیرد و به جانها چیزهائی می‌دهد .. . قرآن 
نازل می‌گردید تا برای این جانها پرده از حقیقت و 
معنی چیزی بردارد که رخ می‌داد. و اين دلها را رهنمود 
و رهنمون گرداند. دلهائی که در آتش بوتة آزمایش 
ذوب می‌گردیدند. و با گرمی آزمون داغ و تافته 
می‌شدند. و شایان راه و آمادهٌ ساختن می‌گردیدند! 
این دوره واقتعا دور: شگفتی است. دوره‌ای که 
مسب‌لمانان آن را در قسید حسیات پسیغمبر مل 
می‌گذراندند. و دور تماس آسمان با زمین بود. آسمان 
متتقما و اشکارا با رشت کمان مم کرفت :و ان 
تماس در حوادث و رخدادهاو در واژه‌هاو جمله‌ها 
هار که می‌آمد. این دوره» زمانی بود که هر مسلمانی 
که به شب می‌رسید احساس می‌کرد که چشم خدا 
حصرکات او را می‌پاید. و گوش خدا سخنان او را 
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می‌شنود. و هر واژه و هر حرکت او. و بلکه هر اندیشه 
و هر نیّت او بامدادان برای مردمان روشن و آشکار 
می‌گردد. و قرآن درباره او بر پیغمبر خدا مس نازل 
می‌گردد و از او سخن می‌گوید. این دوره. زمانی بود 
که هر مسلمانی رابطهٌ مستقیم خود را با پروردگار خود 
احساس می‌کرد. هرگاه کار مهمّی برای او پیش می‌آمد. 
یا مشکلی گریبانگیرش می‌گردید. انتظار می‌کشید که 
درهای آسمان فردا يا پس فردا گشوده شود و حسل 
مشکل ار از آن درها نازل گردد, و فتوائی دربارة 
کارش. و داوری و قضاوتی راجع بدو از اسمان در 
رسد. این دوره. زمانی بود که یزدان سبحان با همه 
جلالت و عظمت خود شخصاً می‌فرمود: ای فلانی! تو 
خودت چنان گفتی. و چنان کردی, و چنین به دل راه 
دادی. و چنین اعلام و اعلان داشتی. اين گونه باش, و 
آن گونه مباش . . . وای! چه کار هراسناک و شگفتی 
است! وای! چه اندازه ترسناک و شگرف است که خدا 
خطاب مشخص خود را متوجّه فرد مشخصی فرماید . . 
۰ آن فرد. و هرکه بر روی این زمین است. و هرچه در 
این زمین است. و سراسر این زمین. ذِرّه؛ کوچکی در 
فلک: و معلکت پورگ دا مرگ اشست! 

واقعً دوره عجیبی بود. هرکس امروز آن دورة عجیب 
را ورانداز کند. و رخدادها و موقعیتهای آن را به تصوّر 
درآورد. او هرگز نمی تواند بفهمد آن دوره چگونه بوده 
است. دوره‌ای فراتر از هر خیالی و برتر از هر 
اندیشه‌ای است! 

ولیکن یزدان متان مسلمانان را بدین احساسها و 
ادراکها وانگذاشته است تا تنها و تنها این احساسها و 
آفراکها مسلماتان,را رتیت کفد::و تکضیت: انسلافن 
ایشان را پخته و آماده سازد. بلکه مسلمانان را با 
تجربه‌های عملی و واقعی. و با آزمایشها و آزمونهائی 
رویاروی و درگیر ساخته است که چیزهائی را از ایشان 
می‌گرفته است و چیزهائی را بدیشان می‌داده است. و 
همه این کارها و بده و بستانها حکمت و فلسفه‌ای داشته 
ات که خود از انها باه اس ی اوقت ره 
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ییا ری و کتانی افتتا ات کته او ود اتان با 
آفریده است. و او بسیار دقیق و بسیار آگاه است. 

این فلسفه و حکمت سزاوار است بسی در جلو آن 
بایستیم و به درک و نهم آن بپردازیم و راجع بدان 
بسینديشيم و بسه تفگر بنشينيم. حوادث زندگی و 
آزمایشها و آزمونهای آن را در پرتو عقل و ادراک و 
تدبیر و تفکیر ورانداز کنیم و وارسی نمائیم. 

0 

این بند از سوره احزاب به شرح و بسط حادثه‌ای از 
حوادث رک می‌پردازد که در تاریخ دعوت اسلامی 
تشر امهانت وگن تاریخ گروه مسلمانان روی داده‌اند. 
این بند موقعیّتی از موقعیّتهای سخت امتحان را ترسیم 
می‌کند که جنگ احزاب است و در سال چهارم یا پنجم 
هجری درگرفته است. و برای امتحان این گروه نوپاء و 
برای امستحان همه معیارها و ارزشها و انگاره‌ها و 
اندیشه‌های ایشان بوده است. اگر دربار؛ این نصض 
قرانی بینديشیم و پژوهش کنیم. و شیوه عرضه کردن 
این نص را پیش چشم داریم, و اسلوب آن را در 
توصیف و تعقیب و ایستادن آن در ببرایبر برخی از 
ها تا وشهها پف هار خاط واه تهاه 
جلوه‌گر ساختن معیارها و ارزشها, و آشکار نمودن 
قنونها و ستنها بنگریم, از همة اینها متوجّه می‌شویم و 
می‌فهمیم که خدا چگونه این ملّت را با حوادث و القرآن 
در یک زمان تربیت می‌کرده است. 

برای اين که شیوهٌ ویژهٌ قرآن را در عرضه کردن و 
رهنمود نمودن درک و فهم کنيم. لازم است پیش از 
شروع به شرح و بسط نصض قرأنی. روایت حادثه را با 
اختصار مناسبی بیان داریم بدان‌گونه که در کتابهای 
سیره و تاریخ زندگانی پیغمبر یش آمده است. تا 
فرق بیان حوادث و وقائع از سوی یزدان سبحان, و بیان 
حوادث و وقائع از سوی مردمان, پدیدار آید. 
تفت بای و ویتکا تایه 6 
داشته انیتازبان گروه قشم بان کف انیت 
از جملة چیزهائی که دربارُ جنگ خندق آمده است این 
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آننت که گروهی از بهودیان, از قبیل:اشلام پر ی 
حقیق نضری, حیی پسر أخطب نضری, کنانه پسر ای 
حقیق نضری. هوذه پسر قیس وائلی. ابوعمّار وائلی» 
همراه گروهی از بنی‌نضیر. و جماعتی از بنی‌وائل. 
گروه‌ها و دسته‌های احزاب را بر ضذ پیغمبر خدا مضه 
گردآوری و متحد کردند. اینان به نزد طائفة قریش در 
مکّه رفتند. و ایشان را به جنگ پیغمبر خدا لاه 
دعوت کردند و گفتند: ما با شما خواهیم بود تااو را 
ريشه کن و نابود می‌گردانيم. قریش بدیشان گفتند: ای 
گروه یهودیان. شما اهل کتاب پیشین هستید و از چیزی 
که ما با محقد بر سر آن اختلاف داریم علم و اگاهی 
دارید. آیا آئین مابهتر است یا آئین او؟ یهودیان 
بدیشان پاسخ دادند و گفتند: آئین شما بهتر از آئين او 
است. و شما برحق‌تر از او هستید. یزدان بزرگوار 
درباره این گروه از بهودیان در قرآن چنین نازل فرموده 
(ز 2 2 ً بخ ونوا تصا من الکثاب و 
بات و لطاغُوت. و ون ین کووا: هّلاء 


آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 
ندای وجدان به دور داشته‌اند و) به بتان و شیطان 
ایمان می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند 
و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارة 
کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی 
برحقّ‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را 
به پیشوائی پذیرفته‌اند!). (نساء/۵۱) 
تا می‌رسد به این فرموده خدا: 

ام ععسدون آلناس عَل ما آثا هم من فضله؛ 

ة قذ نهآ زرم کناب و نشکا عظیما: 


یم من من به و منم من صد عنه وک بجهم هم 
سعبراً . 


س_ سم 


آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی 





فی‌ظلال الق رآن 
فضل و رحمت خود (با برانگیختن محمّد) به مردم 
(عرب) داده است؟ ما که به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای 
شماو ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیفمبری و 
پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در 
مصرء و شاهی داوود و سلیمان در شام). ولی جمعی از 
آنان که (ابراهیم و آل ابراهیم در میانشان مبعوث شده 
بودند) به کتاب (آسمانی مُنرّل بر خود) ایمان آوردند» و 
در میانشان کسانی بودند که دیگران را از کتاب 
آسمانی بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان 
شده‌اند. آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین 
افراد روگردان و بازدارنده) بسنده است. 
(نساء/۵۴ و ۵۵) 
وقتی که اين سخنان را به قریشیان گفتند. قریشیان 
شادمان گردیدند و آماده پذیرش چیزی شدند که 
یهودیان ایشان را بدان فراخواندند که جنگ با پیغمبر 
خدا لش بود. و با همدیگر عهد و پیمان بر سر آن 
بستند. آن‌گاه آن گروه از یهودیان از مک بیرون آمدند 
و به پیش قببلةٌ غطفان رفتند که از نژاد قیس عیلان 
بودند. آنان را به جنگ با پیغمبر خدا لش دعوت 
کردند. و بدیشان خبر دادند که ما با شما خواهیم بود و 
با او خواهیم جنگید. و طالفةٌ قریش هم در اين کار با ما 
و شما خواهند بود. قبیلةٌ غطفان نیز پذیرفتند و در این 
باره با ایشان متحد و متفق شدند. 
قریشیان با پیشوائی ایوسفیان پسر حرب بیرون آمدند. 
اهالی قبیلةً غطفان با رهبری عیینه پسر حصن از خاندان 
بنی‌فزاره. و حارث پسر عوف از خاندان بنی‌مزه. و 
مسعر پسر رخیله همراه با کسانی که از قوم او به نام 
اشجع بودند. بیرون آفذ نت 
هنگامی که پیغمبر خدا با شنید این قبائل بیرون 
آمده‌اند. و جه هدفی دارند. پیرامون مدینه خندق کند. 
پیغمبر خدا له خودش در کندن خندق شرکت 
فرمود. و مسمانان در خدمتش به کندن خندق 
پرداختند. شبانه روز او و مسلمانان به کار کندن سرگرم 
شدند. کسانی از منافقان در کار کندن کندی می‌کردند و 





سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 





جزء بیست‌ویکم 
از پیغمبر جَََّ و مسلمانان خویشتن را می‌دزدیدند. و 
خویشتن را به ضعف می‌زدند. و به بهانة اين که خندق 
زدن فائده‌ای ندارد واپس می‌کشیدند. و بدون آگاهی 
پیغمبر یل و اجاز؛ٌ او به سوی اهل و عیال خود 
می‌رفتند. ولی اگر فردی از مسلمانان کاری می‌داشت و 
لازم می‌دید برای انجام آن و برآورده کردن نیازش به 
خانه و کاشانة خویشتن برگردد. این کار ضروری را با 
پیغمبر در میان می‌گذاشت و اجازهٌ مرحصی درخواست 
می‌کرد و پیغمبر َو بدو اجازه می‌فرمود. پس از 
انجام کارش و برآوردن نیازش به کار خود برمی‌گشت 
به خاطر عشق و علاقه‌ای که بدان داشت. و برای به 
ات خشنودی یزدان و دریافت داشتن اجر و 
پاداش خدای مهربان. خداوند دربار همچون مومنانی 
نازل و است: 

َو لین وا باه و زشوله, 2 

کانوا مه مه عل آفر جامع بو حق ۳ یستآذنو 

ان ال بن یَستأذنونکت ولیک لین تون ۹ 


برش 


1 اد آستأدوک لبعض شانهم فاذن لن 


ممنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیفمپرش 
ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمّی (چون جهاد) با 
او باشند» بدون اجازة وی (به جائی) نمی‌روند (و تک و 
تنها رهایش نمی‌کنند). کسانی که از تو اجازه می‌گیرند 
آنان واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از 
تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه خواستند. 
به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) 
اجازه بده» و از خدا برای آنان آمرزش بخواه بیگمان 
خدا بخشایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت 
خود. اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن 
ایشان را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است 
می‌بخشد). (نور/۶۲) 
آن‌گاه خداوند بزرگوار دربارهٌ منافقانی که خود را از 
و بدون اجازه پیغمبر له می‌روند و 
به ترک کار می‌گویند. می‌فرماید: 


کار می‌دزدند. 





جر دا آشول یک کدغامبفنگه 
بَضاً قذ یم اه ال بن یسَونَ نکم ادا 
فیدر الذین مالفون 2 عن آمره آن تصیمفنه َو 
2 بصیهم ع َذابٌ ليم ». 
ك_ 1 دعوت پیفمبر را در میان خویش (برای 
اجتماع و شرکت در کارهای مهم) همسان دعوت برخی 
از برخی از خود بشمار نیاورید (چرا که فرمانش 
فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). خداوند 
آگاه از کنتانی است که در مبان شنما خویشتن را 
می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند (تا 
پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان نپرسد 
و کاری بدانان حواله نکند). آنان که با فرمان او مخالفت 
می‌کنند باید از این بترسند که بلائی (در برابر عصیانی 
که می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد. یا این که عذاب 
دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر 
مصائب دنیوی,» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 
ور 
وقتی که پیغمبر خدا مش از کندن خندق فارخ گردید. 
قریشیان آمدند و در محل تقاطع سیلابهای رومه فرود 
متفرقه و نامنظم و 
از کسانی که از بنی‌کنانه و اهالی تهامه از ایشان پیروی 
کرده بودند ترتیب داده بودند. قبیلهٌ غطفان و کسانی که 


از اهالی نجد همراهشان آمده بودند فرارسیدند و در 


افتنت: ناه ده هزار نفر از سیاهیان 


دنبالة نقما در گوشه‌ای از احد فرود اه تلم تتقمن 
خدا عَلشَ و مسلمانان بیرون آمدند و سیاه سه هزار 
پشت به سلع کردند. 
پیغمبر بل سپاه خود را در آنجا فرود آورد. آنجائی 
که خندق میان ایشان و میان قریشیان و سائر مردمان 
دیگر قرار داشت. دستور فرمود کودکان و زنان را به 
ها زا گاهان امع و رای ند 

دشمن خدا حیی پسر اخطب نضری بیرون آمد. و به 
پیش کعب پسر اسد قرظی رفت. کعب همان کسی است 
که میان قریظه و میان پیغمبر یل پیمان بسته بود و 
از جانب و۳ خود کار قول و قرار را جمع و جور و 


نفری ایشان فرود آمدند و 
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جزء بیست‌ویکم ۱ 
. حیی پسر اخطب. کعب را رها 
نکرد و قد و بالای او را ستود تا بدانجا که او را پخت و 
با یکدیگر ساختند. حبی به کعب قول داد و عهد و پیمان 
بست که اگر قريش و غطفان برگردند و کار محمّد را 
یکسره نکنند و از میانش نبرند. به دژ کعب بیاید تا بدو 
همان بلائی برسد که به کعب می‌رسد. کعب پسر اسد 
پیمان خود را با مسلمانان شکست. و از قول و قرار 
خود با پیغمبر خدا ی دست برداشت و بر عهد و 
پیمان او قلم بطلان کشید 

بدین هنگام بلا بیش از پیش بزرگ گردید. و ترس و 
هراس به اوج خود رسید. دشمنان مسلمانان از بسالا و 
پائین ایشان به سویشان امدند. تا بدانجا که مومنان 
دچار گمانهای گوناگونی شدند. و از سوی بعضی از 
منافقان نفاق جلوه‌گر آمد. در اینجا بود که معتب پسر 
قشیر همپیمان بنی‌عمرو پسر عوف گفت: محمّد به ما 
وعده می‌داد که ما از گنجهای کسری و قیصر خواهیم 
خورد. در حالی که امروز کسی از ما بر خود اطمینان 
ندارد به پیشاب برود! اوس پسر قیظی یکی از 
ببنی‌حارثه پسر حارث نیز گفت: ای پیغمبر خداا 
خانه‌های ما ناامن است و از سوی دشمن در خطر است 


استوار داشته بود . 


- این سخن را در میان جمعی از مردان قوم خود گفت - 
پس به ما اجازه بده که برویم و به خانه‌هایمان داخل 
شویم. زیرا خانه‌های ما در بیرون از مدینه است. 
پیغمبر خدا له و مشرکان بیست و چند شبی. 
نزدیک به یک ماه اقامت گزیدند. میان او و ایشان 
هیچ گونه جنگی درنگرفت مگر تک تیرهاتی که گاهی 
انداخته می‌شد. و محاصره نیز ادامه داشت. 

وقتی که بلا شدّت گرفت. پیغمبر خدا 2 کسی را به 
پیش عیینه پسر حصن, و به پیش حارث پسر عوف 
فرستاد. عیینه و حارث پیشوایان غطفان بودند. بدیشان 
قول داد که یک‌سوم میوه‌های مدینه را بدیشان خواهد 
داد اگر خود و همراهانشان پروند و برگردند و دست از 
سر او و یارانش بردارند.۲) میان آن دو نفر و میان 
پیغمبر #7 صلح شد تا بدانجا که متن صلح نوشته 
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شد. ولی هنوز امضاء و اجراء نگردیده بود. تنها سازش 
در اين باره انجام پذیرفته بود. هنگامی که پیغمبر 
خدا مش خواست که متن صلح را به امضاء برساند. 
کسی را به پیش سعد پسر معاذ - بزرگ قوم اوس - و 
به پیش سعد پسر عباده -بزرگ قوم خزرج - فرستاد و 
موضوع را با ایشان در میان نهاد. از ایشان نظر 
خواست و به مشورت پرداخت. بدو عرض کردند: ای 
پیغمبر خدا! آیا این کار چیزی است که تو دوست 
می‌داری تا ما نیز انجام دهیم؟ يا این کار چیزی است که 
خدا انجام ان را به تو دستور داده است و ما نیز چاره‌ای 
شام تا دزی تدای ؟ وا انش که این نار 
را به خاطر ما می‌کنی؟ فرمود: 
(بل میء أَصتَعه راو أستع ایک اي 
۳ یت ارب قد ره اعَن قوس واجدو و 
کالبوکم من کل جانب, فا ی عَنکم من 
شو کم ال مر ر ا). 
ات ها فا اد شاه 
می‌دهم. به خدا سوگند این کار را نمی‌کنم مگر بدان 
خاطر که من دیده‌ام که عربها از کمان یگانه‌ای به 
سویتان تیراندازی کرده‌اند و از هر سو بر ضد شما 
گرد آمده‌اند. من می‌خواهم شکوه و توان ایشان را تا 
اندازه‌ای درهم شکنم و از میان ببرم و بس. 
سعد پسر معاذ گفت: ای فرستاده خدا! ما و اینان مشرک 
بسودیم. و بستان را پسرستش می‌کرديم. خدارا 
نمی پرستیدیم و او را نمی‌شناختیم. آنان در اين اوضاع 
و احوال هم نمی‌توانستند چشم طمع بدوزند و بتوانند 
خرمائی از مدینه را بخورند. مگر اين که مهمان بشوند 
و يا بخرند. آیا زمانی که خداوند ما را در پرتو اسلام 
عرّت و احترام بخشیده است. و ما را به سوی اسلام 
هدابت داده است. و در سایة خداو تو عزیز و 


مقتدر مان فرموده ۹ اموال خود را بدیشان خواهیم 





۱- بهودیان بدانان وعده داده بودند که اگر ایشان را کمک کنند» میوهٌ یک 
سال خیبر را بانان خواهند داد (به نقل از: (متاع ال سماع, تألیف مقریزی). 
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جزء بیست‌ویکم 
داد؟ به خدا سوگند ما را بدین کار نیازی نیست. به خدا 
سوگند جز شمشیر را بدیشان نمی‌دهیم. تا خدا میان ما 
۳ 
پیغمبر خدا 7 فرمود: 


8 طخ 


(فانت 2 وک 


پس این تو و آنچه می‌خواهی. 


[1 3۳ 


پیغمبر خدا علض و اصحاب او در ترس و هراس و 
سختی و شدتی ماندند که خدا آن را بیان فرموده است. 
به خاطر این که دشمنانشان بر ضد ایشان جمع شده 


بودند. و از بالا و از بائین [ ۳ سویشان ا فا 


3 بووین ۱ 


نعیم پسر مسعود پسر عامر که از قبیلة غطفان بود. به 


خدمت پیغمبر خدا علشٍ امد و بدو عرض کرد: ای 
پیغمبر خدا من مسلمان شده‌ام. قوم من هنوز از مسلمان 
شدن من اطلاع ندارند. هرچه می‌خواهی به من دستور 
بده. پیغمبر خدا یل فرمود: 
تب ول وال عنا ان َشتَطْفت. 
فان اجرب 
تو در میان ما مردی بیش نیستی. اگر می‌توانی دیگران 
را یرای ما خوار گردان. چه جنگ نیرنگ است. 


۱ 


نهیم پسر مسعود چنین کرد. مسیان احزاب و میان 
نی‌قریظه سلب اعتماد و اطمینان کرد. و آنان را به 
یکدیگر بدبین نمود. با شرح و تفصیلی که روایتهای 
سیره از او نقل کرده‌اند. و ما چکیده‌وار ان را بیان 
مي‌کنيم تا سخن به درازا نکشد. 

خداوند ایشان را خوار داشت. و دیگر همدیگر را کمک 
و یاری نکردند. خداوند بادی را در یک شب سرد و 
سرمای زمستانی بر ایشان گماشت. باد دیگهای ایشان 
را سرنگون می‌کر د. و چادرهایشان را فرو می‌انداخت. 
و اجاقهایشان را ویران می‌نمود و ... 

وقستی که خبر اختلاف میان ایشان. و پریشانی 
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احوالشان. به گوش مبارک پیغمبر بش رسید. حذیفه 
پسر یمان را به حضور طلبید. و او را به سوی آنان 
فرستاد تا ببیند آن اقوام شب هنگام چه کار می‌کنند. 
این اسحاق روایت کرده اىنت و گفته است: زید بر 
زیاد از قول محمّد پسر کعب قرظی برایم روایت کرده 
مردی از اهل کوفه به حذیفه پسر یمان گفت: ای 
ابوعبداله! آیا پیغمبر خدا علض را دیده‌اید و بااو 
همدم شده‌اید؟ حذیفه پسر یمان پاسخ داد و گفت: بلی 
ای برادرزاده‌ام. 1 مرد گفت: چگونه عمل می‌کردید؟ 
پاسخش داد و گفت: در خدمتش به سعی و تلاش 
می‌پرداختیم و رنج و زحمت می‌كشيديم. آن مرد گفت: 
به خدا سوگند اگر به خدمتش می‌رسیدیم و شرف 
حضور او را درک می‌کرديم. نمی‌گذاشتيم او بر روی 
زمین راه برود. بلکه او را بر دوشهایمان سوار 
سوگند ما در خندق با پیغمبر 
نماز خواند. یفن یه م ری دردو فرفرد: 

من رجل یوم قینظر نا ما فعل الم م یرْجع. 

یشرط هر 


برادرزاده‌ام, به خدا 


سول الله لته له جِعة. سل اه تغالی 
۶ و رمق ۳2 

آن یکون رفیق فی ام؟). 

کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیفمیر 
خدا 192 با او شرط می‌بندد که برمی‌گردده و از 


خداوند بزرگوار درخواست می‌نمایم که او رفیق من در 


۱- امسلمه - زضی‌اللهعنها -گفته است: من در خدمت پیغمبر صل تاره در 
جنگها و ترسهای زیادی شرکت کرده‌ام. از جمله: مریسیع» خیبر حدیبیّه. 
فتح. و حنین ۰.. هیچ یک از اینها برای پیغمبر خدا 2 خستگیآورتر 
و برای ما خوفناک‌تر از خندق نبوده است. در خندق مسلمانان همجون 
بیشه‌ای از هر سو احاطه شده بودند. بر کودکان می‌ترسیدیم که از بنی‌قریظه 
بدیشان صدمه‌ای برسد. مدینه تا بامدادان نگپبانی می‌شد. در مدینه 
صدای تکبیر از ترس و هراس تا دم صبح به گوش می‌رسید. تا زمانی که 
خداوند ایشان را با دلی لبریز از خشم بازگرداند. در حالی که به هیچ یک از 
نتائجی که در نظر داشتند نرسیده بودند. 
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بهشت باشد. 
ولی کسی از شدذت ترس و هراس, و از شدت 
گرسنگی» و به خاطر سردی هوا از جای برنخاست! 
زمانی که پیغمبر خدا عَّ دید که کسی بلند نشد. مرا 
به خدمتش طلبید. وقتی که مرا خواست چباره‌ای جز 
بلند شدن نداشتم. فرمود: 
7 یاحدیَة دب فاذخُل ف النمرم فانظر ماذا 
ای حذیفه برو و به میان جمعیّت آن مردمان داخل شو 
و بنگر که چه کار می‌کنند. و چیزی مگو تا به پیش ما 
برمی‌گردی. 
حذیفه گفته است: پس رفتم و به میان آن مردمان داخل 
شدم. باد و سپاهیان خدا بر سر آن اقوام می‌آوردند 
آنچه که می‌آوردند! نه دیگی بر اجاق مستقرّ می‌ماند. 
و نه آتشی روشن می‌گردید و برجای می‌ماند. و نه 
چادر و سرپناهی برجاو برپا می‌ماند! ابوسفیان 
برخاست و گفت: ای جماعت قریشیان! هر کسی بنگرد 
همدم و هممجلس او کیست. حذیفه گفته است: مردی را 
که در کنارم بود گرفتم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من 
فلانی پسر فلانی هستم! سپس ابوسفیان گفت: ای 
جماعت قریشیان! شما به خدا سوگند جای امنی ندارید 
و نمی‌توانید در اینجا بمانید. اسبان و شتران دارند نابوه 
می‌گردند. بنی‌قر یظه با ما خلاف وعده کرده‌اند. از 
سوی آنان خبری نف تا زستنله انیت کته ان و1 
نمی پسندیم و بلکه آن را زشت و بد می‌دانیم. شدت و 
محنتی از باد دیده‌ایم که می‌بینید. نه دیگی "۳ 
اجاقهایمان ماندگار می‌ماند. و نه آتشی برجای 
می‌ماند. و نه چادری مستقر می‌گردد و برجای خود 
محکم می‌ماند . .۰ . پس بکوچید که من دارم می‌کوچم 
.. سپس به سوی شتر خود رفت که زانوهایش بسته 
شده بود. بالای آن نشست و بدو زد. شتر برجست و 
سه بار برجهید. به خدا سوگند زانوبند شتر باز نشده 
بود ولی شتر برخاست و ابوسفیان را بلند کرد. اگر 
پیغبر خدا 3 با من عهد و پیمان نمی‌بست که 
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چیزی را نگویم تابه خدمتش برمی‌گردم. و من 
می‌خواستم کاری بکنم. ابوسفیان را با تیری می‌کشتم. 
حذیفه گفته است: به سوی پیغمبر خدا 22 برگشتم. 
او در جامه‌ای نماز می‌خواند که متعلّق به یکی از 
زنانش بود و پارچه‌ای یمنی داشت. هنگامی که مرا دید 
مرا در میان پاهای خود جای داد و گوشه‌ای از آن جامه 
را بر من انداخت. سپس به رکوع و سجود رفت و من 
هم همان جا بودم که بودم. وقتی که سلام داد. خبر را 
بدو اطّلاع دادم . . . غطفان شنیدند که قریشیان چه 
کرده‌اند. خود را آماده کردند و به سوی دیار و سرزمین 
خود بار سفر بربستند و بدانجا برگشتند. 

نت 

نص قرآنی از نامهای اشخاص, و از خود افراد. صرف 
نظر می‌کند و به آنان نمی‌پردازد. تا نمونه‌های بشری و 
مثالهای سرشتها را به تصویر بکشد. از تفصیلات 
حوادث و از جزتیّات وقائع هم درمی‌گذرد. تا ارزشهای 
ثابت و استوار و قوانین باقی و پایدار را به تصویر 
بزند. ارزشهای ثابت و استوار و قوانین باقی و 
پایداری که با پایان گرفتن حادثه پایان نمی‌گیرند. و با 
ما ی کات وا انیا فرط و طروی 
منقطع نمی‌شوند. و بدین خاطر به عنوان قاعده و مثالی 
پرای هر نسلی و برای هر قبیله‌ای برجا و برپا می‌مانند. 
نص قرآنی اهمَیّت می‌دهد به ارتباط دادن موقعیتها و 
رخدادها با قضا و قدر یزدان که چیره بر حوادث و 
اشخاص است. و در آنها دست توانای خدا و تدبیر و 
تقدیر دقیق او ظاهر و نمایان می‌گردد. نص قرآنی 
همچنین در کنار هر مرحله و منزلی از پیکار می‌ایستد 
تا به راهنمائی و رهنمود بنشیند و پیرو بزند و با اصل 
سترگ ارتباط دهد و پیوند برقرار سازد. 

هرچند که قرآن داستان را برای کسانی بیان می‌داشته 
است که با خود آن داستان نو دهانن عفر آن زستته‌اند: و 
هر اونته ان را قندهانده و لیس آگاهی ایشان می‌افزاید 
و بیش از پیش مطلعشان می‌نماید. و برایشان پرده از 
گوشه‌هاتی از داستان کنار می‌زند که از آنها اطْلاعی 
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نداشته‌اند و درک و فهمش نکرده‌اند. هرجند که 
قهرمانان و شرکت‌کنندگان آن داستان بوده‌اند! بس 
سردابها و کانالهای نفسها, و بر پیج و خمهای دلهاء و بر 
نهانیها و پنهانیهای درونهاء پرتو می‌اندازد. و با نور 
اسرار و رموز و نیتها و خطره‌های نسهان در ژرفاهای 
سینه‌ها را شناسائی و پدیدار می‌کند. 

اين امر. در کنار زیبائی به تصویر کشیدن, و قدرت و 
حرارت آن, همراه با ریشخند کمرشکن. و به تصویر 
کشیدن ترسوئی و هراس و دوروئی و نفاق و کج‌مداری 
و کج‌سرشتی. و همراه با جلال و شکوه دلربا و دل‌انگیز 
و به تصویر کشیدن الهامگرانهٌ ایمان و شجاعت و صبر. 
و اطمینان و یقین بخشیدن به نفسهای مژمنان» قرار 
دارد. 

این نص قرآنی آماده برای عمل است. نه تنها در میان 
آن کسانی که با حادثه معاصر بودند و آن را مشاهده 
نموده بودند و بس. ولیکن این نص قرانی آماده برای 
عمل است در میان هر سجموعه‌ای که بعد از آنان 
می‌آیند؛ و در هر دوره‌ای از تاریخ که در آینده رودی 
ی تمای اصل این نف آماده یل فرانشی ری 1 
طور کلی است. آمادةٌ عمل در نفس بشری به طور کلّی 
تا ای کف خادیای تقو 8اه ضاو توت 
همگون آن در روزگاران دور و دراز. در مکانهای 
گوناگون. رویاروی شود. با قوات و قدرت عمل می‌کند 
که در نفس گروه مسلمانان نخستین عمل کرده است. 
نصوص قرآأنی را چنان که باید درک و فهم نمی‌کند 
مگر کسی که با همچون شرائط و ظروفی رویاروی 
شود که نخستین بار نصوص قرآنی با آن شرائط و 
ظروف رویاروی گردیده است. در اين وقت است که 
نصوص قرآنی پرده از پشتوانةٌ اندوختهُ خود برمی‌دارد. 
و دلها برای درک و فهم مفاهیم و مقاصد کامل آن باز 
می‌شود. در اینجا آن نصوص از واژگان و جمله‌ها به 
نیروها و توانها تبدیل و تغییر پیدا می‌کنند. و رخدادها 
و واقعه‌های به تصویر کشنده به جنیش و تکان 
درمی‌آیند. به جنبش و تکان بسان موجودات جاندار 
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تزشتی نت و پیام‌رسان و بسرانگیزنده و جوشان 
می‌شوند و در واقعیّت زندگی به کار می‌پردازند. و 
زندگی را به سوی حرکت حقیفی پیش می‌برند. هم در 
جهان واقعیّت بیرون و هم در جهان حقیقی درون. 

قرآن تنها کتاب خواندن و فرهنگ نیست و بس ... 
بلکه قران پشتتوانته‌ای از ستررندگرم انست که پیش 
می‌برد و پیشرفت می‌بخشد. و پیامی است که در 
موقعیتها و حادثه‌ها تازه می‌شود و تجدید حیات پیدا 
می‌کند! نصوص قرآنی آمادهٌ عمل کردن در هر لحظه‌ای 
است. هر زمان که دلی یافته شود که با قران همسو و 
هما وا گردد و بدان پاسخ دهد و لیّیک بگوید. و شرائط 
و ظروفی یافته شود که انرژی و توان نسهان در آن 
نصوص را آزاد سازد. انرژی و توانی که راز شگفتی و 
سر عجیبی است. 

انسان نص قرآنی را صد بار می‌خواند. سپس در همان 
موقعیّت قرار می‌گیرد. یا با همان رخداد روبرو 
می‌گردد. ناگهان نص قرآنی را تازه می‌يابد. بدو چیزی 
الهام می‌کند و پیام می‌دهد که هرگز پیش از آن همچون 
الهامی نبخشیده است و جنین پیامی نداده است. و 
پاسخ پرسش گیج‌کننده را می‌دهد. و درباره مسأله 
دشوار و پیچیده‌ای فتوا می‌دهد و حکم صادر می‌کند و 
راه حل پیش می‌کشد. و راه پنهان را روشن و مشخص 
می‌نماید. و جهت مراد و سمت مقصود را رسیم 
می‌کند. و دل را به یقین قاطعانه در کاری برمی‌گرداند 
که با آن رویاروی می‌گردد. و بدو کاملا اطمینان 
می دشد. 

این چیزها در گذشته و حال برای غیر قرآن نبوده است 
و نخواهد بود. 

0 

روند قرآنی سخن را دربارهٌ واقعةٌ احزاب می‌آغازد با 
یادآوری کردن موّمنان به نعمت خدا در حقّ ایشان. این 
نعمت منعکس است در این که سپاهیانی را از جانب 
بانب کر داش کته مت و امین مرسان را نیکست 
ريشه کن و نابود کنند. این کار را به انجام می‌رساندند 
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اگر باری و مدد خدا و تدبیر و تقدیر دقیق او شامل 
حالشان نمی‌شد. بدین خاطر قرآن در اية یکم سرشت 
۷ حادثه را مختصر بیان می‌کند. و آغاز و انجام ۳ 
پیش از شرح و بسط حادثه و نشان دادن موقعیتهای آن 
نون می‌گربت تا پدین وس نفتت خ تما بان 
گردد. نعمتی که آنان را بدان تذکر می‌دهد و از ایشان 
می‌خواهد آن را به باد داشته باشند. همچنین تا پدیدار 
و آشکار شود که خدائی به مومنان دستور می‌دهد از 
وحی او پیروی کنند. و تنها بر او توکل کنند و پشت 
ببندند. و از کافران و منافقان اطاعت ننمایند. همان 
خدائی است که پاسداران دعوت و برنامهٌ خود را از 
تجاوز و تعدی کافران و منافقان می‌پاید و محافظت و 
مراقبت می‌نماید: 
ایا لین آصئوا روا نغة نفمة اه عَلیْکم 
اذجاءنکم نود فا لا عم ریع َو جنوداً 4 
ترَوهاء و کان اه با تون بتصيراً ۹ 
ای مومنان! به یاد آورید نعمت خدای را در حق 
خودتان, بدان‌گاه که لشکرها به سراغ شما آمدند (تا 
کار اسلام را برای هميشه یکسره کنند. یعنی پیغمبر را 
بکشند و مسلمانان را درهم بکوبند و مدینه را غارت 
کنند. و بالاخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولی ما 
تندباد (سخت سردی) را بر آنان گماشتیم و لشکرهائی 
(از فرشتگان) را به سویشان روانه کردیم که شما آنان 
را نمی‌دیدید. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهایشان 
انداختند و طوفان باد خیمه و خرگاه ایشان را بازیچه 
قرار داد و بدین وسیله آنان را درهم کوبیدیم). خداوند 
میت کارهافی را که کوی: 
بدین منوال در این سرآغاز مختصر. سرآغاز و 
سرانجام پیکار. و عناصر قاطعانه و حتمی مویر در آن 
را تر سیم کتلا: اهنن سپاهیان دشمنان. روانه 
شدن باد و لشکریان خداء لشکریانی که ممنان آنان را 
نمی‌دیدند. کمک و یاری خدا که مرتبط با علم و آگاهی 
خدا از ایشان است. و این که خدا کارهای ایشان را 
می‌بیند و می‌پاید. 
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بعد از این چکیده. به شرح و بسط مسی‌پردازد. و به 


تصویر کشیدن را پیش می‌کشد: 


جوم من فقکُم و من سل نکم | دا 
اعت اس بت رب نج ون 
باث لو هالک آبثی نون و ژلزلو زلزلا 
1 .و اذ ول اون و ینف شلوبیم 
فرض: اوعد لو سول لا مورا لفات 
طاة اب ِا رب لام لک کازچف ان 
تن رای یقولون: ان بو تناعَوره 
و ما هی بعوْرّة. ان پُریدون | 11 فراراً . 
(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و 


شاد 


پائین (شهر) شماء به سوی شما آمدند (و مدینه را 
محاصره کردند)» و زمانی را که چشمها (از شدت 
وحشت) خیره شده بود. و جانها به لب رسیده بود. و 
گمانهای گوناگونی دربارهٌ (وعده) خدا داشتند 
(قوی‌الایمان به وعدة الهمی مطمئْ» و ضعیف‌الایمان 
ن امطمئْنْ بود). در ایسن وقت موّمنان (در کوره داغ 
حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش 
شدند و سخت به اضطراب افتادند. و (به یاد آورید) 
زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری 
(نقاق) بود می‌گفتند: خدا و پیفمبرش جز وعده‌های 
دروغین به ما نداده‌اند. و (به یاد آورید) زمانی را که 
گروهی از آنان (که منافق و ضعیف‌الایمان بودند) 
گفتند: ای اهل یثرب! اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری 
شما نیست (و ایستادگی در کارزار. همگان را زیانبار 
می‌سازد). لذا (به منازل خود) برگردید. دسته‌ای از 
ایشان هم از پیغمبر اجازه (باز‌گشت به خانه‌های خود) 
خواستند. و گفتند: واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و 
نااستوار است (و باید برای نگهبانی از آنها برگردیم.) 
در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان 
جز فرار (از جنگ) نبود. 

این تصویری است از هول و هراسی که مدینه را به 

ترفن و رز انداختاو کشتین از امتالی شتدیتة از ان 

برکنار نماند و رهائی پیدا نکرد. مشرکان قریش و 
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غطفان و یهودیان بنی‌قریظه از هر سو مدینه را 
محاصره کرده بودند و از بالا و پائین آن را دور زده 
بودند. دیگر دلی با دلی در احساس غم و اندوه فرق و 
جدائی نداشت. بلکه جیزی که فرق و جدائی داشت 
پاسخگوئی اين دلها بود. و اين که اين دلها دربارُ خدا 
چگونه می‌اندیشیده‌اند. و در سختی و تنگنا چگونه 
رفتار می‌کرده‌اند. و اندیشه‌های آنها دربارهٌ ارزشها و 
اسباب و علل و نتائج چگونه بوده است. بدین خاطر 
باید گفت که بلا فراگیر, و آزمایش دقیق, و جداسازی 
مومنان از منافقان قاطع بوده است. و جای هیچ ‌کونه 
شک و تردیدی نیست. 
امروزه ما به موقعیّت نگاه می‌کنيم. و همه نشانه‌ها و 
سیماهاء و همه کنشها و واکنشهاء و همه خطرها و 
خاطره‌ها, و همه حرکتها و جنبشهای آن را در برابر خود 
مجسم می‌بينيم. گوئی پیکار را از لابلای این نص کوتاه 
ملاحظه می‌کنيم و وارسی می‌نمائیم. 
می‌نگریم و بیرون موقعیّت را ورانداز می‌کنيم: 
(ذ جاوکم من کم و من سل منک . 
(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و 
پائین (شهر) شماء به سوی شما آمدند (و صدینه را 
۱ 
آن‌گاه می‌نگریم تا تأثیر موقعیّت را در درونها مشاهده 
و اذ زاغ البْصار و بمب لوب لاجر ). 
و زمانی را که چشمها (از شذت وحشت) خیره شده 
بود. و جانها به لب رسیده بود. 
این تعبیری است که حالت خوف و غم و ضیقت را به 
تصویر می‌کشد. و آن را با سیماهای چهره‌هاء و با 
جنیشهای دلهاء ترسیم می‌کند. 
و تطون باثلطوت > 
و گمانهای گوناگونی درباره (وعده) خدا داشتند 
(قوی‌الایمان به وعده الهمی مطمئن» و ضعیف‌الایمان 
تامطیخن جوا 
روند قرآنی اين گمانها را شرح و بسط نمی‌دهد. آنها 
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را مجمل و مختصر رها می‌کند. تا حالت اضطراب و 
پریشانی را در آنچه احساس می‌شده است و در آنچه 
بر دلها می‌گذشته است ترسیم کند. و بیانگر اين باشد 
که برخی از دلها بدین سو و برخی از آنها بدان سو 
می‌رفته است. و اندیشه‌ها در دلهای گوناگون, فرق و 
جدائی داشته است. 
آن‌گاه نشانه‌های موقعیّت را آشکارتر می‌نمایانده و 
ویژگیهای هول و هراس پیکار را روشن‌تر به تصویر 
می‌کشد: 
«مُئالک سل الْوْمتون و ژزلوا زنزالا 
ش یداً ‌. ۱ ۱ ۱ 
در ایسن وقت مومنان (در کورة داغ حوادث جنگ و 
مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به 
اتظر ان افتایت: 
هول و هراسی که مومنان را برداشته است و سخت 
ایشان را به اضطراب انداخته است قطعاً باید هول و 
هراس وحشتناک و ترسناک بوده باشد. 
محمّد پسر مسلمه و جز او گفته‌اند: در جنگ خندق 
شب ما روز بود. مشرکان به نوبه کشیک می‌دادند و 
جایگزین یکدیگر می‌شدند. یک روز ابوسفیان پسر 
حرب همراه با یارانش عهده‌دار کار و بار پیکار 
می‌گرید. یک روز خالد پسر ولید سردمدار جنگ 
می‌شد. روز دیگری عمرو پسر عاص رهبری را تقبّل 
می‌کرد. روز دیگری هبیره پسر آبووهب فرماندهی را 
برعهده می‌گرفت. یک روز هم عکرمه پسر ابوجهل 
جلودار و پیشوای معرکه می‌شد. و دیگر روز نیز ضرار 
پسر خطاب امیر گیر و دار پیکار می‌گردید ... تا بدانجا 
که بلا بسی بزرگ و خیلی سخت شد. و مردمان را 
ترس و هراس شدیدی برداشت و آنان را به وحشت 
شگفتی انداخت. 
آنچه را که مقریزی در کتاب: «امتاع الأسماع» روایت 
کرده است. حال و وضع مسلمانان را ببه تصویر 
می‌کشد. مقریزی گفته است: 
مشرکان بامدادان رسیدند. پیغمبر خدا لش اصحاب 
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را تدارک دید و آنان را جمع و جور و راست و ریز 
کرد. آن روز تا پاسی از شب جنگیدند. نه پیغمبر 
خدا 2 و نه کسی از مسلمانان توانست از جای 
خود تکان بخورد و حسرکت کند. پیفمبر خدا فص 
نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بخواندا 
اصحاب پیغمبر لش می‌گفتند: ای پیغمبر خدا ما نماز 
را نخوانده‌ایم! آو می‌فرمود: به خدا سوگند من هم نماز 
را نخوانده‌ام!.. تا زمانی که خدا مشرکان را از ایشان به 
دور داشت, و هر دسته‌ای از دو گروه از یکدیگر جدا 
شدند و به جایگاه خود رفتند. اسید پسر حضیر همراه با 
دویست نفر بر لبةٌ خندق دیدبان شد. سوارانی از 
مشرکان به سرپرستی خالد پسر ولید ناگهانی تاخت 
آاردنت می خواستند در غفلت از مومنان کار مسلمانان 
را بسازند. اسید پسر حضیر مدتی با ایشان رزمید و 
جنگید. وحشی. طفیل پسر نعمان نس انصاری 
سلمی را با نیزه‌ای زد. و همان‌گونه که حمره جشه یه را در 
احد شهید کرده بود. طفیل را نیز به شهادت 7 آن 
روز پیغمیر خدا له فر مود: 

من کون عَن لا ال شطی َلا: لْعَر. 

ما اند 71 امه نا راز ( 

اه اف ار از مان هی تا داش قی معا 

شکمهایشان را و دلهایشان را از آتش پر کند. 
دو دسته از طلایه‌داران و نگهبانان مسلمانان در شب 
برای دیدبانی بیرون آمدند و به یک‌دیگر برخورد 
کردند. در حالی که هیچ یک در کشت نکر را 
نمی‌شناختند. و گمان بردند که طرف مقابل از جمله 
دشمنان هستند. در میانشان ج: جنگ درگرفت و زخمی 
شدن و کشتن به وقوع پیوست. هر دو گروه شعار 
اسلامی سر دادند! گفتند: 

(حم. لا یرون ...). 

حا.میم. پیروز نمی‌گردند .. 
از یکدیگر دست برداشتند. پیغمبر خدا ءَصٍَّ دربارة 
ایشان فرمود: 


(جراکُم نی بیل اه و من فعل ملکم قلّه 
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۰ 
بحسيي 
ط 
ِ 
2۱ 


زخمی شدنهایتان در راه خدا است. و کسی که از شما 

کشته شده است شهید است. 
سخت‌ترین اندوه و بدترین بلا برای مسلمانان بود. 
آنان در محاصره مشرکان در داخل خندق بودند. ناگهان 
بدیشان خبر رسید که بنی‌قریظه پیمان را شکسته‌اند و 
از پشت چه بسا بر آنان بتازند و کارشان را بسازند. 
مسلمانان در هیچ لحظه‌ای از لحظات ایمن نبودند که 
مشرکان در خندق بر ایشان یورش آورند و بر سرشان 
بریزند. و یهودیان به سویشان بتازند. مسلمانان در 
میان این گروه‌ها و دسته‌هائی قرار داشتند که امده 
بودند به قصد این که ایشان را ريشه کن و نابودکنند در 
پیکار قاطعانه‌ای که واپسین پیکار باشد. 
اینها به جای خود. در کنار این گروه‌ها و دسته‌ها نیرنگ 
منافقان و کسانی که در مدینه خبرهای ناگوار و 
نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را دچار 
اضطراب و تزلزل افکار گردانند. و در مسیان صفوف 
سپاهیان اسلام خبرهای نادرست و وحشت‌انگیز پخش 
می‌کر دند. بر شدت بلا و بر ناگواری اندوه می‌افزود: 

(واذ یقول نون و الذین ففوییم مَرضَ: ما 


از 


وعدتا له و وله | 1 غزوراً >. 
او ما اه ادن آتان که نز 
دلهایشان بیماری (نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیغمبرش 
جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند. 
اینان در طوفان غم و اندوه تکان‌دهنده و پریشان‌کننده 
و در سیلاب شدت و حذت و سختی‌ای که گلوها را 
می‌فشرد. فرصت خوبی برای پرده برداشتن از ناپاکی 
درونهایشان پیدا کرده بودند. زیرا آنان امن از این 
بودند که کسی ایشان را سرزنش کند. و فرصتی هم 





‌ 2 مق هه با اد 
۱- در روایت جابر چنین است که پیغمبر خدا مضه در آن روز از نماز 
عصر بازداشته شد ... چنین پیدا است که بازداشته شدن از نماز تکرار 
گردیده است. یک بار پیفمبر خدا عضو از نماز عصر بازداشته شده است 
و همچون دعائی فرموده است» و دیگرباره از همه نمازهای ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء بازداشته شده است .. 
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دست داده بود که به سست کردن و خوار گرداندن و 
پخش شک و تسردید درباره وعدة: خداو وعده 
پیغمبر 7 شروع کنند. ایشان خاطرجمع بودند که 
کسی نیست که آنان را در برابر چپیزی که می‌گویند 
بگیرد و کیفر دهد. واقعیّت محیط هم در ظاهر توهین و 
تحقیر و خوار داشتن ایشان را تصدیق می‌کرد. آنان با 
وجود همه این چیزها با خود راست بودند و با 
احساسات و افکارشان منطقی بشمار می‌آمدند. جه 
ترس و هراس پردهٌ نازک آراستگی ظاهری و خوبی 
نمادین ایشان راکنار زده و به دور افکنده بود. و دلها و 
درونهایشان را به گونه‌ای به خوف و هول انداخته بود 
که ایمان متزلزل ایشان در برابسرش پایدار و استوار 
نمی‌ماند. این بود که ماهیّت آنچه احساس می‌کردند و 
بدان باور داشتند. اشکار گردید. و تظاهر به اسلام را 
مراعات نکردند و خویشتن را نیکو و نیک‌روش نشان 
ندادند. و بلکه چنان که بودند خویشتن را نمودند! 
همسان همچون منافقانی و بسان چنین شایعه‌پراکنانی 
در میان هر گروه و دسته‌ای یافته می‌شوند. موضعگیری 
ایشان در سختی و محنت همان موضعگیری برادران و 
یاران این چنانی است که دیدیم. آنان در طول تاریخ 
نمونه‌های مکزّری در میان همه نسلی و گروه‌ها هستند! 
(ر ادف طالفة منم: یا هل یرب لا مقام تکم 
فازجعوا >. 
و (به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان (که منافق 
و ضعیف‌الایمان بودند) گفتند: ای اهل یثرب اینجا (کنار 
خندق) جای ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در 
کارزار همگان را زیانبار می‌سازد). لذا (به منازل خود) 
برگردید. 
آنان اهالی مدینه را ترغیب و تشویق به ترک صفوف 
مسلمانان و برگشت به خانه‌های خود می‌کردند. با تکیه 
بدین دلیل و برهان که ماندگاری ایشان در جلو خندق و 
مرزداری و نگاهبانی بدین‌گونه و بدین روال, بیجا و 
بی‌مورد است. و خانه‌هایشان که در فراسوی خود 
برجای گذاشته‌اند در معرض خطر قرار دارد . .. این 
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دعوت. دعوت کثیف و ناپاکی است. از سوراخ ضعیفی 
که در نفسها به درونها می‌خزد. و آن سوراخ ترس و 
خوف بر زنان و فرزندان است. خطر ایشان را دور زده 
بود. و هول و هراس اوج گرفته بود. اندیشه‌ها درست 
کار نمی‌کرد. و افکار برجای نمی‌ماند. بلکه پریشان و 
نابسامان بود. و گمانهای نابهنجار گوناگونی بر دلها 


لو ینتازن فریق یم ی یقولون: ن یوت 
عوْرَ: >. 


دسته‌ای از ایشان هم از پیفمبر اجازهُ (بازگشت به 

خانه‌های خود) خواستند و گفتند: واقعاً خانه‌های ما 

بدون حفاظ و نااستوار است (و باید برای نگهبانی از 

آنها برگردیم). 
آنان اجازه می‌خواستند به دلیل این که خانه‌هایشان 
برای دشمنان پیدا است. و بدون نگاهبانی و محافظت 
نها گر دبته انت: 
در اینجا قرآن حقیقت را روشن و آشکار می‌سازد. و 
دلیل و خضت را از دست ایشان می‌گیرد: 

و ما هی بعَوْرَة 4. 

در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود. 
آنان را به عنوان دروغگو و نیرنگباز و ترسو و گریزان, 
ثبت و ضبط می‌کند: 

(ِنْ یرون الا فزاراً 4. 

آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. 
روایت شده است که بنی‌حارثه. اوس پسر قیظی را به 
خدمت پیغمبر خدا 2 فرستادند و بدو عرض کردند: 

ان یتنا عَوَره >. 

واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و نااستوار است. 
خانه‌های کسی از خانه‌های انصار مثل خانه‌های ما 
نیست. میان ما و غطفان کسی نیست که جلو ایشان را 
بگیرد و به دفع آنان بکوشد. لذا اجازه فرما ما برگردیم 
به خانه‌هایمان تا فرزندان و زنان خود را بپائيم و 
محافظت و مراقبت نمائیم. پیغمبر خدا یلص بدیشان 


اجازه داد. این امر به گوش سعد پسر معاذ رسید. به 
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پیغمیر 27 عرض کرد: ای فرستادة خدا بدیشان 
اجازه مده. به خدا سوگند هر وقت بلا و مصیبت سختی 
دا کت ها و دام یشان شته است: ابان جنین کرده‌اند 
.۰ پس پیغمبر یلص ایشان را برگرداند. 
آنان این چنین بودند. آنان که قرآن با ایشان رویاروی 
می‌شود و نسبت بدیشان می‌گوید: 
(ِن ُریدون الا فرارً . 
آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. 
‌ 
روند قرآنی در کنار این عکس هنری می‌ایستد. عکس 
هنری‌ای که موقعیّت تفرقه‌اندازی و آشفته‌سازی و 
ایجاد ترس و هراس و نیرنگبازی را به تصویر می‌کشد. 
روند قرآنی می‌ایستد تا یک عکس روحی و روانی از 
این‌گونه منافقان و از کسانی بکشد که در دله‌ایشان 
بیماری است. یک عکس روانی داخلی از سستی 
عقیده. و از سستی دل, و از آمادگی بیرون رفتن از 
صف را از ایشان بیندازد. بیرون رفتن از صف به 
محض این که برخوردی پیش بیاید و پیکاری درگیرد. 
آنان در اين هنگام بر چیزی ماندگار نمی‌مانند. و به 
خاطر چیزی خوبی و نیکی درپیش نمی‌گیرند: 
(و لو دخلث عنم من آفطارها م شلوا انة 
آتتزهاء و ما لوا هاللا بسا . 
تایآ تا هشست ارادهو اسان هه آنانانگار 
با دشمن و نه پذیرای شهادتند) و اگر احزاب از جوانب 
مدینه وارد آن شوند (و شهر را اشفال کنند) و بدیشان 
پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و بت‌پرستی و 
شرک را بپذیرید) به سرعت می‌پذیرند و جز مذت کمی 
کر ۱ 
این کارشان با دشمنانشان در خارج هدن او 
حال و احوالی که هنوز بر ایشان حمله نشده بود. معلوم 
است که غم و اندوه و بلا و مصیبت هر اندازه هم بزرگ 
باشد. خطری که انتظار می‌رود جدای از خطری است 
که روی داده است. اگر خطر واقعاً روی بدهد و از هر 


سو به مدینه تاخت اورده شو د: 





فی‌ظلال الق رآن 
( میا الة ». 
آن‌گاه بدیشان پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و 
بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) .... 
و از ایشان خواسته شود که از آئین خود برگردید: 
(لاتَوّها 6. به سرعت می‌پذیرند. 
بسا فستاب امس بد یرنه و فرنگ تم کته و تاختر 
( لا قلیلاً 4. جز مذت کمی. 
مگر مدّت کمی. يا مگر اندکی از آنان که تا اندازه‌ای 
درنگ می‌کنند پیش از این که بدیشان پاسخ بدهند و 
سخنانشان را بپذیرند و تسلیم شوند و کافر شوند. این 
چنین عقیده سستی بر دوام نمی‌ماند و پایداری 
نمی‌کند. این ترسوئی فراگیری است و با بودن آن 
نمی‌توانند استوار و پایدار بمانند و مقاومت کنند. 
قرآن این چنین ایشان را معرّفی می‌کند و آنان را نشان 
می‌دهد. و درونهایشان را بدون هرگونه پرده‌ای جلوه گر 
و نمایان می‌سازد . . . آن‌گاه ایشان را با عهدشکنی و 
خلاف وعده کردن ننگین می‌دارد. آنان با چه کسی 
عهدشکنی و خلاف وعده می‌کنند؟ با خدائی که قبلاً جز 
اين را بدو وعده داده بودند و بر آن پیمان بسته بودند! 
اما بعداً عهد و پیمان خود را با خدا مراعات نکردند و 
نا نذا شتنن: 
(و لقَذ کائوا عادو اه من بل لایر ون الذبار. 
و کان عَهُد ال و ۷ ‌. 
آنان قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به 
دشمن نکنند و نگریزند (و در دقاع از اسلام و مسلمین 
بایستند). عهد و پیمان خدا پرسش دارد (و از وفای 
بدان بازخواست می‌شود). 
ابن‌هشام از قول ابناسحاق در سیره روایت کرده است: 
آنان بنو حارثه هستند. ایشان کسانیند که در جنگ احد 
با بنو سلمه خواستند که واپس بکشند. بعد از آن قول 
دادند که به چنین کاری هرگز برنگردند. قران ایشان را 
به یاد عهد و پیمان می‌اندازد که بسته‌اند و قولی که 


داده‌اند. 


اما در چگ احد خدا ایشان را مشسمول صمرحمت و 
عنایت خود قرار داد و ایشان را حمایت و رعایت کرد و 
پایدار و استوارشان بداشت. و آنان را از عواقب واپس 
کشیدن و سستی و تنبلی کردن مصون و محفوظ کرد. 
اين امر درسی از دروس تربیتی در اوائل دوران جهاد 
بود. ولی آمروز. و بعد از زمان درازی, و به دنبال 
تجربه کافی. قرآن ایشان را این‌گونه با درشتی مخاطب 
قرار می‌دهد. 
‌ 
هنگام رسیدن بدین بند در حالی که آنان جلو عهد و 
پیمان شکسته هستند به امید نجات از خطر و ایمن 
ماندن از هول و هراس - قرآن یکی از ارزشهای 
ماندگاری را در وقت مناسب خود مقزّر می‌دارد و 
اندیشه‌ای را تصحیح می‌کند که ایشان را به عهدشکنی 
و گریختن فرا می‌خواند: ۲ 
(فل: آن کم راز ان فرزام من ارت و 
الْقثْل؛ ؛ و ادن لاد تون لا قلیلاً. فل: من ذ الذي 


س 


بفصنکم من فان راد یک شوه ۱ 


راد 
رَحْهةء ولا یجدون مم من دون اه لیاوا 


تصراً 6. 
بگو: اگر از مرگ با کشته شدن فرار کنید: این فرار 
سودی به حال شما نخواهد دا شت. و اگر (هم به فرض) 


سودی داشته باشد. خدا بیش از چند روزی (از زندگی 
دنیا) بهره‌مندتان نمی‌گرداند» (و روزگار زندگی هرچند 
طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی 
نت تا رده نارازه نقدا تحفط کت اکن از 
مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیر از 
خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. 
قضا و قدر خدا جیره بر حادثه‌ها و سرنوشتها است. قضا 
و قدر خدا حادثه‌ها و سرنوشتها را در راستای راه معیّن 
به پیش می‌راند. و آنها را به نهایت قطعی و به خط 
پایانی حتمی می‌رساند. مردن يا کشته شدن قضا و 
قدری از قضاها و قدرها است و گریزی از ملاقات آن 
در وقت مقزّر خود نیست. مردن یا کشته شدن نه 





فی‌ظلال الق رآن 
لحظه‌ای جلو می‌افتد و نه لحظه‌ای به تأخیر می‌افتد. 
گریختن در دفع قضا و قدر قطعی و حتمی به گریزنده 
سودی نمی‌بخشد. آنان اگر بگریزند ایشان قطعاً مرگ 
نوشته شده و تعیین گشته خود را در موعد نزدیک خود 
ملاقات می‌کنند. هر موعدی هم در دنیا نزدیک بشمار 
است. و هرکالائی و هر نوع بهره‌مندی نیز در دنیا اندک 
و ناچیز است. هیچ کسی نیست که بتواند ایشان را از 
دست خدا نجات دهد و از اراده و مشیّت خدا باز دارد. 
چه خدا بخواهد بدیشان بل و بدی برساند یا بخواهد 
بدانان رحمت و خوبی عطاء کند. آنان هیچ یاوری و 
هیچ مددکاری ندارند که ایشان را در برایر خدا حمایت 
و رعایت کند و از قضا و قدر او برهاند و بازدارد. 
پس باید که تسلیم شوند و تسلیم. و اطاعت بکنند و 
اطاعت. و به عهدی که با خدا بسته‌اند در خوشی و رفاه 
و در ناخوشی و گرفتاری وفا بکنند و وفا. و باید که کار 
و بار را به خدا حواله دهند. و کاملاً بدو توکل کنند و 
پشت بندند ...این خدا است که هرچه بخواهد می‌کند. 
‌ 
روند قرآنی آنگاه به سخن از آگاهی خدا از 
بازدارندگان می‌پردازد. آن کسانی که خودشان از جهاد 
دوری می‌گزینند و دیگران را نیز به نشستن در خانه‌ها 
و نرفتن به جهاد دعوت می‌کنند. و به مردمان می‌گو یند: 

( لا مُعام لکم قَازجعُوا >. 

اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری شما نیست (و 

ایستادگی در کارزار. همگان را زیانبار می‌سازد). 
از آنان یک عکس روحی زیبائی می‌کشد. این عکس - 
پاووه رابت دنه اون او یر 
مردمان را تمسخر می‌کند. نمونه‌ای که پیوسته تکرار 
می‌گردد. اين عکس ترس و گوشه گیری و جزع و فزع و 
شتابزدگی و دست‌پاچگی چنین کسانی را در وقت 
شدت و رفاه و امن و امان. و تنگچشمی در خیر و 
خیرات و نشان ندادن کوچک‌ترین تلاش در راستای 
نیکی و نیکوئی, و جزع و فزع کردن و آرام و قرار 
نگرفتن آنان را در وقتی که گمان بسیار بعید خطر رود. 


سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 

جزء بیست‌ویکم 

8 تضو ید فقس کشلان کارا مس تمابانه یت تهیین 

قرآنی این عکس را می‌کشد در پسوده‌های هنری زیبا 

و زیبانگاری که راهی برای تبدیل وتغییر آن یا بیان 

ند وگن آن جز در روند اعجازانگیز قرآن 
تما لقن منکم والقانلین لاخوانیم 
لین ولا یاون لباس الا قلح ۳۳9 
اذا جاء اف را عم بنظرون الیک تدور 
ی کدی یی عَلبه ين الوت. فاذا ذهبٍ 
نتزت سلثرکم بلستَة حداد یه عل ای 
ولیک زب وا خبط له له آغاطم وکان لک 
علی له سپرا. ون الأخزاب 1 ی ذهبو. ون 
أت 5 خزاب دوز یم ناو نی الضراس 


با 


اون باتک و و کائوا فیک ما فاتلوا لا ۱ 


ی 
جنگ بازمی‌داشتند. و کسانی را که به برانران خود 
می‌گفتند: به سوی ما بیائید و (به ما بپیوندید و خود را 
از معرکه بیرون بکشید)» و جز مقدار کمی (آن هم از 
روی اکراه یا ریا) دست به جنگ نمی‌یازیدند. آنان 
نسبت به شما بخیلند (و برای تهیَةُ ادوات و ابزار جنگی 
کم‌ترین کمکی نمی‌کنند) و هنگامی که لحظات بیم و 
هراس فرا می‌رسد (و جنگجویان به سوی یکدیگر 
می‌روند و چکاچاک اسلحةٌ همدیگر را می‌شنوند» آن 
چنان ترسو هستند که) می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در 
حالی که چشمانشان بی‌اختیار در حدقه به گردش 
درآمده است همسان کسی که دچار سکرات موت بوده 
مش توافت قالت شون کل آضا هنکانن که کتوف و 
هراس نماند (و جنگ به پایان رسید و زمان امن و امان 
فرا رسید) زبانهای تند و تيز خود را بی‌ادبانه بر شما 
می‌گشایند (و مقامات شجاعت و یاری خویشتن را 
می‌ستایند. و پررویانه سهم هرچه بیشتر غنائم را اذعا 
می‌نمایند!) و برای گرفتن غنائم سخت حریص و 
آزمندند. آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند» و لذا خدا اعمال 





فی‌ظلالالقرآن 
ایشان را باطل و بیمزد می‌کند و این کار برای خدا 
آسان است. آنان (از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان 
می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند. و اگر احزاپ بار 
دیگر برگردند» ایشان دوست می‌دارند در میان اعراب 
بادیه‌نشین» صحرانشین شوند (تا اذیّت و آزاری 
بدیشان نرسد. و بدین اکتفاء می‌کنند که از شما خبر 
بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند. اگر آنان (قبلاً فرار 
نمی‌کردند و به مدینه برنمی‌گشتند و) در میان شما 
فرط مسفن کروتا مق قفی کته زو از 
هم برای ریا و خودنمائی و ...). 

این نص می‌پردازد به سخن از آگاهی مژکدانة یزدان از 

منصرف‌کنندگان تفا دا او کسانی که تلاش 

می‌کر دند در صفهای گروه مسلمانان تزلزل و سستی به 

وجود آورند. و دوستان و برادران خود را به نشستن و 

از جنگ دست کشیدن دعوت می‌کردند. 
ولا یاون البأس الا قلیلاً 4. 
و جز مقدار کمی (آن هم از روی اکراه یا ریا) دست به 
جنگ نمی‌یازیدند. 

در جهاد جز زمان اندکی شرکت نمی‌کردند. آنان برای 

دانش خدا آشکارند. و خدا از خود آنان و از نیرنگشان 

اگاه انب 

آنگاه قلم‌موی اعجازانگیز پبه رسیم سیماهای ایسن 


نمونه از مردمان می‌پردازد: 
مسق 


(آیخاعتک). 

آنان نسبت به شما بخیلند. 
آنان در درونهایشان از مسلمانان ناراحتند و بر ایشان 
لب به دندان می‌گزند. نمی‌خواهند در راه مسلمانان 
تلاش بکنند. و دوست نمی‌دارند با داراشی و اموال 
بدیشان کمک بکنند و یاری برسانند. گذشته از اين که 
کمک و یاری عملی و مالی خود را از شما دریغ 
می‌دارند. در عواطف و احساسات نیز نسبت به 
مسلمانان دریغ می‌ورزند و تنگچشمی نشان می‌دهند. 

(فاذا جاء اف رای ینظرون ایک تدور 


آغینیم کالّذی یغنی عَلیّه بن لت 4. 


سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 
جزء بیست‌ویکم 
هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد (و 
جنگجویان به سوی یکدیگر می‌روند و چکاچاک اسلحة 
ه مدیگر را می‌شنوند. آن چنان ترسو هستند که) 
می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشمانشان 
بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است همسان 
کسی که دچار سکرات موت بوده و می‌خواهد قالب 
ای 
این هم عکس روشن و نمایانی است با سیماهای 
آشکار و اندامهای جنبان. در عين حال خنده‌آور است و 
این نوع ترسویان را به تمسخر می‌گیرد. ترسویانی که 
بندهای اندامش و اعضاء بدنشان در لحظهٌ خوف و 
هراس از ترس به لرزه و تکان درمی‌آید. و از ضعف و 
سستی و زبونی ایشان سخن می‌گویدا 
بیش از اندازه وقتی مسخره به نظر می‌آیند که هول و 
هراسی نمی‌ماند و آمن و امانِ به میان می‌آید: 
(فاذا دعب ارف سَلقوکم, اس حداد 6. 
امّا هنگامی که خوف و هراس نماند (و جنگ به پایان 
رسید و زمان امن و امان فرا رسید) زبانهای تند و تیز 
خود را بی‌ادبانه بر شما می‌گشایند (و مقامات شجاعت 
و یاری خویشتن را می‌ستایند. و پررویانه سهم هرچه 
بیشتر غنائم را ادعا می‌نمایند!). 
از سوراخهای خود بیرون می‌آیند. و صداهایشان پس 
از آن لرزش و گسنگی بلند می‌گردد. و شاهرگهای 
گردنهایشان از عظمت باد می‌کند و می‌آماسد. و بعد از 
این که خویشتن را پنهان می‌کردند هم اینک باد به 
غبغب می‌ان‌دازند و خویشتن را چاق و فربه 
می‌نمايانند. و بی‌شرمانه اعاهائی می‌کنند آنچه را که 
بخ آهتفن: ادعا رش کی که نگ مه از 
خودگذشتگیها و فداکاریها و کارهای بزرگ و سترگی 
داشته‌اند. و چه دلیریها و قهرمانیهائی که نشان داده‌اندا 
گذشته از اين. آنان: 
حدم ار ». 
برای گرفتن غنائم سخت حریص و آزمندند. 


هیچ گونه تاب و توانی و تلاش و کوششی و دارائی و 








فی‌ظلال القرآن 
اموالی و جانی در راه خیر و صلاح نمی‌بخشند و 
مبذول نمی‌دارند. با وجود آن همه اذعای عریض و 
طویلی که دارند. و با وجود آن همه خودستائی و 
خودخواهی و زبان‌درازی و روده‌درازی که دارند! 
این نمونه از مردمان در میان هیچ نسلی و در میان هیچ 
قبیله‌ای قطع نمی‌شود. بلکه همچون نمونه‌ای پیوسته 
یافته می‌شود. اين گروه از مردمان در وقت امن و امان 
و رفاه و خوافی: دلی و گویا و برجسته و آشکارند. 
ولی آنان در وقت شدّت و حدت و هول و هراس 
ترسان و ساکت و گوشه گيرند. بخیل و تنگچشم در خیر 
و خیرات هستند. و نسبت به نیکان و خوبان حسود و 
کینه‌توزند. و جز نیش زبان بهرٌ شایستگان و بایستگان 
نمی‌کنند! 

(أولئک ۸ یرمنُو ُوا فاحط ان ال >. 

آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند و لذا خدا اعمال ایشان را 

باطل و بیمزد می‌کند. 
این علّت نخستین است. علّت این است که خوشی ایمان 
با دلهایشان نياميخته است. و دلهایشان با نور ایمان 
راهیاب و رهنمون نگردیده است» و خط سیر برنامة 
ایمان را نییموده است. 

فا خبط ال هآ ‌. 

تا نها یادا مت وش کت 
آنان نیزوز نگردیده‌اند. بدان خاطر که عنصر اصیل 
پیروزی در میان نبوده ۰ نداشته است: 

(کان لک علی ال سیر بر . 

و ست 
اصلاً چیزی و جود ندارد که برای خدا مشکل باشد. و 
فرمان یزدان انجام پذیرفتنی و شدنی است. 
و امّا جنگ احزاب. نص قرآنی در به تصویر کشیدن 
احزاب و گروه‌ها پیش می‌رود و تصویر خنده‌آور 
ننگینی را از ایشان می‌کشد: 

یسیون الحراب لیوا ». 

" آنان (از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان می‌کنند 
لشکریان احزاب نرفته‌اند. 


آنان هنوز که هنوز است بر خود می‌لرزند. و کوچکی و 
حقارت نشان می‌دهند. و دیگران را به خواری و ذلّت 
می‌خوانند! نمی‌خواهند بپذیرند و باور کنند که احزاب 
رفته‌اند و میدان را خالی گذاشته‌اند. و ترس و هراسی 
در میان نمانده است. و امن و آمان فرا زشبده ات۱ 
(و ان أب الاب ردو وم بادون فق 
زاب یاون عن آنبائکم ». 
واگر احزاب بار دیگر برگردند» ایشان دوست می‌دارند 
در میان اعراب بادیه‌نشین» صحرانشین شوند (تا اذیّت 
و آزاری بدیشان نرسد. و بدین اکتفاء می‌کنند که از 
شما خبر بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند. 
وای چه تمسخری! وای چه تصویر ننگینی! وای چه 
عکس خنده‌آوری) اگر احزاب بار دیگر بيایند اینن 
ترسویان دوست می‌دارند کاش هیچ وقت اهل مدینه 
نمی‌بودند. دوست می‌دارند کاش جزو اعراب 
بادیه‌نشین می‌بودند. و با اهل مدینه در زندگی شرکت 
نمی‌کردند و نمی‌زیستند و سرنوشتشان با اهالی آنجا 
گره نمی‌خورد. و حتّی نمی‌دانستند در میان اهالی مدینه 
جه می‌گذرد! کاش از آنجه در میان اهالی انا 
می‌گذشت چیزی نمی‌دانستند. و تنها از آن همچون 
غریبانی که از غریبان می‌پرسند. آنان از خبری که در 
مدینه می‌گذشت می‌پرسیدندا.. این سخن هم برای 
مبالغه در دوری و جدائی. و رهائی از هولها و هراسها 
است. 
این جنین آرژوهای خندهآوری داشتند: بدان هنگام که 
در خانه و کاشانة خود نشسته بودند و از جر که کارزار 
بدور بودند» و ییا درگیر پیکار نبودند. بلکه هول 
و هراس دورادور و ترس و لرز از حضور در جنگ در 
آینده بودا 
(ر لو کاوا فیکُم ما توا ال قلیلاً >. 
اگر آنان (قبلاً فرار نمی‌کردند و به مدینه برنمی‌گشتند 
و) در میان شما می‌ماندند» جز مقدار کم و ناچیزی 
نمی‌جنگیدند (و آن هم برای ریا و خودنمائی و ...). 
اه و ره کی ها دشن رس 
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عکس آن نسمونه‌ای که در میان گروه مسلمانانی 
می‌زیستند که تازه در مدینه پسدید آمده بودند. آن 
نمونه‌ای که در میان هر نسلی و در بین هر قبیله‌ای 
هميشه تکرار می‌شوند. با همان سیماها و با همان 
نشانه‌ها . . . ترسیم عکس پایان می‌گیرد. ولی در دلها و 
درونها تحقیر این نمونه از مردمان, و تمسخر ایشان» و 
بیزاری از آنان, و حقارت و ناچیزی ایشان در نزد 
یزدان, و هم در پیش مردمان را برجای گذاشته است. 
0 
این حال و احوال منافقانی است که در دلهایشان بیماری 
است. و حال و احوال شایعه‌پرا کنان دروغ‌پردازی است 
که در میان صفهای مسلمانان خبرهای نادرست پخش 
می‌کردند. این هم عکس نازیبا و بد ایشان بود. ولیکن 
هول و هراس و غم و اندوه و شدّت و سختی و به تنگنا 
افستادن. جملگی مردمان را بدین صورت زشت 
درنسیاورده بود ... در آنجا صورتهای نورانی و 
درخشانی هم در دل تاریکیها بودند. صورتهای نورانی 
و درخشان کسانی که در وسط زلزلة ترسها و هراسها 
آرمیده بودند. و به خدا ایمان و اطمینان داشتند, و به 
قضا و قدر او راضی بودند. و یقین داشتند که به دنبال 
خوف و هراس و آشفتگی و اضطراب و دلهره. کمک و 
یاری خدا در می‌رسد. 
روند قرآنی سخن از این صورتهای نورانی می‌گوید. و 
آن را با پیغمبر خدا لاله می آغازد: 
لد کان تکم ف سول له سوه حَسََة لنْ کان 
هجو الله و الوم لاخ و ذکر له کنیا 4 
سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوهٌ پندار و گفتار و 
دز تتضیی تحت رای ها امس سیکسا کم 
(دارای سه ویژگی باشند:) امید به خدا داشته, و جویای 
قیامت باشند, و خدای را بسیار یاد کنند. 
پیغمبر خدا جع با وجود هول و هراس بیشمار, و د 
تنگنا قرار گرفتن و دچار مضیقت شدن طاقت‌فرساه 
پناهگاه پرامن و امان مسلمانان, و منبع یقین و اطمینان 


و امید و وشوق ایشان بود. بررسی موقعیّت 
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جزء بیست‌ویکم 
پیغمبر عََْ در این حادیة بزرگ چیزی است که برای 
رهبران گروه‌ها ۴ سردستگان جنبشها و نهضتها, راهشان 
را تسرسیم می‌کند و راستای مسیرشان را روشین 
می‌گرداند. رسول اکرم لش سرمشق و الگوی زیبانی 
برای کسانی است که امید به خدا داشته باشند و خواهان 
قیامت باشند. و در پی سرمشق و الگوی زیبا و خوبی 
برای خود باشند. و خدای را یاد کنند و او را از یاد 
ان 
زیبا است که به پرتوهائی از این موقعیّت. برای مثال 
نگاهی بیندازیم. چرا که ما در اینجا نمی‌توانیم به شرح 
و بسط بپردازيم: 
پیغمبر خدا یلص بیرون آمد و با مسلمانان در خندق 
به کار پرداخت. کلنگ می‌زد و می‌کند. و خاک را با بیل 
جمع می‌کرد و با زنبیل برمی‌داشت و بیرون می‌ریخت. 
با رجزخوانان با صدای بلند رجز می‌خواند و می‌سرود. 
عادت مسلمانان جنین بود که در وقت کار کردن با 
صدای بلند رجز بخوانند. پیغمبر رل برگردان رجز 
را تکرار می کرد. آنان آهنگهاتی از آهنگهای ساده‌ای 
می‌خواندند که برگرفته از حوادث جاری بود. مردی از 
مسلمانان جعیْل! نام داشت. پیغمبر عََش نام او را 
تست ند او وع را مره تامی کار گران ختدی با 
۵ وب رجز ساده را سر دادند و خواندند: 
میاه من بعْد دٍ جعیل عشرا 

و کان لایس یوماً هرا 
از از که نان داش از خر میم و 
روزی و روزگاری پشتیبان فقیر و درمانده بود». 
وقتی که در برگردان رجز به کلمة «عمرو» میرسیدند. 
پیغمبر خدا ءَلشٍَّ می‌فرمود: «غرا». و وقتی که به 
واژه «ظهر» می‌رسیدند. پیغمبر خدا ملشقَل می‌فرمود: 
«ظَهُرا». 
ما باید همچون فضائی را پیش چشم داریم. فضائی که 
در آن مسلمانان کار می‌کردند. و پیغمبر مش در 
میانشان بود. کلنگ می‌زد. با بیل می‌روبید. با زنبیل 
خاکها را برمی‌داشت و می‌برد. با ایشان همچون نغمه‌ای 
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.۰ باید تصوّر کنیم این فضا به جانهایشان 
چه تاب و توانی می‌بخشید و چه نیروئی را آزاد 
می‌کرد. و چه چشمه‌ساری را با رضا و رغبت و یقین و 
اطمینان و بزرگواری در هستی ایشان برمی‌جوشاند. 
زید پسر ثابت از جملهٌ کسانی بود که خاکها را می‌برد. 
پیغمبر کل فرمود: 
(و ان نغم الْعْلام 1 

تا فوترن نها اسر 
خواب بر چشمهای زید غلبه کرد و در داخل خندق به 
خواب رفت. هوا سخت سرد بود. عماره پسر حزم 
اسلحة زید را برداشت. زید متوجّه نگردید. وقتی که از 
خواب بیدار شد. نگران و پریشان گردید. پیغمبر 
خدا لک فرمود: 

یا با زفادا مت حت هب سلاحک!). 


ای پدر خواب! خوابیدی تا اسلحه‌ات از دست بشد و 


رفت!. 
سپس فرمود: 

مر من له علم بسلاح هذا لْغلام؟). 

چه کی از له این بهوان عم و اطلاع نا رده 
عماره عرض کرد: ای پیغمبر خداء اسلحه در نزد من 
است. فرمود: 

(فرده علّیه). 

آن را بدو برگردان. 
پیغمبر و نهی فرمود که مسلمان ترسانده شود. و 
کالای او شوخی‌کنان برداشته شود. 
این هم حادثه‌ای است که بیداری چشم و دل کسانی را 
به تصویر می‌کشد که در صف مسلمانان بوده‌اند. جه 
کسوچک و چه بزرگ. همچنین شوخی شیرین و 
مهربانانه و بزرگوارانه را به تصویر می‌کشد: 

(یا آبا فاد مت ختی ذهب سلاحکَ!). 

ای پدر خواب! خوابیدی تا اسلحه‌ات از دست بشد و 


رفت!. 


- سرگین گردانک. 
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در پایان. آن فضائی را به تصویر می‌زند که مسلمانان 
در آن در کسنف حسمایت و عنایت پیغمبرشان در 
تسنگ‌ترین و سخت‌ترین شراشط و ظروف بسر 
می بر دند. 
در آن هنگام روح پیعمبر له پیروزی را دورادور 
می‌نگرد. و چشمانش آن را در پرتو جرقه‌هائی می‌بیند 
که بر اثر ضربه‌های پتکها که بر صخره سنگها آشنا 
می‌شود برمی‌خيزد. از آن برای مسلمانان سخن 
می‌گوید. و به دلهایشان یقین و اطمینان می‌بخشد. 
ان سای کته ابیت از مان قاری ی مایت 
کرده‌اند که گفته است: در گوشه‌ای از خندق پتک 
می‌زدم. صخره سنگ بزرگی را می‌زدم که سخت و 
ناجور بود. پیغمبر خدا لش به من نسزدیک بود. 
هنگامی که دید ضربه‌هائی می‌زنم و جایگاه من برایم 
سخت است بانين آمد.وتک را از دست. هن گرفت: با 
آن ضربه‌ای زد. از زیر پتک جرقه‌ای بر عاخ: آن‌گاه 
و نان 
پرخاست. ضربة سورمی را زد. جرقَهٌ دیگری برخاست. 
بدو عرض کردم: ای پیغمیر خدا پدر و مادرم فدایت 
شوند. این چه بود که دیدم از پتک برخاست بدانگاه که 
ضریبه‌ها را به صخره سنگ زدی؟ فرمود: 
(آو قد رأَیْت ذلک یا سلیان؟). 
ای سلمان تو آن را دیدی؟. 
گفتم: بلی. فرمود: 
ی 2 تج عل با ام ی 
فان ال َح عل با آلشام قرب وا 1 
فان ال له نتح عل با الشرق). 
در پرتو جرقّة اوّل خدا یمن را برای من فتح کرد. و در 
پرتو جرقةٌ دوم خدا شام و باختر را برای من فتح کرد. 
و در پرتو جرقهةٌ سوم خدا خاور را برای من گشود. 
در کتاب: «امتاع الاأسماع» مقریزی, این حادثه به عمر 
پسر خطاب. با حضور سلمان - رَضی‌الهغنهما - نسبت 


داده شده است. 


ما امروزه باید تصور کنیم که مثل چنین سخنی چه 
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تأثیری در دلها داشته است. در آن حال و احوالی که 
خطر از هر سو دلها را احاطه کرده است. 
باید بر ایین تصویرهای نورانی. تصویر حذیفه را 
بسیفزانيم. وقتی که حذیفه از کسب خبر احزاب 
برمی‌گردد. و سرمای شدید او را دربر گرفته است. و 
پیغمبر خدا 7 بدین هنگام به نماز ایستاده است و 
در جامه‌ای از جامه‌های یکی از زنان خود نماز 
می‌خواند. وقتی پیغمبر لش در نماز است و با خدای 
خود در تماس, حذیفه را رها نمی‌کند که بر خود از 
سسرما بلرزد تااو از نمازش می‌پردازد. بلکه 
پیغمبر عَّْ حذیفه را در میان پاهای خود جای 
می‌دهد و گوشه‌ای از آن جامه را بر او می‌اندازد تا 
مهربانانه او را گرم کند. و به نماز خود ادامه می‌دهد. 
وت که نات را یه آضام قی ریا نهد نله او را از خرن 
م یآ گاهاند. پیغمبر لش حذیفه را از مژده‌ای مطلع 
فان کهتی ‏ آع داد انسیا آن اش 
شده است. آن‌گاه حذیفه را می‌فرستد تا ببیند چه خبر 
است! 
و امّا دلیری پیغمبر عل در هنگامةٌ هول و هراس 
چگونه بوده است. و چگونه استقامت و شکیبائی و 
پایداری کرده است. این شجاعت در سراسر داستان 
نمودار و آشکار است. و نیازی نیست که ما آن را نقل 
کنیم. چرا که فراوان و شناخته و مشهور و معروف 
هیحان ات 
خداوند راست فرموده است: 
کان نی سول اث شوه هن ان 
یه جو اله و الیو لاخ و ذکر اه کثی را 4. 
سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوهٌ پندار و گفتار و 
ییا شاف نم تس اف کسان که 
(دارای سه ویژگی باشند:) امید به خدا داشته, و جویای 
قیامت باشند. و خدای را بسیار یاد کنند. 
0 
آن‌گاه تصوير ایمان استوار و پایدار و دارای اعتماد و 
اطمینان جلوه گر می‌آید. تتصویر درخشان و رخشان 
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مومنان در رویاروی ایشان با هول و هراس, و در 
هنکامهٌ ملاقات آنان با خطری که دلهای با ایمان را نیز 
به لرزه و تکان می‌اندازد. این تتصویر از این لرزه و 
تکان ماده‌ای برای آرام گرفتن و آرمیدن و اعتماد و 
یقن می‌سازد. و آن را مایه مژده و شادی و انگیزهٌ یقین 


۶ 


‌‌ 
1 


و وثوق می‌نماید ۱ 
(و لا رأی الْژمون الاح اب قاوا: هذا اوعد 
ار زشوله. و صدق انا و رسوله. و مازادهه الا 
انا و تسلیماً #. 


هنگامی که ممنان احزاب را دیدند» گفتند: این همان 
چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده 
بودند. (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند که 
نخست سختیها و رنجها, و به دنبال آن خوشیها و 
گنجها است) و خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند. این 
سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر 
شدن) ایشان نمی‌افزاید. 
هول و هراسی که مسمانان در این حادثه با آن 
رویاروی شدند آن اندازه بزرگ بود. و غم و اندوه و 
مصیبت و بلائی که با آن روبرو گردیدند آن انسدازه 
سخت و شدید بود. و تهدید و بیم و جزع و فزعی که 
گریبانگیرشان شد آن اندازه نابهنجار و ناگوار بود که 
ایشان را سخت به لرزه و تکان انداخت و در دلهایشان 
زلزله‌ای افکند که راستگوترین گویندگان از آنان سخن 
گفته است و درباره ایشان فرموده است: 
(مُنالک آبسئل الزمون ز ژنزلوا زلزال 
در این وقت مومنان (در کورهٌ داغ حوادث جنگ و 
مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به 
اضطراب افتادند. 
مردمان انسانهائی از آدمیزادگان بودند. آدمیزاده دارای 
تاب و توان محدودی است. خداوند ادمیزادگان را به 
کارهائی بالاتر از توانشان فرا نمی‌خواند. و بیش از حد 
و مرز تابشان از ایشان چیزی نمی‌خواهد. با وجود 


اعتماد و اعتقادشان به یاری و مدد خدا در فرجام کار. و 
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با وجود مژده پیغمبر یل بدیشان, آن مژده‌ای که از 
موقعیّت موجود به طور کلی فراتر می‌رود و به فستح 
یمن و شام و باختر و خاور می‌پردازد. با وجود همه 
اینها هول و هراسی که فرا رسیده بود و آماده و حاضر 
شده بود و بدیشان دست داده بود. آنان را ببه لرزه و 
تکان می‌اندازد و ایشان را پبریشان حال و نگران 
می‌گرداند و دم و بازدمشان را با غم و غصّه می‌آلاید و 
گلوهایشان را می‌فشارد و ایشان را خفه می‌نماید. 
چیزی که بیش از همه چیزها این حالت را روشن‌تر و 
رسباتر بسه تسصویر می‌کشد. خبر حذیفه است. 
پیغمبر مش حالت یاران خود را احساس می‌کند. و 
می‌داند در درونهایشان جه می‌گذرد. این است که 
ِِ 
من ِ یسم تسوا یرْج. 
سول اله بو الر جع 22 آشال| اه ال 
یقن ال 
کاس تون خن وق هرا ماسی تکران که این قاچ 
کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیفمبر 
خدا ول با او شرط می‌بندد که برمی‌گردد. و از 
خداوند بزرگوار درخواست می‌نمایم که او رفیق من در 
بهشت باشد. 
باوجود چنین شرط و تعهٌدی از سوی پیغمبر 
خدا جضه برای برگشتن, وباوجود آن دعائی که 
متضمن رفاقت با پیغمبر خدا لش در ببهشت است. 
کسی از جای بلند نمی‌شود و دعوت او را پاسخ 
نمی‌گوید! در این وقت حذیفه با نام تعیین می‌گردد. 
حذیفه گفته است: وقتی که پیغمبر لش نام مرا برد و 
مرا فراخواند. چاره‌ای جز برخاستن نداشتم ... هان! 
همچون چیزی روی نمی‌دهد مگر وقتی که پریشانی و 
نگرانی به اوج خود رسیده باشد و سخت‌ترین موقعیّت 
به ورد امه ناخ 
ولیکن در کنار هم اين زلزله‌ها و لرزشهاء و انحراف 
چشمها و کژی بینشهاء و قطع شدن تفسها با غمها و 
اندوه‌هاء پیوند و ارتباطی با خدا مانده بود که گسیخته 
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نمی‌گردد. و درک و فهمی مانده بود که از قوانین و 
سنن خدا سر نمی‌کند و به گمراهی نمی‌افتد. و یقین و 
باوری مانده بود که ثبات و پایداری این قوانین و سنن 
را متزلزل نمی‌گرداند. و اواخر آن تحقّق پیدا می‌کند اگر 
اوائل آن تحقّق پیداکند. بدین خاطر بود که مسلمانان از 
این احساس تکان و لرزه‌ای که داشتند سیب پیروزی را 
ساختند. و در انتظار فرا رسیدن پیروزی نشستند و 
پایداری کردند. آخر آنان قبلاً فرموده خدا را تصدیق 
کرده یت ۱ 
(أم< خسن َدخلوا لته و کل اذین 
وتف یم ات و راو ژلزلرا 
ول لول و لین منوا َقه: عع نطمر 
7 تصمر الله و م قریبٌ 6. 
آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که 
به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 
از شمادر گذشته‌اند؟ (شما که هنوز رنجها و دردهائی 
را ندیده‌اید و باید چشم به راه تحمل حوادث تلخ و 
ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنحج 
سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات» 
آن چنان ملّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که با او ایمان آورده بودند (همصدا شده و) می‌گفته‌اند: 
پس یاری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا هرگز 
مومنان را فراموش ننموده است و پس از تعلیم 
فداکاری به مومنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 
است. به وعدهٌ خود وفا کرده است و بدیشان پاسخ 
گفته است که:) بیگمان یاری خدا نزدیک است. 

۱ (بقره/۲۱۴) 
هم اینک این مومنان هستند که به تکان و تب و تاب 
درآمده‌اند و پریشان‌حال و مضطرب شده‌اند. پس در 
این صورت یاری و مدد خدا بدیشان نزدیک است! 
بدین 0 


چس.. من 


0 لو ام م ر ۳۹1 


صد 
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این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ماوعده 

فرموده تودند. 

و مازادهم لاهن و تْلیمً 4 

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر 

شدن) ایشان نمی‌افزاید. 

(هذا ما رعدتا الاو رل ». 

این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ماوعده 

فرموده بودند. 
این هول و هراس, و این غم و اندوه و درد و بلاء و اين 
لرزه و تکان و پریشان‌حالی, و این مضیقت و مشقت. 
چیزهائی هستند که خدا در برابر آنها به ما وعدهٌ یاری 
و مددکاری و پیروزی داده است. پس به ناچار باید که 
یاری و مددکاری و پیروزی فرا پرسد: 

و صدق ال و رَسُولهٌ . 

و خدا و پیغمبرش راست فرموده بودند. 
خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند در نشانهة باری و 
مددکاری و پسیروزی, و خسدا و پیفمبرش راست 
.. بدین خاطر دلهایشان 
به یاری و مددکاری و پیروز گرداندن خدا و به وعده 
خدا اطمینان پیدا کرده ات تفاس 

و مازادهم الا انا و لیا 4 

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر 

شدن) ایشان نمی‌افزاید. 
آنان انسانهائی از آدمیزادگان بودند. و نمی‌توانستند از 
احساسات بشری خلاصی و رهائی يابند. و ضعف 


فرموده‌اند دز دلالت نشانه ان 


بشری نداشته باشند. از آنان خواسته نمی‌شود از حدود 
و تعور نوع بشری بگذرند و فراتر روند. و از 
چهارچوب این نوع خارج شوند. و خصائص و 
ویژگیهای جنس بشری را از دست بدهند و کسنار 
بگذارند. چه خدا ایشان را برای همین چیزها و با همین 
ویذگیها آفننده است: خا انتان را افریده است: تا 
انسان باشند و انسان بمانند و به نوع دیگری تبدیل 
نشوند. نه فرشتگانی شوند: و نه شیاطینی گردند» و نه 
چهار پایانی شوند. و نه سنگهائی گردند. 
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آنان انسانهائی از آدمیزادگان بودند» می‌ترسیدند و در 
برابر سختی و دشواری به تنگنا می‌افتادند و ناراحت 
می‌شدند. در برابر خطری که از تاب و توان انسان 
درمی‌گذشت به لرزه و تکان می‌افتادند. افتا انان با 
وجود همه اينها با دستاویز استوار قرآن که ایشان را با 
یزدان مرتبط می‌کرد و پیوند می‌داد. و ایشان را از 
سقوط رهائی می‌بخشید. و در آنان امید و آرزو را 
تجدید می‌کرد. و ایشان را از نا امیدی نجات می‌داد . . 
. با این ویژگیها و با آن خصائص, در تاریخ بشری 
منحصر به فرد می‌گردیدند و همگونها و همسانهائی 
نمی‌داشتند. 

بر ما لازم است با چنین چیزی آشنا گردیم و چنین 
چیزی را فهم کنیم. تا آن مردمان نمونه در تاریخ قرون 
و اعصار را خوب بشناسیم. بر ما است که بدانیم انان 
انسان بوده‌اند. و از سرشت انسان خارج نگردیده‌اند. 
در سرشت بشری هم قوّت و ضعف هست. امتیاز آنان 
در اين است که در بشریت خود در این بخش به اوج 
خود رسیده‌اند. و بالای نوک هرم محافظت از خصال 
آدمیزادگان در زمین قرار گرفته‌اند و با تمام سوان 
۱ محکم به دستاویز اسعانن رای هت رده ند 

وقتی که یک بار ضعف خود را دیدیم یا یک بار بسه 
لرزه و تکان در آمدیم یا دفعه‌ای ببه جزع و فزع و 
. وحشت افتادیم. یا دفعه‌ای در تنگنای هول و هراس و 
خطر و سختی و مضیقت و مشقّت گیر کردیم. بر ما 
7 واجپ است که از خویشتن اامید نگردیم» و شتابزده و 
۱ دست‌پاچه نشویم و گمان نبریم که ما قطعا می‌میریم و 
هلاک می‌گردیم. يا فکر نکنیم که ما دیگر هیچ وقت به 
درد کار بزرگی نمی‌خوریم! بلکه بر ما است که در 
همان وقت در کنار ضعف نایستیم. و نگوئیم ضعف جزو 
سرشت بشری ما است! بر ضعف خود نباید ماندگار 
شویم و اصرار بورزیم و دلیل ما این باشد که ضعف 
گریبانگیر افراد بهتر از ما می‌گردد! باید بدانیم که 
فنتتا وب استتران قران در دسترس است. دستاویز 
آسمانی. بر ما است که بدان محکم چنگ بزنیم تا از 
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این افتادگی و سکندری برخیزیم و بلند گردیم و یقین 
و وشوق و اطمینان و آرامش خود را برگردانیم و 
بازيابيم, و لرزه و تکسان و پریشی و آشفتگی را 
مژده‌رسان پیروزی بدانیم و ثابت‌قدم و استوار بمانيم, 
و به خویشتن نیرو و اطمینان دهیم. و در راه حرکت 
ین 
این همان توازنی است که آن دسته از انسانهای نموئه 
را ترصن اتاه اش ابا نهای: تسونه‌ای که فران 
مجید موقعیّتهای گذشته و رشادت و آزمایش نیک و 
جهادشان را تذکر مي دهد. و از ثبات و ماندگاریشان بر 
عهد و پیمانشان با خدا سخن می‌گوید. کسانی از آنان 
به خدا رسیده‌اند. و کسانی از ایشان در انتظار رسیدن 
به خدا هستند: 
من الْزُمنین رجال صَدقوا ما عاهدوا له له 
نم من قضی نحبه و میم من ینتظر. و ما بدا 
در میان مژمنان مردانی هستند که با خدا راست 
بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند. برخی پیمان خود را 
بسر برده‌اند (و شربت شهادت سر کشیده‌اند) و برخی 
نیز در انتظارند (تا کی توفیق رفیق می‌گردد و جان را به 
جان‌آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هيچ‌گونه تغییر و 
تیدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند (و کم‌ترین 
انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده‌اند). 
سای فقایل ان یه ار هت همان که تس هرت 
آدمیزادگانند. نمونهٌ کسانی هستند که قبلاً با خدا عهد و 
پیمان بسته‌اند که پشت نکنند و نگریزند. ولی بعداً به 
ای ور 
و کان عَهّد له مَنوّولاً > . 
عهد و پیمان خدا پسرسش دارد (و از وفای بدان 
باززخواست می‌شود). 
امام احمد ‏ با اسنادی که دارد - از ثابت روایت کرده 
است که گفته است: «عمویم انس پسر نضر تْ که من 
با نسبت بدو ثابت پسر انس نامیده شده‌ام در جنگ 
بدر با پیغمبر خدا َو شرکت نکرد. از این بابت 
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سخت ناراحت شد, و گفت: اوّلین جنگی که پیغمبر 
خدا سل در آن شرکت کرد. در آن شرکت نکردم و 
غائب بودم! اگر خداوند بزرگوار از اين به بعد صحنه‌ای 
از جنگ در خدمت پیغمبر خدا نصیب من فرماید. 
یزدان بزرگوار خواهد دید که چه خواهم کرد. ثابت گفته 
است: عمویم ترسید بیش از این بگوید. با پیغمبر 
خدا و شرکت کرد. سعد پسر 
معاذ خفْْه به سویش آمد. انس له بدو گفت: ای ابو 
ی 3 
جانب احد می‌بویم. ثابت گفته است: عمویم جنگید تا 
کشته شد. ثابت گفته است: در بدن او هشتاد و اند ضربه 
شمشیر و نیزه و تير یافته شد. خواهر انس - خالهٌ من به 
نام ریم دختر نضر -گفته است: برادرم را نشناختم مگر 
با انگشتانش. ثابت گفته است: آن‌گاه این آیه نازل 
گردید: 

من امین رجال صَدقوا ما عاهَدوا له له 

در میان مومنان مردانی هستند که با خدا راست 

بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌انك.... 
ثابت گفته است: چنین نظر دارند که اين آیه درباره انس 
و یاران او رضی ال عنْهم نازل گردیده است. (مسلم و 
ترمذی و نسائی آن را از قول سلیمان پسر مغیره 
روایت کرده‌اند). 
این تصویر درخشان و رخشان از این گروه نمونهة 
مژمنان, در اینجا ما را به یاد تکمله و متممی از تصویر 
ایمان می‌اندازد که در مقابل تصویر نفاق و ضعف و 
عهدشکنی آن گروه پست و نادرست می‌اندازد. تا در 
عرضٌ تربیت با حوادث و با قرآن, تقایل صورت پذیرد. 
بر این تصویر درخشان و رخشان با بیان فلسفة بلا و 
مصیبت و آزمون و امستحان, و فرجام عهدشکنی و 
وفای به پیمان و در همه اینها کار را حواله کردن به 
اراده و مشیّت یزدان, پیرو می‌زند: 

سیجزی اه له آلطادقین بصدقهم یب 


سس 


لافقین ان شاء او توب عنهم. ان ننک 


۳ 
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هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر 

صدقشان پاداش بدهد. و منافقان را هرگاه بخواهد 

عذاب کند. و یا (اگر توبه کنند) ببخشد و توبة ایشان را 

بپذیرد. چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است 
بسان چنین پیروی در لابلای حادئه‌ها و صحنه‌ها قرار 
می‌گیرد. تا کار را یکسره به یزدان جهان برگرداند و 
پرده از حکمت حوادث و وقائع بردارد. هیچ رخدادی 
نیست که بیهوده پا تصادفی به وقوع پیوندند. بلکه هر 
رخدادی برابر حکمت مقدر و فلسفهٌ مقزّر, و مطابق با 
تدبیر منظور و تقدیر مقصود. روی می‌دهد و سر 
برمی‌زند. و به چیزی می‌انجامد و منتهی می‌شود که 
خدا از عواقب و فرجامها میل داشته است و خواسته 
اوه انا کته در انا رحمت دا 
نسبت به بندگانش جلوه‌گر می‌آید. مرحمت و مغفرت 
خدا نزدیک‌ترین چیز به بندگان و بزرگ‌ترین چیز برای 
ایشان است: 

( له کان ور رحیماً ۰4 

چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است 
سخن از رخداد سترگ را با عاقبتی خاتمه می‌دهد که 
گمان مژمنان را در حقّ پروردگارشان راست می‌گرداند. 
و گمراهی منافقان و شایعه‌پرا کنان راء. و خطا و اشتباه 
ان‌دیشه‌های ایشان را روشن و برملا و جلوه‌گر 
می‌سازد. و ارزشهای ایمانی را در نهایت واقعی و 
تب ِ می‌نماید: 

اه اذین کرّوا بقیظهم یلو ترا 

اه اب تا وق ۲ یا زیر ‌. 

خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم بازگرداند. 

در حالی که به هیچ یک از نتائجی که در نظر داشتند 

نرسیده بودند. خداوند (در این میدان) مومنان را (با 

طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بی‌نیاز ساخت» 

و خداوند نیرومند و چیره است. 
پیکار درگرفت. و راه خود را درپیش گرفت. و به پایان 
خود رسید. زمام پیکار در تسمام مراحل در دست 








و کر میوش رت دسر سای یم ری ی ی ۲۳51۹ ار و ۱ مت 
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جزء بیست‌ویکم 
پروردگار بود. هرگونه که می‌خواست آن را می‌چرخاند. 
نص قرآنی اين حقیقت را با اسلوب تعبیر خود نگاشته 
است و اثبات فرموده است. تمام حوادث و عواقب را 
شتتما 4 دا سیگ واه انت ,تا این یقت را بیان 
گرداند. و آن را در دلها ماندگار و استوار بدارد. و 
جهان‌بینی درست اسلامی را روشن و آشکار نشان 
د هل . 
0 
سنگ آسیاب حادثه. تنها بالای مشرکان قریش و 
غطفان نچرخید و نگردید. بلکه بالای بنی‌قریظه که 
یهودی و همپیمان مشرکان بودند دور زد و ایشان را نیز 
خرد کرد: 
و راذن روم نآ الثاب سن 
صیاصبیم وف ق فلوم آلغب. قریقا تون 
سرّون ریق و ازضیم و 7 دارهم ۴ 
ال أَرضا ‏ تطووها. و کان اه *عل کل قوء 
تدیرا ‌. 
او کسانی از اهل کتاب (بنی‌قریظه) را که احزاب را 
پشتیبانی کرده بودند از دژهایشان پائین کشید. و به 


۷ ۹ 


دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جائی 
رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و 
زمینها و خانه‌هایشان و دارائی آنان» و همچنین زمینی 
را که هرگز بدان گام ننهاده بودید. به چنگ شما 
انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
و اما این داستان تا اندازه‌ای نیاز به روشنگری داستان 
بهودیان با مسلمانان دارد: 
۷ 
لشکرکشی کردند. یهودیان مدینه با اسلام بر سر پیمان 
نماندند و آرام ننشستند مگر مدّت زمان اندکی پیغمبر 
خدا مشش هنگامی که به مدینه تشریف‌فرما شد. هرچه 
زودتر با بهودیان آنجا پیمان صلح و صفا بست. در 
پیمان‌نامه واجب و لازم فرمود که ایشان را کمک و 
یاری بکند و در حمایت و حفاظت بکوشد. مشروط 
بدان که پیمان نشکنند و ستمگری نکنند و فسق و 
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فجور راه نیندازند و جاسوسی ننمایند و دشمنان را 
کتک سار هون اد نو ارار تست 
گروهی نشوند. 

ولی یهودیان طولی نکشید احساس کردند که دین 
جدید برای مکانت و منزلت تقلیدی ایشان خطر دارد. 
یهودیان چون اهل کتاب پیشین بودند. بدین خاطر از 
مقام بزرگی در میان اهالی مدینه برخوردار بودند. 
یهودیان همچنین احساس کردند که سیستم و نظام 
تازه‌ای که اسلام برای جامعه با رهبری پیغمبر 
خدا یب به ارمغان آورده است. برای ایشان خطر 
دارد. بهودیان پیش از ورود اسلام به مدینه از اختلاف 
موجود در میان اوس و حزرح استفاده و بهره‌برداری 
می‌کردند. می‌خواستند این اختلاف در میان این دو 
قبیله بماند. تا سخن والا و فرمان بالا در مدینه ازآن 
خودشان باشد و یکه‌تاز میدان باشند. هنگامی که اسلام 
اوس و خزرج را تحت فرمانروائنی پیغمبر لب 
بزرگوار مسلمانان متحد گرداند» دیگر یهودیان آب 
گ لآلودی را نیافتند که از آب ماهی بگیرند. آب 
گل آلودی که در فاصلةٌ بین اوس و خزرج پیدا می‌کردند 

و در انجابه شکار ماهیها می‌پرداختند! 

قشوی که پشت شتر را شکست اسلام آوردن پیشوای 
دنو و فرزانهُ ایشان عبداله پسر سلام بود. این فتتساله 
چنین بود که خداوند بزرگوار به عبداله پسر سلام 
توفیق عنایت فرمود که اسلام را حق ببیند و اسلام را 
بپذیرد و مسلمان شود. و به اهل و عیال خانواد؛ خود 
نیز دستور داد مسلمان گردند و آنان هم مسلمان شدند 
و اسلام را پذیرا گردیدند. امّا عبداله پسر سلام ترسید 
که اگر اسلام آوردن خویش را اعلان و اعلام دارد. 
یهودیان تهمتهائی بدو بزنند و سخنان ناروائی در حق 
او سرهم کنند و به هم ببافند. از پیغمبر خدا ملَ 
درخواست کرد دربارة او از یهودیان پرسشهائی 
بفرماید پیش از این که اسلام آوردن وی را بدیشان 
خبر دهد. یهودیان گفتند: عبدالله پسر سلام شترگا ها 


است و فرزند بزرگ پیشین ما است. او پیشوای دینی و 


عالم ما بشمار است. بدین هنگام عبدالّه پسر سلام.به 
میان جمعیّت ایشان آمد. و از آنان تقاضا کرد که بدان 
چیری یاه بیاورند که او بدان ایمان آورده است. 
یهودیان به جان او افتادند. و سخنان زشتی گفتند. و 
اهالی روستاها و آبادیهای یهودیان را از او برحذر 
داشتند. در این وقت بود که خطر حقیقی را احساس 
کردند. خطری که متوجّه وجود دینی و سیاسی ایشان 
بود. به مکر و کید و نیرنگ مستمری و بزرگی و 
بی‌امانی دربارة محقد مه پرداختند. 

از آن روز به بعد جنگ میان اسلام و یهودیان درگرفته 
است و تا به امروز آتش آن لحظه‌ای فروکش نکرده 
است و آرام نگرفته است. 

در آغاز کار این جنگ. جنگ سردی بود. همان‌گونه که 
امروز مصطلح است و می‌گویند. جنگ تبلیغاتی بر ضد 
محمّد عش و بر ضد اسلام درگرفته است و ادامه 
داشته است. بهودیان در جنگ قنی‌ههای کنو نا کنو نی 
درپیش گرفته‌اند. بدان‌گونه که در سراسر تاریخ ایشان 
اه انان دنگه ده است وشتاختد گترفیده اشست: انان 
تقشة شک و تردید را دربارة رسالت محفد حلاطل 
می‌کشند و این خط سیر نیرنگبازانه را درپیش 
می‌گیرند. شبهه‌ها و گمانهائی پیرامون عقیدهٌ جدید به 
میان می‌کشند. و در میان مسلمانان دسیسه‌بازی 
می‌کنند و برخی از ایشان را بر برخی دیگر بدگمان و 
بداندیش می‌نمایند. در آن زمان گاهی میان اوس و 
خزرج. و گاهی میان انصار و مهاجران, به دسیسه 
می‌نشستند و دشفنانگی و کینه‌توزی پدید می‌آوردند. 
در میان مسمانان برای دشمنان مشرک ایشان 
جاسوسی می‌کردند. با منافقانی که به ظاهر اسلام را 
می پذ یرفتند راه دوستی نهان را درپیش می‌گرفتند و به 
وسیلهٌ منافقان در میان صفوف مسلمانان فتنه و آشوب 
و تباهی می‌کردند . . . درنسهایت. 
روبند را از چهرهٌ خود برگرفتند و راه لشکرکشی بر 
مسلمانان را درپیش گرفتند. دسته‌ها و گروه‌ها و قبیله‌ها 
را متحد می‌کردند و به جنگ مسمانان تحریک و 


می‌انداختند و فساد 
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ترغیب می‌نمودند. همان‌گونه که در جنگ احزاب از 
ایشان سر زد. 
مهم‌ترین طوائف ایشان عبارت بودنداز: بنی‌قينقاع و 
بنی نضیر, و بنی‌قریظه. هریک از طوائف کاری با 
پیغمبر خدا لش و با مسلمانان داشت. بنوقینقاع که 
دلاورترین یهودیان بودند بر پیروزی مسلمانان در بدر 
حسادت می‌ورزیدند و کينة ایشان را به دل می‌گرفتند. 
و دیگران را بر ضد ایشان تحریک و ترغیب می‌کردند. 
و عهد و پیمان خود را با پیغمبر رل انکار 
می‌نمودند. از ترس این که نکند کار او بالا گیرد و 
نتوانند در برابرش تاب مقاومت بیاورند. بعد از آن که 
در نخستین برخورد پیغمبر رل با قریش, بر قریشیان 
پیروز گردیده بود. 
ابن‌هشام در سیره از قول ابن اسحاقء کار و بار بهودیان 
را ذکر کرده است و گفته است: 
از جمله قصَهٌ بنی قینقاع این بود: پیغمبر خدا بل بنی 
قینقاع را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و بدیشان فرمود: 
(يا مَْشر مغر ود ار وا من او مثل ما تل بیش 
من ألْْة. واشلی | 0 
نی سل تجدون ذلک نی کستابکم و عَهد 
نکن 
ای گروه بهودیان, از خدا بترسید که همان انتقامی را از 
شما بگیرد و همان کیفری را به شما برساند که از 
قریشیان گرفت و بدیشان رساند. مسلمان شوید» چه 
شما قطعاً دانسته‌اید و پی برده‌اید که من پیغمبر مرسلی 
هستم. اين امر رادر کتاب خود یافته‌اید و در عهد خدا با 
خود دیده‌اید. 
یهودیان گفتند: ای محمّد. تو گمان می‌بری که ما 
همچون قوم تو هستیم؟ اين که با قومی برخورد کرده‌ای 
و رزمیده‌ای که با جنگ آشنا نبوده‌اند و فنون جنگی رً 
ندانسته‌اند. بدین سبب بر ایشان فرصتی پیدا کرده‌ای و 
بر آنان چیره شده‌ای, اين کار تو را مغرور نکند و گول 
نزند. ما به خدا سوگند اگر با تو بجنگیم خواهی دانست 
که چه مردمانی هستیم. 


ابن‌هشام از قول عبدالّه پسر جعفر روایت کرده است و 
گفته است: 

یکی از کارهای ببنی قینقاع ایین بود: زن عرب 
بادیه‌نشینی چیزی را برای فروش با خود به مدینه آورد 
و آن را در بازار بنی‌قینقاع فروخت. در نزد زرگری در 
آن بازار نشست. یهودیان از او خواستند روبند را از 
چهره‌اش به کنار زند. او خودداری کرد. زرگر گوشه‌ای 
از جامة او را به پشتش گره زد. وقتی که زن برخاست 
عورتش پدیدار گردید. یهودیان از آن خندیدند. زن 
فریاد برآورد. مردی از مسلمانان بر زرگر پرید و او را 
کشت. آن زرگر یهودی بود. یهودیان بر آن فرد مسلمان 
فشار آوردند و بر او تتاختند و وی را کشتند. امالی 
خانوادهٌ آن فرد مسلمان بر ضد یهودیان دادخواهی 
کردند و فریاد سر دادند. مسلمانان به خشم ادن 
میان ایشان و بنی‌قينقاع شرّ و بلا درگرفت. 

ابن اسحاق روند حادثه را تکمیل کرده است و گفته 
است: 

پیغمبر خدا علض ایشان را محاصره کرد تا فرمان او را 
پذیرفتند. عبدالّه پسر ابسی پسر سلول که سردستةٌ 
منافقان بود وقتی که دید خدا پیغمبر لت زا انان 
پیروز فرمود. برخاست و گفت: ای محتد. دربارة 
دوستان من خوبی کن - بنی قینقاع همپیمان خزرج 
بودند - پیغمبر خدا ضَ؛ بدو پاسخ نداد و اندکی 
درنگ کرد. دوباره گفت: ای محمّد. درباره دوستان من 
خوبی کن. پیغمبر عل از او روی برگرداند و بدو 
پشت کرد. دست خود را به جیب زره پیغمبر خدا له 
فرو کرد و بدان چنگ زد. پیغمبر خدا علض فرمود: 
(ازسلنی). (مرا رها کن). 

پیغمبر خدا 9 خشمگین شد تا بدانجا که چهره‌اش 
از خشم سیاه گردید. سپس فرمود: 

(ونحک! آَزسلنی). (وای بر توه مرا رها کن) 

گفت: نه به خدا سوگند تو را رها نمی‌کنم تادر حسق 
دوستان من خوبی نکنی. چهارصد مرد بدون زره و 


سیصد مرد دارای زره مرا از سرخ‌پوست و سیاه‌پوست 
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محافظت کرده‌اند. بگذارم تو آنان را در یک بامداد 
درو کنی. من کسی هستم که از چرخش زمان و تسغییر 
احوال و تبدیل اوضاع می‌ترسم. پس پیغمبر خدا ‏ 
فرمود: 

(هم لَکَ). (آنان برای تو). 

عبدالّه پسر اب تا آن زمان هنوز شأن و مقامی در میان 
قوم خود داشت. میانجیگری او را درباره ببنی قینقاع 
پذیرفت به شرط آن که از مدینه بکوچند و بروند. و با 
خود اموالشان را بجز اسلحه‌هایشان ببرند. بدین وسیله 
مدینه از یک گلَةٌ بهودی نیرومند بزرگ پاکیزه و 
پیراسته شد. 

و امّا بنونضیر پیغمبر خدا لش چهار سال بعد از 
جنگ احد به سویشان رفت و برابر پیمانی که میان او و 
ایشان بسته شده بود شرکت آنان را در پرداخت دیة دو 
نفر کشته درخواست کرد. وقتی که بدیشان رسید. گفتند: 
ای ابوالقاسم باشد تو را در آنچه دوست داری و از ما 
در پرداخت آن کمک طلبیده‌ای شرکت می‌کنيم و 
مي‌پذيريم. آن‌گاه برخی با برخی خلوت کردند و گفتند: 
شما این مرد را در موقعیّتی بهتر از این موقعیّت 
نخواهید یافت. پیغمبر خدا عَلسٍَه در کنار دیواری از 
دیوارهای خانه‌ها نشسته بود. به همدیگر گفتند: چه 
کسی بالای این خانه می‌رود و سنگ وگو را بر سر 
وم گیل ها رتست او اعت مه کت 

آنگاه برای اجرای این توطتهً زشت و پلید متحد شدند 
و تصمیم بر عملی کردن آن گرفتند. آنچه می‌خواستند 
یکنند به پیغمبر خدا جََص الهام گردید. بلند شد و 
رفت و به مدینه برگشت. و دستور فرمود مسلمانان 
آمادهٌ جنگ با ایشان شوند. بنونضیر خویشتن را به 
میان دژها انداختند و در آنجاها پناه گرفتند. عبدالّه پسر 
اب پسر سلول - سردسته منافقان -کسی رابه پیش 
ایشان فرستاد و بدانان پیام داد که ثابت‌قدم بمانید و 
استقامت داشته باشید. ما شما را تسلیم دیگران نخواهیم 
کرد و به ترک شما نخواهیم گفت. اگر با شما بجنگند ما 
در دفاع از شما خواهیم جنگید. و اگر اخراج شوید با 
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جزء بیست‌ویکم 
شما خواهیم آمد. ولی منافقان به عهد خود وفا نکردند. 
خدا به دلهای بنی نضیر هرل و هراس اتداخت: اسان 
بسدون جنگ و مسبارزه تسلیم شدند. از پیغمبر 
خدا ءَشَه درخواست کردند که ایشان را تبعید کند ولی 
تفای ی نو اقافهای که مب ار اهب 
شتران بار کنند و با خود ببرند بجز اسلحه. این کار را 
برخی از ایشان به شام کوچیدند. از جملة رساء ایشان 
که به خیبر رفتند. سلام پسر ابوالحقیق, و کنانه پسر بیع 
پسر ابوالحقیق, و حیی پسر اخطب بودند ... ایتان 
همان کسانیند که در متحد کردن و جمع‌آوری نمودن 
مشرکان قریش و غطفان در جنگ احزاب, نام و نشانی 
دارند و از ایشان نام برده می‌شود. 
0 
هم اینک به جنگ بنی‌قریظه می‌پردازیم. در جنگ 
احزاب از کاری که می‌کردند سخن رفت. آنان همدست 
مشرکان بر ضد مسلمانان شدند. ایشان روساء بنی نضیر 
را تحریک کردند و برانگیختند. سردسته آنان حیی پسر 
اخطب بود. پیمان‌شکنی بنی‌قریظه در عهد و پیمانی که 
با پیغمبر خدا لش داشتند. آن هم در اين اوضاع و 
احوال سخت و دشوار از حملهٌ احزاب از خارج از 
مدینه» برای مسلمانان نا گوارتر و نابهنجارتر بود. 
چیزی که تا اندازه‌ای می‌تواند بزرگی خطری را به 
تصویر بکشد که مسلمانان را تهدید می‌کرد. و هول و 
هراس و تسرس و لرزی را پبیش چشم بدارد که 
پیمان‌شکنی بنی‌قریظه پدید آورده بود. روایتی از 
پیغمبر 9272 رسید. سعد پسر معاذ رئیس قبیلةٌ اوس. و 
سعد پسر عباده رئیس قبیلةٌ خزرج را همراه عبدالله پسر 
رواحه. و خوات پسر جبیر - رَضی‌العَنْهم - فرستاد و 
بدیشان فرمود: 

سر حَ کنطو وا" نا عَن فژلاء الم 

۲۷ ی م2 توا 
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بروید تا ببینید آیا آنچه دربارةٌ این قوم به ما رسیده 
01| 
شیوه‌ای با من سخن بگوئید که آن را بدانم و بدان پی 
ببرم. به گونه‌ای نگوئید که مردمان را دست‌پاچه کند و 
درهم شکند. اگر هم بر عهد و پیمان خود وفادار مانده 
بودند. عهد و پیمانی که میان ما و ایشان است. آشکارا 
آن را به مردمان بگوئید. 
این روایت به تسصویر می‌کشد چیزی را که 
پیغمبر لش انتظار داشت این عهدشکنی در درونها 
برانگیزد و مردمان را بر دست و پای اندازد. 
آنان بیرون رفتند و رهسپار آنجا شدند. وقتی که به نزد 
بنی‌قریظه رسیدند دیدند که بدتر از آن چیزی هستند که 
بدیشان گفته‌اند. بد و بیراه در حق پیغمبر خدا موه 
می‌گفتند و بیان می‌داشتند: پیغمبر خدا چه کسی است؟ 
میان ما و محمّد هیچ‌گونه عهد و پیمانی نیست!.. گروه 
اعزامی برگشتند و با گوشه و کنایه نه واضح و آشکار 
خبر را به پیغمبر عَشل رساندند. پیغمبر خدا لصو 
فرمید:. , 
له أَك روا يا مغر السْلمین). 
(خدا بزرگ‌تر (از همه کس و از همه چیز) است. ای 
گروه مسلمانان مرده باد!). 
این را بدان خاطر فرمود تا مسلمانان را برجای بدارد و 
کاری کند از پخش خبر ناگوار در میان صفوف 
مسلمانان جلوگیری شود. 
ابن اسحاق گفته است: بدین هنگام بلا بزرگ گردید. و 
هول و هراس شدّت گرفت. و دشمنان مسلمانان از بالا 
و از پائین آنان به سویشان آمدند. تا بدانجا که مومنان 
هر نوع گمانی را بردند. و نفاق از سوی برخی از 
منافقان پدیدار و نمودار گردید. و . 
کار این جنین بود در هنکامةٌ پیکار و کارزار با احزاب. 
هنگامی که خداوند بزرگوار با کمک و یاری خود 
پشتیبانی کرد. و دشمنانش را با دلی لبریز از خشسم و 


کینه و بدون به هدف رسیدن و خیری را نصیب خود 
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کردن برگرداند. و خدا در جنگ. مسلمانان را بسنده 
شد. پیغمبر 2 پیروزمندانه ببه مسدینه بسرگشت., و 
مردمان اسلحه‌های خود را زمین گذاشتند. در آن وقت 
که پیغمبر خدا ملع خویشتن را از چرک و کثافت و 
گرد و غبار مرزداری و نگاهبانی, در خانه ام سلمه - 
رضی‌الهعنها - می‌شست. ناگهان جبرئیل مْ پیدا 
گردید و گفت: 

ار ضَعْتَ السلاح یا سول الله؟). 

ای پیغمبر خد!! آیا اسلحه را زمین گذاشته‌ای؟. 


پیغمبر خدا مه فرمود: 


(نعم). (بلی). 
جبرئیل گفت: ۱ ۱ 
ات ی ریت سم أشلحما! و هدا آوان 


هم اینک من از دنبال کردن آن قوم برمی‌گردم. 


آن‌گاه گفت: 
نله تاک و تفای یمک کَ آن تنیض ای بُنی 
قرط 


خداوند سترگ و بزرگ به تو دستور می‌دهد که 

برخیزی و به سوی بنی‌قریظه بروی. 
بنی قریظه در چند مایلی مدینه بودند . . آن وقت بعد 
از نماز ظهر بود. پیخمیر یر فرمود: 

لام ۶ ۳۹7 
(ل بصلین أحد کم اضر الا نی : بی قریْظَة). 
رایع رات ان م کین در مان 
بنیقریظه). 
مردمان رهسیار شدند. در راه وقت نماز عصر فرا 
رسید. برخیها نماز عصر را در راه ادن و کتفتی: 
پیغمبر خدا 3 چیزی جز عجله کردن و شتاب نمودن 
نخواسته است. مرادش زود حرکت کردن و رهسپار 
شدن بوده است و بس. دیگران گفتند: ما نماز عصر را 
جز در میان بنی‌قریظه نمی‌خوانیم. هیچ یک از دو گروه. 
وچ و وید وی 


یه را بر مدینه 
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شت و به دنبال مسلمانان حرکت کرد. ابن ام مکتوم 
همان کسی است که دربار: او نازل گردیده است: 
«عَبس و وی آن جاءه الم . 9 
چهره درهم کشید و روی برتافت! از این که نابینائی به 
بنش اق امک .:. (عبس ۱و ۲) 
پیعمبر بر خدا لش پرچم را به علی پسر ابوطالب یله 
تحویل داد. آن‌گاه با بنی‌قریظه جنگید و بیست‌وپنج 
شبانه روز ایشان را محاصره کرد. وقتی که اوضاع و 
احوال بر بنی‌قریظه به طول انجامید. حکم سعد پسسر 
معاذ ِْْهٌ رئیس قبیلة اوس را دربارهٌ خود پذیرفتند. 
چون در دورهٌ جاهلیّت همپیمان قبیلة اوس بودند. معتقد 
بودند که سعد پسر معاذ در اين باره بدیشان خویی 
می‌کند. همان‌گونه که عبداله پسر ای پسر سلول دربارة 
دوستان خود بنی قینقاع خوبی کرد و ایشان را از دست 
پیغمبر خدا لاله نجات داد و ازادشان کرد. اینان هم 
گمان بردند سعد پسر معاذ همان کاری را خواهد کرد که 
عبدالّه پسر اب در حق بنی‌قینقاع کرده است. اما 
ندانستند که سعد له در جنگ خندق تیری به شاهرگ 
بازویش خورده است. شاهرگی که اگر قطع گردد خون 
آن بند نمی‌آید. و لذا پیغمبر خدا مه شاهرگ بازوی 
او را داغ کرده است و سوزانده است. و او را داخل 
خیمه‌ای در مسجد جای داده است تا از نزدیک بتواند 
از او عیادت کند. سعد یله در دعائی که کرده بود گفته 
بود: خداوندا اگر از جنگ قریش چیزی مانده است ما 
را رای شرکت در آن زنده بدار. و اگر جنگ میان ما و 
ایشان را به اتمام رسانده‌ای» آن را دیگرباره پدیدار 
آر. و مرا نمیران تا چشمم را از حقارت و شکست 
بنی قریظه روشن می‌فرمائی و شادمانم می‌نمائی . 
خداوند بزرگوار دعای او را پذیرفت. جنین مقدر 
فرموده بود که بنی‌قریظه حکم او را دربارة خود 
بپذیرند و به انتخاب و اختیار خویش داوری او را 
درباره خویشتن گردن نهند و خودشان نام او را ببرند و 
دی را برگزینند. 
در این وقت پیغمبر خدا لش سعد پسبر معاذ را از 
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مدینه طلبید تا درباره ایشان قضاوت کند. هنگامی که 
امه تون الاعی بو دی انش بعتی متا گذامته 
بودند. قبیلاٌ اوس بدو پناه بردند و گفتند: ای سعد. 
بنی قریظه دوستان تو هستند. پس در حق ایشان خوبی 
کن. پیوسته سعی می‌کردند سعد را بر سر مهر بیاورند و 
رحم و شفقت او را برانگيزند. سعد ساکت بود و پاسخی 
بدانان نمی‌داد. وقتی که سخن را به درازا کشاندند. 
سعد تلث؛ گفت: زمان آن فرا رسیده است که در او 
سرزنش سرزنشگری درنگیرد و تأثیر نکند. از این 
سخنان دانستند که سعد بنی‌قریظه را باقی نخواهد 
گذاشت! 

وقتی که به خیمه‌ای نزدیک شد که پیغمبر خدا له 
در آنجا تشریف داشت. پیغمبر خدا فرمود: 

(قومُوا ای مَیکم). 

(برای احترام رئیس خود بلند شوید). 

مسامانان برای احترام و بزرگداشت او برخاستند و او 
را پائین آوردند و بر جایگاه ولایت و قضاوت نشاندند. 
تا بدین وسیله حکم سعد دربارهٌ بنی‌قریظه نافذتر بوده 
و قرة اجرائی بیشتری داشته باشد. 

وقتی که سعد نشست, پیغمبر خدا 5 بدو فرمود: 
فلا -و آشار الم -قد تر لوا غل خکک. 
فاخکم فیم با ینت 

(اینان - اشاره به بنی‌قریظه کرد - داوری تو را دربارة 
خود پذیرفته‌اند. پس آن چنان که می‌خواهی دربارة 
ایشان حکم صادر کن). 

سعد یله گفت: آیا حکم ما درباره ایشان اجراء 
می‌گردد؟ پیغمبر عَشَّ؛ فرمود: 

(نعُم). (بلی). 

سعد گفت: حکم من دربارةٌ کسانی هم اجراء می‌گردد که 
در درون این خیمه هستند؟ 

پیغمبر یل فرمود: 

(نْعم). (بلی). 

سعد گفت: حکم من اجراء می‌گردد دربار؛ کسانی که 
همین جا هستند؟ به جانبی اشاره کرد که پیغمبر م 
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پیغمبر لو از او روی برگرداند و بدو نگاه نکرد. 
پیغمبر خدا لصو فرمود: 


(نّم). (بلی). 
من حکم می‌کنم جنگجویانشان کشته شوند, و کودکان و 


زنانشان اسیر و برده شوند. و اموال و دارائیشان ضبط 
گردد و به غنیمت برده شود. پیفمبر خدا 3 بدو 
فرمود: 

َقدحَکت کم ال تعالی من فوّق سید َعَة). 

(تو دربارة ایشان همان حکمی را ٍِ 0 
حواه تن کار بااش هت انسان اج حکم را صادر 
فرموده بود). 

سپس پیغمبر خدا 7 دستور فرمود گودالهائی کنده 
شود. گودالهائی در زمین کسنده شد. و بنی‌قریظه را 
دشت:بسته آوردند و کت دنهایشان ود ا خاش 
حدود هفت صد يا هشت‌صد نفر بودند. پسرانی که موی 
سبیلهایشان درنیامده بود - یعنی به سنّْ بلوغ نسرسیده 
بودند - و زنان اسیر و برده گردیدند. و اموال و دارائی 
ایشان به غنیمت گرفته شد. در میان کشتگان حیی پسر 
اخطب قرار داشت. او به میان بنی‌قریظه رفته بود. و 
همان‌گونه که با ایشان پیمان بسته بود داخل دژ آنان 
شده بود. 

از آن روز به بعد یهودیان خوار و حقیر شدند. و جنيش 
نفاق در مدینه کاستی پذیرفت و ضعیف گردید. منافقان 
سرهایشان را به زیر انداختند. و ترسیدند که بسیاری از 
کارهائی را بکنند که پیش از آن می‌کردند. به دنبال 
اینان و آنان, مشرکان دیگر جرأت نکردند انديشة 
جنگ با مسلمانان را به دل خود راه دهند. بلکه این 
مسلمانان بودند که می‌خواستند با ایشان بجنگند و با 
ایشان می‌جنگیدند. تا آن زمان که فتح مکٌّه و طائف 
پیش آمد. می‌توان گفت: میان حرکات یهودیان و 
حرکات منافقان و حرکات مشرکان. ارتباط و پیوند 
وجود داشت. با تبعید یهودیان از مدینه. اين ارتباط و 





سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 
جزء بیست‌ویکم 

پیوند قطع گردید. فرق میان این دو دوره از زمان, در 
پیدایش دولت اسلامی و استقرار آن, روشن و آشکار 
است. 

این مصداق فرموده یزدان سیحان است: 


(و آنزل لین ظاهرّوهم من فل الکثاب من 
یاصيم: ‏ تن فلوم غب. فر باون 


س 


ِ تأیرُون فریقاً .و آورنکه ازضیم ِ___ و 


مس 
‌ 


رام و َوضاً 1 تطوّوها. و کان ال عل کل مَی 
قدیرً 5۱ 

خداوند کسانی از اهل کتاب (بنی‌قریظه) را که احزاب را 
پشتیباتی کرده بودند از دژهایشان پائین کشید. و به 


کم 


دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جائی 
رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و 
زمینها و خانه‌هایشان و دارائی آنان و همچنین زمینی 
را که هرگز بدان گام ننهاده بودید. به چنگ شما 
انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
+ «صیاصی»: دژها . . . زمینی که مسلمانان بدان گام 
ار و ای کته تا فتاه 
زمینی باشد که متعلق به بنی‌قریظه و بیرون از محل 
ایشان بوده و آن هم همراه اموال بنی‌قریظه به دست 
مسلمانان افتاد و ازآن ایشان شد. چه بسا هم اشاره به 
این باشد که بنی‌قریظه زمینهای خود را بدون جنگ 
تحویل دادند و تسلیم کردند. در این صورت معنی وا 
۱ که به معنی گام نهادن است به معنی جنگ خواهد بود. 
جون در جنگ بر زمین گام نهاده می‌شود. 

(و کان اه *علی کل مَیء قدیراً 4. 

بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
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پیروی است که همه چیز و همه چیز را بسه خدا 
برمی‌گرداند و حواله می‌دهد. روند قرانی و ان 
دادن سراسر پیکار همه کارها را به خدا برمی‌گرداند و 
خواله می‌دازد. و افعال و اعمال را ذر کارزاز مستقیماً و 
بدون واسطه به خدا نسبت می‌دهد. تااین حقیقت 
بزرگ را ثابت و استوار بدارد. حقیقت بزرگی که خدا 
می‌خواهد آن را در دلهای مسلمانان با رخدادهای 
واقعی ثابت و استوار فرماید. و پس از رخدادهای 
واقعی آن را با قرآن پایدار و برقرار بدارد. تا 
جهان‌بینی اسلامی در دلها و درونها برپا و برجا گردد و 
ماندگار و پایدار شود. 

بدین منوال نشان دادن آن رخداد بزرگ پایان می‌گیرد. 
این رخداد بزرگ قوانین و سنن و ارزشها و معیارها و 
رهنمودها و رهنمونها و قواعد و مقرّراتی را دربر گرفته 
است که قرآن آمده است تا آنها را در دلهای گروه 
مسلمانان و همچنین در زندگانی ایشان برجاو برپا 
بدارد و پایدار و ماندگار بکند 

بسدین نحو حادثه‌ها ماده تربیت و مایه پرورش 
می شو ند, و قرآن راهنما و مترجم زندگین و رخدادها و 
رویکردها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن می‌گردد. و با 
بلاها و گرفتاریها و با قران, به طور یکسان ارزشها و 
معیارها مقّر و مستقرّ می‌گردد. و دلها و درونها آرام و 
اطمینان پیدا می‌کند! 


پابان جزء بیست‌ویکم 
و به دنبال آن جر ء بیست‌ودوم می‌آید 
که با این فرموده و ۳ 


۵ ۶ ۶ 


«یا یل ژواجک ... 





۳ 
1 
۲ 
1 
1 
۱ 
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۳ 2 سس ور 
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1 مک وا رس ین وا ینت 
رت وق یکی اش 
۱ کر ۱ و4 9 
روجَهم رال فضی الک رک ده کم 
الک رت اعد له عفر وجراعَطیعا (ع) 


ایين درس سوم سورة احزاب است. این درس به 
همسران پیغمبر مش اختصاص دارد. ولیکن در آخر 
آن پاداش جملگی مردان و زنان مسلمان به میان 
می‌آید و از ان سخن می‌رود. در اوائل این سوره از 
همسران پیغمبر تاه تحت عنوان: «أَمُهات المومنین» 
یعنی مادران مسلمانان سخن رفته است. این مادری, 
وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات خود را دارد. 





فی‌ظلال القرآن 
مرتبة والائی که زنان پیغمبر یلص با این توصیف 
استحقاق آن را پیدا می‌کنند. و همچنین منزلتی که در 
سای همسری با پیغمبر یل به دست می‌آورند. اين 
دو چیز نیز وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات 
خود را می‌طلبد. در این درس چیری از این وظائف و 
تکالیف و مشکلات و مشقات بیان می‌شود. و از 
ارزشهائی سخن می‌رود که خداوند خواسته است خانه 
پاک نبوّت آنها را درخویشتن مجسّم و نمودار گرداند. 
و براساس آنها برقرار و پایدار شود. و در آن خانه 
نورافکتی گردند که رهروان در پرتو آن نورافکن 
رهنمود و راهیاب شوند. 
‌" 

1 در ی قل لاواجک: نکن مد 


دیا نت تاکن ور ۳ 


یلا و ان کنتن تردن له و رسُوله ور 
۳ اه أَعَ للْخینات منکن جرا عظیماً 4 
ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و 
زرق و برق آن را می‌خواهید. بيائید تا به شما هدیّه‌ای 
منأسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. و امَا 
اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می‌خواهید 
(و به زندگی ساده از نظر مادی؛ و احیاناً محرومیّتها 
قانع هستید) خداوند برای نیکوکاران شما پاداش 
بزرگی را آماده ساخته است. 
پیغمبر 9 برای خود و برای اهل بیت خویش 
زندگانی معمولی و بسنده را درپیش گرفته بود. این هم 
نه بدان خاطر بود که از متاع دنیوی بی‌بهره باشد. بلکه 
پیغمبر علض تا بدانجا زنده ماند و زندگی کرد که 
سرزمینهائی فتح گردید. و غنائم فراوان شد. و 
درآمدهای سرزمینهائی که مردمان آنجاها بدون جنگ 
تسلیم گردیده بودند فزونی یافت. و کسانی که قبلا 
اموال و دارائی نداشتند ثروتمند شدند. با وجود همه 
اینها گاهی یک ماه می‌گذشت و آتشی برای پخت و پز 
در منازل پیغمبر 3 روشن نمی‌گردید. هرچند که آن 
حضرت صدقه‌ها و بخششها و هدیه‌هانی می‌داد. اما 
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انتخاب چنین کاری بدان خاطر بود که بر لذائذ زندگی 
دنیوی و بر جاذبه و کشش اموال دنیوی چیره شود و 
غلبه پیدا کند. و رغبت خالصانه‌ای و عشق مخلصانه‌ای 
به چیزی داشته باشد که در نزد تفر فتاه یت زر 
هاش نازاس ول کی باکتاسو 
می‌ورزد و بر نفس خود چیره می‌شود و غلبه می‌کند و 
راه خداپسندانه را می‌سپرد .۰ . . پیغمبر خدا عضو از 
سوی عقیده‌اش و از سوی شریعتش مکلّف و مجبور 
نبود که اين نوع زندگی را برای خود و برای اهل بیت 
خویش برگزیند و درپیش گیرد. چه در عقیده‌اش و در 
شریعتش لذائذ و خوشیها و استفاد؛ از کالاها و متاعها 
حرام نبوده است. و آنها را بر خود حرام و قدغن 
نفرموده است وقتی که بدون تکلف و به طور معمولی 
برای او حاصل آمده است. و به گونهٌ تصادفی و اتفاقی 
برایش مهیّا گردیده است. نه اين که به دنبال آنها بدود. 
و شیفته و شیدای آنها بشود. و سراپا غرق در آنها و 
سرگرم بدانها گردد . . . پیغمبر عل امّت خود ی 
مکلّف نکرده است و وادار نفرموده است که بسان او 
زندگی کنند. زندگی‌ای که آن جناب برای خود اختیار و 
رکفت بود. اقا اگر کسی خواست همچون 
زندگی‌ای را برگزیند و بخواهد بر لذائد و کالاها و 
متاعها چیره شود و غلبه کند. و خویش را از جاذبه‌ها و 
سنگینیهای آن برهاند و ازاد گرداند. و خویشتن را به 
جائی برساند که در آنجا آزادی کامل از خواستها و 
آرزوهای نفس است. هیچ مانعی نیست. 

ولیکن زنان پیغمبر عَلَش: زنانی از آدمیزادگان بودند. 
و همان خواستها و آرزوهائی داشتند که انسانها دارند. 
با وجود فضیلت و کرامت و قربتی که به سرچشمه‌های 
نبوّت بزر 
به لذائذ و کالاهای ژیدگرن در دلها و درونهایش زنده 
بود. وقتی که فراخی نعمت و رفاهی را دیدند که خدا 


و سترگ داشتند. علاقه و رغبت سرشتی 


برای پیغمبرش و برای موّمنان ریزان و فراوان فرموده 
است. به پیغمبر لش مراجعه کردند و درخواست نفقه 


و هزین زندگی کردند. اين درخواست را با خوشی و 





فی‌ظلالالقرآن 
روی گشاده نپذیرفت و پذیره آن نرفت. و بلکه با اين 
درخواست با غم و اندوه و ناخشنودی روبرو گردید. 
چرا که پیفمبر 9 می‌خواست نفس او آن‌گونه 
زندگی کند که او برای آن انتخاب کرده بود. نفس او 
آزاد و رها و والا و بالا از لذائذ و کالاهای دنیا زندگی 
نماید. و به کفاف معاش راضی و خشنود باشد. و از 
سرگرم شدن به لذائذ و کالاها بپراید و کم‌ترین توجهی 
بدانها ننماید. پیغمبر 3 می‌خواست که زندگی 
خودش و زندگی کسانی که بدو پناه می‌آورند و 
می‌گرایند بالای آن افق بالای درخشان پاکی باشد که 
زدوده از همه سایه‌های ایسن جهان و از آلودگیها و 
آمیختگیهای آن است. نه از این لحاظ که این کار حلال 
يا حرام است؛ چه حلال و حرام روشن گردیده است. 
بلکه از اين لحاظ که زندگی آزاد و رها از خواستهای 
ناچیز و از سروشهای بی‌ارج این زمین باشد و بس. 

غم و غصّه تا بدانجا به پیغمبر خدا لش از درخواست 
نفقه و هزینهٌ زنانش دست داد که خویشتن را از 
اصحاب خود پنهان داشت. خود را نهان داشتن 
پیغمبر یلو برای اصحابش آن اندازه دشوار و ناگوار 
بود که هیچ چیز دشوار و ناگواری به پای آن نمی رسید. 
اصحاب به خانه‌اش آمدند ولی بدیشان اجازه ورود 
داده نشد! امام احمد با اسنادی که دارد از جابر تفه 
روابت کرده است که گفته است: ابوبکر لته آمد و از 
پیغمبر خدا ءََو اجازهٌ ورود خواست. بدو اجازه داده 
نشد. مردمان دم در نشسته بودند. و پیغمیر حضَ هم 
در خانه نشسته بود. سیس عمر یله امد و اجاز؛ ورود 
خواست. بدو هم اجازه ورود داده نشد. پس از مدتی به 
ابوبکر و عمر رضی الهعَنهما اجازه داده شد. آن دو 
نفر داخل خانه شدند. پیغمبر لش ساکت نشسته بود. 
و زن‌انش پیرامون او بودند. عمر له گفت: با 
پیغمبر علض سخن می‌گويم. بلکه او بخندد. عمر ‏ 
گفت: ای پیغمبر خدا! کاش دختر زید - همسر عمر را 
می‌دیدی که چندی پیش از من نفقه و هزینه را 


درخواست کرد و من گردنش را شکستم! پیغمبر 33 
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خندید تا بدانجا که دندانهای عقل او دیده شدند. سپس 
فرمود: ۱ 

(هُن خولی یات له 

اینان که پیرامون من هستند. از من نفقه و هزینه 

خزاهتدا 
ابوبکر ی برخاست و به سوی عائشه دوید تااو را 
بزند. عمر نیز برخاست و به سوی حفصه دوید تا او را 
بزند. ابسوبکر و عمر به عائشه و حفصه گفتند: از 
پسیفمیر ِ چیزی می‌خواهید که ندارد؟! 
پیغمبر علض بدانان دستور داد که بنشینند و ایشان را 
نزنند. 1 ان به خدا 
پیفمبر خدا لش چسیزی را درخواست نمی‌کنيم که 
نداشته باشد . . . جابر گفته است: آن‌گاه خدای بزرگوار 
مسألة انتخاب ۰ نازل فرمود. پیفمبر ی کار را از 


عائشه - رَضیَالعَهُا - آغاز کرد. و بدو فرمود: 
رک ما أحث آن تَعجل فیه حق 
َ اپویک). 


من س را برایت بیان می‌دارم. نمی‌خواهم که دربارة 

آن شتاب کنی تا راجع بدان با پدر و مادرت مشورت 

می‌کنی. 
عائشه گفت: آن کار کدام است؟ پیغمبر عَلَشَ ببر او 
4 

یی ی ثل اجک ... ۲. 

اتف نان شیی ان اک 

تا آخر دو آیه(ی ۲۸ و ۲۹) 
عانشه - ضی‌الله 4عنها - گفت: ایا راجع به تو با پدر و 
مادرم مشورت کنم؟! من خدای بزرگوار و پیغمبرش را 
برمی‌گزینم, و از تو تقاضا دارم چیزی را که برگزیده‌ام 
به کسی از زنانت نفرمانی. . پیغمبر فرمود: 
تفا نی ما زکنبعتی ما یر 
اتسالی آنراه مهن عها آخترّت الا آخبر نها ۸۳ 
«خداوند بزرگوار مرا تتفرشتاده اسنت کته تخیر او 
مشکل آفرین باشم. بلکه مرا فرستاده است که آموزگار 
و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی 
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که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطلاع 
خواهم داد». 

در روایت بخاری با اسنادی که داشته است از ابوسلمه 
پر عبدالرزسمن نقل کرده است که عائشه - 
رضی‌اللعنها - همسر پیغمبر مش بدو خبر داده است. 
پیغمبر خدا لش به پیش او آمد. زمانی که خداوند 
متعال بدو دستور فرمود که این مسألهٌ گزینش را به 
همسران خود خبر دهد. عائشه گفته است: پیغمبر 
خدا و از من آغاز کرد و فرمود: 

نی ذاکز تک فا فلا علیک آن ۷ تشتفجلی عتی 
تنتأشری بوک 

«من برای تو کاری را بیان می‌کنم. هیچ مانعی نیست 
عجله نکنی (و تصمیم نگیری) تا با پدر و مادرت 
مشورت می‌نمائی». 

پیغمبر یلص می‌دانست که پدر و مادرم به من دستور 
نمی‌دهند که از او جدا شوم و به ترک او بگویم. عائشه 
گفته است: | آنگاه پیغمیر خدا لب فرمود: 

نان تالی فال: ین یف اجک ...) 
بارس ود وی ۱۳ 


0 

تا آخر دو یه (۲۸ و .)۲٩‏ 

بدو عرض کردم: درباره کدام یک از اینها با پدر و 
مادرم مشورت کنم؟ من خدا و پیغمبرش و سرای 
آخرت را می‌خواهم و بس. 

قرآن مجید نازل گردیده است تا ارزشهای بنیادین 
جهان‌بینی اسلام را دربارهٌ زندگی مشخص و مقرّر 
گرداند. این ارزشها لازم است ترجمه زنده خود را در 
خانه پیغمبر جَلصٍَ و در زندگی ویدهٌ او بیابد و ببیند. و 
به طور دقیق و روشن در اين خانه پیاده شود و تحقق 
حاصل کند. خانه‌ای که نورافکن مسلمانان و اسلام بوده 
است و خواهد ماند تا آن زمان که یزدان زمین را و 
کسانی را به ارث می‌برد که روی زمین زندگی 


ِ- - مسلم آن را از گة گفته زکر یا پسر اسحاق روایت کرده است. 
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می‌کنند. ۱ 

دو یه گزینش نازل گردیدند تا راه را معیّن و مشخص 
دارند. یا زندگی دنیا و زینت و آرایش آن را برگزینند. 
و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب نمایند. 
چه یک دل گنجایش دو جهان‌بینی درباره زندگی را 
ندارد و خدا هم در درون کسی دو دل را نیافریده است. 
زنان پیغمبر له گفتند: به خدا سوگند بعد از این 
نشست جیزی را از پیغمبر خدا َو درخواست 
نمی‌کنیم که نداشته باشد. قرآن مجید نازل گردید تا 
اصل مسأله را مقتر و معیّن دارد. مسأله اين نیست که 
او داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه مسأله اين است که 
یکسره خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزینند. و 
يا زینت و آرایش و کالاها و متاعها و لذائذ و خوشیها 
را انتخاب و اختیار کنند. چه هم خزینه‌ها و گنجینه‌های 
زمین در دست و در دسترس ایشان باشد. یا یين که 
خانه‌هایشان خالی از توشه و زاد باشد. همسران 
پیغمیر جَلصُ خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را به 
طور مطلق برگزیدند. بعد از اين اختیار قاطعانه‌ای که 
برای گزینش بدیشان داده شد. آنان همان جائی قرار 
گرفتند و سزاوار همان جایگاهی شدند که شایان منزلت 
و مرتبتی بود که با شرف حضور در خدمت رسول 
نصیب ایشان گردیده بود. ایشان در آن افق بالا و والای 
ارزشمندی بسر می‌بردند که لائشق و شايستة خانة 
پیغمبر عََشَ بزرگوار بود. در برخی از روايتها آمده 
است که پیغمبر یش از این گزینش شادمان شد. 
می‌خواهیم لحظه‌هائی در جلو این حادثه بایستیم و از 
بعضی از زوایای آن بدان بنگریم و به تدبر و تفگر 
این حادثه جهان‌بینی روشن اسلامی را دربارة آرزشها 
و معیارها مشخص و مقزّر می‌دارد. و راه بینش 
خردمندانه در برداشت از دنیا و آخضرت را ترسیم 
می‌کند. به انسان می‌گوید چگونه در بارةٌ دنیا و در باره 
آخرت بینديشد. هرگونه تزلزلی و هرگونه ترددی میان 
ارزشهای دنیا و ارزشهای آخرت راء و میان روی کردن 
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به زمین و روی نهادن به اسمان را در دل مسلمان قطع 
می‌کند و از گسترة آن می‌زداید. و همچون دل مسلمانی 
را از هرگونه پیوند غریب و ناآشنائی می‌پالاید و سره 
می‌نماید که میان آن و میان خالصانه پرستش یزدان و 
بریدن از معبودی جز ایزد جهان فاصله می‌اندازد. 

این از اين سو, و از دیگر سو این حادثه حقيقت زندگی 
پیغمبر خدا 3 و زندگی کسانی را بسرایمان به 
تصویر می‌کشد که با او زیسته‌اند و روزگار را بسر 
پرده‌اند و با او ار تباط و بیوند داشته‌اند. بات ان 
چیزی که در این حقیقت جایگزین است این است که 
این زندگی» زندگی انسانی و زندگی مردمانی از 
آدمیزادگان امتت. انتای کته.از بر بت وه و از 
احساسات و ادراکات خویش و از نشانه‌های انسانیّت 
خویشتن نزدوده‌اند و بیرون نیامده‌اند. ولی با وجود این 
عظیت فتض ‏ که بت شون آن اوج گرفته‌اند و بدان 
رسیده است. و با وجود هم این خلوصی که در برابر 
خدا داشته‌اند. و از غیر او پالوده‌اند و تنها او را 
پرستیده‌اند. احساسات و عواطف بشری در درون این 
نفسها نمرده است و نابود نگردیده ات نله انتین 
نفسها اوج گرفته‌اند و بالا رفته‌اند و وال شاه نو از 
اوباش پالوده و سره گردیده‌اند. و سرشت شیرین بشری 
برای آنان برجای مانده است. و این نفسها را از اوج 
گرفتن و به بالاترین درجات کمال ممکن برای انسان 
در مواقع بسیاری ما راه خطا می‌پوئيم و دچار اشتباه 
می‌شویم. بدان هنگام که برای پیغمبر ء و برای 
اصحاب او - زضی ال عنهم - یک تصویر نادرست و 
غیرحقیقی, و یا یک تصویر ناکامل و ناتمام می‌کشیم. و 
در آن تصوير ایشان را از همه احساسات و عواطف 
بشری زدوده و برکنار می‌کنيم. به گمان اين که ما با اين 
کار ایشان را پاکیزه از هر چیزی می‌داریم که ما آن را 
نقص و ضعف بشمار می‌آوریم! 

می‌کشد. تصویری که با هاله‌های مبهم و غیرواضحی 


سورة احزاب آیات ۲۸-۳۵ 
جزء بیست‌ودوم 

احاطه شده است. و ما از لابلاهای آنها سیماهای اصیل 
انسانی آنان را نمی‌بينيم. بدین سیب پیوند بشری 
موجود در میان ما و ایشان گسیخته می‌گردد. و 
پیکرهایشان در حسش و شعورمان میان آن هاله‌ها باقی 
می‌مانند. پیکرهائی که به خیالها و شبحها نزدیک‌ترند 
تا به انسانهاء خیالها و شبحهائی که ملموس نیستند و با 
دستها گرفته می‌شوند! بدان شکل ایشان را به ذهن 
می‌سپاریم و به دل راه می‌دهیم که انگار آنان 
آفریده‌هائی جدای از ما انسانها هستند ... گمان 
می‌کنیم که ایشان مثلاً فرشتگانند يا آفریدگانی بسان 
فرشتگانند و از احساسات و عواطف انسانها به هر حال 
زدوده و پالوده هستند! این تصویر خیالی با وجود 
شفافی و روشنی, آنان را از محیط ما دور می‌دارد. و 
ما مأیوس می‌گردیم از این که همسان ایشان شویم يا از 
آنان عملا ار زندگی واقعی پیروی کنیم 
زندگانی پیغمبر و و اصحاب 2 مهم‌ترین عنصر 
محرک خود را از دست می‌دهد که عبارت است از به 


۰ بدین سیب 


جوش و خروش و جهش و کنش انداختن احساسات و 
عواطف ما در پیروی و تقلید از ایشان است. بر جای 
آن عنصر محرّک, ترس و خودباختگی می‌نشیند. ترس 
و خودباختگی نتیجه‌ای نمی‌دهند مگر احساس مبهم 
پی, پیچیدهٌ جادوگرانه‌ای که تأثیر عملی در زندگی واقعی ما 
ندارد . .. گذشته از این ما همگامی و همراهی و 
هماهنگی و همآوائی زنده‌ای را از دست می‌دهيم که 
میان ما و آن شخصیتهای بزرگ موجود است. این 
هسگامی و همراهی و هماهنگی و هماوائی وقتی به 
وقوع می‌پیوندد که ما احساس کنیم آن انسانهای حقیقی 
بوده‌اند. و با عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی از 
نوع همان عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی ما 
زیسته‌اند. با این فرق که انان عواطف و احساسات و 
انفعالات خود را اوج داده‌اند و بالا برده‌اند و آنها را از 
آلودگیهائی زدوده‌اند و پاکیزه داشته 
شعور ما می‌گذرد. 

حکمت خدا در گزینش بیغمبران از میان آدمیزادگان, نه 


شته‌اند که به ذهن و 
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از میان فرشتگان, و نه از میان موجودات دیگری جز 
انسان. پیدا و هویدا است. این بدان خاطر است که 
ارتسباط حسقیقی میان زندگی پیغمبران و زندگی 
پیروانشان ماندگار بماند. و پیروان ایشان احساس کنند 
که دلهای پیغمبران را عواطف و احساساتی آبادان 
می‌کرده است که از نوع همان عواطف و احساسات 
آنان بوده است. هرچند که صاف گردیده است و لطافت 
پیدا کرده است و اوج گرفته است و والا رفته است. 
درنتیجه پیغمبران را دوست می‌دارند. بدان‌گونه که 
انسانهائی انسانهای دیگری را دوست می‌دارند» و از 
ایشان تقلید می‌کنند بدان‌گونه که انسانهای کوچک از . 
انسانهای بزرگ تقلید می‌کنند. 

در حادثه اختیار دادن جلو علاقهٌ سرشتی سرشته در 
نفسهای زنان پیغمبر رل نسبت به بهره‌مندی از 
کالاها و لذائذ. اندکی می‌ایستیم. همان‌گونه که جلو 
تصویر زندگی خانوادگی پیغمبر 2 و همسرانش - 
رضی‌اله عَْهن - اندکی ايستاديم. زنان پیغمبر مه 
همسران ات هستند. به خدمت شوهر خود می‌رسند و از 
وی درخواست نفقه و هزینه می‌کنند. این درخواست او 
را نساراحت می‌سازد. ولیکن از ابوبکر و عمر - 
رضی انهعنهنا - قبول نمی‌فرماید که عاشه و حفصه را 
به سبب این مراجعه بزنند. چه این مسأله یک قَضية 
احساسی و آرزوی بشری است. انسان جویای آن 
است. این خواست پاک و صاف می‌گردد و اوج داده 
می‌شود و بالا برده می‌شود. ولی خاموش و سرکوب 
نمی‌گردد. مساْلة درخواست به حال خود باقی می‌ماند 
تا زمانی که خدا به زنان پیغمبر جک اختیار می‌دهد و 
در انتخاب خود آزاد می‌گذارد. و ناه خدا و پیغمبرش 
و سرای اخرت را برمی‌گزینند. گزینشی که هیچ تونه 
وادار کردن و سرکوب نمودن و فشار آوردنی در آن 
وجود ندارد. دل پیغمبر خدا لصو از اوج گرفتن و 
والائی یافتن دلهای زنانش و از رسیدن آن دلها بدان 
افق بالای درخشان و رخشان شادمان می‌گردد. 

اندکی هم در برابر آن عاطفةٌ شیرین بشری می‌ایستیم 


سوره احزاب آیات ۲۸-۳۵ 
جزء بیست‌ودوم 

که در دل پیغمبر خدا له وجود دارد. او وتف را 
آشکارا دوست می‌دارد. و می‌خواهد که عائشه بدان 
سطح والای ارزشهائی برسد که یزدان برای پیغمبرش و 
برای اهل بیت او می‌خواهد. این است که در مسالة 
اختیار دادن از عائشه می‌آغازد. و می‌خواهد که او را 
در اوج گرفتن و خلوص داشتن تن کمک و یاری کند. بدین 
عّت از عائشه می‌خواهد در مسألة اختیار و انتخاب 
شتاب نکند و تا با پدر و مادر خود مشورت نکرده 
است تصمیم نگیرد. پیغمبر له می‌دانست که پدر و 
مادر عائشه بدو دستور نمی‌دهند که از پیغمبر مش 
جدا شود و دوری گزیند. همان‌گونه که عائشه خودش 
هم این امر را اظهار داشته است. این عاطفة شیرین که 
در دل بسیغمبر 47 است عسائشه را بسه اشستباه 
نمی‌اندازد. بلکه در درک و فهم آن به عائشه کمک 
می‌کند و او را شادمان می‌سازد. و در سخن خود به 
نگارش آن توچه می‌کند و اهتمام نشسان می‌دهد. از 
لابلای این گفتار. پیغمبر جّْ انسانی جلوه گر می‌آید 
که همسر کوچک خود را دوست می‌دارد. و می‌خواهد 
که این همسر کم سن و سالش بدان افق بالا و والائی 
اوج گیرد و برسد که خودش در آن پسر می‌برد» و 
همسرش با او در آن افق درخشان و رخشان بماند و 
ماندگار شود. و در درک و فهم ارزشهای اصیلی 
مشارکت داشته بشید که در خن و تعور آو اشتء آن 


ارزشهای اصیلی که پروردگار پسیعمبر لح آنها را 


پرای او و برای ال بیت او می‌خواهد. عائشه - 


رضی العَنها - انسانی جلوه‌گر می‌آید که دوست 
می‌دارد در دل شوهرش مکرم و معزز باشد. بدین 
منظور شادان و خندان حرص و آز شوهرش را نسبت 
به خود و عشق و علاقةٌ او را به خویشتن می‌نگارد. و 
رغبت شوهرش را پیش چشم می‌دارد که او بدو اختیار 
واگ انتته که و گر نتسه افق والا از پدر و مادرش 
کمک بگیرد. ولی او بی‌درنگ آن افق درخشان و تابان 
را برمی‌گز, بند و بالای آن ماندگار می‌ماند. گذشته از 


این. احساسات زنانه او را نیز مشاهده می‌نمائیم. بدان 
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هنگام که از پیغمبر 2 درخواست می‌کند به 
همسران دیگر خود اطلاع ندهد که عائشه او را برگزیده 
است وقتی که شتمن انشن را دز این مساأله مختار 
می‌فرماید و حتٌ انتخاب می‌دهد! این درخواست 
می‌رساند که عائشه چه اندازه رغبت و علاقه دارد 
نشان داده شود که تنها او است که حق اختیار و انتخاب 
دارد و گزینش منحصر بدو است و بس, و پیدا و هویدا 
گردد که او در همچون مقام و منزلتی از ساثر همسران 
دیگرش و با از برخی از آنان جدا و برتر است!.. در 
اینجا از دیگر سو عظمت نبوّت را در پاسخ پیغمبر 
خدا علَ مسی‌بينيم. بدان هنگام که به عائشه 


می‌فرماید: 

۱ 6۱ سس رس۳ تن 0 م7 ور ِ 
نا تغالی ی و لکن ی لا مر 
ی اه خترّت الا خبرتها), 


«خداوند بزرگوار مرا نفرستاده ورن سختگیر و 
مشکل‌آفرین باشم, بلکه مرا فرستاده است که آموز ل 
و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی 
که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطْلاع 
خواهم داد». 

پیغمبر :9 دوست نمی‌دارد چیزی را بر هیچ یک از 
همسرآن خود پوشیده بدارد که چه بسا او را در کار خیر 
کمک بکند و یاری بدهد. او هیچ یک از همسران خود 
را به گونه‌ای امتحان نمی‌کند و نمی آزماید که او را 
سردرگم کند و به مشکل دچار نماید. بلکه او یاری و 
مدد خود را به هر کسی از نان تقدیم می‌دارد که آو 
خواهان یاری و مدد باشد, تا او بر خویشتن غلبه کند و 
والائی گیرد. و از کششها و جاذبه‌های زمین و از گول 
زدنها و نیرنگبازیهای کالاها و لذتها رهائی یابد! 

لازم است این سیماهای سرشتی و خواستهای طبیعی 
بشری را پوشیده و پنهان نداریسم و آنها را نادیده 
نگیریم و ناچیز نینگاریم. و از ارزش آنها نکاهیم. بدان 
هنگام که از زندگانی پیغمبر له صحبت می‌داریم. 
چه درک و فهم ارزشهای سیماها و سرشتهای بشریت 


چنان که هست ما را با شخصیّت ارتباط می‌دهد. پیوند 
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ات و زار ی میک هون هن موق ام ری رده وی یری دم اش باه نمی ینت اس مغر زوین 


می‌شود: 


جزء پیست‌ودوم 
و ارتباط زنده‌ای که در آن همسوئی و هماأوائیای 
ات کل زا وی ی تام انس ید 
جوش و خروش می‌اندازد. 

۰ 

از اين جرّ مقال و بیان حال و مأل به سوی نصوص 
قرآن برمی‌گردیم. این نصوص پس از مشخّص کردن 


3 ارزشهای کار و بار دنیا و آخرت. و پیاده کردن عملی 


ما جلف له لرجل من قبّنِ نی جوّفه >. 


[9 


می‌بينيم که این نصوص قرآنی به بیان سزا و جزای 
۰ آماده و مهیّا برای همسران پیغمبر لس می‌پردازد. در 
3 این نصوص ویژگیهائی که همسران او دارند یا 
3 مسژولیتهای خاصّی که متوجه ایشان است. و با مقام و 


مکانت بزرگوار آنان, و با قریت و فده لت" ایشنان دور 
پیش پیعمبر جَلضَ می‌خواند و تناسب دارد. ذکر 


ِ‌ 


(یانساء ال مَنْ یت منک بفاحشة 2 
تاعت الب ی وکا نک سل 


سیر و من نت منکن و و وله و تغتل 
صاً نوا آخرها تن بن, و أغتدنا ما رزقاً 


گرا > 
ای همسران پ یفمبر هر کدام از شما مرتکب گناه 
آشکاری شود (از آنجا که مقاسد گناهان شما در محیط 
تأثیر سوئی دارد و به شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) 
کیفر او دو برابر (دیگران) خواهد بود. و این برای خدا 
آسان است. و هرکس از شما در برابر خدا و پیغفمبرش 
خشوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد. پاداش 
او را دوچندان خواهیم کرد. و برای او (در قیامت) رزق 
و نعمت آرزشمندی فراهم ساخته‌ایم. 

اين چیزها پیامد مکانت و منزلت بزرگواری است که 

آنان در آن هستند. ایشان همسران پیغمبر خدا مشب و 

مادران مومنانند. همسر پیغمبر رل بودن و مادر 
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موّمنان شدن هر دو تای این صفتها برای آنان وظائف و 
تکالیف دشواری و مسولیتهای سنگینی را پدید 
می‌آورد. و ایشان را از ارتکاب گناهان نیز به دور و 
مصون می‌دارد. به فرض هرگاه یکی از آنان مرتکب 
گناه بزرگ و آشکار و روشنی شود. سزاوار عذاب 
دوچندانی می‌گردد. این فرض کردن و انگاشتن است و 
بیانگر مکانت و منزلت بز رگو اری است که آنان دارند. 

(وکان لک عل ال سیر مرا >. 

ا اعدا سا ارس 
مکانت و منزلتی که آنان نسبت به پیغمبر لش 
بر که بده خدذا داز تن خدا را از همچون عذاب دوچندانی 
رای امن خیتا دیا مفاه کرود بت 
چنین بینگارند که قسرب و مقام ایشان در خدمت 
رسول َو آنان را از دست انتقام خدا برهاند و 
ایشان را معاف گرداندا 

«ومَنْ یش منکن فُه و رسوله و تفمل صالاً 4. 

وفزکان سین خضوع و 

اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد ... 
قثوت که مصدر فعل «یقنت» است به معنی اطاعت و 
خشوع. یعنی فرمانبرداری کردن و کرنش بردن است. 
کار نیکو و پسندیده, مترجم عملی اطاعت و خشوع 
است. 

ها أجرَهام تِن >. 

پاداش او را دو چندان خواهیم کرد. 
همچنین عذاب او هم در برابر ارتکاب گناه دو جندان 
خواهد بود. 

(و آغتذناها رزقا گرا ». 

و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراهم 

ساخته‌ايم. 
این رزق و نعمت ارزشمند, افزون بر اجر و پاداش 
است و آماده و مهیّا است و چشم به راه او است. این 
هم از فضل و بزرگواری خدا است. 
‌ 
آنگاه ننصوص قسرآنی بسرای مادران موّمنان 
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ویه‌گیهایشان را بیان می‌دارد. ویژگیهائی که زنان دیگر 
آنها را ندارند. وظائف و تکالیف مادران موّمنان را در 
رفتار با مردمان مقرّر می‌نماید. و با ایشان از رعایت و 
عنایت ویهٌ خدا در حقّ اين خاندان بزرگوار سخن 
می‌گوید. و بدیشان گوشزد می‌فرماید که خدا این 
خاندان را محافظت و مراقبت می‌نماید و از ناپاکیها 
مصون و محفوظ می‌کند. بدانان تذکر می‌دهد که در 
خانه‌هایشان آیات یزدان تلاوت می‌شود و حکمت ایزد 
متّان قرائت می‌گردد. اين کار هم مسوولیّتهای خاصی بر 
دوش آنان می‌اندازد و پیامدهای ویژه‌ای برای ایشان 
دارد. و آتان را در میان زنان جهانیان ممتاز می‌گرداند: 
نساء نی تن کح من آلساء ان أَقیتن 
فلا تخضه ت رل آلني لآ و 1 


هن 


آلاخس ۳ 
اي 1 تک من آ یات ان و ار آن| 
طنً را 6 

ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ 
یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید 
پرهیزگار باشید (به گونةٌ هوس‌انگیز) صدا را نرم و 
نازک نک نید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که 
بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت 
شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان گونه که مورد 
رضای خدا و پیغمبر او است). و در خانه‌های خود 
بمانید (و جز برای کارهائی که خدا بیرون رفتن برای 
انجام آنها را اجازه داده است. از خانه‌ها بیرون نروید) 
و همچون جاهلیّت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و 
خودنمائی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در 
معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را برپا 
دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت 
نمائید. خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 
(پیغمبر) دور کند و شما را کاملا پاک سازد. و آیات خدا 





و سخنان حکمت‌انگیز (پیفمبر) را که در منازل شما 
خوانده می‌شود (بیاموزید و برای دیگران) یاد کنید. 
بیگمان خداوند دقیق و آگاه است. 

اسلام وقتی که ظهور کرد. جامعةً عربی را -بسان 

جامعه‌های دیگر آن زمان - دید. جامعةّ عربی به زن به 

عنوان وسیلة لذْت و سیر کردن غریزه نگاه می‌کرد. 

بسدین سبب از ناحيةٌ انسانی نگاه پستی به زن 

می‌انداخت و دیدگاه بدی دربارة او داشت 

در جامعه نوعی هرج و مرج در روابط جنسی دید. نظم 

و نظام خانواده را نابسامان و فروپاشیده یافت. 

همان‌گونه که قبلاً در اين سوره بیان آن گذشت. 

گذشته از اين هرج و مرج. و از آن فروپاشی, به زن 

نگرش بدی و پستی داشتند. و بد ذوق بودند. و تنها به 
بدنهای لخت توجه داشتند و اهتمام می‌ورزیدند. و به 
زیبائی والا و آرام‌بخش و پاک نمی‌نگریستند و اهمیّت 

. .این امر در اشعار شعراء جاهلی پیدا است 


نمی‌دادند ۱ 


۳۳ و بدن توجه او باندهت رن 
معانی تیان ان می‌پرداختند! 

وقتی که اسلام ظهور کرد دیدگاه جامعه را در حق زن 
بالا برد و جنبةً انسانی را در پیوندهای دو جنس 
مخالف مورد نظر قرار داد. پیوند زناشوئی تنها برای 
سیر کردن غریزه, و برطرف نمودن گرسنگی جسمانی» 
و برای خاموش کسردن آتش سرکش گوشت و خون 
نیست. بلکه پیوند میان دو موجود زنده انسان نام است 
که از یک جنس بوده و همنوع هستند. و میانشان 
محبّت و مرحمت و مهر و عطوفت. و در تماسشان 
آرامش و آسایش است. این پیوند دارای هدفی است 
که خدا آن را در آفرینش انسان قرار داده است. و 
آبادانی زمین را بدان مربوط فرموده است. و خلافت 
انسان برابر قانون یزدان در زمین را بر آن استوار داشته 


اتنت: 
همچنین اسلام به روابط خانوادگی پرداخت. و خانواده 
را پایةٌ بنیادین نظم و نظام اجتماعی کرد. و آن را 
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جزء بیست‌ودوم 
کودکستانی شمان وان که در آن نسلها پدید می‌آیند 
و رشد و نم می‌نمایند و پا به پا می‌روند و پله پله 
ارج می‌گیرند و مدارج زندگی را طیّ می‌کنند. اسلام 
تضمینهای حمایت و حفاظت این کودکستان را بیشتر و 
بیشتر می‌نماید. و در راه پاک و پاکیزه نگاه داشتن آن 
از هرگونه احساسها و جهان‌بینیهانی که فضای آن را 
پیالاید کوشش می‌کند و به تلاش می‌ایستد. 



























تفانونگذاری برای خانواده ببخش زیسادی از 
قانونگذاریهای اسلام را به خود اختصاص می‌دهد. و 
گسترهٌ قابل ملاحظه‌ای از آیات قرآن را دربر می‌گیرد. 
در کنار قانونگذاری, رهنمود مستمرّی به تقویت این 
قاعده اصلی است. قاعده‌ای که جامعه بر آن استوار و 
پایدار می‌گردد. به‌ویره در مسأله‌ای که به پاکی روحی. 
و به نظافت روابط دو جنس, و به مصون و محفوظ 
داشستن روابط آن دو جنس از هرگونه آلودگی و 
هرزه‌درائی و نابهنجاری, و زدودن آن روابط از جهش 
را اقفر ان خن درنمانهان سیر تباب 
مربوط می‌گردد. 
در ایسن سوره نظم و نظام اجتماعی, و کارهای 
خانوادگی, گستره فراخی و بخش عظیمی را به خود 
اخستصاص می‌دهد. در این آیاتی که مابدانها 
صی‌پردازییم. سخنی با همسران پیغمبر لش زده 
می‌شود. و ایشان رهنمود می‌گردند به چگونگی 
رفتاری که با مردمان خواهند داشت. و خویشتن را 
۱ چگونه باید بپایند و چگونه رفتار نمایند. و با خدا 
چگونه باید باشند. رهنمودی است که خدا در آن 
بدیشان می‌فرماید: ۱ 
فا رید اه لیذهب عنکم آلزخس هل ابیت - 
و بر کم تطهیراً #. 
۹ 
(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
بيائید با یکدیگر به وسائلی بنگریم که ناپاکی را 
می‌زدایند. و وسائلی را مشاهده نمائیم که پاکی را به 
وجود می‌آورند. وسائلی که یزدان سبحان از آنها با 





فی‌ظلال القرآن 
همسران پیغمبر ی سخن می‌گوید. و ایشان را 
بدانها می‌خواند. آنان که اهل بیت هستند. و همسران 
پیغمبر لو و پاک‌ترین زنانی هستند که زمین ایشان 
را به خود دیده است. معلوم است که زنان دیگر به این 
وسائل نیاز بیشتری از خانمهائی دارند که در کنف 
حسمایت پیغمبر خسدا م3 و در خانة والای او 
زیسته‌اند. 
خداوند بزرگوار همسران پیغمبر جَبَصَو را به مقام بالا 
و مکانت والائی توجّه می‌دهد که از آن برخوردارند. و 
برتری ایشان را بر همة زنسان دیگر بیان و بدیشان 
گوشزد می‌فرماید. و امتیاز آنان را در میان زنان جهان 
بیان می‌نماید. اين مقام والا و اين امتیاز بالا وقتی بر 
ایشان محفوظ و بدیشان اختصاص دارد اگر حق این 
مقام و اين امتیاز را به تمام و کمال مراعات بدارند و 
برابر مقتضیات آن عمل بکنند: 

یانساء أَلی لسن کاخد من آلْساء ان تین 4. 

ای همحسران پیکتیزا شا اود فل شرف ام ها 

یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر پرهیزکار باشید. 
شما مثل هیچ یک از زنان نیستید اگر پرهیزگار باشید ... 
چه شما در مکانت و منزلتی هستید که کسی با شما در 
آن شرکت ندارد و بدان نمی‌رسد. و شما هم کسی را در 
آن شرکت نمی‌دهید و بدانجا نمی‌رسانید. ولی این 
مکانت و منزلت در پرتو تقوا و پرهیزگاری دست 
می‌دهد و ماندگار می‌ماند. مسأله تنها نزدیکی و قرایت 
با پیغمبر 27 نیست. بلکه باید حقّ و حقوق این 
نزدیکی و قرابت را در خویشتن مراعات کنید و پاس 
آن را بدارید. 
این حتّ و حقوق حتمی و قاطعانه‌ای است که اين آئین 
بر آن استوار و ماندگار می‌ماند. و پیغمبر خدا مضه 
آن را مقزّر و بیان می‌فرماید. بدان هنگام که ال و 
خویشان خود را فریاد می‌دارد که مکانت و منزلت 
خویشاوندی ایشان با او آنان راگول نزند. چه او اصلا 
نمی‌تواند برایشان در پیشگاه یزدان کاری بکند: 
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اي ما شنت). 00 
نمی‌توانم کاری بکنم. از داراشی و ثروتم هرچه را 
می‌خواهید از من درخواست نمائید. 


در روایت دیگری آمده است: 


عم و 


زیامت و ریش تک ین ال لناز نامع 
تس ی ی کم 996 ر سط رز ول م7 ۳ 
اد ۶ ۲ ره رل ت 0 ۱ 


0 ار :۶ 


‌ِ 
ربق شین | لثار. یا فاطمة بت 
۱ 9 


#ی-۱ ۹ یت ۳۳ 1 / 2 ۳۳۹ س ۹1 ۶ 
مر لور 5 1 ۱ 7 3 وا 72 ۸ 

۰ ما مه ۳۹ ۷ 6 سس م ]۶ 1 
لکم شدسسن الله ۸ ۰ ان لکم ار بلها 
ببلاها) (۲) 


ای گروه قریش خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 
بنی‌کعب خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 
بنی‌هاشم خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه پسران 
عبدالم طلب خویشتن را از آتش برهانید. ای فاطمه 
دختر محمّد خود را از آتش برهان. زیرا من به خدا 
سوگند در پیشگاه خدا نمی‌توانم برای شما کاری بکنم. 
تنها چیزی که هست این است شمابا من صله رحم 
دارید و آن چنان که لازم است آن را مراعات می‌دارم و 
حق آن را بجای می‌آورم. 
بعد از آن که خداوند مکانت و منزلت همسران 
پیغمبر عَلَ را بیان می‌فرماید. مکانت و منزلتی که با 
حق و حقوق لازمه‌اش بدان می‌رسند که تقو و 
پرهیزگاری است. وسائلی را بیان می‌دارد که خدا 
می‌خواهد با آنها ناپاکی و پلیدی را از اهل بیت به دور 
نماید و ایشان را کاملاً پاک و پاکیزه بدارد: 
قلاضنن پالقزله فیطمع الذي ن قلی 
رل 
صدا را نرم و نازک نکنید (و با اداء و اطواری بیان 
ننمائید) که بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. 
خداوند ایشان را نهی می‌کند از اين که با مردان بیگانه 





فی‌ظلال الق رآن 
سخن بگویند به گونه‌ای که در تن صدا و آهنگ و 
نوای کلام ایشان نرمی و نازکی باشد. یعنی نباید با ناز 
و کرشمه سخن بگویند. چه ناز و غنجه هوسهای مردان 
را برمی‌انگیزد و غریزه‌هایشان را تحریک می‌کند. و 
بیماردلان را به طمع می‌اندازد و هوسهایشان را به 
هیجان و تکان می‌افکند! 

آن زنانی که خدا ایشان را این‌گونه برحذر می‌دارد چه 
کس‌انیند؟ آنان همسران پیغمبر ع و مادران 
مومنانند. آن خانمهائی هستند که فوراً متبادر به ذهن ‏ 
می‌شود که هیچ طمعکاری بدیشان چشم طمع 
نمی‌دوزد. و هیج خاطر بیماری به سویشان بال و پر 
نسمی‌گشاید. در کدام روز و روزگاری همچون 
برحذرداشتی و دورباشی در می‌رسد! در روزگار 
پیغمبر لش و در روزگار دسته برگزیده بشریّت و 
گلهای سرسبد تمام قرون و اعصار .. . ولیکن خدائی 
که مردان و زنان را آفریده است می‌داند که در صدای 
زن بدان هنگام که ناز و کرشمه و غنجه می‌کند. و 
واژه‌ها را نازک می‌گرداند, چیزی و جود دارد که ۳ 
دارد و طمع و آز را در دلهائی برمی‌انگيزد. و فتنه و 
آشوبی در دلهائی به پا می‌کند. خدا می‌کند دلهای 
بیماری که برانگیخته و تحریک می‌گردند و چشم طمع 
نمی‌دوزند. در هر عصر و زمانی وجود دارند. و در هر 
محیطی يافته می‌شوند. و در برابر هر زنی چنین حال و 
وضعی را پیدا می‌کنند. هرچند اين زن همسر پیغمبر 
بزرگوار لش و مادر مومنان باشد. رهائی از ناپاکی و 
پلیدی, و نجات از کثافت و آلودگی دست نمی‌دهد. 
مگر وقتی که اسباب و وسائل تحریکآمیز از بنیاد منع 
و قدغن گردد و از سر راه برداشته شود. 

راستی درباره جامعه‌ای که امروزه در آن بسر می‌بریم 
پاید چه گفت و کرد؟! ما در روزگار ناپاک و پستی 
هستیم. در این زمانه فتنه‌ها به هیجان درمی‌آید. و 





۱-متلم ان ر اخراج و روایت کرده ات 











و 


و ۳ 9 ۲ ی 0 تم 
و دزضتری شیر راشف وی فد مهد هه رت ویک نی کون رشق شزراه یش دی مین درک انش بش اک دی زاین 


اه یی انش رت دای دق عراهن وی تشر ات اسر زر رش دزی ری ویر مره 
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شهوتها برانگیخته می‌شود. و فتنه‌ها برپا می‌گردد. و 
هوسها تنوره می‌زند. و حرصها و آزها به پرواز 
درمی‌آید و بال و پر می‌گیرد! چه چیز بر سر ما می‌آید 
در اين فضائی که همه چیز فتنه را برمی‌انگیزد. و 
شهوت را به جنبش و تکان درمی‌افکند. و غریزه را 
بیدار می‌سازد. ۳ شعله‌ور جنسی را دامن می‌زند؟ 
کارمان به کجا می‌کشد در اين جامعه و در این عصر و 
در اين فضائی که زنان در نغمه‌ها و آواها و آهنگهای 
سخنانشان ناز می‌کنند و کرشمه می‌فروشند. و در 
صداهایشان خود را لوس و ملوس می‌کنند و زنانگی 
خویشتن را در کلامشان به دیگران نشان می‌دهند. و 
هم فتنه گریهای زنانگی, و هم نداهای جنسی, و همه 
آتشهای شهوتها و هوسها را گرد می‌آورند. و آنها را 
در صداها و نغمه‌های سخنانشان طنین‌انداز می‌کنند؟ 
این چنین زنانی کجا و پاکی کجا؟ اصلاً چگونه ممکن 
ات کپاکن در هیعرن قصای آارودای یال و فر رز 
و به پرواز دراید. در حالی که زنان با اندامسهایشان و 
حرکاتشان و صداهایشان آن ناپاکی و آلودگی را 
تشکیل می‌دهند که یزدان می‌خواهد اقترا از نندگان 
برگزیده‌اش بزداید؟! 

( وق ولا مفروفاً >. 

و به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان 

گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او است). 
خداوند بزرگوار پیشتر همسران پیغمبر لصو را از 
سخنان با ناز و کرشمه و غنجه. و با لهجه نازنازان و 
غمزه کنان نهی فرمود. و بدیشان در این بخش دستور 
داده است که سخنانشان درباره کارهای پسندیده و 
خوب باشد نه کارهای ناپسند و زشت. زیرا موضوع 
سخن نیز می‌تواند بسان لهجهٌ سخن, دیگران را به طمع 
اندازد و به بددلی بخواند. میان زن و مرد بیگانه نباید 
لهجة نازنازان و کرشمه کنان, و ایماء و اشاره. و یاوه و 
شوخی, و بازی و مزاح باشد, تا دور يا نزدیک راهی 
برای چیزی باز نشود که در فراسوی آن نهفته است. 
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آفریدگان خود و از سرشت ایشان است. او است که 
هچون سخنی را خطاب به مادران پاک مژمنان می‌گوید 
تا آن را در گفتگوی با اهل زمان خود که بهترین زمانها 
فا طواز کل انیت معابت کته 
و ون نی بتک . 

و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا 

بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است. از 

خانه‌ها بیرون نروید). 
«قَرْنّْ» از وَقَر یر است که به معنی سنگین شد و 
استقرار پذیرفت نا ینز ۱ این دستور هم بدین معنی 
نیست که زنان در خانه بنشینند و اصلا از آنجا بیرون 
نروند. بلکه اشاره زیبائی است بدین امر که خانه در 
زندگانی زنان اصل است. و خانه مقر و مکان ماندگاری 
نیت ود ای ان انتتاف میتی ات و اه 
وقت پیش آمد نباید در آنجا لنگر بیندازند و قسرار و 
آرام بگیرند. بلکه مکان موقتی است و به اندازهٌ نیاز 
دز انتخانانت هاند نه یهن از آن. 
خانه محل همایش و جایگاه پسندیدة تن انت :سح 5 
جایگاهی است که زن در آن خود را آن چنان که هست 
و خدای بزرگوار برای او خواسته است می‌یابد. نه 
پریشان حال و پریشان روزگار می‌شود و نه منحرف و 
آلوده‌دامان می‌گردد. خسته و کوفته در غیر وظیفه‌ای 
نمی‌شود که خدا او را به طور سرشتی برای انجام آن 
آماده و اراسته فرموده است. 
«اسلام برای اين که فضای خانه را آماده و آراسته کند. 
و در خانه برای نورستگان و نوباوگان رعایت و عنایت 
را مهیّا و میسّر گرداند. بر مرد نفقه را واجب نموده 
است. و تَهیْهٌ هزینه را بر دوش او انداخته است., تا به 
مادر فرصت تلاش, و وقت لازم. و آرامش خاطری 
داده شود که تاه ات ناه بت هزم ان و 
نوباوگان, یا به عبارت دیگر بر جوجگانی که به تازگی 


۱-«فرْنَ»: قرار بگیرید. بمانید. اصل ین (افرزن) انش و9 برای تخجفیف راء 
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موی درآورده‌اند و بال و پری پیدا کرده‌اند. نظارت کند 
" و در نگهداری آنان بکوشد. و از دیگر سو در سای 
همجون فرصت و وقت و آرامش خاطری خانه 
جایگاهی شود که نظم و نظام و عطر و عبیر و خوشی و 
آرامش خود را داشته باشد. چه مادری که با کسب و 
کار خسته و درمانده می‌گردد. و به مقتضیات کار لاغر و 
شکسته می‌شود. و به غل و زنجیر اوقات معیّن 
حضوری درمی‌آید که همه تاب و توان او را به خود 
اختصاص می‌دهد و بالأخره به قید و بند افعال و اعمال 
مشخص ناسازگار با سرشت خدادادیش کشیده می‌شود. 
ممکن نیست بتواند فضا و عطر مناسب خانه را به خانه 
ببخشد. و ممکن نیست به کودک نوزاد خانه حسق و 
حقوق واقعی او را بدهد و از او چنان که باید مواظیت 
و مراقبت نماید. محلهای نگاهداری کودکان زنان کارگر 
و ک‌ارمند هم فضائی بیش از فضای هتلها و 
تاه ارفا تا زور ون ا شاه ان ی سیم 
پخش نمی‌گردد که در خانه به مشام مسی‌رسد و جان 
می‌بخشد. حقیقت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر 
زنی آن را بیافریند و در آن بنشیند. بوی خوش خانه 
بلقت شوق نگ انم کدهسی ان زا با کت و 
مهر و عطوفت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر این 
که مادری عهده‌دار خانه گردد. زن يا همسر یا مادری 
که وقت خود را و تاب و توان خود را و نشاط و 
فعالیّت روحی خود را صرف کار کردن در بیرون از 
خانه می‌کند. در فضای خانه جز درماندگی و خستگی و 
ملولی و رنجوری ندارد و بدان نمی‌بخشد. 

بیرون رفتن زن برای کار کردن بلای خانه است و چه 
بسا ضرورت و ناچاری آن را پدید آورد و زن را وادار 
بدان کند. ولی مردمان خودشان توانا بوده و بتوانند از 
آن اجتناب کنند و بپرهیزند و به دلخواه آن را برگزینند 
و درپیش گیرند. اين امر نفرینی است که گریبانگیر 
جانها و دلها و خردها می‌گردد در قرون و اعصاری که 
قرون و اعصار واپسگرائی و سرنگونی و شرارت و 
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ضلالت است»(۱) 

و اما بیرون رفتن زن برای غیر کار بیرون رفتن او 
برای گشت و گذار با مردان و اختلاط با ایشان. و برای 
رفشتن به تسفرجگاه‌ها و جایگاه‌های سرگرمیها و 
خوشگذرانیهاء و برای پلکیدن در باشگاه‌ها و در 
مجالس گردهمأئیهاء و .. . این نوع بیرون رفتنها 
سرنگون شدن به لجنزاری است که بشر را به 
جراگاه‌های چهار بایان برمی‌گرداند. 

زنان در زمان حیات پیغمبر خدا 27: برای نماز 
بسیرون می‌آمدند. و شرع ایشان را از این کار 
بازنمی‌داشت. ولیکن آن روز و روزگار روز و 
روزگار عّت و پاکدامنی و تقوا و پرهیزگاری بود. رن 
بسرای نسماز پوشیده بیرون صی‌آمد و کسی او را 
نمی‌شناخت. و مکانی از مکانهای فتنه‌انگیز او پدیدار 
و نمایان نمی‌شد. با وجود این بعد از وفات پیغمبر 
خدا علض عائشه - رضی‌الهغنها - دوست نمی‌داشت 
زنان برای نماز هم بیرون بیایند! 

در صحیح مسلم و بخاری نیز آمده است که عائشه - 
رضی اناعنها -گفته است: زنان ممنان در نماز صبح 
حاضر می‌آمدند و با پیغمبر خدا علَششَ نماز را بجای 
می‌آوردند و سپس برمی‌گشتند, در حالی که چادرهای 
خود را بر خویشتن می‌انداختند و به سبب تاریکی 
شناخته نمی‌شدند. 

در صحیح مسلم و بخاری باز هم آمده است که عائشه - 
رضی الهعنها -گفته است: اگر پیغمبر خدا جََّ می‌دید 
که زنان چه می‌کنند. ایشان را از حضور در مساجد 
بازمی‌داشت. همان‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل بازداشته 
شده‌اندا 

در روزگار عاشه - رَضی‌الهغنها - زنان چه کرده‌اند؟ 
چه چیز ممکن است بکنند تا عانشه - رضی‌الهعنها - 
معتقد شود پیغمبر خدا ی اگر اين را می‌دید ایشان 


۱- به نقل از کتاب: «السْلامالغالین والاشلام» فصل: «صلح و صفای 
خانه» صفحات ۵ ماد 
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را از حضور در مساجد برای ادای نماز بازمی‌داشت؟! 
آنچه در زمان عائشه - رضی الهعنها -بوده است کجا و 
آنچه ما در زمان خود می‌بینیم کجا؟! 

(و لا تبرَجن تبرح امجاهلّة الاوی >. 

و همچون جاهلیّت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و 

خودنمائی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در 

معرض تماشای دیگران قرار ندهید). 
این امر وقتی است که ناچار باید بیرون رفت. و پس از 
ماندن در خانه‌ها ضرورت خروج از منازل پیش 
ی | زن در دوره جاهلیّت در میان مردمان ظاهر 
می‌شد و خودنمائی می‌کرد. ولی تمام تصویرها و 
شکلهائی که دربارهٌ ظاهر شدن و خودنمائی کردن زن 
در دوران جاهلیّت پیشین روایت می‌گردد. ساده یا موقر 
بشمار می‌آیند زمانی که با ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن زنان روزگار ما سنجیده می‌شوند و مقایسه 
می‌گردند. یعنی روزگار جاهلیّت کنونی ما! 
مجاهد گفته است: زن بیرون می‌آمد و در میان مردان 
رفت و آمد می‌کرد. اين کار ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن دوره جاهلیّت بشمار آمده است. 
قتاده گفته است: زنان با ناز و کرشمه و لنجه و عشوه 
می‌خرامیدند. و خداوند بزرگوار از آن نهی فرمود. 
مقاتل پسر حیّان گفته است: ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن اين بود که زن روسری بر سرش می‌انداخت ولی 
آن را محکم نمی‌بست و جواهرات و زینت‌الات و 
گوشواره‌ها و گردنش را بدین سو و بدان سو می‌گرداند 
و می‌چرخاند و همه اینها نمایان می‌گردید و دیده 
می‌شد. ظاهر شدن و خودنمائی کردن همین بود! 
ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: زنی از زنان از میان 
مردان هی گذشنت در حالی که سینه‌اش را لخت و 
پدیدار می‌کرد و چیزی آن را نمی‌پوشاند. گاهی 
گردنش و کاکلها و گوشواره‌هایش را نیز نشان می‌داد. 
این بود که خدا به زنان موّمن دستور فرمود که سیماها 
و احوال و اوضاع خود را بپایند و پنهان نمایند. 
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اینها صورتها و شکلهای خودآرائی و خودنمائی در 
جاهلیتی است که قرآن مجید به چاره‌جوئی آنها پرداخته 
است. تا جامعهٌ اسلامی را از پیامدها و آثار آنها پاک 
بدارد. و انگیزه‌های فتنه و فساد را از آن به دور نماید, 
و عوامل گمراهی را از سر راه آن پردارد. و عادات و 
آداب و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشهای جامعة 
اسلامی را بالا برده و ذوق آن را والا گرداند. 
می‌گوئیم: ذوق ... چه ذوق آدمی که شیدای زیبائیها و 
دلربائیهای تن لخت می‌گردد یک ذوق زمخت ابتدائی 
است. بدون شک همچون ذوقی پائین‌تر از ذوقی است 
که شیدای جمال متین حشمت و وقار می‌گردد. جمالی 
که اشاره به جمال روحی. و جمال عمّت. و جمال 
احساسها و ادراکها و فهمها و شعورها دارد. 

این مقیاس و معیار, در شناخت اوجگیری سطح بشری 
و ترقی آن به اشتباه نمی‌رود. و راه خطا نمی‌پوید. زیرا 
حشمت و وقار زیبا است و زیبائی آن حقیقی و والا 
است» ولیکن دارندگان ذوق زمخت جاهلی آن را درک 
و فهم نمی‌کنند. آن کسانی که جز زیبائی گوشت لخت 
را نمی‌بینند. و جز صدای گوشت پدیدار را نمی‌شنوند! 
نص قرآنی به خودآرائی و خودنمائی جاهلیّت اشاره 
می‌کند. و پیام می‌دهد و اشاره می‌نماید که این 
خودآراتی و خودنمائی از جمله بازماندههای جاهلیّت 
است. جاهلیتی که هرکس عصر آن را پشت سر گذاشته 
ب‌اشد. و جهان‌بینیها و آرم‌انها و بینشهایش از 
جهان‌بینیها و آرمانها و بینشهای جاهلیّت فراتر رفته 
باشد. خویشتن را بالاتر از آن می‌داند و والاتر از آن 
می‌گیرد. 

جاهلیّت تنها یک دوره معیّن از زمان نیست. بلکه 
جاهلیّت یک حالت اجتماعی معیّی است که جهان‌بینیها 
و اندیشه‌های معیّتی دربارهٌ زندگی دارد. ممکن است 
این حالت و این جهان‌بینی در هر زمانی و در هر مکانی 
یافته شود و پدید آید و دال بر وجود جاهلیّت گردد. هر 
کجا و هر آن که این حالت و این جهان‌بینی باشد. 
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با توجه بدین مقیاس و بدین معیار می‌فهمیم و درک 
می‌کنيم که ما اکنون در دور جاهلّت کوری هستیم. 
جاهلیّت کوری که احساس زمخت و جهان‌بینی حیوانی 
دارد. و در شناخت بشریت به پائین‌ترین پلّه فروافتاده 
است. همچنین خواهیم دانست که هیچ‌گونه پاکی و 
پاکیزگی و خیر و برکتی در جامعه‌ای نیست که این گونه 
زندگی می‌کند. و از وسائلی بهره نمی جوید که انسان را 
به پاکی و پاکیزگی می‌رسانند. وسائلی که خداوند آنها 
را ابزار راه بشریّت به سوی تمییز شدن از ناپاکی. و 
نجات از جاهلیّت پیشین کرده است. و استفاده از آنها را 
پیش از هرکس دیگری بر عهد؛ اهل بیت پیغمبر یلص 
انداخته است. با وجود این که اهل بیت او پاک و 
درخشان و تمییز بوده‌اند و هیچ‌گونه آلودگی و ناپاکی 
نداشته‌اند. 
قرآن مجید زنان پیغمبر علض را بدان وسائل رهنمود 
می‌سازد. و آن‌گاه دلهایشان را با خدا پیوند می‌دهد. و 
چشمانشان را بدان افق درخشان و رخشانی می‌دوزد 
که از آنجا نور می‌طلبند. و از آنجا برای بالا رفتن از 
پله‌های آن افق درخشان و رخشان مدد می‌جویند: 

(و أَق السلات, ر تن کات ز َطفن ال و 

رَسُولهٌ >. 

و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و 

پیغمیرش اطاعت نمائید. 
عبادت و پرستش خدا برکنار از رفتار اجتماعی یا 
اخلاقی در زندگی نیست. بلکه عبادت و پرستش او راه 
اوج گرفتن و بالا رفتن بدان سطح است, و توشه و 
زادی است که راهرو راه را با آن طیْ می‌کند و 
می‌پیماید. باید که پیوند با خدا باشد. پیوندی که از آن 
مدد و یاری و توشه و زاد می‌رسد. باید که پیوند با 
خدا باشد. پیوندی که دل را پاکیزه می‌دارد و آن را 
طهارت و پاکی می‌بخشد. باید که پیوند با خدا باشد. 
پیوندی که شخص با آن بر عرف و عادت مردمان و بر 
آداب و رسوم جامعه و بر فشار محیط اوج می‌گیرد و 
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برتر می‌رود. و احساس می‌کند و پی می‌برد که او 
راهیاب‌تر و والاتر از مردمان و جامعه و محیط است. و 
سزاوار است او دیگران را به سوی نوری رهنمود سازد 
که آن را می‌بیند. نه این که دیگران او را ببه سوی 
تاریکیها و جاهلیتی برانند و رهنمود گردانند که زندگی 
در آن گم می‌گردد و غرق می‌شود. هر زمان که زندگی 
از راه خدا کج گردد و منحرف شود. 
اسلام یگانی است که شعاثر و مراسم و آداب و اخلاق 
و قوانین و مقّرات و ضوابط راگرد می‌آورد . . . همة 
آنها را در چهارچوب و قلمرو عقیده جمع‌آوری می‌کند 
و همایش می‌بخشد. و هریک از آنها نقشی دارد و آن 
را در تحقق بخشیدن و پیاده کردن این عقیده اداء و 
بازی می‌کند. و هم آنها در رویکرد یگانه‌ای همگام و 
هماهنگ می‌شوند و همسو به یک جهت می‌روند. با 
همچون گردهمآئی و هماهنگی, هستی همگانی این آئین 
برجا و برپا می‌ماند. و بدون گردهمائی و هماهنگی, این 
هستی استوار و ماندگار نمی‌ماند. 
بدین خاطر به برپای داشتن نماز, و دادن زکات. و 
اطاعت از خدا و پیغمبرش, دستور داده شده أست و 
فرمان صادر گردیده است. این دستور و فرمان واپسین 
رهنمودها و رهنمونهای احساسی و اخلاقی و رفتاری 
است که خطاب به اهل بیت بزرگوار صادر می‌شود. 
زیرا چیزی از این رهنمودها و رهنمونها بدون عبادت و 
همه اينها هم دارای 
ِ« 1 قصد و هدفی است و بس: 

با پرید ید ال له عنکم آلوجسش # هل ابیت - 

و یه کم تطهیراً > 


خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 


(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
در لابلای اين سخن پیامهای فراوانی است. هم آنها 
والا و مهرانگیز و دلنوازند. 
خداوند ایشان را «اهل بیت» می‌نامد بدون این که بیت 


را موصوف با مضاف به جیزی کند. انگار این خانه. 
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یگانه «بیت» یعنی خانه در اين جهان و سراوار این 
صفت است. اگر گفته شود: «بیت» معرفه گردیده است و 
معیّن و توصیف شده است. و به کعبه نیز بیت‌اله گفته 
شده است. و بیت. و بیت‌الحرام نامیده شده است. در 
این صورت. تعبیر از خانة پیغمبر خدا لش با بیت 
بیانگر تعظیم و تکریم و اختصاص و افتخار است. 
خدا است که می فرماید: 

رید له هیده عَنکم آلوجس تنب َفل ابیت - 

رگ تطهیرا ‏ 

کت فا مس واه اکتا هل بت 

(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
در این عبارت با بیان علّت تکلیف و هدف آن, مهر و 
عطوفتی نهفته است. مهر و عطوفتی که اشاره دارد به 
این که یزدان سبحان بدیشان می‌فهماند خود خدای 
والامقام. پاک داشتن و پاکیزه نمودن آنان راء و زدودن 
ناپاکی و پلشتی از ایشان را برعهده می‌گیرد! این هم 
عنایت و رعایت آسمانی مستقیم و بدون واسطه‌ای در 
حق اهل این بیت است. وقتی که به تصوّر درمی‌آوریم 
گویندهٌ این فرموده چه کسی است. و پیش چشم 
می‌داریم او پروردگار این جهان است. آن کنق است 
که به جهان فرمود: بشو! جهان هم شد و پدیدار آمد. او 
خداوند بزرگوار است. او مراقب و نگاهدار جهان 
است. او مقتدر و توانا و والامقام و صاحب کبریاء است 

۰ وقتی که به تصوّر درمی‌آوریم چه کسی گویند؛ این 

فرموده است. متوجّه می‌گردیم این تکریم و تعظیم چه 
اندازه سترگ و بزرگ و فراخ و فراوان است. 
او که یزدان سبحان است. این سخن را در کتاب خود 
می‌گوید. کتابی که در میان فرشتگان در جهان بالا 
خوانده می‌شود. و در اين زمین. در هر جائی و در هر 
زمانی تلاوت می‌گردد. و میلیونها دل با آن به پرستش 
می‌پردازند. و میلیونها لب بدان می‌جنبند. 
در واپسین بند این بخش, این اوامر و رهنمودها را 
وسیله‌ای می‌کند برای از میان بردن ناپاکی و پاکیزه 
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نمودن این بیت شریف. تطهیر یعنی پاکیزه داشتن, از 
تطهر به معنی پاک بودن است. از میان بردن و زدودن 
رجس, یعنی پلیدی و پسلشتی. صورت می‌پذیرد با 
وسائل و راه‌هائی که مردمان درپیش هگ تا و 
خویشتن را به انجام آنها وامی‌دارند و آنها را در 
اقعیّت قعیّت زندگی عملی پیاده می‌کنند. این راه اسلام است 
۱۳ 
و روش و رفتار در زندگی دیده شود. این دو چیز با 
همدیگر اسلام کامل را تشکیل می‌دهند. و با هر دوی 
اینها هدفها و رویکردهای اسلام در زندگی تحقّق 
می‌پذیرد و پیاده می‌گردد. 
خداوند بزرگوار این رهنمودها و رهنمونهای زنان 
پیغمبر یش را با چیزی به پایان می‌برد که همگون 
همان چیزی است که رهنمودها و رهنمونها را بدان 
.۰ زنان پیغمبر حلص را متوجّه مکانت 
و منزلتی می‌فرماید که دارند. امتیاز ایشان را بر ساثئر 
زنان ذکر می‌کند. امتیازی که به سیب جایگاهی که در 
پیش پیغمبر خدا لش دارند نصیب ایشان شده است؛ 
و این امتیاز همچنین به علّت این است که خدا بدانان 
لطف فرموده است و خانه‌هایشان را جایگاه نزول قرآن, 
و فرودگاه حکمت و فرزانگی. و مکان طلوع نور و 
هدایت و ایمان نموده است: 
و آذکزن این ق 9 نکن مخ آیا ت له 
ار ان تلایا 
وا ها وتان پمک نک ری 


آغاز , هت 


سنقفیر ادا که نز 
منازل شما خوانده می‌شود (بیاموزید و برای دیگران) 
یاد کنید. بیگمان خداوند دقیق و آگاه است. 

این بهر؛ بزرگی است و کافی است که بدان تذکر داده 

شرت تا ول علالت:ر عطمت: عدا زا اخساس کشیو و 

دقت ساختار خدا را در آن مشاهده نماید. و فراخی و 

فراوانی نعمتی را پیش چشم بدارد که هیچ نعمتی با آن 

برابری نمی‌کند. 

این یادآوری و تذکر نیز در پایان خطابی فرا می‌رسد 
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که زنان پیغمبر مش را اختیار می‌دهد یا کالاها و 
لذتها و زینتها و آرایه‌های اين جهان را برگزینند. و یا 
خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب و ترجیح 
دهند. بدین وسیله فراخی و فراوانی نعمتی جلوه‌گر 
می‌آید که زنان پیغمبر لو را ممتاز می‌گرداند. و 
بت راغ رسانتربا شام کار مار 
زینتهائی که دارد. 
‌ 
در صدد پاک داشتن گروه اسلامی. و استوار داشتن 
زندگی ایشان بر ارزشهائی که اسلام آنها را به ارمغان 
آورده است. بیان می‌شود که مردان و زنان در اين امر 
یکسانند. چون و ای نها آنان تم ات نوی قران 
صفاتی را ذکر می‌کند که این ارزشها را با دقت و با 
تفصیل پیاده می‌کنند و تحقّق می‌بخشند: 
(اٍنٌ السْلمین وا لسلیات. وَالژمنین والَْومنات. 
والقانتین ۲ 7 اانثات, وآلطادقین وآلصُادقات. 
ولابرین والسَاپزات» وانخاشعین والخاشغات. 
رالتصدقن بنْ رالتَصَدفات. ولاف رالات 
و انافظبن فرّ جَهم واحافظات, رل کر ن اه 
کت رالذاکرات ... أعَد اه عم مفْفرة و جرا 
عظیماً ِ. 
مردان مسلمان و زنان مسلمان» مردان باایمان و زنان 
باایمان مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان 
فرمانبردار فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستکو, 
مردان شکیبا و زنان شکیباء مردان فروتن و زنان 
فروتن» مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر» مردان 
روزه‌دار و زنان روزه‌دار مردان پاکدامن و زنان 
پاکدامن» و مردانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند و زنانی 
کههستان سرا تاو کر حوای شنه بات اش اسان 
آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است. 
این صفات فراوانی که در این آیه گرد آمده‌اند. در 
ساختن شخص مسمان, با یکدیگر همکاری و همیاری 
می‌کنند. این صفات عبارتند از: اسلام, ایمان, قنوت. 
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صدق, صبر, خشوع. تصدق, صوم. حفظ فرج, و ذکس 
.. هریک از اینها در ساختن شخصیّت 
اسلامی ارزش و جایگاه خود را دارد. 

اسلام که مصدر مسلمین و مسلمات است. به معنی 
تسلیم فرمان خدا شدن است. ایمان که مصدر مومنین و 
مومنات است. به معنی تصدیق کردن است. میان اسلام 
و ایمان پیوند استواری است. به عبارت دیگر؛ یکی 
شکل دوم دیگری است. بلکه تسلیم فرمان خدا شدن 
مقتضی تصدیق کردن است. از تصدیق کردن راستین. 
تسلیم فرمان خدا شدن برمی‌جوشد. 

قنوت که مصدر قانتین و قانتات است. به معنی اطاعت 


زباد خدا . 


ناشی از اسلام و ایمان از روی رضایت درونی است نه 

رضایت اجباری بیرونی. 

صدق که مصدر صادقین و صادقات است. صفتی است 

کسی را که متّصف بدان نباشد از صفهای ملّت مسلمان 

بیرون می‌اندازد. چرا که خداوند بزرگوار فرموده است: 
اما یر یه یقری الکَذب الذین لا 


ان > . 

تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند که به 
(نحل /۱۰۵) 
چه دروغگو از صف بیرون رانده شده است. صف این 
ملْتی که صادق و راستگو است. 


یوُمتون باایات 


آیات خدا ایمان نداشته باشند. 


که مسلمان نمی‌تواند عقیدة خود را بر دوش گیرد و 
حمل نماید. و وظائف و تکالیف عقیده را به انجام 
رساند مگر با وجود آن. عقیده در هر گامی از گامهای 
خود به صبر نیاز دارد. در برابر خواستها و آرزوهای 
نفس باید صبر کرد. در مقابل سختیها و دشواریهای 
دعوت باید صبر داشت. در برابر اذیّت و آزار مردمان 
باید صبر کرد و شکیبائی ورزید. بر کجی و کژی دلها و 
درونهاء و بر ضعف و انحراف و هردم به رنگی و شکلی 
درآمدن انسانهاء و در برابر بلاها و آزمایشها و فتنه‌ها 
رگا اند یر کوهز اخانت داشت: فن بای 
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خوشیها و بهره‌مندیها و نعمتها و ناخوشیها و زیانها و 
ضررها باید صبر نمود و شکیبائی درپیش گرفت. و 
صبر و شکیبائی در برابر هردو گونة آنها سخت و 
دشوار است. 

خشوع که مصدر خاشعین و خاشعات است. صفتی است 
که هم مربوط به دل و هم منوط به اندامها است. خشوع 
و فروتنی دال بر متأثر شدن دل از جلالت و عظمت 
خداء و احساس ترس و هراس از هیبت و شوکت ذات 
کتریاء است: 

تصدق که مصدر متصذقین و متصدقات است و معنی 
بخشایش و دهش دارد. دال بر پاک شدن از بخل درون 
و احساس ترحم به مردمان, و ضمانت اجتماعی در 
میان گروه مسلمانان. و وفای به حقّ و حقوق اموال, و 
سپاسگزاری از دهنده نعمتها است. 

صوم که مصدر صائمین و صائمات است. نص قرآنی 
آن را صفتی از صفات قرار می‌دهد تا اشاره‌ای باشد به 
اين که روزه در رشته نصض قرار دارد و از جملةٌ خصال 
حمیده و ستوده اشخاص مسلمان است. صوم یعنی 
روزه» برتری گرفتن بر نیازها و خواستهای ضروری 
است. روزه صبر و شکیبائی در برابسر حوانج اوَليْه 
زندگی است. روزه استوار داشتن اراده است. روزه 
نشانة داشتن اراده است. روزه تأکید می‌کند که انسان بر 
حیوان غلبه می‌کند و چیره می‌شود. 

حفظ فرج که مصدر حافظین و حافظات فروج است. به 
معنی پا کدامنی است. در حفظ عورت. پاکی است. حفظ 
عورت خویشتنداری و استقامت است در بسرابسر 
نیرومندترین خواستها و گرایشهاء و در برابر ژرف‌ترین 
امیال و آرزوهائی که در ترکیب‌بند پیکره انسان است. 
حفظ عورت غلبه کردن بر جهش و پرشی است که جز 
پرهیزگارانی که یاری و مدد خدا ایشان را دریافته 
باشد, بر آن غلبه نمی‌کنند و چیره نمی‌شوند. حفظ 
عورت نظم و نظام دادن به روابط و پیوندها است. 
حفظ عورت هدف قرار دادن چیزی است که والاتسر و 
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برتر از جهش گوشت و جوشش خون در کار نمزدیکی 
مرد و زن است. حفظ عورت این نسزدیکی را پیرو 
شریعت خدا می‌سازد. و تنها برای حکمت والائی که در 
افز نت دوعس ابت صورت می‌پذیرد. ان تاد 
کردن زمین و ترقی بخشیدن زندگی است. 
ذکر که مصدر ذاکرین و ذاکرات است. و زیاد ذکر خدا 
کردن. حلقة اتصال موجود در میان همه فقالیتها و 
تلاشهای انسان و میان عقيده او به یزدان جهان است. 
زیاد ذکر خدا کردن یاد دل انسان از ایزد سبحان در هر 
لحظه و آن است. بدین خاطر است که دل در هیچ 
اند پشه و جنبشی دست از دستاویز محکم برنمی‌دارد. 
زیاد ذکر خدا کردن باعث می‌گردد که دل با نور یاد خدا 
بدرخشد و شاد و شنگول شود و از حیات و سرزندگی 
لبریز گردد. 
اینان که همچون صفاتی در ایشان گرد می‌آید. صفاتی 
که در ساختن شخصیّت انسان دست به دست هم 
ی 9 و همیاری و همکاری می‌کنند, اینان هستند که: 

(أعَداله قم مَعفر در جرا عظیماً 4 

خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را 

فراهم ساخته است. 
بدین منوال و بر این روال, نص به طور عام از صفت 
مرد مسلمان و زن مسلمان و ارکان و اصول شخصیّت 
ایشان سخن می‌گوید. بعد از آن که به طور خاص از 
زنان پیغمبر َو در سرآغاز اين مرحلة سوره سخن 
گفته اشت هو ان در کنار مرد. زن ذکر می‌شود. 
انگار این عمل بخشی از تلاش اسلام در بالا بردن 
آرزش زن, و ۳ دادن نگرش بدو در جامعه, و اعطاء 
منزلت و مکانت حقیقی زن در کنار مرد در چیزی است 
که مرد و زن هر دو در آن یکسان و برابرند. از قبیل: 
ارتباط با خداء و تکالیف و وظائف این عقیده در پاکی 
و پرستش و رفتار درست و روش پسندیده در زندگی. 
‌ 
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یلا سصیل لب 


این درس. مرحلهٌ تازه‌ای در سر و سامان بخشیدن گروه 
مسلمانان براساس جهان‌بینی اسلامی است. این درس 
پیش از هر چیز به ابطال رسم فرزندخواندگی می‌پردازد 
که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت. خدا خواسته 
است که برای ابطال عملی اين رسم. پیغمبرش ی 
را برگزیند. عربها ازدواج با زن مطْقَة پسرخضوانده را 
بسان ازدواج با زن مطلقَةٌ پسر نسبی حرام می‌دانستند. 


آنان نمی‌توانستند ازدواج با زنان مطلقهٌ پسرخواندگان 





فی‌ظلالالقرآن 
را عملاً ببینند. لازم بود سابقه‌ای باشد که این قانون 
تازه را مقزر دارد. خدا پیغمبرش را پزهی گز بین: تا این 
مشکل را برعهده گیرد و بار سنگین آن را ببر دوش 
کشد همادگونه که سائر مشکلات و بارهای سنگین 
رسالت را برعهده می‌گیرد و بر دوش می‌کشد. از 
موقعیتی که پیغمبر ملَْ در اين آزمون دارد خواهیم 
دید که جز او کسی نمی‌تواند این مشکل بزرگ را 
برعهده گیرد و بار سنگین سترگ آن را بر دوش کشد. 
و با انجام همچون کار غیرعادی و خلاف آداب و 
رسومی که ریشه در ژرفاهای دلها و درونها دارد با 
جامعه رویاروی شود. همچنین خواهیم دید که پیرو این 
حادثه یک پیرو طولانی و بلندبالائی است برای پیوند 
دادن دلها و درونها به خداء و برای بیان پیوند مسلمانان 
با یزدان. و برای ذکر ارتباط مسلمانان با پیغمبرشان, و 
برای بیان وظیفة پیغمبر در میان آنان .. . همه اینها بدان 
جهت است که این کار برای دلها و درونها ساده و آسان 
شود. و دلها و درونها فرمان یزدان را در اين قانون با 
رضا و رغبت بپذیرند و بدان گردن نهند. 

پیش از سخن از این حادثه. از قانونی سخن رفته است 
که می‌گوید کار و بار به خدا و پیفمبرش واگذار 
می‌گردد و فرمان فرمان ایشان است. مرد موّمن و زن 
مومن از خود اختیاری ندارند در کاری که خدا و 
پیغمبرش آن را تعیین می‌فرمایند. اين هم بجای خود 
اشاره دارد به اين که اين کار مشکل و مخالف با آداب 
و رسوم نابهنجار عربها چه اندازه سخت و دشوار و 
توان‌فرسا است. 

0 


و ولد ضَل ضلالا میا 

هیچ مرد و زن مومنی» در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقزّر نموده باشند) 
اختباری از خود در آن ندارند (و ارادة ایشان باید تابع 


ارادة خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و 


سورة احزاب آیات ۳۶-۴۸ 
جزء بیست‌ودوم 

پیفمبرش سرپیچی کند. گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری 

می‌گردد. 
روایت شده است که اين آیه دربار؛ زینب دختر جحش 
- رضیالعنها - نازل گردیده است. بدان هنگام که 
پیغمبر تشه خواست فاصله‌های موروث طمبقاتی را 
در میان گروه مسلمانان از میان بردارد و سدها و 
مانعهای میان ایشان را درهم شکند و فرو ریزد. و 
انسانها را برابر. بسان دانه‌های شانه گسرداند. انسانها 
مساویند و کسی بر کسی برتری ندارد مگر با تقوا و 
پرهیزگاری. طبقة موالی!۱ - یعنی بندگان و بردگان آزاد 
شده - طبقة پایین تری از طبعَهٌ صاحبان بنده و برده 
بودند. از جملهٌ طبقهٌ موالی. زید پسر حارثه. بنده آزاد 
شده پیغمبر خدا یل بود. پیغمبر ی او را 
پسرخوانده؛ خود کرده بود. پیغمبر بش خواست 
مساوات و برابری کامل را پیاده گرداند. بدین منظور 
خانم بزرگواری از خاندان بنی‌هاشم را به ازدواج زید 
پسر حارثه درآورد. اين خانم زینب دختر جحش, و از 
نزدیکان پیغمبر مْ بود.پیغمبر یب به ازدواج 
درآوردن زینب دختر جحش به حباله نکاح زید پسر 
حارثه خواست خودش و در میان خاندان خودش این 
فاصله‌های طبقاتی را بردارد. این فاصله‌های طبقاتی تا 
بدانجا ريشه دوانده بود و بزرگ جلوه گر آمده بود که 
آن را از میان برنمی‌داشت و سذها و مانعهای آن را 
درهم نمی‌شکست و نمی‌زدود مگر با یک عمل واقعی 
پیغمبر خدا ملس تا گروه مسلمانان او را سرمشق خود 
کنند. و انسانها جملگی در پرتو هدایت و رهنمون او در 
این راه گام بردارند و رهسپار شوند. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود روایت کرده است و گفته است: 
عوفی از قول ابن‌عبّاس - رَضی‌الهعنهنا - نقل کرده 
اتف | ی و 

ماکان وم و لام ... ». 

تا وتو و هت ری 
با اخز انة نازل گردید. وقتی که پیخمبر خدا لش 
رفت تسابرای غلام خود زید پسر حارثه له 





فی‌ظلال الق رآن 





خواستگاری کند. به نزد زینب دختر جحش اسدی - 
رضی‌العنها - رفت و از او برای زید پسر حارثه 
خواستگاری کرد. 
زینب دختر جحش گفت: من خویشتن را به ازدواج او 
درنمی آورم! پیغمبر ی فرمود: 
(بلی فانکحید). 
«بلی باید با او ازدواج کنی». 
زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا اختیار خود 
را ندارم؟ در اين وقت که آنان با یکدیگر صحبت 
می‌کردند. اين آیه بر پیغمبر خدا لش نازل گردید: 

و ها کانمن ر لا مومت اذاقضی له و وله 
0 

هیچ مرد و زن موّمنی را نسزد وقتی که خدا و پیغمبر او 

کاری را مشخص کنند و دربارةٌ چیزی داوری کنند .... 

تا آخر آیه ... 
زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا می‌پسندی 
که او شوهر من بشود؟ پیغمبر خدا لش فرمود: 
(نعم!). «بلی!». 
زینب گفت: در این صورت از پیغمبر خدا له 
نافرمانی نمی‌کنم. خویشتن را به ازدواج او درآوردم! 
ابن لهیعه از ابوعمره و او از عکرمه, و عکرمه از 
ابن‌عبّاس - رَضی‌الهعنْهنا - روایت کرده است که گفته 
است: پیغمبر خدا ع زینب دختر جحش را برای 
زید پسر حارثه یفن خواستگاری کرد. زینب نپسندید 
و از این امر سرباز زد. و گفت: حسب و نسب من برتر 
از او هستند - زینب زن تندخوئی بود - خدا نازل 
فر مود: ۱ 

و ماکان من و لا مُمتة... 6. 

هیچ مرد مومنی و زن مومنی را نسزد تن فا آحو ابه: 

مجاهد و قتاده و مقاتل پسر حیّان هم گفته‌اند اين آیسه 





۱- وازهُ «موالی» که دال بر طبقهٌ بردگان و بندگان آزاد شده است, دارای 
معانی دیگری نیز می‌باشد. مثلاً به معنی همپیمانان قبیله‌ای با قبیله 
دیگری نیز به کار می‌رفته است» همپیمانانی که در پرداخت دیه‌ها و 


قصاصعا و تعویض اسیران همدیگر را یاری می‌دادند و کمک می‌کردند. 
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دربارة زینب دختر جحش - رضی العنها - نازل گردیده 
ات بدان هنگام که پیغمبر خدا 2 او را برای غلام 
خود زید پسر حارثه تا خواستگاری کرد. و زینب 
اوّل سرپیچی کرد و بعد پذیرفت. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود روایت دیگری را نیز ذکر کرده 
است و گفته است: عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته 
است: این آیه دربارهٌ ام کلئوم دختر عقبه پسر ابومعیط - 
رضی‌الهعنها - نازل گردیده است. ام‌کلثوم نخستین زن 
مهاجر در میان زنان مهاجر بود - یعنی بعد از صلح 
حدیبیّه - اختیار خود را به پیغمبر جشل واگذار کرد. 
پیغمبر 9 فرمود: 
(قد قبلْت). «پذیرفتم». 
پیغمبر َو او را به ازدواج زید پسسر حارثه تفه 
۱۵ ام‌کلئوم و برادرش خشمکه شذانت ی آدزشن 
گفت: مستصود ماپیفمیر خدا #لضَ بود. ولی 
پیغمبر ی ام‌کلشوم را به ازدواج بندهء خود درآوردا 
ابن‌کثیر گفته است: آن وقت بود که اين یه قرآنی نازل 
گردید: 
ام له ! ره یعس ۱ 1 
و ماکان من و لا مَوْمنة اذا قضی اه و زسوله 
آثراً... ». 
هیچ مرد و زن مومنی. در کاری که خدا و پیفمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مسقزر نموده باشند) 


اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادهٌ ایشان باید تابع 


اراد خدا و رسول باشد) .... تا آخر آیه. 
این‌کثیر گفته اشت » فرمان دیگری جامع تر از این نازل 
گردیده اتیت: 


( یل باژینین من آنفیهم ۰6 
پیغمبر از خود مژمنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 
دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 
مژمنان, مقدّم بر اراده و خواست ایشان است). 
(احزاب/ع) 
ابن‌کثیر گفته است: اين آیه (یعنی أیةُ ششم) خاص است 
و آن آیه (یعنی آیةٌ سی‌وششم) عام است. 
در روایت سومی آمده است که امام احمد گفته است: 





فی‌ظلال‌القرآن 
عبدالرَژاق برایمان روایت کرده است که معمر از ثابت 
بنانی. و او از انس له نقل نموده است که گفته است: 

۰ 0 ۳۲ ۰۰ ]۰ ۰ 
پیغمبر 32 برای جلیبیب!۳ زنی از انصار را از 
پدرش خواستگاری کرد. پدر زن گفت: اجازه می‌خواهم 
با مادرش مشورت نمایم. پیغمبر ََصَ فرمود: 
(فتعم ذْن). «در این صورت. باشد». 
همسرش در میان نهاد. همسرش گفت: نه به خدا! آیا 
پیغمبر خدا جز جلیبیب را پیدا نفرموده است؟ ما 
که دختر خود را به فلانی و فلانی نداده‌ایم! دختر در 
زیر لحاف سخنانشان را می‌شنید. مرد خواست برود و 
آیا می‌خواهید دستور پیغمبر خدا ی را نپذیرید و 
آن را به خودش برگردانید؟ اگر پیفمیر خدا و 
جلیبیب را برایتان پذیرفته است و بدو خشنود گردیده 
است. دخترتان را به ازدواج او درآورید ۰۰ . انگار 
متا له ر برای پدر و مادر خود روشن گردانده انستتا: 
پدر و مادرش گفتند: راست گفتی. پدرش بسه خدمت 
پیغمبر خدا 32 رفت و بدو عرض کرد: اگر تو 
جلیبیب را صی‌پسندی مانیز او را می‌پسندیم. 
پیغمبر رل فرمود: 
(قَاز ی جَه) 

ای 2۵ ر ۳ ۰ 
((من او را پسندیده‌ام». 
آن مرد دخترش را به ازدواج جلیبیب درآورد . .. بعدها 
مردمان مدینه به ترس و هراس انداخته شلد ند. جلیبیب 
(همراه پیغمبر ع و جنگجویانی برای غزوه‌ای)(۳) 
سوار شد و رفت. او را دیدند که کشته شده است و 
پیرامون او لاشه‌های مشرکانی افتاده است که جلیبیب 
ايشان را کشته است. انس تب گفته است: من همسر 





۱- خدا بهتر می‌داند. باید این کار بعد از آن بوده باشد که زینب را طلاق 
داده است. 

۲- جلیبیب از زمره موالی» یعنی بردگان و بندگان آزاد شده بود. 

۳- نگا: تفسیر قاسمی, جلد هشتم. جزء بیست‌ودوم» صفحه ۲۶۲. 


(مترجم) 
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جلیبیب را دیده‌ام. کسی در مدینه بخشنده‌تر از او نبود. 
این روايتها -اگر صحیح باشند -اين آیه را مربوط به 
حادثة ازدواج زینب با زید - رضی‌الهعنهدا - یا ازدواج 
زید با ام کلثوم دختر عقبه پسر ابومعیط می‌دانند. 
روایت سوم را دربار: جلیبیب بدان خاطر نگاشته‌ایم, 
چون این روایت دال بر منطق محیطی است که اسلام 
درهم پیچیدن و درهم نوردیدن آن را به عهده گرفته 
است. و پیغمبر خدا یلص با کردار و گفتارش به تغییر 
و تبدیل آن کوشیده است. اين هم جزئی از سر و سامان 
بخشیدن گروه مسلمانان برایر منطق جدید اسلام. و 
مطابق جهان‌بینی اسلام دربار؛ ارزشها در این زمین, و 
موافق با جنبش آزادی‌بخش استوار بر بسرنامة اسلام 
)یی از ادی‌بخشی که از روح بزرگ اسلام 
یاری و کمک می‌گیرد. 

ولی نصّ آیه. همگانی‌تر از هرگونه رخداد وییژه‌ای 
است. چه‌بسا این نص پیوندی با ابطال فرزندخواندگی 
و زدودن آئشار آن, و بسا حلال کردن همسران 
پسرخواندگان, و با حادثهٌ ازدواج پیغمبر خدا لش با 
زینب - رَضی‌الهعَنها - بعد از طلاق گرفتن او از زید. 
داشسته ب‌اشد. ازدواج پیغمبر 2397 با زینب - 
رضی‌الهغنها سر و صدای زیادی در زمان خود پدید 
آورد. و پیوسته هم ببرخی از دشمنان اسلام تا 
تکیه گاه طعنه و تشر زدن به پیغمبر خدا بش تا به 
امروز می‌کنند. و پیرامون آن افسانه‌ها به هم می‌بافند! 
فرق نمی‌کند سبب نزول اين آیه چیزی باشد که در 
روایتها آمده است. یا چیزی باشد که در مسألة ازدواج 
پیغمبر علض با زینب - رَضی‌الهعَنْها - نهفته است. چه 
قاعده‌ای که اين آیه مقرّر می‌دارد فراگیرتر و همگانی تر 
از اين قضایا است. و تأثیر ژرف‌تر از اينها را در دلها و 
درونهای مسلمانان و در زندگی و جهان‌بینی اصیل 
ایشان دارد. 

این رکن و اصل از ارکان و اصول عقیده. در دلهای 
گروه مسلمانان نخستین واقعاً استقرار پذیرفت و چنان 
که باید جایگزین شد. جانها و درونهایشان بدان 
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اطمینان و یقین پیدا کرد. و اندیشه‌ها و بینشهایشان 
بدان دگرگون و متحوّل گردید .. . این رکن و اصل در 
این خلاصه می‌شود: چیزی از وجودشان متعلق به 
خودشان نیست. و هیچ کار و باری از کار و بارشان 
متعلّق به خودشان نمی‌باشد. یعنی هیچ چیزی و هیچ 
اختیاری از خود ندارند! بلکه خودشان و انجه دارند 
متعلّق به خدا است. هرگونه که خدا بخواهد ایشان را 
راه می‌برد و می‌گرداند و می‌چرخاند. هرچه را بخواهد 
برایشان برمی‌گزیند. مردمان جز برخی از این هستی 
نیستند. هستی‌ای که برابر قانون همگانی خدا می‌گردد و 
حرکت می‌کند و پیش می‌رود. آفریدگار این هستی و 
گردانند؛ آن, ایشان را همراه با حرکت و چرخش 
همگانی هستی به حرکت درمی‌آورد و می‌جرخاند. و 
نقش ویژه ایشان را در نمایش بزرگ هستی بدیشان 
می‌دهد. و حرکات و جنبشهایشان را در صحنه بمزرگ 
هستی مشخص می‌کند. آنان حقَّ ندارند نقشی را که بر 
عهده می‌گیرند و اجراء می‌کنند بسرگزینند. زییرا آنان 
نمایش را به تمام و کمال نمی‌دانند. و لذا ایشان را 
نسزد که حرکتی را برگزینند که آن را دوست می‌دارند. 
آخر آن چیزی که دوست می‌دارند چه بسابا نقشی 
سازگار نباشد و راست و درست درنیاید که بدانان 
اختصاص داده شده است! ایشان نه صاحبان نمایش و نه 
صاحبان صحنه هستند. آنان کارگرانی بیش نیستند, 
کارگرانی که در برابر کار مزد خود را می‌گيرند. دیگر 
نتیجهٌ کار نه به سود ایشان و نه به زیان آنان است. 
فرجام کار هرچه هست بدیشان مربوط نیست! 
در این صورت است که واقعاً خویشتن را تسلیم و 
مطیع خدا ساخته‌اند. خویشتن را سراپا و با تمام وجود 
تسلیم و مطیع یزدان جهان کرده‌اند. و از هستی خودشان 
چیزی برای خودشان باقی نمانده است. در این وقت 
است که جانهایشان با سرشت سراسر هستی ایستاده 
است و راستای راه را درییش گرفته است. و حرکاتشان 
با حرکات کیهان آمیخته است و با چرخش همگاني آن 
هماوا و همسفر گردیده است. و آنان در مدار خودشان 
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به گردش درآمده‌اند همان‌گونه که ستارگان و سیّارگان 
" در مدارهای خود به گردش افتاده‌اند. دیگر ایشان 
نمی‌خواهند از خطٌ سیر همگامی و همراهی با جهان 
هستی بیرون روند, و نمی‌خواهند در گردش هماهنگ با 
گردش سراسر کیهان پیشی گیرند یا کندی کنند و واپس 
افتند. 

در این وقت است که دلها و درونهایشان به هرآنچه 
قضا و قدر پیش بیاورد راضی و خشنود ی گرا3ق: چون 
نیک می‌دانند که قضا و قدر است هر چیزی راو هر 
کسی را و هر واقعه‌ای را و هر حالتی را پدیدار و 
نمودار می‌کند و در آنها دخل و تصرّف می‌نماید. از 
قضا و قدر خدا در بارهٌ خود استقبال می‌کنند با شناخت 
آگاهانة آسایش‌بخش و موثوق و مطمئتی که دارند. 
کم‌کم کار به جائی کشید که قضا و قدر خدا را احساس 
نمی‌کردند وقتی که ناگهانی بر سرشان می‌تاخت و 
دامنگیرشان می‌شد. و احساس جزع و فزعی 
کر ون که مب تعمی یاتسد آن را تمیل 
کنند. و دردی را احساس نمی‌کردند که می‌توانستند در 
برابرش شکیبائی کنند. بلکه پذیرة قضا و قدر یزدان 
می‌رفتند بسان پذیره رفتن شخص آگاهی که چشم به 
راه یک کار عادی و پسندیده‌ای تاو ان را می‌پاید 
و ذهن و شعور خود را آمادهٌ آن می‌نماید. و اين است 
که قضا و قدر خدا ناگهانی جلوه گر نمی‌آید و تکانی 
پدید نمی‌آورد و شحف ایجاد نمی‌کند. 

بدین خاطر مسلمانان صدر اسلام گردش افلاک را به 
شتاب نمی‌انداختند تا زمان زود بگذرد و ایشان کاری 
را که می‌خواستند هرجه زودتر انجام بدهند. آنان 
حوادث راکند نمی‌دیدند تا با شتاب هدفی را که داشتند 
پیاده کنند و بدان هرچه زودتر نائل آیند. هرچند این 
هدف پیروزی دعوتشان و استقرار و تمکین آن باشد! 
بلکه مسلمانان صدر اسلام در راه خود با قضا و قدر 
خدا گام برمی‌داشتند. و قضا و قدر هر کجا که 
می‌خواست ایشان را می‌برد و کارشان را بدانجا 
می‌کشاند که می‌کشاند. و آنان خشنود و آرام و شادمان 
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از آن می‌بودند. و آنچه از جان و تلاش و تاب و توان 
و اموال و دارائی داشتند بر طبّق اخلاص می‌نهادند و 
مبذول می‌داشتند. بدون این که شتاب بورزند و دلتنگی 
کنند. و بدون اين که منّتی بنهند و سرمستی و غروری 
بتمایند. و یا حسرتي پخورند و تأشفی داشته باشند. 
آنان یقین داشتند که آنجه انجام می‌دهند چیزی است که 
خدا برایشان مقذر فرموده است که انجام بدهند. و آنچه 
که خدا خواسته باشد همان می‌شود. و هر کاری در گرو 
وقت خود و سررسید نرسیم شده و تعیین گشتة خود 
ات : 

آنچه بود تسلیم مطلق دست خدا شدن بود. دستی که 
گامهایشان را به هر کجا که بخواهد می‌برد و می‌رساند. 
و حرکاتشان را می‌گرداند و به هر سو که بخواهد 
می‌کشاند. آنان مطمئن از دستی بودند که ایشان را راه 
می‌برد و رهنمود می‌گرداند. افتانبا دست ختدا 
احساس امن و امان و یقین و اطمینان می‌کردند. و به 
همراه آن ساده و آسان و نرمک نرمک پیش می‌رفتند 
و حرکت می‌کردند. 

با وجود اين, آنجه می‌توانستند انجام می‌دادند. و آنچه 
داشتند بر طبق اخلاص می‌گذاشتند و تقدیم می‌داشتند. 
و هیچ وقتی و زمانی و هیچ توان و تلاشی را هدر 
نمی‌دادند و بیهوده نمی‌گذاشتند. و هیچ چاره‌ای و هیچ 
وسیله‌ای را رها نمی‌ساختند. گذشته از اينهاء زورکی 
خود را وادار به کاری نمی‌کردند که تاب و توان آن را 
نمی‌داشتند. و نمی‌کوشیدند از بشریّت خود و از 
ویژگیهای آن بیرون روند. و ضعف و قوّت آدمیزاد را 
فراموش کنند و نادیده بگیرند. آنان درک و فهم و تاب 
و توانی که در خود نمی‌دیدند ادعاء نمی‌کردند. و 
دوست نمی‌داشتند که در پرابر کاری ستایش گردند که 
انجام نداده‌اند. و دوست نمی‌داشتند که بکنوانتن خی 
آنچه را که انجام می‌دادند. 

توازن میان تسلیم مطلق قضا و قدر خدا شدن, و میان 
انجام کار توانفرسا با تمام تاب و توان, و آهسته و آرام 
و مسطمئن در مرز نهائی چیزی توقف کردن که 
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می‌توانستند. این توازن نشانی است که زندگی 
مجموعه مسلمانان صدر اسلام بدان مزین شده است و 
ایشان را ممتاز و برجسته نموده است. همین نشان است 
که آن مجموعهٌ مبارک را شایان حمل امانت این عقیده 
بزرگ و سترگی کرده است که بر کوه‌ها سنگینی می‌کند. 
استقرار آن رکن و اصل نخستین در ژرفاهای دلها و 
درونها همان چیزی است که برای آن گروه نخستین 
تضمین کرده است چنان خوارق عاداتی را در زندگی 
ویذه خود پیاده کنند و در زنسدگی جامعه انشسائین ان 
روزی نیز تحقق بخشند. و همان چیزی است که 
گامهایشان و حرکاتشان را هماهنگ با گردش افلاک و 
با گامهای زمان نموده است. گامهایشان با گردش 
افلاک و با گامهای زمان برخورد و ناسازگاری نداشته 
است. تا در نتيجه برخورد و ناسازگاری سدها و مانعها 
تولید کند. و يا گردش افلاک و گامهای زمان را سست 
و کند سازد. استقرار آن رکن و اضل نخستین همان 
چیزی است که درخت تلاشها و کوششهای مسلمانان 
صدر اوّل را برکت داد و هرچه زودتر به بار نشاند و در 
مدّت کوتاهی آن همه میوه‌های شیرین و فراوان و 
درشت را عطاء کرد. 

تحوّل و دگرگونی دلها و درونها به گونه‌ای صورت 
پذیرفت که حرکت و جنبش ایشان با حرکت و جنبش 
افلاک همأوا و هماهنگ گردید. برابر قضا و قدر یزدان 
که گردانند؛ این جهان است . . . اين تحوّل و دگرگونی 
در دلها و درونها معجزه بزرگی بود که هیچ انسانی بر 
نشان دادن و پدید اوردن ان توانائی ندارد. این معجزه 
تنها و تنها با ارادهٌ مستقیم خدا صورت پذیرفت. 
اراده‌ای که زمین را و آسمانها را از نیستی به هستی 
آورده است. و خلعت وجود بر تن ستارگان و انلاک 
کرده است. و میان گامهای مسلمانان صدر اسلام و 
میان حرکات جهان, آن هماهنگی وید خدائی را پدید 
اف تفه ات 

بدین حقیقت آیه‌های قرآنی زیادی اشارت می‌کنند. از 
جمله خداوند بزرگوار می‌فرماید: 
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نک لا دی مَنْ اخینت و کال دی من 


شتا ۷ 
ارمغان داری (و او را به ایمان. یعنی سرمنزل مقصود و 


مطلوب انسان برسانی). (قصص ۵۶۷) 
یم ۶۵ ۷ ۱ 

(ٍنْ امدی دی ال ». 

بیگمان هدایت. هدایت خدا است. (آل عمران/۷۳) 


هدایت خدا هدایت است با حقیقت بزرگ و با معنی 
فراخی که دارد. خدا مردمان را به جایگاهشان در هیئت 
و هیکل جهان هستی رهنمود کرده است. و گامهایشان 
را با حرکت این جهان, هماهنگی بخشیده است. 
تلاش و کوشش میوءٌ کامل خود را نمی‌دهد مگر زمانی 
که دل بر راستای هدایت خدا به معنی حقیقی خود طیْ 
طریق کند. و حرکت شخص با گردش هستی توأم و 
همگام گردد. و درون به قضا و قدر فراگیر و همه جا 
گستر خدا اطمینان پیدا نماید. قضا و قدری که هیچ 
چیزی و هیچ کاری صورت نمی‌پذیرد مگر به خواست 
و اقتضای ان. 
از اين بیان روشن می‌گردد که اين نص قرآنی: 
ماکان من لا ممتةاذا قضی ال 1 
اما یکون هم ایرد من آمرهم 6. 
هیچ مرد و زن ممنیء در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده بساشند (و آن را مسقزّر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع 
اراد خدا و رسول باشد). 
فراگیر تر و فراخ‌تر و فراتر از هرگونه رخداد ویژه‌ای 
است که درباره آن نازل شده است. اين نص یک کی 
اساسی, يا یک اساس کی را در برنام اسلام مقزر 
می‌دارد. 
‌ 
آن‌گاه سخن از حادثة ازدواج پیغمبر عٍَ با زینب 
دختر جحش به میأن می‌آید. و احکام و رهنمودهائی 
بیان می‌شود که بر این واقعه پیشی گرفته‌اند و یا بعد از 
آن به میان می‌آیند: 
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رجالکم و | ل اله ور خائم ألنبیَن. و کان 
5 ور 2 7 1 
نله یکل میء علیماً » 


(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زید بن حارثه نام) 
که خداوند (با هدایت دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده 
بود» و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
لطف کرده بودی, می‌گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) 
را نگاهدار و از خدا بترس. (ای پیفمبر!) تو چیزی را در 
دل پنهان می‌داشتی تی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. 
و از مردم می‌ترسیدی, در حالی که خداوند سزاوارتر 
است که از او بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو 
به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب. 
مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) مااو را به 
همسری تو درآورديم» تا مشکلی برای مومنان در 
ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدان‌گاه 
که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). 
فرمان خدا باید انجام بشود. هيچ‌گونه گناه و تقصیری 
بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا بر او واجب و 
لازم کرده باشد. این سئت الهیء در مورد پیفمبران 
(ملتهای) پیشین نیز جاری بوده است و فرمان خدا 
همواره روی حساب و برنامهٌ دقیقی است و باید به 
مرحله اجراء درآید. (پیغمبران پیشین. یعنی آن) کسانی 
که (برنامه‌ها و) رسالتهای خدا را (به مردم) 
می‌رساندند» و از او می‌ترسیدند و از کسی جز خدا 


۰ 
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پاداش‌دهنده اعمال آنان) باشد. محمّد پدر (نسبی) هیچ 
یکی از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج 
با زینب برای او حرام باشد) و بلکه فرستاده خدا و 
آخرین پیفمبران است (و رابط؛ٌ او با شما رابطة نبوّت و 
رهبری است). و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست. 
در سرآغاز سوره ابطال رسم فرزندخواندگی گذشت. و 
دستور داده شد که فرزندخواندگان به پدرانشان نسبت 
داده شوند. و روابط خانوادگی براساس سرشتی خود 
استوار و پایدار گردد: 
ر نات دک که یناه > کم ذلکم قولکم 
کم وان یقول | نسم یز 
شرف وف فسط ناف فان فلا 
اف فاخوانگم لین و قوالیکم. ۱ 
علیکم ج جنا نام فا به و لکن مُاتعقدت 
وک وکان له ۷ رحیماً .۰ 
و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 
این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که 
رابطةٌ پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ 
و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود). خداوند 
حقّ می‌گوید و به راه راست راهنمائی می‌کند. آنان را به 
نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا 
عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را 
نشناختید» آنان برادران دینی و پاران شما هستند. 
هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت 
گذشته. يا سبق لسان, به لغزش افتادید و به خطا رفتید) 
گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد 
(یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید» کناه است و کیفر 
دارد). به هر حال, پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده 
و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لفزشها می‌کشد و 
شمارا می‌بخشد). (احزاب/۴و۵) 
ولیکن سیستم فرزندخواندگی دارای اثرات واقعی در 
زندگی قرذمان عرببود: باطل گردانندن ابسن اشرات 
واقعی در زندگی جامعه, به سادگی باطل گرداندن خود 
رسم فرزندخواندگی نبود. چه آداب و رسوم اجتماعی 
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تأثیرات بسیار ژرفی در دلها و درونها دارند. به ناچار 
باید سوابق عملی متضادی در میان باشد. این سوابق 
نیز قطعاً در اوّل با ناخشنودی و نارضایت رویاروی 
می‌گردد. و برای بسیاری از مردمان سخت ناگوار و 
ناپذیرفتنی خواهد بود. 
قبلاً گفتیم: پیغمبر خدا َ زینب دختر جحش را به 
ازدواج زید پسر حارثه وزآودد: زینب دخترخاله پیغمبر 
خدا َضَ بود. زید هم پسرخواندهٌ پیغمبر ی بود. 
و زید پسر محمّد صدا زده می‌شد. سیس به پبدر 
خودش نسبت داده شد. پیغمبر عَطَه اين کار را بدان 
جهت کرد که با این ازدواج فواصل موروث طبقاتی را 
از میان بردارد و درهم شکند. و معنی این فرموده 
خداوند بزرگوار را پیاده کند: 

رمک ند اه ناکم . 

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 

است. (حجرات/۱۳) 
ه‌مچنین پیغمبر 7 خواست این ارزش جدید 
اسلامی را با انجام یک کار عملی و واقعی مقرّر بدارد. 
آن‌گاه خداوند خواست پیغمبرش بعد از آن - همراه با 
زحمات بارهای سنگین رسالت - زحمت زدودن و نابود 
کردن اثرات قانون فرزندخواندگی را بکشد, و بدین 
منظور با زن مطلقة پسرخوانده‌اش زید پسر حارثه 
ازدواج کند. و این عمل را به جامعه نشان دهد. عملی 
که کسی نمی‌توانست آن را به جامعه نشان دهد. گرچه 
خود رسم فرزندخواندگی باطل گردیده باشد. 
خداوند جهان به پیغمبرش یش الهام فرمود که زید 
زینب را طلاق خواهد داد. و او با زینپ ازدواج خواهد 
کرد. به خاطر حکمتی که خدا آن را مقذر و مقزّر 
فرموده است. ارتباط زید و زینب نابسامان و پریشان 
گردیده بود. و به گونه‌ای درآمده بود که اشاره داشت 
اين که ميانة ایشان به هم می‌خورد و زندگیشان با 
یکدیگر زیاد طول نمی‌کشد. 
زید بارها و بارها به خدمت پیغمبر بش امد و در 
خدمتش به شکوه و شکایت از نابسامانی و پریشانی 
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زندگانی خود با زنب پرداخت. و اظهار داشت که 
نمی‌تواند با زینب زندگی را بسر برد. پیغمبر عَصَ با 
وجود دلیری و شجاعتی که در رویاروئی با قوم خود در 
کار عقیده داشت و بسدون هرگونه تزلزل و درنگ و 
ترس و هراسی مسائل را به گوششان می‌رساند. 
احساس می‌کرد آنچه که خدا دربارة زینب بدو الهام 
داشته است او کت می‌کند و دشوار و ناگوار 
می‌آید. متردّد بود که چگونه این رسم کهنی را درهم 
پیچد و درهم شکند که ريشه بس عمیقی در حیات 
قومش دارد. چگونه مسأله را با زید در میان نهد؟ 
زیدی که باره او است: 
اس 
بذرس. 
چگونه با زید روبرو شود و قضیّه را بدو بگوید؟ زیدی 
که خدا با توفیق دادنش به پذیرش اسلام و با نزدیکی 
بخشیدنش به پیغمبرش ی و بهر؛ او ساختن محبّت 
پیغمبرش حَ به گونه‌ای که زید در دل پیغمبر 7 
از همه کس بدون استثناء عزیزتر بود. زیدی که پیغمبر 
خدا با آزاد کردن و پرورده نمودن و دوست داشتن م او 
بدو لطف کرده بود! بدین سبب پیغمبر ی در بیان 
این کار رگ به مردمان درنگ می‌کرد و جسارت 
بیرون رفتن و آن را رو در رو به مردمان گفتن را به 


خود نمی‌داد. همان‌گونه که خداوند بزرگوار فرموده 


تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را 
آشکار می‌سازد. و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که 
او تفای ار ان کت ای رس 
این چیزی که پیغمبر ضَ آن را در دل خود پنهان 
کرده است و می‌دانسته ات که نذا اورا اشکار 
می‌سازد. همان چیزی بوده است که خدا بدو الهام 
فرموده است. و به دلش انداخته است که همجون کاری 
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را خواهد کرد. اين کار با دستور صریح خدا نبوده است. 
والا پیغمبر متشه یک لحظه هم در آن تردید به خود 
راه نمی‌داد و آن را به تأخیر نمی‌انداخت و نمی‌کوشید 
آن را به آینده حواله دارد. قطعاً اگر دستور صریح بود 
در وقت و زمان معیّن خود آن را آشکارا مسی‌گفت و 
اعلان آن هرچه در پی می‌داشت برایش مهم نبود. ولی 
پیغمبر لصو در برابر الهامی قرار داشت که آن را در 
دل خود می‌یافت. و از روبرو شدن با پیام خدا به انجام 
عملی آن الهام در وقت خود. و از رو در رو گفتن آن به 
مردمان در آن زمان, دلهره داشت. سرانسجام خدا به 
انجام همچون کاری دستور داد. زید همسر خود را 
سرانجام طلاق داد. نه زید و نه زینب هیچ کدام 
نمی‌دانستند بعدها چه خواهد شد. عرف آن زمان زینب 
را مطلقهٌ پسر محتد 24۶ محسوب می‌داشت. و 
زینب را برای او حلال نمی‌دانست. حتی بعد از ابطال 
رسم فرزندخواندگی هم آن را نادرست می‌دید. هنوز 
هم حلال شدن زنان مطلقة پسرخواندگان وحی نشده 
بود. بلکه حادثة ازدواج پیغمبر مش با زینب مدتها 
بعد, این قانون را مقرّر داشت. همچون قانونی با دهشت 
و وحشت و ترس و هراس روبرو گردید. و کار ناگهانی 
و بدون سابقه‌ای بشمار آمد و زشت و پلشت تلقی شد. 
این جیزی است که همه روایتهائی را که درباره این 
حادثه بیان گردیده است بر باد می‌دهد. روایتهائی که در 
قدیم و جدید دشمنان اسلام بدانها چنگ زده‌اند, و 
پیرامون اين مسأله افسانه‌ها به هم بافته‌اند و تسهمتها 
روا دیده‌اندا 
کار همان گونه است که خداوند بزرگوار فرموده است: 
فلا قضی رید نها وطراً ررجناکها. لک لا 
خی رن 
من وطراً ». 
۲۳۲۳۲۳۲۳ 
سنگدلی و ناسازگاری زینب» مجبور به طلاق شد و وی 
را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم. تا مشکلی 
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خود نباشد. بدان‌گاه که نیاز خود را بدانان به پایان 

ببرند (و طلاقشان دهند). 
این امر مالیاتی از مالیاتهای سنگین رسالت بسود که 
پیعمبر لَضُّ مجبور به پذیرش و پرداخت آن گردید. و 
دشواری از دشواریهائی بود که آن را بر دوش کشیدند. 
پیغمبر ءٍَ آن را رو در رو به جامعه‌ای اعلان کرد 
که سخت آن را زشت می‌دانستند و ناجور می‌شمردند. 
این قضیّه آن اندازه سنگین و دشوار می‌نمود که 
پیغمبر یش در اعلام آن به جامعه دچار تردید گردیده 
بود. پیغمبری که در این که یگانه پرستی را بدون درنگ 
و تردید بدان جامعه اعلام داشته بود. و معبودها و 
انبازهایشان را ذمْ و نکوهش کرده بود, و پدران و 
نياکانشان را بر خطا و اشتباه شمرده بود! 

(وّکان مر لثملا ». 

قمان خدانایه اتجآم بشود. 
هیچ چاره‌ای از اجراء فرمان یزدان, و هیچ گریزی از 
پاسخ بدان در میان نیست که نیست. باید فرمان خدا 
عملی شود و تحقّق پیدا کند. راهی برای تخلف و 
سر پیچی و کناره گیری از آن در میان نیست. 
ازدواج بیعمبر 7 با زینب - رضی اه نه‌عنها - وفتی 
صورت گرفت که عد؛ او به پایان رسیده بود. پیغمبر 
خدا سش؛ به زید پسر حارثه فرمود: 
اهب فاد که َل). 
[برو و با او دربارهٌ (ازدواج او با) من صحبت کن]. 
زید رفت. وقتی به نزد زینب رسید که او خمیر خود را 
می‌بیخت. زید گفته است: وقتی که زینب را دیدم بسیار 
بزرگوار به نظرم رسید. تا بدانجا که نمی‌توانستم بدو 
بنگرم, و بدو بگویم: پیغمبر خدا ی از او یاد کرده 
کردم و عقب عقب رفتم. و 
گفتم: ای زینب! مژده باد تو راا پیغمبر خدا سعه مرا 
فرستاده است تا درخواست او را به تو بگویم. زینب 
گفت: من کاری نخواهم کرد مگر وقتی که با پروردگار 
بزرگوار خود مشورت کنم و از او نظر بخواهم! آن‌گاه 
زینب به سجده‌گاه خود رفت. آیه‌هائی از قرآن در این 


است. این بود که بدو پشت 
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باره نازل گردید. پیغمبر خدا ی بدون اجازه به پیش 
زینب تفت ۱۱ 

بخاری ءْ از انس پسر مالک لب آن را روایت کرده 
است و گفته است: زینب دختر جحش - رضی‌الهعَنها - 
بر همسران پیغمبر َو افتخار می‌کرد و بر خود 
می‌بالید و می‌گفت: اهالی خودتان شما را به ازدواج 
پیعمبر یی درآورده انتت/ در صورتی که خداوند 
بزرگوار بر بالای هفت آسمان مرا به ازدواج او 
وه اشتت! 

قضیّه سهل و ساده به پیش نرفت. سراسر جامعة 
اسلامی به سبب آن با برخورد روبرو شد. زبانهای 
منافقان بازگردید و گفتند: محتّد با همسر پسرش 
ازدواج نموده اشتت۱ 

از آنجا که اين قضیه مقتر داشتن یک قانون جدید بود. 
قرآن به تأیید و تأکید آن پرداخت. و شگفتی و شگرفی 
را از آن برداشت. و آن را به ارکان و اصول ساده و 


منطقی تاریخی خویش برگرداند: 
ماکان علی نی ین حَرَج فیس فرض اه له > 
هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر نیست در اننجام 


چیزی که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد. 
جیار 999 و لازم گرداند که با زینب 
ازدواج ک‌ند و زرسسم عرب را در سحریم همسران 
شترختواتد بان باطل گرداند. در این صورت بر 
پیغمبر لش در اين مسأله هیچ گونه گناه و تقصیری 
نیست. در این راستا پیغمبر ملظ در میان پیغمبران 
نوباوه و بدعتگذار نیست. 

سنوی لین لا من قبل . 

این سنّت الهی» در مورد پیغمبران (ملّتهای) پیشین نیز 

جاری بوده است. 
این قضیّه, کاری است که برابر سنت خدا انجام پذیرفته 
است. سّتی که دگرگون نمی‌شود و به حقاتق اشیاء تعّق 
می‌بندد. نه به جهان‌بینیها و آداپ و رسوم ساختگی که 
آن را می‌پایند و مسصون و محفوظ می‌نمایند. 
جهان‌بینیها و آداب و رسومی که بر پایه و اساسی بند 
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نیستند و تکیه‌گاهی از حقائق ندارند. 

وکان أمُر له قدرامقذوراً ». 

و فرمان خدا همواره روی حساب و برنامة دقیقی است 

و باید به مرحلة اجراء درآید. 
فرمان یزدان هم از روی حساب است و هم بی‌چون و 
چرا باید اجراء شود. هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند 
از آن جلوگیری کند و بر سر راه آن بایستد. فرمان 
یزدان از روی حکمت و آگاهی و ارزیابی مقرّر و مقدر 
گردیده است. در آن منظور شده است که خدا چه هدفی 
در آن دارد. خدا ضرورت و مقدار و اندازه و زمان و 
مکان آن هدف را می‌داند. ايزد سبحان به پیغمیر خود 
دستور فرموده است که آن رسم را باطل گرداند و عملا 
اثرات آن را بزداید و محو نماید. و شخص خودش 
سابقهٌ واقعی این قانون یزدان را پدیدار و نمودار 
گرداند. چاره‌ای هم جز اجراء فرمان یزدان ندارد. 
این سّت خدا در میان پیغمبرانی هم بوده است که قبلا 
بوده‌اند و به ترک دنیا گفته‌اند: 

«اسذین یعون رسالا تِ له و مخشونه و 

شون دا لا له . 

(پیغمبران پیشین. یعنی آن) کسانی که (برنامه‌ها و) 

لها کارا زفه موی ام تسا هی از ان 

می‌ترسیدند و از کسی جز خدا نمی‌ترسیدند. 
برای مردمان حسابی باز نمی‌کردند و بدیشان اهمَیّت 
نمی‌دادند در کاری از کارهائی که به رسالت مربوط 
می‌گردید و خدا آنان را بدان مکلف می‌فرمود. از کسی 
جز خدائی نمی‌ترسیدند که آنان را برای تبلیغ و عمل و 
اجراء فرمان فرستاده بود. 

( وک باه خسیاً 4. 

و همین بس که خدا حسایگر (زحمات و پاداش‌دهنده 

اعمال آنان) باشد. 
تنها خدا است که به حساب پیغمبران می‌رسد. و 


۱- امام احمد آن ر روایت کرده است. مسلم و نسائی آن ر به شیوه‌های 
مختلف از قول سلیمان پسر مغیره استخراج و نقل نموده‌اند. 
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مردمان را نسزد که از ایشان حساب بگیرد. 
ماکان حکد با أَحد من رجالکُم ‌. 

نسبی) هیچ یکی از مردان شما (نه زید و نه 


دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد). 


محمّد پدر (ذ 


لذا زیسنب هسمسر پسبرش نسیست, و زیسد پسس 
محمّد عَلَظَ نمی‌باشد. بلکه زید پسر حارثه است. در 
این صورت هیچ‌گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر با 
نیست. وقتی که با چشم حقیقی واقع‌بین بدان مسأله 
نگاه شود. پیوند موجود در میان محمّد مه و در 
میان جملگی مسلمانان - از جمله زید پسر حارثه - 
پیوند پیغمبر با قوم خود است. و او پدر کسی از آنان 

و لکن رَسُول ال و خاتم لین . 

و بلکه فرستادة خدا و آخرین پیغمبران است (و رابطة 

او با شما رابط نبوت و رهبری است). . . ۱ 
بدین خاطر او است که واپسین مقرّرات را وضع می‌کند 
تا انسانها برابر آنها راه بروند. و مطابق با واپسین 
رسالت آسمان برای زمینیان زندگی کنند. رسالتی که 
تبدیل و تغییری بعد از این در آن روی نمی‌دهد. 

وکا ان کل میم علیماً ». 

و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست. 
خدا است که:می‌داند چه چیو بزای این مردمان شایسعة 
و بایسته است. و چه چیز ایشان را اصلاح و رو به راه 
می‌کند. خدا است که بر پیغمبر علَ واجب و لازم 
گردانیده است آنجه را که بر او واجب و لازم گردانیده 
است: و برای او برگزیده است و انتخاب کرده است 
آنجه را که برای او برگزیده است و انتخاب کرده است 
. این کار بسدان خاطر است که ه‌مسران 
پسرخواندگانشان برای ایشان حلال گردد. زمانی که 
پسرخواندگان نیازشان را از ایشان برآوردند. و 
نیازشان بدیشان پایان پذیرفت و آنان را طلاق دادند .. 
خداوند این قانون را مقزّر داشته است از روی علم و 
اطّلاعی که به همه چیز دارد. و می‌داند کدام یک از 
قوانین و مقّرات و تعلیمات. بهتر و سازگارتر است» و 
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با مرحمت او در حقّ ممنان می‌خواند. و با گزینش او 
برای ایشان موافقت دارد. 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی در پیوند دادن دلها بدین صمعنی 
وایسین. و در واصل گرداندن ایشان به یزدان» یزدانی 
که بر پیغمبر خود واجب و لازم گردانیده است 
آنچه را که بر او واجب و لازم گردانیده است» و برای 
امّت مسلمان برگزیده است و انتخاب کرده است آنچه 
را که برگزیده است و انتخاب کرده است. به پیش 
می‌رود. خض-دا بسرای امّت مسلمان خیر و خوبی 
می‌خواهد. و دوست می‌دارد ایشان را از تاریکیها 
بیرون بیاورد و به سوی نور رهنمود گرداند و به 
نورشان برساند: 
زاگ تن اش را له ذکرا ترا و 
وه ند و أصیلا اي بل علیکم و 
لک خر جک زین نات ال لور وان 
ایند ی تا سلام؛ و عَد 
طم جرا کرها 
ای مومنان! _ خدای را یاد کنید (و هرگز او را 
فراموش ننمائید). و بامدادان و شامگاهان (و در همه 
وقت و آن) به تسبیح و تقدیس او بپردازید. او کسی 
است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند» و فرشتگانش 
برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می‌نمایند. تا 
یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) 
شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورده و به 
نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت 
به ممنان مهربان بوده است. درودشان (از جانب 
یزدان) در روزی که او را ملاقات و دیدار می‌کنند. امن 
و امانتان باد است. و خدا برای آنان پاداش گرانبها و 
ارزشمندی را فراهم ساخته است. 
ذکر خداء اتصال و پیوند دل است با خداء و پیوسته خدا 
را در نظر داشتن و حاضر و ناظر دیدن است. ذکر خدا 
ماه ای نیست. خواندن نماز ذکر و یاد خدا 
است. بلکه روایتهائی نقل شده است نزدیک است ذ کر 
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را به نماز اختصاص دهند و بس: 
ابوداوود و نسائی و ابن ماجه. از قول اعمش, و او از 
اغر ابومسلم. و او هم از ابوسعید خدری و از ابوهریره 
روایت کرده‌اند که پیغمبر بل فرموده است: 
( أَِط رل مره من یل فلا ر کفتن» 
کانا لک الیل من آلذاکرین له کثیرا و 
الذا کرات). 
هر وقت مرد همسر خود را در شب بیدار کند. و دو 
رکعت نماز بخوانند. آن شب آنان جزو مردان و زنانی 
بشمار می‌آیند که خدای را بسیار ذکر می‌کنند. 
هرچند که ذکر خدا تنها به نماز اختصاص ندارد و 
فراگیرتر از آن است. ذکر خدا شامل همه شکلها و 
شیوه‌هائی می‌گردد که بنده در آنها به ذکر پروردگار 
خود بپردازد. و دل خود را به خدا ارتباط و پیوند دهد. 
چه این ذکر را با زبان آشکار گرداند. و چه آشکار 
نگرداند. مقصود و مراد از ذکر خدا ارتباط و پیوندی 
است که محرک و الهام‌بخش باشد به هر شکل و 
صورتی که انجام پذيرد. 
قطعاً دل, بی‌خبر یا غافل و يا سرگشته خواهد بود تا 
ارو رویز سوب 
و به ذکرش درمی‌آید و بدو انس و الفت می‌گیرد. هر 
وقت کار دل بدینجا کشید لبریز از یاد خدا می‌گردد و 
جدی می‌شود و وقار پیدا می‌کند و برجای می‌ماند و 
راه خود را می‌شناسد. ینامداش اشنا می‌گردد. و 
می‌داند از کجا به کجا برود و گامهایش را بدان سو 
بردارد. 
بدین خاطر است که قرآن بسی به ذکر خدا تشویق 
می‌کنده و ستت لبوی پشیاز به ترغیلب: آن من پردازد. 
قرآن مجید میان ذکر خدا و میان اوقات و احوالی که 
انسان خواهد داشت ارتباط برقرار می‌سازد. تا اوقات 
و احوال انسان را به یاد ذکر خدا بیندازند و آن را 
تداع لیر اتستانء را بیذار ی فوشتار گردانشد که 
هم اینک اوقات و احوال ذکر خدا و ارتباط گرفتن با او 
است. تا بدین وسیله دل غافل و بی‌خبر نشود و یزدان 





منان را فراموش نکند: 
( و سَبْحُوه یکره ردو أصیلاً». 
و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبیح 
ی نز 
مخصوصاً در بامدادان و شامگاهان چیزی است که دلها 
را برای پیوند و تماس با خدابه جوش و خروش 
می‌اندازد. خدائی که احوال و اوضاع را دگرگون 
می‌سازد. و سایه‌ها را تبدیل و تغییر می‌دهد. آن خدائی 
که باقی است و تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کند. و از میان 
نمی‌رود و زوال نمی‌پذیرد. ولی هر چیزی جز او تغییر 
و تبدیل پیدا می‌کند و فنا و نیستی می‌پذیرد. 
در کنار فرمان به ذکر خدا و تسبیح و تقدیس او دلها به 
یاد رحمت و رعایت و عنایت او انداخته می‌شود. و 
کوشد می‌گردد خدا به افریدگان خود توچه دارد و 
برایشان اراد خیر و خوبی می‌نماید. خدا بی‌نیاز از 
بندگان است. ولی بندگان فقیرند و به رعایت و عنایت 
او نیاز دارند و گدایان در قضل و طننیاروی هس( 
( هر الْذي ی علیکم و مَلائْکتَة لیخرجکم من 
الظْاتِ ۲ ارو وکانْ بالوُمنین رحیما . 
او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند. و 
فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش 
می‌نمایند» تا پزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای 
فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون 
آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او 
پیوسته نسبت به مومنان مهربان بوده است. 
خداوند چه بزرگوار است! چه نعمتهای بزرگی که به 
بندگان خود عطاء می‌فرماید! چه لطفهای سترگی که 
شامل ایشان می‌گرداند! فضل پیاپی و مضاعف خدای 
را که تواند شمار کرد؟ يا شکر یکی از هزار کرد؟ خدای 
بزرگ جهان اين بندگان ضعیف و نیازمند و فناپذیر را 
یاد می‌کند! آن کسانی را یاد می‌کند که هیچ تاب و 
توانی از خود ندارند. و باقی و برقرار نمی‌مانند. 
خداوند ذوالجلال ایشان را یاد می‌کند و بدیشان عنایت 
و توجه می‌فرماید. و مغفرت و بخشش خود را نصیب 
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ایشان می‌نماید. و فرشتگانش برایشان طلب آمرزش 
" می‌کنند. خداوند بزرگوار آنان را در جهان بالا و در 
میان فرشتگان والا یاد می‌کند. و سراسر هستی هماوا و 
همنوا یادشان می‌نماید. همان‌گونه که بیغمبر خدا له 
و است: 
(یقول ال تغالی من ذکرّنی ف نفسه ذکرته ی 
تشی, و من نی نی مادکره نی علا خر 
مه( 
کرام رازه کین کهاس ای من رد 
یاد کند. او را در پیش خود یاد می‌کنم» و کسی که مرا در 
میان جمعی یاد کند. او را در میان جمعی یاد می‌کنم که 
بهتر از آن جمع هستند. 
واقعاً چه عظمتی است؟! عظمتی است که عقل و شعور 
نمی تواند ان اه نیز درا ورد خدا می‌داند که این 
زمین و کسان و چیزهائی که بر روی این هستند. درَه 
ک و چکی و ناچیزی بیش نیستند. وقتی که باافلاک بزرگ 
جهان مقایسه می‌گردند. افلاک و چیزها و کسانی که در 
آنها هستند. متعلّق به خدایند. خدائی که خطاب به جهان 
هستی فرمود: بشوا فورا شله 
«هَُ اي یل علیکم و ملاْکته لیخ جَکم من 
لاب ای لور 4. 
او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند. و 
فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش 
می‌نمایند» تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای 
فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون 
آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. 
نور خداء نور یگانه و متصل و فراگیر است. جز نور خدا 
تاریکیهائی آسنت که عتندگانه:و کو نا کون :هی گرده: 
مردمان وقتی که از نور خدا بیرون بروند» در تاریکی 1 
ظلمتی از تاریکیها و ظلمتها می‌افتند و زندگی می‌کنند. 
يا به همه تاریکیها یکجا گرفتار ی | از اين تاریکی 
يا از تاریکیها ایشان را جز نور خدا رهائی نمی‌بخشد. 
نوری که در دلهایشان می‌تابد و مسی‌درخشد و 
جانهایشان را فرا می‌گیرد. ۴ آنان را به سوی فطرتشان 
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هدایت و رهنمود می‌نماید. فطرتشان که همان فطرت 
جهان هستی است. مرحمت خدا در حق مومنان و درود 
فرشتگان و دعایشان برای ایشان است که آنان را از 


تاریکیها بیرون می‌اورد و به سوی نور رهنمود 


می‌گرداند و بدان می‌رساند. وقتی که دریچه دلهایشان 
برای ایمان باز می‌شود: 
وان یبن رحیماً 4 
او پیوسته نسبت به موٌمنان مهربان بوده است. 
این کار و بار ایشان در دنیاء یعنی در سرای کار است. و 
اما کار و بارشان در آخرت. یعتی در سرای سرا و جزاء 
لطف و فضل خدا به ترک ایشان نمی‌گوید, و مرحمت و 
رحمت او آنان را رها نمی‌کند. در آنجا پیوسته بزرگوار 
و شادان و خندان ‌ِ دارای پاداش فراوان جاویدانند: 
( ینیم یوم یقن سلام وا دم جرا گرا #. 
درودشان جانب یزدان) در روزی که او را ملاقات و 
دیدار می‌کنند» امن و امانتان باد است, و خدا برای آنان 
پاداش گرانبها و ارزشمندی را فراهم ساخته است. 
از هرگونه ترس و هراسی در امن و امانند. و از هر 
رنجی بدورند. و درد و رنجی بدیشان دست نمی‌دهد 
. درود را از جانب خدا دریافت می‌دارند. درود خدا 
را فرشتگان بدیشان می‌رسانند. فرشتگان از هر دری به 
پیش ایشان می‌آیند و سلامشان می‌نمایند. و درود 
والای خدا را بدیشان می‌رسانند. اينها گذشته از پاداش 
ارزشمندی است که یزدان برایشان آماده کرده اشت :و 
تهته دیده است . . . به به چه بزرگداشت و تکریمی 
است! 
این پروردگار آنتان ات کتفب ایتان قانونگذاری 
می‌کند. و هرگونه قوانین و مقرّراتی راکه بخواهد 
برایشان برمی‌گزیند. چه کسی است که اين گزینش را 
نیسند د؟] 
ئ 
پیغمبر 22 است که گزینش خدا برای ایشان را 
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بدیشان می‌رساند. و با ستّت عملی خود آنچه را که خدا 
برایشان برگزیده است و برای بندگان مقزّر داشته است؛ 
پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. ان اه وود زا نز 
نگاهی به وظیفهٌ پیغمبر یش و بزرگواری او در حق 
مومنان در اين جایگاه می‌اندازد: 

(يا یا آسّی نا آز لاک ههد و مرا و 


ی 9 


نذیراء و دعيا لق له باذنه و سراجا را ر بشر 
المنین بأن هم سن اه 0 
الکافرین و الافقین ود ءاذ کل 
کیب باله ء و کیلا ‌. 
ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و 
بیم‌دهنده فرستادیم. و به عنوأن دعوت‌کننده به سوی 
خدا طبق فرمان النّه» و به عنوان چراغ تابان. (ای پیغمبر!) 
به ممنان مژده بده که ایشان از سوی خدانعمت 
فراوانی (و برتری عظیمی, در دنیا و آخرت) دارند. و از 
کافران و منافقان فرمانبرداری مکن, و اعتنائی به اذیّت 
و آزارشان نداشته باش, و بر خدا تکیه کن, و همین بس 
که خدا حامی و مدافع باشد. 
وظیفة پیغمبر 2 در میان مردمان این است که 
«شاهد» و گواه بر ایشان باشد. باید مردمان کارهائی 
بکنند که شاهد و گواه بودن را زیبا و نیکو گردانند. 
شاهد و گواه بودنی که دروغ نمی‌گوید و ظلم نمی‌کند. 
و تغییر و تبدیل نمی‌دهد. وظیفه پیغمبر رلَضَ در میان 
مردمان همچنین این است که «مبشر» و مژده‌رسان 
بدیشان باشد. بدانان مژد؛ مرحمت و مغفرت و فضل و 
لطف و تکریم و بزرگداشتی بدهد که منتظر نیکوکاران 
است. همچنین «نذیر» و بیم‌دهنده کسانی باشد که غافل 
از عذابی و عقابی هستند که در انتظار بدکاران است. تا 
بی‌خبر گرفتار نگردند. و جز پس از بسیم دادن عداب 
داده نشوند. از جملةٌ وظائف پیغمبر ءَلشَ این است که 
«داعی | الّه» و فراخوان به سوی خدا باشد. آنان را 
باتوی خدا دعوت کند. نه به سوی دنیاء و نه به سوی 
مجد و عظمتی, و نه به سوی عرّت و بزرگواری نژادی, 
و نه به سوی نژادگرائی جاهلی, و نه به سوی غنیمت, و 
نه به سوی شاهی و قدرت يا جاهی و مقامی. بلکه به 
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سوی خدا دعوت کند. و راه یگانه‌ای را بسپرد که به 
خدا منتهی شود. وظیفهٌ او همچنین این است که با 
«اذن» و اجازهٌ خدا به کار بیردازد و برابر قانون او عمل 
کند. پس او بدعت‌گذار نیست. و از خود چیزی 
نمی‌گوید. و به دلخواه کاری نمی‌کند. بلکه اجازهٌ خدا و 
فرمان او در میان است. پیغمبر ی از اجازه و فرمان 
خدا تجاوز و تخطی نمی‌کند. وظیفة دیگر او اين است 
که «سراج منیر» و چراغْ روشن باشد و تاریکیها را 
بزداید. و شبهه‌ها را برطرف نماید. و راه را روشن 
گرداند. و نور آرام راهنمائی باشد بسان چراغْ روشن و 
درخشان در دل تاریکیها. ۱ 

پیغمبر خدا شا و نوری که با خود به ارمغان آورده 
بود هم این جنین بود که گذشت 
آشکار و درخشانی را برای این هستی به ارمغان آورد. 
جهان‌بینی روشن و آشکار و درخشانی که بارابطه 
هستی با آفریدگار را روشن می‌گرداند. و مکان انسان 
را در این هستی و با آفریدگار هستی تعیین می‌کند. و 
ارزشها و معیارهائی را مشخص می‌نماید که سراسر 
ی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد. و وجود انسان 
نیز در هستی بر آنها استقرار می‌پذیرد و ماندگار 
می‌شود. و سرأغاز و سرانجام. و هدف و مقصود و راه 
و وسیله را با گفتار فیصله‌بخش و داورانه‌ای معین 
می‌دارد که هیچ‌گونه شبهه و پیچید ای نمی‌ماند. 
با اسلوب و روشی آن گفتار را بیان می‌نماید که فطرت 
را مستقیم و بدون واسطه مخاطب قرار می‌دهد. و از 
نزدیک‌ترین راه‌ها و گشادترین درها و ژرف‌ترین 


. او جهان‌بینی روشن و 


جاده‌ها و مسیرها به سوی فطرت می‌رود و بدان نفوذ 

روند سوره در وقت بیان و ظیفة پیغمبر ملس مسالهة 

مزده دادن به مومنان را تکرار می‌کند و تفصیل می‌دهد. 
(و بش امن بأن عم من اه فضلاً کبیرا >. 
(ای پیغمبر!) به مزمنان مژده بده که ایشان از سوی خدا 
نعمت فراوانی (و برتری عظیمی, در دنیا و آخرت) 
دارند. 


این وقتی ات کذعسا له مژده دادن را در این فرموده 


سورة احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزه بیست‌ودوم 
چکیده‌وار گفته است: 
یا یا سین آزسلناک شاهدا 1 و 
تذیرً ‌. 
ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و 
بیم‌دهنده فرستادیم. 
اين هم افزایش فضل و لطف یزدان بر مژمنان است. 
بر دستهای ایسن پیغمبر 2 برایشان 
و ات مه ای وی نم رایس که 
ایشان را سرانجام به شادی و شادمانی و نعمت بزرگ 
و فضل سترگ می‌رساند. 
این خطاب به پیغمبر لش دستور می‌دهد که از کافران 
و منافقان اطاعت نکند. و به اذیّت و آزارشان به خود و 


موّمنانی که 


به مومنان اهمیّت ندهد. و تنها بر خدا توکل نماید. و 
خدا ضامن یاری و کمک و پیروز گرداندن او است: 
(و لا طع الکافرین و النافقین و دع دهم و 
تک عل افووکی بافو وکا 6 
و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن. و اعتنائی به 
اذیّت و آزارشان نداشته باش, و بر خدا تکیه کن,» و 
قفین پنتن که خا خامی ی عذاف با شد. 
این همان خطابی است که در سرآغاز سوره آمده بود. 
پیش از آن که به موضوعات قوانین و مقرّرات و 
رهنمودها و رهنمونهاء و به سر و سامان بخشیدن و نظم 
و نظام نوین اجتماعی پرداخته شود. تنها جیزی که 
افزون بر آن است پیغمبر مش رهنمود می‌گردد به این 
که به اذیّت و آزار کافران و منافقان توجه نکند و 
اهتّت ندهد. و با اطاعت از ایشان در چیزی یا تکیه 
۳ بر آنان در چیزی خویشتن را از اذیّت و آزارشان 
به دور ندارد. چه تنها خدا حافظ و مدافع است. 
رک باه وکیلا ). 
همین ین که دا تخاتی وامتآف باشد: 
‌ 
بدین منوال دیباچه و پیرو واقعةٌ زینب و زید. و حلال 
کردن همسران پسرخواندگان, به درازا می‌کشد. و بسی 
سخن می‌رود از مثال واقعی و عملی‌ای که پسیغمبر 





فی‌ظلالالقرآن 
خدا مه وادار بدان می‌گردد. مثالی که بیانگر سختی 
و دشواری این قضیّه است. و می‌رساند که دلها در 
همجون کاری نیاز دارند به این که خدا آنها را برجای 
بدارد و در پرتو کلام آلهی دلها از جای نشوند و 
پریشان نگردند. در اين مواقع است که نسیاز شدیدی 
است به این که دلها با خدا پیوند و تماس داشته باشند. 
و بدانند و متوجّه باشند که در رهنمود و رهنمون خدا 
رحمت و رعایت و حفاظت وغنایت استا, اک دلفا 
چنین کنند و چنین شوند مشکلات و دشواریها را با 
رضایت و رغبت می‌پذيرند. و تسلیم فرمان یزدان 
می‌گردند. و رهنمودها و رهنمونها را پبر دییده منت 
تشن 


ح ۳ اه 0 9 3 2 وو هب 
سمش و ره 


9 
و تن کی لا مالیا 


فمتعوهن وسرجوهن مسر 
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تلاصا 


|۱۳ 


و ی دای دس زیستتکم 
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ممن‌عزلت لاجتام لکد لک أدنةآن ۹ تقرآمی ان ِ 


زک ورض یت یم ,۹ هنم 
ما ویک و سع اهلد ات (6۱ آد 
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نع بتآمپا الذیب> -امنوا لاند خلواببود ات 


سوره احزاب آیات ۴٩۹-۶۲‏ 


جزء بیست‌ودوم 


و 10 مر رم 


اطعا ضبرنتظ رب (تنه 
فاد خلوافادا طعمتم‌فانتش روا ولاشکور ی مستعُنس ین | ض ٩‏ 
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این مرحله از سوره در سرآغاز خود یک حکم همگانی 
از احکام قرآن را دربر می‌گیرد. احکامی که دربارهُ نظم 
و نظام کارهای خانواده آشنت: این حکم درباره زنانی 
است که پیش از نزدیکی با انان طلاق داده می‌شوند. 
بعد از این حکم. احکام وبژه‌ای ذدکر مسي‌شود درباره 





فی‌ظلال القرآن 
مقرزرات ز ی گرم پیغمبر له درباره ازدواج خاص او 
با زنان, و چگونگی پیوند همسرانش با ساثر مردان, و 
پیوند مسلمانان با خانة پیغمبر بش و بزرگواری 
پیغمبر عٍََ و خانواده‌اش در پیشگاه خدا و فرشتگان 
و صدرنشینان عالمبالا ... سرانجام یک حکم همگانی 
در می‌رسد که در آن زنان پیغمبر عَش و دخترانش و 
زنان مومنان مشترک هستند. خدا بدیشان دستور 
می‌دهد رداء و روپوش خود را در وقت بیرون رفتن 
برای قضاء حاجت و رفع نیاز بر خویشتن بیفکنند تا با 
همچون جامهٌ بلندبالای بدن‌پوشی ممتاز گردند و 
شناخته شوند. و بدین وسیله مورد اذیّت و آزار افراد 
بداخلاق و منافقان و شایعه‌پردازان و فاسقانی قرار 
نگیرند که در مدینه متعرض زنان می‌شدند و بر سر 
راهشان مس ی آمدند. با تهدید این‌گونه منافقان و 
شایعه‌پردازان به تبعید از مدینه در صورتی که دست از 
اذیّت و آزار زنان مومن و پخش فساد و تباهی نکشند. 
این مرحله خاتمه داده می‌شود. 

این قوانین و مقرّرات و رهنمودها و رهنمونها بخشی از 
سر و سامان بخشیدن و نظم و نظام دادن گروه 
لزان برا شا ها یس انتلا یاهع 
که به زندگی شخصی پیغمبر 22 مربوط مسی‌گردد. 
خدا خواسته است که اسن خانه را صفحه گشوده‌ای 
بنماید و آن را به نسلها نشان دهد. این است که همجون 
چیزی را در قرآن جاویدان و ماندگاری قرار داده است 
که در هر زمان و مکانی خوانده می‌شود. ایه‌هائی که 
دربار؟ زندگی شخصی پیغمبر شب و خانهٌ او در قرآن 
آمده‌اند, نشانه‌ای از بزرگداشت یزدان سبحان در حق 
این خانه و خانواده‌ای است که خداوند بزرگوار خودش 
کار و بار آن را سرپرستی می‌فرماید. و ایین خانه و 
خانواده را در قرآن جاویدان در طول زمان. به همه 
انسانها نشان می‌دهد. 

‌ 


٩‏ ...هی مس 


4 ورس و و 
طلفْعَمُوهٌ مد قَه قبل آن سوه فا تکم لین من : 


سورةه احزاب آیات ۴۹-۶۲ 


جزء بیست‌ودوم 


ای مومنان! هنگامی که با زنان ممنه ازدواج کردید و 
پیش از همبستری با ایشان, آنان را طلاق دادید. برای 
شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید. 
ایشان را از هدیّهُ مناسبی بهره‌مند سازید و به گونة 
محترمانه و زیبائی آنان را آزاد و رها سازید. 
در سورة بقره حکم زنان مطلقه‌ای که با آنان همبستری 
نشده است بیان گردیده است در این گُفتهٌ خداوند 


- 


مس 


2 جناح عَلیِکم ان طفم اشْناء فا و 
ی 
وغل لت در ماع بالفز وف حتَاً عَلی 


الْمُخسنین. و ان طفنُون من قبل آن سوم و 


ی 


فرب 9 زر 
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مّهر (به عللی) 
طلاق دهید. گناهی بر شما نیست (و در اين موقع) آنان 
را (با هدیّه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید. آن 
کس که توانائی (مالی) دارد به اندازهٌ خودش, هدیّه ای 
شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) می‌پردازد» و 
این (پرداخت هدیّه) بر نیکوکاران الزامی است. و اگر 
زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید (و آمیزش 
جنسی بنمائید) طلاق دادید. در حالی که مهریّه‌ای برأی 
آنان تعیین نموده‌اید (لازم است) نصف آنچه را که 
تعیین کرده‌اید (به آنان بدهید) مگر اين که آنان (حسق 
خود را) ببخشند و یا (اگر صغیر و یا سفیه هستند. ولی 
آنان» یعنی) آن کس که عقد ازدواج در دست او است. آن 
را ببخشد. و اگر شما (مردان) گذشت کنید (و تمام 
مهریه را به زنان بپردازید) به پرهیزگاری نزدیک‌تر 
است. و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش 





فی‌ظلالالقرآن 
(بقره/۲۳۶ و ۲۳۷) 

زن مطلْفه‌ای که مَهریّه‌ای برای او تعیین شده است و با 
او تماس جنسی نشده است. نصف این مهریة تعیین 
شده باید بدو داده شود. اگر هم مهریه‌ای برای چنین 
زو تعیین نشده است هدیه‌ای بدو داده می‌شود به 
اندازهُ توانائی و عدم توانائی مالی مرد طلاق‌دهنده . 
در اینجاء یعنی در سوره احزاب. بیان حکم عذه آمده 
است. بیان این حکم در دو آَیهٌ (۲۳۶ و ۲۳۷) سور 
بقره نیامده است. در اینجا مقرّر گردیده است که جنین 
و عده‌ای نگاه نمی‌دارد. چرا که دخولی صورت 
نپذیرفته است. عدّه هم برای خاطر جمع شدن از خالی 
بودن رحم از حمل. و تأکید بر زدوده بودن رحم از 
اثرات ازدواج پیشین است. تا بدین وسیله نسبها و 
حسبها أَمیزهٌ یکدیگر نشوند, و به مردی چیزی نسبت 
داده نشود که متعلق بدو نیست. و یا از مردی چیزی 
سلب نگردد که ازأن او بوده و در رحم زن مطلقه قرار 
داشته است. وقتی که دخول صورت نپذیرفته است 
چیزی در رحم نیست. و عده‌ای هم در ایین صورت 
وجود ندارد, و انتظارکشیدن و درنگ نمودنی نیز لازم 
یت 

2 لکم لین من عدة تعتدونها ‌. 

رآ خانشتای ۵ که 

دارید. 

(فتَعُوهْ ». 

ایشان را از هدیّةٌ مناسبی بهره‌مند سازید. 
اگر مهریّه‌ای تعیین شده است. این هدیّه نصف مهریه 
است. اگر هم مهریه‌ای تعیین نگردیده است حقّ متاع و 
هدیَةٌ مناسبی بدو داده می‌شود به اندازه توانائی مالی 
شو هر. 

(و سر حون مراحاً یلا . 

و به گونة محترمانه و زیبائی آنان را آزاد و رها سازید. 
نه آنان را از ازدواج بازمی‌دارید و نه بدیشان اذِیت و 
آزار می‌رسانید. و نه بر ایشان سختگیری می‌کنید و 
طعنه و تشر می‌زنید. اگر خواستند زندگی نوین دیگری 


سوره احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 
را درپیش گیرند سذها و مانعها بر سر راهشان ایجاد 
نکن 
این یک حکم همگانی ات که در ات امه 
است. بدان هنگام که اين سوره در صدد سر و سامان 
دادن و نظم و نظام بخشیدن به زندگی همگانی گروه 
فتلمانان ات 
6 
بعد از آن یزدان جهان برای پیغمبر خود رو بیان 
می‌فرماید و روشن می‌نماید چه زنانی برای او حلال 
هستند. و در این راستا چه خصوصیتی برای شخص او 
و برای اهل بیت او در میان است. بعد از آن که سور 
نساء نازل گردیده است و حداکثر همسران را چهار زن 
قرار داده است: 

(قانکخوا ما طابِ کم من آلشناء من و ثلاث و 

رباع > 

با زنانی که برای شما حلالند و دوست دارید. با دو یا 

سنه و یا چهارتا ازدوام کنید. (نساء/۳) 
در حبالةٌ نکاح پیغمیر خدا لش در آن هنگام نه زن 
بود. و با هریک از اینها به خاطر هدف و مقصود 
ویژه‌ای ازدواج فرموده بود. عائشه و حفصه دختران دو 
دوست و همدم او ابوبکر و عمر بودند. ام حبیبه دختر 
ابوسفیان بود. ام سلمه. و سوده دختر زمعه. و زینب 
دختر خزیمه. زنان مهاجری بودند که شوهرانشان را از 
دست داده بودند. و پیغمبر 2 خواست ایشان را 
کرامت و عرّت بخشد. آنان نه صاحبان جمال بودند و 
نه جوان. بىلکه ازدواج با ایشان محض اکرام و 
بزرگداشتشان بود و بس. زینب دختر جحش هم با 
داستان ازدواجش آشنائيم. ازدواج با او جنبةٌ دلجوئی 
داشت. پیغمبر جلَي او را به ازدواج زنل دراو رده بزه 
و بخت و اقبال یاری نداد به خاطر کاری که خداوند 
بزرگوار مقر فرموده بود ازدواج موفقی باشد. زید او 
را طلاق داد. برای تعویض این طلاق, برابر فرمان 
یزدان پیغمبر 3 مسجبور به ازدواج با او گردید. 
داستان زینب با زید را شنیدیم و با آن اشنا شدیم. 
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دیگری جویره دختر حارث است که از قبیلةٌ ببنی 
مصطلق بود. دیگری صفیّه دختر حیی پسر اخطب شتا 
جویره و صفیّه از زمره اسیران جنگی بودند. 
پیغمیر عََشَ آنان را آزاد فرمود و با هر دو تای ایشان 
یکی پس از دیگری ازدواج کرد برای اين که با قبائل 
پیوستگی و خویشاوندی را استوار فرماید. و این دو 
خانم را کرامت و عرّت بخشد. هردوی اینان بعد از 
محنتی که گریبانگیر قبائلشان گردید مسلمان شدند. 

همه این خانمها «مادران موژمنان» شدند. و افتخار 
نزدیکی با پیغمبر خدا یلسع را پیدا کردند» و خدا و 
تشن و رای آخرت: را که تیال تون دز ای 
اختیار(۱) برگزیدند و ترجیح دادند. برای آنان بسیار 
سخت و دشوار و ناگوار و نابهنجار بود که بعد از 
محدود کردن زنان در چهار نفر از پیغمبر خدا عضو 
جدا شوند و به ترک آن والامقام بگویند. خدا با نظر 
عنایت بدانان نگریست و پیغمبر خدا ی را از اين 
قید و بند استثناء فرمود. برای او حلال کرد که همه زنان 
خود را در حبالهة نکاح تکاهوارده و هه اشان زا 
برایش حلال نمود. بعد از آن آیات قرآنی نازل گردید 
و قرآن برای او قدغن کرد که با زن دیگری ازدواج کند 
رک رادتقا معا راشای ام 
امتیاز تنها بدان زنانی داده شد که همسران پیغمبر 
بودند. بدان خاطر که افتخار نسبت بدو را پیدا کرده 
دنلب از آن که بخدا و بتغیی فن و سرای اخرت ترا 
برگزیده و ترجیح داده بودند . . . پیرامون همچون اصول 


و ارکانی این آیات دور می‌زنند: 


بای شاخ نک رمک الا یت 
جهن وا ملک ینک با فا فاء | 
نات عک نات عیک. و بنات خالک و 


۲ جا 
۷ ۴ 


وفبث تب ی پراش 
۳۳9 اه لک من دون الوْینبن قد 


۱- آیات ۲۸ و ۲۹ سورهٌ احزاب. (مترجم) 





سورةه احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 
علا ما ترضنا عی نی آژواجهم ز ها ملکث 
یام لکن لا یکون ۶ 
ور رحیماً تزجی مَنْ تشاء من ر تَووی 
لیک من تَشاء و من غیت من عرّلت فلا جناح 


علیک خَرع و کان اف 


۵ 


ل 


علیک. ذلک آذن آن ‏ أین ولا رن و 
یرب با تین کل واه یفلم ای قلویکم و 


کان اه علیماً حلیماً ایک لاه فد و 
لا آن بل سین من آژواج و و آغجبک شین 0 


الا ما ملک یلک وک ان ال عل کل یی 
رف ‌. 


ای پیغمبر! ما برای تو (جهت توفیق در کار تبلیغ دعوت 
و چجیزهای دیگر) حلال کرده‌ايم همسرانت را که 
ها مرا را سای زین کف رانتی وا که خا 
در جنگ بهره تو ساخته است. و عموزادگان» و 
عمّه‌زادگان» و دائی‌زادگان که با تو مهاجرت کرده‌اند» و 
۲ 
که (این یکی) 


خاض تو است و برای سائر ممنان جائز نیست (بدون 


بخواهد او را به ازدواج خود درآورد. 


مهریه و از راه هبه. زنی را به ازدواج خود درآورند). ما 
خودمان می‌دانیم برای مقمنان در مورد همسرانشان 
و کنیزانشان چه احکامی (همچون نفقه و مهریه و 
شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقزّر می‌داریم. 
(اشاره‌ای به علم خود. یعنی سرچشمة احکام گذشته به 
خاطر آن است) تا این که (از احکامی که خاص تو أست 
دلتنگ نبوده و) رنجی گریبانگیر تو نشود. خداوند 
آمرزنده و مهربان است. (به خاطر شرائط خاض 
زندگی) می‌توانی موعد همخوابگی هریک از زنان را به 
تخیر اندازی (و به وقت دیگری موکول کنی) و هر کدام 
را بخواهی می‌توانی در کنار خود جای دهیء گناهی بر 
تو نیست. این (حکم تفویض اختیار) بهترین وسیله‌ای 
است که باعث می‌گردد ایشان مسرور شوند و غمگین 
نشوند. و جملگی آنان بدانچه بدیشان می‌دهی خشنود 
گردند. (چرا که می‌دانند این فرمان خدا است و تو در 


پرتو آن می‌توانی بهتر فکر خود را مستوجه 
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مسوولیتهای بزرگ و سنگین رسالت و مصالح مهم 
امّت اسلامی کنی). و خدا می‌داند چه چیزهائی (از عشق 
و نفرت) در دلهای شما است. و خدا بس آگاه (از ظاهر و 
باطن شما بوده, و در کیفر دادن شتاب ندارد) و شکیبا 
است. بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست. و 
نمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی 
(و مثلاً برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی 
همسران تازه‌ای را خواستگاری نمائی) هرچند جمال 
آنان تو را به شگفت درآورد» مگر کنیزان. خداوند ناظر 
و مرأقب بر هر چیزی است. 
در این آیات خداوند برای پیغمبر مَلََ انواع زنان 
مذکور در آنها را حلال کرده است. هرچند از چهار تا 
هم بیشتر باشند. ولی برای غیر او حمرام هستند. ایین 
گروه عبارتند از: زنانی که مهریّه آنان را تعیین و 
پرداخت کرده است. و کنیزانی که از زمره غنائم 
می‌باشند. و دختران عموها و عمّه‌ها و دائیها و خاله‌هائی 
که همراه او مهاجرت کرده‌اند نه دخترانی که با او 
وق ار دنق خفن راخ برای ارام 
همچون خانمهای مهاجری بوده است - دیگری هر 
خانمی است که خود را به پیغمبر 7 بدون مهریه و 
ولی هبه کند. اگر پیغمبر بل بخواهد با او ازدواج 
فرماید. روایتها درباره همچون زنانی متناقض و 
مختلف است. روشن نیست آیا پیغمبر #ط با زنی از 
اين نوع ازدواج فرموده است یا خیر. ارجح اقوال این 
است که پیغمبر حلشَّ همچون زنانی را به ازدواج 
مردان دیگری درآورده است و بس .۰ .. خداوند این 
خصوصیّت را به پیفمبر علْ عطاء فرموده است و آن 
را به کس دیگری نبخشیده است. اين هم بدان علّت 
است که پیغمبر َلظَه ولی جملگی مردان مومن و زنان 
موّمن است. و امّا اشخاص دیگر تابع همان قوانین و 
مقرّراتی هستند که خداوند آنها را بیان فرموده است و 
راجع به همسران و کنیزانشان واجب گردانیده است. این 
امتیاز برای اين است که پیغمبر جل به تنگنا نیفتد و 
بتواند همسران خود را نگاه دارد. و پاسخگوی شرائط 
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و ظروف ویژه‌ای باشد که شخص او را احاطه کرده‌اند. 
گذشته از این به پیغمبر لب اختیار داده شده است که 
به حبالةٌ نکاح خود درآورد هر زنی را که خود را بدو 
هبه بکند و او هم وی را بخواهد. یا آن را به وقت 
دیگری حواله دهد. او می‌تواند هر وقت تن 
سوی چنین زنی برگردد . 
همسران خود همیستر شود یا وقت هر زنی از همسران 
خود را یه تأخیر اندازده و سپس بدو مراجعه کند . 
ت_ رین و لامرن و یوضن با 
ن‌ و اختیار) بهترین وسیله‌ای است که 
باعث می‌گردد ایشان مسرور شوند و غمگین نشوند. و 


جملگی آنان بدانچه بدیشان می‌دهی خشنود گردند. 


.. او می‌تواند با هر زنی از 


(چرا که می‌دانند این فرمان خدا است و تو در پرتو آن 
می‌توانی بهتر فکر خود را متوجه مسوولیّتهای بزرگ 
وننگتن شالت و مصالم فهخ أخت اشاایی کن از 
این امر برای مراعات شرائط و ظروف ویه‌ای بوده 
استت که هن یی اه را اعاطد کرداتهد: وبا 
توجه به خواستها و علاقه‌هائی است که بدو روی 
آورده‌اند. و به علّت حرصها و آزهائی است که برای 
رسیدن به افتخار پیوند و تماس با او ورزیده می‌شود. 
اینها چیزهائی است که خدا آنها را می‌داند و در پرتو 
دانش و شکیبائی خود آنها را رو به را می‌گرداند. 
( وان یلم مان قلویکم وکان اه علیماًحلیماً > 
و خدا می‌داند چه چیزهائی (از عشق و نفرت) در دلهای 
شمااشت :و شا شش آگاه (اد طاهی ی داطت ما تفای 
در کیفر دادن شتاب ندارد) و شکیبا است. 
سپس خداوند بر پیغمبر 9 نازل فرمود هر زنی جز 
این زنانی که عملاً در حبالةٌ نکاح او هستند. نه از ناحیه 
عددی, ولیکن خود همین زنان با زنان دیگری تعویض 
نمی‌شوند و جایگزین نمی‌گردند. پیش از تحریم هم 
ویک ۳ 
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بعد از اين» دیگر زنی بر تو حلال نیست. و نمی‌توانی 
همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلا 
برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی همسران 
تازه‌ای را خواستگاری نمائی) هرچند جمال آنان تو را 
به شگفت درآورد. 
از این زنان کسی مستثنی نیست مگر: 
( نا کت ینک . 
مگر کنیزان. 
از میان کنیزان هرچند زنی را که بخواهد می‌تواند 
انتخاب کند و برگزیند. 
( وکا ال یی کل 5 میم رقیباً ». 
خداوند ناظر و مرآقب بر هر چیزی است. 
کار و بار اين مسأله. بدین مراقبت و نظارت واگذار 
می‌گردد و در دلها استقرار می‌پذیرد. 
عائشه - رضی‌اللعنها - روایت کرده است که اين تحریم 
پیش از وفات پیغمبر 7ص لغو گردید. و آزادی 
ازدواج بدو داده شد. ولی پیغمبر ءَشٍ بعد از این 
آزادی هم با غیر ایشان ازدواج نفرمود. و فقط آنسان 
مادران مومنان بودند و مادران مومنان ماندند. 
‌ 
تال از اه ار ان پبیوند مسممانان با خانه‌های 
پیغمبر یل و با زنان او - مادران مومنان -را در قید 
حیاتش و بعد از وفاتش مقر می‌دارد. قرآن با حالتی 
رویاروی می‌شود که موجود بود. برخی از منافقان و 
بیماردلان» پیغمبر 3242 را از طریق خانه‌هایش و 
زنانش, اذیّت و آزار می‌رساندند. قرآن مجید همچون 
کسانی را سخت بیم می‌دهد و برحذر می‌گرداند. و 
زشتی گناهشان و پلشتی جرمشان را در پیشگاه خدا 
بدیشان می‌نمایاند. و تهدیدشان می‌کند به اين که خدا 
از مکر و کید و نیرنگ و شرارتی که در سینه‌هایشان 
نهان کاملا مطلع و باخیر است: ۲ 
یا وال 7 را یوت ی لا آن 


1 


ون تک ٍل طْعام -غیر ناظ رین اه زک 


مر م وو 


دعسیتر فادخلوا فاذا طعنت فانتشررا 
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جزء وت 


مشتنسین حدیث. ان ذلکم کان بوذی آلنعی 


یخی منم وله یسح مخ او و آذا 


سَألْتَُوهن متاعاً قاسُومُن من وَزاء ججاب. 
نکم ررکم و ون نوی 
ُذوا ول اه و لا آن تَْککُوا آزوا جَه من بَعْده 
۴ ذلکم کان ند اه عظیما, وا 
موه فان هکان بکل میم علیماً > 
ای مومنان! به خانه‌های پیغمبر بدون اين که به شما 
اجازه داده شود داخل نشوید (و سرزده به منازل 
مردم وارد نگردید). وقتی داخل شوید که برای صرف 
غذا به شما اجازه داده شود. آن هم مشروط به این که 
به موقع وارد شوید: نه از اين که از مدتی قبل بیائید و 
در انتظار پخت غذا بنشینید. ولی هنگامی که دعوت 
شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده 
گردید. و (پس از صرف غذاهم) به گفتگو ننشینید (و در 
خانة مردم مجلس انس تشکیل ندهید). این کار شماء 
پیغمبر را آزار می‌داد. امّا او شرم می‌کرد (چون میزبان 
بود آن را به شما تذکر دهد)» ولی خدا از بیان حق شرم 
نمی‌کند (و اباء ندارد). هنگامی که از زنان پیغمبر چیری 
از وسائل منزل به امانت خواستید» از پس پرده از 
ایشان بخواهید. اين کار برای پاکی دلهای شما و آنان 
بهتر است. شما حقّ ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید و 
هرگز حقّ ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به 
همسری خویش درآورید. اين کار در نزد خدا (گناهی 
نابخشودنی و) بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید. 
ویا آن را پنهان دارید. خداوند از همه چیز آگاه است (و 
هر کسی متناسب با نیّت و عملکردش رفتار می‌کند). 
بخاری با اسنادی که دارد اژ انس پسر مالک روایت 
کرده است و گفته است: پیغمبر حشَلّ با زینب دختر 
جحش ازدواج کرد. ولیمةٌ عروسی نان و گوشت بود. 
پیعمبر لش مرا فرستاد تا مردمان را بسرای خوردن 
طعام دعوت کنم. گروهی می‌آمدند و می‌خوردند و 
می‌رفتند. سپس دسته دیگری می آمدند و می‌خوردند 
و می‌رفتند. مردم را دعوت کردم تا کسی را نیافتم که او 
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را دعوت بکنم. گفتم: ای پیغمبر خدا! کسی را پیدا 
اکتا 

وا طغاک) 
و را جمع کنید (و سفره‌هایتان را بردارید)». 
سه نفر مانده بود و در خانه به سخن گفتن سرگرم 
بودند. پیعمبر خدا ع بیرون رفت و به سوی اتاق 
عاشه - رضی ال عنم _ حرکت کرد. وقتی که بدانجا 
رسید فرمود: 
(ألتلام علیکم هل ابیت -و ره له و بر کَانه). 
(ای اهل بیت! درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد). 
عانشه پاسخ را داد و گفت: درود و رحمت خدا بر تسو 
باد. 
اهل و عیال خود (زینب) را چگونه یافتی ای فسرستادة 
همه اتاقهای 
اه وا کی ود بگتری بت کشن گرا 


بدیشان همان چیزی را فرمود که به عائشه فرموده بود. 


آنان هم همان پاسخی را می‌دادند و سخنانی را 
می‌گفتند که عائشه داده بود و گفته بود. آن‌گاه 
پیغمبر عل9 برگشت. سه نفر پیشین در خانه نشسته 
بودند و سرگرم گفتگو بودند. پیغمبر مَلََ بسیار باحیا 
و شرم بود. بیرون رفت و به سوی اتاق عائشه حرکت 
کاان نمی دام آیا من او را اطلاع دادم یا اطّلاع داده 
شده بود که آن سه نفر هم رفته‌اند و به ترک خانه 
گفته‌اند. پیغمبر تشه برگشت. وقتی که پائی را به 
آستانة در نهاد و پائی در بیرون در داشت. میان من و 
میان خود پرده را فرو انداخت و اي حجاب نازل 
گردید. 

این آیه متضتن آداب و رسومی است که جاهلیّت 
درباره ورود به منازل نمی‌دانستند. حتی نمی‌دانستند 
چگونه وارد خانه پیغمبر خدا 7 شوند. به خانه‌های 
مردمان بدون اجازه گرفتن وارد می‌گردیدند - 
همان‌گونه که در شرح آیه‌های ویهٌ اجازه خواستن 


سوره احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 

سوره نور آمده است(۱) این وضع و حال در ورود به 
خانه‌های پیغمبر 7 روشن‌تر و چشمگیرتر بود. بعد 
از آن که خانه‌های آن جناب جایگاه نزول علم و حکمت 
گردید. برخی از آنان وارد خانه‌های پیغمبر مت 
می‌شدند. وقتی که می‌دیدند خوراکی بر تشن نهاده 
شده است و در حال پخت و پز است. به انتظار آماده 
شدن آن خوراک می‌نشستند تا از آن بخورند. بدون 
این که بدان دعوت شوند! برخی از ایشان هم بعد از 
خوردن طعام هم می‌نشستند - چه بدان خوراک دعوت 
شده باشند و چه خودشان بدون دعوت به سوی آن 
طعام یسورش برده باشند - و به سخن گفتن و 
داستانسرائی می پرداختند. بدون این که متوجّه شوند که 
این کار باعث ناراحتی و آزار پیغمبر َو و اهل بیت 
او می‌گردد. در روایتی افلو ات 0 0 ۳ 
مانده بودند و داستانسرائی می‌کردند. در حالی بود که 
عروس پیغمبر ی زینب دختر جحش نشسته بود و 
رو به دیوار کرده بود! پیغمبر لش خجالت می‌کشید 
ایشان را متوجّه ناراحتی و اذیّت و ازاری بفرماید که 
ماندن و نشستن آنان تولید می‌کرد. نمی‌خواست دید و 
بازدیدکنندگان خود را با چیزی روبرو سازد که ایشان 
را شرمسار نماید. تا زمانی فرا رسید که خداوند سبحان 
بجای او خودش عهده‌دار حقّ را آشکارا گفتن شد: 

و ال لا یستخیی من الق >. 
خدا از بیان ح شرم نمی‌کند(و اباءندارد). 

از جملةٌ چیزهائی که روایت گردیده است. این است که 
عمر ق با حشاسیّت و تیزبینی‌ای که داشت به 
پیغمبر رل پیشنهاد می‌کرد که دستور به حجاب 
صادر فرماید. اين را از خدا تمتا می‌کرد. تا زمانی فرا 
رسید که آیه‌هائی از قرآن مجید نازل گردید و 
پیشنهادش را تصدیق کرد و به حشاسیّت او پاسخ گفت. 
در روایتی از بخاری با اسنادی که دارد از انس پسسر 
مالک نقل شده است که گفته است: عمر بسر خطاب 
گفت: ای پیغمبر خدا! نیکوکار و بدکار به خدمتت 


می‌ایند و به خانه‌ات وارد می‌شوند. کاش به مادران 





فی‌ظلال القرآن 
مومنان دستور حجاب می‌دادی تا | دا اند 
حجاب را نازل فرمود. 
اين آیه نازل گردید تا به مردمان بیاموزد بدون اجازه 
وارد منازل پیغمبر 9 نشوند. وقتی که برای 
خوراک دعوت شدند. به خانه‌هایش بیایند. ولی وقتی 
که دعوت نگردند وارد خانه‌ها نمی‌شوند و منتظر 
خوراک نمی‌گردند و چشم به راه پختن و آماده شدن 
آن نمی‌شوند. زمانی هم که غذا خوردند باید بیرون 
بروند. و بعد از خوراک خوردن برای داستانسرائی و از 
اینجا و آنجا سخن گفتن نمی‌مانند . .. امروزه مسلمانان 
جه اندازه به این رسم و ادب نیازمندند! رسم و ادبی که 
بسیاری از مردمان برابر آن عمل نمی‌کنند و بدان 
اهمیّت نمی‌دهند. یبرع ار توت دکان سعل اد 
صرف طعام در خانه‌های دعوت‌کنندگان می‌نشینند. و 
حتی بعد از دیگران روی سفره می‌مانند و روده‌درازی 
می‌کنند و سخن به درازا می‌کشند! در حالی که صاحبان 
سفره که اهل بیت ایشان دستور اسلام را درباره حجاب 
مراعات می‌دارند. از ماندن و سخن به درازا کشاندن 
مهمانان در رنج بوده و خودخوری می‌کنند. در زندان 
شرم و حیاء گرفتارند و لب از لب نمیگشایند. اما 
مهمانان سرگرم سخنانشان هستند و به داستانسراتی 
خویش ادامه می‌دهند بدون این که متوجه بوده و به 
چیزی اهمَیّت بدهند! در آداب و رسوم اسلامی برای 
هر حال و وضعی از احوال و اوضاع روش و شیوه‌ای 
است که بسنده و پسندیده است. اگر ما آداب و رسوم 
درست و استوار الهی را مراعات بداریم. ما را بس! 
آن‌گاه این یه حجاب را بر زنان پیغمبر لش هنگام 
رویاروئی مردان بیگانه واجب می‌گرداند: 

و ذ الوم ناعا فاساون من وزاء 

حجاپ )4. 

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به 


۱- نور/۶۱-۵۸ (مترجم) 


سوره احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 
مقرر می‌دارد این حجاب برای دلهای همگان پاک‌تر و 
خوب‌تر است: 

(ذلکم هر ریم و وین ». 

این کار برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است. 
کس خف جا و را نگریت کت شوا کتقته انتت. کیسن 
نگوید که مختلط شدن مردان و زنان, و برداشتن 
حجاب. و به گفتار پرداختن و ملاقات و نشستن و 
مشارکت دو جنس زن و مرد با یک‌دیگر, برای دلها 
پاک تر و بهتر, و برای درونها مايةٌ پاکدامنی بیشتر. و 
برای مهار کردن غریزهٌ سرکوب شده کمک‌کننده‌تر» و 
برای احساس ادب و لطافت ذهن و شعور, و برای 
ظرافت کردار و رفتار . . و دیگر چیزهائی که تعدادی 
از بندگان کوچک و کوتاه‌بین و سست عنصر و نادان و 
دور از حقیقت می‌گویند. سودمندتر | ست! هیچ کسی 
نباید از این گونه سخنان چیزی بگوید. در حالی که خدا 
می‌فرماید: ۱ 

و اذا انوم * مناعاً سوفن من وزاء 

ججاب لک آطهر کم و وین . 

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به 

امانت خواستید. از پس پرده از ایشان بخواهید این کار 

برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است. 
خداوند سبحان این را دربارٌ زنان پاک پیغمبر لصو 
یعنی مادران مومنان, و در بارهٌ مردان صدر اوّل. یعنی 
یاران پیغمبر خدا عم می‌فرماید. آن زنان والا و آن 


مردان بالائی که کسی به پایشان نمی‌رسد و کسی 


همتایشان نمی‌گردد! وقتی که دربارة مسأله‌ای خدا 
سخنی را می‌گوید. و آفریده‌ای از آفریدگانش سخنی 
را می‌گوید. فرمودهٌ خدا سخن است و هر سختی جز آن 
یاوه و پریشان‌گوئی و داد و فریاد است و بر باد است. 
همچون گفته‌ای را تکرار نمی‌کند و جسارت بر زبان 
راندن آن را ندارد مگر بندگان فناپذیری که انگار 
داناتر از آفریدگار درباره نس پشری سل 
آفریدگاری که جاویدان است و این بندگان فناپذیر را 





فی‌ظلال‌القرآن 
واقعّت عملی و ملموس, راستگوئی خدا را فریاد 
می‌دارد. و دروغگوئی مدعیان را اعلان می‌دارد. 
مدّعیانی که جدای از آنچه خدا فرموده است می‌گویند. 
تجربه‌ها و آزموده‌هانی که امروزه در جهان ارائه 
می‌شود, تصدیق‌کننده چیزی است که ما می‌گوئيم. این 
حقیقت بیشتر جلوه گر آمده است و بهتر صدق پیدا کرده 
است در کشورهائی که مختلط شدن آزادانه, ببه اوج 
خود رسیده است. و این خود برنده‌تر از هر دلیسلی و 
برهانی است. امریکا نخستین کشور از کشورهائی است 
که مختلط بودن بدترین ثمره و نتيجهٌ خود را داده 
ات ۱ 

این آیه ذکر کرده است که آمدن آنان برای خوراک و 
منتظر نشستن ایشان بدون دعوتشان به طعام» و 
همچنین بعد از خوراک خوردن برای سخن گفتن ماندن 
و بدان پرداختن, پیغمبر ملَصَ را اذیّت و رنجیده خاطر 
می‌کرد. ولی از آنان خجالت می‌کشید و چیزی بدیشان 
نمی‌فرمود. در پایان آیه آمده است که مسلمانان را 
نسزد که پیغمبر خدا لش را اذیّت و آزار برسانند و 
رنجیده خاطر گردانند. همچنین بدیشان گفته شده است 
که مسلمانان را نسزد که با همسران پیغمیر 33297 پس 
از وفات او ازدواج کنند. چرا که همسران او به منزلهة 
مادرانشان هستند. و منزلت و مکانت ویژه‌ای در پیش 
پیغمبر خدا رش دارند. و اين نیز حکم می‌کند تحریم 
گردد کسی پس از وفات او با همسرانش ازدواج کند. تا 
حرمت و احترام این خانه و عظمت و امتیاز آن محفوظ 


و مصون بماند: , 
و ماکان کم آن نز وذُوا زشول الم و لا آن 
تنکجُوا آژواجه یه 


شما حقْ ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید. و هرگز حق 


خویش دراورید. 





۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «السللام العالمی والاسلام» 
فصل «صلح و صفای منزل». 


سورة احزاب آیات ۴۹-۶۲ 


جزء بیست‌ودوم 
نقل است که یکی از منافقان گفته است: او منتظر است 
که با عانشه ازدواج کند! 


نکم کان ند اه عظیماً >. 
اه کات ها اکاهی تاه نی بوک ات 
چه هراس‌انگیز است چیزی که در پیشگاه خدا بزرگ 
باشدا! 
روند سخن در کنار اين بیم دادن هولناک نمی‌ایستد. 
بلکه آن را یا تهدید وحشتناک دیگری پی می‌گیرد: 
(انْ تب وا شین و خفوه ان ال ه ان یل مَیء 
علیماً ». 
۱[ ویاآن را پنهان دارید. 
خداوند از همه چیز آگاه است (و هر کسی متناسب با 
نیّت و عملکردش رفتار می‌کند). 
در این صورت این خدا است که کار و بار را به عهده 
می‌گیرد. او آگاه از هر آن چیزی است که پیدا یا ناپیدا 
گردد. مطْلع از هر اندیشه‌ای و از هر تدبیری امد 
امر در پیشگاه آو بزرگ بشمار می‌آید. پس هرکس که 
می‌خواهد اعتراض کند. هرکس که اعتراض کند 
خویشتن را در معرض یورش درهم‌شکننده و هراستاک 
و بزرگ خدا قرار می‌دهد. 
بعد از تهدید و بیم, روند قرآنی برخی از کسانی را 
مستثنی می‌سازد که زنان پیغمبر جََ مانعی ندارد که 
خویشتن را بدانان نشان دهند: ۱ 
(لا جاح عَلَن نی آبائهن و انا 
اخوانی ول با اخوانن و با 


۹ ۳ 
۳ ِ 


ه ان عل کل شی ءٍ هید ۹ 
بر آنان (یعنی همسران پیغمبر) گناهی نیست که با 
پدران. فرزندان برادران. فرزند برادران» فرزندان 
خواهران خود. و زنان مسلمان» و بردگان خود (بدون 
حجاب تماس بگیرند). از خدا بترسید قطعاً خدا بر هر 
چیزی حاضر و ناظر است. 

این افراد محرم کسانیند که برای همه زنان مسلمانان 

اراففتته: ات که خر یف را یشان نضان دهد 





فی‌ظلالالقرآن 
نتوانستم روشن کنم که کدام یک از آیات از لحاظ 
تزول بر دیگری مقدم بوده است. آیا آیه‌ای که ویوه 
زنان پیغمبر 2 است پیشتر نازل گردیده است. 
آیه‌ای که در اینجا آمده است. یا آیدای که عامٌ است و 
ترا همه نان انا مدز سورد تشر ه نکر است ۱۱ 
ارجح این است. نخست فرمان حجاب خاصض همسران 
پیغمبر ضُ بوده است سپس عام گردیده است. این 
بترداشت: یه سراشت وطائتف و تکتالیفت تردیک تر 


رهنمود به ترس از خداء و اشاره به اطلاع خدا بر هر 
چیزی را از یاد نبریم که در اینجا مذکور است: 
( و نات ناهگان علی کل میم بیدا ». 
از خدا تفه یداهن هی ما و تا 
است. 
اشاره به تقوا و ترس از خداء و به مراقبت و نظارت 
خداء در مثل چنین مواردی و مواضعی. عادی و 
همیشگی است. زیرا تقوا و ترس از خدا ضمانت 
نخستین و واپسین است. تقوا و ترس از خدا نگاهبان 
بیدار و شب زنده‌داری بر دلها است. 
0 
روند قرآنی به تهدید و بیم کسانی ادامه می‌دهد که 
پیغمبر لش را می‌آزارند چه با کارهائی که متوجّه 
خودش می‌کنند و چه با کارهائی که متوبّه اهمل و 
عیالش می‌نمایند. روند قرآنی کاری را که چنین کسانی 
می‌کنند زشت و پلشت قلمداد می‌فرماید .. 
دو راه انجام می‌پذیرد: راه اوّل تمجید و تعریف از 
پیغمبر خدا 2ص و بیان مکانت و منزلت او در نزد 
پروردگارش و در میان فرشتگان. یعنی ساکنان جهان 
بالاء و راه دوم بیان اين که اذیّت و آزار رساندن به 
پیغمبر 9 اذیّت و آزار رساندن به خدای سبحان 
است! و کیفر اذیّت و آزاررساننده محروم کردن او از 
1 است. و عذاب و عقابی 


۱- نور/۳۱. (مترجم) 





سورةه احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
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است که مناسب کار زشت و پلشت ار است: 


شا راثا من ی ون 
۱ 
عذابا مهن . 
خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می‌فرستند» ای 
مومنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنان که باید 
سلام بگوئید. کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و 
الحاد و سخنان ناروا) آزار می‌رسانند. خداوند آنان را 
در دنیا و آخرت نفرین می‌کند (و از رحمت حود 
بی‌نصیب می‌گرداند) و عذاب خوارکننده‌ای برای 
ایشان تهیّه می‌بیند. 
درود خدا بر پیغمبر جلکو ستودن او در جهان فرشتگان 
و در عالم بالا است. درود فرشتگان خداء برای 
پیغمبر تیه در پیشگاه خداوند سبحان دعا کردن 
است. وای چه مرتبه و مقامی! مرتبه و مقام والائی که 
تعریف و تمجید خدا از پیغمبر ی است و در گوشه 
و کنار سراسر گستر هستی طنین‌انداز می‌گردد. و 
سراسر گسترة هستی با آن منوّر و درخشان می‌شود. و 
زوایای جهان آن را تکرار و پژواک می‌کند. و این 
تعریف و تمجید ازلی و ابدی و همیشگی و ماندگار بر 
پیکر جهان ثبت و ضبط می‌گردد. فراتر از اين نعمت و 
بالاتر از اين بزرگداشت. نعمت و بزرگداشتی نیست. 
درود و سلام انسانها کجا؛ و درود و سلام خداوند 
بزرگوار و درود و سلام فرشتگان در جهان بالا کجا؟! 
خداوند می‌خواهد مومنان را بزرگ دارد و احترام 
بگذارد. بدین منظور درود و سلام ایشان را با درود و 
سلام خود و با درود و سلام فرشتگان خود مقرون 
می‌دارد., و از این مسیر ایشان را به افق والا و ارجمند 
و ابدی و ازلی واصل گرداند. 
در پرتو این تعریف و تمجید الهی. اذیّت و آزاری که 
مردمان به پیغمبر ملظ می‌رسانند. زشت و پلشت و 
نفرین شده و پلید جلوه گر می‌آید: 
(نْ لین دون اه و وله عم الق آلدئیا 
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سر ما رهق ی ۳ 

و الاخرّة و اعد طم عدابا مهینا >. 

ناروا) آزار می‌رسانند. خداوند آنان را در دنا و آخرت 

نفرین می‌کند (و از رحمت خود بی‌نصیب می‌گرداند) و 

عذاب خوارکننده‌ای برای ایشان تهیّه می‌بیند. 
آنجه بر زشتی و پلشتی کار بیش از اندازه می‌افزاید 
این است که اين امر اذیّت و آزار رساندن به یزدان از 
ع ی کان و آفریدگان او است! آنان که نمی‌توانند 
یردان را اذیت و آزار برسانند. ولیکن این تعبیر 

سیّت اذیت و آزار رساندن به پیغمبرش را به 
تصوير می‌کشد. اذیت و آزار رساندن به پیغمبر یلک 
انگار اذیّت و آزار رساندن به خود خدای بزرگوار 
است. پس چه کار زشتی است! جه کار پلشتی است! 
کار نابجا و ناروائی اسنت! 
روند قرانی اذیّت و آزار رساندن به مردان مومن و به 
مي دشد. اذینت و ان رساندن بدیشان را نادرست و 
نابجا می‌شمارد. زیرا در مردان مومن و زنان مومن 
نقاثص و عیوبی نیست که ان را سزاوار همچون کاری 
گرداند: 

(والذین دون ینب والزینات بغیر تا 

أَکتَسَبُوا. فقّد توا مانا و اف مین #. 

کسانی که مردان و زنان مومن را -بدون اين که کاری 

مرنکب دروغ زشتی و گناه اشکاری شده‌اند. 
این تهدید و بیم شدید اشاره دارد به این که در آن 
زمان در مدینه دسته‌ای بوده‌اند که عهده‌دار مکر و کید 
و اذیّت و آزار ممنان گشته‌اند. و با پخش سخنان بد و 
ناروائی دربار؛ مومنان, و ترتیب توطله‌هائی بر ضد 
ایشان. و اشاعه تهمتهانی درباره آنان» باعث رنسج و 
ضمت و لگرانو: و دلهره ایشان گردیده‌اند. اين هم در 
هر زمانی و در هر مکانی موجود است و عمومیّت 
دارد. مردان موّمن و زنان مومن در برابر همچون مکر 
و کیدی قرار می‌گیرند. و از سوی اشرار منحرف و 


سورة احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 
منافقان و بیماردلان نشانةٌ تیرهای نیرنگ و تهمت واقع 
می‌شو ند و در معرض نارواها و زشتیها قرار می‌گیرند. 
ولی خداوند بزرگوار به دفاع از ایشان برمی‌خیزد و به 
مکر و کید و نیرنگ دشمنانشان پاسخ می‌گوید. و او که 
راستگوترین گویندگان است دشمنان موّمنان را به نشان 
گناه و بهتان ننگین می‌سازد. 
‌ 
آن‌گاه یزدان به پیغمبرش بش فرمان می‌دهد که به 
زنانش و به دخترانش و به عموم زنان مومنان دستور 
بدهد هنگامی که برای حاجت و نیازی بیرون رفتند 
بدنها و سرها و گردنها و چاک سینه‌های خود را با 
حادرها یجات‌ها پفاکت وان گرداتنی تا اند 
چادرها و جامه‌های بلند و فراگیر ایشان را از دیگران 
جدا سازد و آنان را از بدکاریها و یاوه کاریهای فاسقان 
و فاجران در امن و امان نگاه دارد. چه شناخته شدن 
زنان مومن و حشمت و وقارشان هر دو باهم سبب 
می‌گردد شرم و حیا را به دل کسانی بیندازند که زنان را 
دنبال می‌کردند و به بازیچه می‌گرفتند. و ایشان را از 
همچون کار زشت و پلشتی بازدارند: 
( بای یل لاژواجک و بناتک وست ر 
الْوُمنین یُدنین من من جلابنٌ لک آذنی آن 
وا بات و کان اه 4عُْوراً حیماً #. 
ای پیغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان 
مومنان بگو که رداهای خود را جمع و جور بر حویش 
فرو افکنند. تا این که (از زنان بی‌بند و بار و خانمهای 
آلوده) بازشناخته شوند و درنتیجه مورد اذیّت و آزار 
(اوباش) قرار نگیرند. خداوند (پیوسته) آمرزنده و 
مهربان بوده و هست (و اگر تا کنون در رعایت کامل 
حجاب سست بوده‌اید و کوتاهی کرده‌اید. توبه کنید و 
از این کار دوری کنید. تا خدا با مهر خود شمارا 
بیخشد). 
سدی درباره؛ُ اين آیه گفته است: مردمانی از فاسقان 
اهل مدینه در شب بیرون میآمدند. و بر سر راه مدینه 


قرار می‌گرفتند. وقتی که تاریکی شب پدیدار 
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می‌گردید. مزاحم زنان می‌شدند. خانه‌های اهالی مدینه 
تنگ بود و امکانات رفاهی نداشت. هنگامی که شب 
می‌شد زنان بیرون می آمدند و کنار جاده‌ها می‌رفتند و 
پیشاب می‌کردند. چنین مردان فاسقی از این کارشان 
سوء استفاده می‌بردند. وقتی که زنی را می‌دیدند که 
جادر و رداء بر خویشتن افکنده است و خود را پوشانده 
است. مسی‌گفتند: این آزاده است. از او دست 
می‌کشیدند. ولی وقتی که زنی را می‌دیدند که چادر و 
رداء بر خود نینداخته است می‌گفتند: اين کنیز است و به 
سویش تاخت می‌بردند و بر او می‌پریدند. 
مجاهد گفته است: به زنان و دختران پیغمبر ءَضَ و 
مومنان دستور داده شد که چادر و رداء بر خسویشتن 
بیفکنند تا شناخته شوند که آنان آزاده هستند. و فاسقی 
بدیشان اذیّت و آزار نسرساند. و شک و شبهه‌ای 
دامنگیرشان نشود. خداوند بزرگوار فرموده است: 

وان اه غَُوراً رَحیماً »۰ 

خداوند (پیوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست. 
یعنی خداوند می‌بخشد چیزهائی را که در روزگاران 
جاهلیّت انجام پذیرفته است» آن وقت که علم و اگاهی 
دربارة حجاب نداشتند. 
از اين سخنان متوجّه می‌گردیم از آن زمان که آداب و 
رسوم اسلامی تا اندازه‌ای بر مردمان حاکم و فرمانروا 
گردیده است. تلاش مستمری برای پاک و پاکیزه کردن 
محیط عربی درمی‌گیرد. و رهنمودهای پیاپی برای از 
میان بردن همه وسائل فتنه و فساد و هرج و مرج در 
می زر سد. و پلشتیها و نارواها در کمربند تین محصور 
و محدود می‌شود. 
0 
در پایان تهدید منافقان و بیماردلان و شایعه‌پراکنان 
ِِ رت و شائعه‌هائی را پبخش 


ی 
بدیشان تذکُر داده می‌شود که اگر از این کارهای پلید 


دست برندارند. و از اذیت و ازار مردان و زنان مومن 


تفر قه می‌انداخت : 


سوره احزاب آیات ۶۳-۷۳ 
جزء بیست‌ودوم 
یت یرو دی تک اک اشنا 
دوری نکنند. خدا پیغمبرش زا رشان مست الا 
می‌گرداند. همان‌گونه که او را قبلاً بر یهودیان چیره 
کرده است و فضای مدینه را از ایشان پاک داشته است. 
همجنین خدا دستور می‌دهد که پیغمبرش ایشان را از 
سرزمین مدینه براند. و خون ایشان را مباح گرداند. و 
هرکجا یافته شوند گرفته شوند و کشته شوند. همان‌گونه 
که سنت و قانون خدا پیش از ایشان بر دست 
پیغمبر ۶اه دربارةٌ یهودیان اجراء گردیده است. و 
دربار؛ مفسدان غیریهود نیز که در زمین به فساد و 
تباهی پرداخته‌اند 4 دوز گاران کته پردهانت بة 
اجراء درآمده است: 
لین مین نه اون و لیف فلوهم مَرّض 
وا لسرَجفون ف الدينة سفریلک . 1 
اوژونک فا اقلا ملونین نا شقفر 
آخذوا و فتلوا تفتبلا ب نّة اوق لین غلوا من 
بل و آن تجد لس اه تبدیلاً ‏ 
اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه (شائعات 
بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث 
اضطراب (مومنان و تزلزل دین ایشان) می‌گردند» از 
کار خود دست نکشند. تو را بر ضد ایشان می‌شورانیم 
و بر آنان مسلط می‌گردانيم. آن‌گاه جز مدّت اندکی در 
جوار تو در شهر مدینه» نمی‌مانند (و بلکه در پرتو 
شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند. آن وقت ایشان) 
نفرین شدگان و (از رحمت خدا محروم و) رانده 
شدگانند. هر کجا یافته شوند. گرفته خواهند شد و 
پیاپی به قتل خواهند رسید. این ستت الهی. در مورد 
پیشینیان (و گذشتگانی هم که انبیاء خود چنین رفتار 
ناهنجاری داشته‌اند) جاری بوده است و در سئت خدا 
دگرگونی نخواهی دید. 
از این تهدید و بیم قاطعانه متوجه می‌گردیم که 
مسلمانان در مدینه پس از بنی‌قریظه چه اندازه نیرومند 
بوده‌اند. و دولت اسلامی چه اندازه بر مدینه چیره 
گردیده است و تساط داشته است. همچنین متوجه 
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می‌گردیم که چه اندازه منافقان کناره گیر بوده‌اند. مگر 
در مکر و کید نهانی که داشته‌اند و توطئه‌های پنهانی که 
ورزیده‌اند. منافقان توان ظهور نداشته‌اند. و پبیوسته 
مورد تهدید بوده و در ترس و هراس بسر برده‌اند. 

مسعای آلتاسعن مالسا اما يك 
رک ام ن ق رم ببا ( (69نَنَه آمن‌الکفر 1 4 ۳ 
سعیرا 0 ماه ۳0 


سرجه. 





> مرح م2 بو ۳ 4 مر يم رم 
0 وب وجوههم هه قالتاریموا لون تا آطعنا نله 


0 اطمتا ادا وک 
فاضلوالکییلا () باه 0 
ترچ 0( 
موی فد تا ۳ 5 

9 ۳ مر فلت یماح 


کی امش وتو 
دک ما ور ویففرلک دنویک مومن بطع له ورسولم 





0۳9 () َ ربا لامانة ماوت 
الاض والجال تا بارت آن ون واضفقن ما وله 


لا ین اپ جهولا () مه سین 
و والم ام المتوعدت وا بسکووالط رت و بل 


ای ۳ 


1۳ ِ من وا مت 
من 





مر ای ور و چگ 
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در اين واپسین درس سوره از پرسش مردمان درباره 
قیامت. و با عجله فرارسیدن آن را درخواست کردن, و 
شک و تردید مردمان درباره قیامت» سخن می‌رود. 
پاسخ این پرسش آنان به خدا وا گذار می‌شود. ایشان از 
نزدیک بودن قیامت تسرسانده می‌شوند. و بدیشان 
گوشزد می‌گردد که چه بسا قیامت ناگهانی دررسد و 
ایشان را تند دربر گیرد. سبس روند قرآنی صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که کسانی 
را خوشحال نمی‌سازد که فرارسیدن هرچه زودتر قیامت 


سوره احزاب آیات ۶۳-۷۳ 
جزء بیست‌ودوم 
را درخواست می‌کنند. این صحنه نشان می‌دهد که 
روزی چهره‌های ایشان در آتش غلت می‌خورد. در آن 
روز پشیمان می‌شوند که چرا از خدا و پیفمبرش 
اطاعت نکرده‌اند. در آن روز همچنین برای سرورآن و 
بزرگان خود عذاب دو چندان را درخواست می‌کنند. این 
صحنه دردآوری است که هیچ شخص شتایگری در روز 
فرا رسیدن آن شتاب نمی‌ورزد .۰ آنگاه روند قرأنی 
ایشان را از اين صحنه اخروی برمی‌گرداند و بار دیگر 
متوجّه اين زمین می‌گرداند. آن وقت برمی‌گردد تا 
کسانی را برحذر دارد که ایمان آورده‌اند. از این 
برحذرشان دارد که همچون قوم موسی نباشند. قسومی 
که موسی را اذیّت و آزار رساندند و او را متهم کردند. 
و خدا او را از اتهام چیزی تبرئه فرمود که درباره او 
می‌گفتند. به نظر می‌آید اين پاسخی بوده است به کاری 
که روی داده است. گمان می‌رود اين کاری که روی 
داده است سخن برخیها درباره ازدواج پیغمبر له با 
زینب بوده است. ازدواجی که مخالف با عرب و عادت 
عرب بوده است. روند قرانی مومنان را دعوت می‌کند 
به این که سخنان درست و استواری داشته باشند, 
سخنانی که دور از عیبجوئی و رخنه گیری باشد. تا خدا 
اعمال و افعالشان را اصلاح ده تبکر. گر دنله وه 
گناهانشان را ببخشاید و بدیشان لطف نماید. خدا ایشان 
را دوست می‌دارد اگر از خدا و از پیفمبرش اطاعت 
کنند. بدیشان در برابر چنین اطاعتی پیروزی و کامیابی 
بزرگی وعده می‌دهد. 
خداوند این سوره را با آهنگ هراسناک ژرفی پایان 
می‌بخشد. آهنگی که درباره امانتی است که آسمانها و 
زمین و کوه‌ها از حمل آن ترسیده‌اند. ولی انسان آن را 
حمل کرده است. امانتی که سترگ و ستبر و هولناک و 
خردکننده است. این بدان خاطر است که تدبیر خدا در 
مترتئب شدن سزا و جزا بر کار و پيشه اتمام پذیرد. و 
انسان در برابر چیزی محاسبه شود و مورد پرس و جو 
قرار گیرد که برای خود برگزیده است و پسندیده است: 
(ِیعذب اه نات رالناففات والفرکین 
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7 0 ۳ ز ثر ۳۳ "۳ ب#ِ سم ِ درو ۱ 
والشرکات و یتوبٍ اه علی الومنین وَالومنات و 
کر 8 از 72 ژ ۱ 

کان ال غفورا رَحیما >. 

سرانجام خداوند مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 
مشرک را کیفر دهد و بر مردان و زنان موّمن ببخشاید 
و (بدیشان رحمت نماید). 7 
(احزاب/۷۳) 


بخشاینده و مهربان بوده و هست. 


یسالک آلثاس عن الساعة. قل: ما مها عند 

اف وا یذریکلَعل لا تک پا ۷ 

(ای پیغمبر!) مردم از تو دربارهٌ فرا رسیدن قیامت 

می‌پرسند. بگو: آگاهی از آن. اختصاص به خدا دارد و 

بس. (و کسی جز او از این موضوع مطْلع نیست). تو چه 

می‌دانی, شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک باشد. 
عربها پسیوسته از پسیغمبر لصو درباره قیامت 
می پرسيدند. قیامتی که بسیار برایشان از آن سخن گفته 
استن و تیار انشانترا ان ان خرساند: او فان 
صحنه‌های آن را به گونه‌ای توصیف کرده است و 
صفاتش را بسرشمرده است انگار خواننده قرآن آن 
صحنه‌ها را می‌بیند. از او موعد قیامت را می‌پرسیدند. 
و در فرا رسیدن اين موعد شتاب می‌ورزیدند. چنین 
شتاب‌ورزیدنی بیانگر معنی شک و تسردید دربارة 
قیامت. يا تکذیب آن, و يا تمسخر بدان است. برحسب 
اشخاص پرسنده, و نزدیکی ایشان به ایمان, و يا دوری 
آنان از آن. قیامت غیب است و غیب را خدای سبحان 
به خود اختصاص داده است. و نخواسته است کسی از 
آفریدگانش را از موعد آن بياگاهاند. حتّی پیغمبران و 
فرشتگان مقرّب را. در حدیث حقیقت ایسمان و اسلام 
آمده است: از عبداله پسر عمر - زضب افعنهدا - نقل 
است که گفته است: پدرم عمر پسر خطاب یل برای 
من نقل کرده است و گفته است: وقتی از اوقات که ما 
در خدمت پیغمبر خدا لش نشسته بودیم ناگهان 
مردی پدیدار شد که قوی بود و جامه‌های سفیدی به 
تن داشت. موهای بسیار سیاهی داشت. و نشانه‌ای از 
سفر بر آو دیده نمی‌شد. و کسی از ما او را نمی‌شناخت. 
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آمد و در خدمت پیغمبر خدا ع2 نشست. زانوهای 
خود را به زانوهای او چسباند. و دستهایش را بر 
رانهایش نهاد. گفت: ای محمّد مرا از اسلام بیاگاهان. 


فرمود: ۱ 

ءِ, وق ره اج , ۵ و رز ]6 8 6 28 , 

(الرشلام آن تشهد | ۱ ۱ ال ور آن محمدا عبّده و 
5 ۳ ات له ور و ...مر 

وله و شقم] لصلاه. » و نوی لاه ز تطوم 


رَمضان. و تحج ابیت ان أَسَْطعت یه سبیلا). 

«اسلام این است گواهی بدهی جز خدا خدائی نیست. و 
محشد بنده و پیغمبر او است. و نماز را ببخوانی. و 
زکات را بدهی, و ماه رمضان روزه بگیری» و به حصح 
بروی اگر توانائی رفتن بدانجا را داشته باشی». 

او گفت: راست گفتی. ما تعجّب کردیم. خودش سوال 
می‌کند و خودش او را تصدیق کت سین ا ۵ شنر؟ 
گفت: مرا از ایمان بیاگاهان. فرمود: 

(آن تین بائ و ملائکته و کثبه و رس ه و الیرم الاخر. 
و تم بالَْدر خيره و شرّه). 

[ایمان ایسن است که باور داشته باشی به 3 و 
فرشتگانش و کتابهایش و پیغمبرانش و روز آخرت. و 
عتقد شوی به قضا و قدر خدا چه خیر و چه شرّ آن] 
آن مرد گفت: راست گفتی. سپس گفت: مرا از احسان (و 
زیبا رفتار کردن) بياگاهان. فرمود: 

رآ تفید اه گنک تراه فان رتکن تراهقَْ یراک). 
[احسان (و زیبا رفتار کردن) این است که خدا را به 
گونه‌ای پرستش کنی انگار او را می‌بینی, و اگر هم تو 
او را نمی‌بینی او که تو را می‌بیند]. 

آن مرد گفت: مرا از قيامت بیاگاهان. _ 

(ما اسر ول عَنها بغلم م من آلسْائل .. 

[کسی که از او درباره قیامت پرسیده می‌شود. مطلع تر 
از پرسنده (در این باره) نیست ... تا اخر .۰ .. 
آن‌گاه پیغمبر خدا فرمود: 

فان جبرب بل الا ناکم بعکم دیتکم).( 

او جبریل فلز بود. به نزد شما آمده بود و آئینتان را به 
شما می آموخت ]. 

کسی که از او سژال می‌شود که پیغمبر خدا علض و 





ننده که جبرئیل لا است. هر دوی ایشان 
نمی‌توانند قیامت چه وقت فرا می‌رسد. 

(قل: فا علمها ند ال . 

بگو: آگاهي از آن, اختصاص به خدا دار ی (ز 


کسی جز او از اين موضوع ملع نیست). 
آگاهی از قیامت به خدا اختصاص دارد و بس. بندگان 


پر 4 


یزدان از آن اطلاع ندارند. 

خداوند این را به خاطر حکمتی که خود می‌داند چنین 
مقدّر و مقر فرموده است. به گوشه‌ای از قیامت اشاره 
می‌نمائيم. مردمان را به خود وامی‌گذاریم و آنان باید 
پیوسته از کار و بار قیامت برحذر بوده, و همیشه انتظار 
وقوع ادا فافته ناشتتد از دائماً آمادگی ناگهانی در 
رسیدن آن را داشته و هر وقت فرا رسد ایشان را چه 
بااک. کسی می‌تواند همچون آمادگی را داشته باشد که 
خدا برای او خیر و خوبی خواسته باشد. و تقوا و 
پرهیزگاری را در دلش به امانت نهاده باشد. ولی 
کسانی که از قيامت غافل می‌مانند. و هر لحظه آماد؛ 
رویاروئی با آن را ندارند. همچون کسانی به خویشتن 
خیانت می‌کنند. و خویشتن را از آتش نمی‌پایند و به 
دور نمی‌دارند. خدا که قيامت را برایشان بیان داشته 
است و آنان را روشن کرده است. و ايشان را برحدر 
داشته است و بیم داده است. خداوند قیامت را غیب 
ناپیدائی کرده است. هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
باید و آن را انتظار کشید: 

بدریک ل ألساعة تکون ریب ‌. 


0 
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کبراءناء لوا آلسیبلا. ریا آهم ضقان من 
لعذاب ۲ عم لا کر . 
خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم 
ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده 
است. آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و 
یاوری نخواهند یافت (تا از ایشان حمایت و دفاع کنند). 
روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 
در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای 
حسرت بارشان بلند می‌شود و) می‌کویند: ای کاش ما 
ادها تیاه ماش وروی (ضا تین سر نیت 
دردناکی نمی‌داشتیم). و می‌گویند: پروردگارا! ما از 
سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از 
راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را 
دو چندان عذاب کن, و ایشان را کاملاً از رحمت خود به 
دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان منما). 
ایام دربارة قیامت سوال می‌کنند. این هم صحنه‌ای از 
صحنه‌های قيامت است: ۲ 
(ْ له لَعْنَ الکافرین دمم سَعیراً ۰ 
خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم 
ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده 
است. 
خداوند کافران را از رحمت خود محروم نموده است و 
به دور داشته است. و برای ایشان آتش سوزانی و 
برافروخته‌ای را آماده کرده است. این آتش آماده و 
مهیّا و حاضر است. _ 
«خالدین فها بدا ». 
آنان جاو ۳9 آن خواهند ماند. 
روزگاران درازی در آنجا باقی می‌مانند. اندازهٌ آن را 
جز خدا نمی‌داند. هیچ‌گونه پایانی بت ای اضر 
نمی‌رود مگر آنچه که خدا می‌داند و آن زمان که او 
بخواهد. آنان هیچ‌گونه یاری و کمکی نمی‌شوند. و 
محروم از هرگونه یار و یاوری هستند. هیچ‌گونه امیدی 
به نجات از اين آتش در سای کمک و مدد دوستی و 


یاوری نیست: 
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لا مجدون ولا لا تصيراً 4. 
سرپرست و یاوری نخواهند یافت (تا از ایشان حمایت 
و دفاع کنند). 
و اما صحنه ایشان در این عذاب. صحنه ناجور و 
دردناکی تب 
یوم قلبْ رجُوههُم ن آلثار >. 
روری 5 خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 
در آتش زير و رو و دگرگون می‌گردد. 
ان از هر سو ایشان را فرا می‌گیرد. مراد از تعبیر 
سخن بدین منوال و بر این روال, به تصوير کشیدن 
حرکت و مجسّم کردن آتش است. و امّا اين که آتش به 
هر صفحه‌ای از صفحات رخسارهایشان می‌رسد. 
نشانگر افزایش عذاب و عقاب انشیت: 
یقُولُون: با تا أطَفتا اهر أَطْتا آلتشو1 6. 
(فریادهای حسرت‌بارشان بلند می‌شود و) می‌گویند: 
ای کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین 
سرنوشت دردناکی نمی‌داشتیم!). 
این امید و ارزو هم امید و آرزوی بیهوده‌ای است. نه 
جای همچون امید و آرزوئی است. و نه پاسخی بدان 
داده می‌شود. وقت آن گذشته است و فرصت از دست 
رفته است! تنها جیزی است که بوده است و از دست 
شاه انتت: 
آن‌گاه انتقام گرفتن از سرورانشان و خشمگین شدن بر 
بزرگانشان از ژرفاهای وجودشان برمی‌جوشد. انتقام 
گرفتن و خشمگین شدن بر کسانی که ایشان را گمراه 
کرده‌اند و از راه به در برده‌اند. همچنین به سوی 
خداوند یگانه بررمی‌گردند و توبه می‌نمایند. بدان هنگام 
که به سوی خدا برگشتن و توبه کردن سودی 
ی طا ۶ مر ۳ 
9و قالوا: رینا [نا اطعنا سادتنا و کهراءنا فاضلونا 
آلسّبیلا ربا آتجم ضففان من لْعذاب و لعف 
کر ۹ 
۳ ۳ پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود 


پیروی کرده‌ایم و آنان مارا از راه به در برده‌اند و 
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گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن» 

و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کم‌ترین 

ترجّمی بدیشان منما). 
این است قیامت. پس پرسش از آن برای چیست؟ کار 
کرذویزای قتافت بگانه نی ات کنم ات را از 
این سرنوشت بدشگون نجات می‌دهد و رهائی 
می‌بخشد. 
‌ 
چنین به نظر می‌رسد ازدواج پیغمبر #لط با زینب 
دختر جحش - رضی‌الهعنها که در آن زمان مخالف 
عرف و عادت جاهلیّت بود و اسلام می‌خواست آن را 
باطل گرداند. سهل و متفه صنووت نکرفت: یله 
زبانهای فراوان منافقان و بیماردلان و کساتی به حرکت 
و جنیش درآمد که ثابت‌قدم و استوار نشده بسودند. و 
جسهان‌بینی اسلامی روشن و ساده در دلها و 
درونهایشان آشکار و هویدا نگردیده بود. شروع کردند 
به عیبجوئی و رخنه گیری و تأویلهای نادرست و 
اعتراضهای نابجا و ناروا و پچ پچ کردن و در گوشی 
سخن گفتن و وسوسه نمودن. سخنان بزرگ و درشتی 
را زدند و رد و بدل کردند. 
منافقان و شایعه‌پردازان هم ساکت ننشستند. بلکه برای 
پخش سمهای خود از هر فرصتی استفاده ات بسان 
سمَهائی که در جنگ احزاب. و در قضیَةٌ انک و در 
۱ ۳۳۱۳ ۱۳۲ 
پیغمبر ظو را به ناحق اذیّت و آزار می‌داد. دیدیم و 
مشاهده کردیم 
در این وقت - یعنی بعد از تبعید بنی‌قریظه و پٍ پیش از 
آنان ساثر بهودیان - در مدینه کسی نبود که آشکارا 
کافر باشد و کفر خود را ظاهر سازد. اهالی مدینه همه 
مسلمان شده بودند. چه کسانی که در اسلام خود صادق 
بودند. و چه کسانی که منافق بودند. منافقان اشخاصی 
بودند که شائعات را می‌پراکندند. و دروغها را پبخش 
می‌نمودند. بعضی از مسلمانان هم به دامهایشان 
می‌افتادند. و در برخی از شائعات با ایشان همگام و 
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همراه می‌شدند. آیاتی از قرآن نازل گردید و ایشان را 
از اذیّت و آزار رسانیدن به پیغمبر عَظ برحذر 
داشت. و تهدیدشان کرد که او را نیازارند همان‌گونه که 
بنی‌اسرائیل پیغمبرشان موسی عضو را آزردند و اذیّت 
از رشاندتت آناه انات انم انان اه کین 
سخنان درست و استوار رهنمود می‌نماید. و بدیشان 
فرمان می‌دهد که سخنان ناسنجیده و سرسری نگویند. 
بلکه در سخنانشان دقت و تأمّل داشته باشند. همچنین 
اطاعت از خدا و بیغمبر علض را و آن چیزی را که در 
فراسوی اطاعت است و رستگاری عظیم است. در جلو 
چشمانش شیرین و عزیز می‌دارد: 
( با نآلا تکوئواکاٌذین آذْواموسی 
مه اه فالوا وان ند او وج نی 
لین آمثوا اقا له و ولا قولاً مدید یت 
لکم کم و یز کم وتکم. و من بط اه و 
رَسُوله تقذفر توا عظیماً »۰ 
ای مومنان! همانند کسانی نباشید که (با گفتن سخنان 
ناروا) موسی را آزار رساندند (و رنجیده و آزرده 
کردند) و خدا او را از آنچه می‌گفتند تبرثه کرد و او در 
پیشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود. ای مومنان 
از خدا بترسید (و خویشتن را با انجام خوبیها و دوری 
از بدیها از عذاب او درامان دارید) و سخن حق و 
درست بگوئید. در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می‌دهد و) 
اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌بخشاید. 
اصلاً هرکه از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کند. قطعاً 
به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد. ۱ 
قرآن مجید نوع اذیّت و آزار موسی 3 را معیّن 
نفرموده است» ولی روایتهائی نقل گردیده است که آن 
را مشخص می‌دارد. ما خود را نیازمند فرو رفتن به 
جیزی نمی‌بینيم که قرآن آن را منحصر ذ کر کرده است. 
خداوند خواسته است مومنان را برحذر دارد از هر 
آنجه پیغمیر مد را ناراحت گرداند و اذیّت و آزار 
برساند. خداوند بنی‌اسرائیل را در موارد زیادی از 
قرآن نمونهةٌ کجرفتاری و انحراف معرّفی می‌کند. کافی 


سوره احزاب آیات ۶۳۲-۷۳ 
جزء بیست‌ودوم 

است که خداوند به ادیّت و آزاری اشاره بفرماید که 
درباره پیغمبرشان روا می‌دیدند. و مسلمانان را از 
پیروی آنان در اذِیّت و آزار رساندن به پیغمبر خود 
برحدر دارد. 

خدا موسی را تبرئه فرموده است از آنچه قوم او وی را 
بدان متهم کرده‌اند. 

(وکان عْذ ال رجا ». 

و میاه یاک تفای و ی مت ند ین 
ادارای و هه وس ات سرد دا بش ان خرو ۱ 
هرگونه تهمت و بهتانی تبرئه می‌فرماید. محقد مّ 
که برترین پیغمبران است. سزاوارترین ایشان برای 
تبرئه و دفاع خدا از او است. 
قران از مومنان می‌خواهد که متانت در گفتار داشته 
باشتد او سیم :را اس ان بذار تن درباره اندفت کفتن: 
و هدف و جهت کلام را بشناسند, پیش از این که 
سخنان سرگشته گمراهی یا مغرض پلیدی را دربارة 
پیغمبرشان و مرشدشان و سرورشان بشنوند و بپذيرند. 
و از منافقان و شایعه‌پردازان پیروی کنند. قرآن مومنان 
را راهنمائی می‌کند به اين که سخنان خوبی را بگویند. 
سخنان خوبی که ایشان را به عمل نیک بکشاند. 
خداوند ثابت‌قدمان راستکار و راستگو را می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. و گامهایشان را جهت می‌دهد. و به 
راسستای راه می‌برد. و ک‌ارهایشان را به پاداش 
ابت‌قدمی و راستروی و راستی و درستی. نیک و 
پسندیده می‌گرداند. خداوند کسانی را می‌بخشاید که 
سخنان خوبی را بگویند و کارهای نیکی را بکنند. و 
گناهانی از ایشان را می‌بخشد که آدمیزادگان خطاکار از 
آنها رهائی نمی‌یابند, و جز بخشیدن و زدودن گناهان. 
ایشان را از آنها نجات ینف 

و من بُطع اه و رَسوله فد قَد ار زا عظیماً ». 
هرکه از خن و پیغفمبرش فرمانبرداری کند. قمع مد 

پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد. 
اطاعت خودش پیروزی و کامیابی بزرگی است. چه 
اطاعت ماندگاری بر راستای برنامة خدا است؛ و 
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ماندگاری بر راستای برنامٌ خدا هم آسایش و اطمینان 
می‌بخشد., و به راه راست روشنی راهیاب شدن که 
انسان را به یزدان می‌رساند خودش سعادت و 
خوشبختی است. هرچند که جز راهیابی به چنین راهی 
پاداش دیگری در فراسوی آن نباشد. کسی که در 
راستای راه صاف و صوف و روشن حرکت می‌کند و 
همه افریده‌های خدا که پیرامون او هستند با او همآوا و 
همکار می‌گردند. بسان کسی نیست که در راهی حرکت 
مسی‌کند که پسریشان‌کننده و تاریک است و همه 
آفریده‌های خدا که پیرامون او هستند با او دشمنی 
می‌ورزند و با او برخورد دارند و وی را می‌آزارند! 
اطاعت از خدا و پیغمبرش خودش پاداش خودش را به 
همراه دارد. و آن پیروزی و کامیابی نترارکن است که 
پیش از روز حساب و کتاب و پیش از نائل شدن به 
نعمتهای فراوان خدا در آن جهان است. و امّا نعمتهای 
آخرت فضل و لطفی است که جدای از باداش اطاعت 
است. فضل و لطفی از کرم خدا و از چشمه‌سار جوشان 
نعمت یزدان است که در مقابل چیزی عطاء نمی‌شود. و 
بلکه بخشش و هدیَةُ خداوند رحیم و رحمان است, و 
خداوند رحیم و رحمان به هرکس که بخواهد بدون 
حساب و کتاب رزق و روزی عطاء می‌فرماید. 

۱ 9 

چه بسا این فضل و لطفی است که یزدان آن را به انسان 
می‌بخشد به سبب ضعفی که در انسان است. و به خاطر 
ستبری و سترگی مسوولیتی که انسان بر عهده دارد و 
بر دوش می‌کشد. انسان امانتی را بر عهده گرفته است 
که آسمانها و زمین و کوه‌ها از آن ترسیده‌اند و زیر بار 
آن نرفته‌اند. ولی تنها و تنها انسان آن امانت را پذیرا 
گشته است و بر دوش خود کشیده است و مسوولیّت آن 
را قبول کرده است. گرچه ضعف و فشار شهوات و 
آرزوها و کششها و جاذبه‌ها را داشته است. و از دانش 
اندک و عمر کوتاه برخوردار بوده است. و موانع زمان 
و مکان بر سر راهش قرار گرفته است» و آشنائی کامل 
نداشته و فراسوی موانع و فواصل زمانی و مکانی را 
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ندیده است: 


1 را نان ع ی آلتماوات و الاض و 
ابال. ی آن نها و آشقفن ج منها؛ و لها 
اسان ان ظوماً جَهو لا >. 

ما اماخت اختیار رده روت و و 
(و همةٌ جهان خلقت 
اختیاری همراه با مسوولیّت» و انجام ۳ اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پيشنهاد کردیم. جملکی 


آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) از پذیرش امانت 


خودداری کردند و از آن ترسیدند» و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زير بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به آرزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر اين مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. 
آسمانها و زمین و کوه‌هائی که ترآن آنها را برگزیده 
است تا از آنها سخن بگوید هم این آفریده‌های بزرگ 
و هولناکی که انسان در آنها یا در برابر آنها زندگی 
می‌کند و چیز کوچک ناچیزی به نظر می‌آید. این 
آفریده‌ها بدون تلاش و کوشش, آفریدگار خود را 
می‌شناسند. و به قانون آفرینندهٌ خود راهیاب می‌شوند 
به وسیلة خلقت و وجود و نظام و سیستمی که دارند. و 
از قانون آفریدگار به طور مستقیم و بدون واسطه و 
بدون تفر و تدبُر اطاعت می‌کنند. و برابر اين قانون 
پیوسته حرکت می‌کنند بدون اين که سستی بنمایند و از 
نقش خود کم‌تر از ثانیه‌ای تخلّف ورزند و کوتاهی کنند. 
و طبق خلقت و سرشت خویشتن بدون این که مستوجه 
باشند و اختیاری از خود داشته باشند کار خود را 
می‌کنند و به وظیفة خویش برمی‌خیزند. 
این خورشید در مدار خود می‌گردد و به گردش منظم 
ده تاه بقع این که هر گت ال و شمی زان 
رو بکند. اشقه‌های خود را ارسال می‌دارد و کار و 
وظیفه‌ای انجام می‌دهد که و زا بت ای تفه 
است. توابع خود را یعنی منظومهٌ شمسی را به سوی 
خویش جذب می‌کند و می‌کشد بدون اين که اراد‌ای از 
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خود داشته باشد. درنتیجه نقش جهانی خود را به تمام و 
کمال اداء می‌کند. 
این زمین به گردش خود ادامه می‌دهد. کشت و زرع 
خود را بیرون می‌دهد و رشد و نموّ می‌بخشد. زادگان 
خود را تغذیه می‌کند و روزی می‌دهد. مردگان خود را 
در خود نهان و پنهان می‌کند. و چشمه‌های خود را 
بر می‌جوشاند. مطابق قانون و سنّت خداء و بدون این که 
اراده و اختیاری از خود داشته باشد. 
اين ماه این ستاره‌ها و سیّاره‌هاء اين بادها و ابرهاء این 
هوا و این آب. اين کوه‌هاء اين دژه‌ها .. . همه و همه .۰۰ 
به کار خود می‌پردازند ببا اجازهٌ پروردگار خود. و 
پروردگار خود را می‌شناسد. و بدون رنج و تلاش و 
شش خود از اراده و مشیّت افریدگار خویش پیروی 

می‌نمایند . .. اینها همه از پذیرش امانت مسوولیّت. 
امانت اراده امانت شناخت خود. و امانت کوشش ویژه 
ترسیدند و هراسان شدند. 

«ر مها الانسان ». 

و حال این که انسان (اين اعجوبة جهان) زیر بار آن 

رفت (و دارای موقعیّت بسیار ممتازی شد). 
انسانی که خدا را با درک و شعور خود می‌شناسد. و با 
انديشه و بینش خود به قانون و سئت خدا راهیاب 
می‌شود. و مطابق با اين قانون و سئت به تلاش و 

شش و کار و فعالیّت می‌بردازد. و از خدا با اراده و 

اختیار خود اطاعت می‌کند. و بار امانت را آزادانه ببر 
دوش می‌کشد. و با انحرافها و کششها به مبارزه 
بررمی خیزد. و با آرزوها و خواستها به اختیار خود پاسخ 
می‌دهد .این در هر گامی از اين گامها صاحب اراده 
و اختیار است. او می‌داند که چه می‌کند و چه نمی‌کند. 
او راه خود را برمی‌گزیند 3 می‌داند این راه او را به کجا 
می‌کشاند و می‌رساند. 
ایسن امانت. امانت بزرگی است که این آفریدة 
کوچک‌اندام, کم‌قدرت و توان. ضعیف و درمانده 
دارای عمر محدود. و بالأخره آفریده‌ای که شهوات و 
جاذبه‌ها و کششها و آرزوها و خواستها و آزها و طمعها 
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او را به سوی خود می‌کشند و به یک‌دیگر پاس 
می‌دهند. اين امانت را پذیرفته است و برعهده گرفته 
است. 
واقعا ود رانه معاط واصاعته است ان که یه 
فتبتو و تکیت زا بووین بکیاف این اننت کة: 
(کان وم 4. 
(امَا برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی‌برند 
و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگرند. 
ی و 
( چهولاً 4. نادانند. 
توان خود را نمی‌دانند. این منتمکر ی و ناداتی) وقتی 
چه امانت رن رفته 
است و خویشتن را با حمل آن به رنج انداخته است. 
ولی زمانی که انسان به وظائف این مسوولیّت برخیزد. 
و وقتی که شناختی را پیدا کند که او را با آفریدگارش 
اقا کته وی رانا فانون دا مسا 
راهیاب شود. و اطاعت کاملی از اراد؛ءٌ پروردگارش 
داشته باشد. شناخت و راهیابی و اطاعت با سرشتی که 


است که انسان نداند ریر بار < 


دارند و با آثاری که به دنبال می‌آورند. انسان را به 
همان چیزی می‌رسانند که آفریده‌های دیگر بدان 
زاستل وان آفریده‌هائی که بدون واسطه می‌دانند. و 
بدون واسطه راهیاب می‌گردند. و بدون واسطه اطاعت 
می‌کنند. و سذها و مانعها میان آنها و آفریدگارشان 
تتانایل ی 2 و انتهارا از قسانویو آراده تخت 
بازنمی‌دارد. و موانعی آنها را از فرمانبرداری و اطاعت 
و انجام وظیفه به دور نمی‌گرداند . 
چنین پله‌ای برسد. و هوشیار و آگاه و با اراده باشد. او 


.. وقتی که آنسان به 


واقعاً به مقام ارزشمندی می‌رسد. و منزلت و مکانت 
منحصر به فردی در میان آفریده‌های خدا پیدا می‌کند. 
اراده و ادراک و تلاش و مسوولیّت‌پذیری است که 
انسان را از آفریده‌های یزدان جدا و ممتاز می‌سازد. 
همین چیزها ملاک تکریم و تعظیمی بوده است که خدا 
آن را در جهان بالا و در میان فرشتگان اعلان فرموده 


اه فرشتکان زا در برابر ادم به سجده دراورده 
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است. و همین مقام والا را خدا در قرآن باقی و ماندگار 
خود اعلان کرده است. انجا که می‌گوید: 

و لقَدکرَمنا بی ام >. 

ما آدمیزادگان را با اعطاء عقل. اختیار» نیروی پندار و 

گفتار و نوشتار قامت راست. و غیره) گرامی 

داشته‌ایم. ((سراء/۷۰) 
پس باید که انسان ملاک گرامی داشت خود را در 
پیشگاه خدا بداند. و باید به وظیفه امانتی که با اختیار 
خود برعهده گرفته است عمل کند. امانتی که بر آسمانها 
و زمین و کوه‌ها عرضه گردیده است و آنها از پذیرش 
آن سرباز زده‌اند و از آن ترسیده‌اند. 
اين کار 9 گرفت تا: 

یب 1 النافقین اسنافقات وال رکب 

وا کات. و یوب ان عی الومنبن وَالْْمنات. 

وان ال غفورا حبماً ». 

راو ان یه ان تادراو ند 

آزمایش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان 

منافق» و مردان و زنان مشرک را کیفر دهد و بر مردان 

و زنان موژمن ببخشاید و (بدیشان رحمت نماید). 

خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست. 
اختصاص انسان به حمل امانت. و بر دوش کشیدن 
انسان این امانت راء برای این است که انسان خودش 
دانش و معرفت پیدا کند. واه دقن تراهتیات ک دور و: 
غوتاش رب ارو اعتار هل یکهن وضو دشر 
بدانچه در پیش می‌گیرد . . . اینها بدان خاطر است که 
فرجام اختیار خود را تقبّل و تحمّل کند. و سزا و جزای 
رعاش با ششوک مروان اسان راد 
مردان و زنان مشرک را به عذاب گرفتار گرداند و 
دست کمک و یاری برای مردان و زنان مومن دراز کند 
و به فریادشان برسد. و توبه و پشیمانی آنان را بپذیرد 
از کارهائی که تحت فشار نقص و ضعفی که در 
وجودشان سرشته شده است. و سدها و مانعهائی که بر 
سر راهشان ایجاد گردیده است. و جاذیه‌ها و کششهائی 
که ایشان را به سوی خود جذب و جلب گردانده است. 
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مرتکب می‌گردند . .. اين فضل و لطف و کمک و یاری 
خدا است. مغفرت و مرحمت خدا از هر چیز دیگری به 
بندگانش نزدیک‌تر است: 

(وکان اه غفوراًرحیماً ». 

یز وهی 
‌ 
بااین آهنگ هراس‌انگیز ژرف. سوره‌ای پایان 
می‌پذیرد که با رهنمود کردن پیغمبر َْصَ به اطاعت از 
خداء نافرمانی از کافران و منافقان پیروی کردن از 
وحی خداء و توکل کردن بر خدای یگانه و بس, آغاز 
گردیده بود. 
سوره‌ای که رهنمودها و قوانین و مقرّراتی دربر گرفته 
است. رهنمودها و قوانین و مقرّراتی که نظام و سیستم 
جامعة اسلامی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد. 
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جامعه‌ای که مخلص خدا است. و رو به خدا می‌کند و 
می‌رود. و مطیع رهنمودها و رهنمونهای خدا می‌شود. 
با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد. آهنگی که 
بسزرگی مسوولیّت و سترگی امانت را به تصویر 
می‌کشد. و موضع بزرگی و منشأاً سترگی را معیّن و 
مشخص می‌دارد. و سراسر آن را در تلاش انسان برای 
شناخت بزدان, و راهیابی به قانون خداء و فرمان بردن 
از مشیّت و ارادهٌ او. محصور و محدود می‌کند. 

با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد. و بدین وسیله 
فرجام و پایان سوره با موضوع و رویکرد آن هماهنگ 
و همآوا می‌گردد. هماهنگی و هماوائی اعجازانگیزی که 
به تنهائی دال بر سرچشمهٌ این کتاب است! 

0 
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سوره سباٌ مکی و شامل ۴+ است 
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فلعتاب وا سل ابید () آفلروارل وی 
اسان ان کمن تیف 


المرص ود وم کم مرن دزی 1 
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موضوعهای اين سورهٌ مکی همان موضوعهای اصلی 
عقیده است: توحید و یگانه‌پرستی. و ایمان به وحی. و 
اعتقاد به رستاخیز. در کنار ایین موضوعهای اصلی 
عقیده تصحیح برخی از آرزشها و معیارهای اساسی 
متعلق به موضوعهای اصلی عقیده قرار می‌گیرد. و بیان 
می‌گردد که ایمان و عمل صالح -نه اموال و نه اولاد - 
این دو تا بنیاد حکم و فرمان و سزا و جزا در پبیشگاه 
خدا است. همچنین ذکر می‌شود که هیچ نیروئی وجود 
ندارد که بتواند جلو تاخت و خشم خدا را بگیرد. و 
هیچگو نه شفاعتی در پیشگاه خدا انجام نمی پذیرد مگر 
با اجازه خدا. 
در این سوره بیشتر بر مسأله رستاخیز و پاداش و کیفر. 
و بر فراگیری و دربرگیری دانش خدا و دقت و تیزبینی 
آن تکیه می‌شود. همچنین در این سوره پیاپی به ان 
مسألةٌ مرتبط به یکدیگر از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های مختلف اشاره می‌گردد. و اين اشاره بر سراسر 
سوره از آغاز تا انجام سایه می‌افکند. 
قتبان مسالة رستاخیز می‌گو ٍ ید: 
و فال لد رو ۰ تأتت | آلشاعة. قل: بل و 
زبی لک ». 
کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: سرا به 
پروردگارم سوگند! قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). ۲ (سبآ/۳) 
(لیخزی لین آموار عیلواآلصاشات. و للکَ 
عفر ز رز کرب. والّذین سعزا نی آ نا 
مخاچزین ولیک طْم عَذاب من رجزآل 6 
(برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی 
ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را 
شامل لغزشهایشان می‌گرداند. و نعمت فراوان و خوب 
بهشت را بهرة آنان می‌سازد), کسانی که (در دنیا 
پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند. 


سور سبا آیات: ۱-۹ 
جزهء بیست‌ودوم 
و تصوّر می‌کردند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و آو 
را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان 
یزدان را می‌گیرند). آنان عذابی از بدترین و 
دردناک‌ترین عذابها را خواهند داشت. (سبأً/۴و۵) 


در جای دیگری نزدیک بدین آیات, در روند سوره 


آمده است: 
و فال لین روا هل ندلکم علی ز که 
اذا مرف کل رانک ی خلیجدید؟ فرع 


اب جوا یوَمنُونَ بالاخرة ق 
الاب والضّلال ابید ‌. 
کافران (برخی به برخی دیگر» تمسخرکنان) می‌گویند: 
آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
ذزات وجسودتان در جهان پخش و پراکنده گردید» 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌گشاید؟ چنین نیست که ایشان تصوّر می‌کنند. 
نخیرا) بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند» گرفتار 
عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب 
(زندگی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته, آرام و قرار ندارند. و درحقیقت ایشان دیوانه و 
نت گر داسنت: غافل‌وار به مسیر نادرست و گناه 
آلودشان ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان 
درهم پیچیده می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 
چند صحنه‌ای از قیامت را ذکر می‌کند. و تسنبیه 
تکذیب‌کنندگان قیامت را در قیامت بیان می‌دارد. و 
بخشهاتی از شکلهای عذابی را ذکر می‌نماید که بدان 
ایمان نداشتند. یا دربارهٌ وقوع آن شک و تردید 
داشتند. بسان این 
(رلز تری اد الظالُون وقوفون عند رهم يرجع 
ْضهم الی بعض اقرل. ول رب وب 
ی خی نکن لکنا مژمندن. قال ال 
رال در 1 رداک عن 





دی بل جاک بل کم نخرمین. و فا الذپن 
آستض و لین اشتک وا بل مک الیل و انار 
رت تاش له آندا ادا وا 

امد کا رما لعذاب. و جعلت اغلال ی آغنای 
لین کرو هل حون الا ما کائوا یِععلُون؟ ». 

اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) 
در آن زمان در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و 
کتاب) نگاه داشته شده‌اند (از کارشان در شگفت 
می‌ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند و هر یکی 
گناه را به گردن دیگری می‌اندازد. مستضعفان و 
زیردستان, به مستکبران و بالادستان می‌گویند: اگر 
شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما ایمان 
می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). مستکبران هم 
به مستضعفان می‌گویند: آیا ماشما را از هدایتی 


اد 
ل 


بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟! (هرگز ما 
چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما گناهکار 
بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید). مستضعفان به 
مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه توطئه‌ها و تبلیغات 
مکّارانةٌ شما در شب و روز سبب شد که مااز هدایت 
باز مانیم. در آن هنگامی که شما به ما دستور می‌دادید 
که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائی 
برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو گروه از شذت 
وحشت, نٌفسهایشان در سینه‌ها حبس می‌شود) و 
پشیمانی خود را پنهان می‌دارند» بدان‌گاه که عذاب را 
مشاهده می‌کنند و ما غل و زنجیرها را به گردن کافران 
می‌اندازيم (و ایشان را روانة دوزخ می‌سازیم). آیا به 
آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که می‌کرده‌اند داده 


می‌شود؟. (سباأ/۲۲-۳۱) 


این صحنه‌ها در سوره تکرار می‌گردد و پخش می‌شود 
و بدانها نیز پایان می‌پدیرد: 


۳ 
سِ مه 1 ِ فر 9 6 مر 
و لو تری اذ فزعوا فلا وت و آخذوا من مَکان 
۷ 0 7 رل 0ب فا ۸ و او ژ 
ذر یبب. و ا: امَنا به و نی هم‌التناوش من 
۱ ۵ سر" نها و ان 


سوره سبا ایات ۱-۹٩‏ 





جزء بیست‌ودوم 
ار من 

تبون کال با شیاعهم ب 
اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 
که به وجشت می‌افتند و راه گریزی ندارند و اص لا 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود» و از مکان نزدیکی گرفتار 
تا ام کر هت ما کوش 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حقّ» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصلهة دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و 
حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اه وتو ردان بو فوانت و وا یی هواک 
دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند (و 
نبوت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالاأٌخره جهان ماوراء 
طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). میان ایشان و آنچه 
آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب 
است) جداثی افکنده می‌شود. همان‌گونه که با گروه‌های 
همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر 
ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را 
پیوسته با ظْنْ و کمان به سر برده‌اند و اینک چنین 
سرنوشتی باید داشته باشند). (سباً/۵۴-۵۱) 
دربارهٌ مسألة علم فراگیر الهی در سرأغاز سوره چنین 
۲ 

عم ما عیاض و ازج منهاء و ما یرل 

من سار ما یفزج فا ». 

هکس و انا 

از آن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 

می‌آید. و آنچه را که به سوی آن بالامی‌رود. سبا/) 
پیروی بر تکذیب فرارسیدن قیامت چنین می‌آید: 


(قل: بل و ری تمغ انیب, لا بعب 


عنه فا نون ارات ول فلز ۱ 


سس 
۶ 


اصَغر من لک و ار ان کناب ُبین ‌. 






فی‌ظلال القرآن 
بکو: هرا به پروردگارم سوگندا آن کسی که دانای را 
(نهان در کستره جهان) است. قیامت به سراغ شما 
می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به 
اندازه شتکینی دوه‌ایتر تما اسمانها وگن نمی ا رای 
پنهان و نهان نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازهُ ذرّه و نه 
بزرگ‌تر از آن. چیزی نیست مگر این که در کتاب 
آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. (سبا/۳) 
در نزدیکی پا یان سوره چنین می‌آید: 
(قل. ان رد یقَذف ب باق علام یوب 5 
بگو: پروردگار من؛ حن را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد ... او) دانای نهانیها و کاملاً 
آگاه از پنهانیها است. (سباً/۴۸) 
در موضوع یگانه پرستی و توحید. این سوره با حمد و 
سپاس خدا می آغازد: 
(الذي له ما نی ارات و ما الأّض, و له 
انشد ق التخرة امک ای ». 
خداوندی که تمام آنچه در آسمانها و زمین است ازآن 
او است. و هم در آن جهان سپاس او را سزا است. (چرا 
که حاکمیّت و مالکیّت هر دو جهان ازآن او است) و او 
کاریجا و یس آگاه است. (سبأ/۱) 
قرآن بارها و بارها درباره انبازهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانند و به کمک می‌طلبند. آنان را به مبارزه 
دعوت ی کر 
(قل: آدعوا لین رَعَنْتَ من دون له 1 کون 
مثفال ون آشازات ان الازض, نام 
فییا من شر کب و ماله منم من ظهیر ‌. 
(ای پیغمبر! به مشرکان) ین کسانی را به فریاد 
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (امّا 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌گشایند و سودی 
و زیانی به شما نمی‌رسانند. چرا که) آنها در آسمانها و 
زمین کم‌ترین حق مشارکت (در خلقت و مالکیّت و ادارة 
جهان) نداشته (و آنباز خدا نمی‌باشند)» و خداوند در 
میانضان ناور و تیان کبارد (ضادر ایانمعاکت 
کائنات بدو نیازمند باشد). (سبا/۲۲) 


سوره سبا آیات ۱-۹٩‏ 
جزء بیست‌ودوم 
آیاتی به پرستش ایشان از فرشتگان و پریان اشاره 
می‌کنند. این اشاره در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت 
می‌آید: 
ر رم خشرهم یمام ول لَلائْة: انز 
اکم کنو ایعندون؟ ار شیخاتک! أنت 
من دونهم. انوا دون 00 
مُوُمنْونَ . 
(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد 
مسی‌آورد و سسپس بسه فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟! می‌گویند: تو منژهی (از این 
نسیتهای ناروائی که به ساحت مقدّست داده‌اند» ما به 
هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها تو یار و 
یاور ما بوده‌ای نه آنان. بلکه ایشان جنیان را 
مسی‌پرستیده‌اند. و اکثر آنسان بدیشان ایمان 


داشته‌اند. (سبا/۳۰و۴۱) 
«و لا تم ألشفاعة عنده الا آذن له حتی اذا 
ود ذا قال ربکم؟ فالو: ال و 


ور ورس 


رال نکب ». 
هميي‌گونه شسفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع 
نمی‌گردد. مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه 
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نگوید. 
در آن روز اضسطراب و وحشتی بسر دلهای 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود» و 
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
اجازه شفاعت می‌دهد و یرای چه کسانی باید شفاعت 
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
می‌یابد) تا زسانی که (فرمان از ناحیة خدا صادر 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود (که اجازهٌ شفاعت است) و او والا و 
بزرگوار است. (فبا/۲۳) 
به مناسبت پرستش شیاطین توسط ایشان, داستان 








فی‌ظلال‌القرآن 


سلیمان ثلا و مسر شدن جتیان برایش, و ناتوانی 
جتیان از تشخیص مرگ اوء به میان می‌آید: 


قضینا عَلَیه ات ما دم علی مه ته لا یه 
لازض کل ماه ده ان آن و 
کانه | تعلمون لیب ما یی اْعذاب ال 
زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) 
مرگ مقزر داشتیم. جّیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر 
چوبخواره‌هائی که (مدّتها بود به عصای سلیمان رخنه 
کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که 
سلیمان (که در میان جتّیان بر عصای خود تکیه رده 
بود و کارهای ایشان را می‌پائید) فرو افتاد. فهمیدند که 
اگر آنان از غیب مطلْم می‌بودند. در عذاب خوارکننده 
(بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در 


پیش می‌گرفتند). (سبا/۱۴) 


دربارة موضوع وحی و رسالت هم اين فرموده به میان 
می‌آید: 


ب‌ ۱ 


و فال لین روا ن وین بدا انقرآن و 
الّذی ین یدیه ؟‌. 


کافران می‌گویند: ما هرگز به اين قرآن و دیگر کتابهای 


پیش از آن ایمان نخواهیم آورد. (سبً/۳۱) 


این فرموده هم در اين راستا است: 


ولا و وا ای ماهتا 
رل رید ن یه یصدکم ع اعد یغبّ آناژکم. و 
قالوا: اف نک ری و فان 
لح لا جاءهم: ان هذا الا سحر مین ۰ 

و هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده 
می‌شود. می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را 
بازدارد از چیزهائی که پدرانتان پررستش می‌کرده‌اند. 
و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 
خدا) نسبت داده شده است. همچنین کافران هنگامی که 
قرآن برایشان می‌آید» دربارة آن می‌گویند: این جادوی 


آشکاری بیش نیست. (سبا/۴۳) 


با ذکر وحی و رسالت بدیشان پاسخ مي‌گوید: 


(و یی لین وتو الْعلم الذی أزل ایک من 


سورةه سبا آیات ۱-۹ 





جزء بیست‌ودوم 
ریک هو ای و دی ال صراط العزیز 

حمید ‌. 
کسانی که فرزانه و آگاهند. چیزی را که از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است. حقّ می‌بینند. و 
راهنمای راه خدای چیره ‌ ستوده ی دناد (سباً/۶) 
(وّ از *شلناک لاف لاس شب و تذیراً. و 
لکن ۶ آلتاس لا یِعلمُون . 
ماتتی زاتای ماگ شرزنهان فرستاوه‌انم نا 
مژدهرسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندة 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی, ولیکن اکثر مردم 


(از اين معنی) بی‌خبرند (و همگانی بودن نبوّت تي را 


باور نمی‌دارند). (سبال۲۸) 
درباره موضوع ارزشها و معیارها این فسرموده کر 
می‌شود: _ر 2 

و ناآزسلنان یمن تذیر الا فال مر س 

با ازسلت به کافژون. و فالوا: خن اکثر اشوالا و 

لاد و ما تن بعذبین. قل: ان ری یبط آلوژق 

ن هط 9 ون بر 


۳۳ الا ید ک 
عون نی ایا شغاجزین ولیک ف انعذاب 
رون . 
مابه هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ایم. 
سران و متنقمان آنجا گفته‌اند: ما بدانچه آورده‌اید باور 
نداریم. و گفته‌اند: ما که (در دنیا) اموال و اولاد بیشتری 
داریم و (اين نشانة علاقه و محبّت خدا به ما است, و در 
آخرت هم) ما هرگز عذاب نمی‌بينيم و شکنجه 
نمی‌شویم. بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که 
خود بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند (اعم از عاصی و 
مطیم. داشتن و نداشتن, نشانة محبّت و خشنودیی و یا 
نفرت و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر 
مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند. اموال و اولاد شما 
چیزهائی نیستند که شما را به ما نزدیک و مقّب 





فی‌ظلال القرآن 
سازند. بلکه کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته و بایسته بکنند آنان (مقرّب درگاه الهی بوده و) 
در برابر اعمالی که انجام داده‌اند پاداش مضاعف 
دارند» و ایشان در طبقات بالا (یعنی در برترین منازل 
بهشت) در امن و امان بسر می‌برند. کسانی که (در دنیا 
یوسته) تلاش می‌کنند آیات ما را تکذیب و انکار کنند» و 
خر نهر کی که اس شین و شک مس تقو ای وا 
درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان 
را می‌گیرند) آنان به عذاب احضارشدگانند (و جاودانه 
در آن ماندگار می‌مانند). (سبا/۳۸-۳۴) 
قرآن بر اين امر مثالهائی از واقعیّت تاریخی موجود در 
این زمین می‌آورد: داستان آل داوود که شکرگزار 
نعمتهای دا بو تنیز فاستان فرومان سا که تست 
و مفرور بودند و شکر نعمتهای خدا را نمی‌گزاردند. 
آنچه برای ایسنان و برای آنان روی داد و نصیبشان 
گردید و بر سرشان آمد. در سرنوشت و فرجام کارشان 
مصداق مشهود و محسوس وعد و وعید خدا است. 
0 

این مسائل و قضایائی که سوره‌های مکی به شکلهای 
گوناگون بدانها می‌پردازد. در هر سوره‌ای که درباره 
جولانگاه هستی عرضه می‌گردد. با انگیزه‌های 
گوناگونی همراه می‌شود که هر بار برای دل تتازه 
می‌نماید. جولانگاه عرضة این انگیزه‌ها در سورة سباً 
همان جولانگاه است و در پهنة آسمانها و زمین فراخ 
در جهان غیب ناپیدای هراس‌انگیز, در گسترهٌ محشر 
هولناک بزرگ, در ژرفاهای درون پیچیده دقسیق, در 
صفحات معلوم و مجهول تاریخ. و در صحنه‌های 
عجیب و غریب تاریخ, مجشّم می‌گردد. و در هریک از 
آنتها انک اشامت کته بتمفل اسان الما وت 
می‌دهد. و دل انسان را از خواب غفلت بیدار می‌گرداند 
و از تنگی و جمود و رکود می‌رهاند. 

اين مسأله از همان زمانی می‌آغازد که سوره شروع 
می‌گردد و از این جهان هولناک سخن می‌گوید. و 
صفحات جهان را پیش چشم باز می‌کند. و نشانه‌های 





سورهٌ سبا آیات ۱-٩‏ فی‌ظلال الق رآن 
جزء بیست‌ودوم جلد پنجم 
شناخت خدا را نشان می‌دهد. و جولانگاه‌های دانش قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 
دقیق و فراگیر و فراوان و شگرف خدا را می‌نمایاند: قفا بر گردت: (سباله) 


( یلم ها لعف الا زض و ما یج منهاء و ما یزل 
من آلْیاء و ما یهد ج فا >. 

می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و آنچه را که 
از آن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 
می‌آید» و آنچه را که به سوی آ ن بالا می‌رود. (سبا/۲) 
(و قال این روا لا تأتیناآلشاعة. قل: بل و 
معا لقیب لا یَغژب عَله مثفال درو نی 
ارات و لا الازض. ولا َضعر ین لک و لا 
کر نی کثاب مبین ). 

کافران من کرک قیامت هرکز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ماب رپا ننمی‌شود. یکو: چراء به 
پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در 
گسترة جهان) است. قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به انداز سنگینی 
ذزه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان 
نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازهٌ ذرّه و نه بزرگ‌تر از آن» 
چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط 


و نگهداری می‌شود. (سب/۳) 


قرآن کسانی را به حوادث بزرگ جهانی تهدید می‌کند 
که آخرت را دروغ می‌پندارند: 


(أفلم یر ای این یدهم ما هم ین الساء 
لرض؟ن نقعذیف : 0 


آیا به چیزهائی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان 
و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان 
کره مذاب و سوزان و در حال فورانی است. و بالای 
سرشان اشعة کیهانی و سنگهای سرگردانی است. و 
انسانها در میان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟). اگر 
بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم» یا این که 
قطعه‌هائی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنيم. قطعاً 
در اين (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و 


کسانی را که بجز خدا فرشتگان یا پریان را می‌پرستند 
رو در روی شیب هراسناک جهان فرشتگان نگاه 
می‌دارد و بدیشان می‌گوید: ۱ 
(و لا تلفغ آلشفاعه عَة عنده 1 لن آذن له. حتی 
۱ فرع عن قلویمفالو: هاذا قال ریکم؟ قالوا: الق و 
هو الْعَی الکبیر ‌. 
هو کش تون یعاس وش 
نمی‌گردد» مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه 
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نگوید. 
در آن روز اضطراب و وحشتی بسر دلهای 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود. و 
در انتظار این هستند که بیینند خداوند به چه کسانی 
اجازهُ شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت 
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحیه خدا صادر 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود؟ می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که 
اجازهُ شفاعت است) و او والا و بزرگوار است. 
(سبأ/۲۳) 
یا ایشان را با فرشتگان رو به رو می‌کند در گسترة 
محشر. در آنجائی که جای 7 و ستیزی نیست: 


ایاکم کائو یدون؟ ۳ 
(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد 
می‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟!. (سبأً/۴۰) 
تا آخر . 
تکذیب‌کنندگان پیغمبر خدا 22 را نیز در برابر 
فطرتشان, و در برابر منطق دلهایشان دور از هرگونه 


سورة سبا آیات ۱-٩‏ 





جزء بیست‌ودوم 
پرده‌ها و انگیزه‌های ساختگی نگاه می‌دارد. یعنی آن 
کسانی که پیغمبر بش را متّهم می‌کردند به این که 
قران را از پیش می‌سازد و به نام خدا ارائه می‌دهد. یا 
می‌گفتند او جنْزده و دیوانه است: 
(قل فا أعظکم» پواحد. ف روا ه ی و 
ردم تکرا ها بضاجیکن من نو | 
تذیر لکم ین ین یَدَی عذاب شدید 6. 
بگو: من شما را تنها یک نصیحت می‌کنم» و آن این است 


چ 


نفر» برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس 
(دربارة محتد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را 
به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 
سلامت جسمانی و روحانی او؛ در خاطره‌ها مجسم 
شود ... این) همدم و همنشین (دیرینة) شماء جن‌زده و 
دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهندة شما از عذاب سختی 
است که در پیش است. (سباً/۴۶) 
بدین منوال و بر این روال. این سوره دل انسان را در 
آن جولانگاه‌های گوناگون به گشت و گذار می‌برد. و 
دل را با آن انگیزه‌های الهام‌بخش و بیدارکننده رو به 
رو می‌سازد. تا آنجا که آن انگیزه‌ها با صحنه‌ای به 
پایان می‌آیند که یکی از صحنه‌های سخت و هراسناک 
قیامت است و سراپای انسان را از ترس و خوف لبریز 
می‌کند. همان‌گونه که قبلاً گفتیم. 
‌ 
روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود در آن 
جولانگاه‌ها و تحت آن انگیزه‌ها پیش می‌رود. و گت 
و گذارهای کوتاه و پیاپی و چسبیده به همی را 
می‌آغازد که می‌توان آنها را به پنج مرحله تقسیم کرد. 
تا عرضهة سوره و شرح آن آسان گردد. چون میان آن 
جولانگاه‌ها و گشت و گذارها فاصله‌ای نیفتاده است که 
هریک از آنها را از دیگری کاملاً جدا و مشخص سازد 
...این هم قالب این سوره است. قالبی که این سوره را 
از سوره‌های دیگر جدا می‌گرداند. 
این سوره با حمد و ثنای خدا می آغازد. خدائی که 





فی‌ظلال‌القرآن 
فانک استعانها میم ای تفه ون | خوت اشت: 
و بس فرزانه و کاربجا و آگاه و مطلع است. اين سوره 
سخن می‌گوید از آگاهی همه‌جا گستر و فراگیر و دقیق 
خدا از چیزهائی که به زمین وارد می‌گردند و از 
چیزهائی که از زمین بالا می‌روند. از انکار کسانی 
صحبت می‌دارد که به فرارسیدن قیامت باور ندارند. 
پاسخ خدا بدیشان را با تأاکید ذکر می‌کند. پاسخی که فرا 
رسیدن قیامت را مکد می‌دارد. از آگاهی و علم خدا 
سخن می‌گو ید آگاهی و علمی که به اندازه دُرّه‌ای در 
آسمانها و زمین, و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از 
آن. از دید آن درنمی‌گذرد و دور نمی‌رود. جزای 
مژمنان. و سزای کسانی که درباره آیه‌های خدا به 
تلاش مذبوحانه می‌ایستند و در ایسن راه درمانده و 
ناتوان می‌گردند. از روی آگاهی و علم دقیق داده 
می‌شود. رأی و نظر دانایانی را ثبت و ضبط می‌دارد که 
آگاهی و علم حقیقی دارند و گواهی می‌دهند که آنچه 
خدا برای پیغمبرش نازل فرموده است حسق است. از 
تعجّب کسانی سخن می‌گوید که کافرند و از یه 
رستاخیز درشگفتند. بدیشان پاسخ می‌دهد که 2 
عذاب گرفتار می‌آیند و در گمراهی سختی بسر 
می بر ند. ایشان را به فرو رفتن زمین در زير پایشان یا 
فرو انداختن تکه‌هائی از آسمان بر سرشان, هدید 
می‌کند. و بیم می‌دهد .۰.۰ . بدین قرار مرحلة اوّل پایان 
0 

و اما مرحلهةٌ دوم می‌پردازد به گوشه‌ای از داستان آل 
داوود که سپاسگزار خدا و شکرگزار نعمتهای او 
بوده‌اند. خداوند نیروهای زیادی را مسخر داوود و 
سلتمان کر ده اشتا آنان نه شرفت او مغرزن شدهاند و 
نه تکبُر و خودبزرگ‌بینی کرده‌اند. از جملهٌ این ثیروهای 
زیادی که با اجازه یزدان به زیر فرمان ایشان در آمده‌اند 
جتّیان بوده‌اند. جتیانی که برخی از مشرکان آنان را 
ی وتات رهز کار عبت فان فترا 
درخواست کرده‌اند و حکم طلبیده‌اند. در حالی که جنیان 
غیب را ندانسته‌اند. و برای سلیمان کارهای سخت و 


سورة سبا آیات ۱-٩‏ 
جزء بیست‌ودوم 
خوارکننده‌ای می‌کردند بعد از این که سلیمان وفات 
کرده بود و ایشان از مسرگ او بی‌خبر و به کارهای 
دشوار بیگاری ادامه می‌دادند . . . در برابر داستان 
شکرگزاری داستان سرمستی به میان می‌آید. از داستان 
مردمان سباً سخن می‌رود. بیان می‌گردد که مردمان سباً 
در میان چه نعمتهائی بر می‌بردند و شکر نعمت 
نمی‌کردند:  .‏ 

( مجاهم آخادیت و مرََاُم کل مق 6. 

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان # و درهم 

پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم» و 

سخت متلاشیشان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای 

از جهان پرت کردیم). (سبً/۱۹) 
این بدان خاطر بوده است که آنان از اهریمن پیروی 
کرده‌اند. هرچند که اهریمن بر آنان سلطه و قدرتی 


خود به دست او داده‌اند و به دنبال او رفته‌اند! 
مرحله سوم می‌آغازد با به مبارزه طلبیدن مشرکان. از 
ایشان خواسته می‌شود کسانی را به فریاد بخوانند و به 
کمکشان بطلبند که گمان می‌برند که جدای از خدا آنان 
هم خدایان و معبودهایند. در صورتی که آنان: 
ایکون مثقال در ناوات لا الاْرْض 
و افیا من زک و ماه میم ین ظهیر 6. 
ان ی ام رورا ۱۳ 
نیستند و در آسمانهاو زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در 
خلقت و مالکیّت و ادا جهان) نداشته (و انباز خدا 
نمی باشند). (سبا/۲۲) 
آنان ون پیشگاه یزدان نمی‌توانند برایشان شفاعت 
بکنند -اگر هم از زمر فرشتگان باشند - چه فرشتگان 
فرمان یزدان را کرنش‌کنان و لرزان دریافت می‌دارند. و 
" صحبتی نمی‌کنند تا زمانی که جزع و فزع و ترس و 
هراس فراوانشان فروکش می‌کند و از میان برمی‌خیزد 
... و خدا از ایشان درباره کسانی می‌پرسد که در 
آسمانها و زمین بدانان روزی می‌رساند. خدا مالک 
آسمانها و زمین است. و او است که به مردمان بدون 






فی‌ظلال الق رآن 
هرگونه انبازی روزی می‌رساند .۰ آن‌گاه روند سوره 
کار پیغمبر 3 و کار ایشان را به خدا واگذار 
می‌گرداند. خدائی که دربار؛ چیزی داوری می‌فرماید 
که آنان در آن اختلاف دارند .. . سبس این مرحله را با 
مبارزه‌طلبی پایان می‌بخشد. هم بدان‌گونه که این 
مرحله را بدان آغاز کرده بود. تا کسانی آن را ببینند که 
ات وا بای تیاو ان و میس تسایند 
(کا بل اف العیژا شک 6. 
نه, هرگزا(چنین چیزی ممکن نیست. آخر این یک مشت 
سنگ و چوب خاموش و بی‌جان, که آنها را سمبول 
ارواح و فرشتگان می‌دانید. ساخته و پرداختة دست 
خودتان بوده و مرتبة خدائی را نشایند) بلکه تنها ال (که 
آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و کاربجا است. خدا 
تتتت ی فقو : (سب/۲۷) 
مرحلةٌ چهارم و پنجم با یکدیگر به مسألاً وحی و 
رسالت می‌پردازند. و از موضعگیری مشرکان در قبال 
رسالت, و از موضعگیری خوشگذرانان و مستان ناز و 
نعمت و قدرت در برابر هر دعوتی سخن می‌گوید. بیان 
می‌دارد که زورمداران و متنعمان به آموال و اولاد خود 
می‌نازند. سرنوشت مومنان و تکذیب‌کنندگان را در 
چند صحنه گوناگون از صحنه‌های قیامت عسرضه 
می‌دارد. در این چند صحنه. پیروان از پیروی شدگان 
تبرئه می‌جویند و بیزاری نشان می‌دهند. همچنین در 
آنها فرشتگان نیز از پرستش گمراهان مشرک خویشتن 
را تبرئه مسی‌کنند و از ایشان بیزاری می‌جویند . 
خداوند در میان این صحنه‌ها از مشرکان گمراه 
می‌خواهد به سوی فطرتشان برگردند و از فطرتشان 
خالصانه و برکنار از هواها و هوسهاء و دور از غوغاها و 
سر و صداهای برخاسته پیرامون این پیغمبری که بدون 
دلیل به تکذیبش برمی‌خيزند. الهام بگیرند. این 
پیغمبر عَ هیچ‌گونه اجر و مزدی در برابر رهنمود و 
رهنمون خود نمی‌گیرد. و نه دروغگو است و نه دیوانه 
که تایه ق مت را ترا صفتههای 
قیامت خاتمه می‌یابد. خود این سوره هم با آهنگها و 


سوره سبا آیات ۱-٩‏ 





جزء بیست‌ودوم 

نواهای کوتاه و نیرومند به پایان می‌رسد: 
(قل: رف یقت بالق علام لوب ب. قل جاء 
ان وا یبال و نا بعد.ثُل: ان لت 
فا ملع تفی وت دب ْث با یوحی لَ ره 


بگو: پروردگار من حقْ را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد. او) دانای نهانیها و کاملا 
آگاه از پنهانیها است. بگو: حقّ به میان آمد و باطل (در 
پرتو نور حقّ» اثری از آن نماند و شرد. و لذا) نه کار 
تازه‌ای را می‌تواند انجام دهد. و نه کار گذشته‌ای را 
می‌تواند از سر گیرد. (به مشرکان بت‌پرست) بکو: اگر 
من (با ترک بتها و دوری از آثین شما) گمراه شده 
باشم» به زیان خود گمراه شده‌ام (و کیفر آن را می‌بینم) 
و اگر راهیاب بوده باشم. در پرتو چیزهائی است که 
پروردگارم به من وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک 
اتف افوال با اففال ما توا ها مر انا 
(سبً/۵۰-۴۸) 
این سوره با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت بایان داده 
می‌شود. صحنه‌ای که دارای گامهای کوتاه و نیرومند و 
استوار است. 
0 
( اند لذي له‌ماق ألمیاوات. و ماق 
لاْرض. اند ق الاخرة. راک قو 
ِغلم ما یلع ق الأزض, و نایرج ما ون زل 
من لیا و مایَعرج ) فهاء و هو آلرحیم 0 
(در همین جهان) سپاس خداوندی را سزا است که تمام 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. و هم در 
آن جهان سپاس او را سزا است. (چرا که حاکمیّت و 
مالکیّت هر دو جهان ازآن او است) و او کاریجا و بس 
آگاه است. می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و 
آنچه را که ازآن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان 
پائین می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود» و او 
مهربان و بخشاینده است. 


سرآغاز سوره‌ای که دربارٌ انبازورزی مشرکان برای 





فی‌ظلال‌القرآن 
یزدان و پیغمبر را تکذیب کردن. و شک و تردیدشان 
دربارٌ آخرت. و بعید دانستن رستاخیز و همایش 
آخرت و حساب و کتاب. صحبت می‌کند. با حمد و ثنای 
خدا شروع می‌گردد. خدا خود به خود ستوده است - 
هرچند که کسی از انسانها به حمد و ثنای آو نپردازد -و 
او در سراسر جهان ستوده است و همه هستی به تسبیح 
و تسقدیس او می‌بردازد. خدا از سوی افریده‌های 
گوناگون ستوده می‌شود. هرچند که انسانها از ساثر 
آفریده‌های خدا کنار روند و از راستای کار همگان 
منحرف شوند. 
همراه با حمد و ثنای خدا صفت مالکیت آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمين است به میان می‌آید. کسی با 
خدا جیزی ندارد. کسی در آسمانها و در زمین 
مشارکتی با خدا ندارد. در آسمانها و زمین همه چیز 
ازآن خدا است ... اين قضیّةُ نخستین در عقیده است. 
قضیَةُ توحید و یگانه‌پرستی. مالک هر چیزی خدا است. 
خدائی که کسی در سراسر این جهان فراخ مالک چیزی 
نیست جز آو. 

(و له اند ی الاخرة >. 

و در آن جهان هم سپاس او را سزا است. 
حمد ذاتی, و حمدی که از سوی بندگان خدا انجام 
می‌گیرد» حتی از سوی کسانی که در دنیا خدا را انکار 
می‌کرده‌اند. يا از روی گمراهی. چیزی یا کسی را 
شریک او می‌نموده‌اند. در آخرت همه چیز معلوم 
می‌گردد. و حمد و ثنا خالصانه به خدا اختصاص پیدا 
می‌کند. 

ره لح لو ). 

9 
حکیم کسی است که هر چیزی را که می‌کند از روی 
حکمت می‌کند. 
حکمت می‌گرداند و اداره می‌نماید. و کار و بار سراسر 


و او کار دنیاو اخرت را از روی 


هستی را از روی حکمت می‌گرداند و می‌چرخاند . . 
خبیر کسی است که هر چیزی را می‌داند. و از هر کاری 
آگاه است. و با دانش فراگیر و کامل و شامل و عمیق, به 


سور سبا آیات ۱-٩‏ 
جزء بیست‌ودوم 
اداره کردن و رو به راه نمودن هر عملی توانائی دارد. 
آن‌گاه صفحه‌ای از صفحات علم خدا را نشان می‌دهد. 
صفحه‌ای که جولانگاه 1 زمین و اشتات اشت: 
یل ما یلع ن الازض. و ما یخرج منهاء و نا 
یزل من الما و ما یعزج فیها 6. 
توت کت هوارهم شوفان امه زا کا 
ازآن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 
می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود. 
انسان در برابر این صفحه نشان داده شده در جند واژه 
می‌ایستد. و ناگهان خود را در برابر چیزهای 
هراس‌انگیز فراوانی, حرکتها, حجمها, شکلهاء معنیهاء و 
فیباهای تاد مد که مر غال ناب ازور 
نگریستن بدانها را ندارد! 
اگر اهل زمین همگی تمام عمر خود را وقف دنبال کردن 
و سرشماری نمودن چیزهائی کنند که در یک لحظه 
روی می‌دهند. چیزهائی که این آیه بدانها اشاره 
می‌نماید. قطعاً از دنبال کردن و سرشماری نمودن آنها 
عاجز و درمانده می‌گردند! 
در همین یک لحظه. چه چیزهای زیادی که به زمین فرو 
می‌رود؟ چه چیزهای زیادی که از زمین بیرون می‌آید؟ 
چه چیزهای فراوانی که در همین یک لحظه به زمین 
وارد می‌شود و فرو می‌رود! و چه چیزهای فراوانی که 
در همین یک لحظه از زمین بیرون می‌آید و فرا 
می‌رود! 
چه چیزهای فراوانی که به زمین وارد می‌گردد و بدان 
داخل می‌شود؟ چند دانه در زمین نهان می‌شود یا در 
گوشه و کنار این زمین پنهان می‌گردد؟ چند کرم. حشره. 
مکس. پشه. خزنده, و ... در نواحی فراخ زمین به 
زمین فرو می‌روند؟ چند قطره آب, ذرّه غبار» پرتو 
برق, و ۰.. در گستر؛ٌ زمین به زمین می‌افتد و أمیزهٌ آن 
ی ک3د۱ چند و چند چیزها به زمین وارد و داخل 
هو تعف خا تیدا انستی آنفا را باید؟ 
چه چیزها که از زمین بیرون می‌آید؟ چند گیاه از زمین 





فی‌ظلال‌القرآن 
آتشفشان منفجر می‌گردد و فوران می‌کند؟ چه گازها و 
بخارها که بالا می‌رود؟ چه چیزهای پنهانی که اشکار 
می‌گردد؟ چند حشره از لانه و سوراخهای نهان خود 
بیرون می‌آیند؟ چند و چند چیزهائی که دیده می‌شوند 
يا دیده نمی‌شوند؟ چه چیزهائی که انسانها بدانها پی 
می‌برند؟ و چه چیزهائی که انسانها بدانها پی نمی‌برند؟ 
و ... همه اینها بسیار بسیارند؟ 

چه چیزها که از آسمان نازل می‌گردند؟ چه قطره‌هائی 
که می‌بارند و به زمین می‌افتند؟ چه شهابهانی که 
می‌درخشند؟ جه پرتوهانی که می‌سوزانند؛ چه 
نورهائی که می‌درخشند؟ چه قضاها و قدرهائی که 
اجراء می‌گردند؟ چه قضاها و قدرهائی که مقرّر و 
منظور می‌شوند؟ چه رحمتهای فراوانی که شامل هستی 
می‌شود و برخی از بندگان را دریر می‌گیرد؟ چه رزقها 
و روزیهائی که خدا آنها را برای بعضی از بندگانش 
می‌گستراند و فراوان می‌گرداند؟ یا آنها را برمی‌چیند و 
کم و اندک می‌گرداند؟ ...و چند؟ . . و چه؟ .. شمار 
آنها را جز خدا نمی‌داندا 

چه چیزها که از زمین به سوی آسمان صعود می‌کند و 
برمی‌خیزد؟ چه نقسهائی که از گیاهان يا حیوانات یا 
انسانهاء و دیگر چیزهائی که انسانها با آنها آشنائی 
ندارند و از آنها بی‌اطْلاع هستند برمی‌خیزد؟ چه دعاها 
و تمتاهائی که آشکارا يا نهان در پیشگاه یزدان جهان 
سر داده شده است و جز خداوند بزرگوار آنها را نشنیده 
است؟ 

چند روح و روان از ارواح و روانهای آفریده‌ها مرده‌اند 
که ما آنها را می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم؟ چند فرشته به 
فرمان جبرئیل بالا می‌روند؟ً و چند روح به سوی جهان 
فرشتگان بال و پر می‌گشایند و در کرانه‌های آسمانها به 
پرواز خرمی آیته:و جز اعدا کسیاز آنها اگاهی و 
اطّلاعی ندارد؟ باز هم بگوئیم چه اندازه ذرّات بخارها 
از دریاها برمی‌خیزد؟ چه انداژه ذرات گازها از اجسام 
بلند می‌شود و بالا می‌رود؟ و چند؟ . . و چه؟ . . که از 
آنها جز خدا اطلاع و آگاهی ندارد؟! 


سورة سبا آیات ۱-۹ 
جزء بیست‌ودوم 
چه اندازه و چه چیزها در یک لحظه رخ می‌دهد و شکل 
می‌گیرد؟ دانش انسانها دربارهٌ همین چیزهائی که در 
یک لحظه رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد کجا و اين همه 
چیز کجا؟ اگر انسانها تمام عمر طولانی خود را صرف 
سرشماری چیزهائی کنند که در یک لحظه پدیدار و 
نمودار می‌گردند و رخ می‌دهند و شکل می‌گیرند. کی 
از عهد؛ سرشماری آنها برمی‌آیند؟ علم فراگیر و 
فراوان و دقیق و تیزبین و ژرف خدا بر همه این چیزها 
احاطه دارد در هر مکانی و در هر زمانی که باشند . 
هر دلی و هر آنچه از رازها و خاطره‌ها که در آن است. 
و هر حرکات و هر سکناتی که در آن است. در پیشگاه 
چشم خدا روشن و عیان است. خدا با وجود این بزه‌ها 
و گناه‌ها را می‌پوشاند و می‌بخشاید . 

روم لحم ود 6. 

یس 
تنها یک آية قرآن بسان همین آیه, بیانگر اين واقعیّت 
است که اين قران سخن انسانها نیست. مثل این تصوّر 
جهانی طبیعی است که بر دل کسی از انسانها نمی‌گذرد. 
مثل این تصوّر جهانی. انگیزه‌ای از سرشت جهان‌بینی 
انسانی ندارد. همچون احاطه‌ای که در یک پسوده دیده 
می‌شود. پیانگر ساختار افریدگار ایین هستی است و 
بس. ساختاری که ساختار بندگان بدان نمی‌ماند. 
‌ 
بعد از بیان چنین حقیقتی آن هم در قالب تصویر زیبا و 
دل‌انگیزی که گسترهٌ فراخی بدین‌سان را دربر گرفته 
است. منکر شدن فرارسیدن قیامت توّط کافران را 
بیان می‌دارد. کافران کوتاه‌بینی که نمی‌دانند فردا چه 
چیز بر سرشان می‌آید و چه بازی کند روزگار. خدا 
است که با غیب آشنا است. خدائی که هیچ چیزی در 
آسمانها و زمین از دانش او نهان و پنهان نمی‌شود و از 
گسترء آن به در نمی‌رود. قیامت بناچار باید بیاید. تا 
نیکوکار به پاداش و جزای خود نائل گردد. و بدکار به 
پادافره و سزای خود برسد. پاداش و جزا و پادافره و 
سزای کارهائی که در این جهان کرده‌اند: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
(و فال این روا لا تأتیتا الساعة: فل: بل و 
ری سکم غا لغب لا بعش عَنه مثفال درد 
أسوات وّلا الض, ول َطقر من لک و 


۵ - و 


لاح لا ی کثاب من لیجزی الذینَ منوا و 
یلوا اضاغات ولیک عم مقر و رزق گر 
والّذی بن سعزا نی یتنا مُخاجزین ولیک ماب 3 
من رجرألم 5 
کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ما برپا نمی‌شود. بکو: چراء به 
پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در 
گسترهُ جهان) است. قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
هغبان هتماوشگی ع رنه هه رکف 
ذزه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان 
نمی‌گردد» و نه کم‌تر از اندازهُ ذرّه و نه بزرگ‌تر از آن» 
چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط 
و نگهداری می‌شود. (برپائی قیامت و ضبط اعمال برای 
این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان 
آورده‌اند و کارهای بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان 
آمرزش (خدا) و روزی ارزشمند و فراخی دارند. 
(خداوند آمرزش خود را شامل لفزشهایشان 
می‌گرداند» و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان 
می‌سازد). کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کردند 
ایا زا ی ان وی رای که 
(پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند 
(و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند). آنان 
شیب وتا ک ت و فا شهار انش ان 
داشت. 
انکار آخرت توشط کافران بدین خاطر است که آنان 
حکمت خدا و تقدیر و تدبیر او را درک و فهم نمی‌کنند. 
حکمت خدا مردمان را بیهوده به خود رها نمی‌کند. تا 
نش که اد یشان بر اف تیک کنزه و کیش کنم۳ه 
ایشان بخواهد بدی کند. و آن‌گاه نیکوکار به پاداش و 
جزای نیکی خود. و بدکار به پادافره و سزای بدی خود 


نرسدا! خداوند وان یز بان پیغمبرانش رانده اش 


سورةه سبا آیات ۱-٩‏ 






جزء بیست‌ودوم 
و توسّط ایشان اعلام داشته است: جزا و سزا همه یا 
بخشی از آن برای آخرت می‌ماند. آن کس که حکمت 
خدا را در آفریدگان یزدان درک و فهم می‌کند. می‌داند 
که آخرت برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن وعد خدا 
و قیرغن کهار اخزارت داده است. لازم و ضروری است. 
ولی کسانی که کافرند از این حکمت در پس پرده‌اند و 
چیزی از آن نمی‌دانند. و بدین علّت است که همچون 
گفته‌ای را می‌گویند: 

(ل تأتیتاَآلشاعة ). 

قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما 

برپا نمی‌شود. 
داز تا تا کنک و تأیید قاطعانه بدیشان پاسخ می‌دهد: 

(فل: بل ورن کم ». 

بگو: چراء به پروردگارم سوکند. قيامت به سراغتان 

می‌آید. 
خداوند بزرگوار و پیغمبرش عََصَ راست فرموده‌اند. 
کافران غیب نمی‌دانند و با وجود این بیهوده دم می‌زنند 
و برای خدا تعبیر و تفسیر می‌کنند! و دربارة چیزی 
صحبت می‌دارند که از آن هیچ‌گونه علم و آگاهی 
ندارند! خدائی که فرارسیدن قیامت را با تأکید بیان 
می‌دارد. او: 

(عام الْعیْب ». 

‌ ۵ است که دانای راز (نهان در گسترةه جهان) 


نت 
سخن خدا حقّ است و برخاسته از آگاهی و اطلاع بس 
چیزهائی است که در آنجا است و فرمود؛ٌ او قطعی و 
یقینی است. 

آن‌گاه این آگهی و اطلاع را به شکل جهانی عرضه 
می‌دارد همان‌گونه که فقو ضرآعان شوه شتا این 
شکل جهانی نیز به نوبةٌ خود گواهی می‌دهد که ایسن 
قرآن ساخته انسان نمی‌باشد. زیرا خیال انسان - 
بدان‌گونه که مشهور و معروف است - بسان اين شکلها 
و تصویرها در آن نمی‌گنجد و همسان چنین شکلها و 
تصویرهائی بر دل انسان نمی‌گذرد: 
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جلد پنجم 
( لا بَعَرّب بْ عنه مثفال رن آلساوات ولاف 
الارض, و لا مر من لک و لکلا نی کثاب 


۳ 


به 
و 7 


به اندازه سنگینی ذزّه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از 
او پنهان و نهان نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازة ذزه و نه 
بزرگ‌تر از آن. چیزی نیست مگر این که در کتاب 
آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. 
بار دیگر می‌گوئیم: سرشت این تصوّر. بشری نیست. 
همچون تصوّری سابقه‌ای در سخنان بشری چه شعر و 
چه نثر ندارد. هنگامی که انسانها از فراگیری دانش و 
دقّت و احاطه آن سخن می‌گویند بر دلهایشان نمی‌گذره 
که بدین شکل و صورت شگفت جهانی آن را به تصویر 
این رب عَنه مثفال ذرَ: ی لس وات و لا ق 
رض. و لضف ین ذلک و لاک > 
به اندازةٌ سنگینی ذّه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از 
او پنهان و نهان نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازه ذزه و نه 
بزرگتر از آن -.. 
من که در سخنان انسانها رویکرد و جهت‌یابی به سوی 
مثل همچون تصوری برای علم دقیق و فراگیر سراغ 
ندارم. این خداوند سبحان است که خویشتن را توصیف 
صی‌کند. و دانش خویشتن را به تتصویر صی‌زند با 
اوصاف و شیوه‌هائی که بر دل انسانها نمی‌گذرد و به 
خیال آنان درنمی‌آید! بدین وسیله تصوّر مسلمانان را 
دربارة خدائی که می‌پرستند بالا می‌برد و اوج می‌دهد. 
و آنان به هر حال خدا را با اوصاف شایسته‌اش در 
حدود توان محدود بشری می‌شناسند. 
نزدیک‌ترین تفسیر اين فرموده خداوند بزرگوار: 
(لا ی کثاب مببن . 
مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری 
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می‌سود. 
چیزی را فرا می‌گیرد. و به اندازه ذرّه‌ای در آسمانها و 
زمین, و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن, از داثرة علم 





یزدان به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود. 
اندکی در برابر نگرش این فرمودهُ خداوند بزرگوار 


می‌ایستیم که می‌فر ماید: 


(مثفال ذرَ.. 


به اندازهُ در ه‌ای ... 


ای دنک 16 
و نه کوچک‌تر از آن 
درّه يا اتم تا چندی قبل معروف و مشهور بود که 
کوچک‌ترین جسم از اجسام است. ولی هم ایننک 
انسانها - بعد از شکافتن اتم - می‌دانند که کوچک تر از 
ذرّه. یعنی اتم نیز وجود دارد. و آنها اجزاء اتم هستند که 
در آن روز و روزگار کسی از آنها سراغ نداشت و آنها 
را به حساب نمی‌آورد! والامقام خداوندی است که به 
بندگان خود می‌آموزد از اسرار و رموز صفت خود. و 
از اسرار و رموز آفریده‌های خود. هرچه که بخواهد و 
هر وقت که بخواهد. 
فرارسیدن قیامت حتمی و قطعی است. دانش خدا هم 
چیزی از داثر؛ آن به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود چه 
کوچک باشد 7 جه بزرگ: 
(لیجْزی این وا و عیلو آلصالنات. ولیک 
مر ره و رژق گرم واّذین سَعواق آیاتنا 
شغاجزین. آولنک هم عذاب من رجزآل >. 
(برپانی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی 
ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را 
شامل لغزشهایشان می‌گرداند. و نعمت فراوان و خوب 
بهشت را بهره آنان می‌سازد). کسانی که (در دنیا 
پیوسته) فلاش می کردند آیات مارا تکذیت و اتکار کنند, 
نیش کات که ( شیر شک ی تاه رآ 
را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان 
یزدان را می‌گيرند). آنان عذابی از بدترین و 
دردناک‌ترین عذایها را خواهند داشت. 
حکمت و قصد و تدبیری در میان است. اندازه‌گیری و 
سنجشی و تقدیری در آفرینش است تا جزا و پاداش 
کسانی داده شود که ایمان آورده‌اند وکارهای نیکو و 
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پسندیده کرده‌اند. و تا سرا و پادافره کسانی داده شود که 
در دنیا پیوسته تلاش می‌کرده‌اند آیات خدا را تکذیب 
و انکار کنند. و تصوّر می‌کرده‌اند که می‌توانند 
پیغمبر 21۶ را شکست بدهند و درسانده بسازند و 
جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را یگیرند! 

کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با انجام 
کارهای پسندیده عملا پیاده کرده‌اند. آنان «مغفرت» و 
آمرزش خطاها و اشتباهاتی دارند که از ایشان سر 
می‌زند. و دارای «رزق کریم» و روزی ارزشمند 
هستند. واژهُ رزق در این سوره بسیار ذکر آن می‌رود و 
از آن یاد می‌گردد. پس مناسبت دارد که از نعمتهای 
آخرت با واه رزق تعبیر گردد. چه به هر حال نعمتهای 
بهشت رزقی از ارزاق خدا است. 

کسانی که به تلاش می‌ایستند و تمام توان خود را برای 
جلوگیری از آیات خدا به کار می‌برند. عذابی از 
عذابهای تخت خدا را دارند.رجر ۸۱ عات: سخت و 
بد است. همچون عذابی سزای تلاش و کوشش و 
مبارزه و رنج ایشان در راه بد و ناپسند است. 

با دادن پاداش و پادافره بدینان و بدانان حکمت و تدبیر 
خدا تحقق حاصل می‌کند. و حکمت وجود قیامت در 
می‌رسد که قاطعانه می‌گفتند که هرگز قیامتی نمی‌آید و 
دامنگیرشان نمی‌گردد. قیامت قطعاً فرا می‌ر سد. 

0 

به مناسبت قاطعانه سخن گفتن ایشان از نیامدن قیامت 
به سراغشان - در حالی که قیامت غیب است و به خدا 
اختصاض دارد - و تأکید دا بر فنرارسیدن قیامته 
خدائی که دانای غیب است. و به مناسبت تبلیغ پیغمبر 
خدا علض به مردمان آنچه را که یزدان سبحان بدو 
دستور تبلیغ آن را صادر فرموده است. قسرآن مقر 
می‌دارد: , 


( ان الْذین توا الْعلمٌ...». کسانی که فرزانه و 


۱- رجز عذابی است که دلها از آن به لرزه درآید و باعث پریشانی و 


سرگردانی مردم شود. (مترجم) 


سورةْ سبا آیات ۱-٩‏ 
جزء بیست‌ودوم 
آگاهند می‌دانسند و گواهی می‌دهند که آنچه بر 
پیغمبر لش از سوی پروردگارش نازل گردیده است 
حق است و به راه خداوند جیره و ستوده رهنمود 
می‌دارد و هدایت می‌کند: . 

(ر یی الذین ونوا الم اْذي نز الک من 


ِ و به از وف رصن 1 ۱ دض 


کسانی که فرزانه و آگاهند» چیزی را که از سوی 

پروردگارت بر تو نازل شده است» حق می‌بینند» و 

ماکان ومد ستو هم تا 
چنین روایت کرده‌اند که مقصود این آیه از کسانی که 
فرزانه و آگاهند اهل کتاب است. آن کسانی که از روی 
کتابشان می‌دانند این فت ای امت»2 آنستن فتران 
انسانها را به سوی راه خدای چیره و ستوده راهنمائی 
می‌کند. 
جولانگاه این آیه فراخ‌تر و فراگیرتر از این است. 
کی و تیآ کابا یقن قررهر رتاش و ززاه 
مکانی که زندگی کنند. و از هر نسل و از هر قبیله‌ای که 
باشند. حقانیّت خدا را می‌بینند. اگر دانش ایشان راست 
درستته با له و سراوان ان بشاشد کته.بته انش و 
آگاهی ایشان «علم» گفت. قران کتاب باز و گشوده‌ای 
در برابر همه نسلها است. حقّی در لابلای قرآن است که 
از خود سخن می‌گوید و خویشتن را معرّفی می‌کند 
برای هر کسی که دارای علم و دانش راست و درست 
باشد. قرآن از حقی سخن می‌گوید که در وجود سرأسر 
این هستی است. قرآن صادق‌ترین مترجم این هستیء و 
تو صیف‌کننده ترین توصیف‌کننده حقّ اصیلی است که در 
آن وجود دارد. 

دی ال صراط العَزیز احمید 6. 

۲ 
راه خدای چیره و ستوده همان برنامه‌ای است که خدا 
آن را برای هستی خواسته است. و آن را برای انسانها 
برگزیده است تا گامهایشان را با گامهای این هستی که 
در آن زندگی می‌کنند هماهنگ گرداند. این برنامه همان 
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قانونی است که بر همه اندازه‌ها و سنجیده‌ها و مقدرات 
این هستی, از جمله زندگی انسانها محافظت و مراقبت 
دارد. زندگی انسانها هم در اصل خود و در پبیدایش 
خود. و در نظام و حرکت خود. از این جهان هستی و از 
آنجه در گسترءٌ آن است. جدا و گسیخته نیست. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
جهان‌بینی‌ای که در فهم و شعور موّمن دربارء هستی و 
ارتباطها و پیوندها و ارزشهای آن ایسجاد می‌کند. و 
انسان در پرتو قرآن می‌داند چه مکانی در هستی دارد. 
و چه نقشی از آن بر عهد؛ او است. و همکاری و 
همیاری اجزاء جهان پیرامرنش به چه شکلی و به چه 
شیوه‌ای است. و او و اجزاء جهان پیرامونش در پیاده 
کردن و تحقّق بخشیدن اراده و مشیّت خدا و حکمت او 
از آفرینش جهان, و هماهنگی حرکات همگان, و توافق 
و همسفری آنها در رو کردن به آفریدگار این هستی. 
چگونه است و چگونه باید باشد. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
تصحیح برنامة اندیشیدن, و استوار داشتن آن بر 
پای‌های سالمی که همآوا و همنو با آهنگهای جهانی‌ای 
است که بر تارهای فطرت بشری نواخته می‌شود. به 
گونه‌ای که این برنامه انديشة بشری را به درک و فهم 
سرشت این جهان فراخ و با خواص و قوانین آن آشنا 
می‌سازد. و انديشةٌ بشری را به کمک گرفتن از خواصض 
و قوانین آن آشنا می‌سازد. و انديشة بشری را به کمک 
گرفتن از خواص و قوانین جهان. و هماهنگی با آن 
ای ات پاش دا رایع کر کی 
خواص و قوانین جهان هستی دشمنی و برخوردی 
نداشته باشد و در صدد جلوگیری و ممانعت از انها 
برنياید. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
برنامة تربیتی‌ای که فرد را آماده می‌سازد برای 
پاسخگوئی و هماهنگی با گروه انسانهاء و گروه انسانها 
را آماده می‌سازد برای پاسخگوئی و هماهنگی ۳ 
فرد و دسته دسته آنان - با مجموعهٌ افریده‌هائی که اين 


سور سبا آیات ۱-٩‏ 
جزء بیست‌ودوم 
جهان هستی را آبادان می‌گردانند. و هم اين آفریده‌ها 
را آماده می‌سازد برای پاسخگوئی و هماهنگی با 
سرشت جهانی که در آن زیست می‌کنند . . . تمام اینها 
هم سهل و ساده و آرام صورت می‌پذیرد. 
قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
قوانین و مقزراتی که در آن است و با فطرت انسان و با 
شرائط و ظروف زندگی و زندگانی اصیل او راست و 
درست درمی‌آید. و با قوانین و شته نان هماهنگی 
دارد که بر ساثر زنده‌ها و بر همه آفریده‌های دیگر حاکم 
و فرمانروا است و انسانها و قوانین و 9 ایشان 
نیز از اين قوانین و مقرّرات برکنار نیستند. انسانها هم 
ی از اين متهائی هستند که در دار این جهان بزرگ 
بسر می‌برند. 
این کتاب راهنمای بدین راه است. راهنمائی است که 
آفریدگار انسان و آفریدگار راه آن را تهیّه کرده است و 
آشنای بدین و بدان است. اگر تو در راهی به مسافرت 
بپردازی و راهنمائی از مهندس آن راه را پیدا کنی 
خوشبخت و خوش‌شانس خواهی بود. ٍ پس اگر تو 
اف ان اقیگان روت را ۱ تیا کت 
چگونه خواهی بود؟! 
0 
پس از این پسود؛ بیدارکننده جهت‌دهنده, نقل گفتارشان 
را از سر می‌گیرد درباره رستاخیز. و هراس فراوان 
ایشان از این کاری که آن را شگفت و ناشدنی می‌بینند. 
و می‌گویند کسی از همچون چیزی دم نمی‌زند مگر این 
که دیوانه و جن‌زده است. جون فقط دیوانه‌ها و 
جنّزده‌ها همچون کارناشدنی و شگفتی را می‌گویند. یا 
بر خدا دروغ می‌بندند. و زبان به چیزی می‌گشایند که 
وقوع أن ممکن نیست. 
و فال لین وا هل نلک عل رجل یتبکم 
رف کل مر کل مرن کی خلی جدد؟ آفتری عل 
کنیا مه هذیا وْمنُون بالاخرَةق 
لعَذاب وألشلال اعد 5 





فی‌ظلال القرآن 
آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
ذرات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید. 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌کشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می‌کنند. 
نخیر!) بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند» گرفتار 
عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب 
(زندگی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته» آرام و قرار ندارند. و درحقیقت ایشان دیوانه و 
سرگردان ند. غافل‌وار به مسیر نادرست و گناه 
آلوفشان دام شاقن ما طوهان نگ تتگتتشان 


درهم پیچد پیچیده می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 


تا بدین اندازه اظهار شگفت می‌کردند و هراس جود را 


نشان می‌دادند یه فا نله شا نز رستاخیز می پرداختند. 
و مردمان را از کار کسی به شگفت می‌ان‌داختند که 
می‌گوید رستاخیز فرا صی‌رسد و زندگی نوین. 
می‌آغازد. به مقابله و میارزة همچون سخنی با شیو؛ تن 
ریشخند برمی‌خاستند و ننگین و نامعقولش جلوه 
می‌دادند: 
رز ۵ مر و 1 رم و 29 کل مق 
(هل کم عل رجْل یتبُنکم |ذا مر فتم کل مز 
کي خی جدپد؟ 4 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
ذزات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید. 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟. 
ایا شما را با مرد عجیب و غریبی آشنا سازیم که سخن 
زشت و دور از عقلی را می‌گوید؟ او حستی مسی‌گوید: 
۳ و 
شما پس از مرگ و فرسودن و کاملاً پخش و پراکنده 
شدن, آفرینش نوینی را پیدا می‌کنید. و به زندگی 
مجدد برمی‌گردید! 
بدین شگفت کردن و شگفت گرداندن ادامه می‌دهند. و 


این زشت دیدن و زشت نمودن و ننگین و بدنام کردن 


را پی می‌گیرند: ۱ 
(آفتری عَلی اه کنبا ام به جنة؟ >. 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌کشاید!). 
کسی همچون سخنی را - به گمان ایشان - نمی‌گوید 
مگر این که دروغگُو است و از زبان خدا دروغ 
می‌گوید و چیزی را از خدا نقل می‌کند که خدا نگفته 
است يا اين که جنّزده است و هذیان و یاوه می‌گوید یا 
چیز شگفت و ناشدنی را بیان می‌دارد! 
این همه چیزها را چرا می‌گویند؟ بدان خاطر می‌گویند 
چون پیغمبر عَل بدیشان می‌فرماید: شما دوباره 
زنده می‌شوید و آفرینش نوینی را پیدا می‌کنید! آخضر 
آنان چرا باید تعجّب بکنند؟ مگر ایشان قبلاً از خاک 
آفریده نشده‌اند؟ آنان آفرینش نخستین را شگفت و 
شگرف نمی‌بینند! ایشان گمراهند و راهیاب نمی‌گردند. 
بدین جهت قرآن بر ننگین کردن و شگفت زده نمودن 
ایشان پیرو سخت و تند و هراسناکی می‌زند: 
بل الذین لا یمن بالاخرة فق العذاب 
رلضّلال اعد . ۱ 
بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند». گرفتار عذاب 
(یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب (زندگی 
نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته. 
آرام و قرار ندارند و درحقیقت ایشان دیوانه و 
سرگردانند. غافل‌وار به مسیر نادرست و گناهآلودشان 
ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان درهم پیچیده 
می‌شود و به دوزخ درم ی آیند). 
چه بسا مراد از عذابی که در آن هستند. عذابی باشد که 
در آخرت گریبانگیرشان می‌شود. ولی به سبب قطعیّت 
فرارسیدن آن انگار هم اینک بدان افتاده‌اند. بسان فرو 
افتادنشان به گمراهی شگفتی که با وجود آن به هدایت 
و راهیابی ایشان امیدی نمی‌رود ... چه بسا این تعبیر 
بیانگر معنی دیگری باشد. و آن اين که: کسانی که به 
آخرت ایمان نمی‌آورند. در نوعی عذاب زندگی را 
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سپری می‌کنند. هم بدان‌سان که در نوعی گمراهی 
زندگی را طیّ می‌کنند. اين هم حقیقت زرف و اصیلی 
است. چه کسی که بدون ایمان به آخرت زندگی می‌کند. 
در یک نوع عذاب روانی زندگی را بسر می‌برد. 
هیچ‌گونه امیدی ندارد. و کم‌ترین انتظار انصاف و 
عدالت و سزا و جزا و پاداش و پادافره را در برابر 
کارهائی که در دنیا می‌کند در آخرت ندارد. در زندگین 
هم موقعیتهانی پیش می‌آید و بلاها و گرفتاریهائی 
دست می‌دهد که انسان تاب و توان رویاروئی با آنها را 
ندارد مگر این که در درونش امید به آخرت باشد. و به 
پاداش نیکوکار و به عذاب زشتکار در قیامت عقیده 
داشته باشد. و مگر اين که برای رضای خدا کار بکند و 
به خشنودیش در آن جهان چشم بدوزد. جهانی که در 
آنجا هيچ‌گونه کار کوچکی و کار بزرگی هدر نمی‌رود و 
بدون سرا و جزا نمی‌ماند. و اگر به اندازه دانةٌ خردلی 
کاری صورت بگیرد و در میان صخره سنگی یا در 
آسمانها و یا در نهانگاه زمین باشد. خدا آن را حاضر 
می‌آورد و بدان رسیدگی می‌کند. کسی که از اين پنجرة 
تابان و شادی‌آور و آرام‌بخش محروم است. بدون 
شک در عذاب بسر می‌برد همان‌گونه که در گمراهی 
بسر می‌برد. او در هر دوتای عذاب و گمراهی زندگی 
را سپری می‌کند. در حالی که هنوز زنده أست و روی 
زمین بسر می‌برد. پیش از آن که عذاب آخرت 
گریبانگیرش گردد به عنوان کیفر همین عذابی که دو 
دنیا بدان گرفتار است! 

اعتقاد به آخرت رحمت و نعمت است» رحمت و نعمتی 
که خدا آن دو را به کسی از بندگانش عطاء می‌فرماید 
که در پرتو اخلاص دل, و برگزیدن حقّ. و عشق به 
هدایت. فتاوان ان می‌گردد. 

من این معنی را ترجیح می‌دهم و به گمانم اين آیه بدان 
اشاره می‌نماید. این آیه عذاب و گمراهی شگفت را 
بهرةٌ کسانی می‌سازد و در کسانی گرد می‌آورد که به 
آخرت ایمان نمی آورند. 

0 


سوره سبا آیات ۱۰-۲۱ 
جزء بیست‌ودوم 

قرآن تکذیب‌کنندگان آخرت را با به تصویر کشیدن 
صحنه‌ای از صحنه‌های جهانی که ایشان در آن خواهند 
بود و به گمراهی سخت خود گرفتار خواهند آمد -اگر 
خدا بخواهد ‏ بیدار می‌گرداند. این صحنه. صحنه زمین 
است که ایشان را در خود فرو می‌برد. و صحنه آسمان 
است که بر آنان سقوط می‌کند و بر سرشان فرو 


می‌ر برد: 
(فلم یر زا نما ین ندیم و ماه رین آسّاء 
و الاْض؟ ان اسف پالازض یط 


رابت ی ذلک لب 2 لکل عبر 
سس ی از آسمان 
و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان 
کرة مذاب و سوزان و در حال فورانی است. و بالای 
سرشان اشقّة کیهانی و سنگهای سرگردانی است. و 
انسانها در میان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟). اگر 
بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم؛ با این که 
قطعه‌هائی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنيم. قطعاً 
در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و 
قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 
ای کرد 
اين یک صحنه جهانی هولناکی است. و در عين حال از 
جملهٌ صحنه‌هائی است که آنها را می‌بینند ییا درک و 
فهم می‌کنند. چه به زمین فرو رفتن رخ می‌دهد و 
مردمان آن را مشاهده می‌کنند. و داستانها و روایتها نیز 
آن را نقل می‌نمایند. سقوط تکه‌هائی از آسمان نیز 
روی می‌دهد بدان هنگام که شهابها فرو می‌آفتند و 
صاعقه‌ها دای کیر نز آنان که جیزی از اینها را دیده‌اند 
یا شنیده‌اند. این است که چنین پسوده‌ای بیهوشان غافل 
را بیدار می‌گرداند. بیهوشان غافلی که فرارسیدن 
قیامت را بعید و دور از ذهن می‌شمارند. عذاب. بسیار 
بدیشان نزدیک است اگر خدا بخواهد در همین زمین 
پیش از قیامت بدانان برساند. ممکن است خدا عذاب 
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جلد پنجم 
را از همین زمین زير پایشان و از همين آسمان بالای 
سرشان گریبانگیرشان گرداند. زمین و آسمانی که از هر 
سو ایشان را دربر گرفته است. و گذشته از قیامت که در 
علم خدا پیدا و در دانش غیر او ناپیدا است. زصین و 
آسمان که از ایشان دور و نهان نیست. از عذاب خدا 
کسی که در آمن و آمان و غفلت و بی‌خبری بسر نمی‌برد 
مگر مردمان فاسق. 
در این چیزی که مردمان آن را می‌بینند و اسمان و 
زمین نام دارد. و در این چیزی که انتظار می‌رود و فرو 
رفتن به زمین در هر لحظه‌ای یا سقوط تکه‌هائی از 
آسمان است. نشانه‌ای برای دلی است که می‌خواهد به 
سوی خدا برگردد و از سرکشی و بزهکاری دست 
بردارد: 

ات 27 

ٍ لک لاه کل یرپس 6 

قطعاً در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت 

و قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 

شا نا کزان 
آن بنده‌ای که بدان گمراهی ژرف و سخت گرفتار 
نمی آید. 


م مری مرقط 


ردمافضبلا 


مر تن زر يو بر سم و 


ولمّد انا داور 
نالا مه وروت لآ مدید (ر6 


مرام چ. مسر در مس سر در 


وی بویت مه سبوو. 
7 صم ناریح خدوها تپ روروا خها کب 


مر سا ور رت ی ۱۳ 
۱[ 
گس مر مس و و ری 


ریا ومن برد و نف ین عَا سور 0 
1 یعملون ما ۹ 3 این ریب وی لوجفان کوب 
اعَملواءال دا 1/0 ره 


ََدُورراسیت تیا 
كًّ وم 0 


و مر ۶ و ۹ و ۳ 


برض تأ کل تین ۳ 


سس و ۰ ۵ سم مر 


نلک وی عون میب ما 1 شود أفی آلمذابآلمهین و6 
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ی اس | #ّ مر مر ماگ 
0 مءابة جنتان من یمان وشم ِ 
رزق رد رس عم 2 سوه ی ۶ چو 


قاس و ری مر ۳ ميرم كٍِ_ 


ضوا ریسلناصلیم سیلالمر ود یلا 
4و و خط وآثل وی وین 
0 تک رز جر کنر 
وحاين ون نآلفری الب ربکا ف باق 7 
7 در ترس بدا فهال ال وآیاما امن () 


وه ۹۳۹ بنعد بان سا ۹۹ و 0 و اد 
سفار ذ 


1 و 


بل 


و 





اسف رم وی ور مرت و . 1 پ رات 
مایت مهم ممرّق نی ذالك لا« بص 





2 تک 0 قدص صَّق من یز 
2 فریقامن مومت زر ۰ وکا عم ون سطلن 
1 لنعلم من ون با رت ایک 


مر را تا مر جو 
ملک شوم حفیظ زر 








این مرحله. شکلها و گونه‌هائی از شکر و سرمستی, و 
شکلها و گونه‌هائی از به زیر فرمان برضی از بندگان 
کشیدن نیروها و آفریده‌هائی که برابر عرف و عادت 
معمول و مألوف انسانها به تسخیر درنمی آیند. 
دربرمی‌گیرد. ولی ععرف و عادت معمول و مألوف 
انسانها قدرت و مشیّت خدا را مقیّد نمی‌سازند. از 
لابلای شکلها و گونه‌های شکر و سرمستی, و از 
لابلای شکلها و گونه‌های به زیر فرمان برخی از بندگان 
کشیدن نیروهائی و آفریده‌هائی. حقائقی دربارة 
شیاطین. اشکار و جلوه گر می‌آید. شیاطینی که برخضی 
از مشرکان انها را پرستش می‌کردند. يا معتقد بودند که 
آن شیاطین از غیب اطلاع و آگاهی دارند. در صورتی 
که شیاطین از غیب در پس برده‌اند و بی‌خبرند. 
چیزهاتی هم دربارهٌ اسباب و علل گمراهی پدیدار و 
جلوه گر می‌آید. اسباب و عللی که اهریمن به وسیلة آنها 
بر انسان چیره می‌شود. اين نیز روشن می‌گردد که 
شیطان هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر کسی ندارد مگر بر 
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شخصی که خودش زمام اختیار خویشتن را به دست او 
سبارد و تسلیم وی شود. این مرحله پرده از تدبیر و 
شعدی شتا در کشنف عتیهاتی از کارهای مردمان 
برمی‌دارد کارهائی که پنهان و نهان انجام می‌پدیرند و 
خدا آنها را به صورت واقعیّت پدیدار و نمودار 
می‌فرماید تا به سزا و جزای آنها در آخرت نائل گردند. 
با یاد آخرت. این مرحله هم به پایان می‌رسد. همان‌گونه 
که مرحله اوّل سوره به پایان آمده است. 
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مَعه و 
۳ و لور س 
0 


مابه او از جانب خ حود ف خی ین (از 
جمله به کوه‌ها و پرنده‌ها دستور دادیم که) ای کوه‌ها و 
ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم‌آوان 
شوید. همچنین آهن را (همچون موم) برای او نرم 
کردیم (تا در زره‌سازی نیازی به تافتن آن نداشته 
باشد. ما به داوود دستور دادیم) که زره‌های کامل و 
فراخ بساز. و بافته‌های (حلقه‌های آنها) را به اندازه و 
متناسب کن, و کار شایسته‌ای انجام دهید (و دقت کافی 
در کیفیّت و کمیّت محصول و مصنوع خود داشته 
باشید) چرا که من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و 
شاه و دنه کی ین عشتات و کقاب نی اند 
داوود بند مخلص توبه کاری بود. بسان همان کسی بود 
که مرحله اوّل با یاد او به پایان آمده است: 
ون ایک اعد یب 
قطلعاً در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت 
وت ها ات تاش هتفای کهایتر دنه وی 
خدا برگردد. 
روند قرآنی پس از این اشاره, بر داستان او پبیرو 
می‌زند. و لطف و فضلی که خدا در حق او روا داشته 
است در سرآغاز آن پیرو ذکر می‌کند. آن‌گاه اين لطف و 
فضل را روشن می‌سازد: . _ 
2یا چبال یی مه الط ‌. 
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ای کوه‌ها و ای پرندگان با او (در تسبیح و تقدیس خدا) 

هم‌آواز شوید. 
روایتها یبادآور می‌شوند که داوود بر مزمورهای 
زیور خود را با آهنگ و نوا می‌خواند. مزمورها 
تسبیحات دینی بودند. از جمله در کتاب «عهد قدیم»(۱) 
بخشهائی از آنها ذ کر شده است. و خدا از هر کسی بهتر 
می‌داند که کدام صحیح و کدام نادرست است. در 
حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا یه صدای 
ابوموسی اشعری یه را شنید. بدان هنگام که در شب 
قران تلاوت می‌کرد. ایتتاه و پدو کون فرا داد. سپس 
فرمود: , ۱ 

لد وق هذا مزماراً من مَزامیر آل داود). 

بدین مرد آوا و نوائی از آواها و نواهای شخص داوود 

داده شده است. 
اين آیه فضل و لطف خدا بر داوود شا را به تتصویر 
می‌کشد. داوود آن اندازه در تسبیحات و دعاهای خود 
شفافیّت و خلوص پیدا کرده بود که میان او و میان 
پدیده‌ها پرده‌ها کنار رفته و مانعها برخاسته بود. حقیقت 
پدیده‌ها با حقیقت او در تسبیح آفریدگارش و در تسبیح 
آفریدگارشان پیوند یافته بود. و کوه‌ها و پرندگان با او 
همآوا و همخوان شده بودند. چرا که میان داوود و میان 
پدیده‌ها فاصله و مانعی نمانده بود. در آن زمان که هم 
پدیده‌ها پیوند يگانه مستقیمی با خدای خود پیدا 
می‌کنند. فرقها و جدائیها میان نوعی و نوعی از 
مخلوقات خدا, و مسیان پدیده‌ای و پدیده‌ای از 
پدیده‌های خدا از میان برمی‌خیزد. و همه و همه به 
حقیقت يگانهٌ الهی برمی‌گردند. آن حقیقتی که فاصله‌ها 
و جدائیها پرده ان می‌اندازند. بدین هنگام است که 
همة پدیده‌ها در تسبیح و تقدیس آفریدگار هماهنگ 
می‌شوند. و در نغمةٌ یگانه‌ای به یکدیگر می‌رسند. این 
هم درجه‌ای از اشراق و صفا و از خود بریدنی است که 
کین او اه نز سل گر اد بات فقل و مات 
خداء خداثی که حجاب ماذی را از وجود آن کس 
می‌زداید. و او را به هستی خدادادی‌ای می‌رساند که در 
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آن با این جهان, و با هم چیزهائی که در آن است. و با 
همه کسانی که در آن هستند. بدون سذها و مانعها؛ 
تماس پیدا می‌کند. 
وقتی که صدای داوود اثا به نفمه درمی‌آمد و 
تسبیحات خود را سر می‌داد و آفریدگارش را به بزرگی 
می‌ستود و مدح کبریائی او را می‌گفت, کوه‌ها و پرنده‌ها 
آن صدای دلنشین را با او تکرار می‌کردند. و جهان آن 
ترانه‌های دلنواز و طنین‌انداز در هستی یگانهٌ خود که 
رو به آفریدگار یگانهٌ خود داشت با او می‌خواند ... 
این لحظه‌های شگفتی است که مزه آن لحظه‌ها را 
نمی‌چشد مگر کسی که اطْلاع از آنها را داشته باشد. و 
نوع آنها را هرچند که لحظه‌ای در تمام زندگیش 
ازموده باشد. 

(, ألَالَه الَدید». 

آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در 

زره‌سازی نیازی به تافتن آن نداشته باشد). 
این نیز گوشه‌ای از فضل و لطف خدا در حق داوود 2 
است. در سایةٌ این روند قرآنی چنین جلوه گر می‌آید که 
نرم کردن آهن معجزه‌ای بوده است و با مألوف مردمان 
نمی‌خوانده است. اين کار تافتن آهن و ذوب کردن آن 
نبوده است تا بدین وسیله نرم شود و قابلیّت به 
شکلهائی درآمدن را پیدا کند و به شیوه‌های گوناگون از 
آن استفاده شود. بلکه - خدا هم بهتر می‌داند - معجزه‌ای 
بوده است و در پرتو آن آهن بدون ابزار معمولی ذوب 
و نرم کردن, به شکل خمیر درآمده است. تازه اگر تنها 
خدا داوود لس را به نحوهٌ ذوب کردن آهن رهنمود 
فرموده باشد فضل و لطف قابل ذکری بشمار می‌آید. 
ولیکن ما نضای روند و سایه‌های قرآن را تسرجیح 
می‌دهیم. و آن فضای معجزات. و سایه‌های خوارق 
عاداتی است که فراتسر از مألوف مردمان و کارهای 


۱- کتاب مقذس به دو عهد جدید و قدیم تقسیم می‌شود. عهد قدیم به 
مجموعهٌ رسائلی گفته می‌شود که پیش از عیسی مب بوده است. عهد 
جدید به مجموعه رسائلی گفته می‌شود که تعالیم عیسی عأس و فرستادگان 


و در آنها ثبت و ضبط است. (مترجم) 
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معمولي ایشان است. 
(آن آعمَل سابغاتِ و دز نی السَرّدٍ ». 
(ما به داوود دستور دادیم) که زره‌های کامل و فراخ 
بسازء و بافته‌های (حسلقه‌های آنها) را به اندازه و 
دای که 
سابغات به معنی زره‌ها است. روایت شده است که 
پیش از داوود بل زره‌ها صفحه صفحه و ورقه ورقه 
ساخته می‌شد. زره‌ای یک‌پارچه می‌گردید. بدین سبب 
بدن را دربر می‌گرفت و بر آن سنگینی می‌کرد. خدا به 
داوود الهام فرمود که زره‌ها را حلقه حلقه و تکّه تکه و 
تو در تو بسازد. حلقه‌ها به یکدیگر فرو بروند و 
متداخل و متموج و نرم باشند و به سادگی با حرکت 
بدن شکل بگیرند و چین و چروک بخورند. بدو دستور 
فرمود حلقه‌ها تنگ یکدیگر باشند تا استوار و محکم 
باشند و تیرها از آنها نگذرد و به بدنها نرسد. 
اندازه گیری و تناسب همین است. همه اين کارها از راه 
الهام و تعلیم خدائی بود. 
داوود و اهل او مخاطب قرار می‌گیرند و بدیشان گفته 
می‌شود: 
(ر اغعُوا الا با تغعلون بَصیر ». 
و کار شایسته‌ای انجام دهید (و دقت کافی در کیفیّت و 
کمیّت محصول و مصنوع خود داشته باشید) چرا که 
من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و ساخته و 
پرداختة کسی, بی‌حساب و کتاب نمی‌ماند). 
نه فقط در زره‌ها خوب و شایسته کار بکنید. بلکه در 
هر چیزی که انجام می‌دهید خوب و شایسته کار بکنید. 
و خدا را در نظر داشته باشید و بدانید که هر کاری راکه 
می‌کنید می‌بیند و پاداش و کیفر آن را می‌دهد. و چیزی 
از دید خدا نهان نمی‌ماند. و او آن را می‌بیند و می‌پاید. 
0 
این جیزی بود که خدا آن را به داوود لا داده بود. و 
اما سلیمان بثْلا خدا فضلها و لطفهای دیگری را بدو 
ارمغان داشته بود: 


ام 
(«و لسلیان الرع غدو‌ها 


م۳ 
بر 0۵ کلي حی ص ۱ 


ها مر و رواحها 2 شپن و 
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َن القطر. و من ان من له 
و .و من ی منم من آشرنا نف ین عَذاب 
لشعیر. یعون لا یَشاء من خاریب و ناثبل و 
0 و قذور زاسیات. املوا آل داود 
کر ر قلبل من عبادی الکو ). 
باد را مسخْر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک 
ماه را می‌پیمود. و شامگاهان مسیر یک ماه راء و چشمة 
مس مذاب را برای او روان ساختیم» و پروردکارش 
گروهی از جتیان را رام او کرده و در پیش او کار 
می‌کردند و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی 
می‌کرد (و به سخن سلیمان گوش نمی‌داد. کیفرش 
می‌داديم و) از آتش سوزان بدو می‌چشانيديم. آنان 
هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند. از 
قبیل: پرستشگاه‌های عظیم. مجسمه‌هاء ظرفهای بزرگ 
غذاخوری همانند حوضها: و دیگهای ثابت (که از 
بزرگی قابل جابه‌جائی نبود. به دودمان داوود گفتیم:) 
ای دودمان داوود! سپاسگزاری (اين همه نعمت را) 
بکنید» و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و 
خدای را به هنگام خوشی و نعمت یاد می‌آرند. پس 
کاری کنید که از زمره این گروه گزیده شکرگزار 
باشید. 
پیرامون باد را به تسخیر سلیمان درآوردن روایتهای 
زیادی نقل شده است. سایه‌های اسرانیلیات در این 
روایتها روشن و پدیدار است - هرچند هم در کتابهای 
اصلی بهودیان چیزی از این روایتها نیامده است - 
پرهیز از فرو رفتن بدین روایتها سزاوارتر است. و به 
نص قرآنی بسنده کردن بهتر و به امن و امان از گناه 
نزدیک تر است. ما در کنار ظاهر این واژه می‌مانیم و از 
آن تجاوز نمی‌نمائيم. از ن قرآنی برمی‌آید که خدا 
باد را به تسخیر سلیمان درآورده بوده است. و بامدادان 
راه یک ماه را به سوی مکان معیّتی می‌پیمود که در 
سور انبیاء سرزمین مقس نامیده شده است. و 
شامگاهان راه یک ماه را در برگشتن می‌پیمود. این کار 
جهت مصلحتی بوده است که از بامدادان و شامگاهان 
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این مسافرت حاصل آمده است. سلیمان با آن مصلحت 
اشنا بوده است. و آن را به فرمان یزدان پیاده می‌کرده 
.۰ مانمی‌توانيم 
توضیحی بر این بیفزائیم. تا به افسانه‌هائی گرفتار نیائیم 
که هیچ‌گونه ضابطه‌ای ندارند و هیچ‌گونه تحقیقی در 
اين باره صورت نپذیرفته است. 

( و أسلنا له عین القطر ». 

و چشم؛ مس مذاب را برای او روان ساختیم. 
قطر. مس است. روند آیات به همه این معجزه‌های 
خارق‌العاده اشاره می‌نماید. از قبیل: نرم کردن آهن 
برای داوود. چه بسا چشمهٌ مس مذاب بدین شکلی 
بوده باشد که خداوند برای سلیمان لا چشمة 


انتیت و حاصل می‌آورده اشتت 


آتشفشانی مس مذابی از زمین را برجوشانده باشد یا 
بدو الهام فرموده باشد که مس را ذوب بکند تا جاری 
بشود و قالب‌ریزی گردد و چکش‌کاری بشود. این هم 
فضل و لطف بزرگی از خدا است. 

و من ان من یغمَل یی یدیّه باذن یه . 

و پروردگارش گروهی از جنیان را رام او کرده و در 

پیش او کار می‌کردند. 
خدا گروهی از جنیان را مسخر سلیمان ی کرده بود. 
آنان با اجازهٌ پروردگار به فرمان سلیمان ما کار 
می‌کردند. جنْ به هر موجود نهانی گفته می‌شود که 
انسانها آن را نبینند. در اینجا آفریده‌هائی هستند و 
خداوند آنها را جنّ نامیده است. و ما چیزی از کار و 
بارشان را نمی‌دانیم. مگر چیزی را که قرآن از آنهاگفته 
است و ذکر فرموده است. قرآن در اینجا بیان می‌دارد 
که خداو ند دسته‌ای از ایشان را مسخر سلیمان مب کرده 
است که پیغمیر بوده است. هریک از آنها هم که 
سرکشی و نافرمانی نموده است عذاب خدا او را دربر 
گرفته است: 

و تن یز ملمم عن آضرا نُذ نذفهٌ من عذاب 

و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد (و به 
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آتش سوزان بدو می‌چشانيديم. 
چه‌بسا این پیرو که پیش از پایان داستان مسخر کردن 
ذکر می‌شود. بیانگر این باشد که جنیان فرمانبردار خدا 
بوده‌اند. جنیانی که برخی از مشرکان بجز خدا ایشان را 
نیز پرستش می‌کرده‌اند. مشرکان هم بسان جنیان اگر از 
فرمان یزدان سرپیچی کنند به عذاب و عقاب گرفتار 
می‌آیند . . جلیان مسخر سلیمان ملظ بودند: 

یعون له فا یَشاء من تحاریبِ و تماثیل و جفان 

کالواب و قذور زاسیاتِ ». 

آنان هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست 

می‌کردند. از قبیل: پرستشگاه‌های عظیم. مجمه‌هاء 

ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضهاء و دیگهای 

ثابت (که از بزرگی قابل جابه‌جائی نبود). 
مخاریب: پرستشگاه‌های عبادت است. تمائیل: تصویرها 
و شک لهائی از مس و تخته و چوب و غیره است. 
جوایی: جمع جایيةٍ است و آن به حوضی گفته می‌شود 
که ۳ در آن جمع می‌گردد. جنیان برای سلیمان ات 
ظرفهای بزرگ و محکم و سنگینی را پرای پخت و پز 
غذا می‌ساختند که بسان حوضها بودند. و دیگهای 
بزرگی را برایش می‌ساختند که از بزرگی و سنگینی از 
جا تکان داده نمی‌شدند ...نها همه نسمونه‌هانی از 
چیزهائی بود که خدا جثیان را برای سلیمان مسخُر کرده 
بود تا آنها را با اجازه خدا برای او انجام دهند هر وقت 
بخواهد. همه اينها کارهای خارق‌العاده‌ای بودند که 
نمی‌توان آنها را به تصویر کشید یا تعطیل و تفسیر کرد. 
جز این نمی‌توان گفت که اينها کار خدا است. این تعبیر 
و توضیح یگانٌ همچون کارهائی است و بس. 
این آمر با رویکرد خطاب به داوود پایان می‌پدیرد: 

لوا آل داد شکُراً >. 

ای دودمان داوود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) 
اينها را مسخْر شما کرده‌ايم که اين تسخیر در شخص 
داوود و در شخص سلیمان له شکل گرفته است و 
جلوه‌گر آمده است. پس 


ای دودمان داوود خدا را 
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سپاسگزار باشید و شکر ایین همه نعمت را بجای 
آورید. ولی به سبب آن چیزهائی که خدا مسخر شما 
نموده است خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی نکنید و تکیّر 
نورزید. عمل صالح و کار خوب. شکر بزرگ و سپاس 
نت نع بشتهاز می‌آید. 
و قلیل من عبادی شکور ). 

اندکی ۳ بندگانم سپاسگزارند (و خدای را به هنگام 

خوشی و ناخوشی یاد میآرند). 
این یک پیرو بیانی و راهنمائی از پیروهای قسرآن بر 
داستانها است. این پیرو از یک سو از بزرگی لطف و 
فضل و نعمت خدا پرده برمی‌دارد. تا بدانجا بزرگ 
است که کم تر کسانی سپاس آن را می‌گزارند و شکر آن 
را بجای می‌آرند. و از دیگر سو پرده برمی‌دارد از 
قصور و کوتاهی انسان در انجام شکر نعمت و فضل و 
لطف یزدان. انسانها هر اندازه در شکر و سپاس یزدان 
مبالغه و زیاده‌روی کنند از وفای شکر و سپاس او به 
تمام و کمال ناتوانند. پس چنانچه از اساس کوتاهی 
کنند و غفلت ورزند از شکر و سپاس. وضع چگونه 
خواهد بود؟! 
اين آفریده انسان نام که دارای تاب و توان محدود 
برای شکر کردن و سپاس نمودن از نعمتهای خدا است. 
و نعمتهای خدا هم نامحدودند. چه می‌تواند بکند و چه 
جیز از او ساخته است؟ . 

ون وا نف او لا تخصوها ۰6 

اگر ِِ نعمتهای خدارا بشمارید (از بس که 

زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 

(ابراهیم/۳۴ و نحل /۱۸) 

اين نعمتها انسانها را از بالای سرهایشان. و از پائین 
باهایشان. و از طرف راستشان. و از طرف چپشان فرا 
می‌گیرد. این نعمتها در وجودشان نیز کمین می‌کند و از 
وجودشان برمی‌جوشد و سرریز می‌شود. اصلا خود 
انسانها نعمتی از اين نعمتهای بزرگ هستند! 
گروهی با یکدیگر می‌نشستیم و با یکدیگر تبادل آراء 
می‌کردیم. و از هر دری سخن مي‌گفتيم. و آنچه بر 
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دلمان می‌گذشت بر زبان می‌آوردیم. در این اوضاع و 
احوال گربهٌ کوچجک ما «سوسو» پیدا شد. در اینجا و 
آنجا پیرامون ما به گشت و گذار پرداخت. دنبال چیزی 
می‌گشت. انگار می‌خواست از ما چیزی را طلب کند. 
ولی نمی‌توانست آن را بگوید. و ما هم نمی‌دانستیم چه 
چیزی را می‌خواهد. تا وقتی که خدا به ما الهام فرمود 
که گربه آب می‌خواهد. چنین بود, گربه آب می‌خواست. 
او بسیار تشنه بود. ولی نمی‌توانست آن را بگوید و یا 
بدان اشاره کند 
خدا به ما چه نعمتی را عطا فرموده است که گفتار و 


...در این لحظه بود که ما متوجه شدیم 


زبان, و درک و فهم و اندیشه و تدبیر است. سراپای 
وجودمان از شکر و سپاس لبریز و سرریز گردید .. 
شکر و سپاس ماکجا و آن همه نعمتها و لطفهای فراوان 
پزدان کحاا! 

مذت زیادی از دیدن خورشید محروم بودیم ۷ شعاع 
خورشید گاهی از سوراخی که حجم آن از ۳2 قرش 
تجاوز نمی‌کرد به داخل می‌تابید به نوبه یکی از ما در 
مقابل این شعاع می‌ایستاد و سر و صورت و دستها و 
سینه و پشت و شکم و پاهای خود را تا انجاکه 
می‌توانست در برابر شعاع خورشید نگاه می‌داشت. 
آن‌گاه جای خود را به دوستش می‌داد و کنار می‌کشید تا 
او نیز از این نعمتی برخوردار شود که او برخوردار شده 
است! فراموش نمی‌کنم نخستین روزی را که بعد از آن 
مدتهای مدید خورشید را يافتیم. فراموش نمی‌کنم 
هریک از ما چه اندازه شاد و مسرور شدیم و این 
شادی و شادمانی بر چهره‌هایمان پدیدار و بر سراسسر 
تاش قودان وه هیک اما با قه یور 
کشیده می‌گفت: الّه! ایین خورشید است» خورشید 
پروردگار ما است و هنوز می‌درخشد ... الحمدثه! خدا 
را سپاس! 

چه اندازه در هر روز این پرتوهای حیات‌بخش را بر 


۱- به نظرم این محرومیّت وقتی بوده است که شهید سیّد قطب با جمعی 
از یران در بیفوله‌های زندان بوه‌ان. بدین موضوع در جائی از فی ظلال 
القرآن اشاره شده است. (مترجم) 
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خود می‌بينيم؟ چه اندازه غرق نور و گرمای خورشید 
می‌شویم؟ آیا به تسبیح و تقدیس خدا می‌پردازییم و 
نغمة شکر اين نعمت را زمزمه می‌کنیم؟ چه اندازه شکر 
این فیض و برکت فراگیری را می‌گوئيم که به ما داده 
شده است و عطا گردیده است. بدون این که پولی را 
بابت آن پسرداخت کنیم. و رنج و زحمتی بسرای آن 
بکشیم؟ 
اگر بخواهیم در برشمردن نعمتهای خدا بدین‌گونه پیش 
برویم. تمام عمر را و همه جد و جهد را صرف این کار 
خواهیم کرد و به چیزی هم نمی‌رسیم! عمر کوتاه بشر و 
توان اندک آنان کفایت بسرشمردن نعمتهای خدا را 
نمی‌کند. در این صورت به همین اشاره الهام‌بخش 
بسنده می‌کنيم. به همان شیوه‌ای که قرآن در کار اشاره 
و الهام دارد تا هر دلی دربارة آن اشاره و الهام 
پیند پشد. و به دنبال آن برود. بدان اندازه که خدا در 
نعمت شکر موفقش می‌دارد. شکر هم نعمتی از 
نفشهای دا اسست و کستی را توفیق ادای: انعتطا 
می‌فرماید که با رو کردن به خدا و خود باختن و خلوص 
پیدا کردن سزاوار آن می‌گردد. 
آن‌گاه با نصوص داستان قرآنی در واپسین صحنه به 
پیش می‌رویم. صحنه وفات سلیمان جْ و جنیانی که به 
فرمان او کار می‌کنند و هرچه را بدیشان دستور می‌دهد 
انجام می‌دهند. در همین وقت که سلیمان اثْ وفات 
می‌کند. آنان سرگرم کارشان هستند و از مرگ او خبر 
پیدا نمی‌کنند. تا اين که چوبخوارکهای عصای او ایشان 
را از اين امر باخبر می‌سازند. چوبخوارک‌هائی که از 
مذتها پیش دست‌اندرکار فرسودن و پوسیدن عصا 
بوده‌اند. وقتی که سلیمان ث فرو می‌افتد. جنیان 
متوجه واقعیّت امر می‌شوند:  .‏ 
فلا قضینا یه لت ها دم عل موی الا داب 
الازض تأکْل مسا فلا خر تنب ان آن نز 
کانوا یمن لیب ما وان لْعذاب لین . 
زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) 
مرگ مقزر داشتیم» جنْیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر 
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چزتخوا‌هاضی که (ندیها بوونه عهتا ی سلیمان خن 
کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که 
سلیمان (که در میان جثیان بر عصای خود تکیه زده 
بود و کارهای ایشان را می‌پائید) فرو افتاد. فهمیدند که 
اگر آنان از غیب مطلم می‌بودند» در عذاب خوارکنندة 
(بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در 
پیش می‌گرفتند). 
اینان همه جئیانند که برخی از مردمان به پرستش ایشان 
می‌پردازند. اینان به بیگاری بنده‌ای از بندگان یسزدان 
در آمده‌اند. اینان از غیب نزدیک هم محروم و در پس 
پرده‌اند. با وجود این شگفتا پرخی از مردمان آنان را 
آگاه از غیب دور می‌دانند. و از ایشان درخواست 
اطْلاع دادن از غیب مکانها و آسمانهای دوردست را 
دارند! 
‌ 
در داستان دودمان داوود صفحه‌ای از ایمان به خداء و 
شکر نعمتهایش, و حسن استفاده از نعمتهایش. نشان 
داده می‌شود. در صفحه مقابل تفه تسا اسگارزون 
سورهٌ نمل چیزهائی ذکر گردیده است که میان سلیمان و 
ملک اهالی سباً گذشته است. در اینجا خبر اهالی سبا 
پس از داستان سلیمان به میان می‌آید. اين خبر اشاره 
دارد به این که حوادثی که در ضمن داستان آمده است 
قبلاً میان ملک سباً و سلیمان روی داده است و پیشتر 
گذشته است. 
این فرض را ترجیح می‌بخشد اين که داستان در اینجا از 
سرمستی اهالی سباً سخن می‌گوید. سرمستی ایشان به 
سیب نعمتهائی که بدانان داده شده است. پس از آن از 
زوال و پراکندگی ایشان در اینجا و آنجاو نابود 
شدنشان صحبت می‌کند. آنان که در روزگار ملکهٌ سباً 
بوده‌اند و ملک و مملکت بزرگی داشته‌اند و در خیرات 
فراوان و خوشیهای زیادی زندگی را سپری کرده‌اند. 
خبر ملکة سباً با سلیمان در سورهٌ نمل آمده است. بدان 
زمان که قاصدک از او برای سلیمان حکایت می‌کند و 


می‌گوید: 
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جزء بیست‌ودوم 


۳۳ ۲ 
ی رَجَدتْ را کم 3 اف کل ی ء. 
ا عزش عظیم وجدتبا و ر قومها پشجدون 
للشخس من دون له ». 

من دیدم که زنی بر آنان حکومت می‌کند» و همه چیز 
(لازم برای زندگی) بدو داده شده است. و تخت بزرگی 
دارد (و دربار بسیار مجلّلی). من او و قوم او را دیدم که 
(نمل/۲۳ و ۲۴) 
به دنبال آن ملکه با سلیمان تسلیم و مسطیع خداوند 
جهانیان می‌گردد. حوادث داستان در اینجا به دنبال 
تسلیم شدن و مطیع فرمان یزدان گردیدن ملکه روی 
ی اوآ یی مهن کی گزند هپس از 
وی زوا آهانی نیا تاکز شام تشیتهانن که 
در آن بسر می‌برند. روی داده است. 


بجای خدا برای خورشید سجده می‌برند. 


داستان با ذکر رزق و روزی و ناز و نعمت فراوانی 
می‌آغازد که در آن بسر می‌برده‌اند. و از ایشان خواسته 
شده است که به اندازه هت ی 
بجای آورند: 


۵ 24 


(َذکان لب ی عشکنیم یه جنثان عَن سین و 
شمال لوا ین رزق یک زآشکزواله بلدة طيية 


برای اهالی سباً در محلّ سکونتشان نشانه‌ای (از قدرت 
خدا) بود. دو باغ (عظیم و گسترده) در سمت راست و 
چپ (شهر یمن با میوه‌های فراوان. بدیشان گفته شد:) 
از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای 
آورید. شهری است پاک و پاکیزه. و (پربرکت و نعمت» 
و آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده. 
سباً اسم قومی بود که در جنوب یمن زندگی می‌کردند. 
سرزمینهای حاصلخیزی داشتند. هنوز برخی از این 
سرزمینهای سرسبز و خرّم برجای هستند. تا بدانجا از 
نردبان ترقی بالا رفته بودند و پیشرفت کرده بودند که 
آیهای پارانهای تندی را مهار می‌کردند که در جنوب و 
شرق از سوی دریا به سویشان می‌آمد و می‌بارید. 
بدین منظور سدهای طبیعی ترتیب می‌دادند. سذهائی 
که میان دو کوه قرار می‌گرفتند و دو سوی آن کوه‌ها به 
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یکدیگر می‌پیوستند. در دهانةٌ دو کوه و در مرز دشت و 
بیابان سذی را ساخته بودند که درهائی برای آن ساخته 
بودند که باز و بسته می‌شدند. و آب زیادی را در پشت 
آن جمع آورده بودند. و هرگونه که می‌خواستند از آب 
فراوان آن سود می‌بردند و استفاده می‌کردند. از این سد 
آب فراوانی را در اختیار می‌گرفتند و برای رفع 
نیازمندیهای خود به کار می‌بردند. این ند تن مات 
نام داشت. 
باغهای فنراوان مسوجود در راست و شمال. رمز 
حاصلخیزی و سبز و خرّمی و فراوانی نعمت و رفاه و 
کالاهای ال او دلسته اس بییه عت آتساغزا 
نشانه‌ای بودند برای شناخت دهنده و بخشندة نعمتهائی 
که داشتند. از ایشان خواسته شده بود که از رزق و 
روزی خدا استفاده بکنند و سود ببرند و سپاسگزار و 
شک گزار خدا باشند: 

(کلوا من رزق ریکم و آشکذوا له 

از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای 

آورید. 
به نعمت خدا تذگر داده می‌شوند. نعمت شهر خوب و 
پاکیزه» و بالاتر از آن نعمت. بخشش کوتاهی در 
شکرگزاری. و صرف نظر کردن از بدیها و گناهان. 

بلط و رب غفور 4. 

شهری است پاک و پاکیزه. و (پربرکت و نعمت. و 

آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده. 
بزرگواری یزدان بدیشان در زمین. در نعمت و رفاه 
جلوه‌گر است. و بزرگواری یزدان بدانان در آسمان, در 
عفو کردن و آمرزیدن پدیدار است. پس چه چیز ایشان 
را از سپاسگزاری و شکرگزاری واپس کشید؟ بلی آنان 
شکرگزاری نکردند و به یاد خدا نبودند و نشدند: 

(فرضا سنا ی سل العرم. و با 

0 

سذر قلیلٍ . 

اما آنان روی‌گردان شدند (و مفرور رفاه و لذائذ 

گشتند). بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان 


سورة سبا آیات ۱۰-۲۱ 
جر بیست‌ودوم 

روان کردیم و باغهای (پربرکت و پرمیوه) ایشان را به 

باغهای (بی‌ارزش) با میوه‌های تلخ. و درختهای 

شوره‌گز و اندکی درخت سدر» مبدل ساختیم. 
اهالی سباً شکر خدا را نکردند. و از کار نیک 
رویگردان شدند. و در نعمتهائی که خدا بدیشان داده 
بود خوب رفتار نکردند و زیبا از آنها سود نبردند. این 
سبپ این رفاه حال و زندگی خوبی را از 
ایشان گرفت ۳ در آن بسر می‌بردند. سیل ویرانگری 
را به سویشان روانه کرد که عرم یعنی سنگ را در راه 
می‌کند و با خود می‌برد به علّت امواج شدید و 
خروشانی که داشت. این آبها سذ را درهم شکستند و 
آبها روان شدند و همه چیز را زیر گرفتند و غرق 
کردند. بدین خاطر دیگر از آن به بعد هیچ گونه آببی 
اندوخته و جمع آوری نمی‌گردید. سرزمینها خشک 
شدند و سوختند. آن همه باغهای فراوان پرنعمت به 
بیابان برهوت تبدیل شدند و درختهای بیابانی سخت و 
سفت در آنجاها روئید و اینجا و آنجا پراکنده گردید: 

پدلناه هم نیم جنتین ات کل مُط وا اثل 

و 3 من سدر قلیل 5 
و باغهای 1 و پرمیوه) ایشان را به باغهای 
(بی‌ارزش) با میوه‌های تلخ» و درختهای شوره‌گز و 


بود که خدا سم 


اندکی درخت سدر» میدال ساختیم. 
خمط: تلخ, بدمزه . .. درخت اراک يا هرگونه درخت 


خاردار را می‌گویند. آنل : گز. شوره گز . . . شبیه درخت 
طرفاء است. ندز: کار فرخت تبق: ایتن هدر ین 
درخت ایشان بود. و جز اندکی از ان برایشان نمانده 
است. 

(ذیک جرینامم روا ). 

این تا ویب چیزی بود که به خاطر کفران 

نعمت. ایشان را بدان کیفر دادیم. 
ارجح اين است که مراد از: «کُْمَرُوا»۱) کفران نعمت 
باشد. 

و هل نجازی | لور ». 


مگر ما جز ناسپاس را مجارات می‌کنیم؟. 
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آنان تا اين زمان در روستاها و شهرهای خود و در 
خانه‌های خویش بوده‌اند. خدا رزق و روزی ایشان را 
کاست و پر آنان سخت گرفت. رفاه و نعمت ایشان را به 
زندگی سخت و خشکی تبدیل کرد. ولی ایشان را 
متفرّق و پراکنده نساخت. و آبادانی و عمران ایشان و 
۶ 2 ۶ 
آبادانی و عمران روستاها و شهرهای ام القری» یعنی 
مکه در جزیرة‌العرب. و آبادانی و عمران بیت‌المقدس 
در شام. هنوز به یکدیگر متصل بوده است. یمن پیوسته 
در شمال مملکت سباً آباد. و به أم القری متّصل بوده 
است. راه میان یمن و مکّه صاف و صوف و دارای امن 
وامان بوده است» و مسافران در آن زفت اه فد 


داشته‌اند: 
و جعلاب یم ون ری ای بازکُنا فا فر 
طاهرة. و قدزنا نیا لس سپرُوا فا یال و 
اما آمنین 6. 


میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده 
بودیم. شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم 
که (از یکی دیگری) نمایان بود. و در میان آنها 
فاصله‌های مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم 
(به گونه‌ای که امنیّت برقرار بود و نیازی هم به حمل آب 
و توش سفر دیده نمی‌شد. توسط انبیاء بدیشان پیام 
دادیم که) شبها و روزها در امن و امان در آنجا سیر و 
سفر کنند (و از حقّ منحرف نشوند و به یاد الطاف خدا 
باشند و پرستش او را فراموش ننمایند). 
گویند: مسافر از شهری بیرون می‌آمد و پیش از 
تاریکی شب به شهر دیگری می‌رسید. مسافرت در آن 
نواحی دارای فاصله‌ها و مسافتهای محدودی بود. و 
مسافران ایمن بودند. به سبب نزدیکی مبداً و مقصد 
کاروانها و به علّت نزدیکی کاروانسراها و مکانهای 
استراحت در مسیر راه‌ها رفاه و آسودگی فراوان بود. 
بدبختی و بدبیاری به اهالی سباً روی آورد. و نخستین 


تهدید سودی بدیشان نبخشید. و آنان را به تضرّع در 


۱-کافر شدند. کفران نعمت کردند. (مترجم) 


سوره سبا آیات ۱۰-۲۱ 
جزء بیست‌ودوم 
پرابر یزدان نکشانید. تا چه شتا راز ایو ا امن 
ایشان را بدیشان بازگرداند. بلکه ادعاء جاهلانه و 
احمقانه‌ای داشتند: ۱ 
(تفالوا ربا باعد ین آنفارنا 4. 
اما ایشان (مست و مفرور نعمت و قدرت گشتند و 
همچون بنیاسرائیل از خوشیها سیر شدند و) گفتند: 
پروردگارا! فاصله‌های (منازل) سفرهای ما را زیاد 
رما هی رن زا تاه هتشون ما اعتیا: 
تفن کت 
سفرهای دور و دراز و دارای فاصله‌های زیساد را 
درخواست کردند. فاصله‌هائی که در طول سال بیش از 
چند بار طی نمی‌گردد و سفر در آنها انجام نمی پدیرد. 
سفرهائی را نمی‌خواستند که فاصله‌های کوتاهی داشتند. 


و کافه‌ها و کاروانسراهای سر راه کاروانهای آنها دور 


از یکدیگر نبودند و لذت کوچها را اشباع نمی‌کردند! 
این آمر هم از سرمستی و غرور دل, و از ظلم و ستم 
نفس نشأت می‌گرفت: 

و ظلموا آنشنبم ». 

به خود ستم کردند. 
درخواست ایشان پذیرفته گردید. ولیکن بدان‌گونه که 
لازم است درخواست غرور و سرمستی پدیرفته 
می‌گردد: ۱ 

(فَجَعلناهم آخادیت و مَرفاهم کل مر ». 

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان کردیم و درهم 

پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم» و 

سخت متلاشیشان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای 

از جهان پرت کردم). 
پخش و پراکنده گردیدند و در نواحی جزیرة‌العرب 
متفرق شدند. و جمعشان از هم گسیخت. داستانهائی 
شدند که راویان به نقل آنها پرداختند. و به صورت 
قصه‌هائی بر سر زبانها افتادند. به دنبال آن که ملتی 
بودند که در زندگی ارج و بهائی داشتند و مردمان از 
ایشان حساب می‌بردند. 

ان نی ذلک لیات لکل ار شکور >. 





فی‌ظلالالقرآن 
قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرت برای همة 
شکیبایان سپاسگزار است. 

صبر در کنار شکر ذکر می‌شود . . . صبر در وقت 

نداشتن, و شکر بر نعمت در وقت داشتن. در داستان 

سباً آیاتی دربار؛ اینان و آنان است. اين برداشتی از 

تن برداشت دیگری هم در میان است. چه بسا در 


أْیة: 
توت[ ب# و ور لس 9 ی وا ۳ ۳ 
و جعلنا یی و بن القری الق بار کنا فا قری 
ظاهر: > . 


میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده 

بودیم» شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم 

که (از یکی» دیگری) نمایان بود. 
مقصود از «قریَّ ظاهرة» شهرها و آبادیهای چیره و 
صاحب قدرت باشد. بدان هنگام که اهالی سباً مردمان 
فنقیری مب گر دند: و زندگی ایشان زندگی سخت 
صحرانشینی می‌شود. و سفرها و کوچهایشان به دنبال 
علفزارها و چشمه‌سارها زیاد می‌شود. و در برایر بلاها 
و آزمایشها صبر و شکیبائی خود را از دست می‌دهند و 
می‌گویند: ۱ 

ربا باعد ین آشفارنا ‌. 

پروردگارا! فاصله‌های سفرهای ما را زیاد بفرما. 
یعنی از سفرهای ما بکاه که ما خسته و درمانده شده‌ایم. 
ولی این دعا را با تضرّع و زاری و توبه و برگشت به 
سوی خدا همراه نکردند تا دعایشان مورد اجابت قرار 
گیرد و به درخواستشان پاسخ داده شود. در نعمت 
سرمستی کردند. و در محنت شکیبائی نورزیدند. ایسن 
بود که خدا آنجه خود می‌خواست تفت ان انز در و 
آنان را سخت متفیّق و متلاشی کرد. آنان بعد از آن که 
وجود داشتند. روایت و حکایت شدند. سخنانی 
گردیدند که بر سر زبانها افتادند. داستانی شدند که نقل 
مجالس گردید ۰ پیروی این چنین در می‌رسد: 

و ذلک لیات کل صَبّار شکور 6. 

قطعاً ت این سرگذشت ۱ 0 برای همه 


سوره سبا آیات ۱۰-۲۱ 
جزء بیست‌ودوم 

این پیرو با ناشکری ایشان بر نعمت. و با ناشکیبائیشان 
...این هم رأی و نظری است 
که دربارهٌ اين آیه پیدا کرده‌ام, خدا هم دان‌اتر از هر 
کسی به مراد و مقصود خویش است. 

۰ 

در پایان این داستان. نص قرآنی 


در مجت؛ مناسبت دارد 


از چهارچوب محدود 
داستان بیرون می‌آید, و به سوی چهارچوب تدبیر عام 
الهی, و تقدیر محکم فراگیر. و قانون عام الهی می‌رود. 
و از حکمتی پرده برمی‌دارد که چکیده کل داستان است. 
و چیزی را می‌نمایاند که در خود داستان نهفته است. و 
تقدیر و تدبیری را نشان می‌دهد که در پشت سر 
داستان قرار دارد: 

ود صدن غلبم بش ده نیو بو[ 

این کال عم ین سلطان از 


ین 72 


۶ ی ۹ ۶ 2 ۰ انم 272 7 ِ 
مَنْ یمن بالاخرة من هر مها نی شک. و ریک 
7 ۳ 1 


واقعاً ابلیس پندار خود را دربارةٌ آنان راست گرداند (و 
به کرسی نشاند). چرا که همگی از او پیروی کردند مگر 
گروه اندکی از مژمنان. شیطان هیچ‌گونه قدرتی بر آنان 
نداشت (تا با آن بتواند ایشان را به پیروی از خود 
وادارد. تنها کاری که از دست او ساخته است. وسوسه 
است. این هم بدو داده شده است) مگر بدان خاطر تا 
بدانیم که چه کسی به آخرت ایمان می‌آورد. و چه کسی 
در بارةٌ آن متردد می‌ماند. پروردگار تو مراقب (احوال) 
و نگهدار (حساب افعال بندگان) است. 
قوم سب اين راه را در پیش گرفتند. راهی که بدین پایان 
انجامید. بدان خاطر بود که ابلیس گمان و ارزوی خود 
را درباره ایشان واقعیّت بخشید. و پنداری که در 
قدرت بر گمراه کردنشان داشت محقق یافت. ایشان را 
گمراه کرد. این بود که: 
(فائبغه لا ریق من وین > 
همگی از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از ممنان. 
این هم در میان گروه‌ها و دسته‌ها معمولاً رخ می‌دهد. و 
گروه کمی از مژمنان یافته می‌شوند که از گمراهی 





فی‌ظلالالقرآن 
سرباز می‌زنند. و ثابت می‌کنند که حق و حقیقت ثابت و 
استوار در میان است و هرکس جویای حق و حقیقت 
باشد و آن را بطلبد بدان دسترسی پیدا می‌کند. و 
می‌تواند حتی در تاریک‌ترین و ناجورترین شرائط و 
ظروف آن را بیابد و بدان چنگ بزند. ابلیس سلطه و 
قدرتی بر آنان ندارد سلطه و قدرتی که نتوانند به دفع 
آن بکوشند و آن را از میان بردارند. سیطره و غلبه‌ای 
شیطان بر مردمان ندارد. شیطان بر ایشان سلطه و 
قدرتی بدان اندازه دارد که هرکس بخواهد بر حسق 
ان خعاند ات ان را داشته باشد. و کسی که حق را 
نخواهد و نجوید و برنگزیند. منحرف گردد و به کژراهه 
افتد. تا در جهان واقعیّت پدیدار ید 

(مَنْ یمن بالاخرة 6 . 

چه کسی به آخرت ایمان دارد. 
و ایمانش او را از انحراف مصون و محفوظ می‌نماید. 
و جدا می‌شود از: 

من هو نها نی شک ). 

۱[ 
از آن کسی که متردّد است يا به گمراهی پاسخ می‌گوید 
و سرگشته می‌شود. نه خدا را مراقب و محافظ می‌بیند. 

و نه به روز آخرت چشم می‌دوزد 

خدا می‌داند چه جیز از مردمان سر می‌زند» پیش از این 
که آن چیز برای مردمان ظاهر و پدیدار گردد. ولی 
خداوند سبحان جزا و سزا را مترتّب بر ظهور و بروز 
آن چیز به طور عملی در دنیای مردمان می‌گرداند. 

در اين جولانگاه فراخ گشاد. جولانگاه تقدیر و تدبیر 
خدا در جرخاندن و گرداندن امور و حوادت. و 
جولانگاهی که اهمریمن در آن مردمان را گمراه 
می‌سازد. بدون این که سلطه و قدرتی بر انان داشته 
باشد. جز بدان اندازه که سرنوشتها و نتیجه‌های نهان در 
علم یزدان در سایهٌ چنان سلطه و قدرتی ظاهر و پدیدار 
گردد. در همچون جولانگاه فراخی داستان سباً با داستان 
هر قومی گره می‌خورد و پیوند پیدا می‌کند در هر 
مکانی و در هر جائی که باشند. جولانگاه نصط قرآأنی و 


سوره سبا آیات ۲۲-۲۷ 
جزء بیست‌ودوم 
جولانگاه اين پیرو, گسترش پیدا می‌کند. و دیگر به 
داستان سباً محصور و محدود نمی‌شود, و بلکه شایان 
بیان حال جملگی انسانها می‌گردد. چه این داستان. 
داستان گمراه کردن و هدایت بخشیدن, و شرانط و 
ظروف و اسباب و مقاصد و نتائج آن دو چیز در هر حال 
و احوالی است. 
و ریک علی کل میم عفبظ ). 

پروردگار تو مراقب (احوال) و نگهدار (حساب افعال 

بندگان) است. 
هیچ چیزی از چشم خدا نهان نمی‌ماند. و هیچ چیزی 
نادیده گرفته نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
‌ 
بدین منوال و بر این روال. چرخش و گردش دوم سوره 
با سخن از آخرت پایان می‌پذیرد. همان‌گونه که چرخش 
و گردش اوّل با سخن از آن پایان گرفته بود. همچنین 
چرخش و گردش دوم سوره با تکیه بر علم خدا و 
حفاظت و مراقبت او پایان می‌یابد. این دو چیز. یعنی 
آخرت و علم و محافظت و مراقبت خداء دو موضوعی 
هنعند که:دز این سوره سفت بز آنها تکيهة و تاکید 


‌ 


قلأَدعوا زیمت زمر تن‌دون 
ه ی 
له لایملکوت ممقال درف لسوت ولای 
لاتض دام این شرو یلیم یویر () 
۳ 7 مگ م ع 
ولالْفع| ۳ ده لالم ن اک لم فرع عن 
ی سس موم مر تم مر و9 مس سس 
قلوبهعقا لو مدا قال ریک قا لوق وهوالعل جر 
3 رح مر مرا سر ی سم مر مج که مد معط 
() من رزفک تر اس ویب والارض فنه 
۱9 و سم ور مر مر ول 2 
وا کم هی وف سک میب 69 قل 
و ری سر و ح ‏ یس > و مسر ای له 
لاف تلور ععا جرا ولا شعل عون( فل 
ی مکی ای ی 0 که ی ای 9 
عجمع بیش تاربتاشرفتح بیتتا بلح وه وا لفشاح الملیم 


كِ چ‌ 
۳۳ سر اس کر 


() فآرون لیلحت رد شرگاء کلابل‌هواله 


تومیر و 





فی‌ظلال‌القرآن 






این چرخش و گردش کوتاهی پیرامون مسألة شرک و 
توحید است. ولیکن چرخش و گردشی است که دل 
اسان را فد نج لانگاه شرامن هشن به گشفت:و کنذان 
می‌اندازد. دل انسان را در ظاهر و باطن جهان, پیدا و 
ناپیدای اوه نان و سم او تیا و اخرت ان 
می‌گرداند و می‌چرخاند. دل انسان را در جایگاه‌های 
هراس‌انگیزی نگاه می‌دارد که بندهای اندامها در 
آنجاها به لرزه می‌افتند. و از جلال و عظمت خدا 
مدهوش و بیهوش می‌شوند. همچنین دل انسان را در 
پیشگاه رزق و روزی و کسب و کارش نگاه می‌دارد و 
با حساب و کتاب و سزاو جزایش رویاروی می‌گرداند. 
و او را به میان جمعیّت همایش آخرت می‌برد و آمیزة 
همگان در آن جهان می‌سازد. او را به جایگاه دادگاه 
می‌برد و تک و تنها و دور از همه کس و همه چیز به 
سوال و جوابش می‌پردازد ...همه اینها با آهنگهای 
نیرومند. و با فاصله‌های متصل, و با ضربه‌های پیاپی 
صورت می‌پذیرد. ضربه‌ها انگار پتکها هستند: «بگو . . 
. بگو ... بگو ...». هر گفتاری هم حجّت و برهان فرد 
متهم را درهم می‌شکند و پوچ می‌گرداند. و دلیل ایین 
کار را با نیرو و قدرت آشکارا بیان می‌دارد. 
‌ 
کر را م8 ۶ و دوگ ام 
(قل: ادعوا الدین زعمْم من دون الله. لا ملکون 
مثفال ذرَة نی ارات و لا ف الأض, و فا سم 
فهبا من ش زک رما له منم من ظهپر 4. 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد 
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (امَا 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌کشایند و سودی 
و زیانی به شما نمی‌رسانند. چرا که) آنها در آسمانها و 
زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در خلقت و مالکیّت و ادارة 
جهان) نداشته (و انباز خدا نمی‌باشند)» و خداوند در 
میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در ادارهٌ مملکت 
کائنات بدو نیازمند باشد). 
این مبارزه‌طلبی در جولانگاه آسمانها و زمین به طور 
مطلق صورت می‌پذیرد: 
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جزء بیست‌ودوم 
(فل: آذعوا لین عم من ذون له 4. 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد 
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (امّا 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌گشایند و سودی 
به شما نمی رسانند). 

آنان را به فریاد بخوانید. تا بيایند. و پشتیبانی بنمایند. 

و باید بگویند یا شما باید بگوئید آنان در آسمانها یا 

زمین چه چیزی را می‌توانند بکنند. چه بسزرگ و چه 


کی 
(لاءسلکون مسثفال درد ق آلمباوات و لا ق 
1 ۲ 5 ت 
الازض ‌. 


آتهافر اسماتها و رم به اندان هتفای ماک ها 
هیچ دلیلی ندارد که آنها ادعای مالکیّت چیزی در 
اسمانها یا در زمین بکنند. چه مالک چیزی باید بتواند 
برابر خواست خود در آن چیز دخل و تصرّف نماید. آن 
چیزها و آن کسانی که بجز خدا معبود گمان برده 
می‌شوند آیا کاری را می‌توانند یکنند؟ آیا در چه چیز 
موجود در گستره فراخ هستی آنان دخل و تصرّفی 
دارند؟ 
آنان در آسمانها و زمین به اندازه ذره‌ای مالکبت 
خالص ندارند. و از راه 
جهان نیستند: 

(وَ ام این زک ». 

و در آسمانها و زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در خلقت 

و مالکتّت و ادارة جهان) نداشته (و انباز خدا 


مشارکت نیز صاحب جیزی در 


نمی‌باشند). 
خداوند سبحان در چیزی از آنان کمک نمی‌گیرد. جه 
خدا نیازی ۰ ندارد: 

و ما له منم من ظهیر 6. 

و خداوند در اب یاور و پشتیبانی ندارد (تا در 

ادارة مملکت کائنات بدو نیازمند باشد). 
چنین برمی‌آید که اين آیه در اینجا به نوع خاصّی از 
شرکاء ایشان اشاره می‌نماید. شرکائی که مان 
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می‌بر دند. آن شرکاء باید فرشتگانی باشند که عربها 
اتتان را دختران خدا گمان می‌بردند و فریادشان 
می‌داشتند. و خیال می‌کردند که فرشتگان در پیشگاه 
یزدان برایشان شفاعت و میانجیگری می‌کنند. مشرکان 
عرب چهسا دربارة فرشتگان این سخن را گفته‌اند: 

( ما تعیده دهم الا لیقربونا ی اه لین >. 

ماآنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به 

خداوند نزدیک گردانند. (زمر/۳) 
بدین سبب خداوند در أیةٌ بعدی شفاعت ایشان را نفی 
می‌کند. نفی شفاعت آنان در صحنه‌ای انجام می‌پذیرد 
که بندهای اندامها از آن در پیشگاه ییزدان بزرگوار 
جهان به لرزه و تکان می‌افتد: 

[ موی وی 6 ره وم سم ۶ رم 

«وّ لا تم أَلشفاعة عنده الا أَذن لد >. 

هیچ‌گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع 

(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده 

نگوید). 
شفاعت در این صورت در گرو اجازه خدا است. خدا هم 
اجازه شفاعت نمی‌دهد جز برای کسانی که بدو ایمان 
آورده و سزاوار مرحمت خدا باشند. و اما اشخاصی که 
برای خدا انباز قرار می‌دهند اصلاً سزاوار اين نیستند 
که خدا اجازه دهد برایشان شفاعت و میانجیگری 
گردد.نه از سوی فرشتگان و نه از سوی غیر ایشان, از 
میان نج اجازه شق عت کردن بدانان داده ممد 

4 م م 

(ج حق فرع عن فلوم لو ماذا قال ربکم؟ 
قالوا: - و هو ای الکبیر ‌. 
درآ ن روز اضطراب و وحشستی بر دلهای 
شفاعت کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیر ۵ می‌شود و 
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
اجازه شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت 
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
مایت ها رسای که (فربان او فاسا عوا سار 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
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خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود؟ می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که 
اجازة شفاعت است) و او والای بزرگوار است. 
این صحنه‌ای است که در روز سختی روی می‌دهد. در 
آن روزی که مردمان می‌ایستند. و منتظر 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان می‌مانند و چشم به 
راه می‌گردند تا خداوند بزرگوار با بزرگواری خود 
اجازه دهد برای کسانی شفاعت گردد که بدین مقام و 
جایگاه نائل می‌گردند. انتظار به طول می‌انجامد. توقع 
طول می‌کشد. چهره‌ها بر خاک می‌افتند و کرنش 
می‌برند. صداها خاموش می‌گردد. دلها در انتظار اجازه 
شفاعت از سوی خدای بزرگ و سترگ, به خضوع و 
خشوع می‌نشینند. 
آن‌گاه فرمان بزرگ و هراس‌انگیز صادر می‌شود. و 
ترس و هراس شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان را فرا 
می‌گیرد. و درک و فهم و شعورشان از کار می‌افتد! 
)۲ 
(حق ذا فرع عن فأوییم ۰ 
تا زمانی که (فرمان از ناجیه خدا صادر می‌شود و) فزع 
و اضطراب از دلهای آنان زائل می‌گردد. 
ترس و هراسی که گریبانگیرشان شده بود برطرف 
می‌شود. و از خوف و وحشتی به در می‌آیند که ایشان 
را فرا گرفته بود و مدهوش و بیهوششان نموده بود. 
(فالوا ماذا فال ربکم؟ 6 
(رگروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان 
می‌پر سند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) 
فرمود؟. 
۲۷ : چه بسا 
بعضی از ایشان خویشتندار بوده, و هوشیاری خود را 
حفظ کرده‌اند. 
(فالوا: او >. 
می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که اجازة شفاعت 
است). 
و چه بسا فرشتگان مقرزب هستند که این سخن مختصر 
و فراگیر را می‌گویند و همچون پاسخی را می‌دهند: 
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3 ۵ مسر 
«فالو: او ». 
می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که اجارة شفاعت 
ست). 
ند تا سراف مود کل را: حق ازلی را 
حق الهی را. 
ی ی 
و هوالع الکبیر ». 
و او والاو بزرگوار است. 
این صفتی که در این مقام ذکر می‌گردد. با اندک 
اندیشه‌ای انسان متوجّه می‌شود بزرگواری و عظمت 


.. چه همه سخنان خدا حق است. 


در آن جلوه‌گر و مجسّم است. 
این پاسخ مختصر به وحشت فراگیری اشاره دارد که جز 
یک کلمه در آن بر زبان نمی‌رود! 
قعیّت هراسناک شفاعت این است. این هم تصویر 
فسرشتگان در این صحنه است. آنان در پیشگاه 
پروردگارشان برپای ایستاده‌اند. ایا بعد از این صحنه 
کسی می‌تواند گمان برد که فرشتگان انبازهای یزدانند. 
و برای کسانی که برای خدا انباز می‌ورزند شفاعت 
می‌کنند؟! 
‌ 
این آهنگ نخستین در آن صحنهٌ فروتنانهةٌ هراسناک و 
دلهره‌انگیز و دفودان اما یه یبال آن آهنگ دوم 
درباره رزق و روزی در می‌رسد. رزق و روزی‌ای که 
از آن بهره‌مند و برخوردارند. ولی از منبع آن غافل و 
بی‌خبر هستند. منبعی که دال بر یگانگی آفریدگار 
روزی‌رسان است. آن خدائی که رزق و روزی را برای 
بعضیها فراخ و برای برخیها کم می‌گرداند. و انبازی 
ندارد: 
(فْل من یررفکم من آلساوات و الازض ... قل: 
و انا تن ی نخان 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از 
آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات 
آنها را در اخشتیارتان می‌گذارد؟ اگر از روی عناد 
پاسخت ندادند. خودت) بگو: خدا. قطعاً یا ما (ممنان) و 
یا شما (مشرکان) بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم. 
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(چرا که عقیدهٌُ ما و شما باهم تضاذ روشنی دارد. پس 

حتماً گروهی از ما و شما اهل هدایت و دسته‌ای گرفتار 

ضلالت است). 
رزق و روزی مسأله‌ای است که در زنسدگانیشان 
واقعیّت دارد. رزق و روزی آسمان از قبیل باران و 
گرما و روشنائی و نور و 
مخاطبان اين قران با آنها آشنا بودند. غیر از اينها انواع 
و اقسام زیادی از رزق و روزی زمین هم از قبیل گیاه 
و حیوان و چشمه‌های آب و روغنها و فلزها و معدنها و 
منبعها؛ . . . و چیزهای غیر اينها که گذشتگان آنها را 
می‌شناختند و چیزهائی که جدای از آنها هستند و در 
ت_ و شناخته می‌شوند. 

من َن یر فکم من لیات و الأْرْض ةٍ. 

۳ پیغمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی ِ را از 

آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات 

ناف ان تا رازن 

(قل: اند 


(اگر از روی عناد پاسخت ندادند» خودت) بگو: خدا. 


.۰ چیزهانی هستند که 


دربار؛ اين نمی‌توانند ستیزه کنند. و جز این را ادعاء 
نمایند. 

بگو: خدا. آن‌گاه همه کارهای ایشان و همه کارهای تو 
به خدا واگذار می‌گردد. یکی از دو طرف. تو يا ایشان, 
راهیاب است, و طرف دیگر قطعاً گمراه است. ممکن 
نیست تو و آنان یک راه را بپیمائید و هر دو طرفتان را 
هدایت یا راه ضلالت درپیش گیرید: 

و یا کم ی هُدی َو نی خلال مُبین 6. 
قطعاً یا ما (مومنان) و یا شما (مشرکان) بر هدایت یا 
ضلالت اشکاری هستیم. 

این نهایت انصاف و عدالت و ادب در ستیزه و جدال 
است. اين که پیغمبر خدا 7 به مشرکان بگوید: 
یکی از دو طرف ما قطعاً راهياب است و طرف دیگر 
گمراه. سپس بگذارد تشخیص راهیاب آن دو طرف. و 
که ان ور یه الط رالد گروه یدنه 
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جلد پنجم 
وسیله تدیُر و تفکر را در کمال آرامش برانگیزد. و 
افتخار بزهکارانه آن را نپوشاند. و عشق و علاقة به 
ستیزه و نیرنگبازی آن را نیالاید. زیرا پیخمبر مه 
راهنما و معلّم است. لازم است ایشان را رهنمون و 
تاهتتوای کفل 2 ای که نان را خر ار و شون ردو 
سرکوب نماید. محض جانبداری از خواری و زبونی و 
سرکوبی! 
جدالی بدین شیوة پاکیزةٌ الهامگرانه, بهتر و زودتر 
دلهای متکیران ستیزه‌جوئی را می‌پساید که با جاه و 
مقام می‌نازند و گردن می‌افرازند. و خویشتن را بالاتر 
از اقرار به حقّ و تسلیم شدن در برابر حقیقت می‌گيرند. 
همچنین جدال پاک و پسندیده بهتر تدیّر و تفکر راهنما 
و قانع شدن زرف و ریشه‌دار را برمی‌انگیزد. اين هم 
نمونه‌ای از ادب مجادله است و سراوار دعوت‌کنندگان 
مکتب اسلام است که دربارهٌ آن بينديشند. 
‌ 
این هم آهنگ سوم این صحنه است. آهنگ سومی که 
هر دلی را کر تراین عم ون شور لت آمزسا فقتت و 
انصاف و ادب انم نگاه می‌دارد: 
(قل: + لا سألون عب آجرنناء و لا 
عون >. 


بگو: از شما دربار؛ گناهانی که ما کرده‌ايم. و از ما 


دربارهُ گناهانی که شما کرده‌اید» پرسیده نمی‌شود (و 
پافشاری ما برای راهنمائی شما تنها جنبةٌ دلسوزی به 
حال شما دارد و پبس). 
چه‌بسا این فرموده مبتنی بر اتهام مشرکان باشد که 
می‌گفتند پیغمبر 2 و کسانی که با او هستند خطا کار 
و بزهکار می‌باشند! ایام «صابئین» یعنی از آئین 
پدران و نیاکان برگشتگان می‌ناميدند. این هم از 
باطلگرایان سر مي‌زند که حقگرایان را به گمراهی و 
سرگشتگی متّهم می‌کنند. و در این راستا به خود 
۱ و رن ۱ 
(قل: لا سألرن ع آجرضنا و لا نشال عبا 
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عون ». 
بگو: از شما دربارهٌ گناهانی که ما کرده‌ايم» و از ما 
درباره گناهانی که شما کرده‌اید. پرسیده نمی‌شود (و 
پافشاری ما برای راهنمائی شما تنها جنبهُ دلسوزی به 
حال شما دارد و بس). 
هر کسی در گرو عمل خود است. هر کسی مسولیّت 
عمل خود را دارد. هر کسی سزا و جزای کار خود را 
دارد . .. بر هر کسی لازم است که درباره موقعیّت خود 
بیندیشد., و ببیند که آیا عمل و مسژولیت و موقعیتی که 
دارد او را به نجات يا به هلاک می‌رسانند. 
با این پسوده ایشان را بیدار و هوشیار می‌نماید و به 
تأمل و تدبر و تفکرشان می‌خواند و وادارشان 
می‌گرداند. این نخستین گام در دیدن چهرة حسق» و 
گذشته از آن نخستین گام در پیش چشم داشتن قانع 
گردندن اشت: 
‌ 
آنگاه آهنگ چهارم در می‌رسد: 
(فل: مججمم یتنا ربا رم یتنا ,و و 
فتاح ال » 
بگو: پروردگارمان مارا (در روز رستاخیز) گرد 
می‌آورد و سپس در میان ما به حق داوری می‌کند. تنها 
او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است. 
در اوّل کار. خدا میان اهل حقّ و اهل باطل را گرد 
می‌آورد. تا حق با باطل رو در رو قرار گیرد. و اهل حق 
مردمان را به سوی حق خود بخوانند. و داعیان به 
دعوت خویش بپردازند. در اوّل کار امور با یکدیگر 
می‌آمیزد و گلاویز می‌شود. و حقّ باطل را نقش زمین 
می‌سازد. و چه بسا شبهه‌ها در برابر برهانها بایستد. و 
باطل حقّ را بپوشاند .۰ . امّا همه اینها تا مدتی ماندگار 
می‌ماند .۰ . آن وقت است که خدا میان دو دسته حق و 
باطل داوری می‌فرماید. و دادگرانه آنها را از یکدیگر 
جدا می‌نماید. و حکم واپسین و جداسازنده و قاطع 
خود را پر آنان اجراء می‌ساژد . 
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(و هو الاح ال » 

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است 
او داور آگاهی است که حقّ و باطل را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. و از روی آگاهی و شناخت میان حقگرایان و 
باطلگرایان داوری می‌فرماید و فرمانروائی می‌نماید. 
این هم اطمینان پیدا کردن به داوری و فرمان یزدان 
است. خدا قطعاً فرمانروا و داور است و پرده از چهرة 
حقَّ کنار می‌زند و حق را پدیدار و نمودار می‌گرداند. 
خدا امور را جز تا مدّتی آمیزه و آميخته رها نمی‌سازد. 
خداوند حتّگرایان و باطلگرایان زا مختلط و متداخل با 
یکدیگر نگاه نمی‌دارد و گرد نمی آورد مگر تا آن زمان 
که حقّ به دعوت خود برمی‌خيزد. و تاب و تون خود را 
مبذول می‌دارد. تجربه و آزمون خود را تجربه می‌کند 
و می‌آزماید. آن گاه است که یزدان جهان فرمان خود را 
صادر می‌فرماید و اجراء می‌نماید و آن‌گونه که باید 
داوری می‌کند و مسأله را فیصله می‌بخشد و کار را به 
پایان می‌آورد. 
بزدان سبحان است که می‌داند و مقدر می‌فرماید که چه 
وقت سخن داورانه و کلام فیصله‌بخش را می‌گوید. هیچ 
کسی را نسزد که موعد آن سخن و آن کلام را تعیین 
سازد و مشخّص نماید. و هیچ کسی را نسزد که آن 
وقت را با عجله بخواهد و آن را به شتاب درآورد. چه 
این خدا است که همگان راگرد می‌آورد. و هم او است 
که داوری می‌کند: 

(وَ هو التاح الْعل )۰ 

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است 
6 
آن‌گاه وایسین آهنگ درمی‌رسد که همگون و همسان 

نخستین آهنگ است در به مبارزه طلبیدن انبازهائی که 
گمان برده می‌شوند: 

(قل اون لین به شم کاء. کلا بل هر ال 

لْعزیز امک ‌. 


بگو: کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق 
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جزء بیست‌ودوم 
ساخته‌اید. به من نشان دهید (تا ببینم برابر کدام 
ویژگی, در الوهیّت با خداوندی انبازند که چیزی 
همسان او نیست؟!) نه. هرگز! (چنین چیزی ممکن 
نیست. آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و 
بی‌جان, که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان می‌دانید, 
ساخته و پرداختة دست خودتان بوده و مرتبه خدائی 
را نشایند) بلکه تنها الثه (که آفریدگار آسمانها و زمین) و 
چیره و کاربجا است. خدا است و بس. 
در این درخواست. زشت شمردن و سبک داشتن است: 
(أَرون لین أ نم به ثر کاء 6. 
کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق 
ساخته‌اید. به من نشان دهید. 
آنها را به من نشان دهید. آنان چه کسانیند؟ آنها 
کیستند؟ چه ارزش و بهائی دارند؟ صفت آنها جیست؟ 
مکان آنها کجا است؟ به کدام حقّ اين اذعاء را از شما 
دارند:.. همه اينها اشاره به زشت شمردن و سیک 
داشتن دارند. 
آن‌گاه انکار کردن با تنبیه و تهدید در می‌رسد: 
«کلا 4 نه, هرگز!. 
آنان و آنها هرگز انبازهای خدا نیستند. خداوند سبحان 
هیچ‌گونه انبازی ندارد. 
بل هو اه الْعزیژ امک ). 
بلکه تنها له (که آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و 
کاربجا است. خدا است و یس. 
کسی که صفات او ان باشد. اينها انباژهای وی 
نخواهند بود. اصلاً خدا شریک و انبازی ندارد. 
0 
بدین وسیله این مرحلة کو تاه به پایان می‌آید. و این 
آهنگهای درشت و ژرف به اتمام می‌رسد. این مرحله 
و آهنگهائی که دربارة سیمای جهان فراخ و شگفت 
هستی, و دربارهٌ موقعیّت شفاعت شگرف و هراسناک. 
و دربارهة درگیری حق و باطل, و راجع به ژرفای نفسها 
و اعماق دلها است. 





فی‌ظلال القرآن 


ری مر هام مر ص20 


م‌ رن گم ماه ی مه ها ی مه و 
بغیراوکزرا ولنکنآگنرالناسلابملموت () 
ی 
َکرمیا لاه جروت عنه اه لاک تقشع 
2 م حم م صت مسق مش مر ام صرح ریس مرس 
نیاوقال الب کضرو آن تور بهندا آلشران ولا 
بای با ود یه و از امه رسمه در عنه 
بالژی‌بین‌پدیه ولوترعک (ذ الظللمور > موفوفوت عند 
مرت اج ۳ مر و ۶ > 
ریم برجم بعضهمٍل بعخسی لقول ی فول الَذر> 
می رن ور مر ری رس م۵ سس گر لت ورن 
تشون کرو ون تک همرت () 


ال لین استکیرف ان اس تضیفوا منک 
9 مرها مسج هه وم میمصت م 
ندید ذجاء یل کترنجرمین 6 وین 
اي و۰ ور » ب ی 72 مر 8 مسج رصن و مر اي و مر بت 
آستضیفوا زین استکبروا بل مکرایل والتها راد 
موه سم یووم وم و 4 مر هر وص مص م ص 
تأمرونت آن تکف باه وجعل له آند ادا وس و دام 


2-4 ۲ مر مر مر مه هم 4 ما و رمرم 1 
لمارآوا ماب وجعلت الق آعتاناآزن کرو 


مرخ خر ری مر و 


هلمحرون اما نوانصملون وما ارسننا 


مر 
رستای‌فریر 
ج سر چ مررد 


مس وحم و 1 ۶و مر م 
من نذی الا قال مترفوها نایم آربیلت بو کفرو () 


سیر 





۳ ی 3 1 عبر 


مرو ی م‌ هم کر کی مس و 
ولا خن اکن رآمولا وود اوما ومع 


اب سس 


۶ سم نی سرت ور اک ار ی حم ی 4 2 

فد رق یبط لررق لمنیکاه ویقیرو! دک کثرآلناس 
روص کر مش م 
لایعلمون )وم آمولجرولا آولده بای تمروعند؟ 


2 ی رن زر رن ی ۳ و ی ی 
زلغیلامنءامن وعمل‌صلسا فاوللراک العف 


0 مر ی رخ مس و مرت ری روص 
بماعملوآوهمن رنب منوت () اروت 
مس ار مر مر ما قیرح مر مر چم 0 جخه ده 
یتآ معنجر یل ق‌العذاب2 ۳ یک توت فل 
ی جح رس و مس هر مر رصم 
ِنْ رف بسط لزق لمنبهاءمن عادو ونقررم وم 


وم رهم مها ول میک تست انا 
دون )ال سبح نت ولشتاین دونه بلکاا 
ش آسارش رنه )رش 
بعش کر لیعض تفع ولاضر ول وب 
الیکش انکزرد ی 
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جزء بیست‌ودوم 
این چرخش و گردش موقعیّت کسانی را دربر می‌گیرد 
که به چیزی کفر ورزیده‌اند که پیغمبر لو آن را 
برایشان آورده است. و از مسوضعگیری افراد 
خوشگذران و لذتاپرسنت در برابر هر رسالتی سخن 
می‌گوید. آنان کسانیند که اموال و اولادشان مغرورشان 
می‌کند و گولشان می‌زند. کالاها و متاعهاتی که در این 
دنیا دارند ایشان را سرمست می‌نماید. و گمان می‌برند 
کالاها و متاعهایشان دلیل بر گزینش ایشان و برتری 
دادنشان است. و آنان را در دنیا و آخرت از عذاب و 
عقاب می‌رهاند. بدین جهت یزدان جهان صحنه‌های 
ایشان در آخرت را بدانان نشان می‌دهد. بدان‌گونه که 
گوئی هم اینک آن صحنه‌ها درگرفته‌اند و آغاز شده‌اند 
تا آنان ببینند آیا چیزی از آنها بدیشان سود می‌رساند 
یا محفوظ و مصونشان می‌دارد؟ در این صحنه‌ها 
همچنین روشن می‌گردد نه فرشتگانی و نه جنیانی که 
یاه ید نام مس ور فان کیک( 
یاری می‌طلبند. می‌توانند برایشان کاری بکنند و 
بدیشان چیزی بدهند ...در لابلای مجادله. قرآن 
حقیقت ارزشهائی را روشن می‌سازد که در ترازوی 
را توش زور بشگاه ار ار ای وارامت قرفیه 
ارزشهای نادرست و ناروأئی پدیدار می‌گردد که بدانها 
در زندگی می‌نازند و خویشتن را والا و بالا می‌گيرند. 
مقزر هم می‌گردد که گسترش رزق و روزی. و کاهش 
رزق و روزیء هر دو کارهاتی هستند که طبق اراده و 
مشتت خدا جریان پیدا می‌کنند و واقع می‌گردند. نه این 
و نه ود موی يا خشم خدا و یا نزدیکی به 
خدا یا دوری از او نیست. بلکه هر دوی آنها وسیلة 


امتحان هستند 
۰ 
و ماازسلاک لك للثاس ای 


لح آشاس لا فلشون. و وون: صق 
وغد ٍن کم صادقین؟ قل مر 
تستأخدون عَنهٌ شاعة و لا تست تسْتَفدمُون >. 


ماتورابرای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا 





فی‌ظلال الق رآن 
مقده‌رسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهنده 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی, ولیکن اکثر مردم 
(از این معنی) بی‌خبرند (و همگانی بودن نبوّت تو را 
باور نمی‌دارند. کافران) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید 
(که رستاخیزی در میان است. به ما بگوئید) اين وعده 
کی به وقوع می‌پیوندد؟ بگو: وعدة شما روز مشخصی 


است که نه ساعتی از آن پسی می‌گیرند» و نه ساعتی از 


آن پیشی می‌گیرند. 
ی وی خن و ی 


#9 و روشن می‌گردد که كت ۳ ی حق لازم 
است و باید در قبال پیروان باطل انجام بدهند دعوت 
کردن و بیان مطالب است. و از آن پس کارشان به خدا 
تاکذان اس وا تا یس کان کارت 

به دنبال آن در اینجا ذکر وظیفة پیغمبر َو نادانی 
و ناآگاهی ایشان از حقیقت وظيفة پیغمبر یلص , و از 
او با شتاب درخواست کردن فرارسیدن سزا و جزائی که 
بدیشان وعده می‌دهد يا ایشان را از آن می‌ترساند» و 
ذکر اين که فرا رسیدن سزا و جزا به موعد مقرّر و مقدر 
خود در غیب خدا واگذار است» قرار می‌گیرد: 

۳۳ وسلناک لاف لاس بشیراً و تذیراً > 
اراس جع وس از اند 5 
مژده‌رسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهنده 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی. 

این است حدود و ثغور رسالتی که همگانی و برای 
جملگی انسانها است ... مژده‌رسان و بیم دادن. در این 
حد و مرز, این رسالت به پایان می‌آید. ولی پیاده کردن 
این مژده رساندن و این بیم دادن حواله به خدا است: 


ر 


و ناسیون و یقولُون : مت هذا 
اعد ان کنر صادقین؟ ِ. 

ولیکن اکثر مردم (از این معنی) بی‌خبرند (و همگانی 
بودن نبوّت تو را باور نمی‌دارند. کافران) می‌گویند: اگر 
راست می‌گوئید (که رستاخیزی در میان است. به ما 


بگوئید) این وعده کی به وقوع می‌پیوندد؟!) 
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جزء بیست‌ودوم 
اين پرسش اشاره دارد به نساآگاهی آنسان از وظيفهة 
پیغمبر لو و عدم درک و فهم ایشان از حدود و 
تغور رسالت. قرآن آزمند بر سره کردن و پالودن عقید؛ 
بیعمبری نشتت: که دارای وظطيفة محدود است. او در 
حدود و ثغور وظيفة خود به کار می‌پردازد و از آن پا را 
درازتر نمی‌کند و از آن گام را فراتر نمی‌نهد. خدا 
صاحب کار و مالک امر است. خدا است که او را 
فرستاده است و پیغمبر کرده است. و برای او کار را 
تعیین فرموده است و مرزبندی نموده است. دیگر جزو 
وظیفهٌ او نیست وعد و وعید را پیاده کند و تحقق 
بخشد. و حتی موقع پیاده شدن و تحقّق یافتن وعد و 
وعید را بداند 
پیغمبر لش حدود و ثغور وظیفه خود را می‌داند و با 
کار خود آشنا است. حتّی سوال هم نمی‌کند از چیزی که 
پروردگارش او را بر آن مطلم نفرموده است. و آن را 
بسدو واگذار ننموده است و حواله نکرده است. 
پروردگارش او را مکلف و موظف می‌سازد که بدیشان 
پاسخ مشخصی را بدهد و بدان برخیزد: 

نم و 


(قل: کم میغه یم لا ستأخرون عَنه ساعة 


.۰ این کار به پروردگارش واگذار است. 


و 
تقَدمُون 6. 

بگو: وعدهٌ شما روز مشخصی است که نه ساعتی از آن 

پسی می‌گیرید. و نه ساعتی از آن پیشی می‌گیرید. 
هر وعده‌ای در وقت سررسیدی که خدا آن را مقرّر و 
مقدر فرموده است سر می‌رسد و به وقوع می پیو ندد. 
نه به خاطر خواست و رغبت کسی به تأخیر می‌افتد. و 
نه به خاطر تقاضا و تمنای کسی جلو می‌افتد. چیزی از 
این کارها بیهوده و تصادفی روی نمی‌دهد. جه هر 
چیزی به اندازه لازم آفریده شده است و در وقت مقرّر 
و مقذر خود پدیدار می‌آید و سر از گریبان عدم 
برمی‌آورد و هر کاری و هر چیزی به کار و چیز دیگر 
متصل و مربوط است. و قضا و قدر خدا رخدادها و 
موعدها و سررسیدها را ترتیب می‌دهد براببر حکمت 
خدا که نهان و پنهان است و کسی از بندگانش آن را 





فی‌ظلالالقعرآن 
درک و فهم نمی‌کند مگر بدان اندازه که خدا برای او 
پرده از آن برمی‌دارد و زان آگاهش می‌سازد. 
وعد و وعید خدا را به شتاب انداختن و زودتر از موعد 
خود خوا ستن. دلیل بر عدم درک و فهم این حقيقت کلّی 
است. بدین علّت اکثر مردم ناآگاهند و از این معنی 
بی‌خبرند. و نااگاهی و بی‌خبری است که ایشان را به 
سوال کردن و شتاب ورزیدن می‌کشاند. 
0 
و فال لین کفروا:آن وین ها المزآن و با 
بالْذی ی یدید >. ۱ 
کافران می‌گویند: ما هرگز به اين قرآن و دیگر کتابهای 
پیش از آن ایمان نخواهیم آورد. 
این کار پیش از هر چیز دشمنانگی با هدایت و پافنشاری 
بر نپذیرفتن هدایت در هم مصادر و منابع آن است. نه 
قرآن را می‌پذیرند. و نه کتابهای پیشین را که قرآن را 
تصدیق می‌کنند. و به صدق آن گواهی می‌دهند. نه 
اماقهاند این را پیز یه وا هخا ند آتها اقب 
کنند. نه امروز و نه فردا. معنی اين هم چنین است که 
آنان بر کفر خود ماندگارند و پافشاری می‌ورزند. و از 
روی عمد و قصد. قاطعانه بر این تصمیم گرفته‌اند که 
هرگز به دلائل و براهین هدایت - هرچه بوده و هرچه 
هست - ننگرند و توجّه نکنند و اهمیّت ندهند! پس در 
این صورت پیشاپیش تعمّد و اصرار بر انکار هدایت 
دارندا 
لها اش کنخ ار سای انشتا نرب 
صحنه‌ای از صحنه‌های روز آخسرتشان روبرو 
می‌فرماید. صحنه‌ای که در آن سزا و کیفر این اصرار و 
پافشاری است: 


0 ۵ 


دی بنج ی ۱ 
استضعفوا لین کب وا ما ۳ لهار 
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جزء بیست‌ودوم 
اذ مروت آن نکر او و تجعل له نذا .و 
امه نا روا اْعذاب. و جَعلا الأغْلال وی 
لین روا هل مجرَوْن 1 ما کائوایْتُونْ؟ 
اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) 
در آن زمان که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان 
(یرا ای حساب و کتاب) نگاه داشته شده‌اند (از کارشان 
در شگفت می‌ماندی. چراکه) همه با یکدیگر در 
گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن دیگری می‌اندازند. 
مستضعفان و زیردستان, به مستکبران و بالادستان 
می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما 
ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). 
مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از 
هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟؟! 
(هرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما 
گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرانیده‌اید). 
مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه 
توطنه‌ها و تبلیغات مکارانة شما در شب و روز سبب 
شد که ما از هدایت بازمانیم» در آ ن هنگامی که شما به 
ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و 


انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو 
گروه از شدّت وحشت. نفْسهایشان در سینه‌ها حبس 
می‌شود) و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. بدان‌گاه 
که عذاب را مشاهده می‌کنند و ما غل و زنجیرها را به 
گردن کافران می‌اندازیم (و ایشان را روانه دوزخ 
می‌سازیم). آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که 
می‌کرده‌اند داده می‌شود؟. 
این سخن ایشان در دنیا بوده است: 
«(لَنْ تون جذا اوآن و لا بالذی بنْ یه ۰4 
ی توس کتابای پیش ان اسان 
نخواهیم آورد. 
اگر سخن ایشان را در جایگاه دیگری بشنوی, بدان 
هنگام که اين ستمگران را می‌بینی که بدون اراده و 
اختیاری که داشته باشند «مو قوفون» نگاه داشته 
شدگانند چه بزهکارانند و در «عند رهم» پیشگاه 
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پروردگارشان, در انتظار سزا و جزا نگاه داشته شده‌اند, 
در پیشگاه پروردگارشان که قاطعانه می‌گفتند که آنان 
به سخنانش و به کتابهایش هرگز ایمان نمی آورند. ولی 
هم اینک این آنانند که در پیشگاه خدا نگاه داشته 
شده‌اند. اگر آن روز ببینی و بنگری این ستمگران را 
خواهی دید که یکی دیگری را سرزنش و سرکوب 
می‌کند. و یکی مسوولیّت کاری را که کرده است بسر 
گرد دیگری قی‌انداز؟ 
یرجم بَعْضهم ای بَعْض الْقوّل ۰6 

ی ۹۳۹۲۳ ۱۹۲ 

دیگری می‌اندازند. 
چه چیزی را ۳ و بدل می‌سازند و آن را به گردن 


مستضعفان و زیردستان, به مستکبران و بالادستان 
می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما 
ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). 
مسوولیّت چنان ایستادن هولناک خوارکننده را بر گردن 
مستکبران و بالادستان می‌اندازند. و علّت گرفتار آمد 
به بلا و مصیبتی را که بدان بعد از آن دچار می‌آیند 
وجود ایشان می‌دانند! در این هنگام مکی ان 3 
بالادستان با زشتی و پلشتی سخنان مستضعفان و 
زیردستان را پاسخ می‌گویند و دشنامهای تندی را 
بدیشان می دهند: 
(قال الذین آستکبروا لین آَْضعفوا ین 
صدذن کمن دی ید اذجا ءک؟ 0 
جرمین 6. 
مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از 
هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟! 
(هرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما 
گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید). 
این شانه خالی کردن از مسوولیّت و پیامد است. و 
اقرار و اعتراف به هدایت است. آنان در دنیا هیچ گونه 
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ارزشی برای مستضعفان قائل نبودند. و رأی و نظری از 
ایشان نمی پذیرفتند. و اصلاً وجودشان را به حساب 
نمی‌آوردند. و از آنان مخالفتی و مجادله‌ای قسبول 
نمی‌کردند! امّا امروز که در برابر عذاب قرار گرفته‌اند 
-به صورت انکار کار از ایشان می پرسند: 
( انح صد صدذنا کم عن افمدی ن به بعد اذ جا ءک/؟». 
آیاما شتا رآان فدانشی ی ایا نها زا میاه 
بوده است؟!. 
رم 
مک یمین 
بلکه خود شما گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد 
گرائیده‌اید). 
مقصّر خود شمائید چون راهیاب نشده‌اید و بزهکار 
بوده‌اید! 
اگر در دنیا بودند» مستضعفان یک کلمه هم نمی‌گفتند. 
ولیکن آنان در آخرت هستند. آنجاکه هاله‌های دروغین 
و ارزشهای نادرست کنار می‌روند و فرو می‌افتند. و 
چشمهای بسته باز می‌گردند. و حقائق پوشیده پیدا و 
هویدا می‌آیند. این است که مستضعفان ساکت و 
خضاموش نمی‌نشینند و کرنش نمی‌برند و فروتنی 
نمی‌کنند. بلکه با مستکبران و بالادستان با همان نیرنگی 
رویاروی می‌شوند و می‌جنگند که شب و روز بدان 
می‌پرداختند تا دیگران را از هدایت بازدارند» و به 
باطل دسترسی و دستیابی پیدا کنند» وحق را کول 
بزنند. و به پلشتی و نادرستی فرآخوآنند. و نفوذ و 
قدرت را در راه گمراه کردن و فریب دادن به کار ببرند: 
(و قال ای اه نتوین آشتکوو: بل 
مکر الیل و التبا ا مُروتنا آن تفر باله و 
عجعن که آنْداداً . 
رها هگن زان یکی گنفت ناگ 
توطئه‌ها و تبلیغات مکارانة شما در شب و روز سبب 
شد که ما از هدایت بازمانیم. در آن هنگامی که شما به 
ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و 
انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. 
سپس اینان و آنان متوجّه می‌شوند که این گفتگوی 
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بیسود بدینان و بدانان نفعی نمی‌رساند. و مستکبران و 
مستضعفان را نجات نمی‌دهد. چه هر کسی گناه خود و 
کیفر خود را دارد. مستکبران بار گناهان خود را بر دوش 
می‌کشند. و کیفر و پیامد گمراه کردن و ریب دادن را 
دارند. و مستضعفان هم بار گناهان خود را بر دوش 
می‌کشند. و ایشان نیز مسوول پیروی کردن از طاغیان 
و یاغیان هستند. و این که مستضعف و زیردست 
بوده‌اند ایشان را از کیفر و عذاب معاف نمی‌دارد. 
خداوند جهان ایشان را با اعطاء درک و فهم و حریت و 
آزادگی. بزرگواری بخشیده است. ولی آنان درک و 
فهم خود را بیکاره گذاشته‌اند و بیهوده رها کرده‌اند. و 
حرَیّت و آزادگی خویش را فروخته‌اند» و برای خود 
پسندیده‌اند که دنباله‌رو باشند. و برای خویشتن 
پذیرفته‌اند که خوار گردند و پست شوند. لذا جملگی 
سزاوار عذاب گردیده‌اند. و دل شکسته و حسرت‌زده 
شده‌اند. و عذاب را وم ۲ آماده برای خود یافته‌اند: 


وا لام 2 لا را العذات ». 
و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. بدان‌گاه که عذاب را 
مشاهده می‌کنند. 


این حالت شخص دل شکسته‌ای است که سخنها را در 
سینه‌ها نگاه و پنهان می‌دارد. و زبانها آنها را 
نمی‌گویند» و لبها بدانها نمی‌جنبند. 
آن‌گاه عذاب خوارکننده سخت و دشواری ایشان را فرا 
می‌گیرد: 
و جعَلنا الاغلال أغنای لین کرُوا ». 

وماغل و زنجیرها را به گردن کافران می‌اندازیم (و 

ایشان را روانة دوزخ می‌سازیم). 
سین رون فرانتن بتدیشان زو هي کندا و از انشتان 
صحبت می‌کند. در حالی که به غل و زنجیرها کشیده 
شده‌اند. سخن گفتن با ایشان را رها می‌سازد و 
تماشاگران را خطاب قرار می‌دهد: 

(هل یرون الا ما وا یعُون؟ ». 

آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که می‌کرده‌اند 


داده می‌شود؟. 
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۱ بر مستکبران و مستضعفان ستمگر پرده فروهشته 
می‌شود. هر دو دسته هم ستمگرند. این دسته ستمگرند 
به سبب زورگوثی و قلدری و سرکشی و ستم نمودن و 
گمراه ساختن. و اين دسته ستمگرند به سبب دست 
کشیدن از کرامت انسانی, و تنرّل از حرمت بشری, و 
هدر دادن درک و فهم آدمی, و بر باد فنا دادن حریت و 
آزادگی انسانی, و کرنش بردن و فروتنی کردن در برابر 
ستم و طغیان ستمگران و طاغیان . . . همه اینان و آنان 
یکسان به عذاب گرفتار می‌آیند. و جزا و سزاثی داده 
نمی‌شوند مگر جزا و سزای کارهائی که می‌کردند. 
پرده فروهشته می‌شود. در حالی ستمگران خویشتن را 
در اه و یمه وتات حیبست ترا دن آن 
صحنه زندهة برجسته دیده‌اند در حالی که آنان هنوز 
زده‌اند و در این زمین بسر می‌برند. دیگران هم ایشان 
را در آن صحنه یافته‌اند و انگار که ایشان را دیده‌اند ... 
هنوز هم وقت فراخ و فرصت زیاد است برای کسی که 
بخواهد خود را از آن موقعیّت بدهاندو آشوده گرداند: 
۰ 
آن چیزی که متنقمان و خوشگذرانان سران و بزرگان 
قریش گفته‌اند. پیش از ایشان هم هم متنقمان و 
خوشگذرانان رو در روی هر رسالتی گفته‌اند: 

رما آرسلنا ناف رین تذیر ال فال مرو ها: نا 

لسع بهکافزون . 

ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ايم» 

سران و متنعمان آنجا گفته‌اند: ما بدانچه آورده‌اید باور 

نداریم. 
این هم داستان مکرّر و موضعگیری همیشگی در طول 
وق زگاران بر ده است. مستی ناز و نعمت و قدرت. دلها 
را سخت می‌دارد. و حساسیّت را از دلها می‌زداید. و 
فطرت را تباه می‌نماید. و آن را فرو می‌پوشاند. به 
گونه‌ای که دیگر فطرت دلائل هدایت را نمی‌بیند. و 
خویشتن را بزرگ تر از هدایت می‌بیند. و بر باطل پای 
می‌فشارد. و در برابر نور باز نمی‌گردد. 
مستان ناز و نعمت و قدرت را ارزشهای نادرست و 
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ناروا و نعمتهای فناپدیر و گذرا گول می‌زند. و دارائی 
و قدرتی که دارند ایشان را مغرور می‌سازد. درنتیجه 
گمان می‌برند که دارائی و قدرتشان ایشان را از عداب 
خدا بازمی‌دارد و می‌رهاند. خیال می‌کنند داشتن دارائی 
و قدرت نشانةٌ رضایت خدا از ایشان است. يا این که 
آنان در مکانت و منزلتی هستند که بالاتر از حساب و 
کتاپ و سزا و جزا است: ۱ 

(ر قالوا: مر کر آضوالاً و لاد و ضانحسن 

ُعَذبین 

یب تست داریم و 

(اين نشانة علاقه و محبّت خدا به ما است. و در آخرت 

هم) ما هرگز عذاب نمی‌بینیم و شکنجه نمی‌شویم. 
قرآن ترازوی ارزشها را جلو ایشان می‌گذارد و ارزشها 
را آن‌گونه که مقبول خدا است بدیشان نشان می‌دهد. 
برایشان روشن می‌سازد که افزایش رزق و روزی و 
کاهش آن, ارتباطی با ارزشهای ثابت اصیل ندارد. و 
دال بر رضایت یا خشم خدا نیست. و عذابی را 
بازنمی‌دارد و به عذدابی نمی‌کشاند. بلکه افزایش و 
کاهش رزق و روزی جدای از حساب و کتاب و سزا و 
جزا و رضایت و خشم خدا است. و پیرو قانون دیگری 
از قوانین او اننت: 

(قل: ان ری یط آلوژق لنْ یشاء و یقدز. و 

لک کر ناس لا یعون >. 

بگو: پروردگارم روزی را بسرای همرکس که خود 

بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند (اعمٌ از عاصی و مطیع» 

داشتن و نداشتن» نشانة محبّت و خشنودی و یا نفرت 

و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر مردم 

(چنین چیزی را) نمی‌دانند. 
مسأله این است مسألهٌ فزونی و کاستی روزی. داشتن 
وسائل بهره‌مندی و بهره‌وری و استفاده از زر و زیور 
یا محرومیّت از اینها؛ مسأله‌ای است که چیزی از آن در 
سینه‌های زیادی دغدغه می آفریند و وسوسه می‌اندازد. 
این وقتی است که می‌بینند دنیا گاه گاهی درهای 
نعمتهایش و خوشیهایش بر روی جانبداران شرّ و باطل 
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و فساد باز می‌شود. وگاه گاهی جانبداران خیر و حق و 
صلاح از کالاها و متاعها و خوشیهای دنیا محروم 
می‌گردند. در این هنگام برخی از مردمان گمان می‌برند 
که یزدان سبحان نعمتهای خود را بر کسی فراوان و 
فراخ نمی‌گرداند مگر اين که او در پیشگاهش دارای 
مقام و منزلت والا باشد. بعضی از مردمان هم درباره 
ارزش خیر و صلاح و حقّ و حقیقت دچار شک و تردید 
می‌شوند. بدان هنگام که خیر و صلاح و حق و حقیقت 
را مساوی با محرومیّت می‌بینند و در تنگنای تنگدستی 
احاطه شده مشاهده می‌کنند! 

قرآن در اینجا میان کالاها و داده‌های زنتدگی دنیاء و 
میان ارزشهائی که خدا بدانهامی‌نگرد و آنها را در مد 
نظر می‌گیرد. جدائی می‌اندازد. و مقرّر می‌گرداند که 
خدا رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد فراوان 
و فراخ می‌فرماید. و برای هر کسی که بخواهد کم و 
اندک می‌نماید. افزایش و کاهش رزق و روزی 
مسأله‌ای است. و رضایت و خشم خدا مساألة دیگری 
است. و میان اين دو امر پیوند و ارتباطی نیست. گاهی 
یزدان رزق و روزی کسی را فراخ و زیاد می‌نماید که 
بر او خشمگین است؛ و گاهی یزدان رزق و روزی 
کسی را فراخ و زیاد می‌فرماید که از او راضی و 
خشنود است. گاهی خدا رزق و روزی را بر جانبداران 
شر و می‌گرداند و اندک می‌نماید. و گاهی 
نیز رزق و روزی را بر جانبداران خیر و صلاح و خوبی 
و نیکی تنگ می‌گرداند و اندک می‌فرماید ولیکن علتها 
و هدفها و سرنوشتها و فرجامها در همه این حالتها 
یکسان نخواهد بود. 

گاهی خداوند نعمتها را بر جانبداران شرّ و بدی فراخ و 
فراوان می‌گرداند برای استدراج آنان و گام به گام به 
آتش کشاندن ایشان. تا در فرصتی که بدیشان داده 
می‌شود بر بدی و سرمستی و تباهکاری بیفزایند. و 
اندوختهٌ گناهان و بدکرداریهایشان چندین برابر شود. و 
آرگاه خدا آنان را در دنیا يا در آخرت -برابر حکمت و 


قضا و قدر خود - به سبب همین اندوختة بزهکارانه 





فی‌ظلال القرآن 
گرفتارشان سازد و به حسابشان برسد! گاهی خدا 
جانبداران شر و بدی را از نعمتها و قدرتها محروم 
می‌فرماید. و آنان بر شر و بدی و فسق و فجور و 
زشتیها و پلشتیها می‌افزایند. و جزع و فزع و تنگدستی 
و ناامیدی از رحمت خدا را بیشتر و بیشتر می‌نمایند. و 
بدین خاطر به اندوخته شر و بدی وت گت کین 
گمراهی: خود دسفزسی حاصل می‌کنند و ناتل می آیند. 
گاهی هم خداوند نعمتها و داده‌های دنیا را برای اهل خیر 
و صلاح. فراخ و فراوان می‌فرماید. تا بدین وسیله 
انجام کارهای خوب و فراوان را برایشان میشر سازد. 
که اگر خدا رزق و روزیشان را فراخ نمی‌گرداند به 
همچون کارهای پسندیده‌ای نمی‌رسیدند و دسترسی 
پیدا نمی‌کردند. خدا ایشان را در کارهای خوب و 
پسندیده توفیق عطاء می‌فرماید تا شکر نعمتهای او را 
با دل و زبان و کارهای زیبا بگویند. و در پرتو همه 
اینها پشتوانه‌ای از خوبیها و نیکیها بیندوزند و اندوخته 
کنند. و با داشتن همچون بشتوانه‌ای, در پیشگاه خدا 
مستحقّ صلاح و فلاح خود گردند. و با خیر و صلاحی 
که خدا در دلهایشان سراغ دارد. به سعادت نائل ایند. 
گاهی هم یزدان سبحان خوبان را از نعمتها و داده‌های 
دنیاً محروم و بی‌بهره می‌سازد. و بدین وسیله صبر و 
شکیبائیشان را در برابر محرومیّت. و اطمینانشان به 
پروردگارشان و امیدشان بدو, و تکيه ایشان بر قضا و 
قدر او. و رضای آنان به پروردگار یگانهٌ خودشان که 
بهتر و ماندگارتر از هر چیز است. امتحان می‌فرماید. تا 
با توفیق در این امتحان. به پشتوانه و اندوخته مضاعف 
خیر و خوبی و رضا و خشنودی خود در پیشگاه یزدان 
تاش شخ 

اسباب و علل افزایش و کاهش روزی هرچه باشد. اعم 
از اعمال مردمان. و حکمت یزدان, این مساأله‌ای است 
که جدای از این است که خود آن دلیل بر این گرفته شود 
که داراشی و روزی و فرزندان و کالاها ارزشهانی 
هستند که انسان را در نزد خدا جلو يا عقب می‌اندازند. 
ولیکن نزدیک شدن به خدا یا دور گردیدن از خدا 






سوره سبا آیات ۲۸-۴۲ 
جزء بیست‌ودوم 
بستگی به نحوهٌ کار و شیوه دخل و تصرّف در وقت 
داشتن و نداشتن نعمتها است. کسی که خدا بدو اموال و 
اولادی بدهد و او در آنها به گونة شایسته و بایسته 
فش ریخا باداش ای مضاعت 
می‌فرماید و چندین برابر بدو مزد می‌دهد به سبب دخل 
و تصرّف خوب و پسندیده‌ای که در برابر نعمتهای خدا 
داشته است. اما خود اموال و اولاد نیست که مردمان را 
به خدا نزدیک می‌سازد. بلکه دخل و تصرّف ایشان در 
اموال و اولاد است که سا و جزا را برایشان مضاعف و 
چندین برابر می‌گرداند: 

1 ولج و لا ألد که اي نکم ند 

ژلْق الا من من و عمل صامحاه ی 


۳ ای 


یعون انا شغاچزین آولیک ق القذای] 


حضارون ُ# 

اموال و اولاد شما چیزهائی نیستند که شمارابه ما 
نزدیک و مقرزّب سازند. بلکه کسانی که ایمان بیاورند و 
کارهای شایسته ۳ بایسته یکنند آنان (مقزب درگاه 
الهی بوده و) در برابر اعمالی که انجام داده‌اند پاداش 
مسضاعف دارند. و ایشان در طبقات بالا (یعنی در 
) در امن و امان بسر می‌برند. 
کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کنند آیات مارا 


برترین منازل بهشت 


تکذیب و انکار کنند. و تصوّر می‌کنند که (پیغمبر را 
شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند (و جلو 
پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند) آنان به عذاب 
احضارشدگانند (و جاودانه در آن ماندگار می‌مانند). 
آ قاعره ار ای کی که اف اش ویو 
روزی و کاهش آن, کار دیگری است و خدا آن را برابر 
۱ حکمت جداگانه‌ای اراده می‌فرماید. و چیزی را که در 
راه خدا خرج و صرف می‌کنند ذخیره و اندوخته باقی و 
ماتلگارش ات کی دام اقتد تا یی وله آین 
حقیقت راضج و آشکار در دلها مستقرّ و جایگزین شود: 
(قل: ان ری یط آلوز ق لنْ یشاء من عباده و 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد پنجم 
ی ۳ ی ۵ 2 ی 
یقدر له. و ما انفقع من شی ء فهُر مخلفه و هو خبر 


آلزازقین . 
بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود 
بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند. و هرچه را (در راه خدا) 


بهترین روزی‌دهندگان است 


‌ 
قرآن این چرخش رون را با صحه‌ای خاتمه 
می‌بخشد که روز قیامت در آن گرد می‌آیند. آنجائی که 
خداوند سبحان ایشان را با فرشتگانی رویاروی 


می‌سازد که بجز خدا آنان را پرستش می‌کرده‌اند. بعد از 
آن عذاب آتشی را می‌چشند که گنفت میدن ۱ 
شتاب می‌ورزیدند. و می‌گفتند ايین وعده کی فرا 
می‌رسد؟ بدان گونه که در ابتدای این مرحله آمده 


استت؛ 


اک اب ید ون؟ / + باتک نت ور 
ین دروم پل کانوا : هون ای قرف 


مومتوان. کب لت 


ضرأ و نقول ینم ذوقواعَذابٍ آلثار ال 
نها کون ». 
(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد 
مسی‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟! می‌گویند: تو منزهی (از این 
نسبتهای ناروائی که به ساحت مقّست داده‌اند؛ ما به 
هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها تو یار و 
یاور ما بوده‌ای نه آنان. بلکه ایشان جنیان را 
می‌پرستیده‌اند. و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته‌اند. در 
آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای دیگری سودی 
و زیانی داشته باشد. و به ستمگران می‌گوئیم: عذاب 
آتشی را بچشید که آن را دروغ می‌دانستید. 

این هم فرشتگانی که آنان را به جای خدا می‌پرستیدند. 






جزء بیست‌ودوم 
يا آنان را شفیعان و میانجیگران خود در پیشگاه خدا 
می‌پنداشتند. هم اینک با چنین فرشتگانی رویاروی 
کرده می‌شوند. فرشتگان به تسبیح و تقدیس خدا 
می‌پردازند و او را به پاکی از هرگونه انبازی می‌ستایند 
اون ان ادا دادم هی زا تسف هام 
مردمانی برای خود بیزاری مسی‌جویند و خویشتن را 
تبرئه می‌کنند و بیگناه می‌شمارند. انگار این پسرستش 
اصلاً باطل بوده است. و انگار همچون عبادتی به وقوع 
پیوسته است و هیچ‌گونه حقیقتی نداشته است. بلکه آنان 
اهریمن را یار و یاور خود گرفته‌اند. چه با پرستش او و 
رو کردن بدو و چه با اطاعت از او در بسرگرفتن 
انبازهائی برای خدا. آخر آنان وقتی که فرشتگان را 
پرستش کرده‌اند. دراصل برای اهریمن عبادت نموده‌اند. 
این به جای خود. گذشته از اين هم برخی از عربها به 
پرستش جنیان می پرداختند. دسته‌ای از آنان با عبادت یا 
مدد گرفتن و کمک طلییدن به جنیان رو می‌کردند: 
بل کانوا یعون ان رهم بهم مُْمُون 5 
بلکه ایشان یز را می‌پرستیده‌اند» و اکثر آنان 
بدیشان ایمان داشته‌اند. 
به همین مناسبت داستان سلیمان و جنیان با قضایا و 
موضوعاتی ارتباط پیدا می‌کند که این سوره بدان 
می‌پردازد. همان‌گونه که روند داستانها در قرآن مجید 
است. 
در همین حال که صحنه نشان داده می‌شود. روند سخن 
تغییر می‌کند. و از حکایت و وصف. به خطاب و 
رویاروئی می‌گراید. و با تنبیه و تهدید و سرکوبی و 
سرزنش روی سخن را بدیشان می‌کند: 
( الیرم لاک بَفضکم لیغض تفعاً و اضرا ». 
در آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای دیگری 
سودی و زیانی داشته باشد. 
نه فرشتگان می‌توانند برای مردمان کاری بکنند. و نه 
این کافران یکی برای دیگری می‌تواند چیزی انجام 
دهد. آتشی که ستمگران آن را تکذیب می‌کرده‌اند. و 


می‌گفته‌اند: این وعده کی فرا می‌رسد اگر راستگو 
هستید. این آنان هستند که واقعاً آن آتش را می‌بینند و 
هیچگونه ز شک و تردیدی دربارهٌ آن ندارند: 
(رت ول لین ظم: ذوقوا عذات آلنا رالّکنم 
ما کون 4. 
و به ستمگران می‌گوئيم: عذاب آتشی را بچشید که آن 
را دروغ می‌دانستید. 
بدین وسیله اين چرخش و گردش پایان می‌پذیرد. 
چرخش و گردشی که بر مسأل رستاخیز و حساب و 
کتاب و سزا و جزا تکیه دارد بسان همه چرخشها و 
گردشهاف: که فر آنتسووه آننت: 


ی سم از 


هرب ود 
2 2 ِ با 
ح ۳ 
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سوره سبا آیات ۴۳-۵۴ 
جزء بیست‌ودوم 

این مرحلة واپسین سوره با سخن گفتن از مشرکان, و 
گفتارهایشان دربار؛ پیغمبر عضو و درباره قرآنی 
می‌آغازد که پیغمبر لش آن را با خود آورده است. 
این مرحله مشرکان را تذکر می‌دهد تاد | مزا می‌کند به 
جیزی که افقال انات فشت اوه ات هنز سترشان 
آمده است. و جایگاه نقش زمین شدن و به هلاکت 
رسیدن گذشتگانی را بدیشان نشان می‌دهد که در دنیا 
بلا و بدی گریبانگیرشان گردیده است. در حالی که از 
ایشان قوی‌تر و داناتر و داراتر بوده‌اند. 

نبا ات ات اه اهتی ورشت و رمعت ۱ 
می‌آورد که انگار پتکهائی هستند که پیاپی فرود 
می‌آیند. ایشان را در نخستین آهنگ این آهنگها 
دعوت می‌کند که مخلصانه برای خدا بایستند و سپس 
بیندیشند بدون اين که از سدّها و مانعهائی متأثر گردند 
که ایشان را از هدایت و از تن درست بازمی‌دارد. 
در دومین آهنگ آنان را به اندیشیدن دعوت می‌کند 
دربارهٌ حقیقت انگیزه‌هائی که پیغمبر علض را بر آن 
می‌دارد که ایشان را فرا می‌خواند. و در فراسوی آن 
سودی برای او نیست. و بر این کار مزدی را درخواست 
نمی‌کند. پس ایشان چرا باید درباره دعوتش شک و 
تردید به خود راه بدهند و پشت بکنند و رویگردان 
بشوند؟ آن‌گاه آهنگهائی بدین‌گونه در می‌رسد: بگو. 
بگو. بگو ... هریک از آنها دل را سخت به تکان 
درمی آورد. و هر دلی که اندک حیات و شعوری در آن 
باشد نمی تواند خود را نگاه دارد. 

این مرحله پایان می‌پذ یرد و با آن این سوره هم پایان 
می‌گیرد با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت که لبریز از 
ری ره 
آهنگهای سریع و سخت مناسبت دارد. 


0 
ول ی علیم ان بات فالود فا هط لا 
رجل رید آن ید کم عع) کان یبد ناکم و 
اراد ما هذا لا لفک هفتر ف ی و فال ای وا 





فرآن 
جلد پنجم 
من کلب درو 7 ما سل نم قبلک من 
نذیر. لب یب و ما بلغا مفشاز 
ها تام قکَدبوا رش فکیّت کان تکیر؟ 4. 


ی و 
می‌شود. می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را 
بازدارد از چیزهائی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. 
و می‌گویند: اين (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 
خدا) نسبت داده شده است. همچنین کافران هنگامی که 
ره آن می‌گویند: این جادوی 
آشکاری بیش نیست. ما (قبلاً) هیچ کتابی برای ایشان 


قزآن برایشنانی این قرز 


نفرستاده‌ايم تا آن را بخوانند (و به اتکای آن. سخنان 
تو را تکذیب کنند). و پیش از تو هیچ پیغمبری نیز به 
سویشان روانه نکرده‌ایم (تا در پرتو کلام اوء دعوت 
تازة اسلام را نادرست و ناروا ببینند). کسانی که پیش 
از اینان (حتّی از لحاظ قوّت و قدرت) به یکدهم ایشان 
هم نمی‌رسند. از آنجا که پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند. 
بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آئینهً عبرت دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران 
مکٌّه» و شما ستمگران تاریخ. سرنوشت خود را از 
ایشان قیاس کنید و بدانید نه سنت الهی تغییرپذیر است 
و نه شما از آن برتر و مقتدرترید). 
با حقّ آشکار و روشنی که پیغمبر خدا صَل آن را بر 
ایشان می‌خواند. به مبارزه پرداختند با سلاح رسوبات 
و ته نشستهائی از آثار گذشته و با آداب و رسومی که 
براساس واضحی متکی نبود و قوام محکم و پایداری 
نداشت. جرا که آنان خطری را احساس کرده‌اند که قرآن 
مجید ایشان را با آن رویاروی کرده است و با حق ساده 
و درست و به هم پیوسته به مبارزهٌ آنان پرداخته است. 
آنان خطری را احساس کرده‌اند که متوجه عقائد و 
عادات و تقلیدات مخلوط و مشو مسو بل 
بر آنها یافته‌اند. و ۳ آنها جنین 


شی است که پدران و 

نیاکان خود راب 

سخنی را گفتهاند: 
ما هذا لا رل رید آن یَصدکم عم کان یبد 
آباژکم ». 


سوره سبا آیات ۴۳-۵۴ 
جزء بیست‌ودوم 
او مردی است که می‌خواهد شما را بازدارد از 
خ هی که بو نیقی کنو اش 
ولیکن این به تنهائی بسنده نیست. چه تنها گفتن اين که 
چنین امری با چیزی مخالفت دارد که پدران و نیاکان بر 
آن بوده‌اند و بر آن رفته‌اند. هم خردها و درونها را 
قانع نمی‌سازد. و رخنةٌ موری و طعنةٌ کاری و ضربة 
کارسازی نمی‌باشد. بدین علّت ادعای نخستین را با 
اذعای دیگری پی گرفتند. ادعائی که امانت مبلغْ را 
می‌پساید. و گفتار او را مردود می‌دارد که می‌گوید 
چیزی راکه با خود به ارمغان آورده است از سوی خدا 
نازل گردیده استت: 
و فالوا: ماهذا الا افک مُفتریَ . 
و می‌گویند: اين (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 
خدا) نسبت داده شده است. 
انک: دروغ و سخن نادرست است. ولی آنان این را 
هو که یتنا ونن: 
(ما هذا لا فک مُفتری >. 
این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت 
داده شده استت. 
از پیش خود ساخته شده و به هم بافته گردیده را برای 
تأکید بیشتر می‌گفتند. تا بدین وسیله دربار ارزش آن 
پیشاپیش شک و تردید بیندازند. معتقد بودند وقتی که 
دوراره متسه یرانق آن اک وس وی 
بیندازند. از ارزش آن می‌کاهند. 
آن‌گاه دربارهٌ خود قرآن می‌گویند: 
و فال این کرو لح لا جاءشم: ان هذا | 
کافران هنگامی که قرآن برایشان می‌آید. دربارة آن 
می‌گویند: این جادوی آشکاری بیش نیست. 
قرآن کلامی است که دلها را به تکان می‌اندازد. پس 
کافی نیست که بگویند: قرآن از پیش خود ساخته شده 
و به هم بافته گردیده می‌باشد. لذا کوشیدند علّت تأثیر 
مقهورکنندة آن را در دلها بیان دارند. پس گفتند: قرآن 
جادوی آشکاری تفت 





فی‌ظلال‌القرآن 
اینجا زنجیره‌ای از اتهامات بود. حلقه‌ای بعد از حلقه‌ای 
را به یکدیگر متصل کردند و با آنها به صبارزه آیات 
روشن قرآن برخاستند تا میان آن آیات و میان دلها سد 
و مانع گردند. هیچ‌گونه دلیلی هم بر اذعای خود ندارند. 
ولی هرچه هست زنجیره‌ای از دروغها است و برای 
گمراه ساختن عامَهٌ مردمان بیسود نخواهد بود. اما 
کسانی که همچون سخنی را می‌گفتند - و بزرگان و 
سران قوم بودند - خودشان یقین و اطمینان داشتند که 
قرآن مجید بالاتر از مقدور و توان انسانها است. و از 
طاقت و تاب گویندگان فراتر است! در کتاب فی ظلال 
القرآن گذشت داستان برخی از این بزرگان و سران و 
آنچه دربارهٌ محمد ءلَََ و دربار؛ُ قرآن به یکدیگر 
و کی و یدای که دحاو اند رف نن ی 
به وسیلٌ آن عامهٌ مردمان را از اين قرآن بازدارند و به 
خور ناه وان قرآنی که بر دلها چیره سمی‌شود. و 
درونها را اسیر و شیفتة خود می‌سازد.(۱) 
قرآن پرده از کارشان برمی‌دارد. بدان هنگام که مقر 
می‌فرماید آنان دز نخوانده و بیسوادند و بیش از 
این کتابی پرایشان از سوری یزدان فرستاده نشندة است تا 
در پرتو آن کتابهای دیگر را بسنجند و ارزیابی کنند. و 
با آن وحی را بشناسند و حکم صادر کنند که آنچه 
امروز برایشان آمده است کتاب آمتضا ی و وحی الهی 
بیست و از سوی یزدان نازل نگردیده ی پیش از 
این پیعمبری به سوی ایشان فرستاده نشده است. در 
این صورت یاوه می‌گویند و درباره چیزی که از آن 
اطْلاع ندارند ابلهانه و ناآگاهانه دم می‌زنند. و چیزی را 
ادعامفی تماینل که :بان اشنا تشد و ری ان ان 
ندارند: 
ی 2۱ 7 هَ و ۵ 7 ۳ ۱ 

و ما آتیناهم من کتب یَدرشونها و ما ازسلنا 

لیم نلک من ندیرٍ ۰4 

ما (قبلاًْ) هیچ کتابی برای ایشان نفرستاده‌ایم تا آن را 


۱- مثل سخنان ولید پسر مغیره, و ابوسفیان پسر حرب. و اخنس پسر 


سریی؛ 
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بخوافتد زی به اککای آن: منخنان تو را تکذیب کنند) و 


پیش از تو هیچ پیفمبری نیز به سویشان روانه 
نکرده‌ایم (تا در پرتو کلام او. دعوت تازه اسلام را 
تاتت یواست ۱۱ 
دلهایشان را با یادآوری ایشان به جایگاه‌های هلاک و 
نقش زمین شدن کسانی می‌پساید و لمس می‌نماید که 
در گذشته‌ها به تکذیب پرداخته‌اند و بر باد فنا رفته‌اند. 
اینان که یکدهم گذشتگان قوّت و قدرت ندارند. و از 
اموال و اولاد برخوردار نگردیده‌اند. و به علم و دانش 
و عمران و آبادانی دسترسی نیافته‌اند ... وقتی که 
گذشتگان پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. به کیفر خود 
رسیده‌اند و مجازات خویش را دیده‌اند. یعنی هجوم و 
تاخت سخت و شدیدی که آوازه آن در جهان بیجیده 
است و مشهور همگان بوده است: 
«وکَذْب الذینَ من قبلهم -و ما لوا مفشارّ ما 
نم تکفا سل کیت ان تکیر؟) 
کسانی که پیش از اینان 7 ده‌اند (آیات کتابهای آسمانی 
را) تکذیب کرده‌اند. و حال این که اینان (حتی از لحاظ 
قوّت و قدرت) به یکدهم ایشان هم نمی‌رسند. از آنجا که 
پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند, بنگرید که چگونه 
کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان را آثينة عبرت 
دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران مکه» و شما 
ستمگران تاریخ. سرنوشت خود را از ایشان قیاس 
کنید و بدانید نه سنت الهی تغییرپذیر است و نه شما از 
آنان برتر و مقتدرترید). 
کته و مجازات ايشان بوده است که آنان را درهم 
کوبیده است و نابودشان نموده است. قریش که با 
جایگاه‌های هلاک و نقش زمین شدن برخی از ایشان 
در سرزمین عربستان آشنا بودند. این یادآوری ایشان 
زاابفی شتآ رسد هی سین اکرسین 
الهامگرانه‌ای است که دلهای مخاطبان را می‌پساید و 
لمس می‌نماید. مخاطبانی که می‌دانستند آن کیفر و 
محازات جگونه بوده است: 
(قکیت کان تکبر؟ > 


فی‌ظلال الق رآن 
(بنگرید که) چگونه کیفرشان داده‌ام؟. 


‌ 
در اینجا قرآن مجید ایشان را خالصانه دعوت می‌کند به 


پژوهش از حق. و شناسائی دروغ از راست. و سنجش 
واقعیتی که با آن رویاروی می‌شوند. بدون این که کجی 
و کژی و دخل و تصرّفی در آن انجام بگیرد: 
(قل: فا أَظْکم پواجد. آنتقوموا ی د 
ُرادی ثم ترا بصاحیکُم ن چنّ ان و 
تذیر کمن دی عذاب شدید . 
بگو: من شما را تنها یک نصیحت می‌کنم؛ و آن این است 


که: خالصانه برای خداء دو نفر دو نفر. و با یک نفر یک 


تِ 


نفر» برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس 
او بارة فعفد که سالها با ان بستن برده‌اید فگن ودرا 
به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 
سلامت جسمانی و روحانی او. در خاطره‌ها مجسّم 
شود ... اين) همدم و همنشین (دیرینة) شماء جنْ‌زده و 
دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهندة شما از عذاب سختی 
است که در پیش است. 
این دعوت جهت به با خاستن برای خدا است. برای خدا 
دور از هوا و هوس. دور از مصلحت شخصی. دور از 
شرائط و ظروف زمین, دور از انگیزه‌ها و خاطره‌هائی 
که در دل جای می‌گیرند و دل را از خدا دور می‌کنند. و 
دور از متأتر شدن از امواج حاکم بر محیط. و تأثیراتی 
که در میان مردمان شائع و پراکنده است. 
دعوت برای همزیستی با واقعیّت سهل و ساده است. نه 
دعوت برای همراهی با مسائل و ادعاهای رائج و شائع, 
و پیروی از عبارتهای شاعرانه و جذاب و خوشایندی 
که دل و عقل را از روبرو شدن با حقیقت ساده و بدون 
شیله و پیله دور می‌دارند. 
دعوت به سوی منطق آرام و صاف و صوف نطرت 





۱- مراد نيامدن پیغمبری به سرزمین عربستان بدین زودیها است؛ نه از 
آغاز تا روزگار خاتم پیغمبران (نگا: تفسیر قاسمی, و تفسیر آلوسی). چرا که 
به فرموده قرآن هیچ ملتی بدون پیغمبر نبوده است (نگا: فاطر/۲۳) .. 
(مترجم)ه 
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است. دعوتی دور از فریاد و غوغاو سر و صداو 
اختلاط و اشتباه, و دور از دیدار پریشان و نابسامان, و 
دور از تاریکی و ظلمتی که صفای حقیقت را بپوشاند و 
نهان گرداند. 

این دعوت در عین حال برنامه‌ای در جستجوی حقیقت 
است. برنامة ساده‌ای است که بر زدودن و دوری گزیدن 
از رسوبات و ته نشستها و فروپوشندگان و تأثیرها و 
انگیزه‌ها, و بر مراقبت خدا و ترس از او, تکیه می‌کند. 
. گر این 


یک چیز تحّق پیدا کند. برنامه صحیح می‌شود. و راه 


این دعورت. «واحدة» یعنی یک چیز است . . 


درست می‌گردد. و آن خیزش و پویش و جهش و 

شش برای خدا است و بس ... نه برای هدف و 
مقصودی . 
سبحان . . . آن‌گاه اندیشیدن و بررسی و وارسی است 
بدون انگیزه‌ای بیرون از واقعیّتی که برخاستگان مخلص 
یزدان با ان رویاروی می‌گردند. 

و ‌ ۳ ۳ 
(آن تقومواله مثی و فرادی 4. 
این که خالصانه برای خداء دو نفر دو نفر» و با یک نفر 


.. ونه برای هوا و هوسی ... و نه برای 


.. ونه برای نتیجه‌ای» جز رضای یزدان 


یک نفرء برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). 
دو نفر دو نفر» تا یکی با دیگری رایزنی کند و به 
بررسی و وارسی بپردازد. و از او استفاده نماید. و بدو 
استفاده برساند. بدون این که از خرد و شعور همگان و 
عامة مردمان متأثّرگردد. مردمانی که از انگیزه موقت و 
تأتر گذرا پیروی می‌کنند. و در کمال آرامش حجّت و 
برهان را پیگیری نمی‌نمایند ... یک نفر یک نفر, تا با 
خویشتن خلوت کنند. و با خود رو در رو شوند. و آرام 
۲ زرف به بررسی و وارسی بنشینند. 

( کرو ما بضاجیکم ین جٍّ ) 

سپس (درباره محمّد که سالها با او بسر برده‌اید فکر 

خود را به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 

سلامت جسمانی و روحانی او؛ در خاطره‌ها مجسم 

شود ... این) همدم و همنشین (دیرینة) شماء جن‌زده و 


دیوانه نیست. 





فی‌ظلال القرآن 
شما که از او جز خرد و انديشه و سنگینی و متانت 
ندیده‌اید. او که جیزی نمی‌گوید اسان وتف شی 3 
گمان دربار؛ عقل و خرد و راهیابی و راهگشائی او 
بیندازد. آنچه می‌گوید استوار و نیرومند و روشن و 
روشنگر است. 
(ٍن ول تذپر کب ین عذاب دید 6. 
انس اه فا فان ستی است که و رذن 
است. 
این پسوده‌ای است که عذاب شدید رابه تصویر 
می‌کشد. عذابی که چه بسا هرچه زودتر فرارسد. گامی 
جلوتر از آن عذاب, بیم‌دهنده‌ای پیشی گرفته است, تا 
نجات دهد هرکه را که بشنود و بپذیرد. بسان کسی که 
فریاد برآورد و دیگران را برحذر دارد از آتشی که دارد 
فرو می‌گیرد هرکه را که از آن آتش نگریزد. این هم 
نویر استتجات گذخته ارایم که راست و فرست است 
-والا و برجسته و الهامگر و برانگیزنده است. 
امام احمد فرموده است: ابونعيم بشیر پسر مهاجر 
برایمان روایت کرده است که گفته است. عبداله پسر 
بربره از پدرش تیه برای من نقل نموده است و گفته 
است: پیغمبر خدا مش روزی بیرون امد و سه بار 
فریاد زد و فرمود: 
با لاس تون ما مقلی و مَقلکُم؟) 
«ای مردمان آیا می‌دانید داستان من و شما چگونه 
است 
مرانک دا و فرسسوهاتن بهس افی؟ مت فرمود: 


۳ و متلکم متل رم خافوا عذواً تم قعَُوا 


لا یرای فم يا هو کذلک أَبْصَر ۳ بل 
روخب ن هلو بل آن ینذر قومه. 
وی بو دب ه. ها آلناس أتَیْمَ ۳ ی آلاس تیم 
«داستان من و شما بسان داستان قومی است که 
ترسیدند دشمنان به سویشان بيایند (و بر سرشان 
بتازند). مردی را فرستادند تا برایشان بنگرد و 
دیده‌بانی کته نز ان هنگام که او هت نکرسات و 


دیده‌بانی می‌کرد دشمنان را دید. به سوی قوم خود 
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برگشت تا آنان را بیم دهد و برحذرشان دارد. ترسید که 
دشمنان بدو برسند و او را بگیرند پیش از آن که قوم 
خود را بیم دهد و برحذر دارد. جامة خود داشرا 
سرش تکان داد و اشاره کرد که ای مردمان دشمنان به 
سرشان امداند: اش مردمان دشمنان به سویتان آمدند». 
با همین سند روایت شده است که گفته است: پیغمبر 
ِ فرموده است: 

(بعة بعثت تاه آلضاعة جمیعً ٍن کادت لتسبقنی). 

اک گوس اک زیت ید 
قیافت بر هن انیشی گیرده: 

این آهنگ مور و الهام‌بخش نخستین بود. به دنبال آن 
آهنگ دوم می‌آید:, 

من ما تکمین جر نکن | 
نه. و هر علی کل تَی ود 
بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما 


خواسته باشم. برای خودتان. (من پاداش مادی چشم 


ان جر الا ع ی 


سس 


نمی‌دارم. و بلکه) اجر و مزد من بر خدا است و بس. او آگاه 
از هر چیزی و حاضر و ناظر بر هر امری است. 

بار اوّل ایشان را دعوت کرد که آهسته و آرام و دور از 
هر چیزی بنشینند و بیندیشند ... همدم و همنشین آنان 
. در اینجا ایشان را 
فرامی‌خواند که بیندیشند و از خویشتن بپرسند درباره 
چیزی که آنان را از آن می‌ترساند و می‌گوید عذاب 
سختی در پیش است. بیندیشند در این کار او چه 
مصلحتی باید داشته باشد؟ انگیزه او در این کار 
چیست؟ چه چیز عائد او می‌گردد؟ خدا به پیغمبر ءل 
دستور می‌فرماید که منطق ایشان را لمس کند و بپساید 
و وجدانشان را بیدار کند و به صورت الهام‌بخشی 
متوجّه اين حقیقت نماید: 

(قل: ما سکم من آجر فلکم . 

بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما 
خواسته باشم برای خودتان. 

شما مزدی را بگیرید که من از شما خواسته‌ام!.. این هم 


شیوه ریشخندامیزی است. در آن رهنمون و رهنمود و 


جن‌زده و دیسوانه نیست .. 
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هوشیارباش و بیدارباش است: 
ان آجری الاعل اه . 
اجر و مزد من بر خدا است و بس 
خدا است که مرا وادار فرموده است و بر عهده من 
انداخته است. او است که به من اجر و مزد می‌دهد. آچر 
و مزد او است که بدان چشم می‌دوزم. کسی که به 
چیزی چشم می‌دوزد که در نزد خدا است همه جیزهانی 
که در نزد مردمان است به نظر او هیچ و ناچیز و کم و 
اندک است و سزاوار این نیست که بدان اندیشیده شود. 
ومع کل تَیء شهید 6. 
او آگاه از هر چیزی و حاضر و ناظر بر اهر امری است. 
خدا می‌داند و می‌بیند و چیزی بر او مخفی و پنهان 
نمی‌شود. او بر من حاضر و ناظر است. می‌داند و 
می‌بیند چه چیز می‌کنم و چه چیز به دل می‌گیرم و چه 
چیز می‌گویم. 
آهنگ سوم شدّت می‌گیرد و گامهایش کوتاه می‌گردد: 
:ریقف بالق علَامْ لوب ). 
بگو: پروردگار من» حقّ را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد ... او) دانای نهانیها و کاملا 
آگاه از پنهانیها است. 
آنچه که برایتان آورد‌ام حقَ است. حقّ نیرومندی است 
که خدا آن را القاء و ارسال می‌کند. چه کسی می‌تواند 
در برابر حمّی ایستادگی کند که خدا آن را القاء و ارسال 
می‌فرماید؟ تعبیری است مصوّر و مجشم و متحرّک. 
انگار حقٌ گداختهٌ پرتابی است که می‌شکافد و سوراخ 
و پاره می‌کند و کسی بر سر راه آن نمی تواند بایستد ... 
خدا آن را القاء و ارسال می‌فرماید. خدائی که: 
(علام لوب ». 
دانای تهانبهاق آگاه اد پقواشیها اننتی: 
او اين گداخته را از روی علم و اطلاع القاء و ارسال 
می‌دارد. این گداخته را از روی علم و اطْلاع جهت 
می‌دهد و رهنمود می‌کند. و هدف و نشانه‌ای بر او 
مخفی و نهان نمی‌ماند. و مقصد و منظوری از او غاب 
و پنهان نمی‌شود. حقّی را که خدا القاء و ارسال می‌دارد 


سوره سبا آیات ۴۳-۵۴ 
جزء بیست‌ودوم 
هیج معترضی در برابرش پایداری ندارد. و هیچ سد و 
مانعی آن را بازنمی‌دارد. چه راه پیش پای آن پیدا و 
هویدا است. و جای نهانی و پنهانی در آن نیست. 
آهنگ چهارم با همان شدّت و سرعت به دنبال آن 
ک 

(قل: جاء اَق. و ما دی اباطل و ما یْعید >. 

بگو: حقّ به میان آمد و باطل (در پرتو نور حقق» اثری از 

آن نماند و مرد و لذا) نه کار تازه‌ای را می‌تواند انجام 

دهد. و نه کار گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد. 
این حق به شکلی از اشکال خود در رسالت. و در قرآن 
دا ی اه رات هش سالگ امتد: 
است. بگو: حق آمده است. این اعلان را اعلام کن. اين 
واققه اسان دان آن هی را اشکار ساز,نهی امتده 
ابتتن .خی با فرت و قدزت خوند آمنده انست. نی ابا 
جهش و پرش خود آمده است. حقّ با والائی و سیطره و 
سلطه خود امده است. 

و ما یی الباطل و ما یعید >. 

تاطل که کان تا نهای را تک انجام دهد. و نه کار 

گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد. 
کار باطل به پایان آمده است. دیگر زندگی بسرای او 
تمانده نت و لانگاهین ی فرصت اند ار د: مسر توافت 
باطل مقرر و معیّن گردیده است. باطل دانسته است که 
او به سوی زوال و نابودی می‌رود. 
آهنگ تکان‌دهنده‌ای است. آهنگی که هرکس آن را 
بشنود پی می‌برد که مرگ حتمی در رسیده است. و 
دیگر مجال قابل ذکری برای چیز دیگری نیست. بلی 
ان خنين انس خه از ان زمان که قتران: اهنده اشت 
برنامةٌ حقّ استقرار پذیرفته است و روشن و آشکار 
گردیده است. برای باطل چیزی نمانده است مگر اين که 
در برابر حق روشن و آشکار و قاطع و برنده به 
دشمتی و ستیز و مکر و نیرنگ بپردازد. هرچند که در 
برخی از اوضاع و احوال و شرائط و ظروف. غلبة مادی 
با باطل باشد و باطل به ظاهر پیروز شود, ولی این غلبه 
و چیرگی. غلبه و چیرگی بر خود حقّ نخواهد بود. بلکه 
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غلبه و چیرگی بر کسانی خواهد بود که خویشتن را به 
حقّ نسبت می‌دهند. اين غلبه و چیرگی, غلبه و چیرگی 
مردمان است. نه غلبه و چیرگی ارکان و اصول. این هم 
هو فتاو کدرا اشتا و جیری نی گذرد کته زوال 
می‌پذیرد و از میان می‌رود. امّا حق. روشن و آشکار و 
پیدا و 3 است. 


1 ‌ 


و :ان ضللت یلع ی .وان أَهَدیْت 


فبا یو یل نهیم قرب ‌. 

(به مشرکان بت‌پرست) بگو: اگر من (با ترک بتها و 

دوری از آئین شما) گمراه شده باشم. به زیان خود 

گمراه شده‌ام (و کیفر آن را می‌بینم) و اگر راهیاب بوده 

باشم. در پرتو چیزهائی است که پروردگارم به من 

وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک است (و اقوال و 

افعال ما بر او پنهان نمی‌ماند). 
اگر گمراه هت بافتم بر شا کناهی تست بلکه آین من 
هستم که خود را سرگشته کرده‌ام. و اگر راهیاب شاشم 
خدا است که مرا در پرتو وحی خود هدایت داده است و 
راهیاب فرموده است. من چیزی برای خویش نمی‌توانم 
بکنم مگر با اجاز؛ُ او, و من بنا به مشیّت و اراد خدا 
اسیر فضل و لطف او هستم. 

( ان یم قریبٌ >. 

او شنوا و نزدیک است. 
پیغمبر علض و یارانش خدا را این چنین می‌یافتند و 
می‌دیدند. صفات او را در درونسهایشان این چنین 
می‌یافتند و می‌دیدند. صفات او را در زندگی حقیقی 
شاداب می‌یافتند و می‌دیدند. زا احساس می‌کردند که 
خدا سخنانشان را می‌شنود و او بدیشان نزدیک است. 
او به کار و بارشان توجّه و عنایت مستقیم دارد. ناله و 
شکوه و راز و نیازشان بدون واسطه بدو می‌رسد. و 
خدا آنها را مهمل نمی‌انگارد و به دیگران حواله 
نمی‌دارد. بدین جهت در انس و الفت با پروردگارشان 
می‌زیند. و در کنف حمایت او بسر می‌برند. و در جوار 
آفریدگارشان می‌مانند. و مورد مهر و عطوفت او قرار 


سور سبا آیات ۴۲-۵۴ 
جزء بیست‌ودوم 
می‌گیرند و رعایت و عنایت خداوند جهان شاملشان 
مي‌شود. همه این چیزها را در درونهایشان زنده و 
واقعی و سهل و ساده می‌یابند. این چیزها هم تنها معنی 
و انديشه و تنها مثال زدن و به ذهن نزدیک کردن 

( ربب 

او شنوا و نزدیک است. 
ت‌ 
سرانجام (پایان سوره در می‌رسد) در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت که لبریز از حرکت تند و سخت است 
4 تا نا هخا در گشت و گذار است. انگار 
جولانگاه یگانه‌ای انتت و اناخ نیز توپ هستند. و 
روند قرآنی در صحنهٌ سریع و تکان‌دهنده‌ای آن توپ 
را بدین سو و آن سو پرت می‌کند: 

(و لو 7 تری | اذ فقزعوا فلا فوت أخذوا من مکان 

قریب. و فالر آمنا به. .رآ مم آشنازش 

مان بعیر؟ و قد کرو به من قَبل و یففون 

ایب م من مکان بعید. و حپل بَیمْ و بین نصا 

تبون کا فعل أشیاعهم من بل نم کاوا ی 

خی مریب ِ. 

اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 

که و خافتت مس آفتنت وراه کویر ی شفار تفن افتلا 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود. و از مکان نزدیکی گرفتار 
(و روانة آتش می‌گردند. (صحنة هراس‌انگیزی را 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حقّ» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و 
حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) حق را نپذیرفته‌اند» و بلکه 
دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند (و 


نبوت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالاخره جهان ماوراء 
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طبیعت را به تمسخر گرفقته‌اند). میان ایشان و آنچه 
آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب 
است) جدائی افکنده می‌شود. همان‌گونه که با گروه‌های 
همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر 
ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را 
پیوسته با ظِن و گمان به سر برده‌اند و اینک چنین 
سرنوشتی باید داشته باشند). 
(و لو تری ...6 . اگر برایت ممکن بود ببینی .. 
صحنه در معرض دیدگان است. 

(ذ فزعوا در 
به وحشت می‌افتند از ترس و هراسی که بدان گرفتار 
آمده‌اند. و انگار می‌خواهند از آن بگريزند. 
(ثلا وت . راه گریزی ندارند. و اصلاً مهلتی 


بدیشان داده نمی‌شود. 


آن دم که به وحشت می‌افتند. 


راه گریزی و در رفتنی در میان نیست! 
« و آخذوامن مکان ‏ فریپ ‌. 
و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانا آتش) می‌گردند. 
در تلاش مأْیوسانه و در حرکت بیهوشانة خود جای 
دوری نمی‌توانند بروند. 
(به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند 
گفت: به «حّ»ایمان داریم. 
اما حالا که فرصت گذشته است و زمان مناسب بسر 


رسیل ۵ است*! 
سر فص 


وان فم لاش من مکان بعید؟ 6. 

آنان چگونه می‌توانند از فاصلة دور (ذ باه که هام 

پذیرش ایمان و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حقّ را 

فراچنگ آورند ( 

شوند؟!). 
چگونه در اینجا که هستند می‌توانند ایمان را حاصل 
کنند؟ مکان ایمان دور از ایشان قرار گرفته است و 
مهلت آن بسر رسیده است. جای ایمان جهان بود. و 
آنان جهان را از دست داده‌اند و فرصت را تباه کرده‌اندا 


لو قد توا به من تب >. 


و از مزایای ایمان بدان برخوردار 


سوره سبا آیات ۴۳-۵۴ 
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و حال اين که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) حقّ را نپذیرفته‌اند. 
دیگر کار از کار گذشته است. و امروز وقت تلاشی و 
پویشی برای ایشان نمانده است! 
و یقِْفُون بالعیب ین مکان بَعیٍ 6. 
و بلکه دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند 
(و نبّت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان 
ماوراء طبیعت رابه تمسخر گرفته‌اند). 
این وقتی صورت گرفته است که امروز را انکار 
کرده‌اند و بدان باور نداشته‌اند. آن زمان جهان اخروی 
جزو غیب بوده است. و بر انکار آن و باور نداشتن بدان 
هیچ‌گونه دلیلی نسداشته‌اند. بلکه از خود نسبتهای 
ناروائی داده‌اند و دورادور یاوه‌سرانی نموده‌اند. 
امروزه می‌خواهند بدان ایمان بیاورند باز هم از مکان 
دوری! آن وقت دور از آخرت, و امروز دور از جهان. 
و حیل ینم و ین ما یسیون . 
میان ایشان و آنچه و دارند (که پذیرش ایمان 
ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می‌شود. 
آنچه آرزو دارن ایمان در غیر موعد خودش, و نجات 
از عذابی است که آن را می‌بینند. و نجات از خطری 
است که با آن رویاروی می‌شوند. 
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(کنا فعل بأشیاعهم من بل . 
همان‌گونه که با گروه‌های همان و همکیش آنان قبلاً 
چنین عمل شده است. 

گروه‌هائی که خدا آنان را گرفتار کرده است. و ایشان 

پس از صدور فرمان یزدان درخواست نجات نموده‌اند. 

بعد از آن که گریزی و گزیری از عذاب نمانده است. 
(: هم کانوا قِ شک م مریب ». 
آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی 
را پیوسته با ظنْ و 
سرنوشتی باید داشته باشند). 

هم اینک یقین و اطمینان به دنبال شک و دودلی قرار 

گرفته است و جلوه‌گر آمده است! 

0 

بدین منوال و بر این روال این سوره با اين آهنگ تند 


گمان به سر برده‌اند و اینک چنین 


و شدید پایان سی‌پذیرد. با صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت خاتمه می‌یابد. و مسأله‌ای را بیان می‌دارد که در 
این سوره بر آن تکیه و تأکید می‌گردد. همان که در 
پایان هر مرحله‌ای و در لابلای هر مرحله‌ای گذشت. 
این سوره با همین مسأله آغاز گردیده است و با همین 
پایان تند و شدید پایان می‌گیرد. 

۰ 


یات ۱-۳ 


اجب 
4 
6 
‌ 

1 





جزء بیست‌ودوم 


سورة فاطر مکی و شامیل ۵ به است 





سس سس سس 


ار شا 3 

ال شالف رر, 
ده قاط را لسوت والرض جاعل امک که رسلاأون 
وی رت ور نیتال 
یر () مایت انح لامک لها 
شا دکرویشست سکره منت رک 
رم ۳ مور 


و ۳ سر سر نیم مرگ تک ۲ 
مالسماء وا ار ض لاله (لاهوفاف نوفکوت رل 


و 








این سور مکی روش ویژه‌ای در موضوع و روند خود 
دارد. به روش سوره رعد نزدیک‌تر از هر سوره 
دیگری است. این سوره در آهنگهائی به پیش می‌رود 
و از آغاز تا پایان سوره بر دل انسانها پیاپی زمزمه 
می‌گردد. آهنگهای الهامگرانةٌ موثری است که دل را 
سخت به تکان می‌اندازد. و آن را از خواب غفلت بیدار 
می‌کند. تا به عظمت این هستی بنگرد. و زیبائی این 
جهان را ورانداز کند. و درباره نشانه‌های شناخت 
بینديشد که پرا کنده در لابلا و گوشه و کنار جهان, و 
پرا کنده در صفحات آن هستند. و نعمتهای خدا را 
یادآور شود و کرنش برد. و رحمت و رعایت او را 
احساس کند. و مهلکه‌ها و محلهای نقش زمین شدن 
گذشتگان را در زمین به تصوّر درآورد. و صحنه‌های 


ایشان را در روز قيیامت بر پرده خیال اندازد. و خشوع 
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و خضوع کند و سر فرود آورد. در آن حال و احوالی که 
زیبائیها و شگفتیهای ساختار خدا را می‌بیند. و آثار 
دست قدرت او را در پیچ و خمها و چینها و لایه‌ها و 
لابلاهای جهان. و در ژرفاهای نفس, و در گز: 
مردمان. و در حوادث و رخدادهای تاریخء مشاهده 
می‌کند. دل در آن زیبائیها و شگفتیها و در ایسن آشار 
وحدت حق و وحدت قانون و وحدت دست سازنده 
نوآفرین نیرومند توانا را می‌بیند و می‌پساید . . . همه 
اینها در شیوه‌ای و در آهنگی پدیدار و نمودار می‌آید 
که دلی که احساس بکند و درک و فهم نماید, و همچون 
زندگانی متأتر گردد. نمی‌تواند خویشتن را در برابر 
آنها نگاه دارد. 
این سوره یک وحدت متّصل و مرتبط است. و دارای 
حلقه‌هائی است که آهنگهای آنها پیاپی می‌آید. مشکل 
است بتوان این سوره را به فصلهای جداگانه و دارای 
موضوعهای متفاوت تقسیم کرد. همه موضوعها در 
اصل یک موضوع است و بس. هم آنها آهنگهائی 
هی خی کاز ها ول آنسانها نز ایهم شوند: این 
آهنگها از سرچشمه‌های هستی و نفس و زندگی و 
تاریخ و رستاخیز برمی‌جوشند. و همه نواحی و گوشه و 
کنارهای نفس را فرامی‌گیرند و دل را از هر سو به سوی 
ایمان و خشوع و اعتراف و اقرار فریاد می‌دارند. 
نشائة برجستة دیدنی در این آهنگها گرد آوردن همه 
رشته‌ها در دست قدرت نوآفرین, نمودار ساختن این 
دست که هم رشته‌ها را تکان می‌دهد و جمع می‌آورد. 
و رشته‌ها راگردآوری می‌کند و آنها را رها می‌سازد و 
می‌گستراند. و آنها را برمی‌تابد و محکم می‌کشد و شل 
می‌کند و رها می‌نماید. بدون اين که پیگردی و انبازی 
و پشتیبانی داشته باشد. 
از همان سرآغاز سوره این نشانهٌ برجسته را جلوه‌گر و 
هویدا مشاهده می‌کنيم. و تا به آخر سوره ادامه می‌یابد. 
دست توانا و چیره را می‌بينيم که این جهان بزرگ و 
سترگ شگفت و شگرف را هستی می‌بخشد و به صحنة 
ظهور می‌آورد بدان‌گونه که خود می‌خواهد: 


سوره فاطر آیات ۱-۳ 

جزء بیست‌ودوم 
(استید! فاطٍ شرت 1 الازض: جایل 
ید لا 


ستایش ۳9 را 9 است که آفرینندة آسمانها و 
زمین است. و فرشتگان را با بالهای دو تا دو تاء و سه تا 
سه تاء و چهارتا چهارتائی که دارند. مأموران (قدرتمند 
اجرای فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و 
تشریعی) کرد. او هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان 
و مردمان و ساثر موجودات جهان) می‌افزاید. چرا که 
خدا بر هر چیزی توانا است. (فاطر /۱) 
این کف دست نیرومند بازمی‌گردد و رحمت را 
برمی‌جوشاند و روان می‌گرداند. آن‌گاه بسته می‌شود و 
چشمه‌هايیش خشک می‌گردد و به دل زمین فرو 
می‌رود. بدون این که پیجو و پیگردی و شریک و 
انبازی داشته باشد: 
(ما یتح اهلاس من رخ لا شیک ها و ما 
یسک فلا مرسل له من بفده, ر هو الْعَزیژ 
احکم ». 
خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکشاید. 
کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. و 
خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند. 
کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد. و او 
توانا و کاریجا است. (لذا نه در کاری درمی‌ماند. و نه 
کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد). (فاطر/۲) 
هدایت و ضلالت رحمت است. این رحمت بر می جوشد 
و فوران می‌کند با می‌خشکد و به دل زسین رو 
می‌رود: 
( فان ال ه بضل من یشاء و دی مَنْ شام 6 . 
خداوند هرکس را بخواهد کمراه و هرکس را 
بخواهد راهیاب می‌نماید. (فاطر ۸۷) 
ناه ینیع من شا و ات پنشمع من ف 
افو ان نت لا تذیژ ». 
خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حق و 


حقیقت ) می‌گرداند» و تو نمی‌توانی (پند و اندرز آسمانی 





فی‌ظلال القرآن 
را به دلمردگان فرو بری» همان‌گونه که نمی‌توانی) 
مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای و پس. (فاطر/۲۲ و ۲۳) 
این دست. حیات پیشین را می‌سازد. و مردگان را در 
زندگی اخروی برمی‌انگیزد: 
( و نله لد آزسل ليام فتثیر انا فسقناه 
یت ایا به الارض بَغْد مَوْتها کذلک 
النتر 0 
خدا کسی است که یادها را روان می‌دارد. و بادها ابرها 
را برمی‌انگیزد. و ما ابرها را به سوی سرزمینهای 
موات می‌رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات 
می‌گردانيم. رده گرداندن (مردگان در کورها برای 


حساب و کتاب) نیز به همین منوال است. (فاطر )٩/‏ 
عرّت به طور کی ازآن خدا است. و عرّت تنها از او 
میل د کی 


چم 


من کان رید الْعرَة له الْعرَة جمیعاً >. 
هرکس عزّت و قدرت می‌خواهد. (آن را از خدا بخواهد. 
چرا که) هرچه عزْت و قدرت است در دست خدا است. 
(فاطر /۱۰) 
آفریدن و هستی بخشیدن و زاد و ولد و مرگ و میر, 


سررشته همه انها در همان دست است و از ان رهائی 


ندارد: 
یب ین نطقت ‏ مَعلکم 


- ی بو ی لر س ی 


عم من معمُر نع لت مرکا 
ان ذلک عَلّ الب پسیر 6. 

خداوند (اصل) ند شما (آدم) را از خاک بیافرید. سپس 
شما (ذِرَیِهُ آدم) را از نطفه خلق کرد. و آن‌گاه شما را به 
صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار 
نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که خدا می‌داند 
(جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی 
دارد و کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر 
درازی بدو داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر 





نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر 
این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این 


برای خدا ساده و آسان است. (فاطر/۱۱) 
در این کف دست. کلیدها و زمامهای آسمانها و زمين و 
حرکات ستارگان و کرات جمع می‌آید: 
یوخ یل نی هار و لباز ن الیل و 
رشن و القتر کل ری بأجل مسمی. 
و جوم و این تدعون من دونه 
کون من قطمیر 6. 
خدا شب را داخل در روز و روز را داخل در شب 
می‌کند. او خورشید و ماه را مسر کرده است (و برای 
سود اتیبا نها به گرفش جر خن انداخته است). هریک 
از آن دو تاء مدّت معیّن و سرآمد روشنی به حرکت 
خود ادامه می‌دهند. آن کسی که (درازی و کوتاهی 
شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و 
خورشید را سر و سامان داده است) ال است که 
خداوند شما است. و مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) 
ازآن او است. و بجز او کسانی را که به فریاد می‌خوانید 
(و پرستش می‌نمائید) حتی مالکیّت و حاکمیّت پوستة 
نازک خرمائی را ندارند. (فاطر/۱۳) 
دست وآفرین خدا در این جهان به شیوه شناخته شده 
خودش به کار می‌پردازد. و جمادات و گیاهان و 
حیوانات و انسانها را رنگ آمیزی می‌کند و رنگارنگ 


رات خعلفً همین لالج بت و 
مختلف میت با و رابب شود من آلناس و 


هس 


آلدّوات و ال نغام تلف آلوانه کذلک 6. 
(ای عاقل) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب 


سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و 


سِ 


میوه‌های رنگ‌ارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر 
نمی‌بینی که) کوه‌ها خطوط و جاده‌هائی است (که بر 
سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هائی) که 
برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ 


فی‌ظلال‌القرآن 
است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 
متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهره زمین 
ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان 
نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. 

(فاطر ۳۷ و ۲۸) 


این دست گامهای انسانها را به جلو برمی‌دارد. و نسلها 
و نسلها را پدید می‌آورد: 


( م2 آرفتا الکثاب این افیا من عبادنا ۰۷ 

سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیدة خود (یعنی 

امّت محمّدی) عطا کردیم. (فاطر/۳۲) 
و ی وج ۳۵ 

هو الزی جَعَلکم خلائف ف الاازض . 

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 

زمین کرده است. (فاطر/۳۹) 


این دست است که اين جهان بزرگ و سترگ را نگاه 


می‌دارد و از نابودی محفوظ می‌نماید , 


(ان یسک آلتمارات و ال زض آن ترُولاء و لن 
زان ان که من أحد من بغده 6. 

خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می‌کند و 
نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 
(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جر 
خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 
محفوظ دارد. (فاطر/۴۱) 


همین دست است که زمام امور را می‌گیرد و اصلاً هیچ 
جیزی او را درمانده نمی‌تواند بکند: 


و ماکان اجه ین ین آشاوات ولاف 
دض 5 

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را 
درمانده و ناتوان نخواهد کرد. (فاطر /۳۴) 
او (علی کل میم قدبرژ ). 

بر هر چیزی توانا است. (فاطر /۱) 
او «ْعَیز امک ». 

توانا و کاریجا است. (فاطر /۲) 
رل اث الصب ». 

بازگشت (همگان, اعم از کافران و مومنان) به سوی 


سوره فاطر آیات ۱-۳ 


جزء بیست‌ودوم 

خدا است. (فاطر /۱۸) 
و لیا ین ) 
بس آگاه از کارهائی است که می‌کنند. (فاطر /۸) 
(ر له الک ». 
و مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) ازآن او است. 

(فاطر /۱۳) 
او «الْعی اممیدٌ ». 
بی‌نیاز د ان ماو ستوده است. (فاطر/۱۵) 
و نها لصبرٌ ». 
بازگشت (همگان, اعم از کافران و مژمنان) به سوی 
جدا است. (فاطر ۱۸) 


مر ي ۸4 
او ( جرب غفوز ». 
توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و پس آمرزگار 
(برای بندگان توبه کار و امیدوار به الطاف کردکار) 


است. (فاطر [۲۸) 
او «عْفُور شکور ». 
آمرزگار و سپاسگزار است. (فاطر /۳۰) 


قطعاً خداوند از اوضاع بندگان خود: بر بصیر . 


کاملاً آگاه (و به احوالشان) بینا است. (فاطر /۳۱) 
۲ م2 ۳ » 

خدا: (عا غیب رات و ال ض 4. 

دانندة غیب آسمانها و زمین است. (فاطر /۳۸) 


خدا: « علمٌ بذاتِ آلصدور 6. 
از چیزهائی که در درون دلها است کاملاً آگاه است. 
(فاطر /۳۸) 
۳ سم 
شکیبا ات ۳5 در مجازات تعجیل روان نمی‌دارد) و 


آمرزنده است (و توبهة بزهکاران را می‌بخشاید). 


(فاطر /۴۱) 
۳ 7 7 
بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است. (فاطر /۴۴) 


سس 1 
خدا: و بعباده تصیرا . 
بندگان خود را دیده است (و از گفتار و کردار و 


پادافره آنان را می‌دهد). (فاطر /۴۵) 





فی‌ظلالالقرآن 
از اين آیه‌ها و از اینن پیروها فضای سوره تسرسیم 
می‌شود. و نشانةٌ چیره بر سوره, و سایه‌ای که این سوره 
به طور عام بر نفس می‌اندازد. به تصویر درمی‌آید. 
با توجه به سرشت این سوره. مصلحت دیدیم آن را به 
شش مقطع همخوان و متجانس در معانی برای ساده 
فهم کردن آن تقسیم کنیم. وااً اين سوره یک مرحله 
است و آهنگها و حلقه‌های آن از آغاز تابه انجام 
متصل به یکدیگر است. 
0 
(ا ند نز له فاطر آسمازات و لأضٍ. جاعل 
اللانکة رسْلاً آولی أَجُنحَة من و ات و ژسیع 
زب ای ا یشاه |ْهعلی کل من 
مان حفاو توش زاس ات که آفرت؟ ات 
زمین است. و فرشتگان را با بالهای دوتا دوتاء و سه‌تا 
سه‌تاء و چهارتا چهارتائی که دارند. مأموران (قدرتمند 
اجرای فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و 
تشریعی) کرد. او هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان 
و مردمان و ساثر موجودات جهان) می‌افزاید. چرا که 
خدا بر هر چیزی توانا است. (فاطر /۱) 
این سوره با دیباچه ستایش خداوند را سزا است 
می‌آغازد. متورهای است که بتیاد ان تن تیتاپه 
سوی خداء و بیدار گرداندن دلها برای مشاهده کردن 
نعمتهای خداء و متوجه رحمت و فضیلت و لطف و فضل 
خدا شدن است. این سوره زیبائیهای ساختار خدا را در 
آفریدگان یزدان پیش چشمها می‌دارد. و ذهن و شعور 
را از اين زیبائیها پر می‌سازد. و کرم و بزرگواری خدا 
را با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و ذکر و مناجاتِ 
او زمزمه می‌کند: 
( اند نه ». 
۷ 
به دنبال ستایش خداء. صفتی از صفات خداذ کر می‌شود 
کقدال ‏ اف له ار نیستی به هستی آوردن است: 
(فاطر آلسَاوات و الأْرْض ‌. 


آفریننده آسمانها و زمین بدون مدل و الگو است. 


سورة فاطر آیات ۱-۳ 
جزء 7۳5 
خدا پدیدآورنده این آفریده‌های عجیب و غریب و 
شگفت و شگرفی است که برخی از آنها را بالای سبر 
خود. و برخی از آنها را زیر پای خود می‌بینیم هر کجا 
که باشیم. از اين افریده‌ها جز اندکی ان هم درباره 
چیزی که کوچک‌تر و به ما نزدیک‌تر است نمی‌دانیم ... 
و آن مادر ما زمین است ۰ .. آفریده‌هاتی که یک قانون 
آنها را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. و آنها را 
با هماهنگی و همآوائی و سازش و سازگاری محفوظ و 
مصون می‌دارد. با وجود اين که میان آفریده‌ها فاصله‌ها 
و مسافتهای بسیار دور و درازی است. فاصله‌ها و 
مسافتهائی که خیال ما انسانها جز با رنج و دشواری 
فراوان نمی‌تواند آنها را تصوّر کند. و گذشته از بزرگی 
ِ سترگی آنها و دوری کره‌ها و مدارهایشان. تناسب 
شگرف و شگفتی در میان آنها وجود دارد که راز و رمز 
سر به مهری است. اگر کوچک‌ترین خلل در همچون 
تناسبی پدیدار گردد همه افلاک و مدارات درهم 
می‌شکند و پخش و پراکنده می‌گردد. ۱ 
ما از کنار همجون اشاره‌ای که در قران مجید است 
می‌گذریم و به سوی آفرینش آسمانها و زمین 
می‌رويم. بدون اين که جلو آن جز اندکی بايستیم تا 
درباره مدلول و مفهوم هراس‌انگیز و ترسناک آن 
بیندیشیم و بنگریم. همچنین از کنار صحنه‌های آسمانها 
و خود زمین می‌گذریم و از همینها نیز جز اندکی را 
نمی‌بينيم و نمی‌دانيم, و در جلو آنها جز مذت کمی 
نمی‌ايستیم. چه احساس ما کندی می‌پذیرد و کودن 
می‌گردد. ادها تاهای اخساستان ان 
آهنگهای بیدارکنند؛الهامگری را نمی‌نوازند کنه بر 
دلهای پیوند یافته به ذکر خداء و بیدار در برابر آثار 
دست توآفرین و از نیستی به هستی آورند؛ اين جهان 
می‌نوازند. زیرا انس و الفت ما با شکرفیها و شگفتیهای 
جهان. ترس و هراس و زیبائی و گیرائی را از ما سلب 
کرده است. ترس و هراس و زیبائی و گیرائی‌ای که قلب 
آن را احساس می‌کند وقتی که به همچون زیبائیها و 
نوآوریهائی برای نخستین بار می‌نگرد. 
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دل باز و هوشیار و به خدا رسیده, به دانش دقیق و 
طلاع کامل از جایگاه‌های ستارگان در آسمان, حجمها 
و نسبتهای آنهاء نسبتهای فضای پیرامون آنهاء راه‌های 
حرکت آنها در مدارهایشان» و پیوند برخی با برخی در 
حجمها و اوضاع و احوال و حرکاتشان, نیاز ندارد ... 
دل باز و هوشیار و به خدا رسیده, به دانش دقیق و 
اطّلاع کامل از هم اينها نیاز ندارد تا در برابر این 
پدیده‌های هراس‌انگیز زیبای شگفت. احساس ترس و 
هراس کند. بلکه برای همچون دلی این یس است که 
آهنگهای خود اين صحنه‌ها بر تارهایش به نوازش 
راید او را تن است که:صحته نشار کان: برا کننده دز 
شب تاریک را ورانداز کند. او را بس است که صحنة 
ماه تابان در شب مهتابی بر او بدرخشد. او را بس است 
بامدادانی که منور می‌گردد. و تابان و رخشان نوید دم 
زدن و حرکت کردن می‌دهد. و پویش و جنبش به 
ارمغان می‌آورد. او را بس است غروبی که تاریکی را 
به خزیدن می‌اندازد. تاریکی‌ای که پیام خداحافظی 
دارد و خبر از پایان گرفتن می‌دهد .۰ . بلکه اصلاً و را 
پیشن اشت از رامین وهای کهدن آن ات :۵ 
پایان نمی‌پذیرد. و اگر جهانگردی تمام عمر خود را 
صرف گردش و نگرش و وراندازی کند. تسمام 
صحنه‌های زمین را نمی‌تواند بییند و به پایان برساند ... 
بلکه او را بس است که فقط یک گل را بنگرد تا ببیند 
که تأَمّل و تدیّر دربارٌ رنگها و نقشها و طرز ساختار و 
هماهنگی و هماوائی موجود در آن به انتهاء نمی‌رسد و 
پایان نمیپذيرد. 

قرآن مجید اشاره‌های الهامگرانه‌ای دارد که انسانها را 
به تفکر و تأمّل دربارة ایین پدیده‌ها می‌خواند. 
پدیده‌های بزرگ و ریز آن ... برای دل یکی از آنها 
بس است تا عظمت هستی‌بخش و نوآفرین آن را 
بشناسد. و بدو با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و 
ذکر و دعا رو بکند. 

( ده فاطر ارات وّ الأْض 6. 


ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده آسمانها و 
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زمین است. 

جاعل اللابکة رسلاً آولی أَجنْحَة مثی و ثلاث و 

رباع > 

فرشتگان را با بالهای دوتا دوتا» و سه‌تا سه‌تاء و 

چهارتا چهارتائی که دارند. مأموران (قدرتمند اجرای 

فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و تشریعی) 

کرد. 
سخن در اين سوره پیرامون فرستادگان و وحی و حقی 
ات هخا را تال هتفگان 
فرستادگان خدایند و وحی را به سوی کسی می‌آورند 
که خدا او را از میان بندگانش در زمین برمی‌گزیند. این 
رسالت بزرگ‌ترین و والاترین چیز است. بدین سبب 
است که خدا فرشتگان را با ضفت رل بعتی 
فرستادگان, به دنبال سخن از آفرینش آسمانها و زمین, 
ذکر می‌کند. فرشتگان رابطه‌ها و واسطه‌های میان زمین 
و آسمانند. فرشتگان به بزرگ‌ترین و والاترین و ظیفه 
می‌پرداز ند در میان آفرينندة آسمانها و زمین, و در 
میان پیغمبران او که به سوی مردمان برانگیخته و روانه 
تون 
برای نخستین بار است که در «فی ظلال القرآن» آیاتی 
از قران به میان می‌آید. آیاتی که وصفی از فرشتگان 
را به میان می‌کشد و از هید هیتت: آنانشتخن فقس زان 
هرچند که از وصف و آنان پیش از این 
سخن رفته است. همچون این فرموده‌های خداوند 
بزرگوار: 

(و من عنده لا یشتکبرون عن عبادته ر لا 

نستخیرُون, یسیون یل و ار لا 

یفن #. 

کسانی که در پیشگاه خدا هستند (مقرّبان درگاه 

پروردگارند. یعنی فرشتگان) از پرستش او سر باز 

نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از 
بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (داشماً به تسعظیم و تمجید خدا مشغولند و 


پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 
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راه نمی دهند. (انبیاء/۱۹ و ۳۰( 

1 ِ. م7 عند و ۳ ۵ 7 و 
ان الذین عند لا یَستَکبرُون عَنْ عبادته و 
ربب وق ور ۶ 7 
یسَبحونه و له یشجدون 4. 
بیگمان کسانی که مقزبان (درگاه) پروردگار تو هستند. 
خویشتن را بزرگ‌تر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 
بپردازند. و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در 
برایر او کرنش و سجده می‌برند. (اعراف/۲۰۶) 
در اینجا چیزی را می‌يابيم که به خلقت ایشان مربوط 
انتجگ" 

۳ ۳ 
1 دک میا 4 

(اوی اجنحة مثی و ثلاث و رباع >. 

با بالهای دو تا دو تاء و سه تاسه تاء و چهارتا چهارنانی 

که دارند. 
زیرا ما نمی‌دانيم فرشتگان چگونه‌اند. و نمی‌دانیم این 

5 ۰ ۰ ۰ 1 امه ۰ 
در کنار این وصف بمانیم و از ان پا فراتر نگذاریم. و 
انان را به شکل مشخصی درنياوريم و پیش چشم 
نداریم. چه هر شکلی چه بسا به خطا رود و اشتباه شود. 
وصف معیّنی که شکل و هیئت را از راه مورد اعتمادی 
مشخص دارد به ما نرسیده است. وصفی که در قرآأن 
آمده است این فرموده خداوند بزرگوار دربارهٌ شناخت 
دوزخ انتتت: 

(عَلبا لاک غلاظ شداد. لا یفصون اه مب 

مهم و یعون ما یوُمَرّونْ 6. 

فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر» و 

زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور 

داده است نافرمانی نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام 
(تحریم ۶1) 
این فرموده هم شکلی و هیئتی را مشخص نمی‌سازد. در 
روایتی این چنین آمده است: 


دیده است». 


می‌دهند که بدان مامور شده‌اند. 


در روایتی هم چنین امده اشست: 
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«چپرئیل شش صد بال دارد» ۱ 
این هم شکلی و هیثتی را مشخص نمی‌سازد. پس در 
این صورت کار مطلق است و مشخص و محدود 
نیست. و اطلاع از اين غیبیّات تنها مربوط به خدا است 
و 
به مناسبت ذکر بالهای دوتادوتاء و سه‌تا سه‌تاء و 
چهارتا چهارتا؛ چون انسان جز شکل دو بال برای پرنده 
را نمی‌شناسد, گفته می‌شود که خدا: 

«ییدٌ ق ای ها یَشاء >. 

هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان و مردمان و سائر 

موجودات جهان) می‌افزاید. 
بدین وسیله قرآن آزادی مشیّت و اراد خدا را مقّر 
می‌دارد. و آن را مقیّد به شکلی از اشکال آفرینش 
نمی‌نماید . . . چیزهائی که ما می‌بينيم و چیزهائی که ما 
می‌شناسیم. شکلها و سیماهائی از آفریده‌ها هستند که 
قابل شمارش نیستند و فراتر از ارقام و اعدادند. 
چیزهائی که ما نمی‌دانيم بسیار بیشتر و فراوان‌تر از 
چیزهائی است که ما می‌دانیم: 

(ِنْ له علی کل ی قَدیر 6. 

قطعاً خدا بر هر چیزی توانا است. 
این پیرو از پیرو پیش از خود فراخ‌تر و فراگیرتر است. 
هیچ شکلی در فراسوی این پیرو نهفته نیست مگر این 
که مدلول و مفهوم چنین پیروی آن را دربر می‌گیرد و 
مشتمل بر آن می‌گردد. اعم از شکلهای آفریدن و پدید 
آوردن و دگرگون کردن و تبدیل و تغییر دادن. 
6 ۱ 
ما یت اه لاس من رح فلا سک هُاء و ما 
یسک فلا شَرسل له من بغده و هو العزیز 
افکم*». ۱ 
خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکشاید. 
کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. و 
خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند. 
کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد. و او 
وتا کارتها اش نا تهب کار در انا ون 
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کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد). 
در این یه دوم سوره, تصویری از تصویرهای قدرت 
خدا است. تصویری که یه نخستین بدان خاتمه داده 
شده است. وقتی که این تصویر در دل انسان استقرار 
پذیرد. تحوال کاملی در اندیشه‌ها و رویکردها و معیارها 
و مقیاسها و ارزشهای او دربار؛ این جهان به طور کلی 
به وجود می‌آید. 
این ایه دل را از هرگونه نیرو گونه‌ای که در آسمانها و 
زمین است به دور می‌برد و آن را به نیروی خدا 
می رساند. دل را از گمان بردن هرگونه رحمتی که در 
آسمانها و زمین گمان می‌برد مأیوس می‌سازد و آن را 
به رحمت خدا می‌رساند. جلو دیدگانش هرگونه دری را 
فز استاتفا و زمین که سراغ دارد می‌بندد و در خدا را 
در جلو دیدگانش باز می‌کند. هر راهی راکه در آسمانها 
و زمین پیش پای خود می‌بیند می‌بندد و نابود می‌کند و 
تنها راه خدا را برای آن باز می‌گرداند. 
رحمت خدا جلوه گر می‌آید در نمادها و جلوه گاه‌هائی که 
قابل شمارش نیست. انسان حتّی از برشمردن و نگاشتن 
رحمتی که خدا بدو روا داشته است و در هستی او 
سرشته است. و بزرگواریهائی که در حق او کرده است 
و بدانها مکرّم و معززش فرموده است. و چیزهائی که 
بهره انسان در پیرآمونش و در بالای سرش و از زیس 
پایش نموده است. و نعمتهائی که بدو بخشیده است. چه 
نعمتهائی که بدانها آشنا است و چه نعمتهائی که بدانها 
آشنا نیست و اين بخش از نعمتها بسیارند. عاجز و 
ناتوان می‌گردد. 
رحمت خدا در چیزهائی که قدغن هستند جلوه‌گر 
نا بدان‌گونه که در چیزهائی که آزاد هستند پدیدار 
می‌گردد. کسی که خدا درگاه رحمت خود را برای او 
باز می‌گرداند رحمت خدا را در هر چیزی, و در هر 
وضع و حالی. و در هر جائی و مکانی. خواهد یافت ... 
رحمت خدا را می‌یابد در نفس خود. در احساسات 


۱- روایت از این مسعود است و متفق علیه است. 
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خود. در ذهن و شعور خود. در چیزهای پیرآمون خود. و 
هرجا و هرگونه که هست و باشد. رحمت خدا را در همه 
اینها می‌یابد. حتی اگر همه چیزهائی را از دست بدهد 
که مردمان از دست دادن آنها را محرومیّت می‌نامند ... 
اگر خدا رحمت خود را در همه چیز از کسی بازگیرد. 
چنین کسی در هر وضع و حالی. و در هر جائی و 
مکانی. رحمت خدا را از دست می‌دهد و محروم بشمار 
می‌آید. هرچند همه چیزهائی را داشته باشد که مردمان 
آنها را نشانهٌ دارا بودن و به رحمت خدا رسیدن و 
خشنودی او را فراجنگ آوردن بدانند و بینگارند 

هر نعمتی که خدا رحمت خود را با بودن آن باز بگیرد. 
قطعاً بلا می‌گردد. و نعمت به نقمت تبدیل می‌شود. هر 
محنتی که رحمت خدا آن را دربر بگیرد, قطعاً به نعمت 
تبدیل می‌گردد. و خود همچون محنتی نعمت است . 
انسان اگر روی خار بخوابد و رحمت خدا او را دربر 
بگیرد. همچون خاری. رختخواب نرم و راحتی می‌گردد. 
و اگر انسان روی حریر بخواهد و رحمت خدا از او 
ره تیاه ارو خن ما وس رنه کت 
انسان به سخت‌ترین کارها در برتو رحمت خدا بپردازد. 
ناگهان این کار دشوار را ساده و اسان می‌یابد و بدون 
رنج و زحمت انجام می‌دهد. و اگر انسان به آسان‌ترین 
کارها بپردازد و به همراه آن رحمت خدا نباشد. ناگهان 
آن کار سخت و دشوار می‌گردد. اگر انسان به ترسها و 
هراسها و خطرها و مهلکه‌ها با رحمت خدا وارد گردد. 
ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه‌ها ناگهان به امن و 
امان و امنیّت و سلامت تبدیل می‌شوند. اگر انسان 
بدون رحمت خدا پای به راه‌ها و شاهراه‌ها نهد. ناگهان 
راه‌ها و شاهراه‌ها به مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها تبدیل 
می‌شوندا 

با وجود رحمت خدا هیچ‌گو نه گرفتاری و دشواری‌ای 
در میان نخواهد بود. بلکه گرفتاری و دشواری با عدم 
وجود رحمت خدا در میان خواهد بود. اگر رحمت خدا 
نصیب انسان نباشد. هرچند همه جیز دیگر را داشته 
ناشن در کتگنا و کریلا اسنت: انسان آگر دز که و وهای 
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چاه زندانی باشد. به شرط این که رحمت یزدان جهان و 
لطف ایزد مان با او باشد. غل و زنجیر و تنگنا و بلائی 
در میان نیست! اصلاً با وجود لطف و مرحمت خدا 
انسان اگر به دوزخ عذاب گرفتار آمده باشد. یا به 
دره‌های هلاک درافتاده باشد چه باک؟! اگر لطف و 
مرحمت یزدان از انسان به دور باشد. هرچند انسان در 
میان نعمتهای جهان بلولد و غلت بخورد و از همه 
اسباب و وسائل رفاه برخوردار باشد. کی همچون 
یواست ار کر ور وود 
نفس انسان رحمت یزدان باشد. چشمه‌های خوشبختی و 
خشنودی و آسایش و آرامش برمی‌جوشد و قلقل 
می‌زند! اگر از درون نفس انسان رحمت یزدان بازگرفته 
شده باشد. کژدمهای پریشانی و نابسامانی و خستگی و 
درد و رنج به سویش می‌خزند و پیوسته او را نیش 
می‌زنند! 

اگر تنها این در که در رحمت است باز بماند. تو را بس. 
آن وقت چه باک اگر همه درهای دیگر, و همه پنجره‌هاء 
و همه راه‌ها بسته شود؟! هیچ مهم نیست. چون در 
رحمت باز است. آسایش و آرامش و خوشی و رفاه 
ات اک تا اب دی کدی تفت افتاسه سارک 
هرچند که هم درهای دیگر و همه پنجره‌ها و همه راه‌ها 
باز باشد. سودی به حال تو ندارد. چه این آمر. غم و 
اندوه و سختی و دشواری و درد و رنج و به تنگتا و بلا 
در افتادن است! 

این در رحمت که در فیض و برکت است باز بماند. 
یگذار آن وقت رزق و روزی اندک شود. آرامش و 
آسایش کم گردد. زندگی به تنگتا بیفتد. زندگانی سخت 
و ناگوار بشود. و رختخواب از خار باشد. تو را چه 
باک؟ چون با بودن رحمت. همه اینها رفاه و آسایش و 
آرامش و خوشبختی است! اگر این فیض و برکت از تو 
باز گرفته شود. آن‌گاه ررق و روزی فراخ» و جاه و 
جلال فراوان, و بالاخره همه نعمتهای دنیا به و روی 
آورد. برای تو چه فائده‌ای دارد؟ آخر اینها بدون وجود 


رحمت. درد و رنج و بدبختی و بل و مصیبت بشمارند. 
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پس تو را به چه کارند؟! ۱ 
اموال و اولاده صحّت و تندرستی, قدرت و قوّت. جاه و 
جلال, سلطه و فرمانروائی» و ... سرچشمهٌ پریشانی و 
سرگشتگی و رنج و زحمت و خستگی و درماندگی 
می‌گردند. وقتی که رحمت خدا با آنها همراه نباشد. 
وقتی که خدا درهای رحمت خود را بگشاید. در آن 
آرامش و اسایش و خوشی و خوشبختی است. 

اگر خداوند رزق و روزی را همراه با رحمت خود فراخ 
و فراوان گرداند. آن رزق و روزی کالای پاک و وسيلة 
رفاه می‌گردد. در این صورت همچون چیزی ماية 
زندگی پرناز و نعمت دنیا می‌شود. و تسوشه‌ای برای 
آخرت خواهد گشت. امّا اگر خداوند رزق و روزی را 
فراخ و فراوان بگرداند. ولی رحمت خود را باز گیرد. 
آن رزق و روزی مایه پریشانی و اضطراب و ترس و 
هراس می‌گردد. و وسیلهٌ حسادت و کینه‌توزی دیگران 
می‌شود. و چه‌بسا انسان به سبب بخل یابیماری 
محروم از استفاده از آن شود و یا با افراط و اسراف» و 
يا با بی‌ادبی و بی‌شرمی. آن ررق و روری تلف گردد و 
از میان رود. 

اگر خداوند اولاد را همراه با رحمت خود به کسی 
ببخشد. همچون فرزندانی زینت و آراية زندگی» و 
سرچشمهةً شادی و خوشی و بهره‌مندی از زندگی 
می‌گردند. و مایه اجر و پاداش مضاعف در آخرت 
می‌شو ند. با نوادگان و نبیرگانی که به دنیا می‌آورند و 
به ذکر خدا می‌بردازند. اگر خداوند اولادی به کسی 
بدهد و رحمت خود را بازگیرد. چنین فرزندانی باعث 
بلا و رنج و درد و خستگی و درماندگی و بدبختی 
می‌گردند. و وجودشان مایژٌ شب زنده‌داری شبانه و 
رنج روزانه می‌شود. 

اگر خداوند صحّت و سلامت را همراه با رحمت خود به 
کی اه عن صگ اس ی مزاع بسا 
می‌آید و زندگی خوبی را بهرهٌ انسان می‌سازد. و به 
زندگی لذّت و خوشی می‌بخشد. امّا اگر خداوند رحمت 


خود را بازدارد. صحت و سلامت و قدرت و قواّت 
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انسان بلائی می‌گردد که خدا آن را بر تندرست نیرومند 
مسلط می‌نماید. و او صحّت و سلامت و قدرت و 
قوّت خود را در راه چیزی به کار می‌برد و صرف 
می‌کند که تن را درهم می‌شکند. و جان را تباه 
می‌گرداند. و بدی و بدبختی را برای روز حساب و 
کتاب آخرت اندوخته می‌دارد. 

اگر خداوند سلطه و قدرت و جاه و مقام را همراه با 
رحمت خود به انسان عطا فرماید. جنین سلطه و قدرت 
و جاه و مقامی وسیلهٌ اصلاح, و سرچشمه آمن و امان. 
و ماه اندوختن کار نیکو و پسندیده و اثار خوب و 
نیک می‌شود. امّا اگر خدا رحمت خود را از انسان 
بازگیرد. سلطه و قدرت و جاه و مقام او سرچشمه 
پریشانی و مایه نگرانی بر از دست رفتن آنها می‌شود. 
و باعث سرکشی و ستمگری می‌گردد, و دشمنی و 
کینه‌توزی و حسادت دیگران را برمی‌انگیزد. بدان‌گونه 
ای مایت یه ماه ق قاارست و نان وهای 
آرام و قراری نمی‌ماند. و از جاه و مقام و سلطه و 
قدرت خود لت نمی‌برد و خوشی نمی‌بیند. و در ساية 
آنها برای آخرت اندوختهٌ فراوانی از آتش را اندوخته 
می‌دارد! 

دانش فراوان, و عمر طولانی, و جاه و مقام خوب. همه 
اينها از حالی به حالی تغییر و تبدیل پیدا می‌کنند. چه 
دست نگاه‌داری و تنگچشمی کنی. و چه باددستی و 
ریبعت و پاشن مان آندکن از شناخت و اکاهن: 
نتیجه می‌دهد و سودمند می‌افتد. و کمی از عمر. خدا 
بدان برکت می‌دهد. و مقدار ناچیزی از کالاء خدا آن را 
مایةٌ خوشبختی می‌سازد. 

گروه‌ها بسان تک تک انسانهاء و ملتها بسان یکایک 
آدمها هستند. در هر کاری و در هر حالی و در هر 
وضعی . . . مشکل نیست بر این مثال قیاس کرد و هر 
چیزی را چنین سنجید. 

اگر رحمت خدا را احساس کنی رجمت خدا بشمار 
است. چه رحمت خدا تو را دربر می‌گیرد و بر تو ریزان 
وان تم ولا کر شتا زا آخساس 
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یکنی و بدان پی ببری, این رحمت است. به رحمت خدا 
امیدوار باشی و بدان چشم بدوزی, این رحمت است. 
به رحمت خدا ایمان و اطمینان داشته باشی و در هر 
کاری چشم به راه آن باشی. این رحمت اشت: عذاب 
وقتی عذاب است که از رحمت خدا در پس پرده باشی 
یا از رحمت خدا مأیوس و نا امید شوی و یا دربارة 
رحمت خدا شک و تردید نشان دهی. این عذابی است 
که خدا آن را بر هیچ ممنی هرگز فرو نمی‌ریزد و فرو 
نمی‌باراند. 
بیش من رزح اه للم الْکافژون ». 
ها ات ات کف ان ات که گروته: 
(یوسف/۸۷) 
رحمت خدا در هیچ مکانی و در هیچ زمانی به هیچ و جه 
بر جوینده دشوار و ناممکن نمی‌گردد. ابراهيم 4 
رحمت خدا را نت شتاه خست اور شوش ۳ 
رحمت خدا را در ژرفای چاه به دست آورد. همان‌گونه 
1 و ردان به دنت ورد بو تس اه رخسمت 
خدا را در شکم ماهی در میان سه تاریکی( به دست 
ات موسی 3 رحمت خدا را در دریابه دست 
آورد. در آن حالی که کودکی بود بدون هرگونه قدرت 
و قوّت و حفاظت و مراقبتی! همچنین رحمت خدا را در 
کاخ فرعون یافت. در حال و احوالی که فرعون دشمن او 
و در کمین او بود و به دنبال وی می‌گردید. اصحاب 
الکیت حت وا زد ان ایس که اور 
در کاخها و خانه‌ها از دست داده بودند. برخی به بعضی 
گفتند: 
دش ی ای تماقا ۳ 
فاوّوا ای الکهّف ینشر لکم زبکم من رَمته 4. 
پس به غار پناهنده شوید (و آثین خویشتن را نجات 
دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بکستراند. 
(کهف /۱۶) 
پیغمبر خدا بل و یار او. رحمت خدا را در غار 
یافتند. در آن حال و احوالی که قوم قریش ایشان را 
دنسبال می‌کردند و سراغ آنان را در اینجا و آنجا 
می‌گرفتند و رد پساهایشان را می‌جستند و تعقیب 
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می‌نمودند .۰ . بلی هرکس که به رحمت خدا پناه ببرد. 
در آن حال و احوالی که از همه چیز جز رحمت خدا 
مأْیوس می‌گردد. و از هر چیزی که بدان گمان قدرت و 
قوّت می‌رود قطع امید می‌کند. و راه درگاه خدای یگانه 
را می‌پوید و دیگر درگاه‌ها را نمی‌جوید. رحمت خدا را 
به دست می آورد. 

گذشته از اين. هر وقت خدا درهای رحمتش را باز کند. 
هیج چیزی و هیچ کسی نمی تواند آن درهای رحمت را 
بیندد. هر وقت هم خدا درهای رحمتش را بیندد. هیچ 
چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند آن درهای رحمت را باز 
کند. پس چه جای ترس و هراس از چیزی و از کسی 
است؟ و چه جای امید به چیزی و به کسی است؟ از 
فوت وسیله و از دست رفتن ابزار. هول و خوفی نباید 
داشت. به وسیله و ابزار امیدی نباید بست. بلکه هرچه 
هست اراده و مشیّت خدا است و باید چشم به راه آن 
بود و بس. و دید تا چون کند و چون شود. خداوند در 
خزائن هر رحمتی را بگشاید کسی نمی‌تواند آن را 
ببندد و از آن جلوگیری نماید. و خداوند هر چیزی راکه 
بازدارد و از آن جلوگیری کند. کسی جز او نمی‌تواند 
آن را رها و روان سازد. کار و بار مستقیما به خدا 
واگذار می‌گردد و بس. 

و هر یاک ). 
نا وکا ها یت 

کارها را ردیف می‌کند و مقزّر و مقدر می‌فرماید. بدون 
این که در مقابل انجام پذیرفتن يا انجام نپذیرفتن و رخ 
دادن و رخ ندادن پیگردی داشته باشد و کسی بتواند 
در اين باره بازخواست و پرس و جوئی بکند. او کارها 
را به انجام می‌رساند و به وقوع کارها فرمان می‌راند. 
و يا کارها را بازمی‌دارد و از وقوع کارها جلوگیری 
می‌فرماید. از روی حکمت و فلسفه‌ای که نهان در 
فراسوی انجام و وقوع يا عدم انجام و وقوع کارها 


انیت : 


۱- تاریکیهای سه‌گانهُ شب و دریا و شکم نهنگ. (مترجم) 
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(ما یت اه لاس من رَد قلا سک ها  .)‏ 

خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکشاید. 

کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. 
میان مردمان و رحمت یزدان جز این فاصله نیست که 
مستقیماً و بدون واسطه و بدون وسیله آن را از خدا 
بخواهند و با طاعت و عبادت و رجا و آمید و یقین و 
اطمینان و تسلیم فرمان, رو به خدا کنند. 

(و ایک فلامزیل لین فده 

و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری 

کند. کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد. 
هیچ امیدی به کسی از آفریدگانش نیست. هیچ ترسی 
از کسی از آفریدگانش نیست. چه هیچ کسی روانه 
کننده رحمت خدا نیست. رحمتی که خدا آن را بازگرفته 
ناشد: 
جه اطمینان و یقینی است؟ چه قرار و آرامی است؟ این 
آیه به درونها چه وضوح و روشنی اندیشه‌ها و 
جهان‌بینیها و احساسها و ارزشها و سنجشها و معیارها 
و مقیاسهائی می‌بخشد؟! 
تنها یک آیه است. ولی برای زندگی تصویر تازه‌ای 
می‌کشد. و در ذهن و شعور آرزشها و سنجشهای ابت 
و استواری پدید می‌آورد. و معیارها و مقیاسهائی 
می‌نهد و می‌گذارد که شاهین آنها نمی‌جنبد و این سو و 
آن سو نمی‌رود و از هیچ‌گونه انگیزه‌ها و تأثیرگذارهائی 
متأثر نمی‌شود. چه آنهائی که بوده‌اند و رفته‌اند و چه 
آنهائی که هستند و به میان آمده‌اند؛ جه آنهائی که 
بزرگ یا کوچک بوده و می‌باشند؛ و چه آنهائی که والا 
یاحقیر بشمار آمده و هستند؛ آن انگیزه‌ها و 
تأثیرگذارهائی که سرچشمه آنها انسانها يا رخدادها و یا 
اشیاء است. 
تصوير یگانه‌ای است. اگر در دل انسانی جایگزین شود. 
راست‌قامت و استوار و پابرجا و پایدار می‌ماند بسان 
کوهی. در برابر هرگونه رخدادها و اشیاء و اشخاص و 
نیروها و ارزشها و اعستبارهائی که فتتتا/ تین گس 
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اتا نها میا رد هو ار هتکن راشای کته ویر 
او بشورند. انسانها و جتها نمی‌توانند در رحمتی را که 
خدا بسته است باز کنند. و آنان نمی توأنند در رحمتی 
را ببندند که خدا باز می‌کند. 
و هر لباک ). 
0 

قرآن مجید با آیه‌هائی بسان این آیه. و با تصویرهائی 
بسان این تصویر, آن گروه شگفت و شگرف انسانها را 
در صدر اسلام پدید آورد. گروهی که با عنایت یزدان و 
در پرتو اين قرآن شکل گرفتند و ساخته شدند تا 
ابزاری از ابزارهای قدرت باشند. و در زمین پدید 
آورند آنچه خدا می‌خواسته است که از عقیده و 
جهان‌بینی, معیارها و مقیاسهاء ارزشها و میزانهاء. قواعد 
و مقزّرات. و اوضاع و احوال, پدید آورند. و در زمین 
مستقر و برقرار گردانند نمونه‌هائی از زندگی واقعیّتی 
را کته تیدا شم اه استه تست ویر فران گرده 
نمونه‌هائی که امروزه برای ما به شکل افسانه‌ها و 
خوابها جلوه‌گر می‌آیند! گروهی که در صدر اسلام با 
عنایت یزدان و در پرتو این قرآن ساخته و برداخته 
شدند. گروهی بودند که می‌توان آنان را قضا و قدر خدا 
نامید. قضا و قدری که خدا آن را در زمین بر هرکس که 
بخواهد مساط می‌گرداند. و محو می‌کند یا برجای 
می‌دارد در واقعیّت زندگانی انسانها آنچه راکه خدا 
می‌خواهد محو بشود یا برجای بماند. اما آن دسته و 
گروه گرانمایه تنها با واژه‌های اين قرآن ور نمی‌رفتند و 
فقط به واژه‌ها بسنده نمی‌کردند. و تنها به معانی زیبائی 
اکتفاء نمی‌نمودند که از قرآن به تصوّر در می‌آوردند .. 
بلی تنها واژه‌ها و معنیها ایشان را به خود مشغول 
نمی‌داشت و بس . .. بلکه آنان با حقیقتی می‌زیستند که 
آیات قرآن آن را به تصویر می‌کشيد. و در واقعیّت 
زندگی خود با آن حقیقت می‌زیستند و برای آن حقیقت 
ف یر 


هنوز که هنوز است این قران در دسترس مردمان است. 
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این قرآن توانائی آن را دارد که دنسر تز انتات خود 
افراد و اشخاص و دسته‌ها و گروه‌هائی پدید آورد که در 
زمین محو کنند یا برجای بردارند - با اجازهُ خدا - آنچه 
را که خدا می‌خواهد .. . این کار هم وقتی ممکن است 
که اين تصویرها در دلها جایگزین شود. و واقعاً دلها را 
فراگیرد و دلها را شیفته و شیدای خود گرداند. و دلها آن 
تصویرها را جدّی بگیرند. و آنها را حق و حقیقت 
پندارند و پیش چشمان خود مجسّم دارند. به گونه‌ای 
که انگار حق و حقیقت را احساس می‌کنند و آن را با 
دستها لمس می‌نمایند و می‌پسایند و با چشمها می‌بینند 
و مشاهده می‌نمایند. 

0 

تنها چیزی که مانده است این است که با حمد و ثنای 
روی به درگاه خدا آورم و رحمت ویژه او را در حسق 
خود سپاس بگویم رحمت ویژه‌ای که آن را در پرتو 
این آیه شناخته‌ام و بدان آشنا گردیده‌ام. 

در زمانی این یه با من رویاروی گردید و بر من در 
آن پرتوافشانی کرد که من دچار سختی و دشواری و 
رنج و زحمت بودم. در لحظه‌ای با من رویاروی شد که 
لحظة پژمردگی جان, بدبختی درون. تنگی دل از گرفتار 
آمدن به تنگنائی, و گیر کردن به مشقت و بلائی بود ... 
با من در چنین لحظه‌ای رویاروی شد. خدا برای من 
میسّر فرمود که در پرتو اين آیه از حقیقت رحمت او 
مطلع شوم. و حقیقت آن به جانم بریزد. انگار شرابی 
است که آن را می‌نوشم و جرعه جرعه سر می‌کشم. و 
جریان آن و خزیدن آن را در پیکر؛ هستی خود احساس 
می‌کنم. حقیقتی است که آن را می‌چشم و می‌مزم. نه 
معنی‌ای انتت که انوا درک و فهم می‌کنم. خود رحمت 
است که خویشتن را به من می‌شناساند و یک تسفسیر 
واقعی از حقیقت آیه‌ای را برای من بیان می‌دارد که 
بدین‌گونه غنچة آن باز می‌شود و مشام روح را معطر 
می‌کند. اين آیه را پیش از اين بارها و بارها خوانده‌ام. 
پیش از ایین بسیار و بسیار آن را مرور و مطالعه 
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نموده‌ام. ولیکن اين آیه همین لحظه شراب خود را به 
جانم می‌ریزد و حقیقت معنی خود را پیاده می‌کند و 
تسحقق می‌بخشد. و حقیقت خالص خود را نازل 
می‌گرداند و بر زمین بایر وجودم می‌باراند. و فریاد 
برآورد: هان اين منم!.. نمونه‌ای از رحمت خداییم, 
رحمتی که در آن را ممی‌گشاید! بنگر که چگونه 
می‌شود! 

چیزی از چیزهای پیرامون من تغییر نکرده بود. ولیکن 
همه چیز در ذهن و شعور من دگرگون شده بود! ایسن 
نعمت بزرگی است که دل برای شناخت و دریافت 
حقیقت سترگی از حقائق این هستی باز بشود, حقیقتی 
بسان این حقیقت سترگی که این آیه آن را دربر 
هنن اه میت انیت که اسان او رام فک زب 
آن می‌زید. ولیکن انسان کم‌تر می‌تواند این نعمت را به 
تصوير کشد. يا آن را برای دیگران از راه نوشتن نقل 
کند. من با اين نعمت زیسته‌ام و آن را برای دیگران از 
راه نوشتن نقل کرده‌ام. من با اين نعمت زیسته‌ام و آن 
را چشیده‌ام و با آن آشنا شده‌ام. این زیستن و چشیدن 
و آشسنا شدن همه در سخت‌ترین و دشوارترین . 
لحظه‌های گرفتار آمدن و به تنگنا افتادن و سختی 
کشیدن بوده است که در زندگانیم بر من گذشته انشتتا زود 
گریبانگیرم گردیده است. هان! اين من هستم که گشایش 
و آسایش و خوشی و شادابی و آزادی و رهائی از هر 
قید و بندی و از هر غم و اندوهی و از هر تتنگی و 
گرفتاری‌ای را می‌يابم و به خود می‌بینم. و من در جای 
خود بوده و برجای خود هستم!این رحمت خدا است که 
یزدان در آیه‌ای از یات خود در آن را باز سی‌کند و 
فیض آن را ریزان می‌گرداند. آیه‌ای از قرآن پنجره‌ای 
از نور را باز می‌گرداند. و چشمه‌ای از رهمت را 
برمی‌ جوشاند. و راه آماده‌ای را پیش پا می‌گذارد که در 
نگاه و لحظةٌ چشمی و در تپش و جنبش دلی, به رضا و 
یقین و اطمینان و آرامش و آسایش منتهی می‌گردد. 
ای ی ی اه رات کم انم 
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قرآن را برای هدایت و رحمت مژمنان نازل فرموده‌ای. 
0 
پس از نگارش این درخشش و تابش, به روند سوره 
برمی‌گردیم .. . می‌بينيم روند سوره در أيةٌ سوم. اشاره 
و پیام دو آیة اوّل و دوم را تأکید می‌کند. و به یاد مردم 
می‌آورد نعمتی را که خدا بدیشان داده است. بدانان 
می‌گوید تنها خدا آفریننده و تنها خدا 1 
است. خدائی جز او نیست. اظهار شگفت می‌کند چرا 
باید از این حق و حقیقت روشن روی بگردانند. 
( یا ناش آذ کرو از نمَة ال کم هل من 
خالق عبر له یزژفکم من لا ء و الاْرَض؟ لا ال 


مر فش ۶و 


1 هو فانی َْفُکون ۹ 
ای مردم! نعمتی وا که خدا یه شما عطاء فرموده است 
(با به جای آوردن شکر و ادای حقّ آن) یادآوری کنید 
(و سفله و ناسپاس نباشید. و از کنار این همه موآهب و 
برکات و امکانات حیات. سهل و ساده نگذرید. بلکه از 
خود بپرسید) آیا جز الهء آفریننده‌ای ون دارد که 
شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ (نه اصلاً). جز 
او خدائی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف 
می‌گردید (و از راه راست به راه کج می‌گراشید. و به 
جای یزدان برای بتان کرنش می‌برید و سجده 
می‌کنید؟). 
نعمت خدا بر مردمان, به چیزی جز یاد آن نیازی ندارد. 
همین که نعمت خدا یاد شود آشکار و روشن جلوه‌گر 
می‌آید, و مردمان آن را می‌بینند و احساس می‌نمایند و 
می‌پسایند و لمس می‌کنند. ولیکن مردمان غافل 
فرش نمی فش اش مر کتلرو کت تدارا باه 
پیرامون مردمان انتعا و زمین است که نعمتهای خدا 
را برایشان جوشان و ریزان می‌کنند. و روزی را 
برایشان فراوان می‌گردانند. در هر لحظه‌ای و در هر 
گامی فیض و برکتی از خوبیها و نعمتهای خدا است که 


از سوی آسمان و زمین نصیب مردمان می‌شود. این 
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خوبیها و نعمتها را آفریدگار بر آفریدگانش جوشان و 
ریزان می‌سازد. آیا آفریدگاری جز او یافته می‌شود که 
نصیبشان گرداند چیزهائی را که در دسترس دارند و از 
آنپا بهره می‌برند و از ایین فیض و برکت فراگیر 
برمی‌جوشند؟ آنان نمی‌توانند چنین ادعائی را بکنند و 
بگویند. ایشان در آن زمان چنین چیزی را نگفته‌اند که 
در غلیظ‌ترین شرک می‌لولیدند و در گمراه‌ترین شرک 
بسر می‌بردند. وقتی که آفریدگار روزی‌رسانی جز خدا 
وجود نداشته باشد. پس چرا باید نعمتهای خدا را یاد 
نکنند و شکر آنها را بجای نیاورند؟ چرا باید از حمد و 
ثنای خدا روی بگردانند و با سپاس و دعابه درگاه 
خذاز ند بگانة دگرایند؟ زوشخ ات کذ: 

لاله هر . 

جز او خدائی وجود ندارد. 
پس چرا باید آنان از ایمان بدین حقّ و حقیقتی که جای 
جدال و ستیزی در آن نیست. روی بگردانند؟ 

«(َْق کون ». 

پس با این حال چگونه منحرف می‌کردید (و از راه 

راست به راه کج می‌گرائید» و به جای یزدان برای بتان 

کرنش می‌برید و سجده می‌کنید؟). 
جای شگفت است که کسی از حمد و ثنا و شکر و 
سپاس خدا روی بگرداند و منحرف بشود که جز اقرار و 
اعتراف بدین حقّ و حقیقت روشن راه گریزی نداشته 
باشد! 
‌ 
این سه آهنگ نیرومند و ژرف. بند نخستین سوره 
هستند. در هریک از این سه آهنگ تصویری است که 
انسان را به آفریده تازه‌ای تبدیل می‌کند اگر آن تصویر 
با حقیقت ژرفی که دارد در دل و درونش جایگزین 
بشود. این سه تصویر رویهمرفته همدیگر را کامل 
می‌کنند و در رویکردها و جهتهای گوناگونی هماهنگ 
و همآوا می‌گردند. 
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گ و اصیلی را بیان فان 
یگانگی و۱93 وت 


به خدا و حقیقت انحصار روزی‌رسانی خدا. 


امد. و تانق + پرر 


در بند دوم. روند قرآنی نخست رو به پیغمبر 
خدا عَلشَله می‌کند و او را در برابر تکذیبش از سوی 
دیگران دلداری می‌دهد و از وی غمزدائی می‌کند. و 
همه کارها را به خدا ارجاع می‌نماید و حواله می‌دارد. 
روند قرآنی از آن پس رو به مردمان می‌کند و آنان را 
فریاد می‌زند که: قطعاً وعدهٌ یزدان حقّ است. خداوند 
آنان را از این می‌ترساند و برحذر می‌دارد که اهریمن 
ایشان را به بازیچه گیرد و از همچون حقائق بزرگی 
غافلشان کند و گولشان بزند. و آنان را به آتش دوزخ 
ببرد. اهریمنی که دشمن اصلی ایشان است. آن‌گاه از 
پاداش مومنان و از کیفر گول خوردگان دشمن اصلی. 
برایشان پرده برمی‌دارد. سرانجام به پیغمبر ی رو 
می‌کند و بدو توصیه می‌نماید که بر آنان غم نخورد و 
متأسّف نشود. و به سبب حسرت خوردن و آه کشیدن 
بر ایشان. جانش قالب تهی نکند و هلاک نگردد. چه 
هدایت و ضلالت در دست خدا است. خدا کاملاً مطلع و 
آگاه از کارهائی است که می‌کنند. 

0 

روند قرآنی پیغمبر مس را مخاطب قرار می‌دهد و 





ما رو ۰7 و و لا ی 2 
ان بکذبوك فد بت رس ینف ول لترجع| لامور 
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می‌فرماید 
ون بوک کیت ث سل من قبلکَ, ول 


له ترچ مود ‌. 
اگر تو را تکذیب کنند. (غم مخور» چیز تازه‌ای نیست. و) 
پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته‌اند. 
سوی خدا برگردانده می‌شود (و از آنها پرس و جو 
می‌گردد و بدانها پاداش و پادافره داده می‌شود). 
اینها حقائق بزرگ و روشن و نمایان هستند. پس اگر تو 
را تکذیب کنند. این تکذیب گناهی بر تو ندارد. تو د 


میان پیغمبران بافتهُ جداتافته نیستی: 


(ْقَد کیت 5 | من قبلکَ >. 

پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته‌اند. 
کار و بار ازآن خدا است. و همه کارها به خدا واگذار و 
حواله می‌گردد. تبلیغ و تکذیب. مسائل و اسبابی بیش 
است. او کارها را آن‌گونه که بخواهد می‌چرخاند و به 
فرجام می‌رساند. 
روند قرآنی مردمان را فریاد می‌داره و می‌گوید: 


س سا 


( یا ی لاس لد ود اوح فلا 7 نکم ایا 


آلدئیا, و لا ی نکم باه العرَورٌ. ان آلسَیْطان کم 
عَد قایذوه دا یَدعُو حربه لیوا من 


آضخاب ب آلسّعیر >. 
یه وی 
شمارا گول نزند و اهریمن شما را نفریبد. بیگمان 
اهریمن دشمن شما است. پس شماهم او را دشمن 
بدانید. (و از مکر و کید او یک لحظه غافل نمانید و از 
هام ای و که ای وا و ۵ 
می‌خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهتم شوند. 
وعدهٌ خدا حو است ... وعد؛ٌ خدا قطعاً روی می‌دهد. 
و گمانی در این کار نیست. قطعاً وعدهٌ خدا به وقوع 
می‌پیوندد و تخلّف نمی‌کند. وعدهٌ خدا حقّ است و حق 
باید که روی بدهد. حقّ هدر نمی‌رود و باطل نمی‌شود 
و پراکنده نمی‌گردد و انحراف نمی‌پذیرد. اقا زندگی 
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دنیوی گول می‌زند و می‌فریبد. 
لا ننک ایا آلدئیا ». 
پس زندگی دنیوی شما را گول نزند. 
افریمن هم گول می‌زند و می‌فریبد. پس او را بر 
خویشتن چیره نکنيد. 
( ول نکم باه عبر 
و اهریمن شما را نفریبد. 
اهریمن که دشمنانگی خود را با شما اعلان داشته است 
و بر دشمنی با شما پافشاری ورزیده است. 


ی 
وی 
۰ 


(فاتخذوه عَدواً ». 

پس شما هم او را دشمن بدانید (و از مکر و کید او یک 

لحظه غافل نمانید. و از وسوسه‌های او پیروی نکنید). 
بر اهریمن تکیه ندهید. و او را دلسوز خود ندانید و به 
دوستی نگیرید, و از گامهایش پیروی نکنید و پا به پای 
او نروید. چه دشمن پا به پای گامهای دشمن خود 
نمی‌رود اگر عاقل باشد. اهریمن شما را به سوی خیر و 
صلاح دعوت نمی‌کند و فرا نمی‌خواند. و شمارا به 
نجات نمی‌رساند: ۱ 

فا یَدِعو ره یکووا ین آضخاب لسع ». 

او پیروان خود را فرا می‌خواند تا از ساکنان آتش 

سوزان جهتّم شوند. 
آیا آدم عاقلی پیدا می‌شود که دعوت کسی را بپذیرد که 
او را به سوی آتش سوزان دعوت می‌کند؟! 
این یک پسوده درونی درستی است. چه زمانی که 
انسان پیکار جاویدانی پیش چشم می‌دارد که میان او و 
میان دشمنش شیطان است. با تمام توان و با بیداری 
کامل و با سرشت دفاع از خویشتن و محافظت از خود. 
آفاده پورش ف نات مس ورد ی خویشتن را اماده 
می‌سازد که گمراهی و فریبکاری اهریمن را دفع و 
بی‌اثر کند. می‌کوشد هوشیار و بیدار بماند و نگذارد 
وسویسه‌های اهریمن به درونش راه یابد. از هر 
وسوسه‌ای که بر دلش بگذرد ببه هراس می‌افتد, و 
می‌کوشد تند و سریع آن را با ترازوی خدا برکشد و 


بستحجد» ترازوئی که خدا ان را برای انسان پدید آورده 
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است و برنهاده است تا کارها را بدان برکشد و بسنجد و 
درست از نادرست برای او روشن و مشسخص شود. 
چون این وسوسه چیزی که بر دلش گذاشته است چه 
بسا نیرنگ نهان دشمن دیرینه‌اش شیطان باشد. 
این یک حالت درونی است که قرآن آن را در دل پدید 
آورد. حالت آماده‌باش و بیدارباش برای دفع وسوسهٌ 
اهریمن که نکند به نیرنگ بنشیند و به گمراهی بپردازد. 
هم بدان‌گونه که انسان خود را آمادهٌ پیکار با نقل و 
انتقال و هرگونه حرکت نهان دشمن خود می‌کند! این 
یک حالت آمادگی ذهنی بر ضد شرّ و بدی و 
انگیزه‌های آن, و بر ضدّ وسوسه‌های نهان آن در درون 
انسان. و بر ضد اسباب ظاهری و نمایان شر و بدی 
است. یک حالت آمادگی همیشگی برای پیکاری است 
که آتش آن یک لحظه هم فروکش نمی‌کند. و هميشه 
در این زرمین شعله‌ور اتدشان 
آن‌گاه مردمان را بدین آمادگی و آرایش رزمی, و بدین 
آماده باش و هوشیارباش ذهنی فرا می‌خواند با بیان 
فرجام کافرانی که دعوت شیطان را لبّیک گفته‌اند و 
پذیرفته‌اند. و با ذکر حالت مومنانی که اهسریمن را از 
خود رانده‌اند و به دورش داشته‌اند: 

انیم مواقم عَذابٍ شدید. و الذینَ منوا و 

عملوا آلطاحات طم مَففرة و أَج و کب 6. 

اه انیا هار بش زارد کباش که 

ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند. آمرزش (خدا 

شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش بزرگی دارند. 
‌ 
قرآن بر اين امر با به تصویر کشیدن سرشت گمراهی» و 
حقیقت کار شیطان, و دری که اهریمن باز می‌کند و از 
آنجا همه شرها و بدیها وارد می‌گردد. و راه گمراهی و 
ضلالتی که از سوی شیطان کشیده می‌شود. و رونده 
همچون راهی از آن برنمی‌گردد. وقتی که پای بدان نهاد 
و دورتر رفت و دورتر افتاده پیرو می‌زند: 

(أََ رید له شوء ععله فراه سنا ..؟ >. 

آیا کسی که عملهای بدش (توشط شیطان صفتان) در 


نظرش زینت و آراسته شده است و آن را زیبا و آراسته 

می‌بیند (همانند کسی است که واقع را آن چنان که هست 

می‌بیند و از قوانین آسمانی پیروی می‌کند؟). 
این است کلید هرچه شر و بلا است . . . این که شیطان 
برای انسان اعمال بدش را بیاراید و آن را خوب و 
پسندیده ببیند. از خودش راضی و شگفت‌زده شود. و 
هر کاری را که می‌کند ببسندد و زیبا قلمداد کند. کار 
خود را بررسی و وارسی نکند تا موارد خطا و اشتباه و 
کم و کاست را دز تن بدان خاطر که چنین 
می‌انگارد و به خود اطمینان دارد که او به خطا نمی‌رود 
و اشتباه نمی‌کند! او مژکدانه خیال می‌کند که پیوسته 
کارهای راست و درست می‌کند و هميشه راه راست و 
درست را می‌پوید! از هرچه بگوید و از هرچه بکند 
شگفت‌زده است و شيفتة پندار و گفتار و کردار خویش 
ست! شیدای هر آن چیزی است که بدو مربوط است و 
از او سر می‌زند! به دلش نمیگذرد که با خود در چیزی 
مشورت کند و با خویشتن بیندیشد. و از خویش در 
کاری حساب و کتاب بکشد و به پیش قاضی عقل و 
وجدان خود رود! معلوم است همچون انسانی توان این 
را ندارد در کاری که می‌کند و در رأی و نظری که 
می‌بیند. به کسی مراجعه کند و با او رایزنی نماید. آخر 
او در جلو چشمانش برای خودش زیبا و آراسته است. 
و برای خویشتن و در برابر احساس خویشتن مزین و 
پیراأسته است. دیگر نقد و انتقاد از او جائی ندارد و بیجا 
است! و هیچ‌گونه نقص و نقصانی بدو رو نمی‌کند و در 
او موردی و جایگاهی نمی‌یابد! 
این بلا و مصیبتی است که شیطان آن را بر سر انسان 
می‌آورد. این لگامی است که شیطان انسان را با آن به 
سوی گمراهی می‌کشاند. و از گمراهی به هلاکت 
می‌رساندا 
کسی که خدا هدایت و خیر و صلاح را برای او نوشته 
باشد و واجب نموده باشد. حسَاسیّت و بیدارباش و 
هوشیارباش و از خود حساب گرفتن و به کارهای 
خویشتن نگریستن را به دلش می‌اندازد. این است که 
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او از مجازات ناگهانی خدا خویشتن را ایمن نمی‌بیند. و 
غافل از دگرگونی دل نمی‌شود. و خود را در امن و امان 
از خطا و اشتباه نمی‌یابد. و از نقص و عجز خود را پاک 
و به دور نمی‌بیند. او پیوسته به کارهایش رسیدگی 
می‌کند و آنها را بازنگری می‌نماید. هميشه به حساب 
خود می‌رسد و از خویشتن حساب می‌گیرد. دائماً 
برحذر از شیطان می‌شود. و همه وقت و همه آن به 
یاری و کمک یزدان چشم امید می‌دوزد. 
این دو راهه جدائی میان هدایت و ضلالت. و میان 
نجات یافتن و هلاک شدن است. 
این یک حقیقت روانی دقیق و عمیقی است که قرآن آن 
را در چند واه اندک به تصویر می‌کشد: 
( اف رین له شوء ععله فرآهحمناً .۲۰ ۲. 
آیاکسی که عملهای بدش (توسّط شیطان و 
شیطان‌صفتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و 
آن را زیبا و آراسته می‌بیند (همانند کسی است که واقع " 
را آن چنان که هست می‌بیند و از قوانین آسمانی 
پیروی می‌کند؟). 
راشای که ها که 
بی‌هدفی است که به بدترین سرنوشت گرفتار می‌آیند. 
کلید هم این بدبختیها هم همین آراستن و پیراستن 
شیطان, و این گول خوردن و به خودبزرگ‌بینی گرفتار 
آمدن, و این پرده‌ای است که دل و جشمش را کور 
می‌کند و دیگر خطرهای راه را نمی‌بیند. و کاری رانیکو 
انجام نمی‌دهد. چون او کار بد خود را با اطمینان کامل 
خوب می‌بیند! و خطا و اشتباهی را جبران و اصلاح 
نمی‌کند. چون مطمئن است که به خطا نمی‌رود و اشتباه 
نمی‌کند! او فسادی را اصلاح نمی‌کند. چون یقین دارد 
که او فساد و تباهی نمی‌ورزد! او در حدود و تغوری 
نمی‌ایستد. چون گمان می‌برد هر گامی از گامهایش در 
راه اصلاح برداشته می‌شود! 
این امر درگاه هر شر و بلائی» و پنجرهً هر بدی و 
فسادی, و کلید هرگونه گمراهی و ضلالتی است. 
قرآن سژال را بدون جواب رها نمی‌کند: 
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تا سین ۱ 
«أَ 2 شوه عمله فراه سنا .۹ 
ی 
شیطان‌صفتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و 
تا شامل هر پاسخی بشود. انگار گفته می‌شود: آیا از 
می‌رود؟ آیاایت قض هسیتان کی شمار مق آید کة 
خود را می‌پاید و از خویشتن حساب مي‌گیرد و خدا را 
حاضر و ناظر بر خودش می‌بیند؟ آیا این شخص با 
دیگری که به همچون پرسشی داده می‌شود. این اسلوب 
در قرآن تاد امه است و تکرار گردیده ات 
اين ایه دورادور پرسشی از این قبیل پرسشها را 
می دذشد: 
هد 
فان | له یل مَن یشاء و دی من یشاء 


مب فشک عَلهم رات ». 


خداوند هرکس را بخواهد گمراه می‌سازد» و هرکس را 


متواضعان و متقیان برابر است؟ 


تقو اه رآهان می قایی ن خوت را با غم ی هن 

آنان هلاک مکن. 
انگار خداوند می‌فرماید: قمخون تین ختاس او 
ضلالت و گمراهی نوشته است و واجب گردانده است. 
او مستحقٌ این ضلالت و گمراهی شده است بدان خاطر 
که شیطان کار بدش را در نظرش آراسته است و زینت 
داده است» و دری را به رویش باز کرده است که هیچ 
شخص گمراهی از آن در, دیگر برنمی‌گردد! 
خدا هرکس را بخواهد گمراه می‌کند. و هرکس را 
بخواهد راهیاب می‌گرداند. برابر سرشتی که گمراهی و 
ضلالت در این باره دارد. و مطابق سرشتی که هدایت و 
راهیابی در این راستا دارد. سرشت گمراهی و ضلالت. 
با عمل ید را عمل نیک دیدن حاصل می‌گردد. و 
سرشت هدایت و راهیابی. با بررسی و وارسی عمل 
خود و پرهیز و حذر و با حساب و کتاب گرفتن از 
خویشتن و تقوا فراهم می‌آید ... و این دو راهة 
قاطعانه‌ای میان هدایت و ضلالت است. 
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مادام که کار چنین است: 
پستخود زا بااغم وعظا آنان هلاک مکی 

قطعاً این کار یعنی کار هدایت و ضلالت. کار هیچ 
شخصی نیست. هرچند اين شخص پیغمبر خدا بَض 
باشد. بلکه این کار به خدا اختصاص دارد. و دلها در 
میان دو انگشت از انگشتان یزدان مهربان قرار دارند. 
یزدان مهربان, زیر و رو کننده و دگرگون‌سازندة دلها و 
چشمها است ۰.۰ . خداوند سبحان پیغمبر جح خود را 
ناز می‌کند و دلداری می‌دهد با بیان اين حقیقت برای 
او. تا دل بزرگوار و مهربان و خیرخواه پیغمبر یل و 
دوستدار قوم خود. در برابر کارهائی که از آنان می‌بیند 
و می‌داند که سرنوشت قطعی ایشان به دنبال این 
گمراهی چیست. آرام بگیرد و برجای بماند. و به ترک 
حرص و آزی بگوید که برای هدایت ایشان در دل 
مهربانش به جوش و خروش درمی‌آید. و ناراحت و 
نگران است از اين که کناره‌گیری ایشان را می‌بیند از 
حقّ و حقیقتی که برایشان یه ارمغان آورده است و آنان 
با وجود دیدن آن و پی بردن بدان از آن دوری 
می‌گزینند و کژراهه می‌روند و گمراه می‌شوند! اين هم 
حرص و آز و آرزو و اشتیاق بشری است و برای 
همگان معلوم و مشهور است. یزدان سبحان از نفوذ 
همچون حرص و آز و نگرانی و پریشانی به دل و 
احساس پیغمبرش بر سر مهر می‌آید و از روی لطف 
برایش توضیح می‌دهد و تبیین می‌کند که این کار او 
نیست و بدو مربوط نیست. بلکه این کار خدا و مختص 
به اه است. 

این حرص و آز داشتن و نگران و پریشان شدن, حالتی 
است که دعوت‌کنندگان به سوی یزدان به درد آن میتلا 
و گرفتار می‌آیند هر زمان که مخلصانه و دلسوزانه به 
دعوت بپردازند. و ارزش و زیبائی و خیر و برکتی را 
درک و فهم کنند که در دعوت ایشان است. ولی ببینند 
که با وجود این مردمان به این دعوت پشت بکنند و از 
آن رویگردان بشوند. و خیر و برکت و زیبائی و جمالی 
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را مشاهده ننمایند که در آن است. و به حق و حقیقت و 
کمالی گوش فراندارند که بدان است. بهتر است 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان حقیقتی را درک و فهم 
کنند که خداوند سبحان پیغمبر م خود را بدان 
سفارش فرموده است و چگونه دلداریش داده است و 
نازش نموده است. لذا دعوت‌کنندگان باید دعوت خود 
را با تمام تلاش و کوشش و قدرت و توانی که دارند به 
دیگران ابلاغ کنند و برسانند. آن‌گاه ببر کسی تسف 
نخورند که خدا صلاح و فلاح را برای او مقذر نفرموده 
اتنت: 

( ان ان له علی با یَصْنعون : 

قاس آگاه ار کازهان اش که کف 
خدا است که هدایت با ضلالت را قسمت مردمان 
می‌کنند برابر علم و اطْلاعی که از حقیقت کارشان دارد. 
خداوند این حقیقت را می‌داند بیش از این که این 
حقیقت از ایشان سر برزند. و از این حقیقت آگاه است 
بعد از این که روی می‌دهد و سر برمی‌زند. خدا هدایت 
یا ضلالت را نصیب ایشان می‌کند مطابق با علم ازلی 
وهای را بر کار کته از انفتوابیم. 
می‌زند دادگاهی نمی‌کند و به حساب و کتابشان 
نمی رسد مگر بعد از آن که آن کار از ایشان سر بزند. 
0 
بدین وسیله بند دوم سوره پایان می‌پذیرد. بندی که به 
بند نخستین متّصل است. و هماهنگ با بندی نیز 
می‌باشد که بعد از اين بند می‌آید. 


رقم ده 7 4 ۳3 
و ری ارسل 
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سکب وال مرا ین 
و سک عکاج رید کیت ویو 
کناب شین قارف جع ۳ و م 
ای رت عتيرشث 


9 5 کتن لک له سر 
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این بند سوم. گردشها و چرخشهای پیاپی در جولانگاه 
جهانی است. جولانگاهی که قران دلائل نات تفن ان 
بیان می‌دارد. و از صحنه‌هائی که دلها و دیده‌ها آنها را 
می‌بینند دلائل و براهین خود را انتخاب می‌کند و به 
همگان عرضه می‌دارد. 

این گردشها و چرخشهای پیاپی. در این سوره پس از 
سخن از هم_دایت و ضلالت. و دلداری دادن 
پیغمبرش یه از غم و اندوه حاصل از روی گرداندن 
رویگردانان از پذیرش فرمان یزدان که مذکور در اين 
قرآن است. و بدو دستور می‌رسد که این کار را به 
صاحب این کار واگذارد که بس آگاه از کارهائی است 
که آنان می‌کنند. قرار می‌گیرد و می‌آید ... هرکس که 
می‌خواهد ایمان بیاورد. اينها دلائل و براهین روشن 
ایمان هستند که در صفحهٌ هستی نشان داده شده‌اند, 
بدان‌گونه که پنهان بودن و پیچیده شدنی در آنها 
مشاهده نمی‌گردد و نیست. 

در صحنهٌ زندگی لبریز از جنبش و پویشی که پس از 
کیزیف بو شا ری آیب صتعت رد لاور 
وجود آفریدگار است. همچنین در پیدایش حیات از 
ممات دلیل بر رستاخیز و زندگی دوباره است. در 
آفرینش انسان از خاک. و تبدیل خاک بدین آفریده 
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جزء بیست‌ودوم 
پیشرفته نیز دلیل بر وجود خدا است. آفریده پيشرفتة 
انسان نامی که هر مرحله‌ای از مراحل خلقت و حیات او 
مطابق مقدار و اندازهٌ مرسوم و معلوم در کتاب روشن 
و روشنگری پیش می‌رود (که خدا بدان آشنا است و 
كت 
در صحنه دو دریائی که جدای از همدیگر و متفاوت از 
یکدیگرند. حجّت و برهان بر وجود یزدان است. در 
هریک از آن دو نوع دریا نعمتهای خدا برای مردمان 
است که شکر و سپاس یزدان را می‌طلبد و موجب 
شناخت خدا می‌گردد. 
در صحنهً شب و روز که به درون یکدیگر می‌خزند و 
کوتاه و بلند می‌گردند حجّت و برهان بر شناخت یزدان 
است. شب و روز دال پر تقدیر و تدبیر و اندازه گیری و 
سنجش و خرد و اندیشه است. همچنین صحنة خورشید 
و ماه که با اين نظم و نظام دقیق و شگفت به سود 
انسانها مسخر و در کارند. دال بر وجود آفریدگارند. 
همه اینها دلائل و براهینی هستند که در جولانگاه جهان 
فراخ در معرض دیده‌ها و خردها قرار دارند و یکایک 
آنها خدای را فریاد می‌دارند. خدائی که آفریدگار آنها 
و مالک آنها است. کسانی که بجز خدا را به فریاد 
می‌خوانند و پرستش می‌کنند مالک و صاحب حتی 
پوستة نازک و سفیدرنگ پیرامون هستة خرما هم 
نیستند که نشان و نماد ناچیزی و کمی است. نمی‌شنوند 
و پاسخ نمی‌گویند. و روز قیامت از عبادت و پرستش 
گمراهان برای ایشان بیزاری می‌جویند. پس جدای از 
حق چه چیز جز گمراهی می‌ماند؟ 
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و اله 4 اي سل آلژناح قتثرٌ سخاباً , فسقناه 

ای لد مَیّت - فأخیینا به لأْض بَغْد موْتها .کذلک 
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شور ». 

خدا کسی است که بادها را روان می‌دارد. و بادها ابرها 
را برمی‌انگیزند. و ما ابرها را به سوی سرزمینهای 
موات می‌رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات 
می‌گردانيم. زنده گرداندن (مردگان در گورها برای 





فی‌ظلال‌القرآن 
حساب و کتاب) نیز به همین منوال است. 
این صحنه در نمایش دلائلی جهانی ایمان در قرآن 
بسی تکرار می‌گردد. صحنهة بادهائی که ابرها را 
برمی‌انگیزند. ابرها را از دریاها برمی‌انگیزند. چه 
بادهای گرم بخار را برمی‌انگیزند. و بادهای سرد بخار 
راگرد می‌آورند و انباشته و فشرده می‌دارند تا بدانجا 
که بخار به ابر تبدیل می‌گردد. آن‌گاه خدا اين ابر را با 
امواج هوای موجود در طبقات مختلف جوّ می‌راند. 
ابرها به راست و چپ و اینجا و انجا حرکت می‌کنند تا 
به مکانی می‌رسند که خدا برای ابرها می‌خواهد که 
بروند. و بدان جائی برسند که خداوند ابرها را یه 
تسخیر درمی‌آورد. و بادها و امواج هوائی را نیز به 
تسخیر درمی آوره که برانگیزنده‌های ابرها هستند.: تا 
می‌رسند به جائی که خدا برای ابرها می‌خواهد که 
برسند .۰.. به سرزمین مواتی می‌رسند .۰.. آن سرزمین 
مواتی که در علم خدا مقدّر و مقّر است که با این ابرها 
حیات در آن بجنبد و بدان بخزد. آب مایة حیات هر 
چیزی در این زمین است. 

فا به ال زض بغد مها >. 

و زمین را بعد از مرگش بدان زنده می‌گردانیم. 
معجزه‌ای روی می‌دهد که در هر لحظه‌ای به وقوع 
می‌پیوندد. ولی مردمان از این کار بس شگفت و 
شگرفی که در هر لحظه‌ای روی می‌دهد غافلند. آنان پا 
وجود این معجزه‌ای که در هر لحظه وقوع پیدا می‌کند. 
زنده شدن در آخرت را بعید و ناممکن می‌دانند. زنده 
شدنی که در دنیا جلو چشمانشان به وقوع می‌پیوندد ... 

«(کَذْلک لور . 

زنده گرداندن (مردگان در گورها برای حساب و کتاب) 

نیز به همین منوال است. 
به همین سادگی و آسانی رستاخیز صورت می‌گیرد. 
بدون هرگونه بیا پیچیدگی مسأله تندکن دوباره. مطرح و 
نموده می‌شود. بدون هر نوع مجادله و ستیزی از آن 
سخن می‌رود و نمونه‌های آن پیش چشم داشته 
می‌شودا! 





جزء بیست‌ودوم 
این صحنه در نمایش دلائل هستی ایمان در قران بسیار 
تکرار می‌شود و می‌آید و می‌رود. زیرا صحنه‌ای است 
که در آن دلیل واقعی ملموسی است و راهی برای 
جدال و ستیژ با آن وجود ندارد. از سوی دیگر این 
صحنه دلها را واقعاً به تکان می‌اندازد وقتی که بیدارند 
و این صحنه را ورانداز می‌کنند. ایین صحنه عقل و 
شعور را می‌پساید و الهامگرانه لمس می‌نماید. وقتی 
که عقل و شعور به تأمّل و تفکُر آن بنشیند. این صحنه 
بسی هیجان‌انگیز و زیبا و برانگيزنده است. به‌ویژه در 
دشت و بیابان» این صحنه شگفت‌انگیز است. امروز از 
این دشت و بیابان می‌گذری و آن را محل خشک و 
لختی می‌بینی. سپس فردا از ایین دشت و بیابان 
می‌گذری سرسبز و خرّم است براثر آب بارانی که بر 
آن باریده است. قران الهامها و پیامهای خود را از 
چیزهائی برمی‌گیرد که انسانها بدانها خوگرند و آشنایند 
و آن جیزها بدیشان عطاء گردیده‌اند. چیزهائی که غافل 
و بی خبر از فراز و کنار آنها می‌گذرند. همه آنها معجزة 
شگفت و شگرفی هستند. زمانی که دلها و دیده‌ها به 
تماشای آنها می‌نشینند و آنها را ورانداز می‌کنند. 

‌ 

از صحنهٌ حیات مواج در موات. انتقال تااندازه‌ای 
شگفتی را به سوی یک معنی روانی و مطالب 
احساسی می‌آغازد. 

به سوی معنی عرّت و رفعت و عظمت و والائی. انتقال 
می‌آغازد. و این معنی را به گفتار زیبائی ربط می‌دهد 
که به سوی یزدان اوج می‌گیرد و بالا می‌رود. و به عمل 
نیکوئی پیوند می‌خورد که خدا آن را بالا می‌برد و والا 
می‌گرداند. همچنین صفحه مقابل آن را عرضه می‌دارد. 
صفحدٌ انديشة بد و تباه و نیرنگ کثیف و ناپاکی که 
نابود می‌گردد و رخت برمی‌بندد: 


مس هد نم م 


«مَنْ کان ؛ رید رهق له جمیعا جَیعاٌ الیّه فد 
لک لیب الْعتل آلضال یز قَق و الذین 


کون آلگیفات طم عذات شدید و مه ولیک 


ار مور و 


هو یبور 


فی‌ظلالالقرآن 
هرکس عرّت و قدرت می‌خواهد (آن را از خدا بخواهد. 
چرا که) هرچه عرّت و قدرت است در دست خدا است. 
(راه وصول به عزت و قدرت هم گفتار و کردار نیک 
است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و 
گویندهُ خود را پرواز می‌دهد). و خدا کردار پسندیده را 
بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). 
کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه 
می‌اندازند. عذاب سختی دارند. و نقشه‌ها و 
نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود. 
چه بسا پیوندی که مسیان حیاتی که در موات موج 
می‌زند. و میان سخن نیکوئی که گفته می‌شود و کردار 
بایسته‌ای که انجام می‌گیرد. موجود است. حیات پاکی 
است که در اين و در آن است. و ارتباطی است که میان 
آن دو در سرشت جهان و حیات است. این همان پیوند 
و ارتباطی است که قبلاً بدان در سور ابراهیم اشاره 
رفته است: 
(: تر کیت ضبرّب ال ۳ ویو سود 
يب لها فابت و هی آلشّمء توق کل 
حب بان رت و یضرب الله اه رو 9 
ید کرونه و مقل کل رو 
من قَرّق الأْزض ها امن قرار ۰6 
بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درحت 
خوبی می‌ماند که تنه آن (در زمین) استوار و 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
خواست خدا هر زمانی میوهٌ خود را بدهد (و دائماً به 
بار نشسته و سرسبز و خرّم باشد). خداوند برای 
مردم مثظها می‌زند تا متذگر گردند (و پند گیرند). و 
سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 
(ابراهیم/۲۶-۲۴) 
این همگونی حقیقی میان سرشت سخن و سرشت 
درخت است. حیات و رشد آن دو نیز به یکدیگر 


شباهت دارند. سخن رشد و نمو می‌کند و امتداد پیدا 





سور فاطر آیات ٩-۱۴‏ 
جزء بیست‌ودوم 
می‌نماید و ثمر و نتيجه می‌دهد. بدان‌گونه که درخت 
رشد و نمو می‌کند و قد می‌کشد و ثمر و مسحصول 
می‌دهد. 
مشرکان برای خدا انباز قرار می‌دادند تا مکانت و 
منزلت دینی خود دأدن مکه عای ارت اند کار 
نمایند. آنان انباز می‌ورزیدند تا در سای آن ریاست 
قریش را بر قبائل دیگر از راه عقیده محفوظ و برقرار 
دارند. و به غنائم گوناگونی از راه این ریاست برسند. 
از جملهٌ چیزهائی که اين ریاست بهره ایشان می‌ساخت 
عزّت و قدرت بود. این هم یک امر طبیعی است. و 
آنان را بر آن می‌داشت که بگویند: . _ 
ان تم دی معک نحّطّف ین آزضنا ». 
(مشرکان مکّه به پیغمبر عرض کردند و گفتند:) اگر 
همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامةً توحیدی 
اسلامی پیروی کنیم. قباثل نیرومند عرب به جنگ ما 
برمی‌خیزند و) مارا از روی زمینمان می‌ربایند (و 
نابودمان می‌نمایند). (قصص /۵۷) 
خداوند بدیشان می‌فرماید: 
من کان پر 


هرکس عرّت و قدرت می‌خواهد. (آن را از خدا بخواهد. 


چرا که) هرچه عزْت و قدرت است در دست خدا است. 
وقتی که این حقیقت در دلها جایگزین گردد قطعاً همه 
معیارها را تغییر می‌دهد. و وسائل و خط سیرهائی ر 
نیز دگرگون می‌کند. 
هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است. هیچ گونه 
عرّت و قدرتی در دست کسی جر خدا نیست. پس 
کسی که عرّت و قدرت را می‌طلبد باید که آن را از 
سرچشمه‌ای بطلبد که سرچشمه‌ای جز آن وجود ندارد. 
آن را پاید در پیشگاه خدا بجوید. آن را در پیشگاه خدا 


می‌یابد. ولی آن را در نزد کسی نمی‌یابد. عرّت و 
قدزت را ذز کنت حمات: خدا پیدا عی‌کند و بفن. و آن 
را با هیچ وسیله‌ای و در نزد هیچ واسطه‌ای نمی یابد. 

۵ سس 2 


«فله العرَة جیعاً ». 


هرچه عزت و قدرت است در دست جدا است. 





فی‌ظلال القرآن 
مردمانی که قریش عرّت و قدرت را با عقیده سست و 
نابهنجار بت پرستانة خود در پیش ایشان می‌جستند. و 
می‌ترسیدند از هدایت پیروی کنند - هرچند که هدایت 
را می‌شناختند و بدان اعتراف می‌کردند - ایسن‌گونه 
مردمان اعم از قبائل و عشاثر و افرادی بسان اینهء منبع 
و سرچشمهٌ عزّت و قدرت نبودند و نمی‌توانستند عزت 
و قدرت بدهند یا عزّت و قدرت را بازگیرند. 


م 72 


فلز جیعا ». 
هرچه عزْت و قدرت است در دست خدا است. 

اگر هم عرّت و قدرتی داشته‌اند از سرچشمة نخستین 
آن بوده است که خدا است. اگر آنان شکوه و جلالی 
داشته‌اند. بخشنده آن خدا است. در این صورت هرکس 
که می‌خواهد به عزّت و قدرت و شکوه و جلال برسد. 
به سوی سرچشمه نخستین آن برود. نه اين که به سوی 
کسی برود که عرّت و قدرت را از ایین سرچشمه 
دریافت می‌دارد. عرّت و قدرت را از رکن و اساسی 
دریافت دارد که تنها او عرّت و قدرت دارد. او به سوی 
زباله‌ها و فضله‌های مردمان نمی‌رود. آخر آنان نیز 
همچون خودش جویندگان و نیازمندان و ضعیفانی بیش 
نیستند! 

این یک حقیقت اساسی از حقائق عقیده اسلامی است. 
این حقیقت تضمین‌کننده تعدیل ارزشها و معیارها و 
مقیاسها, داوری و سنجش. برنامه و روش, و وسائل و 
اشات استد کاق تایه فک ره وتو ادن 
دلی جایگزین شود تا او را در برابر همه دنیاء با عزت و 
با قدرت و بزرگوار و والا و ثابت‌قدم و استوار نگاه 
دارد. به گونه‌ای که کم‌ترین لرزش و اضطرابی نداشته 
باشد. و راه خود را به سوی عظمت بشناسد. راهی که 
یت 

صاحب همچون دلی سر خود را در برابر هیچ آفریدة 
زورمدار و قلدری خم نمی‌کند. و در برابر هیچ طوفان 
سرکشی از جای نمی‌جنبد و کتار نمی‌رود. و در برابر 
هیچ حادثةٌ بزرگی خم به ابرو نمی‌آورده و برای هیچ 
وضع و حالتی و حکومت و قدرتی کرنش نمی‌برد. و 


سوره فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ 
جزء بیست‌ودوم 

در برابر هیج دولت و مصلحتی سر فرود نمی‌آورد. و 
در مقابل هیچ نیروئی از همه نیروهای زمین تسلیم 
نمی‌شود. چرا بدیرگونه است؟ چون جملگی عرّت و 
قدرت در دست ا ات و ش عتر ی از ع سا 
قدرت در دست کسی نیست. مگر با رضایت او. 

از اینجا به بعد سخن نیک و کردار پسندیده ذکر 


۵ 


می‌شود: 
اعد الکَیم لیب و انعتل الصا 
گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و گويندة خود 
را پرواز می‌دهد). و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد 
(و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). 
این پیرو که بلافاصله به دنبال چنان حقیقت سترگی ذکر 
می‌شود. معنی و منهوم خود را دارد و دارای اشاره و 
یام خاضٌ خود است. این پیرو به اسباب و ابزار عرّت 
و قدرت اشاره می‌کند برای کسانی که آن را از سوی 
خدا می‌طلبند. اسباب و ابزار عرّت و قدرت. سخن 
خوب و کردار پسندیده است. سخن خوبی که به سوی 
خدا می‌رود و مقبول او می‌شود. و کردار بایسته‌ای که 
خدا آن را اوج می‌دهد و بابالا بردنش والائیش 
می‌بخشد. و بدین خاطر گویندة سخن نیک و 
انجام‌دهنده کردار پسندیده را مکرّم و معرّز می‌دارد. و 
بدو عزّت و والائی می‌بخشد. 
عزّت راستین در دل جایگزین می‌شود پیش از این که 
در دنیای مردمان پدیدار و نمودار گردد. عرت راستین 
حقیقتی است که در دل جایگزین می‌گردد و دل در پرتو 
آن بر همه اسباب و علل خواری و کرنش بردن برای 
غیر خدا فائق می‌شود و والا می‌رود. عرزّت راستین 
حقیقتی است که پیش از هر چیز دل در پرتو آن بر 
خویشتن چیره می‌شود. بر شهوات خوارکننده غالب 
می‌آید. بر خواستها و تمایلات شکست‌دهنده پیروز 
می‌گردد. و بر ترسها و هراسها و امیدها و انتظارهائی 
که از مردمان و غیر مردمان دارد غلبه می‌کند و چیره 
می‌شود. وقتی هم بر همه اینها غالب آمد و چیره گردید. 








فی‌ظلال القرآن 
کسی وسیله‌ای و راهی را برای خوار کردنش و به 
کرنش انداختنش نخواهد داشت. چه این شهوتها و 
رغبتها و ترسها و هراسها و امیدها و انتظارهای مردمان 
است که مردمان را خوار و پست می‌نماید و دلیل و 
حقیرشان می‌دارد. کسی که بر جملگی اینها چیره شود و 
برتری گیرد. درحقیقت بر هر وضعی و بر هر چیزی و بر 
هر انسانی چیره گردیده است و غالب آمده است . 
عرّت راستین این است. عزتی که دارای قدرت و قوّت 
و سلطه و والائی است. 

عرّت. دشمنانگی قلدرانه و زورگوئی نابخردانه‌ای 
نیست که بر حقّ سرکشی می‌کند. و به باطل گردن 
می‌افرازد و به بزرگواری خود می‌نازد. عرّت. یاغیگری 
و طغیان بزهکارانه‌ای نیست که به سرکشی و زورگوئی 
و پافشاری بر فساد و تباهکاری می‌پردازد و بر این و 
آن می‌تازد. عرّت. برجهیدن و تاختن ستمگرانه‌ای 
نیست که از پرش و جهش شهوت‌پرستی اطاعت 
می‌کند و فرمان می‌برد. و رام و خوار هوا و هوس 
می‌شود. عرّت. قدرت و قوّت کوری نیست که بدون 
حتّْ و رعایت عدل و صلاح یورش می‌برد و می‌تازد . . 
. هرگزا هرگزا.. بلکه عرّت. برتری گرفتن بر هوا و هوس 
نفس. و جیره شدن بر قید و بند نابهنجار اين و آن؛ و 
خود را برتر دیدن از خواری و پستی تحمّل کردن از 
دیگران, و کرنش نبردن برای غیر یزدان است. گذشته از 
اینها عرّت. فرو تنی در برابر خدا و کرنش بردن برای اه 
است. عزت. ترس و هراس از خدا و تقوا و پرهیزگاری. 
و حاضر و ناظر دیدن خدا در حال صحّت و بیماری و 
خوشی و سروز و داشتن و دارا بودن, و در حال ناشادی 
و غم و اندوه و نداشتن و فقیر بودن است ۰۰ . از 
همچون خشوع و خضوعی در برابر خدا سرها بلند 
می‌شوند. از همچون ترس و هراسی از خدا است که 
چهره‌ها راست می‌ایستند در برابر هر آن چیزی و هر آن 
کر که اتقو مسر و دام نو وی که 
همچون چهره‌هائی مراقبت و نظارت خدا را بر خود 
پبینند و او را حاضر و ناظر بر خویشتن بدانند. به چیزی 


جوم 


سورة فاطر ایات ۴ ٩-۱‏ 
جزء بیست‌ودوم 





جز رضای خدا نمی‌اندیشند و توجه نمی‌کنند. 

این مکانت و منزلت سخن خوب و کردار پسندیده 
است در جایگاهی که از عرّت صحبت می‌شود. این هم 
پیوند موجود در میان این معنی و آن معنی در روند 
قرآنی است. آن‌گاه اين عرّت. با صفحه مقابل تکمیل 


می‌سو د: 
ك, _‌ ۳ ان ۱۰ ۳ 
(و الذین یْکرون السَینات هم عذابٌ شدید و 
مک آولنک هو یبُو رز . 


کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه 
ی اکتا نت نان ویس خی داتفه ونقظه‌ها ی 
نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود. 
«یِفْکَونّ: نیرنگ می‌زنند و مکر و حیله 
اینجا متضمن معنی می‌اندیشند و چاره‌جوئی می‌کنند 


می‌کنند» در 


می‌باشد. ولی بیشتر به معنی اندیشیدن نیرنگیازانه و ۰ 


چاره‌جوئی 
دارند. گذشته از این که مکر و نیرنگشان نمی گنر 3و 
نقش بر آب می‌گردد و تباه می‌شود. مکر و کیدشان 


زنده و بر دوام نمی‌ماند و مره و نستیجه‌ای به بار 


ناجوانمردانه است. اینان عذاب سختی 


تم وود: فعل «یِبُور» از مصدر «بوار» و «بوّران» به 
معنی هلاک شدن و نابود گردیدن است. این هم 
هماهنگی با زنده گرداندن زمین و مثمرثمر و موجب 
محصول کردن آن است که در ای پیشین آمده است. 

کسانی که نیرنگها می‌زنند و نقشه‌ها و توطثه‌های بد 
می‌چینند. این کارها را برای دستیابی به عرّت و قدرت 
دروغین» و برای چیره شدن و غلبه گردیدنی انجام 
می‌دهند که گمان می‌برند. چه بسا به ظاهر چنین پدیدار 
گردد که آنان بزرگان و والا مقامانی هستند و مقتدر و 
نیرومندند. ولیکن سخن پاک است که به سوی خدا اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. و کردار بایسته است که خدا آن 
را به سوی خود بالا می‌برد و والایش می‌گرداند. و 
عزّت و قدرت به معنی فراخ و فراگیر خود در گرو و در 
پر تو آن دوتا است. نیرنگ بد و چاره‌سازی پلشت چه 
در گفتار و چه در کردار سبب عرّت و قدرت نمی‌شود. 


هرچند گاه‌گاهی نیروی سرکش ستمگری را پیاده کند و 





فی‌ظلال‌الق رآن 


تحقّق بخشد. امّا در نهایت فرجام آن هلاک و نابودی و 


عذاب و عقاب سخت است. خدا چنین وعده فرموده 
است. و وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و خدا خلاف 
وعده نمی‌کند. اگر نیرنگبازان و توطئه‌چینان را مهلت 
می‌دهد. این مهلت تا وقت معیّن و مشخصی است که 
در قضا و قدر یزدان ترسیم و تعیین گردیده است. 
0 
آن‌گاه به دنبال سخن از پیدایش حیات به طور کلی به 
وسیلهٌ آب. سخن از صحنهة پیدایش اوَلیَه انسان 
می‌رود. چیزهائی هم ذکر می‌شوند که آمیز؛ُ همچون 
پیدایشی هستند. از قبیل: حمل جنینها در شکمهاء و عمر 
طولانی. و عمر کوتاه. همه اینها هم به علم نهان یزدان 
مربوط می‌باشند و بس. ۳ 
(و اه کم من ثراب. من لطفة تم جعلکم 
آژواجاً و هاتخیل ین نی ولا تضَم لا بعلمه وا 
عم من مُعََر و لا یقَص من عمُره لاف کثاب. ان 
ذلک علی ال سر ». 
خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاک بیافرید. سپس 
شما (ذرَیَةُ آدم) را از نطفه خلق کرد. و آن‌گاه شما را به 
صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار 
نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که خدا می‌داند 
(جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی 
دارد و کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر 
درازی بدو داده ن_می‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر 
داش کض ک ‏ نشف هستیو ان مر اکن 
نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر 
اين که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این 
برای خدا ساده و آسان است. 
اشاره به پیدایش اوّلیّةُ انسان از خاک. در قرآن بسیار 
می‌آید. همچنین بسیار به نخستین مرحله از مراحل 
حمل اشاره می‌شود که نطفه است ... خاک عنصر بدون 
حیاتی است. و نطفه عنصر دارای حیات است. مسعجزه 
ره مه بان فان ات گنه کمن ی ذا خن 


چگونه آمده است. و چگونه به پیکرهُ عنصر نخستین 





دویده ات و بدان امیخته انتتتاه 


این امر هنوز که هنوز است برای انسانها راز سر به 
مهری مانده است. حیات حقیقتی است و در برابر 
دیدگان انسان جلوه گر و آماده است. و گریزی و گزیری 
از رویاروئی با آن و اقرار و اعتراف بدان نیست. حیات 
دال بر آفریدگار زندگی‌بخش توانا است, و همچون 
دلالت آشکاری را نمی‌توان رد کرد و نپذیرفت» و 
نمی‌توان دربارهٌ آن به ستیز پرداخت و به جدال 
پشستا. 
این جای خود را دارد و امّا انتقال از مرده به زنده انتقال 
بسیار بسیار دور و درازی است. انتقالی است که 
بزرگ‌تر و ستبرتر از کل ابعاد زمان و مکان است. 
اندیشیدن دربارهٌ اين انتقال به پایان نمی‌آید. و دل 
زنده‌ای که دربار؛ٌ اسرار شگفت این هستی می‌تواند به 
تدبّر و تفکر بپردازد. و هر سرّی از اسرار آن هم دارای 
ساختار شگرف‌تر و سترگ‌تر از دیگری است. 
نمی‌تواند اين انتقال را ورانداز کند. 
گذشته از اين, انتقالی که از نطفه صورت می‌پذیرد که 
بیانگر مرحلهة تبدیل شدن سلول یگانه‌ای به پدیدهٌ کامل 
و منظم جنین است. در آن زمان که نسر از ماده جدا 
می‌گردد و متمایز می‌شود. و شکلی پدید می‌آید که 
قرآن در این آیه بدان اشاره می‌نماید: 

(مجعلکم آژواجاً ». 

آن‌گاه شما را به صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. 
چه مقصود این باشد که خدا شما را به صورت نر و ماده 
درآورد. بدان‌گاه که جنین بودید. یا مراد اين باشد که 
خدا پس از تولدتان و ازدواج نر و ماده شما را شوهر و 
همسر کرد . . . اين انتقال از نطفه به این دو نوع جدا و 
مایت اتعال دور و هرت اقا قکقت و شرت 
است! یک سلول نهان در نطفه کجاء و آن پدیدهٌ عجیب 
با ترکیب‌بند دشوار و پیچیدهُ پیکره‌اش, و با دستگاه‌های 
فراوان و دارای وظائف گوناگونی که دارد کجا؟! آن 
سلول پنهان کجا. و اين آفرید؛ پر از ویژگیهای متمایز 
کجا؟! 


فی‌ظلال‌القرآن 
بررسی این سلول ساده؛ بدان‌گاه که تقسیم می‌گردد و 
تولید نسل می‌کند. و هر مجموعهٌ ویژه‌ای از سلولهاء از 
آن یک سلول هستی یافته‌اند و پدیدار آمده‌اند تا اندام 
وییژه‌ای را تشکیل دهند که دارای وظیفة معیّن و 
سرشت مشّصی باشند. آن وقت همه اين اندامها با 
یکدیگر همکاری و هماهنگی نمایند و گرد هم آیند تا 
آفرید؛ یگانه‌ای بدین شیوه شگفت شوند. آفریده‌ای که 
از سائر افریده‌های همجنس خود جدا است. و حتی با 
نزدیک‌ترین خویشاوندان خویش فرق و جدائی دارد. 
به گونه‌ای که هرگز دو نفر از آنان همسان و همگون 
نبوده و نگردند. در حالی که همه آنان از نطفه‌ای سر بر 
می‌زنند که خرد و شعور آن چنانی ندارد که بتوان بدان 
پی برد و چنان که باید درک و فهم کرد!.. گذشته از این. 
بررسی اين سلولها تا بدانجا که زوج یکدیگر می‌گردند 
و توان تولید حیات را با نطفه‌های تازه پیدا مسی‌کنند. 
نطفه‌هائی که همان مراحل را می‌گذراننند و بدون 
انحراف آن مراحل را سپری می‌کنند . . . همذ اينها واقعاً 
شگفت و شگرف هستند. شگفتی و شگرفی‌ای که به 
پایان نمی‌آید و نهایت ندارد. بدین سبب است این 
اشاره بسی در قرآن بدان معجزه و خارق‌العاده‌ای 
می‌شود که راز سر به مهری است. بلکه این اشاره بسی 
در قرآن بدان معجزات و خارق‌العاده‌هائی می‌شود که 
رازهای ناگشوده و اسرار سر به مهرند! اين اشاره‌های 
مکزر بدان خاطر است که مردمان دلهایشان را به 
اندیشه وادارند. و ارواحشان با نواهای این آهنگ 
مکزّر بیدار گردد و متوجّه آن شگفتیها و شگرفیها شود! 
در کنار اشاره‌ای که در اینجا امده است. یک تصویر 
جهانی از علم خدا به میان می‌آید. هم بدان‌گونه که 
تصویرهائی از آن در این چزء کر سر شا امه تفه 
تصویری از علم خدا که محیط بر هر حمل و جنینی 
است که هر ماده‌ای آن حمل و جنین را در سراسر کرة 
0 
و مُا تحمل من آننی و لا تضع الا بعلمه 4. 
هیچ زنی باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که 
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خدا می‌داند (جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر 

چه احوالی دارد و کی به دنیا می‌آید). 
نض قرانی از ماده‌های انسان درمی‌گذرد و به ماده‌های 
حیوانات. پرندگان. ماهیهاء خزندگان. حشرات. و 
چیزهای دیگری می‌پردازد کسه می‌شناسیم یا 
نمی‌شناسیم. همه آنهائی که حامله می‌گردند و وضع 
حمل می‌کنند يا تخمگذاری می‌نمایند. چه تخم حمل 
است به گنه ویژه‌ای و خاصْ خودش. جنین در داخل 
بدن مادر رشد و نم نمی‌یابد. بلکه به شکل تخم پائین 
من این و گذارده می‌شود. آن‌گاه رشد و نمو جنین در 
خارج بدن مادر صورت می‌پذيرد. با مراقبت مادر از 
آن, و یا با مراقبت مصنوعی» تا جنین کامل می‌گردد و 
سپس تخم می‌شکند و جنین به رشد و نموٌ عادی خود 
ادامه می‌دهد. 
علم خدا هر حملی را و هر وضع حملی را در گسترة 
فراخ این جهان می‌پاید و بر آن احاطه داردا 
به تصوير کشیدن علم مطلق خدا بدین شیوهٌ شگفت و 
شگرف. سرشت ذهن انسان نیست. و قد نمی‌کشد که 
آن را به تصوّر درآورد یا از آن تعبیر کند. همان‌گونه که 
در سورءٌ سباً گفتیم. این امر خودش دال بر آن است که 
یزدان فرستنده این قرآن است. و نشانه‌ای از نشانه‌های 
دال بر سرچشمه الهی بودن آن و منحصر به یزدان 


ات 
به همین شیوه و بر همین روال است سخن گفتن از عمر 
در خود همین آیه: 
مر اس نی و هس ین ۳ 4 ۵۶ ۳ و ۴ ۰ 
«و ما یِعَمَرٌ من مُعَمَر و لا ینقص من عمّره الا ی 
کتاب. ان ذلک علی الله سیر 6. 
هیچ شخص پیری عمر درازی بدو داده نمی‌شود (و 
زنده نمی‌ماند و عمر زیادی نمی‌کند)» و هیچ شخصی از 
عمرش کاسته نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش 
خیال وقتی که به راه می‌افتد و می‌اندیشد و دنبال 


می‌کند همه زنده‌هائی را که از درخت و پرنده و حیوان 





فی‌ظلال القرآن 
و انسان و جز آنها که در اين جهان هستند و در حجمهاه 
شکلها؛ سیماهاء نوعها. جنسها. سرزمینها. و زمانهای 
مختلف بسر می‌برند. و آن‌گاه به تصوّر درمی‌آورد که 
هریک از یکایک این گروه فراوان و از مجموعه‌ای که 
نمی توان آنها را شمارش کرد. و شمار؛ آنها را جز 
آفریدگارشان نمی‌داند. زندگی را می‌آغازند و عمر 
طولانی می‌کنند. يا از عمرشان کاسته می‌شود و عمر 
کوتاهی دارند برابر آنچه در قضا و قدر خدا مشخص 
است. و موافق است با دانشی که اين فرد را می‌پاید و 
آن را دنبال می‌نماید, عمر طولانی یکند یبا نکندء و 
بلکه این دانش الهی جزء جزء اندامهای هر فردی را 
می‌پاید. چه بماند و عمر بکند. و چه نماند و از عمرش 
کاسته شود . . . این برگ درخت چه برجای بماند یا 
پژمرده شود و يا هرچه زودتر بیفتد ۰۰. اين پری که از 
آن پرنده است بر بدن پرنده بماند یا بیفتد و دستخوش 
بادها شود . . . این شاخی که متعلق بدان حیوان است بر 
بدن زیاد بماند يا در گیر و دار و پیکاری درهم بشکند 
تتان تفت که فلان اتاخدا جاوا ایشری که 
بدن او است بماند يا بیفتد . . . همه و همه برابر قضا و 


قدر معلومی صورت می‌پذيرند. 


همه ابنها: 
(ق کتاب ». در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
است. 


هم اینها برابر علم فراگیر و دقیق خدا صورت 
می‌پذیرند و انجام می‌گیرند. اين کار هم تولید رنج و 
دشواری برای ذات باری نمی‌کنند: 

(ٍن ذلک علی اه سپ >. 

ات تا شزاستاوه ی آسا داش 
وقتی که درباره؛ این امر بیندیشد و آن را پیگیری و 
دنبال کند. آن‌گاه چیزی را به تصور درآورد که در 
فراسوی این اندیشه و وارسی است. آن را بسیار 
شگفت و خیلی شگرف می‌بیند ۰ ۰ . این کار روی کردن 
به حقیقتی است که انديشة بشری بدین منوال و بر این 
روال بدان سمت و سو نمی‌گراید. همچنین روی کردن 


سم 


سورة فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ 


جزء بیست‌ودوم 





و جهتگیری نمودن به سمت و سوی تصوّر این حقیقت 
و به تصویر کشیدن آن به گونه‌ای است که برخلاف 
عادات و رسوم ِ است. بلکه این رهنمود خاص 
الهی بدین کار شگفت و شگرف است. 

عمر دراز بخشیدن با به درازا کشاندن زمان و افزایش 
دادن شمار؛ سالها صورت می‌پذیرد. و گاهی هم با 
برکت بخشیدن عمر, و توفیق دادن در بدل عمر در 
کارهای مفید و ثمربخش. و لبریز کسردن عمر از 
احساسها و جنبشها و کارها و آثار است. از دیگر سو 
کاهش عمر با کمی شمارهٌ سالهاء یا با گرفتن برکت از 
عمر. و صرف عمر در لهو و لعب و کارهای بیهوده و 
بیفائده و سستی و تنبلی و بیکاری است. 

چه بسا یک ساعت از عمر با یک عمر لبریز از افکار و 
احساسات. و انجام کارها و پدید آوردن آثار. برکت 
است. چه بسا یک سال به بیکاری و بیفائدگی می‌گذرد 
و در ترازوی خدا حسابی برای آن باز نمی‌شود. و در 
پیشگاه او ارج و بهائی ندارد. 

همه اینها در کتابی است . 
جهان فراخ و گسترده‌ای هستند که حدود و ثغور آن را 
جز خدا نمی‌داند. 

گروه‌ها بسان افرادند. و ملتها نیز همچون افرادند . 
چه گروه‌ها و چه ملتها و چه یکایک انسانها, عمر زیاد 
می‌کنند, یا از عمرشان کاسته می‌شود. نص قرآنی شامل 
همه این صورتها می‌گردد. 

حتّی در این راستا اشیاء نیز همسان زنده‌ها به حساب 
می‌آیند. من صخره سنگ کهنی, و غار قدیمی, و 
رودخانه‌ای را پیش چشم می‌دارم که از دیرباز وجود 


. . همه پدیده‌هائی که در این 


دارد. صخره سنگ مدّت آن به پایان می‌آید. یا عمر آن 
کاهش می‌گیرد. این است ناگهان تکه‌تکه فنتن گر ده 
غاری که مدّت آن به پایان می‌آید يا زمان آن کوتاه 
می‌شود ناگهان درهم فرو می‌ریزد یا دهانٌ آن بسته 
می‌شود. رودخانه‌ای که قدت: ار به پایان مر | نا با 
زمان آن کوتاه می‌شود. ناگهان به زمین فرو می‌رود یا 
پخش و پراکنده می‌گردد. 





فی‌ظلال القرآن 
چیزهائی که دست انسان آنها را می‌سازد. ساختمانی که 
دارای عمر زیاد است یا عمر کوتاهی دارد. دستگاهی که 
کهن است و عمر زیادی از آن می‌گذرد. یا عمر کمی بر 
آن گذشته است و کوتاه عمر است. جامه‌ای که کهنه 
شده است و سالهائی بر آن گذشته است. و یبا عمر 
کوتاهی دارد و کهنه نشده است . . . هم آنها دارای 
زمانها و عمرهائی هستند که بسان انسان در کتاب خدا 
ثبت و ضبط گردیده‌اند و مشخص و معیّن شده‌اند. 
همه اينها به فرمان خدای دانای آگاه صورت می‌پذيرد. 
تصور این کار بدین شیوه, دل را بیدار می‌گرداند تا با 
احساس تازه‌ای دربارهٌ این جهان بیندیشد. و با شیوه 
نوینی به بررسی آن بپردازد. دلی که دست. خدا را 
احساس می‌کند. و چشم خدا را ناظر و بینندة هر چیزی 
می‌بیند و می‌داند - چشم خدا هر چسیزی را می‌پاید - 
دشوار می‌نماید که خدا را فراموش نماید یا از او غافل 
شود. و یا گمراه و سرگشته گردد. همچون کسی هر جائی 
را بنگرد دست خدا را و چشم خدا را و قدرت خدا را 
در آنجا می‌یابد که مجسم است و هر چیزی را در این 
جهان می‌پاید و مراقبت می‌نماید. 

قرآن دلها را این چنین می‌سازد! 

۰ 

روند قرآنی به سوی نگرش دیگری در این جولانگاه 
جهانی می‌رود. جهانی که دارای چشم‌ان‌دازها و 
جلوه گاه‌های بیشمار و گوناگون است. به سوی صحنهٌ 
آب در این زمین می‌رود و از زاوية معیّنی بدان 
می‌نگرد که زاویةٌ گوناگونی آب است. آب اين یکی 
شیرین و گوارا است. و آن دیگری شور و تلخ است. هر 
دو تا از هم جدایند. هرچند به یکدیگر می‌رسند و به 


همدیگر می‌پیوندند. هر دو تا به فرمان خدا در خدمت 


انتتانتاده 

وا شتوی اْیحْران . .دا عَذْب فرا سا 
رای و فذا ملح أجاخ. وا کل تاکن ما 

رین او تزی نلک 






جزء بیست‌ودوم 
تَشکرون . 
دو دریا یکسان نیستند ۰.. این یکی گوارا و شیرین و 
برای نوشیدن خوشگوار است. و آن دیگر شور و تلخ. 
(با وجود این تفاوت) از هر دوی آنها گوشت تازة 
(ماهیها و جانوران دیگر دریا را) می‌خورید» و از هر 
دوی آنها وسائل زینت (مروارید و صدف و در و 
مرجان و غیره) برای پیرایش بیرون می‌آورید. (به 
علاوه از هر دو می‌توانید برای نقل و انتقالات استقاده 
کنید. لذاء شما انسانها) می‌بینید کشتیها (در پرتو قانون 
وزن مخصوص اشیاء از هر طرف دل) دریاها را 
می‌شکافند و پیش می‌روند» تا از فضل خدا بهره گیرید 
و شکرگزار (اين همه نعمت و لطف خداوندگار) باشید. 
مشیّت و اراد خدا در گوناگون آفریدن آپ آشکار و 
پیدا است. حکمت و فلسفه‌ای که در فراسوی آن است - 
تا آنجا که ما می‌دانیم هو دا و شید او انتتام اش 
شیرین و گوارای اندکی که وجود دارد ما گوشه‌ای از 
حکمت و فلسفة خدا در آن را می‌دانیم بدان اندازه که 
آن را به کار می‌گیریم و از آن سود می‌بریم. آب شیرین 
و رشان کی ره مهرد رای انست: آب مور 
و تلخی هم که وجود دارد و دریاها و اقیانوسها را 
تشکیل می‌دهد. یکی از دانشمندان هنگام سخن گفتن 
از اندازه‌گیری و سنجش عجیب و شگفتی که در طرح و 
نقشه این جهان سترگ وجود دارد می‌گوید: 
«با وجود گازهائی که از زمین در طول زمانهای فراوان 
بیرون می‌آید - و اغلب آنها هم سمّی است - هوا در 
واقعیّت زندگی, بدون آلودگی مانده است؛ و در نسبت 
موازنة لازم آن برای هستی انسان هیچ‌گونه تغییری 
پد ید نیامده است. گردونة این موازنة بزرگ هم گسترة 
فراخ آب - یعنی اقیانوس - است که زندگی, غذاء باران, 
آب و هوای معتدل, گیاهان, و بالأخره خود انسان از آن 
مدد می‌گیر ند و هستی می‌بابند ۱ 
این برخی از چیزهائی است که از حکمت آفریدگان و 
گوناگونی آنها برایمان روشن گردیده است. در 
آفریده‌ها و گوناگونی آنها قصد و هدف و تدبیر و تفکیر 


فی‌ظلال‌القرآن 
نمودار است. و هسمچنین در آنسها هماهنگیها و 
موازنه‌هائی پدیدار است که یکی بر دیگری در زندگی 
این جهان و نظم و نظام آن استوار است. این جهان پر 
حکمتی را که در آن هماهنگی و موازنه و نظم و نظام 
موج می‌زند نمی‌تواند بیافریند مگر یزدان که آفریدگار 
این جهان و هرکه و هرچه در آن است می‌باشد. آخر 
این هماهنگی دقیق به هیچ وجه تصادفی و اتفاقی پدید 
نمی‌آید. اشاره‌ای که به دگرگونی دریاها است. الهامگر 
وجود قصد و هدف در ایین دگرگونی و در همرگونه 
دگرگونی دیگر است. در این سوره اشاره‌هائی به 
نمونه‌هائی از دگرگونیهای موجود در دنیای احساسها و 
رویکردها و ارزشها و معیارها ِِِ می‌شود. 
(و من کل تا کلون نم طریا و تستخرجون حْیهة 
او ۲ و تری الک فیه مَواخرَ ‌. 
و از هردوی آنها گوشت تانه (ماهیها و جانوران دیگر 
دریا را) می‌خورید. و از هردوی آنها وسائل زینت 
(مروارید و صدف و در و مرجان و غیره) برای پیرایش 
بیرون می‌آورید. (به علاوه از هر دو می‌توانید برای 
نقل و انتقالات استفاده کنید. لذاء شما انسانها) می‌بینید 
کشتیها (در پرتو قانون وزن مخصوص اشیاء. از هر 
طرف دل) دریاها را می‌شکافند و پیش می‌روند. 
گوشت تازه, ماهیها و انواع جانوران آبی هستند. مراد 
از زیور هم لول و مرجان است. لول در میان انواعی از 
صدفها یافته می‌شود. لول در میان صدفها بدین‌گونه 
تشکیل می‌شود: وقتی که جسم غریبی همچون دانة شن 
با قطره‌ای از اب به داخل صدف راه پیدا می‌کند و 
می‌افتد. قسمت داخلی پیکرهٌ صدف ترشحات ویژه‌ای 
را از خود بیرون می‌تراود که اين جسم غریب را احاطه 
می‌کند. : تاک رم ضیف زا شا ارس مت 
زمان معیّنی این ترشحات. سخت و سفت می‌شود. و به 
لول تبدیل می‌گردد! مرجانها جانداران گیاهواره‌ای 





۱- کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند». تألیف: ا. کریسی. 
موربسون. رئیس آکادمی علوم در نیویورک. ترجمهٌ محمود صالح فلکی» 
نحت عنوان: «علم به سوی ایمان می‌خواند». 


جزء بیست‌ودوم 
هستند که دره‌های مرجانی را تشکیل می‌دهند. گاهی 
اين دره‌ها چندین مایل طول دارند. و تا بدانجا تکثیر 
با که که قوس یراع ها 
کشتیرانی پدید می‌آورند. و حتی خطرهائی بسرای هر 
نوع جاندار و جانوری دارند که به چنگالهای آنها 
می‌افتند. مرجانها به شیوه‌ها و گونه‌های ویژه‌ای قطع 
می‌گردند و از آنها زیتت‌آلات ساخته و برداخته 
می‌شود! 
کشتیها سوت‌زنان و غرش‌کنان دریاها و رودبارها را 
می‌شکافند و طی می‌کنند. اين هم در پرتو ویژگیهائی 
صورت می‌پذیرد که خدا در پدیده‌های این جهان به 
ودیعت گذارده است. تراکم و غلظت آب. و افشردگی و 
سفتی اجسامی که کشتیها از آنها ساخته می‌شوند. سبب 
می‌گردد کشتیها بر سطح آبها قرار می‌گیرند و در آبها 
به حرکت درمی‌ایند. بادها نیز جای خود دارند. 
نیروهائی که خدا آنها را مسخر انسانها نموده است و 
بدانان آموخته است که چگونه از آنها استفاده کنند و 
سود ببرند. مثل نیروی بخار و نیروی برق و نیروهای 
دیگرن تائن خوها را در ایث راستا هار نت و هته آنها را 
خدا مسخر انسانها کرده است. 

توا من فضله 6. 

تا از فضل خدا بهره گیرید. 
از فضل و کرم خدا بهره گیرید با مسافرت کردن و 
بازرگانی نمودن, و با استفاده کردن از گوشت تر و تازه 
و زیور و زینت‌آلات, و به کار گرفتن آبها و کشتیها در 
دریاها و رودبارها. 

(وَ لح کون ). 

وتا شکرگزار (این همه نعمت و لطف خداوندگار) 

باشید. 
خداوند اسباب شکرگزاری را برایتان ساده و آسان کرده 
ات۸ انها دافن شت مان کداختعه استای ان 
دستتان آماده نموده است. تا بدین وسیله شمارا بر 
انجام شکرگزاری کمک نماید. 
‌ 






فی‌ظلالالقرآن 
این بند با چرخش جهانی در صحنة شب و روز و پس 
از آن در صحنهٌ تسخیر خورشید و ماه پبراببر نظم و 
نظامی که برای جریان آن دو. تا سررسید زمان معلوم. 
خاتمه می پذیرد: 
یوخ الیل نی آلتهار و و آلبار ن یل و 
سَخر آلشمس و مر کل ري لاجل مُسَمَی . 
خدا شب را داخل در روز» و روز را ال در شب 
می‌کند. او خورشید و ماه را مسخر کرده است (و برای 
سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هریک 
از آن دو تا مدّت معیّن و سرآمد روشنی به حرکت خود 
ادامه می‌دهند. 
داخل گرداندن شب در روز و روز در شب. چه بسا 
اشاره به همان دو صحنهة دل‌انگیزی باشد که هست. ور 
کم‌کم ناپدید می‌گردد. تاریکی کم‌کم وارد می‌شود تا 
غروب فرا می‌ رسد و تاریکی بسه دنبال [ آهسته و 
آرام همه چیز را دربر می‌گيرد. صحنه ورود روز در 
شب زمانی که صبح می‌دمد. و نور آهسته آهسته پخش 
می‌شود, و تاریکی کم‌کم رخت برمی‌بندد. تا بدائجا که 
خورشید طلوع می‌کند و نور همه جارا فرا می‌گیرد .. 
همچنین چه بسا مراد به درازا کشیدن شب باشد. بدان 
هنگام که از روز می‌خورد. انگار بدان داخل می‌گردد. 
طول روز بدان هنگام که از شب می‌خورد. انگار به 
داخل آن می‌رود . .. هر دوی شب و روز همراه 
همدیگر با یک تعبیر به رشته بیان قسرآن درمی‌آیند. 
همه اينها صحنه‌هانی هستند که کل در ا دام دنس 
گشت و گذار و چرخش و گردش می‌اندازند. و دل را 
غرق احساس زیبائی و پرهیزگاری می‌گردانند. دل در 
همین حال دست خدا را می‌بیند که اين خط را امتداد 
می‌دهد. و آن خط را درهم می‌پیجد. و این رشته را 
شفت ام کید لام کف و آن زشتهرا شز می‌کند و 
آرام رها می‌سازد. با نظم و نظام پیاپی و مستمرّی که 
یک بار هم تخلّف نمی‌پذیرد و پسریشان و نابسامان 
نمی‌گردد. و یک روز يا یک سال هم در طیّ اعصار و 
قرون مختل نمی‌شود. 
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مسخْر گرداندن خورشید و ماه و حرکت کردن آنها تا 
سررسید مدّت زمان معیّنی که دارند. و جز 
آفریدگارشان از آن مدّت زمان مشخص آگاه نیست .. 
اين هم خودش پدیده‌ای است که هر انسانی آن را 
می‌بیند. چه حجم این دو جرم را بداند. و نوع آنها را در 
میان ستارگان و سیّارگان بشناسد. و از مدارهایشان و 
گردشهایشان و فاصله‌هایشان باخبر باشد. یا هيچ‌یک از 
اینها را نداند و نشناسد و از آنها سر در نیاورد . . 
خورشید و ماه جلو چشمان هر انسانی پدیدار می‌گردند 
و ناپدید می‌شوند. و بالا می‌روند و سرازیر می‌شوند 
در مقابل هر دیده يا از دیدگان انسانها. این حرکت 
همیشگی و پیاپی هم که سستی و خلل نمی‌پذیرد. 
حرکت دیدنی و عیانی است که وارسی و وراندازی آن 
نیازی به علم و دانش و حساب و کتاب ندارد! بدین 
جهت این هم نشانه‌ای برای شناخت خدا است و در 
صفحة جهان به جملگی خردها و به همگی نسلها به 
ان تیاهن موجه قا اویش از قسای از 
نماد اين نشانه آگاهی داریم که مخاطبان نخستین این 
قرآن از آن درک و فهم می‌کردند. مهم اين نیست. بلکه 
مهم این است که اين نشانه همان چیزی را به ما الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد که بدانان الهام می‌کرد و پیا 
می‌داد. و دلهای ما را به لرزه و تکان می‌اندازد همان 
گونه که دلهای ایشان را به لرزه و تکان درمی‌انداخت» 
و در ما همان تدیر و تفکر و دیدار و بینشی را 
برمی‌انگیزد که دست نسوآفرین و زییبانگار آفریدگار 
هنگام عمل در این جهان شگفت در آنان برمی‌انگیخت 
انا زندگن:زندگی دلها انتت, 
۰ 
در ساية این صحنه‌های گوناگونی که دارای معنی ژرفی 
و سلطه نیرومندی هستند. روند قرآنی بر بیان حقیقت 
ربوبیّت» و بر بطلان هرگونه ادعای شرک و انبازی» و 
بر زیانمندی فرجام آن در روز قیامت پیرو ٍِِِ 

( ذلکم ان ریک له الک و الذین تا عون من 

دونه ایکون من قطمير. ٍن تذعوشم لا بَمَعُو ۱ 
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جلد پنجم 
میغوا ما آستَجابوالکم. و یوم الَْامَة 
د ون بش ککم. و لا یتک مفل خبیر 4. 
آن کسی که (درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام 


نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و خورشید را سر و 


دعاء کم. و لو" 


4 
۰ و 


سامان داده است) الّه است. و بجز او کسانی را که به 
فریاد می‌خوانید (و پرستش می‌نمائید) حتی مالکیّت و 
حاکمیت پوستةٌ نازک خرمائی را ندارند. اگر آنها را 
(برای حلّ مشکلات و رفع گرفتاریهای خود) به فریاد 
) اگر هم 
بشنوند» توانافی پاسخگوفی به شما را رد می‌کنند (و 


می‌گویند: شما مارا پرستش نکرده‌اید و بیخود 


می‌گوئید). و هیچ کسی همچون (خداوند) آگاه (از 

احوال آخرت. به گونة قطع و یقین. از چنین مطالبی) تو 

را باخبر نمی‌سارد. 
آن کسی که ابرها را با بادها می‌راند. زمین را بعد از 
مرگش زنده می‌گرداند. شما را از خاک می‌آفریند. شما 
را زوجیّت بخشیده است و نر و ماده کرده است؛ مطْلع 
از هر آن چیزی است که هر ماده‌ای بدان احاطه می‌گردد 
و آن را می‌زداید» می‌داند چه کسی و چه چیزی عمر 
زیاد می‌کند يا عمر کوتاهی دارد. دریاها را آفریده 
است» شب را به داخل روز و روز را به داخل شب فرو 
می‌برد. و خورشید و ماه را مسخر کرده است که به سود 
مردمان تا مات زمان معیّنی به حرکت خود ادامه 
مي دهند» او: 

له کم 6 . ال است که خداوندگار شما است. 

(لَه الْلکَ ». 

مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) ازآن او است. 

و لین دون من ذونه ایکون من 

طبر ». 

و بجز او کسانی را که به فریاد می‌خوانید (و پرستش 

می‌نمائید) حستی مالکیّت و حاکمیّت پوستة نازک 

خرمائی را ندارند. 
«قطمیر»: پوستة پیرامون هستة خرما است. کسانی را 
که آنان بجز خدا به کمک می‌طلبند و ایشان را به یاری 
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شب نت خی مالک انم تشه تاش فیتتیا 
آن‌گاه پرده از حقیقت کارشان برمی‌دارد و می‌فرماید: 
(ان تذعوهم لا یَسْمَعُوا دعا کم ». 
اگر آنها را (برای حلْ مشکلات و رفع گرفتاریهای خود) 
به فریاد بخوانید. صدای شما را نمی‌شنوند. 
انبازهائی که گمان می‌برید بتهای سنگی, بتهای چوبی. 
درختان, ستارگان. سیّارگان, فرشتگان. جنیان. و غیره 
هستند . . . همه آنها هم عملاً مالک پوستة (نازک و 
سفیدرنگ پیرامون هستهٌ) خرما (که نشان و نماد 
ناچیزی و کمی است) نیستند. همه آنها صدا و فریاد و 
ناله و اه پرستشگران گمراه خود را نمی‌شنوند. چه در 
اصل ناشنوا باشند. يا سخنان انسانها را نشنوند. 
و ز و ما آستَجابوا کم 6. 
(به فرض) اگر هم بشنوند. توانائی پاسخگوثی به شما 
دقاف 
آنانی که می‌شنوند جستّیان و فرشتگانند. جستیان که 
نمی‌توانند پاسخگو باشند و جواب دهند. و فرشتگان 
هم پاسخگوی گمراهان نیستند و بدیشان جواب 
نمی دهند. 
این در زندگی این جهان, و اما در روز قیامت. از 
گمراهی و گمراهان بیزاری می‌جویند و خویشتن را 
تبرئه می‌کنند: 
101 یوم لام یکفرُون تشر کی ‌. 
و در روز قیامت انبازگری و شرک‌ورزی شمارا رد 
می‌کنند (و می‌گویند: شما مارا پرستش نکرده‌اید و 
بیخود می‌گونید). 
کسی از اين امر صحبت می‌کند که بس آگاه از هر 
چیزی, و از هر کاری. و از دنیا و آخرت است: 
ولا یتیک مثل خبیر 4. 
و هیچ کسی همچون (خداوند ند) آگاه (از احوال آخرت. به 
کگونة قطع و یسقین. از چنین مطالبی) تی را باخبر 
تفت ۵ 
يا بیان اين امر, اين بند پایان می‌یابد. و این گشت و 
گذارها و صحنه‌ها در آن جهانها خاتمه می‌پذیرد. و دل 
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بشری از آنها همراه با زاد و توشه‌ای برمی‌گردد که در 
طول زندگیش او را بس است. هرچند هم از زاد و توشه 
دیگری سود نبرد و بهره‌مند نشود. برای دل بشری یک 
بند از یک سوره بس است اگر چیزی را که می‌طلبد و 
می‌خواهد هدایت و راهیابی باشد. و اگر چیزی را که 
می‌طلبد و می‌خواهد دلیل و برهان باشد! 


م2 7 جر با سر محر ۳ مقر مر 
#یایا لاس آنتم ضرق ان هلق 


الخید د لو ان یه ه کم ویأت م2 ق‌جدید 0 


مرح مر پا ۵ 


که سر م۴ ِ« موم 
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رمک رک فا تما مر شوه ی ۱ 0 
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روند قرآنی بار دیگر برمی‌گردد به وی فریاد زدن 
مردمان که به پیوند خدا با خدا بنگرند. و حقیقت نفس 
خویش را نگاه کنند. به سوی پیغمبر ی نیز 
برمی‌گردد و او را در برابر جیزهائی دلداری می‌دهد که 
گریبانگیر و دامنگیر او می‌گردد. و از او غم و اندوهی 
را می‌زداید که از رویگردانی و گمراهی دیگران بدو 
دست می‌دهد - بدان‌گونه که در بند دوم سوره گذشت - 
در اینجا اين اشاره را می‌افزاید که سرشت هدایت و 
راهیابی جدای از سرشت گمراهی و سرگشتگی, است, و 
اختلاف میان این دو سرشت اصیل و ریشه‌دار است. و 
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بسان اصیل بودن اختلاف موجود در میان کور بودن و 
بینا بودن» و نور و تاریکی. و سایه و گرماء و مردن و 
زنده بودن است. و اين که میان هدایت و راهیابی و 
دیدن و نور و سایه و زندگی, پیوند و همگونی است. 
همچنین میان کوری و تارب و سایه و گرما و مرگ 
هم پیوند و همگونی است. آن‌گاه این چرخش و گردش 
هم با اشارهٌ به جایگاه‌های نقش زمین شدن و هلاک 
گردیدن تکذیب‌کنندگان پایان می‌گیرد. اين اشاره بدان 
خاطر است که مردمان بیدار و هوشیار گردند و 
خویشتن را بپایند و از زشتیها کناره گیری نمایند. 


0 
۱ مر ل ۳ « و مج ل ِ لو ۶ ,م ۵ 
( يا ها آلناس أنمّ الَراء ای اه و اه لعی 
مِ ۵ مه ] ِ یر ۳ سس 
احمید. ان یش یذ و یات مخلق جدید. و ما 
۳ ِ ر 


7 
دلک علی الله بْزیز 6. 
ای مردم! شماً (در هر چیزی. محتاج و) نیازمند خدائید. 

و خدا بی‌نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است. اگر 

بخواهد شما را از میان برمی‌دارد. و مردمان دیگری را 

جایگزین شما می‌سازد. و این کار برای خدا مشکل و 
مردمان نیازمند این هستند که بدیشان اين حقیقت تذکر 
داده شود. بدان هنگام که به‌ سوی هدایت دعوت 
می‌گردند. و تلاش می‌شود که از تاریکیهائی که در 
آنند بیرون آورده شوند و به سوی نور و روشنائی و 
هدایت و راهیابی خدا رهنمود گردند. آنان بدین امر 
نیازمندند. زیرا ایشان فقیران نیازمند خدایند. و خدا 
کاملاً بی‌نیاز از ایشان است. وقتی که آنان به سوی 
ایمان به یزدان, و برای عبادت و پرستش و حمد و 
سپاس او و شکر نعمتهایش دعوت می‌شوند. خدا خود 
به خود ستوده است و بی‌نیاز از عبادت و پرستش 
ایشان و از حمد و ثنای آنان است. ایشان به هیچ وجه و 
به هیچ روی نمی توانند خدا را درمانده و ناتوان سازند, 
و بر او نمی‌توانند چیره گردند و او را دچار مشکل و 
مشمّت گردانند. او اگر بخواهد ایشان را می‌میراند و از 


میان برمی‌دارد. و انسانهای تازه‌ای از نژاد خودشان را 
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یا از تواد دیگران را جایگزین ایشان می‌نماید و در 
زمین مستقرشان می‌گرداند. اين کار برای خدا سهل و 
ساده است. 

مردمان نیازمند این هستند که بدین حقیقت تذکر داده 
شوند. تا غرور ایشان را برندارد و اسب سرکش تکیّر 
زمام اختیار را از کفشان نرباید و هلاکشان ننماید. بدان 
هنگام که می‌بینند خداوند بزرگوار بدیشان عنایت 
می‌فرماید. و پیغمبرانی را به سویشان گسیل می‌نماید. 
و پیغمبران هم تمام کوشش و تلاششان را به کار 
می‌گیر ند تا آنان را از گمراهی بازدارند و به سوی 
هدایت بکشانند و بازگردانند» و از تاریکیهایشان بیرون 
بیاورند و به سوی نورشان رهنمود گردانند و به 
نورشان برسانند. در این اوضاع و احوال گاهی غرور 
ایشان را دربر می‌گیرد و گمان می‌برند که آننان در 
پیشگاه خدا قدر و منزلتی دارند و چیز بزرگ و سترگی 
هستند! و این که هدایتشان و عبادتشان چیزی بر ملک 
و مملکت افریدگار بزرگوار می‌افزاید! در حالی که 
خدا بی‌نیاز و ستوده است. 

یزدان سبحان رعایت و عنایت خود را شامل بندگانش 
می‌سازد. و رحمت و مرحمت خویش را بهرة ایشان 
می‌گرداند و با فضل و کرم فراوانش آنان را فرا 
می‌گيرد. بدان هنگام که پیغمبرانش را به سوی ایشان 
روانه می‌کند. و پیغمبران رویگردانی و اذیّت و 
آزارشان را تحمّل می‌کنند. و با وجود رویگردانی و 
اذیّت و آزارشان بر دعوت به سوی خدا ثابت و استوار 
می‌مانند . . . یزدان سبحان این چنین با بندگانش رفتار 
می‌فرماید تا رحمت و فضل و کرم و بزرگواری خود را 
بدیشان بنماید. چرا که اینها صفتهای متعلّق به ذات 
یزدانند. اين کار هم نه بدان خاطر است که این بندگان 
چیزی بر ملک و مملکت و فرمانروائی و عظمتش 
می‌افزایند وقتی که هدایت گردند و راهیاب شوند. یا 
این بندگان چیزی از ملک و مملکت و فرمانروائی و 
عظمتش می‌کاهند وقتی که کور گردند و به کژراهه 
روند. همچنین اين کار نه بدان خاطر است که این 
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بسندگان آفریده‌های کمیاب و دشواری هستند و 
برگرداندن و می‌راندنشان يا تغییر و تبدیلشان سخت 
انقه ای ات که ههار فان( رز ده ی 
می‌شود. زیر آنان صنف و نوعی هستند ببر‌گشت داده 
نمی‌شوند و تبدیل و تغییر ایشان ناشدنی است! 

انسان به دهشت می‌افتد و حیران می‌شود از فمضل و 
کرم و بزرگواری خداء وقتی که می‌بیند این انسان 
کوچک و ناچیز و کوتاهبین و ضعیف و درمانده و 
ناتوان. اين اندازه زیاد و فراوان از عنایت و رعایت 
یزدان برخوردار می‌شود! 

انسان ساکن کوچکی از ساکنان این زمین است. زمین 
تسابع کسوچکی از تابعان خورشید است. خورشید 
ستاره‌ای از ستارگان بیشمار و فراتر از ارقام و اعداد 
است. ستارگان هم نقطه‌های کسوچکی بیش نیستند - 
هرچند در اصل بسیار بزرگ و ستبرند -که در فضای 
جهان هستی پراکنده‌اند. جهانی که انسان حدود و ثغور 
آن را نمی‌داند. اين فضائی هم که ستارگان به شکل 
نقطه‌های سرگشته‌ای در آن پراکنده‌اند. جز آفریده‌ای از 
آفریده‌های خدا نیست! 

با این وجود انسان اين همه عنایت و رعایت از خدا 
می‌بیند . . . خدا او را می‌آفریند. و در زمین خلیفه 
می‌کند. و اين همه ادوات و وسائل خلیفه گری را بدو 
می‌بخشد - چه در هستی و ترکیب‌بند وجودیش. و چه 
در مسخر نمودن نیروها و انرژیهای جهانی لازم برای 
خلیفه گريش - آن‌گاه انسان گمراه و سرگردان می‌شود. و 
تکیّر و خودبزرگ‌بینی می‌کند. تا بدانجاکه شرک 
می‌ورزد و انباز برای خدا قائل می‌شود. یا وجود خدا 
و کات رای تام ات ریگ سس از 
دیگری به سویش می‌فرستد, و برای پیغمبران کتابها 
نازل می‌کند و بدیشان معجزه‌ها می‌دهد. فضل و کرم و 
بزرگواری خدا پیاپی و مستمرّ می‌گردد. تا زمانی که در 
کتاب واپسین خود برای انسانها داستانی بیان می‌دارد و 
با آنها با مردمان سخن می‌گوید. و برایشان چیزهائی را 
روایت می‌کند که بر سر نیا کانشان و گذشتگانشان آمده 
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است. همچنین از وجود خودشان برایشان سخن 
می‌گوید. و از نیروها و انرژیهائی برایشان پرده 
برمی‌دارد که در وجودشان اندوخته و نهفته است. و از 
ضعفها و ناتوانیهائی برایشان سخن می‌گوید که در 
وجودشان سرشته گردیده است. و بلکه یزدان سبحان 
برایشان از فلانی و فلانی به طور مشخص سخن 
می‌گوید. بدین یکی می‌گوید: تو کار کردی و تو کار 
نکردی, و بدان یکی می‌گوید: بیا اين راه حل مشکل تو 
است. و بیا اين راه نجات تو از تنگنا و دشواری‌ای 
است که بدان درافتاده‌ای! 

این همه را برای انسان آفریده است. و این همه را به 
انسان می‌گوید. این انسانی که ساکن کوچکی از ساکنان 
زمین است. زمینی که تابع کوچکی از تابعان خورشید 
است. خورشیدی که سرگشته در گسترهٌ این جهان 
یرگ هستی است. تا بدانجا نزدیک است که نزدیک 
است وجودش احساس نگردد) یزدان سبحان آسمانها و 
زمین و هستی و همه چیز و همه کس را با یک واژه و 
به مجرد تن اراده آفریده است. می‌تواند تیان ان 
را دیگرباره با یک واژه و به مجرّد توجّه اراده بیافریند 
و از نیستی به هستی بیاورد. 

سزاوار است مردمان اين حقیقت را درک و فهم کنند تا 
مقدار فضل و کرم و عنایت و رعایت و مهر و عطوفت 
خدا را درک و فهم نمایند. و تا خجالت بکشند از این 
که فضل و کرم خالص, و عنایت و رعایت صرف. و مهر 
و عطوفت فراوان را با رویگردانی و انکار و ناباوری 
پاسخ بگویند. 

این امر گذشته از این که یک حقیقت صادق و واقعی 
اسّت: از یگ سو یک پسود؛ وجدانی و الهامگرانه‌ای 
است. قرآن دلهای انسانها را با حقائق می‌پساید. زیرا 
حقیقت وقتی که جلوه‌گر آید تأثیر بسزائی در نفس دارد 
و سخت در نفس مور واقع می‌شود. زیرا قرآن حسق 
است و حق را با خود به ارمغان آورده است. و جز حق 
نمی‌گوید. و جز با حقّ قانع نمی‌شود. و جز حقّ را 
عرضه نمی‌دارد. و جز به حق اشاره نمی‌کند. 


سوره فاطر آیات ۵-۶ ۱ 
جزء بیست‌ودوم 


‌ 


۶ ۳ ۶ مج مه جه ‏ مه 
پسوده دیگری دربارهٌ حقیقت دیگری است. حقیقت 


مسوولیّت فردی, و سزا و جزای فردی بدان‌گونه که 
کسی برای کسی نمی‌تواند کاری بکند و او را از دست 
کیفر خدا برهاند و رستگارش گرداند. پیغمبر یلا 
نیازی نداشت که آن را با هدایت ایشان برای خود 
برآورد کند. او خودش در برابر کارهائی که می‌کند 
همان‌گونه که هر کس دیگری از ایشان 
در برابر کارهائی که می‌کند محاسبه می‌گردد. و بار 
گناهان خود را تنها بر دوش می‌کشد. و کسی در آن بدو 
کمک نمی‌کند. هر کس پاکی و پاکیزگی درپیش گیرد 
برای خود پاکی و پاکیزگی درپیش می‌گیرد. و او به 
دست آورند؛ کار و نتائج کار خود است. و سرانجام 


محاسبه می‌شود. 


کارها همه به پیشگاه خدا برگردانده می‌شوند: 
۳ ترژ وازرة ور آخری. و ان تدع له الی 
جلها لا شمل مه قی + و کان ذا زین ). 
هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد» و 
اگر انسان سنگین باری کسی را برای حمل کناهانش به 
فریاد خواند. (او چنین کمکی را نمی‌تواند بکند و) چیزی 


از بار گناهانشان برداشته نمی‌شود. هرچند از نزدیکان 


و بستگان باشد. 
وم کی فا یت کی لتشسه. و الی له 
الصیرٌ >. 


همرکس پاکی پيشه کند (و خویشتن را از کثافات 
معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و 
(خود از آن سود می‌برد. به هر حال) بازگشت (همگان» 
اعم از کافران و موژمنان) به سوی خدا است (و 
سرانجام به حساب عاصی و مطیع خواهد رسید). 
حقیقت مسولیّت فردی و سزا و جزای فردی, دارای 
تأثیر قاطعانه‌ای در فهم و شعور اخلاقی, و همچنین در 
رفتار و کردار عملی است. وقتی که هر کسی بفهمد و 
احساس کند که او در برابر کارش سزا و جزا می‌بیند. و 
در برابر کار دیگران مواخده کی کرد و گرفتار 
نمی‌آید. و از پاداش و پادافره کسب و کارش نجات 





فی‌ظلالالقرآن 
پیدا نمی‌کند و رهائی نسمی‌یابد. همچون چیزی یک 
عامل نیرومندی در بیداری و هوشیاریش می‌گردد و 
با غاب کخییتن اتود پیتی از این کته از 
حساب کشیده شود سخت به خود می‌آید و به خویشتن 
نهیب می‌زندا همراه با این بیداری و هوشیاری از هر 
امید و آرزوی گولزننده‌ای دست می‌کشد که او را 
فریب دهد و بگوید کسی بدو کم‌ترین سودی 
می‌رساند. يا امیدوارش گرداند که کسی بجای او بار 
گناهش را برمی‌دارد و بلاگردان او می‌گرددا در عین 
سزا و جزای فردی. عامل 
اطمینان‌بخشی است و به انشا ارامتشن می‌دهد. دیگر 
او پریشان نمی‌گردد از ترس ایین که نکند به گناه 
دیگران گرفته شود و گرفتار آید. و بدین سبب سرگشته 
و ناامید از اين گردد که عمل خوب فردی او سودی به 
حالش نداشته باشد. وقتی که او وظْیفهٌ خود را در 
دلسوزی مردمان اداء کرده باشد. و کوشیده باشد تا 
آنجاکه می‌تواند و با هر وسیله‌ای که در دست دارد 
آنان را از گمراهی برگرداند. 

یزدان سبحان مردمان را یکجا و همردیف دادگاهی 


حال حقیقت مسوولیّت و 


نمی‌فرماید و برابر لیست و فهرست از ایشان حساب و 
کستاب نمی‌کشد. بلکه یک‌یک آنان را دادگاهی 
می‌فرماید و تک‌تک ایشان را محاسبه می‌نماید. هر 
کسی را برابر رفتار و کردارش محاکمه و دادرسی 
می‌فر ماید. و در حدود وظیفه‌اش از او پرس و جو 
می‌نماید. از جملةٌ وظاتف فرد این است که دلسوزی 
کند و در حدٌ تاب و توانش به اصلاح خنال دبک ان 
بپردازد. وقتی که بدین وظیفهٌ خود اقدام مان دنک 
مسولیتی در میان گروهی ندارد که در میانشان زندگی 
می‌کند. او برابر خوبی و نیکی خود دادگاهی می‌شود و 
پاداش می‌گیرد. و خوب بودن و نیک بودن مردمان 
سودی به حالش ندارد. اگر او بد و ناصالح باشد. چه 
خدا - همان‌گونه که گفتیم مردمان را براببر لیست و 
فهرست مورد محاسبه قرار نمی‌دهد و همردیف و 
همقطار سزا و جزایشان عطاء نمی‌فرماید! 


سوره فاطر آیات ۱۵-۲۶ 
جزء پیست‌ودوم 
تعبیر قرآنی اين حقیقت را به شیوه تصویری قرآن به 
تصویر می‌زند. لذا تأثشیر ژرف‌تر و شدیدتری 
می‌بخشد. هر کسی را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که 
بردارنده بار خود است. وقتی که بار گناهان شخصی 
سنگین شود و نزدیک‌ترین خویشاوندان را به کمک 
بطلبد تا چیزی از بار گناهانش را بردارد. کسی را 
نمی‌یابد که به نداء و فریادش پاسخ دهد و کمکش 
نماید و چیزی از بار سنگین او را بردارد و سبکبارش 
گرداند! 
این صحنه قافله‌ای است که هر کسی در آن بار خود را 
برمی‌دارد و به راه خود می‌رود. تا انجائی که در 
پیشگاه ترازو و ترازودار می‌ایستد! این قافله وقتی به 
پای حساب و کتاب می‌رسد شق و رق می‌ایستد. هر 
کسی به تلاش خود پرداخته است و اینک خسته و 
کوفته برپای ایستاده است و در گرو بار خویش مانده 
است و خویشتن را می‌کوشد و غافل از بیگانگان و 
نزدیکان است! 
روند قرأنی از فراسوی قافلاةً خسته و کوفتةٌ سنگین‌بار 
به سوي پیغمبر خدا یش نگاهی می‌اندازه: _ 

(ّا نز 0 یر لین شون رهم بالقیب #افتات 

آلطلاه >. 

تو کسانی را (با این قرآن) می‌ترسانی که نهانی از 

پروردگارشان می‌هراسند و نماز را چنان که باید 
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اینان کسانیند که بیم دادن و برحذر داشتن, ایشان را 
سودمند می‌افتد. ایتان کنسانیند کته از پتروز دگاوشان 
می‌ترسند. هرچند او را ندیده‌اند. نماز را چنان که باید 
می‌خوانند تا با پروردگارشان تماس بگیرند و او را 
عبادت و پرستش کنند. اینان کسانیند که از تو بهره‌مند 
می‌شوند و استفاده می‌کنند. و سخنان تو را می‌شنوند و 
فرمان تو را می‌برند ... گناهی بر تو نیست اگر کسی از 
خدا نترسد و نماز نخواند. 

(ومَن تزکی قفا ری یه 4. 
هرکس پاکی پيشه کند (و خویشتن را از کثافات 
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معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و 
(خود از آن سود می‌برد). 
سود او برای تو نیست. و برای غیر تو هم نیست. بلکه 
او خود را پا کیزه می‌دارد و پاکی می‌ورزد تا خودش از 
پاکی و پاکیزگیش سود ببرد و استفاده کند. پاکی و 
پاکیزگی معنی لطیف و ظریف و شقاف و درخشانی 
دارد. شامل دل و خاطره‌ها و اخشانتات: اد می‌شود, و 
رفتار و روش و رویکردها و آثار کردار را فرا می‌گیرد. 
پاکی وان کنفر گرم معنی الهام‌بخشی را دارد که در 
آسمانها بال و پر می‌زند. 
ول او الصبرٌ > 
بازگشت (همگان, اعم از کافران و مومنان) به سوی 
خدا است (و سرانجام به حساب عاصی و مطیع خوآهد 
رسید). 
خدا حساپرس و سزا و جزادهنده است. هیچ کار خوبی 
هدر نمی‌شود و بیهوده نمی‌رود. و هیچ کار بدی نهان و 
پنهان نمی گردد و از میدان به در نمی‌شود. داوری و 
فرمان و سزا و جزا به کسی غیر از خدا واگذار 
نمی‌گردد. چه به کسانی که به سویشان می‌گرایند. و چه 
به کسانی که فراموششان می‌نمایند یا نادیده‌شان 
می‌گیرند و بدیشان هیچ‌گونه توجهی نمی‌کنند. 
‌ 
هرگز در پیشگاه خدا ایمان و کفر» و خیر و ش, و 
هدایت و ضلالت. برابر و یکسان بشمار نمی‌آیند. 
همان‌گونه که کور بودن و بینا بودن, تاریکی و روشنی, 
سایه و گرماء و زندگی و مرگ. برابر و یکسان بشمار 
نمی‌آیند. و هریک از ایسنها از بسنیاد مختلف و 
جدا گانه‌اند: ۱ ۱ 
4 َستوی الاعْمن و البصی. و ت__ 
و1 الظل و 1 الور. وا یستوی الا 
و رات 4: ۱ 
نابینا و بینا یکسان نیست. و تاریکیها و نور هم همسان 
نمی‌باشد. و سایه و گرمای سوزان هم یکی نیست. و 
مردگان و زندگان هم مساوی نمی‌باشند. 
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میان سرشت کفر و سرشت هریک از کوری و تاریکی 
وگرمای سوزان و مرگ. ارتباط و پیوند است. 
همان‌گونه هم میان سرشت ایمان و سرشت هریک از 
نور و دیدن و سایه و زندگی, ارتباط و پیوند است. 
ایمان نور است. نوری در دل, و نوری در اندامهاء و 
نوری در حواس است. نوری است که حقائق چیزها و 
ارزشها و رخدادها. و ارتباطها و نسیتها و فاصله‌های 
میان آنها را می‌نمایاند. چه موّمن با اين نور می‌نگرد 
که نور خدا است. و آن حقائق را می‌بیند. و با آن خود 
را می‌سازد و در پرتو آن به کار می‌پردازد. و در راه 
خود دستباچه نمی‌شود و کورکورانه راه نمی‌رود و 
گامهایش به یکدیگر نمی‌خورد و افتان و خیزان 
نمی‌شود! 

ایمان چشم است. چشمی که بینا است و می‌بیند. دیدن 
حقیقی و راستینی که دچار نوسان و اختلال نمی‌گردد. و 
دارنده خود را در پرتو نور و یقین و اطمینان به راه 
می‌برد و به سرمنزل مقصود می‌رساند. 

ایمان سایه است. سایةٌ گسترده و فراخی که نفس در آن 
می‌آرامد و دل بدان می‌آساید. سایه‌ای است برای 
نجات از گرمای شک و تردید و پریشانی و ناآرامی و 
سرگشتگی در بیابان تاریک و بدون راهنما! 

ایمان حیات است. حیات دلها و احساسها و ذهنها و 
حیات مقصدها و رویکردها. همچنین ایمان 
حرکت سازنده و شمربخش و هدفدار است. ایسمان 
حرکتی است که در آن گمنامی و مرگی نیست. در این 
حرکت. بیهوده رفتن و هدر شدنی نیست. 

کفر کوری و نابینائی است. کوری و نايينائي سرشت 
دل» و کوری و نابینائی از دیدن دلائل حق, و کوری و 
نابینائی از دیدن حقیقت وجود. و حقیقت پیوندها و 


شعورهاه و 


ارتباطهای موجود در هستی, و حقیقت ارزشها و 
اقا وهای شام 

کفر گرمای سوزان نیمروز است. تافته و داغ است. دل 
در آن بریان می‌شود. دل در آتش شعله‌ور و سوزان 
سرگشتگی و پریشانی و عدم استقرار بر هدفی, و عدم 


فی‌ظلال‌الق رآن 
اطمینان به رستاخیز یا سرنوشت اخروی. جزغاله 
می‌شود. بعد از آن در آخرت به آتش گرم دوزح و به 
شعله‌های عذاب درمی‌افتد! 

کفر مرگ است. مرگ درون و گسیختن از سرچشمةٌ 
زندگی اصیل, و بریدن و دور افتادن از راهی که به خدا 
می‌رسد. و درمانده شدن از پدیرش و پاسخگوئی‌ای که 
از سرچشمهة حقیقی مدد می‌گيرند و در حرکت حیات 
موثرند! 

هر کسی سرشت خود را دارد. و هر کسی سزا و جزای 
خود را می‌گیرد. و اين و آن در پیشگاه یزدان برایس 


‌ 
در اینجا روند قرآنی به پیغمبر بل رو می‌کند و او 
را دلداری می‌دهد و از او غمزدائی می‌کند. با بیان 
حدود و ثغور کارش و وظیفه‌ای که در راه دعوت به 
سوی خدا دارد. او کار خود را می‌کند و وظیفةٌ خویش 
را انجام می‌دهد. و چیزهای بعد از آن را به صاحب کار 
جهان و فرمانروای کیهان وامی‌گذارد تا هرچه 
می‌خواهد روا دارد: 
ناه یشمم رم من شا وا نت پنشمع صَن ف 
ابو ۹ نذیر. 1 دسلناک بالحق بُشبراً 
یفیک لا فچا تفیل ی 
کدوک و کت الذین من قجلهم جا 
رهم لیات ال بالکتاب ابر 4 
أُ َذتْ لیکو کف کان تکیر؟ )۰ 
خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حق و 
حقیقت) می‌گرداند. و تو نمی‌توانی (پند و اندرز آسمانی 
را به دل دلمردگان فرو بریء همان‌گونه که نمی‌توانی) 
مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای و بس. ما تو را همراه (دین) حقّ, به عنوان 
مژده‌دهنده (مق‌منان به بهشت) و بیم‌دهندة (کافران به 
دوزخ, به میان مردمان) فرستاده‌ایم» هیچ ملتی (از 
ملتهای پیشین) هم نبوده است که بیم‌دهنده‌ای به 
میانشان فرستاده نشده باشد. اگر تو را تکذیب کنند. 


سوره فاطر آیات ۱۵-۲۶ 
جزء بیست‌ودوم 
(عجیب نیست). زیرا کسانی هم که پیش از آنان 
بوده‌اند. پیغمبران خود را که برای ایشان دلائل روشن 
(بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و کتابهای آسمانی روشنگر 
(راه هدایت) آورده‌اند تکذیب نموده‌اند. سپس کافران را 
(به گناهانشان) گرفتم (و سخت تنبیهشان کردم). 
بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آثینة عبرت دیگران ساخته‌ام؟!) 
تفاوتها و فرقها در سرشت جهان و در سرشت نفس 
انسان, اصیل و بنیادین است. اختلاف سرشتهای 
مردمان و اختلاف استقبال ایشان از دعوت خدا نیز 
بنیادین است. بسان اصالت تفاوتها و فرقهای جهانی 
بینا بودن و کور بودن, و سایه و گرماء و تاریکیها و نور. 
و حیات و ممات. در فراسوی همه اینها هم تقدیر و 
تدبیر و حکمت خدا نهفته است. و قدرت او بر هر آن 
چیزی پنهان گردیده است که بخواهد. 
در این صورت. پیغمبر لصو بیم‌دهنده و ترساننده‌ای 
بیش نیست. و قدرت بشری او در این حد و مرز 
متوقف می‌شود. او نمی‌تواند پند و اندرز آسمانی را به 
دل دلمردگان که همچون آرمیدگان در گورها هستند فرو 
برد. همان‌گونه که نمی‌تواند مردگان آرمیده در گورها 
را شنوا گرداند. تنها خدا است که می‌تواند هرکس را که 
بخواهد شنوا گرداند مطابق آنجه خود بخواهد و هرگونه 
که خود بخواهد. بر پیغمبر لب چه چیز است که گمراه 
شود هرکه گمراه می‌شود. و رویگردان گردد هرکه 
رویگردان می‌گردد. وقتی که او امانت را اداء کند. و 
رسالت را برساند. و هرکه خدا بخواهد بشنود. و هرکه 
خدا بخواهد رویگردان بشود؟ 
پیش از اين خداوند به پیفمبرش رل فرموده است: 
(قلاتذه شلک لیم حَتَراتِ 6. 
خود را با غم و اندوه و غُصّه آنان هلاک مکن. (فاطر/۸) 
خدا پسیغمیر تا را همراه دیین حٌ به عنوان 
مژده‌دهنده مومنان به بهشت و بیم‌دهنده کافران به 
دوزح. به میان مردمان فرستاده است. کار و بارش بسان 
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کار و بار برادران انبیاء رات ال عَلهمٌ - خود است. 
آنان بسیار بوده‌اند. هیچ ملّتی نبوده است مگر اين که 
پیغمبری به میانشان رفته است: 

«و ان من أمة ال لا فا تذیژ 6. 

همیچ ملتی (از ملتهای پیشین) نبوده است که 

بیم‌دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد. 
اگر پیغمبر َو از قوم خود تکذیب دیده است. این 
سرشت اقوام در استقبال از پیغمبران بوده است. این کار 
نه از قصور و کوتاهی پیغمبران بوده است. و نه از کم و 
بوده است: 

و ان یکوک ققذ کذب الذین من فبلهم 


و 
جع رش لیات و بل بالکناب 
انب ». 


اگر تو را تکذیب کنند. (عجیب نیست). زیرا کسانی هم 
که پیش از آنان بوده‌اند» پیغمبران خود را که برای 
ایشان دلائل روشن (بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و 
کتابهای آسمانی روشنگر (راه هدایت) آورده‌اند تکذیب 
نموده‌اند. 
(بیْنات 4: دلائل و براهین به شکلهای گوناگون و 
فراوان است. و از جملةٌ آنها خوارق عادات و معجزاتی 
است که از آنان درخواست می‌کردند. یا پیغمبران ایشان 
را با آن خوارق عادات و معجزات به مبارزه 
می‌طلبید ند. «زبر»: کتابهای مختلف و مشتمل بر 
مواعظ و نصائح و رهنمونها و وظائف و تکالیف است. 
«الکثاب النبر : کتاب روشنگر راه حق . . . ارجح 
اقوال این است که مراد از آن, کتاب موسی تْ تورات 
است. همه آنان دلائل و کتابهای مشتمل بر مواعظ و 
نصائح. و کتاب تورات را تکذیب کرده‌اند. 
اين کار و بار مأتهای بیشماری در استقبالشان از 
پیغمبرانشان, و از دلائل هدایتی بوده است که با خود به 
ارمغان آورده‌اند. پس این کار و بار تازه‌ای نیست. و 
منحصر به فرد هم نیست. بلکه کار و باری بوده است که 
در رفتار و کردار پیشینیان بو ده آنتتاو کذشته است: 


از شب جچب مج 
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در اینجا روند قرآنی سرنوشت و فرجام 
تکذیب‌کنندگان را برای مشرکان بیان می‌دارد. تا 
خویشتن ِ ِِ 


سپس کافران 1 ۳ گناهانشان) گرفتم (و سخت 


تنبیهشان کردم). 
پرسشی را مطرح می‌کند که دال بر شگفت و شگرف و 
هول و هراس است: 

(فکیت کان تکیر؟ » 


بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آئینة عبرت دیگران ساخته‌ام؟!). 
زشتا شمردن و کی دادن تس ده نت گت فان 
نمودن و مجازات کردن. ویران و نابود ساختن بوده 
است. پس کساتی باید خویشتن زا از همچون سرنوشتی 
تغدر دارت که شیو: گذفت‌گان را دوشش ام ‌گیزند و 
راه ایشان را می‌سپرند. بترسند از اين که همان چیزهائی 
بر سر ایشان بیاید و دامنگیرشان گردد که بر سر 
پیشینیان آمده ات و داتکی شان گرذیتاه است! 
این یک پسود قرآنی است که اين بند با آن پایان 
می پذیرد. و این گشت و گذار بدان خاتمه می‌یابد. 
آن‌گاه گشت و گذار تازه‌ای در ناحيه تازه‌ای آغاز 


قح گرا33: 


یک 5 ۳ ِِِ 


رش ولیک دب 
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2 ۳ و موس 

انوا ظ[ ۳۹۳ 7 
تسد ومنبم سا لت بان له لاک هو 


ور رو مر وتا حون ی 
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ی ۱۳ ۲ 


رال دزی أذهب ع 9 اک را لور 
تکر 9 ره مقامةمن فضله. لا دفستا 
سم و مد افپالغو ( وال کفر 9 


ط رصم كِِ ۶ م 





‌ مر رم 





مساو 16 وس ور سوور یه 


ور و سور 


یت 2 ری 6 ک شور (( (و) وهم یط 


یارآ اتمز سا رای تام 


صس_ رز 
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۱ - یگ 


یموب والارض نع بدا َلسٌدور 





این چرخش و گردش, قرائتهائی در کتاب جهان و در 
کتاب فرو فرستاد؛ قرآن است. قرائتهائی در کتاب جهان 
است که در صفحات زیبا و دل‌انگیز آن با با رنگهای 
گوناگون نگاشته شده است و انواع و اجناس مختلفی 
پیدا کرده است. میوه‌ها با اقسام و الوان جوراجور 
کوه‌ها با دژه‌های رنگارنگ, مردمان و چهارپایان و 

جانداران با با رنگهای بسیار و بیشمار. همه و همه 
نگرشهای شگفت و شگرفی بدان صفحه‌های زیبا و 
دل‌انگیز کتاب باز و گشود؛ جهان هستند .۰ . قرائتهائی 
که در کتاب فرو فرستاده وجود دارد. حق و حقیقتی که 
در این کتاب است و کتابهای پیشین آسمانی را تصدیق 
می‌کند. به ارث گذاشتن عن این کتاب بای علت متلمان: 
درجات و مراتب وارئان آن. نعمتهائی که در انتظار 
آنان است و پس از عفو خدا و آمرزش گناهکاران 
نصیب همگان می‌گردد. صحنهة مومنان در سرای 
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پرنعمت آن جهان, و مقابل ایشان صحنهة دردناک 
کافران, صفحاتی هستند که در اینجا گشوده و خوانده 
می‌شود. آن‌گاه این چرخش و گردش دور و دراز و 
شگفت و گوناگون و دارای رنگها و شکلهای مختلف 
خاتمه می‌پذیرد با این نکته که همه اینها با اطلاع 
خداوند بس آگاه از راز و رمز نهان در سینه‌ها انجام 
3 
9 ۳ ۳ 
ِ أنٌ| رل من اش ضاه فأخرجنابه 
قرات تفا انا و من لالج بیض و و جر 
تلف انا و غرابیبٌ شود و من آلشاس و 
لا و لام مخت خترت آز اه کذلک. لا یختی 
له من عباده ال ان اف عزیر غود 6. 
(ای عاقل!) مگر نمی‌بینی که " از آسمان آب 
سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و 
میوه‌های رنگ‌ارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر 
نمی‌بینی که) کوه‌ها خطوط و جاده‌هائی است (که بر 
سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هائی) که 
برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ 
است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 
متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهرهُ زمین 
ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان 
نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. (این 
نشانه‌های بزرگ آفرینش, بیش از همه توچه 
خردمندان و فرزانگان را به خود جلب می‌کند» و این 
است که) تنها بندگان دانا و دانشمند, از خداء ترس 
آميخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره (در 
کار جهان‌آرائی است) و بس آمرزگار (برای بندگان 
توبه‌کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است. 
ایسن نگرش جهانی شگفتی از نگرشهای دال بسر 
مترنیه انم کاب است: بکتی ات تست اهر 
گوشه و کنار زمین را می‌گردد و رنگها و نقشهای 
مرت و در ان را دنبال می‌کند و در دنیاهای مختلف 
پیگیری می‌نماید. از قبیل: میوه‌هاء کوه‌ها. مردمان, 
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چهارپایان. و حیوانات و جانداران. نگرشی است که در 
واژه‌های اندکی همه زنده‌ها و مرده‌های کسرهٌ زمین را 
و می‌آورد. و دل را شیفته و شیدای آن نمایشگاه زیبا 
هو رک الهی می‌سازد. نمایشگاهی که 
سراسر زمین را فرا می‌گیرد. 
این نگرش با فرو فرستادن آب از اسمان, و بیرون 
آوردن میوه‌ها و محصولات مختلف و رنگارنگ از 
زمین. می آغازد. جرا که نمایشگاه. نمایشگاه رنگها و 
نشانه‌ها است. چه در اینجا درباره؛ میوه‌ها و محصولها 
جز از رنگهای آنها سخن نمی‌رود: 

(فأَخرجنا به رات ابا 4. 

با آن محصولات گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را 

بیرون آورده‌ايم. 
رنگهای میوه‌ها نمایشگاه دل‌انگیزی از رنگها است؛ 
رنگهائی که جملگی نقاشان در میان همه نسلها از پدید 
آوردن گوشه‌ای از آنها ناتوان بوده و هستند و خواهند 
بود. هیچ نوعی از انواع میوه‌ها رنگ آن همسان رنگ 
نوع دیگری نمی‌گردد. بلکه یک نوع میوه رنگ آن با 
رنگ اقسام همین نوع میوه نمی‌خواند و همگونی 
ندارد! هرگاه در دو قسم یک نوع میوه دقّت شود. در 
ولگ آن دو قسم. اختلافی هرچجند جزئی وجود دارد! 
روند قرآنی آن‌گاه از ذکر رنگهای میوه‌ها می‌پردازد و 
به رنگهای کوه‌ها منتقل می‌شود. اين انتقال در ظاهر 
عجیب می‌نماید. ولیکن از ناحیةهٌ بررسی رنگها طبیعی 
به نظر می‌رسد. چه در رنگهای صخره‌ها شباهت 
عجیبی با رنگهای میوه‌ها و انواع و اقسام آنها است. 
حتّی گاهی رنگهای صخره‌ها به شکل رنگهای میوه‌ها و 
همگون حجم آنها است ت! تا بدانجا که چهپسا با میوه‌های 
کوچک یا بزرگ تث 

(و من امحبال جُدد بیض و مر 

غرابیبٌ شود >. 

کوه‌ها خطوط و جاده‌هائی است (که بر سطح زمین 
کشیده شده اشعه فطاوط و چانه‌هاش ) کهپر خیها 
سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ است. و 


تشخیص داده ِِ 


تلف لت آنوابا و 
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هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 

متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهره زمین 

ترسیم گشته) است. 
«جدّد»: راه‌ها و دره‌ها. در اینجا نگرش راستینی در نص 
قرآنی است. چه راه‌ها و دژه‌های سفید دارای رنگهای 
گوناگونی در نوع خود است. راه‌ها و درژه‌های سرخ نیز 
دارای رنگهای گوناگونی در نوع خود است. درجَة 
رنگ و سایه‌ها و رنگهای دیگری که در خود همین 
رنگ است متفاوت و مختلف است. راه‌ها و دره‌های 
سیاه پررنگ و سیاه کم‌رنگ نیز وجود دارد. 
نگرش به رنگهای صخره‌ها و کثرت و تنورع آنها تحت 
عنوان یک رنگ. پس از ذکر صخره‌ها به دنبال رنگهای 
میوه‌ها, به دل تکان سختی می‌دهد. و ی 
چشائی زیبائی والا و بالا را بیدار می‌گرداند. حسّی که 
یام نگ دا کانها مت انا رن آن را مه 
می‌بیند همان‌گونه که آن را در میوه می‌بیند. هرچند که 
میان سرشت صخره و سرشت میوه فرق و فاصله بسیار 
استه و و طفه ان دو - برابر سنجش انسان -بسی دور 
از فمدیگر است. ولیکن نگاه صرف زیبائی و 
زیبانگری جمال را یک عنصر می‌بیند. عنصری که 
مشترک در میان این و آن است و شایان دقت و توجَه 
است. 
آن‌گاه از رنگهای مردمان سخن می‌رود. رنگهائی که 
تنها به ندادهای گسوناگون آدمیان اختصاص ندارد. 
گذشته از این هر فردی دارای رنگ ویده در میان 
همنوعان خود است. حتی دو نوزاد دوقلو که از یک 
شکم زائیده‌اند از یکدیگر جدا و هریک دارای رنگ و 
سیمای ویژهٌ خویشتن است! 
رنگهای چهارپایان و حیوانات و جانداران نیز به همین 
منوال است و رنگهای گوناگون دارند. واژهٌ «دواب: 
چهارپایان» فراگیرتر از واژه «انعام: حیوانات اهلی» 
است. چه داب که جمع داب است. دابْةّ به هر حیوانی 
گفته می‌شود. ولی آنعام به شترها و گاوها و گوسفندها و 
بزها گفته می‌شود. انعام از دوابٌ خاص‌تر است جون 
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آنعام به انسان نزدیک‌تر است. رنگها و نقشها دارای 
نمایشگاه زیبائی بسان نمایشگاه میوه‌ها و نمایشگاه 
صخره‌ها دارند. 
این کتاب جهانی زیبا و دارای صفحات شگفت رنگین 
را قرآن باز می‌کند. و صفحات آن را ورق مي‌زند و 
می‌گوید: فرزانگانی که این کتاب را می‌خوانند و آن را 
فهم و درک می‌کنند و به بررسی و پژوهش آن 
می‌پردازند کسانیند که از خدا می ترسند: 

فا یی له من عباده لع4 . 

ترا نگ دابا تاد از دا کوش آ متسه زا 

تعظیم دارند. 
این صفحاتی که خدا آن را در اين کتاب ورق مي‌زند. 
برخی از صفحات این کتاب است. دانایان و دانشمندان 
کسانی هستند که این کتاب شگفت را بررسی و وارسی 
می‌کنند. و وقتی که آن را پژوهش بنمایند خدا را چنان 
که باید می‌شناسند. خدا را از روی آثار ساختارش 
می‌شناسند. و بسااو از روی آثشار قدرتش آشنا 
می‌گردند. حقیقت عظمت خدا را با دیدن حقیقت 
نوآوری و نوافرینی و زیبانگاریش می‌شناسند. بدین 
جهت واقعا از غدا منی ترنده و از خشتم و عذابفن 
می‌پرهيزند. و چنان که باید او را می‌پرستند. خدا را نه 
با اخشایی ان هی شاه ککودل آ زاس سیب 
زیبائی جهان می‌یابد. بلکه خدا را با معرفت و شناخت 
دقیق و با علم و دانش مستقیم می‌شناسند ... این 
صفحات. نمونه‌ای از کتاب هستی است . . . رنگها و 
نقشها هم نسمونه‌ای از زیبائیهای دیگر جهان و از 
زیبائیهای هماهنگی آن است. زیبائیهائی که تنها مطّلعان 
و آگاهان از اين کتاب آنها را درک و فهم می‌کنند. 
مطلعان و آگاهانی که علم و دانش به خدا رسیده‌ای 
دارند. علم و دانشی که دل آن را احساس می‌کند. و با 
آن می‌جنبد. و با آن دست نوآفرین و زیبانگار خدا را 
می‌بیند که دارد رنگها و نقشها را می‌آفریند. و هستی و 
هماهنگی را در جهان زیبا پدیدار و نمودار می‌سازد. 
عنصر جمال در طرح و نقشة این جهان و در هماهنگی 


سورة فاطر آیات ۲۷-۳۸ 
جزء بیست‌ودوم 
آن مراد و مقصود بوده است. از جملهٌ کمال این جمال 
هم این است که وظائف اشیاء از راه جمالشان اداء گردد. 
این رنگهای شگفت و شگرف گلها و بوی ویژه‌ای که 
می‌پراکنند. زنبوران عسل و پروانه‌ها را جذب و جلب 
می‌کنند. وظیفهٌ زنبوران عسل و پروانه‌ها در قبال گلها 
نقل گرده و تلقیح آنها است تا به بار ببنشینند و میوه 
بدهند. گلها هم از راه زیبائی خود وظیفه خویش را اداء 
می‌کنند!.. زیبائی موجود در جنسی وسیلهة جدب و 
تقایل طرق ها وهای بای آرد: 
شود که بر عهده دو جنس مخالف است. به همین شیوه 
و روال. وظیفه و کار از راه زیبائی و جمال انجام 
می‌پذیرد. 
نی اد 
هماهنگی و هماوائی آن, مقصود و منظور بوده است. 
بدین خاطر این سك در کتاب نازل شده یزدان یعنی 
قرآن به زیبائی و جمال انداخته می‌شود. و زیبائی و 
جمال در کتاب دیدنی یزدان یعنی جهان جلوه گر و 
پدیدار است. 
(ان ك عزیز عَفْورٌ ». 
قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهانآرائی است) و 
بس آمرزگار (برای بندگان توبه‌کار و امیدوار به الطاف 
کردگاری) است. 
توانا و چیره بر نو آفرینی و زیبانگاری و سزا و جزا 
دادن است. بس اف کار است‌وبا آرزن خود کسانی 
را درمی‌یابد که در ترس و هراس از خدا کوتاهی 
می‌کنند. در حالی که نو آوریها و زیبائیهای ساختار خدا 
را می‌بینند. 
0 
سخن از کتاب جهان به کتاب نازل شده یزدان منتقل 
می‌گردد. و از کسانی که آن را می‌خواننده و از خواندن 
آن چه چیز را می‌طلبند و امید چه چیز را دارند. و چه 
سزاو جزانی در انتظارشان است. سخن می‌رود: 
1 این ییون کثاب ,و أقَامو 7 
7 و ررْفناهم ۳ و علانية. یرجون تجارة لن 
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کسانی که کتاب خدا (قرآن را) می‌خوانند» و نماز را 
برجای می‌دارند. و از چیزهاثی که بدیشان داده‌ایم. 
پنهان و آشکار. بذل و بخشش می‌نمایند» آنان چشم 
امید به تجارتی دوخته‌اند که هرگز بی‌رونق نمی‌گردد و 
از میان نمی‌رود. (آنان قرآن را تلاوت می‌کنند. و نماز 
را می‌خوانند» و بذل و بخشش می‌کنند) تا خداوند 
اجرشان را به تمام و کمال بدهد. و از فضل خود بر 
پاداششان بیفزاید. چرا که خدا آمرزگار و سپاسگزار 
است (و بدیهایشان را می‌بخشاید. و از خوبیهایشان 
سپاسگزاری می‌فرماید» و مواهبی بدیشان عطاء 
می‌نماید که به اندیشه و تصقر درنمی‌آید). 
تلاوت کتاب خدا چیزی جدای از زمزمة واژگان قرآن 
یا خواندن با صدا و صوت لازمة آن است. مراد تلاوت 
با تدبر و تفکر و پژوهشی است که به درک و فشسهم 
منتهی شود و تأثیر خود را ببخشد. و کار تلاوت به 
عمل بدان تبدیل گردد. و رفتار و کردار انسان برابر 
قوانین قرآن صورت پذیرد. بدین لحاظ است که روند 
قرآنی همچون مطلبی را با خواندن نمان و بذل و 
بخشش از رزق و روزی خدا در پنهان و آشکان 
پیگیری می‌کند. آن‌گاه امد ایشان به همه اینها را معلوم 
می‌دارد و می‌گوید که به خاطر چیست: 
(عبار: آن تیور ». 
تجارتی که ۳ بی‌رونق نمی‌گردد و از میان نمی‌رود. 
آنان می‌دانند آنجه در پیشگاه خدا است بهتر از چیزی 
است که می‌بخشند. آنان تجارتی را انجام می‌دهند که 
ر امکز ات و سوه ان تضمین گردیده افتت: اسان 
#هااب اه شفاماش کف اب تن معابلاین 
سودآورترین معامله است. با این کار تجارتی را در 
آخرت انسجام می‌دهند. و تجارت آخرت هم 
سودآورترین و نافع‌ترین تجارت است ... تجارتی 
است که به تمام و کمال پاداششان را بدیشان می‌رساند. 


و آنان را به افزایشی از فضل و کرم خدا نائل 
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می‌گرداند. 
اه غُفوژ شکور ». 
قطعاً خدا آمرزگار و سپاسگزار است (و بدیهایشان را 
می‌بخشاید» و از خوبیهایشان سپاسگزاری می‌فرماید. 
و مواهبی بدیشان عطاء می‌نماید که به آندیشه و تصوّر 
درنمی آید). 
خدا قصور و کوتاهی را می‌بخشد. و ادای وظیفه را 
شکر می‌گوید. شکر خداوند بزرگوار, کنایه از چیزی 
است که به طور عادی همراه شکر است. از قسبیل: 
خشنودی و رضایت و پاداش خوب و نیک. ولیکن 
تعبیر قرآنی به انسانها الهام می‌کند که شکردهندهٌ نعمت 
را بجای آورند. در اين کار به خدا بنگرند و شرم 
نمایند و بسان او سپاس نعمت را بگزارند. وقتی که 
می‌بینند خدا از خوب ادای وظیفه کردن بندگانش تشکر 
می‌فرماید. آیا نباید که آنان از خوب عطاء کردن نعمت 
خدا تشکر و سپاسگزاری بنمایند؟! 
0 
آن‌گاه اشاره‌ای می‌گردد به سرشت این کتاب و به حق و 
حقیقتی که در آن است. به عنون دیباچه‌ای برای سخن 
گفتن از وارئان چنین کتابی: 
«والّذي حینا ایک من الکتاب هو الق 
مصَدفا این بدیه. ان ال بعباده بر بَصیر 6 . 
آنچه از کتاب (قرآن) به تو پیام ۳ ی ای و 
تصدیق‌کنند؛ کتابهای آسمانی پیش از خود است. قطعاً 
خداوند از (اوضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به 
احوالشان) بینا است. 
دلائل حق و حقیقت در اصل این کتاب. آشکار و پدیدار 
است. این کتاب در حقیقت تربجمة درستی از این جهان 
اه کف اند کات بصع غرانبای ات »و 
فا نک اه سا کت»و تتضل | اسست, کتتات ترا ن 
تصدیق‌کنند؛ کتابهائی است که از همان سنبعی صادر 
گردیده‌اند که خودش از آن صادر گردیده است. حقّ هم 
یکی است و نه در آن کتابها و نه در اين کتاب چندتا 
نمی‌گردد. فزشتتاه آن: آن را برای مردمان فرو فرستاده 
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جلد پنجم 
است. در حالی که از ایشان آگاه و مطْلم بوده است و 
می‌دانسته است که چه چیزی شایان ایشان است و آنان 
را اصلاح می‌کند و نیک می‌گرداند: 
( ان ان بعباده تبیر ؛ بصيرٌ 6 . 
قطعاً خداوند از (اوضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به 
احوالشان) بیتا است. 
این کتاب واقعاً کتاب است. خداوند آن را برای این 
مات اتف و فربفاده استرملت مان که:انان 
را بسرای بسه ارث بسردن این کتاب برگزیده است. 
همان‌گونه که در اینجا در کتاب خود می‌فرماید: 
(2 ور را الکثاب الذینَ طفیا من عباا . 
(ما کتابهای پیشین را برای ملتهای گذشته فرستادیم و) 
سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیدة خود (یعنی 
امّت محمّدی) عطا کردیم. 
اینها واژه‌هائی هستند که به اين ملّت الهام می‌دارد در 
پیشگاه خدا دارای کرامت و فضیلت هستند. همچنین 
بدیشان الهام می‌دارد که اين ملّت دارای چه مسژو لیّت 
بزرگی است. مسوولیّتی که از این رد وم و از آن به 
ارث بردنی سرچشمه می‌گیرد. اين مسوولیّت بزرگی 
است و دارای تکالیف و وظائفی است. آیا مت گزیده 
می‌شنود و پاسخ می‌گوید؟ 
یزدان سبحان اين ملّت را با برگزیده شدن برای به ارث 
بردن, بزرگ داشته است. و با فضل و لطفی که در حق 
ایشان در سزا و جزا روا می‌دارد و حتی کسانی را هم 
می‌بخشاید که گناه و بدی کرده‌اند باز هم بدیشان فضل 
و لطف می‌فرماید: 
(فْْمٌ ال لتفسه. و منم مفتصد. و منم سایق 
خیرات بان له >. 
برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند» و گروهی از 
ایشان میانه‌روند. و دسته‌ای از ایشان در پرتو توفیقات 
الهی در انجام نیکیها پیشتازند. 
دسته اول - و جه ۳ جلوتر ذکر شده‌اند چون 
تعدادشان 
( ارت 6 به خویشتن ستم می‌کنند. 
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این گسروه بدیهای اعمالشان بیشتر از خوبیهای 
اعمالشان است. 
رو نت مزا 
مقة متَصد 6 . میانه‌رو. 
بدیها و بای ایشان متعادل و برابر است. 
دسته سوم: 


سایق با خیرات باذن ال 6. 
در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند. 
نیکیهایشان بر بدیهایشان می‌چربد . . . ولیکن فضل و 
کرم خدا جملگی سه دسته را دربر می‌گیرد. اين است که 
هر دسته به بهشت و به نعمت موصوف در آیات بعدی 
می‌رسند. با تفاوت درجاتی که دارند. 
در اینجا بیش از آن چیزی را شرح و بسط نمی‌دهیم که 
قرآن در این جایگاه خواسته است از بزرگواری ایسن 
ملّت گزیده بگوید. و از فضل و کرم خود دربار؛ پاداش 
دادن بدیشان بفرماید. این همان پرتوی است که 
نصوص قرآنی در اینجا می‌اندازند. و فرجامی است که 
اين مت جملگی به سبب فضل و کرم خدا بدان 
می‌رسند و دست می‌یازند. از جیزهائی صحبت 
نمی‌کنيم و درمی‌گذریم که سزا و جزای مقدر در علم 
خدا است و بر این پایانه پیشی گرفته است. 
از این سزا و جزای مقدماتی درمی‌گذریم تا به پاداش 
نیکوئی بپردازيم که یزدان سبحان برای چنین دسته‌های 
سه‌گانه‌ای مقدر و مقرر فرموده است: 
(ذیک و الْقضل الکبیر. جات عَذن ی ذخلونا 
حلون فیها ین اور ین قب ول ی 
فیها خرید. و قالوا؛ #0 یب عفن 
ان ربا لور شکور. اي الا داز لام من 
فضله لاییسن فا نصَب و ایشا فیلَعوب 6. 
این (سبقت در خیرا ت) واقعاً خلت بو است. 
(پاداش پیشگامان در نیکیها) باغهای اقامتی است که 
بدانها داخل می‌شوند. و در آنجاها با دستبندهای طلا و 
مروارید آراسته و پیراسته می‌گردند. و جامه‌هایشان 


در آنجاها ابریشمین است. و خواهند گفت: سپاس 
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خداوندی را سرا است که غم و اندوه را از ما زدود. 
بیگمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و) 
سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است. خداوندی که در 
پرتو فضل و لطف خویش. مارا در سرای اقامت و 
ماندگاری جای داد. در آن هیچ‌گونه رنج و مشقت 
جسمانی و هیچ‌گونه ناتوانی و واماندگی روحانی به ما 
دست نمی‌دشد. 

این صحنه پرده از نعمتهای مادی و ملموس. و نعمتهای 

روحی و محسوس برمی‌دارد. )0 چه آنان: 
ین فیا ین آساور من دعب ولو سم 
فمپاخر حریز + 
۳ آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و 
پیراسته می‌گردند. و جامه‌هایشان در آنجاها 
ایریشمین است. 

این برخی از لذتهاتی است که:دارای ماد هاای اسنت:و 

به بعضی از علائق و رغائب دلهاو درونها پاسخ 

می‌گوید. در کنار آن هم خشنودی و رضایت و امن و 

و آرامش و اطمینان است: 


هن ء‌, 


(و فالوا: ا فده اي مب عن رن ‌. 

و خواهند گفت: سپاس خداوندی را سزا است که غم و 

اندوه را از ما زدود. 
دنیا و نگرانی از سرنوشت و فرجام کار و تلاشها و 
تتعهاشی هون تسام کازنها دسس فهیا مقانته 
نعمتهای ماندگار و همیشگی آخرت. غم و اندوه بشمار 
می‌آید. در روز قیامت هم نگرانی از سرنوشت و 
فرجام کار ماه غم و اندوه بسیار می‌گر دد. 

(ِن رن لور شکور ». 

بیگمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و) 

سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است. 
خدا ما را بخشید. و از کارهای ما سپاسگزاری فرمود با 
پاداشی که در برابر اعمال ما به ما داده است. 

(الّذي أحنا دار لام 4. 


۱-به نقل از کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن» صفحه ۱۰۰ و ۰۱۰۱ 


سور فاطر آیات ۲۷-۳۸ 
جزء بیست‌ودوم 
خداوندی که در پرتو فضل و لطف خویش, مارا در 
یاه قاتت دما یکاش ام داد 
سرای اقامت و استقرار بهرهُ ما گرداند: 
(منْ فضّله 4. در پرتو فضل و لطف خویش 
ما که حقّی بر خدا نداریم. بلکه به هر کس هرچه 
می‌بخشد فضل و لطفی است که در حقّ او روا می‌دارد. 
(ل سنا فاص و ایشا فپالفوبٌ ». 
در آن هیچ‌گونه رنج و مشقت جسمانی و هیچ‌گونه 
ناتوانی و واماندگی روحانی به ما دست نمی‌دهد. 
بلکه در آنجا نعمت و راحت و اطمینان یکجا نصیب ما 
می‌گردد. 
فضا به طور کلّی فضای آرامش و آسایش و اطمینان 
است. واژه‌ها برگزیده شده‌اند تا با طنین و آهنگ خود 
شتا واه نت۱ 
شوند. حتی واژه «حَزّن» با سکون جازم خوانده 
رف با با مق با وس 9 
( دار القامَة سرای اقامت که بهشت است. «أنصَبٌ 6 
رنج و مشقت. خستگی. لوب 6: درماندگی ناشی از 
خستگی, و ناتوانی حاصل از رنج و مشقت(٩‏ رنج و 
مشسقت و درصاندگی و خستگی حستی ایشان را 
نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. آهنگ موسیقی تعبیر به 
0 آرام و خوشایند و همنوا است. 
آن‌گاه به سوی دیگری نگاهی می‌اندازيم. در آن سو 
پریشانی و آشفتگی و ناآرامی همیشگی را می‌بینیم: 
(و این کتروا شم ناژ مه جهن لا یِفضی علهم 


قفا ولا عنزین عذیا ۳ 


با این فنضای مهربانانه دوست داشتنی 


هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نمی‌شود تا بمیرند (و 
راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف 
داده نمی‌شود (تا متی بیارامند). 
نه مرگشان درمی‌رسد. و نه عذابشان تخفیف داده 
می‌شود. حتّی رحمت با فرارسیدن مرگ هم بدیشان 
نمی رسدا 





فی‌ظلال‌القرآن 


۶ ان _ سور 
(کذلک نجزی کل کفور ». 
هراق تم عون ی انز شا خر وس 
می‌دهیم. 
آن‌گاه صدای درشت و در گلو شکسته و آمیخته به 


همی به گوشمان می‌رسد. صدائی است شیون‌گونه که 
از جوانب گوناگون شنیده می‌شود. صدای کسانی که به 
دوزخ انداخته شده‌اند: 
(و هم یط خون فیها ». 
آنان در دوزخ فریاد برمی‌آورند (و نعره‌زنان کمک 
می‌طلبند). 
طنین واژگان خودش همه این معانی و مفاهیم را به ذهن 
و شعورمان می‌خوانند ... پس بگذار گوش فرا دهیم تا 
ار اه پتسا تیور که وب 
چه می‌گوید. این صدا می‌گوید: 
«رتاً خُرجنا تمقل صالاً بر الذی کنا تفتل ». 
پروردگارا! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته‌ای 
انجام ده یم که جدای از کارهائی باشد که قبلا 
می‌کردیم. 
در این صورت. این پشیمانی و توبه و اعتراف و اقرار 
ان که یش و فرضت مایب یاقا اروت 
خود است. هان! این ما هستیم که پاسخ رد قاطعانه را 
می‌شنویم» پاسخی که تنبیه سختی دربر دارد: 
و تما که فه من دک > 
(بدیشان خواهیم گفت:) آیا بدان اندازه به شما عمر 
ندادیم که در آن هرکس بخواهد بیدار و هوشیار شود. 
کافی و بسنده باشد؟. 
شما از اين فرصت زمان فراوان عمر سود نبردید. و ال 
این مدّت زمان فراخ برای بیداری و هوشیاری کافی 
پردا رای کان که خر نان سا اوه فا 





۱- برخی «نصب» ر خستگی جسمیی, و «لغوب» / خستگی روحی 
دانسته‌اند. (مترجم) 


سوره فاطر آیات ۳۹-۴۵ 


جزء بیست‌ودوم 
بیم‌دهندة (الهی. اعم از پیغمیران و علماء ادیان» برای 
ابلاغ اکتخ آسمانی) به پیش شما آمده است. 
این هم برای بیدارباش و هوشیارباش و برحدر داشتن 
بیشتر بوده است. ولی شما بیدار و هوشیار نشده‌اید و 
خویشتن را از خشم و عذاب خدا برحذر نداشته‌اید. 
(َدْوو قالظالین من تصبر 6. 
(ما که همةٌ وسائل نجات را در اختیارتان گذاشتیم و راه 
رستگاری را به شما نمودیم» ولی خودتان از آن بهره 
نگرفتید و فرصت را از دست دادید) پس بچشید. اصلا 
برای ستمگران یار و یاوری نیست. 
اینها دو تصویر مقابل یکدیگرند: تصویر امن و امان و 
آسودگی و آسایش, و مقابل آن تصویر پریشانی و 
آشفتگی و غم و اندوه. تصویر نفمة شکر و دعا که در 
مقابل آن تصوير ناله و فریاد کمک خواستن و شیون 
سر دادن است. تصویر تاه تا مت بر گذاکت که در 
مقابل آن تصویر نماد سستی و تنبلی کردن و بیدار 
شدن و پشیمانی بودن است. تصویر نوای نرم و دلنشین 
و آهنگ همنوا و همآوا است. و در مقابل آنها صدای 
نات اهنیدهه ناخ اشیتوو اهنگ فوشت:و رمخت آست: 
بدین وسیله تقابل به کمال می‌رسد, و هماهنگی در 
جزئیّات و کلیّات. یکسان به اتمام می‌رسد(٩)‏ 
سرانجام پیرو جملگی این صحنه‌ها, و همچنین پیرو 
برگزیدن و وارث گرداندن در و 
(ان اه غا غیس المَیاوات و الاْض. ان عَلم 
بذات آلصٌدور ‌. 
خداوند دانتدة غیب آسمانها و زمین است و مسلماً از 
چیزهائی که در درون دلها است کاملاً آگاه است. 
علم فراگیر و ریزبین و دقیق, مناسب‌ترین پیرو فرو 
فرستادن کتاب. و پیرو برگزیدن کسانی است که ایسن 
کتاب را به ارث مي‌برند و پرچم آن را بر دوش 
می‌کشند. و بهترین پیرو بر صرف نظر کردن یزدان از 
ظلم کسانی است که به خویشتن ستم کرده‌اند» و او 
بدیشان لطف و تفضّل می‌نماید با دادن چنان پاداشی که 





فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
بدانان عطاء می‌فرماید. همچنین خوب‌ترین پیرو بر 
حکمی است که خدا درباره کسانی صادر می‌کند که 
چنان سرنوشتی را باور نداشته‌اند و بدان کفر ‏ 
خدا مطلع و آگاه از راز و رمز آسمانها 
و زمین است. و او بس مطلع و آگاه از اسرار و نات 
موجود در سینه‌های مردمان است. یزدان با این علم و 
دانش فرا گیر و ریزبین و دقیق. درباره هم اين امور 
قضاوت و داوری می‌فرماید. 


ورزیده‌اند . 


وال ری کر ایض فیکف رنه و 
۲ بزیدال؟ رین رم ندرم کی 
و۳ 1 


ض‌ حت 1/۳ 2 


مور مر و وی 
بّ 9۳9 ۳ ی توت 


ی | ۳4 4 سور 


ی و 2 بر م پی مه 6 
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لسوت ولاف َضکَم کات معا ریا 9 


ا اه 


1 ودٌاخد له لاس ماک سبوا ماد ترلی عل 
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رک له کان‌بعصا بعبکاده.صیا فك 





۱- به نقل از کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن». صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱. 






سورةه فاطر آیات ۳۲۹-۴۵ 
جزء بیست‌ودوم 

این بند واپسین سوره نیز دربرگيرنده چرخشها و 
گردشهای زیاد و فراخی 
گوناگونی برای دل دارد: چرخش و گردش با بشریّت در 
میان همذ سلهای پیاپی که به دتبال یکدیگر می‌آیند و 
برخی جایگزین بعضی می‌شوند. چرخش و گردش در 


است؛ و پسوده‌ها و اشاره‌های 


زمین و آسمانها برای جستجوی اثری از انبازهائی که 
کسانی آنها را ؛ 
می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند. چرخش و گردشی در 
آسمانها و زمین نیز برای دیدن دست نیرومند و توانای 
شها است کته اسماتها و مه را نگاه مع دارو و 
نمی‌گذارد آسمانها و زمین فرو ریزند و نابود شوند. 
جرخش و گردشی با تکذیب‌کنندگان همه دلائل و آیات 
سر داده می‌شود. تکذیب‌کنندگانی که فلا با خدا عهد و 
پیمان بسته‌اند که اگر پیغمبری به پیش ایشان بیاید 
راهیاب‌ترین ملتها خواهند بود. سپس این عهد و پیمان 
را شکستند و با فرمان یزدان ۲ وقتی که 
پیغمبری به پیش ایشان آمد جز گریز و بیزاری» چیزی 
بر آنان نیفزود. چرخش و گردشی در جایگاه‌های 
تانوردش تکلذیت‌کتتنگان بیشن از ایشان آغار هي ‌گرده: 
اینان که آثار برجای مانده آنان را می‌بینند و با این 


شریک خدا می‌دانند و بجز خدا به کمک 


وجود نمی‌ترسند که تفت ایشان کار اس 
آسیاب زمانه ایشان را در فسیان کتر او وی آنان 
بچرخد و بر سرشان همان ستّت و قانونی رود که بر سر 
تکذیب‌کنندگان پیشین رفته است . 


ر- میا جه 


الهامگرانة بیدارکنندة هراس‌انگیزی در می‌رسد: 
ور یواخذ ان آلناس باکسَیُوا ها ترک علی 
ظهّرها من داب >. 
هرگاه خداوند مردمان را در برابر کارهائی که می‌کنند 
(فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر 


و خودسازی) به کیفر برساند. انسانی را بر روی زمین 


ی ان وقت. پایان 


باقی نخواهد گذاشت. 
ولی فضل و کرم و لطف و مرحمت خداوند بزرگوان 
مردمان را مهلت و فرصت می‌دهد. و همچون کیفر 
ویرانگر و نابودکننده‌ای را به تأخیر می‌اندازد. 


فی‌ظلال‌القرآن 


هر الْذي جََلکم خلایّت الأرْض. من کفر 
قَعه کفره ولا ید لکافرپن کر عند عند ‏ مهم الا 
مق لیر کف برش خنارا 6" 
خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 
زمین کرده است. هرکس از شما کافر گردد. به زیان 
شون کاقر ریق و کر کافران در بنشگاه خدا نیزر 
خشم نمی‌افزاید. و جز زیان چیزی نصیب کافران 
ی 
پیاپی آمدن نسلها در زمین, رفتن نسلی و آمدن نسلی. 
به ارث بردن این نسل از آن نسل, جایگزین شدن اینان 
بر جای آنان, به پایان آمدن دولتی و بر سر کار آمدن 
دولتی. خاموش شدن شعله‌ای و برافروختن شعله‌ای. و 
پژمردن و نابود گردیدن و ظهور و پیدایش پیاپی در 
طول سالها و در طی قرنهاء اینها همه تدیّر و تفگر 
درب‌اره این حرکت تخیر و تجتش هنمیشگون ر 
می‌طلبد. و سزاوار است به دل عبرت و پند دهد. و 
حاضران در صحنهٌ جهان بدانند که بعد از مذت زمان 
اندکی به پیشینیان تبدیل خواهند شد و گذفتعانی یرای 
نسل بعد از خود خواهند گردید. آیندگان بعد از ایشان 
هی ید و آثار برجای ماندهٌ آنان را می‌بینند و 
اخبارشان را می‌شنوند و به یاد می‌آورند و برای 
همدیگر روایت می‌کنند. هم بدان‌گونه که دربارء آثار 
پیش از اینان نیز می‌اندیشند و آنها را ورانداز می‌کنند 
و اخبارشان را به خاطر می‌آورند و برای یکدیگر نقل 
و روایت می‌نمایند. شایسته است این امور غافلان را 
بیدار گرداند و دستی را بسبینند که زمانها را پیاپی 
می‌آورد و سالها و عمرها را می‌گرداند و به پایان 
می‌رساند. و چسوگان را می‌چرخاند. و دولتها را 
جایگزین دولتها می‌سازد. و ملکها و مملکتها و حکمها 
و حکومتها را ببه ارث می‌رساند و دست به دست 
می‌گرداند. و نسلی را جانشین نسلی می‌نماید . . . هر 
چیزی می‌گذرد و به پایان می‌آید و نابود می‌شود. تنها 
خداوند یگانه, باقی می‌ماند. خداوندی که داشم و 


سوره فاطر آیات ۳۹-۴۵ 

جزء بیست‌ودوم 

ماندگار است و زوال و دگرگونی نمی‌پذیرد. 
کسی که به پایان برسد و بگذرد جاودانه نمی‌ماند و 
باقی نمی‌گردد. کسی که در کوج محدودی و دارای 
کس دیگری بعد از 
او می‌اید تا ببیند که او چه چیزی را رها کرده است و 
چه چیزی را انجام داده است» کسی که در نسهایت به 
سوی خدائی رود و شود که او را بر آنچه گفته است و 
کرده است دادگاهی می‌کند و از او حساب می‌کشد. 
کسی که چنین حال و وضعی را داشته باشد. شایسته 
است که اقامت اندک خود را در زمین زیبا و پسندیده 
انجام دهد. و پس از خود ذکر جمیل و نام نیک برجای 
گذارد. و برای اقامت دائم و واپسین خود چیزی را 
انش رفن گه برای ارنهن انا مت اف 


این برخی از خاطره‌هائی است که به ذهن می‌گذرد. 
زمانی که صحنهٌ پژمردن و پنهان شدن. و پدید آمدن و 
پدیدار گردیدن, طلوع و غروب. دولتهائی که می‌روند 
و دولتسهائی که بر جایشان مسی‌نشینند. ملکها و 
مملکتهائی که دست به دست می‌شوند. زندگی و حیاتی 
که زوال می‌پذیرد. و به ارث گذاشتن و به ارث بردنی 
که پیوسته در میان این نسل و آن نسل مبادله می‌گردد. 
جلو چشم دل داشته می‌شود: 

هر الذی جعلکم خلائفَ ف الأض 5 

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 

زمین کرده است. 
در سایة این صحنه موثر و دارای منظره‌ها و دیدگاه‌های 
پیاپی. بدیشان مسوولیّت فردی را تذکر می‌دهد. هیچ 
کسی چیزی برای کس دیگری بسرنمی‌دارد و برعهده 
نسمی‌گیرد. و کی چیزی از کس دیگری را دفع 
نمی‌نماید و به دفاع از او برنمی‌خیزد. آن‌گاه به 
روی‌گردانی و کفرورزی و گمراهی ایشان اشاره 
می‌کند. و فرجام زیانباری را پیش چشمانشان می‌دارد 
که در پایان گشت و گذار این جهان در انتظارشان است: 

(قن کر قیفر و لا زب فرب فرشم 

عند رمهم لا مق .و رید الکافرین کفرهه الا 





فی‌ظلالالقرآن 


هرکس از شما کافر گردد. به زیان خود کافر می‌گردد. 
و کفر کافران در پیشگاه خدا جز بر خشم نمی‌افزاید. و 
جز زیان چیزی نصیب کافران نمی‌نماید. 
«مفت»: شسدیدترین خشم و غشضب. کسی که 
پروردگارش او را دشمن بدارد. چه زیانی باید در 
انتظار او باشد؟! خود این خشم و غضب زیان بشمار 
است و بالاتر از هر زیان دیگری است. 
‌ 
چرخش و گردش دوم در آسمانها و زمين برای پیجوئی 
اثشری سا خبری از انبازهائی است که بجز خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌طلبيدند. آسمانها و زمین 
هم اثری یا خبری از انبازهایشان ندارد: 
(قل: ۳ ۳ یم شرکا کم لین تذعون من دون اله؟ 
آَرونی ماذا خقوام من الازض؟ ام سم یز رک ف 
او پا زب هم علی ین منه؟ بل 
بُعد آلظا ون بغط ّ بقضهم بخضاً الا غروراً >. 
انبازهای خود که علاوه از خدا آنها را 
به فریاد می‌خوانید. خوب دقت کرده‌اید؟ نشانم دهید 
آنها کدام چیز زمین را آفریده‌اند؟ و یا در آفرینش (کدام 
چیز) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟ با شاید کتاب 
(آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده‌ایم و ایشان حجّت 
روشنی از آن (بر کار شرک و بت‌پرستی خود) دارند؟! 
(اصلاً ایشان دلیل عقلی و دلیل نقلی ندارند) و بلکه 
ستمگران جز وعده‌های دروغ به یکدیگر نمی‌دهند (و 
فقط همدیگر را گول می‌زنند). 
حجّت روشن است و دلیل آشکار. این زمین با تسمام 
چیزهائی و با تمام کسانی که در آن است. دیدنی و 
پدیدار است. چه جزئی در زمین يا چه چیزی در آن 
ممکن است اذعاء کند که کسی - جز خدا - آن را آفریده 
است و هستی بخشیده است؟ هر چیزی که در جهان 
است رو در روی همچون اذعائی -اگر کسی جسارت 
آن را داشته باشد -فریاد برمی آورد که چنین نیست. هر 
چیزی فریاد می‌زند آن کسی که مرا آفریده است خدا 
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است و بس. هر چیزی مارک و نشان ساختار یزدان را 
بر خود دارد. و هیچ کسی نمی‌تواند مدّعی آفرینش آن 
گردد. زیرا هیچ ساختاری با ساختار یزدان همگون 
نیست. ساختارهائی که درماندگان. یعنی فرزندان مرگ 


و نابودی آن را تر نیب می‌دهند و می‌سازند! 


میرک ن آساوات؟ >. 
یا در آفرینش (کدام چیز) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟. 
این هم قطعاً ممکن نیست نیست! هیچ کسی جرأت ندارد گمان 


پرد که این خدایان دروغین و اف آسمانها 
مشارکت داشته‌اند. یا ادعاء کند آنها در مالکیّت 
آسمانها شرکت دارند, این خدایان دروغین هرچه و 
هرکه هستند. حتّی کسانی که جنّیان يا فرشتگان را انباز 
خدا می‌دانستند, جسارت همجون ادعائی را نداشتند ... 
چکید: آنچه گمان می‌بردند این است از شیاطین کمک 
که کااز سای زا فان ناشیا 
نرشتگان درخواست شفاعت در پیشگاه بزدان را 
داشتند. ولی هیچ وقت گمان نمی‌بردند که شیاطین با 
فرشتگان در آفرینش آسمان شرکت دارند و در این 
۵ ۳ ! ما مه 

7 آتناه هم چابا قهم 2 بیة + 

و ایشان حجّت روشنی از آن (بر کار شرک و 

بت‌پرستی خود) دارند؟!. 
حتی به این درجه - درجه‌ای که خدا بدان انبازها کتابی 
داده باشد و مشرکان از آن کتاب بقین و اطمینان داشته 
باشند. و از محتویاتش خاطرجمع باشند - آن انبازهائی 
که گمان می‌رود نرسیده‌اند .. . اين نص قرآنی برداشت 
آن را دارد که گفت این پرسش انکاری متوجه خود 
شرکشان اشاره به این دارد که آنان عقيدهٌ خود را از 
کتابی برگرفته باشند که از سوی خدا بد یشان داده شده 
می‌گویند. ولی این امر صحیح نمی‌باشد و ممکن نیست 
مشرکان همچون اذعائی کرده باشند. با توجه بدین معنی 
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می‌توان گفت اشاره‌ای بدین امر است که عقیده تنها از 
کتاب روشن خدا برگرفته می‌شود. و اين کتاب منبع 
یگانةٌ مطمتتی است و بس. امّا مشرکان هرگز ادعای 
هسیافوه کستانن را دیهان در ورن کته 
پیغمبر علٍ کتاب روشنی را از جانب خدا برای 
ایشان آورده است. پس چرا باید از آن اعراض کنند و 
رویگردان شوند. در حالی که کتاب روشن الهی. یگانه 
راه انتخاب ِ_ و ۳ قوانین و مقرّرات از آن 
برای زندگی است 
(بل ان یط بفضهم بعضا لا غزوراً ۰۷ 
بلکه ستمگران جز یبن دروغ به یکدیگر نمی‌دهند 
(و فقط همدیگر را گول می‌زنند). 
ستمگران بعضی به برخی وعده می‌دهند که راه ایشان 
بهترین راه است. و آنان سرانجام پیروزند. ولی ایشان 
جز گول‌خوردگان و فریفتگان نمی‌باشند. بعضی برخی 
را گول می‌زنند و می‌فریبند. و در فریب و نیرنگی 
می‌ژیند که هیچ فائده‌ای دربر ندارد. 
0 
چرخش و گردش سوم - پس از نفی این موضوع که از 
انبازها در آسمانها و زمین ذکری و خبری باشد -دست 
توانا و قدرتمند خدا را نشان می‌دهد که آسمانها و 
زمین را نگاه می‌دارد و آنها را می‌پاید و محافظت و 
مراقبت می‌نماید و کار و بارشان را بدون شریک و 
انبازی اداره و رو به راه می‌کند: 
(انْا له یسک آلممارات ررض آن توُولاو لن 
رال ان آَشسکهیا من دمن بعده. اه کان خلیماً 
غفوراً 5 
خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می‌کند و 
نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 
(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جز 
خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 
محفوظ دارد. خداوند شکیبا است (و در مجازات 
تعجیل روانمی‌دارد) و آمرزنده است (و توبة بزهکاران 
را می‌بخشاید). 
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نگاهی انداختن به آسمانها و زمین, و به افلاک و 
اجرامی که بیرون از شمارند و پخش و پراکنده در 
فضائی هستند که گستره آن حدود و ثغوری ندارد. و 
همه آنها در جایگاه خود استوار و برقرارند. و هر 
کره‌ای از آنها در مدار خود می‌چرخد و می‌گردد و از 
مدار خود خارج نمی‌شود و خلل نمی‌پذیرد. و در 
یی کر وین قره کیا یا بتک تم شود ود شید آرزا 
بدون ستونند. و با طناب و ریسمانی به جائی بسته 
نشده‌اند. و بر چیزی در اینجا و آنجا تکیه ندارند, 
نگاهی انداختن بدین پدیده‌ها و آفریده‌های هراس‌انگیز 
عجیب و غریب. انسان را بر آن می‌دارد که چشم سر و 
چشم دل را باز بکند و دست توانا و چیره و قدرتمندی 
را ببیند که این پدیده‌ها و آفریده‌ها را مهار می‌کند و 
نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد مختل بشوند و از جایگاه‌ها و 
مدارهای خود کنار بروند و فرو بیفتند 

اگر آسمانها و زمین از جایگاه‌ها و مسدارهای خود 
منحرف بشوند و فرو بیفتند. و مختل گردند و در اینجا 
و آنجا پخش و پراکنده بشوند. هیچ کسی نیست که بعد 
از آن هرگز بتواند آنها را برجای بدارد و از نابودی 
برهاند. فرو افتادن کرات و مختل گردیدن نظم و نظام 
آسمانها و زمین در موعدی روی می‌دهد که قرآن در 
موارد بسیاری بدان اشاره می‌کند که پایان گرفتن این 
جهان است. پایان گرفتن این جهان وقتی روی می‌دهد 
که نظم و نظام افلاک مختل بشود و به هم بخورد و 
کرات درهم کوبیده شوند و پخش و پراکنده گردند. و هر 
چیزی که در فضا است نابسامان شود و فرو بیفتد. در 
این وقت هیچ کسی نمی‌تواند زمام اختیار جهان را به 
دست بگیرد و از زوال و نابودی آن جلوگیری کند. 

این موعدی است که برای حساب و کستاب و سزا و 
جزای چیزی تعیین گردیده است که در زندگانی دنیا 
انجام پذیرفته است. وقتی که چنین هنگامه‌ای فرارسید 
کار به جهان دیگری می‌انجامد و جهان دیگری 
می‌آغازد که کاملاً سرشت آن جدای از سرشت این 


چهان است. 
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بدین خاطر است که يزدان بر نگاهداری و محافنظت 
اسمانها و زمین از نیستی و نابودی با این فرموده خود 
پیرو می‌زند: 
8وس رن همه 6 
(انه کان حلیما غفورا ». 
خداوند شک ییا است (و در مجازات تعجیل روا 


نمی‌دارد) و امرزنده است (و توبه بزهکاران را 


می‌بخشاید). 


فرصت و مهلت می‌دهد. این جهان را بر سرشان ویران 
نمی‌گرداند. و کاکل ایشان را نمی‌گیرد و کشان کشان به 
سوی حساب و کتاب و سزا و جزایشان نمی‌برد مگر در 
مدّت معلوم و سررسید مشخصی که خدا از آن آگاه 
است و بس. فرصت و مهلت بدیشان ميی‌دهد تا توبه 
بکنند و به کار بپردازند و خویشتن را آماده سازند. 
ردان مزدهان را دز 
برابر هر جرمی که کرده‌اند و هر گناهی که نموده‌اند. 
بلکه از بسیاری از بدیها و بزهکاریهایشان صرف نظر 
می‌فرماید و آنها را می‌آمرزد. هر زمان که در مردمان 
کی ور ضلاح شزا برد این پر الهامغشی انمت: 
غافلان:زا تیار امی گرداند که فرضت را غیت شم زد 
و از آن استفاده بکنند پیش از این که فرصت بگذرد و 
دیگر برنگردد. 

0 

چرخش و گردش چهارم با قوم مشرک است. و از عهد 
و پیمانی سخن می‌راند که با خدا بسته‌اند. و از چیزی 
سخن می‌گوید که بعد از آن کرده‌اند و بدان سبب عهد 
و پیمان را شکسته‌اند. و در زمین تباهی نموده‌اند. در 


سر و 
«غفورا»: خدا بخشنده است . 


این چرخش و گردش, ایشان برحذر داشته می‌شوند از 


و اسر وا با نان عفن 
کون آهدی من ٍخدی مجاهم تذیژ ا 
۱ 8۵ ۵ 
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یْظرون اش و الرَلنَ؟فَلن تجد لسن له 7 تبدیلا 
و لن تجد 1 له هی و یلا ‌. 
آنان (یعنی کفار مه مو وان به خدا قسم می‌خوردند 
که اگر پیغمبری به میان ایشان بياید. راهیاب‌ترین ملْتها 
خواهند بود (و در پذیرش دین او» بر همگان پیشی 
خواهند گرفت). امّا هنگامی که پیغمبری (از خودشان 
برانگيخته شد و) به میانشان آمد. (بعثت او) جز گریز و 
بیزاری (از حقّ) چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از 
حقّ) به خاطر استکبار در زمین و حیله‌گریهای زشت 
است. و حیله‌گریهای زشت جز دامنگیر حیله‌گران 
نمی‌گردد. آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز 
سرنوشت پیشینیان داشته باشند؟! هرگز دگرگونی و 
تبدیلی در شيوةهُ رفتار خدا (در معاملة با امتها) نخواهی 
یافت» و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر مسیر و 
چهت دهد. 
عربها یهودیان را می‌دیدند که اهل کستاب بودند و در 
جزیرةالعرب در همسایگی ایشان ق وت می‌دیدند 
که یهودیان چه اندازه منحرفند و چه اندازه کردار و 
رفتار بدی دارند. عربها از تاریخ ایشان و از 
بیغمبرکشیهای آنان می‌شنیدند و اطلاع پیدا می‌کردند. 
و می‌دانستند چه اندازه از حق و حقیقتی به دور 
افتاده‌اند که پیغمبران با خود برایشان به ارمغان 
آورده‌اند. آن وقت از یهودیان دوری می‌گزیدند. و به 
قدا ات کته می‌خوردند و تا آنجا که ممکن بود در 
سی‌گند خوردن شدت به کار می‌بردند کت( 


9 ۱ 
الم ۲ 


اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید. راهیاب‌ترین ملْتها 
خواهند بود (و در پذیرش دین او. بر همگان پیشی 
خواهند گرفت). 
مرادشان از ملتها یهودیان بود. با اين تعبیر با گوشه و 
کنایه از یهودیان صحبت می‌کردند. و آشکارا ایشان را 
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حالشان این‌گونه و سوگندهایشان بدین شکل بود . 
روند قرآن سوگندهایشان را عرضه می‌دارد. انئار 
می‌خواهد شنوندگان را دعوت کند بر چیزی گواه باشند 
که از این‌گونه مردمان در دور جاهلیتشان روی داده 
است و سر برزده است. آن‌گاه چیزی از ایشان می‌گوید 
که بعد از آن که خدا آرزویشان را برآورده است و 
پیغمبری به میانشان فرستاده است از آنان سر زده 
انیت 

فلا جاءهم نذیژ ها زادهم الا ور آشتکُباراً ی 

الاْض رمک آلشنن! ). 

امّا هنگامی که تاو (از خودشان برانگيخته شد و) 

به میانشان آمد. (بعثت او) جز گریز و بیزاری (از حق) 

چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از حق) به خاطر 

استکبار در زمین و جیله‌گریهای زشت است. 
واقعاً زشت است برای کسانی که چنین سوگندهای 
موکدانه و بزرگی را بخورند ولی رفتارشان اين باشد: 
نگبازی 


چنین کنند و چنین روند. قرآن این چنین پرده از خود 


به خاطر خودبزرگ‌بینی در زمین و برای نسیر 


بزرگ‌بینی و تتیر تکیارنشان برمی‌دارد. و این شیوه 
زشت و پستشان را می‌نگارد و فیت اف بط فی‌گرذاند: 
سپس بدین رویاروئی ننگین روانی ایشان, تهدید 
کسانی را می‌افزاید که همچون روش ننگینی را در 
پیش می‌گيرند. و ایين راه پست و رسواگرانه را 
می‌پیمایند: 

(و لیبق الکو آلستی له 4 

و جیله‌گریهای زشت جز دامنگیر حیله‌گران نمی‌گردد. 
حیله گریهای زشت و نیرنگهای پست دامنگیر کسی جز 
خود حیله گران و نیرنگبازان نمی‌شود. حیله گری زشت و 
نیرنگ پست دامنگیر حیله گران و نیرنگبازان می‌شود و 
ایشان را احاطه می‌کند و اعمالشان را هدر می‌دهد. 
اگر کار چنین است پس در ایین صورت منتظر چه 
چیزند؟ آنان منتظر چیزی نیستند جز اين که بر سر آنان 
همان بیاید و بدیشان همان رسد که پیش از ایشان بر 


سر تکذ یب‌کنندگان امده افشت و بدانان رسسیده ۳ 
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جزء بیست‌ودوم 
این چنین چیزی هم برایشان روشن و شناخته است. این 
افراد تنها منتظر این هستند که قانون و سنت ثابت و 
تغییرناپذیر خدا اجراء شود و راه خود را بپیماید. راهی 
که از آن منحرف نمی‌گردد و کناره گیری نمی‌کند: 
«فْن تجد لته اه تبدیلا ون تجد لته اه 
تخربل > 
هرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوهٌ رفتار خدا (در 
معاملةٌ با امتها) نخواهی یافت. و هرگز نخواهی دید که 
روش خدا تغییر مسیر و جهت دهد. 

0 
کارها درباره مردمان. ناسنجیده اجراء نمی‌شود. زندگی 
در زمين بیهوده سپری نمی‌گردد. بلکه قوانین و سنن 
ثابت و تغییرناپذیری وجود دارد و تحقق می‌یابد و 
پیاده می‌شود. قوانین و سننی که تبدیل و تغییر 
نمی‌شناسد. قرآن اين حقیقت را مقرّر می‌فرماید. و آن 
را به مردمان تعلیم می‌دهد. تا تک و تنها و بافت جدا 
تافته به حادثه‌ها و رخدادها ننگرند. و غافل و بی‌خبر از 
قوانین و سنن اصیل زندگی نزیند. و در چهارچوب 
دورة کوتاهی از زمان محصور نگردند. و در محدوده 
مکانی تنگی بسر نبرند. قرآن جهان‌بینی مردمان را بالا 
می‌برد و آن را به سوی ارتباطات زندگی و پیوندهای 
قوانین و سنن هستی اوج می‌دهد. و ایشان را هميشه 
متوجه ثبات قوانین و سنن و استمرار نوامیس و یاساها 
می‌سازد. و چشمانشان را به سوی مصداق این امر 
خیره می‌گرداند. و چیزی را جلو چشمانشان مجسّم 
می‌دارد که بر سر نسلهای پیش از انا اه اش 
آن را دلیل بر اجراء همیشگی قوانین و سنن ثابت. و 
استمرار نوامیس و یاساهای استوار می‌گیرد و می‌نماید. 
این چرخش و گردش پنجم هم نمونه‌ای از نمونه‌های 
این رهنمود و رهنمون است که به دنبال بیان آن حقیقت 
کلی می‌آید. حقیقتی که می‌گوید: قانون و ستّت خدا 
تبدیل و تغییر نمی‌یابد و پیوسته برجای و پایدار و 

ماندگار استات: 
و سیر وا نی الْزض فینظرُ وا کیت کان غاقبة 





فی‌ظلال‌القرآن 


تا ایس 
کات فان نة کها کته انش تر عالن که اجان اد 
اینان قدرت و قوّت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی چه 
در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان 
نخواهد کرد. چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند 
است. 
سیر و سفر در زمین با چشمان باز و دل بیدا و 
ایستادن بر جایگاه‌های نابودی گذشتگان, و نگریستن و 
ورانداز کردن چیزهائی که داشته‌اند و جاهائی که در 
آتخاها بوهاند و زاره ور دفت و اف فربتاره 
سرنوشتی که بدان دچار آمده‌اند و هم اینک در کجاها 
همه اینها می‌سزد که به دل سایه‌ها و الهامها 
و احساسها و ترسها و هراسها بیندازد 
به همین خاطر است که این همه رهنمونها و رهنمودها 
در قرآن مکزّر می‌گردد برای سیر و سفر در زمین و 
ایستادن بر جایگاه‌های نابودی و هلاک گذشتگان و 
بالای آثار برجای ماندهٌ رفتگان. و برای بیدار کردن 
دلها از خواب غفلتی که بدان فرو می‌روند و از آن باز 
نمی ایستند. اگر هم از آن بازایستند حسش و شعور و 
اطْلاع و آگاهی ندارند. زمانی هم حسشّ و شعور و 
اطلاع و آگاهی پیدا کنند درس عبرت نمی آموزند و پند 
و اندرز نمی‌گیرند. از اين غفلت. غفلت دیگری دربارة 
مستمر الهقی نشأت تن 9 
همچنین از این غفلت. دربارهٌ درک و هم حوادث و 
رخدادها و ارتباط آنها با قوانین و سنن کلی آنهاء 
کوتاهی و ناتوانی به انسان می‌دهد. درک و فهم 
حوادث و رخدادها و ارتباط دادن آنها با یکدیگی 
مشخصه‌ای است که انسان دانا و فهمیده را از حیوان 
نادان و نافهمیده جدا می‌سازد. حیوانی که در طول 
حیات لحظه‌ها و حالتهای زندگیش منفصل و جداگانه از 
یکدیگر است» و هیچ‌گو نه ارتباط و پیوندی با همدیگر 


ارمیده‌اند. 


قوانین و سنن ابت و 
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جزء بیست‌ودوم 
ندارد. و هميچ‌گونه قاعده‌ای بر لحظه‌ها و حالتهای 
زندگانیش حکمفرما نیست. ولیکن همنوع بشری همه و 
همه در برابر وحدت قانونها و سنتها و یاساها مجموعةٌ 
یگانه‌ای سك . 
قرآن در برابر این توقفی که آنان را در آن, جلو 
جایگاه‌های نابودی گذشتگان پیش از ایشان نگاه 
می‌دارد. گذشتگانی که از ایشان نیرومندتر بوده‌اند و 
قدرت بیشتری داشته‌اند ولی با این وجود قوت و 
قدرتشان آنان را از سرنوشت قطعی و حتمی نرهانیده 
است و مصون و محفوظشان نداشته است. ذهن و شعور 
ایشان را در همچون ایستگاهی متوجه قوّت و قدرت 
بزرگ خداوند می‌سازد. قوّت و قدرت بزرگی که 
چیری بر آن چیره نسمی‌گردد و جیری آن را درسانده 
نمی‌کند. همان قوّت و قدرت بزرگی که چیزی بر آن 
چیره نمی‌گردد و چیزی را درمانده نمی‌کند. همان 
قوّت و قدرت بزرگی که يقهُ گذشتگان را گرفته است و 
زبون و نابودشان کرده است. و می‌تواند يقه اينان را هم 
بگیرد و بسان پیشینیان زبون و نابودشان کند: 
و ماکان اه لیْفجزه من میْء ی ارات ولاف 

لأْرْض ». 

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را 

درمانده و ناتوان نخواهد کرد. 
بر این حقیقت پیرو می‌زند با تفسیر و ذکر سندهای این 


بت به 


حفیفت : 

,1 نه ان علیماً قدیر *. 

چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است. 
علم خدا همه چیز آسمانها و زمین را احاطه کرده است. 
قوّت و قدرت خدا نیز در کنار علم او آرمیده است. این 
است که هیچ چیزی از علم او به در نمی‌رود. و هیچ 
چیزی در برابر قوّت و قدرت او تاب و توان ایستادن 
ندارد. بدین سبب چیزی در آسمانها و زمین او را عاجز 
و درمانده نمی‌سازد. هیچ گریزی از قوّت و قدرت او 
نیست. و به هیچ وجه چیزی از علم او نهان و پنهان 
نمی‌گردد: 
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(هکان علیماً قدیراً ۰6 


چرا که ای بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند اسنت. 


0 


سرانجام خاتمه سور ه درمی ر سد. این خاتمه رده از 


شکیبائی و رحمت خدا در کنار قوّت و قدرت خدا 
برمی‌دارد. و تأکید می‌کند که مهلت و فرصت دادن به 
مردمان به خاطر شکیبائی و رحمتی است که خدا دارد. 
و این امر در دقت حساب و کتاب خدا و عدالت و 
دادگری او در سزا و جرا هیچگونه تأثیری ندارد: 
(و ریاخذ ال لاش پل جوا ها 7 تاک عل 
رها من .و لکن ول شتتن. 
فاذ جاء أجله فان له کان بعباده بصیراً 1 
ات8 سای اقسای عنمای او که 
(فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر 
و خودسازی) به کیفر برساند» انسانی را بر روی زمین 
باقی نخواهد گذاشت. ولیکن خداوند (به لطف و کرم 
خود. کیفر) ایشان را تا سررسید زمان معیّنی (که 
قیامت است) به تأخیر می‌اندازد. وقتی که مدّت 
مشُصه ایشان فرارسید. خداوند بندگان خود را دیده 
است (و از گفتار و کردار و پندار ایشان باخبر بوده 
است. لذا چنان که باید پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
آنچه مردمان مسرتکب می‌شوند. از قبیل: ناسپاس 
و تباهی. و 
ظلم و ستم و طغیان و سرکشی در زمین» همه اینها 
واقعاً زشت و پلشت است. اگر یزدان مسردمان را به 
گناهانشان بگیرد. و به سبب بزرگی و زشتی و پلشتی 
بزهکاریها کیفرشان دهد. بلا و مصیبت نه تنها شامل 
مردمان می‌گردد بلکه از ایشان تجاوز می‌کند و شامل 
هر زند؛ٌ دیگری می‌شود که روی این زمین است. آن 
وقت سرأسر زمین به طور کلی برای حیات نابایست و 
ناشایست می‌گردد. نه تنها برای حیات بشر نابایست و 
ناشایست می‌شود. بلکه برای هر حیات دیگری 
تابا نت و ناضا شیت هی کرده! 
تعییری که بدین‌گونه است. زشتی و پلشتی کارهای 


گذاشتن نعمت خداء و شر و بدی و فساد 
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مردمان را کاملاً می‌نمایاند. و تأثیر تباه کننده و ویرانگر 
جملگی حیات توشط آن را آشکار نشان می‌دهد, 
تعبیری که می‌گوید: اگر خدا مردمان را به گناهانشان 
بگیرد و فوراً به کیفرشان برساند و بدیشان هیچ‌گونه 
فرصت و مهلتی ندهد ...و 
اما خدا شکیبا است و دربارة مردمان شتاب نمی‌ورزد: 
(و لکن ول أجل سم مسَمَی ». 
ولیکن خداوند (به لطف و کرم خود. کیفر) ایشان را تا 
سررسید زمان معیّنی (که قیامت است) به تأخیر 
می‌اندازد. ۱ 
فرد فرد آنان را تا سررسید مدّت مشخصی به تأخیر 
می‌اندازد تا آن‌گاه که عمرشان به پایان می‌رسد. گروه 
گروه ایشان را نیز تا سررسید مدّت مشخصی به تأخیر 
می‌اندازد تا آن‌گاه که کار خلافتشان به پایان می‌آید و 
خلافت را به نسل بعد از خود تحویل می‌دهند. جنس 
آدمیزاد را مهلت می‌دهد و ایشان را به تأخیر می‌اندازد 
تا آن گاه که عمر اين جهان به پایان می‌آید و زمان 
قیامت کبری فرا می‌رسد . . . این فرصت و مهلت را 
بسدیشان می‌دهد و گسترة آن را برایشان فراخ 
می‌گرداند. تا آنان به کار نیک بپردازند و توشه‌ای 
برای خود فراهم زتاز ند 
(فاذا جا له ». 
وقتی که مدّت مشخص ایشان فرا رسید ... 
زمانی که مدت کار و کسب به پایان آمد. و وقت 





فی‌ظلال الق رآن 
حساب و کتاب و سزا و جزا فرارسید. نه کار کوچکی و 
نه کار ار کی از کارهایشان - چه به نفع ایشان باشد و 
چه به زیان آنان - فوت و فنا نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
۰ 
این واپسین آهنگ سوره‌ای است که با حمد و سپاس 
خدانی آغاز گردیده است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی 7 است. 

«(جایل الاک سل وی جح نحة 4 

فرشتگان بالدار را مأموران (قدرتمند اجرای فرمان 

خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و تشریعی) کرده 

است. (فاطر /۱) 
فرشتگان رسالت آسمان را برای زمین می‌برند. با تمام 
چیزهائی که در رسالت است از قبیل مژده دادن به 
ات نو تترشاندن: از دوزخ ... آن‌گاه مردمان یا 
رهسپار بهشت می‌شوند. و یابه سوی دوزخ 
می‌روند... 
میان آغاز و انجام سوره این گشت و گذارهای دور و 
دراز در آن جهانهائی است که اين سوره مردمان را در 
آنجاها به چرخش و گردش انداخته است. این هم پایان 
چرخش و گردش, و پایان حیات. و نهایت انسان است... 


پابان جزء بیست‌ودوم 
جزء بیست‌وسوم به دنبال آن می‌آید که 


با سوره یس می‌آغازد. 








سوره ص 
صافات و 
9 
سوره دس. سو 





واه زگ او هشتاد و سه آبه است 





۱ و 
وس وید یب ور وود ۵ 
مسدم ُستتیر لو تزیل‌آلمریرا رح رب 7 


رد و رم عا کر 









هم لاد رو قهم‌آغللافهیف 
۳ نم _ 5۳ تس 
تسکت نز ره 
رز یم ی 


مناتبم لک روک یالرخان بالغیب فشرهبمغف رز 
و جرکگرير 0 ان ی زک تفت 
مک هم و شیم آحصبته یرما شیب ( 
واضرت م ما اب الق ریق اد جاء ها امرس () 
سین مکتوه سفق ان 
و ماآشر لاد هر لاوما آنزل 
ألرحنمن | نش ررلاتکزنره )لوا رایع 

اک موه وت تچ 


ماه بر ۳ و غ‌ 


و یکرت ی : 
یواست عُرذ 


1 ِ نتم قوم فیک () وجاء من و 3 





ك 


> مک کی 
ریز و یو 
یه ۳ 


کون جلا رت 
لو () بماعَمر ی رت وحعلن من کین () 


* ومااز تا فر وف سای حتف بر لس آر وا 
ک لین کم - 9 فذاهم دون ی 





این سور مکی دارای فاصله‌های کوتاه. و آهنگهای 
سریع است. بدین خاطر آیات آن هشتاد و سه تا گردیده 
است. هرچند این سوره کوچک‌تر و کوتاه‌تر از سوره 
پیشین خود - سور فاطر - است که تعداد آیات آن 
چهل و پنج تا بود. 
کوتاه بودن فاصله‌ها همراه با سرعت آهنگها این سوره 
را با قالب خاصّی قالبگیری می‌کند و سیمای ویژه‌ای را 
بدان می‌دهد. آهنگهای آن پیاپی و متصل می‌آیند. و 
مضرابهای متوالی بر حسّ و شعور آشنا می‌کنند. این 
کار تأثیر سوره را دوچندان می‌سازد با تصویرها و سایه 
روشنهائی که صحنه‌های پشت سر هم از آغاز سوره تا 
پایان سوره با خود دارنند. صحنه‌های گوناگون و 
الهامگرانه‌ای که تأثیرات ژرفی به سوره می‌بخشند. 
موضوعهای اصلی این سوره همان موضوعهای 
سوره‌های مکی است. نخستین هدف موضوعها هم 
ساختن و استوار داشتن پایه‌های عقیده و باور است. 
این سوره از همان آغاز به سرشت وحی و صدق 
رسالت می‌پردازد: 

(یس. والفزان الحکي. انک ن الِرسَلین. عی 

صراط مشُشتنم. أزیل از لح ...4 
یا.سین. ت به قرآن حکیم! تو قطعاً از زمره 





فرستادگان (یزدان) هسس_نی» و سر راه راست 


(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است)... 
آن‌گاه داستان ساکنان شهر (انطاکیه) را به پیش می‌کشد 
بدان هنگام که پیغمبران بدانجا آمدند تا مردمان را اژ 
سرانجام تکذیب کردن وحی و رسالت بترسانند. این 
سرانجام را نیز در داستانی بیان می‌دارد بدان‌گونه که 
شیوء قرآن در استفادهً از داستانها برای استحکام 
مسأله‌ها و قضیّه‌ها است. این سوره نزدیک به پایان 
خود. به خود موضوع اصلی برمی‌گردد: 

و ماعلمناه آلشغر -واینبْی 


۶ 7 ور و ۳ ه‌۰ ۱ بات ۳ مج 


ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم -و 
چامه‌سرائی او را نسزد -اين (کتاب هم که بر او نازل 
کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان 
جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مومنان) 
نیست. (هدف از فرو فرستادن آن, این است که) تا افراد 
زنده (بیداردل) را با آن بیم دهد. و بر کافران (اتمام 
حجّت شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. (بس/۶۹و۰) 
این سوره همچنین به مسألا الوهیّت و وحدانیّت 
می‌پردازد. زشت شمردن و پلشت داشتن شرک و انباز 
بر زبان مرد مومنی می‌رود که از دورترین نقطة شهر 
آمده است تا با قوم خود با دلیل و برهان به جدال و 
ستیز بنشیند و از کار پیغمبران به دفاع بپردازد. آنجا که 


۵ #۲ 0۹ تعن 
كت و ۳ را ۳ 

شَفاعتهم شَیتا و لا یتفذون؟ ناذا و ضلال 
مُبین 


من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به 
سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خداء 
معبودهائی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر 
خداوند مسهربان بخواهد زیانی به من برساند. 
میانجیگری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا 


فنی‌ظلالالقرآن 
(از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را 


در گمراهی آشکاری خواهم بود. (یس/۲۴-۲۲) 
نزدیک به نهایت سوره, دیگر باره ذکر این موضوع به 
میان می‌آید: 


و آنخَذوا ین دون اه له له بنصر نصر ون لا 
یَستطیعون رهم و همم جلد شین >. 
آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود برگزیده‌اند. 
بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودها(ی 
دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و 
باری دهند. و بلکه پرستندگان. سپاه‌های آمادة 
معبودها(ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). 
(یس/۷۳ و ۷۵) 
مسأله‌ای که در این سوره بر آن تکیه می‌شود. مسألة 
رستاخیز و زندگی دوباره است. اين مسأله در جاهای 
زیادی از سوره تکرار می‌گردد. در سرآغاز این مسأله 
آمده است: 
تن ننيي الق و تب ماقَدمُواو آثازهم و 
کلم آخصیناه فِ ۰ مبین . 
ی تون 
که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهائی که 
کرده‌اند. و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای 
نهاده‌اند (و کارهائی را که نکرده‌اند. ثبت و ضبط 
می‌کنیم و) می‌نويسیم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار 
(لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاريم. 
(یس/۱۲) 
این مسأله در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) ذکر 
می‌گردد. بدان هنگام که از چیزهائی صحبت می‌شود که 
بر سر مرد مومن آمده است. و کیفر زودرس همین 
جهان ساکنان شهر چه بوده است. کیفری که روند سخن 
بدان پرداخته است: 
(قیل: آَذخُل ات فال: نا یت قومی یعون با 
غر ی ری و جعلنی مَالْکُرمب ۷. 


سور یس آیات ۱-۲۹ 
جزء بیست‌وسوم 
(مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی 
خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه 
نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستند 
که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرام پانم 
قلمداد فرموده است. (یس /۲۶و ۲۷) 
آنگاه این مسأله در وسط سوره تکرار می‌شود: 
رو یقولون: دم هذا اعد نکن صادقین؟ ما 
ینظرون لا صَيِحة َِحةٌ راجدة عم و شم هون 
فلا ستّطیکون وی له ال له زجعون . 
و خواهند گفت: اگر راست می‌گونئید (که 


قیامتی در میان است) اين وعده کی تحقق می‌یابد؟! 


رستاخیز و 


(پاسخ استهزاء ایشان, این است که آنان» چندان) انتظار 
نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار 
روزمرَه زندگی» سرگرم و) درگیرند. (این حادثه به 
قدری سریم و برق‌آساو غافلگیران» است که) حنی 
توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن نخواهند 
داشت. و حتی فرصت مراجعت به سوی خانواده و 
فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. (یس/۵۰-۴۸) 
سپس روند سوره استمرار می‌یابد و به سوی صحنه 
کاملی از صحنه‌های قیامت. خیز برمی‌دارد. در پایان 
سوره این مسأله به شکل گفتگو تکرار می‌گردد: 

(و ضرّب نا مثلا و نسی خلقه. قال: من بجشیی 


حِ 1 


لام و هی زمم؟ ثل بخ ان شاف ول 
ره یکل خی علب > 

برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) 
فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این 
وهای را که و تفه یفن سوه ان کوء 
گرداند؟! بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را 
نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را 
بدون الگو و مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال 
واوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است. 


(یس /۷۸و ۷۹) 





فی‌ظلال‌القرآن 
این مسأله‌ها که به بنیاد ساختار عقیده و باور متعلق 
هستند. در سوره‌های مکی تکرار می‌گردند. ولیکن 
هربار از زاویة معیّئی آن را عرضه می‌دارند. و در پرتو 
ویژه‌ای بدان می‌نگرند. همراه با انگیزه‌هائی که با 
فضای سوره می‌خوانند. و با آهنگها و تصویرها و 
سایه‌روشنهای سوره هماوائی دارند. 
این انگیزه‌ها در این سوره از صحنه‌های قیامت - به 
شکل ویژه‌ای - و از صحنه‌های داستان و موقعیتها و 
گفتگوهای آن, و از جایگاه‌های نقش زمین شدنها و 
هلاک گردیدنهای گذشتگان در طول قرون و اعصار. 
برگرفته شده‌اند. گذشته از اينها این انگیزه‌ها بسرگرفته 
شده از صحنه‌های فراوان و الهام‌انگیز جهانی, از قبیل: 
صحنهٌ زمین مرده‌ای که زندگی بدان می‌خزد. شبی که 
روز از آن بیرون کشیده می‌شود و ناگهان تاریکی 
فراگیر می‌گردد. خورشیدی که به سوی جایگاه خود 
حرکت می‌کند. ماه که آهسته و آرام منزلگاه‌ها و 
برجهای نجومی خود را می‌پیماید و سپری می‌نماید تا 
بدان هنگام که بسان خوشه کهن درخت خرما درمی آید. 
کشتی پری که فرزندان پیشین انسانها را در خود 
بسرمی‌دارد. چهارپایانی که به تسخیر ادمیزادگان 
درآورده شده‌اند. نطفه. انسانی که دشمن آشکاری 
می‌گردد. و صحنهٌ درخت سبزی که تیا در آن نهان 
می‌گردد و آن را می‌سوزانند و برافروخته می‌دارند و 
رستاخیز انرژیها جلوه‌گر می‌آید! 
در کنار این صحنه‌ها انگیژه‌های دیگری است که وجدان 
بشری را می‌پسایند و آن را بیدار می‌نمایند» از جمله: 
تصویر تکذیب کنندگانی که فرمان خدا در بارة کفرشان 
صادر گردیده است و برایشان قطعی و حتمی شده 
است» و این است که دیگر ایه‌ها و اندرزها سودی 
بدیشان نمی‌رساند: 

و جَعَننا نی آغناقهم آغلاه؟ فهی ال ادا فهم 

ُقَمَحَوِن؛ »و جعلف من ندیم سنا وین خفهم 

سا فا یناه هم با ار 26 
ما به کردنهایشان غلهائی می‌اندازيم که تا چانه‌هایشان 


سوره یس آیات ۱-۲۹ 
جزء بیست‌وسوم 
می‌رسد و سرهای ایشان (براشر آن) رو به بالا نگاه 
داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود 
بنگرند. و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سوو آن سو 
حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدّیی و در پشت 
سر ایشان ستّی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند 
که در میان دی سته گیر کرده باشند؛ و پیش رو و پشت 
سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان 
ایشان را گرفته‌ايم و دیگر نمی‌بینند. (یس/۸و ۵) 
انگیزة دیگری پیش چشم داشتن درونهایشان است. 
درونهائی که پنهان و آشکار آنها برای علم خدا پیدا و 
هویدا است و هیچ پرده و مانعی آن درونها را از خدا 
پوشیده نمی‌دارد . . . انگیزة دیگری هم تسرسیم ابسزار 
آفرینش است با یک واژه نه بیشتر: 
( فا مه لذا آزاد یآ ول له کن. فیکون 6. 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(یس/۸۲) 
همه اين انگیزه‌ها دل انسان را می‌پسایند. و انسان 
مصداق آنها را در واقعیّت هستی می‌بیند. 
‌ 
روند سوره برای عرضه موضوعهای خود. در سه 
مرحله به پیش می‌رود: 
مرحلةٌ اوّل با سوگند خوردن به دو حرف «یا. سین» و 
سوگند خوردن به قرآن حکیم. یعنی دارای حکمت و 
دانش سودمند. می‌آغازد. بو گنت خواردن بت ارستالت 
پیغمبر 3 و بر این که او در راستای راه راست 
است. به دنبال آن, پرده از فرجام تباه و ناگوار غافلانی 
کنار می‌رود که حقائق را تکذیب می‌کنند. این فرجام 
تباه و ناگوار نتيجهٌ فرمان یزدان دربارة ایشان است. 
مبنی بر این که آنان راهی به سوی هدایت نمی‌یابند و 
راهیاب نمی‌شوند. و میان آنان و هدایت برای همیشه 
حائل و مانع ایجاد می‌گردد. آن‌گاه بیان می‌شود که بیم 
دادن تنها به کسی سود می‌رساند که از قرآن پیروی کند 


و نهانی از خدا بترسد. و دل خود را برای پذیرش دلائل 





فی‌ظلال الق رآن 
هدایت و الهامهای ایمان آماده بسازد ... 

پس از آن پیغمبر خدا 9 رهنمود می‌گردد به اين که 
برای ایشان مثالی را ذکر کند. آن مسثال مربوط به 
ساکنان شهر (انطاکیه) است. در این راستا داستان 
تکذیب و عاقبت تکذیب‌کنندگان را روایت می‌کند. و 
سرشت ایمان در دل شخص مژمن و تأثیر آن در فرجام 
ایمان و تصدیق را ذکر می‌نماید. 

بدین جهت مرحله دوم با فریاد حسرت بر بندگانی 
می‌آغازد که پیوسته هر پیغمبری را تکذیب می‌کنند و 
او را تمسخر می‌نمایند. و از جایگاه‌های نابودی و نقش 
زمین شدنهای تکذیب‌کنندگان درس عبرت نمی آموزند 
و پند نمی‌گيرند. و برای دیدن و خواندن آیه‌های 
ببیشمار یسزدان در گستره جهان بیدار و هوشیار 
نمی‌شوند . .. در اینجا آن صحنه‌های جهانی را نمایش 
می‌دهد که در سرآغاز سوره بدانها اشاره گردیده است. 
همچنین صعنهٌ دور و درازی از صحنه‌های قيامت را 
نشان می‌دهد. در این صحنه تفصیل زیادی است. 
مرحلة سوم تقریباً همه موضوعهای سوره را خلاصه 
می‌کند. در سرآغاز آن شعر بودن آنچه محمّد علض ب 
خود به ارمغان آورده است را نفی می‌کند. و هرگونه 
پیوند پیغمبر 92 با شعر را از بنیاد مردود اعلام 
می‌نماید. بعد از آن برخی از صحنه‌ها و پسوده‌هائی را 
عرضه می‌دارد که دال بر الوهیّت یگانه است. انتخاب 
خدایانی بجز یردان را پر آنان زشت می‌شمارد. 
خدایانی که از آنها پیروزی و بهروزی می‌خواهند. در 
حالی که آنان خودشان از خدایانشان مواظبت و 
محافظت می‌کنند و از آن معبودهای خیالی مراقبت و 
نگاهداری می‌نمایند! . . از مسألهٌ رستاخیز و زندگی 
دوباره سخن می‌راند. و ایشان را به یاد پیدایش 
نخستین خودشان از نطفه می‌اندازد تادقت کنند و 
ببینند که زنده گرداندن استخوانهای پوسیده بسان پدید 
آوردن انسانها از نطفه استت سای شگفتی تیشتت: 
درخت سبز را برایشان مثال می‌زند که چگونه آتش در 
آن نسهان می‌گردد. ببه ظاهر این دو مثال دور از 


سوره یس آیات ۱-۲۹ 
جزء بیست‌وسوم 


یکدیگرند! آفرینش آسمانها و زمین را برایشان بیان 
می‌دارد که گواه بر توانائی و قدرت خدا بر آفرینش 
انسانهائی همچون ایشان در پیدایش نخستین و واپسین 
است. . . سران‌جام واپسین آهنگ در این سوره 
طنین‌انداز می‌گرده: 
(اغ مره اذ راد یت ان ی ول لک نَیکون. 
یا اديپ یب گر کل و الَیْه 
ترجَعُون . 
۱( 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود پاکا 
خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست او 
است. و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 
حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۳و ۸۲) 
هم اینک پس از اين عرضه کوتاه به تفصیل سخن 
می‌پردازيم. 
0 
(یس. رالزآن احکم. نک لن السوسَلین. علی 
صبراط مُستف ُستقم. تزیل یز آلرحم. در رم 
رامق غافلون لقد حق الْقَرّل عل 
آکمم نها لا یرْمنُون موجن آغتهمآغلاه 
هی هنال ان تم تخر .و جَعلنا من بین 
یدهم دا و خلفهم سَذا أخشینشر نها 
رون و سواء میم أ نز تم أم ۸ تنززه لا 
موی هم ی لک و خی ادخ 
بالغیب فبشزه بعفرة رز اج کر 
الدی و ها دیوا وا تارف و کل نو 





فی‌ظلالالقرآن 
بی‌خبر (از قانون آسمانی, نسبت به خدا و خود و 
مردمان) هستتد. (ایشان مستحقٌ عذاب گشته‌اند و) 
سخن (خدا مبنی بر پر کردن جهتم از چنین افرادی) 
دربارهُ بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است. و آنان 
دیگر ایمان نمی‌آورند. ما به گردنهایشان غلهائی 
می‌اندازیم که تا چانه‌هایشان می‌رسد و سرهای ایشان 
(بر اشر آن) رو به بالا نگاه داشته می‌شود (و نه 
می‌توانند به زیر پاهای خود بنگرند» و نه می‌توانند 
سرهایشان را بدین سو و آن سو حرکت دهند). ما در 
پیش روی آنان سذی و در پشت سر ایشان سدی قرار 
داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند که در میان دو سد. 
گیر کرده باشند» و پیش رو و پشت سر خود را مشاهده 
نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را کرفته‌ایم و 
دیگر نمی‌بینند. چه آنان را بترسانی چه ایشان را 
نترسانی, برایشان یکسان است ایمان نمی‌آورند. تو 
تنها کسی را می‌ترسانی (و با بیم دادنت بدو سود 
می‌رسانی) که از قرآن پیروی کند. و پنهانی از 
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به 
گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. ما خودمان زنده 
می‌گردانیم» و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش 
فرستاده‌اند و (کارهائی را که کرده‌اند» و همچنین) 
چیزهائی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و کارهائی را 
که نکرده‌اند. ثبت و ضبط می‌کنیم و) می‌نویسیم و ما 
همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری 
می‌نمائیم و می‌نگاريم 


یزدان سبحان به این دو حرف «یا. سین» و به قرآن 


أخصنناه ه«ق سم مبین ‌. 

یا. سین. هنوگ به قرآن حکیم! قطعاً تو از زمره 
فرستادگان (یزدان) هستی, و بر راه راست 
(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). این 
قرآن را فرو فرستاده است خداوند چیره و مهربان. 
(آن را برای تو فرو فرستاده است). تا قومی را بیم دهی 
که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیغمبران) 


بیم داده نشده‌اند. و به همین علّت است که غافل و 


حکیم سوگند می‌خورد. یکجا جمع آوردن میان این دو 
حروف مقطعه و میان قرآن, ترجیحی را رجحان می‌دهد 
که ما در تفسیر این حروف که در اوائل برخی از 
سوره‌ها امده‌اند برگزیده‌ايم و در پیش گرفته‌ایم و از 
رابطة این حصروف با قرآن سخن گفته‌ايم. و بیان 
نموده‌ایم که نشانةٌ خدائی بودن اين قرآن و نزول آن از 
سوی یزدان. نشانه‌ای که دربارة آن نمی‌اندیشند و 
قرآن ایشان را به سوی آن برمی‌گرداند و آنان را به 


سور یس آیات ۱-۲۹ 


جزء بیست‌وسوم 


اندیشه و پژوهش آن می‌خواند. اين است که این قرآن 
از جنس همین حروف که سهل و ساده در دسترس 
ایشان است فراهم آمده است. ولیکن شیوه تفکیر و 
تعبیر آن بالاتر از ساختاری است که آنان از همین 
حروف می‌سازند و تهیّه می‌بینند. 
یزدان بدان هنگام که بدین قرآن سوگند می‌خورد. آن را 
توصیف می‌کند بدین مر که: 

( الآ کم ‌. 

قرآن حکیم (یعنی دارای حکمت و دانش سودمند). 
حکمت صفت انسان خردمند است. تعبیر سخن بدین 
روال و بر این منوال. صفت حیات و قصد و اراده را به 
فرآن می‌دهد. اين صفت از مقتضیات کسی است که 
حکیم باشد. هرچند اين امر مَجاز است. ولیکن حقیقتی 
را به تسصویر می‌کشد و آن را به ذهن نزدیک 
که نت جه این قرآن روحی دارد. و دارای صفات 
موجود زنده‌ای است! قرآن با تو مهر و محبّت می‌ورزد 
و تو با او مهر و محبّت می‌ورزی, زمانی که دلت را 
صاف و صادق به قرآن بدهی و گوش جانت را بدو فرا 
داری! هر زمان که دریچة دلت را رو به قرآن باز کنی. 
و ائینة روحت را پاک و پاکیزه رو به قرآن نگاه داری. 
تو با رازها و رمزهائی از قرآن آشنا می‌گردی که نگوا 
تو در پرتو قرآن مشتاق سیماها و نشانه‌هائی می‌گردی. 
هم بدان سان که مشتاق سیماها و نشانه‌هائی از دوست 
می‌شوی. این عشق و عاشقی وقتی دست می‌دهد که 
مدّتی با قرآن همدم شوی و دمی در سای آن بغنوی و 
بدان انس و الفت گیری! پیغمبر خدا علض دوست 
می‌داشت تلاوت قرأن را از دیگران اقآ گر از دم 
دری می‌گذشت که از داخل آن صدای قرآن کف 
می ر سید می‌ایستاد و به تلاوت قرآن گوش فرا می‌داد. 
بدان‌گونه که دوست برای شنیدن شرح حال دوست خود 
می‌ایستد و خاموشی می‌گزیند. 
قرآن حکیم است. هر کسی را به اندازهُ توانش مخاطب 
قرار می‌دهد. و بر تار حسَاس دلش ظت یه اکتا می‌کند 
و نغمه می‌نوازد. و به اندازه لازم با او سخن می‌گوید. 





فی‌ظلال‌القرآن 
و با حکمتی با او صحبت می‌کند که او را اصلاح و 
روبراه و رهنمود گرداند. 
قرآن حکیم است. با حکمت تربیت می‌کند. مطابق با 
برنامة عقلانی و روحانی راست و درستی. برنامه‌ای که 
همه نیروها و انرژیهای بشر را آزاد می‌سازد و آنها را 
به راه پسندیده و درست رهنمود می‌گرداند» و برای 
زندگی نیز نظم و نظام مقزر و معیّن می‌کند. نظم و 
نظامی که به هم تلاشها و کوششهای انسانها اجازه 
می‌دهد فت شا زده قو انتته فقو رات انب نامه 
حکیمانه به گشت و گذار بپردازند و جنب و جوش 
داشته باشند. 
یزدان سبحان به یاء و سین, و به قرآن حکیم سوگند 
می‌خورد بر حقیقت وحی و پیامی که به پیغمبر 6 
بزرگوار می‌شود. و بر حقیقت نبوّت و رسالتی که بدو 
واگذار می‌گردد: 

نک لین لسن علاط منت »۰ 

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) رن و بر راه 

راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). 
خدا که نیازی به سوگند خوردن ندارد» ولی این سوگند 
یزدان سبحان به قرآن و حروف آن, بدان چیزی که 
سوگند بر آن یاد شده است عظمت و جلالت می‌بخشد. 
چه خداوند جز به چیز بزرگ و امر سترگی سوگند 
نمی خورد که به پایه و پل سزاوار قسم یادکردن بدو 
رسیده باشد! 

(انک ین الزسلین »۰ 

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی. 
تعبیر سخن بدین شیوه. الهام‌بخش این است که روانه 
کردن پیغمبران کار مقّر و مشخصی است. و سوابق 
معیّنی دارد. پس مراد اثبات روانه کسردن پیغمیران 
نیست. بلکه مراد اين است که ثابت شود محقد عَ 
از زمر آن پیغمیران است. اين سوگند هم خطاب خدا 
به پسیغمبر ضَلّ است. نه خطاب به انکارکنندگان 
تکذ یب‌کننده. این هم بدان خاطر است که منت گنل و 


پیغمبر و رسالت. والاتر از آن گرفته شوند که صورد 





جدال و ستیز قرار گیرند. بلکه این کار بیانگر خبر دادن 
مستقیم خدا به پیغمبر مره است. 
نکن الْزسلین عل صراط مسق ). 


قطعاً تو از زمره فرستادگان ن (یزدا یا 


راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). 
این هم بیان سرشت رسالت. به دنبال بیان حقیقت پیغمبر 
است. سرشت این رسالت راست و درست بودن است. 
ان رام رسای فیس انیت 
هيچ‌گونه کجی و کژی در آن تس 
می‌کند. نه کجی و کژی می‌شناسد. حقّ در آن آشکار 
است و هیچ‌گونه پیچیدگی در آن نیست و باچیزی 
آمیخته نمی‌شود. با هوا و هوس بدین سو و آن سو 
نمی‌گراید. و با هیچ نه مصلحتی به انحراف نمی‌افتد و 
تمی گرایت: هرکس به دنبال آن برود و جستجویش 
نماید. سهل و ساده و دقیق و ظریف و خالصانه و 
مخلصانه آن را می‌یابد. 
رسالت جون راست و درست است ساده و بدون 
پیهه پیچیدگی است. و در راستای راه آن پیچ و خمی نیست. 
کارها را گره‌خورده و پیچیده نمی‌کند. و انسان را بسه 
اشکالات قضیّه‌ها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و انواع 
جدالها دچار نمی‌سازد. بلکه حق را روشن و آشکار 
بیان می‌دارد. و به ساده‌ترین صورت. پیراسته از 
شائبه‌ها و آمیزه‌هاء بی‌نیاز از هرگونه شرح و تفصیلی. 
دور از عبارت‌پردازیها و واژه‌تراشیهاء و بدون کشاندن 
معانی و مفاهیم به راه‌های گوناگون و پیچ و خمهای 
جوراجور حق را ذکر می‌کند و بی‌پرده پیش چشم 
می‌دارد. به گونه‌ای که شهری و روستائی. بیسواد و 
باسواد. دانا و نادان و کوخ‌نشین و کاخ‌نشین. با آن و 
بدان می‌زید. هریک از آنان نیاز خود را در آن می‌یابد. 
و از آن درک و فهم می‌کند چیزی را که زندگی و نظم 
و نظام و روابط او سهل و ساده بدان راست و ریز 
می‌گردد. 
رسالت راست و درست است با سرشت جهان و با 


قوانین و سنن کیهان, و با سرشت چیزها و زنده‌های 


فی‌ظلالالقرآن 
پیرامون انسان. این است که با سرشت چیزها برخورد 
ندارد. و انسان را بر آن نمی‌دارد که با سرشت چیزها 
برخورد داشته باشد. بلکه رسالت راست و درست بر 
امه حون آستا و ماهنت فا وشن اسگا:و 
همچنین هماهنگ با تمام قوانینی است که بر این هستی 
و بر هم چیزها و بر همه کسانی که در گستره هستی 
هستند حکومت و فرمانروائی می‌کند. 
رسالت بدین خاطر بر راستای راه رسیدن به خدا است. 
رسالت خود به خدا می‌رسد و دیگران را نیز به خدا 
می‌رساند. کسی که از رسالت پیروی کند نمی‌ترسد که 
سرگشته شود و خدای خویش را گم کند. همچنین 
نمی‌ترسد از راه منتهی به خدا منحرف شود و به کژراه 
رود. چرا که او رهرو راه درستی است که به خدا منتهی 
ی و او را به رضایت آفریدگار بزرگوار 
می‌رساند. 
قرآن راهنمای این راه راست و درست است. هرکجا 
انسان با قرآن برود این راستی و درستی را در به 
تصویر کشیدن حقّ و در رهنمود و رهنمون بدان و د 
احکامی که میان معیارها و مقیاسها و ارزشها داوری 
می‌کند. و در قرار دادن هر ارزشی در جای خود. 
مشاهده می‌نماید. 

(تفزیل العزیز لحم 6. 

پات شرا کون فرسازداش یار که وهی 

مهربان. 
خداوند در همچون مواردی خود را به بندگانش معزفی 
می‌کند و می‌شناساند. تا حقانیّت چیزی را درک و فهم 
کنند که بر آنان نازل گردیده است. خدا چیره و نیرومند 
است و هرچه را بخواهد انجام می‌دهد. خدا نسبت به 
بندگانش مهریان است و هرچه را بخواهد در حق ایشان 
روا می‌دارد. امّا انچه می‌خواهد بدیشان روا دارد 
رحمت است و پس. 
حکمت و فلسفهٌ نازل کردن قرآن بیم دادن و پیام‌رسانی 
است: 


آباژهم قَهم غافلون ». 
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(آن را برای تو فرو فرستاده است) تا قومی را بیم دهی 

که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیغمبران) 

بیم داده نشده‌اند» و به همین علّت است که غافل و 

بی‌خبر (از قانون آسمانی؛ نسبت به خدا و خود و 

مردمان) هستند. 
بدترین چیزی که دل را تباه می‌گرداند غفلت است. چه 
دل غافل دلی است که به وظیفه و تکلیف خود 
نمی‌پردازد. دریافت نمی‌دارد و متأثر نمی‌شود و پاسخ 
لقی گوایت: دلائل هدایت از کنار او می‌گذرد با او از کنار 
دلائل هدایت می‌گذرد بدون این که آن دلائل را 
احساس کند يا درک و فهم نماید. بدون اين که تکان 
بخورد یا پذیرا گردد. به همین علّت سزاوارترین چیزی 
که درخور غفلتی باشد که مردمان بدان گرفتار بوده‌اند. 
آن کسانی که نسلها گذشته است و بیم دهنده‌ای ایشان 
را بیم نداده است. با آنان را بیدارکننده‌ای بیدار و 
هوشیار نکرده است. بیم دادن است: آنان از نسل 
ایا هنت ریق از انساعل تیه سوهان 
نیامده است. پس بیم دادن غافلان غرق غفلت را بیدار 
می‌گرداند. آن کسانی که بیم‌دهنده‌ای به سوی ایشان و 
به سوی پدران و نياکان آنان نیامده است. 
آن‌گاه از سرنوشت این غافلان, و از قضا و قدر الهی که 
رشان می‌آید. مطابق آنچه خدا از دلهایشان و از 
کار و بارشان سراغ دارد. و بوده است و خواهد بود. 
پرده برمی‌دارد: 

َدعن ال غرم نی 


رن 6 


در بارهٌ کار و بارشان داوری شده است و فرمان صادر 
گردیده است. و قضا و قدر خدا بر بیشتر ایشان رفته 
است و به حقیقت پیوسته است. برابر آنچه خدا از 
حقیقت کار و بارشان و اوضاع و احوالشان دانسته 
است. و به سرشت احساسها و ادرا کهایشان پی برده 


فی‌ظلال‌القرآن 
واپسین بسیاری از مردمان است. چه دلها و جانهایشان 
از هدایت در پس پرده است. و از دیدن دلائل هدایت یا 
پی بردن بدانهاء سربسته است. 

شتا مد موس ان نی خالت ,ووانی را 
ترسیم می‌کند. همان‌گونه که ایشان را هم بدان گونه به 
تصویر می‌کشد که انگار به غل و زنجیر کشیده شده‌اند 
و زورکی از دیدن و مشاهده کردن بازداشته شده‌اند» و 
میان آنان و میان هدایت و ایمان سذها و مانعها ایجاد 
کرده‌اند. و بر چشمانشان پرده‌ها کشیده‌اند و این است 


و 
(انا جعلنا ی آغناقهم آغلال ‏ هی ال الأذفان. 
هم مُقْمَخُون. و جعلنا من ندیم دا و ین 


ری 


هم دا فأْمیناهم فهم لا یبورون 4. 
ما به گردنهایشان غلهائی می‌اندازيم که تا چانه‌هایشان 
می‌رسد و سرهای ایشان (براشر آن) رو به بالا نگاه 
داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود 
بنگرند» و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو 
حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدّی, و در پشت 
سر ایشان سدی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند 
که در میان دو سدء گیر کرده باشند. و پیش رو و پشت 
سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان 
ایشان را گرفته‌ایم و دیگر نمی‌بینند. 
دستهایشان با غل و زنجیر به گردنهایشان بسته شده 
است. و به زیر چانه‌هایشان گذاشته 
جهت به ناچار سرهایشان رو به بالا مانده است. و با 


شده است. بمدین 


همچون سرهای شق و رقی نمی‌توانند به جلو بنگرند! و 
بدین سیب آنان آزادانه نمی‌توانند بنگرند و ببینند» در 
حالی که آنان در اين صحنه نابهنجار و رنج‌آور قرار 
دارند! بدین خاطر میان ایشان و میان حق و هدایت 
سدّی در جلوشان و سدی در پشت سرشان زده شده 
است. اگر هم غلها و زنجیرها اندکی شتا کن دنه 
نمی‌توانند بنگرند و ببینند و با چشمانشان فراسوی این 
سدها را مشاهده کنند! چه راه دیدن پر آنان بسته شده 
است. و با پردة رنج و خستگی چشمانشان از دیدن 


جزء بیست‌وسوم 
بازمانده است! 
با وجود این صحنهٌ محسوس نابهنجار و دارای شدت و 
حدت فراتر از انتظار انسان کسانی از اين نوع مردمان 
را می‌تواند ببیند. انسان گمان می‌برد که آنان حسق 
روشن و آشکار را نمی‌بینند. و درک و فهم نمی‌کنند 
چون حائل و مانعی بسان چنین حائل و مانع سخت و 
ستبری میان ایشان و میان حق قرار دارد. اگر هم 
همچون غلها و زنجیرهائی بر دستهایشان نباشد. و اگر 
سرهایشان شق و رق رو به بالا نگاه داشته نشده باشد. 
جانها و بینشهایشان نیز زورکی از هدایت بازداشته 
شده است. و از حتيّ کاملا برگردانده شده است و پیچ 
داده شده است. و میان جانها و بینشهایشان و میان 
دلائل و براهین هدایت, در اینجا و آنجا سذ‌ها و مانعها 
ایجاد گردیده است. آن‌گونه مردمان که با این قرآن با 
چنان عدم پذیرشی و با چنان انکاری رویاروی 
گردیدند از این دست مردمان بودند. در حالی که قرآن 
حجّت و برهان را آشکار و روشن بیان می‌داشت. و 
حجت و برهان را بدون پرده پیش می‌کشید. آنان حقّ و 
حقیقت را نمی‌دیدند و دلیل و برهان را نمی‌شنیدند. این 
قسم روشن و آشکار حجّت و برهان گفتن و پیش 
کشیدن. خودش حجت و برهان قوی است و هیچ انسانی 
را نگاه 


در براپر آن قادر به ایستادگی نیست و خویشتن 


نمی‌دارد. 
اوه ]۰ واه کمم رهگ جهن 
یه ...مر 
یومنون ». 


چه آنان را بترسانی و چه ایشان را نترسانی, برایشان 

یسک هام رو 
خداوند فرمان خود را در باره ایشان به اجراء درآورده 
استبه سبت انطه از شرفت دلهانشان مر دانسته 
است. دلهائی که ایمان بدانها راه نمی‌یابد. بیم دادن به 
دلی سود نمی‌رساند که برای ایسمان آماده نباشد. و 
دریچة آن بر ایمان بسته شده باشد. و میان آن و میان 
ایمان سدها و مانعها ایجاد شده باشد. زیرا بیم دادن دلها 
ر نمی آفریند. بلکه دلی را بیدار می‌گرداند که زنده و 









فی‌ظلال القرآن 
آمادهٌ دریافت باشد: 
مه من نیع لد و یی 
سره ید و أجرکرم 6. 
تو تنها کسی را ای (و با بیم دادنت بدو سود 


ربیب 


می‌رسانی) که از قرآن پیروی کند. و پنهانی از 
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به 
گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. 

اقوال - 
کسی هم که از قرآن پیروی کند. و از خدا پترسد بدون 


این که او را دیده باشد. او از بیم دادن سود می‌برد. 


مراد از «ذکر» در اینجا قرآن است -بنا به ارجح 


انگار تنها او است که بیم دادن خطاب بدو شده است. و 

انگار تنها پیغمبر مشحَله او را به بیم دادن اختصاص داده ۱ 
است. هرچند بیم دادن را به طور عام فرموده است. امّا 
میان همگان و میان دریافت بیم دادن حائل و مانع ایجاد 
گردیده است. و این است که بیم دادن منحصر به کسی 
شده است که از قرآن پیروی کرده است و پنهانی از 
یزدان مهربان ترسیده است. این چنین کسی هم پس از 
سود بردن از ۷ دادن, شایان مژده دادن بدو گردیده 


فِ 


است: ۱ 

هیر وخ کر ». 

چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. 
گذشت از اشتباه‌ها و لغزشهائی که انسان بدانها دچار 
می‌آید ولی در آنسها پافشاری نمی‌کند و اصرار 
تم ورژه: پاداش آز رشن هش برای این ات کته 
پنهانی از خدا می‌ترسد. و در برابر پیروی او از آیاتی 
است که یزدان مهربان از قرآن نازل می‌فرماید. ترس از 
یزدان مهربان و پیروی از قرآن لازم و ملزوم یکدیگر 
در دل هستند. جه همین که ترس از خدا به دل وارد 
شود. عمل به چیزی به دنبال آن می‌آید که خدا نازل 
کرده است. و قرار گرفتن بسر راستای برنامه‌ای در 
می‌رسد که خدا خواسته است: 

(انا خن تخبي اوق و نکب ما قدمواو آئازهم 

کل میم یناه ن نام مین ۷. 


ان رک نونمم کر راشای خ هاش را 
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که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهائی که 
کرده‌اند. و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای 
نهاده‌اند (و کارهائی را که نکرده‌اند» شبت و ضبط 
می‌کنيم و) می‌نويسيم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار 
(لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاريم. 
زنده کردن مردگان.یکی از مسائلی است که جدال و 
ستیز زیادی را برانگیخته است. از ایسن نوع جدال و 
ستیز نمونه‌های گوناگونی در این سوره خواهد آمد. 
زنده گرداندن مردگان ایشان را بیم می‌دهد از این که هر 
عملی را که کرده‌اند و پیشاپیش فرستاده‌اند» و 
کارهایشان هر اثری را برجای نهاده است و به دنبال 
داشته است. همه آنها نوشته می‌شود و سرشماری 
می‌گردد. و چیزی از آنها کنار نمی‌افتد و فراموش 
من خداوند سبحان است که مردگان را زنده 
می‌گرداند. او است که چیزهائی را می‌نویسد که 
پیشاپیش فرستا‌اند و چیزهائی را که برجای نهاده‌اند 
او است که هر چیزی را سرشماری می‌کند و ثبت و 
ضبط می‌نماید. در این صورت باید همه اين چیزها به 
شکلی انجام پذیرد که شایان کاری باشد که دست یزدان 
عهده‌دار آن می‌گردد. 
دربارة ام مین (کتاب آشکار) و لح محفوظ. و امثال 
اينها نزدیک‌ترین تفسیر به ذهن و شعور اين است که 
علم ازلی و قدیم خدا معنی شود. علم ازلی و قدیمی که 
محیط بر همه چیز است و همه چیز را دربر گرفته است. 
‌ 
بعد از عرضه کردن مس وحی و رسالت, و مسأله 
رستاخیز و زندگن دوباره و حساب و کتاب, بدین شکل 
بیان. روند قرآنی برمی‌گردد تا این دو مسأله را به 
شکل داستان عرضه کند. شکل داستان دل را می‌پساید 
و لمس می‌نماید با موقعیتهای تکذیب و ایمان و فرجام 
آن دو امر, موقعیتهائی که به گونه‌ای از آنها سخن رفته 
است که انگار دیده می‌شوند و عیان هستند و نیازی به 
بیان بیشتر درباره آنها نیست: 


و آضرن هم متا ضخاب الْقریة اد جاءه 





وگن دک وتر؟ : 


فی‌ظلال‌القرآن 


لین ابلاغ ابن.فالوا: نا تطیزنا یکمن ۸ 
۹ رک یتک نا ۳ عَذاب البق 
بل آنم فرم 
مُسْرفُون 15 

(ای پیغمبر! از آنجا که داستان قریشیان همچون 
داستان ساکنان انطاکیه که در روزگاران گذشته است) 
برای ایشان سرگذشت ساکنان شهر (انطاکیه) را مثال 
بژن» بدان‌گاه که فرستادگان (خدا) به سوی آنان آمد 
وقتی (از اوقات) دو نفر (از فرستادگان خود) را به 
سوی ایشان روانه کردیم و آنان آن دو را تکذیب . 
کردند. سپس آنان را (با ارسال فرد) سومی تقویت 
نمودیم. آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستاذگانی 
هستیم که به سوی شما روانه شده‌ایم. (در پاسخ 
ایشان, بدانان) گفتند: شما انسانهائی همچون ما بیش 
نیستید. و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی 
برای کسی) فرو نفرستاده است. و شما جز دروغ 
نمی‌گوئید. گفتند: به خدا! پروردگارمان می‌داند که ما به 
سوی شما فرستاده شده‌ايم. (مهمٌ نیست شما بپذیرید 
با نپذیرید. ما که به وظیفةٌ خود عمل کرده‌ايم. چرا که) 
بر ما جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی‌باشد. گفتند: ما 
شما را به فال بد گرفته‌ايم. (وجود شما شوم است و 
مایهٌ بدبختی شهر و دیار ما است. سوگند می‌خوریم که 
از امن سخنان) اگر دست برندارید. قطعاً شما را 
سنگسار خواهیم کرد و شکنجة دردناکی از ما خواهید 
دید. گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) 
با خودتان همراه است (و اگر درست بیندیشید. به این 
حقیقت واقف خواهید شد که تیره‌روزی شما ناشی از 
افکار منحط و اعمال زشت و عقيدهٌ پلشتی است که 
دارید» نه این که به سبب دعوت ما به خداپرستی و 
انجام نیکیها و ترک بدیها باشد) آیا اگر یادآور گردید 


(به خدا و اوامر و نواهی او و چیزهائی که سعادت شما 

در آنها است. باید ما دعوت‌کنندگان را شکنجه دهید و 

بکشید؟!) اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و 

کفر از حد درمی‌گذرید» و در معاصی و زشتکاریها) 

اسرافکار و متجاوزید. 
قرآن نفرموده است که ساکنان آن شهر چه کسانی 
بوده‌اند و آن شهر کدام شهر بوده است. روایتها درباره 
آن کسان و آن مکان مختلف است. به دنبال آن روایتها 
رفتن هیچ سودی دربر ندارد. 
چون قرآن از آن کسان و از آن مکان نام نبرده است 
دلیل بر این است که روشن و مشخص کردن نامهای آن 
کسان و آن مکان بر رهنمود و رهنمون و الهام و پیام 
داستان چیزی نمی‌افزاید و سودی در بر ندارد. بدین 
جهت است که قرآن از نام بردن و مشخص کردن آن 
کسان و آن مکان صرف نظر کرده است. و به اصل 
عبرت و مغز آن پرداخته است. انجا شهری بوده است و 
خداوند در پیغمبر را بدانجا گسیل فرموده است. 
همان‌گونه که موسی تب و برادرش هارون ءّْ را با 
یکدیگر به سوی فرعون و فرعونیان ارسال نموده 
است. اهالی شهر آن دو پیفمبر را تکذیب کرده‌اند. و 
خداوند با ارسال پیغمبر سومی آن دو پیغمبر را تقویت 
و پشتیبانی فرموده است. آن پیغمبر بدیشان تأکید 
می‌کند که من و آن دو نفر از سوی خدابه پیش شما 
فرستاده شده‌ایم. هر سه نفر دوباره به دعوت خود 
می‌پردازند و مردمان را به سوی پرستش یبزدان 
فرامی خو انند: 

(قفالوا یک مُرسَلون 4. 

آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستادگانی هستیم 

که به سوی شما روانه شده‌ایم. ۱ 
در اینجا اهالی شهر بدیشان پرخاش می‌کنند و اعتراض 
می‌نمایند. و همان اعتراضهائی را دارند که در طول 
تاریخ زندگانی پیغمبران و پیغمبریها تکرار گردیده‌اند: 

(فالوا: ماأْت الا بر مثلنا . 

گفتند: شما انسانهائی همچون ما بیش نیستید. 





و ما أَنّل رن من ی ء >. 

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای 

کسی) فرو نفرستاده است. 

(ن نم کون ». 

شما جز دروغ نمی‌گوئید. 
این اعتراض مکرّر بر انسان بسودن پیغمبران بیانگر 
سادگی جهان‌بینی و ابتدائی بودن درک و فشهم ایشان 
است. همچنین پیدا است که وظيفة پیغمبر را نمی‌دانند. 
همیشه همجون افرادی انتظار داشته‌اند که باید در 
شخصیّت و زندگی پیغمبر راز پیچیده و نا گشوده‌ای 
بوده و در پشت سر او اوهام و اساطیر نهفته باشد . . . 
آیا پیغمبر پیام‌رسان آسمان به سرنشینان زمین نیست؟ 
پس چگونه باید اوهام و اساطیر او را احاطه نکند؟ 
چگونه شخصیّت پیغمبر آشکار و ساده و بی‌پیرایه 
است. و هیچ‌گونه رازها و چیستانهائی پیرامون او وجود 
ندارد؟) مگر می‌شود شخصیّت پیغمیر یک شخصیّت 
بشری از جملةٌ شخصیتهای عادی باشد. شخصیتهائی که 
بازارها و خانه‌ها از آنها لبریز است؟! 
این سادگی جهان‌بینی و ابتدائی بودن انديشه است. جه 
رازها و رمزها و لغزها و چیستانها صفتی بشمار 
نمی‌آیند که صلازم نبوّت و رسالت باشد. نیت و 
رسالت بدین شکل ساده کودکانه نیست. بلی راز و رمز 
بزرگ و سترگی در میان است. و لیکن در حقیقت ساده 
واقعی جلوه‌گر میآید. حقيقت این که در پیغمبران که از 
ادمیان هستند استعداد استمانی به ودیعت نهاده 
می‌شود. و استعداد وحسی اشتهان راتافت 
می‌دارند. بدان هنگام که خدا ایشان را برای دریافت 
این وحی شگفت برمی‌گزیند. اين حقیقت شگرف‌تر از 
این است که خدا فرشتگان را پیغمبر سازد. همان‌گونه که 
پیشنهاد می‌کرده‌اند 
رسالت برنامهٌ الهمی است و انسانها با آن زندگی 
می‌کنند. زندگی پیغمبر نمون واقعی زندگی براببر آن 
برنامه هی اس رای که یعیش رم حور سای 
توق ان ان دعوت می‌کند. آنان هم انسانند. پس باید 
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پیغمیرشان نیز از انسانها باشد تا نمونه‌ای از زندگی را 
پیاده کند و تحقّق بخشد و ایشان بتوانند از او پیروی 
بدین خاطر بود که زندگی پیغمبر علٍَ ببه دیسدگان 
امقتش نشان داده می‌شد. قرآن -کتاب جاویدان یزدان - 
نشانه‌های اصلی زندگانی او را با کوچک‌ترین تفصیلها 
و رخدادها ثبت و ضبط کرده تاه اد را به غتوان 
صفحه گشوده‌ای فراچشم دیدگان امّت او در طول سالها 
و قرنها داشته است. از جملهٌ این تفصیلهای کوتاه؛ 
زندگی خانوادگی و شخصی او است. حستی قرآن در 
برخی موارد چیزهائی را نگاشته است که بر دل مبارک 
او گذشته است. تا نسلها بر آنها اطْلاع پیداکنند و از 
لابلای آتها دل آن پیغمبر انسان را بینند. 
این حقیقت آشکار و زود فهم. هميشه مورد اعتراض 
انسانها بوده است! 
اهالی آن شهر به پیغمبران سه گانة خود گفتند 

مان ترا بر مثلنا ‌. 

شما انسانهاتی همچون ما بیش نیستید. 
هدفشان این بود که شما پیغمبر نیستید. 

و ما رل من من تیء 6. 

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای 

کسی) فرو نفرستاده است. 
ار رای ری را ان عیهان که فیتا ادغتاء 


می‌کنید که آن را بر شما نازل کرده است و ما را به 
سوی آن می‌کنید. نازل نکرده است. 
(انآنررهتکزیون). 
شما جز دروغ نمی‌گونید. 
شما دروغ می‌گوئید در اين که ادعاء می‌کنید پیغمبران 
خدا هستید! 


پیغمبران با اطمینان به صدق خود و آگاه از حدود 
وظیفه خویش. بدیشان بانج دادند: 

(قالوا: ریا بایغ انا الیکم لوسَلون. و 

بلاغ البین ». 


وت : به خدا! پروردگارمان می‌داند که ما به سوی شما 
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فرستاده شده‌ایم. (مهم نیست شما بپذیرید یا نپذیرید. 
ما که به وظیفةٌ خود عمل کرده‌ایم. چرا که) بر ما جز 
تبلیغ روشن و روشنگر نمی‌باشد. 
کم داتشه و آنن :مین استکة: وظیله پیفییران تبیغ رز 
رساندن پیام است. اين وظیفه را هم اداء کرد‌اند و کار 
خود را انجام داده‌اند. مردمان بعد از آن آزادند در 
انتخاب جیزی که برای خود می‌خواهند و در کاری که 
می‌خواهند در پیش بگیرند. و آزادند بار چه کارهائی را 
بر دوش بکشند و مسژولیّت چه عملکردهائی را بر 
عهده بگیرند. کاری که مشترک میان پیغمبران و میان 
مردمان است کار تبلیغ فرمان یزدان بدیشان است. 
هروقت پیغمبران تبلیغ فرمان یزدان را بجای آوزدند و 
آن را به گوش مردمان رساندند. همه کارهای بعد از آن 
بر عهده یزدان است و واگذار به خدای سبحان است. 
ولیکن تکذیب‌کنندگان گمراه کارها را این‌گونه سهل و 
ساده و پیدا و هویدا وارسی و بررسی نمی‌کنند و در 
پیش نمی‌گیرند. و وجود دعوت‌کنندگان به سوی هدایت 
را تحمل نمی‌کنند. بلکه عرّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را فرامی‌گیرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را 
به انجام گناه بیشتر می‌کشاند. و به شیوهٌ تندخوئی و بد 
عنقی می‌گرایند و سرسختانه در برابر دلیل و حجت 
1 


است: 
(قالوا: تطیرنا یک لین | تلو الورجنکم و 
لصتم نا عَذابٌ الب ». 
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ایم. (وجود شما شوم 
است و ماية بدبختی شهر و دیار ما است. سوکند 
می‌خوریم که از اين سخنان) اگر دست برندارید. قطعاً 
شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنج؛ دردناکی از ما 
خواهد دند. 
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ايم. و در دعوت شما 
شر و بلا می‌بينيم. اگر دست از سر ما برندارید. ما 
ساکت نمی‌نشینیم و در برابرتان خاموش نمی‌مانیم. و 
شما را به حال خود وا نمی‌گذاریم تا به دعوت خود 
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ادامه دهید: 
لمکم لمکم نا عذاب لیم ». 
قطعاً شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجة دردناکی 
از ما خواهید دید. 
باطل بدین شیوه از ظلم و جهل خود پرده برداشته است. 
و تير بیم و تهدید خود را به سوی راهنمایان نشانه رفته 
است. و در تعبیر و تفکیر ظلم و جور در پیش گرفته 
است! 
ولیکن و ظیفه‌ای که بر دوش پیغمبران انداخته شده است 
از ایشان می‌خواهد در راه خویش به پیش روند: 
(قالوا: طاثر کم معکم ». 
گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) با 
خودتان همراه است. 
سخن از شومی و نحوست دعوتی يا روشی. خرافه‌ای 
از خرافات جاهلی است. پیغمبران برای قوم خود روشن 
می‌سازند همچون باورداشتی 
بهره و نصیب ایشان از خیر و شر از خارج از نفوس 
آنان نمی‌آید. بلکه همراه با خودشان, و از سوی 
خودشان است. مرتبط با نیتهای درونشان و اعمال 
بیرونشان است. منوط به کسب و کارشان و متوقّف بر 


خرافه و باوه است. و 


گروار قرفتارفان اشت: آنان می‌توانند بهرهٌ خود را و 
نصیب خود را خوب و نیک کنند يا آن را بد و زشت 
گردانند. چه خواست خدا در حق بنده از لابلای نفس 
بنده» و از لابلای رویکرد او. و از لابلای کردار او به 
مرحلهٌ اجراء در می‌آید. انسان شومی و نحوست و 
بدبختی و تیره‌روزی خود را با خود برمی‌دارد. ان 
حقیقت ابتی است و برجا بر پایٌ سالم و اساس درستی 
است. ولی شومی و نحوست و بدبختی و تیره‌روزی را 
از چهره‌ها يا جاها و يا واژه‌ها دانستن و دیدن خرافه و 
یاوه است. و بر اصل معلوم و قاعده مفهومی استوار و 
پایدار می‌گردد. 

بدیشان گفتند: 

( رن ذکزمم؟ ) 


آیا یادآور گردیدید؟. 
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یعنی آیا ما را سنگسار می‌کنید و شکنجه و عذاب 
می‌دهید. بدان علّت که ما شما را پند داده‌ايم و خدا و 
نیکیها و بدیها را به شما گوشزد کرده‌ایم؟! آییا ایسن 
پاداش پند دادن و خدا و نیکیها و بدیها را گوشزد کردن 
است؟ا 
بل تقوم مُرِفُون ». 
اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و کفر از حدٌ 
درمی‌گذرید» و در معاصی و زشنکاریها) اسرافکار و 
متجاوزید. 
در تفکیر و تقدیر و انديشه و سنجش, از حدود و غور 
درمی‌گذرید. و پند و اندرز را با تهدید کردن و بسیم 
دادن. سزا و جزا می‌دهید! درا شا تسار 
نمودن و عذاب دادن پاسخ می‌گوئید! 
‌ 
این بود پاسخ دلهای بسته به دعوت پیغمبران. این‌گونه 
دلها نمونه دلهائی است که این سوره در چرخش و 
گردش نخستین از آنها سخن راند. و شکل واقعی آن 
نمونه بشری است که در آنجا ترسیم و تصویر شده بود: 
جامین ات الب ی یاقزم 
یا ازسلین. و من لا یسالک آجر هم 
تس رای لاب اآلذی فطرن وه 
ُجعُون؟ أأخذُ من دونه ان ان بر 
بْم لا تفن نی فاعم یار 7 19 
ذ نی ضّلال مین نی منت بربکم قاسمُون 4 
مردی از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد. گفت: ای 
قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که سعادت 
هر دو جهان شما در آن است). پیروی کنید از کسانی 
که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما نمی‌خواهند و 
آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی 
راهیاب و هدایت یافته‌اند. من چرا کسی را پرستش نکنم 
که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید؟ 
آیا غیر از خداء معبودهائی را برگزینم (و پرستش 
نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من 
برساند. میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من 
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ندارد و مرا (از زیانی وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه 
چنین کاری را بکنم و انبازهائی را پرستش نمایم) در 
این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به 
پروردگار شما ایمان آورده‌ام» پس بشنوید. (و بدانید 
که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام. شما نیز 
دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در پذیرش 
فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است). 
اين هم پاسخ فطرت سالم به دعوت راست و درست 
حق است. در این پاسخ. فتتد | قتستادکی: مرمی: 
استواری درک و فهم. و پذیرش آهنگ نیرومند به حق 
روشن و روشنگر است. 
این مرد دعوت را شنید و بدان پاسخ گفت. بعد از آن که 
دلائل حق و براهین منطقی را مشاهده کرد که در پایان 
سخنش به قومش از آن صحبت کرده است. وقتی که 
انز نی یت آیمات زا سکاف ین حمفت 
در دلش به جنبش و تکان ک اقا هنک نو انست و 
آن خاموش بماند. وقتی که او گمراهی را و کفر و فساد 
و تباهی و بزهکاری را پیرامون خود دید. نتوانست در 
خانه‌اش چهار زانو بنشیند و عقیدهٌ خود را مسصون و 
محفوظ در خانه نگاه دارد. بلکه او حقّی را شتابان به 
میدان مبارزه برد که در دلش جایگزین شده بود و در 
ذهن و شعورش استقرار پذیرفته بود. حق را شتابان به 
مبارز قومش برد در آن حال که آنان به تکذیب 
پرداخته بودند و به کفر و زندقه نشسته بودند و تهدید 
می‌کردند و بیم می‌دادند. از دورترین نقطه شهر آمد و 
شتابان در قبال قوم به وظيفة خود پرداخت که دعوت 
ایشان به سوی حق. و بازداشتن آنان از ظلم و ستم. و 
مبارزه با تجاوز و تعذی بزهکارانه‌ای بود که داشتند 
تازيانة آن را بر پیغمبران فرود میآوردند. 
پیدا است که اين مرد دارای جاه و مسقام و سلطه و 
قدرتی نبوده است. و با آن مردمان نسبتی نداشته است 
یا در پناه قوم و عشیره‌ای نزیسته است و سایة ایشان 


را بر سر نداشته است. بلکه تنها عقیده زنده‌ای که در 


درونش بوده است او را برانگیخته است و به پیکار . 





فی‌ظلالالقرآن 
کشانده است و وی را از دورترین نقطةٌ شهر به میدان 
مبارزه دوانده است: 

(قال: یا قوم أَتَبعُوا سین آَتَبعُوا من لا 

یسالک أَجرا دون . 

گفت: ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که 

سعادت هر دو چهان شما در آن است). پیروی کنید از 

کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما 

نمی‌خواهند و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) 

افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند. 
کسی که این چنین دعوتی داشته باشد و پاداشی نخواهد 
و غنیمتی نجوید. او صادق و راستگو است. اگر این 
نباشد چه چیز او را بر آن می‌دارد که همچون رنج و 
زحمتی را بر خود هموار بکند؟ جز این نمی‌ماند که او 
فرمان یزدان را لبیک می‌گوید و به انجام وظیفة الهی 
خود می‌پردازد. اگر پاسخ فرمان یزدان نباشد چه چیز او 
زا ان می‌دارد که غم و اندوه دعوت را پذیرا گردد؟ 
جز پاسخ به فرمان یزدان چه چیز او را بر آن می‌دارد که 
عقیده‌ای را با آنان در میان بگذارد که بدان انس و الفت 
ندارند؟ 

۲ رو ام 

پیروی کنید از کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) 

از شما نمی خوآهند. 

(و هم مُهتَدون 5 

و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی 

راهیاب و هدایت یافته‌اند. 
راهیابی و هدایت ایشان از سرشت و شیوهٌ دعوتشان 
پیدا و هویدا است. چه آنان دیگران را به سوی معبود 
یگانه‌ای» و به سوی برنامةٌ روشنی, و به سوی عقیده 
بدون خرافه و پیچیدگی. دعوت می‌کنند. لذا آنان 
هدایت‌دهندگان به سوی برنامهٌ سالمی. و راه راست و 
درستی هستند. 
آن‌گاه به خود برمی‌گردد و از خویش سخن می‌گوید و 
از علل ایمان خویشتن صحبت می‌کند. همان فطرتی را 
در ایشان جستجو می‌کند که در خودش بیدار گردیده 
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است و در پرتو برهان فطری سالم 7 شده ۳ 
ومای آعید لد فطرّی و ال 
نخذ من دوه و 
فاعم فیا و لا یُنقذون؟ ان اذاً ی ضّلال 
من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به 
سوی او برگردان ده می‌شوید؟ آیا غیر از خداء 
معبودهائی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر 
خداوند سهربان بخواهد زیانی به من برساند. 
میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برأی من ندارد و مرا 
(از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را 
بکنم و انبازهائی را پرستش نمایم) در این صورت من 
در گمراهی آشکاری خواهم بود. 
این پرسش فطرتی است که با آفریدگار خود اشنا است. 
و با سرجشمه یگانةٌ وجودش در ارتباط افتت: 
و ما ی لا أغُد دی فطرَنی؟ ». 
من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است. 
چه چیز مرا به دور می‌دارد از اين برنامة طبیعی‌ای که 
پیش از هر چیز دیگری بر دل می‌گذرد و پسند دل 
ست؟ فطرتها قطعاً مجذوب کسی می‌شوند که آنها را 
آفریده است. پیش از هر چیز دیگری بدو می‌گرایند. و 
از او روی نمی‌گردانند مگر به وسیله انگیزة دیگری که 
بر فطرتها بشورد. فطرتها به کژراهه نمی‌روند و 
منحرف نمی‌شوند مگر بر اثر موثر دیگری که جزو 
شت فطرتها نیست. رو به آفریدگار کردن نخستین 
چیز و برترین چیز است. همچون جهتی, نیازی به 
عنصری خارج از سرشت نفس و کشش فطری ندارد. 
شخص موّمن اين را در ژرفای درون خود احساس 
می‌کند. و بدون برخود فشار آوردن و بیج دادن و گره 
زدن. آن را به رشتة سخن می‌کشد و آن را فریاد 
می‌دارد. 
مرد مومن همجنین با نطرت راست و پاک خود احساس 
می‌کند که سرانجام آفریده به سوی آفریدگار 
برمی‌گردد. بدان گونه که هر چیزی به منبع اصلی خود 
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برمی‌گردد. در اين راستا می‌گوید: 

«و الیْه تَجَعُون >. 

و به سوی آو برگرداند می‌شوید. 
او می پرسد: چرا نباید خدائی را بپرستم که مرا آفریده 
است و از نیستی به هستی آورده است. و به سوی او 
سرانجام بازگشت همگان است و در پیشگاه او همایش 
مردمان است؟ مرد موّمن با ایشان از بازگشتشان به 
سوی یزدان سخن می‌گوید. یزدان آفریدگار ایشان 
است. و از زمره حقوق یزدان بر بندگان اين است که او 
زا بتشتته و بتدکن کنند. 
سپس برنامة دیگری را بدیشان نشان می‌دهد که 
فلت با باه خطری رات و دوشت است بو انا 
گمراهي | آشکاری می‌بیند و می‌شمارد: 

(آنخذ من ذونه ان رذن رن بضر لا تن 

۳ ؛ عم هت یا رل بلقذون؟ 6. 

غیر از خداء معبودهائی را نت (و پرستش 

نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من 

برساند؛ میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من 

ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟. 
آیا گمراه‌تر از کسی وجود دارد که منطق فطرت را رها 

کند. منطقی که آفریده را به پرستش آفریدگارش فرا 

می‌خواند. آن کسی که از پرستش خدا به پرستش غیر 
خدا می‌گراید. بدون این که ضرورتی و انگیزه‌ای در 
میان باشد؟ آیا گمراه‌تر از کسی یافته می‌شود که از 
آفریدگار جهان می‌بُرد و منحرف می‌شود و به خدایان 
کی گنه ای زا حیایت مس که تدارا 
ضرر و زیانی را بازمی‌دارند. ضرر و زیانی که 
آفریدگارش به سبب انحراف و گمراهیش بخواهد بدو 
برساند و او را بدان مبتلا گرداند؟ 

نذا ی ضلال شین 

(هرگاه چنین کاری را بکنم و انبازهائی را پرستش 

نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم 

" بود. 


هم اینک آن مرد موّمن با زبان فطرتِ راست و آگاه و 





اشکار. اخرین قرار و مدار خود را رو در روی 
تکذیب‌کنندگان تهد بدکننده و بیم‌دهنده می‌گوید: 

صدای فطرت در دل او نیرومندتر از هر تهدید کردنی و 
یم دادنی. و از هر تکذیب نمودنی و دروغ نامیدنی 


است: 

اف ات برزیکم قاسمعو 

من به پروردگار شما ایمان 0 پس بشنوید (و 

بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام. 

شما نیز دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در 

پذیرش فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است. 
مرد موّمن این‌گونه سخن راست و اطمینان‌بخش خود را 
بیان داشت. و ایشان را بر ان سخن گواه کرد و بدانان 
الهام نمود و اشاره کرد که آنان هم آن را بگویند بدان 
گونه که او آن را گفته است. یا خیر بدیشان الهام ننموده 
است و اشاره نکرده است. بلکه بدانان اعلام می‌دارد 
که برای او مهم نیست آنان هرچه بگویند! 
‌ 
روند داستان بعد از آن, الهام می‌نماید و اشاره می‌کند 
که آنان بدو مهلت و فرصت ندادند و او راکشتند. 
هرچند روند داستان آشکارا چیزی در ایسن باره بیان 
نکرده است. بلکه روند سخن پرده را بر دنیا و آنچه در 
آن است. و بر مردمان و آنجه در صدد انجام آن هستند. 
فرو می‌اندازد. و بعد پرده را کنار می‌زند تا ما صحنه 
شهادت این شهید را ببینیم» شهیدی که سخن حق را 
آشکارا گفته است. و با پیروی از صدای فطرت به 
سخن حقٌْ زبان گشوده است و بلند آن را سر داده است 
روی در روی کسانی که می‌توانند تهدید کنند و بیم 
دهند و به غل و زنجیر بکشند و توبیخ و شکنجه نمایند. 
مااو را در جهان دیگری مي‌يابيم. و بر تسوشه و 
ذخیره‌ای اطْلاع پیدا می‌کنیم که خدا برای او اندوخته 
است و بدو چه بزرگواری و لطف و کرمی فرموده 
است. اندوخته و بزرگواری و لطف و کرمی که سزاوار 
مقام و منزلت مرد موّمن و شجاع و مخلص و شهید 


است: 


فی‌ظلال الق رآن 
(قیل: آَذخُل اس فال: یا یت قومي عون با 
عفر ی ری و جع منالُرمن . 
(مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی 
خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه 
نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستند 
که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرامیانم 
تافو ده که 
زندگی دنیا با زندگی آخرت به هم می‌آميزد. مرگ را 
می‌بینیم که کوچی است از جهان فنا به جهان بقا. گامی 
ن آن, از تنگنای زمین نجات 
پیدا می‌کند و به فراخی و گسترهٌ بعئت پای می‌نهد. از 
گردن‌کشی باطل به آرامش حقّ می‌رسد. از تهدید ظلم 
و جور به سلامت و رحمت جهان پرنعمت منتقل 
می‌شود. از تاریکیهای جاهلیّت به نور یقین بار سفر 


است که مومن با برداشتن 


مر مق زامن بخ کو را نام کبک جوزهانن را که 
خدا در بهشت بدو داده است. و مشاهده می‌کند مغفرت 
و مکرمتی که خدا بدو بخشیده است. از قوم خود 
خوشدل و خشنود یاد می‌کند. آرزو می‌نماید کاش قوم 
او می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که پروردگارش 
چگونه از او خشنود گردیده است و چه بزرگواری و 
کرامتی بهرهٌ او نموده است. تا حق را با يقین و اطمینان 
می‌شناختند و آن را آشکار و عیان می‌دیدند. 
‌ 
اين باداش ایمان بود. و اما طغیان و سرکشی, در نزد 
خدا خوارتر و ناچیزتر از آن است که فرشتگان را برای 
نیستی و نابودی آن روانه دارد. چه طغیان و سرکشی 
بسی ضعیف است: 
وان عل مه من بغدوین جنر من ال 
و اکتا رل ان کاّث الا صَِحة ب صَیْحَهة واحدة فاذا هم 
خامدونْ ‌. 
مابعد از (قتل) اوء اصلاً لشکری از آسمان 
فرونفرستادیم. و حکمت ما اقتضاء نمی‌کرد که (برای 
نابودی ایشان) سپاهی از فرشتگان روانه سازیم. تنها 


سورهُ یس آیات ۲۰-۶۸ 
جزهء پیست‌وسوم 
یک صدا بود و بس که (موج انفجارش کار ایشان را 
ساخت و) ناگهان جملگی خاموش شدند (و برجای 
سرد گشتند و مردند). 
روند قرآنی در اینجا در شناسائی جایگاه نقش زمین 
شدن و نابوه گردیدن قوم. سخن را به درازا نمی‌کشاند 
تاشان و مقام ایشان را خوار دارد. و منزلت و مرتبت 
آنان را کوچک شمارد. تنها یک صدا بودو بس و 
نفسشان بند آمد و رفتند و انگار که نبودند آن گاه پرده 
بر صحنه بدبیارانه و رسواگرانه و خوارشان 
فرومی‌افتدا 
0 


۱۳ 


تر اما الساوما یب هرمن سول لکد نویه 
ح_ کرملکا شود 


مر ور سس شرت مور ۳ 
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لا ینکن نیرت 


چیه مرمره صر سوه مه و < اه ی 
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لت 
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فی‌ظلالالقرآن 

جلد پنجم 
ردیل قراس تارف ات از کم روا 
نام تایه دک نش لاف 
مین ( وس ونم هد اوعد نکننرص دقن 
10 صصة ود؟هوفج ت نوج 
(6 لایخ موزل آهلهم نموت () 
نع شورف شمتنانل رلوک 


(م)ة ق لوایویلتا من‌بعکتا من مره مرقیناهذاماوع عد الرزمن 
و و امرس لورت () ان ان |لاصیحه / 9 


و 














مر ای و 









وحده و سوه ۳ نویر 
م2« وو وله »۳ 0 وس ِ 
انْاصحب ۲ تاد مد 


ت 


یعون و 





کحم ی 


وا چم 3 ۳9 
انار و عذو هم آیکنز دوه 
رکشت ِ وم مر 
وان مینک رکذ دراه کر 
9 زک تن لماع نیم اسب 
دیا مه 0 رنه خناه 
سم مک اوَجعُوت 
ی کسع فالتا ٩‏ 





بعد از آن که در درس اوّل سخن از مشرکانی رفت که 
با تکذیب کردن و دروغ نامیدن بادعوت اسلام 
رویاروی گردیدند و به مقابله برخاستند. و مثالی 
برایشان آورده شد در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) که 
پیغمبران را تکذیب کردند و دروغگو نامیدند. و ذکر 





گردید که کار و بارشان سرانجام به کجا کشید: 
فا هم خامدون ۰6 
ناگهان جملگی خاموش شدند (و بر جای سرد گشتند و 


مردند). 


در این درس سخن آغاز می‌شود از همگانی بودن 
مو قعیّت قعیّت تکذیب‌کنندگان در میان هر ملْتی و آئینی که 
باشند. این درس تصویر بشریّت گمراه را در طول قرون 
و اعصار نشان می‌دهد. بندگان را فریاد می‌دارد و بر 
ایشان آه و ناله سر می‌دهد که آهای چه کار می‌کنید و 
کجا می‌روید! ولی آنان از جایگاه‌های نابودی و بر باد 
فنا رفتن گسذشتگان عبرت و اندرز نمی‌گیرند. 
گذشتگانی که پیش از ایشان رفته‌اند و برنمی‌گردند 
مگر در روز سزا و جزای قیامت: 
ون کل جیع دا رون »۰ 
همه آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد 
می‌آیند و حاضر می‌گردند. 
آن‌گاه روند قرآنی به نشان دادن ۱۱ جهانی 
می‌پردازد. نشانه‌هائی که مردمان از کنار آنها غافل و 
بی‌خبر می‌گذرند و بدانها پشت می‌کنند. اين نشانه‌ها 
در درونهایشان و در همه چیز پیرآمونشان و در تاریخ 
کهنشان پخش و پراکنده است. انان با وجود این همه 
نشانه‌ها به حقّ و حقیقت پی نمی‌برند و را ه نمی‌یابند. 
و هنگامی که بدانها توجّه و تذکر داده می‌شوند پند و 
اندرز نمی‌گیرند و یادآور نمی‌شوند: 
(و نا تأتهم من ی ی من آیات ریم ال کانوا نا 


فرضی ‏ 
هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان نمی‌آید. مگر اين که 
از آن رویگردان می‌شوند. (یس/۴۶) 
آنان عذاب را با شتاب می‌خواهند و در فرارسیدن آن 
عجله میک چه به عذاب و عقاب ایمان ندارند: 
و یقولون: متی هذا اوعد نکن صادقین ‌. 
خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی در میان است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟. 


(یس /۴۸) 


رستاخیز و 


فی‌ضلال‌القرآن 
به مناسبت همین شتاب در فرارسیدن عذاب. و تکذیب 
کردن رستاخیز و قیامت, روند قرآنی صحنهة دور و 
درازی از صحنه‌های قیامت را نمایش می‌دهد و پیش 
چشم می‌دارد. در اين صحنة طولانی. آنان سرنوشت 
خود را می‌بینند. سرنوشتی که ذر فرارسیدن آن شتاب 
دارند. این صحنه آن گونه به نمایش درمی‌آید که گوئی 
چشمها آن را مشاهده می‌کنند. 


‌ 
یا نع العبادا ما یم من زشول لا 
کانوا به یَسترنُون. آم یر اک له من 
ون 1 هم الم لا یزجهون؟ و نک لاجمیع 
مرن 


فسوسا و دریفا بندگان را! هیچ پیغمبری به سوی 
ایشان نمی‌آید مگر این که او را مسخره می‌کنند و به باد 
استهزاء می‌گیرند. مگر نمی‌دانند که در روزگاران پیش 
از ایشان چه ملّتهای فراوانی را (به گناهانشان گرفته‌ایم 
و) نابودشان نموده‌ایم. که هرگز به سویشان باز 
نمی‌کردند (و دیگر به دنیا گام نمی‌گذارند؟!). همه آنان 
(بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد می‌آیند و 
حاضر می‌گردند. 
6 درک و فسوی یک دگرگونی روانی است 
بر حال اسف‌انگیزی که انسان نمی‌تواند در برابر آن به 
هیچ وجه خویشتنداری کند. تنها کاری که می‌توانند 
بکند این است که آه بکشد و ناله سر دهد و دردمند 
گردد. یزدان سبحان که دریغا و فسوسا پر بندگان سر 
نمی‌دهد و آه و ناله ندارد. بلکه خداوند بزرگوار مقرّر 
می‌فرماید که حال و وضع این بندگان به گونه‌ای که 
سزاوار است غم و تفه خووندگان هن دریغفا و 
فسوسا سر دهند! چون همچون بندکا تن حال و وضعی 
دارنک که فانه تا سا تاره نان ترام هشیر سای 
ناگوار و به مصیبت و بلای نابهنجاری می‌رساند و 
منتهی می‌گرداند! دریغا و فسوسا بر بندگانی که فرصت 
نجات بدانان بخشیده می‌شره و لی از آن سود 


نمی‌برند و بلکه بدان پشت می‌کنند. دردا و حسرتا بر 


سوره یس آیات ۳۰-۶۸ 
جزء بیست‌وسوم 
ایشان که بر سر راهشان جایگاه‌های هملاک‌شدگان و 
تابن دگشت‌عان پیشین است و در اين باره نمی‌اندیشند و 
درس عبرت نمی‌آموزند و بسهره نمی‌برند! یبزدان 
مهربان درهای رحمت خود را برایشان می‌گشاید با 
فرستادن پیغمبران به سویشان پیاپی و زمان به زمان 
ولیکن آنان با درهای رحمت جفاپیشگی و با خدا 
بی‌ادبی می‌کنند: 
(ما تم من سول لا کائوا بهیَستُون ۰4 
هیچ پیغمبری به سوی ایشان نمی‌آید مگر این که او را 


مسخره می‌کنند و به باد استهزاء می‌گیدند 


( رواک هک تلهم من اون مه چم الم لا 

یرجعون 6. 

مگر نمی‌دانند که در روزگاران پیش از ایشان چه 

ملتهای فراوانی را (به گناهانشان گرفته‌ایم و) 

نسابودشان نموده‌ایم» که هرگز بسه سویشان 

بازنمی‌گردند (و دیگر به دنیا گام نمی‌گذارند؟!). 
در هلاک شدن و بر باد فنا رفتن گذشتگان و پیشینیانی 
که برنمی‌گردند. و در طول اعصار و قرون سر خود 
گرفته‌اند و مرده‌اند. پند و اندرز بزرگی برای کسانی 
است که بیندیشند و با چشم خرد بنگرند. ولیکن بندگان 
بدبخت و بدبیار نمی‌آندیشند و نمی‌نگرند. و به همان 
سرنوشتی دچار می‌آیند که گذشتگان و پیشینیان 
داشته‌اند. مگر چه حال و وضعی مثل این حال و وضع 
اسفناک انسان را به اه و ناله سر دادن و دریغا و فسوسا 
گفتن فرامی‌خواند؟! 
حیوان به لرزه درمی‌آید وقتی که جلو خود همجنس 
خویش را نقش بر زمین می‌بیند. تلاش می‌کند تا آنجا 
که می‌تواند خویشتن را از همچون سرنوشتی به دور 
دارد. پس انسان را چه شده است که جایگاه‌های نقش 
زمین شدن را یکی پس از دیگری می‌بیند. سپس همان 
خطّ سیر را شتابان می‌سپرد؟ غرور ریسمان فریب را 
برای او شل می‌کند و وی را از مشاهدة سرنوشت طی 
شده غافل و فریفته می‌نماید! این خط سیر دور و دراز 
جایگاه‌های نقش زمین شدنها و مهلکه‌ها پیدا و هویدا 








فی‌ظلال القرآن 


وقتی که نابودشدگان و رفتگان به پیش جانشینان ایندة 
خود برنمی‌گردند. جانشینان ایشان هم بدانند که به حال 
خود رها نمی‌شوند و بعد از مدتی به حساب و کتاب 
خدا گرفتار می‌آیند و نمی‌توانند از آن بگريزند. 
ون کل تا میم یناف رون ). 
همه آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد 


می‌آیند و حاضر می‌گردند. 
۰ 
۳ 
2 ۶ 9۶ ۲ 


آغناب و تج نها من این یا وین روز 
ما عملنه ند ندیم فلا یشکرون؟ شبحان اذي 
خلق لازواج لها ت الارْض و من هآ نشیم و 
الا یمن ». 
نشانه‌ای (از قدرت خدا بر رستاخیز) برای آنان زمین 
مرده است که آن را حیات بخشیده‌ايم و از آن دانه‌هائی 
را بیرون آورده‌ايم که ایشان از آ ن تغذیه می‌کنند. و در 
زمین باغ‌های خرما و انگور (و ساثر درختان و گیاهان 
دیگر) پدیدار کردیم» و چشمه‌سارانی از آن بیرون 
آوردیم» تا از میوه‌های آن درختان که (به صورت 
غذای آماده و بسته‌بندی شده بر شاخسارها ظاهر 
می‌شوند و) دست انسانها در ساختن آنها کم‌ترین 
دخالتی نداشته است. تناول کنند. آیا انسانها (در برابر 
این همه خوراکیهای لذیذ و بی‌نیاز از پخت و پز) 
سپاسگزاری نخواهند کرد؟! تسبیح و تقدیس خداوندی 
رااسزا است که همه نر و ماده‌ها را آفریده است. اعم از 
آنچه از زمین می‌روید» و از خود آنان؛ و از چیزهائی که 
ایشان نمی‌دانند. 
آنان پیغمبران را تکذیپ می‌کنند و دروغگویشان 
می‌نامند. در بار؛ جایگاه‌های نابود شدن 
تکذیب‌کنندگان نمی‌اندیشند. معنی و مفهوم این را 
درک و فهم نمی‌کنند که چرا از میان می‌روند و 
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برنمی‌گردند. پیغمبران ایشان را به سوی خدا می‌خوانند 
و دعوت می‌کنند. هرآنجه در هستی است و پیرامون 
آنان است با ایشان از وجود خدا سخن می‌گوید. و بر 
خدا دلالت دارد. و گواه وجود او است. این زمین 
نزدیک بدیشان است. آن را مرده می‌بینند. مرده‌ای که 
هیچ‌گونه حیاتی در آن نیست. و هیچ ۳۳ در میان 
نیست که بدان زندگی ببخشد. آن‌گاه آن زمین را 
می‌بینند که زنده است و دانه را می‌رویاند. و از باغهای 
خرما و انگور زیسنت می‌گیرد, و چشمه‌سارها در آن 
برمی‌جوشند, هرکجا جاری شوند حیات را به جسریان 
می‌اندازند. 
خات ای است که دسشت اشانها نف تراند ان را 
پدیدار و جاری گرداند. بلکه این دست: شتا ات که ان 
را پدید می‌آورد و ساری و جباری می‌نماید. همان 
دستی که معجزه‌ها را پدیدار و نمودار و ساری و جاری 
می‌سازد. نج حیات در موات می‌دمد. دیدن کشتزار 
بالیده و نمی کرده. و باغهای پر از درختان گشن و سبز 
و خرم. و میوه‌های رسیده. چشم و دل را برای دیدن 
دست نو آفرین و معجزه گر خدا باز می‌کند. در آن هنگام 
که خاک را از روی گیاهکی کنار می‌زند که به سوی 
آزادی و نور برمی‌دمد. و شاخه را سبز و خرّم می‌کند. 
شاخه‌ای که به سوی خورشید و نور سر می‌کشد. و 
شاخه ترد و نرم را با برگها و میوه‌ها می‌آراید. و 
شکوفه را باز می‌کند. و میوه را می‌رساند و آن را 
آماده چیدن می‌گرداند: 

(لیاکلوا ما رو و ما عملنه دبیم ). 

ی باتوی 

بسته‌بندی شده بر شاخسارها ظاهر می‌شوند و) دست 

انسانها در ساختن آنها کم‌ترین دخالتی نداشته است. 


تناول کنند. 
دست خدا است که مردمان را بر کار کردن توانا کرده 
است. همان‌گونه که کشتزارها را بر حیات و نمو قدرت 
بخشیده است! 


(ألا یَکُرون؟ 
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آیا انسانها (در برابر این همه خوراکیهای لذیذ و بی‌نیاز 
از پخت و پز) سپاسگزاری نخواهند کرد؟. 
روند سخن بعد از اين پسود؛ دل‌انگیز و مهربانانه به 
ترک ایشان می‌گوید تا به تسبیح و تقدیس خدائی 
بپردازد که گیاه‌ها و باغها را برایشان رویانیده است و 
پسدیدار گردانیده است. و کشت و زرع را زوجیّت 
بخشیده است و به صورت نر و ماده بسان انسانها و 
سائر آفریده‌های دیگر درآورده است. آفریده‌هائی که 
جز خدا کسی از آنها اطلاع و آگاهی 

(سبخان اي خلق لراج کلهاا تلبت الارْض 

و من آنفییم و الا یعلمُونْ >. 

۲ ۲۷۳۳ 

ماده‌ها را آفریده است. اعمّ از آنچه از زمین می‌روید» و 

از خود آنان» و از چیزهائی که ایشان نمی‌دانند. 
این تسبیح و تقدیس در وقت مسناسب و در جایگاه 
فراخور خود در می‌رسد. و همراه با خود حقیقت سترگی 
از حقائق این هستی را ترسیم می‌کند که حقیقت وحدت 
آفریدگان, و وحدت بنیاد و آفرینش جهان است . 
یزدان سبحان زندگان را به صورت نر و ماده آفریده 
است. و بلکه مثل انسانها گياهان را نیز زوجیّت بخشیده 
است. و بلکه گذشته از انسانها و زنده‌ها و گیاه‌ها همه 


چیز دیگر دارای نر و ماده است و مبتی بر زوجیّت 


اتتت: 
(وَعالا یعون ». 
و از چیزهائی که ایشان نمی‌دانند. 


این وحدت. اشاره به وحدت دستِ نوآفرین زیبانگار 
دارد. دستی که قانون زوجیّتِ ساختار را در همه همه زنده‌ها 
با وجود اختلاف شکلها و حجمها و نوعها و جنسهاء و با 
وجود دگرگونی ویژگیها و سیماها و نشانه‌ها. پدید 
می‌آورد. زنده‌هائی که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند . 
. کسی چه می‌داند. شاید اين قانون زوجیّت ساختار در 
همه جیز جهان حتی جمادات باشد! معلوم گردیده است 
که اتم - کوچک‌ترین چیزی که پیش از اين از اجزاء 
ماده شناخته شده است - از دو جفت مختلف پرتوهای 
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الکتریسیته فراهم آمده است. الکتريسيتة منفی و مثبت 
که جذب یکدیگر می‌شوند و اتحاد پیدا می‌کنند! حتّی 
هزاران ستارة دوگانه مشاهده گردیده است که از دو 
ستارهٌ مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است و یکی 
دیگری را برجای و استوار می‌دارد. و در مدار واحدی 
می‌گردند و انگار با نغمهٌ هماهنگی همراه و همردیف 
می‌شوند! 
0 
این نشانة شناخت خدا و پی بردن به قدرت او است که 
در زمین مرده حیات برمی‌دمد و برمی‌جوشد .. . از آن 
پس به نشانهٌ دیگری از نشانه‌های شناخت خدا و پی 
بردن به قدرت او می‌پردازد که اتتمات و شتماهااو 
نمادهای متعلق بدان است. سیماها و نمادهائی که 
بندگان آشکارا آنها را می‌بینند. و کاملاً ستوجه 
می‌شوند که دست خدااین سیماها و نمادها را 
می‌چرخاند و آنها را با خوارق عادات و معجزات همراه 
می‌گرداند: 
الیل تلع هلر تنم نیشن 
و آلششل تجری مسر ها ذلک تقدیر العزیز 
علی 7 ال تس علازل حن ی ون 
لدم سم ی 1 ثذرک الْعَمَر و لا 
ال ین با دنل بط فخگِ/ 
و نشانه‌ای (دال بر قدرت ما) شب 
برمی‌گيريم» ناگهان تاریکی آنان را فرا 0۳ و 
(نشانة دیگری بر قدرت خداء این است که) خورشید به 


سوی قرارگاه خود در حرکت است. این محاسبه و 
اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و 
دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هائی تعیین کرده‌ایم که 
(پس از طی کردن آنها) به صورت ته‌ماند؛ کهنه (خوشة 
خرما بر درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). نه 
خورشید را سزد (در مدار خود سریع‌تر شود و) به 
(مدار) ماه رسد؛ و نه شب را سزد که بر روز پیشی 
گیرد (و مانم پیدایش آن شود). هریک در مداری 


شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغفییر ادامه 
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می‌دهند). 
صحنه فرارسیدن شب درمی‌رسد. بدان هنگام که نور از 
دیدگان نهان می‌گردد. و تاریکی فراگیر و همه جاگستر 
وه تشه انکدری است هرفنان آن ۱ 
در هر جائی در مذت بیست و چهار ساعت می‌بینند - 
مگر در جاهائی که روز در آنجاها دراز می‌گردد 
همان‌گونه که شب در آنجاها به طول می‌انجامد. و 
هرروز يا هرشب هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد. چنین 
جاهائی نزدیک دو قطب شمال و جنوب است - همچون 
صحنه‌ای که گرچه روزانه مکرّر است. ولیکن 
شگفت‌انکب است و انسان را به شگرف وامی‌دارد و به 
تأمُل و تدیُر فرامی‌خواند. 
تعبیر قرآن دربارهٌ این پدیده - در این جایگاه - تعبیر 
نادری است. اين تعبیر قرآنی روز را به تصویر می‌کشد 
در حالی که امیزهٌ شب می‌شود. آن‌گاه روز را از شب 
بیر ون می‌کشد. و ناگهان مردمان به تاریکی می‌افتند. 
چه بسا ما چیزی از راز این تعبیر نادر درک و فهم کنیم 
وقتی کار را در حقیقتی که هست تصور کنیم. زمین 
کروی در گردش خود به دور خویش در برایر خورشید 
هر نقطه‌ای از آن رو به خورشید می‌افتد. و نور 
خورشید بر هر نقطه‌ای از زمین می‌تابد. اين نقطه‌ای که 
روبروی خورشید قرار گرفته است روز است تا وقتی 
که زمین دور می‌زند و اين نقطه از مقابل خورشید کنار 
می‌رود. در این وقت. روز از اين نقطه برچیده می‌شود 
و تاریکی آن نقطه را فرامی‌گیرد. و در خود می‌بیجد 
به همین منوال این پدیده یکایک نقطه‌های زمین 4 با 
نظم و نظام و پشت سرهم فرو می‌گیرد. و انگار نور 
روز بیرون کشیده می‌شود. یا نور روز پوست است از 
تن زمین بیرون آورده می‌شود و تاریکی جایگزین 
روشنائی می‌گردد و شب بر جای روز می‌نشیند. این 
تعبیر. حقیقت هستی رأ با دقیق‌ترین تصویر پیش چشم 
می‌دارد. 

ولششل جر شترا >. 


و (نشانة دیگری بر قدرت خداء این است که) خورشید 








به سوی قرارگاه خود در حرکت است. 


خورشید پیرآمون خود دور می‌زند. گمان می‌رفت که 
خورشید در جایگاه خود ثابت است. جایگاهی که در 
آنجا پیرامون خود می‌گردد. و لیکن به تازگی دانسته 
شده است که خورشید در جایگاه خود ثابت نیست. 
بلکه خورشید در حرکت است. و واقعاً به پیش می‌رود. 
در سمت یگانه‌ای از فضای هراس‌انگیز جهانی پیش 
می‌تاز د با سرعتی که ستاره‌شناسان آن را حساب 
کرده‌اند و دوازده مایل در ثانیه دانسته‌اند!(۱) 
خداوند بزرگوار که خداوندگار آگاه از خورشید و 
حرکت خورشید و سرنوشت آن است می‌فرماید: 
خورشید به سوی قرارگاه خود حرکت می‌کند. این 
قرارگاهی که خورشید بدان خواهد رسید. جز خدای 
سبحان کسی از آن آگاه نیست. و همچنین جز یزدان 
جهان کسی نمی‌داند چه وقت بدانجا خواهد رسید و 
موعد ان کن خواهد بود. 
وقتی که به تصور درآوریم که حجم خورشید حدود 
یک میلیون برابر حجم زمین ما است. و این توده 
هراس‌انگیز حرکت می‌کند و در فضا جریان دارد و 
چیزی تکیهگاه آن نیست. گوشه‌ای از صفت قدرتی را 
درمی‌يابیم که این هستی را با توان و دانش اداره 
می‌کند و می‌گرداند و می‌چرخاند: 

(ذلیک دز العیز الم 6 


اين. محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و 


( اقعر ناه عنازل حت اه کالم ون 
القدم . 


برای ماه نیز منزلگاه‌هائی تعیین کرده‌ايم که (پس از طی 
کردن آنها) به صورت ته‌ماندهٌ کهنة (خوشة خرما بر 
درخت) درمیآید (قوسی شکل و زرد رنگ). 
بندگان» ماه را در این منزلگاه‌های خود می‌بینند. آنان 
مشاهده می‌کنند که ماه به شکل هلال ریت می‌گردد. 
سپس هرشب بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. تا به شکل بدر 
تمام درمی آید و کره کاملی می‌گردد. آن‌گاه رو بسه 


فی‌ظلال القرآن 
کاستی می‌گذارد تا وقتی که دیگر باره به شکل هلال 
ی 
پس از چیدن خوشه بر درخت می‌ماند و زرد رنگ و 
قوسی شکل است. «ع*جون» به خوشه‌ای گفته می‌شود 
که میوءٌ نارس خرما در آن قرار می‌گیرد. 
کسی که ماه را ورانداز کند و هرشب آن را زیر نظر 
بدارد. متوجه سایه روشن تعبیر شگفت قرآنی می‌گردد: 
تا بدان گاه که به صورت تهماندة کهنة (خوشةً خرما بر 
درخت) درم ی آید (قوسی شکل و زرد رنگ). 
مخصوصاً چنین شخصی متوجّه سایه روشن واژ 
«قدیم» یعنی کهنه. می‌شود. چه ماه در شبهای اوّل به 
شکل هلال است. و در شبهای آخر نیز به شکل هلال 
است ... ولیکن ماه در شبهای اوّل تازه و جوان و تمییز 
به نظر می‌آید. ولی در شبهای آخر می‌درخشد 
بدان‌گونه که انگار غمها و اندوه‌ها بدو روی کرده‌اند و 
سیلیها خورده است و لاغریها و پژمردگیها دیده است و 
زرد رنگ و افسره بسان ته‌ماندهٌ خوشه کهنه بر درخت 
خرما گردیده است! این تصادفی نیست که قرآن مجید 
چنین تعبیر الهام بخش شگفتی از ماه داشته باشد! 
زیستن با ماه شب به شب, در ذهن و شعورمان 
احساسها و خاطره‌های تازه و خوشایند و الهامگرانه و 
زرفی را برمی‌انگیزد. دل انسانی که یک دور کامل با 
ماه بماند و با آن زیست کند. از تأثیرها و پاسخگونیها 
و پذیرشها و همأوائیها رهائی نمی‌یابد. و چاره‌ای جز 
این نخواهد داشت به تسبیح و تقدیس دست زیبانگار و 
نو آفرینی بپردازد که جمال و جلال می‌آفریند. و کرات 
و افلاک را با نظم و نظام خاص می‌گرداند. و جهان و 
کیهان را روبراه و اداره می‌کند. چه چنین دلی راز 
همچون منزلگاه‌ها و شکلهای گوناگون ماه را بداند و 


چه چیری از آنها را نداند. زیرا نگریستن خودش به 





۱- خورشید با مجموعه منظومهً شمسی در وسط کهکشان مابه سوی 
یک سمت معیّن و ستارهٌ دوردستی به نام «وگا» با سرعت ۷۰۰ کیلومتر در 


انیه حرکت می‌کند. (مترجم) 
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تنهانی برای به جنبش درآوردن دل, و به جوش و 
خروش انداختن عقل و شعور, و برانگیختن تدیُر و 
تفکر, کافی تسده استتا/: 
هم اینک دقت نظم و نظام جهانی را بیان می‌فرماید. 
نظم و نظامی که این کرات و افلاک هراس‌انگیز 
فرمانروا است. و پدیده‌ها را مترتب بر نظم و نظام 
یگانه و دقیق می‌شمارد: ۲ 
( لس يا آن ثذرک ام و لا آلل 
شاب ار و کل ق نلک یَسْبَحون 6. 
نه خورشید را سزد (در مدار خود سریم‌تر شود و) به 
(مدار) ماه رسد. و نه شب راسزد که بر روز پیشی 
کیرد (و مانع پیدایش آن شود). هریک در مداری 
شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغییر ادامه 
ی 
هر ستاره‌ای يا هر سیّاره‌ای فلکی یا مداری دارد و د 
حرکت خود یا در گردش خود از آن تخطی و تجاوز 
نمی‌کند. مسافتها و فاصله‌های میان ستارگان و سیّارگان 
مسافتها و فاصله‌های زیاد و هراس‌انگیز است. چه 
مسافت و فاصله میان زمین ما و میان خورشید حدود 
نود و سه میلیون مایل برآورد می‌گردد. ماه از زمین 
حدود دویست و جهل هزار مایل فاصله دارد . . . این 
مسافتها و فاصله‌ها با وجود دوری, چیز قابل ذکری 
نیست وقتی که با مسافت و فاصلهٌ منظومة شمسی مابا 
نزدیک‌ترین ستاره از ستارگان اسمان دیگر سنجیده 
می‌شود. نزدیک‌ترین ستارهٌ آسمان دیگر حدود چهار 
سال نوری برآورد می‌گردد! سرعت نور در یک ثانیه 
صد و هشتاد و شش هزار مایل برآورد می‌شود! یعنی 
نزدیک ترین ستاره به ما حدود صد و چهار بیلیون مایل 
از ما دور است! 
یزدان سبحان آفریدگار این جهان هراس‌انگیز مقدّر و 
مقزّر فرموده است همچون مسافتها و فاصله‌هانی در 
میان مدارات ستارگان و سیّارگان باشد. و نقشه و طرح 
جهان را بدین گونه درآورده است و ریخته است تا 


جهان را در پرتو دانش و اگاهی خود از برخوردن و 





فی‌ظلالالقرآن 
درهم شکستن محفوظ و مصون دارد. تا آن وقت که 
سررسید زمان معلوم فرامی‌رسد. چه خورشید نباید به 
ماه برسد» و شب نباید پر رور تشن هی در ؛ 
برای آن مزاحمت تولید کند. زیرا گردش و چرخشی که 
شب و روز را پدید می‌آورد. هرگز عیب و نة نقص و کم و 
کاستی پیدا نمی‌کند. و لذا هیچ یک از آن دو بر دیگری 
سبقت نمي‌گیرد يا در حرکت مزاحمت تولید نمی‌کند! 

کل نی فک یشحو تون 6 . 

هریک در مداری شناورند. 
حرکت این افلاک و کرات در فضای گسترد؛ هولناک» 
بسان حرکت کشتیها در میان امواج آبهای فراخ دریاها 
و اقیانوسها است. اما اين افلاک و کرات باوجود 
بزرگی و سترگی خود بیش از نقطه‌هائی نیستند که در 
گستره عظیم و هولناک فضا شناورند. 
انسان وقتی که به میلیونها و میلیونها ستاره گردنده و 
سیارهٌ چمرخنده بیش از شمار خیره می‌شود و 
می‌اندیشد. خودش را کوچک و ناچیز می‌بیند. ستارگان 
و سیّارگانی که در گستره فضا پراکنده‌اند. و در اقیانوس 
بیکران آسمان شناورند. و فضای پیرامون آنها گسترده 
و فراخ است. و حجمهای ستبر و سترگ آنها سرگردان 
در آن فضای وسیع و گشاد است!!) 


0 
3 هم نا من ریم ی الک الشخُون, و 
ق رن اکن ون تفر فیم لا 
شزا هم دون الا ره منا ور مناعاً ال 
ین 


و نشانه‌ای (دیگر بر قدرت ماء این که برابر وزن 
مخصوص اجسام و خواض ویژة آب) ما آدمیزادگان 
را در کشستی م ملق (از ایشان و کالاهایشان) حمل 
می‌کنيم. (کشتیهائی که حرکت آنها در دل اقیانوسها, 
بی‌شباهت به حرکت کواکپ در گسترة آسمانها نیست). 
و برای ایشان همسان کشتی چیزهائی را آفریده‌ایم که 
بر آنها سوار می‌شوند. و اگر بخواهیم آنان را غرق 
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باشند. و اصلاً نجات داده نشوند. مگر این که رحمت ما 
باشد (و نسیم لطف ما وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل 
ایشان درمی‌رسد. آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم. 
در روند سخن مناسبت لطیف و ظریفی است میان 
ستارگان و سیّارگانی که در مدارها شناورند. و میان 
کشتیهای پری که در آب شناورند و نسل و نژاد 
آدمیزادگان را در خود برمی‌دارند! مناسبتی در شکل, و 
مناسبتی در حرکت. و مناسبتی در تسخیر این و آن به 
فرمان یزدان, و مناسبتی در حفظ هم آسمانها و هم 
زمین است. 
این نشانه را بسان آن نشانه, بندگان می‌بینند و در باره 
آن نمی‌انديشند. بلکه این نشانه بدیشان نزدیک‌تر و 
برایشان ساده‌تر است که در باره‌اش بیندیشند و به تدبر 
و تفکرش بنشینند. اگر دلهایشان را در برابر نشانه‌ها باز 
چه بسا کشتی پره همان کشتی نوح است که در اینجا از 
آن سخن رفته است. نوح که پدر دوم آدمیزادگان است. 
و ناد انسانها را در کشتی خود برداشت 
کشتیهائی بسان این کشتی را برای آدمیان ترتیب داد که 
پر سطح آبها شناور می‌گردیدند و سینه‌های امواج را 
می‌شکافتند و به پیش می‌تاختند. چه سواران کشستی 
نوح مراد باشد و چه سواران کشتیهای دیگر, قدرت و 
سوار بر کشتی 
برداشته است و بدینجا و آنجا حرکت داده است. قدرت 
و قوانینی که بر جهان هستی فرمانروائی می‌کند و آن را 
اداره می‌گرداند. و کشتیها را به گونه‌ای درمی‌آورد و 
شرائط آنها را مها می‌سازد که بر سطح آبها طبق 
خواص و ویژگیهائی که کشتیها دارند. و برابر خواض و 
ویژگیهائی که آب. باد. يا بخار. یا انرژی‌ای که از اتم 
آزادمی‌گردد. و با انرژیهای «یگری غر از آنء شناوز 
هی گردب0 2 همه اينها هم به فرمان خدا و برایر 
ا پیت تارج 
(و ان تیان فرفهم قلا ضرعم و لا مم یعون 
لا رخ منا و مناعً ی حین ۰ 


. بعدها خداوند 


قوانین خدا است که اینان و آنان را 
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اگر بخواهیم آنان را غرق خواهیم کرد به گونه‌ای که 
هیچ فریادرسی نداشته باشند. و اصلاً نجات داده 
نشوند. مگر این که رحمت ما باشد (و نسیم لطف ما 
وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد. 
آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم. 
کشتی در میان امواج آبهای فراوان بسان پر پرنده‌ای 
است که بادها آن را بردارند و بدین سو و بدان سو 
پرت کنند. وزن کشتی هر اندازه هم زیاد. و حجم کشتی 
هر اندازه بزرگ. و ساختار کشتی هر اندازه محکم و 
استوار باشد. اگر رحمت خدا کشتی را درنیابد قطعاً 
تابود می‌شود و بر باد فنا می‌رود چه در لحظه‌ای از 
شب باشد و چه در لحظه‌ای از روز. کسانی که سوار 
کشتی شده‌اند و بر سطح آبها مسافرت نموده‌اند. چه با 
قایق بادبانی. و چه با کشتیهای بزرگ اقیانوس‌پیماء 
می‌دانند که دریا چه اندازه دارای هول و هراس است 
می‌دانند که محفوظ ماندن از خطر دریای هراس انگیژ و 
رهائی از خشم تند و قدرتمند آن, چه اندازه ناچیز و 
چه اندازه اندک است! همچون کسانی معنی رحمت خدا 
را احساس می‌کنند. و می‌دانند تنها رحمت خدا پناه و 
پشتیبان و رهائی‌بخش از طوفانها و گردبادها و امواج 
در میان این افریده هولناک و خوفناکی است که دست 
رحمت خدا زمام سرکش آن را می‌گیرد. و هیچ دستی 
جز آن دست در زمین یا در آسمان نمی‌تواند آن را 
بگیرد و نگاه دارد. این امر تا بدان هنگام است که موعد 
مقّر خدا درمی‌رسد. و زمان مقزّر آن در وقت خود سر 
برمی‌زند, برابر چیزی که خداوند حکیم و خبیر مقرّر و 
مقدر فرموده است: 
(و ماع ال حین 6. 
و تازمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد. آنان را از 
زندگی) بهره‌مند سازیم. 
ئ#ِ 
با وجود این نشانه‌های روشن و آشکار. بندگان در 
غفلت بسر می‌برند. و چشمانشان بازنمی‌گردد. و 
دلهایشان بیدار نمی‌شود. و از تمسخرشان و تکذیبشان 


ام دام وا و يت 





شمه مرا دی شور سوب که ری ک هار و ایک ری اش بلاطم هو ود رک و 
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دست نسمی‌کشند و دوری نسمی‌کنند. و باز هم در 
فرارسیدن عذاب شتاب می‌ورزند. عذابی که پیغمبران 
آنان را از آن بیم می‌دهند و می‌ترسانند: 

مر اس ۶ 


(اذ بل م 1 تقو مب آدیکم و ما خلفکم 
لک و مون. ون تأتیم ینآ بة من آیات زیم 
کارا ام ُعْرضینَ (ذا قیل کم: آنفقوا عا 
ررکم ال فالاذین کولذنَمَُوأسطم 
من و یشاء له 4 طعتة؟زنأَْم نی خلال شبن و 
یوُون: مق هد اوعد ان نت صاوقین؟ 6. 
هنگامی کته تداتان کفته ند مین هرید از تعذات وق 
مجازات دنیوی که پیش رو دارید» و از عذاب و مجازات 
اخروی که در پشت سر دارید» تا به شما رحم شود. 
(اعتنا نمی‌کنند). هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان 
برای آنان نمی‌آید» مگر این که از آن روی‌گردان 
می‌شوند. و هنگامی که به آنان گفته شود: از چیزهائی 
که خدا به شما داده است. انفاق و احسان کنید. کافران 
به ممنان می‌گویند: آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر 
خدا می‌خواست خوراک بدو میداد (و فقیرش 
خی کو؟ مگ شقنعت الهن تم قمو استه انست؟ ها با 
مشیّت الهی مخالفت نمی‌ورزیم) شما در گمراهی 
آشکار و روشنی هستید. و خواهند گفت: اگر راست 
می‌گوئید (که 
وعده کی تحقق می‌یابد؟!. 
این نشانه‌ها به تنهائی در دلهایشان نگرش و انديشه و 
بینش و پرهیزگاری را برنمی‌انگیزد. در حالی که ایسن 
نشانه‌ها به تنهائی بسنده است که در دل باز لرزش و 
چندش و ترس و تکان برانگیزد. و دل را امیزهٌ جهان 
هستی سازد. اين کتاب باز و گشوده‌ای که هر صفحه‌ای 
از صفحات آن به عظمت آفریدگار, و به لطف تدبیر و 
تقدیرش اشاره دارد. این افراد کوردل آن را نمی‌بینند. و 


اگر هم آن را ببینند در باره‌اش نمی‌انديشند. خداوند - 


رستاخیز و قیامتی در میان است) این 


به سبب رحمت فراوان انان را با وجوداین رها 
نمی‌سازد و بدون پیغمبرشان نمی‌گذارد. پیغفمبری که 


ایشان را پترساند و برحذرشان گرداند و رهتمودشان 
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سازد. و به سوی خداوندگار این هستی و آفریدگار این 
کیهان و جهان دعوتشان نماید. و در دلهایشان بینش و 
ترس و پرهیزگاری برانگیزد. و ایشان را از چیزهائی 
برحذر دارد که موجب خشم و عذاب خدا می‌گردند. 
این‌گونه چیزها هم که مسوجب خشم و عذاب خدا 
می‌گردند. ایشان را احاطه کرده است و در برشان گرفته 
است. از روبرویشان و از پشت سرشان و از هر سو و 
از هر جهت دیگرشان. اگر بیدار و هوشیار نشوند در هر 
گامی از گامهایشان به خشم خدا گرفتار می‌آیند و به 
عذاب خدا در می‌افتند. نشانه‌های قدرت خدا گذشته از 
نشانه‌های جهانی, ایشان را دربر می‌گیرد به هرسو که 
رو بکنند. ولی با وجود این آنان در کوری خود ماندگار 
می‌مانند و در آن غرق "می‌گردند و بدان فرومی‌افتند: 
(وذ بل | توا اب آندیکم و ما خفکم 
توحون. و ما تأتهم من آیة من آیاتِ رهم 
انوا عنها مُغْرضين 6. 
هنگامی که بدانان گفته شود: بپرهیزید از عذاب و 
مجازات دنیوی که پیش رو دارید» و از عذاب و مجازات 
اخروی که در پشت سر دارید. تا به شمارحم شود. 
(اعتا شم کت از هت آیعای وا بات مروت گارهان 
برای آنان نمی‌آید. مگر این که از آن روی‌گردان 
می‌شوند. 
وقتی که به بخشش چیزی از مالشان برای خوراک دادن 
به فقیران دعوت می‌شوند. مسخره‌کنان و طعنه‌زنان 
می‌گویند 
تن اه ال أَطََه؟ >. 
آیا به ککسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست 
خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟ مگر مشیّت 
ان شنین تخواسته است؟ ها نا معتیت الهش ام خاافت 
نمی‌ورزیم). 
آنان سرکشی می‌کردند بر کسانی که ایشان را به سوی 
نیکی کردن. 3 خرج کردن دعوت مي‌نمودند. می‌گفتند: 
ان لا نی ضلال من . 
شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید. 
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اندیشیدن ایشان بدین شوه ماشینی, اشاره دارد به عدم 
درک و فهم آنان از قوانین و سننی که خدا در زندگی 
بندگان پدید آورده است. خدا روزی‌رسان همگان و 
خوراک‌دهنده ایشان است هرچیزی از رزقها و 
روزیهائی که در زمین است و مردمان آن را به دست 
می‌آورند. از جملهٌ آفریده‌های خدا است. چه مردمان 
برای خود چیزی از آن رزقها و روزیها را نیافریده‌اند. 
ور انان زا ق بت چیزی به هیچ وجه توانائی ندارند. 
ولیکن خواست خدا در آباد کردن این زمین بر اين بوده 
است و بر این رفته است که مردمان احتیاجها و 
نیازهائی داشته باشند و بدانها نرسند جز با کار کردن و 
رنج بردن» شخم کردن و کشت نمودن این زمین» دست 
بردن به مواد خام و هنرنمائی کردن در مواد ارَیَةُ زمین؛ 
بردن خیرات و برکات زمین از جائی به جای دیگر. 
دست بردن و بر دست گرفتن این خیرات و برکات و 
دریافت چیزهائی در مقابل آنهاء از قبیل کالاها و پولها 
و ارزشها که با اختلاف زمان و مکان, اختلاف پیدا 
می‌کنند. اين آمر هم مقتضی است که نحوه استفاده 
مردمان از خیرات و برکات جهان, و استعدادهای ایشان 
در گردآوری و فراچنگ آوردن نعمتها مطابق 
نیازمندیهای خلافت کاملشان در این زمین, متفاوت و 
جوراجور و گوناگون شود. این خلافت تنها نیازمند 
داده‌ها و آمادگیهائی نیست که مربوط به‌گردآوری 
اموال و ارزاق است و بس. بلکه به داده‌ها و آمادگیهای 
دیگری نیازمند است که نیازهای بنيادین خلافت جنس 
بشری را در زمین پیاده و برآورده می‌سازد. هرچند که 
گرداوری اموال و ارزاق از دست انسانها به در رفته 
باشد و ایشان را به فقر و فاقه کشانده باشد! 

در میان اين امواج بلند و فراخ نیازمندیها و خواستهای 
خلافت» و داده‌ها و آمادگیهای لازم برای خلافت. و 
چیزهائی که بر اين و بر آن مترتئب می‌شود. از قبیل: 
منافع و ارزاق» و کشاکش و پیکار بسرای فراچهنگ 
آوردن سهمها و بهره‌ها؛ در میان یک نسل, بلکه در 
میان نسلهای فراوانی که نزدیک یا دور و یا گذشته یا 
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حاضر و یا آینده‌اند. اموال و ارزاق در دست بندگان 
مان هون تس رای اب کته انیم 
تفاوت و اختلاف به تباهی زندگی و جامعه منتهی نشود 
و سر نکشد. تفاوت و اختلافی که در اصل از حرکت 
زندگی برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن خلافت انسان 
در زمین ناشی می‌گردد و سرچشمه می‌گیرد. اسلام 
برابر اصل ضمانت اجتماعی. حالتهای فردی ضروری 
را چاره‌سازی می‌سازد با صرف نظر کردن صاحبان 
ثروت از مقداری از دارائیشان و بخشیدن آن به فقراء و 
تنگدستان, و بدین وسیله برورد کردن خوراکشان و 
برطرف نمودن نیازهایشان ... با همین مقدار» جانها و 
درونهای بسیاری از اشخاص نادار و اشخاص دار 
یکسان صلح و صفا می‌گیرد و اصلاح و رو به راه 
می‌گردد. اسلام اين مقدار به ظاهر اندک را زکات 
نامیده است و زکات قرار داده است. در زکات پاکی را 
منظور داشته است. و زکات را عبادت کرده است. و با 
زکات فقیران و ثروتمندان را در جامعة برتر خود که آن 
را بی‌مثال و نمونه پدیدار می‌گرداند. مسیان فقیران و 
ثروتمندان انس و الفت برقرار می‌گرداند. 
سخن آن اشخاصی که حکمت خدا را در زندگی 
نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند: 

(أْطْعه منز یَشاء له أَطععه؟ >. 

آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست 

خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟). 
و سخنان ایشان در برابر کسانی که آنان را به صدقه 
دادن و بدل و بخشش کردن فرأمی‌خواندند: 

(پن نا نی خلال مین 

یراق افکار وتو وتات یفک 
اين گونه سخنان گمراهی آشکار و حقیقی و به دور 
افتادن از درک و فهم سرشت قوانین و سنن خداء و از 
درک و فهم حرکت حیات. و از سترگی این حرکت. و از 
بزرگی هدفی است که به خاطر آن عطاها و استعدادها 
متنوع و مختلف می‌گردند. و اموال و ارزاق متفاوت و 


یم * اه مه 


متفرق می‌شوند. 
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اسلام سیستم و نظامی را مقزّر می‌دارد که فرصتهای 
عادلانه را برای هر کسی تضمین می‌کند. آن‌گاه 
می‌گذارد فعالیّت و تلاش گوناگون انسانی لازم برای 
خلافت در زمین راه پاک خود را بپیماید. در کنار آن. 
آثار بد و ناپسند را با وسائل پیشگیرانه و بازدارندة 
خود چاره‌جوئی می‌کند. 
هم اینک از شک و تردیدشان دربارةٌ وعدهٌ خداء و از 
تمسخرشان به تهدید و بیم او سخن می‌رود: 

و یولون: مت هذ اعد نکن صادقین؟ ». 

و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که 

قیامتی در میان است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟!. 
وعده خدا به خاطر شتاب مردمان جلو نمی‌افتد. و به 


رستاخیز و 


سبب درخواست آنان مبنی بر به تأخیر انداختن آن, به 
خاخت انداخته نمی‌شود. چه هر چیزی در پیشگاه خدا 
دارای اندازهٌ مشخص و دارای وقت معیّن است. هر 
کاری در گرو زمان مقزر خود است. کارها در وقت خود 
انجام می‌پذیرند مطابق حکمت ازلی خداء حکمتی که 
هر چیزی را در جای خود. و هر حادثه‌ای را در وقت 
خود پدیدار می‌گرداند. و در ادارهٌ این جهان و راه بردن 
آنچه و هرکه در آن است مطابق نظم و نظام مقدّر و 
مقّری که در کتاب آشکار لوح محفوظ است به پیش 
می‌رود. 

پاسخ این درخواست زشت ایشان. در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت می‌آید. در این صحنه می‌بینند که چه 
می‌شود و چگونه می‌شود. نه اين که چه وقت روی 
می‌دهد و چه زمانی می‌شود. 

0 


ی ی 
هم ینسلون. قالوا: با و رز پوه ی 
فا وعهلغ و دق ترس ان کاتث | 
شین صِحة وحن قاط هم بیع ینارون 6 
ِ استهزاء ایشان, این است که آنان» چندان) انتظار 





نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیکر (به معامله و کار و بار 
روزمرَة زندگی» سرگرم و) درگیرند. (اين حادثه به 
قدری سریع و برق‌آساو غافلگیرانه است که) حتی 
توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند 
کرد. (برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود و بناگاه 
همه آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (دادگاه 
حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار 
و 
خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! این همان چیزی 
است که خداوند مهربان وعده داده بود» و فرستادگان 
(جدا در سخنها و پیامهای خود) راست گفته بودند. 
صدای واحدی بیش نخواهد بود (که ایشان را دعوت به 
خروج از گورها می‌کند) و ناگهان ایشان در پیشگاهمان 
(برای دادگاهی) گرد آورده می‌شوند و حاضر 


می‌گردند. 


تکذیب‌کنندگان می بر سند: 


مق هذ الرَعٌد ان کت صادقین؟ . 
اگر راست می‌گوئید (که 
است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟. 
پاسخ آن. صحنهٌ ناگهانی و تند و سریعی است . 
صدائی است که هر زنده‌ای را می‌میراند و نابود 
می‌گرداند. و با همچون صدائی. زندگی و زندگانی 
پایان می‌پذ یرد: 
( وی بای عَ و حدة ور و 
نّْ. لا بتطیشون و 
یرْجعون ۳۳ 
(پاسخ استهزاء ایشان, این است که آنان. چندان) انتظار 
نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موح آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار 


رستاخیز و قیامتی در میان 


روزمرَهٌ زندگی» سرگرم و) درگیرند. (اين حادثه به ‏ 
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توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند 

کرد و حتّی فرصت مراجعت به سوی خانواده و 

فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. 
این صدای طنین‌انداز ایشان را ناگهانی فرا می‌گیرد. در 
حالی که آنان به جدال و ستیز و دشمنانگی خود در 
پیکار ناکین سرگرم هستند. و اصلاً انتظار همچون 
صدائی را نمی‌کشند و برای آن حسابی باز نمی‌کنند. 
ناگهانی زندگی ایشان به پایان می‌آید و درجا نابود 
می‌شوند. هر کسی همچون حالی را دارد و به همان 
مرگ ناگهانی گرفتار می‌آید. ایین است که کسی 
نمی‌تواند به کس دیگری توصیه و سفارشی بکند. 
نمی‌تواند به سوی اهل و عیال خود برگردد و بدیشان 
یک کلمه بگوید . . . اهل و عیال او کجایند؟ آنان نیز 
مثل او در جای خود ناگهانی مرده‌اند و به ترک دنیا 
گفته‌اند! 
بعدها در صور دمیده می‌شود. ناگهانی از گورها 
برمی‌خیزند و به جنب و جوش می‌آفتند. و سریع و 
شتابان رهسپار می‌شوند. در حالی که به وحشت و 
دهشت و ترس و هراس زر گز افتاده‌اند» از همدیگر 
ی رنه 

(مَرْ بَعتَنا من مَرْقدنا؟ >. 

چه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟!. 

سپس اندکی از وحشت و دهشت و ترس و هراسشان 

کاسته می‌شود, و می‌فهمند و ید0 99 

(هدا اوعد لح و صدق الوْسَونَ! >. 

این همان چیزی است که خداوند مهربان وعده داده 

بود؛ و فرستادگان (خدا در سخنها و پیامهای خود) 

راست گفته بودند!. 
بعد از آن صدای واپسین طنین‌انداز می‌گردد. یک 
صدای بلند ۰ . . ناگهانی این مردمان پراکنده هراسناکی 
که بیهوش و شتابان گام می‌زنند و راه می‌روند. به خود 
می‌آیند و به خویشتن برمی‌گردند و در پیشگاه خدا 
حاضر و آماده می‌شوند: 

(قاذا هم میم نمض رون 6. 
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ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای دادگاهی) گرد 
آورده می‌شوند و حاضر می‌گردند. 
صفها تشکیل و سر و سامان می‌گیرد. سان همگان در 
مت زمان چشم به هم زدنی» و بدان انداژه که پژواک 
در کوهسار بپیچد. آماده می‌گردد. و جملگی شق و رق 
می‌ايستند. ناگهانی فرمان الهی در فضای جایگاهه 
همخوان با سرشت حساب و کتاب و سزا و جزاء به 
همگان اعلام و اعلان می‌شود: 
(فالیز م لالم تفش شین ولا نجرون الا اکن 
عون . 
در چنین روزی به هیچ کس کم‌ترین ستمی نمی‌گردد» و 
به شما جز پاداش و پادافرة کارهائی که در دنیا 
می‌کرده‌اید داده نمی‌شود. 
در این شتاب ناگهانی و تندی که آن صحنه‌های سه گانه 
صورت می‌پذیرد. هماهنگی است در پاسخ بدان کسانی 
که در بارٌ روز وعده آشکار شک و تردید داشته‌اند! 
سپس روند قرآنی جایگاه حساب و کتاب با موّمنان را 
درهم می بیجد و چیزی از آن نمی‌گوید. و شتابان یک 
راست به بیان چیزی می‌پردازد که مومنان بدان 
رسیده‌اند و آن چنان نعمتهائی را فراچنگ 0 
ان آضحاب للم قشع فاکهُون. هم 
اج نی طلال یرانک مر ۳ 
اک یعون سلام لین رب زحجم ۰6 
بهشتیان در چنین روزی» سحت سرگرم خوشی» و 
شادانند (و بی‌خبر از غم و اندوه دیگران» و خندان از 
نعمتهای یزدان‌ند). آنان و همسرانشان در زیر 
سایه‌های پر و فراخ» بر تختها تکیه زده‌اند. برای آنان 
در سهشت» میوه‌های لذت‌بخش و فراوانی است. و 
هرچه بخواهند در اختیار ایشان خواهد بود. از سوی 
پروردگاری مسهربان, بدیشان درود و تهنیت گفته 
می‌شود. 
موّمنان در میان نعمتهای بسهشت غوطه‌ور و سرگرم 
هستند. لت می‌برند و خوش می‌گذرانند. اناففز نش 
سایه‌های خوشایند بسر می‌برند و از نسیم عطرأگین و 





خوشبوی آنجا بهره می‌برند ۰۰ . آنان و همسرانشان 
آسوده خاطر و غوطه‌ور در نعمتها بر تختها می‌لمند و 
تکیه می‌زنند. در آنجا میوه‌ها دارند. و هرچه بخواهند و 
آرزو کنند برایشان آماده است. آنان شاهان و امیرانند و 
هرجه طلب و اذعاء کنند برایشان آماده و آورده 
مي‌شود. آنان افسزون بسر لذتهای شایستگی و 
بزرگداشت. برخودارند از: 
(سلام ). درود. 
این سلام و درود را از سوی پروردگار بزرگوارشان 
دریافت می‌دارند: 
وم رَبْ رحم 6. 
از سوی پروردگار مهربان (بدیشان) گفته می‌شود. 
ولی روند قرآنی موقعیّت حساب و کتاب دیگران را 
درهم نمی‌پیجد. بلکه موقعیّت ایشان را نشان می‌دهد. 
و سرکوب و تنبیه آنان را برچسته و آشکار می‌نمایاند: 
و آنناژوا الوم ما الْمجُرمُون. ۳1 هیک 
اب دمآ تب تد شیطان ‏ که ده 
شبین. و آن دون هذا صراط نتم ر 
اضل منکم بل کر قلم تکونوا تققلون؟ فذه 
َه جهن ال کم و عَدونْ . اصلو‌ها الیرم اکن 


۳۹۷9 


تکفرّون . 
ای بزهکاران امروز (از ممنان) جدا و بدور شوید ... 
ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و آمر 
نکردم که اهریمن را پرستش نکنید. چرا که او دشمن 
آشکار شما است؟ و (آیا به شما دستور ندادم) این که 
مرا بپرستید و بس که راه راست همین است. اهریمن 
گروه‌های فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است. 
آیا (تاریخ جبّاران گمراه پیشین را خواندید. و آثار 
سرنوشت گسول خوردگان ابلیس را دیدید و) 
نیندیشیدید؟ این (که در پیش رو دارید و بدان 

می‌نگرید) هما 


می‌شد. به سیب کفری که می‌ورزیدید» امروز به دوزخ 


ن دوزخی است که به شما وعده داده 


وارد شوید و بدان بسوزید. 


آنان تحقیر می‌شوند و خواری می‌بینند: 


فی‌ظلالالقرآن 
(و آمتاژوا لیم ما الْمجْرمُون ‌. 
ای بزهکاران امروز (از مومنان) جدا و بدور شوید. 


گوشه گیری کنید و کنار بکشید. و این‌گونه از مومنان 


دور شوید و فاصله بگیرید! 
(آخید یک -یابنی آدم-ألا بو آلشَیْطان 


انه عَدو مین . 
ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر 
نکردم که اهریمن را پرستش نکنید» چرا که او دشمن 
آشکار شمااست؟. 
اینجا که این‌گونه فریاد زده می‌شوند: 
(یابی دم 6. ای آدمیزادگان! 
در این فریاد زدنشان سرکوبی و توسری و توبیخی 
است که هست. اهریمن پدرشان را از بهشت بیرون 
کرده است. آن‌گاه اینان اهریمن را می‌برستند. در حالی 
که اهریمن دشف اشکاز انشان اسشعا] 
(وآن دون ‌. 
و این که مرا بپرستید و بس. 
(هذا صراط مشیم ». 
راه ۱ 
این راه به من منتهی می‌گردد و به خشنودی من واصل 


ب 


می‌شود. 
اما شما از دشمن خودتان برحذر نشدید و دوری 
نگرفتید. دشمنی که نسلهای زیادی از شما را گمراه 
کرده است. 

(َلم توا فقلون؟ 

آیا نیندیشیدید و نفهمیدید؟. 
روند قرآنی در پایان این جایگاه سخت و دشوار و 
خوارکننده. جزای دردناک را اعلام و اعلان می‌دارد. به 
ضوزت ریسخند و تبیه: 

(هده ای کنر و عدون. أَصلَوها الیرم با 

کون ۹ 

این (که در پیش رو دارید و بدان می‌نگرید) همان 


"دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد. به سیب 


کفری که می‌ورزیدید» امروز به دوزخ وارد شوید و 
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بدان بسوزید. 
صحنه در کنار این جایگاه آزاردهنده باز نمی‌ایستد و 
بساط خود را در هم نمی‌پیچد. بلکه به نشان دادن ادامه 
می‌دهد و ناگهان پردهْ 4 تازه شگفتی پدیدار می‌آید: 
ال تخت عل آفرامهم و لها ندیم و 
تشد أَجلهُم با کاثوا یبن . 
امروز بر دهانهایشان مهر می‌نهیم» و دستهایشان با ما 
سخن می‌گویند. و پاهایشان بر (کارهائی که انجام 
می‌داده‌اند و) چیزهائی که فراچنگ می‌آورده‌اند. 
گواهی می‌دهند. 
بدین شکل برخی بعضی را خوار می‌دارند. و 
اندامهایشان بر آنان گواهی می‌دهند. و شخصیّت ایشان 
از هم می‌پاشد و تکه تکّه و جدا جدا می‌شود. و یکی 
دیگری را تکذیب می‌کند و دروغگو می‌خواند. هر 
اندامی از اندامها جداگانه به پیشگاه پروردگارش 
برمی‌گردد. و تسلیم آفریدگارش می‌شود! 
‌ 
بدین روال و بدین منوال صحنه به پایان رسید. در 
حالی که زبانهایشان بسته است و دستهایشان سخن 
می‌گوید. و پاهایشان گواهی می‌دهد. برعکس چیزی که 
عادت معمولی و روال عادی ایشان بر آن بوده است, و 
برعکس چیزی که انتظارش می‌کشیدند و چشم به 
راهش بودند. اگر خدا می‌خواست کاری جز این کار را 
در حق ایشان انجام می‌داد و روا می‌دید. و برسرشان 
بلائی می‌آورد که خود می‌خواست . . . در اینجا روند 
قرآنی دو نوع از همچون بلائی را ذکر می‌کند. بلائی که 
اگر خدا می‌خواست هر کسی را بدان گرفتار می‌کرد که 
خود می‌خواست: 
«ر لو نشاء طمننا عل ینیم فاستَیقوا 
اسراط‌فان تضرزن ۳۳۹ +عل 
مکانهم فا ستطاغوا مُضیاً و لا یرون >. 
اگرما بخواهیم ایشان را (در دنیا مجازات کنیم. 
می‌توانیم. از جمله) کورشان می‌نمائیم. به گونه‌ای که 
اکر آنان ۲( 
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وجه نتوانند راه را ببینند. و اگر ما بخواهیم. ایشان را با 
وجود مکانت و منزلتشان, در جای خود مسخ 
می‌نمائیم و (آنان را به شکل انسان افلیج یا زمینگیر 
درمی‌آوریم.) به گونه‌ای که نه بتوانند به جلوحرکت 
کنند و نه به عقب برگردند. 
این دو صحنه. صحنه‌هائی هستند که در آنها گذشته از 
بلا و مسصیبت. تمسخر و استهزاء است. تمسخر 
تکذیب‌کنندگان و استهزاء استهزاء‌کنندگان. آن کسانی 
که می‌گفتند: 
مق هذّا اوعد آن کم صادقین؟ >. 
اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و قیامتی در میان 
است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟. 
آنان در صحنه اوّل کور و نابینا هستند. ایشان با وجود 
این کوری و نابینائی در راه می‌خواهند بر یکدیگر 
پیشی گیرند. و در عبور کردن برای یکدیگر مزاحمت 
تولید می‌کنند و فشار وارد می‌آورند. بسان کوران و 
نابینایان دست و پا می‌زنند. هنگامی که با یکدیگر به 
مسابقه می‌پردازند و می‌خواهند بر یکدیگر پیشی 
گیرند! زمانی بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و به مسابقه 
می‌نشینند بسان کوران و نابینایان فرو می‌افتند و 
سکندری مي‌خورند. 
(َْق یرون ». 
به هیچ وجه نمی توانند راه را ببینند. 
آنان در صحنه دوم ناگهانی در جای خود خشکیده‌اند. و 
تبدیل به مجشمه‌هائی گردیده‌اند که نه راه مسی‌روند و 
نه برمی‌گردند, به دنبال اين که لحظه‌ای قبل کورها و 
نابینایانی بودند و به مسابقةٌ در رفتن می‌پرداختند و 
تکان و جنبشی داشتندا 
آنان در هر دو صحنه همانند عروسکها و اسباب‌بازیها 
به نظر می‌آیند. و وضع و حالی را دارند که موجب 
تمسخر و استهزاء قرار می‌گیرند. در صورتی که چندی 
پیش بیم و تهدید خدا را سبک می‌انگاشتند و آن را به 
تمسخر و استهزاء می‌گرفتندا 
‌ 
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هم این چیزها در هنگامةٌ موعدی است که شتابان آن 
را درخواست می‌کردند و هم اینک فرا رسیده است . 
اگر مردمان در زمین رها می‌گردیدند و به حال خود 
واگذاشته می‌شدند. و طول عمر می‌داشتند و اجل مقرّر 
تا مدت زمانی بدیشان مهلت می‌داد و يقهٌ ایشان را در 
وقت معیّن خود نمی‌گرفت. آنان به شرّ و نلائی دچار 
می‌آمدند که شتابان مرگ را خواستن از ایشان 
پسندیده و زیبا می‌نمود ۰۰ . چه آنان پیر و فرتوت 
می‌گشتند و اندک اندک مشوّش و پریشان حال و 
روزگار می‌شدند و ذهن و شعور و اندیشه و خردشان 
سر در نشیب اس 
و من نموه زا هن النأی. لا یُِْون؟ ». 
به هرکس که طول عمر بدهیم. او را از لحاظ خلقت و 
آفرینش وارونه و واژگونه می‌کنیم. آیا متوجّه نیستند 
(که سیر صعودی, سیر نزولی به دنبال دارد» و این 
جهان سرای فنا است نه سرای بقا؟). 
پیری سر در نشیب نهادن به سوی کودکی اننت» آن 
کودکی که شیرین کودگانه و پاکی محبوبانة آن را بد 
همراه ندارد! پیر پیوسته سر در نشیب می‌نهد و بسه 
سوی کودکی خود برمی‌گردد. آنچه را که یاه گرفته 
است و دانسته است فراموش می‌کند! اعصاب او خسته 
و خسته تر می‌گرددا انندیشه‌اش سستی و ضعف 
می‌پذیرد! تحّل او کم و کم‌تر می‌شود! تا بدانجا که به 
کودکی خویش برمی‌گردد. ولیکن کودک. تازه زبان 
گرفتن وگنگ و نامفهوم گفتن او دوست داشتنی است 
هر کار ابلهانه‌ای که بکند از آن دلها شاد می‌گردد و لبها 
می‌خندد و چهره‌ها موی کشت ند و شادی می‌نماید. ولی 
پیر» زشت و گندیده است. اشتباه او بخشیده نمی‌شود و 
از او صرف نظر نمی‌گردد. مگر این که در حق او 
مسهربانی و دلسوزی بکنند و از سر ترخم از او 
درگذرند. پیر مسخره می‌گردد هر وقت نشانه‌های 
کودکی بر او پدیدار و از وی صادر گردد. و نادانی و 
ابلهی کند بدان هنگام که سالها پشت او را کمانی و 


خمیده کرده نت۱ 
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این فرجام بسان آن فرجام چشم به راه تکذیب‌کنندگان 
انتتت: ان کسانی که خدا ایشان را با اعطاء ایمان گرانبها 
و والاء مکرّم و معزز نمی‌دارد. 

‌ 
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مس 9 
یوسَجَعونَ لا 


در این بندهای واپسین سوره, همه مسائلی که سوره 
بدانها می‌پردازد. عرضه می‌شود . 
سرشت آن, مسألة الوهیّت و وحدانیّت. و مسالة 
رستاخیز و زندگی دوباره, در بندهای جداگانه نشان 
داده می‌شوند. همراه با انگیزه‌های نیرومندی در 
آهنگهای ژرفی. هم اينها رو به آشکارا نمودار کردن 
دست قدرتی می‌شوند که دارد هر چیزی را در این 
جهان می‌سازد و هرکاری را در این جهان می‌کند. و 


۱ 
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زمام همه چیزها و کارها را در خود مسحکم و استوار 
نگاه می‌دارد. این معنی در آخر آیه‌ای متمرکز و مجسّم 
می‌گردد که اين سوره بدان پایان می‌پذیرد: 

(فسْبُخان لذي ده ملکوث کل تَیّء و یه 

جَمُون ». 

پاکا خداوندی که مالکتّت و حاکمیّت همه چیز در دست 

او است و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 

حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۳) 
این دست نیرومند نسوآفرین زیبانگار است که 
چهار پایان را برای انسانها می‌آفریند و آنها را برایشان 
رام می‌گرداند. این فشت است که اد فوختان نی | تن 
را پدیدار می‌سازد و رستاخیز انرژیهای آنها را سرا 
می‌دارد. همین نت اسنت که استمانها و زمتین را از 
نیستی به هستی آورده است. خلاصه همین دست است 
که مالک و صاحب هر آن چیزی است که در جهان و 
کیهان است 


است. 


...این ام اصل بنیادین این واپسین بند 


و ماه آلشغر-و نا یخی له مهو 

و قرآن مین هدر موم خی حیَاْ و مق ال علی 
الکافرین ۲ 
ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم و 
پامای اوراتش ید ان کاب هم که یر ان شاون 
کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان 
جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مومنان) 
نیست. (هدف از فرو فرستادن آن, این است که) تا افراد 
زندهُ (بیدار دل) را با آن بیم دهد و بر کافران (اتمام 
حجٍّت شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. 

مسأْلة ورحی در سرآغاز سوره آمده است: 
یس وازآنالفکم. نک ن اشزسلین. عل 
صراط مس 3 شنتمتازپل العی رح لتثذر قو ما 
ماأْذر باق پم غافلون ». 
یا سین. سوگند به قرآن حکیم! قطعاً تو از زمره 
فرستادگان (یزدان) هستی» و بر راه راست 
(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است. اين قرآن 
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را) فروفرستاده است خداوند چیره و مهربان. (آن را 
نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیغمبران) بیم داده 
نشده‌اند. و به همین علّت است که غافل و بی‌خبر (از 
قانون آسمانی, نسبت به خداو خود و مردمان) هستند. 
هم اینک مسألاٌ وحی بدین شکلی که هست پاسخ به 
جیزی است که برخی از ایشان ادعاء می‌کردند و 
به چیزی که با خود به ارمفان آورده است شعر 
می‌گفتند. برای بزرگان قریش هم کار مخفی نسبود و 
آشکارا می‌دانستند این کار چنین نیست. محمّد له 
چیزی را که با خود به ارمغان آورده است سخنی است 
آن اندازه غافل نبودند که تشخیص ندهند قرآن با شعر 
فرق دارد. بلکه اين اذعای ایشان گوشه‌ای از جنگ 
تبلیغاتی بود. جنگی که بر ضذ آئين نوین, و بر ضد 
آورندهٌ آن, یعنی پیغمبر لصو در میان عامَةٌ مسردمان 
به راه انداخته بودند. در این اذعای شعر بودن قرآن بر 
تکیه می‌کردند و گیرائی آن را 
بهانه می‌نمودند. این 7 تکیه و بهانه‌جوئی سبب می‌گردید 
عامَهٌ مردمان را گول بزنند. و با این توجیه نادرست. 
قرآن و شعر را در ذهن و شعورشان با یک‌دیگر 
بيامیزند. 


زیبائی شیوه موثر قرآن 7 


پیغمبر 27 شعر اموخته باشد. وقتی هم خدا بدو 
شعر نیاموخته باشد. او شعر را نمی‌تواند بگوید و 
بسراید. زیرا هیچ کسی هیچ چیزی را نمی‌آموزد مگر 
این که خدا آن را بدو بیاموزد. 

آن‌گاه لیاقت شعر گفتن را از پیغمبر ها سلب 
می‌کند: 

م ۱ مارم 8۶ 
و چامه‌سراثی او را نسزد. 
شعر و چکامه برنامه‌ای جدای از بسرنامة نسبوات دارد. 


شعر و چکامه. متأثر و دگرگون شدن, و از اين متاثر و 
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دگرگون شدن تعبیر کردن است. متأر و دگرگون شدن 
هم با احوال و اوضاع تغییر پیدا می‌کند. ولی نبوّت 
وحی است و دارای برنامهٌ ثابت است و بر راستای راه 
قرار دارد. از قانون ثابت خدا پیروی می‌کند. قانونی که 
بر همه هستی فرمان می‌راند و فرمانروائی دارد. و 
تبدیل و تغییر نمی‌شناسد و با هواهاو هوسهای 
عارضی دگرگون نمی‌شود و زير و رو نمی‌گردد. همان 
گونه که شعر و چکامه با متأثر شدنها و دگرگون 
گردیدنهای نوینی که هیچ وقت ثابت و استوار 
نمی‌مانند. تبدیل و تغییر پیدا می‌کند و جوراجور و 
گوناگون می‌شود. 
نبوت تماس دائم با خداء و دریافت مستقیم از وحسی 
خداء و تلاش و کوشش همیشگی برای برگرداندن 
زندگی به سوی خدا است. در صورتی که شعر و 
چکامه در والاترین شکل خود - شور و شوق انسانی 
به جمال و کمال است. و آمیخته با کوتاهی انسان و 
قصور اندیشه‌های او است. اندیشه‌هائی که محدود به 
درکها و فهمها و استعدادهای بشری است. اگر شعر و 
چکامه از والاترین شکل خود فرو افتد. چیزی جز متأر 
شدنها و دگرگون گردیدنها و جهشها و کششهانی 
نخواهد بود که چه بسا فرو افتد تا بدانجا که جز فریاد 
جسم و فوران گوشت و خون نخواهد ماند! پس سرشت 
نبوت و سرشت شعر دو چیز جداگانه‌اند و از بنیاد با 
یکدیگر مختلف و متفاوتند. سرشت شعر و چکامه -در 
والاترین شکل خود - شورها و شوقهائی است که از 
زمین برمی‌خیزد و به سوی آسمان اوج می‌گیرد. ولی 
سرشت نبوّت در اصل خود هدایت و رهنمود و 
رهنمونی است که از سوی آسمان به سوی زمین نازل 
می‌گردد و پائین می‌آید. 

ون و الا ذ کر و فان مین ۰ 

این (کتاب هم که بر او نازل کرده‌ایم) جز یادآوری 

(عاقلان به قانون و فرمان یزدان جهان) و کتا 

خواندنی روشنگر (حقائق برای مومنان) نیست. 


ی 7 1 ای 
ذکرَ و قزان» یعنی یاداوری و خواندنی است. ذکر و 
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یادآوری است بنا به وظیفه‌ای که دارد. و قرآن و 
خواندنی است» چون که تلاوت و قرائت می‌گردد. قران 
ذکر و یاد خدا است و دل بدان می‌بردازد. و خواندنی 
است و تلاوت و قسرائت می‌گردد و زبان بدان 
می‌پردازد. فرآن نازل گردیده است تا وظیفةً مشخص و 
مقرر خود را اداء کند و به انجام پرساند: 

(لینذر من کان حَیا اوعد الفل عل 

الکافرین ‌. 

(هدف از فروفرستادن قرآن, این است که) تا افراد زنده 

(بیدار دل) را با آن بیم دهد» و بر کافران (اتمام حجّت 

شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. 
تعبیر قرآنی کفر را در مقابل حیات قرار می‌دهد. کفر را 
مرگ می‌انگارد. و آمادگی دل برای پذیرش ایمان را 
حیات می‌شمارد. بیان می‌دارد که وظیفة این قران که بر 
پیغمبر عََشَ نازل گردیده است این است که کسانی را 
بیم دهد و بترساند که دارای حیات هستند. تا بیم دادن و 
ترساندن ایشان سود بدهد و مفید فائده باشد. ولی 
کافران مردگانند و لذا صدای بیم‌دهنده و تسرساننده را 
نمی شنوند. وظیفهة این قران در حقّ ایشان ثبت و ضبط 
استحقاق عذاب و عقاب است. جه خداکسی را عذاب و 
عقاب نمی‌دهد تا رسالت وود و تا از ای از 
روی دلیل کافر بشمار اید و بدون داشتن تن هرگونه حجّت 
و برهانی هلاک گردد. و هیچ گونه عذر و بهانه‌ای در 
دست او نماند. 
بدین جهت مردمان باید بدانند که آنان در قبال قرآن دو 
دسته‌اند: گروهی فرمان قرآن را می‌شنوند و از آن 
اطاعت می‌کنند و اینان زنده به حساب می‌آیند. و 
گروهی فرمان قرآن را نادیده و ناشنیده می‌گیرند واز 
آن اطاعت نمی‌کنند و اینان مرده بشمار می‌روند. این 
دسته می‌دانند که فرمان خدا سزاوار ایشان است. و 
عذاب از در خور ابان اشت] 
‌ 
بند دوم در میان اين بندها مسأله الوهیّت و وحدانیّت را 


عرضه می‌دارد. آن را در چهارچوب صحنه‌هائی از 
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مسردمان, و از یندگاه نعمتهائی مطرح می‌کند که 
آفریدگار بدیشان عطاء فرموده است. ولی آنان شکر و 
سپاس آن نعمتها ر نمیگویند: ‏ 
ار رون نا معا عم أدن اما هم 
مالکون؟ و ناهام نها زو ونم و ینها 
کون رم نهاعانع و عشارب آلایشگرون؟ 
وا من دون اه عم بُنصر بتصا ون لا 
یَستطیعون ضرُ وم لد قرو نلا 
رانک رم انا تلم ما یرون و ما یغلنون >. 
ار ای که یز ی اد آ ناهام که توت ها 
آفریده است. چهارپایانی است که برای انسانها خلق 
کرده‌ایم و ایشان صاحب آنهایند؟ و چهارپایان را رام 
ایشان ساخته‌ایم. برخی از آنها را مرکب خود 
می‌سازند. و از برخی دیگر تغذیه می‌کنند. و از برخی از 
آتها استفاده‌هائی می‌کنند و (از پشم‌ی کرک و موو 
پتوشت و تخت آنفنان قاندهها مبی‌ترتلز آزآشتیی 
برخی) از آنها نوشیدنیها و فرآورده‌های شیری به 
دست می‌آورند. آیا نباید شکرگزار (اين همه نعمت خدا) 
باشند؟ آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود 
برگزیده‌اند. بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. 
معبودها(ی دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را 
کمک کنند و یاری دهند. و بلکه پرستندگان. سپاه‌های 
آمادهٌ معبودها(ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). پس (حالا 
که تن ات اسان فا کی | خمگین شکتییبا 
می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را که آشکار 
نز 6۱ 
مگر نمی‌بینند؟ چه نشانهٌ قدرت خدا در اینجا دیدنی و 
مشاهده کردنی است و در برابر دیدگانشان قرار دارد. 
از دیدگانشان نه پنهان و نه دور است. برایشان هم 
پتدهاو دشوان تست تايه تدی ی تعکر انیان داشسته 
باشد . . . این نشانه دال بر قدرت کردگار. همین 
چهارپایانی است که یزدان آنها را برای ایشان آفریده 
است و ایشان را مالک و صاحب آنها کرده است. آنها 
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را رام ایشان نموده است و آنان بر آنها سوار می‌شوند 
و از آنها می‌خورند و شیرشان را می‌نوشند و از 
قا فا که ان استفاده می‌کنند. با داشتن چهارپایان 
سودهای گوناگونی و بهره‌های فراوانی را می‌برند . 
همه اینها از قدرت خدا و تدبیر او. و از ویژگیهائی 
سرچشمه می‌گیرد که در مردمان و در چهارپایان به 
ودیعت نهاده است. خداوند مردمان را توانائی رام 
کردن چهارپایان داده است» و ایشان را برای بکار 
گرفتن و استفاده کردن از آنها تواناکرده است. 
چهارپایان را رام مردمان ساخته است. و آنها را 
فرمانبردار و سودمند برای آدمیزادگان در برآوردن 
نیازهای ایشان کرده است. انسانها هیچ کاری از اینها را 
نمی‌توانند بکنند.:و آنان نمی‌توانند حتی. مکی زا 
بیافرینند اگر هم همگان برای آفریدن آن گردآیند و 
همدیگر را کمک نمایند! ایشان حتی نمی‌توانند مکسین 
را رام و فرمانبردار خود کنند اگر خداوند در ترکیب‌بند 
ویژگیهایش تم برش که رام و فرمانبردارشان شود!.. 
(أَقایشکرون ». 
آیا نباید شکرگزار (اين همه نعمت خدا) باشند؟. 

هنگامی که انسان به اين کار با اين چشم می‌نگرد. و در 
پرتوی بدان نگاه می‌اندازد که قرآن مجید آن را 
می‌پراکند. او فوراً احساس می‌کند که غرق جوشش 
لطف و کرم نعمتهای خدا است. جوشش لطف و کرم 
نعمتهائی که در هر چیز پیرامونش مجسّم و جلوه‌گر 
می‌آید .. هربار که سوار بر چهارپائی می‌گردد. یا تکّه 

شتی می‌خورد. یا جرعه‌ای از شیر می‌نوشد. یا اندکی 
از ِِ یا کمی ۱ پنیر برمی‌دارد و می‌خورد. یا 
پشم يا کرک می‌پوشد ... و سائر 
تن دیگر, یک پسوده وجدانی بدو دست می‌دهد 
که دل او را با آفریدگار و رحمت و نعمت او آشنا 


دستش از اشیاء پیرآمونش لمس می‌کند و می‌پساید. و 
هر چیزی که از آن استفاده می‌کند. زنده یا جامد در اين 


جهان بزرگ. بدو چنین آشنائی و اطلاعی را می‌دهد و 
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آفریدگار جهان را بدو می‌شناساند. آن‌گاه سراسر 
زندگانیش به تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و عبادت 
و پرستش یزدان در همه لحظات شب و در همه اوقات 
روز تبدیل می‌شود. 
ولیکن مردمان شکر خدا را نمی‌کنند و سپاس او را 
نمی‌گویند. در میان مردمان حتی کسانی پیدا می‌شوند 
اه ادها شزا کر تهان تم گی تن 
با خدا یا به جای خدا آنها را عبادت و پرستش 
می‌کنند!: 
(و انم این ذون اث آة ل یرو ۳ 
یِستَطیُون رهم و هم طم جند ند مخضرون . 
آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود برگزیده‌اند. 
بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودها(ی 
دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و 
باری دهند. و بلکه پرستندگان» سپاه‌های امادة 
معبودها(ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). 
در گذشته خداگونه‌ها بتهای نگ یا چوبی بودند. یا 
درختی و يا ستاره‌ای. و فرشتگان و يا جنیان بودند. 
بت پرستی هميشه تا به امروز در برخی از نواحی زمین 
بوده و برقرار است. ولی کسانی هم هستند که هرچند 
این گونه خداگونه‌ها را پرستش نمی‌کنند توحید خالص 
و کار پر سور آ فان یت سگرن 
امروزه شرک چنین کسانی در ایمان آنان به نیروهای 
ناروائی جدای از نیروی خداء و در تکیه و اعتمادشان 
به تکیه گاه‌هائی جز خداء مجسّم و جلوه‌گر می‌آید. 
ک رنگها و گونه‌های جوراجوری دارد. رنگها و 
گونه‌هائی که با اختلاف زمان و مکان مختلف و متفاوت 
می‌شود. 
مشرکان همچون خداگونه‌هائی را برمی‌گرفتند تا در 
سایهٌ ایشان به پیروزی برسند. در صورتی که خود 
بت‌پرستان از آن خداگونه‌ها حفاظت و حمایت 
می‌کردند تا تجاوزکننده‌ای بدانها دست‌درازی و تخطی 
نکند يا بلا و مصیبتی بدانها نرساند. بت‌پرستان 
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سپاهیان و حامیان آماده ببرای یاری کردن و کمک 
نمودن به خداگونه‌ها بودند: 

(و هم فم جندٌ محضرون ‌. 

پرستندگان» سپاه‌های آمادهٌ معبودها(ی عاجز خود) 
این هم نهایت تباهی جهان‌بینی و نسادرستی اندیشه 
است. امروزه اکثر مردمان از اين تباهی جهان‌بینی و 
نادرستی انديشه بالا نرفته‌اند مگر از لحاظ شکل 
بت پسرستی | آنان کسانیند که طاغیان و یاغیان و 
زورمداران و قلدران را (لهه و خداگونه می‌کنند. و 
چندان با پرستشگران و بندگان آن بتهای تفت ون و 
چوبی فاصله ندارند. زیرا همجون کسانی سپاهیان 
آمادهٌ طاغیان و یاغیانند. و کسانیند که از طاغیان و 
یاغیان دفاع می‌کنند و از طغیان و یاغیگری ایشان 
حمایت می‌نمایند. آنان گذشته از اين, در برابر طغیان و 
یاغیگری کرنش می‌برند و به سجده می‌افتند! 
بت پرستی همان بت‌پرستی است ولی در شکلهای 
گوناگون خود. هر زمان که عقیده توحید و باور 
یگانه‌پرستی کسم‌ترین لرزش و لغزشی پیدا کند. 
بت پرستی به میان می‌آید. و شرک درمی‌رسد. و 
جاهلیّت به میان می‌آید! انسانها محفوظ شدن و در 
امان ماندنی ندارند مگر با توحید خالص و 
یگانه پرستی سره‌ای که الوهیّت را تنها به خدا اختصاص 
بدهد, و تنها عبادت و برستش تا نت ۵ ی 
تنها رو بدو کند و تنها بر او تکیه و اعتماد نماید. تنها 
ِِ و فقط وی را تعظیم و تکریم نماید. 

لا جتژنک قَوهم. انا تلم ما ییون و ضا 

۹ ۳ 

پس (حالا که چنین است) سخنان آنان تو را غمگین 

نکند» ما می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را 

که آشکار می‌سازند. 
خطاب به پیغمبر لش است. در احوال و اوضاعی که 
با کسانی رویاروی می‌گردد که بجز خدا بتها و 
خداگونه‌هائی را برگرفته‌اند. و سپاس خدا را و شکر 
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نعمت او را نمی‌گویند. و به یاد خدا نیستند و به ذکرش 
نمی پردازند. تا دلش از ناحیةٌ ایشان بیارامد. آنان برای 
علم خدا پیدا و عيانند. هر کاری را که بکنند و هر 
توطله‌ای را که بچینند و هر نیرنگی را که بیندیشند. 
عسیان در بسرابر دیسدگان یزدان است. دیگر بس 
پیغمیر # از سوی ایشان چیزی نیست. چرا که بر 
رسولان پیام باشد و بس. کار و بارشان هم برای قدرت 
عظیم و کارآی قلا اسان و مداد اشت:2 دا نییان 
زاااه هرش ااطه کوو امبتن پات تقان رکفت 
است. 
بدین سبب کار و بارشان برای خدا ناچیز و سهل و ساده 
است. و آنان برای مومنی که به خدا تکیه کند و بدو 
پشت بندد هیچ گونه خطری ندارند. خطری که شخص 
را جنس کت وه اگانو: اش واین کر 
خدا مطلم و آگاه از چیزی است که پنهان می‌دارند و یا 
آشکار می‌سازند. انان در قبضه تصرّف و در برایس 
دیدگان یزدانند. ولی ایشان نمی‌فهمند و بی‌خبر از ايزد 
سبحان و کار و بار خداوند جهانند! 
‌ 
ببند سوم در میان این بندهای واپسین. ا متا له 
رستاخیز و زندگی دوباره سخن می‌گوید: 

راو انس ان این نهذ خصی 

بین. و ضرّب نا مقلاً و نسی له قال: من یی 

العظام ور هی زمم؟فل بخ اني ناف ال 
مرو وف کل عم آلذی جَعل لحم من 
آلشجر لت نا رقم من وقدون. آو لیس 
ی ارات و از رن 
ما ۱ بل و وَ هوالعب امه زذاآر 
آن ول لد کن. کون . 


کت 


یو , 
آیاانسان (با چشم عقل و دیدذ بینش ننگریسته است و) 
ندیده است که ما او را از نطفهٌ ناچیزی آفریده‌ايم و هم 
ایتک ای پرشاشگزی است کنه آشکارا به پرهاشن 
برمی‌خیزد؟! (زهی بی‌خبری و خیره‌سری!). برای ما 


مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش 
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می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهائی 
را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟! بگو: کسی 
آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی 
به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) 
اف یه ارو وس آ تاه اه( متوال ی رشاو 
چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است. آن کسی که از 
درخت سبزء برای شما آتش بیافریده است. و شما با 
آن» آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر رستاخیز 
انرژیها است. قادر بر برانگیختن مردگان و بازگرداندن 
به زندگی دوبارة ایشان است). آیا کسی که آسمانها و 
زمین را آفریده است, قدرت ندارد (انسانهای خاک شده 
را دوباره) به گونة خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند 
چنین کند) چرا که آفریدگار بس آگاه و دانا است. هرگاه 
خدا چیزی را بخواهد که بشود, کار او تنها این است که 
خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
این بند می‌آغازد با رویاروی کردن انسان 


شخصیّت خود و با ویدژگی‌ای که دارد. این واقعیّت 


با واقعیّت 


آفرینش و پیدایش او را به تصویر می‌کشد و بدو 
می‌گوید که از چه چیز آفریده شده است. چیزی که آن 
را در زندگن خویش مشاهده می‌کند. و بارها و بارها 
آن را با دیدگان بیرون و درون خود می‌بیند و مکزرش 
می‌یابد. امّا با وجود اين به معنی و مفهوم آن پی 
نمی‌برد. و آن را مصداق وعده خدا نمی‌گیرد. وعده‌ای 
که خدا به رستاخیز و زندکی: دوباره می‌دهد و بدو 
می‌گوید که بعد از مردن و فرسودن دیگر باره زنده 
می‌شود و جان به پیکرش می‌دود. 
ار اسان أَنافناه من نطفة قاذامی خصی 
بین 6. 
1 ندارد در این که اصل 
نزدیک او است. چیست؟ نطفه نقطه‌ای از آب ناچیز 
است و نه بنیادی دارد و نه ارزشی! نقطه‌ای از آبی است 
که مشتمل بر هزاران سلول است ... یک سلول از این 
هزاران سلول است که جنین خواهد شد. آن‌گاه جنین 


همین انسانی می‌شود که با پروردگار خود راه جدال و 
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ستیز درپیش می‌گیرد و از خدا برهان و دلیل می‌طلبد!. 
این قادر آفریننده است که از این نطفه. آن دشمن 
آشکار را می‌سازد. میان ابتدای کوج و انتهای کسوج 
پیبه گور استا ابا اشتان رای این قندرت اف ده 
مشکل و دشوار می‌بیند که او را به زندگی دوباره 
برگرداند. و پس از فرسودن و پخش و پراکنده شدن او 
را حیات و تیچ فزشانده 
و ضرّب لنا متا - نسی خلقَه -قال: من خبی 
الیظام و هی زمم؟ ۳ ی الذی انش ها أول 
مرو هر یکل خی د علم ۹ 
برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) 
فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این 
استخوانهائی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟ 
بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار 
(از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و 
مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و 
چگونگی و ویژگی) همة آفریدگان است 
چه ساده و آسان! چه منطق فطری‌ای! چه منطق واقعیّت 
نزردیک و دیدنی‌ای! 
آیا نطفه از استخوان فرسوده و تکه‌تکه شده. حیات یا 
قدرت و یا ارزش بیشتری دارد؟ مگر انسان از همین 
نطفه ساخته نشده است؟ مگر نطفه منشاً پیدایش اوليّه 
نان تاه ات ایا کش کی اب اسان 
تبدیل کرده است. و او را دشمن آشکار روشنی نموده 
است. نمی‌تواند استخوان فرسوده و پراکنده را آفرید 
زنده تازه‌ای گرداند؟ 
این کار ساده‌تر و نمایان‌تر از آن است که پرسشی در 
بار آن بشود. پس این جدال لو ستیزطولانی چرا است؟ 
یی نی آنشاها رل مَرة و کل خی 
4 
9 آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار 
(از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و 
مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و 


چگونگی و ویژگی) همة آفریدگان است 








فی‌ظلالالقرآن 
آن گاه توضیح بیشتری برایشان در بار؛ قدرت 
آفریننده, و در بارهٌ کارها و ساختارهای او می‌دهد. 
کارها و ساختارهائی که در مقابل دیدگان و در دسترس 
ایشان است و دارندگان آنها هستند؛ ۱ 
(الذی جعل کم من الشجر الأخض ارا فاد نم 
منه ُوقدون ‌. 
آن کسی که از درخت سبزء برای شما آتش بیافریده 
است. و شما با آن. آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر 
رستاخیز انرژیها است. قادر بر برانگیختن مردگان و 
بازگرداندن به زندگی دوبارة ایشان است). 
دیدن اوّلیَةُ ساده‌ای, با راستی و درستی این چیز شگفت 
و شگرف فانعمی‌گردد!چیز شگفت و شگرفی که از 
کنار آن و بر آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند. جای شگفت 
و شگرف است این که درخت سبز شادابی» شاخه‌ای از 
آن به شاخة دیگری مالیده می‌شود و تولید آتش 
می‌کند. گذشته از اين. افروزينة آتش می‌شود. بعد از 
. آگاهی علمی 
ژرفی که در بارژ سرشت گرمائی که درخت سبز از 
انرژی خورشیدی می‌مکد و در خود ذخیره و اندوخته 
می‌کند. ره نا می‌دارد. در حالی که 


ان که درخت ترد و سبزی بوده است . 


درخت سیراب و آبدار و سبز است و از سبزی سرشار 
است. و همین درخت تولید آتش می‌کند وقتی که به 
همدیگر مالیده می‌شود. و تولید آتش می‌کند وقتی که 
سوزانده می‌شود. این آگاهی علمی شراک کف و 
شگرفی می‌افزاید. و آن را در حش و شعور روشن‌تر و 
آشکارتر و برجسته‌تر جلوه گر می‌نماید. آفریدگار جهان 
است که اين ویژگیها را در درختان به ودیعت نهاده 
است. آفریدگاری که به هرچیزی آفرینش ویژه‌ای داده 
است و آن را رهنمود و رهنمون در مسیر خود کسرده 
است.!" امّا ما اين چیزها را با چشمان باز نمی‌نگریم. و 


۱- مراد از «نارا» انرژی ذخیره شده آفتاب براثر فتوسنتز در چوبهای 
درختان است که : بر اثر اصطکاک و مالش, به صورت جرقه الکتربسیته 
ظاهر می‌شود و باعث روشن شدن آتش می‌گردد. یا با سوزاندن چوبهاء 


‌ 
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با آن حس و خرد آگاهانه در بار؛ُ آنها به تدیّر و تفکر 
نمی‌پردازيم. اين است که آنها از رازها و رمزهای 
شگفت خود برایمان پرده برنمی‌دارند» و مارا به 
آفریدگار نوآفرین و زیبانگار هستی رهنمود و رهنمون 
نمی‌نمایند. اگر ما برای اين چیزهای شگفت و شگرف 
گوشهای دلهایمان را باز گردانیم رازها و رمزهای خود 
را به ما می‌گویند و به ما هدیّه می‌نمایند. و ما با آن 
جیزهای عجیب و غریب به عبادت و پرستش و تسبیح 
و تقدیس دائم درمی ائیم! 
آن‌گاه روند قرآنی به عرضه دلائل قدرت و شرح و 
بسط مسأله آفرینش و برگرداندن جملگی مردمان به 
زندگی دوباره ادامه می‌دهد: 

لیس لذي خن رات و الأارض بقاور علل 

آن یی مفلهم؟ بلی و هو امتلاق ال ». 

آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است» قدرت 

ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونة 

خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند چنین کند) چرا که او 

آفریدگار بس آگاه و دانا است. 
آسمانها و زمین آفریده‌های " و شگفت و شگرف و 
هولناک و بزرگ و دقیقی هستند . . . همین زمینی که ما 
روی آن زندگی می‌کنيم. و میلیونها جنس و نوع دیگر 
با ما در زندگی بر آن شرکت دارند. ما در برابر حجم آن 
چیزی نیستیم. و چندان چیزی از حقیقت آن نمی‌دانیم» و 
تا به امروز جز آگاهی اندکی و چیز اندکی راجع بدان به 
همین زمین به طور کلی تابع کوچکی 


از توابع خورشید است. خورشیدی که زمین کوچک ما 


دست نیاورده‌ايم 


در پرتو نور و حرارت آن زتتندگی می‌کند. و این 
خورشید یکی از صد میلیون خورشیدی است که در 
کهکشان راه شیری است و خورشید ما آن را همراهی و 
با آن حرکت می‌کند. و دنیای نزدیک ما را نمی‌سازد! 
در جهان کهکشانهای زیاد دیگری است. يا به عبارت 
دیگر دنیاهای کوچک دیگری بسان دنیای نزدیک ما 
است. ستاره‌شناسان تا به امروز صد میلیون کهکشان را 
با تلسکوپهای محدود خود شناسائی کرده‌اند. آنان 





فی‌ظلال الق رآن 
امیدوارند هر اندازه که بتوانند تلسکوپها و رصدخانه‌ها 
را بزرگتر و مجهُزتر سازند. بیش از پیش کهکشانها را 
کشف نمایند.() فاصلةً میان کهکشان ما یا دنیای ما و 
میان کهکشان دیگر نزدیک به ما حدود هفت‌صد و 
پنجاه هزار سال نوری است! سال نوری هم 
.. توده‌های بزرگی از 
سحابیها در فضای جهان است که گمان می‌رود این 
خورشیدها از تکه‌های پراکنده آنها است. این بخشی 
است که در داثرةٌ دانش ناچیز و محدود ما می‌گنجد! 

این آفتابهائی که بسیار و خارج از شمارند. هریک 
مداری دارد که در آن جاری است. بیشتر آنها هم 
دارای منظومهٌ خود هستند که در مدارهای خود پیرو 


بیست وشش میلیارد مایل است . 


خورشید خویش می‌باشند مثل مدار زمین ما پیرآمون 
خورشید . . همه آنها هم با دقت پیوسته می‌چرخند و 
می‌گردند. یک لحظه نیز نمی‌ایستند و منحرف و 
نابسامان نمی‌گردند. چه اگر یک لحظه بایستند یا 
منحرف و نابسامان گردند. جهان قابل مشاهده درهم 
می‌شکند و این توده‌های هولناک و بزرگ و شناور در 
فضای فراخ به یکدیگر می‌خورند. 
این ف ضاتی که میلیونها ستاره در آن شناورند. 
ستاره‌هائی که قابل شمارش نیستند و خارج از شمارند. 
انگار ذره‌های کوچکی هستند. تلاش نمي‌کنيم نه آن 
فضا را به تصویر درآوریم و نه آن را تصوار کنیم . 
این چیری است که سرها را گیج و دبج می‌سازد! 
ریس لّذي خلقَ ارات و و ال زض بقادر عل 
آن یخلق منلهم؟ ». 
آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است. قدرت 
ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونة 





ده انرژی نهان در آنها آزاد می‌شوده و نور و حرارت اندوخته و پنهان 
در ذزات پيكرة درختان, دیگر بار به صورت روشناتی و گرما جلوه‌گر می‌آید. 
به عبارت دیگر رستاخیز انرژیها صورت می‌پذیرد! یعنی انرژیهای به ظاهر 
مردهٌ آفتاب و مدفون در درختان دوباره زنده می‌گردد و در برابر دیدگان 
پدیدار و نمودار می‌آید! (مترجم) 

۱- دانشمندان تا به امروز ۱۳۲۳ میلیارد کهکشان کشف نموده‌اند. (مترجم) 
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خودشان بیافریند؟. 
مردمان در برابر آن آفریده‌های هولناک شگفت چه چیز 
بشمارند؟ 

بل و هراق ال ». 

آری! (می‌تواند چنین کن) چرا که او آفریدگار بس آگاه 

و دانا است. 
ولیکن خداوند سبحان هم اين را و هم آن را و چیزهای 
دیگر جز این را و جز آن را بسدون هرگونه رنج و 
زحمتی و تلاش و کوششی می‌آفریند. برای خدا 
آفریدن چیز بزرگ و آفریدن چیز کوچک. فرق 
نمی‌کند: 

( اف مه راد یت آن یقّول له: کرن. کون 4. 

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 

است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
این چیزی را که می‌آفریند فرق نمی‌کند اسمان باشد یا 
زمین, پشه‌ای باشد یا مورچه‌ای. اين و آن در برابر 
فرمان یزدان یکسان است: 

(کَنْ کون بشوا!و آن هم می‌شود. 
برای خداء این مشکل است و آن آسان, و اين نزدیک 
است و آن دور وجود ندارد . . . اراده و خواست خدا 
متوجّه آفرینش چیزی شود بس است. و برای پیدایش 
آن, هرچه و هرکه که هست اراده و خواست او کافی و 
بسنده است. خدا کارها را به ذهن انسان نزدیک 
می‌گرداند تا آنها را برابر مقیاس و معیار محدود بشری 
خود درک و فهم کنند. والأً کارها برای خدا خارج از 





فی‌ظلالالقرآن 
قیاس و گمان ما انسانها است و این گونه بودن و آن 
گونه شدن نمی‌خواهد. 
‌ 
در کنار این بند. واپسین آهنگ سوره درمی‌رسد. 
آهنگی که حقیقت ارتباط موجود در میان هستی و 
آفریدگار هستی را به تصویر می‌کشد: 
بان اي پیو لکوت کل تن و ای بد 
جَعون ». 
۱7157777۳۳۳7 
او است» و شما به سوی آو برگردانده می‌شوید (و به 
حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). 
واه «مَلکوت» که به معنی مالکیّت و حاکمیّت, کشور 
عظیم, و قدرت فراوان است. با این ساختار واژگانی که 
مر گت هی گدان: 
ارتباط مالکیّت مطلق خدا بر هرچیزی که در هستی 
است. و ارتباط سیطره و چیرگی مسلط و غالب بر هر 
چیزی که در دست این بنده خدا است. 
گذشته از اين. برگشتن و شدن, تنها به سوی خدا است 
و یس: 
این آهنگ پایانی است و با این گشت و گذار دور و 
دراز و هولناک و ترسناک. و باکل سوره و با 
موضوعات متعلّق بدین حقیقت بزرگ که هرگونه شرح 
و بسطی مندرح در آن است. مناسیت دارد. 
‌ 


دارد. حقیقت این ارتباط را بزرگ و 
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سوره صافّات مکی و ۱۸۲ آبه است 
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این سور مکی - بسان سورهٌ پیش از خود - دارای 
فاصله‌های کوتاه, آهنگهای سریع و تند. صحنه‌ها و 
موقعیّتهای زیاد. شکلها و سایه‌روشنهای گوناگون» و 
انگیزه‌های درف است. این انگیزه‌ها برخیها دارای 
ضربه‌های سختی و تا ند هاعن تندی است. 

این سوره - مانند سایر سوره‌های مکی - به ساختن و 


استوار داشتن زیربنای عفیده در درونها می‌پردازد. و 


جزء بیست‌وسوم 
می‌کوشد درونها را از آلودگیهای شرک در هر شکلی و 
صورتی که هست بزداید و پاکیزه نماید. به ویژه به 
چاره‌جوئی شکل و صورت مشخصی از شکلها و 
صورتهای شرکی می‌پردازد که در محیط اوَلیّةْ عربی 
رایج و حکمفرما بود. در مقابل این شکل و صورت 
شرک بسیار می‌ایستد. و با وسائل مختلف و از راه‌های 
گوناگون از پوچی و ناروائی آن پرده برمی‌دارد ... این 
شکل و صورت شرک را جاهلیّت عربها خوشایند و روا 
می‌دید. و گمانشان بر اين بود که میان یزدان سبحان و 
میان جتیان قرابت و خویشاوندی است! آنان بدین 
افسانة خود ادامه می‌دادند ان پیش می‌رفتند و 
گمان می‌بردند که از ازدواج خداوند بزرگوار و جسن 
ماده‌ای, فرشتگان متولّد گردیده‌اند! گذشته از این گمان 
می‌بردند که فرشتگان ماده هستند. و آنان دختران 
یزدانندا 
به این افسانه در این سوره حملهٌ شدیدی می‌شود و 
سخت مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرد. این یورش پرده 
از ناروائی و نادرستی و هیچی و پوچی آن برمی‌دارد. 
با توجّه به این که این افسانه موضوع نمایان و 
برجسته‌ای است که اين سوره بدان می‌پردازد و چاره 
آن را می‌سازد. اين سوره با اشاره به گروه‌هائی از 
فرشتگان می آغازد: 

«ر آلضافات صا نا. قالژاجر 

ذکُراً...». 

قسم به آنان که (در مقام عبودیّت و انقیاد) محکم صف 

کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم 

به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند ... 


۷ 


ت جرا فالتالیات 


(صافات/۳-۱) 
به دنبال این اشاره. سخن از اهریمنان سرکش می‌رود. و 
ایشان را با آذرخشهای آسمانی سوراخ کننده سنگباران 
می‌کند تا به جهان والای فرشتگان نزدیک نشوند و راه 
پیدا نکنند. و به چیزهائی گوش فرا ندهند که در آنجا 
می‌گذرد. هرچند هم افسانه‌های جاهلی گمان می‌برده‌اند 
اهریمنان این‌گونه رانده نشده‌اند! همچنین قرآن 





فی‌ظلالالقرآن 
میوه‌های درختچه زقوم را که ستمگران در دوزخ بدان 
شکنجه و عذاب داده می‌شو ند به سرهای اهریمنان 
تشبیه می‌کند تا زشتی و پلشتی و رسوائی و خواری 
ایشان را به نمایش درآوردا 

در پایان این سوره. حملة مستقیمی بدین افسانة پوج و 


نادرست می‌گردد: 
(قاستفهم آیزیک نات وم ایون؟ مخ خلقنا 
الْلانکة انئاً ور هم شاهدون؟ آلا انم من کب 


ون ول اه و ام لکا یون طق نات 
الی؟ الخیتترن قلان گرد ام 
لک ملطان ین؟ فا بکنایکم انم صاوقین 
و ین الحته تسیا ود علعت اه 
خر ون... مبحان فرع یفن 

از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و 


۳ ابته و ۳ 


معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس که آیا دختران 
ازآن پروردگار تو باشند و پسران | زآن خودشان؟ (آیا این 
عادلانه است؟). با این که (وقتی که) ما فرشتگان را به 
صورت ماده می‌آفريديم. ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) 
بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمتهای به هم 
بافتة خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان 
دروغگونند. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است 
(در صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ 
تازه اگر برابر انديشة تباه شما هم بود. می‌بایست خدا 
پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!). چه چیزتان شده 
است. چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه 
می‌گونید؟!). آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبریها به 
خود نمی‌آئید. و از این بیهوده‌گوئیها دست برنمی‌دارید؟!). 
یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) 
دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) کتاب 
خود را بیاورید و بنمائید. آنان معتقد به خویشاوندی و 
نزدیکی میان خدا و جنیان هستند. در صورتی که جتیان 
می‌دانند که مشرکان (و هم خودشان, اگر شرک بورزند در 
میان دوزخ) حاضر آورده می‌شوند ... خداوند, پاک و منژه 


سورةه صافات آیات ۱-۶۸ 





جزء بیست‌وسوم 
کنو 

در کنار چاره‌جوئی این شکل ویژه از شکلهای جاهلی 
شرک. این سوره به گوشه‌های دیگر عقیده می‌پردازد. 
گوشه‌هائی که سوره‌های مکی مطرح و بررسی می‌کنند. 
در این راستا انديشة یگانه‌پرستی و توحید را با 


(صافات/۱۵۹-۱۴۹) 


اف به تم ِِِ 9 در جوم 
۱ 
کارت سای تن هه تاش 


است که در میان ن آن دو قرار دارد. و خداوند مشرقها 


3 


لماوات و | ض و ما 


است. (صافات/۴ و ۵) 
در لابلای صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت هم آشکارا 
بیان می‌دارد که شرک سیب و مایة عذاب شدگان است: 

انبم ون مَئْذٍ ی الْعذاب مار کر اناکذلک 

نع ا خرن م کاثا ذ یلم | ۹۷ 


ینتکون؛ و ون نا لثارگو تن لشاير 
نون بل جاء بل و صدق انس انکم 
ان شرا الاب الم و ما نون لا خاکنت 
تون ». 

در نتیجه آنان (همگی, ام از راهبران و پیروان) در 
عذاب. با یکدیگر و مشترکند. ما این‌گونه با بزهکاران 
رفتار می‌کنیم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: 
جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند (و خویشتن 
را بالاتر از آن می‌دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند). و 
می‌گفتند: آیا مابرای ( سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای: 
معبودهای خویش را رها سازیم؟! (امَا او شاعر و 
مجنون نیست و) بلکه حقّ را آورده و پیغمبران را 
تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد و هماهنگی 
آن با دعوت انبیاء» دلیل صدق گفتار او است). شما (ای 
مشرکان کوردل!) قطعاً عذاب دردناک (الهی) را خواهید 
چشید» و جز برابر کارهائی که می‌کرده‌اید کیفر داده 
نمی‌شوید. (صاقات/۳۹-۳۳) 
همچینین این سوره به مساألة رستاخیز و ند کین دوباره 
و حساب و کتاب و سزا و جزا می‌پردازد: 





و فالوا برش ی ۰ 


و خواهند گفت: اين (چیزی که ما می‌بینیم) جز جادوی 


آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مردیم و خاک و 
استخوان گشتیم. ما زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران 
و نياکان گذشتة ما نیز (زنده می‌گردند که سالیان سال 
است مرده‌اند و ذرات وجودشان در پهنة زمین پرأکنده 
و نابود شده است؟). بگو: بلی! (همهةٌ شما زنده 
می‌شوید) در حالی که خوار و پست خواهید بود. 
(صافات/۱۸-۱۵) 
آن‌گاه بدین مناسبت. صحنه دور و دراز عجیب و 
غریبی از صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد که لبریز 
از چشم‌اندازها و جنبشها و شرمندگیها و رویاروئیهای 
ناگهانی است! 
تسا لا وحی و رسالت را عرضه می‌دارد. وحتی و 
رسالتی که چنین در سخنانشان اٍ تفت فده اشست: 


(أ نا ثارکو آهتنا لشاعر مجنون؟ 

آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای» معبودهای 

خویش رارها سازیم؟!. (صافات/۳۶) 
پاسخ بدیشان هم چنین می‌آید: 


ی جاء بان و دق لسن 

(امّا او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و 

پیفمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد 

و هماهنگی آن با دعوت انبیاء. دلیل صدق گفتار او 

است). (صافات/۳۷) 
به مناسبت گمراهی آنان و تکذیب ایشان, زنجیره‌ای از 
داستانهای پیغمبران را عرضه می‌دارد. پیغمبرانی از 
قبیل: نوح. ابراهیم و پسرانش. موسی. هارون الیاس, 
لوط و پونس. در این زنجیرهٌ داستانها رحمت خدا و 
کمک او به پیغمبران خود. و گرفتار ساختن تکذیب 
کنندگان عذاب و عقاب و تنبیه و توییخ. پیدا و هویدا 
آنتت؟ 


ر ۰27 2 7 2 ۵ سر مس مس و۶ ۱ 
و لد ضل قبلهم اکثر الاوّلین. و لقد ازسّلنا نیم 


سورة صافٌات آیات ۱-۶۸ 
جزء پیست‌وسوم 
رین انظ کف کان غاقبة الْذرینَ. الا عباد 
۰ اه الْمُخلصین ‌. 
قبل از اینان هم. اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل 
همین مشرکان از نیاک‌انشان تقلید کرده‌اند و 
کورکوران» مسیر ایشان را پیموده‌اند). و مادر 
میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم و به سویشان) 
روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده شدگان چه 
شده است؟! (ه مه تایود شده‌اند و عیرت تاریخ 
کشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزيدهُ خداء (که از اين 
مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز عظیم 
رسیده‌اند). (صافات/۷۴-۷۱) 
در میان اين زنجیره داستانها داستان ابراهیم با پسرش 
اسماعیل به گونه ویژه‌ای پدیدار و نمودار می‌گردد. 
داستان ذبح کردن و قربان و فدا نمودن است. در این 
داستان فرمانبرداری کردن و تسلیم فرمان یزدان شدن 
در زیباترین و دل‌انگیزترین و ژرف‌ترین و والاترین 
شکل خود جلوه گر می‌شود. و به له اوجی می‌رسد که 
جز ایمان خالصی بدان نمی‌رسد که جانها را بدان افق 
بلند درخشان بالا می‌برد و نائل می‌گرداند. 
0 
انگیزه‌های الهامگرانه‌ای که با عرضه کردن موضوعات 
و مسائل این سوره همراهی و همگامی دارد به صورت 
روشن و آشکاری جلوه گر می‌آید در: 
صحنة آسمان و ستاره‌ها و آذرخشها و نشانه رفتنهای 
آن: 
(اری آساء لدیابز ی الکو اکب. و حفظاً من 
شطان ارو لا یعون[ انلاالاغل و 
منک جانب دخورا و هم عَذابٌ واصبٌ. 
من خطف الْطفَة فْعه تبعَهٌ شپابٍ اقب >. 
1 ما نزدیگترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 
آراسته‌ايم. ما آن را از هر شیطان متمرّدی» کاملاً حفظ 
کرده‌ايم. آنان نمی‌توانند به گروه والامقام (و 
صدرنشینان عالم ملکوت که فرشتگان کبارند) دزدکی 


گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر 





فی‌ظلال القرآن 
سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان 
سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد 
می‌گردند» و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و 
سرمدی (در آخرت) دارند. و اما از آنان هر که با 
سسرعت اسستراق سمعی کند. فوراً آذرخشی 
سوراخ‌کنندة (جق آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او 
روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش 
می‌گرداند). 
و در صحنه‌های قيامت و موقعیتهای هیجان‌آور و 
عجیب و غریب آن. و رخدادهای ناگهانی شگفت و 
شگرف. و شرمندگیهای سخت آن . . 
صحنه‌هائی که این سوره آنها را دربر دارد واقعاً دارای 
قالب بی‌نظیر و بی‌همتائی است. ما این را لمس خواهیم 
نمود و خواهیم پسود. وقتی که در جای خود در این 
سوره به طور مفصّل عرضه می‌شود. و زمانی که در 
لابلای داستانها و موقعیّتها و الهامها و اشاره‌ها از آن 
سخن می‌رود. به ویژه وقتی که داستان ابراهیم و پسر 
قربانیش اسماعیل لچل به میان می‌آید. و انگیزه‌های 
الهامگرانه در اینجا به قلٌ اوجی می‌رسد که دلها را 


زرف و سخت به تکان در می‌آورد. 


(صافات /۱۰-۶) 


گذشته از اين. آهنگ موسیقی در این سوره دارای جنبه 
و جنبه و نوا و آوای ویژه‌ای است. با شکلها و 
سایه‌روشنها و صحنه‌ها و مسوقعیّتها و الهامها و 
اشاره‌های پیاپی ژرف خود آب و هوای خاصٌ خویش 
که ات 

‌ 

روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود سه مرحلهٌ 
اا زا وید کت 

مرحلة اوّل متضمن افتتاح سوره با سوگند خوردن بدان 
گروه‌های فرشتگان است: 


قسم به آنان که (در مقام عبودیّت و انقیاد) محکم صف 
کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم 





(صافات/۲-۱) 


فرشتگانی که به ذکر و یاد وحدانیّت خدا می‌پردازند. 
خدای خاورهاء و آراینده و زینت دهندهٌ آسمان با 
ستاره‌ها. سپس مسا شیاطین پیش کشیده می‌شود. و 
از گوش فرادادن و استراق سمع کردن آنان از جهان 
والای فرشتگان, و از تیرهای شهاب سوزآننده و 
سوراخ‌کننده نشانه رفتن به سوی همچون شیاطین و 
اهریمنانی» سخن می‌رود. به دنبال این امر. پرسشی از 
ایشان ۳۳ 

(أم ند خقا؟ ». 

آیا آفرینش (دوبارة) ایشان سخت‌تر و دشوارتر 

است؟. (صافات/۱۱) 
یا آفرینش آن آفریدگان, از قبیل: فرشتگان, آسمان, 
ستارگان. شیاطین. آذرخشها؟ 
امن بلاق خاط رات 
زندگی دوباره می‌گویند. جاهلانه و بی‌خردانه به نظر 
آید. و آنجه آن را بعید می‌شمردند و وقوع آن را به 
تمسخر می‌گرفتند اثبات شود. بدین خاطر روند قرآنی 
آن صحنه طولانی رستاخیز و زندگی دوباره و حساب 
و کتاب و نعمتهای بهشت و عذاب دوزخ را نشان 


ت تا انجه در بارهٌ رستاخیز و 


می‌دهد و پیش چشم می‌دارد. این صحنه. بی‌همتا و 
بی‌نظیر است. 

مرحله دوم می‌آغازد بابیان این که همجون 
سرگشتگانی در میأن پیشینیان نیز همگون و همانند 
داشته‌اند. کسانی بوده‌اند که پندها و اندرزها و 
ترسانندگان و بیم‌دهندگان به سویشان آمده‌اند. اما 
اغلب مردمان. سرگشته و گمراه شده‌اند. سپس این 
مرحله به داستانهای آن بیم داد‌شدگان و برحذر 
داشتگان ادامه می‌دهد که از اقوام نوح. ابراهیم. موسی. 
هارون, الیاس, لوط. و یونس بوده‌اند. و بیان می‌دارد 
که عاقبت بیم داده‌شدگان و برحذرداشتگان. و عاقبت 
ممنان چگونه بوده است و چه شده است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
رفت. افسانه جثّیان و فرشتگان. همچنین این مرحله 
مقزّر می‌دارد وعده خدا به پیغمبران مبنی بر پیروزی و 
جیره شدن ایشان. چگونه تحقّق پیدا کرده است و بیاده 
لفات 
(و دس بت کلمنالعبدتا الزسلین له 7 
دون و ان جندنا جندنا هم لبون ۷ 
وعده ماراجع به فا فرستادهُ ما قبلاً (در لوح 
محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان 
قطعاً یاری می‌گردند» و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. 
(صافات/۱۷۳-۱۷۱) 
روند قرآنی سوره را خاتمه می‌بخشد با منژه کردن و 
تقدیس نمودن یزدان سبحان, و درود فرستادن بر 
پسیغمبرانش, و اعستراف و اقسرار بسه ربوبیت و 
خداوندگاریش: 
نخان ریک برع یصفون. و تلامعل 
مه رب الْعالن ». 
پاک و منژه است خداوندگار تو از توصیفهلتی که 
(مشرکان دربارة خدا به هم می‌بافند و سر هم) می‌کنند. 
خداوندگار عزّت و قدرت. درود بر پیغمبران! ستایش» 
یزدان را سزا است که خداوندگار جهانیان است 
(صافات/۱۸۲-۱۸۰) 
اینها مسائلی است که این سوره در طرح و نقشة خود 
دارد . 
هم اینک به تفصیل و تشریح می‌پردازيم 
‌ 


1۷ ۱ 
ذکر ی الْرض و ما 
- و ماگ 
ی 
هدن یمهم متو دا نزن منت 
به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند! قطعاً 
آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن 


دو قرار دارد. و خداوند مشرقها است. 


سورة صافات آیات ۱-۶۸ 
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صافات و زاجرات و تالیات. دسته‌ها و گروه‌هائی از 
فرشتگان است. خداوند آنان را در اینجا بسه نام 
کارهایشان نام برده است و خودش از آن کارها آگاه 
است. چه‌بسا مراد از صافات فرشتگانی است که در 
نماز پاهای خود را جفت همدیگر می‌کنند. یا بالهای 
خود را برای اجراء فرمان یزدان راست و ریز می‌نمایند 
و دستور او را مسی‌پایند. چه‌بسا مراد از زاجرات 
فرشتگانی است که بسر سرکشان در وقت قبض 
ارواحشان يا در گسترهٌ حشر و هنگام راندنشان به 
سوی دوزخ یا در هر حالتی و در هر جائی. می توپند و 
بر سرشان فریاد می‌کشند. و چه بسا مراد از تالیات 
فرشتگانی باشد که ذکر. یعنی قرآن یا کتابهای آسمانی 
دیگری جز آن را تلاوت و قرائت می‌کنند. يا به ذکر و 
یاد خدا در خروشند و تسبیحگوی او هستند. 
خداوند سبحان به این گروه‌ها و دسته‌های فرشتگان 
سوگند می‌خورد بر وحدانیّت و یگانگی خودش: 

پگ تاج 

قطعاً معبود شما یکی است (نه بیشتر). 
مناسبت این سوگند - همان‌گونه که قبلا گفتیم - همان 
افسانه‌ای است که در جاهلیّت شائع بود. و آن این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. ایسن بود که 
فرشتگان را خداگونه‌ها و معبودهای خود قرار می‌دادند. 
چرا که به گمان ایشان فرشتگان دختران خدایند! 
آن‌گاه خدا خود را با صفت مناسب وحدانیت و یگانگی, 
به بندگانش معرّفی می‌کند و می‌شناساند: 

رب ارات و الا ض و ما ییا و رب 

الشار ق . 

آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و هم؛ٌ چیزهائی 

است که در میان آن دو قرار دارد. و خداوند مشرقها 

۳-۳ 
اين آسمانها و زمین در برابر دیدگان بندگان حاضر و 
آماده‌اند. برایشان از خداشی سخن می‌گویند که 
آفریدگار و اداره‌کننده این ملک و مملکت فراخ و 
هراس‌انگیز است. ملک و ملکوتی که هیچ فردی اذعاء 





فی‌ظلال القرآن 
نمی‌کند که می‌تواند آن را بیافریند و آن را اداره کند و 
کار و بارش را بگرداند و بچرخاند. هیچ کسی نمی‌تواند 
از اعتراف و اقرار به قدرت مطلقه و وحدانیّت حتَه 
آفریدگارش بگریزد و فرار کند. 

«و مابیبا». 

هه مت هاش که وی‌هیان ان نو قرا تاره 
همه چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد. از قبیل: هوا؛ 
ابر اشعه, نور. و آفریده‌های ریز و دقیق و لطیفی که 
انسانها گاه گاهی و زمانی بعد از زمانی چیزی از آنها 
را کشف و شناسائی می‌کنند. و بیش از آنچه کشف و 
شناسائی می‌کنند. بر ایشان پنهان و نهان می‌ماند! 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو قرار 
دارد. آن اندازه از ستبری و رگن و دقّت و تنوع و 
زیبائی و هماهنگی برخوردارند که انسان وقتی که دلش 
بیدار می‌شود نمی‌تواند خویشتن را در برابر آنها نگاه 
دارد و از تأثیر ژرف. و از زیبائی فراوان و بیکران و 
از انديشهة دور و دراز. خویشتن را کنار بکشد. اتشتان 
وقتی که از جلو این آفریده‌های بسزرگ می‌گذرد 
نمی‌تواند متأتر نشود و به تدبر و تفکر نیفتد. مگر 
وقتی که دلش مرده باشد. چه آن وقت متاثر شدن و 
پاسخ گفتن به آهنگهای این جهان پر از عجائب و 
غرائب را از دست می‌دهد: 

«(وَ رَبْ الشارق ). 

ی سفن قها بخ 
هر ستاره‌ای مشرقی دارد. هر سیّاره‌ای مشرقی دارد. 
مشرقها در هر طرفی از اطراف آسمانهای فراخ 
بسیارند . . . تعبیر قرآنی معنی دقیق دیگری دارد بدان 
هنگام که از واقعیّت موجود در کر؛ زمین سخن 
می‌گوید. کره‌ای که بر آن زندگی خواهیم کرد. زیرا کرة 
زمین در گردش خود در برابر خورشید مشرقهای 
و۱9۳ در نواحی مختلف زمین خواهد داشت ‏ 
همان‌گونه که مغربهای جوراجوری دارد - هر زمان که 
قسمتی از کر زمین در مقابل خورشید قرار بگیرد. 
مشرقی برای آن قسمت از کرهٌ زمین خواهد بود. و 
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برای قسمت مقایل آن مغرب خواهد بود. زمانی هم 
زمین حرکت کرد. مشرق دیگری برای بخش دیگری. و 
مغرب دیگری برای جای دیگری که مقابل آن تکٌه از 
زمین است پدیدار می‌گردد. و به همین روال و منوال 
... این حقیقتی است که در زمان نزول قرآن مجید 
مردمان بدان آشنا نبودند. ولی یزدان جهان در آن زمان 
دیرین بدیشان از آن خبر داد! 
این نظم و نظام دقیقی که در پیاپی آمدن مشرقهای اين 
زمین. و این زیبائی و آراستگی و شکوهی که جهان را 
در مطلعهای مشرقها و افقهای خاورها فرا می‌گیرد. هر 
دوتای اینها سزاوار است در دلهای انسانها انگیزه‌های 
الهامگرانه‌ای پدید آورد که دلها را به تدبر و تفکُر در 
بارةٌ ساختار رب غفور فراخواند. و به سوی ایمان به 
وحدانیّت آفریدگار زیبانگار گرداننده و چرخاننده و 
اداره کنندهُ جهان بکشاند. و در پرتو آثار ساختار يگانة 
موجود در وجود که هیچ گونه اختلافی در قالب دقیق و 
جمیل آن یافته نمی‌شود. به شناخت خدا برساند و ناثل 
گرداند. 
مناسبت ذکر این صفت از صفات يکانة یزدان در این 
مقام, اين بود. خواهیم دید که ذکر آسمان و ذکر مشرقها 
مناسبت دیگری در آیاتی دارد که ذکرشان بعد از این 
آیات خواهد آمد. زمانی که سخن .فان خراهن: اما 
از ستاره‌ها و سیّاره‌ها و از آذرخشها و شیطانها و 
تیرهای شهابی که به سویشان نشانه می‌رود. 
۰ 
( ری آساء لیا زین ال اکب. و حفظا ین 
کل شَیطان مارد. لا یسم عون ال اللاً الغل و 
دون من کل جانب, دخورا هم داب واصبْ. 
لا من خَطف اطع شپابٍ تاقبٌٍ >. 
ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 
آراسته‌ایم. ما آن را از هر شیطان متمّدی, کاملاً حفظ 
کرده‌ایم. آنان نمی‌توانند به گروه والامقام (و 
صدرنشینان عالم ملکوت. که فرشتگان کبارند) دزدکی 


گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر 
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سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان 
سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد 
می‌گردند» و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و 
ت) دارند. و اما از آنان هر که با 


سرمدی (در اخر 

ی عاف آشیتت او هه کتته قتی] تین 

سوراخ‌کننده (جق آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال آو 

روان مسی‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش 

می‌گرداند). 
روند قرآنی بعد از آن که در سرآغاز سوره, بخش ویژه 
فشتکان را در آن افسانه پسوده است و لمس نموده 
است» هم اینک بخش دوم آن افسانه را می‌پساید و 
لمس می‌نماید که مربوط به شیاطین است. مبردمان 
گمان می‌بردند که میان یزدان و میان جنیان قوم و 
خویشی است. برخی از مردمان بر اساس این گمان, و 
بر اساس این که معتقد بودند شیاطین با جهان والای 
فرشتگان ارتباط دارند. غیب را می‌دانند. شیاطین را 
می پر ستیدند! 
بعد از ذکر آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو 
است. و بعد از ذکر مشرقها, چه مشرقهای ستارگان و 
سیّارگان, و چه مشرقهای پیاپی نواحی و بخشهای 
زمین, و چه اينها و چه آنها و نورها و پرتوهائی که در 
آنها است. از ستارگان سخن می‌رود: 

نا ری الما ء انیا پزيئة الکو اکب 4. 

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 

آراسته‌ایم. 
نگاهی انداختن به آسمان برای دیدن این زینت و 
آرایش بسنده است. کافی است به آسمان خیره شد و 
متوجّه گردید زیبائی و جمال. عنصری است که در 
ساختار زیربنائی این جهان منظور و مقصود بوده است» 
و صنعت صانع سبحان در اساس و پايةٌ جهان. دارای 
زیبائی ساختار و جمال هماهنگی است. و زیبائی و 
جمال در جهان جوهری و ریشه‌دار است نه عرّضی و 
سطحی, و طرح و نقشة جهان بر زیبائی و جمال 
ساختار. استوار و پایدار است. همان‌گونه که درست 
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یک اندازه بر کمال وظیفه برجا و پابرجا است. چه هر 
چیزی در جهان به اندازهٌ لازم و به مقدار ضروری 
است. و هر چیزی در جهان وظیفة خود را با دقّت انجام 
می‌دهد. و جهان رویهمرفته زیبا و دل‌انگیز است. 
آسمان, و پراکندگی ستارگان در آن, زیباترین منظره‌ای 
است که چشم بر آن می‌افتد. و چشم از بسیار نگاه 
کردن بدان خسته و رنجور نمی‌گردد. هر ستاره و هر 
سیّاره‌ای با ور خود چشمک و سوسو می‌زند. انگار 
هر ستاره و هر سیّاره‌ای چشم محبّت است و دزدانه و 
زیر زیرکی به تو نگاه می‌اندازد. وقتی تو بدان خیره 
می‌شوی چشم برهم نمی‌نهد و پنهان می‌شود, و وقتی 
که از آن روی می‌گردانی می‌درخشد و پرتو می‌افکند! 
تغییر جای دادن ستاره‌ها و سیّاره‌ها و هر شب در منزلی 
از منازل خود بودن و دم به دم تغییر جایگاه دادن لذتی 
دارد که جان انسان از ورانداز کردن آن هرگز ملول و 
رنجور نمی‌شود! 
آن‌گاه ی بعدی مقزر می‌دارد که این ستارگان و 
سس گان ریق ویگتری هپت از آنها 
آذرخشهائی هستند که با آنها به سوی شیاطین نشانه 
می‌روند تا به جهان والای فرشتگان نزدیک نشوند: 
(ر حظاً ین کل قطان ارو لا یعون ال 
الا الأغل و یقذفون من کل جانب دخورً و 4 
عَذابٍ واصبٌ. 5 مخ خطف اطع ۱ 
اقب . 
ما آن را از هر شیطان متمزدی. کاملاً حفظ کرده‌ايم. 
آنان نمی‌توانند به گروه والامقام (و صدرنشینان عالم 
ملکوت. که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرآدهند (و 
اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر سو به سویشان 
(تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان سخت (به عقب 
رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد می‌گردند». و 
عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در 
آخرت) دارند. و امّا از آنان هر که با سرعت استراق 
سمعی کند. فوراً آذرخشی سوراخ‌کننده (جق آسمان و 


بدن آن شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را 
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می‌سوزاند و نابودش می‌گرداند). 

برخی از ستارگان انداختنی هستند و آسمان را از هر 
شیطان سرکشی و متمرّدی حفظ می‌کنند. و آن را از 
گوش فرا دادن شیاطین به چیزی که در جهان بالا و 
والای فرشتگان می‌گذرد مصون و محفوظ می‌دارند. 
هرگاه شیطانی کوشید گوش فرادارد. آذرخشهائی او را 
از هر سو دریر می‌گیرند و می‌قاپند و سخت وی را طرد 
می‌کنند و می‌رانند. همچون شیطانی در آخضرت نیز 
عذاب پیاپی و نا گسیخته‌ای دارد. گاهی شیطان سرکش 
و متمزّدی دزدکی چیزی را تند و سریع می‌رباید از 
چیزهائی که در جهان بالا و والای فرشتگان می‌گذرد. 
فورأًٌ آذرخشی او را دنبال می‌کند و در فرو آمدن بدو 
صمی رسد و او را دربر مس گیراد و کاملا وی را 
می‌سوزاند. 

ما نمی‌دانيم چگونه شیطان متمرّد و سرکش گوش 
فرامی‌دهد. و چگونه چیزی را تند و سریع برمی‌گیرد و 
می‌رباید و دریسافت می‌نمایده و چگونه آذرخش 
سوراخ‌کننده و سوزاننده به سویش نشانه می‌رود و 
انداخته می‌شود. زیرا همه اینها غیب هستند و سرشت 
بشری ما از تصوّر چگونگی اینها عاجز و درمانده 
است. آنچه می‌توانیم این است که تصدیق بکنیم و باور 
داشته باشیم بدان چیزهائی که از سوی خدا در بارهٌ آنها 
گفته شده است. آیا ما در بارهٌ جیزی از چیزهای جهان 
جز آگاهی سطحی داریم؟! آیا از چیزی جز پوسته آن را 
می‌دانیم *! 

مهم این است که این شیاطینی که از رسیدن به جهان 
بالا و والای فرشتگان بازداشته می‌شوند. و نمی‌گذارند 
به چیزهائی که در جهان بالا و والای فرشتگان می‌گذرد 
گوش فرادارند. همان شیاطینی هستند که مدعیان ادعاء 
می‌کنند که میان آنان و میان یزدان قرابت و 
خویشاوندی برقرار است! اگر چیزی از این چیزها 
درست می‌بود رفتار با شیاطین کاملاً تغییر می‌کرد و به 
گونهٌ دیگری با ایشان رفتار می‌شد. و سرنوشت 
نزدیکان و خویشان و دامادان -به گمان مشرکان - 
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راندن ایشان و نشانه رفتن به سویشان و برای هميشنه 
سوزاندنشان و به عذاب گرفتار کردنشان نمی‌بود! 

‌ 

بعد از ذکر فرشتگان, و ذکر آسمانها و زمین و آنچه در 
فان ان قه است: دک ستارگانی که آسمان نزدیک را 
می‌آرایند. و ذکر شیاطین سرکش و متمرّد و تیرهای 
آذرخشی که به سویشان نشانه می‌رود و انداخته 
می‌شود و بدانان می‌رسد و از پایشان درمی‌آورد. 
بزدان سسبحان پیغمبر ج را مکلّف و موظّف 
می‌فرماید که از مشرکان و ناباوران بپرسد آیا افرینش 
این مخلوقات؟ وقتی 
که این آفریده‌ها سخت‌تر و نیرومندتر هستند پس چرا 


ایشان سخت‌تر است یا آفرینش 


باید از مسألهٌ رستاخیز و زندگی دوباره حیران بشوند و 
به دهشت بیفتند و آن را به تمسخر گیرند. و وقوع آن 
را بعید بدانند؟ در صورتی که زنده گرداندن قابل 
مقايسة با آفرینش این آفریده‌های بزرگ نیست: 


۳" س 


( قاس أَهُمأَد خلا من خ؟ن حلاهم 


1 ِِ 
ین طین لازنی. .پل عجیت و پسخرو ناذا ذکرُوا 
ِ ‌ سر 2 0 ۱ 
لیذ رون وّاذا او ۱ 
ر ۱ 


۷۰ 
۷ 


قیامت بگو و) از ایشان پرس و جو 
کن که آیا آفرینش (دوباره) ایشان سخت‌تر و دشوارتر 
است یا آفرینش (آسمانها و زمین و فرشتگان و ساثر) 
ناچیزی (در آغاز خلقت انسان) آفریده‌ایم (و بر 
آفرینش آنان توانا بوده‌ایم. لذا سهل و ساده ایشان را 
بازآفرینی می‌کنیم و مشکلی در این امر نمی‌بینیم). ها 
تو (آن‌قدر مسألً معاد را مسلّم و واضح می‌بینی که از 
ناباوری ایشان) تعجّب می‌کنی, و ایشان (آن‌قدر مسألة 
معاد را محال و ناممکن می‌دانند که هم تو و هم معاد را) 
مسحره می‌کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت خدا و ادلَة 
قیامت) تذگر داده شود. متذکر و پندپذیر نمی‌گردند. (و 


به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه می‌دهند). و 





فی‌ظلال‌القرآن 
هرگاه معجزه‌ای (از معجزات) یا دلیلی (از دلائل دالْ بر 
قدرت خدا) را ببینند» (نه تنها خود به تمسحر 
می‌پردازند» بلکه) دیگران را به مسخره کردن فرا 
می‌خوانند. و خواهند گفت: این (چیزی که ما می‌بینیم) 
جز جادوی آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که 
مردیم و خاک و استخوان گشتیم. ما زنده گردانده 
می‌شویم؟! آیا پدران و نیاکان گذشتة ما نیز (زنده 
می‌گردند که سالیان سال است مرده‌اند و ذزات 
وجودشان در پهنة زمین پراکنده و نابود شده است؟!). 
از ایشان پرس و جو کن و بپرس: وقتی که فرشتگان» 
آسمانها و زمین و هرچه در میان آن دو است. شیاطین. 
ستارگان, و آذرخشها, همه از زمره آفریده‌های خدایند. 
آیا آفرینش آنان سخت‌تر و دشوارتر از آفرینش ایسن 
همه جهانها و کیهانها و آفریده‌ها است؟ 
منتظر پاسخ ایشان نمی‌ماند. چه کار پیدا و هویدا است. 
بلکه این یک پرسش انکاری و برای شگفت از حال 
شگرف ایشان است. برای نشان دادن غفلت آنان از 
جیزهای پیرامونشان است. برای استهزاء سنجش و 
تمسخر ارزیایی امور از جانب ایشان است. بدین جهت 
ماده اوه آفرینش آنان را بر ایشان عرضه می‌دارد. که 
گل نرم و چسبنده و برگرفته از بخشی از همین زمین 
اتتاخا: ۳ یکی از آن آفریده‌ها است: 
ما ایشان را ۱ کل چسبنده نی (در آغاز خلقت 
انسان) آفریده‌ايم. 
خلفت آنان قطعاً سخت‌تر و دشوارتر از خلقت آن 
آفریده‌ها نیست! در این صورت موضعگیری ایشان 
مایژ شگفت است. آنان آیات خدا را به تمسخر 
می‌گیر ند. و وعده‌ای را که بدیشان داده می‌شود مبنی 
بر این که رستاخیز و زندگی دوباره‌ای در پیش است 
مورد استهزاء قرار می‌دهند! این تسمسخر و استهزاء 
ایشان. شگفت و شگرف را در دل پیغمبر بَبَصَ ایجاد 
می‌کرد. او تعجّب می‌فرمود چرا باید بدین موضعگیری 


خود ادامه دهند: 





. جزء بیست‌وسوم 
بل عجنت و ینخزون. و ذکُروالا یذ کرون.و 
اذ دنه ِ یستَسخرّون ؟. 
۲۳ زاهس ام ی واشیت مر بیش که 
از ناباوران ایشان) تعجّب می‌کنی» و ایشان (آن‌قدر 
مسألة معاد را محال و ناممکن می‌دانند که هم تو و هم 
معاد را) مسخره می‌کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت 
خدا و ادلَهُ قیامت) تذگر داده شود. متذکر و پندپذیر 
نمی‌گردند. (و به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه 
می‌دهند). و هرگاه معجزه‌ای (از معجزات) یا دلیلی (از 
دلائل دال بر قدرت خدا) را ببینند» (نه تنها خود به 
تمسخر می‌پردازند. بلکه) دیگران را به مسخره کردن 
قما مخ ادن 
می‌سزد که پیغمبر خدا مه از کار و بارشان تعجّب 
کند. مومنی که خدا را در دلش می‌بیند همان‌گونه که 
محمد َو آن را می‌بیند. و نشانه‌های شناخت و 
قذرت دا یا اشکارا بای کوتة آشکاره :وتان این 
چنین بسیار می‌بیند. بدون شک تعجّب می‌کند و به 
دهشت و وحشت می‌افتد از این که چگونه دلها باید 
کور بشوند و این همه نشانه‌های شناخت و قدرت را 
وی ون سم 
قعیّت شگفت‌آوری را در برابر نشانه‌های شگرف و 
۳ یزدان به خود بگیرند؟! 
در همان زمان که پیغمیر خدا یل این‌گونه از ایشان 
تعجب می‌کند. آنان این مسأله روشن و آشکار را به 
تمسخر می‌گرفتند. مسألً روشن و آشکاری که 
پیغمبر ی آن را دربارة یگانگی خداء یا دربارة 
زندگرن دوباره, برایشان بیان می‌فرمود و توضیح 
می‌داد. آنان چون بینشهای کوری داشتند دلهایشان 
برای پذیرش پندها و اندرزها باز نمی‌شد. و میخ آهنین 
رهنمون و رهنمود به دلهای سنگینشان فرو نمی‌رفت. 
آنان آیات خدا را سخت تمسخر می‌کردند و از کسی که 
آن آیات و نشانه‌ها را بدیشان نشان میداد تعجب 
می‌نمودند و اظهار شگفت می‌کردند. و آن را موجب 


استهزاء می‌دانستند و آن گونه که واژه «یستَمُخوون»(۱) 








فی‌ظلالالقرآن 
می‌رساند در سخریه مبالغه و زیاده‌روی می‌کردند. 
از جملةٌ این کارهای نابهنجارشان اين بود که قرآن را 
سحر و جادو می‌نامیدند. و از چیزهائی تعجب 
ی تمو دنل که ایشان را از آنها می‌ترسانید: 
(وفالوا: ان هذا لا سخر ۶ شیین. اشفا وکنارب 
و عظاما اُ نا و5 ار ان تاره 
و خواهند گفت: این (چیزی که ما می‌بینیم) جز جادوی 
آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مردیم و خاک و 
استخوان گشتیم, ما زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران 
و نياکان گذشتة ما نیز (زنده می‌گردند که سالیان سال 
است مرده‌اند و ذزات وجودشان در پهنة زمین پراکنده 
و نابود شده است؟). 
آنان از آثار قدرت یزدان در چیزهای پیرامونشان, و در 
وجود خودشان, و در آفرینش آسمانها و زمین و 
هرآنچه مسیان آن دو است. و در آفرینش ستارگان و 
سیّارگان و شهابها و آذرخشهاء و در آفرینش فرشتگان 
و شیاطین, و در آفرینش خودشان از گل چسبنده . 
غافل و بی‌خبر مانده‌اند. از آثار قدرت یزدان جهان در 
همه اینها غافل و بی خبر مانده‌اند و برای این قدرت 
مطلق بعید و ناممکن می‌دانند که وقتی آنان بمیرند و 
استخوان و خاک بشوند ایشان را زنده بکند. و پدران و 
نياکان پیشین ایشان را هم زنده بکند! کسی که واقعیّت 
ر بنگرد و اندکی بینديشد. و در پرتو این ۳ 
در آفاق و انفس و بیرون و درون. همگان را فرا گرفته 
تظه ق هرا فراندار کرت ان ندکی دوبان 
را برای یزدان سبحان عجیب و ریب و ناممکن و 
ناشدنی نمی‌بیند. 
‌ 
وقتی که در کمال آرامش و با زبان خوش به راه 
نسمی‌آیند و به انديشه و وراندازی این دیدنیها 


نمی‌پردازند. یزدان جهان ایشان را با تندی و درشتی و 





۱- «یشتسخرون»: دیگران را به مسخره کردن دعوت می‌کنند. در 
سخریّه مبالغه و زیاده‌روی می‌کنند. (مترجم) 


سوره صافّات آیات ۱-۶۸ 
جزء بیست‌وسوم 
مد تاو حدّت از خواب غفلت بیدار می‌گرداند. و انان 
را در برابر صحنه‌ای نگاه می‌دارد که ایشان پس از 
۰و آن را برایشان 
به گونهای به تصویر می‌کشد که دارند بر خود می‌لرزند 
و پریشان حال و سرگردانند:(؟ 

(قل تَعم و أنم داخرون ۹ 

بگو: بلی! (همة شما زنده می‌شوید) در حالی که خوار و 

پست خواهید بود. 
بلی شما و پدران و نياکان پیشین شما زنده و برانگیخته 
خواهید شد. خوار و پست و ذلیل و فرمانبردار زنده و 
برانگیخته خواهید شدا! بدون این که سرکشی و 
خودداری بکنید .۰ .۰. بلی . آن‌گاه به عرضه کردن 
همجون مسأله‌ای می‌پردازد و می‌گوید که چگونه چنین 
کاری خواهد شد. ناگهان آنان در برابسر صحنه‌ای از 
صحنه‌های دور و دراز و دارای گوشه‌ها و کنارهای 
فراوانی قرار می‌گیرند. صحنه‌هائی که دارای شیوه‌های 
گوناگون است و از دیدگاه‌های زنده و حرکتهای پیاپی 
آکنده است. در این صحنه‌ها وصف با گفتگو به هم 
می‌آمیزد. مدتی به شیوه داستان پیش می‌رود. و سپس 
به شیوه گفتگو برمی‌گردد. در لابلای عرضه رخدادها و 
حرکتها حاشیه‌ها و پیروهائی ببر آن صحنه‌ها آورده 


زنده شدن در اخرت خواهند داشت 


می‌شود. صحنه بدین وسیله همه نشانه‌ها و سیماهای 
زندگی را پیدا می‌کند: 
انا هی ره واحده تا هم یرون 6 
تنها یک صدا و به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده 
و به چیزی که بدیشان وعده داده شده خیره می‌شوند 
و) می‌نگرند. 
بدین منوال در یک درخشش گذراء درخششی بدان 
اندازه که فریاد برخیزد. آن فریادی که «رَجرَّة» نامیده 
می‌شود و نوعی از شدّت و حدت را می‌رساند. و 


۳1 
بیانگر توپیدن و درشتی نمودن است. و بر بلندای 


خاستگاه فریاد دلالت دارد: 
۰ و 0,۵2 كِ 
فاذا هم یِنظرّون 4. 
به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده و به چیزی که 





فی‌ظلال‌القرآن 
بدیشان وعده داده شده خیره می‌شوند و) می‌نگرند. 
ناگهان بدون مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی می‌نگرند و 
خیره می‌شوند. و یکهو سرگردان و حیران فسریاد 
برآورند و به غوغا می‌افتند: 
(و فالرا: یا وَیلنا! هذا یرم آلدین 6. 
که 
در همان هنگام که آنان مبهوت مانده‌اند و ناگهانی بر 
سرشان تاخته‌اند. یکهو صدائی بلند می‌شود و دور از 
انتظارشان سرکوبشان فیک و سرکوفتشان می‌زند: 
هذا یم ال الذي کم به تون 
(و بدیشان پاسخ داده می‌شود) این» روز داوری و 
حسابرسی است. همان روزی که در دنیا دروغش 
می‌نامیدید. 
بدین‌گونه روند قرآنی از خبر به خطاب می‌گراید و رو 
به کسانی می‌نماید که روز سزا و جزا و داوری را 
تکذیب می‌کرده‌اند. اين ‏ 
قاطعاند استت: آنگاه تور را متوجّه فرشتگانی می‌کند 


یک نوع سرکوبی و توسری 


که مأموران اجراء فرمان هستند: 
«أخشررا اذین ظلفوا رواجم و ضاکاثو 
دون ین دون دومن صراط انح و 
تفوهم انم و 
(ای فرشتگان من!) کسانی را که (با کفر و زندقه) به 
خود ستم کرده‌اند» همراه با همسران (کفرپیشه) آنان» 
به همراه آنچه می‌پرستیده‌اند. جمع‌آوری کنید. غیر از 
خدا (هرچه را پرستش می‌کرده‌اند» همه را یکجا گرد 
آورید و) آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی کنید (تا 
بدان درآیند). آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند 
(و از عقائد و اعمالشان پرسیده شود). 

گردآوری کنید کسانی را که ستم کرده‌اند. و کسانی را 

از بزهکاران که همسان آنان هستند. چه ستمکاران و 


گناهکاران, همگون و همتایند ۰۰ . در اين فرمان - با 





قفی اقرن» با با اندک تغیبری مي‌کنيم. 


سورهٌ صافات آیات ۱-۶۸ 
جزه بیست‌وسوم 
لهجهٌ قاطعانه‌ای که در آن است - ریشخند آشکاری 
است. آنجاکه می‌فرماید: 

( فاهدوهم ای صراط لفحم ‌. 

آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی کنید (تا بدان 

درآیند). 
عجب راهنمائی و رهنمودی! گمراهی از این راهنمائی 
و رهنمود بهتر است. این هم پاسخ درخور و مناسب 
خار لت اشتان ار هدانت زانست و دزنست است: انان 
چون در دنیا به راه راست راهیاب نگردیده‌اند و هدایت 
نیافته‌اند. امروز باید به راه دورح راهیاب شوند و 
رهنمود گردندا 
هان! هم اینک این ایشانند که راهنمائی و رهنمود 
گردیده‌اند. راهنمائی و رهنمود گردیده‌اند به راه دوزخ! 
و ایشان را نگاه داشته‌اند و آماد؛ پپررسش و پاسخ 
نموده‌اند. هان! این ایشانند که مورد خطاب قرار 
می‌گیرند. خطابی که سرکوبی و سرزنش است ولی به 
شکل پرسش پاک و بی‌آلايش نمودار و پدیدار 
ك 

(مالکم لا تناصرون؟! >. 

(ای مشرکان!) شما چرا همدیگر را یاری نمی‌دهید (و در 

نجات هم نمی‌کوشید؟!). 
چرا شما همدیگر را یاری نمی‌دهید و یکی در نجات 
دیگری نمی‌کوشید. شما که در اینجا کنار هم و با 
یکدیگرید؟ مگر همه شما به یار و یاور نیاز ندارید؟! 
پس چرا کاری نمی‌کنید مگر خداگونه‌هائی که 
می‌پرستیدید با شما نیستند؟! 
معلوم است نه پاسخی دارند که بدهند و نه می‌توانند 
سخنی بگویند! تنها حاشیه و پیرو در می‌رسد: 

و میرن ۷: 

بلکه آنان امروز کاملاً مطیع و تسلیمند. 
هم پرستش‌کنندگان و هم پرستش شوندگان مطیع و 
تسلیم هستند!!! 
آن‌گاه روند قرآنی بار دیگر به حکایت حالشان 
برمی‌گردد. و صحنهٌ ایشان را نشان می‌دهد که دارند با 





فی‌ظلال القرآن 
یکدیگر مجادله و ستیز می‌کنند: 
و أَفبل بَضهم عی بخض یتداءلون. فاوا: نکم 
کم تأثو تن عن یمین . 
(مستضعفان به مستکبران) می‌گویند: شما از راه 
خیرخواهی به سوی ما می‌آمدید (تا به ما ضربه بزنید 
و گمراهمان سازید)(٩)‏ 
یعنی شما از سوی راست مابه سویمان می‌آمدید و ما 
را وسوسه می‌کردید همان‌گونه که غالبا برای وسوسه 
کردن از طرف راست می‌آیند -پس شما مسوول چیزی 
هستید که هم اینک ما بدان گرفتار آمده‌ایم. بدین هنگام 
متهمان برای ناچیزی این اتهام و نابخردانه بودن آن 
برمی‌خیزند و به دفاع از خود می‌پردازند و مسژولیّت 
هو ال ونم امس رید 
(قالوا: بل تَکووامُومنین 4. 
(مستکبران به مستضعفان در پاسخ) می‌گویند: بلکه 
خودتان بی‌ایمان و بی‌باور بودید (گناه ما چیست. 
بروید و خویشتن را سرزنش و نفرین کنید). 
شما را گول زده 
است. و پس از هدایت و راهیابی. شما را به ضلالت و 
گمراهی کشانده است. 
و ماکان لنا یک من شُطان ‌. 
ما که هيچ‌گونه سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم (تا از 
شما سلب اختیار کنیم). 
ما که سلطه و قدرتی بر شما نداشته‌ايم تا شما را وادار 
به گزینش چیزی گردانیم که خودمان صلاح دیده باشیم. 
و شمارا با قهر و زور به انجام چیزی کشانده باشیم که 


وسوسه ما نبوده است که بعد از ایمان. ز 


شما بو امه 7 و بدان میل و رغبت نداشته‌اید. 
بل کلم رما طاغین ‌. 
بلکه خودتان مردمان سرکش و نافرمانی بودید (و بر 


حقّ و حقیقت شوریدید و به چنین روزی افتادید). 


۱- «عن الیمین»: از طریق خیرخواهی 9 دلسوزی. از راه دین. از راه 
قدرت. مراد این است که شما گفتید: ما خیرخواه شما هستیم و آتینی که 
(مترجم) 
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‌‌ 





جزء بیست‌وسوم 
شما از حقّ و حقیقت دوری گزیده‌اید. و به خود سستم 
نموده‌اید. و حدود ثغور قوانین و مقرّرات الهی را 
مراعات نکرده‌اید. 
قح لین قول ربا انا اون . 
پس عذاب پروردگارمان گریبانگیرمان شد. و ما باید 
آن را بچشیم. 
ما و شما هردو سزاوار عذاب شده‌ایم. و تهدید و بیم 
خدا بر ما واجب گردیده است و برابر آن باید عذاب و 
عقاب را بچشیم. 
شما هم با ما به لغزش افتاده‌اید. چون آمادگی گمراهی 
داشته‌اید. ما که کاری در حقّ شما نکرده‌ايم. این شما 
بوده‌اید که در گمراهیمان از ما پیروی نموده‌ایسد و به 
دنبالمان راه افتاده‌اید: 
(ََغُیناکم اناکناغاوین ». 
۱۱۲۲۳۳ 
در اینجا حاشیة دیگری درمی رسد. انگار حکمی است 
که در حضور گواهان اعلان می‌شود و اسباب و علل 
خود را دربر دارد. و آنچه را در دنیا کرده‌اند و به خاطر 
آن مستحق تهدید و بیم خدا در اخرت گردیده‌انند» 
بدیشان نشان می‌دهد: 
(قب یوَمَند قِ الاب مُشترکون. (ناکذلک 
تَفعلب بالَمُجُرمین. ۹ کم ناذا قبل م: لاله الا 
اه یَشتکرون: ور لثارکو آهتنا لشاعر 
جنون؟ ۷ 
در نتیجه آنان (همگیء اعم از راهبران و پیروان) در 
عذاب, با یکدیگر و مشترکند. ما این‌گونه با بزهکاران 
رفتار می‌کنيم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: 
جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند (و خویشتن 
را بالاتر از آن می‌دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند). و 
می‌گفتند: آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای» 
معبودهای خویش رارها سازیم؟!. 
آرگاه روند قرآنی حاشیه را تکمیل می‌کند و در آن 
گویندگان همچون سخن رسواگرانه‌ای را سرکوب و 
نکوهش می‌نماید: 
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جلد ی 
(بل جاء با و دق زاین وچ 
داب ال و ما حون الا ماکنْتر تغتلو تعملون 
عباد ال الْمْخلصین ». 
(امّا رم ها تست و تاکتقی زا ورن 
پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمد 
و هماهنگی آن با دعوت انییاءء دلیل صدق گفتار او 
است). شما (ای مشرکان کوردل!) قطعاً عذاب دردناک 
(الهی) را خواهید چشید. و جز برابر کارهاتی که 
می‌کرده‌اید کیفر داده نمی‌شوید. مگربندگان مخلص 
خدا (که پروردگارشان از کیفر لغزشهایشان می‌گذرد. 
و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر کردار نیکشان 
و گاهی افزون بر آن. بدیشان عطاء می‌فرماید). 
در کنار یاد بندگان مخلص و یکرنگ خدا شمان کشانی: 
که آنان را از چشیدن عذاب دردناک مستثنی می‌فرماید 
- پرده‌ای از این بندگان مخلص و یکرنگ را ستان 
می‌دهد که در روز سزا و جزا دارند. نشان دادن آن پرده 
شیوهٌ خبر دادنی را در پیش می‌گیرد که نعمتهائی را به 
تصویر می‌کشد که همچون بندگانی در آخرت دارند و 
در میان آن غوطه‌ورند. اين نعمتهای بندگان مخلص و 
یکرنگ در برابر آن عذاپ دردناکی ذکر می‌گردد که 
تکذیب کنندگان بدان گرفتار می‌آیند: 
وآرلیک رذن مَغْلوم. فواکه و هم مَکرمُون. ی 
جات شم خر ۱ زر شتقابلن ۰ 


عین این بَْض ۰ 

ایشان را روزی ویژه و معیّنی است. بعنی میوه‌های 
رنگارنگ. و آنان مکرّم و معززند (و با نهایت احترام از 
ایشان پذیرائی می‌گردد). در میان باغها و بوستانهای 
پرنعمت بهشت بسر می‌برند. بالای تختهای آراسته و 
مزیّن» رو به روی یکدیگر می‌نشینند. قدحهای می 
برگرفته از رودبار جاری شراب. گرداگرد آنان در 
گردش است. می سفید رنگ و خوشگواری برای 


نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهائی (همچون 





بیهوشی و سردرد و ساثر مضرّات و مفاسد) است. و 


نه میخواران از آن به حالت تهوّع (و استفراغ و عرق و 
کثرت بول) در می‌آیند. همسرانی دارند با چشمانی 
درشت و خمارآلود. انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) 
هستند که (در زیر بال و پر شترمرغ) پنهان (از دید 
مردمان و گرد و غبار) باشند. 

این نعمت. نعمت چندین برابری است که همه نمادهای 

نعمت را گرد می‌آورد. نعمتی است که هم روح از آن 

بهره‌مند می‌شود و لأت می‌برد. هم جسم. هرکسی 
هرچه از انواع و اجناس نعمت را بخواهد و آرزو کند 

در آنجا بدان دسترسی پیدا می‌کند و آن را می‌یابد. 

آنان - پیش از هرچیز -بندگان مخلص و یکرنگ 

خدایند. در این جیز هم والاترین مراتب و منازل 

بزرگداشت است. دوم آنان: 

ایشان در نزد فرشتگانند و در جهان بالا و والای 

زندگی بسر می‌برند. واقعاً عجب احترام و بزرگداشتی 

است! گذشته از اينها آنان دارای: 
(فواکه 6 . میوه‌ها. 

هستند. و ایشان لمیده‌اند بر: 

سرر متقابلین تختهای آراسته و مزیّن» و رو به 
روی یکدیگرند. 

آنان را خدمت می‌کنند و اصلا در سرای اسایش و 

خشنودی و نعمت. کم‌ترین دنچ و ی نمی‌کشند: 
(بطاف ف عَلَیم کاس من معین. بیضاء له 
للشار ی د فا 0 یرفن 6. 
قدحهای می برگرفته از رودبار جاری شراب. گرداگرد 
آنان در گردش است. می سفید رنگ و خوشکواری 

ن تباهیها و گرفتاریهائی 


(همچون بیهوشی و سردرد و سائر مضرّات و مفاسد) 


برای نوشندگان .دنه در أ 


است. و نه میخواران از آن به حالت تهوّع (و استفراغ و 
عرق و کثرت بول) در می‌آیند. 
این هم زیباترین وصف شراب است. شرابی که لذت 
شراب را تحقّق می‌بخشد, و گرفتاریها و دردسرهای آن 


فی‌ظلال الق رآن 
را ندارد. خماری که سر‌ها را به درد اورد در مسیان 
نیست. نه ممانعتی از آن در میان است و نه گسیختنی 
دارد. ممانعت و گسیختنی که لذت بهره‌مندی را از میان 


می‌بر دا 
۵ م 1 1 سس س 
( و عندهم قاصرات آلطرّف عین ‌. 
و همسرانی دارند با چشمانی درشت ت و خمارآلود. 


زنان سیاه‌چشم کم سنّْ و سالی هستند. و به خاطر حیا و 
شرم و عفْت و پاکدامنی به غیر شوهران خود 
نمی نگرند: هرچند که دارای چشمان درشت هستند زیبا 
چشمند و پاکدامنند. نازک‌اندام و لطیف و ظریف 
تنل : 

(ک کنّ هن بَیْض مَکنون 6. 

0 آنان تخمهای (شتر مرغ) هستند که (در زیر بال و 

پر شترمرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) 

باشند. 
چشمهائی و دستهائی آنان را مبتذل نمی‌نماید و 
کارشان را به رسوائی نمی‌کشد! 
سپس روند قرآنی در نقل حکایت تصویرگرانه به پیش 
می‌رود. ناگهان اين چنین بندگان مخلص و یکرنگی - 
بعد از آن همه نعمتهای جوراجور و بهره‌مندیهای 
گوناگونی که دارند - از داستان آرام‌بخشی برخوردار 
می‌گردند و لت می‌برند. در میان این همه خوشیها و 
نعمتها گذشته و حال را به یاد می‌آورند. از گذشته‌ها 
می‌گویند و از زمان حال خشنودند. در صورتی که 
کافران و مشرکان در آنجا با یکدیگر می‌ستیزند و به 
دشمنی می‌نشینند. همدیگر را نفرین می‌کنند. و به 
سرزنش و نکوهش یکدیگر می‌پردازند. نزاع و جدال 
در میانشان اوج می‌گیرد. و کشمکش درمی‌افتد میان 
بزهکارانی که در صحنه اوّل به تصویر درآمدند. یکی 
از بندگان مخلص خدا گذشته‌های خود را به خاطر 
می‌آورد و از آن می‌گوید. از جمله برای دوستانش 
رخدادی از رخدادهای خود را نقل میک ۱ 

فال قائل یماکان ی قربن یقول: الک لْن 

الصَدقين. رد و رکُنا شراباً و عظاماً انا 
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لد ون >. 
یکی از آنان می‌گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که 
با من در بارةٌ دین و قوانین آسمانی مجادله می‌کرد). 
می‌گفت: آیا تو از زمره کسانی هستی که باور می‌کنند 
(به این که بعد از مرگ. زندگی و رستاخیزی, و حساب 
و کتابی. و سزا و جزائی در میان است؟). آیا زمانی که 
مردیم و خاک و استخوان شدیم. آیاما مورد 
بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار می‌گیریم و 
سزا و جزا می‌بینیم؟!. 
این دوست او و همدم او روز آخرت را قبول نداشته 
است. این است که با وحشت و دهشت از او می‌پرسد: 
آیا او از زمره کسانی است که باور می‌کند مردمان 
دوباره زنده می‌شوند و برانگیخته می‌گردند و بعد از 
این که خاک و استخوان شدند مورد محاسبه و 
بازپرسی قرار می‌گیر ند؟! 
در آن هنگام که این بنده مخلص خدا به داستان خود 
ادامه می‌دهد و آن را برای دوستان خود روایت می‌کند. 
به دلش می‌گذرد که از آن دوست و همدم دنیوی خود 
سراغی بگیرد تا بداند سرنوشتش به کجا انجامیده است 
و چه حال و وضعی را پیدا کرده است. هرچند که او به 
مقتضای حال می‌داند که دوست و همدم دنیوی او به 
دوزخ گرفتار آمده است و به زندان آن در افتاده است. 
در بهشت به سوی دوزخ می‌نگرد. و دوستانش را به 
ورانداز کردن آنجا دعوت می‌کند و می‌گوید: 
هل أنم مُطعُون؟ فاطلمفرد نی سَواء المحم 6. 
آیا شما می‌توانید نگاهی (به دوزخ) بیندازید و آن را 
بنگرید؟ پس آن‌گاه خودش دیده‌ور می‌شود (و به 
دوزخ می‌نگرد) و او را در وسط دوزخ می‌بیند. 
آن‌گاه رو به دوستش می‌کند که او را در وسط دوزخ 
دیده است. بدو رو می‌کند تا بدو بگوید: اهای فلانی! 
نزدیک بود که با وسوسه خود مرا به هلاک و نابودی 
بکشانی و از جملهٌ بیچارگانم گردانی. اگر خدا به من 
مرحمت نمی‌فرمود و مرا از پذیرش سخنانت باز 
نمی‌داشت. حالا چه حالی داشتم! 
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(فال: تاه ان کذت آتردین. و َو لا نفعة ری 
می‌گوید: به خدا سوگند! نزدیک بود (با نیرنگ خود) مرا 
پرت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت (هدایت و توفیق) 
پروردگارم (دستگیرم) نبود. من هم (هم اینک) از 
احضار شدگان (در دوزخ) بودم. 
دیسدن دوستش در وسط دوزخ احساسات او را 
برمی‌انگیزد و او را به یاد فراوانی نعمتی می‌اندازد که 
خودش و دوستان او. یعنی بندگان مخلص یزدان بدان 
رسیده‌اند. با این وجود دوست دارد همجون نعمتی را 
تأکید کند و بر پردٌ خیالها به تصویر بکشد. و به 
ماندگاری و جاویدانگی آن نعمت اطمینان یابد و 
اطمینان دهد. اين کار را هم برای لرأت بردن از همجون 
نعمتی و یادی از فزونی نعمت انجام می‌دهد. می‌خواهد 
بدین وسیله بیشتر از بهره‌مندیهای بهشت جاویدان 
ار میتی از فان تفن اش ایی است که 
می‌گوید: ِ لب 24 5 
(آا تن یبن الم وتا الولن؟ و ضا تن 
جُعذبین؟ ان هذا هو قلطم >. 
۱ 
(و بعد از آن برانگیخته شدیم؟!). و ما هرگز عذاب داده 
نمی‌شویم؟! این (نعمت و کرامتی که خدا به ما روا دیده 
است) واقعاً پیروزی بزرگی است (که به دست 
آورده‌ايم. و رستگاری سترگی است از عقاب و عذاب 
اخرویی که در دنیا از آن می‌ترسیدیم). 
در اینجا حاشیه‌ای می‌آید و دلها را بیدار می‌گرداند و 
آنها را به کار و کوشش و مسابقه و رقابت با یکدیگر 
جهت به دست آوردن همچون فرجام و سرنوشتی 
دعوت و تشویق می‌گرداند: 
لثل ها 
برای رسیدن به چنین چیزی .۰۰ 
برای رسیدن به چنین نعمتی که هرگز بر باد فنا نمی‌رود 
و ترسی بر تمام شدن آن نیست. و مسرگی به دنبال 
ندارد. و عذابی آن را تهدید نمی‌کند, باید کارکنندگان 





کار بکنند:: 


. .این چیزی است که باید برای آن جشن 
گرفت. غیر از این نعمت جاودانه هرچه هست و انسانها 


عمر خود را برای رسیدن بدان در زمین صرف می‌کنند. 
بسی ناچیز و بی‌آرزش است وقتی که با همچون 
جاودانگی‌ای مقایسه می‌گردد و سنجیده می‌شود. 
برای این که فرق بزرگی روشن و پدیدار گردد که میان 
این نعمت جاودانه و رضایت‌بخش و ایمن و همیشگی, 
و میان فرجام و سرنوشتی است که منتظر دستهٌ دیگری 
انتحه رون فراتی بیان چیزی ادامه می‌دهد که چشم 
به راه این دسته بعد از همایش محشر و حساب و کتاب 
ی آمده است: 
([ذلک خر هر نزلا آم شح< جره روم نا جعلناها 
لظ یت نت 7 جرج ن اضل اجحم. 
طع که رورس لشیاطین از نم لاکلون من 
وب منم شرب ین مب 
جَهُم ال جح ). 
س نعمتهای بیکران و جاویدانی) که بهشتیان 
را با آن پذیراشی می‌کنند بهتر است. یا درخت زقوم 
(نفرت‌انگیز که از آ 


مایة رنج و محنت ستمگران کرده‌ايم. زقوم درختی 


- 


ن به دوزخیان می‌دهند؟). ماآن را 


است که در ته دوزخ می‌روید. شکوفه و میوهْ آن انگار 
کله‌های شیاطین است. دوزخیان از آن می‌خورند و 
شکمها را پر و آکنده می‌سازند. سپس آب داغ کثیف و 
آلوده‌ای را بر آن می‌نوشند. آن‌گاه (که زقوم خوردند و 
از آب داغ آلوده نوشیدند) به دوزخ برمی‌گردند. 
آیا آن نعمت ماندگار و همیشگی بهتر و والاتر است و 
دنت ورب بالاتری دارد یا درخت زقوم؟ 
ایا «رحت زقوم چیست؟ 
ری شَجره تخرج نف أصل البحبم. طلفها ک 
رو ی آلشیاطین 5 
زقوم درجحتی و که در ته دوزخ می‌روید. شکوفه و 
میوة آن انگار کلّه‌های شیاطین است. 
مردمان نمی‌دانند کله‌های شیاطین چگونه است! ولی 
ذکر گله‌های شیاطین ترس آور است و در این شک و 
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تردیدی نیست. همین که انسان کله‌های شیاطین را به 
تصوّر درمی‌آورد باعث ترس و هراس می‌گردد. پس 
اگر پیش چشم بدارند که شکوفه و میوهٌ آن را 
می‌خورند و شکمها را از آن پر می‌سازند. چه حالی 
پیدا می‌کنند؟! 
خداوند این درخت را وسیلة ازمون و رنج و عذاب 
ستمگران کرده است. آنان وقتی که نام این درخت را 
شنیدند به تمسخر پرداختند و گفتند: چگونه درختی در 
دوزحخ می‌روید و نمی‌سوزد؟ یکی از ستمگران به نام 
ابوجهل پسر هشام به تمسخر پرداخت و شوخی‌کنان و 
لبخندزنان گفت: «آیا ای قریشیان می‌دانید زقومی که 
محعّد شمارا از آن می‌ترساند چیست؟ گفتند: نه . 
گفت: خرمای یثرب است که آن را با کره می‌خورند! به 
خدا سوگند اگر بدان دسترسی پیداکنيم از آن لقشمه 
می‌سازیم و را قورت می‌دهیم و می‌بلعیم!».(۱) 
ولی درخت زقوم که ۵ نها امد استت: چیز دیگری 
او لا از ان طعامی است که می‌شناختند. 
ام اکلون ما فالُون منبا لبون >. 

دوزخیان از آن می‌خورند و شکمها را از آن پر و آکنده 

هی نشازفد: 
وقتی که این درخت در گلوهایشان گیر کرد. درختی که 
مسیوه‌های آن بسان سرهای شیاطین است. و 
شک‌مهایشان را سوزاند زقومی که در ته دوزخ 
می‌روید و خودش نمی‌سوزد چون نوعی از اشیاء 
دوزح است. و خواستند به آب سردی دسترسی پیدا 
کنند که تشنگی را بنشاند و شعله‌ها را خاموش گرداند. 
آنان بر سر آن, آب داغ و گرمی را سر می‌کشند که 
کثیف و الوده است: 

سپس اب داغ کثیف و آلوده‌ای را بر آن می‌نوشند. 


یعد از این یک وعدهٌ غذا؛ به ترک سفره می‌گویند و به 


۹ در متن عربی» واه «رَقُم» که به معنی لقمه چیدن و بلعیدن است به 
تمسخر گرفته شده است. گویا «رَقوم» نیز به زبان آفریقائی به معنی خوردن 
خرما با کره است. (مترجم) 


سورة صافات آیات ۴۸ ۶۹-۱ 
جزء بیست‌وسوم 
ضیافتی! وای چه مراجعه و برگشتی! 
مّ 8 موم 8 ث# مج ۵ 

( 2 آن مَرجعهم لالی اجحم 4 

آن‌گاه (که زقوم خوردند و از آب داغ آلوده نوشیدند) به 

دوزخ برمی‌گردند. 
این صحنهٌ شگفت و منحصر به فرد بدین‌گونه خاتمه 
می‌پذیرد؛ و مرحلةٌ ال سوره به پایان مسی‌آید. این 
مرحله انگار بخشی از واقعیّت دیدنی بوده است. 


تهب طزه 
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سورهُ صافات ۸ ۶۹-۱ 


جزء بیست‌وسوم 
در این درس, روند قرآنی از گشت و گذار نخستین 
برمی‌گردد. گشت و گذاری که در میدان قیامت. و در 
جولانگاه‌های نعمتها و در غلت خوردنها و دور زدنهای 
عذاب. صورت گرفته بود. روند قرآنی برمی‌گردد تا 
گردش و چرخش دیگری را در تاریخ انسانها بیاغازد و 
در میان آثار گذشتگان پیشین سر دهد. در این چرخش 
و گردش داستان هدایت و راهیابی و ضلالت و گمراهی 
را عرضه می‌دارد از آن زمان که صبح بشریّت نخستین 
پردمیده است. ناگهان متوجه می‌شویم این داستان 
پیوسته تکرار می‌شود و برگشت پیدا می‌کند. و می‌بینیم 
افرادی که با پیغمبر یی در مکّه باکفر و ضلال 
رویاروی می‌شوند. باقیمانده‌هائی از آن گذشتگان 
گمراه هستند. پرده را برای اینان از کاری برمی‌دارد که 
بت کشت ان پیش از ایشان آمده است. دلهایشان را 
با این صفحات بیجیده در لابلای تاریخ می‌بساید و 
لمس می‌نماید. و مومنان را از رعایت و حمایت یزدان 
مطمئن می‌سازد. رعایت و حمایتی که در گذشته‌ها هم 
از مومنان دور نبوده است و بلکه ایشان را دربر گرفته 
است. 

در این روند قرانی, بخشی از داستانهای نوح, ابراهیم. 
اسماعیل. اسحاق. موسی. هارون, الیاس. لوط و یونس 
بیان می‌گردد و نشان داده می‌شود . 
برابر داستان ابراهیم و اسماعیل بیشتر می‌ایستد. و در 
آن از عظمت ایمان. فدای جان. اطاعت از یزدان. و 
سرشت حقیقی تسلیم دستور ايزد مان شدن. سخن 
می‌گوید. بدان‌گونه که در درون ابراهیم و اسماعیل بوده 
است و از ایشان آشکارا در عالم واقعیّت سر برزده 
است. این تسلیم فرمان یزدان شدن ابراهیم و اسماعیل 
در حلقه‌ای از حلقه‌های زنجيرةٌ داستان آن دو بزرگوار 
تنها در روند این سوره آمده است و در جای دیگری 
. این داستانها بنیاد اصلی این 


۰ . روند قرآنی در 


درس بشمار ند. 
‌ 


۵۶ 


(یم لوا آباء‌هم ضالین. هم عی آنارهم 
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بت ده 
رَعونْ. ون یضار وین .و لقّد 
1 وسَلبا نو منذرین. فانظه یف کان عاقبة 
رین الا عباد 1 الْمخاصین ‌. 
آنان پدران خود را در گمراهی یافته‌اند (و به دنبال 
ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دین به 
تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنبال 
نیاکانشان به شتاب می‌رانند. قبل از اینان هم. اکثر 
پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل همین مشرکان از 
نیاکانشان تقلید کرده‌اند و کورکورانه مسیر ایشان را 
پیموده‌اند). و ما در میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم 
و به سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم 
داده‌شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و 
عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیدة 
خداء (که از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت 
نعیم و قوز عظیم رسیده‌اند). 
آنان در گمراهی ريشه دوانیده‌اند. ایشان از پدران و 
نیا کانشان تقلید می‌کنند و نمی‌آندیشند و بسه تدبر و 
تفکر ی زد از تن بلکه بال و پر می‌گیرند و شتابان 
مسیر پدران و نیاکان گمراهشان را می‌پیمایند. در اين 
کار به چیزی لقو نکر و خردمندانه نمی‌روند و بسه 
عقل و خرد گوششان بدهکار نیست: 
( ام بلق آباء‌هم ضالن. فهم علی آثارهم 
۶ ور ۶ مهرعون . 
آنان پدران خود را در گمراهی یافته‌اند (و به دنبال 
ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دین به 
تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنیال 
نیاکانشان به شتاب می‌رانند. 
آنان و پدران و نیاک‌انشان تصویری از تصویرهای 
گمراهی و ضلالتی هستند که بٍ نتشتر کدفتعان بیانگ» ۱ 


بوده‌اند و بدین مسیر رفته‌اند: 


۹4 ۳ 


«( وق ضل قهم کر لول . 
قبل از اینان هم. اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل 
همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و 


کورکورانه مسیر ایشان را پیموده‌اند). 


سوره صافّات آیات ۶۹-۱۴۸ 
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گمراهی ایشان بعد از بیم دادن و بر حذر داشتن بوده 
است: , 

«و لد ازسَلنا فیم مُنذرین . 

و مادر میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم و به 

سویشان) روانه کردیم. 
امّا فرجام کار چه شده است و چگونه بوده است؟ 
عاقبت تکذیب‌کنندگان چه ده آست و کنو نه نو وه 
است؟ سرانجام بندگان پاکیزه و برگزیده خدا چه شده 
انیت وگن نا بوده است؟ اینها در زنجیرء داستانهانی 
بیان گردیده است و نموده شده است. این اعلان در 
دیباچة آن داستانها برای بیدارباش و هوشیارباش آمده 
است: 

مان کیف کان عاقبَةٌالْنْدْرین الا عباد ال 
المْخصن ». ۱ 
بنگر که 0 کار بیم داده‌شدگان چه شده است؟! 
(همه نایود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر 
بندگان پاکیزه و برگزيده خداء (که از اين مهلکه جان به 
در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز عظیم رسیده‌اند 
سك تادانان توح قَنغم السمُجیبُون. وم تیاه و 

له من الکزب لعظ. دجعلنا ری شم بان 

و ترکنا علیه ی الٌخسرین. سلام عی نوح فِ 


و 2 


الغالین. کذلک نجزي السمخینین. انه من 
عبات نیت ارف رین ». 
نوح ما را به فریاد خواند و ما بهترین پاسخ‌دهندگان 
(برای او) بودیم. ما او را و خانواده و پیروان او را از 
اندوه بزرگ (تمسخر و آزار قومش, و طوفان و غرق 
شدن در امواج کوه پیکر آب) نجات دادیم. و نژاد او را 
بازماندگان (روی زمین) کردیم. و نام نیک او را در 
میان ملّتهای بعدی باقی گذاردیم. و آن درود بر نوح» در 
میان جهانیان است. ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش 
خواهیم داد. چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. سپس 
دیگران را غرق کردیم. 

اين اشاره به نوح توجه می‌دهد که پروردگار خود را 

فریاد دارد و به کمک بطلبد. دعا و ندای او به تمام و 
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کمال پذیرفته مت گزدد از سوی کسی که بسهترین 


پاسخ‌دهندگان است. و او یزدان سبحان است: 

(فلنغم الْمُجیبُون 

و ما بهترین پاسخ دهندگان (برای او) بودیم. 
این اشاره متضّن نجات او و اهل و عیال او از غم و 
اندوه بزرگ است. غم و اندوه طوفانی که کسی از آن 
نجات پیدا نکرد مگر کسی که خدا نجات را برای او 
خواسته بود و حیات را برایش مقدر و مقرّر فرموده بود 

. این اشاره اين را نیز دربر دارد که خدا از فرزندان 
نوح آبادکنندگانی برای اين زمین قرار داده بود و ایشان 
را جانشینان دیگران در زمین نموده بود. خدا همچنین 
خواسته بود که یاد نوح در خاطره‌های نسلهای آینده تا 
آخر زمان ماندگار بماند: 

و تَرکُنا له نف الاخرین ». 

و نام نیک او را در میان ملْتهای بعدی باقی گذاردیم. 
در مشرق و مغرب و همه جای دنیا اعلان می‌گردد: 
درود خدا بر نوح» به پاداش نیکی و نیکوکاریش: 

(سلام عَل وج في الغالن. انا کذلک نجزی 

المُخسنین ‌. 

و آن درود بر نوح» در میان جهانیان است. ما این‌گونه 

نیکوکاران را پاداش خواهیم داد. 
چه پاداشی فراتر است از درود خدا و از یاد برجای 
مانده در طول روزگاران است؟! نماد یکی و 
نیکوکاری و سبب سزا و جزا. ایمان است: 

من عبادا ال »۰ 

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود 
. ولی غیر مومنان قوم توح. 
خدا بر آنان هلاک و فنا را مقزّر و مقدر فرموده است: 


( 2 آغرفتا خرن >. 

سپس دیگران را غرق کردیم. 
از بامدادان بسیار دور پیدایش انسانها تا به امروز 
قوانین و سنن خدا بر آن چیزی رفته است و به اجراء 
درآمده است که بدان در این جکیيده داستانها اشاره 
گردیده انیت 
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جزء بیست‌وسوم 
و فد آزسلنا نیم ُنذرین. قانظز کف کان 
عاقبة رین لا عبا اه امُخَْصینْ . 
ومادر میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختيم و به 
سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده 
شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت 
تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیده خداء (که 
از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز 
عظیم رسیده‌اند) 
‌ 
آن‌گاه داستان ابراهيیم در می‌رسد. و در دو حلقة اصلی 
آن داستان عرضه می‌شود که حلقهٌ دعوت ابراهيم از 
قوم خود. و حلقهٌ درهم شکستن بتها و زمزمة تصمیم 
آن قوم بر کشتن او و حمایت و حفاظت یزدان از او و 
خوار داشتن دشمنانش است. حلقة دوم. پیش از این در 
سوره‌های قرآن تکرار گردیده است . . . حلقهُ تازه‌ای 
در اینجا به میان می‌آید که در غیر این سوره از آن 
ذکری نرفته است. این حلقه مربوط به حادثه خواب 
دیدن و دیح کردن و فدیه دادن است. مرحله‌ها و گامها و 
موقعیتهای آن مفصّل و مشروح آمده است به شیوه گیرا 
و جذابی که دارد و یه گونةٌ هراس‌انگیز و وحشتناکی که 
بسیان گردیده است! این حلقه بالاترین تصویر از 
تصویرهای فرمانبرداری و جانبازی و فداکاری و تسلیم 
را در جهان عقیده در مسیر طولانی تاریخ بشریت. 
پیش چشم می‌دارد: 
( ان من شیعته شیعد شیعته لرْزاه. ور خرس 


۳ 


ال یوقم ماذا َبدُون؟ | افکاًأة ون 
اه ثُریدُون؟ فا نکم بر الغالین؟ >. 

از زمره دنباله‌روان نوح (در اصول دین, و پیمودن راه 
او در دعوت به توحید و خداشناسی) ابراهیم بود. وقتی 
که با قلب سالم (زدوده از شرک) رو به پروردگارش 
آورد. زمانی به پدر و قوم خود گفت: اینها چه چیزند که 
می‌پرستید؟! آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سراپا 
دروغ هستید؟! آخر» شما در بارُ پروردگار جهانیان 


چگونه می‌اند ند بشید ؟!. 





فی‌ظلالالقرآن 
این سرأغاز داستان, و صحنة نخستین آن است ... از 
نوح به ابراهیم می‌پردازد. میان این دو بزرگوار پسیو ند 
عقیده و دعوت و راه است. ابراهیم از پیروان نوح است 
هرچند که زمان میان دو پیغمبر و رسالتهای ایشان 
بسیار از یکدیگر دور است. ولیکن برنامه الهی برنامة 
یگانه‌ای است. برنامه‌ای است که هر دو تای ایشان در 
آن به همدیگر می ر سند و با آن پیوند می‌خورند و در 
اوقت کی می‌گردند. 
از صفات برجسته ابراهيم سلامت قلب و صحّت عقیده 
و خلوص دل و درون است: 

(اذ جاء رب لب سلیم ». 

کر دی راشای روت 

پروردگارش آورد. 
این تصوير خالصانة تسلیم شدن فرمان یزدان است و در 
رو به پروردگارش آوردن مجسم نی گر ذاق: تصویر پاکی 
و پتاکنیزهین و بیگناهی و پایداری و ماندگاری در 
سلامت دل او جلوه‌گر می‌آید. تعبیر با سلامت. تعبیر 
الهامگرانه‌ای است که مدلول و مفهوم خود را به 
تصویر می‌کشد. در عین حال ساده و نزدیک به ذهن و 
زودفهم و پیدا و هویدا است. هرچند این تعبیر 
دربرگيرندة صفات بسیاری از پاکی و تا کی کی و 
تنیز اخارم و اشامت هه یسدنه تفر 
می‌رسد و پیچیده نیست. و معنی خود را فراتر و 
فراخ‌تر از معانی همچون صفاتی که رویهمرفته 
می‌رسانند پیش چشم می‌دارد! این یکی از زیبائیهای 
تعبیر منحصر به فرد قرانی است. 
ا این دل سالم. چیزی را زشت و پلشت شمرد که قوم 
اونین ان بودنت رشت وساشت اشم وی که اخشاس و 
شعور سالم زشت می‌شمارد هر چیزی را که فطرت 
راستین از اندیشه‌ها و از رفتارها زشت بشمارد و از آن 
بیزاری و گریز ‏ داشته باشد: 

(ذ قال لأبیه و قورّمه: : ماذا تَعْیدون؟ ؟ کف 

دون ال تریدون؟ فا ظکم, رب الْائین؟ ). 

زمانی به پدر و قوم خود گفت: اینها چه چیزند که 
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می‌پرستید؟! آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سراپا 

دروغ هستید؟! آخر» شما در بارة پروردگار جهانیان 

چگونه می‌اندیشید؟!. 
ابراهیم می‌بیند آنان بتهای سنگی و چوبی را 
می پرستند. ایشان را فریاد می‌دارد بسان فریاد داشتن 
قطرت تال که شخ ری قره مس تا زد وی ارراتیا 
یورش می‌برد. 

(ماذا و 

چه چیزی را می پر ستید؟!. 
چه چیزی را؟ چه آنچه را که می‌پرستید در مقامی 
نیست که پرستیده شود. و پرستشگرانی داشته باشدا 
چیزی را که انسان بیرستد به گمان حق بودن, دروغ 
گفتن از زبان خدا و تهمت محض است. تهمتی که هیچ 
شک و تردیدی در آن نیست. شما که عمداً به سوی 
درو غ و تهمت می‌روید: 


سم اسر م2 


(فکا دون اه تریدون؟ 6. 

آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سراپا دروغ 
هستید ؟!. 

وت ۱ آیا تصوار شما این 


سکر قت و یهگا 


تصوّر شما در بار؛ خدا < 


بدان از آن بیزاری می‌جوید و زشت و پلشتش می‌یابد: 
وا ظَنکم رب العالین؟ ‌. 
آخر. شما در باره پسروردگار جهانیان چگ ونه 
می‌اندیشید؟!. 
این سخنی است که در آن بیزاری فطرت سالم و پاک 
پیدا است. وقتی که فطرت سالم و پاک کاری را 
می‌نگرد که آشکارا با احساس و شعور و عقل و وجدان 
برخورد دارد و نمی‌خواند. 
روند سخن قرآنی در اینجا پاسخ مردمان به ایراهیم ره 
و گفتگوی ایشان با او را حذف می‌کند. و یک راست 
در صحنه بعدی به سوی عزم و اراده‌ای می‌رود که 
ابراهیم دارد و آن را در برابر این تهمت و بهتان عیان به 
دل گرفته است و بر آن عزم را جزم کرده است: 


(فَظر ره نو النجُوم. قفال: !نی سقیم. فو توا عنه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
مدبرین. راغ ی آطتیم ففال لا تا کلون؟ ؟ ما تکه 
لا تنطفون؟ فراع یم ضربًبالیمین ». 
سنوی تگا هی به متتال کان اند خق انگار قافتا 
اوضاع کواکب حوادث آینده را پیش‌بینی کند). گفت: من 
ناخوش هستم. (روحم از این کفر و شرک و ظلم بیمار 
است). آنان بدو پشت کردند و (به دنبال مراسم خود) 
رفتند. شتابان و نهان» به سراغ معبودهای ایشان رفت 
(و تمسخرکنان فریاد زد) و گفت: آیا (از غذاهای 
رنگارنگ) نمی‌خورید؟ شما را چه شده است که حرف 
نمی‌زنید؟ با قدرت هرچه بیشتر ضربه‌های سخت و 
پیاپی بر آنها فرو کوفت. 
نقل است که آن قوم عیدی داشتند - چه بسا عید نوروز 
بوده است در آن عید به سوی باغها و گوشه و کنارها 
بیرون می‌رفتند. پیش از بیرون رفتن میوه‌ها و 
خوراکیهانی در کنار بتها می‌گذاشتند تا خداگونه‌هایشان 
آنها را متبرک کنند. بعد از سیر و سیاحت و گردش و 
چسرخش و شادی و شادمانی در بیرون آبادی. 
برمی‌گشتند و میوه‌ها و خوراکیهای 
برمی‌داشتند و تناول می‌کردند! ابراهیم پس از این 
که از ایشان مأأیوس گردید و دانست که بدو نمی‌گروند. 
و اطمینان پیدا کرد که فطرتشان به گونه‌ای انحراف پیدا 
کرده است و به کژراهه افتاده است که قابل اصلاح 
نیست» تصمیمی را گرفت و نقشه‌ای کشید. منتظر 
هممچرن روزی گردید که آنسان در آن روز از 
پرستشگاه‌ها و بتها دور می‌گردند تا در آن روز تصمیم 
و نقشه خود را اجراء کند. از انحراف و کژراهه افتادن 
ایشان بسیار ناراحت و رنجور و دل شکسته و گرفته 
بود. دیگر تاب و توانی برایش نمانده بود و تحملش به 
نهایت رسیده بود. وقتی که از او درخواست شد به 
ترک پرستشگاه بگوید و بیرون رود. نگاهی به آسمان 
انداخت و دراو رانداد عروو کزخ: 
(ای سَقم ». 


من ناخوش هستم. (روحم از این کفر و شرک و ظلم 


متبرزک خود را 
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بیمار است)(۱) 
نمی‌توانم بیرون بیایم و به گردشگاه‌ها و گوشه و کنارها 
بروم. بلکه کسانی بدانجا می‌روند که بخواهند لت 
ببرند و خوش باشند. دلهای بدون غم و اندوهی داشته 
باشند و دلتنگ و رنجیده خاطر نباشند . . . دل ابراهیم 
متفه نبز ده فرون او ارامتن نذاشت: 
گفت من ناخوش هستم. بدین‌گونه از دلتنگی و رنجش 
و آزردگی خود تعبیر کرد. آن را گفت تابه ترک او 
بگویند و او را به خود رها بکنند. این سخن ابراهیم 
دروغ نبود. چرا که در زن‌دگیش در آن وقت واقعیّت 
داشت. گاهی دلتنگی و آزردگی سبب بیماری می‌گردد 
و شخص دلتنگ و آزرده خاطر را مریض می‌کندا 
قوم او برای رفتن شتاب داشتند. می‌خواستند هرچه 
زودتر بروند و به عادات و تقلیدات و مراسم زنند گر 
خود در آن عید بپردازند. این بود چندان نایستادند تا از 
حال و احوال ابراهیم بپرسند. بلکه بدو پشت کردند و 
در رفتند و سرگرم چیزهائی شدند که در معتقدات خود 
داشتند. این هم همان فرصتی بود که ابراهیم 
می‌خواست. 
به سوی خداگونه‌های ادعائی ایشان شتاب گرفت و 
رفت. جلو خوش‌ترین خوراکسیهایشان و میوه‌های 
تورسشان ایستاد. و ریشخندکنان گفت: 

(آلاتأکلون؟». 

آیا نمی‌خورید؟. 
معلوم است بتها بدو پاسخی ندادند. به ریشخند کردن 
خود ادامه داد و با خشم و تمسخر گفت: 

(مالکم لا تنطفون؟ ». 

شتا ره شنده اسست که درف تم ویو 
این یک حالت روانی معروف و مشهود است انسان 
وقتی که سخن خود را متوجه چیزی می‌کند و حقیقت 
آن را هم می‌داند و يقین دارد که آن چیز نسمی‌شنود و 
سخن نمی‌گوید! اما تنها دلتنگی و ناراحتی بود که او را 
بر همجون سخنانی وا می‌داشت. دلتنگی و ناراحتی از 
خداگونه‌هائی که آن قوم گمان می‌بردند و انديشة تباهی 






فی‌ظلالالقرآن 
در حق آنها داشتند!.. باز هم خداگونه‌ها به ابراهیم 
پاسخی ندادند!!! در اینجا بود که ابراهیم نیروی خشم 
نهان خود را با جنبیدن نه سخن گفتن - آزاد کرد: 

(فراغ عم ربا بالیمبن ». 

با قدرت هرچه بیشتر ضربه‌های سخت و پیاپی بر آنها 

فرو کوفت. 
با ضربه‌های سخت و پیاپی بر آنها درون خود را 
تسکین داد و خویشتن را از بیماری و غم و اندوه و 
دلتنگی رهائی بخشید و جان او بهبودی یافت!. 
این صحنه به پایان می‌رسد و صحنهٌ دیگری به دنبال 
آن می‌آید. مردمان از دشت و صحرا برگشتند و قطعه‌ها 
و تکه‌های خداگونه‌های خود را دیدند! روند قرآنی 
پرسش ایشان را دربارةٌ کسی که چنین کاری را بر سر 
خداگونه‌هایشان آورده است در سور؛ دیگری به تفصیل 
گفته است و استدلال ایشان را بر ضد انجام‌دهنده 
جسور همچون کاری در نهایت بیان نموده است. در 
اینجا این پرسش و جسارت را چکیده‌وار می‌گوید تا 
مردمان را رو در روی ابراهیم نگاه دارد: 

(فأفب له ون ». 

به طرف ابراهیم دوان دوان آمدند (و همچون شترمرغ 

بال گرفتند» و او را فرو کوفتند). 
خبر را شنیده بودند. و دانسته بودند که کننده کار جه 
کسی است. این بود به سویش شتاب گرفتند و گامهای 
بلندی برداشتند و بسان شترمرغها گرد او جمع شدند و 
به داد و بیداد پرداختند ۰۰ . آنان گروه بسیاری بودند و 
به هیجان آمده پودند و سراپا خشم شده بودند. او هم 
تنها یک نفر بود. ولی او یک نفر مومن بود. کسی بود 
که می‌دانتت: رادار کتها و کتذام اسنت::جهاوبیش و 
انديشه روشنی در بار؛ٌ پروردگار خود داشت. عقیده‌اش 
برایش مشخص و معیّن بود. عقیده‌اش را در درون خود 
می‌دید. و آن را در جهان پیرامون خضویش ملاحظه 
۱- مراد حضرت ابراهیم تم بیماری روح و آزار دل از پندارگرائی و 
اوهام‌پرستی مردم» و برداشت ایشان از سخن او بیماری ظاهری بود. 
(مترجم) 
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می‌کرد. درنتیجه او نیرومندتر از اين جمعیّت زیاد و به 
هیجان درآمده و به موج افتاده بود. جمعیّتی که عقیده 
ناسره و ویرانی. و جهان‌بینی آلوده و پریشانی داشتند. 
بدین خاطر حق و حقیقت فطری و ساده‌ای را بدیشان 
می‌رسانید و با آن به مبارزه ایشان می‌پرداخت. و به 
تعداد زیاد و هیجان و غوغای آنان اهمیّت اه ۱ 

قال: تبون ما تَنحتون؟ و الله له خْلقکم و ر ما 

تون ۲ 

(ابراهیم بدیشان) گفت: آیا چیزهائی را می‌پرستید که 

خودتان می‌تراشید؟ خداوند هم شما را آفریده است» و 

هم بتهائی را که می‌سازید. 
این منطق فطرت است که رو در روی ایشان فریاد 
رمی‌آیند, 

دون ما تنحتون؟ >. 

آیا چیزهاشی را می‌پرستید که خودتان می‌تراشید؟. 
معبود راستین باید که آفریننده باشد نه آفریده» و 
سازنده باشد نه 9 

(و ال کم و ما تَفعلون 6. 

خداوند هم شمارا آفریده است. و هم بتهائی را که 

می‌سازید. 
تنها خدا آفریننده و سازنده‌ای است که سزاوار پرستش 
و شایان معبود بودن است. 
با وجود روشنی و سادگی این منطق. آنان بر اثر 
غفلتشان و سر در گمراهی نهادن و بدان غوطه‌ور 
شدنشان, بدو گوش فرا ندادند. آخر کی باطل به صدای 
ساده و بی‌پيرايةٌ حقّ گوش فرا می‌دهد؟ فرامانروایان و 
مر وی اسان مان وت کی مود رابت 
شکل تند و تیز نشان دأدند و برجهیدند و توپیدند و: 

(قالوا: واه انا لمح . 

گفتند: برای او چهار دیواری بزرگی بسازید (و در میان 

آن آتش بیفروزید) و او را به میان آتش سوزان و پر 
این منطق آهن و آتش است. منطقی است که طاغیان و 
یاغیان جز آن منطق دیگری را نمی‌شناسند. بدان چنگ 





فی‌ظلال الق رآن 
می‌زنند هر زمان که دلیل و حجتی برایشان نمی‌ماند. و 
فرش تن دلسلن و حجت دیگران درمانده و ناتوان 
می‌شوند. و هر زمان که سخن مخلصانه و قدرتمند و 
روشن حق, ایشان را به تنگنا می‌افکند و مات و 
مبهوتشان می‌گرداند.. 
روند قرانی جکید؛ چیزی را در اینجا بیان می‌دارد که 
پس از همچون سخنی از ایشان سر بر زده است. تا 
بدین وسیله فرجامی را به تصویر کشد که وعدة یزدان 
در بارهٌ بندگان مخلصش, و تهدید و بیم او را در باره 
دشمنان تکذیب‌کنندگانشان, پیاده و محقّق می‌گرداند: 
(قأرادوا به کیدا فَجَعلناهم لاسمین ۰ 
(خلاصه آنان) برای نابودی ابراهیم نقشه‌ای پی 
افکندند و نیرنگی اندیشیدند» ولی ما (او را نجات دادیم و 
والایش کردیم. و) آنان را پست و حقیر و مغلوب و ذلیل 
نمودیم. 
وقتی که خدا بخواهد کسی را محفوظ فرماید و کاری 
را بنماید مکر و کید و نیرنگ بندگان به کجا می‌رسد و 
چه چیزی از آنان برمی‌آید؟ اصلاً آن طاغیان و یاغیان 
و زورگویان و زورمداران و صاحبان سلطه و قدرت 
ضعیف و حقیر» و آن مددکاران و یاوران ناچیز و ناتوان 
ایشان از میان بزرگان و سران. چه می‌توانند بکنند. 
وقتی که رعایت و حمایت خدا بندگان مخلص خود را 
دربر می‌گیرد آنان را می‌پاید و از ايشان مراقبت 
می‌نماید ؛.. 
آن‌گاه حلقهٌ دوم داستان ابراهیم در می‌رسد ...کار 
ابراهیم با دز وا فومتن با بان :هی کر انان 
خواستند ابراهیم را در میان تن بشوزانند که ۳ 
دوزخ می‌نامند و «جحیم» می‌خوانند. خدا هم اراده 
فرمود که ایشان پست و خوار و به زیر افتاده و شکست 
خورده گردند. اين بود که ابراهیم را از مکر و کید و 
نیرنگ جملگی آنان نجات داد. 
بدین هنگام ابراهیم مرحله‌ای از زندگانیش را پشت سر 
گدافت ت» تا به مرحلة دیگری پای بگذارد و پذیرة آن 


رو ۵. صفحه‌ای از کتاب زندگانی خود را ورق رد تا 


سورة صافّات آیات ۶۹-۱۴۸ 

جزء بیست‌وسوم 

صفحهٌ دیگری را باز کند: 
(وّفال: نی مب ار میدن 
ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم می‌روم» او مرا 
رهنمود می‌کند. 

این‌گونه . 

هجرت است. هجرت روحانی استعانن است و پیش از 

هجرت جسمانی مکانی انجام می‌گیرد. هجررتی است که 


در آن همه چیز گذشتة زندگیش را پشت سرش رها 


. من به سوی پروردگارم می‌روم جرب این 


می‌سازد. پدر و قوم و اهل و خانواده و خانه و میهن 
خود را و هر جیزی را رها می‌کند که او را بدین زمین و 
بدین مردمان پیوند و ارتباط می‌دهد. همچنین به ترک 
هر چیزی جز اینها می‌گوید که مانع او گردد و وی را به 
خود مشغول دارد. او به سوی پروردگارش سبکبال و 
سبکبار از همه چیز مهاجرت می‌کند. هر چیزی را پشت 
سر خود رها می‌سازد. و خویشتن را تسلیم پروردگارش 
می‌گرداند. و از خویشتن خویش چیزی را برجای 
ند گذار ار تظع ات و یقت داره که پزوزدگار یی 
وی را همدایت خواهد داد و راهیاب می‌گرداند. و 
گامهایش را در راه راست به سر منزل متصود 
ی 

این هجرت کاملی از حالی به حالی. و از وضعی به 
وضعی. و از پیوندهای گوناگون به سوی پیوند 
یگانه‌ای است که در دل جز آن نمی‌گنجد و جای چیز 
دیگری با آن نیست. این هم تعبیری از خودگذشتگی و 
خلوص و پاکی و تسلیم شدن و اطمینان یافتن و یقین 
پیدا کردن است. 

ابراهیم تا بدین لحظه تنها است و فرزندانی ندارد. 
آنجه را که بر جای می‌گذارد پیوندهای خانوادگی و 
خویشاوندی و همدمی و آشنائی و هر آن چیزی است 
که در گذشته زندگانیش بدان خو گرفته است و خویگر 
شوه ات وه آن جزی است که او را بته رمین 
استوار می‌دارد. زمینی که دز .ان زادهة افت و ت‌ورتن 
یافته است و بزرگ گردیده است. سرزمینی است که در 
آن میان او و میان ساکنانش قطع ارتباط گردیده است. 





فی‌ظلالالقرآن 
ساکتانی که او را در آن به میان آتش شعله‌ور. یعنی 
دوزخ انداختند! ابراهیم به پروردگارش و کت ۵ 
پروردگاری که ابراهیم اعلان کرده بود به سویش 
رهسپار می‌شود. ابراهیم رو به پروردگارش کرد و 
فرزندان مژمن و بازماندگان صالح و شایسته‌ای از او 
درخواست فرمود: 

رب هب ی من الصاشن . 

پروردگارا! فرزندان ۱ عطاء کن. 

(فرزندانی که بتوانند کار دعوت را به دست گیرند و 

برنامةٌ مرا تداوم بخشند). 
خداوند دعای بندهٌ خوب و مخلص خود را پدیرفت» 
بنده‌ای که همه چیز خود را در پشت سر خود رها کرده 
است. و با دل سالم به پیشگاه او آمده است. 

«فبر نا لام َلم ). 

مااو رایه مر ی 1 دادیم. 
آن پس, اسماعیل است - همان‌گونه که روند سیره و 
سوره ترجیح مي‌دهد آثار بردباری و خردمندی این 
پسر را خواهیم دید. بردباری و خردمندی‌ای که 
پروردگارش او را بدان ستوده است. در آن زمان که 
نوجوانی بوده است. ما می‌توانیم 
تتهای مهاجر بریده از اهل و اقرياء را تصوّر کنیم ما 
می‌توانیم شادی ابراهیم را از داشتن جوانی تصوّر کنیم 
که پروردگار ابراهیم او را حلیم. یعنی شکیبا و خردمند 


توصیف فرموده ات 


شادی ابراهیم يگٌانة 


هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است که بدان موقعیّت 
برر و سترگ و منحصر به فردی بنگریم که در 
زندگن ابراهیم پدید آمده است. نه بلکه در زندگی همه 
انسانها بدیدار و نمودار گردیده است. هم اینک وقت 
آن فا رسیده است که در رونت سخن داستانی از قران 
در پیشگاه مثال الهامگرانه‌ای بايستیم که خدا آن را از 
زندگانی تشن مات اسلام یعنی ابراهیم. بت 
اسلام بیان می‌فرماید و بدیشان می‌نماید: 

«ل بل مه آلشفی, فال اب ری ق انم 


1 ۶ ۵م 


آق دک اْظّه ماذا تری. فال: یات آفغل ما 


سور صافات آیات ۴۸ ۶۹-۱ 
جزء بیست‌وسوم 
وْمَرٌ. ستجدنی |ن شاء له من آلطابرین 6. 
وقتی که (و متولّد شد و بزرگ گردید و) به سنی رسید 
که بتواند با او به تلاش (در پی معاش) ایستد. ابراهیم 
بدو گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که باید تو 
را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟ گفت: 
بیدا کا رم ههد خستون واه مت وی نک مه 
خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
خدایا و خداوندا! وای ایمان و اطاعت و تسلیم چه زیبا 
و دلربا است. اين ابراهیم پیر است. آن کسی که از اهل 
و عیال و اقرباء و خویشان بریده است و دور افتاده 
است. از سرزمین و میهن خرود مهاجرت کرده است. 
آهای! اين او است که در سنّ پیری بسری بدو عطاء 
می‌گردد. مذتها انتظار او را کشیده است. هنگامی که آن 
پر یوار گرویله ان بو آ ری تا 
است و خدا بر او گواهی می‌فرماید که شکیبا و خردمند 
است, و بدو انس و الفت گرفته است» و دوران کودکی 
را پشت سر نهاده است و غنچهة او باز شده است. و با 
ابراهیم به سعی و تلاش می‌پردازد. و در زندگی دوست 
و همراه او می‌شود. بدین هنگام که هنوز خوب بدو 
الفت نگرفته است و از اين جوان یگانه آسایشی آن 
چنان ندیده است. در خواب می‌بیند که باید او را ذبح 
کند و قربانی نماید! می‌داند که اين اشاره‌ای از سوی 
پروردگارش به سر بریدن و قربانی کردن است. پس چه 
باید کرد؟ او به خود شک و تردیدی روا نمی‌دارد و 
جز احساس اطاعت بدو دست نمی‌دهد. و به دلش جز 
تسلیم نمی‌گذرد ... بلی این اشاره‌ای است. تنها 
اشاره‌ای است. وحی صریح نیست. و فرمان مستقیم 
نمی‌باشد. ولیکن اشاره‌ای از سوی پروردگارش است... 
این هم بس است . . . این بس است برای لبّیک گفتن و 
گوش به فرمان دادن. بدون اين که اعتراض کند. و بدون 
این که از پروردگارش سوال نماید . .. و بگوید: ای 
پروردگار من. چرا من باید یگانه فرزندم را سر ببرم؟! 
ابراهیم پاسخ می‌گوید و فرمان می‌برد بدون ایسن که 
جزع و فزعی بنماید. با پریشان‌حالی و آشفتگی هم 





فی‌ظلال‌القرآن 
پاسخ نمی‌گوید و فرمان نمی‌برد . . . هرگزا هرگز! بلکه 
با قبول و رضا و اسایش و ارامش فرمان می‌پذیرد و 
دستور را بر دیدهٌ منّت می‌نهد. این کار در واژه‌ها و 
جمله‌هايش پدیدار است. در آن حال و احوالی که 
فرمان بزرگ و هراس‌انگیز را با آرامش خاطر و با 
اطمینان شگفت به پسر خود می‌گوید و کار را با او در 


میان می‌گذارد: ۲ ۱ 
(قال: یا ؛: ی نی آری ق لمآ أذک. قانظه 
ماذا 7 تبری 17 


گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که باید تو را 

سر ببرم (و قربائیت کنم). بنگر نظرت چیست؟. 
این سخنان کسی است که بر اعصاب خود مسلط است. 
به فرمانی ایمان و اطمینان دارد که بدو داده می‌شود. او 
به خود اعتماد دارد که می‌تواند وظیفهة خویش اآنجام 
دهد. این سخنان در عین حال سخنان شخص مومنی 
است که فرمان یزدان او را به ترس و هراس نمی‌اندازد. 
و بلکه به اجراء فرمان ایزد سبحان دست می‌یازد. و آن 
را با شتاب و ذوق و علاقه انجام می‌دهد تا هرچه 
زودتر وظیفه را به انجام برساند و کار را به پایان ببرد. 
و از زیر بار آن بیرون بیاید و نگذارد فشار کار و 
فرمان آفریدگار اعصاب او را خسته و درمانده کند! 
کار بسی مشکل است در اين باره شکی نیست - چه 
به پیکار و کارزار بفرستد. و از او نمی‌خوهد که پسسر 
دردانه‌اش را وادار به کاری کند که سرانجام ناه زندگی 
او خاتمه دهد . . . بلکه یزدان سبحان از ابراهیم 
می‌خواهد که کار اسماعیل را با دست خود بسازه و جان 
او را با دست خود بگیردا راستی ابراهیم عهده‌دار چه 
کاری باید بشود؟ او باید عهده‌دار سر بریدن فرزندش 
گرددا..امّا ابراهیم با وجود این فرمان دشوار دستور 
خدا را دریافت می‌دارد و آن را بر دیده متّت می‌نهد. و 
سپس آن را این‌گونه که دیدیم با فرزندش در میان 
می‌گذارد و از او می‌خواهد در بارءٌ کار و بار خود 


بیندیشد. و بگوید در اين باره نظرش چیست! 






جزء بیست‌وسوم 
ابراهیم ناگهانی پسرش را به اجراء فرمان نمی‌خواند تا 
وادار شود اشاره پروردگارش را اجراء کند و گوش به 
فرمان یزدان فرا دارد. و دیگر کار از کار بگذرد و 
دستور به مرحلهٌ اجراء درأید. بلکه کار را بدو عرضه 
می‌دارد و فرمان یزدان را با او به صورت معمولی در 
میان می‌نهد. انگار یک کار عادی است! اجراء ضرمان 
یزدان در ذهن و شعور ابراهیم این چنین عادی و 
وه زاوها داش ون مس خر امد 
پس باید همان‌گونه باشد که او می‌خواهد! هرچه خدا 
می‌خواهد روی چشم و بالای سر نهاده می‌شود! 
پسرش هم باید اين را بداند. و فرمان یزدان را اطاعت 
کند و تسلیم دستور آفریدگارش شود. فرمان یزدان را 
نه با قهر و زور بپذیرد. بلکه فرمانبردار یزدان و تسلیم 
دستور ايزد سبحان باشد. تا او هم پاداش اطاعت را 
ببرد. و او هم تسلیم فرمان خدای منان شود و شیرینی 
تسلیم شدن را بچشد! ابراهیم برای پسرش اسماعیل 
می‌خواهد لذّت فرمانبرداری و اطاعتی را بچشد که 
نز و محتیاده است | وبه خی و اصلاعی -برسد که از آن 
را ماندگارتر از زندگی و اندوخته‌تر از آن می‌بیند. 
راستی کار جوان به کجا می‌کشد؟ آن جوانی که سر 
بریدن او با وی در میان نهاده می‌شود! سر بریدن او در 
برابر خوابی که پدرش تن آشته ارتایف و۱۳ 
تصدیق کند و باور داردا 
او بر فراز همان افق بلندی می‌رود که قبلاً پدرش بدان 
پای نهاده بود: 

فال: بت آفعل ما مر ستَجدنی -ان شاء ال 

من آلطابرین 6. 

گفت: ا پدرا کازی را که به ی تس تون داژه می‌شوق 

دنه بخوانست ها مرا عکییا تواهی نافت. 
تداع ماه ات عادع کتقو تام #رسترز 
می‌گردد و بس. فرمان را اطاعت می‌کند و تسلیم دستور 
می‌شود با خشنودی و ایمان کامل. 
یات ای پدر!. 


بدون این که دور شود. مهربانانه می‌گوید: ای پدر!.. 


فی‌ظلال القرآن 
اسماعیل همان چیزی را احساس می‌کند که قبلاً دل 
اسان کاواس »شتا مت نز که سم 
عراب آقانه‌ای ات رن شا زدق اس است انم اقارة 
بس است برای او تا لبیک بگوید و بدون تردید و 
تزلزل و سهل‌انگاری فرمان را گردن نهد. 
گذشته از این این ادب با خدا است. و شناخت حدود و 
ثغور قدرت و طاقت و تاب تحمّل خود است. این یاری 
خواستن و کمک طلبیدن از پروردگارش در برابر ضعف 
و ناتوانی خویشتن, و نسبت دادن فضل و کرم به خدا 
در مدد خواستن از او این که بدو توان تحمّل فداکاری 
را بدهد و بتواند خود را قربان کند. و کمک طلبیدن از 
خدا است در این که بتواند اطاعت و فرمانبرداری 
نماید: 
(سَتَجدنی ان شاء ال من آلضابرین 6. 
به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
قربانی کردن خود را پهلوانی نخواند. آن را دلیری هم 
ننامید. بدون اهمیّت خود را به خطر افکندن هم قلمداد 
نکرد. هیچ توجهی به خویشتن هم ننمود و سایه و حجم 
و ارزش و بهائی به خود نداد . .. بلکه خویش را بسه 
تمام و کمال به خدا واگذار کرد و فضل و برتری را بدو 
داد و از او خواست که وی را بر چیزی کمک فرماید و 
شکیبائی دهد که از وی می‌خواهد و خواست او است: 
( ستَجد نی -ان شاء ال -من آلطابرین 6. 
۹ 
وه از اين ادب با خدا! وه از اين ایمان زیبا! وای چه 
اطاعت بزرگوارانهای! وای چه تسسلیم شدن 
محترمانه‌ای! 
این صحنه گام دیگری را به فراسوی گفتگو و سخن 
برمی‌دارد . . . به سوی اجراء فرمان گام می‌نهد: 
فلا لا و تلا لجَبین 6. 
هنگامی که (پدر و پسر) هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند 
(و ابراهیم پسر را روی شنها دراز کشاند) و رخسارة 
اف دای خاک اند تفت و 


بار دیگر عظمت اطاعت. اسر رگ اشتهان و ازانتت 
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رضا به قضای خدا اوج می‌گیرد و فراتر از هر آن چیزی 
می‌رود که آدمیزادگان بدان اشنا هستند . . . مسردی 
می‌رود و پسرش را بر رخساره می‌اندازد تا او را آماده 
سر بریدن سازد! جوانی تسلیم فرمان یزدان می‌شود و 
کم‌ترین تکان و جنبشی از خود نشان نمی‌دهد که نشانة 
سرپیچی باشد! تنها این می‌ماند که اجراء فرمان عیان 
دیده شود و کار پایان بگیرد! 
هنگامی که هر دو تسلیم فرمان یزدان شدند .. . ایسن 
اسلام است. این است اسلام در حقیقتی که دارد. اسلام 
یقین داشتن و اطاعت کردن و آرمیدن و خشنود شدن و 
. هر دوی ایشان جز این احساسهائی را در درون 
نداشتند که جز ایمان بزرگ آنها را پی نمی‌افکند و 


. .و آن‌گاه اسلام اجراء فرمان است 


نمی‌سازد. 

این شجاعت و دلیری, و بیباکی و حماسه‌آفرینی نیست 
که مجاهد را به میدان کارزار می‌کشاند و می‌دواند تا 
بکشد و کشته بشود. چه فدائی اسلام برمی‌جهد و به 
میدان پیکار می‌دود در حالی که می‌داند دیگر 
برنمی‌گردد. اما ار جیزی است و آنجه ابراهیم و 
اسماعیل در اینجا می‌کنند چیز دیگری است . . . در 
اینجا خون جوشانی و حماسة پیش‌اندازی و با شتاب 
برجهیدنی در میان نیست که ترس و هراس ترسوئی و 
سرنگونی را در فراسوی خود پنهان و نهان دارند! بلکه 
آنجه هست تنها تسلیم آگاهانه و خردمندانه و هدفدار و 
مرادی است که صاحب آن می‌داند که چه می‌کند. و 
مطمئن است که چه می‌شود. نه نه بالاتر از ایسن, در 
اینجا خشنودی آرام و شادان و جشنده مز؛ اطاعت و 
طعم زیبای آن هم در میان است! 

در اینجا ابراهیم و اسماعیل وظیفهٌ خود را انجام داده‌اند. 
هر دو تسلیم شده‌اند. فرمان را پیاده و وظیفه را محقّق 
نموده‌اند. چیژی نمانده است جز این که اسماعیل سر 
بریده شود. و خونش بریزد و جاری شود. و جانش از 
.. دیگر اينها چه هستند و چه ارزشی 
در ترازوی خدا دارند. وقتی که ابراهیم و اسماعیل 


کالبد به در رود . 
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جانهایشان راء و اراده و تسصمیمشان راء و عقل و 
شعورشان, و بالاخره هرچه را که پروردگارشان از 
ایشان خواسته است. در این ترازو قرار داده‌اند. 
آزمون به تمام و کمال رسید. امتحان به عمل آمد. نتائج 
ارمانتن نمایان گردید. اهداف امتحان تحقق پیدا کرد. 
جز درد جسمانی. و جز خون ریخته. و جز بدن سر 
بریده, چیزی باقی نماند. خداوند بزرگوار نمی‌خواهد 
بندگانش را به وسیلة امتحان و آزمون بیازارد و دچار 
شک نجه گردانسد. اسان را تا 
نمی‌خواهد. هر زمان که بندگان خالصائه از آن او شوند 
و برای انجام وظیفه با تمام وجودشان آماده شوند. کار 
خود را کرده‌اند و تکلیف خود را به انجام رسانده‌اند. و 
ات پیروزمندانه به در آمده‌اند. 
خدا آگاه از صداقت ابراهیم و اسماعیل گردید. دید که 
آن دو در حقیقت انجام وظیفه کردند و صدق نیّت خود 
را نمودند و آن را در جهان واقعیّت پیاده کردند و با 
خدایشان راست بودند و در مسیرشان راست قامت 
رفتند: ۲ 
(و نادیناه أن ن یا راهم قد قد صدفت ار تا انا 
وس وی ان فذا هو البلاء ان 
قد یناه بزبج عظجم ‌. 
نی ۷ ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی 
و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریّت 
خود را بجای آوردی. دست نگهدار که در این آزمایش 
بزرگ موقق شدی. بیش از این رنج تو و فرزندت را 
نمی‌خواهیم). ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جرا 
می‌دهيم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر 
است) مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و 
یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگ و 
ارزشمندی را فدا و بلاگردان او کردیم. 
که انا زاس میتی هاش ول ان را تیاده 
کردی. خدا جز تسلیم فرمان شدن و مطیع دستور 
گردیدن نمی خواهد. تسلیم شدن و مطیع گردیدنی که در 


وجود انسان چیزی برجای نماند که بنده آن را از خدا 
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پنهان دارد. یا آن را گرامی تر و ارزشمندتر از دستور او 
بداند. با آن را برای خویشتن نگاه دارد و در راه خدا 
مبذول ننماید و نبخشاید. هرچند آن چیز پسر. یسعنی 
پارٌ جگر بوده, و يا آن چیز جان و زندگی باشد. تو ای 
ابراهیم کار خود را کردی. همه چیز را ببخشیدی. 
عزیزترین چیز را فدا کردی. عزیزترین چیز را با رضا و 
رغبت و در کمال آرامش و اطمینان و یقین و باور 
بخشیدی. تنها گوشت و خون مانده است. اینها هم با 
ذبح و سر بریدن فدا می‌گردند و نیست می‌شوند. خدا 
بلا گردان این جان را می‌دهد. جانی که خود را تسلیم 
کرده است و وظیفهٌ خود را اداء نموده است. بلا گردان او 
می‌فرماید حیوان بزرگ و ارزشمندی را. گویند: آن 
بلاگردان قوچی بود که ابراهیم آن را آمادهُ قربانی دید. 
قوچی که خدا آن را روانه کرده بود و اراده فرموده بود 
که ذبح شود و بجای اسماعیل قربانی گردد! 
به ابراهیم گفته است: 

(|ناکذلک نجزی انمخینین 4. 

ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جزا می‌دهیم. 
ما این چنین سزا و جزای نیکوکاران را می‌دهیم با 
گزینش ایشان برای همچون آزمونی. سزا و جزای 
ایشان را می‌دهیم با رهنمود کردن دلهایشان و بالا بردن 
دلهایشان به سطح وفای به وظیفهٌ خضودشان. سزا و 
جزایشان می‌دهیم با بالا بردن مقامشان و صابر 
گرداندنشان برای ادای تکلیفشان. همچنین ایشان را جزا 
و سزا می‌دهیم بدین شکل که آنان را سزاوار پاداش 
می‌گردانيم. 
با این کار ابراهیم» سنئت و قانون قربانی کردن در جشن 
قربان برجا و برپا گردید» تا قربانی کردن یادآور این 
رخداد بزرگ باشد که به عنوان مشعلی فروزان بر قلَه 
حقیقت ایمان و اطاعت زیبا؛ و سترگی تسلیم یسزدان 
جهان پایدار و برقرار می‌ماند. مت مسلمان بدین 
رخداد سترگ برمی‌گردد تا حقیقت پدرشان ابراهیم را 
درک و فهم کنند. ابراهیمی که امّت اسلامی از او 


پیروی می‌کند و حسب و نسب و عقیده و باورش را به 
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ارث می‌برد. و سرشت عقیده و باوری را باید درک و 
شهم بکند که با آن استوار و ماندگار می‌ماند. یا بر آن 
پایدار و برقرار می‌شود. و باید بداند که عقیده‌اش 
تسلیم رضا و قدر خدا با رضا و رغیت شدن و اطاعت 
و فرمانبرداری کردن و با يقین و اطمینان دستور یزدان 
را لبّیک گفتن و به راه او رفتن است. بدون این که از 
رو دکان خوه تبرش کوراز مات مان تیان دزن 
پیاده کردن خواست یزدان کوچک‌ترین تردید و درنگی 
به خود راه دهد. و باید نخستین اشاره یزدان سبحان و 
نخستین رهنمون و رهنمود ایزد متان برای او بس باشد. 
او باید فوراً به پیاده کردن اراد خدای مهربان بپردازد. 
و برای خود از نفس خود چیزی برجای نگذارد و بلکه 
همه چیز خود را فدای خواست خدا نماید. مت مسلمان 
نباید در چیزی که به خدا تقدیم می‌دارد شکلی و 
شیوه‌ای را برگزیند. مگر بدان شکل و بدان شیوه‌ای که 
خدایش دستور می‌دهد که آن گونه و آن جور باشد و 
پشودا 
گذفعه از انم بایقفلت فشلمانآید اند که بزوردگارفن 
نمی‌خواهد آنان را با امتحان و آزمون شکنجه دهد و 
بیازارد. بلکه خدا از ایشان می‌خواهد که فرمانبردار و 
لبیک‌گویان و وفای به عهدکنندگان و وظیفه 
انجام‌دهندگان, به سویش بیایند. تسلیم فرمان باشند و 
بدو پیشنهادی ندهند و بر او پیشی نگیرند. هرگاه خدا 
لت ماما وه انیت اوه تون ات زا تیتت: 
ایشان را از فداکاریها و قربانی دادن و دردها و رنجها 
معاف می‌فرماید. و آن امور را برایشان وفای به عهد و 
ادای وظیفه محسوب می‌دارد. ان کانها را از انان 
می‌پذیرد و بلاگردان و عوض آنها را بدیشان می‌دهد و 
می‌رساند, و ایشان را کت رآمتتون و بزرگوار می‌کند 
همان‌گونه که پدرشان را گرامی و بزرگوار کرده است. 
و ترکناعَلیّه نی الاخرین >. 
و نام نیک او را در میان ملتهای بعدی باقی گذاردیم (و 
اسوة آیندگان با ایمان و قدوة پاکبازان جهانش کردیم). 
ابراهیم در طول اعصار و قرون به نیکی یاد می‌شود و 


سورة صافا 
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نام او بر زبان نسلهای پیاپی به نیکی می‌رود. ابراهیم 
به تنهائی مّتی است. او به پدر پیغمبران ملقّب می‌شود. 
او پدر این ملّت مسلمان نیز است. اين ملّت مسلمان 
وارتملت از ات خدانای ای ملت مسلمان دهیری 
جامعة بشریّت را نوشته است و باید این رهبری را 
برایر آئین ابراهیم انجام دهد. خداوند مت مسلمان را 
نوادگان و پس‌ماندگان و حسب و نسب ابراهیم تا روز 
جزا و سزای قیامت کرده است. 
۳ 4 گم .۱ ۳ 

(سَلام عی ابراهم ». 

درود بر ابراهیم!. 
درو ۵ خدا از سوری پروردگار ابراهیم بر ابراهیم باد. 
درودی که در کتاب جاودانه‌اش آن را می‌نگارد. ان 
را پر صفحات بزرگ و 

(گذیک قزي لین ) 

ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش خیر خواهیم داد. 
ما این‌گونه نیکوکاران را با آزمون, و وفای به عهد. و 
به نیکی نام بردن» و درود. و بزرگداشت. پاداش خیر 
مي‌دهيم. 

اه * عدا 1۹1 و 

انه من عبادنا الومنین 6. 
چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. 


اين پاداش ایمان است. این حقیقت ایمان است که 
آزمایش زوشن برده از آن برداشته است: 
آن‌گاه دوباره پروردگار ابراهیم بار دیگر بر ابراهیم با 
فضل و لطف و نعمت و عنایت خود جلوه‌گر می‌آید و 
بدو در سنّ کهنسالی اسحاق را می‌بخشد. و ابراهیم و 
اسحاق را مبارک می‌گرداند. و اسحاق را پیغمبری از 
میان شایستگان می‌نماید: 
و باه باشحاق ییا من آلطان. و باز کنا 
عَل وغل (شخاق ). 
ما او را به (تولد) اسحاق که پیغمبر و از زمره صالحان 
بود. مژده دادیم. و ما به ابراهیم و (فرزندش) اسحاق 
خیر و برکت دادیم (در عمر و زندگی» در نسلهای آینده. 
در مکتب و ایمان» و ...)۰ 


فی‌ظلال الق رآن 
بعد از آن دو, دودمان ایشان به یک‌دیگر می‌رسد و 
می‌پيوندد. ولی ورائت این دودمان ورائت خون و 
حسب و نسب نیست. بلکه اين ورائت. ورائت دین و 
برنامه است. پس هرکس از ابراهیم و اسحاق پیروی کند 
نیکوکار است, و هرکس منحرف گردد به خود ستم 
می‌کند و حسب و نسب دور یا نزدیک بدو سودی 
نمی رساند: 
(و من ذریتبا میسن و ظالم لنَفْسه م مبین ُ 
از دودمان این دو. افرادی نیکوکار به وجود آمدند» و 
هم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به خود ستم 
کردند. 
0 
از زمره دودمان ابراهیم و اسحاق. موسی و هارون 
بودند: 
ود تنعل شومی و اژون. و اهنا و 
َْمَها م ین الب الْعظم. و 2 رام تسیا 
لین د تناها الکناتٍ الشتبین. و هدیناها 
آلسراط الشتقم. رُا اف خر ینَ.سَلام 
علی مُومی و هارُون. اکذلک تجزی ال مُخینین. 
نا من عبادتا الْزمنین ‌. 
مابه موسی و هارون واقعاً نعمتهای گرانبهائی 
بخشيدیم. آنان و قوم ایشان را از غم و اندوه بزرگ 
(اذیّت و آزار فرعون و فرعونیان) نجات دادیم. و آنان 
را یاری کردیم تا (بر دشمنانشان) پیروز شدند. و به آن 
دو کتاب روشنگر (احکام دین, و بیانگر رهنمودهای 
امور زندگی آن روزی) عطاء کردیم (که تورات است). 
و آن دو را به راه راست رهنمود کردیم (که راه انبیاء و 
اولیاء است. و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن 
وجود ندارد). و نام نیک آنان را در اقوام بعد باقی 
گذاردیم. درود بر موسی و هارون! ما این‌گونه 
نیکوکاران را پاداش می‌دهيم. آن دو نفر» از زمره 
بندگان موّمن ما بودند. 
این پرتوی از داستان موسی و هارون است که فضل و 
لطف خدا را در حقّ آن دو جلوه‌گر می‌سازد. فضل و 
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لطفی که در گزینش و بعثت آنان, و نجات آنان و قوم 
ایشان «از غم و اندوه بزرگ» پدیدار و نمودار ی | نا 
غم و اندوه بزرگی که داستان موسی و هارون آن را در 
سوره‌های دیگر شرح و بسط می‌دهد. فضل و لطف خدا 
در حق آنان همچنین جلوه گر و پدیدار می‌آید در یاری 
کردن و پیروز گرداندنشان بر جلادان فرعون و 
فرعونیان دادن کتاب روشن و روشنگر بدیشان 
هدایت دادن و رهنمودشان به راه راست. راه خدائی که 
مومنان را بدان ماب و رهنمون می‌فرماید. و در 
جاودانه برجای گذاشتن نامشان و یادشان در میان 
نسلها و نژادها و قرون و اعصاری که پیاپی می‌آیند. 
این پرتو با درود و سلام خدا بر موسی و هارون, و با 
پیروی خاتمه می‌یابد که در اين سوره مکرّر می‌گردد 
برای بیان جزا و سزائی که نیکوکاران بدان دست 
می‌یابند. و برای بیان ارزش ایمانی که موّمنان به خاطر 
آن بزرگ داشته می‌شوند. 
0 
بر این پرتو با پر تو دیگری پیرو زده می‌شود که بسان 
همین پرتو است. این پرتو در باره الیاس است. ارجح 
اقوال ایت ابت که الباینشتان تقیی استا کته ور 
کتاب عهد قدیم ایلیاء نام دارد. الیاس به سوی 
مردمانی در سوریه فرستاده شده است که بتی را به نام 
بعل می پرستيدند. قلوز که فنتو: است هار باستانی 
شهر بعلیک بر باقیمانده‌های این پرستش دلالت دار 
(وان ال سل سین فا مه لا تتقون؟ 
تون فلز درون من لین له > 
رب آبانکه الرَن؟ فکَذیُوه ام مهو 
الا عباد لخن و ترکنا عَلْه نی الاخرین. 
تلم عَل یاس لک ری اسمخینین 
ان من عباتّالومنین ‌. 
یاس از پیغمبران بود. زمانی به قوم خود گفت: آیا 
پرهیزگاری پيشة خود نمی‌کنید؟ آیا بت بعل را به فریاد 
می‌خوانید (و نیازمندیهای خود را از او می‌خواهید) و 


آیا بهترین آفرینندگان را رها می‌سازید؟! خداء که 
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معبود شما و معبود نیاکان پیشین شما است. آنان 
الیاس را تکذیب کردند» پس ایشان (توسّط فرشتگان در 
دوزخ) گرد آورده می‌شوند. مگر بندگان مخلص خدا 
(که ایشان رستگار و کامگارند). و نام نیک او را در میان 
ملتهای بعدی باقی گذاردیم. درود بر الیاس! ما این 
کته باداش کر کاران را خراهید تاد الاس ان کی ؟ 
بندگان با ایمان ما بود. 
الیاس قوم خود را به توحید و یگانه‌پرستی فراخواند. و 
پرستش بعل را بر ایشان زشت شمرد. و به ترک خدا 
گفتن را یعنی: 
(أحسَنَ اخالقن . بهترین آفرینندگان. 
واگ اشاموانیی: ی افی ان کرو وان 
ایشان و نیاکان پیشین آنان است. بدان‌گونه که ابراهیم 
پرستش پدر و قوم خود را زشت شمرد که برای بتها 
انجام می‌دادند. هم بدان سان که هر پیغمبری پرستش 
قوم بت‌پرست خود را زشت شمرده است و ننگ ایشان 
قلمداد کرده است. 
سرانجام قوم الیاس او را تکذیب کردند. یزدان سبحان 
قسم می‌خورد و تأکید می‌فرماید که آنان با زور حاضر 
آورده می‌شوند تا سزای تکذیب‌کنندگان را بپینند و 
بجشند. فکر کنتاتی: از آنان که ایمان آورده باشند و 
یزدان ایشان را از میان آن قوم رها و خاص خود کرده 
باشد. 
این نگاه کوتاه که دربار؛ الیاس است بااین خاتمهٌ 
مکرّر و مقصود در سوره پایان می‌پذیرد. تا با سلام و 
درود بر پیغمبران پیش از او ادای تعظیم و تکریم آن 
بزرگواران شود و از پاداش نیکوکاران سخن رود و از 
ارج و ارزش ایمان موّمنان گفته آید. 
سیر الیاس برای نخستین بار در مثل همچون نگاه 
کوتاه و گذرائی به میان می‌آید. اندکی می‌ايستیم تا به 
جنبه هنری ایه بپردازيم: 
(علاعل لسن ) 


سورهٌ صافات آیات ۴۸ ۶۹-۱ 
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توت لاس ۱ 
با ساختار «الیاسین» فاصله و آهنگ موسیقی مراعات 
گردیده است. بدان‌گونه که در شیو: قرآن ملاحظه 
می‌گردد بدان هنگام که هماهنگی آوا و نوا در تعبیر 
مورد نظر باشد.(۲) 
0 
آن‌گاه پرتوی از داستان لوط به میان می‌آید. داستانی 
که در جاهای دیگری به دنبال داستان ابراهیم آمده 


رتیت 


(ول آوطا لین تج ره أمعین 
لا عَجُوزاً ن الْغاپرین مد لاخرین نکم 
1 ی 7 ون علهم مصبحین. 1 باللیّل أفْلا 
تقلون؟ رو 
قطعاً لوط از زمره پیغمبران بود. زمانی, او و جملکی 
خاندان و پیروان او را نجات دادیم. مگر پیرزنی (که 
همسر لوط بود و با کافران در اذیّت و آزار مومنان 
همکاری می‌کرد. و بدین سبب) از زمره هملاک‌شدگان 
گردید. آن‌گاه (که لوط و موّمنان را نجات دادیم دیگران 
را درهم کوبیدیم و نابود کردیم. و شما (ای اهل مکّه در 
سفر تجارتی خود به سرزمین شام) بامدادان از 
سرزمین ایشان عبور می‌کنید (و پیوسته آثار ویران 
آنان را دید می‌زنید). و شامگاهان هم (مخروبه‌های 
شهر ایشان سدوم را می‌بینید). آیا نمی‌اندیشید و 
متوجه نیستید (که بدکرداری و تباهکاری ایشان» 
موجب ویرانی سرزمینشان و بدفرجامی خودشان 
شده است؟). 
این پرتو همگون‌ترین پرتو بدان پرتوی است که از 
داستان نوح به میان آمده است. این پرتو به رسالت 
لوط و نجات او و نجات اهل و عیالش بجز همسرش 
اشاره می‌نماید. از هملاکت تکذیب‌کنندگان گمراه 
صحبت می‌دارد. با پسوده‌ای هم به پایان می‌آید که 
ای ایض ایو لین ای ناد داز 
سرزمین و از کنار خانه و ک‌اشانة قوم لوط هميشه 
بامدادان و شامگاهان می‌گذشتند و دلهایشان بیدار و 
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هوشیار نمی‌گردید. و گوشهایشان از شنیدن داستان 

سرزمینها و خانه و کاشانه‌های فرو تپیده و ویران شده 

قوم لوط شنوا نمی‌شد. به خود نمی آمدند و از فرجامی 

نمی‌ترسیدند که بسان فرجام غم‌انگیز قوم لوط 

گریبانگیرشان شود. 

0 

این پرتوها و نگاه‌ها با پرتو و نگاهی از یونس, همنشین 

ماهی. خاتمه می پذیرد: 
ولد وس لسن لین ۳ بق ال الک 
الشخون. فساقم فکان من اندعضین. قاعه 
احوات ند هو ملج. رآ کان م ین اسشتحین 
بت ی بطنه ل یز دم ون بدا را وه 
تب نی له فجرذین بط و أرسَلناء ال 
مائة ألف َو یزیدون. فأمَوا فتَعناهم ال حین 4. 


سس ی 


۱ ِِ 


مسلْماً یونس هم از زمره وی ماش وت 
سوی کشتی پر (از مسافر و کالاء بدون اجازة 
پروردگارش, از میان قوم خود) گریخت. (کشتی دچار 
سانحه شد و می‌بایست بر طبق قرعه, افرادی از 
سرنشینان به دریا انداخته شوند). یونس در 
قرعه‌کشی شرکت کرد و از جملهةٌ کسانی شد که قرعه 
به نام ایشان درآمد. (پس برابر عرف آن روز به دریا 
انداخته شد). ماهی او را بلعید. در حالی که مستحق 
ملامت بود (و می‌بایست در برابرکاری که کرده بود 
زندانی شود). اگر او قبلاً از زمر پرستشگران نمی‌بود» 
او تن گم هاهی ها زور زستا خی می‌ماف سا او راد 
یک سرزمین برهوت خالی (از درخت و گیاه) افکندیم. 
در حالی که بیمار و نزار بود. ما کدوبنی بر بالای او 


روی‌انیدیم (تا در سایة برگهای پهن و مرطوب آن 





۱-«آل یاسین»: تلفظ دیگر الیاس است همچون مَیْناء و سینین که هر 
دو نام سرزمین معیّنی است. یا ابراهیم و آبراهام, میکال و میکائیل و ... به 
عبارت دیگر ال یاسین» جمع الیاسی نبوده تا بعد از تخفیف «الیاسین» شده 
باشد» همان‌گونه که برخی معتقدند. (مترجم) 

۲- مراجعه شود به هماهنگی هنری در کتاب: «التصویرالفنی فی القرآن»؛ 
بخش آهنگ موسیقائی. 
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بیارآمد. یونس کم‌کم بهبودی یافت) و او را به سوی 
جمعیّت یک صد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم (تا 
ایشان را به ایمان آوردن و توبه کردن از بدیها و انجام 
نیکیها دعوت کند.) آنان همه ایمان آوردند و ما ایشان را 
از مسواهپ فراوان و نعمتهای فراخ زندگی تا مذت 
مشخصی بهره‌مند ساختیم. 
قرآن نمی‌فرماید که قوم یونس کجا بودند و کجا 
می‌زیستند. ولی مفهوم سخن بیانگر اين است که آنان 
در سرزمینی نزدیک به دریا بسر می‌برده‌اند. روایتها 
نیز بیان می‌دارد که یونس از تکذیب قوم خود به تنگ 
آمد. آنان را از عذاب نزدیکی بیم داده و خشمناک و 
گریزان از پیش ایشان رفت و به رک ایشان گفت. 
خشم او را به کنار دریا کشاند. انجائی که سوار کشتی 
پر از مسافر و کالا شد. در وسط آب. بادها و موجها بر 
کشتی تاختند. طوفان بادها و امواج آبها به عقيده 
سرنشینان کشتی نشانة این بوده است که یکی از 
مسافران مورد خشم خدا است چون مرتکب گناهی 
گردیده است. قطعاً باید او به آب انداخته شود تا کشتی 
از غرق شدن رهائی یابد. قرعه کشیدند تا به نام چه 
کسی به در آید و وی را از کشتی بیرون بیندازند. قرعه 
به نام یونس به در آمد. یونس در نزد ایشان به خیر و 
صلاح معروف و مشهور بود. ولی قرعه مکزّر و موّکد 
به نام او به در آمد. او را به دریا انداختند. یا او خود را 
به دریا انداخت. ماهی او را بلعید. در حالی که او: 
(ملم » کناهکار بود . 


نکوهش بود. 


۰ مستحق سرزنش و درخور 


یعنی او مستحق لومه و ملامت بود. زیرا او از 
وظیفه‌ای شانه خالی کرده بود که خدا او را همراه با آن 
فرو فرستاده بود. و خشمناک به ترک قوم خود گفته بود 
پیش از اين که خدا بدو اجازه دهد. یونس وقتی که در 
شکم ماهی احساس مضیقت و دلتنگی کرد به تسبیح و 
تقدیس خدا پرداخت و از او طلب آمرزش کرد و گفت 
که او از زمر ستمکاران شده است. به پیشگاه باری 
عرض کرد: 
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۱ 
(لا له ااآنت باتک نی کت م من لین . 
پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منزّهی. من از 
جملةه ستمکاران شدهام. (انبیاء/۸۷) 
خدا دعای او را شنید و آن را پذیرفت و بدان پاسخ 
گفت. ماهی او را پرت کرد. 

( فلا نه کان من الَمَسَبُحینَ بت فی بطنه ل 


اگر ‏ او قبلاً از زمره پرستشگران نمی‌بود. او در شکم 

ماهی تا روز رسناخیز می‌ماند. 
یونس از شکم ماهی, بیمار و لخت و عور بیرون آمد و 
۳ ساحل افتاد. 

ما کدوبنی بر بالای او رويانيدیم (تا در سایةُ برگهای 

پهن و مرطوب آن بیارامد). 
«یفّطین» که تست تشم سابه انداخت با رهام 
دش نها و م وتو 
نمود. گویند که مگس به کدوین نزدیک نمی‌شود. این 
هم از فضل و لطف خدا و چاره‌اندیشی او برای یونس 
بسود. وقتی که تندرستی کامل خود را بازیافت. 
پروردگارش او را به سوی قوم خود برگرداند. قومی که 
خشمناک به ترک ایشان گفته بود. آن قوم پس از بیرون 
رفتن یونس از میان خود از عذابی به هراس افتاده 
بودند که ایشان را از آن بیم داده بود. ایمان آورده 
بودند و طلب آمرزش و درخواست عفو کرده بودند. 
خدا هم ایمان و درخواست آنان را قبول فرموده بود و 
عذاب تکذیب‌کنندگان را گریبانگیرشان ننموده بود: 

«فََمَتوا فتغنا هم ی حین 6. 

آنان همه ایمان آوردند و ما ایشان را از مواهپ فراوان 

و نعمتهای فراخ زندگی تا مدّت مشخصی بهره‌مند 

نا هی 
آنان صد هزار نفر بیشتر بودند نه کمتر. همه هم ایمان 
وت ۱۱ 


ِ- بدین داستان در سورة انبیاء جزء هفدهم (صفحه ۰ ۱( مراجعه شود. 


سور صافّات آیات ۱۴۹-۱۸۲ 
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اين پرتو با روندی که دارد در اینجا فرجام کسانی را 
روشن می‌سازد که ایمان آورده‌اند. در کنار آن 
داستانهای پیشین فرجام کسانی را روشن ساخته‌اند که 
ایمان نیاورده‌اند. و لذا قوم محمّد عَلشَله یکی از این 
دو فرجام را برمی‌گزینند هرگونه که می‌خواهند!!! 
بدین‌گونه این مرحله از سوره به پایان می‌آید بعد از 
آن که همچون گشت و گذار دور و دراز و فراخی در 
طول تاریخ از زمان نوح به بعد صورت پذیرفت و با 
بیم داده‌شدگان بسر رسید. چه آنان که از ایشان ایمان 
آورده‌اند و چه آنان که از ایشان ایمان نیاورده‌اند. 


کته لك لسکا 
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در پرتو داستانهائی که مرحلة دوم شوه آنها زادکتر 
کرد. و در پرتو چیزهائی که حقیقت رابطه میان یزدان و 
بندگانش دریر گرفته است» و چگونه با ایین حقیقت 
تکذیب‌کنندگان را گرفتار و به جزا و سزای خود رسانده 
است, تکذیب‌کنندگانی که جز خدا را می‌پرستیده‌اند. پا 
برخی از آفریده‌هایش را انباز خدا می‌دانسته‌اند. و در 
پرتو خود همین حقیقت که درس نخست سوره در 
برداشت. در اين مرحلة واپسین سوره پیغمبر بل را 
رهنمون و رهنمود می‌فرماید که راجع بدین افسانه با 
ایشان مجادله و مباحثه کند. افسانه‌ای که در آن گمان 
می‌بردند که فرشتگان دختران خدایند. و افسانه دیگری 
که در آن آمده است که مشرکان گمان می‌بردند میان 
خداوند سبحان و میان جنیان خویشاوندی و حسب و 
نسب برقرار است! همچنین یزدان متان به پیغمبر لص 
دستور می‌فرماید بگوید به مشرکانی که پیش از این 
رسالت آرزو می‌کردند و می‌گفتند اگر خدا پیغمبری را 
در میانشان برانگیزد از او پیروی می‌کنند و راهیاب 
می‌شوند و آمادگی هدایت را دارند. جرا وقتی که 
پیغمبر 2۶ به سویشان روانه شده است کافر 
می‌گردند؟.. این سوره با نگارش وعده‌ای که خدا به 
پیغمبران خود می‌دهد. وعد؛ این که پیغمبران سرانجام 
پیروز می‌گردند. و با تنزیه یزدان سبحان از هرآنچه 
مشرکان او را بدان وصف می‌کنند. و با توجه دادن به 
حمد و سپاس یزدان, یعنی پروردگار جهانیان خاتمه 


با ِ 
( فا ستفهم | پریک لیات و هم الْینونَ؟ أم خُلفتا 


ائلایکة انا و | شاهدون؟ آلا کم ین افکهم 
لیم ولُون: وله اف نله. و و انیم لکازیون. َطق لیات 


ی اد کون ام 
تک شطا 


شبین؟ انوا بکتابکم | کنخ 
اوق 6 7 


از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه 


که آیا دختران ازآان پروردگار تو باشند و پسران ازانِ 


سور صافات آیات ۱۴۹-۱۸۲ 
جزء بیست‌وسوم 
خودشان؟ (آیا اين عادلانه است؟). یا این که (وقتی که) 
ما فرشتگان را به صورت ماده می‌آفریديم. ایشان ناظر 
(بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی 
دروغها و تهمتهای بهم بافتة خود می‌گویند: خداوند 
فرزند زاده است! قطعاً ایشان دروغگویند. آیا خدا 
دختران را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که 
به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر 
انديشة تباه شما هم بود. می‌بایست خدا پسران را 
نصیب خود کند؛ نه دختران را!). چه چیزتان شده است. 
چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه می‌گونید؟!). 
آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبریها به خود 
نمی‌آئید. و از این بیهوده‌گوئیها دست برنمی‌دارید؟!). 
يا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در اين زمینه) 
دارید؟ اگر راست می‌گوئيد (که دلیل و برهانی دارید) 
کتاب خود را بیاورید و بنمائید. 
یزدان سبحان افسانة ایشان را از هر طرف محاصره 
می‌کند و سوراخها و سنبه‌های آن ر می‌گیرد. با آنان با 
منطق خودشان و مسنطق محیطی که در آن زندگی 
می‌کنند صحبت می‌کند و اظهار دلیل می‌نماید. ایشان 
پسران را بر دختران ترجیح می‌دادند. ور نوزاد دختر 
را درد و رنسح مسی‌دانستند. دختر را آفریده‌ای 
می‌دانستند که مرتبهٌ پائین تری از پسر داشت. با وجود 
این ادعاء می‌کردند که فرشتگان دخترند. و آنان دختران 
خدا هستند! 
خدا در اینجا با ایشان برابر منطق خودشان به پیش 
می‌رود. و با منطق خودشان محکومشان می‌سازد تا 
اندازه بیهودگی و یاوه‌سرائی همجون افسانه‌ای را درک 
و فهم کنند و به هیچی و پوچی آن حتّی برابر معیارها و 
مقیاسهای معمول و متداول خود پی بیر ند: 
(فاستفتهم. .ریک البناث و کم الیُون؟ ». 
از آنان (که ساکن مکّه بوده و به دنبال خرافات راه 
افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس 


که ایا دختران ازان پروردگار تو باشند و پسران ازأن 
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خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟). 
آیا وقتی که دختران - همان‌گونه که اذعاء می‌کنند - 
یه باقن تا اه رای دا رت این 
پروردگارشان درنظر گرفته‌اند و پسران را برای خود به 
حساب آورده‌اند؟! يا این که خدا دختران را برای خود 
برگزیده است و پسران را بدیشان داده ست؟! هم این 
تقسیم‌بندی و هم آن تقسیم‌بندی نادرست است و با 
منطق خودتان هم نمی‌خواند. از ایشان در بارهٌ این گمان 
تاه ارت ور 
از آنان همچنین بپرس که سرچشم ایسن افسانه کنجا 
است و چگونه پیدا شده است و شکل گرفته است؟ از 
کجا علم و اطْلاع پیدا کرده‌اند که فرشتگان دختر 
هستند؟ آیا آنان ناظر آفرینش فرشتگان بوده‌اند و اين 
است که بر جنسیّت ایشان 2 یافته‌اند؟ 
, م خفن اللایکة انم و هم شاهدون؟ ». 
يا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به صورت ماده 
می‌آفريديم» ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟. 
متن گفتار دروغین و بهم بافته‌ای را بیان می‌دارد که از 


زبان خدا نقل و روایت می‌کنند و می‌گویند: 
(ألا انبم من افکهم لیِقولون: ول ال و 
لکاذیون 
هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمتهای به هم بافتة 


خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان 
دروغگویند. 
حتّی آنان برابر قضاوت عرف مشهورشان و منطق 
شائعشان که می‌گوید: پسران مقدّم بر دختران هستند. 
ایشان دروغگویند. آخر چگونه خدا دختران را بر 
پسران ترجیح داده است و به خویشتن اختصاص فرموده 
است*! 
(أصطّق ابا عَل الْبنینْ؟! >. 
آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است (در 
صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟! 


تازه اگر برایر انديشة تباه شما هم بود؛ می‌بایست خدا 
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پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!) 
اظهار شگفت می‌فرماید از قضاوتی که در آن. منطق 
شائع میان خودشان را فراموش می‌کنند: 
ما لکه؟ کیت تحکُون؟ لا َذکون؟ ‌. 
چه چیزتان شده است. چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ 
می‌فهمید چه می‌گوئید؟!) آیا یادآور نمی‌گردید (و از این 
بی‌خبریها به خود نمی‌آئید» و از این بیهوده‌گوئیها 
دست برنمی‌دارید؟). ۱ 
نکن و دلیل این داوری را از کجا می‌آورند؟ چگونه 
همچون حکمی 0 می‌برند! 
لکم شلطان مبینْ؟ فأشوا بکتابکم ان نج 
صادقین . 
یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) 
دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) 
کتاب خود را بیاورید و بنمائید. 
افسانة دیگری, افسانة پیوند موجود در 0 یزدان 
سبحان و جنیان است: 
و جعلوا یه وب 
رون 


آیا معتقد به خویشاوندی و نزدیکی میان خدا و جثیان 


ین لته نبا وق علعت ام 


تفیش تن که وتان موزانک که متضوگان رز 
هم خودشان, اگر شرک بورزند» در میان دوزخ) 
حاضر آورده می‌شوند. 
عربها گمان می‌بردند که فرشتگان دختران خدایند و 
جنیان آنان را برای خدا زاده‌اند و به دنیا آورده‌اند! اين 
است حسب و نسب و خویشاوندی و قرابتی که گمان 
می‌بردند! جنیان که می‌دانند آنان آفریدگانی از 
آفریدگان یزدان سبحان هستند. و این که رو 
قيامت با اجازهٌ خدا حاضر آورده می‌شوند. این هم 
معاملةًٌ حسب و نسب و خویشاوندی و دامادی شتتت | 
در اینجا ایزد سبحان ذات خود را از همچون تهمت 
ناروا و دروغ شاخداری پاک و منزه می‌فرماید: 
(سْبْحان اله عَا یصفُونْ ». 
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خداوند پاک و منژّه است از توصیفهائی که (اين گروه 
مشرک و خرافه‌پرست) می‌کنند. 
از این جنیانی که زورکی آنان را در عذاب حاضر 
گنیر و گرد می‌آورند. دسته‌ای از آنان که ایمان 
آوونهاند مت گرد بل قز بان عیان هم موّمنانی 
بوده‌اند: 
( الا عباد اه الْمْخلَصین . 
مگر بندگان مخلص خدا(که در دوزخ گرد آورده 
نمی‌شوند). 
به مشرکان و به خداگونه‌هائی که گمان می‌برده‌اند و 
می‌پرستیده‌اند. و حتی به عقائد منحرفی که داشته‌اند» 
خطاب می‌شود. بدیشان از سوی فرشتگان خطاب 
مق شود همان‌گونه که از تعبیر سخن برمی آید: 
(قانکم ما تون تیه بات 
هر صال نمحيم فا من الا مفام موم و انا 
لَنَحْنْ آلضافون وان السَبْحُون 5 
شما و چیزهائی که پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌توانید 
کسی را با فتنه و فساد از خداپرستی منحرف سازید (و 
به بت‌پرستی بکشانید). مگر کسی را که مائل باشد به 
آتش دوزخ بسوزد. هریک از ما مقام مشخص و جایگاه 
جداگانه‌ای داریم (و در آنجا و در آن ست به انجام 
وظیفه مشفول و گوش به فرمان یزدانیم). و ما جملگی 
(برای اطاعت یزدان و اجراء فرمان خداوند سبحان) به 
صف ایستاده‌ايم (و کسی از ما جرأت حرکت از جای 
خود. و گام بیرون نهادن از داشرة حوزة کارش را 
ندارد). و ما جملگی به تسبیح و تقدیس خدا مشغولیم (و 
ستایشگران ایزد بیچونیم). 
یعنی قطعاً شما و چیزهائی که می‌پرستید نمی‌توانسید 
بندگان خدا را تباه و منحرف سازید و ایشان را گول 
بزنید و فریب دهید. هرگز شما نمی‌توانید بندگان او را 
گمراه سازید. مگر کسانی را که از اهل دوزخ بشمار 
آمده‌اند. کسانی که قرو رز کرد است به دوزخ 
درآیند و بدان بسوزند. شما نمی‌توانید کسانی را تباه و 


سور صافات ۱۴۹-۲ 
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منحرف سازید که دل مومن و فطرت سالمی داشته 
باشند و از زمره موّمنان فرمانبردار باشند. چه دوزخ 
افروزينهةٌ خود را دارد و افروزينة آن از نسوع ویژه‌ای 
است. سرشت همچون کسانی ایشان را برای تباه شدن 
و منحرف گردیدن آماده می‌سازد. داشرا فتاه 
شنیدن وسوسه‌ها و سخنان گول زنندگان و مفسدان 
می‌گرداند. 

فرشتگان افسانهٌ ایشان را پاسخ می‌دهند و می‌گویند: 
هریک از ما مقام مشخص و جایگاه جداگانه‌ای دارد که 
از آن تخطّی و تجاوز نمی‌کند. ما بندگانی از آفریدگان 
خدائیم. ما دارای وظائف و تکالیفی در اطاعت و 
فرمانبرداری هستیم. ما برای نماز به صف می‌ایستیم و 
به حمد و ثنای خدا می‌پردازيم. هریک از ما در مقام و 
درجه‌ای که دارد می‌ایستد و پا از گلیم خود فراتر 
نمی‌گذارد ۱ 
‌ 

آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد تا از مشرکانی سخن 
بگوید که همچون افسانه‌هائی را پخش می‌کنند. بدین 
منظور عهدها و وعده‌هایشان را عرضه می‌دارد. در آن 
روزی که آنان بر اهل کتاب حسادت می‌بردند چون اهل 
کتاب بودند. و می‌گفتند: اگر ما ذکر. یعنی کتابی از 
کتابهای آسمانی انبیاء پیشین - از قبیل ابراهیم یا 
پیغمبرانی که پس از او مبعوث گردیده‌اند - می‌داشتیم 
دارای مرتبه‌ای از ایمان می‌شدیم که ما را به خاطر آن 
یزدان سبحان از بندگان خاص خود می‌کرد و ما 


.. خداء, خدا است و پس. 


برمی‌گزید: 
وان کاوالیقولون ون عندنان کُرآین ال 
نا عبا اه الْمْخْلصینْ ». 


هرچند مشرکان (پیش از بعثت) می‌گفتند: اگر کتابی 
همچون کتابهای (آسمانی) پیشینیان می‌داشتیم. ما 
قطعاً بندگان مخلص خدا می‌شدیم. 
وقتی که کتابی به سویشان آمد که بزرگ‌ترین کتابهائی 
است که به زمین نازل گردیده است. جیزی را که 
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می‌گفتند فراموش تبزدنا و برعکس آن کردند: 

(فکفرُوا به. سَوّفَ یِعلمُون ۹ 

(آرزوی آنان جامةٌ عمل به خود پوشید و بزرگ‌ترین 

کتاب آسمانی قرآن برای ایشان فرو فرستاده شد) و 

ایشان بدان کفر ورزیدند. و فرجام کار خود را خواهند 

دانست. 
تهدید نهانی که در این فرموده خدا است: 

(فسوف 4 نع ن 4. فرجام کار خود را خواهند 

دانست. 
سزاوار کفری است که به دنبال آرزو کردنها و وعده 
دادنها صورت پذیرفته است! به مناسبت تهدید و بیم. 
وعده یزدان به پیغمبران ذکر می‌شود. وعد؛ کمک و 
یاری کردنشان و و چیره شدن و پیروزیشان: 

و لد یی 7 

التسوژون وان ندنام این ) 

وعده ما راجم به بندگان ات ی 

محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن اين که ایشان 

قطعاً یاری می‌گردند. و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. 
وعده رخ می‌دهد. فرموده خدا برقرار و پایدار است. 
ریشه‌های عقیده در زمین استقرار پذیرفته است. و کاخ 
ایمان برافراشته گردیده است. با وجود همه موانعی که 
در میان بوده است. و تکذیب تکذیب‌کنندگان نیز وجود 
داشته است. و شکنجه و عذاب دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان و پیروانشان هم پیوسته بوده است. این از ایسن 
سو» ولی از دیگر سو عقیده‌ها و باورداشتهای مشرکان 
و کافران بر باد رفته است. و سلطه و قدرت و دولت 
ایشان در میان نمانده است و از دست بشده است. و 
تنها عقیده‌ها و باورداشتهائی باقی و برجای مانده است 
که به پیغمبران تعلّق داشته است و ارمغان اشتعان: بوده 
است. عقیده‌ها و باورداشتهای پیغمبران بر دلهاو 
خردهای مردمان چیره گردیده است. و جهان‌بینیها و فهم 
و اگاهیشان را دگرگون کرده است و اوج داده است. و 


هنوز که هنوز است با وجود همه چیز عقیده‌ها و 
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باورداشتهای انبیاء نمایان‌ترین و پابرجای‌ترین چبیز 
بوده است که در نواحی جهان بر مردمان چیره می‌گردد 
و غلبه پیدا می‌کند. همة تلاشها و کوششهائی که برای 
۱ 
برای مردمان به ارمغان آمده است» و همه نیرنگها و 
کلکهائی که زده می‌شود تا اندیشه‌ها یا فلسفه‌های 
دیگری چیره شوند و غلبه پیداکنند. همه و همه نقش بر 
آب می‌گردند و پوچ درمی‌آیند و شکست می‌خورند 3 
حتّی این تلاشها و کوششها و نیرنگها و کلکها در خود 
سرزمینی محکوم به فنا و نیستی می‌شوند که آن 
اندیشه‌ها و یا فلسفه‌ها در آنجا برجوشیده است و 
پدیدار آمده است! و وعد؛ یزدان به پیغمبران بجای 
آمده است و تحقق پیدا نموده است. وعده‌ای که 
بدیشان داده است که آنان پیروز می‌گردند و لشکریان 
ی قاتد و لیا سا ی کین 

این یک صفت عام و همگانی است. و پدیده‌ای پدیدار 
و نمودار است. و در سراسر نواحی کر زمین, و در همه 
عصرها و زمانها آشکار و جلوه گر می‌آید. 

این پدیده همچنین در هر دعوتی تحقّق حاصل می‌کند 
که لشکریان الهی در آن مخلص باشند و دعوت‌کنندگان 
آن از خود بک‌ذرند و خدا را درنظر داشته باشند. 
همچون دعوتی پیروز می‌شود هرچند سدها و مانعها در 
مسیر آن ایجاد گردد. و دشواریها و نابهنجاریها فرا راه 
آن داشته شود. و هر اندازه هم نیروهای آهن و آتش 
باطلگرایان به سوی آن نشانه روند. و نیروهای تبلیغ و 
تهمت در کمین آن بنشینند. و نیروهای جنگ و مبارزه 
به پیکار آن درآیند. بلی این کارها و پیکارها جز کارها 
و پیکارهائی نخواهد بودکه نتائج مختلف و جوراجوری 
در پی خواهد داشت. ولی سرانجام به وعده خدا خواهد 
انجامید. وعده‌ای که یزدان جهان به پیغمبران خود داده 
است. و خلاف آن نمی‌شود هرچند که همه نیروهای 
زمین بر سر راه آن بایستند و با آن برزمند. آن وعده 


وعدهٌ کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن 


است. 

اين وعده قانون و سنتی از قوانین و سنن جهانی خدا 
است. قانون و سنتی است که جاری و ساری می‌شود و 
به راه خود می‌رود همان‌گونه که ستارگان و سیّارگان در 
مدارهای منظم خود جاری و ساری می‌شوند و به راه 
خود می‌روند. و همان گونه که شبها و روزها در زمین 
در مدارهای زمان پیاپی می‌آیند و می‌روند. و 
همان‌گونه که حیات در سرزمین مرده سر برمی‌زند و 
برمی‌دمد وقتی که باران بر آن نازل می‌شود و می‌بارد 
... اما پیاده شدن و تحقق یافتن وعده خدا به انبیاء و 
پیروانشان در گرو تقدیر و تدبیر خدا است و هر وقت 
که خواست آن را پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. اين 
است که گاهی آثار پیاده شدن و تحقّق یافتن وعدهٌ خدا 
با توجّه به عمر محدود بشری کندی می‌پذیرد و دیر سر 
می رسد و نمودار و پدیدار می‌گردد. ولی هرچه هست 
هرگز خلاف وعده نسمی‌شود و زمان آن به تأخیر 
نمی‌افتد. گاهی وعده؛ خدا به شکل و صورتی پیاده 
می‌شود و تحقّق پیدا می‌کند که انسانها متوجّه آن 
نمی‌شوند و درک و فهمش نمی‌کنند. زیرا انسانها دنبال 
شکلی و صورتی از شکلها و صورتهای یباری و 
پیروزی می‌گردند که معمول و مشهور خودشان باشد. 


آنان پیاده شدن و تحقق یافتن قانون و سنّت یزدان را 


در شکل و صورت تازه‌ای که دارد جز بعد از گذشت 
مدّت زمانی درک و فهم نمی‌کنند! 

گاهی انسانها شکل و صورت معیّن و مشخصی از 
شکلها و صورتهای یاری و پیروزی را برای لشکریان 
یزدان و برای پیروان پیغمبران می‌خواهند. ولی خدا 
شکل و صورت دیگری را می‌خواهد که کامل‌تر و 
ماندگارتر است. و عاقبت همان می‌شود که خدا 
می‌خواهد. هرچند هم لشکریان رنج و مشقت بیشتری 
را بکشند و زمان طولانی‌تری از زمانی که انتظار آن 
را می‌کشند بسر برند .۰۰ . مسلمانان اندکی پیش از 
جنگ بدر می‌خواستند که کاروان قريش نصیب ایشان 


سوره صاقات آیات ۴۹-۷۲ ۱ 


جزء بیست‌وسوم 
۱۳۱ خدا خواست که کاروان پرسود و آسان, از 
دست آنان برود. و با نفرات سپاهیان قریش رویاروی 
گردند و با دسته و گروهی بجنگند که مقتدر و قدرتمند 
بودند. این چیزی که خدا بسرای ایشان خواسته بود 
صورت گرفت و برایشان و برای اسلام خیر و برکت 
گردید. پیروزی و نصرتی شد که خدا برای پیغمبرش و 
برای سپاهیان و دعوت خود در طول روزگاران اراده 
فرموده بود. 

چه بسا سپاهیان خدا در پیکاری از پیکارها شکست 
بخوزند ای انسیا زان ابش آنان بگردد و تکه و 
پاره‌شان کند. و به آزمون سختی گرفتار آیند. و بلا و 
مصیبت ناگواری ببینند. اين هم بدان خاطر باشد که خدا 
ایشان را برای پیروزی و نصرتی در پیکار بزرگ‌تری 
آماده بفرماید. و شرائط و ظروف پیرامونشان را مهیَا 
گرداند تأ پیروزی و نصرت در آن روز و روزگار نتائج 
و میوه‌های خود را فراخ‌تر و بیشتر بدهد. و خط سیر 
طولانی تر؛ و ار بردوام‌تری. بهرة لشکریان بلا دیده 
یزدان کند. 

سخن خدا برتری و پیشی گرفت. و قضاو قدر خدا بر 
آن رفت. و زمان وعده‌اش فرارسید. و قانون و سنّت او 
ثابت و استوار و حاصل و پایدار شد. قانون و سنّتی که 
تخلف نمی‌پذیرد و کناره گیری نمی‌کند و در موقع خود 
سر می‌رسد و صورت می‌گیرد: ۳ 


هس 9 سس # 


(و لَقَدٌ سَبِقت ت کلعتنا لعبدتا لین | ی 


كِ یر 

لتصُووون و جندا لبون . 

وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح 

محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان 

قطعاً یاری می‌گردند. و لشکر ما حتماً پپروز می‌شوند. 
در وقت اعلان این وعده قاطعانه. و این فرمان بیشین و 
سرمدی خداء یزدان سبحان به پیغمبر خود حلص دستور 
می‌فرماید از آنان دست بدارد و ایشان را به وعده و 
فرمان خدا بسپارد. و بپاید و منتظر بماند تتا آنان را 
ببیند در آن حال و احوالی که سخن خدا پیاده شده است 





فی‌ظلال‌القرآن 
و وعده او تحقق پذیرفته است. آنان را رها کند تا بعدها 
خودشان ببینند و با دیدة سر مشاهده کنند که چه 
می شود: 
(فْتَول فتول عنم خی حین. و حبن. و ره فسوف 
یرون این تون فا نزلبساحقوم 
قناء ماخ ال رن 2 هم خی حبن. و 
۳ بصیر فسَوّف یبصرون >. 
ز آنان دست بدار و ایشان را تا مذت زمانی معیّن به 
حال خود واگذار. (آن وقت) نگاهشان کن (که چه بلائی 
بر سرشان می‌آید) و آنان خود بالأخره خواهند دید 
(هزیمت خویش را و نصرت شمارا) آیا عذاب مارا با 
شتاب می‌خواهند؟! (مگر خرد ندارند؟!) هنگامی که 
عذاب ما در حیاط منازلشان (و در میدان زندگیشان) 
فرود آمد» بیم‌شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت! 
دست از آنان بدار و ایشان را تا مت زمانی معیّن به 
حال خود واگذار. (آن وقت. کار آشفته و وضع پریشان 
ایشان را) تو ببین» و آنان خودشان هم (فرجام بد و 
حال تباه خویش را) خواهند دید. 
از آنان روی بگردان و دست بردار. بدیشان پشت کن و 
توجهی بدانان مکن و بدیشان اهمَیّت مده. ایشان را به 
روز و روزگاری واگذار که آنان را در آن خواهی دید. 
و آنان هم خواهند دید که کار به کجا کشیده است و 
فرجام کار چه شده است. و وعدهة خدا در حق تو و در 
حق ایشان عاقبت به کجا انجامیده است. آنان در 
فرارسیدن عذاب ما شتاب می‌ورزند! واویلا" به حالشان 
در آن زمانی که عذاب ما گریبانگیرشان می‌گرددا 
عذاب ما وقتی که مردمانی را فرا گیرد آنچه نباید بر 
سرشان می‌آورد. و هرچه نشاید يقهٌ ایشان را می‌گیرد. 
ازتایل اند که قبلا از ان بیم داده شده‌اند. 
فرمان روی گرداندن از ایشان و دست برداشتن از آنان, 
و دستور توجّه نکردن و اهمَیّت ندادن بدانان و تهدید 
و بیم پیچیده در لابلای سخن از ان کاز هراس ‌انگیز را 
تکرار می‌فرماید: 


سورهةْ صاقات آیات ۱۴۹-۱۸۲ 





جزء بیست‌وسوم 
‌ و و حَتیْ حبن ۰4 
از آنان دست بدار و ایشان را تا مات زمانی معیّن به 
۱ 
همچنین اشاره بدان هول و هراسی را تکرار می‌فرماید 
که روی خواهد داد: 
(و ابر فسَوّف یبصرون 6. 
(آن وقت. کار آشفته و وضع پریشان ایشان را) تو 
ببین و آنان خودشان هم (فرجام بد و حال تباه خویش 
را) خوآهند دید. 
آنان را کوتاه و مختصر رها می‌سازد تا اشاره به هول و 
هراس وحشتناک داشته باشد. 
0 
این سوره را با تنزیه و تقدیس یزدان سبحان و 
اختصاص دادن او به عرّت و قدرت مطلق فراوان. و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
درود خدا بر پیغمبران, و اعلان حمد و سپاس یزدان 
يگانة جهان, آفریدگار بدون انباز جهانیان خاتمه 
می دشد: 
بان زیک ار العرهعبا ضفون واسلام 
سل وا ده رب ان >. 
پاک و منزه است خداوندگار تو از توصیفهائی که 
(مشرکان در بارهُ خدا به هم می‌بافند و سر هم) می‌کنند. 
خداوندگار عرّت و قدرت. درود بر پیغمیران! ستایش: 
یزدان را سرا است که خداوندگار جهانیان است 
انشا مات بای قوعان سیره استررو عکید؛ 
مسائل و قضایائی است که این سوره بدانها پرداخته 
انتشت: 


0 
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این سوره مکی است. از میان موضوعهای سوره‌های 
مکی, به مسألهُ توحید و یگانه‌پرستی, و مسألهٌ وحی به 
محمد له و مسأله حساب و کتاب و اخرت 





فی‌ظلال‌القرآن 
می‌پردازد. این 2 را در سرآغاز خود عرضه 
می‌دارد. سرآغازی که مرحلهٌ اّل سوره را تشکیل 
می‌دهد. این مرحله از آیات ارزشمندی فراهم می‌گردد 
که فراتر از کلام انسانند. این سوره وحشت و دهشت و 
شگفت و شگرف را به تصویر می‌کشد. و ناگهان 
مشرکان را در مکّه با دعوت پیغمبر عَلشلّ از آنان به 
سوی نوحید و یگانه پرستی. و اطلاع دادن بدیشان از 
داستان وحی و گزینش او به عنوان پیغمبری از سوی 
خداء رویاروی می‌سازد: 
(و عَجبوا آن جاءهم مُنذِرٌ منیم. و قال الکافرون 
هذا ساحر کذاب. جع الَة فا زاحدا: دْ هذا 
من + عجاب. رطق الا منبم: آن آفشواو 
اضیّواعل آهتکم ان هذالمء بُراد. ما ممغنا ,دا 
ال ال خرةزن هذا له ختلای. آزل یه آلذ کر 
در شگ‌فتند از ایسن که بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 
سویشان آمده است. و کافران می‌گویند: اين. جادوگر 
بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای اين همه خدایان 
به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که 
می‌زند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه 
افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان 
خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و 
انشآ ساشسی آمت همان عیای ات که اه 
می‌شود. مادر آئین دیگری» این (یکتاپرستی) را 
نشنیده‌ایم. این جز دروغ ساختگی نیست. آیا از میان 
(ص/۸-۴) 
این سوره همچنین استهزاء و تمسخر مشرکان, و انکار 
عدابی از سوی ایشان را به تصویر می‌کشد که یزدان 
آن‌ان را بدان به عنوان جزا و سزایشان تهدید 
می‌فرماید: ۱ 
لو فالوا: نا عَجلْ نا قطنا بل یم اجساب 6. 


(کافران مسخره‌کنان) می‌گویند: پروردگارا! سهم 


همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 


" (عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 
(قیامت) به ما برسان. (ص/۱۶) 





سورهُ ص آیات ۱-۱۶ 
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این را بسی سنگین می‌دیدند که یزدان سبحان مردی را 
از میان ایشان برگزیند. تا جدای از همگان قرآن بر او 
نازل شود, و اين مرد محمّد پسر عبداله باشد. کسی که 
تا به حال ریاستی بر ایشان نداشته است و در میانشان 
فرمانروائی نکرده است! بدین خاطر خداوند بزرگوار 
در سرأغاز سوره به عنوان پیروی بر سنگین شمردن و 
ناگوار دیدن اين آمر از سوی ایشان, و به عنوان پیروی 
بر گفتارشان این پرسش آنان را ذ کر می‌فرماید: 
(أآنزل یه آلذ کر م من بیْننا؟ >. 
آیا از میان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. (ص ۸) 
از ایشان نیز می پرسد: ۱ 
(أم عندهم خائن رد ریک الْعزیز الْرَهاب؟ أ 
شم ملک آلشآوات و الازض و مایت اق 
لباب 4. ۲ 
راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عرّت و 
بس بخشایندهٌ تو در دست ایشان است؟ (تا هرکه را که 
بخواهد نبوّت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم 
سازند؟!) یا مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین و 
چیزهائی که در میان آن دو است. ازآن ایشان است 
اگر چنین است با وسائل و اسباب (لازمة صعودی که 
در دست دارند» به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه 
که خود می‌خواهند حکومت کنند» و به هر کس که 
می‌خواهند وحی بفرستند). (ص/۹و ۱۰) 
خداوند این پرسشها را از ايشان می‌کند تا بدیشان 
بگوید: وقتی که خدا بخواهد در رحمت را برای کسی 
باز کند. جیژی نمی‌تواند ۲ 
مالکیّت آسمانها و زمین هیچ چیزی متعلق به کسی 
نیست و یچ کسی سهمی در آن ندارد. تنها خدا است 
که در رزق و رحمت خود را برای هرکس که بخواهد 
می‌گشاید. یزدان سبحان از میان بندگان خود هرکس را 
که سزاوار خیر و خوبی ببیند او را برمی‌گزیند. تنها خدا 
است که نعمتهای بیشمار و بی‌حساب و بدون حد و 
مرز خویش را به بندگانش عطاء می‌فرماید. در روند 
سخن اینجا داستان داوود و داستان سلیمان آمده است. 
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و از نبوّت و ملک و مملکت فراخ و فراوانی سخن 
رفته است که بدانان داده است. از مسخر کردن کوه‌ها و 
پرندگان و جتّیان و بادها برای ایشان صحبت گردیده 
است که افزون بر ملک و مملکت و خزینه‌ها و 
گنجینه‌های زمین و سلطه و قدرت و کالا بدیشان داده 
شده استت: 
داوود و سلیمان - با وجود همه اینها - انسانهائی از 
آدمیزادگان بودند. ضعف بشری و عجز بشری بدیشان 
توش تفه است از وحمت: دا و .غتایت نا انانز 
دریافته است» و ضعف و عجزشان را جبران نموده است 
و از ایشان زدوده است. از ایشان توبه و ببرگشت را 
پذیرفته است. و گامهایشان را در راه خدا استوار داشته 
است. 
همراه با داستانهای داوود و سلیمان, رهنمود و رهنمون 
پیغمیر عٌَلٍ به صبر و شکیبائی آمده است. صبر و 
شکیبائی در بسرابسر 
تکذیب‌کنندگان بدو دست می‌دهد. و صبر و شکیبائی 
در چشم دوختن به فضل و لطف خدا و رعایت و عنایت 
او. هم بدان‌گونه که داستان داوود و داستان سلیمان 
بیانگر آن است: 

(اصبر عل ها یقولون و آذ که عَبدنا داود دا لد 

ان ات #۰ 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش, و به خاطر 


بیاور (پیغمبران شکییاء از جمله) بنده ما داوود قدرتمند 


اذیّت و آزاری که از سوی 


و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 

بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود .... (ص/۱۷) 
تا اخر . 
همچنین داستان ایوب آمده است. این داستان امتحان 
گرفتن خدا از بندگان خود با زیان و ضرر است. صبر و 
شکیبائی ابّوب مثال والای صبر و شکیباتی است. 
داستان ایّوب فرجام نیک و حسن عاقبت را به تصویر 
می‌کشد. و بیان می‌دارد که چگونه خدا او را با رحمت 
خود دربر گرفته است و رنج و زحمت او را جبران 
فرموده است. رحمت خدا او را غسرق امواج خویش 


سورهُ ص آیات ۱-۱۶ 
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نموده است. و دست مهربانانة خویشتن را بر دردها و 
رنجهایش کشیده است . . . ذکر این داستان برای این 
است که پیغمبر جَلَشَِّءٍ و ممنان بدین داستان اقتداء 
کنند و به روال آن روند در زیانها و بلاها و تنگدستیها 
و رنجهائی که در مک بدو و به مومنان می‌رسانند. این 
داستان بدیشان می‌آموزد که به رحمتی بنگرند و چشم 
امید بدوزند که در فراسوی آزمایش است. رحمتی که 
از خزائن خدا برمی‌جوشد هر وقت که خدا بخواهد و 
اراده فرماید. 
اين داستانها بیشترین بخش سوره را پس از دیسباچه 
دربر می‌گیر ند. و مرحلة دوم سوره را تشکیل می‌دهند. 
همچنین این سوره پاسخ می‌دهد به شتاب و عجله‌ای که 
ذز فرازشیدن غذات:د اشستد: وم کفتد: 

رین عَجل لنا قطن قبل یم ا میشاب 4. 

پروردگارا! سهم (عذاب) ما را و از روز رستاخیز و 

حساب و کتاپ (قیامت) به ما برسان. (ص/۱۶) 
در ان سوره پس از ذکر داستانها صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت عرضه می‌شود. صحنه‌ای که نعمت 
پرهیزگاران را به تصویر می‌کشد. نعمتی که پرهیزگاران 
چشم به راه آن هستند. و دوزخی را پیش چشم می‌دارد 
که منتظر تکذیب‌کنندگان است. همجنین این صحنه از 
استقرار معیارها و ارزشهای حقیقی موجود در میان 
پرهیزگاران و تکذیب‌کنندگان پرده می‌بردارد. معیارها و 
ارزشهای حقیقی و راستینی که در آخرت پابرجا 
می‌گردد و به میان می‌آید. زمانی که متکبران و 
خودبزرگ‌بینان سرنوشت خودشان و سرنوشت فقیران 
ضعیفی را می‌بینند که در زمین ایشان را به تسمسخر 
می‌گرفتند و ناچیزشان می‌شمردند. و بسیار بعید 
می‌دیدند که یزدان ایشان را غرق رحمت خود فرماید و 
لطف و مرحمتش را شاملشان نماید. آخر آنان جزو 
بزرگان و از زمره سران نبوده‌اند . . . در همان حال که 
پرهیزگاران فرجام بو و جسن عاوت دارند: 

(جتات ب عَذن مُحَة فم الاب شتکنن فا 

یعون فیپا با کهة کثورة و شراب. .و عندهم 
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فاصراتْ ألطوّف أَنراتْ >. 
(منزل و مأوائی که) باغهای جاویدان بهشت و محل 
ماندگاری همیشگی است و درها(ی آنجا) به روی 
ایشان باز است (و پیوسته در انتظارشان است). در 
آذن‌جا (راحت و آسوده بر تختها) تکیه می‌زنند و 
میوه‌های فراوان و نوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و 
خدمتکاران بهشتی فوراً خواستهایشان را برآورده 
می‌کنند). در کنار ایشان همسرانی هستند که (با زیبائی 
و ملاحتی که دارند چشم شوهران خود را متوجه خود 
می‌کنند و از دیگران بازمی‌دارند» و به سیب زیبائی 
شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم می‌دوزند» و 
هت و ستال ماش[ رعر سانشای بو 
وجسود ندارد و گوئی همه در یک زمان متولد 
گردیده‌اند). 

طاغیان و سرکشان هم بدترین فرجام را دارند: 
(جه جهن یلوا فش الهاد. هذا ید وفوه مج و 
غشاق. و خر من شکله آزواج ». 


دوزحخ است که یدانجا درمی‌آیند و بدان می‌سو زند» 


(ص /۵۲-۵۰) 


و چه بد جایگاه و قرارگاهی است. اين آب داغ و خونابة 

(اندام دوزخیان است که نوشیدنی ایشان) است. باید 

که از آن پیوسته بچشند و بخورند. و جز این انواع 

کیفرهای دیگری از این قبیل دارند. 
آنان در دوزخ همدیگر را نفرین می‌کنند و با یکدیگر 
دشمنانگی می‌ورزند. بیان می‌دارند که چگونه ایشان 
مومنان را استهزاء می‌کردند و بسه تمسخرشان 
می‌پرداختند: 

«و فالوا: ما نا لانری رجالا نا نمده 

۲ 


(ص /۵۸-۵۶) 


کنا نعدهم من 
۵ عم ۵ ۰۱ ور 0 1 

و راخدناهم سرسچر راغت عمجم 
الصار؟ ». 
(سرانجام» دوزخیان به همدیگر) می‌گویند: ما چرا 
کسانی را نمی‌بینیم که (در دنیا) ایشان را از زمره بدان 
و بدکاران به حساب می‌آوردیم؟ آیا ما (اشتباهاً در 
دنیا) ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان گپ 


می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر می‌برند و از مقزبان 
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درگاه یزدانند؟) و یا این که (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و الآن در دوزخند و در میان این دودها و 
شعله‌های آتش)» چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را 
(ص /۲عو۶۳) 
آنان را در دوزخ نمی‌یابند. آخر به اطْلاع همگان 
. .این هم پاسخ آن 
شتاب و عجله و تمسخر و استهرزاء است! 
این صحنه نیز مرحلةٌ سوم سوره را تشکیل می‌دهد. 
همچنین پاسخ انکار کردنشان فرا می‌رسد. انکار کردن 
چیزی که پیغمبر جََشٍَ از کار و بار وحی بدیشان خبر 
می‌داد. این پاسخ در داستان آدم شا با جمع فرشتگان 
جلوه گر می‌آید. پیغمبر یل در میان جمع فرشتگان 
در آن جهان بالا و والا نبوده است و از داستان آدم و 
فرشتگان آگاهی نداشته است. وقتی که از حادئه آدم و 


زشستته است ک ادن تیدا 


فرشتگان به مشرکان خبر می‌دهد. پیدا است که یزدان 
جهان بدو خبر می‌دهد و از آنچه به وقوع پیوسته است 
و جز آدم انسانی در آنجا حاضر نبوده است وی را آگاه 
می‌سازد . . . در لابلای داستان آدم و فرشتگان پدیدار 
می‌آید چیزی که ابلیس را به هلاکت کشانده است. و او 
را دجار لعنت و نفرین خدا و طرد از رحمت یزدان 
نموده است حسودی بردن ابلیس نسبت به آدم لا 
بوده است. و اين را بیش از مقام آدم دیده است که خدا 
او را برگزیند و بر وی ترجیح دهد. درست بدان گونه که 
مشرکان اين را بیش از مقام محقد مش می‌دیدند که 
خدا او را از میان ایشان پرگوتد وزن وان ترجیح دهد و 
جدای از همگان قرآن را بر او نازل کند. موقعیتی که 
مشرکان داشتند و موضعگیری‌ای که نمودند. همسانی و 
همگونی روشنی با موقعیّت ابلیس و موضعگیری او 
دارد, ابلیسی که از رحمت خدا مطرود شد و نفرین 
گردید. 

این سوره با این مرحلة چهارم که واپسین مرحله آن 
است به پایان می‌آید. پیغمبر 237 به مشرکان 
هی گو یذ؛ چیزی که آنان را به سوی پذیرش آن 
می‌خواند. چیزی نیست که خودش آن را سرهم کند و از 
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پیش خود بسازد. بلکه آنچه برایشان آورده است 
این ارمغان الهی اجر و 
مزدی از ایشان نمی‌خواهد. بعدها هم روشن خواهد شد 


ساختار خدا 1 در ف ار 


که اين ارمغان چه مرتبه و مقام والاتی دارد: 
فلا سالک علیه من آجر وم انا من تفن 
ان هو الا کر لا و للم هد حین 4. 
(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 
رساندن دین خدا هیچ پاداشي نمی‌طلبم» و از زمره 
مّعیان (دروغین نبقّت هم) نیستم (و آنچه می‌گویم 
ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). این 
قرآن. چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و مایة بیداری 
جملگی ایشان) نمی‌باشد. و خبر آن را بعد از مدت 
زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعد و وعید و 
راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم در 
آن جهان خواهید دید). (ص /۸۸-۸۶) 
‌ 
این چهار مرحله‌ای که موضوعات سوره را این‌گونه 
بیان می‌دارد و به پیش می‌برد. دل انسان را در محلهای 
نقش زمین شدن و هلاک گردیدن پیشینیانی به گردش و 
چرخش می‌برد و می‌گره‌اند که طفیان کرده‌اند و قلدری 
نموده‌اند و خویشتن را بر پیغمبران و بر مومنان بالاتر و 
والاتر دیده‌اند و شمرده‌اند. سرانجام هم کارشان به 
شکست و خواری و نابودی کشیده است: 
ند دا هالک روم ین از نزاب. کیت 
له وم وح و عادو فزعوّن ذوالان ناد و مُودو 
رم رم لوط و خی ایک آولیک الا خراب. ان 
کل لدب ارس فِحَق عقاب 4. 
اینان که اینجا (در شهر 9 هستند. سپاه ناچیز 
شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 
برابر پیغمبران عَلّم طغیان برافراشته‌اند و سرانجام 
مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند). قبل از اینان نیز 
قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و 
استوار همچون کوه بوده‌اند (پیفمبران ما را) تکذیب 
کرده‌اند. و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهای فراوان 





سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران پرداخته‌اند و 
کیفر خویش را دیده‌اند). اینان همان گروه‌ها و 
دسنه هایند. (گروه‌ها و دسه‌های ششگانه‌ای که 


نمونه‌ای از مردمان کفرپيشه و ستمگر تاریخند و بر 
پیغمبران شوریده‌اند و به عذاب الهی گرفتار آمده‌اند). 
هریک از این گروه‌هاء پیغمبران را تکذیب کرده و عذاب 
من گریبانگیرشان گشته است. (ص/۱۴-۱۱) 
ه ا ره وه یه دا اسان فان شیر ده 
صفحه شکست و نابودی و هلاک طاغیان تکذ یب‌کننده 
راء در مقابل آن صفحه عرّت و استقرار و رحمت و 
رعایت و عنایت یزدان را نشان می‌دهد که یزدان بهره 
بسندگان بسرگزیده خسود فسرموده است, و آن را در 
داستانهای داوود و سلیمان و ایوب به تصویر زده است. 
هم این صفحه و هم آن صفحه را در واقعیّت زمین نشان 
می‌دهد. و آن‌گاه این دل را در روز قیامت و در میان 
شکلها و انواع نعمت و رضایت خداکه در فراسوی 
روز قسیامت است؛ پسه گشت و سار مسی‌برد و 
تصویرهائی از دوزخ و خشم خدا را پیش چشم دل 
می‌دارد. به گونه‌ای که دل انسان نسوع دیگری را از 
چیزهاتی می‌بیند که دو گروه مذکور در سرای جاویدان 
بدان می‌رسند. بعد از آن که در همین سرای نسیستی 
بدان رسیده‌اند. یعنی آنان که مره خشنودی خدا و 
عنایت او را در دنیا چشیده‌اند دیگر باره مزةٌ خشنودی 
خدا و عنایت او را به شکل بهتری و خوشایندتری 
می‌چشند. و آنان که طعم تلخغ خشم خدا را دیده‌اند. 
دیگر باره خشم خدا و انتقام او را از خود به شکل 
ناگوارتری می‌بینند و برای هميشه بدان گرفتار ین | تنل 
واپسین چرخش و گردش در داستان نخستین انسان» و 
در داستان حسودی و گمراهی نخستین دشمن, سر داده 
می‌شود. نخستین دشمنی که گامهای گمراهان را از 
روی قصد و عمد. و با همان پافشاری و اصراری که از 
او دیده شده است. سمت و سو می‌دهد و راه می‌برد. در 
حالی که گمراهان از او غافل و بی‌خبرند. 
همچنین در لابلای داستانها نگرشی می‌شود که دل 
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انسان را می‌پساید و لمس می‌نماید و آن را بیدار و 
هوشیار می‌سازد و مطْلع از حق و حقیقتی می‌گرداند که 
در ساختار آسمان و زمین نهفته است. حقّ و حقیقتی که 
خدا می‌خواهد با روانه کردن پیغمبران آن را میان 
مردمان در زمین مستقر و استوار بفرماید. از آن جمله: 
و ما خفن آلساء ررض و ما ییا باطلاً 4. 
ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا 
است بیهوده نیافریده‌ایم. (ص /۲۷) 
این نگرشی است که در قرآن نظائر و همگونهائی دارد 
... این هم حق و حقیقت اصیلی از حقائق این عقیده 
است. حقائقی که ماد اصیل قرآن مکی است . 
هم اینک به تفصیل و تشریح می‌پردازیم: 
‌ ۱ 
ص.و لقن ذي آلذ کر بل الذین روا ف عرَة 
و شقاق. کم أهلکنا من قتلهم من قَرن. فنادوا و 
لت حینْ مثاص 6. ۱ 
صاد ... و گت به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و 
بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا. 
اگر می‌بینید کافران در برابر این آیات روشنگر و قرآن 
بیدارگر تسلیم نمی‌شوند نه به خاطر این است که 
پرده‌ای بر این کلام حقّ افتاده است). بلکه کافران 
گرفتار تکّر و غروری هستند (که آنان را از قبول حسق 
بازداشته) و عداوت و عصیانی (که ایشان را از پذیر ش 
دعوت تو باز می‌دارد). پیش از ایشان اقوام زیادی 
بوده‌اند که ما آنان را (به خاطر کفر و شرک و ستم و 
گناه) هلاک کرده‌ايم و (به هنگام نزول عذاب) فریاد 
برآورده‌اند و شیون سر داده‌اند. ولی (چه سود دیر 
شده است و) زمان نجات و خلاص باقی نمانده است. 
خدا به حرف «صاد» قسم می‌خورد. همان گونه که 
یزدان سبحان از دیگر سو به قسرآن قسم می خورد. 
قرآنی که پرآوازه و بزرگوار و بیانگر ارزشهای حقیقی 
و قوانین سعادت‌بخش خدا است. این حرف ساختاری 
از ساختارهای خداوند بزرگ اه نذا ۵۱ زا تین 


آورده اشتت: آن را به شکل صدائنی در حنجره‌های 
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جزء بیست‌وسوم 
اتتاتها پویدار کروه انش هد ای ات :زا خر نی از 
خر ها تقو انیت تصرات ات که ی ات 
قرآنی از آنها فراهم آمده است. این حروف در دسترس 
مردمان است. و لیکن قرآن ساختن و پرداختن, در توان 
و در دسترس ایشان نیست. چون قرآن ساختار یزدان و 
فروفرستاده آسمان است. قران تضهن صنعت خدا 
است. صنعتی که انسانها همجون آن را نمی‌توانند 
بسازند و بیاورند. نه در قرآن و نه در غیر قران. 
این صدا که «صاد» است و از حنجره انسان بیرون 
می‌آید. با قدرت آفریدگار نوآفرین و زیبانگاری از 
این حنجر به در می‌آید که حنجره را و صداهائی را که 
از حنجره بیرون می‌آید ساخته است. انسانها نمی‌توانند 
مثل این حنجرهٌ زنده را بسازند که این صداها را بیرون 
می‌دهد! حنجره معجزه خارق‌العاده‌ای است اگر مردمان 
در بارةٌ معجزات خارق‌العاده‌ای بیندیشند که در هر 
جزئی از جزئیات وجودشان است. وجودشان که از همه 
چیز به خودشان نزدیک‌تر است! اگر بفهمند و بدانند در 
برابر وحی شگفته زده نمی شدند. آن وحی که به انسان 
برگزیده‌ای از میان خودشان پیام می‌دهد. زیرا وی 
عجیب‌تر و شگُفت‌تر از این ویژگیهای معجزه‌هائی 
نیست که در پیکره خودشان به ودیعت نهاده شده‌اند! 
صاد ... سوگند به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و 
بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا). 
قرآن ذکر را دربر دارد. همان گونه که مشتمل بر 
قانونگذاری و داستانسرائی و پاک و پاکیزه داشتن 
است . . . ولیکن ذکر خدا و رو کردن به خدا در درجة 
بلکه قانونگذاری و داستانسرائی و جز آنها برخی از 
این ذکر بیش نیستند. چه همه اينها در اين قرآن یزدان 
را به یاد انسان می‌اندازند و دل را متوجه او می‌سازند. 
چه بسا معنی «ذي لذکُر» مذکور و مشهور باشد. 
مذکور و مشهور هم صفت اصیلی برای قرآن است: 
بل الذین کفزوا ی عرَوِ و شقای 6. 





فی‌ظلالالقرآن 
(اگر می‌بینید کافران در برابر اين آیات روشنگر و قرآن 
بیدار گر تسلیم نمی‌شوند. نه به خاطر این است که 
پرده‌ای بر این کلام حق افتاده است) بلکه کافران 
گرفتار تکبُر و غروری هستند (که آنان را از قبول حق 
بازداشته) و عداوت و عصیانی (که ایشان را از پذیرش 
دعوت تو باز می‌دارد). 
این روی‌گردانی از چیزی و پرداختن به چیزی دیگر 
جلب توجّه می‌کند. چه ایسن امر انگار گسیختن از 
موضوع اوّل است که موضوع قسم خوردن به صاد و به 
قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای 
حقیقی و قوانین سعادت‌بخش خدا است. این سوگند که 
به ظاهر پایان نگرفته است و جواب قسم در تعبیر سخن 
مانده است. یعنی آنچه بر آن سوگند یاد شده است ذکر 
نگردیده است و بدانجه بدان سوگند اد شده است 
بسنده گردیده است. و به دنبال آن از مشرکان و تکبّر و 
ناراحت کردن و به دشواری انداختنی سخن رفته است 
که مشرکان دست‌اندرکار آن هستند. ولی این گسیختن 
از مسألة ال گسیختن ظاهری و نمادین است و بر 
توجه موضوع بعدی می‌آفزاید. خداوند به صاد و قرآن 
پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای حقیقی و 
قوانین سعادت‌بخش سوگند خورده است. ایسن امر 
می‌رساند که همچون کاری بزرگ و سترگ است و 
می‌سزد که خداوند سبحان بدان قسم بخورد. در کتار 
این قسم خوردن, تکبّر مشرکان و ناراحت کردن و به 
دشواری انداختن ایشان در اين قرآن ذکر می‌شود. این 
هم مسأله‌ای است که پیش از حرف اضراپ «بْلْ» و بعد 
از آن می‌آید. ولیکن اين نگرش در اسلوب سخن. 
سخت توجّه می‌دهد به این که میان تعظیم و تکریم 
یزدان از این قرآن. و میان خود را بزرگتر دیدن مشرکان 
از پذیرش این قرآن, و دشمنانگی ورزیدن آنان با آن. 





۱- «ذی أذ کُر»: پرآوازه. بزرگوار. یادآورنده. بیانگر ۰.۰ قرآن دارای صیت 
همه جاگیرو عظمت فراگیر بوده» و انسان را به یاد خدا و معاد می‌اندازده و او 
رابه ارزشهای وجودی خود آشنا می‌گرداند» و بیان آسمانی, ظلمات غفلت و 
پرده‌های فراموشکاری انسانی را کنار می‌زند. (مترجم) 


جزء بیست‌وسوم 
فرق بسیاری و فاصله فراوانی است. این هم چیز مهم و 
قابل توجهی است. 

بر این تکبّر و دشمنانگی پیرو می‌زند با صفحهٌ هلاک 
کردن و نابود نمودن کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند و 
تکذ یب‌کننده بوده‌اند, و بسان انا تکبر ورزبده‌اند و 
خود بزرگ‌بینی کرده‌اند و با حق و حقیقت دشمنانگی 
نموده‌اند و راه ستیز درپیش گرفته‌اند. صحنهة زندگانی 
متکبّران پیش چشم داشته می‌شود که دارند فریاد 
زاو ند و کمک می‌طلبند. ولی پاسخی بدانان داده 
نمی‌شود و کمک نمی‌گردند. در ایسن حال و احوال 
تکیُرشان بر باد رفته است و خواری ایشان را فرا گرفته 
است. از دشمنانگی کناره گیری کرده‌اند و مسهر و 
عطوفت یزدان را می‌جویند. ولیکن زمان آن گذشته 


ابیت و فرصت «یشن زیت ات 


ف 


(ک أفکنا من قبلهم من قزن, فنادواء و لات حبن 
مُناص! ». 
پیش از ایشان اقوام زیادی بوده‌اند که ما آنان را (به 
خاطر کفر و شرک و ستم و گناه) هلاک کرده‌ایم (و به 
هنگام نزول عذاب) فریاد برآورده‌اند و شیون سر 
داده‌اند» ولی (چه سود دیر شده است و) زمان نجات و 
خلاص باقی نمانده است. 
چه بسا این مشرکان متکیّر وقتی که این صفحه را ببینند 
از تکبُر خود به در ایند و گردن نیفرازند و بلکه سر 
اطاعت پائین اندازند. از دشمنانگی و ستیز با حق و 
حقیقت دست بکشند و از ناسازگاری برگردند. خویشتن 
را بجای آنان که تکبُر ورزیده‌اند و عظمت فروخته‌اند 
و روی در نقاب خاک کشیده‌اند و فریاد برآورده‌اند و 
کمک طلبیده‌اند. ولی جوابی نشنیده‌اند و یاری 
نشده‌اند. حساب کنند و بینگارند. حالا که میدان کار و 
عمل است به نیکی بگرایند و دنبالٌ کار خویش گيرند. 
پیش از اين که فریاد کمک برآورند و مدد بطلبند. ولی 
زمان نجات و خلاص باقی نمانده باشد و بدیشان گفته 
وه هت کتک خر من علاض خرخ ار ده 
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این ضربه گوش دلهایشان را نوازش می‌دهد. و ایسن 
صدا به درون دلهایشان می‌خزد پیش از اين که از آن 
عرّت و عظمت و از این مخالفت و دشمنانگی به تفصیل 
سخن بگوید . 
حکایت حال و وضعی را بیان دارد که در آن هستند اعم 
و ری 
(و عَجبُوا آن جاءهم مر میم ۱ 1 فال الکافرون: 
هذا سای أجَعل ال اف واحدا[ ان هذا 
ی ء عجا ب! و آنط الا منبم: آن از مشواو 
اضبرُوا عَلی کم ان هذا لمیء برد ما سنا 
هذا ی ال الاخرة. ان هذا لا تلا ». 


در شگ فتند از این که بیم‌دهنده‌ای از خودشان یه 


۳۳ آن گاه به شرح و بسط کار بیردازد. و 


سویشان آمده است. و کافران می‌گویند: اين. جادوگر 
بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای اين همه خدایان, 
به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که 
می‌زند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه 
افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان 
خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و 
تزا ان ها تا ام که و انس 
می‌شود. مادر آشین دیگری» این (یکتاپرستی) را 
سس این جز دروغ ساختگی نیست. 


يب 


«ازنع کر من بیْننا؟ >. 
آیا از میان هم ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 
این هب مخالفت و دشمنانگی انتنت؛ 
(أَجعَلْ الط اما وا حدا؟ . . ». 
آیا او بجای این همه خدایان» به خدای واحدی معتقد 
است؟... 
(ما یغنا هذا ن ال ال خرّة! .. ». 
ما در او دیگز ی این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ایم!... 
«هذا ساحر کذابٌ >. 
اين. جادوگر بسیار دروغگوئی است. 
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(ان هذا الا َختلاق >. 

این جز دروغ ساختگی نیست ... تا آخر... تا آخر ... 
داستان تعجب کردن از ان که پیغمبر انسان باشد 
داستان کهنه و قدیمی است. از دیرباز این داستان تکرار 
می‌گردد و بازگوئی می‌شود. همة قومها و نوادها آن را 
گفته‌اند. و از ابتدای رسالتهای آسمانی با تکرار و 
بازگوئی آن بدان استناد جسته‌اند. پیغمبران از میان 
انسانها آمده‌اند. و مردمان نیز پیوسته به این اعتراض 
زبان گشوده‌اند و به تکرار آن اقدام نموده‌اند: 

و عَجبو آن جاءهم مُذِرٌ منم . 

در شگفتند از این که بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 

وتان امه است: 
واجب‌ترین چیز و نزدیک‌ترین چیز به حکمت و منطق 
این است که بیم‌دهنده از خود انسانها باشد. انسانی 
باشد که درک و فهم کند که انسانها چگونه می‌انديشند. 
چگونه پی می‌برند. چگونه احساس می‌کنند چیزی را 
که در درونهایشان است و چه چیزهائی در وجودشان 
در گشت و گذار است. بداند چه نقصها و ضعفهاتی 
انسانها دارند. چه آرزوها و کششهائی در خود 
می‌یابند. چه تلاشها و کارهائی را می‌تواننند و چه 
تلاشها و کارهائی را نمی‌توانند. چه سد‌ها و مانعهائی 
بر سر راهشان است. و چه انگیزه‌هائی در ایشان مثر 
می‌افتد. و چه پاسخهائی به انگیزه‌ها می‌دهند. و سازش 
و کنش ایشان چیست. 
بیم‌دهنده باید انسان باشد و میان انسانها زندگی بکند و 
از خودشان باشد. تا زندگی او سرمشق زندگی انسانها 
باشد. و خودش نمونه‌ای برای آنان باشد. آنان احساس 
بکنند که او یکی از خودشان است. و میان ایشان و 
میان او همگونی و پیوند باشد. تا از آنان خواسته شود 
که برابر برنامه‌ای عمل کنند و بيایند و بروند که او بدان 
عمل می‌کند و برابر آن می‌آید و می‌رود و ایشان را به 
پیروی از آن دعوت می‌کند. و آنان توان عمل بدین 
برنامه را دارند و می‌توانند برابر آن بيایند و بسروند. 
چون انسانی از خودشان جلو چشمانشان آن را در 
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زندگی عملی خود پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. 
بیم‌دهنده باید انسان باشد. از نسل آنان باشد. زبان 
ایشان را داشته باشد. اصطلاحات آنان را بداند و 
عادات و آداب و تفصیلات زندگی ایشان را درک و 
نهم يکند. آنان هم زبانش را بدانند. و از او فهم کنند و 
بدو بفهمانند. تفهیم و تفاهم داشته باشند. بدو پاسخ 
دهند و از او پاسخ بشنوند. هماأوا و همصدا بیایند و 
بروند و مشکلی با او در اين زمینه نداشته باشند. میأن 
ایشان و میان او اختلاف نژاد یا اختلاف زبان یا اختلاف 
سرشت زندگی نبوده و تفصیلات پیچ و خم زندگی 
همدیگر را بتوانند درک و فهم کنند. 

به نظر می‌رسد چیزی که بسیار موجب شگفت شده 
است و باعث انکار گردیده است و مورد تکذیب واقع 
شده است. این بوده است که آنان از یک سو حکمت و 
فلسفة این گزینش را ندانسته‌اند. و از دیگر سو در 
تصور سرشت رسالت به خطا رفته‌اند. بجای این که 
رسالت را رهبری واقعی بشریّت در راه به سوی خدا 
بدانند. رسالت را خیال مبهم و انگاره پیچیده‌ای 
دیده‌اند که با هاله‌ای از اسرار و رموز احاطه شده است 
و نمی‌توان آن را فهمید و نزدیک به عقل و شعور دید! 
رسالت را برای نمونه خیالی می‌دیدند که در گسترة 
ذهن در پرواز است و نمی‌شود آن را با دست پسود و با 
گوش شنود و در پرتو نور با چشم دید. بلکه نه آشکارا 
می‌توان بدان پی‌برد. و نه در دنیای واقعی زندگی 
انسانها وجود دارد! بدین لحاظ بود که به عنوان یک 
افسانة گنگ و بی‌سر و ته به رسالت می‌نگریستند و 
بدان پاسخ می‌گفتند. بدان گونه که به افسانه‌هانی 
می‌نگریستند و پاسخ می‌گفتند که عقائد خرافی پست و 
سرگردان‌کنند؛ ایشان را تشکیل می‌داد! 

ولیکن یزدان مهربان برای انسانها اراده فرموده است و 
تفه ی ها یی وسال عون که با ین 
رسالت زندگی طبیعی و واقعی بکنند. زندگی پاک و 
پاکیزه و عالی و مترقی. و در عين حال در این زمین 
حقیقت داشته باشد. نه این که گمان و خیال باشد و در 
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آسمان افسانه‌ها و خوابها به پرواز درآید. به اصطلاح 
خواب و خیال باشد و نتوان آن را پیاده کرد و تحقق 
بخشید. بلکه به میان ابرهای خیالات و مه‌های اوهام 
فروخیزد و بگریزد! 

(و فال الکافتون: هذا ساحرکذات ». 

کافران می‌گویند: اين. جادوگر بسیار دروغکوئی است. 
این چنین می‌گفتند تا نشان دهند که دور از عقل و شعور 
است خدا به مردی از آنان پیام دهد و برای او وحی 
بفرستد. همچنین این را می‌گفتند تا عامَة مردمان را از 
محمّد علض متنفر گردانند و گریزان کنند. و حسقّ و 
حفیقت روشن و آشکار پیدا و هویدا در سخنانش را 
آشفته و آلوده کنند. و صدق و صداقت مشهور و 
معروف شخصیّت او را خدشه‌دار و نابهنجار بنمايانند. 
حقٌ و حقیقتی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در آن نیست 
این است که بزرگان قریش در این که می‌گفتند 
محمّد ماو پسر عبدالله جادوگر و دروغ‌پرداز است. 
یک لحظه هم با خود صادق نبودند. او را خوب 
می‌شناختند و می‌دانستند که این سخنان در حقٌ او ناروا 
است. ولی خود را گول می‌زدند و به خویشتن دروع 
می‌گفتند و به دیگران نارو می‌زدند! این دروغگوئی و 
نارو زدن سلاحی از سلاحهائی بود که برای تشویش 
افکار و آلودن اذهان و گمراه کردن مردمان به کار 
می‌بردند. و این کار جنگ خدعه و پیکار نیرنگی بود 
که بزرگان و سران در آن مهارت داشتند. و آن را برای 
حمایت از خویشتن و حفاظت از مراتب و مقامات خود 
از خطر حقّ و حقیقتی در پیش می‌گرفتند که در این 
عقیده مجسّم و جلوه‌گر است و ارزشهای ناروا و 
اوضاع نابجا و باطلی را متزلزل می‌کرد که آن بزردان و 
سران بر آن تکیه می‌زدند و پشت می‌بستند! 
قبلا روایت کردیم و در اینجا نیز روایت می‌کنيم 
رخدادی را که میان بزرگان قریش روی داد. بزرگان 
قریش قرار گذاشتند که جنگ تبلیغاتی راه بیندازند بر 
ضد محمّد یل و بر ضدٌ حقّ و حقیقتی که آن را با 
خود به ارمغان آورده بود. تا بدین وسیله خودشان و 
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اوضاع و احوالشان را در میان مردمان مکّه محفوظ و 
مصون دارند. و قبیله‌هائی را از دین جدید و به ارمغان 
آورنده آن پیغمبر ءََصَ يزدان بازدارند که در مسوسم 
حج نوف که می آمدند. 

پبن انتعاق گفته است» نودا وید پستر مفیره گرره از 
قریشیان گرد آمدند. او از همه آنان مسنٌتر بود. موسم 
حجَّ فرارسیده بود. بدانان گفت: ای گروه قریشیان, 
مو سم حج فرارسیده است. دسته‌ها و گروه‌های عربها به 
سوی شما می‌ایند. در بارةٌ کار و بار این دوستتان 
چیزهائی شنیده‌اند. پس در باره او همسخن شوید و 
یک چیز بگوئید و سخنان گوناگون و مخالف نگوئید. 
اگر همرأی و همسخن نشوید یکی از شما دیگری را 
تکذیب می‌کند و سخن یکی از شما با سخن دیگری 
مخالف می‌افتد. گفتند: ای ابو عبد شمس نظر تسو 
چیست. بگو چه بگوئیم؟ هرچه تو بخواهی همان 
می‌گوئيم. گفت: اما شما بگوئید. من مسی‌شنوم. گفتند: 
می‌گوئیم: او کاهن و غیبگو است. گفت: نه. به خدا 
تم گنه او کتاهنه و تیک تشتت.ما که کناهان و 
غیبگویان را دیده‌ایم. آنچه او می‌گوید بجبج کاهن و 
سخنان مسجع او نیست. گفتند: پس می‌گوئیم: او دیوانه 
است. گفت: او دیوانه نیست. ما که دیوانگی را دیده‌ايم 
با ان اشنا شده‌ایم. آنجه اورتا وف اوه ات و 
می‌گوید خفگی و پریشانی و خیالات دیوانگی نیست. 
گفتند: پس می‌گوئيم: افدتاغن اشت: کفت: او شاغ 
نمی‌باشد. ما همه انواع شعر را شناخته‌ايم و با رجز و 
هزج و چکامه و مقبوض و مبسوط آن آشنائی داریم. 
آنچه او می‌گوید شعر نیست. گفتند: پس مسی‌گوئیم او 
جادوگر است. گفت: او جادوگر هم نمی‌باشد. آن‌چه او 
می‌گوید دمیدن در گره‌ها و فوت کردن و گره زدن 
ایشان نیست. گفتند: ای ابو عبد شمس پس چه یگوئیم؟ 
گفت: به خدا سوگند سخن او شیرین است. تن درخت 
سخنش تنومند و دارای شاخ و رگن اد امتتتا: 
فادها او میرودان اس فرح اه یه بان کت 
گفتید اگر بگوئید روشن می‌شود که باطل و پوچ است. 
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اما بهتر است که بگوئید: او جادوگر است. با جادوی 
خود میان پسر و پدر. برادر و برادر میان شوهر و 
هر وان شا و ای اف نذا وف 
این سخن متَفق و متّحد شدند و از همدیگر پراکنده 
شدند. بر سر راه مردمان که در موسم حح به مکه 
می‌آمدند نشستند. هرکس که از کتار ایشان عبور 
می‌کرد او را از پیغمبر لش برحذر می‌داشتند. و کار 
و بار وی را بدو گوشزد می‌نمودند. 
این بود داستان سران قریش در گفتارشان: 

(ساحه کات جادوگر بسیار دروغگوثی است. 
آنان که می‌دانستند خودشان در این گفتارشان دروغ 
می‌گویند. ایشان می‌دانستند که پیغمبر صَ نه 
جادوگر بوده است و نه دروغگو. 
آنان همچنین اظهار شگفت می‌کردند از این که 
بیغمبر لش ایشان را به سوی پرستش خدای یگانه 
می‌خواند. ان سخن هم راست‌ترین سخن و 
سزاوارترین گفتار برای سید و پذیرفتن است: 


ِِ وا 


(أجَعَل الاة ها واحد ان هذا لَیَء عجاب! و 
انطق الا منم: آن از شثرا و آضواعی اکن 
ان هذا ی پراد. ما یا بلذا ف ال ال خرة ان 
هذا ختلای ‌. 
آیا او بجای این همه خدایان, به خدای واحدی معتقد 
است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که 
بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت) 
خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی 
است که خواسته می‌شود. ما در آئین دیگری» این 
(یکتاپرستی) را نشنیده‌ايم. این جز دروغ ساختکی 
تعبیر قرآنی اندازهٌ دهشت و وحشت ایشان از این 
حقیقت فطری و معقول را به تضویر می‌کشد: 
( جع ال اما واحدا؟ >. 


آیا او بجای این همه خدایان. به خدای واحدی معنقد 


است؟. 
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انگار یکتاپرستی کار دور از ذهنی است که هیچ کسی 
نمی تواند آن را تصوّر بکند: 

(ٍن هذا لفیء عجابٌ 4. 

واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
حتی ساختار واژگانی «عجابٌ» یعنی عجیب و شگفت: 
الهامگر شدّت شگرف و فراوانی و فراخی تعجب ایشان 
است! 
همچنین راه و روش ایشان را در مبارزة با اين حقیقت 
در نفوس عامٌَ مردمان. و ماندگار ماندن ایشان بر 
عقید؛ موروثی و پستشان را به تصوير می‌کشد. و به 
گمان انداختن دیگران در باره دعوت تازه را پیش چشم 
می‌دارد. سران قریش کاملاً مطلع از فراسوی کارها 
بودند و می‌دانستند که در فراسوی این دعوت چیز 
نهانی که خلاف ظاهر باشد وجود ندارد. ولی با وجود 
این اظهار می‌داشتند که ظاهر این دعوت جدید با باطن 
آن همخوانی و هماوتی ندارد! 

(ر انطلق اللا م / مهم آن آه 

نذا پراد . 

سرگردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که 
(عبادت) 


عشواو ات واعتل 


بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر 

خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی 

است که خواسته می‌شود. 
این دعوت جدید. دین نیست. و عقیده هم نیست. بلکه 
این چیز دیگری است. هدف از آن چیژی است که در 
فراسوی این دعوت نهفته است. چیز نهفته‌ای که باید 
عامَهُ مردمان بدان کاری نداشته باشند و آن را به 
صاحبان و افراد والامقام آگاه از این کار بسپارند و 
واگذارند. آنان که خوب نهانیها را می‌دانند و از 
مانورها و دسیسه بازیها سر در می‌آورند! عامه 
مردمان باید به آداب و رسوم موروثی بگرایند. و به 
پرستش خدایان مشهور و بتان معروف خود ادامه دهند. 
و خویشتن را درگیر چیزی نسازند که در پشت سر 
مانور دین جدید نهفته است! 
عهده‌دار مبارزه با آن شوند. لذا عامهُ مردمان باید 


سران و بزرگانی هستند که 
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خاطر جمع باشند و آرامش خود را حفظ کنند. سران و 
بزرگان بیدارند و مواظب مصالح و عقائد و له ایشان 
هستند! 
این راه معمول و مکرّری است که طاغیان و قلدران 
عامَهُ مردمان را از توجّه به کارهای همگانی, و از دنبال 
حقیقت رفتن و گشتن, و از تدیُر و تفکٌر در بارهٌ حقائق 
مهم و بسزرگی که با آنان رویاروی می‌شود. 
بازمی‌دارند. زیرا عامَةٌ مردمان اگر خودشان برای 
آشنائی با حقائق تلاش کنند و شخصاً به پژوهش حقائق 
بپردازند برای طاغیان و قلدران, و برای سران و 
سردمداران خطر دارد. و اين کار ایشان سبب می‌گردد 
باطلهائی که عامّهُ مردمان را بدان سرگرم می‌دارند 
روشن شود و یاوه کاریها و یاوه سرائیهایشان پوج از 
اب دراید. اخر سران و سردمداران جز در سایة غرق 
کردن عامهُ مردمان در باطلها و یاوه‌کاریها و 
یاوه‌سرائیها زندگی نمی‌کنند! 
گذشته از این مردمان را گول می‌زنند با ظواهر 
عقیده‌ای که به فهم و شعور ایشان نزدیک است که 
عقیدة اهل کتاب استه بغد ا آن کنه افساندهائی بتة 
یو اقا کات رونت آقساتهفاش که ده 
عقیده را از توحید و یگانه پرستی خالص منحرف کرده 
است. آنان می‌گویند: 

(نانیغنا پذا ق الِلَة الاخرة. ان هذا لا 

الا 4 

ما در آئین دیگری, این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ايم. این 

جز دروغ ساختکی نیست. 
عقيدهٌ تثلیث - یعنی سه گانه پرستی در مسیحیگری, و 
افسانة عَرَیر نیز در یهودیگری. شائع و پخش بود. 
سران قریش بدین مطلب اشاره صی‌کردند. وقتی که 
می‌گفتند: 1 ۵ 2 

ما سیغنا ها ی اللة الاخرة >. 

ما در آئین دیگری این (یکتاپررستی) را نشنیده‌ایم. 
ما این یکتاپرستی مطلق برای خدا را نشنیده‌ایم که 
محمّد لته آن را با خود آورده است. پس در این 
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صورت جز دروغ ساختگی نمی‌گوید! 

اسلام سخت آزمند پالودن عقیدهٌ توحید و یگانه‌ پرستی 
انیت و کاما ف ین کرشت عفیده قر یاه وابکانه بسن زا 
بیالا ید و خلاص نماید از هران جیزی که از افسانه‌ها و 
آمیزه‌ها و کجرویهائی که بر عقائد پیشین عارض 
گردیده است و اميختة آنها شده است. ایسن اندازه 
حرص و از داشته است چون توحید و یگانه‌پرستی 
نخستین حقیقت بزرگ است و سراسر هستی بر آن 
انتوار است: کشع:ه هت اشکارا و مر کدی ان ام 
گواهی می‌دهد. توحید و یگانه پرستی در عین حال پاية 
بنیادینی است که ون بشریت به طور کلی در اصول 
و فروع خود وقتی شایسته و بایسته می‌گردد که بر آن 
استوار و پایدار شود. 

در این وقت که ما از مبارز؛ قریش با این عقیده سخن 
می‌گوئيم و دهشت و وحشت آنان و شگفت و شگرف 
اتشان رشان می‌داریم از این که اسلام خدایان را یک 
خدا می‌سازد. و می‌گوئيم پیش از مشرکان قریش هم در 
طول تاریخ بشریّت و پیاپی آمدن رسالتهای آسمانی 
همراه با اين حقیقت. و پافشاری هر پیفمبری بر آن, و 
استوار گردیدن و پایدار شدن هر رسالتی بر بایه و 
اساس توحید. و صرف کوشش و تلاش بسیاری که 
برای استقرار اين حقیقت در نفوس مردمان در طول 
قرون و اعصار گردیده است» زیبا است اندکی در باره 
ارزش این حقیقت صحبت بکنیم. 

توحید و یگانه‌پرستی. نخستین حقیقت بزرگ و سترگی 
است که هستی 1 استوار صی‌گردد. و هرچه در 
گسترهٌ هستی است بدان گواهی می‌دهد. 

وحدت قوانین جهانی حاکم بر سراسر جهان دیدنی را 
آشکارا مشاهده می‌کنيم. وحدتی که گویای این واقعیّت 
است این است اراده‌ای که اين قوانین را آفریده است 
قطعاً باید اراد واحدی باشد . . . به هرجای این جهان 
بنگریم این حقیقت خود را به ما نشان می‌دهد. حقیقت 
وحدت قوانین. آن وحدتی که بیانگر وحدت اراده 


تا 
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هر چیزی که در این جهان است دارای حرکت دائمی و 
منفّمی است . . . اتم کوچکی که نخستین واحد ساختار 
هر چیزی اعم از زنده و غیر زنده است. پیوسته در 
حرکت است. اتم فراهم آمده است از الکترونهائی که 
پیوسته پیرامون هسته می‌گردند. هسته‌ای که از 
پروتونها تشکیل گردیده است. الکترونها بدان گونه 
پیرامون هسته می‌گردند که سیّارگان پیرامون خورشید 
در منظومهة شمسی می چرخند. همجنین کهکشان که از 
منظومه‌ها و سحابیها تشکیل گردیده است پیرآمون خود 
می‌گردد . . . الکترونها و سیّاره‌ها و کهکشانها همه و 
همه رو به یک جهت حرکت می‌کنند که از شرب به 
شرق, و برعکس گردش عقرب ساعت است!(۱) 
عناصری که زمین و سائر سیّارگان از آنها تشکیل 
شده‌اند یکسان هستند. عناصر ستارگان نیز همانند 
عناصر زمین می‌باشند. عناصر از اتمها فراهم آمده‌اند. 
و اتمها هم از الکترونها و پروتونها و نوترونها تشکیل 
شده‌اند .۰ . . همه ذرات جهان بدون استثناء از همین 
آجرهای رتف کانن فراهم آمده‌اندا 

آمده‌اند. دانشمندان «انرژیها» را نیز به یک اصل 
برمی‌گردانند: نور و حرارت . .. پرتوهای زادنا کنو 
امواج رادیوئی. اشعهٌ گاماء و همه پرتوهائی که در دنیا 
تنل شکلهای متعدد و کونا کوني: از یک انرژی 
هستند. و آن پرتو الکترومانیتیک است. همه اشقه‌ها با 
یک سرعت حرکت می‌کنند. و اختلاف آنها تتنها در 
ماده زیرپنای شة کانه هافر کون دارد. و انرژیها اشکال 
گوناگونی از یک پرتو واحد هستند.() 

انيشتین می‌آید و در نظریَةٌ نسبیّت خاص خود میان 
ماده و انرژی سازش ای می‌دهد. و می‌گوید: ماده 
و انرژی یک چیزند. آزمایشها ادعای او را ثابت 
می‌کنند. آخضرین آزمایش ادعای او را با بلندترین 
صدائی که دنیا آن را می‌شنود تصدیق می‌کند. این 
آزمایش شکافتن اتم خن ات ات ۱۲۱ 
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ماده و انرژی در این صورت اصل یکسانی دارند (۴) 

این است وحدتی که در هستی جهان است. بدان گونه 
که انسانها در این اواخر آن را در آزمایشهای محسوس 
خود شناخته‌اند ۰۰ . یک وحدت ظاهری و نمودار در 
نظام هستی است همان گونه که به قانون حسرکت 
همیشگی اشاره کرديم. گذشته از این. این حرکت 
همیشگی حرکت منظّم و هماهنگی است که چیزی در 
این جهان از آن مستثنی نمی‌گردد و کناره نمی‌رود ۰۰۰ 
توازن و همآوائی این حرکت در میان تمام پدیده‌های 
کائنات است. بدان شکلی که یکی دیگری را از کار 
نمی‌ان‌دازد و یکی بادیگری بر‌خورد ندارد. 
نزدیک‌ترین نسمونه, این سیارگان و ستارگان و 
کهکشانهای بزرگ و سترگی است که در فضا شناور 
۳ "۳ 

ی قلک ییون ) 


همه در مداری می‌گردند. (انبیاء/۳۳) 
این سیّارگان و ستارگان و کهکشانهای بزر و سترگ 
گواهی می‌دهند که گردانند آنها در اين فضاء و تنظیم 
کنندهٌ حرکت و حجم و فاصله و موقعیّت انها یکی است 
و دو تاو بیشتر نیست. او آگاه از طبیعت و حرکت آنها 
است. او همذ آنها را در طرح و نقشة اين جهان شگفت 
اندازه‌گیری کرده است و دقیق گنجانده است. 

بدین نگاه گذرا بسنده می‌کنیم در دنبال کردن حقیقت 
وحدتی که نظام جهان بر آن منطبق است. و هرآنچه در 
جهان است گواه بر آن است. 





۱- به نقل از کتاب: «مَع له فی آلشهاء». تألیف: دکتر احمد زکی» رئیس 
سابق دانشگاه الازهر. ۱ 

۲- میلیونها نوع ماده از بسیط و مرکْب در آخر کار همه از سه نوع درات 
الکتریکی ساخته شده‌اند. و آن سه چیزه شکلهای سه گانه حقیقت واحد 
یعنی الکتریسیته است» و این یکی نیز به نوبة خود مظهری از حقیقت 
نهائی «انرژی» است. (نگا: اثبات وجود خدا؛ صفحه ۴۸ مقالةهٌ جان کلولند 
کوثین) (مترجم) 

۷0۳-۳[ < ۲. (مترجم) 

۴- کتاب: «مَعَ الله فی ألسْماء». تألیف: دکتر احمد زکی. رئیس سابق 
دانشگاه الاأزهر ۳ 


سوروةُ ص آیات ۱-۱۶ 
جزء بیست‌وسوم 

این وحدت. حقیقتی است که کار و بار انسانها جز بر آن 
راست و درست درنمی‌آید. روشنی این حقیقت در 
درون انسانها دارای اهمیّت فراوانی در انديشة آنان 
راجع به جهان پیرامونشان, و راجع به موقعیّت ایشان 
در این جهان. و راجع به ار تباط و پیوندشان با هرکه و 
هرچه از زنده و غیر زنده در این جهان است. گذشته از 
این» روشنی این حقیقت در انديشة ایشان راجع به 
خداوند یگانه. و راجع به حقیقت ارتباط و پیوندشان با 
او و با هرکه و هرچه جز او در این جهان ات کا یر 
بسزائی دارد و از اهمیّت فراوانی برخوردار است . 
همه اینها دارای اهمیّت زیادی در دگرگونی احساسات 
و تفکرات بشری راجع به هم کار و بار زندگی است. 
کسی که به خدای یگانه ایمان دارد. و معنی این وحدت 
را می‌داند. ارتباط خود را با خدای خود بر این اساس 
دگرگون می‌سازد. و ارتباط خویش را با هرکسی و با 
هرچیزی جز خدا در جای مربوط و مشخص آن قرار 
می‌دهد و از آن تعدی و قشم کند: در نتیجه 
نیروها و احساسها و اندیشه‌های چنین فرد مژمنی میان 
خدایان و معبودهائی که دارای سرشتهای گوناگونند. و 
میان کسانی و چیزهائی که خدا آنان و آنها را آفریده 
است. پخش و پراکنده یکره و هرز نمی‌رود. 

فرد مژمنی که معتقد است خدای یگانه این هستی یگانه 
را آفریده است. با هرکه و با هرچه در جسهان است بر 
اساس آشنائی و همکاری و الفت و موذت رفتار 
می‌کند. برای زندگی امیدی و رنگی می‌سازد که جدای 
از آن چیزی است که در درون کسی است که بدین 
وحدت ایمان ندارد. و این وحدت را در میان خود و در 
میان کسانی و چیزهاتی که پیرامونش هستند احساس 
شخصی که به قانون الهی حاکم بر جهان ایمان دارد. 
رهنمودها و مقزراتی را که خدابرای او سعیّن و 
مشخص می‌دارد. به گونهٌ خاصّی دریافت می‌دارد و 
پذیرای آنها می‌گردد. تا میان قانون حاکم زندگی 
انسانها و میان قانونی که بر سراسر جهان فرمانروا است 
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هماهنگی برقرار سازد. چنین کسی قانون خدا را ترجیح 
می‌دهد. چون خدا است که میان حرکت انسان و حرکت 
کل هستی هماهنگی برقرار می‌فرماید. 

به طور کلی درک و فهم این حقیقت ضروری است 
برای اصلاح دل انسان و برقرار و پایدار نمودن آن, 
روشن کردن دل و سازش آن با جهان پیرامونش. 
هماهنگ ساختن حرکت انسان با حرکت کل جهان, 
روشن شدن ارتباط و پیوندها میان انسان و میان 
آفریدگارش. جدای از ایین, میان او و میان جسهان 
پیرامونش. و بالاتر از اينء میان او و میان هرکه و هرچه 
در اين جهان اعم از زنده و غیر زنده است. بالاخره 
درک و فهم اين حقیقت برای همه انگیزه‌های اخلاقی و 
رفتاری و اجتماعی و انسانی به طور کلی و در هر 
زمینه‌ای از زمینه‌های زندگی, ضروری است.(٩)‏ 

بدین خاطر است که این همه حرص و آز برای استقرار 
عقیدهٌ توحیدی و یگانه‌پرستی مبذول می‌شود. این 
تلاش و کوشش در هر رسالتی و از طرف هر پیغمبری 
پیوسته شده است و پیاپی تکرار گردیده است. این 
اصرار و پافشاری . بی وقفه و بی‌امان از سوی همه 
پیغمبران - صَلوات ال غلیَهمْ - بر سخن توحید و 
یگانه‌پرستی شده است. 

اين اصرار و پافشاری و کوشش و تلاش در تکرار 
کردن مسألً توحید و مقتضیات یگانهپرستی در 
سوره‌های قران مجید به ویژه در سوره‌های مکی و در 
سوره‌های مدنی نیز به شکلهائی که با سرشت 
موضوعاتی می‌خواند و تناسب دارد که سوره‌های 
مدنی بدانها می‌پردازند, کاملا پیدا و هویدا است. 
ایین همان حقیقتی است که مشرکان از آن تعجّب 
می‌کردند. و در شگفت بودند که چرا باید محمّد که 
این همه اصرار و پافشاری بر این حقیقت داشته باشد. 
در بارهٌ این حقیقت با او گفتگو می‌نمودند و مائور 
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می‌رفتند و قدرت‌نمائی می‌کردند, و با هر وسیلة ممکن 
ایشان را از همچون حقیقتی برمی‌گردان‌دند و بازشان 
می‌داشتند. 
0 
گذشته از این از اين که خدا او عّ را برگزیده است 
تا پیغمبری بشود. تعجّب می‌کردند و اظهار شگفت 
ین 

(أأنزل علیّه الذ کر من بَیْننا؟ ». 

آیا از میان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 
این که مایة شگفتی نیست. بلکه این رشک ورزیدن 
است. رشک ورزیسدنی که به دشمنانگی و خود 
بزرگ‌بینی و مخالفت سر می‌کشد. 
ان اسحاق گفته است: محتّد پسر مسلم پسر شهاب 
زهری برایم روایت کرده است که چنین انّفاق افستاد 
ایوسفیان پسر حرب. ابوجهل پسر هشام. و اخنس پسر 
شریق پسر عمرو پسر وهب لقفی همپیمان بنی زهره»؛ 
شبی بیرون آمدند تا به سخنان پیغمبر خدا 2 گوش 
فرادهند بدان هنگام که او به نماز شب در منزل خود 
می‌پرداخت. هریک از این افراد در گوشه‌ای نشست و 
بدو گوش فراداد. هیچ یک از آنان هم از جایگاه دوست 
خود مطلع نبود. تا پایان شب بدو گوش فرادادند. وقتی 
که بامدادان سپیده دمید پراکنده شدند. در راه به 
یکدیگر رسیدند و همدیگر را سرزنش و نکوهش 
کردند. یکی به دیگری گفت: دیگر به چنین کاری 
برنگردید. اگر فردی از نادانان قوم شما را ببیند 
دغدغه‌ای را به دل او راه می‌اندازید. آن گاه ۳ را 
رها کردند و رفتند. وقتی که دیگر باره شب فرارسید در 
شب دوم نیز هریک از ایشان به جایگاه شب قبل خود 
برگشت و تا دم صبح بدو گوش فراداد. چون سپیده 
دمید برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راه به 
یکدیگر رسیدند و به همدیگر همان چیزهائی را گفتند 
که شب اول گفته بودند. آن گاه رفتند و پراکنده شدند. 
شب سوم هم به همان شکل برگشتند و در جایگاه خود 
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برخاستند و رفتند و در راه به یک‌دیگر رسیدند. به 
همدیگر گفتند: از اینجا تکان نمی‌خوریم تا پیمان نبندیم 
که دیگر برنگردیم. با یکدیگر بر این کار پیمان بستند و 
پراکنده شدند .. . وقتی که روز شد آخنس پسر شریق 
چوگان خود را برگرفت و بیرون رفت و راه سنزل 
ابوسفیان را در پیش گرفت. وقتی که به خانة ابوسفیان 
وارد شد. بدو گفت: ای ابوحنظله نظریَّهُ خود را در باره 
آنچه از محقد شنیدی به من بگو. پاسخ داد و گفت: ای 
ابوثعلبه به خدا سوگند چیزهائی را شنیدم که می‌دانم 
چیستند و مراد آنها کدام است. و چیزهائی را هم شنیدم 
نمی‌دانم چیستند و مراد آنها چه چیز است. اخنس گفت: 
من هم بدان کسی سوگند که تو بدو سوگند خوردی 
همین گونه شنیده‌ام و برداشت کرده‌ام. پس از پیش آو 
بیرون آمد و به سوی خانهٌ ابوجهل رفت. وقتی که به 
خانه‌اش وارد شد گفت: ای ابوحکم. نظریَة تو در بارة 
چیزهائی که از محقد شنیده‌ای چیست؟ گفت: چه چیز 
شنیده‌ام؟ ما و بنی عبد مناف بر سر شرافت و کرامت به 
پیکار برخاستیم: آنان خوراک دادند ما هم خوراک 
دادیم. ایشان مردمان را سوار کردند ما هم مردمان را 
سوار کردیم. آنان بذل و بخشش کردند و هدیّه و عطاء 
دادند ما هم بذل و بخشش کردیم و هدیه و عطاء دادیم. 
تا کار بدانجا کشید که به موازات یک‌دیگر تاختیم و 
همجون دو اسب مسابقه از همدیگر پیشی و پسی 
نداشتیم. سرانجام آنان گفتند: پیغمبری از میان ما 
برانگیخته شده است و از آسمان بدو وحی و پیام 
می‌شود. دیگر ما کی بدین مرتبه و مقام می‌رسیم؟ به 
خدا سوگند هرگز بدین پیغمبر نمی‌گرویم و ایمان 
نمی‌آوریم و او را تصدیق نمی‌نمائیم! اخنس از پیش او 
برخاست و به ترک او گفت ... 

این رشک ورزیدن است. همان گونه که می‌بینیم. 
رشک ورزیدنی که ابوجهل را از اعتراف و اقرار به 
حٌ باز می‌دارد. حقی که ابوجهل در سه شب خواسته 
است خود را از شنیدن آن به دور بدارد و بر نفس 


خویشتن پیروز بشود. ولی نفس ابوجهل بر ابوجهل 
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غلبه می‌کند و چیره می‌شود. اين رشک ورزیدن به 
چیزی است که محقد بدان رسیده است و هیچ کسی 
نمی‌تواند امید رسیدن بدان را داشته باشد. این همان 
رازی است که نهان در گفتار کسانی است که می‌گفتند: 
(أ نزن یه لد کر من بَیْننا؟ >. 
آبا از میان همة ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 
آنان همان کسانیند که می‌گفتند: 
(لولا رل هذا القرآن ی رجُل من القزیتین 
عم ۷ 
گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 
شهر (مکّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
(زخرف/۳۱) 
مرادشان از دو شهر, مکه و طائف پرفر در آن دف شهر 
بزرگان و سران مشرکان بودند و فرمانروائی و ریاست 
داشتند. کسانی بودند که به سروری و آقائی از راه دین 
چشم طمع می‌دوختند. هر وقت که می‌شنیدند پیغمبر 
تازه‌ای زمان مبعوث شدنش فرارسیده است. اشخاصی 
بودند که تازیانةٌ حسد و تکیّر بر دل و درونشان نواخته 
شد. وقتی که خدا آگاهانه پیغمبرش محمّد ملک را 
برگزید. و درهای رحمتش را برای او گشود. و از 
گنجینه‌هایش چیزهای فراوانی بدو بخشید. چیزهائی که 
او را سزاوار آنها مي‌دید و جهانیان را شایان آنها 
نمي‌دید. 
بدین پرسش ایشان پاسخی می‌دهد که بوی ریشخند و 
بیم و تهدید از آن برمی‌خیزد: 
یل مق شک من ذکٌري. بل کاب ذُوفوا 
اصلا آنان در بار قرآن من بدگمان و متردند. اصلا 
آنان عذاب مرا ن چشیده‌اند (اين است که چنین 
گستاخانه سخن می‌گویند). 
آنان می‌پرسند: 
(أ نزن عیه لد کمن بیننا؟ ! ». 
آیا از میان هم ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 


در حالی که آنان در بارةٌ خود قرآن بدگمان و مترددند. 


فی‌ظلال القرآن 
و دلها و درونهایشان نیارمیده است و یقین پیدا نکرده 
است به اين که قرآن از جانب یزدان نازل گردیده است: 
ایشان در بارهٌ حقیقت قرآن به ستیز می‌پردازند. قرآن 
فراتر از گفتار انسانها و بالاتر از سخنانی است که 
بدانها خویگر و آشنا هستند. 
آن‌گاه از گفتارشان در باره قنرآن و از شک و 
تردیدشان در بارهٌ آن صرف‌نظر می‌کند تا با تهدیدشان 
به عذاب پذيره ایشان رود: 

(بل لا یَذوُوا عذاب ». 

اصلاً آنان عذاب مرا تراد (اين است که چنین 

گستاخانه سخن می‌گویند). 
انگار می‌فرماید: آنان می‌گویند آنچه را که می‌گویند. 
چون ایشان هنوز برکنار از عذاب هستند. ولی زمانی 
که عداب را می‌چشند از این چیزها چیزی نمی‌گویند. 
زیرا بدان هنگام خواهند دانست که دنیا چه خبر است! 
سس بر این رین زا ز باه می دنت که دا بة 
محمّد داده. است و او را از میان ایشان به عنوان 
پیغمبری برگزیده است. با پرسشی از ایشان پیرو 
می‌زند. از آنان می‌پرسد مگر ایشان صاحبان 
گنجینه‌های رحمت خدا هستند تا داوری و فرمانروائی 
یکنند در بارةٌ کسانی که بدیشان لطف می‌شود و نعمت 
واه شوه با کسانی که از لت وا مرختمت شتا 
محروم می‌گردند: 

(أم عندهم خَزائن رح ریک الْعزیز الهاب؟ 6. 

راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عزت و 

بس بخشاینده تو در دست ایشان است؟ (تا هرکه را 

بخواهند نیت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم 

سازند؟!). 
ایشان را تهدید می‌کند در برابر سوء ادبی که با خدا 
دارند. و از اين که دخالت می‌کنند در چیزی که به 
بندگان مربوط نیست و فراتر از وظیفهة ایشان است. 
خدا است به هرکس که بخواهد لطف می‌کند و نعمت 
می‌ذهد. و هرکس را که بخواهد از لطف و نعمت خود 
محروم می‌کند. او بسیار با عرّت و بسیار توانا است. با 
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عزّت و توانائی که کسی نمی‌تواند در برابر اراده و 
خواست او بایستد و آن را بازدارد. او بسیار بخشاینده 
و بخشایشگر است. بخشاینده و بخشایشگری که عطاء 
و بخشش او پایان نمی‌پذيرد. 
آنان این را برای محمّد علض زیاد می‌دیدند که خدا او 
را برگزیند. آخر ایشان به چه حقّی و با داشتن چه مقام 
و منزلتی عطاء و داد خدا را تقسیم می‌کنند..در حالی 
که آنان صاحبان گنجینه‌های رحمت خدا نیستند؟! 
(مط ملک آلشیاوات و ال ض و ما بیتبا؟ ۷. 
یا ملکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین و چیزهائی که در 
میان آن دو است. ازآن ایشان است؟. 
این هم ادعائی است که جرأت آن را نمی‌کنند. مالک 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو است که 
می‌بخشد و بازمی‌دارد. هرکه را که بخواهد برمی‌گزیند 
و برانگیخته می‌کند. وقتی که آنان مالکیّت و حاکمیّت 
آسمانها و زمین و چیزهائی را ندارند که در میان آن دو 
است. چرا باید در کار و بار مالک کائنات دخالت کنند. 
مالکی که در چیزهای خودش هرگونه که بخواهد تصرّف 
می‌کند و بدانها دست می‌برد؟ 
از راه ریشخند کردن و سرکوفت زدن بر پرسش ایشان 
پیرو می‌زند بدین‌گونه که اگر مالکیّت و حاکمیّت 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو است 
متعلّق بدیشان است» پس: 
توا ی الأنباب 4. 
و ری کوو ینت رنه 
به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه که خود 
می‌خواهند حکومت کنند. و به هرکس که می‌خواهند 
وحی بفرستند). 
به آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو است 
سرک بکشند و نظارت بکنند. و در گنجینه‌های خدا 
تصرف و دخالت بنمایند. و به هرکس که می‌خواهند 
اه هک زا همیخ اه یسوم کف هیا 
گونه که مقتضی اعتراض ایشان است بر این که خدا 
کدرا که نمی خواهد وی ریت ختانین کته سالک 
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جهان است و در هرچیزی که دارد هرگونه که بخواهد 
دخل و تصرّف می‌کند. 
آن گاه این فرض ریشخند آمیز را با بیان حقیقت واقعیّت 
ایشان به پایان می‌برد: 

«جُند ما هالک مَهرُوم ین الاب ). 

اینان که اینجا (در شهر مکْه) هستند. سپاه ناچیز 

شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 

برابر پیغمبران عَلّم طغیان برافراشته‌اند و سرانجام 

مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند). 
آنان بیش از این نیستند که سپاه شکست خورده‌ای بوده 
و «هالک: آنجا» دور افکنده شده‌اند. نه به گرداندن و 
اداره کردن این ملک و مملکت می‌توانند نزدیک 
بشوند. و نه به چرخاندن و دست یازیدن آن خزینه‌ها و 
گنجینه‌ها می‌توانند دست ببرند. اصلاً آنان هیچ‌گونه 
کاری بر عهده ندارند در امور و شوونی که در ملک و 
مملکت خدا می‌گذرد. و کم‌ترین قوّت و قدرتی برای 
تغییر اراده و خواست خدا ندارند . .. «جندٌ ما: گروهک 
و سپاه ناچیژی هستند» . . .گروهک و سپاه ناچیز و 
بی‌نام و نشان و کم اهمَیّت می‌باشند. «مَهْرُومٌ: شکست 
خورده» هستند . . . انگار شکست خوردن صفت لازمهٌ 
ایشان است. بدیشان چسبیده است. و آمیزه سرشتشان 
شده است! . . من الجْحْاب: از دسته‌ها و گروهکهایند» 
... از زمره دسته‌ها و گروهکهائی هستند که دارای 
رویکردها و خواستهای گوناگون و مختلف می‌باشند! 
دشمنان خدا و پیغمبرش بیش از این جایگاه و پایگاهی 
ندارند که در اینجا سایه‌روشنهای تعبیر قرانی آن را به 
تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد. سایه روشنهای 
تعبیر قرآن الهامگر ناتوان و سستی و دور بودن 
دشمنان خدا و پیغمبرش از داثرهٌ اداره کردن و گرداندن 
. آنان هر 


اندازه تیرو مند باشند. و ناخت و تازشان رات و حذت 


و چرخاندن و راه بردن کار و بار است . . 


داشته باشد. و در زمین مدت زمانی زور بگویند و 
قلدری بکنند. عاجز و ضعیف محسوب می‌شوند و از 


رتق و فتق امور درمانده بشمارند. 
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یزدان مثالهائی را از ميان کسانی می‌آورد که در طول 
قرون و اعصار زورگوئی کرده‌اند و قلدری ورزیده‌اند. 
و سرانجام تبدیل شده‌اند به: 
«جِنْدٌ ما هنالک مَهْرُومٌ من الاخزاب 4. 
اینان که اینجا (در شهر مکه) هستند. سپاه ناچیز 
شکست‌خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 
برابر پیغمبران عَلم طفیان برافراشته‌اند و سرانجام 
مرن که ند و تاو و فان یاک ] 
کب قبلهم تقوم نوح و عادو فزعزن دوالاو ناد. 
یه ویس 1 ی 
حزاب ان کل کب ولو ْحَقَ عقاب 4. 
قبل از اينان نیز قوم نوح و عاد و فرعون که دارای 
بناهائی بلند و استوار همچون کوه بوده‌اند (پیغمبران 
ما را) تکذیب کرده‌اند. و قوم شمود و لوط و صاحبان 
باغهای فراوان سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران 
پرداخته‌اند و کیفر خویش را دیده‌اند). اینان همان 
گروه‌ها و دسهه‌هایند. (گروه‌ها و دسته‌های 
ششگانه‌ای که نمونه‌ای از مردمان کفرپیشه و ستمگر 
تاریخند و بر پیغمبران شوریده‌اند و به عذاب الهی 
گرفتار آمده‌اند). هریک از این گروه‌هاء پیغمبران را 
تکذیب کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. 
و آولنک الخز 0 
اینان همان گروه‌ها و دسته‌هایند. 
اینان کسانی بوده‌اند که پیغمبران را تکذیب کرده‌انسد. 
کارشان به کجا کشیده است. گرچه طاغی و یاغی و 
ستمگر و زورگو و قلدر بوده‌اند؟ 
(فحٌَ عقاب 4. 
و عذاب من گریبانگیرشان کشته است. 
و کارشان بدانجا کشیده است که کشیده است. چنان 
رفتند که انگار که نبودند. از ایشان جز آثار و 
ویرانه‌هائی نمانده است که گویای شکست و مقهور و 
مغلوب شدن ایشان است! 
این فرجام کار دسته‌ها و گروه‌هائی بوده است که در 
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تاریخ بوده‌اند و گذشته‌اند . . و امّا اینان -به طور عام 
_به خود رها می‌شوند تا وقتی که صدائی برمی‌خیزد و 
زندگی را در زمین پایان می‌دهد پیش از این که روز 
حساب و کتاب به میان آید: 

و ما ینظر فولاء الا صَیِحة وَاحدة ما طامن 

فواق 4. 

اینان (نیز با این اعمال و افعال که دارند) انتظاری جز 

این نمی‌کشند که یک صدای آسمانی فرا رسد. صدائی 
آن بازگشتی نیست). 
این صدا وقتی که بلند می‌شود و فرا مین زاس ابه تا خی 
نمی‌افتد حتی مدت کوتاهی به اندازه: «قواق ناقة: 
بر کشتن فتر اماده برای دوشیدن». فواق فاصلهً میان دو 


شیر دوشیدن است.!" اين فریاد در موعد مشخص خود 


که نیازی به تکرار ندارد ( ودر آ] 


سر می‌دهد. موعد مشخْصی که جلو یا عقب نمی‌افتد. 
خداونذ برای این علت وابسین مقدر فرموده است که 
بدیشان مهلت و فرصت دهد. و زود ایشان را هلاک و 
نابود نفرماید بدان‌گونه که آن گروه‌ها و دسته‌ها را تار و 
مار کرده است و دمار از روزگارشان برآورده است. 
اين هم لطف و مرحمت خدا در حقّ اين ملّت واپسین 
اشتا/ ولی آنان قدر اين لطف و مرحمت را نشناخته‌اند. 
و شکر این نعمت و فضیلت را بجای نیاورده‌اند. این 
است که شتابان فرا رسیدن زودرس سرا و جزای خود 
را خواسته‌اند. و درخواست نموده‌اند که بهره و نصیب 
عذابشان هرچه زودتر در رسد پیش از این که روز 
قیامت فرا رسد که یزدان بدیشان تا آن وقت مهلت و 
فرصت داده است: 

و فالوا: ربا عَجل لا قطن بل یم امجضاب 6. 

(کافران مسخره‌کنان) می‌گویند: پروردکارا! سهم 

(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 





۱- قَواق: تکرار. رجوع و بازگشت. مهلت ... یعنی این صیحه و فریاد 
یکباره همه جا و همه کس را فرا می‌گیرد و درها به روی انسانها بسته 
می‌شود. نه رهائی از آن ممکن است و نه پشیمانی سودی دارد و نه فریادها 


به جائی می‌رسد. (مترجم) 
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(قیامت) به ما برسان. 

در اینجا روند قرأنی به ترک ایشان می‌گوید. و به 
پیغمبر لش رو می‌کند و به دلداریش می‌پردازد و 
خداء جزا و سزا را پیش از موقع خود با شتاب خواستن. 
تکذیب تهدید و بیم وعده الهی. ناسپاس گذاشتن لطف 
و مرحمت خداء و غیره را به هیچ گیرد و گوشش بدانان 
و بدان کارهای نابهنجارش بدهکار نسباشد . . . روند 
قرآنی پیغمبر لش را دعوت می‌کند به اين که بلاها و 
آزمونهائی را یاد کند و پیش چشم بدارد که پیش از او 
پیغمبران بدانها گرفتار آمده‌اند و بدانها آزموده 
شده‌اند. به یاد اورد لطف و مرحمتی راکه خدا به 
پیغمبران بعد از گذشت بلاها و آزمونها کرده است و 
چگونه ایشان را مشمول فضل و کرم خود فرموده است. 


خم ...وی سس مس مس سم ی مر واه و5 


اصیرعَ ولو واد اوعد داوددا اکتا بُ 
سح ابا معم سس بالعشی وا دشرا () والطر 
ور کارت () وشن دام کار وه که که 
کناب( #رع ات ونکت سا 
۳ _ دوع دا کت 
مانب سابع فا کر با بلح ولاممطط 
ار سار جر ۳ که 


واهینا ال ژن سواو لص رل (6 ان وس ی و 
ول نویه تالا کفلنیها وعرّن نا نطاب( 


و 0 وی مر ک مروت وس صرسم مم 
امد ظلرک دس تجیات | لن نعاجه وان ۱۹ ۳ 
ر ۳ رمرم ۹ ۱1 گم ی 
ت ی نی له یام وعَماالمَ یلجت وقلیل 
۱ و ۹ اک 


ق رن یانما فشنله فاستغفرردم وخررا وا #2 
8 () را ملک ام ند ری وعس ی ماب 
(60) بنداو اودرتاجعلتت خليفة کی 


وت ری مین سیم اون 
مک داب کدیدیما توا بوم سای () 





فی‌لالالقرآن 


ی جب 


کر وأمن 7 ماو 
۹ یس وب اد 
۵ کیک از هلک مارا رو ء یه وشتدگرأور 
لالب ب(68 7 ووهت لداو, وت ۳ 
رنه دنت رن 
تیب ی رنه ار اتساپ ِ 
ترا نی متشون رصان ( رانک 
ترتع کب _ داش ناب( ۳ )ال رب اغفر 
1 ملک ای 7 ۳ منبعری اکآ لوهاب لت ‌ 
کي رن وت اماب )اه 
ری ور تین ناکما( 
مرن رید 9اه الیش 
مقای وا کدنا وت لین 
مر 


وس 7 ار ار بح جاح گنه بو 2 


وال آهاومنلهممعهم رجمدیناو ای 
رب وم وت فاتانرب پ لاس وج نکم 
8 وادکرود رهم ورس ورب 
یر( ری 
لا( وه عنکا لین یشیرق ودک 
یسم و کف وکین لکتیار () 





سس تا 


این درس سراسر آن داستانها و مثالهائی از زندگانی 
پیغمبران ‏ صَلَوَات له علَیهم - است. آنها ذکر می‌شوند 
تا پیغمبر خدا و9 به ییاد آنها باشد و گوش به 
چیزهائی ندهد که از سوی قوم خود می‌بیند. از قبیل 
تکذیب و اتهام و اظهار شگفت کردن و افتراء زدن. در 
برابر چیزی که با آن به مبارزه و مقابله‌اش می‌پردازند 
و از آن دلتنگ و ناراحت می‌شود. شکیبائی کند و صبر 
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بش کنر ه: 

این داستانها در عین حال. انار رضفت: ختدا دز اتق 
پیغمبران پیش از او را بیان می‌دارد. و از نعمت و 
فضلی یاد می‌کند که ایشان را دربر گرفته است» و ذکر 
می‌کند که یزدان چه ملک و سملکت و حکومت و 
قدرتی به پیفمبران داده است و با چه رعایت و عنایت 
و نعمت و کرامتی ایشان را فرا گرفته است. و چگونه 
آنان را پائیده است و از دردها و رنجها نجات بخشیده 
است. ذکر این امور بدان خاطر است که به شگفت کردن 
قوم او از این که خدا او را برگزیده است پاسخ دهد. و 
بسدیشان بگوید که محمد 2 چیز نوظهور و 
بی‌سابقه‌ای در میان انبیاء نیست. کسانی در بین 
پیغمبران بوده‌اند که خدا گذشته از نبوّت و رسالت. 
بدیشان ملک و مملکت و سلطه و قدرت داده است. 
کسانی هم در بین آنان بوده‌اند که خدا کوه‌ها را مسخر 
ایشان کرده است. و کوهها و پرندگان با آنان به تسبیح و 
تقدیس یزدان پرداخته‌اند. همچنین در میان پیغمبران 
کسانی بوده‌اند که یزدان سبحان بادها و شیاطین را در 
. از قبیل داوود و سلیمان . 
. پس چه جای تعجّب است که خدا محمَد رل صادق 


اختیار او قرار داده است . 


و امین را برگزیند تا در میان قریش و در آخر زمان 
قرآن را بر او نازل فرماید؟ 

همچنین اين داستانها رعایت و عنایت یزدان در حسق 
پیغمبرانش را به تصویر می‌کشد. و پیش چشم مردمان 
می‌دارد که چگونه خدا ایشان را از هرسو پائیده است و 
رهمود و رهنمونشان کرده است و پرورده و تربیتشان 
نموده است. آخر پیغمبران انسان بوده‌اند همان گونه 
که محمّد علض انسان است در آنان ضعف و ناتوانی 
بشریّت بوده است. و خدا ایشان را پائیده است و تحت 
رعایت و عنایت خویش قرار داده است. آنان را به 
ضعف و عجز بشری وانگذاشته است و به خود رها 
نکرده است. بلکه امور را برایشان بیان کرده است و 
توضیح داده است. و راهنمائیشان فرموده است و به راه 
راستشان انداخته است. ایشان را به بلاها و مصیبتها و 






جدد پنجم 
آزمونها مبتلا فرموده است. تا آنان را ببخشاید و 
بزرگوارشان فرماید. در ذکر اين امور چیزی است که 
مایةٌ دلداری پیغمبر 7 می‌گردد. و دل مبارک او را 
به رعایت و عنایت خدایش اطمینان می‌دهد. و بدو 
یادآوری می‌کند در هر گامی که آن را در زندگانیش 
برمی‌دارد تحت حمایت و حفاظت خدا قرار دارد. 
0 

ضبر لیا و و نآ دک عیدنا داود 5 الٌید. 
نَه أَراب نا سَخزنا ابال مه 2 سین بای و 
ااشراق. و لطرَ شور و رش دنا 
مَلکه و آتیناه اد و فصْل الخطاب ». 
در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش, و به خاطر 


بیاور (پیغمبران شکییاء از جمله) بنده ما داوود قدرتمند 


۰۰ 


حت ۱ 


و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 
بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود. ما کوه‌ها را با او 
همآوا کردیم. (کوه‌ها همصدا با او) شامگاهان و 
بامدادان به تسبیح و تقدیس (افریدگار جهان) 
نیز (با او در تسبیح و 
تقدیس) همآّوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم. جملگی 
آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور او عمل 
می‌کردند). و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن 


وسائل مادی و معنوی) استحکام بخشیديم» و بدو 


می‌پرداخسنند. و پرندگان را ن 


فرزانگی و شناخت (امور) دادیم و قدرت داوری 

قاطعانه و عادلانه‌اش ارزانی داشتیم. 
«اط صبرّ: شکیبائی کن» . . . اشاره است به راه طی شده 
در زندگانی پیغمبران - عَلیهمْ صَلوّات اه - راهی که 
جملگی ایشان را به همدیگر می‌رساند و در کنار 
یکدیگر گرد می‌آورد. جه همگی آنان بر این راه 
بوده‌اند و در این راه رفته‌اند. همگی ایشان رنج 
برده‌اند. و جملگی آنان به بلا و مصیبت گرفتار آمده‌اند 
و آزمایش شده‌اند. همگی هم شکیبائی کرده‌اند. 
شکیبائی زاد و توشه راهشان بوده است. و قالب 
ز تدای شده است. هریک از آنان در له ویژه خود 
در نردبان انبیاء قرار داشته‌اند و مرتبه و مقام خاص 





سورهٌ ص آپات ۱۷-۴۸ 
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خویش را احراز نموده‌اند ... سراسر زندگانی پیغمبران 
لبریز از بلاها و مصیبتها و آزمایشها 
است! لبریز بوده است از دردها و رنجها. حتی خوشیها 
هم آزمایش و آزمون بوده است و محک صبر و 
شکیبائی ایشان بر سرورها و شادیها گذشته از صبر و 
شکیبائی ایشان بر غمها و اندوه‌ها بوده است. معلوم 
انتت خرفیهاار ناغرعیها هر دوتا یر شکنیبافی,را 
می‌طلبند و تاب و تحمّل را لازم دارند. 

زندگانی پیغمبران را به طور همگانی پیش چشم 
می‌داریم. بدان گونه که قسرآن مجید آن را برایمان 


و ازمونها بوده 


روایت کرده است. در زندگانی پیغمبران می‌بینیم که 
صبر پایة بنیادین و عنصر برجستة ساختار زندگانی 
ایشان, و بلا و امتحان ماده و آب آن ساختار است. 
انگار آن زندگانی برگزیده -بلکه 
صفحاتی از بلا و امتحان و صبر و شکیبائی است و به 
انسانها نشان داده توا با ساره که چگونه روح 
انسان می‌تواند بر دردها و نیازمندیها پیروز گردد. و 
چگونه می‌تواند بر هم چیزهائی که در زمین بدانها 
می‌نازد و آنها را مایةٌ عرّت و قدرت می‌بیند برتری و 
والائی گیرد. و از هواها و هوسها و لذتها و خوشیهای 
نابجا و از هرآنچه گول‌زننده و فریبنده است ببرد و 
بپیراید و صرف‌نظر نماید. و خالصانه ازآن خدا شود و 
در امتحان موفق گردد. و خدا را بر هر چیز دیگری 
ترجیح دهد ۰ . . گذشته از اين در نهایت به بشریت 
بکنوز: راه این ره تردن نته والانی ی راه 
اوجگیری این است. راه رسیدن به خدا این است. 

(اضبر علی ما ون ». 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش. 
آنان گفته‌اند: 

(هذا ساح کناب >. 

اين. جادوگر بسیار دروغکوئی است. 


همچنین گفته‌اند: 


۳ تا 


(أجَعَلْ ال فا راحدا؟ نذا نی ء عُجابٌ 6. 


آیا او بجای این همه خدایان؛ به خدای واحدی معنقد 


۳ ت‌ 
واقعا هم ان چنان بود 





فی‌ظلال الق رآن 

است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
و گفته‌اند: 

11 آلزل له لذ که من بیْننا؟ >. 

آیا از میان هم ما قرآن بر او نازل شده است؟. 
و چیزهای زیادی جز اینها را گفته‌اند. خداوند پیغمبرش 
را به صبر و شکیبائی در برابر آنچه می‌گویند رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید. او را راهنمائی می‌نماید به اين که 
با دل با نمونه‌های دیگری جدای از اين کافران زندگی 
کند. نمونه‌هائی که برگزیده و بزرگوارند. آنان 
برادرانش, یعنی پیغمبراننی هستند که پیغمبر مل 
ایشان را به یاد می آورد و احساس می‌کند خویشاوندی 
استواری میان او و آنان است. و در بار؛ ایشان سخن 
برادرانه و خویشاوندانه می‌گوید. او می‌فرماید: خدا 
بسرادرم فلانی را رحمت کناد. یا می‌فرماید: من 
سزاوارتر برای فلانی. و نزدیک‌تر به فلانی هستم. 

اصُمر عل ما نون و آذکه عَندنا داد دا لد 

رات 6. 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش. و به خاطر 

بیاور (پیغمبران شکییاء از جمله) بندهُ ما داوود قدرتمند 

و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 

بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود. 
داوود را در اینجا قدرتمند و توانا نام می‌برد. و او را 
بسی توبه کار می‌شمارد .۰ . . پیش از اين, قوم نوح و 
عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و استوار همچون 
کوه بوده‌اند. و قوم ثمود و قوم لوط و صاحبان باغهای 
فراوان سر درهم کشیده ودک کترده ات ,نان 
سرکش و ستمگر بوده‌اند و عَلم طغیان و عصیان 
نیقی قدرت زو تفت انشا ور کف 
و ستمگری و تکذیب بوده است. ولی داوود قدرتمند و 
توانا بوده است. ولیکن توبه کار بوده و به سوی خدا 
برگشته است و توبه نموده است. او به سوی خدا 
برمی‌گشت فرمانبردارانه و توبه کارانه و پرستشگرانه و 
دا کرانه. او نیرومند و مقتدر بود و سلطه و قدرت 


داشت: 
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سرآغاز داستان داوود. و نمودار و پدیدار آمدن او در 
سپاه طالوت در میان بنی‌اسرائیل گذشت. بدان هنگام که 
پس از موسی بنی‌اسرائیل به پیغمبری از پیغمبران خود 
گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا تحت فرماندهی او 
در راه خدا جنگ کنیم. او طالوت را شاه ایشان کرد. و 
آنان را به جنگ دشمن قدرتمندشان جالوت و 
سپاهیانش برد و با ایشان رویاروی کرد. داوود که در 
آن وقت جوانی بود جالوت را کشت. از آن زمان به بعد 
ستارهٌ اقبال داوود اوج گرفت تا سرانجام حکومت را به 
دست گرفت و صاحب سلطه و قدرت شد. امّا با وجود 
داشتن حکومت و سلطه و قدرت توبه کار بود و پیوسته 
با طاعت و عبادت و ذکر و استغفار به سوی خدایش 
برمی‌گشت و کرنش می‌برد. 
به همراه نبوّت و حکومت. خدا به داوود از استانة فضل 
و کرمش بدو دلی ذاکر و صدائی خوش عطاء فرموده 
3 زمزمهٌ دعاهایش را با این صدای زیبا طنین‌انداز 
می‌کرد و با ان پروردگارش را مدح و ثنا می‌نمود. آن 
اندازه نیروی غرق شدن او به ذکر قوی گردید. و آن 
اندازه زمزمة دعاهایش زیبا شد که میان وجود او و 
وجود این جهان پرده‌ها نار رفت و مانعها زدود. و 
حقیقت هستی او به حقیقت هستی کوه‌ها و پرنده‌ها 
و ست. کوه‌ها و پرنده‌ها در ارتباط او با آفریدگارش 
همراه و همنوای وی گردیدند. و با داوود در ستودن و 
پرستش کردن پروردگار شرکت کردند. کوه‌ها با او به 
تسبیح و تقدیس خدا می‌پرداختند. و پرندگان پیرامون 
او گرد می‌آمدند و با او نغمةهٌ پرستش سر می‌دادند و 
مولای خودشان و مولای داوود را ك و ثنا می‌گفتند: 
سح ال مَعَه ی سب سبح بعش و الاشراق. 
و لطَ شور ة کل لاب 4. 
ما کوه‌ها را با او همآوا کردیم. (کوه‌ها همصدا با او) 
شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس (آفریدگار 
نیز (با او در تسبیح و 
همآوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم. جملگی 


آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور آو عمل 


جها ن) می‌پرداختند. و پرندگان راد 


تقدیس) 





فی‌ظلال‌القرآن 
ین 

مردمان در برابر این خبر مدهوش می‌ایستتند . 
کوه‌های جامد شامگاهان و بامدادان با داوود همصدا 
می‌شوند و به تسبیح و تقدیس یزدان می‌پردازند. بدان 
هنگام که به پرستش خدای خود می‌نشیند و با 
زمزمه‌های خود به مدح و ثناوذکر او می‌پردازد! 
پرندگان پیرامون زمزمه‌ها و نغمه‌هایش گرد می‌آیند ت 
بدو گوش فرا دهند و با او سرودهایش را تکرار کنند و 
سر بدهند ۰ . . مردمان مدهوش می‌مانند از این خبری 
که ماوت و خرس ‏ شا تیاعر اتف وزیا ری 
مخالفت دارد که هميشة دیده‌اند و آن دا لمس کرده‌اند. 
پیوسته خنتراند که تن اسان و هتسش پر ندگان :و 
جنس کوه‌ها از هم جدا بوده‌اند! 

ولیکن دهشت و وحشت چرا؟ چرا باید شگفت کرد؟ این 
آفریده‌ها همه دارای یک حقیقت هستند. حقیقتی که در 
فراسوی جداگانگی جنسها و شکلها و صفتها و نشانه‌ه 
و سیماها است . 
آفریدگار جملگی هستی چه زنده‌ها و چه غیر زنده‌ها 
گرد می‌آیند. وقتی که ارتباط انسان با یزدان به درجة 


زققت: واحدع دار نز کف ور آن سا 


خلوص و اشراق و صفا رسید. پرده‌ها کنار می‌روند و 
سذها و مانعها فرو می‌ریزند. و حقیقت صرف برای همة 
آنها روان و نمایان می‌شود و جاری و ساری می‌گردد و 
در فراسوی سذها و مانعهای جنس و شکل و صفت و 
نشانه و سیمائی که آنها را برابر عرف و عادت حیات از 
یکدیگر جدا می‌سازد. به همدیگر می‌پیوندد! 
خدا همچون ویژگی و خاصَیتی را به داوود عطاء فرمود. 
کوه‌ها را با او همنوا و همآوا کرد. کوه‌ها در شامگاهان و 
بامدادان با او به تسبیح و تقدیس می‌پرداختند. پرندگان 
را پیرامون او گرد آورد. پرندگان همراه و هماهنگ با 
زمزمه‌های داوود نغمه‌های تسبیح و تقدیس خدا سر 
می‌دادند. اين هم هدیْةُ همراه با نبوّت و خلوص بود. و 
افزون بر ملک و مملکت و سلطه و قدرت بود. 

و شتده‌نا که داتفا اکه و 

امخطاب ». 
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و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و 

معنوی) استحکام بخشيدیم» و بدو فرزانکی و شناخت 

(امور) دادیم» و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه‌اش 

ارزانی داشتیم. 
ملک و مملکت داوود فراخ» و فرمانروائی و حکومتش 
قدرتمند و شکوهمند بود. کشورش را با حکمت و 
فرزانگی و همچنین با دوراندیشی و آینده‌نگری اداره 
می‌کرد. «فصل الخطاب: سخن فیصله‌دهنده» گفتار 
نیرومندی که نمایانگر قضاوت عادلانه و بیانگر داوری 
قاطعانه است. سخنی که قاطعانه انجام می‌گیرد و 
دوران‌دیشی بدون هرگونه شک و تردیدی در آن 
مراعات می‌شود. اگر حکمت و قوّت در داوری و 
فرمانروائی مراعات گردد. داوری کامل و فرمانروائی 
شامل در جهان انسان بشمار می‌آید. 
با وجود اين» داوود در معرض آزمایش و بلا قرار 
می‌گیرد. ولی چشم خدا بدو بود و او را می‌پائید و 
گامهایش را رهنمود می‌کرد. دست خدا بااو بودو 
ضعف و اشتباه او را برطرف می‌نمود و می‌زدود. و از 
خطر او را می‌پائید و بدو می‌آموخت که خدا او را 
را ات 

وق آناک نبا لقضم لذ کر روا اوخزاب؟ لا 

وا عل اوه قرع ی فالوا: لا تعف وس 


بِعی بَعْضنا علی به عْض. قاخکم یتنا باق ولا 
+شطط هدن ان سَواء آلصراط هذاآخی له 


تسع و تشون نَْجَة و لن نخجه تَفجة واحدة قفال: 
اکفلنها. و رنف النطاب. ال : لد ظَلمکَ 
بشوال تغجتک ال نغاجه ون کترا من الطاء 
يَغيبَبم عل 4 یقض یئاه لو 
آلضاخات -و قلل فا هم و دوه آغا فتاه 
اسف رب و خر راکعً رب 

(ای محمّد!) آیا داستان شاکیانی به تو رسیده است که 
وقتی (از اوقات) از دیوار عیادتگاه (نه از درگاه خانه, به 
سوی داوود) بالا رفتند؟ ناگهان بر داوود وارد شدند (و 


ناگهانی در برابرش ظاهر گشتند) و او از ایشان ترسید 
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(و گمان برد که قصد کشتن وی را دارند. بدو) گفتند: 
مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری 
ستم کرده است. تو در میان ما به حقّ و عدل داوری کن 
و ستم روا مدار» و ما را به راستای راه رهنمود فرما. 
(یکی از دو نفر گفت:) این برادر من است و او نود و نه 
میش دارد. و من تنها یک میش دارم؛ و (وی به من) 
می‌گوید: آن را به من واگذار (چرا که اين یکی هم از من 
باشد بهتر است. و هیچی از یکی خوبتر است!) و او بر 
من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ فصاحت و 
بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مقلوب و 
منکوب قدرت منطق خود کرده است. و نیز با اصرار 
زیادی که در این باره می‌ورزد خسته و درمانده‌ام 
نموده است. داوود) گفت: مسلماً او با درخواست یگانه 
میش تو برای افزودن آن به میشهای خود. به تو ستم 
روا می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که 
با یکدیگر سر و کار دارند. نسبت به همدیگر ستم روا 
می‌دارند. مگر آنان که واقعاً ممنند و کارهای شایسته 
می‌کنند» ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. 
داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (و اندازة هراس 
او از دیگران. و نیز نحوة قضاوت وی را به مسحک 
آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش 
خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. 
در توضیح این آزمایش باید گفت: داوود که پیغمبر و 
شاه بود. برضی از اوقات خود را صرف کارهای 
مملکتداری و فرمانروائی می‌کرد. و به قضاوت و 
داوری در میان مردمان می‌نشست. و بَیّهُ اوقات به 
خلوت کردن و پرستش نمودن و سرودن و خواندن 
سروده‌ها و زمزمه‌های تسبیح و تقدیس یزدان در 
عبادتگاه می پرداخت. وقتی که به عبادتگاه برای عبادت 
می‌رفت و به خلوت می‌نشست کسی به پیش او وارد 
نمی‌شد تا او خودش از عبادتگاه بیرون می‌آمد و به 
سوی مردم می‌رفت. 
در یکی از روزها ناگهانی دو مرد از دیوار عبادتگاهی 


که بر او بسته شده بود بالا آمدند و به پیش او رفتند. از 
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جزء بیست‌وسوم 
ایشان ترسید. چون شخص مومنی و فرد امینی از دیوار 
عبادتگاه بالا نمی‌رود! آن دو نفر هرچه زودتر او را 
اطمینان دادند: 
(قالوا لا تمخف. خضمن بغی بَفضنا عل بَفض 6. 
گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر 
دیگری ستم کرده است. 
برای قضاوت به پیش تو آمده‌ایم. 
(فاخکم یتنا باق و لا تشطط 
آلصّراط ‌. 


تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار» 


تشطط و اهدنا ای سَواء 


ومارا به راستای راه رهنمود فرما. 
یکی از آن دو آغاز به سخن کرد و دعوای خود را 
مطرح کرد: 
ان فذا آخی له تشع و تشعون تَخجة وی نْفجة 
واحدَة. قفال: کَفلنیها ». 
این برادر من است و او نود و نه میش دارد» و من تنها 
یک میش دارم» و (وی به من) می‌گوید: آن را به من 
واگذار (چرا که این یکی هم از من باشد بهتر است. و 
هیچی از یکی خوبتر است). 
یعنی این یک میش را نیز به من بده و جزو دارائی من 
کن و به من واگذار. 
و عرّنی نی الیطاب ). 
و او بر من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ 
فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا 
مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است. و نیز با 
اصرار زیادی که در این باره می‌ورزد خسته و 
درمانده‌ام نموده است). 
یعنی در سخن بر من سخت تاخته است و شدت و 
غلظت به کار برده است. 
مسأله - همان‌گونه که یکی از دو طرف دعاوی مطرح 
می‌کند - ستم گویا و احساس برانگیزی را عرضه 
مو دافم بختی که قانل تاویل تست بذین سیب است 
که داوود برمی‌جهد و به دنبال شنیدن آن مسأله راجع 
بدین ستم گویا حکم صادر می‌کند و داوری می‌نماید. و 






فی‌ظلال القرآن 
با طرف دعوای دیگر صحبت نمی‌کند سخن او را 
نمی‌شنود. و از او نمی‌خواهد قضیّه را توضیح دهد. و 
دلیل خود را بیان نماید. ولیکن تصمیم به قضاوت 
می‌گیرد و داوری می‌کند: 
(قال: لقّذ طلمک وال تفجتک ال نغاچه ه. و از 
کثیرا ما خلطاء یی بغه بخشم عی بخض. | 
لین منوا و عملوا آلضالمات و قلیل اه 4. 


(داوود) گفت: مسلماً او با درخواست بگانه میش تو 


1 


برای افزودن آن به میشهای خود. به تو ستم روا 
می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با 
یکدیگر سر و کار دارند» نسبت به همدیگر ستم روا 
می‌دارند. مگر آنان که واقعاً ممنند و کارهای شایسته 
می‌کنند» ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. 
داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (و اندازهٌ هراس 
او از دیگران. و نیز نحوهُ قضاوت وی را به محک 
آزمایش زده‌اییم). پس از پروردگار خویش آمرزش 
خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. 
چنین به نظر می‌آید که اين دو مرد در همین‌جا پنهان 
گردیده‌اند. آنان دو فرشته بوده‌اند و برای آمتحان داوود 
آمده‌اندا امتحان پیغمبری که شاه است و خدا بدو کار 
مردمان را واگذار فرموده است. تا در میانشان با حق و 
عدل داوری کند. و پیش از روشن کردن حق حکم 
صادر ننماید. آن دو فرشته مساله را به صورت واضح 
و احساس برانگیزی مطرح کردند . . . ولیکن برای 
قاضی لازم است که احساساتی نشود. و شتاب نورزد. 
بر او لازم است که به ظاهر گفتار یکی از دو طرف 
دعاوی بسنده نکند. پیش از اين که فرصت و مهلت به 
دیگری برای اظهار دلیل و حجّت بدهد و سخنش را 
بشنود. زیرا پس از شنیدن سخن و اظهار دلیل و برهان 
او, چه بسا صورت مسأله به طور کلی یا برخی از آن 
تغییر کند. و پدیدار آید که ظاهر گفتار شخص اوّل 
گول‌زننده يا دروغ و يا ناقص بوده است. 
بدین هنگام داوود متوجه گردید که اين کار امتحان بوده 


است: 
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داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (و اندازهٌ هراس 
او از دیگران؛ و نیز نحوهٌ قضاوت وی را به محک 
آزمایش زده‌ایم). 

در اینجا بود که سرشت خودش او را دریافت: 
11 أات 6 
واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا بازمی‌گشت و) 
بسی توبه‌کار بود. ۲ 
فاسعْفر ره و خر راکعا راب >. 
پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده 
هو 


4 لک و لد له نا رن و خشن 
به هر حال, ما این (ترک اولی و سیِنَهُ مقزبین) را بر آو 
بخشیدیم (و وی را مشمول لطف و محبّت خود قرار 
دادیم) و او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه 
زیبا است (که بهشت برین و نعمت‌های فردوس اعلی 
است). 
برخی از کتابهای تفسیر پیرامون این امتحان بسی به 
افسانه‌های اسرائیلی فرورفته‌اند. افسانه‌هائی که سرشت 
نبّت از آنها بیزار و گریزان است. و اصلاً با حقیقت 
نبوّت نمی‌خواند. حتی روایتهائی که تلاش کرده‌اند این 
انسانه‌ها را تسخفیف بدهند نیز گامهائی با آنها 
برداشته‌اند. ات افسانه‌های اسرائیلی از پای‌بست ویران 
و از اساس بر باد است و بررسی و وارسی را نشاید. 
نها با وه اقب گذانسا کار تست 
(و ان له عندنا آژن و خشن ماب 4. 
و قطعاً او در پیشگاه ما دارای ِِ الا و برگشتگاه 
زیبا است (که بهشت برین و نعمت‌های فردوس اعلی 
است). ۱ 
پیرو قرآنی‌ای که به دنبال این داستان می‌آید نیز پرده 
از سرشت این امتحان و آزمون برمی‌دارد. و مقصود 
خدا از آن را برای بنده خودش که داوری میان مردمان 
و فرمانروائی بر ایشان را بدو واگذار کرده است 





فی‌ظلال القرآن 
مشخص و معيّن می‌نماید: 
و یاداو جعلناک خی یال زض, فاخکم ین 
آلناس باحق. و لا تب موی یلک عَن سبیل 
ان ین رن عَنْ سبیل اه سم عَذابٌ 
:مالساب . 


یش نف ها نت خی 


شدید. ما ها ی 
د) ساخته‌ایم (و 
بر جای پیغمبران پیشین نشانده‌ایم) پس در میان مردم 
به حقّ داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را 
از راه خدا منحرف می‌سازد. بیگمان کسانی که از راه 
خدا منحرف می‌گردند عذاب سختی به خاطر فرآموش 
کردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند. 
این امتحان, خلافت در زمین, و فرمانروائی برابر حق و 
حقیقت در میان مردم. و عدم پیروی از هواو هوس 
است. پیروی از هوا و هوس - در آنچه مربوط به 
پیغمبری است - راه افتادن با نخستین منفعل شدن, و 
تأمل نکردن و درنگ ننمودن و کار را روشن نساختن 
ست .. . اینها چیزی است که ادامة آنها و پافشاری بر 
آنها به گمراهی می‌کشاند. ولی پیروی که به دنبال یه 
می‌آید و فرجام گمراهی را به تصوير می‌کشد. این یک 
حکم عام و مطلق در بارة گمراهی از راه خدا است. 
گمراهی از راه خدا نیز خدا را فراموش کردن و خویشتن 
را در روز حساب و کتاب در معرض عذاب و عقاب 
قرار دادن است. 
از عنایت و رعایتی که خدا به بندهٌ خود داوود داشته 
است این است که خدا داوود را در نخستین نگاه و 
نگرشی که داشته است آگاه و هوشیار کرده است و او را 
بیدارباش داده است. و وی را از پیروی کردن از 
نخستین احساس و برداشت باز داشته است. و او را از 
فرجام آیندهٌ دور کار ترسانده است و برحذر فرموده 
است. داوود حتّی گامی هم به سوی آن فرجام آیسندة 
دور برنداشته است! این هم لطف و فضل خدا در حسق 
بندگان برگزیده‌اش می‌باشد. بندگان برگزیده‌اش چه بسا 
پاهایشان کم‌ترین سکندری و لغزشی داشته باشد. ولی 
خدا سکندری و لغزش ایشان را بپاید و جبران نماید. و 
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دست ایشان بگیرد و بدیشان بیاموزد که توبه کنند و به 
سوی او برگردند. و بدانان توفیق توبه و برگشت عنایت 
فرماید و ایشان را ببخشاید. و به دنبال آزمون 
تعتهایشن:را رای آنان فراوان نز شتر رشان زیت آن 
گرداند. 
‌ 
هنگام بیان کردن قاعده حق در خلافت زمین و در 
داوری میان مردمان. و پیش از این که داستان داوود در 
روند قرآنی به پایان خود برسد. ایین حتّ به قاعد؛ 
بزرگ خود برگردانده می‌شود. قاعده‌ای که آسمان و 
زمین و آنچه در بین آن دو است بر آن استوار می‌گردد. 
و ريشه در سراسر این هستی دارد. و فراگیرتر از 
خلافت زمین, و از داوری در میان مردمان است. و 
بزرگ‌تر از این زمین است. همچنین این قاعده فراخ‌تر 
از زندگی دنیا است» زیرا این قاعده نقشة جهان را دربر 
می‌گیرد. و فراتر از آن, زندگی آخرت را نیز فرا 
کف یه فاغزه و تفن رال زاس 
پدیدار گشته است و استوار گردیده است. و کتاب قرآن 
آمده است که اين اصل حق فراگیر بزرگ را تفسیر و 
۱ خفن سا و الارض و ها یسب باطلاٌ 
ذلکَ ظَن الذین کرو ری بلذینکَفرا من 
آلثار ام تختل ان منوا و یلوا آلضالنات 
کالْیدین ق الأْْض؟ ام تغل لین کالفجار؟ 
کناب برد ایک با رز کید "وا آیاته و 
لد کر آوئو اباب ‌. 
ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا 
است بیهوده نیافریده‌ايم. این, گمان کافران است (و 
انگارةُ انديشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش 
دوزخ دچار می‌آیند. آیا (با حکمت و عدالت ما سازگار 
اف زا که انا عم ای وی ارفا شیوخ 
انجام می‌دهند» همچون تباهکاران (و فنسادپیشگان در 
زمین) بشمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران را با 
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پرخیز و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم 

تا در بارهُ آیه‌هایش بیندیشند. و خردمندان پند گيرند. 
بدین منوال, در اين ایه‌های سه گانه. آن حقیقت سترگ 
و شگرف و فراگیر و دقیق و ژرف, با همه اطراف و 
جوانب و شاخه‌ها و حلقه‌هایش بیان می‌شود. 
آفرینش آسمان و زمین و آنچه میان آنها است بیهوده 
نبوده است و بر باطل استوار نگردیده است. بلکه به 
حقّ آفریده شده است و به حقّ استوار گردیده است. از 
این حق بزرگ است که سائر حقّها جدا می‌شود: حقّ در 
خلافت زمین. حق در فرمانروائی بر مردمان و داوری 
در میانشان. حق در راست و درست گرداندن احساسها 
نها واالو نان تاه و شیم ال 
است کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده 
کرده‌اند همسان مفسدان و تباهکاران در زمین نخواهند 
بسود. و ارج و ارزش پسرهیزگاران بساارج و ارزش 
بزهکاران یکسان شمرده نخواهد شد. حقّی که این کتاب 
مبارک که خدا آن را نازل فرموده است - با خود به 
ارمغان آورده است تا خردمندان در بارة آیات آن 
بیندیشند و یادآور شوند آنچه را که لازم است از این 
حقائق اصیل یادآور گردند. حقائق اصیلی که کافران 
نمی‌توانند آنها را تصوّر کنند و به خاطر سپارند. چون 
فطرتشان با حق اصیل در ساختار این جهان نمی‌تواند 
تماس بگیرد و پیوند پیدا کند. و به همین سبب است که 
گمانشان در بارهٌ خدایشان بد می‌گردد. و خودشان از 
اصالت حقّ چیزی درک و فهم نم‌کند: 

(ذلک ظنْ الذین کرو فوَیْل للذِینَ کفروا من 

آلنار 6. 

این» گمان کافران است (و انگارة انديشة بیمار ایشان). 

وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند. 
شریعت خدا برای مردمان. گوشه‌ای از قانون خدا در 
آفزیتتن هنت است. کبایی را که دا نار فترقوده 
است بیانگر حقی است که قانون جهان بر آن استوار و 
پایدار است. عدل و عدالتی که از جایگزینان این زمین 
و از فرمانروایان بر مردمان و داوران مسیان ایشان, 
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خواسته می‌شود. گوشه‌ای از آن حق کلی است. کار.و 
بار مردمان راست و درست نمی‌گردد مگر زمانی که با 
بِقیّةْ چیزهای موجود در اطراف ایشان هماهنگ گردد. 
انحراف از شریعت خدا و از حق در خلافت. و از 
عدالت در فرمانروائشی. و از دادگری در داوری» در 
حقیقت انحراف از قانون جهانی است. قانون جهانی‌ای 
که آسمان و زمین بر آن برجا و پابرجا است. در ایسن 
صورت انحراف از شریعت و حقّ و عدالت کار بسیار 
خطرناک و شر و بلای بزرگی است. و اصلاً برخورد با 
نیروهای سترگ جهانی است و سرانجام باید که درهم 
شکند و درهم ریزد و هلاک و نابود شود. ممکن نیست 
ستمگر سرکش منحرف از ستّت یزدان و از قانون جهان 
و از سرشت هستی پایداری کند و برجای بماند . 
ممکن نیست ستمگر سرکش منحرف برجای بماند . 
ممکن نیست بتواند با نیروی سست و ناچیز خود در 
برابر آن نیروهای خردکنند هراس‌انگیز تاب مقاومت 
بیاورد و ایستادگی کند. ممکن نیست در زیر چرخهای 
ارابةٌ قدرتمند و خردکننده هستی بایستد و له و لورد 


۵ ۰ 


نشود. 

ایین چیزی است که باید اندیشمندان در باره‌اش 
بیند يشند. و خردمندان آن را به باد داشته باشند. 

0 

بعد از این پیرو معترضه‌ای که در وسط داستان آمده 
است تا آن حقیقت بزرگ را اشکار و نمودار سازد. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و نعمتی را یاداوری 
می‌کند که خدا به داوود داده است. این نعمت در 
فرزندان و نوادگانی جلوه‌گر است که خدا به داوود عطاء 
فرموده است, به ویژه در اعطاء پسرش سلیمان بدو» و 
در لطف و مرحمت و فضلی جلوه‌گر است که به سلیمان 
بخشیده است: 

و وبا لداود سلییان. نغم الْعَبُد. ان وابٌ. | 
ر عه ناسا امجیاد. ففال ی 
خی بت حْبّ یر عَن ذکسر ری عتی اتوازت 
افیخاب. ردوهاعَل نی مشحا بالگوق و 


اتاضفاد. 13 ان نا اهنآ آنسک ‏ بغیر 
حساپ. و ان له له عندنا رلْق و خسن ماب 4 

ما سلیمان را به داوود عطاء کردیم. او بنده بسیار 
خوبی بود. چرا که او توبه‌کار بود. (خاطرنشان ساز) 
زمانی را که شامگاهان اسبهای نزادهُ تندرو و زیبای 
تیزروء بدو نموده و عرضه شد. سلیمان گفت: من 
اسیان را سخت دوست می‌دارم. چون ساز و برگ من 
برای عبادت پروردگارم مي‌باشند (که جهاد است. او 
همچنان به آنها نگاه می‌کرد) تا از دیدگانش در پرده 
(گرد و غبار) پنهان شدند. (اسبها آن قدر جالب بودند 
که سلیمان به چاکران دستور داد) آنها را به سوی من 
بازگردانید. (او شخصاً سواران را مورد تفقد» و اسبان 
را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهای اسبها 
دست کشید. ما سلیمان را دچار بیماری ساختیم و وی 
را همچون کالبدی (بی‌جان) بر تخت سلطنت انداختیم 
(تا به ابقت خود ننازد و به نیروی خویش تکیه نکند و 
بداند که عظمت و قدرت انسان با کم‌ترین ناخوشی و 
کوچک‌ترین بیماری متزلزل و چه بسا نابود می‌گردد). 
سلیمان آن‌گاه (که بلای خدا را دید. توبه و استفقار 
سرداد و به درگاه الّه) بازگشت. سلیمان گفت: 
پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطاء فرمای 
که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و عظمتی 
داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. پس ما 
(دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به زیر 
فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که 
می‌خواست آرام حرکت می‌کرد. و به زیر فرمان او 
درآوردیم همه بتّاها و غواصان دیو را. و گروه دیگری 
از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا 
از فساد و اذیّت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید. ما 
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بدو وحی کردیم که) اين (چیزهائی که به تو داده‌ایم) 
عطاء ما است. پس (به هر کس که می‌خواهی) ببخش یا 
(آن رااز هر کس که می‌خواهی) بازدار. بدون هيچ‌گونه 
حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن از تو 
کشیده شود). قطعاً سلیمان در پیشگاه ماء مقامی 
ارجمند و سرانجامی نیکو دارد. 
در اینجا اشاره‌ای که به «آلصافثات الجیاد» می‌شود که 
اسبهای نسژاده تمندرو و زییای تیزرونده است. و 
اشاره‌ای هم که به کالبدی بی‌جان فرو افتاده بر تخت 
سلیمان می‌شود. برای هر دوی این اشاره‌ها در میان 
تفسیرها و روایتها تفسیری يا روایتی را پیدا نکردم که 
دلم بدان بیاساید و مرا آسوده خاطر نسماید. هرچه را 
دیدم و یافتم يا اسرائیلیّات زشت. و يا تأویلات بدون 
سند بود. خودم هم نتوانستم سرشت این دو حادئه را به 
گونه‌ای پیش چشم دارم که چنگی به دل بزند و دلم 
بدان بیاساید. و در اینجا آن را به تصویر بکشم و نقل 
کنم. در میان احادیث شریف هم حدیث صحیحی را پیدا 
نکردم مگر یک حدیث صحیح را. حدیثی که از لحاظ 
خودش صحیح است ولی پیوند آن با یکی از این دو 
حادثه موکد نیست. این حدیث را ابوهريرة یف از 
پیغمبر خدا وله روایت کرده است. و مسلم آن را به 
عنوان حدیث مرفوعی در کتاب صحیح خود شبت و 
ضبط نموده است. بدین گونه: 
(فال سَلیْسان: لاطوفْ ال علی سبعين 
واجدز تن ایس و و 
9آفر 


سلیمان نیرب هفتاد زن می‌روم. ۳ 
آنان سواری را به دنیا خواهد آورد که در راه خدا 
خواهد جنگید. او نگفت: اگر خدا بخواهد. سلیمان به نزد 
ایشان رفت. ولی جز یکی از خانمها حامله نشد. و او هم 
و امن الق هت ارو با کی سیر کی 
جانم در قبضة توان او است. اگر سلیمان می‌گفت: اگر 





فی‌ظلالالقرآن 





خدا بخواهد. (آن هفتاد پسر به دنیا می‌آمدند و) قطعاً 

هم ایشان سوارکارانی می‌شدند و در راه خدا 

میتی( 
درست خواهد بود که این رخداد همان امتحانی باشد که 
آیات قرآنی در اینجا بدان اشاره می‌کنند. و مراد از 
کالبد هم همین پسر ناقص‌الخلقه باشد. اما این تنها 
احتمالی است و احتمالی بیش نیست . . . و اما داستان 
اسبان, در این باره گفته‌اند: سلیمان 1 شامگاهان از 
له اسبان خود دیدن کرد. نمازی از او به تأخیر افتاد و 
وقت آن گذشت. نمازی که پیش از غروب می‌خواند. 
سلیمان گفت: اسبها را برگردانید. آنها را برگرداندند. به 
خاطر اين که آن اسبها او را از ییاد خدا غافل کرده 
بودند. همه آنها ر گرد زد و دست و پا برید! روایت 
دیگری می‌گوید: سلیمان ساقها و گردنهای اسبها را 
دست کشید و نازشان کرد برای این که نشان دهد آن 
اسبها عزیز و گرامیند چون برای جنگ در راه خدا مورد 
استفاده قرار می‌گیرند . هیچ دلیلی بر صحت این دو 
روایت در دست نیست. و قاطعانه در بارهٌ چیزی از 
مطالب آنها نمی‌توان سخن گفت. 
بدین خاطر هیچ پژوهشگری نمی‌تواند چیزی را در 
شرح و بسط این دو رخدادی که در قرآن بدانها اشاره 
ستاو آمتت بو یل 
آنچه می‌توانیم در اینجا بگوئیم و خویشتن را از تنگنا 
برهانیم این است که بلا و مصیبتی از سوی خدا در 
رسید. و آزمایش پیغمبر خدا سلیمان لت در کاری از 
کارهای مربوط به ملک و مملکت و شاهی و 
فرمانروائی او در میان بوده است. همان گونه که خدا 
پیغمبران خود را به بلا و مصیبتی گرفتار می‌سازد و 
ایشان را دچار امتحان و آزمونی می‌فرماید تا آنان را 
رهنمود و رهنمون نماید. و گامهایشان را از لزش 





گردیده است . .. مراجعه شود به تفسیر «التحریر و التنویر» ابن عاشور. 
(مترجم) 
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بپاید و به دور فرماید.) سلیمان به سوی خدای خود 
برگشت و توبه کرد. و از او طلب آمرزش خواست. و با 
غاب امدرونه اشانه ردان کرد؛ 

(فال: رب آغفزلی و مب لی مک لا یی 

من بَعُد بغدی نک أْت ماب ». 

سلیمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی عطاء 

فرمای که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و 

عظمتی داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. 
نزدیک‌ترین تأویل پسندیدة این درخواست از طرف 
سلیمان ثْا این است که سلیمان مرادش خودنمائی و 
انحصارگرائی نبوده است. بلکه درخضواست ویژگی و 
اختصاصی کرده است که به شکل معجزه جلوه‌گر شود. 
مقصودش از این درخواست نوعی معجزه بوده است. 
خواسته است نوعی مملکتداری و فرمانروائی دیگری 
که بعد از او خواهد بود جدا و مسمتاز گرداند. 
مملکتداری و فرمانروائی او سرشت ویژه‌ای داشته 
باشد که مکتر نبوده و در میان مملکتداریها و 
فرمانروائیهائی که انسانها می‌شناسند معهود و معروف 
نباشد. 
پروردگار دعا و درخواست او را پذیرفت. و یک نوع 
مملکتداری و فرمانروائی بدو عطاء کرد که فراتر از 
مملکتداری و فرمانروائی معهود و معروف انسانها بود. 
و مملکتداری و فرمانروائی خاصّی بدو داده شد که 
هرگز جهان همسان آن را به خود نمی‌بیند: 


( سکن له آلزج تخر باه اوخت اصات: 
42 ۱ رطق ال ۳ 6 ی 
و َلشَیاطین کل بناء و غوّاص. و آخرین مقرّنین فق 


پس ما (دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به 
زير فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا 
که می‌خواست. آرام حرکت می‌کرد. و به زیر فرمان آو 
درآوردیم همة بتاها و غوّاصان دیو را. و گروه دیگری 
از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا 
از فساد و اذیّت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید). 


باد به زير فرمان بنده‌ای از بندگان یزدان با اجازه 
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خداوند سبحان درآید. بدین معنی نیست که باد از زیر 
فرمان ايزد منان خارج شود و بدون ارادهٌ او بدینجا و 
بدانجا رود. بلکه باد هميشه مسخر فرمان یزدان و اراد 
خداوند سبحان می‌ماند و شکی در اين نیست. باد به 
فرمان یزدان برابر قوانین و سنن او حرکت می‌کند. 
هرگاه در مدّت زمانی از ازمنه خدا برای بنده‌ای از 
بندگانش ممکن نمود بیانگر ارادهٌ یزدان سبحان شود. و 
در آن مدّت فرمان آن بنده با فرمان یزدان موافق و 
هماهنگ گردد. و مثلاً باد برابر فرمانش به هر کجا که 
خواست آرام حرکت کند. اين کار برای خدا مشکل 
نیست. همسان همچون کاری به شکلهای گوناگون روی 
می‌دهد. یزدان سبحان در قرآن به پیغمبر 7 
می‌فرمایدز 
ین یه له اون ینف قلوییم مر و 
اجون ف ال دبلةسفریلک بهسم 2 
جاوژوتک فپ ال قلیلا ِ 
اکر منافقان مار هو تن کی مدینه (شائعات 
بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث 
اضطراب (مومنان و تزلزل دیین ایشان) می‌گردند. از 
کار خود دست نکشنده تو را بر ضد ایشان می‌شورانیم 
و بر آنان مسلط می‌گردانيم. آن‌گاه جز مت اندکی در 
جوار تو در شهر مدینه. نمی‌مانند (و بلکه در پرتو 
(احزاب/۰ع) 
معنی این چیست؟ معنی اين. چنین است که اگر آنان 
دست نکشند و کار را به پایان نیاورند. ارادهٌ ما متوجه 


رک 


مسلط گرداندن و چیره ساختن تو بر آنان و بیرون 
راندن ایشان از مدینه می‌گردد. و اين کار با رهنمود و 





۱- عبدالکريم خطیب در تفسیر خود به نام: «التفسیر القرآنی للقرآن» با 
استفاده از تقریرات استاد محمد شاهین حمزه, سخنی بدین مفهوم در بارهة 
«جسدا» دارد: چه بسا روح سلیمان در حال بیداری از پیکر او جدا شده و 
دورا دور ناظر اش بی‌روان خود بوده است. این عمل را امروزه «الطرح 
الروح» یعنی تجرید روح یا فرافکنی روح می‌نامند (نگا: جزء ۰۲۴ صفحة 
۱۰۸۶).. 


(مترجم) 
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رهنمون کردن ارادهٌ تو. و مشتاق نمودن تو به پیکار و 
جنگشان و بیرون راندنشان. صورت می‌پذیرد. آن 
وقت اراده ما نیز در حق ایشان از راه ارادهٌ تو پیاده و 
محقق می‌گردد. اين هم نوعی از توافق و هماهنگی کار 
یزدان سبحان و کار پیغمبر عَلشَ است. اراده و کار خدا 
اصل و اساس همه چیز است. اراده و کار خدا در اراده و 
کار پیغمبر رل جلوه‌گر می‌آید. اگر یزدان سبحان 
بخواهد که چنین بشود. اين سخن معنی تسخیر باد به 
زیر فرمان سلیمان لب را به ذهن ما نزدیک می‌کند. 
تیاو سمل و سکس مار اه 
داشت و مطابق و موافق با فرمان یزدان در رهنمود و 
رهنمون بادها جلوه گر می‌آید. رهنمود و رهنمونی که 
بیانگر فرمان خدا و تعبیرکنند؛ آن در همه حال و همه 
اه 
همچنین یزدان سبحان شیاطین و اهریمنان را مسخر 
ماتشن اتود برای اومسا زن‌شره انار اسان 
بخواهد. برایش در دریا غواصی کنند. به داخل زمین 
فرو روند تا برایش آنچه می‌خواهد جستجو کنند. خدا 
به سلیمان سلطه و قدرت عقاب و عذاب مخالفان و 
مفسدان عطاء فرمود. مخالفان و مفسد ان دیوهانی که 
نع مسخرش ساخته بود و به زیر فرمانش در آورده 
بود. او می‌توانست آن مخالفان و مفسدان را به غل و 
زنجیر بکشد و دستشان را به پایشان ببندد. یا آنان را 
اگر بخواهد دوتا دوتا یا بیشتر به یکدیگر ببندد و به غل 
و زنجیرشان بکشد. 
گذشته از این بدو گفته قتدوته ارافی فر شلطه ن. 
قدرت و نعمتی که خدا به تو داده است. به هرکس که 
می‌خواهی و هرگونه که می‌خواهی بذل و بخشش کن و 
هدیه و عطاء بده. يا به هرکس که می‌خواهی نبخش و 
نده. يا بدان اندازه ببخش و بده که می‌خواهی: 
(غذاعطاژا قافن و آنسک بغر جضاب ۰4 
(مأ بدو وحی کردیم که) این (چیزهائی که به تو داده‌ایم) 
عطاء ما است. پس (به هر کس که می‌خواهی) ببخش یا 
(آن را از هر کس که می‌خواهی) بازدار» بدون هیچ‌گونه 





فی‌ظلال الق رآن 
حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن از تو 
کشیده شود). 
این هم نشانة بزرگ‌داشت و لطف و مرحمت بیشتر 
یزدان در حقّ سلیمان بود. آن‌گاه افزون بر همه اینها بیان 
می‌شود که او در پیشگاه پروردگارش در دنیا قربت و 
منزلت. و در آخرت فرجام نیکو و بازگشتگاه پسندیده 
دارد: 
(و ان له عندنا رل و حُشن مب . 
قطعاً سلیمان در پیشگاه ماء تاش ابو 
سرانجامی نیکو دارد. 
این : پله والائی و مرتبه بالائی از رعایت و عنایت و 
رضایت و اعطاء نعمت و تکریم و تعظیم است. 
0 
آن گاه با داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون به 
پیش می‌رویم. و گذشته از آن, نعمت و فضل و لطف و 
مرحمت خدا را مشاهده می‌کنيم و دید مي‌زنيم. در 
روند قرآنی به داستان ایوب می رسیم و با آن به پیش 


- ‌ ِ 


۳ ی دک 
العَیْذ نذا ۳ 
(ای محمّد!) خاطرنشان ساز (سرگذشت) بندهٌ ما ایّوب 
را. بدان گاه که پروردگار خود را خواند و گفت: اهریمن 
مرا دچار رنج و درد کرده است (و سخت زار و نزار و 
بیمارم. به فریادش رسیدیم و او را ندا دردادیم که) پای 
خود را به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمة 
آبی برجوشید. بدو پیام دادیم.) اين, آبی است که هم 
برای شستشوی (تنت مفید) است و هم برای نوشیدن 
(گوارا و سودمند) است. (بیماری و ناراحتی ایّوب را 
برطرف ساختیم و بجای) اولاد (و اموالی که از دست 


داد ه بود) دوچندان ندو عطاء کردیم. محضص مرحمتمان 


سوره ص آیات ۱۷-۴۸ 
جزء بیست‌وسوم 
(در حقّ ایّوب) و تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای 
خردمندان (تا همچون ایّوب شکیبا و امیدوار به لطف و 
فضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات» رشتة صبر 
جمیل را از دست ندهند. ایوپ سوگند خورده بود که 
یکی از افراد خانواده‌اش را تنبیه کند و چندین ضربه 
چوب بزند. ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور 
دادیم) بسته‌ای (از چوبهای نازک یا رشتة خرماء و یا 
ساقه‌های گندم و همانند آن) را برگیر و (او را) با آن 
بزن» و سوگند خود را مشکن. (و با کم‌ترین آذیّت و 
آزاری قسم خویش را به مرحلة اجراء درآور). ما ایّوب 
را شکیبا یافتیم. چه بندهٌ خوبی بود! او بسیار توبه و 
استفغفار سرمی‌داد. 
داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون و صبر و 
شکیبائی ایوب مشهور و زبان‌زد خاص و عام است. 
داستان ایّوب ضرب‌المثل بلا و مصیبت و امتحان و 
آزمون و صبر و شکیبائی شده است. ولیکن داسستان 
ایوب با اسرائیلیّاتی آمیخته شده است که بر خود 
داستان می‌چربد. آن مقدار که در این داستان دور از 
اسرائیلیّات و مصون از پرت و پل است. ایس است. 
ایّوب بل آن گونه که در قرآن امه است ده فا شته 
و توبه‌کاری بوده است. خدا او را به بلا و مصیبت 
گرفتار کرده است و امتحان و آزمون فرموده است. و او 
صبر جمیل داشته است. به نظر می‌رسد که بل و 
مصیبت و امتحان و آزمون او با از میان رفتن جملگی 
دارائی و اهل و فرزندان و صحت و تندرستی بوده 
است. اما با وجود این ایوپ بیوندش را با پروردگارش 
قتولع رن ماو از مق تیان هب12 
آفریدگارش نکاسته است. و راضی به چیزی بوده است 
که خدا بدو روا دیده بود. 
اهریمن افراد مخلص اندکی را که بدو وفادار مانده 
بودند از جمله همسرش - وسوسه می‌کرد که اگر خدا 
ایّوب را دوست می‌داشت او را به بلا و مصیبت گرفتار 
نمی‌ساخت. اين افراد مخلص چنین چیزی را به ایوب 
می‌گفتند. این گفتار او را سخت می‌رنجاند. و او را بیش 






فی‌ظلال الق رآن 
از بلا و مصیبت و زیان و ضرری که دیده بود آزار 
می‌داد. وقتی که زنش برخی از این گونه وسوسه‌ها را 
بدو گفت, سوگند خورد اگر خدا بدو بهیودی بخشد او 
را چندین تازیانه -گویا صد تازیانه - می‌زند. 
بدین هنگام بود که رو یه اسخانه ب‌دان تقو ود و تاله 
سرداد و از اذیّت و آزار وسوسة اهریمن شکوه کرد. و 
از دست تأثیرات وسوسهٌ اهریمن در درون نزدیکان و 
مخلصانش به افغان درآمد و کمک خواست. اين اذیّت 
و آزار, او را زار و نزار کرد. فریاد برآورد : کریما! 
(أن ممن اسان نب و عَذاب . 
اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است 1 سخت زار و 
نزار و بیمارم). 
وقتی که پروردگارش صدق و صداقت و صبر و 
شکیبائی او را دید. و گریز و نفرت او را از تلاشهای 
شیطان مشاهده نمود. و به رنج و دردش از کوششهای 
اهریمن پی برد با رحمت و عنایت خود او را دریافت. 
و بلا و مصیبت و امتحان و آزمون او را به پایان 
رساند. و صحّت و تندرستی را بدو برگرداند. یزدان 
سبحان بدو دستور فرمود پا به زمین بکوبد تا چشمه 
خنکی برجوشد و خود را بدان بشوید و از آپ آن 
بياشامد تا شفا یابد و بهبودی پیدا کند: 
(أرکض برجلک. غدا متس بارد و شَرابٌ ‌. 
(به فریادش رسیدیم و او را ندا دردادیم که) پای خود را 
به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمهة آبی 
برجوشید. بدو پیام دادیم) اين» آبی است که هم برای 
شستشوی (تنت مقید) است و هم برای نوشیدن (کوارا 
و سودمند) است. 
قرآن مجید می‌فرماید: 
و ریا له هه و مهم مَعَهُم رَد منا و ذکری 
1 ه- 
لاولی الالباپ >. 
(بیماری و ناراحتی ایّوب را برطرف ساختیم و بجای) 
اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دو چندان بدو 
عطاء کردیم» محض مرحمتمان (در حق ایّوب) و 


تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای خردمندان (تا 


جزء بیست‌وسوم 
همچون ایّوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا 
باشند و در حوادث و مشکلات, رشتة صبر جمیل را از 
دست ندهند. 
بت هت 
فرزندانش را زنده کرد و به اندازهٌ آنان هم اولاد 
دیگری بدو عطاء فرمود .. . ولی در نص قرآنی چیزی 
وجود ندارد که دال بر زنده گرداندن کسانی باشد که 
مرده‌اند. چه بسا معنی چنین باشد: خداوند ایّوب را 
بهبودی بخشید و اهل و عیال و فرزندانش را بدو 
برگرداند. اهل و عیال و فرزندانی که نسبت بدو گمشده 
و از دست رفته بشمار می‌آمدند. و بدو اولاد دیگری 
عطاء فرمود. این هم دال بر نعمت و رحمت و عنایت و 
حفاظت پروردگار بدو بود. و شايستةه این است که 
خردها را بیدار کند و مايةٌ هوشیاری گردد و درک و 
شعور را تلنگری بزند. 
چیز مهتی که در اینجا در بیان داستانها است به تصویر 
زدن رحمت و عنایت و فضل و لطف یزدان بر بندگانش 
است. بندگانی که خدا ایشان را به بلا و مصیبت گرفتار 
می‌سازد و ایشان را به محک امتحان و آزمون می‌زند. 
و آنان بر بلا و مصیبت صبر و شکیبائی می‌ورزند. و 
فا وا انس کرو اه اانن: 
آزمون سرافراز بیرون می‌آیند. 
و امّا مسألةً سوگند خوردن ایّوب مبنی بر این که 
همسرش راکتک بزند. رحمت خدا او را و همسرش را 
دریافت. همسری که به خدمتگذاری شوهرش برخاسته 
بود و بر بلا و مصیبت ایوب و بر گرفتار درد و رنسج 
امدن خود به خاطر او صبر و شکیبائی نموده بود. خدا 
به ایوب دستور داد بسته‌ای از چوبها به تعدادی که 
معیّن کرده بود برگیرد. و یک بار همسرش را با آن 
بسته بزند. این هم قسسم او را کفایت می‌کند و لازم 
نیست سوگندش را بشکند: 
(و خذ بیرک ضغناً اضرب به و لا تحت ». 
(ایّوب سوگند خورده بود که یکی از افراد خانواده‌اش 
را تنبیه کند و چندین ضربه چوب بزند. ما برای رفع این 


مشکل نیز بدو دستور دادیم) بسته‌ای (از چوبهای 






فی‌ظلال‌القرآن 
نازک یا رشتكً خرماء و یا ساقه‌های گندم و همانند آن) 
را برگیر و (او را) با آن بزن. و سوگند خود را مشکن» 
(و با کم‌ترین اذیّت و آزاری قسم خویش را به مرحلة 
کات ۱ 
0 
پس از بیان اين داستانهای سه گائه با اندک تفصیلی, 
بدان خاطر که پیغمبر خدا تشه آنها را به یاد داشته 
باشد و در برابر بلاها و مصیبتها و رنجها و دردهائی که 
می‌بیند شکیبائی کند. روند قرآنی به طور اجمال به 
مجموعه‌ای از داستانهای انبیاء اشاره می‌فرماید, انبیائی 
که در داستانهایشان از یک سو بل و مصیبت و صبر و 
شکیبائی است. و از دیگر سو نعمت و عنایت و لطف و 
فضل الهی است. همان چیزهائی که در داستانهای داوود 
و سلیمان و یوب یل بود. برخی از آن پیغمبران بر 
اینان مقدم بوده‌اند و جلوتر زندگی کرده‌اند و زمان 
ایشان هم مشهور و معروف است. بعضی از آنان هم 
زمان ایشان را نمی‌دانيم, چون قرآن و مصادر معتبری 
که در دست داریم زمانشان را مشخص و معیّن 
نکر ده‌اند: ۱ 
(و آذکز عبادنا راهم و (شحاق و یوب وی 


و 
تا جر 


دی 1 ْصار 1 ناه : حالصَة ذ کر ی 

ِ_ و اتبُم عندنا لِن الْصطبن الثخیار. و آذکه 
عیل عل ایس و ذالکفل وک من لحار ... ». 

1 ۳۳ از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب 


۱- «ضعْتأه: دسته‌ای از ساقه‌های گندم و جو یا چوبهای نازک. بسته‌ای از 
رشته‌های خرما یا گیاهان ... اجراء حدود اسلامی به گونه‌ای که در آیه 
است. یا باید آن را خاض شریعت ایّوب و مرحمتی در حقّ او دانست و یا 
این که چنین حکمی را در مورد فرسودگان و بیماران خطاکار قلمدادکرد» و 
یا این که راجع به کسانی انگاشت که مرتکب جرمی نشده‌اند» ولیکن 
سرپرست یا ولی ایشان سوگند خورده است‌که آنان را کیفر دهد و چوب بزند 
و ظاهر قانون جندود رُ رعایت کنند وگرنه اجراء حد زناو بهمت و سوگند 
و غیره با بسته‌ای از ساقه‌ها و رشته‌ها و دسته‌ای از چوبهای نازک» یعنی 


تعطیل کردن حدود آلهی, و چنین کاری مجاز نیست (نگا: تفسیر قاسمی).. 
. (مترجم) 


جزء بیست‌وسوم 

در بارةٌ امور زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. ما 

آنان را با صفت خاضی ویژگی بخشیدیم که یاد 

همیشگی ایشان از) سرای آخرت بود. ایشان در 

پیشگاه ما از زمرة برگزیدگان بس نیک و نیکوکارند ... 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب - همچنین اسماعیل - قطعاً 
پیش از داود و سلیمان می‌زیسته‌اند. ولیکن نمی‌دانيم با 
زمان ایّوب چگونه بوده‌اند. همچنین است تاریخ 
زندگانی الیسع و ذوالکفل. در قرآن در باره الیسع و 
ذوالکفل جز اشاره‌های گذرائی بدیشان نیست. پیغمبری 
انش ای شا یه ارم اقان نامیرن ار 
«الیشع» که الیسع در زبان عربی است. ولی ذوالکفل 
چیزی از او نمی‌دانیم این صفت او را: 

من الاخیار >. 

از زمره برگزیدگان بس نیک و نیکوکار بوده است. 
خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب را چنین توصیف 
مر 

( وی دی و الصا ». 

آنان دارای قدرت و بینش (کافی و قوی در 3 امور 

زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. 
این هم کنایه از انجام کارهای شایسته و بایسته با 
دستهاء و نظریّة درست یا اندیش؛ استوار با چشسمان 
درون و بیرون است. انگار کسی که کار شایسته و 
بایسته نمی‌کند دست ندارد. و کسی که ان‌ديشهة سالم 
ندارد عقل و خرد یا رأی و نظر ندارد! 
همجنین صفت بزرگ داشت ایشان را بیان می‌دارد و 
می‌فرماید: خدا ایشان را با صفت خاصی ویژگی 
تیه ان اس ام اه را ناو خی به‌تاد ان 
جهان باشند. و از هرگونه چیز دیگری جز آخرت ببرّند 
و پپالایند: 

( ان اه الصة ذ کی آلدار ». 

ما آنان را با صفت خاضی ویژگی بخشیدیم که یاد 

(همیشگی ایشان از) سرای آخرت بود. 
این امتیازشان و والائیشان بود. و این امتیاز و والائی 
حاصل از این صفت. ايشان را در پیشگاه خدا از زمره 
برگزیدگان و خوبان کرده بود: 





فی‌ظلال القرآن 

(و انبم دنا ین لقن افیا ).- 

رل جن پیشگاه مااز زمره برگزیدگان بس نیک و 

شنک کاز قذ. 
همچنین یزدان سبحان برای اسماعیل و الیسع و 
ذوالکنل گواهی می‌دهد که از زمرءٌ خوبان و نیکان 
بوده‌اند. خداوند بزرگوار خاتم الانبیاء محمّد 
مصطفی رل را که خوب‌ترین خوبان و نیک‌ترین 
نیکان پیغمبرانش می‌باشد تذکر می‌دهد که آنان را یاد 
کند و با ایشان راه کاروان زندگی را بسپرد. و در باره 
صبر و شکیبائی ایشان و لطف و مرحمت خدا بدیشان 
بیندیشد. و در برابر چیزهاتی که از قوم تکذیب‌کننده 
گمراهش می‌بیند صبر و شکیبائی نماید. چه صبر و 
شکیبائی راه رسالتها و پیغمبریها, و راه دعوتها و 
فراخوانیها به سوی خدا است. خدا هم بندگان صابر و 
شکیبای خود را رها نسمی‌سازد و به خود واگذار 
نمی‌نماید. بلکه در برابر صبر و شکیبائی آنان بدیشان 
خیر و خوبی و رحمت و عنایت و برکت و امتیاز مبدول 
می‌فرماید . 
از همه چیز است. مکر و کید و دسیسه و نیرنگ 
مکٌاران و دسیسه‌سازان و نیرنگبازان تکذیب‌کننده, در 
برابر رحمت و رعایت و نعمت و لطف و فضل خدا 


.. آنجه در پیشگاه خدا است خوبتر و بهتر 
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9 رح مس سم مر رل مور ی مرفع 0۹ وه 
و9 الوا مال ات ربا لاک نعدهم من الا شرا ب میم 
2 هل 


بصذر (ج ان ایح تضا 


سخرا أ ۹ ۳ کی 5و 


مزاخت عنهم الا 


آثر ۵ 


گشت و گذار یبیشین. . با ۳۵ ۳ یاد ۳ پادآوری 


مه جه 





برگزیدگان بندگان یزدان بود. از بلا و مصیبت و امتحان 
و آزمون و صبر و شکیبائی و رحمت و عنایت و لطف 
و فضل خدا سخن رفت. یادی از آن زندگیهای والا در 
این زمین و در همین دنیا بود . . . 
گامهای خود را با بندگان پرهیزگار یزدان برمی‌دارد. و 
با تکذیب‌کنندگان و سرکشان به جهان دیگر می‌رود و 


در سرأی جاویدان رویاروی ایشان می‌شود . . . روند 


پس از ان روند قران 


راد کامها را دای از مها مات 
جلو برمی‌دارد هقناله ان زا می‌گیرد. برای نشان دادن 
آن صحنه صفحاتی را از کتاب «مشاهد القیامة فی 
القران» به عاریت می‌گيريم و با اندک دخل و تصرفی 
بیان می‌داريم: 
این صفحه بامنظرة متقابل کامل در مجموعه و اجزاء و 
در سیماها و نمادها است: منظره «پرهیزگاران و 
اتف است که دارای «حسن عاقبت و سرانجام 
نیک» هستند. و منظره «طاغیان و سرکشانی» است که 
ف «سوء عاقبت و سرانجام بد0 هسنتتد. وه 
نخست. پیشاپیش برایشان بازگردیده تیه ها 
آسوده خاطر تکیه می‌زنند. و از خوراک و نوشیدنی 
وت (ز ند کیره ار لرت خورا کرو بش مر 
لذْت حوریان جوان را دارند. حوریان گذشته از اين که 
جوانند «تنها به شوهران خود چشم می‌دوزند و 
شوهرانشان را دلباخته خود می‌کنند». به کسان دیگری 
چشم طعم نمی‌دوزند و چشم‌چرانی نمی‌کنند. همه آنان 
جوان و همسنّْ و سالند. اين هم لذت دائم و نعمتی از 
سوی خدا است و «هرگز نابودی و پایان ندارد». 
و اما گروه دوم و جدای از ایشان, جایگاه و قرارگاه 
دارند. ولیکن هیچ گونه تاه ود از تین در آن 





فی‌ظلال القرآن 
نیست. آنجا دوزخ است و «دوزخ چه بد جایگاه و 
قرارگاهی است!». در آنجا نوشیدنی گرمی و خوراک 
قی و استفراغ آوری دارند. ایین نوشیدنی خونابه و 
کندا نو است که از پیکرهای دوزخیان بیرون می‌تراود! 
برای ایشان انواع دیگری از نوع همین عذاب است. 
قرآن از آن انواع با واه «َرُوَاح» به معنی اقسام تعبیر 
می‌کند! 
آن‌گاه صحنه با منظرهٌ سومی پایان می‌پذیرد. منظرة 
سومی که زنده و برجسته است و در آن اشکارا گفتگو 
می‌شود: آهای اینان گروهی هستند از زمره آن 
سرکشان دوزخی! ایشان در دنیا عزیزان و دوستداران 
یکدیگر بودند. ولی امروز دشمنان و بیزاری‌جویندگان 
همدیگر هستند. در دنیای یکی دیگری را در گمراهی 
فرو می‌برد و رشتة گمراهی را برای همدیگر دراز و 
شل می‌کردند و یکدیگر را به خوشی و تبسن 
دعرت می‌کردند. برضی از آنان خویشتن را از مزمنان 
بالاتر می‌گرفتند و بر ایشان تفاخر می‌فروختند. و سخن 
از بهشت گفتن آنان را و دعوت دیگران بدانجا را 
تمسخر می‌کردند. بدان‌گونه که سران قریش چنین 
می‌نمودند و همچون روش و رفستاری داشتند و 

نز عیه کمن بیین؟ ». 

آیا از میان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. (ص/۸) 
هان! هم اینک این ایشان هستند که دسته دسته خود را 
یه آتش می‌زنند و گروهی پس از دیگری بدان 
می‌افتند! آهای آنان یکی به دیگری می‌گوید: 

(هذا رم و ی 1 

این گروه انبوه. بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را 

به میان شما می‌اندازند (و جا را بر شما تنگ می‌کنند)!. 
پاسخ باید چه باشد؟ پاسخ ایشان از سوی برخی دیگر 
با برآشفتن و کینه‌توزی, چنین است: 

(لا مرح پم ام صالواالثار 

و تا یی خوقی ک آخام یا قان رو 
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آیا دشنام داده شدگان ساکت و خاموش می‌مانند؟ هرگز. 
آنان بدیشان جواب ۳ 
(فالر 1 یل نم 
فیس الْقراْا 
(پیروان خطاب به سروران خود) می‌گویند: بلکه شما 


خوش نیامدید و خوشی نبینید. چرا که این شما بودید 


سِ 


لا مرخب بآ نم ق موه نا 


که چنین جائی را بهرةٌ ما کردید. وه که چه مقرّ و جایگاه 
بدی است!. 
شما سیب این عذاب بودید. ناگهان دعائی می‌شود لبریز 
از دشمنانگی و بغض و کینه و ناراحتی و انتقامجوئی 
(فالوا: رین من قَدَم نا هذا فرده عذاباً ضففاً ی 
آثار ۱ 
می‌گویند: پروردگارا! هرکس چنین جایگاه و عذابی را 
نصیب ما نموده است. عذاب او را در آتش دوزخ چندین 
برایر گردان!. 
سپس چه شد؟ سیس آهای! این آنانند که ی دنبال 
مومنانند! مومنانی که در دنیا خویشتن را از ایشان 
بالاتر می‌دیدند و نان تفاخر می‌کردند و عظمت 
می‌فروختند. و گمان می‌بردند که ایشان بلا و بدی 
می‌بینند و خیر و خوبی نمی‌بینند. هم ادعای بهشت 
ایشان را مسخره می‌کردند. و هم دعوتشان را به سوی 
نعمت و سعادت اخروی به باد استهزاء می‌گرفتند. 
آهای! این آنانند که مژمنان را جستجو می‌کنند و 
می‌خواهند ایشان را در دوزخ بيابند. ولی ایشان را با 
خود به تن افتاده نمی یابند. این است که از یکدیگر 
می‌پرسند: مومنان کجایند؟ آنان کجا رفته‌اند؟ آیا ایشان 
در اینجا هستند و چشمانشان آنان را نمی‌بینند؟: 


(و فالوا ات رجالا نا نهدهم من 
الافزار حذ نخدناهم() سخریا؟ آم زاغث نیم 
لابصاژ؟ ». 


(سرانجام» دوزخیان به همدیگر) می‌گویند: ما چرا 
کسانی را نمی‌بینیم که (در دنیا) ایشان را از زمره بدان 
و بدکاران به حساب می‌آوردیم؟ آیا ما (اشتباهاً در 






فی‌ظلال القرآن 
دنیا) ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان گپ 
می‌زدیم (و هم آینک در بهشت بسر می‌برند و از مقرّبان 
درگاه یزدانند؟) و يا این که (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و الان در دوزخند و در میان این دودها و 
شعله‌های آتش). چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را 
نمی‌توانند ببینند؟. 
در همان حال که دوزخیان در جستجوی یافتن مومنان 
هستند. ممنان در آنجاء یعنی در میان باغهای بهشت 
بسر می‌برند! ۱ 
این صحنه با بیان واقعیّت حال دوزخیان پایان 
می پذیرد: 
(ان ذلک ی تخاط ۳ آلنار!!! »۰ 
این (گفتکوهائی را که از زبان دوزخیان بیان داشتیم) 
یک واقعیّت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع 
می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانة دوزخیان با 
یکدیگر خواهد بود!!!. 
یرنه کت انان هه آنداره از نس ترشت هم عتان فتاضله 
دارد! مومنانی که کافران ایشان را به تمسخر می‌گرفتند. 
و این را برای مومنان بسی زیاد می‌دیدند که خدا آنان 
را برگزیند و به اصطلاح ایشان را کسی تا آوزو: 
بهره کافران چه بهر: بدی است! کافرانی که در 
فرارسیدن همچون بهره‌ای شتاب می‌ورزیدند. و ایشان 
بودند که می‌گفتند: 
«رَبنا عجل نا نا قبل یرم شاب ‌. 
(کافران مسخره‌کنان) می‌گویند: پروردگارا! سهم 
(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 
(قیامت) به ما برسان!. (ص/۱۶) 


۱-قرائت دیگری جملة «نْحَاهُم بخریا». [آیا ما ایشان را به 
مسخره گرفته‌ايم و ناچیزشان دانسته‌ایم؟]. را استفهامی نمی‌سازد و بلکه 
آن را خبری می‌داند. ولی ما قرائت استفهامی را برگزیده‌ايم. زیرا معنی 
براساس پرسشی» دقیق‌تر و روشن‌تر است. و «أنحاهمْ بسخریاه تکملة 
جملی قبلی و صفت «رجالا» می‌گردد. 
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این واپسین درس سوره به بیان مسائل و قضایائی 
می‌پردازد که در ديباچة آن کر کر دنوه انتت هو و 
یگانه‌پرستی, و وحی و پیام آسمانی, و سزا و جزا در 
اخرت ...این درس داستان آدم را به عنوان دلیل وحی 
و پیام آسمانی ذکر می‌کند. چرا که مسألهُ آدم بیانگر 
چیزی است که روزی و روزگاری در جهان بالا و در 
عالم فرشتگان درگرفته است. و سخن می‌گوید از 
محاسبةٌ همگان در روز قیامت در برابر هدایت و 
ضلالت ایشان در این جهان. این هم مسأله‌ای بسوده 
است که در جهان بالا و در عالم فرشتگان, آن روز 
مورد گفتگو بوده است. همجنین داستان آدم بیانگر 
رشک بردن و حسادتی است که در درون شیطان وجود 
داشته است. و همین رشک بردن و حسادت بوده است 





فی‌ظلال القرآن 
که شیطان را به هلاکت انداخته است و از رحمت خدا 
رانده و مانده کرده است. آن زمان که لطف و فضلی را 
برای آدم زیاد شمرده است که خدا بدو ارزانی داشته 
است. همچنین این سوره پیکار همیشگی و مستمری را 
به تصویر می‌کشد که میان شیطان و آدمیزادگان برقرار 
است. پسیکاری که زبانة آتش جنگ آن لحظه‌ای 
فروکش نمی‌کند و اين رزم لحظه‌ای بارهای سنگین 
خود را فرو نمی‌اندازد و بر زمین نمی‌گذارد. معرکه‌ای 
است که شیطان در فراسوی آن می‌خواهد بیشترین 
آدمیزادگان را به تورهای خود بزند و به دامهای خود 
درافکند تا ایشان را با خود به آتش دوزخ داخل کند. 
اين را هم برای انتقام گرفتن از پسدرشان آدم انجام 
می‌دهد. چون وجود ادم بود که او را از رحمت خدا 
محروم و مسطرود ساخت. جنگ میان شیطان و 
آدمیزادگان دارای اهداف مشهور و مشسخصی است. 
ولیکن فرزندان آدم تسلیم دشمن قدیمی خود می‌گردند 
و فرمان او را می‌برند! 

این سوره با تأکید مسأله وحی. و بیان عظمت چیزی 
خاتمه داده می‌شود که در فراسوی وحی است. جیزی 
که تکذیب‌کنندگان غافل از آن بنه خواب غفلت: 
می‌روند. 


0 


س ۳۳ 
و عم 


(قل: اغا تا مره و ما من و لاله انواحد 
تاد رب ماوت و اوض و ها یت از 
الا ۱ ۱ 
بگو: من تنها بیم‌دهنده (مردمان از عذاب یزدان) 
می‌باشم و بس. و هیچ معبودی جز خداوند یگانة غالب 
(بر هر چیز و هر کس) وجود ندارد. پروردگار آسمانها 
و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو است و 
بسیار با عزّت و آمرزگار است. 
بگو بدان مشرکانی که به شگفت و وحشت و دهشت و 
شگرف و شگفت می‌افتند و می‌گویند: 
«(أجَعَل ال افاً واحد؟ ان فذا لس جات 


آیا او بجای این شمه خدایان؛ به خدای واحدی معنقد 
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است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 

(ص /۵) 

بدیشان بگو: حقیقت همین است و بس: 

و ما من له الا الاح هار . 

و هیچ معبودی جز خداوند یگانه غالب (بر هر چیز و هر 

کس) وجود ندارد. 
بدیشان بگو: هیچ کار و باری در دست تو نیست. آنچه 
از سوی خدا وظیفهٌ تو است این است که بترسانی و 
برحذر داری, و بعد از آن مردمان را به خدای واحد و 
یگانهُ چیره و توانا وامی‌گذاری و حواله می‌داری: 

رب ناوات و الاأض و مایا >. 

پروردگار آسمانها و زمین و هم چیزهائی است که در 

میان آن دو است. 
خداوند دارای انبازی نیست. جز خدا پناه و پشتیبانی 
در آسمانها یا در زمین و يا در میان آن دو وجود ندارد. 
او «عزیز» و توانا و ثیرومند است. او ان و بس 
آمرزگار است و از گناهان صرف نظر می‌فرماید و توبه 
را می‌پذیرد. و کسانی را می‌بخشاید که به سوی 
حمایت و حفاظت او برگردند و خویشتن را در پناه او 
دارند. بدیشان بگو: آنچه را که تو برای ایشان به 
ارمغان آورده‌ای و آنسچه کد ایشان از آن روی 
می‌گردانند بس بزرگ‌تر و والاتر از چیزی است که 
آنان گمان می‌برند و تصوّر می‌کنند. آنچه درفراسوی 
آن است بلی که در فراسوی آن است. آنچه که ایشان از 


فل: متا عظی رنه ُفرضُون ». 
بگو: (آنچه من شما را به وسیلة) آن (بیم می‌دهم که 
قرآن بزرگوار است) خبر سترگی است. شما (براشر 
غفلت) از آن روگردانید. 
قرآن کار عظیمی است. بسیار عظیم‌تر از ظاهر نزدیک 
آن. قرآن کاری از کارهای خدا در سراسر گسترة هستی 
است. کاری از کارهای جهان به طور کی است. قرآن 
قضا و قدری از قضاها و قدرهای یزدان در نظام این 


جهان است. قرآن نه بریده و نه دور از کار و بار 
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آسمانها و زمین, و از کار گذشتة دور و آینده دور 
است. 

این خبر عظیم آمده است تا از قریش در مکُه, و از 
عربها در جزيرة العرب, و از نسلی که با این دعوت در 
زمین معاصر ات بکد زد او تجاوز کند. بگذرد و 
تجاوز کند از این فاصلة محدودهٌ مکان و زمان, و در 
سراسر آیندهٌ بشریّت در همه قرون و اعصار و نواحی و 
اقطار, تأثیر یگذارد. و سرنوشتها را دگرگون کند از 
همان زمانی که بدین زمین نازل گردیده است تا آن 
زمان که یزدان زمین و کسانی را به ارث ببرد که در 
زمین بسر خواهند برد. قرآن در وقت مناسب خود و در 
زمان مقدر و مقدر خود در نظام سراسر هستی نازل 
گردیده است. تا نقش خود را در زمانی بازی کند که 
یزدان آن را برای قرآن مقدر و مقزّر فرموده است. 
قرآن خط سیر تاریخ بشریّت را تغییر داد و انسانها را 
به راهی رهنمود کرد که دست قضا و قدر آن را با اين 
خبر عظیم ترسیم نموده بود. فرق نمی‌کند اين انسانها 
بدان ایمان آورده باشند یا بدان ایمان نیاورده باشند و 
از آن رویگردان شده باشند. و همراه آن رزمیده باشند 
و یا با آن جنگیده باشند. انسانها جزو معاصران آن و یا 
در میان نسلهای بعد از آن بوده باشند. در سراسر تاریخ 
بشریّت حادثه‌ای يا خبری نبوده است که در بشریت 
آثاری برجای بگذارد و تأثیراتی به ارمغان آرد که 
بسان آثار و تأثیراتی باشد که این خبر عظیم برجای 
کات اشتا: 

این قرآن ارزشها و اندیشه‌ها و معیارها و جهان‌بینیهائی 
پدید آورده است. و قواعد و قوانین و مقرّراتی را در 
سراسر این زمین پدیدار و نمودار کرده است و در میان 
جملگی نسلهای بشریّت استوار و پایدار نموده است که 
عربها آن را نه تنها تصوّر نمی‌کردند. بلکه بر پردة خیال 
هم نمی‌دیدندا 

قر اف راهان درک و فهم نمی‌کردند که اين خبر آمده 
است تا چهرة زمین را دگرگون سازد. و خط سیر تاریخ 
را رهنمود و رهنمون کند. و قضاو قدر خدا را در 
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سرنوشت این زندگی پیاده کند و تحقّق بخشد. و در دل 
و درون بشریّت و در واقعیّت ایشان تأثیر بگذارد. و 
همه ایتقا زا پاش آیشن بط سیر تین نله دهته نو با 
حقّ و حقیقتی مرتبط سازد که در آفرینش اسمانها و 
زمین و آنجه میان آن دو است نهفته است. این خبر تا 
به روز قیامت نیز سر می‌کشد. و نقش خود را در 
رهنمود و رهنمون مقدرات مردمان و مقذرات زندگی 
اداء کند. 

مسلمانان امروزه در برابر این خبر می‌ایستند بدان‌گونه 
که عربها بار نخست در برابرش ایستادند. مسلمانان 
امروزه نمی‌دانند سرشت این قران و ارتباط سرشت 
آن با سرشت هستی گره خورده است. دربارهٌ حق نهان 
در قرآن نمی‌اندیشند و پذوهش نمی‌کنند. تا بدانند که 
این حق بخشی از حق نسهان در ساختار جهان است. 
مسلمانان به آثار و تأثیرات قرآن در تاریخ بشریت و 
در خط سیر دور و دراز بشریّت نمی‌نگرند و آن گونه 
که باید آن را پیش چشم نمی‌دارند. مسلمانان در 
نگرش به قرآن باید تکیه کنند بر نظریّةْ مستقلی که از 
ادام و نظ ان دشمتان این خیر. سر گرفته تفه تاش 
دشمنانی که پیوسته در این اندیشه‌اند از مقام و منزلت 
قرآن بک‌اهند و تأثیر آن را در دگرگونی زندگانی 
انسانها و در تعیین خط سیر تاریخ اندک نشان دهند .. 
بدین خاطر است مسلمانان حقیقت نقش خودشان را در 
گذشته یا حال و يا آینده درک و فهم نمی‌کنند. نقشی که 
در این زمین تا آخر زمان جاری و ساری است. 
عربهای پیشین گمان می‌بردند که اين امر به خودشان و 
به محمد پسر عبدالله لش مربوط است. او از مسیان 
ایشان برگزیده می‌شود تا قرآن بر او نازل گردد و بس. 
هم و غم خود را بدین شکل. محصور و منوط 
می‌کردند. قرآن دیدگانشان را با این خبر متوجّه کار 
بسیار بزرگتر از این می‌سازد. کازی کته بت رکتر از 
خودشان و از محشّد پسر عبداله عل است. بدیشان 
می‌فهماند که او تنها حامل این خبر و مبلّغ آن است. او 


تا که ام ود ات اد انت: 
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اصلاً او نمی‌توانست که بداند در فراسوی آن چه چیز 
نهان است و چه چیز خواهد شد. اگر خدا آن را بدو 
تعلیم نمی‌داد و نمی آموخت. محمد پسر عبداله ع 
حاضر در مجلسی نبوده است که در آن میان فرشتگان 
در سراغاز اتف آدم سخنانی زو و بدل می‌شده 
است تا از اين امر باخبر گردد. بلکه خدا است که او را 
از اين خبر آگاه و مطْلع می‌فرماید: 
(ناکان من علم بال لاغل لا ذ یختَصمُون ان 
حی ال لا نا نا تذیه مبین میان 6: 
ی (و فرشتگان عالم بالا) هنگامی که (در 
بارهةُ آفرینش آدم) گفتگو می‌کردند. خبر ندارم. (تنها 
چیزی که در این زمینه می‌دانم آن مقداری اسنت که از 
طریق وحی به من رسیده است و بس). به من هم وحی 
نمی‌شود مگر بدان خاطر که (پیغمبر خدایم و) بیم‌دهنده 
(مردمان از عذاب یزدان و) بیانگر (اوامر و نواهی الهی) 
می‌باشم. 

0 
در این حذد و مرز روند قرآنی به ذکر داستان بشریّت 
می‌پردازد. از گفتگوئی سخن می‌گوید که در عالم بالا و 
در جهان فرشتگان در آغاز آفرینش درگرفته است و 
راجع به بشریّت بوده است. گفتگوئی در آنجا در گرفته 
انتت کهخظ سر بقتر بت را متتخصی مر سا راوز رو 
مقدرات و سرنوشتهای انسانها را رقم می‌زند. اين هم 
چیزی است که محمّد لش فرستاده نشده است تا آن 

را در آخر زمان تبلیغ کند و مردمان را بدان بیم دهد: 
«ذ فال زبک للْملانکة: نی خالق بر من طبن. 
سوه و قخث فیه من ژوحي فققواله 
ساجدین 6. 
وقتی (اين گفتگو در ملاً اعلی و عالم بالا درگرفت) که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل 
می‌آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان دادم و 
آراسته و پیراسته کردم. و از جان متعلق به خود در او 
دمیدم» در برابرش سجدة (بزرگداشت و درود) ببرید. 


ما نمی‌دانیم چگونه خدا فرمود يا چگونه به فرشتگان 
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می‌فرماید. ما همچنین نمی‌دانيم چگونه نرشتگان از 
یزدان سبحان فرمان دریافت کردند. و نمی‌دانیم اصل 
ایشان و حقیقت آنان چیست. مگر بدان اندازه که در 
کتاب خدا صفات ایشان برای ما ذکر گردیده است و به 
ما رسیده است. هیچ‌گونه نیازی هم نداریم به این که در 
چیزی از اينها فرو رویم چون هیچ فائده‌ای در فراسوی 
فرو رفتن بدین چیزها وجود ندارد. بلکه ما به دنبال 
هدف داستان و مقصود آن هستیم بدان شکل و بدان 
گونه که قرآن آن را برایمان روایت می‌فرماید و 
مشخص می‌نماید. 

خداوند این بدیدة بشری را از گل آفریده است؛ 
همان‌گونه که ساثر موجودات زنده کر زمین از گل 
آفریده شده‌اند. همه عنصرهای موجودات زنده از گل 
است. مگر راز حیات. راز حیاتی که کسی نمی‌داند از 
کجا آمده است و چگونه آمده است! همه عنصرهای 
پدید؛ بشری هم از گل است مگر آن راز حیات, و مگر 
آن نفخةٌ آسمانی که انسان را انسان کرده است. همه 
عنصرهای اندامهای بدن انسان از گل است. انسان از 
مادرش زمین متولّد شده است. و از عنصرهای زمین 
متشکّل شده است. سرانجام انسان بدان عنصرها تبدیل 
می‌گردد در آن وقت که آن راز ناشناختهة الهی بدن 
انسان را رها می‌کند و از آن جدا می‌شود. و با جداشدن 
آن, آثار آن نفخةٌ آسمانی هم از میان مسی‌رود. نفخه 
آسمانی‌ای که خط سیر انسان را در زندگی تعیین 
می‌کند. 

فا ال این تفه را انیم ولیکن:ضا آناز آن:را 
می‌شناسیم. چه آثار آن همان است که این پدیده 
انسانی را از ساثر پدیده‌های دیگر ایین زمین جدا و 
ممتاز می‌گرداند. او را جدا و ممتاز می‌گرداند با ویژگی 
و خاصیتی که قابلیّت ترقی و تعالی عقلی و روحی را 
دارد. این ویژگی و خاصیّت همان است که به عقل 
انسان اجازه می‌دهد به تجربه‌ها و آزموده‌های زمان 
گذشته بنگرد. و خط سیرهای آینده را ترسیم کند. بسه 
روح انسان اجازه می‌دهد از چیزهائی تجاوز کند و 
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فراتر رود که با حواش و با عقول درک و فهم می‌شوند. 
عقول درک و فهم نمی‌گردند. 

ویزگی و خاضیّت ترقی و تعالی عقلی و روحی یک 
ویذگی و < 
مجود در ان زمین اسان در ان وگ رتیت نت 
شرکت ندارند. همزمان با تولد انسان نج تفت ان 
اجناس مختلفی از زنده‌ها به وجود آمده‌اند و پای به 
جهان گذاشته‌اند. ولی در طول تاریخ دور و دراز اتفاق 
نیفتاده است که نوعی يا جنسی - حتی فردی از افراد 
آنها - ترگی و تعالی عقلی یا روحی پیدا کسرده باشده 
خداوند از روح متعلّق به خود بدین پدیدهٌ بشری دمیده 


است. زیرا اراده و مت مشبت او بر آن پوده است که انسان 


صّیّت انسانی صرف است. ساثر زنده‌های 


در زمین جایگزین و جانشین شود. و زمام اختیار این 
ستارهٌ زمین نام را در حدود و غوری به دست گیرد که 
خدا برایش مقدّر و مقر فرموده است. حدود و شغور 
آبادانی زمین, و تسخیر نیروها و انرژیهائی که مقتضی 
چنین آبادانی است. 

خداوند در وجود انسان قدرت ترقی و تعالی دانش و 
آگاهی را به ودیعت نهاده است. از همان روز نخست که 
انسان قدرت به هم می‌رساند. هر زمان که با سرچشمه 
آن نفخه در تماس باشد. و از آن سرچشمه راست و 
درست مدد و یاری بطلبد. اوج می‌گیرد و پیشرفت 
می‌کند. ولی زمانی که انسان از آن سرچشمة اسمانی 
منحرف بشود. امواج دانش و آگاهی در وجودش و در 
زندگانیش هماهنگ و همراه نمی‌گردد. و رویکرد کامل 
و هماهنگ و هم‌جهتی را در پیش نمی‌گیرد و جلو 
نمی‌افتد. و بلکه اين امواج متقابل و متناقض خطری 
برای راستای رویکرد او می‌شود و سلامت آن رابه 
مخاطره می‌اندازد. تازه اگر هم انسان را در ویگیهای 
انسانیش سرنگون و واژگون نگرداند. و از نردبان ترقی 
و تعالی حقیقی فرو نیندازد. هرچند هم علوم و تجارب 
او در ناحیه‌ای از نواحی زندگی افزايش یافته باشد و 
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فزونی گرفته باشد. 
اين پدیده کوچک و کم‌جثه‌ای که نیروی محدودی و 
عمر کوتاهی و دانش و اگاهی معیّتی دارد. او را نسزد 
به چیزی از این مکانت و کرامت برسد مگر در ساية آن 
چیز ظریف و لطیف و ارزشمند الهی که روح است و 
ارمغان آسمانی است . .. اگر روح یعنی آن ارمغان 
اسمانی نباشد انسان چیست؟ او آن بدیده کوچک و 
تاو شین ات کین ابا مروت هآ یا 
میلیونها انواع و اجناس زنده‌ها زندگی می‌کند. ستارة 
زمینی هم جز کره کوچکی از کرات نیست. از این کره‌ها 
میلیونها میلیون در فضائی است که جز خداوند بزرگوار 
کت کف آن ردان 
مقامی دارد که فرشتگان خدای مهربان برایش سجده 
برند. مگر با بودن آن راز ظریف و لطیف و عظظیمی که 
در او با نفخة ربانی به ودیعت نهاده شده | ست؟ قطعاً 
انسان در پر تو آن راز نهان. گرامی و بزرگوار است. هر 
زمان آن راز نهان از بدن انسان جدا و از آن گسیخته 
شود. به اصل ناچیز خود برمی‌گردد که گل است! 
فرشتگان فرمان پروردگارشان را بردند. همان گونه که 


. پس این انسان جه 


فطرت ایشان است: 
(فْسَجد که که عون 
پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند. 
چگونه؟ کجا؟ جه وقت؟ همه اینها غیب است و غیب را 


خدا می‌داند و بس. آگاهی از آن هم چیزی بر هدف 
داستان نمی‌افزاید. هدفی که در بالا بردن ارزش ایسن 
انسان ساخته و پرداخته از گل. برجسته و هویدا است. 
ارزش انسان آن زمان از ارزش اصل خود بالا رفت و 
اوج گرفت که روح متعلّق به خداوند بزرگوار با آن 
نفخه در او دمیده شد. ۱ 

فرشتگان برای فرمانبرداری از فرمان خداء و به سیب 
اطْلاع از حکمت او در هرآنجه که بخواهد. سجده 
بردند. 

(ا لیس تک وان ین الکافرین ». 


جز ابلیس که تکپّر ورزید. و از کافران گردید. 
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یا بیس از زمرة فرشتگان بوده | و نی ود 
زمره فرشتگان می‌بود سرکشی و نافرمانی نمی‌کرد. چه 


فرشتگان: , 
(لا یعون اه ما مهم و یعون ما یرون 4. 
از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان 
مأمور شده‌اند. 

خواهد آمد که ابلیس از آتش 

حدیث آمده است که فرشتگان از نور آفریده شده‌اند .. 


(تحریم /۶) 


افریده شده است. در 


ابلیس در میان فرشتگان بوده است و به سجده بردن 
دستور داده شده است. در فرمان به سجده بردن از او 
نام برده نشده است. چون سرکشی و نافرمانی کرده 
است بدو اهمَیّت داده نشده است. متوجه هم شدیم که 
فرمان یزدان جهت توبیخ شیطان بدو رو کرده است و 
مخاطب واقع شده است: 


(قال: الیش فا متعک آن 7 تشد نا ات 
بیدَیَ؟ أشتکمرت؟ آم نت م ین الغالی؟). 


فرمود: ای بلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که 

سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت 

خود آفریده‌ام؟ آیا تکبّر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکبّران 

بوده‌ای؟. 

(مامتَعک آد تسجد طا ات بیَدیَ؟ ». 

چه چیز تو را بازداشت از اين که سجده بیری برای 

چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟. 
خدا که آفریدگار هر چیزی است. پس باید یک ویژگی 
و خصوصیتی در آفرینش این انسان باشد که سزاوار 
همچون بیدارباشی و هوشیارباشی باشد. اين ویژگی و 
خصوصیّت. عنایت ربانی در حق این پدیده است. به 
ودیعت نهادن نفخه‌ای از روح متعلّق به خدا هم بر این 
عنایت دلالت دارد. 


۱- قاطعانه این است که ابلیس از زمره فرشتگان نیست. مگر در قرآن 
؟: ...| الیش کان من الجنْ ...». (کهف/۵۰).. 


مجید نیامده انیت 


(مترجم) 
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جزء بیست‌وسوم 
«أَسْتَکُبرْتَ؟ آم کت من الغالین؟ ». 
آیا تکبّر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکبّران بوده‌ای؟. 

ایا بزرگی فروخته‌ای یا از خودبزرگ‌بینان هستی» 


خودبزرگ‌بینانی که کرنش نمی‌برند و فروتنی . 


۳ 
کت ۵ مر 


«فال: آنا خر منه. خلفتی من ار و خلت من 


گفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده‌ای و 
وی را از گل!. 
رشک و حسد از اين پاسخ برمی‌جوشد. غفلت کردن یا 
خود را به غفلت زدن از عنصر ارزشمندی که آفزون بر 
گل در آدم است. و آدم را سزاوار اين تکریم و تعظیم 
کرده است. انگیزه دیگر نافرمانی اهریمن بوده است. 
این پاسخ زشت از سرشتی بیرون می‌آید که از هرگونه 
خیر و صلاحی در آن جایگاه دیدنی پالوده و زدوده 
است. 
در اینجا است که فرمان والای الهی برای طرد این 
آفریدهٌ سرکش و زشت و پلشت صادر می‌گردد: 
(فلء قارع ینب قانک رج ون علک لفتی 
الی یوم الدین >. 
گفت: رام آن (جماعت ملاً اعلی و فرشتگان عالم 
بالا) بیرون شوء چرا که تو مطرود (از رحمت ما) و 
رانده شده (از میان فرشتگان) هستی. قطعاً نفرین من تا 
روز جزا بر تو خواهد بود. 
نمی توانیم مرجع ضمیر را در اين فرموده یزدان: «منها: 
از آن» دقیقاً مشخص کنیم. آیا مرجع «جَنة: بسهشت» 
است؟ یا مرجع «رحمَة» و مرحمت یزدان است! . 
جائز است مرجع ضمیر «ها» هریک از این دو جیز 
باشد. جای جدل و ستیز فراوان نیست. آنچه هست این 
است که جزا و سزای سرکشی و نافرمانی و جسارت و 
جرأت در برابر دستور خداوند بزرگوار. طرد و لعنت و 
غضب است. 
در اینجا حسد و رشک به کینه و دشمنانگی تبدیل شده 
تا ان ها مب کشیده ایبت که آبلسن نایهام 





فی‌ظلالالقرآن 
بگیرد و برای آن نقشه بریزد: 
(فال رب فانْظزنی ال یوم یعون ۷. 
گفت: پروردگارا! (حال که چنین است) پس تا روزی مرا 
مهلت بده و ممیران که مردمان دوباره زنده می‌گردند 
(و رستاخیز شروع می‌شود). 
اراده و مشیّت خدا به خاطر حکمت مقدر و مقرّر در 
دانش او اقتضاء کرد که درخواست اهریمن را بپذیرد. و 
بدو مهلت و فرصتی بدهد که تقاضا نموده بود: 
(فال: فانک من النظرین. ن یم الوفت 
الوم 6. 
فرمود: تو از مهلت داده شدگانی (و تا پایان جهان زنده 
می‌مانی). تا روز زمان معیّن (که پایان عمر جهان و 
سآغا تشه 
اهریمن پرده از هدفی برداشت که کینه توزی و 
شا کم و راهن ره آ ندیه کا ریبد ضرف آن 


می‌کند: «.«. ۱ 
( فال: فبعرّتک لاغوینهم آجمعین. الا عبادک منهم 
المخلصین ». 


گفت: به عرّت و عظمتت سوگند که (در پرتو عمر 
جاویدان و تلاش بی‌امان) همة آنان را گمراه خواهم 
کرد. مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان 
سای هر واه وا وستومته امن آنشتان 
نمی‌گیرد). 
بدین گونه برنامةٌ اهریمن و راه روش او معیّن و 
مشخص گردید. او به عرّت و عظمت خدا سوگند یاد 
می‌کند همه آدمیزادگان را گمراه می‌سازد. او جز کسانی 
را مستثنی نمی‌گرداند که بر ایشان تسلط ندارد. اين هم 
نه بذل و بخششی از سوی او است. اين را ببه خاطر 
ناتوانی از دستیابی بدیشان می‌گوید. بدین وسیله 
روشن می‌کند که سد و مانع میان او و میان رهاتی 
یابندگان از گمراهسازی و نیرنگبازی او چیست. و چه 
جیزی آدمیزادگان را از دست او می‌رهاند و مانع 
دسترسی وی بدیشان می‌شود. آن چیز عبادت خدا 
است. عبادت خدا ایشان را مال خدا می‌سازد. عبادت 
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طوق نجات و ریسمان حیات است! . . این هم برایر 
مشیّت و اراده خدا و تقدیر و تدبیر خدا در کار هلاک و 
در کار نجات است. خداوند سبحان اراده و مشیّت خود 
را اعلام و اعلان داشته است. و برنامه و راه را 
مشخص فرموده است: ۱ 
(فل ۰ وا لمْلان جَهم منک و 
79۳ 
نمی‌گویم) -هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که 
از تو پیروی کنند پر و لبریز می‌سازم. 
خداوند هميشه حق می‌گوید. قرآن این را بیان می‌دارد 
و اشاره بدان را در این سوره به شکلهای جوراجور و 
در مناسبتهای گوناگون تأکید می‌کند. طرفین دعاوی 
وقتی که از دیوار بالا می‌روند و به محراب داوود داخل 
می‌شوند» بدو می‌گویند: 
(فاخکم یتنا بالق ولا تْفطط 4. 
تو در میان ما به حقّ و عدل داوری کن و ستم روا مدار. 
(ص/۲۲) 
یزدان سبحان ِ خود داوود را ندا دی دهد 
(قاخکم ین آلثاس بال و لا تب وی 6. 
در میان مردم به حق داوری کن و از قوآی تفتن پنروی 
مکن. (ص /۲۶) 
آن گاه بر اين کار پیرو می‌زند با اشاره‌ای به حق نهانی 
که در افرینش آسمانها و زمین است: 
و ما خن آلتَاء و الأْزض و ما با باطلاً 
ذلک ظن اذین کفرّوا ‌. 
ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا 
است بیهوده نیافریده‌ایم. این» گمان کافران است (و 


انکاره انديشة بیمار ایشان). (ص /۲۷) 
گذشته از اينها ذکر حقّ بر زبان خداوند توانا و چیره 
مي‌رود: ۱ 

هم مهم 
(قال: فاو. ر او آقول >. 


فرمود: به حق سوگند -و حق می‌گویم (و جز حق 


نمی‌گویم). 





فی‌ظلالالقرآن 
این حق همان حقی است که مواضع و موارد و صورتها 
و شکلهایش متعدد می‌شود. ولی سرشت و اصل آن 
یکی است. از جمله حق, این وعدة راستین است: 


(فلان هی ینک ورن تبعک بنیم عون > 
هرآینه دوزخ راهم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی 
کنند پر و لبریز می‌سازم. .. . 


در این صورت این پیکار موجود در میان شیطان و 
آدمیزادگان است. هر دو طرف آگاهانه بدین پیکار 
می‌روند و بدان داخل می‌شوند. فرجام کار هم برایشان 
در وعده راستین و روشن و اشکار خدا پیدا و هویدا 
است. بعد از اين بیان. مسوولیّت چیزی بر عهده 
خودشان است که آن را برای خویشتن انتخاب می‌کنند. 
خداوند مهربان خواسته است که آنان را نادان و ناآگاه 
و غافل و بی‌خبر رها نسازد. بدین خاطر بیم‌دهندگانی 
را به سوی ایشان ارسال فرموده است. 
‌ 
در آخر اين مرحله و در پایان این سوره. پروردگار 
جهان پیغمبر ملَ را موظّف و مکلف می‌فرماید که 
واپسین سخن را رو در رزوی ایشان یگوید: 
(قل: نا ناکم عَّه من آجره و نا آناین 
اکن ان هل ذ کر للعالین. و لش ند بغد 
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(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 
رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی‌طلبم. و از زمره 
مدّعیان (دروغین نبوت هم) نیستم (و آنچه می‌گویم 
ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). این 
قرآن. چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و مايةٌ بیداری 
جملگی ایشان) نمی‌باشد. و خبر آن را بعد از مدّت 
زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعده و وعید 
و راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم 
در آن جهان خواهید دید). 

این دعوت خالصانه برای نجات و رستگاری است که 

بعد آز روشن کردن فرجام کار و سرنوشت مردمان و 

پس از اعلان تهدید و بیم ذکر می‌گردد. دعوت 
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خالصانه‌ای است که شخص دعرت‌کننده اجر و مزدی 
نمی خواهد. او دعوت‌کننده‌ای است که دارای فطرت 
سالم است. او با زبان خود سخن می‌گوید و تکلف و 
تصلّع ندارد. به چیزی دستور نمی‌دهد مگر اين که سهل 
و ساده باشد و فطرت الهامگر آن باشد. آنچه می‌گوید 
پند و اندرز برای جملگی جهانیان و یادآوری ایشان 
است. تذکر و یادآوری است چون چه‌بسا آنان فراموش 
بکنند و غافل گردند. این خبر بزرگی است و آننان 
امروز بدان دل نمی‌دهند و توجه نمی‌کنند. ولی پس از 
مدّت زمانی از آن آگاهی پیدا می‌کنند. از خبر آن در 
زمین مطلم می‌گردند - چند سال بعد از اين سخن از آن 
آگاهی پیدا کردند -و از خبر آن در روز مشخص 
قیامت هم آگاهی پیدا می‌کنند. بدان هنگام که وعده 
راستینٍ خدا تحقق پیدا می‌کند و عفلا رواع می‌دهد: 
یک ارگ 5 هم منک ون تبعک ماب رت مین ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی 
کنند پر و لبریز می‌سازم. 

این پایانی است که با سرآغاز سوره و با موضوعات آن 

و با مسائل و قضایائی که سور ه بدان می‌پردازد 

هماهنگ می‌گردد. این هم آهنگی است که طنین‌انداز و 

زرف انتت: او اپیانگر بزرگی و ری چیزی است که 

روی خواهد داد: 
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(و لَعْلمَنْ نباه بعد حبن 6. 
و خبر آن را بعد از مت زمانی خواهید دانست (و به 
زودی صدق وعد و وعید و راستی اخبار و گفتار قران 


راهم در این جهان و هم در آن جهان خواهید دید). 


پایان جزء بیست‌وسوم 
به دنبال آن جزء بیست وچهارم می آید که 
با سورهٌ زمر می‌اغازد. 








نی‌طلا لقن 


727 مت بان 
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سورة زمر. سورة غافر و سوره فصلت 


سورة زمر آیات ۱-۷ 
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مکی و مشتمل بر ۵ هه است 
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فی‌ظلالالقرآن 
این سوره تقریباً محدود به توضیح مسألةٌ توحید و 
یگانه پرستی است. دل انسان را به گردشهای پیاپی 
می‌برد. و بر تارهای دل اهنگهای متصل را می‌نوازد. و 
دل را از ژرفاء تکانهای سخت و پیابی می‌دهد تا 
حقیقت توحید و یگانه پرستی را بر دل بنگارد و آن را 
فوافل ها گزیی گزداند ن از دل هرگرته عبههای بر و 
هرگونه شبحی را دور گرداند که این حقیقت را بیالاید و 
آن ر آغشته بنماید. بدین خاطر اين سوره دارای یک 
موضوع یگانه است که از آغاز تا به انجام متصل به هم 
است و به شکلهای گوناگون عرضه می‌گردد. 
از سرآغاز اين سوره, اين مسألةً یگانه‌ای که نزدیک 
است سوره تنها بدان محدود شود و به چاره‌جوئی آن 
بپردازد. خودنمائی می‌کند و جلوه گر می‌آید: 

تزپل کناب من ال اریز افکم. نا نوا 

لک الْکثاب بالق فاد د اه لصا له آلدین 

له لین اْنالص ... 6... الخ .. 


نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عرّت و با حکمت 


۳ 
۱ ۳ 


انجام پذیرفته است. (ای پیغمبرا) ما این کتاب را که 
دربرگيرندة حق و حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ایم. 
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاض او 
گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا 
(زمر/۲-۱) 
اين مسأله در بندهای خود و در بخشهای نزدیک به 
یکدیگر تکرار می‌گردد. چه به صورت نض, و چه به 
شکل منهوم. 
به صورت ی این فرمودة خداوند بزرگوار: 
4 ی آمزت آن أعَبد جد الله لصا له آلدین. و 
تن کون رامیت قل: آخاف ان 
0 عَصَیْت ربی عَدابٍ زم ی قل: : یله | أَعیْد مخاصا 
دینی یلوط شین دونه ۳9 السخ.. 
بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم. از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. (چرا که من باید 
الین موّمن به آئین خویش و پیشگام‌ترین مسلمانان 
دی اکتا من طاکف نکن اشقایی بط هل کشی ف هن 


سوره زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 


مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیّت. عبودیّت خود 
را نشان ندهد. باید به عذاب الهی بسوزد). بگو: تنها خدا 
را می‌پرستم و بس. و عسبادت و طاعتم را خاض او 
می‌کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و شرک 
می‌زدایم و) می‌پالايم. اما شما هرچه و هرکه را جر او 


می‌خواهید بپرستید مغ تا آخر ... (زمر/۱۵-۱۱) 


يا این فرموده خدای بزرگوار: 


و ۵ 


(فل مر اه مرو آء غبد مها الماهُون؟ و 7 لد 
آوجی ایک و |لی لین من قبلک ان آفر کت 
َجطن لک و کون بن غایربن بل الله 
يد وکن من آلشاکر ین 6. 
ی ین خن 
که اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی‌پاداش 
سی‌گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران 
راهن تنس نی ان صضهوت نها خدا را تپرست و 
از زمره سپاسگزاران باش. (زمرع-عع) 


به صورت مفهوم همچون این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 


ضرّب انه ما زجلا فه قزر کار متا سونو 
رَجلا مرج هل یَستویا یان مَلَ؟ ا فده یل 
که لا رن ». 

" خداوند مثالی زده است: مردی را که برده شریکانی 
است که پیوسته در باره او به مشاجره و منازعه 
مشفولند (و هر کدام او را به کاری دستور می‌دهد و او 
در میان دستورهای ضد و نقیض ایشان سرکردان و 
۱ ویلان است). و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است (و 
تحت سرپرستی او خط و برنامه‌اش مشخص است و 
لذا سرگردان و حیران در میان اين و آن نیست). آیا این 
دو (برده که نمونةٌ مشرک و موحدند) برابر و یکسانند؟ 
(هرگز). حمد و سپاس تنها خدا را سرا است (نه بتها و 
انبازها و معبودهای دروغین را) ولیکن بیشتر آنان 


نمی‌دانند (و این حقبقت را فراموش کرده‌اند). (زمر )۲٩/‏ 


يا این فرموده خداوند بزرگوار: 


یس اه بکاف عَبده؟ و بوک بالذین من 
دونه, و من یضلل ان فا له من هاد و من بپٌد اه فا 






فی‌ظلال الق رآن 
ین ملس اه بعزیز ذي آتفام؟ »۰ 
آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 
نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر 
بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان 
و طوفان حوادث زمان, می‌توانند کمترین زیانی به 
کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را 
خدا گمراه کند. راهنما و رهیری نخواهد داشت. و 
هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد 
داشت. مگر خدا چیرة انتقام گیرنده نیست؟ (پس ای 
مومنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان 
نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید). 
(زمر/۳۶ و ۳۷) 
در کنار حقیقت توحید و یگانه پرستی‌ای که این سوره 
می‌خواهد آن را در دل بنگارد و جایگزین سازد. 
می‌بينيم که در این سوره رهنمودها و اشاره‌هائی برای 
بیدار کردن این دل و به جوش و خروش انداختن آن و 
برانگیختن حساسیّت و گوش به زنگ شدن آن برای 
دریافت 3 اند برض و باسخگوئی» موجود است. 
مثال آن همچون این فرموده‌های خداوند بزرگوار: 
(والذین اج مت جتتبا طاُ تن یغبُدوها و آنابوا 
ای ان لُفری ۳ فبشر عباد الذین سیون 


ِ 
۱ 


رل یعون آخستآلیک ان قفا و 
اولنک هم ولو اباب >. 
کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند. و (با 
توبه و استغفار) به سوی خدا بازمی‌گردند. ایشان را 
بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده 
به بندگانم» آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا 
می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. 
آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است. و ایشان 
واقعاً خردمندند. (زمر/۱۷و ۱۸) 
ی خسن اندیت کناب شتشاماً عغانی 
له جلود لین حون رم لین 
1 ون اف وی 
7 ال من هاد ». 


سورة زمر آیات ۱-۷ 

جزء بیست‌وچهارم 
خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده 
است. کتابی را که (از لحاظ کاربرد و گیراشی الفاظ و 
والائی و همأوائی معانی» در اعجاز) همگون و (مطالبی 
چون مواعظ و براهین و قصص و مسائل مقابل و 
مختلفی همانند: ایمان و کفر» حقّ و باطل هدایت و 
ضلالت. خیر و شرّ. حسنات و سیِنات. بهشت و دوزخ؛ 
البته هربار به شکلی تازه و به شیوه‌ای نوء در آن) مکّر 
است. از (شنیدن آیات) آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد 
که از پسروردگار خود می‌ترسند. و از آن پس 
پوستهایشان و دلهایشان (و هم وجودشان) نرم و 
آمادهُ پذیرش قرآن خدا می‌گردد (و آن را تصدیق و 
بدان عمل می‌کنند). این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی 
است و خداه رکه را بخواهد در پرتو آن راهیاب 
می‌سازد, و خدا هرکه را گمراه سازد» اصلاً راهنما و 


راهیری نخواهد داشت. (زمر /۲۳) 
و اذا مس الانسان ضمر دا ری میب یذ 
حول نفمة ل ‏ اکان لد من قَبل. و 
تم یکفرک 


جَعَل نه نداد لیْضل عَن سبیله. قل: م2 
" اک من َضخاب آلثار ۷ 
هنگامی که گزندی متوچّه انسان می‌گردد» پروردگار 
خود را به فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و خداگونه‌هائی 
را برای خدا می‌سازد تا (هم خود راو هم مردمان را 
بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیغمبر! به 
چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند 
شو(و با آن خوش بگذران» اما بدان که) تو از 
دوزخیانی. (زمرل۸) 
پدیده نمایانی در فضای سوره دیده می‌شود . . . سایه 
آخرت از ال سوره تا آخر آن را می‌پوشاند. روند 
سوره دل بشری را در هر مرحله‌ای از مراحل کوتاه آن 
به گشت و گذار درمی‌اندازد. و دل بشری را الب 
اوقات به زندگی در زیر سایه‌های جهان دیگر می‌برد! 





فی‌ظلال القرآن 


این جولانگاه نمایش نخستین در سوره است که 
برجسته و مکزّر در لابلای آن به میان می‌آید. بدین 
خاطر است که صحنه‌های قیامت يا اشاره بدانها در هر 
بخش و بندی از بخشها و بندهای فراوان آن پیاپی ذکر 
می‌شود و به همدیگر می‌پيوندد. مثل این ی 
(آم 2۱ من هُر یت الیل ساجدا و ابا 
الاخرَةَ و یرجُو ره ربه؟ . 
یا کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به 
طاعت و عبادت مشفول می‌شود و (خویشتن را) از 
(عذاب) آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پروردگار 
خود را خواستار می‌گردد؟. (زمر )٩/‏ 
(قل: ان آخاف لن عَصَیِت رب عذاب یوم 
عظم ‌. ۲ ِ 
بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم (چرا که من باید 
اولین مومن به آئین خویش و پیشگام‌ترین مسلمانان 
در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم. و هرکس در هر 


مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیّت. عبودیّت خود 


را نشان ندهد, باید به عذاب ب الهی بسوزد). (زمر/۱۳) 
(أَن ح و علیّه کلمة داب نت تقد من ق 
آلنار؟ ». 


انا کی که ای از کات اس وا نینط 
و فساد» روح ایمان و تشخیص برای هميشه در او مرده 
است و وجودش یکپارچه وجود جهنمی شده است. و 
لذا) فرمان عذاب درپارهٌ او قطعی و محقّق گشته است 
(تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی 
کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته 
است؟. زمر /۱۹) 
( ین بوجهه شوء اْعذاب یوم الْیانة؟ 6. 
آیا ککسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز 
قیامت با چهره و صورت از خود دور می‌سازد (زیرا 
دست و پای وی در غل و زنجیر است. همانند کسی 
۱ است که در آن روز در نهایت امنیّت و خوشی بسر 


می‌برد؟). (زمر/۲۴) 


سوره زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 


۵ ور 


و آعذاث الآخرة أأکبر اون 6. 

و قطعاً عذاب آخرت (انسان از عذاب ذلّت و پستی همین 

جهان ایشان» بسیار سخت‌تر و) بزرگ‌تر است اگر 

بدانند (و اهل تن و بینش باشند). (زمر/۲۶) 

لیس نی جَهْم وی لاف ین؟ . 

آیا منزل و مأوای کافران در دوزخ نخواهد بود؟. 
(زمر/۳۲) 

و ون لد مرا طا ف الْْض جمیعً و له 


هر مس ام سم 


زا هن شوم العذاب رم امه مَة و بدا 
من ایکون تبون 6. 
اکر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین 
است و همچندان آن مال ایشان باشد. حاضر خواهند 
بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید 
روز قیامت بپردازند...و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 
که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید). 
۱ ۱ زس ۳ 
و آنیل ربکُم واه من قبل آن یتیک 
اب ۷ شمیت ایو آخشت ج سا آنزل 
کم ین من بل آن یتیک العذاب بَعَة و 
هل 7 تشعرون. ول نع تاغل فا 
یل یچ فانک نش اجرین 2 
تقو و ناه قدانی لت من الّفین. َو 7 تقول 


‌ 
] . مر 
مرعو از 


حبن ری الاب لَوَأنْ ی کَرّة فا کون من 
انیت 0 

و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیِات و 
انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) 
و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش 
فرمانبرداری کنید) پیش از اين که عذاب (خانه‌برانداز و 
ریشه‌کن کنندهٌ دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی 
اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و 
یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا 
برهاند) و از زیباترین چیزی که از سوی پروردگارتان 


برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است) 





فی‌ظلال‌القرآن 
پیروی کنید پیش از اين که عذاب (دنیوی یا اخروی) 
تک همع ما بات اوقت ال کا رجا 
بی‌خبر باشید. (به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان 
او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت 
کسی نگوید: دردا و حسرتا! چه کوتاهیها که در حسق 
(طاعت و عبادت) خدا کرده‌ام. دریغا و فسوسا! من از 
زمره مسخره‌کنندگان (آئین یزدانی) بوده‌ام. (وای بر 
من! سرمایة وجودم را باخته‌ام و گرفتار خشم خدا 
شده‌ام. یا این که نگوید: اگر خداوند راهنمائیم می‌کرد از 
زمره نیکوکاران گردم!. (زمر /۵۸-۵۴) 
شا کرش دای کانلن اش که کیت رافر خر 
از سوره را فرا می‌گیرند. و با سایه‌های آخرت بر آن 
سایه می‌افکنند. 
و اما صحنه‌های جهانی را که بسیار و به شیوه‌های 
گوناگون در سوره‌های مکی دیده‌ایم بدان‌گاه که حقائق 
عقیده را بیان می‌دارند. در این سوره اندک هستند. 
یک صحنه جهانی است که در سرآغاز سوره بیان 
می‌گردد: 
خن آلشاوات و اقازض بان کر للع 
لا و یر نار ی یل و سم آلشفس 


س 


الم کل ری لأجل مستی ی آلا هو الْعَزیز 


۵ مر 


الا ». 

خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 
بازیچه). شب را بر روز» و روز رأابر شب می‌پیچد. و 
خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است 
است). هریک از آنها تا مذت معیّن و مشخصی (که خدا 
می‌داند) در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و 
بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را 
بخواهد می‌بخشد). (زمر اه) 

ار وه ۱۳ 


ِ 
ب0۳ مت 


اش یر با فیرش 


سل 


اه مصمرآ» 2 مجعله خطام؟ نی الک لذکری 


سورة زمر آیات ۱-۷ 

جزء بیست‌وچهارم 
(ای مخاطب!) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب را 
می‌باراند و آن را به آب‌انبارهای زیرزمینی زمین وارد 
و مستقر می‌گرداند. و سپس به وسيلة آن انواع 
سبزه‌زارهاو کشتزارها را با رنگهای گوناگون 
می‌رویاند. و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و 
لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را 
پژمرده و زردرنگ می‌بینی» و آن وقت خدا آنها را 
خشک و پرپر می‌سازد؟ واقعاً در این (چرخ4 آب و 
گیاه. درس) عبرتی برای خردمندان است. (زمر/۲۱) 

بجز اين دو صحنه برجسته و پیدا اشاره‌های تند و 

سریعی به آفرینش آسمانها و زمین می‌گردد. 

همجنین این سوره پسوده‌هائی از واقعیّت زندگانی 

انسانها و ژرفاهای درونشان را دربر دارد که در لابلای 

آن پخش و پرا کنده‌اند. 

در سرآغاز سخن از پیدایش انسان آمده است: 


يم یر 


لک من تفس واحدة ثم جقل منها َوجها. و 
رل لک من لام من آز و لکزن بل 
مهاتکم خلقا ین بغد خی ق ت تلاث. ب. ذلکم 
ریک من الک لاه له قَأن 
َطرّفون؟ #. 

خداوند شما را از یک ت تن (به نام آدم) بیافرید» سپس از 
جنس او همسرش را (به نام 0 
ا فقشت تفای زانیا کیس وفع ٩‏ سار ان 
شکمهای مادرانتان» در میان تاریکیهای سه‌گانه. 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را 
هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت 
می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و 
این‌گونه نقشآفرینی) می‌کند. اللّه است که پروردگار 
شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) 
ازآن او است. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و 
دواعی عبادت از حقّ منحرف می‌گردید» و از پرستش 
خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 


(زمر /۶) 





فی‌ظلال‌القرآن 


در این سوره از سرشت نفس بشری در وقت زیان و 
ضرر و درد و رنج. و در وقت سود و نفع و خوشی و 


شادی. سجن می ر ود: 


ی 0 


و اذا مس اسان ضارّ دعا ۳9 اکی ؛ 2 اذا 


هه 
۱ ** م 
۳ سر و 


هه منه یی ماکان یو اه من قبل ...۰« 
هنگامی که گزندی متوجّه انسان می‌گردد» پروردگار 
خود را به فریاد می‌خواند و تضّع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی تبدیل کرد) خدا را که قبلاً به فریاد می‌خواند 
فراموش می‌کند (و گزند را از یاد می‌برد و به ترک دعا 
می‌گوید) 8 ۵ [خوت 
(قذ ِ_ ی الانشان ح دعاناء : م۱ 2 اذا له نغمة 

مناء قال: 1 وتیتُ عَلی علم. بل هی فد . 5 
رن خی 
برسد. ما را به فریاد می‌خواند» و هنگامی که از سوی 
خود نعمتی بدو عطاء می‌کنيم. خواهد گفت: این نعمت 
در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین 
نیست؛ بلکه این نعمت وسیلة آزمایش است ... 


(زمر /۳۹) 


در به تصویر کشیدن این که جان انسانها در همه آن و 


همه حال در قبضه تصرف خدا است. امده است: 


۶ 0 


له یر الانفش چپ 
عنایها؛ نیک ال قضی علَی ارت 


ری ان آجل تن فی لک ات رت 


مرس لا 


یتفکرون >. 

خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد» و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 


3 


که پایان عمر است). در این مسألة (خواب و بیداری که 


همسان مردن و زند ۵ شدن است) نشانه‌ای روشنی (از 
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مبداً و معاد و قدرت خداو ضعف انسانها) برای 
اندیشمندان است. (زمر/۴۲) 
ولیکن سای آخرت و فضای آن پیوسته بر سراسر این 
سوره چیره است - همان‌گونه که قبلاً گفتيم - تا بدانجا 
که این سوره با صحنهٌ فروتنانه‌ای که سای آن روز و 
فضای آن را ترسیم می‌کند. به پایان می‌رسد: 
و تری اللایْکة خافین من خوّل الزش یسب ۰ 
ند یمه و فص مب و قیل: "۹ 
رب الْغالین ‌. 
(در آن روز ای مخاطب!) فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 
پروردگار خود مشفواند. در میان (بندگان خدا داوری 
می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 
می‌گردد. (و از سوی ه ما هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 
جهانیان را سزا است!. (زمراه۷) 
این سایه هماهنگ با فضای سوره و با نوع پسوده‌هائی 
است که سوره دل بشری را با آنها فرا می‌گیرد. این 
پسوده‌ها به فضای ترس و هراس و لرزش و تپش 
نزدیک‌ترند. بدین خاطر حالتهائی را که می‌ياييم. 
حالتهای لرزش و تپش و تکان و جنبش و ترس و 
هراس دل است. این امر را در تصویر کسی می‌يابیم که 
در اوقات شب سجده کنان و ایستاده به طاعت و عبادت 
مشغول می‌شود و خویشتن را از عذاب آخرت به دور 
می‌دارد و رصمت پروردگار خود را خواستار 
می‌گردد.! او آن را همچنین در تصویر کسانی می‌یابیم 
که از پروردگار خود می‌ترسند و در برابر اينن قرآن 
پوستهایشان به لرزه به افتد. و آن‌گاه پوستهایشان و 
دلهایشان نرم و آمادهٌ پذیرش قوانین و احکام قرآن و 
تسلیم حقائق و معانی آن می‌گردد.1" همچنین این امر 
را در رهنمون و رهنمود به تقوا و پرهیزگاری و ترس و 
هراس از عذاب., و در بسیم دادن و برحذر داشتن از 
عذاب. خواهیم یافت: 
(فل: ان آخاف ان عَصَیْتْ ری عذاب یوم 
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عط 4 
بکو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم. از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. (زمر/۱۳) 
( مین فزقهم ل ین آلنار و من تختیم أل. 
ذلک بحخوّف ال به عباده. یا عباد قاتَقّون ‌. 
بالای سرشان سایبانهائی از آتش و در زیر پاهایشان 
سایبانهائی از آتش دارند (و بلکه از هر سو آتش بر 
آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فراگرفته 
است). این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 
می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). پس ای بندگانم! 
خویشتن را از (عذاب من بپرهیزید و با انجام طاعت و 
عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). . (زمر/۱۶) 
گذشته از اين, همچون امری را خواهیم یافت در 
صحنه‌های قیامت و در جزع و فزع و ترس و هراسی که 
در آنها جلوه گر می‌آید. و در توبه و برگشت و پشیمانی 
و خشوع و خضوعی که در آنها پدیدار می‌گردد. 


‌ 
این سوره به یک موضوع اساسی با چرخشها و 
گردشهای کوتاه و پیاپی می‌پردازد. هر چرخش و 


گردشی تقریباً با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت. و يا با 
سایه‌روشنی از سایه‌روشنهای آن. به اتمام می‌رسد و 
خاتمه می‌پذیرد. خواهیم کوشید این چرخشها و 
گردشهای پیاپی را بدان‌گونه که در روند قرآنی آمده 
است بررسی و وارسی کنیم و نشان دهیم. چراکه تقسیم 
این سوره به درسهای طولانی مشکل می‌نماید. هر 
مجموعء اندکی از ایات سوره حلقه‌ای را تشکیل 
می‌دهد که در جای مناسب آن آیات نشان داده می‌شود. 
و همه اين حلقه‌ها هم به حقیقت واحدی می‌پردازند که 
حقیقت بزرگ توحید و یگانه پرستی است. 
0 

یل الکثاب من اه الْزیز المکم. انا 


۱- مراجعه شود به زمر/٩.‏ (مترجم) 
۲- مراجعه شود به زمر/۲۲. (مترجم) 
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وی ورد 

ار لین تخد 
نعبدهم الا لیَبونا ای له و 


۳ (7 ۳ : 
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نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عزّت و باحکمت 
اتجام پذترفته اشست: (ای پتغمیر!) ما این کدان را که 
دربرگيرندهُ حقّ و حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ايم. 
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاض او 
گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا 
است و بس. کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران 
دیگری را بسرمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل 
می‌جویند» می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر 
بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند 
روز قیامت میان ایشان (و مومنان) در بارهٌ چیزی که 
در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند 
دروغگوی کفرپيشه را (به سوی حقّ) هدایت و رهنمود 
نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم 
حقیقت نائل نمی‌گرداند). 
شیرتا هتری‌ببان فاطایای آفان مد کرو 
یل الکثاب من اه یز مکی 6. 
نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عرّت و باحکمت 
انجام پذیرفته است. 
خداوند با عرّتی که بر فرو فرستادن قرآن توانا است. 
حکیم و کاربجا است و می‌داند در بارةٌ چه چیز و برای 
چه آن را نازل می‌گرداند. این کار را با حکمت و تدبیر 
و تقدیر انجام می‌دهد. 
روند قرآنی در حد و مرز این حقیقت زیاد نمی‌ایستد. 
چه این حقیقت ديباچة مسألهٌ اصیلی است که نسزدیک 
است این سوره وقف آن شود. و قران نازل گسردیده 
انشا ایا تیان کش هافر دون دارد. این تال 
توحید یزدان و یگانه پرستی ایزد سبحان, و تنها او را 
پرستیدن. و فقط از او اطاعت کردن و فرمان بردن, و او 
را از هرگونه شرکی در همر شکلی از اشکال شرک 
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زدودن و مبرا دانستن. و مستقیم و بدون واسطه و 
میانجی رو بدو کردن است: 

ان نزن ایک الکثاب بالق ». 

(ای پیغمبر!) ما این کتاب را که دربرگيرنده حقّ و 

حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ايم. 
بنیاد حمّی که کتاب قرآن را با خود به ارمغان آورده 
است. وحدانیّت مطلقی است که عتهان هتشر آن 
استوار و پایدار است. در أیةٌ پنجم همین توا من 
است: 

خن ارات و الرْضٌ بالق >. 

خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 

بازیچه). 
این حق همان است که آسمانها و زمین بر آن استوار و 
پایدار است. و اين کتاب قرآن نام بدان ناطق و بیانگر 
آن است. حي واحد و بگانه‌ای است که وحدت نظام 
هستی بدان گواهی می‌دهد. نظامی که آسمانها و زمین 
تاش کال وان کات اسان کی ات 
حقی است که هرچه در وجود است و از ساختار سازنده 
توافرین و زیبانگار است نشاندار بدان است. 

(فاعْبد اه مخلصاً له آلدین ». 

خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاض او 

گردان. 
خطاب به پیغمبر خدا لش است که این کتاب که 
دربرگیرندة حقّ و فرمان‌دهنده به حقّ است بر او نازل 
واه ات ای انم وهای ایشا دای در 
جملگی مردمان را به سوی آن می‌خواند . . . محتوای 
آن خدا را به یگانگی پرستیدن» و پرستش و اطاعت 
خود را سره و خاص او کردن, و سراسر زندگی را بر 
بنیاد این توحید و یگانه پرستی استوار و پایدار داشتن 


است: 
خدا را به یگانگی پرستیدن و اطاعت و پرستش را سره 
و خاط او کردن, تنها سخنی نیست که با زبان گفته شود 
و بو بلکه برنامهٌ کامل دک است. از جهان‌بینی و 
باور درون می‌آغازد. و به سیستم و نظامی منتهی 
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جزء بیست‌وچهارم 

می‌شود که شاه رن کر فرد و اجتماع است. 
دلی که خدا را به یگانگی می‌پرستد. تنها او را پرستش 
می‌کند. و فقط از او اطاعت می‌نماید و فرمان می‌برد. 
و سرش را در برابر کسی جز او خم نمی‌کند. و چیزی از 
غیر او ننمی‌طلبد. و بر کسی از آفریدگانش تکیه 
نمی‌کند. و به کسی جز او پشت نمی‌بندد. زیرا تنها خدا 
به عقیدءٌ او توانا و نیرومند است, و فقط او بر بندگانش 
عف و و عتصاعل آیت؛ بندگان همگی ضعیف و ناتوانند. 
آنان ند مالک موی و تالک زان هستیهه پین 
نیازی ندارد به این که سرش را در برابر کسی از ایشان 
خم کند و برای او کرنش برد. آنان جملگی همسان 
اویند. نه مالک سودی و نه مالک زیانی برای خودشان 
هستند. تنها خدا است که بخشنده و بازدارنده است. 
هیچ نیازی بدین ندارد که متوجّه کسی شود و به سوی 
کسی جز خدا روی ارد. خدا است که بی‌نیاز و دارا 
استته:و افرندگان همه تبازمتد.و تادازند. . 

دلی که خدا را به یگانگی می‌شناسد. به وحدت قانون 
الهی ایمان می‌آورد. قانونی که سراسر جهان هستی را 
اداره می‌کند. و در این صورت ایمان می‌آورد به اين که 
سیستم و نظامی که خدا آن را برای انسانها برگزیده 
است بخشی از آن قانون یگانه است. و زندگانی 
انسانها خوب و رو به راه نمی‌گردد و با جهان هستی‌ای 
که انشتانها دز ان دک می‌کنند راست و درست 
درنمی آید مگر با پیروی از این قانون. بدین خاطر 
همچون دلی چیزی را برنمی‌گزیند مگر آن چیزی را که 
خدا از مقزرات برگزیده است. و از چیزی پیروی 
نمی‌کند مگر از شریعت خداء شریعتی که با سیستم و 
نظام کل هستی و با سیستم و نظام حیات هماهنگ 
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دلی که خدا را به یگانگی می‌شناسد. میان خود و میان 
همه چیزهائی که دست خدا در این جهان از زنده‌ها و 
غیر زنده‌ها آفریده است و به جهان گسیل داشته است. 
قرابت و نزدیکی را احساس می‌کند. و در جهانی 
زندگی می‌کند که دوست او بشمار می‌آید. نسبت بدین 
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جهان مهر می‌ورزد و با آن همأوا می‌شود. و دست خدا 
زو هه هتفای این مس کت که عون از 
هستند. این است که در انس و الفت با خداو 
آفریده‌های او زندگی می‌کند. آفریده‌هاتی که دستهایش 
اه رشن تلو لمتس تما یی جشمانتن یی آنها 
می‌افتد و آنها را مشاهده می‌کند. همچنین همچون دلی 
می‌فهمد که باید از اذیّت و آزار رساندن به افراد دوری 
بگزیند. و چیزی را تلف نکند و نابود نسازد. و در بارة 
کسی یا چیزی کاری نکند مگر بدان گونه و بدان شیوه 
که خدا دستور داده است و اجازه فرموده است. خدائی 
که آفریدگار هر چیزی. و زندگی‌بخش هر زنده‌ای. و 
پروردگار او و پروردگار هر چیزی و هر زنده‌ای است. 
همچنین آثار توحید جلوه‌گر می‌آید در جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و بینشها و احساسهاء بدان‌گونه که آثار توحید 
جلوه گر میآید در رفتار و کردار و اعمال و افعال. برای 
سراسر زندگی هم برنامهٌ کامل و واضح و ممتازی را 
ترسیم می‌کند. اوقت انس که تدای بکانه تن 
تنها کلمه‌ای نخواهد بودکه بر زبان رود و بس. از همین 
جا است این همه عنایت و توجّه می‌شود به بیان عقید 
توحید و توضیح آن و تکرار سخن از آن در کتایی که 
خدا آن را نازل فرموده است. هرکسی هم نیاز به تدبر و 
تفکر این سخن دارد. در هر عصر و زمانی و در هر 
محیط و مکانی که باشد. چه توحید و یگانه‌پرستی در 
معنی واقعی خود دارای مفهوم بزرگ و فراگیری است 
و نیاز به درک و فهم دارد. 

یه لین اْخالسش ۰6 

هار اتنها طاعت و عبادت خالصانه بنرای خندا اسنت و 

بس. 
عقیدةٌ توحیدی و یگانه‌پرستی را بدین‌گونه طنین‌انداز 
و بلند در این تعبیر بلندآوای قرآنی اعلان می‌دارد. و 
آن را با وا افتتاح «ألا: هان» و به شیوة کوتاه ذکر 
می‌فرماید: 

یه آلدین اخالص ». 
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و با ساختار واژگانی عبارت, معنی انحصار را موکد 
می‌فرماید . . . اين هم قاعده‌ای است که زندگی به طور 
ک بر آن استوار می‌گردد. و بلکه سراسر هستی یز ان 
پایدار می‌شود. بدین خاطر لازم است به ژرفای دلها 
فرو رود و واضح و آشکار شود و بدین شیوه مود و 
قاطعانه ه اعلام و اعلان گردد: 
یه آلدین اْنالص 6. 
هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و 
بس. 
آن‌گاه روند شترا نون ببه جاره‌جوئی افسانة گنگ و 
پیجیده‌ای می‌پردازد که کت کان: آن راون تراین عتقیده 
نوحیدی و یگانه‌پرستی اظهار می‌داشتند و به پیکار آن 
می‌رفتند: 
ر لذین نوا من ذونه أََلیاة ما تدم | ۳ 
یرای او ی ان له کم یم ِ ها هم فیه 
تون ان اه لا بهدی من هو کاذب کفا 5 
کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 
برمی‌گیرند (و بدان‌ان تقزّب و توسل می‌جویند. 
مکی ایا ان وس هی سک ون خایزه 
که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت 
میان ایشان (و مژمنان) در بارة چیزی که در آن 
اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگوی 
کفرپيشه را (به سوی حقّ) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و 
او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت نائل 
نمی‌گرداند). 
مشرکان اعلان می‌داشتند که خدا آفریدگار ایشان و 
آفریدگار آسمانها و زمین است ... ولیکن آنان با منطق 
فطرت راه نمی‌رفتند در اين که آفریدگار را تنها عبادت 
کنند. و اطاعت و عبادت را فقط به خدا اختصاص دهند 
و برای او شریک و انباز درست نکنند. بلکه ایشان 
افسانةٌ فرزند بودن فرشتگان برای یزدان سبحان را به 
هم می‌بافتند. و فرشتگان را فرزندان خدا می‌دانستند. 
بدین لحاظ مجشمه‌هائی را از فرشتگان می‌ساختند و 
آنها را پرستش می‌کردند. گمان هم می‌بردند که عبادت 
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مجسمه‌های فرشتگان - همان چیزهائی که آنها را آلهه 
می‌ناميدند. از قبیل: لات. و عنّی و منات ب‌قتادت آن 
مجسمه‌ها نیست. بلکه عبادت مجسمه‌ها عبادت خدا 
است. و این مجسمه‌ها وسیلةٌ قربت و نزدیک شدن به 
خدا می‌گردند و در پیشگاه خدا ب‌ایشان شفاعت 
می‌نمایند و میانجیگری می‌کنند! 
این کار انحراف از سادگی و درستی فطرت. به سوی 
پیچیدگی و خیالبافی و خرافه گراشی است. جه نه 
فرشتگان دختران تتوداننتده و نه بتها مسجسمه‌های 
فرشتگانند. و نه یزدان سبحان از اين انحراف خشنود 
کرو و نم ما بو سا یه گر زرا ب رشان 
می‌پذیرد. و نه ایشان را از اين راه به خود نزدیک 
می‌فرماید و عزیزشان می‌نماید. 
انسانها از منطق فطرت منحرف می‌گردند هر زمان که 
از توحید خالص ساده‌ای منحرف می‌شوند که اسلام آن 
را با خود دا است. و هر عقیده‌ای از عقائد يگانه 
الهی هم فقط آن را به همراه آورده است و به مردمان 
ارمغان داشته است. ما امروزه در هر مکانی می‌بینیم که 
مردمان مقدسان و پاکان و اولیاء یزدان را عبادت 
می‌کنند! عبادتی که شبیه به عبادت عربهای نخستین 
برای فرشتگان - يا برای مجسْمه‌های فرشتگان - 
و مراد از آن -به گمان ایشان - قربت و نزدیک شدن به 
خداء و طلب شفاعت از آن مقدسان و پاکان و اولیاء 
یزدان در پیشگاه ایزد متان است! در حالی که یزدان 
سبحان راه رسیدن به آستانهٌ خود را مشخص و معیّن 
فرموده است که راه توحید خالصانه و یگانه پرستی ساده 
افسانة شگفت و شگرف امیخته و آلوده نگردد. 
ی هچ ۳ ی مرلو 

نله لا دی مَنْ هو کاذبٌ کفار ». 

قطعاً خداوند دروغگوی کفرپيشه را (به سوی حقّ) 

هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به 

درک و فهم حقیقت نائل نمی‌گرداند). 
مشرکان از زان خدا دروغٌ می‌گفتند. و فرزندی 
فرشتگان را به یزدان سبحان نسبت می‌دادند. و از زبان 
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خدا دروغ می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که این عبادت 
در پیشگاه خدا وسیله شفاعت و نجاتشان می‌گرددا در 
صورتی که با همچون عبادتی کافر می‌شدند. و با آن از 
راه یزدان منحرف می‌گردیدند و با فرمان واضح و 
صریح او مخالفت می‌ورزیدند. 
خدا کسی را هدایت عطاء نمی‌فرماید و به راستای راه 
حقّ رهنمود نمی‌نماید که از زبان او دروع بگوید. و 
بدو کافر شود. جه هدایت و راهیابی. پاداش رو به خدا 
کردن و مخلص فرمان آو بودن و دوری از گناه نمودن. 
و همچنین عشق و علاقهٌ به هدایت و راهیابی و 
برگزیدن راه توحید و یگانهپرستی است. و امّا کسانی 
که از زبان خدا دروغ می‌گویند و کافر می‌گردند. آنان 
مستحقّ هدایت خدا و سزاوار رعایت و عنایت او 
نیستند. ایشان خودشان دوری از راه خدا را بسرای 
خویشتن برمی‌گزینند. پس کی و کجا هدایت را به خود 
تا 
آن‌گاهزو نز قرانی پرده | 
و بی‌ارجي انديشه و جهان‌بینی برمی‌دارد: 
( لو از اد انله تخد ولداً اصطن ما یلق سا 
بشاء. شبحانه! هر الله الواحد الما ». 
اگر خداوند می‌خواست فرزندی داشته باشد. 
می‌بایست از میان چیزهائی که خود می‌آفریند کسی یا 
چیزی را برگزیند. (در صورتی که فرزند باید از جنس 
پدر بوده و همچون او قدیم باشد. این هم ناممکن است). 
خداوند پاک و منرّه (از هم عیبها به‌ویژه از نیاز به 
فرزند) است. او خداوند يگانة پیروزمند است (و فرزند 
داشتن مخالف با یگانگی, و نیاز به فرزند بیانگر عدم 
پیروزمندی و چیرگی است). 
این یک فرض جدلی برای تصحیح جهان‌بینی است. چه 
اگر خدا می‌خواست فرزندی را ببرگزیند. از میان 
آفریدگان خود چیزی یا کسی را برمی‌گزید. اراده و 
مشیّت خدا مطلق و نامقیّد است. ولیکن یزدان سبحان 
خود را از گزینش فرزند منرّه و مبرا فرموده است. لذا 
کسی را نسزد که بدو فرزندی را نسبت دهد. این اراده 
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او امتته این هت او استته: این تقدیر و تسدبیر او 


ری و ی وس 


(سبْخانه! هو ان اواحد اهاز ». 
خداوند پاک و منزه (از همه عیبها به‌ویژه از نیاز به 
فرزند) است. او خداوند يکانة پیروزمند است (و فرزند 
داشتن مخالف با یگانگی, و نیاز به فرزند بیانگر عدم 
پیروزمندی و چیرگی است). 
او را به برگزیدن فرزند چه نیاز است؟ او که همه چیز را 
از نیستی به هستی آورده است. او آفریدگار هر چیزی 
است. او گرداننده و اداره کننده هر چیزی است. همه چیز 
و هه کتی از ان او ستاو هر ری را که بخواهد 
انجام می‌دهد: 
(خلن ارات و الا بالق یور للع 
آلنهار و کر ار ع ی و شخ آلشسفش 
الم کل ری لاجل مستی. آلا هو ای 


۵ رل 


الغفار ». 
خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 
بازیچه). شب را بر روز» و روز را بر شب می‌پیچد 
و ویب ۱۲ 
(و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته 
است). هریک از آنها تا مدّت معیّن و مشخصی (که خدا 
می‌داند) در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و 
بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را 
بخواهد می‌بخشد). 
این نگاه گذرا به ملکوت آسمانها و زمین, و به پدیدة 
شب و روز, و بسه تسخیر خورشید و ماه حقیقت 
الوهیّتی را به فطرت الهام می‌کند که بباآن سزاوار 
نیست فرزندی با انبازی باشد. چه کسی که این 
مخلوقات را می‌آفریند و آنها را از نیستی به هستی 
می‌آورد. نیاز به فرزند ندارد و انبازی با او نیست. 
نشانةٌ وحدانیت بدیدار و نمایان است در نحوهٌ آفربتش 
آسمانها و زمين, و در قانونی که بر جهان فرمانروا 
است. تنها نگاهی به آسمانها و زمین انداختن, 
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الهام‌بخش وحدت اراد آفریننده اداره‌کتندهٌ جهان 
هستی است. چیزی که انسانها تا به امروز از دلائل 
وحدت کشف کرده‌اند و بدان رسیده‌اند کافی و بسنده 
است. روشن شده است که جهان شناخته شده برای 
انش اش ان از اتمهائی ساخته و پرداخته گردیده 
است که همه آنها در ماهیت یکسانند. 

همه آنها در نقشی که بر عهده دارند از پرتوهائی فراهم 
آمده‌اند که دارای سرشت واحدی هستند. روشن هم 
شده است که همه اتمها و همه ستاره‌هائی که از اتمها 
تشکیل گردیده‌اند. چه زمینی که روی آن زندگی 
می‌کنيم يا ستارگان و سیّارگان دیگر همه در حرکت دائم 
هستند و پیوسته می‌گردند. و اين حرکت و گردش قانون 
ابتی است و حتی در اتم کوچکی و همچنین در ستاره 
بزرگی تخلف نمی‌پذیرد. روشن هم شده است که ایسن 
حرکت و گردش دارای سیستم و نظام ثابتی است که این 
هم به نوبه خود بیانگر وحدت آفرینش و وحدت تدبیر 
و تقدیر و گرداندن و اداره کردن جهان هستی است . 
انسانها هر روز به کشف جدیدی از دلائل وحدت نائل 
می‌آیند. وحدتی که در طرح و نقشة جهان هستی است. 
و هر روز حق ثابتی را کشف می‌کنند که در این طرح و 
نقشه است و با آرزوها و گرایشهای این و آن دگرگون 
نم‌گردد, و بدین سو و بدان سو منحرف نمی‌شود؛ و 


یک لحظه هم : ی 9 و کناره نمی‌رود. 
(خْلقَ لیاوا و الارْضَ باق 5 


خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 
بازیچه). 
کتاب قرآن را به حق نازل کرده است و دربرگيرندهٌ حق 
است . . . این حق. حق واحدی در جهان و در قسرآن 
است . . . هم جهان و هم قران از سرچشمه یگٌانه‌ای 
بردمیده‌اند و سرچشمه گرفته‌اند. هردوتای جهان و 
قرآن نشانه‌ای بر وحدت هستی‌بخش توانای فرزانة 
کارپجا هستند. 
یور یل عل انار و 
للیْل 5۱ 


تور انبتارعل 
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شب را بر روز» و روز را بر شب می‌پیچد. 

تعبیر شگفتی است. کسی که بدین تغییر بنگرد وادار 
می‌شود که به چیزی توجّه کند و اهمَیّت بدهد که به 
تازگن در باره کروی بودن زمین کشف شده است. من 
هرچند در «فی ظلال القرآن» آزمندم بر این که قرآن را 
در پرتو نظریههائی دنبال نکنم که انسانها به کشف آنها 
نائل می‌آیند. زیرا نظریه‌ها گاهی به خطا می‌روند و 
گاهی درست درمی‌آیند. چه بسا امروز نظریّه‌ای 
درست باشد و فردا نادرست قلمداد شود. ولی قرآن 
حق ثابت و پابرجائی است و نشانةٌ صدق خود را در 
ضمن خود دارد و با خود برمی‌دارد. و از موافقت یا از 
مخالفت چیزی کمک نمی‌گیرد که انسانهای ضعیف و 
ناجیز به کشف آن نائل می‌آیند. 

ولی با وجود این آزمندی, این تعبیر مرا بر آن 
وامی‌دارد که به موضوع کروی بودن زمین بسنگرم و 
توجّه کنم. چه این موضوع یک حقیقت مادی محسوس 
و ملحوظی را در سطح زمین به تصویر می‌کشد. زمین 
کروی است و پیرامون خود روبروی خورشید می‌گردد. 
بخشی از سطح کروی زمین که روبروی خورشید قرار 
می‌گیرد. نور بدان می‌تابد و آن را فرا موی کیرد و روز 
بشمار می‌آید. ولیکن این بخش ثابت و بر دوام 
نمی‌ماند جون زمین پیرامون خود دور می‌زند. هر وقت 
که زمین حرکت می‌کند و دور می‌زند. شب کمکم از 
ناحية دیگری در می‌رسد و تاریکی سطحی را 
می‌پوشاند که در آنجا روز بود. این سطح نیز درهم 
پیچیده می‌شود. چه روز درهم پیچیده می‌شود و شب 
به دنبالش می‌آید و آن ر در هم می پیجد و بساط آن را 
جمع می‌گرداند. بعد از زمانی روز از ناحية دیگری 
می‌آغازد و بر شب می‌پیچد و بساط آن را جمع 
می‌کند. این کار شب و روز همیشگی و پیوسته در 
چرخش و گردش است. واژه‌ای کذ در اینجا به کار رفته 
است(") شکل را ترسیم می‌کند. و وضعیّت را مشخص 





ِ- این واژه «یْکوّز» انتتت به معنی می پبجد ۵ خداوند زرمین را کروی 
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می‌گرداند. و نوع سرشت زمین و حرکت آن را معیّن 
می‌سازد. کروی بودن زمین و گردش آن این تفسیر را 
دقیق‌تر از هر تفسیر دیگری که با این نظریه همراه 
نباشد به تصویر می‌کشند. 

ور سر الششی والقع کل بجري لأجل 

شتتن ) 

و خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده 

است (و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش 

انداخته است). هریک از آنها تا مّت معیّن و مشخصی 

(که خدا می‌داند) در حرکت خواهد بود. 
خورشید در مدار خود حرکت می‌کند. ماه در مدار خود 
حرکت می‌کند. هر دوی آنها مسخر فرمان یزدانند. هیچ 
کسی گمان نبرده است و گمان نمی‌برد که او خورشید و 
ماه را به حرکت در می‌اندازد. منطق فطرت هم 
نمی‌پذیرد خورشید و ماه بدون حرکت‌دهنده حرکت 
یکنند. و آن دو را بگرداند و بچرخاند و کار و بارشان 
را رو به راه سازد با اين نظم و نظامی که در میلیونها 
سال به اندازهٌ موئی خلل نپذیرفته و خلل نمی‌پذيرد. 
خورشید حرکت خواهد کرد. و ماه حرکت خواهد کرد تا: 


لاجل مُسَمَیْ 6. تا مت معیّن و مشخصی (که خدا 


می‌داند). 
تا مات معیْن و مشخصی که کسی جز یزدان سبحان از 
آن آگاه نیست. 


ار ریز ار >. 

هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است (و هرچه را 

اهداب کین هر که وا جح هاچ نهاند) 
خدا با وجود داشتن قدرت و قوّت و عرّت. بخشنده 
کسی است که توبه کند و به سوی او برگردد. از آن 
کسانی که از زبان خدا دروع می‌گویند و کافر می‌شوند 
و با او خداگونه‌هائی را برمی‌گزینند. و گمان می‌برند که 
یزدان دارای فرزند ات نان کر تف کل کف سل رگن 
جلوشان راه باز است تا برگردند به سوی خداوند چیره 
و توانا و بخشنده و آمرزنده. 
‌ 
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تون قرأنی از این نگاه گذرا به انقهای جهان پورگ 
منتقل می‌شود به پسودن دلها و درونهای بندگان و به 
نشانهةٌ زندگی نزدیک خودشان که در خویشتن خودشان 
شاد شا رانا مسخر ایشان, وجود دارد: 


ی 


(خلفکم ین تفس واحدة, تم جَعَل منبا زوجها. و 
رن کم ناغم ماية زوا کی رن 
شهاک خن ین نب خلق ق < پات ثلاث. تک 
اه رز تاملک لاله هی تضرَفُون؟ 
خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید. سپس از 
جنس او همسرش را (به نام حواء) خلق کرد. و برای 
شتا ففت حفت چهانبا کعیل داکت: او تسا را دی 
شکمهای مادرانتان» در میان تاریکیهای سه‌گانه. 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را 
هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت 
می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و 
این گونه نق شآفرینی) می‌کند» له است که پروردگار 
و مک بط اک اسر صالم تن ) 
ازآن او است. جز او معبودی وجود ندارد. پس چگونه 
(با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق 
منحرف می‌گردید» و از پرستش خدابه پرستش 
چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 
وقتی که انسان دربار وجود خود بیندیشد می‌بیند که 
خودش وجودش را نیافریده است. از آفرینش وجودش 
چیزی نمی‌داند مگر آنچه را که خدا برای او روایت 
می‌فرماید. وجودش منحصر به فرد است. سرشت 
یگانه‌ای دارد. دارای ویدژگیهای خاص خود است. 
ویژگیهائی دارد که او را از سائر آفریدگان جدا 
می‌سازد. هرچند هم که اين ویژگیها در تمام همنوعان او 
هست و همه ه منوعانش را در چهارچویی گرد 





‌ آفریده است و به دور خود به گردش انداخته است. بر اثر این 
گردش, قسمتی از کرةٌ زمین روز و قسمتی شب است. گوتی از یک سو نوار 
سفید بر سیاه» و از سوی دیگر نوار سیاه بر سفید پیجیده می‌شود. مصدر آن 


«تکویر» است که به معنی پیچیدن عمامه و دستار به دور سر است. 


بد چب مه 


(مترجم) 


سور زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 
می‌آورد. نفس بشری در جملگی میلیونها افراد پراکنده 
در زمین و در میان همه نسلها و در همه سرزمینها 
یکسان است. همسرش نیز از جنس او است. زن با مرد 
در ویژگیهای عمومی بشری شرکت دارد -با وجود 
اختلاف کلی در تفصیلات این ویژگیها - همه اینها 
بیانگر وحدت طرح و نقشة بنیادین اين پدیدهٌ بشری 
است اعم از زن و مرد. و بیانگر وحدت اراده‌ای است 
که این نفس واحده را با دو نیم آن -که زن و مرد است 
ت اف نده انتت: 
هنگام اشاره به خاصیّت زوجیّت در نفس بشری, بدین 
صَیّت که در چهارپایان نیز موجود است اشاره‌ای به 
میان 4 این هم بیانگر وحدت قانون در جملگی 
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و کی نا فایآزره » 

زا شتا هفت اجفت چبا نبا کسیل ات 
چهارپایان هشتگانه - همان‌گونه که در أیة دیگری هم 
آهاده انتت! ‏ حقیارقد اد کر سفیی و و کار و 
نر و ماد اینها. هریک از نر و ماده جفت همدیگر 
نامیده می‌شوند. وقتی که در کنار یک‌دیگر قرار 
می‌گيرند. چهار نوع حیوان نر و چهار صنف حسیوان 
ماده, رویهمرفته هشت تا می‌گردند . 
بیانگر مسخر کردن حیوان برای انسان است. چون 
می‌فرماید از سوی خدا روانه کردن و گسیل داشتن آنها 
صورت پذیرفته است. معلوم است این تسخیر از جانب 
خدا صورت گرفته است. و از استانهُ والای او اجاز: 
استفاده انسان از حیوان صادر گردیده است. 
ال ان ایس هارمه صدت: خافعت 
زوجیّت در انسانها و همجنین در چهارپایان, به 0 
مراحل آفرینش جنینها در شکمهای مادرانشان 
برمی‌گردد: 


مر ماو 


(کم نی بطرن أمهاتکم خلقً من بغد خی >. 
او شمارا در شکمهای مادرانتان» در میان تاریکیهای 


سه‌گانه» آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و 


.۰ تعبیر قرانی 
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جنین را هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت 

می‌رساند). 
مراد تطوّرات جنین و تحولات عجیب آن در مراحل 
مختلف است. از قبیل: نطفه, علقه, مضفه, عظام(" و 
آن‌گاه مخلوق شکل گرفته و پدیداری که در آن عنصر 
بشری هویدا و پیدا است. 

(ف یات ثلاث >. 

در میان تاریکیهای سه‌گانه. 
این سه تاریکی عبارتند از: تاریکی مشیمه یا بچّه‌دان 
که جنین را فرا می‌گیرد. تاریکی رحم که مشیمه یا 
بجّه‌دان درآن قرار می‌گیرد. تاریکی شکم که رحم در 
آن‌نجابگزین مشود:۱ ۱ دست قدرت غدا انن :سول 
کوچک را افرینشهای پیاپی می‌بخشد و هردم آن را به 
شکلی درمی‌آورد. چشم خدا اين آفریده را می‌پاید و 
قدرت رشد و نمو در او به ودیعت می‌گذارد. و توانائی 
تحوّل و ترقی بدو می‌بخشد. بدو قدرت می‌دهد ببالد و 
گام به گام در راه انسان شدن حرکت کند و پیشرفت 
نماید بدان‌گونه که آفریدگارش برای او مقذر و مقرّر 
فرموده است. 
دنبال کردن اين کوچ کوتاه مدتی که دارای فاصله‌ها و 
مرحله‌های دور از یکدیگر است. و اندیشیدن در باره 
اين تغییرات و تحولات. و تدیر و تفکر درباره آن 
ویژگیهای شگفتی که گامهای این سلول ضعیف را در 
کوج شگرفی که دارد رهبری و راهنمائی می‌کند در 
داخل تاریکیهائی که فراتر از دانش انسان و قدرت 
همه اینها می‌طلبد که دل 
بشری را به دیدن دست آفریدگار زیبانگار بکشاند. 


انسان و چشم اشتان-انت» 


۱- سورهٌ انعام یه ۱۴۲. (مترجم) 

۲- «نطفة»: مراد موجود زندهٌ حاصل در منی است. «علقة»: خون بسته 
زالوگونه. «مضغه»: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که جویده شود. 
«عظام»: استخوانها . .. مراجعه شود به سورهٌ حج أیهٌ ۵ (مترجم) 

۳- «ظلْات تلاثِ»: چه بسا مراد طلمت شکم مادر و ظلمت رحم» و 
ظلمت مشیمه یا بچه‌دان باشد. یا مراد لایه‌های جنینی اکتودرم و مزودرم و 


اندودرم باشد. و یا این که مراد تخمدان و لول فالوپ و رحم باشد. (مترجم) 


سورة زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 
دیدن دست آفریننده دادار از دریچةٌ مشاهده آثار زنده 
روشن و برجسته و پدیدار و نمودار. همچنین همه اینها 
می‌طلبد که دل بشری ایمان بیاورد به وحدانیتی که اثر 
آن در کار آفرینش و پیدایش هویدا و پیدا است. با 
وجود همه اینها چگونه دلی یافته می‌شود که از دیدن 
این حقیقت منصرف و روی‌گردان می‌گردد؟ ۱ 
(ذیکم له ریکم له اللک. لا اله الا شو. فان 
تطمرّفون؟ ۲ 
له است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت 
(سراسر عالم هستی) ازآن او است. جز او معبودی 
وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و 
دواعی عبادت از حقّ منحرف می‌گردید» و از پرستش 
خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 
‌ 
روند قرآنی پس از نگاه داشتن مردمان در پیشگاه 
مشاهده آشکار نشانة وحدانیّت مطلق, و نشانة قدرت 
کامل. مردمان را در پیشگاه وجود خودشان نگاه 
می‌دارد. و دوراهه جدائی کفر و شکر را بدیشان نشان 
می‌دهد. و آنان را به مسژولیت فردی و مستقیم در 
گزینش راه آشتا می‌گرداند. و پایان کوج را دورادور 
بدیشان نشان می‌دهد. و بدانان می‌گوید که حساب و 
کتابی در انتظارشان است. حساب و کتابی که کسی 
عهده‌دار آن است که ایشان را در آن تاریکیهای 
سه‌گانه می‌آفریند. و مطلع و آگاه از همه اسبرار و 
رموزی است که در سینه‌ها نهان و پنهان می‌شود: 
ان تکُفرّوا فان له ه غنی عنکم. و لا یرْضی لعباده 
کف و ان تَشکرُو یرضه کم و لا سزر وازرَة 
زر آخری. م ی ربکم مرجفکم که اکن 
تَعْملو تعملون. اه علم بذات آلصدور 6. 
اگر کافر گردید. خدا بی‌نیاز از (ایمان و عبادت) شما 
است. ولیکن کفر را از بندگان خود نمی‌پسندد. و اگر (با 
انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید» از این 
کارتان خشنود می‌گردد. هیچ کس بار گناهان دیگری 
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را بر دوش نمی‌کشد (و گناهان دیگری را به گردن 
نمی‌گیرد). بعدها بازگشت همه شماها به سوی 
پروردگارتان خواهد بود و از چیزهائی که می‌کرده‌اید 
آگاهتان خواهد ساخت. چرا که او آگاه از اسرار و افکار 
نهفته در سینه‌ها است. 
کوج درون شکمهای مادران مرحله‌ای از راه دور و 
دراز است. به دنبال این مرحله مرحلة زندگی نون از 
شکمهای مادران می‌آغازد. بعدها به دنبال این مرحله 
هم مرحلةٌ واپسین می‌آید که مرحلهٌ حساب و کتاب و 
سزا و جزا است. این مراحل با تدبیر و تقدیر خداوند 
هستی‌بخش بس دانا و بس آگاه صورت می‌پذیرد. 
یزدان سبحان بی‌نیاز از بندگان ضعیف و ناچیز است. اما 
فضل و مرحمت او می‌طلبد که بندگانش را تحت عنایت 
و رعایت خود بگیرد. آنان همان ضعف و ناچیزی را 
دارند که دارند. 
(ن توا ناه ی عنکم ). 
اگر کافر گردید» خدا بی‌نیاز از (ایمان و عبادت) شما 
است. 
ایمان شما چیزی بر ملک و مملکت خدا نمی‌افزاید. کفر 
شما هم از ملک و مملکت خدا جیزی نمی‌کاهد. ولیکن 
خدا از کفر کافران راضی نیست و آن را دوست 
نمی‌دارد: 
و لا یزضی لعباده الک >. 
کفر را از بندگان خود نمیپسندد. 
(وان تفکورا یزضه لک > 


و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری 


۱) 


کنید, از این کارتان خشنود می‌گردد. 
از شکر و سپاس شما خشنود می‌شود و آن را دوست 
می‌دارد. و پاداش خوبی دود بر این تب شا من دهن: 
هرکسی در گرو عمل خویش است. و در برابر کار و 
کسب و رفتار و کردارش محاسبه می‌گردد و مورد پرس 





ٌ- واه کفر در این آیه می‌تواند به معنی الحاد و9 بی‌دینی» و به معنی 
ناشکری و کفران نعمت هم باشد. (مترجم) 


ی 


سوره زمر آیات ۸-۱۰ 
جزء بیست‌وچهارم 


و جو قرار می‌گیرد. هیچ کسی بار گناهان کس دیگری را 
دوش نمی‌کشد. بلکه هر کسی بار خود 
را خودش برمی‌دارد و مسوول کار خود است. 

(وّلا ترژوازر؟وژر آخری ». 

هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و 

گناهان دیگری را به گردن نمی‌گیرد). 


برنمی‌دارد و بر 


بازگشت همگان سرانجام به سوی یزدان است نه به 


سوی دیگران. هیچ گریزی و گسزیری از حضور در 
پیشگاه خدا نیست. و هیچ‌گونه پناهگاهی در نزد غیر او 
پیدا نمی شود: 
من ریک مرجفکم قیتشکم اکن تفت 
بعدها بازگشت همه شماها به سوی __ 
خواهد بود و از چیزهائی که می‌کرده‌اید آگاهتان 
خواهد ساخت. 
هیچ چیزی از کار و بار شما بر خدا پوشیده نمی‌ماند: 
(نَه علمٌپذات آلصُذُور >. 
او آگاه ار و افکار نهفته در سینه‌ها است. 
اين, سرانجام کار است. آن هم دلائل هدایت و راهیابی 
. هر کسی هرچه 
می‌خواهد می‌تواند برگزیند. ولی این گزینش باید از 
روی دلیل و حجت و تدیُر و تفکر باشد و در پرتو 
دانش و بینش صورت پدیرد. 
‌ 


است. این هم دو راههٌ جدائی است . 


۰ _ امتلا ون ضردعا رم باه دحوم 
مم و4 یی مکا وا مود 
مس وف یکی ین خی 
لثار (۸) 1 
لاخة وج ره رو فل عل پستوی لب موه س 
ناکرا لب رب الب ین 
مورک بیصن زو 


وازش ان ور موی جرب جسَاپ ۵ 
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در چرخش و گردش نخستین. خداوند بزرگوار دلهای 
مردمان را پسود و لمس نمود با ذکر داستان وجودشان, 
و آفرینش ایشان از یک کس, و آفرینش یک زن از 
جنس خودش, و زوجیّت انسان, و همچنین آفرینش 
حیوان و زوجیّت بخشیدن بدان. اشاره شد به آفرینش 
انسانها در شکمهای مادرانشان و قرار گرفتن آنان در 
تاریکیهای سه گانه. بدیشان فهماند که دست قدرت خدا 


است که ویژگیهای جنس بشری را اوّلین بار بدانان داده 


است. و ویژگیهای ماندگاری و رشد و نمو و ترقی و 
در اینجا دیگر باره دلهایشان را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. بدان گاه که هیبنت و وضع ایشان را وقت 
خوشی و ناخوشی و داشتن و نداشتن یشان ان 
می‌دهد. و دگرگونی و سستی و ادعاء و ناپایداریشان را 
بر یک روال و یک منوال پیش چشمانشان می‌دارد. 
بدیشان اطْلاع می‌دهد تنها وقتی نیرومند و پایدار 
پروردگارشان در تماس باشند و بدو چشم امید بدوزند 
و برایش کرنش برند و تسلیم فرمانش شوند. آن وقت 
اتنت :25 راه را می‌شناسند. و حقیقت را می‌دانند. و از 
ویدگیهای انسان که خدا یشان داده است بسهر دمند 
می‌شوند و سود می‌برند. 

0 
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و دا مس الانسان ضر دعا و 


۳ 
بت 


قیك اکن ضخاب ان 

۳ 
خود را به فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و خداگونه‌هائی 
را برای خدا می‌سازد تا (هم خود راو هم مردمان را 


بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیغمبر! به 


سورة زمر آیات ۸-۱۰ 
جزء بیست‌وچهارم 
چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند 
شو(و با آن خوش بگذران اما بدان که) تو از 
دوزخیانی. 
وقتی که زیان و ضرر و بلا و مصیبتی به انسان 
می رسد. فطرت انسان لخت و آشکار جلوه‌گر و پدیدار 
می‌گردد. و توده‌ها و انباشته‌ها از روی فطرت فرو 
می‌افتند و کنار می‌روند. و پرده‌ها از روی آن دور 
می‌گردند. و اوهام و خیالبانیها از آن دور می‌شوند. در 
این وقت فطرت تنها رو به پروردگار خود می‌کند. و 
تنها به سوی او برمی‌گردد. و فقط از او یاری و مدد 
می‌طلبد. چون بدین هنگام فطرت می‌داند و درک و 
فهم می‌کند که جز خدا کسی و چیزی زیان و ضرر و بلا 
و مصیبت را دفع و برطرف نمی‌کند. و آگاه می‌گردد که 
انبازها و میانجیگرانی که قبلاً به کمک خواسته است و 
از ایشان مدد طلبیده است. همه پوچ و نقش بر آب 
ولی زمانی که زیان و ضرر و بلا و مصیبت از میان 
می‌رود. و زمان رفاه و خوشی در می‌رسد. و خدا 
نعمتی از جانب خود بدو می‌دهد. و درد و رنج و زبونی 
و گرفتاری را از او می‌زداید و به دور می‌نماید. آن 
انسانی که در وقت زیان و ضرر و بلا و سصیبت 
تش لخت و زدوده شده بود برمی‌گردد و توده‌ها و 
انباشته‌ها را بر فطرتش می‌گذارد و آن را آغشته و 
آلوده می‌دارد. و تضرع و زاری و توبه و بازگشت به 
سوی خدا و یگانه‌پرستی پروردگارش را فراموش 
می‌نماید. و چشم دوختن خود به أستانة الهی در وقت 
محنت و زحمت را از یاد می‌برد. در آن وقت که دفع 
درد و رنج و بلا و مصیبت را فقط از خدا می‌خواست و 
جز خدا نمی‌توانست محنت و زحمت را از دوش او 
بردارد و شرّ بلا و مصیبت را از سر او کوتاه کند ... 
همه اينها را فراموش می‌کند و انبازها و شریکهانی 
برای خدا ترتیب می‌دهد, چه خداگونه‌هائی که آنها را 
می پرستد بدان گونه که در جاهلیّت پیشین خود آنها را 
می پررستید. و یا ارزشها و اشخاص و اوضاعی که برای 
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آنها در درون خود با خدا شرکتشان می‌دهد. بدان‌سان 
که در جاهلیتهای فراوانش چنین می‌کند. ناگهان دیده 
می‌شود که او هواها و هوسهاء آرزوها و گرایشها, آزهاه 
ترسها و بیمهاء اموال و اولاد. و فرمانروایان و 
بزرگانش را عبادت و پرستش می‌کند. بدان‌گونه که خدا 
را می‌پرستد. يا حتی عبادت و پرستش مخلصانه‌تری 
برای آنها انجام می‌دهد. و آنها را دوست می‌دارد و یا 
بیشتر از خدا هم دوستشان می‌دارد! . . . شرک انواع و 
اقتتاس دا نت فسات ات فرک نکن خرکیا هی یا 
نهان است و مردمان آن را شرک نمی‌انگارند. زیرا این 
نوع شرک, شکل شرک معروف و شناخته شده را به 
خود نمی‌گیرد. ولی در اصل خود شرک بشمار می‌آید. 
چنین کاری سرانجام گمراهی و دور شدن از راه خدا 
است. چه راه خدا یکی بیش نیست و چند تا نمی‌شود. 
تنها خدا را عبادت و پرستش کردن, و تنها رو به در ۵ 
او آوردن و سر بر آستانه‌اش سودن, و فقط عشق و 
محیّت او را داشتن, راه او است و بس. عقيدة به خدا 
تاب تحمّل شرکت کسی با خدا در دل را ندارد» و 
شرکت مال, فرزند. میهن, زمین. صدیقء خویشاوند و 
غیره را با خدا نمی‌پذیرد. هرگونه شرک با خدا از این 
چیزها و امثال آنهاء انباز ورزیدن و شریک نمودن 
است؛ و گمراهی بشمار می‌آید و راه خدا را گم کردن 
است. و بعد از مدّت زمان اندکی بهره‌وری و استفاده از 
خوشیها و کالاها بر روی اين زمین است: ‏ ر 

النار >. 

بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن 

خوش بگذران, اما بدان که) تو از دوزخیانی. 
هرگونه بهره‌مندی و لذتی در اين زمین اندک بشمار 
است هرچند هم زیاد و فراوان باشد و به طول بینجامد. 
روزهائی که انسان بر روی این زمین دارد قابل 
شمارش و اندک است. هر اندازه هم عمر کرده باشد و 
سالهای سال را پشت سر گذاشته باشد. بلکه زندگانی 


جنس بشری رویهمرفته کوتاه است و بهره‌مندی اندک 
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محسوب می‌گردد. وقتی که با روزها و روزگاران خدا 
مقایسه می‌شود و با آخرت سنجیده و مقایسه می‌گردد. 
‌ 
روند قرآنی در کنار این سیمای بدبیار و نکبت‌بار 
انتان :تیا بو را نشان می‌دهد . . . سیمای دلی 
که از خدا می‌ترسد و از عذاب او می‌هراسد. خدا را به 
یاد دارد و به ذکرش در خروش است. و خدا را در 
شادی و خوشی و ناشادی و ناخوشی و در هنگام 
داشتن و نداشتن, فراموش نمی‌کند. و در سراسر زندگی 
خود بر روی ایس زمین, اخرت را به یاد دارد و 
خویشتن را از عذاب آن می‌پاید. و به مرحمت و 
محبّت و لطف و کرم خدا چشم امید می‌دوزد. و از 
تماس و پیوندی که با خدا دارد دانش درست و آگاهی 
صحیحی از حقائق هستی خواهد داشت و در راستای 
راه راست گام ٍِ__ 

(أممَن هر فانت آ: ناء یل شاجداً و قفا در 

الاخر: رز ریْه؟ قل: :هل یستوی لین 


یمن و ادن لا یُعلمون؟ افا بتذ که ولو 


۳ 
(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم» بهتر است) یا 
کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به طاعت 


و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) 
آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پروردگار خود را 
خواستار می‌گردد؟ بگو: آیا کسانی که (وظیفةً خود را 
ق فا دا میاه ها که هی ی 
نمی‌دانند» برابر و یکسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان 
(فرق اينان را با آنان تشخیص می‌دهند و از آن) پند و 
اندرز می‌گيرند. 
این تصویر درخشان و رخشان و لطیف و ظریفی است. 
کرنش بردن و اطاعت کردن و توجه نمودن ‏ در حالی 
که انسان بر سجده افتاده است و به پا خاسته است -و 
این حساسیّت تیزبینانه و هوشمندانه در حالی که 
انسان خویشتن را از عذاب آخرت می‌پاید و رحمت 
پروردگارش را چشم می‌دارد - و این پاکی و این 
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شفافیتی که بینش را باز می‌کند. و به دل نعمت دیدار و 
همة اینها تتصویری را 
ترسیم می‌کنند که متعلق یه انسانی است دارای هر 
درخشان و نورانی که در برابر آن تصویر زشت و 
پلشت و واژگونه و بدشگونی قرار دارد که آیةٌ پیشین 
ترسیم کرده بود. به ناچار این کار مقایسه و سنجش را 
دشوار و پیچیده می‌سازد: 

(قل: هل ؛ٍ بشتوي الذین یلو و لین لا 

_ ن؟ 4. 


تماس و دریافت را می بحشد., 


می‌دانند. با کسانی که (چنین چیزی را) نمی‌دانند» برابر 

و یکسانند؟. 
وان رافنستته: ا تیان و تاعبت ات اسان 
شناخت هم درک و فهم حقیقت است. درک و فهم 
حقیقت نیز باز شدن بینش است. باز شدن بینش هم 
تماس و پیوند با حقائق ثابت و پایدار در اسن جهان 
است. دانش عبارت از معلومات مجرّد و منقطعی نیست 
که در ذهن انباشته می‌شوند. و به حقائق جهان بزرگ 
منتهی نمی‌گردند. و از ظواهر محسوسات فراتر 
نمی رو ند. 
راه رسیدن به دانش راستین و راه دستیابی به شناخت 
روشن و روشنگر همین است . 
تسلیم خدا شدن و برایش کرنش بردن. حشاسیّت دل. 
هوشیار و بیدار از عذاب آخرت پرهیز کردن, چشم امید 
به رحمت و فضل خدا دوختن و به لطف و کرمش 
امیدوار بودن, و خدا را ترسان و کرنش‌کنان مراقب 
اوضاع و احوال خود دیدن راه این است. کسی که این 
صفات را داشته باشد عقل و مغز را می‌شناسد. دانش و 


.این همان راه است .. 


شناخت دارد. می‌داند چه می‌کند. از آنجه می‌بیند سود 
می‌برد. از انسجه می‌آزماید بسهره‌مند می‌گردد. و 
سرانجام کارش به جائی می‌کشد که حقائق بزر 

ثابت جهان را با دوربین کوجک مشاهدات اندک و 
تجارب‌کم خود می‌بیند و در ک و فهم می‌کند. و اما 
کسانی در حد و مرز تجارب مجرّد و مشاهدات ظاهر 
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می‌ایستند. آنان گردآورندگان معلومات هستند و عالم 
و فرزانه بشمار نمی یند. 
فا ید که ولو اباب ِ. 
تنها خردمندان پند و اندرز می‌گیرند. 
تنها و تنها صاحبدلان هوشیار و بینا و دارای بینش باز 
و درک و فهم فراخ با حقائقی آشنائی پیدا می‌کنند که 
در فراسوی ظواهر است. آن صاحبدلانی که سود 
می‌برند و استفاده می‌کنند از آنچه می‌بینند و از آنچه 
آگاهی پیدا می‌کنند. آن کسانی که هر چیزی را که ببینند 
و هر چیزی راکه لمس کنند با آن به یاد خدا می‌افتند و 
خدا را به یاد می‌آورند. و خدا را فراموش نمی‌کنند. و 
خدا هم در روزی که او را ملاقات می‌نمایند ایشان را 
فراموش نمی‌فرماید. 
‌ 
روند قرآنی پس از نشان دادن این دو تسصویر به 
کسانی رو می‌کند که ایمان آورده‌اند. ایشان را فسریاد 
می‌دارد از خدا بترسند و پرهیزگاری کنند و نیکی و 
نیکوکاری در پیش گیرند. زندگانی کوتاهی را که بسر 
روی این زمین دارند وسیلهٌ فراچنگ آوردن اندوختة 
فراوان آخرت کنند: 
(ئل یا عباد الب بن آمثا نوا ریم بلذین 
آَختتوا نی خزه آلدنیا من و أزض او اعد 
1 وف آلصابژون رهم بغیر حساب 4. 
(ای پیغمبر! از سوی من به مردمان) بگو: ای بندگان 
مومن من! از (عذاب) پروردگارتان (خویشتن را) 
بپرهيزید. کسانی که نیکی کنند. در همین جهان بدیشان 
نیکی می‌شود. (در مراکز کفر و شرک و ظلم و غرق در 
گناه زندگی نکنید و پستی و خواری را نپذیرید و هجرت 
را پیشه سازید). زمین خداوند وسیع و فراخ است (و در 
دیار غربت شکیبائی کنید). قطعاً به شکیبایان اجر و 
پاداششان به تمام و کمال و بدون حساپ داده 
می‌شود. 
در اين تعبیر نگرش ویژه‌ای است: 
(فْلْ: یا با لد وا ۰۲ 
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بگو: ای بندگان مومن من!. 
در اصل چنین است: بگو به بندگان من. آن کسانی که 
ایمان آورده‌اند . . . بو بدیشان: از پروردگار خود 
بترسید و بهراسید. ولیکن آن را به شکل منادا بیان 
فرموده است. ایشان را فریاد می‌دارد. چون در فسریاد 
داشتن اعلان و اعلام و بیدارباش و هوشیارباش است. 
پیغمبر 2 بدیشان نمی‌گوید: 
(یاعبادی 4 ای بندگان من. زیرا آنان بندگان خدایند. 
این نگرشی است که در اینجا آمده است و در لابلای 
انجام وظیفه‌اش صنعت التفات به کار رفته است؛ 
وظیفه‌اش که تبلیغ فرمان و از جمله فریاد داشتن ایشان 
به نام یزدان است. این نداء در حقیقت از سوی خدا 
است. محمد ض جز رسانندة ‏ ندا بان تست 

(قل: یا عباد ال ما7 وا ریک ». 

بگو: ای بندگان مومن من! از (عذاب) پروردگارتان 

(خویشتن را) بپرهیزید. 
تقوا و پرهیزگاری حساسیتی در دل است. چشم دوختن 
به خدا است همراه با ترس و هراس از او و امیدوار 
بودن به کرم و لطف او. و طمع ورزیدن به نعمت و 
فضل او. درضمن خویشتن را از خشم خدا دور نگاه 
داشتن و به اوامر و نواهی او تن دردادن و خشنود بودن 
با آمادگی و هوشیاری لازم ...این تصویر درخشان و 
رخشانی است که آَیهُ پیشین از آن گروه فروتن و مطیع 
بندگان خدا ترسیم کرده است. 

لین آخ خسئُوافق هذه لیا حَسَنة 4. 

کسانی که نیکی کنند. در همین جهان بدیشان نیکی 

می‌شود. 
چه سزا و جزای فراوانی است! حسنه‌ای که در این 
جهان کو تاه و دارای روزهای ماندگاری اندک انسجام 
بگترد/ در پرابزشن حسنه‌ای در آخرت دارد که سرای 
ماندگاری و جاودانگی است. ولیکن اين فضل و لطف 
خدا در حقّ اين انسان است. خدائی که ضعف و عجز 
انسان را می‌داند و از ناچیزی تلاش و پویش او آگاه 
است. ایسن است که در حسقّ انسان اکرام و انعام 
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می‌فرماید و او را تحت رعایت و عنایت خود قرار 
می‌دهد. ‏ 

(رأض اله واسعةٌ ». 

زمین خداوند وسیع و فراخ است. 
عشق به زمین, و انس و الفت به مکان. و روابط 
خویشاوندی و نزدیکی و دوستی در سرزمینی, شما را 
از هجرت از آنجا بازندارده زمانی که از لحاظ دین بر 
شما تنگ گرفتند. و شما را از نیکی و نیکوکاری 
بازداشتند. در همچون حالتی چسبیدن به زمین راهی از 
زافهای رد اهریمن اننت و توعی از انتفانی ابا ها 
برای خدا در دل است. 
این هم یک نگرش ظریف و لطیف قرآنی است. انسان 
را توجّه می‌دهد به محلهای نهانی شرک در دل آدمی. 
این نگرش وقتی انداخته می‌شود که از توحید و یکتائی 
خدا و از ترس و هراس از او سخن می‌رود. اين نگرش 
خبر از سرچشمهة این قسرآن می‌دهد. به معالجه و 
چاره‌جوئی این دل بشری این چنین نمی‌پردازد مگر 
آفریننده این دل و بیننده این دل و آگاه از اسرار و 
نهانیهای اين دل. 
خدا که آفریدگار مردمان است. می‌داند که کوچیدن و 
هجرت کردن از سرزمینی برای دل و درون آدمی جچه 
اندازه مشکل و دشوار است. بریدن از همه آن پیوندها 
و خویشاوندیها کار سخت و سنگینی است. به ترک 
عادات و زندگی مأنوس گفتن. و وسائل و ابزار رزق و 
روزی را رها کردن. و پدیرای زندگی در سرزمین 
تازه‌ای رفتن. تکلیف و وظیفهٌ دشوار و سختی برای 
آدمیزادگان است. بدین خاطر خدا در اینجا به صبر 
کردن و پاداش مطلق و بدون حساب آن در نزد خدا 
اشاره می‌فرماید: 

(افا: ی آلضایرزون اجره یر حساب ‌. 

قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و 

بدون حساب داده می‌شود. 
خدا دلهای شکیبایان را با این پسوده در جای مناسب 
خود لمس می‌نماید. و به چاره‌جوئی آن دلهای ضعیف 
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می‌پردازد. و این‌گونه به تمام و3 بتهکهال آن دلها زا 
معالجه و مداوا می‌فرماید. و در جایگاه سختی و 
دشواری نسیم قربت و رحمت را بر آن دلها وزان 
می‌کند. و درهای عوض میهن و زمین و اهل و انس و 
الفت را برایشان باز می‌گرداند. به عنوان عطای بدون 
حسابی از سوی خود ... پاک و منرّه خداوندگاری 
است که از اين دلها کاملاً آگاه است. و از جایگاه‌های 
ورود و نفوذ اهریمن دقیقاً خبر دارد. و می‌داند چه 
اسرار نهانی به دلها می‌خزد و در آنها چه چیزهائی در 
غوغا است. 


۳ ۳ 


فل فل ای مر بآن‌اعید له لب د لا وآیرت انا کون ن‌ 
آول امامت () فل| رد 
() اه اد عفر نی( 3 ومَِتم دون 
ی ی ریت یر مسب وآهلی بز لا 
دك هوالشرن‌المیین 0 6 من؟ کار ها 

و ون سمل وت موف امه باه یبا . 
والذنأجََه ره 
راد هرود مهو ول دب یعون آحسکفه 
رتیت مدمه تکیت خ تانایب 8 
أفمن نله وک اند 0 


رس یر لح 


یم 9 مد 


تیار قوا ری یه وی 


فضای. اخزت: ین ات اس ای تشن نسایه‌انداز است/ 
ترس و هراس از عذاب و امید به ثواب آخرت بر این 
بخش حاکم است. این بخش می‌آغازد با رهنمون و 
رهنمود کردن پیغمبر بل به اعلان سخن توحید 
خالصانه و یگانه‌پرستی مخلصانه» و اعلام ترس و 
هراس او - هرچند که پیغمبر مرسل است - از فرجام 
انحراف از توحید و یگانه‌پرستی, و اعلان تصمیم او بر 
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ماندگاری و پایداری بر برنامه و راه خود. و واگذاری 
ایشان به برنامه و راهشان. و بالأخره بیان عاقبت این 
راه و آن راه در روزی که حساب و کتاب به میان 


ب ز ۳ 
(فل: ان مرت آن آغبد عَبْد اه خلصاً له آلدین؛ و 
وت لان کون ول الشلمین. قل: نی آخاف ان 


یت ری عذاب یم عظی ‏ 
بکو: ت ف ات تانهشه اساا ات کت 
بپرستم و پرستش را (از هرگونه شائبةٌ کفر و شرک و 
ریاء پالوده و زدوده سازم و) خاض او کنم. و به من 
دستور داده شده است که نخستین فرد از افراد متقاد 
(اوامر خدا) باشم. بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم 
سرکشی کنم» از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. 
(چرا که من باید اولین مومن به آثین خویش و 
پیشگام‌ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی 
باشم» و هرکس در هر مقامی که باشد اگر در برابر مقام 
الوهیّت» عبودیّت -خود را نشان ندهد, باید به عذاب 
الهی بسوزد). 
اين اعلان از سوی پیغمبر بل مبنی بر این که او 
مأمور و موظّف است که تنها خداوند یکتا را پبرستد و 
بس. و طاعت و عبادت را تنها بدو اختصاص دهد و 
بس. و بدین وسیله نخستین فرد مسلمان (و پیرو دین 
اسلام باشد و قدوه و الگوی دیگران گردد. و نخستین 
فرد) از تسلیم‌شوندگان (اواصر یزدان در حرکت با 
کاروان ایمان به قافله‌سالاری پیغمبران) باشد. و اعلان 
دارد که او از عذاب روز بزرگ قیامت می‌ترسد اگر از 
پروردگار خود نافرمانی کند. همچون اعلان و اعلامی 
دارای ارج و ارزش فراوانسی در زدودن و پالودن و 
خالص گرداندن عقیدهٌ توحید و یگٌانه‌پبرستی است. 
عقیده‌ای که اسلام آن را با خود به ارمغان آورده است. 
چه پیغمبر یل در چنین مرتبت و منزلتی بندهٌ خدا 
است. ایسن مقام او است و از آن تخطی و تجاوز 
نمی‌کند. در مقام عبادت هم همه بندگان صف می‌کشند 
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و به صف می‌ایستند. و ذات یزدان سبحان منحصر 
می‌ماند و بالاتر و والاتر از جملگی بندگان قرار 
می‌گیرد . . . مقصود و مراد نیز همین است. 
قر شام ال هت ی مش موه ارس گو3: 
و از همدیگر جدا می‌شود. دیگر الوهیّت و عبودیّت با 
همدیگر نمی آمیزد و با یکدیگر اشتباه نمی‌گردد. صفت 
وحدانیّت یزدان سبحان از انباز و همگون می‌پالاید . . 
وقتی که محمّد لش پیغمبر خدا در مقام عبودیّت خود 
برای خدای یگانه می‌ایستد و بندگی خود را برای خدا 
اعلان می‌دارد. و این چنین از سرکشی و نافرمانی 
می‌هراسد. دیگر مجالی به هیچ وجه برای این ادعاء 
نمی‌ماند که گفته شود ما بتها یا فرشتگان را جدای از 
خدا یا به همراه خدا عبادت می‌کنيم تا برایمان شفاعت و 
میانجیگری کنند. 
بار دیگر این اعلان و اعلام همراه با اصرار بر راه خود. 
و مشرکان را به راه خودشان رها کردن و به سرنوشت 
دردنا کشان اس مکزّر می‌گردد: 
(قل: له أَعْبُد ید لصا له دین قاَبُدوا طا شنت ین 
دونه. قل: ای بن الْذین یرو پم و 1 
آفلیم ی : م لام له ذلک ه هر اش ان الب ‌. 
سای پر رو صا نک ی تا عته ز 
خاض او می‌کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و 
کترکی م ز دایم و)امی‌پالایم اما شا هچه ی هر که را 
جز او می‌خواهید بپرستید. (راه من این بود و ره شما 
هرچه می‌خواهد باشد. هرکسی آن درود عاقبت کار که 
کشت). بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که (عمر و 
جان) خود را (به سبب گمراهی. و حتّی عمر و جان اهل 
و عیال) و وابستگان خود را (با گمراهسازی)» در روز 
قیامت (هدر دهند و) زیانبار کنند. همان! زیان آشکار 
واقعاً همین است. 
بار دیگر اعلام و اعلان می‌دارد: قطعاً من به راه خود 
ادامه می‌دهم. تنها و تنها خدا را عبادت و پرستش 
می‌کنم. و دینداری و دین‌باوری و طاعت و عبادت را 
مخلصانه از آن او می‌کنم. و اما شما به راه خود بروید. 
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راهی که دوست می‌دارید و می‌خواهید. هرکه و هرچه 
را می‌خواهید با خدا یا بدون خدا بپرستید و عبادت 
کنید. ولیکن بدانید که به زیان و ضرری گرفتار می‌آئید 
که جز آن هرگونه زیان و ضرری زیان و ضرر بشمار 
نمی این زیان و ضرر وجودتان که به دوزخ درمی‌افتد. 
زیان و ضرر اهل و عیالتان که آنان را چه مومن باشند 
و چه کافر از دست می‌دهید. اگر آنان موّمن باشند 
مشرکان ایشان را از دست می‌دهند. چون اینان راهی را 
در پیش گرفته‌اند و آنان راه دیگری را طی می‌کنند. اگر 
هم اهل و عیالشان همسان خودشان مشسرک باشند. 
جملگی اینان و آنان وجود خود را می‌بازند چون آن را 
به آتش دوزخ می‌اندازند؛ 

ْ ذلکَ هر الخشران البین 5 

هان! تا کت انیم 
آن گاه صحنه زیان آشکار را نشان می‌دهد: 

نم من قوقهم ظلل من آلنار و من تختیم ل. 

ذلک مخوّف ال به عباده. یا عباد فاتَّون ». 

بالای سرشان سایبانهائی از آتش و در زير پاهایشان 

سایبانی از آتش دارند (و بلکه از هرسو آتش بر آنان 

خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فراگرفته است). 

این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 

می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). پس ای بندگانم! 

خویشتن را از (عذاب) من بپرهیزید (و با انجام طاعت و 

عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). 
واقعا این صحنهٌ هراس‌انگیزی است. صحنه آتش به 
شکل سایبانهائی که بر بالای سرشان و سایبانی که در 
زیرشان است. آنان در مسیان توده‌ها و لابلای این 
سایبانهای تاریک قرار دارند و چنین سایبانهائی ایشان 
و از هرسو آنان را فرامی‌گیرد. این 
هستتند!!] 


را در خود می‌پیچد 
سایبانها هم از آتش 
صحنة هراس‌انگیزی است. یزدان سبحان آن را به 
بندگانش نشان می‌دهد. در حالی که ایشان هنوز در 
زمین هستند و می‌توانند خود را از راه ورود پدان به 


دور دارند. این فرجام بدفرجام را بدیشان نشان می‌دهد 
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تا خویشتن را از آن ببرهیزند و دور نگاه دارند: 
«ذلک محخوّف ان به عباده ». 
این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 
می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). 
خداوند بندگان خود را فریاد می‌دارد تا هوشیار و بیدار 
گردند و خویشتن را برحدر دارند و بپرهیزند و تسلیم 
فرمان یزدان شوند: 
(یاعباد فاتقون 6. 
ای بندگانم! خویشتن را از (عذاب) من بهرهیزید (و با 
انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان 
تیدا 
بر کناره آن سوی دیگر. رستگاران می‌ایستند. آن 
کسانی که از اين سرنوشت منحوس و از این فرجا شوم 
ترسیده‌اند: 


مج 
۶ 


(والّذین اچتتبوا الطاعُرت آن ‏ دوها وه انا 
ی ان قاری فش عباد اذین یَشتَمُون 
لین 7 خسته, ولیک الذینَ قداهم اه و 
آوللک هم ولو اباب ‌. 
کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند. و (با 
توبه و استغفار) به سوی خدا بازمی‌گردند» ایشان را 
بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده 
به بندگانم. آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا 
می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. 
آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است. و ایشان 
واقعاً جرد مندند. 
«طاغوت»(۱) ساختاری از طغیان است. برای مبالغه به 
کار می‌رود. همچون: لکوت و عَظَُوت و رَحَموت.(۲) 
بر مبالغه و ستبری دلالت دارد. طاغوت هرکه و هرچه 
طغیان و سرکشی کند و پای از حد و مرز خود فراتر 


۱- مصدر است و از «طغو» یا «طفی». بر وزن «فْعَلوت» است. لام‌الفعل بر 
عین‌الفعل مقذم گردیده است و به الف تبدیل شده است. (مترجم) 
۲- ملکوت: ملک و مملکت بزرگ و فراخ. عظموت: بسی بزرگ و سترگ. 
رحموت: مهر فراوان. 

(مترجم)ه 
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نهد. کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند. از 
عبادت هر کسی و هر چیزی جز معبود راستین 
خودداری می‌کنند و دوری می‌گزینند. این عبادت به هر 
نوعی و هر شکلی از انواع و اشکال عبادت باشد. آن 
کسانیند که به سوی پروردگارشان برگشته‌اند و توبه 
نموده‌اند. و در مقام بندگی خدای یگانه استوار و پایدار 
مانده‌اند. 
همچون کسانی: رت ری 6 ايشان را بشسارت باد. 
بشارتی که از جهان والا صادر می‌گردد. و 
پیغمبر علض آن را به مردمان به فرمان یزدان ابلاغ 
می‌دادد 

(فبَشرْ عباد . مژده بده به بندگانم. 
این بشارت مسزده جهان والا است که پیغمبر 
عزیز َو آن را با خود می‌آورد و به دیگران 
می‌رساند. این نیز به تنهائی نعمت است. 
از جمله صفات این چنین کسانی این است که به 
سخنانی که گوش فرا می‌دارند. دلهایشان زیباترین و 
خوب‌ترین ی آنسها را بسرمی‌گیرند و جر آن را دور 
می‌اندازند.. بر دلهایشان جز سخنان خوب نمی‌نشیند. 
سخنان خوبی که جانها و قلبها بدانها اوج می‌گیرد و 
پاکیزه می‌گردد . . . جان پاک رو به سخن پاک 
می‌گشاید و آن را دریافت می‌نماید و بدان پاسخ 
می‌گوید. جان ناپاک جز رو به سخن ناپاک نمی‌گشاید 
و جز بدان پاسخ می‌گوید. ۱ 

(أوللک الذین هداهم ال ». 

آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است. 
خداوند در جانها و دلهایشان از خیر و خوبی اطّلاع پیدا 
کرده است. این ات که ابان را به گوش فرادادن به 
زیباترین و بهترین سخن و پاسخگوئی بدان هدایت 
داده است و رهنمود کرده است. هدایت و رهنمود هم 
تنها هدایت و رهنمود یزدان است و بس. 

ولیک هم و اباب >. 

و ایشان واقعاً خردمندند. 


عقل سالم عقلی است که دارنده خود را به پاکی و 
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پاکیزگی بکشاند و به نجات و رستگاری برساند. کسی 
که راه پاکی و پاکیزگی و نجات و رستگاری را دنبال 


نکند و نسپرد. انگار که عقل ندارد و محروم از ایین 
نعمتهائی است که خدا بدو عطاء فرموده است. 
پیش از اين که صحنهٌ اینان را در نعمت و ناز آخرتشان 
بیان دارد. مقر می‌کند که بندگان طاغوت. یعنی بتان و 
شیاطین و هر معبودی جز خدا. عملاً به آتش دوزخ در 
افتاده‌اند. و کسی نمی‌تواند ایشان را از اين آتش بیرون 
بیاورد و برهاند: ۲ 
(أّن حَ و له کلم اْعذاب نت تق من ق 
آلثار؟ ». ۱ 
آیا کسی که (به خاطر ارتکاب معاصی و اصرار بر ظلم 
و فساد. روح ایمان و تشخیص برای هميشه در آو مرده 
است و وجودش یکپارچه وجود جهنمی شده است. و 
لذا) فرمان عذاب دربارة او قطعی و محقق گشته است 
(تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی 
کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته 
است؟. 
خطاب متوجه پیغمبر خدا له است. وقتی که او 
نتواند آنان را از آتشی برهاند که بدان درافتاده‌اند. چه 
کسی جز او می‌تواند اين کار را بکند؟! 
در برابر صحنة اینان در آتش که انگار عملاً هم اینک 
بدان درافتاده‌اند. جرا که عذاب سزاوارشان شده است 
صحنه کسانی را نشان می‌دهد که از پروردگارشان 
ترسیده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. و از هرانجه خدا ایشان 
را از آن بیم : داده است پرهیز زمو و3 
(لکن الذیَ نار مهم غرف من ققها غرت 


یذ ري بن ‏ با مار رغد اه. لا اف 
امیغاد 4 

و اما کسانی که از (عذاب) پروردگارشان (خویشتن را) 

بپرهیزند. آنان (در بهشت برین جای دارند و) دارای 

قصرها و کاخهائی هستند که بالای یکدیگر ساخته 

شده‌اند و در زیر آنها رودبارها جاری است. اين وعده 


را خدا می‌دهد و خدا خلاف وعده نمی‌کند. 
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صعنهٌ قصرها و کاخهای ساخته و پرداخته و آماده‌ای که 
بالای آنها قصرها و کاخها وجود دارد. و در زير آنها 
جویبارها روان است. این صحنه با صحنه‌ای تقابل دارد 
که سایبانهای آتش از بالایشان و از پائینشان در آنجا 
وه دا در آشهنان تقازلن اس کل او ی درا 
صحنه‌هائی را برای چشمها ترسیم می‌کند و به تصویر 
می‌زند. 

این وعده خدا است. و وعدهٌ خدا هم تخلّف‌ناپذیر است 
و قطعاً رخ می‌دهد. خدا خلاف وعده نمی‌فرماید. 
مسلمانانی که در صدر اسلام برای نخستین بار این 
قرآن را دریافت داشتند. عملاً و واقعاً با این صحنه‌ها 
می‌زیستند. آنان در درونهایشان چنین تصوّر نمی‌کردند 
که اينها وعد و وعید است و در آيندهٌ دوری با آنسها 
رویاروی می‌شوند و پیاده شدن آنها را می‌بینند. بلکه 
وعد و وعید برایشان حاضر و آماده بود و دلهایشان 
آنها را می‌نگریست و احساس می‌کرد و می‌دید. 
دلهایشان متأثر می‌گردید و بر خود می‌لرزید و بدانچه 
می‌دید پاسخ می‌گفت. بدین خاطر دلها و درونهایشان 
آن دکترگونی شکتفت:و شکترف را بیدا کره::و 


زندگانیشان بر روی این زمین در پرتو آن واقعیّت ‏ 


اخروی چنین حال و وضعی به خود گرفت. آن واقعیّت 
اخروی‌ای که با آن می‌زیستند در حالی که هنوز در دنیا 
پودند! مسلمان باید وعده خدا را این جنین دریافت 


دارد. 
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دربن گنود چ) 


در این بند سوره نگرشی به زندگی گیاهان بر روی 
زمین می‌گردد به دنبال بارش باران از آسمان بر آن. و 
سرانجامی که بدان هرچه زودتر می‌رسد. در بسیاری از 
اوقات مثال گیاهان و باران به عنوان ضرب‌المثل حقیقت 
زندگی دنیای فناپذیر بیان می‌شود. 

خردمندان هم رهنمود می‌گردند که اين مثال را به خاطر 
آورند و در باره‌اش پیندیشند و آن را به یاد دارند. پس 
از یاد فروفرستادن باران از آسمان به کتاب نازل شده 
از استتان هم اشاره می‌شود تا دلها بدان زنده شود و 
سینه‌ها از آن شاد گردد و بگشاید. با تصویر 
الهامگرانه‌ای از پاسخگوئی دلهاتی که فروتنانه و 
لرزان, و بعد آهسته و آرام و با اطمینان رو به این 
کتاب باز شده‌اند. و با تصویر دیگری از فرجام کار 
کسانی که دل به یاد خدا داده‌اند و فرمان او را لّیک 
گفته‌اند. و با تصویر سومی از سنگدلانی که از یاد خدا 
عافل ماندهاند و ار زا فرامری کته اته تیه 
دنبال اين تصویرهاء در نهایت متوجّه حقیقت توحید و 
یگانه پرستی می‌شود. و مثال کسی را می‌آررد که 
خدای یگانه را می پرستد و عبادت می‌کند. و مثال کسی 
رک کت رخا بان هد دی مب وان عبات 
می‌کند. معلوم است که این کسان برایر و یکسان بشمار 
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ی ای یک ال ویک رضم زا تتا رنف یکره 
که حال و وضع بنده‌ای که صاحبان زیادی دارد با 
بنده‌ای برابر و یکسان نیست که یک صاحب دارد و 
برای یک آقا کار می‌کند و کسی با اربابش در او سهیم 
نمی‌باشد. 


۵ 


3 و2 م۶ و م2 ِا بر ی 
فتراه مَصفرّا م۸ مجعله خطاما؟ [ن نی دلک ی 
۳ 2 ۱ 


(ای مخاطب) و که خذاوتد از اتتمان اترا 
می‌باراند و آن را به آب‌انبارهای زیرزمینی زمین وارد 
و مستقر می‌گرداند و سپس به وسيلة آن انواع 
سبزه‌زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون 
می‌رویاند» و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و 
لب-ریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را 
پژمرده و زردرنگ می‌بینی» و آن وقت خدا آنها را 
خشک و پرپر می‌سازد؟ واقعاً در این (چرخة آب و 
گیاه. درس) عبرتی برای خردمندان است. 
این پدیده‌ای که قرآن چشمها را برای وارسی کردن و 
اندیشیدن متوجّه آن می‌سازد. پدیده‌ای است که 
پیوسته در نواحی زمین تکرار می‌گردد. تا بدانجا که 
انس و الفت بدان و شگفتیهائی که در گام به گام و 
مرحله به مرحلة آن وجود دارد. تازگی و عظمت آن را 
از میان می‌برد و می‌زداید. قرآن مجید دیدگان را 
متوجّه رژیت دست خدا و دنبال کردن آثار آن در هر 
گامی از گامهای زندگی می‌گرداند. 
این آبی که از آسمان نازل می‌گردد. چیست و چگونه 
پائین می‌آید؟ ما به خاطر الفت زیاد یدان و طول تکرار 
آن. تند و سریع از کنار آن می‌گذریم. شوق اف تشن 
آب, معجزه است. هرچند که ما می‌دانیم آب از ترکیب 
دو اتم ئیدروژن با یک اتم اکسیژن!) در شرائط ویژه 
حاصل می‌گردد, اين آگاهی باید که دلهایمان را بیدار 
گرداند و دست خدا را به ما بنمایانده دستی که این 
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جهان را به گونه‌ای ساخته است که ثیدروژن و اکسیژن 
و شرائط ویژه‌ای یافته می‌شود. شرائطی که اجازه 
می‌دهد تیدروژن و اکسیژن ترکیب شوند. و از این 
ترکیب آب حاصل گردد. و آن گاه زندگی در این زمین 
پدیدار آید و میشّر شود. اگر آب نبود حیات هم نبود. 
اینها زنجیره‌ای از اندیشه و پژوهش است و از راه آن 
به وجود آب و به وجود حیات می‌رسیم. در پشت سر 
این چرخهٌ آب و حیات خدا است. همه اینها ساختار 
دست آفریدگار است . . . گذشته از تشکیل و پیدایش 
آب, بارش این آب و نزول آن نیز معجزهُ نوینی است 
که از پابرجائی زمین و جهان بر اين نظم و نظام استوار 
است. نظم و نظامی که اجازه می‌دهد آب تشکیل و 
حاصل شود و برابر تدبیر و تقدیر خدا ببارد و پائین 
پیاید. 
آن گاه گام و مرحلةٌ بعدی نزول آب به میان می‌آید: 

فسَلکه بنابیع ی ال ض ». 

و آن را به آب انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقز 

می‌گرداند. 
فرقی نمی‌کند چه مراد رودبارهای جاری بر سطح زمین 
باشد, و چه مراد رودبارهای جاری در زیر چینها و 
لایه‌های زمین باشد. رودبارهای زیرزمینی از آبهای 
سطحی تشکیل می‌گردند. سپس به شکل چشمه‌ها و 
چشمه‌سارها از زمین برمی‌جوشند. يا به شکل چاه‌ها 
بدیدار می‌آیند. دست خدا آب را نگاه و محفوظ 
می‌دارد و نمی‌گذارد به ژرفاهای زمین ات نتفر 
برود که هرگز بدان دسترسی حاصل نگردد و اثشری از 
آن دیده نشودا 

۳ 

مخرج به ززعا مختلفا الوانه 6. 

سپس به وسیلة آن انواع سبزه‌زارها و کشتزارها را با 

رنگهای گوناگون می‌رویاند. 
زندگی گیاهی که به دنبال نزول آب قرار می‌گیرد و از 


آب بدید می‌آید. این نوع زد کین هم معجزه است. 





(۱- 01 11. (مترجم). 
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جزء بیست‌وچهارم 
معجزه‌ای که در برابرش کوشش و تلاش آنسان درمانده 
و ناتوان می‌ماند. دیدن گیاهک کوچکی که پرده خاک 
زمین را پاره می‌کند و آن را کنار می‌زند. و توده‌های 
سنگین را از روی خود می‌زداید. و رو به فضا و نور و 
آزادی می‌رود و کم‌کم می‌بالد و به سوی بالا اوج 
می‌گیرد. دیدن چنین چیزی کافی است برای این که دل 
تاک ات کر ور آن اعنای تاو 
خدای آفریدگار نوآفرین زیبانگاری را برانگیزد که به 
هر چیزی آفرینش ویرهٌ خودش را داده است و سپس او 
را به راه و روش خود رهنمون و رهنمود کرده است. 
سبزه‌زار و کشتزاری که دارای رنگهای گوناگونی د 
سرزمینی است. بلکه در یک گیاهه و بلکه در یک 
شکوفه و گل است. جز نمایشگاه قدرت‌نمائی نیست. 
انسان با دیدن اين همه رنگها و زیبائیها احساس می‌کند 
کاملاً ناتوان از پدیدآوردن چیزی از این رنگها و 
زیبائیها است! 
این سبزه‌زار و کشتزاری که رشد و نموّ می‌کند و نرم و 
لطیف است و حیات در آن موج می‌زند. به تمام و کمال 
خود هی زنند؛ و روزهای نم را سپری می‌نماید: 

2 پیج فتاه مُضفراً ». 

آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریز از 

جوش و خروش می‌شوند» و بعدأً آنها را پژمرده و 

زردرنگ می‌بینی. 
سبزه‌زارها و کشتزارها به پایان عمر مقدر و مقرّر خود 
در قانون هستی. و در نظام جهان, و در مراحل حیات 
می‌رسد. و اماده درو می‌گردد: 

22 مورا حطظا خطاماً . 

شا آتهاز شک و پزین من شا وت 
سبزه‌زارها و کشتزارها به سر رسید عمر خود رسیده‌اند 
و نقش خود را ایفاء نموده‌اند و بازی کرده‌اند بدان 
اندازه و بدان گونه که بخشندة حیات. مقذر و مقرّر 
فرموده است. 

ی ذلک تذکُری وی اباب ). 


واقعا در این (چرخة آب و گیاه. درس) عبرتی برای 
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خردمندان است. 
آن خردمندانی که به تدیُر و تفکر می‌پردازند و خدای 
را به یاد می‌آورند. و از عقل و خرد و درک و فهمی که 
خ پوهام سیون ات اسان مت گنل سرد 
می بر ند. 
‌ 
(آمن مرح ح اه در لأرسلام فرع نور من 
ری ور فا یه سية فلوم من ذ کر ال آولئکَ ف‌ 
ضَلال من اه لخن سَ انحدیث کاب مشاب 
نی 7 9 نه جلود لین شون رم تین 
- هم الی ذ کر له لک هدی ال دی 
ی ضلل اه نا له منْ هاد > . 
۴ ك که خداوند سینه‌اش را برای پذیرش اسلام 
کشاده و فراخ ساخته است و دارای (بینشی روشن از) 
نور پروردگارش می‌باشد (و در پرتو آنء راه را از چاه 
تشخیص می‌دهد» همچون کسی است که هدایت الهی 
در سايهة اسلام پرتوی به دل او نیفکنده است و درونش 
با ایمان تابان نشده است؟!). وای بر کسانی که دلهای 
سنگینی دارند و یاد خدا بدانها راه نمی‌یابد (و قرآن 
یردان در آنها اثر نمی‌گذارد!). آنان واقعاً به گمراهی و 
سرگشتگی آشکاری دچارند. خداوند بهترین سخن را 
(به نام قرآن) فروفرستاده است. کتابی را که (از لحاظ 
کاربرد و گیرائی الفاظ, و والائی و هماوائی معانی» در 
اعجاز) همگون و (مطالیی چون مواعظ و براهین و 
قصص. و مسائل مقابل و مختلفی همانند: ایمان و کفر. 
حقّ و باطل» هدایت و ضلالت» خیر و شرء حسنات و 
سینات بهشت و دوزخ البته هربار به شکلی تازه و به 
شیوه‌ای نو در آ ن) مکزّر است. از (شنیدن آیات) آن 
لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود 
می‌ترسند. و از آن پس پوستهایشان و دلهایشان (و 
همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا 
می‌گردد (و آن را تصدیق و بدان عمل می‌کنند). این 
(کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هرکه را 


بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد. و خدا هرکه را 
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گمراه سازد. اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت. 
همان گونه که خدا آب را از اسمان نازل می‌کند. و 
سبزه‌زار و کشتزار را به رنگهای گوناگون بدان 
می‌رویاند» به همین شکل از آسمان آب را نازل می‌کند 
و آن را مایةٌ یاد و یادآوری می‌گرداند. و دلهای زنده 
آن را دریافت می‌دارند و بدان باز و شکوفا می‌شوند و 
می‌گشایند و جنبش حیات به حرکت و موح درمی‌آید. 
ولی دلهای سخت قرآن را دریافت می‌دارند اما بدان 
گونه که صخره سنگهای سخت بدون حیات و بدون 
تری و شادابی, آن را دریافت می‌دارندا 
خداوند دلهائی را برای پذیرش اسلام می‌گشاید و 
فراخی می‌بخشاید که در آنها خیر و صلاح سراغ داشته 
باشد. همچون دلهائی را به نور خود واصل می‌گرداند. 
در این وقت جنین دلهائی درخشان و رخشان می‌شوند. 
فرق میان این دلها و دلهای دیگری که سخت و سنگین 
هستند. فرق زیادی است. ِ 

وای بر کسانی که دلهای سنگینی دارند و یاد خدا بدانها 

راه نمی‌یابد. ۱ 

(آولیک ف ضلال مُبین ». 

آنان واقعاً به گمراهی و سرگشتگی آشکاری دچارند. 
این ایه حقیقت دلهائی را به تصویر می‌کشد که اسلام 
را دریافت می‌دارند و می‌پذیرند و از آن شاد و گشوده 
می‌گردند و بدان شاداب و تازه می‌شوند. و حال و 
وضع چنین دلهائی را با خدا به تصویر می‌زند. حال و 
وضع گشایش یافتن و شکفتن و بازشدن و شادابی 
یافتن و شادمان گردیدن و درخشان و رخشان شدن. 
همچنین اين آیه حقیقت دلهای دیگری را به تصویر 
می‌کشد و با سنگینی و زمختی و مردگی و خشکی و 
تیرگی و تاریکی‌ای که دارند . . . کسانی که خدا 
سینه‌های ایشان را برای پذیرش اسلام بگشاید و از 
نور خود بدانان کمک نماید. قطعاً بسان کسانی نیستند 
که سنگین‌دلانی هستند و خدا را به یاد ندارند و به 
ذکرش نمی‌پردازند. واقعاً فاصله‌های زیادی میان اینان 
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تیان انان است: 
همچنین یه دوم. هیئت و حالت دریافتن و پذیرفتن اين . 
قران از سوی مومنان را به تصوير می‌زند. این کتاب 
هماهنگ است. نه در سرشت خود. و نه در رویکرد 
خود. و نه در روح خویش, و نه در ویژگیهای خویشتن 
اختلاف ندارد. این کتاب «متشابه» یعنی همگون و 
همسان است. این کتاب «مثانی» یعنی مکزر یادو تاو 
جفت همدیگر است. بندها و بخشها و داستانها و 
رهنمودها و صحنه‌های آن تکرار می‌شوند. ولیکن 
اختلاف پیدا نمی‌کنند و متعارض نمی‌فتند و ضد و 
نقیض درنمی‌آیند. بلکه در موارد متعذدی به شکلهای 
متفاوت و صورتهای مختلف تکرار می‌شوند و عودت 
می‌گردند. برابر فلسفه و حکمتی که در تکرار و عودت ‏ 
است. هماهنگی و استواری اين کتاب و اصول ثابت 
متشابهی است. به گونه‌ای که هیچ‌گونه تناقض و 
تعارضی و هیچ‌گونه تضاد و اختلافی در آن یافته 
نمی شود. 
کسانی که از پروردگار خود می‌ترسند و از خشم و 
عذاب او خویشتن را می‌پرهيزند. و با پرهیز و هراس 
زندگی می‌کنند و پیوسته چشم امید به خدا می‌دوزند. 
این قرآن را با ترس و لرز دریافت می‌دارند. و سخت 
از آن متأثر می‌شوند و پوستهای بدنشان از آن به لرزه 
می‌افتد. سپس درونهایشان آرام می‌گیرد. و دلهایشان 
بدین قرآن انس و الفت پیدا می‌کند. و پوستهایشان و 
دلهایشان نرم می‌شود و به یاد خدا اطمینان پیدا می‌کند 
و آرامش می‌یابد. 
این تصویر زند؛ حساسی است که واژه‌ها آن را ترسیم 
می‌کنند و نزدیک است حرکات در آن پدبدار و نمودار 
گردد. 

(ذلک هدی اه دی به مَنْ یَشاءٌ ۰ 

این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هرکه را 

بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد. 
دلها بدین منوال و بر این روال به جنبش و لرزش 
درنمی‌افتند مگر زمانی که انگشت خداوند مهربان آنها 
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را به سوی هدایت و پاسخگوئی و درخشندگی حرکت 
دهد. خداوند از حقیقت دلها چیزی را می‌داند که هدایت 
باضلالت ات ی زان ان پاداش و پادافره می‌دهد: 
رم من یل اه له من فاد . 
اس 
نخواهد داشت. 
خدا او را گمراه می‌کند در برایر حقیقت ضلالتی که از 
او سراغ دارد و وی را مستقرّ بر آن می‌بیند. ضلالتی که 
هدایت ین و به هیچ وجه به سوی آن نمی‌گراید. 
سپس چیزی را که منتظر گمراهان در روز قیامت است. 
در صحنه ناامیدوارانه‌ای که مربوط به موعد درو کردن 
اعمال و خرمن افعال است نشان می‌دهدا 
(أ تّق بوجهه سوء الْعَذاب یوم ليام ؟ و قیل 
لظلین: ذوا اک تبون ». 
آیا کسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز 
قیامت با چهره و صورت از خود دور می‌سازد (زیرا 
دست و پای وی در غل و زنجیر است. همانند کسی 
است که در آن روز در نهایت امنیّت و خوشی بسر 
می‌برد؟ در آن روز) به ظالمان گفته می‌شود: بچشید 
(کیفر) کارهائی را که کرده‌اید. 
انسان معمولاً با دست و بدن خود. چهره و صورت 
خویش را محفوظ و مصون می‌دارد. اما در اینجا 
. نمی‌تواند با دستها و پاهایش از چهره و صورتش آتش 
را به دور دارد. بلکه با چهره و صورتش به دفع آتش 
می‌کوشد. و با چهره و صورت عذاب بد و سخت دورخ 
را به دور می‌دارد! این هم چیزی است که بیانگر هول و 
هراس و شدت و حدت و اضطراب و پریشانی است. 
در گیر و دار همچون عذابی. انسان دوزخی تنبیه و 
تهدید را می‌شنود. و اندوختةٌ زندگانیش به سوی او 
" پرت می‌شود. وای جه اندوخته‌ای: 
(و قیل للظالین: ذوقوا ماکنت تکُیبُون >. 
به ظالمان گفته می‌شود: بچشید (کیفر) کارهاثی را که 
کرده‌اید. 
از این صحنه می‌پردازد و روی به سخن گفتن از 
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تکذیب‌کنندگانی می‌آورد که با محمّد مشب رو در رو 


تکذیب‌کنندگان بیش از نان آمده انتختا: بلکه بیدار و 


راب۳ 


(کَذْب الذین من تلهم نام من حَیْت 
لا شون ََ یقن 


ات ارآ وا 4 
رات کون فکتتر فقط نی آخننف مجاز غدات 
می‌گردند و در این جهان در امان می‌مانند) کسانی که 
قبل از ایشان بوده‌اند (و پیغمبران مارا) تکذیب 
کرده‌اند. عذاب (الهی به گونه‌ای و) از جائی دامانشان را 
گرفته است که (ان تظارش را نداشته و) بدان پی 
نبرده‌اند. خداوند خواری و رسوائی را بدیشان 
چشانده است» و قطعاً عذاب آخرت (آنان از عذاب لت 
و پستی همین جهان ایشان» بسیار سخت‌تر و) بزرگ‌تر 
است اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). 
این حال تکذیب‌کنندگان است در دنیا و آخرت. در دنیا 
خدا خواری و رسوائی را بهرهٌ ایشان می‌سازد. و در 
آخرت عذاب بس بزرگ و سترگ در انتظارشان است. 
قانون و ستّت خدا اجراء می‌گردد و تخلف‌ناپذیر است. 
محلّهای نابودی و نقش زمین شدن نسلهای پیش از 
ایشان گواهی بر اين قضیّه است. وعده کیفری هم که 
خدا بدیشان می‌دهد در آخرت حاضر و آماده است. 
هنوز هم فرصت جبران گذشته‌ها در اختیارشان است. 
اين نیز پند و اندرز برای کسی است که پند و اندرز 
بگیرد. 
(لرکائوا یمن . 
اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). 
0 ۱ 
و فد ضربنا لاس ف ها الرآن من کل متل 
للم يت کرو قوآناً عَرَیا بر فی عرج له 
رن روز و و 
تسا کون و رجلاً سل لرجل. قل یسیو تویا 
مَتلا؟ ا ده هبل که لبون ». 
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ما در اين قرآن برای مردمان هر نوع مثلی را (که برای 
رهنمود و بیداری ایشان مفید باشد) بیان داشته‌ایم. تا 
این که آنان پند گیرند و هوشیار گردند. قرآن فنصیحی 
که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از هرگونه 
کژی (ظاهری) و نادرستی (معنوی) است. شاید که 
ایشان پرهیزگاری پیشه کنند (و در پرتو فهم قرآن. 
خویشتن را از خواری دنیا و عذاب سخت آخرت 
برهانند و به دور دارند). 
برای بندهٌ یکتاپرست و برای بندهٌ مشرک مثال 
می‌آورد. بندهٌ مشرک بسان برده‌ای است که اریابان و 
صاحبانی داشته باشد و پر سر او یکی با دیگری به 
جدال و نزاع بیردازد. او در میانشان سرگردان باشد و 
هریک او را به کاری و راهی رهنمود گرداند و تکلیف 
و وظیفه‌ای برایش تعیین کند و از او بخواهد. او در 
میانشان پریشان شود و برابر برنامه‌ای کار نکند. و بر 
راستای راهی استوار نماند. و نتواند خواستها و 
آرزوهای ستیزه‌جویانه و پرخاشگرانه و متناقض و 
متضادشان را برآورد کند. خواستها و آرزوهائی که 
رویکردها و نیروهای او را پخش و پراکنده می‌دارند! 
بندهُ یکتاپرست هم بسان برده‌ای است که یک ارباب و 
صاحب داشته باشد. در نتیجه او می‌داند ارباب و 
صاحبش چه چیزی از او می‌خواهد و او را وادار به 
انجام چه تکلیف و وظیفه‌ای می‌کند. همچون برده‌ای 
آسوده‌خاطر است و خود را مستقر بر برنامة يکانه 
آشکاری می‌بیند و می‌داند چه کاری را باید بکند. 
(هل یستویان مَل؟ ». 
آیا این دو (برده که نمونهة مشرک و موحدند) برابر و 
یکسانند؟ (هرگز). 
آن دو برده برابر ننیستند. برده‌ای که یک ارباب و 
صاحب دارد از آسایش استقرار و شناخت و اطمینان 
برخوردار است. توان و نیروی خود را جمع می‌کند. و 
جهت یگانه‌ای را در پیش می‌گیرد. و راه و روش 
روشنی برای خود دارد. اما برده‌ای که مطیع و 
فرمانبردار اربابان و صاحبان کشمکش‌کننده و درگیر 
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جنگ با یک‌دیگر است. معذب و مضطرب و 
پریشان‌حال و روزگار است. بر حال و وضع یگانه‌ای 
مستقت نمی‌ماند. و یکی از آنان را خشنود نمی‌گرداند 
چه رسد به اين که همه ایشان را خشنود گرداند! 

این مثال حقیقت توحید و یکتاپرستی. و حقیقت شرک و 
چندگانه‌پرستی را در تمام اوضاع و احوال به تصویر 
می‌کشد. چه دلی که به حقیقت توحید و یکتاپرستی 
ایمان دارد. دلی است که کوج این جهانی را در پرتو 
هدایت و راهیابی بر روی این زمین می‌سپرد. چون 
چشمانش هميشه متوجّه ستارُ واحدی بر روی افق 
است و راه را کج و گم نمی‌کند. زیرا او سرچشمه 
یگانه‌ای برای زندگی و قدرت و رزق. و برای سود و 
زیان, و برای بخشیدن و بازداشتن می‌شناسد و بس. در 
نتیجه گ‌امهایش را راست و روان بسه سوی این 
سرچشمه یگانه برمی‌دارد. و تنها از او مدد و کمک 
می‌جوید و می‌خواهد. و دستهایش را تنها به رشتة 
یگانه‌ای محکم می‌کند. و به دستاویز آن سخت متوسّل 
می‌شود و چنگ می‌زند. و به رویکرد و جهت خود 
اطمینان دارد و می‌داند که راستای راهش به سوی 
هدف بگانه‌ای است. چشمانش از اين هدف یگانه سر 
نمی‌کشد وش ویر ای ی 3: ببه خدمت ارباب 
واحدی می‌پردازد. و می‌داند که چه چیز او را خشنود 
می‌گرداند. آن را انجام می‌دهد. و می‌داند که چه چیز او 
را خشمگین می‌نماید. از آن دوری و پرهیز می‌کند .۰ . 
بدین لحاظ نیرویش جمع می‌گردد و یکسو می‌شود. و 
به تمام و کمال توان و تلاش او به ثمر می‌نشیند. و در 
تاه یواست و اس ار ترا داره 
چشمانش را به خداوند یگانه‌ای که در آسمان است 
می‌دوزد... . 

روند قرآنی بر این مثال گویای الهامگرانه پیرو می‌زند 
با حمد و ستایش خدائی که برای بندگانش آسایش و 
آرامش و استقامت و استقرار برگزیده است. ولی با اين 
وجود مشرکان منحرف می‌شوند و به کژراهه می‌افتند. 
و اکثر ایشان نادان هستند. 
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این مثال از جملهٌ مثالهائی است که قرآن آنها را برای 
مردمان ذ کر می‌کند. تا یادآور شوند و پند و اندرز 
گيرند. قرآن به زیان عربی و گویا و روشن و راست و 
درست است. در قسرآن کجی و کژی و انحراف و 
اشتباهی وجود ندارد. قرآن فطرت را با منطق نزدیک 
به ذهن و قابل فهم فطرت. مخاطب قرار می‌دهد. 


2 2و من 
رن 
هو )فا سم 0 ۳ 


من 7 _ 
و 7 موی لکفرین 0 7 وازی 
دق وس کف ازج مك هم مقوک 00 
ماه فک ونر دق 1۳ ۳۳ ت_ 
[ ح فرعم ری یا 9 یم رم 


با بیس ۵ 








اس 





این بند و اين بخش پیروی است بر چیزی که پیش از 
آن آمده است و از آن سخن رفته است. بعد از آن که 
معجزه آبی را نشان داده است که از آسمان پائین 
می‌آید. و معجزه سبزه‌زار و کشتزاری را پیش چشم 
داشته است که با همچون [۳ می‌روید و سر برمی‌زند 
و می‌بالد. و معجزه کتابی را عرضه کرده است که از 
سوی خدا نازل گردیده است. و به مثلهائی اشاره کرده 
است که در قرآن آورده می‌شوند. و آن‌گاه گفته است: 

(بل أکم نون >. 

بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند. 
بر اين امر پیرو زده شده است که کار پیغمبر لش و 
کار ایشان به خدا واگذار می‌گردد. و این خدا است که 
پس از مرگ میانشان داوری می‌کند. و دروغگویان 
تکذیب‌کننده را کیفر و مجازاتی خواهد داد که سزاوار 
آن هستند. و راست‌گویان تصدیقکننده را جزا و سزائی 


خواهد داد که لیاقت آن را دارند. 
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(انک مَیت ۴ اب تون ۳ 2 لیامَة عند 
ریک ختصفون . 
(ام متا مرکا مسا اس که تفای ۱ 
| 
می‌خواید. لذا) تو هم می‌میری» و همة آنان می‌میرند (و 
سرانجام نیک و خوش و جاویدان ازآن پرهیزگاران 
است). سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان به نزاع 
و کشمکش می‌پردازید (و خدا در میانتان داوری می‌کند 
و حق هرکسی را به کف دستش می‌نهد). 
اين مرگ است که فرجام هر زنده‌ای است. هیچ کسی 
جاودانه نیست بجز خدا. در مرگ همه انسانها مساویند. 
حتی محمّد پیغمبر خدا مش با ایشان در ان قضیه 
بکسا ورام وان آنتن تور نها سای از 
حلقه‌های توحید و یکتاپرستی را تشکیل می‌دهد. 
توحید و یکتاپرستی که سراسر این سوره آن را مقّر و 
مژکد می‌دارد. بعد از بیان این امر از جیزی سخن 
می‌رود که بعد از مرگ روی مي‌دهد. چه مرگ پایان 
کشت کدان تست سکم ات یلها اس 
حلقه‌های دیگری از پیدايش مقدر و نشأت مجدد را به 
دنبال دارد که هیچ بخشی از آن بیهوده و بیفائده و 
سرسری و ناسنجیده نیست. مثلا در روز قیامت بندگان 
با یکدیگر به دفاع از اختلافاتی می‌پردازند که در 
میانشان بوده است. پیغمبر خدا یلص در پیشگاه 
پروردگار خود می‌ایستد و مردمانی نیز نگاه داشته 
می‌شوند و دادگاهی می‌گردند دربار؛ چیزهائی که در 
حقٌ او می‌گفتند و کارهائی که می‌کردند. و پیکاری که با 
هدایت نازل شده از شوی خدا داشته‌اندو با آن مبارژه 
می‌کرده‌اند. 
(قن أظلم > من کب عَل اه و کذب بالصدی لذ 
جاءه؟ لیس فی جهن موی للکافرین؟ 
"چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ 
می‌بندد» و حقیقت و صداقت را که (توسط پیغمیران) 


بدو رسیده است (بدون کم‌ترین پژوهش و اندیشه‌ای) 
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تکذیب می‌کند؟ آیا منزل و مأوای کافران در دوز 
نخواهد بود؟ (پس بگذار هرچه می‌خواهند بگویند و 
بکنند» تا بدانجا می‌رسند). 
این پرسشی برای تقریر و بیان است. چه. کسی یافته 
نمی‌شود که ستمگرتر از فردی باشد که بر خدا دروغ 
ببندد و گمان برد خدا دخترانی دارد و يا انبازهائی دارد. 
صدقی را تکذیب کند که پیغمبر خدا علض با خود 
آورده است. و سخن توحید و یکتاپرستی را تصدیق 
نکند و باور نداشته باشد. این کار کفر است. و جایگاه 
کافران دوزخ است. اين مطلب به شکل سژال تقریری 
بیان می‌شود برای توضیح و تأکید بیشتر. 
کال که ان انا ری ا خر 
کسی است که یی وه تا | ور ده اشت ب 9 
خودش آن را تصدیق کرده است و از روی عقیده و 
قنع گردیدن به تلیغ آن کوشیده است. همف پیفمبران 
پیش از پیفمبر خدا عٍّ در این صفت شرکت 
همان‌گونه که هرکسی با پیغمبر خدا یلص 
شرکت می‌ورزد که به سوی این صدق دعوت کند و 
خودش بدان قانع شده باشد و ایمان داشته باشد که این 


می‌ورزند. 


صدق حقّ است. و در اين مسأله دلش هم با زبانش در 
چیزی که ان دعر می‌کند یکی باشد. 
(آولنک هم لقن . 
آنان پرهیزگاران واقعی هستند. 
یزدان سبحان در عرضه کردن صفت این پرهیزگاران. و 
در توصیف سزا و جزائی که برایشان آماده کرده است. 
بیشتر صحبت می‌فرماید: ۱ 
رف سایشاءون عند رم ذلک جَز ۳ 
المُخسنین ‌. 
هرچه بخواهد برایشان در پیشگاه پروردگارشان 
آماده است. این پاداش نیکوکاران است. (آنان که 
عقیدهُ نیک و کردار نیک دارند). 
اين تعبیر شامل و جامعی است. همه رغائب و علائق و 
چیزهای مورد علاقه و دوست داشتنی شخص مومن را 
در برمی‌گیرد. بیان هم می‌فرماید که اینها: 
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(لْم». برای ایشان است و دارند. 
در پیشگاه خدایشان .. . اين حق ایشان است. حقی که 
نه سر به ناامیدی می‌کشد. و نه هدر و و ضائع 
می‌نکود: 

«دلک جزاء الْمُخْسنین ‌. 

این ث نیکوکاران است. (آنان که عقيده نیک و 

کزان شنک تارند): 
این بدان خاطر است که خدا می‌خواهد خیر و خوبی و 
کرامت و بزرگواری‌ای را که برایشان خواسته است 
تحقّق بخشد و پیاده فرماید. و فضل و لطفی در حسق 
ایشان کند که بر عدل و عدالتی فزونی گیرد که با آن با 
آنان رفتار می‌نماید. اين هم تفضّل و احسانی است که 
خود روا می‌دارد: 

(ییکلر اه عنم آنواادي عموه و زیم 

اجرَهم آخس از ی کائوا ون . 

خداوند (چنین تفضّلی در حق ایشان می‌فرماید) تا 

بدترین کارهای ایشان را (چه برسد به لغزشهای 

ناچیزشان بزداید و) ببخشاید. و آنان را برابر 

نیکوترین کارهایشان پاداش عطاء نماید. 
دادگری این است خوبیها و بدیها محاسبه شود. و آن‌گاه 
جزا و سرا تعلّق بگیرد. 
تفضَّل این است که خدا به این بندگان پرهیزگار خود روا 
می‌دارد. بدین‌گونه که بدترین اعمالشان را می‌بخشاید. 
و دیگر چیزی از گناهانشان در ترازوی حسابشان باقی 
نمی‌ماند. و بدیشان هم پاداششان را برابر با بهترین 
اعمالشان می‌دهد. بدین وسیله خوبیهایشان افزایش 
می‌یابد و بالا می‌رود و در ترازوی حساب و کتاب اوج 
کی 
این لطف و فضل یزدان است. آن را به هرکس که 
بخواهد عطاء می‌فرماید. با وعده‌ای که خدا بدین کار 
می‌دهد. آن را بر خود واجب می‌نماید. پس تطعاً 
همچون چیزی تحّق پیدا می‌کند و پرهیزگاران نیکوکار 
بدان اطمینان و یقین دارند. 
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لسن یکی 
فک رک نون میت یا 
له ما رین هادر () ومنه دام ری یل 
مود بسن 0 ولینسألَهم 71 نکن 
سوت وا الارَض ارب له ون _ 
من‌دون ان آراد ی و 
از رد سمل شرک من یگ کت رولعتی 
ی 


لسوت 6 فل 
عَلن مک 0 ال موی تاه مرن هه 


من اد رب زبه ولو م65 


لو م اه معا 


اک راك کب للکایبا کی کمن من‌آهتدکت 
یه ومنصل ف نما یل یه منت عم 
بوحچیلي )ناش سحان مود 1۳ 
َرْتَمَت ما یاک نی 
وببیل لش رم اجکی میدق الاک لایتت 
۳ کوک ۵ آراعدواین دوناَمرشفع 7 
وکا یکره یه شیک ولا یم قلوبت ( 
شمه امه جیما ما لکوت و 
اه تتجعوت (6 ولد ذکر له وعده‌آشمارَت 
لو زیت لا لیم ججاض وم پر ره 
دونیذاهم کش رون (و6 قراللهم له اطرالتمَوت 
والارض عم لیب والک بو آزت مه ویو 
ماه یشرت 60 رک کر 
ما ال سوت پ‌ 
بوم قیمع وید کم روما لکوت پوت 
یدام سعَان ماکسبوا ای کي 
رود ات 


ن کال کم م تشم ول هی کدوک 
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رتش 06200 دنل 
را سس مسر 
وت له مک 
وماهم پمعچزین 0 6 او یلم وان له بدسط الرز 
میاه وسیر ون ذل اک کب لو رات 





این چرخش و گردش, فراخ‌تسرین بخش از بخشهای 
سوره است. و حقیقت توحید و یکتاپرستی را از زوایای 
متعددی و با پسوده‌های متنّعی فرامی‌گیرد. با به 
تصویر کشیدن دل مومن و موضع آن در برایر نیروهای . 
زمین. و اهمیّت دادن و پشت بستن به نیروی يگانة 
یزدان جهان و تکیه کردن بر آن, بدون توجّه نمودن به 
غیر آن که نیروهای ناچیز و ضعیف دیگران است. بدین 
جهت دل مومن دست خود را از همه این نیروهای 
وهمی و گمانی می‌شوید و کار و بار خود را و کار و بار 
ستیزه‌گران با خود را به خدا وامی‌گذارد تا در زور 
قیامت آنچه خواهد بدیشان روا دارد. و به راه خود 
ادامه می‌دهد و استوار و پایدار راه خویش را می‌سپرد 
و به سرنوشت خود یقین و اطمینان دارد. 

به دنبال این وظیفه و تکلیف پیغمبر 2 می‌آید. و 
بیان می‌شود که او وکیل و محافظ بندگان در کار هدایت 
وطار نت ابقان تست ور که ایس تیا زتیت کنو 
بندگان مسلط و چیره است. در هر حالتی از حالات 
ایشان. زمام اختیارشان در دست خدا است. جز خدا 
شفیع و میانجی ندارند. چه شفاعت به طور کی متعلق 
به خدا است. و مسلک و مملکت و حکومت و 
فرمانروانی آسمانها و زمین ازآن یزدان است که 
آفریدگار همه چیز و همگان است. و برگشت بندگان به 
سوی او است و سرنوشت همگان در دست او است. 
آن گاه خوی و خصال مشرکان بیان می‌شود و از 
منقبض گردیدن دلهایشان به هنگام ذکر کلم توحید و 
یگانه‌پرستی, و منبسط شدن و گشودن دلهایشان در 
وقت ذکر شرک و انباز ورزی» سخن می‌رود. بر اين امر 
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پیروی می‌آید منی بر دعوت بر به ین که 
خالصانه از توحید و یگانه پرستی سخن بگوید. و کار 
مشرکان را به خدا واگذارد. سپس مشرکان را در روز 
قیامت به تصویر می‌کشد. در آن حال و احوالی که آنان 
دوست می‌دارند پر زمین و همچندان آن ثروت 
می‌داشتند و آن را فدیةٌ خود می‌دادند و خویشتن را از 
عذاب می‌رهانیدند! خدا عذاب و عقابی را بدیشان 
می‌نمایاند که آدمی را می‌ترساند و بیهوش می‌گرداند! 
مشرکان که در دنیا انبازها به خدا نسبت می‌دهند. در 
وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت تنها خداوند یکتا را 
به کمک و یاری می‌طلبند. زمانی که خدا از سوی خود 
بدیشان نعمتی می‌دهد ادعای عریض و طویلی سر 
می‌دهند. و گویندهٌ ایشان می‌گوید: اين نعمت در پرتو 
علم و دانش خودم به من داده شده است ست! این هم سخنی 
است که افراد پیش از ایشان آن را گفته‌اند و همجون 
ادعائی را داشته‌اند. و خداوند آنان را به جرم گناهشان 
گرفته است. خداوندی که می‌تواند اینان را نیز به جرم 
گناهشان بگیرد. نه آنان و نه اینان نتوانسته‌اند و 
نمی توأنند خداوند را از این کار بازداشته و دارند و 
درمانده و ناتوان کرده و کنند. دادن نعمت به بندگان و 
بازگرفتن نعمت از ایشان, قانون و سنّتی از قوانسین و 
سنن خدا است. و برابر حکمت و قضا و قدر خدا جاری 
و ساری می‌شود. کسی که دهنده نعمت نعمت است تنها خدا 
است. و کسی که بازدارند؛ نعمت ری انتت: 


(ان ف‌ ذلک لایات لقوم ب من 5 

واقعاً در اين (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمّی 
برای مومنان است (این که مواظب باشند مسب 
الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم 


ندوزند). (زمر /۵۲) 


اه یاعد 4 و ینک بالذینَ من 

و من بل اه لین هار و من مد ان فا 
من مضل. یس اف بخزیز ذي آنتفام؟ و لین 

الم من خَلق آلمَّباوات و الارْضَ لَیقَولنَ اه 
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ِ" رن نا دون من دون ال ان آزادی 
۲ سر له کایفات ضر زان رخ هل هم 

کات رخف خشی ال علیّه کل 
لت کلون. قٌل: پا قزم آغعلوا علی مکانیک اف 
غامل وف تغلمون من یه عذاب یه ول 
علیْه عذا بٍ مقم ). 
آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 
نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر 
بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان 
و طوفان حوادث زمان» می‌توانند کم‌ترین زیانی به 
کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را 
خدا گمراه کند, راهنما و رهبری نخواهد داشت. و 
هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد 
داشت. مگر خدا چیرهُ انتقام‌گیرنده نیست؟ (پس ای 
مومنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان 
نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید). اگر از 
مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهائی را که بجز 
خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا 
بخواهد زیان و گزندی به من برساند» آنها بتوانند آن 
زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا 
بخواهد لطف و مرحمتی در حقّ من روا دارد. آنها 
بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز 
دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر او 
تکیه و توکل می‌کنند و بس. بگو: ای قوم من! شما بر 
موضم خود باشید و هرچه در توان دارید انجام دهید. 
من نیز در راه خود ثابت‌قدم هستم و به وظیفةً خود 
عمل می‌کنم, اما خواهید دانست که چه کسی عذاب 
خوارکنندة (دنیا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و 
رسوایش خواهد کرد. و (به دنبال آن) عذاب جاویدان 
(آخرت) گریبانگیرش می‌گردد. 

این آیههای چهارگانه, منطق ایمان صحیح را با سادگی 

و نیرو و روشنی و ژرفائی که دارد به تصویر می‌کشد. 

آن‌گونه ایمان صحیحی که در دل پیغمبر خدا لصو 
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بوده است. و آن‌گونه ایمان صحیحی که باید در دل 
هرکسی بوده و باشد که به رسالتی ایمان دارد. و موظّف 
به دعوتی و ناظر بر دعوتی است. و آن رسالت و 
دعوت یگانه قانون اساسی او است. قانونی که او را از 
هر قانون دیگری بی‌نیاز می‌کند و او را بسنده است. و 
راه رساننده به سعادت. و راه درست و استوار او بشمار 
می‌آید. 
در بارة شأن نزول اين آیه گفته‌اند: مشرکان قریش 
پیغمبر خدا علض را از خدایان خود می‌ترساندند و او 
را از خشم آنها بیم می‌دادند. او معبودهایشان را با 
اوصاف ننگین‌کننده‌ای معرفی می‌فرماید. آنان 
تسهدیدش می‌کنند که اگر از انها دست برندارد 
خدا گونه‌هایشان بدو اذیّت و آزار خواهند رساند. 
ولی مدلول و مفهوم اين آیه‌ها فراخ‌تر و فراگیرتر از 
این حادثه است. این ایه‌ها حقیقت پیکار موجود میان 
دعوت‌کننده به سوی حق و میان همه نیروهای دشمن 
موجود در زمین را به تصویر می‌کشد. همان‌گونه که 
وثوق و یقین و اطمینان و آرامش موجود در دل ممن 
را به تصویر می‌زند. بعد از برکشیدن و سنجیدن این 
نیروها با ترازوی درست این آیات. 

لس له یکاف عَبْده؟ ». 

آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 


بلی که کافی است. پس چه کسی بنده‌اش را به هول و 
هراس می‌اندازد. و چه چیز او را به ترس و خوف 
می‌اندازده وقتی که خدا با او باشد؟ و وقتی که او مقام 
عبودیت را درپیش گرفته باشد و حق این مقام را اداء 
کرده باشد؟ اصلاً چه کسی در کافی بودن و بس بودن 
شک و تردید می‌کند؟ مگر نه این 
است که خدا بر بندگان خود غالب و چیره است؟ 

(و یفک بالذینَ من دونه 4. 

آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر بتها و 

معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و 

طوفان حوادث زمان, می‌توانند کم‌ترین زیانی به کسی 


ترا 
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برسانند که خدا پشتییان او است؟). 
بنده‌ای که خدا او را بپاید و مراقبت بنماید چگونه 
می‌ترسد؟ کسی جز خدا نمی‌تواند شخصی را بترساند 
که خدا او را محافظت و مراقبت می‌فرماید. آیا تمام 
کسانی که در زمین هستند. پائین‌تر از خدا نیستند؟ 
اين مسألة سادهٌ روشنی است و نیازی به جدال و ستیز 
و خسته کردن ذهن و شعور ندارد . . . او خدا است. و 
دیگران پائین‌تر از او هستند هستند. وقتی که موضع این‌گونه 
است دیگر شک و تردیدی برجای نمی‌ماند. و اشتباهی 
رخ نمی دهد. 
اراده و مشیّت خدا غالب و چیره است و اجراء می‌گردد. 
این خدا است که انجه بخواهد در حقّ بندگان خود 
می‌کند. و در باره ذات خودشان, و نسبت به حرکات 
دلهایشان و احساسات حواسشان قضا و قدر خود را 
پیاده می‌نماید: 
وم بل ال فا له ین هاد. و من 
من مُضل... . 
هرکس را خدا گمراه کند. راهنما و راهبری نخواهد 
داشت. و هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای 


بد ان فا له 


3 


نخواهد داشت 
خدا رت وه سزاوار گمراهی اتتت و او 


هدایتش می‌دهد. ی 


مستحق هدایت است و او 

این را خواست 
فا ات خواست هیچ کسی نمی‌تواند آنجه را که او 
خواسته است تغییر دهد و دگرگون سازد. 

( ایس الب بعزیز ذي نتقام؟ ). 

هگن خدا چیه اتقام گیرنده نیسنت؟: 
بلی که خدا چیرهُ انتقام‌گیرنده است. او غالب و قوی 
است. او هرکسی را سزا و جزا می‌دهد آن گونه که 
سزاوار و مستحق است. او انتقام می‌گیرد از کسی که 
سزاوار و مستحق انتقام باشد. پس چگونه شخصی که 
حق عبودیّت و بندگی را در قبال خدا انجام می‌دهد. و 
خدا عهده‌دار او و کافی برای او است. از کسی یا چیزی 


می‌ترسد؟ 
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شکل دیگری بیان می‌دارد. به بثه 
شکلی که برگرفته از منطق خودشان است. و از واقعیّت 
چیزی نشأت می‌گیرد و برمی‌جوشد که در فطرتشان 
است. و آن حقیقت توحید و یگانه پرستی است ۱ 
«و لمأت من خق آشاواتِ وا لازض) 
ق فل [۴ رخا تین مر دو 


پس این حقیقت را به شکل 


اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهائی راکه 
بجز خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا 
بخواهد زیان و گزندی به من برساند. آنها بتوانند آن 
زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا 
بخواهد لطف و مرحمتی در حقّ من روا دارد» آنها 
بتوان‌ند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را 
بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر 
او تکیه و توکل می‌کنند و بس. 
مشرکان وقتی که از ایشان پرسش می‌گردید. می‌گفتند: 
خدا آفریدگار آسمانها و زمین است. هیچ فطرتی جز 
این را نمی‌تواند بگوید. و هیچ عقلی نمی‌تواند پیدایش 
آسمانها و زمین را تعلیل کند مگر این که بگوید اراده 
والائی آسمانها و زمین را پدید آورده است. خدا ایشان 
را و جملگی خردمندان را با این حقیقت فطری روشن. 
رویاروی و گرفتار می‌نماید ... وقتی که خدا آفریدگار 
آسمانها و زمین است. آیا کسی یا چیزی در این 
آسمانها و زمین می‌تواند زیان و ضرر و بلا و مصیبتی 
را برطرف نماید که خدا اراده فرموده باشد به بنده‌ای از 
بندگانش برساند؟ یا کسی و یا چیزی در اين آسمانها و 
زمین می‌تواند رحمتی را باز دارد که خدا اراده فرموده 
باشد به بنده‌ای از بندگانش برسد؟ 
. وقتی که همچون 
چیزی مقرّر گردید. دعوت‌کننده به سوی خدا از چه چیز 


پاسخ قاطعانه اين است که خیر . 


می‌ترسد؟ از چه چیز می‌ترسد و به چه چیز امیدوار 
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می‌گردد؟ چه کسی می‌تواند زیان و ضررر و بلا و 
مصیبت را از او برطرف گرداند؟ چه کسی می‌تواند 
مانع رحمت خدا بدو شود؟ چه چیز او را نگران و 
پریشان می‌کند يا او را به هول و هراس می‌اندازد و یا 
او را از راه خودش باز می‌دارد؟ 
هر زمان این حقیقت در دل مومن مستقر شود. نسبت 
بدو کار پایان پذیرفته است. و جدال و ستیز تمام شده 
است و هول و هراس نمانده است. و امید و آرزو 
گسیخته است. از هر کسی و از هر چیزی مگر از 
حضرت یزدان سبحان. چه یزدان سبحان برای بنده‌اش 
کافی و بسنده است. و همچون بنده‌ای تنها بر او تکیه 
می‌کند و بدو توکل می‌نماید: 
(مل: عشی ا. عَلّه ی کل ات کون ۷. 
بگو: خدا مرا بس است. توگلکنندگان تنها بر او تکیه و 
توکّل می‌کنند و بس. 
آن‌گاه به دنبال این. انافتین و اعتماد و یقین است. 
آرآمفتی که ترس و هراس نمی فتاسته و اغتمادی کته 
آشفته و پریشان نمی‌شود. و یقین و باوری که لرزان و 
جنبان نمی‌گردد. و به راه ادامه دادنی که به پایان راه 
ایمان و اطمینان است: 
(قل: یاو لوا ع ی مکانتکم نی غایل. 
فسَوّف 0 ۷ من تیه عَذابْ مخزیه و بحل علَیّه 
عَذات مقم 6. 
([ 
توان دارید انجام دهید» من نیز در راه خود ثابت‌قدم 
هستم و به وظیفةٌ خود عمل می‌کنم. اما خواهید دانست 
که چه کسی عذاب خوارکننده (دنیا) به سراغ او خواهد 
آمد و خوار و رسوایش خواهد کرد. و (به دنبال آن) 
عذاب جاویدان (آخرت) گریبانگیرش می‌گردد. 
ای قوم من به شیوهٌ خود کار کنید و راه خود را درپیش 
گیرید و بر حال و احوال خویش بمانید. قطعاً من بسه 
شیوهٌ خود عمل می‌کنم و به راه خود می‌روم و کج و کژ 
و منحرف نمی‌شوم. و هول و هراس ندارم. و آشفته 
پریشان نمی‌گردم. خواهید دانست چه کسی عذابی بدو 
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می‌رسد که او را در دنیا خوار و رسوا می‌کند. و در 
بعد از بیان حقیقت ساده‌ای که فطرت گویای آن است. و 
هستی گواه آن است. کار پایان مسی‌پذیرد و قضاوت 
انجام می‌گیرد . 
خدا چیره بر آسمانها و زمین است. خدا صاحب این 


لا افند ان اسفاتها و فیه استتا: 


دعوت است. دعوتی که پیغمبران پرچم انتراش دوش 
کشیده‌اند و دعوت‌کنندگان عهده‌دار آن شده‌اند. جه 
کسی در آسمانها و زمین می‌تواند مالک و صاحب 
چیزی در آسمانها و زمین برای پیغمبران خدا یا 


دعوت‌کنندگان او بشود؟ چه کسی می‌تواند از ایشان . 


زیان و ضرر و بلا و مصیبتی دفع بکند یا رحمتی را از 
. آنان بازگیرد؟ وقتی که کسی نمی‌تواند برایشان چنین و 
چنان کند. پس از چه چیز می‌ترسند و چه چیز را 
ای ار شاه کیت زو عرا؟ 
هان! کار روشن است و راه معیّن. . دیگر جائی برای 
جدال و ستیز و شدن و ناشدن, نمانده است و نیست! 
این حقیقت وضع.و حال میان پیغمبران یزدان و میان 
سائر نیروهای زمین است. نیروهائی که بر سر راه 
پیغمبران می‌ایستند و مشکلات و موانع برایشان تولید 
می‌کنند. پس حقیقت وطيفة پیغمبران و اصل کار و 
بارشان با تکذیب‌کنندگان چگونه است؟ 

را علیک الکتاب باس باق ی 

فتدی تشه و من لقن تعیب و 

نت لیم بو کیل. اه یترق لش حین ك 
اي مت ن عنامها یسک اي قفی عَلیا 


۳ ۹ 


ارت ویس ال خری | أجل من نف ذلک 
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شتغا؟ لآ کاثوال کون یا ر لا فقون؟ 
فل: لشفاعة جسیعً له ملک آلتّیاوات و 
الازض. مه وج 2 جَمُون ۰4 

ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حقّ و حقیقت است بر 
قوازن رنه آ اجه عرنتان مرستانی اه رگن 






فی‌ظلالالقرآن 
(از آن درس برگیرد و) هدایت پذیرد. به نفع خود او 
است» و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه گردد. به 
زیان خود سرگردان و ویلان شود (وظيفة تو تنها ابلاغ 
و انذار است) و تو مواظب و مراقب ایشان نمی‌باشی (تا 
اعمالشان را بپائی و افعالشان را زیر نظر بداری). 
ختای تو ارو رات هگا م هرگ انساتهای فز وف 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد» و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 
به تن) باز می‌گرداند» تا سرآمد معیّنی (و وقت 
0 و 1۷ ۱ 
بای هه هسام وتو ند نش اس قاتا ۱ 
روشنی (از مبداً و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) 
برای اندیشمندان است. بلکه آنان بدون رضایت و 
اجازه خداوند میانجیهائی را برگزیده‌اند (تا به گمان 
ایشان میان آنان و خداوند سبحان, در برآوردن 
نیازمندیهای این جهان و دفع عذاب آن جهان, واسطه 
گردند.) بگو: آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرّف 
در امور می‌دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان 
ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: 
هرگونه میانجیگری ازآن خدا است (و کسی نمی‌تواند 
کم‌ترین میانچیگری بکند. مگر این که: کسی که برای او 
میانجیگری می‌شود مورد رضایت خدا بوده, و به 
شخص میانجی هم اجازة این کار داده شود. و شفاعت 
هم حَسنه باشد). مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین 
ازآن خدا است. (پس در این جهان کاری از دست کسی 
برنمیآید). بعد (هم در آخرت که روز جزاو سرا است) 
به سوی خدا برگردانده می‌شوید (و کسی دارای 
کوچک‌ترین اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری 
ند 


۹4 ۳ 


نانز رلنا لک الکتابٍ للتاس بالق ». 
"ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حقّ و حقیقت است بر 
تو نازل کرده‌ایم برای مردمان. 
حق در سرشت این کتاب اسان حق در برنامه این کتاب 
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است. حق در شریعت این کتاب است. حقی که آسمانها 
و زمین بر آن پایدار است. و نظام بشریّت بر آن در اين 
کتاب استوار می‌گردد. و نظام سرأسر هستی بر آن در 
هماهنگی به همدیگر می رسد. 
این حق نازل شده است (للناس #. برای مردمان. تا در 
پرتو آن هدایت يابند و راهیاب گردند و با آن زندگی 
کنند و بر آن بایستند و پایدار گردند. تو مبلّغ و رسانند 
پیامی. و ایشان بعد از آن هرچه می‌خواهند برای خود 
از هدایت و ضلالت و نعمت و عذاب بگذار برگزینند و 
درپیش گيرند. هر کسی می‌تواند خود را به چپیزی در 
اندازد که می‌خواهد. تو بر آنان چیره نیستی و مسوول 
اعمال ایشان نمی‌باشی: 
(فن آفتدی قلْسه. 7 وم ضا فا 4 
ات عم بو کیل > 
هرکس (از آن درس برگیرد و) هدایت پذیرد. به نفع 
خود او است. و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه 
گردد. به زیان خود سرگردان و ویلان شود. (وظیفه تو 
تنها ابلاغ و انذار است) و تو مواظب و مراقب ایشان 
نمی‌باشی (تا اعمالشان را بپائی و افعالشان را زیر نظر 
بداری). 
بلکه مواظب و مراقب آنان تنها خدا است. و ایشان در 
بیداریشان و در خوایشان و در هر حالتی از حالتهایشان 
در قبضهٌ تصرّف خدایند. و او هرگونه که بخواهد درباره 
ایشان روا می‌دارد: 
ال وق لافس حبن َوتهاء الق مق ق‌ 
مَنامها. فینسک ی ق تضی علما ارت و 7 بل 
ری نجل ممسَمَیَ ». 
تاراسخ اه فک اشنم یی 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد» و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 
به تن) باز می‌گرداند. تا سرآمد معیّنی (و وقت 
مشخٌصی که پایان عمر است). 
خداوند جان کسانی را که به سر رسید عمر خود 
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می‌رسند به تمام و کمال می‌گیرد. و جان کسانی را که 
به سررسید عمر خود نرسیده‌اند در وقت خوابیدن 
می‌گیرد - گرچه هنوز نمرده‌اند - چنین کسانی در خواب 
تا مد هی میرن کتی ک لش فا ا ینوی مه 
دیگر بیدار نمی‌گردد و خدا جان او را برنمی‌گرداند. 
ولی کسی که هنوز اجلش فرا نرسیده باشد خدا جان او 
را برمی‌گرداند و از خواب بیدار می‌شود. اين کار تا 
زمانی است که اجل معیّن و مشخص او فرامی‌رسد . 
جانها هميشه در قبضه تصرّف خدایند چه در وقت 
بیداری مردمان و چه در وقت خواب ایشان. 

( ان نی لک لایات لقزم کرو #. 

در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده 

شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبداً و معاد و قدرت 

خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است. 
‌ 
مردمان هميشه این‌گونه در قبضهٌ قدرت خدایند. او 
محافظ و مراقب ایشان است. تو محافظ و مراقب آنان 
نیست. آنان اگر هدایت شوند و راهیاب گردند به نفع 
خود هدایت می‌شوند و راهیاب می‌گردند. و اگر آنان 
گمراه شوند و سرگردان گردند به زیان خود گمراه 
می‌شوند و سرگردان می‌گردند. مردمان در این صورت 
محاسبه و بازپرسی می‌شوند و به ترک ایشان گفته 
نمی‌شود و به خود رها نمی‌گردند . . پس در این 
صورت برای آزاد گردیدن و نجات یافتن به چه چیز 
امیدوارند. و وسیله نجات خود را در چه می‌بینند و از 


ی یر و وم جرد 
لک آلشاوات والوض. نمی زجشون ) 


بلکه آنان بدون رضایت و اجازة س_ #9 ر 
برگزیده‌اند (تا به گمان ایشان میان آنان و خداوند 
سبحان, در برآوردن نیازمندیهای این جهان و دفع 
عذاب آن جهان. واسطه گردند.) بگو: آیا (چنین 


چیزهانی را میانجی ۳ متصرف در امور می‌دانید) 
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هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و 
فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: هرگونه میانجیگری 
ازرآن خدا است. (و کسی نمی‌تواند کم‌ترین میانجیگری 
بکند» مگر این که: کسی که برای او میانجیگری می‌شود 
مورد رضایت خدا بوده. و به شخص میانجی هم اجازة 
این کار داده شود. و شفاعت هم حَسَنه باشد). مالکیّت و 
حاکمیّت آسمانها و زمین ازان خدا است. (پس در این 
جهان کاری از دست کسی برنمی‌آید). بعد (هم در 
آخضرت که روز جزا و سرا است) به سوی خدا 
برگردانده می‌شوید (و کسی دارای کوچک‌ترین اختیار 
و توانی نیست تا برای شما کاری بکند). 
این پرسش برای ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن 
گمان ایشان است. آنان گمان می‌بردند که مجشمه‌های 
فرشتگان را پرستش و عبادت می‌کنند تا ایشان را به 
ام 
الاو ایکون میت رل یفقلون؟ 
آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرّف در امور 
می‌دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته 
نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟. 
یک بیان قاطعانه‌ای بر این عقیده و باور پیرو زده 
می‌شود و اعلام می‌گردد هرگونه میانجیگری و شفاعتی 
ازآن خدا است و بس. خدا است که اجازهٌ میانجیگری و 
شفاعت را برای کسی که خود بخواهد به شخصی 
می‌دهد که خود بخواهد. پس ایا ایشان را سزاوار 
شفاعت می‌کند اين که بجز خدا انبازهائی را برگیرند و 
به شریکانی برای او معتقد شوند؟! 
له ملک آلمیاوات و لأْرْض 6. 
مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین ازآن خدا است. 
کسی و چیزی در سراسر هستی وجود ندارد که از زیر 
این مالکیّت و حاکمیّت به در رود و تحت اراده و 
مشتت خدا نباشد. 
( ی رون ». 
بعد (هم در آخرت که روز جزا و سزا است) به سوی 
خدا برگردانده می‌شوید (و کسی دارای کوچک‌ترین 
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اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند). 
نه گزیری و نه گریزی از برگشتن به سوی او است. در 
آن زمان که گشت و گذار جهان به پایان می‌آید. 
‌ 
در همچون موقعیّتی که تنها یزدان سبحان دارای 
مالکیّت و حاکمیّت و قوّت و قدرت است. خداوند 
بزرگوار بیان می‌فرماید: آنان چرا باید از سخن توحید 
و یگٌانه‌پرستی بیزاری جویند و از سخن شرک و 
انبازورزی شادمان گردند؟! شرک و انبازی که همه 
موجودات پیرامونشان در جهان, بیزار از آن هستند. و 
آن را زشت می‌شمارند و بلس میداد 
(و اذ ذکر اه رَخده شرت وب اآذین 
9 نون بالاخرة و اذا ذکر لین من دونه اذا هم 
وه ‌. 
هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود. کسانی که به 
آخرت ایمان ندارند» دلهایشان می‌گپرد و بیزار (از 
یکتایرستی) می‌گردد. اما هنگامی که از معبودهائی جز 
خدا سخن به میان می‌آید شاد و خوشحال می‌شوند!. 
اين آیه واقعیّت حال و وضعی را بیان می‌دارد که در 
روزگار پیغمبر شش بوده است. مشرکان بدان هنگام 
شاد می‌شدند و شادمانی می‌کردند وقتی که از بتها و 
معبودهایشان سخن می‌رفت, و آزرده‌خاطر و دلتنگ و 
گریزان می‌شدند وقتی که سخن توحید و یگانه‌پرستی 
به میان می‌آمد و از یکتاپرستی سخن می‌رفت. گذشته 
از اين شأن نزول, اين آیه یک حالت روانی را بیان 
می‌دارد که در محیطهای گوناگون و در زمانهای 
مختلف تکرار می‌گردد و به میان صی‌آید. در میان 
مردمان کسانی هستند دلهایشان می‌گیرد و جانهایشان 
به لب می‌رسد وقتی که به سوی خدای یگانه دعوت 
می‌شوند و یکتاپرستی را به گوششان می‌رسانند. و 
ایشان را دعوت می‌کنند که تنها شریعت خداوند یکتا 
قانون ایشان باشد. و فقط برنامة خدا برنام نظام و 
سیستم زندگانیشان باشد. امّا زمانی که از برنامه‌های 
زمینی و از مقرّرات زمینی و از شریعتهای زمینی سخن 
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می‌رود. شاد می‌شوند و شادمانی می‌کنند و به همچون 
سخنی خضوش‌آمد می‌گویند و از آن دله‌ایشان 
می‌گشاید. و سینه‌هایشان را برای دریافتن و پاسخ گفتن 
بدان باز و فراخ می‌گردانند. این افراد درست همان 
اند گرا تم ای ار اناه را ورایت اسر 
تصویر فی‌کشد. و همچون اشخاصی درست در هر 
زمانی و در هر مکانی وجود دارند. آنان کسانیند که 
فطرتهایشان مسخ گردیده است. و سرشتشان منحرف 
شده است. و گمراه و گمراه کننده‌اند. هرچند که محیطها 
و زمانها مختلف و جوراجور باشد. و نژادهاو قومها 
متفاوت و گوناگون باشند. 
پاسخ همچون مسخ شدن و منحرف گردیدن و گمراه 
شدنی. همان چیزی است که خداوند بزرگوار آن را به 
پیغمبر خود تلقین می‌فرماید تا آن را رو در روی حال و 
دض بدین‌سان یگوید: 

(قل: له فاطر رات و الْض. غاز لیب 

و لاد آْت کم ب هن بین عبادک فییا کانوا فیه 

تون ». 

نک خراو فا ای عسق ععی آسمانها و تشخ ااق آکاه 

از نهن و آشکارا! ان توثی که در مان بندگانت راجع 

بدانچه در آ 

نوحیدی را به این کج‌اندیشان رساندم. در قيامت تو 

خود دانی و گمراهان). 
این دعای فطرتی است که آسمان و زمین را می‌بیند. و 
برایش دشوار است آفریدگاری را بجز خدا برای 
آسمان و زمین بیابد. خدائی که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. این است چنین فطرتی با 
اعتراف و اقرار رو به خدا می‌کند. و او را با صفتی 
می‌ستاید که سزاوار آفریننده آسمانها و زمین است. 

(عالم لیب و آلشهادة >. 

آگاه از نهان و آشکارا. 
آگاه از حاضر و غائب و ظاهر و باطن. 

نت ِ ت نکم ین عبادک فیپاکانوا فیه یختلفون 6. 


میان بندگانت راجم بدانچه در آن 


ن اختلاف دارند داوری می‌کنی. (من آئین 


این توئی که در 
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اختلافت واز تفای صعت ی 
تنها خدا قاضی و داور است در روزی که مردمان به 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. مردمان هم قطعاً ببه 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. 
‌ 
بعد از این تلقین و دیکته کردن. حال هراسناک ایشان را 
نشان می‌دهد. حالی که دز آن زو و که با ترا تلا 
برگردانده می‌شوند تا در میانشان داوری کند در بارة 
چیزهائی که راجع بدانها اختلاف داشته‌اند و بر سر آنها 
کشمکش نموده‌اند: 
(و ون لین ظَلمْوا ها الأض جمیعا و مه 
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مه فا به من شوم لاب یماقم و دا 
مین او یکووایختیبون و دام یات 
ما کسَبُواو خاق مهم ها کانوا به تبون ». 

اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین 
بود همه آنها را در برایر رهمائی خود از عذاب شدید 
.و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 


که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید. در 


روز قیامت بپردازند. 


آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند 
برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و کیفر بدیها را 
می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر 
مر کر فتهایت آ ات را نیمرا گیوازه 
ایسن سول و خسوفی است که در لابلاهای تعبیر 
هراس‌انگیز است. اگر برای این ستمگران - ستمگرانی 
که به سبب شرک ستمگر بشمارند. چون شرک ستم 
بزرگ است - باشد: 
(ماق الأرض جَیعاً ». 
تمام چیزهائی که در زمین است. 
برای این ستمگران باشد تمام چیزهائی که در زمین 
است. آن چیزهائی که بر آنها حرص و جوش می‌خورند 
و با افتخار به داشتن تن آنها از پذیرش اسلام دوری 
میگز ینند, و افزون بر این چیزها: 
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(و مثله مغ ». 

و همچندان آن مال ایشان باشد. 
همه و همه را می‌دهند تا آنها را فدیة بازخرید خود 
کنند و خویشتن را از دست عداب بد روز قیامت که 
بدان گرفتار آمده‌اند. نجات دهند. 
هول و هراس دیگری در لابلاهای ایین تسعبیر فشرده 
است: 

8 ار وی 

و بدا هم من الله ما م یکونوا یحتسبون 6. 

و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان 

جلوه‌گر و پدیدار می‌شود که گمانش نمی‌بردند (و به 

فکرشان هم نمی‌رسید). 
از جانب خدا چیزی برایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 
که آنان در دنیا انتظارش را نمی‌کشیده‌اند. یزدان جهان 
آشکارا از چنین چیزی سخن نمی‌گوید. و واضح و 
روشن آن را ذکر نمی‌فرماید. ولیکن به همین منوال و 
روال ترس آور و هولناک و وحشت‌انگیز بدان اشاره 
می‌نماید . . . او خدا است. خدائی که از جانب او برای 
این ضعیفان چیزی پدیدار می‌آید که توقع و انتظارش 
را ندارند! به همین منوال و روال, بدون شناساندن و 
مشخص نمودن بدان اشاره می‌رود و دیگر هیچ! 

یدام میات تا کت .و حاق مهم ماکانوا به 

تون ‌. 

(در آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام 

می‌داده‌اند برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و 

کیفر بدیها را می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد 

تمسخر می‌گرفته‌اند آنان را دربر می‌گیرد. 
این هم بسان اشارهٌ قبلی بر بدی موقعیّت می‌افزاید. 
وقتی که بدی و زشتی کارهائی پدیدار و نمودار 
می‌گردد که در دنیا انجام داده‌اند. و زمانی که چیزی 
ایشان را فسرامی‌گیرد که در دنیا به تمسخرش 
می‌گرفته‌اند و وعد و وعید و بیم و تهدید آن را 
استهزاء می‌نموده‌اند. در آن حال و احوالی که هستند و 
در آن موقعیّت وحشتناکی که دارند 
عذابشان و درد و رنجشان را چگونه پیش چشم داشت 


۰ راستی باید 
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و چه گفت؟! ۱ 
0 
پس از بیان این صحنه‌ای که از حال و احوالشان سخن 
می‌گوید. حال و احوالی که در آن روزی دارند که به 
سوی خدا برگردانده می‌شوند. خدائی که برای او 
شریک و انباز قرار می‌دادند. و دلهایشان بیزاری 
می‌جست وقتی که خدا به یگانگی ییاد می‌شد. و 
دلهایشان شاد می‌گردید زمانی که بتها و خداگونه‌های 
ادعائی ایشان یاد قتی گرد بل: پس از نشان دادن این 
صحنه, به تصوير کشیدن حال شگفت ایشان برمی‌گردد. 
آنان وحدانیّت خدا را انکار می‌کنند. ولی زمانی که 
زیان و ضرری و بل و مصیبتی بدیشان دست می‌دهد. 
جز به سوی خداوند یکتا رو نمی‌کنند و جز بر آستانه او 
نم‌نالند و برنمی‌گردند! اینان وقتی که خدا بدیشان 
لطف می‌فرماید و نعمت بدانان عطاء می‌نماید. تکبّر و 
تفاخر می‌کنند. و خدا را فراموش می‌نمایند: 
فاذا ضًِ الانشان ضر وعانا؛؛ ۳ اذا خوّلناه نعمة تفر 
مناء قال: نا تشه عل جلم بل هی َو لک 
کل ییون ». 
هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری 
پرسد. ما را به فریاد می‌خواند. و هنگامی که از سوی 
خود نعمتی بدو عطاء می‌کنیم. خواهد گفت: این نعمت 
در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین 
نیست؛ بلکه این نعمت وسیلهة آزمایش است. ولیکن 
بیشتر مردم (اِن مسأله را) نمی‌دانند. 
اين آیه نمونهٌ مکزّری از انسانها را به تصویر می‌کشد. 
انسانهائی که فطرتشان به سوی حقّ راهیاب نمی‌شود. 
و به سوی پروردگار یگانهٌ خود بسرنمی‌گردد. و راه 
وصول به او را نمی‌شناسد. تا در شادی و آندوه و 
داشتن و نداشتن سرگشته نگردد و خدارا فراصموش 
ننماید. 
ضرر و زیان و بلا و مصیبت. توده‌های هواها و هوسها 
و شهوات و لذائذ را از روی فطرت فرو می‌اندازد. و 
فطرت را از انگیزه‌ها و وسیله‌های ساختگی لخت و 
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عریان مي‌سازه. انگیزه‌ها و وسیله‌هائی را که ح نهان 
در فطرت و پنهان در لابلای اين جهان هستی را از 
چشم فطرت پوشیده می‌دارد. بدین هنگام که توده‌ها 
برافتاد و انگیزه‌ها و وسیله‌ها در میان نماند. فطرت خدا 
را می‌بیند. و او را می‌شناسد. و تنها بدو رو می‌کند. 
ولی آن زمان که شدّت و سختی می‌گذرد. و آسایش و 
رامش و خوشی در می‌رسد. دوباره این چنین انسانی 
آنچه را که در شدّت و سختی و به هنگام زیان و ضرر 
و بلا و مصیبت گفته است فراموش می‌کند. و فطرتش 
بر اثر همواها و هوسها و شهوات و لذاشد منحرف 
می‌گردد. و در بارهٌ نعمت و لطف و فضل و رزق و 
روزی خدا می‌گوید: 

ان وت یل علم ‌. 

اکتا ش منم دوه 

ات 
و هر گول‌خورده‌ای 
آن را بر زبان رانده است که گول علم و دانش, یا پیشه 
و صنعت. و یبا چاره‌جوئی و چاره‌سازی و حیله و 


این سخن را قارون گفته است.(") 


نیرنگی را خورده است. و آن را سبب کسپ ثروتی یا 
ی سین مر 
دهنده قدرت و بخشند؛ٌ علم و دانش غافل گردیده است»؛ 
و مسیّب الأسباب. و مقدر الأُرزاق را فراموش کرده 
است. 

ین ز و لکن آعارشم تن ) 

بلکه این نعمت وسیلة آزمایش است. ولیکن بیشتر 

مردم (اين مسأله را) نمی‌دانند. 
این نعمت و قدرت وسیلهٌ آزمایش و امتحان است. این 
نعمت و قدرت پرای این است که روشن شود چه کسی 
شکر و سپاس آن را می‌گوید. و چه کسی ناشکری و 
ناسپاسی می‌کند. چه کسی در سایة نعمت و قدرت 
خوب می‌گردد و به اصلاح می‌پردازد. و چه کسی با 
داشتن نعمت و قدرت تباه می‌شود و به تباهی 


می‌پردازد. و چه کسی راه را خواهد شناخت و راستای 
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راه راست را در پیش می‌گیرد. و چه کسی منحرف و 
گمراه می‌شود و به کژراهه می‌رود. 

قرآن رحمت بندگان است. پرده را به کنار می‌زند و راز 
خوشبختی و بدبختی را بدیشان می‌گوید. مردمان را از 
خطر آگاه می‌سازد. و آنان را از فتنه و بلاء و از امتحان 
و آزمون مطْلع مق گردانتد: دیگر حجتی و عذر و 
بهانه‌ای پس از همچون بیانی برایشان نمی‌ماند. 

قرآن دلهای انسانها را می‌پساید و لمس می‌نماید با 
نشان دادن محلهای نقش زمین شدن و هلاک گردیدن 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. 
بدیشان می‌گوید که پیشینیان با گفتن همچون سخن 
نابجا و ناروائی که گوینده ایشان گفته است» نقش نقش زمین 
شده‌اند و هلاک گردیده‌اند و بدبخت و بیجاره شده‌اند: 

1 اف وت علی علم ‌. 


انیت پیت آکاهی و کازوا نت ما اوه یه 


است. 
(قَد فا این من تلهم فا آغی عنم ما او 


کون انم سا ماکست وا و الّذین 
شا من فلا یمه میات ما کسَبُوا و ما 
هم فْجزین ). 
این سخن را کسانی هم گفته‌اند که پیش از ایشان 
می‌زیسته‌اند. اما چیزهائی را که به دست آوردند 
بدیشان سودی نبخشید (و آنان را از عذاب مارها 
نساخت و دیدند آنچه را که می‌بایست ببینند). پس 
بدیهای اعمال خود را دیدند (و کیفر کارهای زشتشان 
را چشیدند) و از اینان هم کسانی که ستم می‌کنند (و کفر 
و شرک می‌ورزند) بدیهای اعمالشان (و کیفر کردار 
ناپاکشان) گریبانشان را خواهد گرفت و هرگز 
نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و خدای را) 
ناتوان کنند. ۱ 

این درست همان سخن گمراهانه‌ای است که کسانی ان 





۱- زگا- قصص ۰۷۸ (مترجم) 
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را گفته‌اند که پیش از اینان بوده‌اند. همچون سخن نابجا 
و ناروائی ایشان را به بدی و بدبختی کشانده است و 
سزاوار کیفرشان نموده است و فرجام ایشان را تباه 
گردانده است. علم و دانششان بدیشان سودی نرسانیده 
است. و ثروت و قدرتشان کاری برایشان نکرده است. 
بدینان هم خواهد رسید همان چیزی که به پیشینیان و 


گذشتگان رسیده است. چه قانون و سنت خدا تبدیل و 


تغییر نمی پذیرد. 
۱ ۶ ۰ ‌ 
(و ما هم جفجزین 4. 


و آنان هرگز نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و 

ون کت 
آفریدگان ضعیف و ناجیز خدا؛ خدا را نمی‌توانند عاجز 
و درمانده کنند. و اما چیزی که خدا از نعمت بدیشان 
داده است. و آنچه از رزق و روزی بدانان بسخشیده 
است. همجون کاری پیرو اراده و مشیّت خدا است و 
برابر حکمت و فلسفه و تدبیر و تقدیری صورت 
می‌پذیرد که ناظر بر بسط دادن و فزونی بسخشیدن 
روزی, و کم کردن و کاستن روزی است. افزایش و 
کاهش رزق و روزی برای امتحان و آزمون بندگان خدا 
است. و برای این است که یزدان اراده و مشیّت خود را 
اجراء فرماید بدان‌گونه و بدان شکلی که خود 


(أر 1 یغلموا آن له یبط لزق لَن ای 
یقدر؟ نْ ق ذلکَ لایات وم یژمنون ِ#. 


مگر ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس که 
خود بخواهد گسترده و فراخ یا تنگ و کم می‌گرداند؟ 
واقعاً در اين (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمّی 
برای مومنان است (این که مواظب باشند مسیّب 
الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم 
ندوزند). 

آناتت تا را یت کف و ضاال مار بر اقا ابات: خزا 

برای هدایت و ایمان نازل گردیده‌اند. 
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وود وس من 
هو رلرجم 


فل یتمباری انیت سره 
۳۳| ی مر مرن 


ره ِ_ له بعفرا 


(6۳) وان ٍ ایک وان 3 لآ 91 
ساب و 4 و یماما 
ار کمن رَد کم نف ان باه مدا 
مت حَه و 22 رو کی 9 سرچ مس مم 


نتملا نشعرویک له () آن‌تَمولَ ل نفسن بلحسرژه 
علماف ین ارو ما خرن ۵ 











یل زر کل مددنی کت م نله مت ۱ 
لت هم یی 2 و و 


ین( دج تلف بق مُکلَبت پا 
تکیت وت ی بانج 2 وم 
ری از ویو وجوههم مك ی قْ 
جَهتَ موی المت‌کریر (ر) نم وستی| ینت 
2 , مهم شود وک هم نوت () 














وقتی خدا حال هراسناکی را به تصویر می‌کشد که 
ستمگران در رور ز قیامت خواهند داشت. و می‌فرماید: 
«(و ل لین وا ها ی الض عیعاً وم 
َعَ لا به من شوء اب یرم الَقيامة. و بدا 
من او یا خشیبون, و بدا هم یات 
ما کسَیُوا و خاق مهم ما کانوا به یعون ». 
اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین 
است و همچندان آن. مال ایشان باشد. حاضر خواهند 
بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید 
روز قیامت بپردازند ...و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 
که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید. در 
روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند 
برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و کیفر بدیها را 
می‌بینند) و آذچه را که (در دنیا) به باد تمسخر 


می‌ گر فتهاند آنان را دریر می‌گیرد. 
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آن‌گاه برمی‌گردد و دو لنگة درهای رحمتش را برای 
توبه باز می‌فرماید. تا بدانجا که گناهکاران هر انسدازه 
هم گناه کرده باشند به مرحمتش و به مغفرتش چشم 
طمع می‌دوزند. یزدان مهربان بزهکاران را به توبه و 
رکشت دعوت می‌فرماید. و از ایشان می‌خواهد 
مأیوس و ناامید نگردند. همراه دعوت به مرحمت و 
مغفرت تصویری از چیزی است که منتظرشان است اگر 
برنگردند و توبه نکنند. و اگر از این فرصت و مهلت 
داده شده استفاده نکنند و زمان آن بگذرد و مدّت آن 
پسر رسد . 


ت‌ 


1 
(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در 
معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا 
مأیوس و ناامید نگردید, قطعاً خداوند همه گناهان را 
می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان 
است. ۱ 
این رحمت فراخ و فراوانی است که هر گناهی را دربر 
می‌گيرد. اين گناه هرچه بوده است و هرچه هست. این 
دعوت به برگشتن و توبه نمودن است. دعوت بزهکاران 
اسراف‌کننده گریزپای فرو رفته در ژرفای گمراهمی 
است. دعوت ایشان به سوی امید و آرزو و بقین و 
اطمینان به عفو و گذشت یزدان است. یزدانی که نسبت 
به بندگانش بس مهربان است. او ضعف و عجزشان را 
می‌داند. و عوامل و اسباب و انگیزه‌های دروسی و 
بیرونی وجودشان را می‌شناسد. آگاه است از اين که 
اهریمن در اینجا و آنجا و همه‌جا در کمین ایشان است. 
هر راهی از راه‌هایشان را می‌گیرد و سر سر راهمی از 
راه‌هایشان می‌نشیند. با سواران و پیادگان خود بر 
نخان مین تازد: آهربمن کاماد در کار تزشتایق ساشت 
خود جذی و تلاشگر است! می‌داند که ساختار وجودی 
این آفريدهٌ انسان نام سست‌بنیاد و لرزان است. انسان 
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بیچاره است. و هرچه زودتر فرو می‌افتد اگر رشتة 
یزدان یعنی قرآن از دستش بگسلد. رشته‌ای که او را 
محکم نگاه می‌دارد. و اگر دستاویز الهی یعنی کتاب 
انشمانی از دستش به در رود. دستاویزی که او را بر 
جای خود استوار و پایدار می‌دارد. اهریمن می‌داند که 
وظائف و امیال و شهواتی که در تسرکیب‌بند سرشت 
انسان است. هرچه زودتر از توازن و همأوائی منحرف 
می‌گردد. و در اینجا یا آنجا انسان را به کژراهه 
می‌اندازد. و او را به گناه آلوده می‌سازد. انسانی که در 
اين هنگام ناتوان از حفظ توازن صحیح و هماوائی 
وزشت: ات 

یزدان سبحان همه اینها را از اين آفریده می‌داند و بدو 
کمک و یاری.می‌رساند. و رحمت را برای او گسترش 
می‌دهد. و او را به گناهش لخن گیزد تا نخست جمیع 
انا رتاش از مادم انوا دم آ ناسا 
خود را اصلاح , بکند و گامهایش را بر راستای راه 


استوار و پایدار بدارد. و بعد از این که به گناه بیفتد و 


بدان فرو رود. و در بزهکاری اسراف ورزد. وگمان برد 


که او رانده و مانده تاو کان افشا حته اشتت ده دی 
پذ پرفته نمی‌شود و پذیرفته نخواهد شد. در این لحظه 
دی لخظه باسف تبااسن هام نیت لخوار ز 
دل‌انگیز و ظریف و لطیف را می‌شنود: 
بٍ* ط 
لا یی اذین[ مسر ور رن 
و 
هو افو آلوحیز). 
(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در 
معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا 
مأیوس و ناامید نگردید, قطعاً خداوند همة گناهان را 
می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان 


ف 


است. 
ضان اه - کون کتاه ویادهنوی کردم است :هر کته 
اصرار ورزیده است. و از قرق خدا گریخته است. و از 
گلیم خود پا را فراتر نهاده است» و از راه دوری گزیده 
اتبات :بان رسمت دلنواز و خوشایند و 
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سایه‌روشنهای بخشش حیات‌بخش. و میان او و همه 
اینها جز توبه فاصله‌ای نیست. تنها توبه. یعنی برگشتن 
به درگاه باری که دربانانی بر آن نیستند تا انسان را از 
آنجا بازدارند. و کسی که بدانجا وارد می‌گردد نیازی به 
اجازه خواستن و اجازه گرفتن ندارد: 


«و یرال ریک و لوا من بل یک 
لاب له نضّم ون و ابو اأَحسَن ما آنزل 
آنج لا تشون » 


و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیِثات و 
انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) 
و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش 
فرمانبرداری کنید) پیش از اين که عذاب (خانه‌برانداز و 
ریشه‌کن‌کنندهة دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی 
اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و 
یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا 
برهاند. و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی 


پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که 


قرآن است) پیروی کنید پیش از اين که عذاب (دنیوی یا - 


اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد. در حالی که 

شما بی‌خبر باشید. 
توبه کردن و برگشتن, تسلیم فرمان یسزدان شدن, 
برگشتن به سوی سایه‌های طاعت و عبادت. و به زیر 
سایه‌روشنهای فرمانبرداری, اینها همه چیزند. هیچ گونه 
آداب و رسومی, شروط و رسومی, سذها و مانعهائی. 
و واسطه‌ها و میانجیگرانی ندارد و نمی‌خواهد! 
حساب و کتابی میان بنده و پروردگار است. و پیوند 
مستقیمی میان آفریده و افریدگار است. از گریزپایان 
هرکس که می‌خواهد برگردد می‌تواند برگردد. و هرکس 
از گمراهان می‌خواهد بازآید می‌تواند بازاید. و از 
سرکشان هرکس که می‌خواهد فرمانبردار شود بیاید و 
فرمانبردار شود . . . هرکس و هرکس, می‌خواهد برگردد 
و بازاید. برگردد و بازأید و وارد شود. چه دروازه باز 
است. و سایه‌ها و سایه‌روشنها و شینمها و ژاله‌ها و 
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شادیها و خوشیها همه و همه در پشت دروازه است. نه 
دربانی انجا است و نه حسابرسی 
آهای! آهای بیائید پیش از آن که فرصت از دست برود 
و 0 
من بل أن یتیک العذاب ما تصَرُون ». 
پیش از این که عذاب و ناگهان به 
سوی شما تاخت آرد. و دیگر کمک و یاری نشوید (و 
کی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند). 
دیگر آن وقت کمک‌کننده و فریادرسی در میان نخواهد 
بود. بیائید و برگردید وقت تضمین نمی‌گردد. چه‌بسا 
دادرسی و بازپرسی کارها شروع شود و درها و 
دروازه‌ها در یک لحظه از لحظه‌های شبها و روزها 
بسته گردد. یی ۶ 
( وا آخسن هاأزل ایک من زیکن 6 
و از اوقم نی چیزی که از سوی 
پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که 
قرآن است) پیروی کنید. 
آن چیز اين قرآن است که در دسترس شم قرار درد . 
9 سن بل آن یتیک العذاب : بفْته و نت لا 
تشفژون 4. 
پیش از اين عذاب (دنیوی یا اخروی) ناگهان به سوی 
شما تاخت آرد. در حالی که شما بی خبر باشید. 
اهای بیائید پیش از این که بر از دست رفتن فرصت و 
مهلت. و بر کوتاهی کردن در اطاعت از خداء و بر 
تمسخر کردن و استهزاء نمودن به وعد و وعید خدا, 
حسرت ببرید و فسوسا و دریفا سر بدهید: 
(ن ول تفش: با حنرنا عل ها قطت نی جلب 
له .و ان کت لین آلشاخرین 6. 
(به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از 
تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت کسی نگوید: دردا 
و حسرتا! چه کوتاهیها که در حق (طاعت و عبادت) خدا 
کرده‌ام. دریفا و فسوسا! 


(آئین یزدانی) بوده‌ام. (وای بر من! سرماية وجودم را 


من از زمره مسخره‌کنندگان 


باخته‌ام و گرفتار خشم خدا شده‌ام!). 


سور زمر آیات ۵۲-۶۱ 
جزء بیست‌وچهارم 
یا کسی بگوید: خدا گمراهی را بر من نوشته بود و 
واجب فرموده بود. اگر بر من هدایت و رهنمود نوشته 
بود و واجب فرموده بود. من راهیاب می شدم و تقو در 
پیش مي گرفتم: 
و تون لآ اه هدان کت من ال ». 
ی تاکن خوا زان اما روا 
زمره پرهیزگاران می‌شدم (و هم اکنون همچون ایشان 
در بهشت بسر می‌بردم. امّا دیگر گذشت). 
اینها علّت" تراشیها و بهانه آوردنهانی است که اصل و 
اساسی ندارند. چه فرصت هم اینک درپیش است. و 
وسائل هدایت و اسباب راهیابی هنوز آماده و در 
دسترس است. درگاه توبه و بازگشت هم اکنون باز 


ات 


۲ 1 ی هعرق ۳ 
ول حبن ری الاب آن لی کرّة فا ن 
من المخینین 6. 


با اه مان اوه اکن 

بگوید: کاشکی بازگشتی به دنیا برایم میسّر می‌بود تا 

از زمره نیکوکاران گردم!. 
این آرزوئی است که برنمی‌آید و بدان دسترسی حاصل 
نمی‌گردد. چه وقتی که اين دنیا به پایان آمد. هیچ‌گونه 
بازگشت و رجوعی وجود نخواهد داشت. آهای! هم 
اینک شما در دنیا هستید که سرای عمل و کار کردن 
است و مزرعه آخرت بشمار است. دنیا یک فرصت و 
مهلت است. هر زمان این فرصت و مهلت تمام شد و به 
پایان آمد. دیگر برنمی‌گردد. از شما در بارهٌ فرصت و 
مهلت دنیا پرس و جو می‌گردد. آن هم با سرکوبی و 
خوار داشتن همراه است: 
«یل. جنک آ ی فلت هو آنتکه 
کت من الکافرین >. ۱ 
آری! (ای پشیمان!) آیه‌های 


یا 


من (که دربرگيرنده تعالیم 
من بود. توسط پیام‌آورانم) به تو رسید. ولی آنها را 
تکذیب کردی و تکیّر نمودی و از زمره کافران گشتی. 
(مسقضر اصلی خودت هستی و خودکرده را چاره 


مت 


به 
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, ۵ 


آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود. در حالی که دلها را 
اختاسفا راب فان اخت شاه ات وت 
پیش می‌رود و به نشان دادن صحنة تکذیب‌کنندگان و 
پرهیزگاران. در آن موقعیّت بزرگ و جایگاه سترگ, 
می‌پردازد: 

لو رز الَْامَة تری لین کب علی اه بسوج 

مب مسودة لیس ف جهء رقف نز ؟ و ینجی 

له لین ۳7 چفازتهم لا یسم ال 

رون 4. 

کسانی که بر خدا دروغ می‌بندنده روز قیامت آنان را 

خواهی دید که (براشر غم و اندوه و ذلّت و خواری) 

روهایشان سیاه است. مگر جایگاه منکتّران دوزخ 

نیست؟ خداوند کسانی را که تقوا پیشه کرده‌اند رهائی 

می‌بخشد و به مقصودشان نی زساند. هیچ‌گونه بدی و 

بلائی بدیشان نمی‌رسد و غمگین و اندوهگین 

نمی‌گردند. 
این سرنوشت واپسین است. دسته‌ای از خواری و 
از شکش کین و شعله‌های ۳ دوزح. سیاه‌روی هستند. 
ایسن دسته جماعتی می‌باشند که در زمین تکبُر 
می‌ورزیدند و خودبزرگ‌بینی می‌کردند. آن کسانیند که 
به سوی خدا دعوت می‌شدند. و ان دعوت بعد از 
اسراف ایشان در گناه و سرکشی ادامه داده می‌شد, ولی 
آنان نداء‌دهندهٌ نجات و رستگاری را پاسخ نگفته‌اند. 
اینان ایشانند که امروز در خواری و پستی هستند و از 
خواری و پستی روهایشان سیاه است. دستةٌ دیگری 
گروه رستگا 
نمی‌پساید و غم و اندوه گرد ایشان نمی‌گردد و آنان را 
لمس نمی‌نماید. اینان گروه پرهیزگارانند. آن کسانیند 
که در دنیا زیسته‌اند در حالی از عذاب آخرت خویشتن 


رانند. بدی بدیشان نمی‌رسد و ایشان را 


را برحذر داشته‌اند. و چشم طمع به رحمت خدا 
دوخته‌اند. این است که امروز به نجات و رستگاری و 
مقصود و مراد و امن و آمان می‌رسند: 

( ایهم 4 لاهم نون 6. 
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هيچ‌گونه بدی و بلائی بدیشان نمی‌رسد و غمگین و 
اندوهگین نمی‌گردند. 
بعد از این بیان هرکس که می‌خواهد ندای دعوت به 
سوی رحمت خوشایند و سایه‌انداز پاسخ بگوید که در 
پشت در باز و گشوده است و هرکس که می‌خواهد در 
اسراف خود و در بدیهای خویش بماند تا عداب ایشان 
را فرا می‌گیرد در حالی که آنان غافل و بی‌خبر زندگی 


را می‌سپرند! 





دق کل تن ووهوعل فل تن و وکبل 6[ 
آکموت والارض ول کفروا یاه 
شنکیزوت () لت ی سین 


5 


ک تن ۳ یم سرا رم مر 1 ۳ 


فاعند ود مرساللّ: 








مر مر سم از 21 ِ سای 
<رین 09 ابا و و للهی‌فدره. 


لشجیبه ماقم تمه والسوّث 


مقر ام هر ی هدع 


من میج یر ای 


و رنفخ‌فا شرت میت ناکوب وت 
نم فه راهم و > 
(6 شرت لاش تور ریما رون لک واه 
ات یل فک کون 
ریت تس تاعم ات و و 
ینت1 ری 
فیحت ولمم عَرَََ باکر ۳ ۳ 


۳ ۳۳ ۳ ۳ م9 
تلود میک یل رت کم روک[ 


هه مه 


هداعا لوأبل ولکن عم کلب زک فرب 


6 یلا خاو وب جه مکارت فیهاقس ما 
کر 0۳ ود و وخ 











سر ۲۳۹ 


لحنة مرج رها فیح[ س_ 
عر تسام مک بارعا ورین 5 
کتک ری مک رون 
تترلحد بت تا یم آجرا مر 9 
رم یک سرت زرط 
تِِ وق بینهم با بالقوقلا مد یورب لین () 











این بخش واپسین سوره, حقیقت توحید و یگانه‌پرستی 
را از جنبهٌ وحدانیت آفریدگاری اعلان می‌دارد که همه 
چیز را آفریده است. و مالک خی ون 
متصرّف در همه جیز است. این حقیقت توحید می‌آغازد 
با دعوت مشرکان از پیغمبر بضد برای شرکت او در 
عبادت بتها و خداگونه‌هایشان تا آنان هم شرکت بکنند 
در عبادت خدای او! این دعوت. عجیب و غریب 
جلوه‌گر می آید. مگر خدا آفریدگار همه چیز, و متصّف 
در ملکوت آسمانها و زمین بدون شریک و انباز 
نیست؟ پس چطور با او چیز دیگری پرستیده می‌شود. 
در حالی که مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین تنها در 
دست قدرت او است؟! 

(و ما قَدروا له حق قذره ». 

آنان آن‌گونه که شایسته است خدا را نشناخته‌اند (این 

است که تو را به شرک می‌خوانند). 
آنان برای خدا شریک و انباز قرار می‌دهند. در 
صورتی که تنها او معبود توانا و چیره است: 

(و ال و ات 

رت ی 

ی 

زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست 

راست او درهم پیچیده می‌شود. 
به مناسبت به تصوير کشیدن این حقیقت بدین شیوه و 
بدین‌گونه در روز قیامت. صحنهة شگرفی از صحنه‌های 
قیامت را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که به پایان می‌آید با 
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قعیت فرشتگان. فرشتگانی که گرداگرد عرش خدا 
حلقه زده‌اند و به سپاس پروردگارشان مشغولند. و کل 
جهان هستی هم با حمد و ثنای خدا به گفتار درمی آید: 
(و قیل احشدثه رب الْغالنْ ». 
وس خداوند جهانیان را سرا 
است!. 
بدین وسیله این سخن نهائی در باره حقیقت توحید زده 
خواهد شد و آن را فیصله می‌دهد. 
‌ 
(انه الق کل قورع کل یء وکیل. له 
تقالید ارات و الأْْض. و الذین کفروا با یات 
اثءآولنک هه ایو ن 6. 
خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید. کلیدهای آسمانها و زمین ازآن او 
ات کساش که انا دار شون خشیکا رکه انشا 
زیانکارند. (چرا که قوانین و رهنمودهای کسی را 
نمی‌پذیرند که مالک و صاحب سراسر جهان و قرمانده 
و گردانندهٌ آن است). 
این حقیقتی است که همه چیز گویای آن است. چه هیچ 
کسی نمی‌تواند ادذعاء کند که او چیزی را افریده است. 
و هیچ عقلی نمی‌تواند گمان برد که هستی پیدا شده 
است بدون پدیدآورنده‌ای. هر چیزی که در جهان است 
بیانگر قصد و هدف و تدبیر و تقدیر است. هیچ کاری از 
کارهای جهان به خود رها نشده است و تصادفی پدیدار 
نگشته است. چه کار آن کوچک باشد و چه بزرگ: 
و هو عل کل یء وکیل . 
او همه چیز را می‌پاید و مراقبت می‌نماید. 
رهبری آسمانها و زمین ازآن خدا است. او است که 
آسمانها و زمین را آن‌گونه که بخواهد اداره می‌کند. و 
آسمانها و زمین با نظم و نظامی حرکت می‌کنند و راه 
می‌روند که او مقدر و مقزّر فرموده است. هیچ اراده‌ای 
و خواستی جز اراده و خواست یزدان در اداره کردن و 
گرداندن امور جهان دخالت ندارد. فطرت بر این گواه 
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چلد پنجم 
بدان است. 
(و السذین مرواب بانستات اه آرلسنک هه 
امخایرُون ۷ 


کسانی که آیات خدا را باور نمی‌دارند ایشان زیانکارند. 
آنان نهم و شعور را باخته‌اند و از دست داده‌اند. فهم و 
شعوری که زندگانی ایشان زان تین نا زبدکین 
سراسر جهان هستی هماهنگ و هماآوا می‌گرداند. ایشان 
آسایش هدایت و جمال ایمان و ارامش اعستقاد و 
حلاوت و شیرینی یقین را باخته‌اند و از دست داده‌اند. 
این در همین دنیاء و در آخرت آنان خودشان را و اهل و 
عیالشان را می‌بازند و از دست می‌دهند. پس واقعاً 
آنان زیانمندانی هستند که واه «خاسرُون: زیانباران» 
پر ایشان منطبق است! 
‌ 
در پرتو این حقیقتی که آسمانها و زمین گویای آن 
است. و هر چیزی که در جهان هستی است گواه بر آن 
است. یزدان سبحان به پیغمبر بل دستور می‌فرماید 
و دیکته می‌نماید مشرکان آنچه را که بدو پيشنهاد 
می‌کنند نپذیرد و زشت و پلشت بداند. آنچه مشرکان 
پیشنهاد می‌کردند این بود که پیغمبر لو بتها و 
خداگونه‌هایشان را عبادت و پرستش بکند تا در برابر 
این کار او, ایشان هم همراه با او خدای وی را عبادت و 
پرستش بکنند! انگار عبادت و پرستش قابل معامله 
است و در بازار به خرید و فروش گذاشته می‌شود و 
شایان افزايش و کاهش قیمت است! 

(قل: عم اه تا موق أء عَبد با انماهلون؟ >. 

کج تیا تا انا من دوز مر هید که غیز دا 

را مشش کنه و۱ 
این هم زشت و پلشت شمردنی است که فطرت آن را 
فریاد می‌دارد رو در روی همچون پیشنهاد ابلهانه‌ای که 
بیانگر جهل مطلق و نادانی همه‌جانبه و کوری کامل 
پیشین است: 
را رک موه تن 
بیدارباش و دورباش. نخست از انسبیاء و مرسلین 
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می‌آغازد. انبیاء و مرسلین - صَلوَاتَ الّه عَلهمٌ - هرگز 
کم‌ترین شرکی به دلهایشان راه پیدا نمی‌کند. ولیکن این 
بیدارباش و دورباش در اینجا غیر انبیاء و مرسلین را 
آگاهی و هوشیاری می‌دهد. یعنی اقوام و کسانی که از 
ایشان پیروی کرده‌اند و می‌کنند باید بیدار و هموشیار 
باشند و تنها یزدان سبحان را عبادت و پرستش کنند. و 
تنها خدا در مقام عبادت و پرستش باشد, و جملگی 
انسانها یکپارچه در مقام عبودیّت و بندگی بمانند. چه 
انسانها انبیاء و مرسلین باشند و چه دیگران: 

(و لد آوجی الک و الذین من قتلک: لین 

امخاسر ین ‌. 

به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است 

که‌اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی‌پاداش 

می‌گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران 

خواهی بود. 
این برحذر از شرک باش و دور از شرک باش, با فرمان 
به توحید خاتمه می‌پذیرد. توحید عبادت و شکر بر 
هدایت و یقین. و شکر نعمتهای یزدان که جملگی 
بندگانش را دربر می‌گیرد. و نعمتهای او بیرون از شمار 
است و مردمان از شمارش آنها درمانده و ناتوانند. آن 
نعمتهائی که خودشان در آنها غرق هستند: 

بل له فاد ون من آلشاکرین 6. 

رات عضو توا امه وهی 

سپاسگزاران باش. 
0 

(وّ ما قدروااله حَقَ قدره ». 

آنان آن‌گونه که شایسته ۳ خدا را نشناخته‌اند. 
بلی» آنان آن‌گونه که شایسته است خدا را نشناخته‌اند, 
این است که برخی از آفریده‌هایش را شریک و انباز او 
می‌کنند. آنان آن‌گونه که باید خدا را عبادت و پرستش 
نمی‌کنند. و ایشان وحدانّت خدا و عظمت او را درک و 
فهم نمی‌کنند. و به جلال و عظمت و قدرت و قوّت او 
پی نمی‌برند. 
آن‌گاه خدا گوشه‌ای از عظمت و قوّت خود را برایشان 
نمودار و پدیدار می‌سازد. به شیوهٌ تصویرگری قرآنی 
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که حقائق کی را به صورت جزئی به انسانها نشان 
می‌دهد. و به ذهن آنان نزدیک می‌گرداند, بدان‌گونه که 
درک و فهم محدودشان بدان پی ببرد: 
و الازض جیعاً قبضته یرم القیامد. و لیاوا 
یات پیّمینه . 
(خدا آن کسی است که) در روز قیامت سراسر کرة 
زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست 
راست او درهم پیچیده می‌شوند. خدا پاک و منزه از 
شرک آنان (و دور از انبازهای ایشان, و فراتر از 
انديشه انسان) است. 
همه چیزهائی که در راو و ون نیت از این قبیل 
تصویرها و صحنه‌ها می‌آید. تنها و تنها برای نسزدیک 
گرداندن حقائقی به ذهن است که انسانها نمی‌توانند آنها 
را درک و فهم کنند. مگر اين که برایشان به رشتة تعبیر 
به شکلی درآیند که آنها را بفهمند و تصوّر کنند. از 
جملهٌ همچون مواردی یکی هم به تصویر کشیدن 
گوشه‌ای از حقیقت قدرت مطلق است. قدرت مطلقی که 
مقیّد به شکلی و صورتی نیست. و در قید و بند مکان 
و زمان نمی‌گنجد. و حدود و ثغوری ندارد.() 
‌ 
آن‌گاه به صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌پردازد. و 
آن را از دمیدن نخستین بار به صور می‌آغازد. و با 
همایش در محشر و راندن دوزخیان به سوی آتش 
دوزخ و رهنمود کردن بهشتیان به سوی بهشت. و 
انحصار خدای بزرگوار به خدائی. و رو کردن کل جهان 
با تسبیح و تقدیس به یزدان خاتمه می‌پذیرد. 
این هم صحنه‌ای زیبا و لبریز از صفا است. متحوک و 
جنبان آغاز می‌گردد. سپس آهسته و آرام بسه پیش 
می‌رود. تا بدانجا که هر حرکت و جنبشی آرام می‌گیرد. 
و هر ناله‌ای و زمزمه‌ای به سکوت می‌گراید. و بر 
گسترهٌ نمودن و نشان دادن, عظمت سکوت و هراس 
خشوع در پیشگاه خداوند یگانٌ چیره و تواناء ۳۳ 
می زند! 


۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن». 
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آهای! این نخستین فریاد است که بلند می‌شود. ۳ 
آن هر زنده‌ای که در زمین مانده است می‌میرد. و 
همچنین هرکس که در آسمانها است قالب تهی می‌کند - 
مگر آن کس که خدا بخواهد - ما نمی‌دانیم چه مدذت 
باید بگذرد تا فریاد دوم برخیزد: 

(ر نع ق ور فضق من ف آنتیازات و من ف 

الازض الا من شا ء له نفخ فیه آخُری فادا هم 

قیام یرون 4. 

یز ی 

آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا 

بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار 

دیگر در آن دمیده می‌شود. بناگاه همگی (جان می‌گیرند 

و) بپا می‌خیزند و می‌نگرند (تا در حق ایشان چه شود و 

حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به 
فریاد سوم در اینجا ذکر نمی‌شود که فریاد همایش و 
گردآوری است. آه‌ها و ناله‌ها و غوغاها و صداهای 
محشر هم به تصوّر درنمی‌آید. زیرا این صحنه در اینجا 
به آرامی ترسیم می‌شود. و در آرامهش حرکت می‌کند و 
به چتبتن می اند 

« و أرَقّت الاْض پنور ربا ». 

و زمین (محشر و عرصات قیامت) با نور (تجلی) 

خداوندگارش روشن می‌شود. 
سرزمین گستره‌ای مراد است که سان دیدن و بازدید 
کردن همگان در آنجا صورت می‌پذيرد. و مراد از نور 
پروردگارش, نور یزدان است که نوری جز نور او در 
اين جایگاه وجود ندارد. 

و وضع کناب 6. 
و کتاب (و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته 


می‌سو‌د. 


کتابی که بایگانی و حافظ اعمال بندگان است. 

و جیء بان دا 4. 

زرا و گواهان آیزگمم شوت 
پیغمبران و گواهان آورده می‌شوند تا سخن حقّی را که 
می‌دانند بگویند ۰ .. هرگونه مجادله و دشمنانگی و 


ستیزی درهم پیچیده می‌شود و در این صحنه از ان 
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سخن نمی‌رود تا هماهنگی و همأوائی با فنضای عظمت 
و خشوعی برقرار شود که بر جایگاه عامٌ محشر حاکم 
است: 
و قضی یم بالق و هم لا یْظلمُون. و وفیّث 
لقس ها عملث و هم با ون 
و راست و درست در میان مردم داوری می‌گردد» و 
اصلاً بدیشان ستم نمی‌شود. و به تمام و کمال سزا و 
جزای هر کاری را که انسان کرده است بدو داده 
می‌شود. و خدا (از هرکس دیگری) بهتر می‌داند که آنان 
چه کارهائی را می‌کرده‌اند. 
هیج‌گونه نیازی به گفتن سخنی نیست. هیچ نه 
احتیاجی به صدائی نیست که برخیزد و براید. بدین 
جهت کار حساب و کتاب و سوال و جوابی که در 
صحنه‌های دیگری نشان داده می‌شود نی 
می‌رود. در اینجا جکیده و خلاصه بدان اشاره کر ود 
و طومار آن درهم پیچٍ پیجیده می‌شود. زیرا مقام در اینجا 
مقام دل‌انگیزی و زیبائی و جلال و عظمت است. 
و سیق الذینَ وال جهُ زرا ». 
و کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند. 
حَتی اذا جاءوها فتحَت أَبوایا 6. 
هنگامی که بدانجا رسیدند درهای آن به رویشان 
گشوده می‌گردد. 
نگهبانان دوزح به سویشان می‌آیند و سزاواری ایشان 
برای دوزخ را می‌نویسند. و بدیشان اسباب و علل فرو 
افتادنشان به دوزخ را گوشزد می‌کنند: 
(و فال هم خرن یتک رل منکم تون 
لیم آناتِ ریکم 7 تندرونک ماه هگ 
هذا؟ >. 
و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند: آیا پیغمبرانی از 
جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا آیه‌های 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروثی چنین روزی بترسانند؟. 
(فالوا: پل. و لکن 1 حَمّث کلمه العذاب علی 
الکافرین 4 
می‌گویند: آری! (پیغمبران برانگيخته شدند و اوامر و 
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دادند) و لیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی 
است (و ماراه کفر درپیش گرفتیم و بایدهم تاوان آن را 
بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). 
این جایگاه. جایگاه اقرار و اعتراف و تسلیم شدن و 
فرمان بردن است. نه جایگاه جنگ و جدال و دشمنانگی 
تردن استا: اسان اعتراف می‌کنند و تسلیم 
می‌شوند! 
(قبل دح وب هم خالدین فها. فبئس 
مَثوّی التکبرین 5 
بدیشان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. 
جاویدانه در آن می‌مانید. جایگاه متکتّران چه بد 
جایگاهی است!. 
آنان کاروانیان دوزخ بودند که متکیرانند. اما کاروانیان 
تهشت چگونه هستند. آنان ک که پرهیزگارانند؟ 
و سیق لین ۳7 ریم ای ات زمر حتی اذا 
جابُوها و فیح ری و قال کم خَرَنا: سلام 
یک ط ناد خلوها خالدین *. 
و کس‌انی که از (عذاب و خشم) پروردگارشان 
می‌پرهیزند. گروه گروه به سوی بهشت رهنمود 
می‌شوند تا بدان‌گاه که به بهشت می‌رسند. بهشتی که 
درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. 
بدین هتگام نگاهبانان بهشت بدیشان می‌گوین: 
درودتان باد! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید» پس 
خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن 
بمانید. 
این استقبال خوبی است. مدح و ثنای دوست داشتنی 
است. بیان سبب و علّت ورود به بهشت است: 
(طبْع >. 
0 بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید ..۰. خوش 
باشید و به خوشی زندگی کنید! . . تلاشتان نیکو بوده 
است و پاداشتان نیکو خواهد بود.. 
و خوشی دارید. 
پاک و خوب بوده‌اید. افراد نیکی بوده‌اید. خضوش 
آمدید. در بهشت جز خوب و نیک وجود ندارد. جز 
خوبان و نیکان به بهشت درنمی‌آیند. در اینجا جاودانه 


..جاه و مکان خوب 


زیستن در میان این نعمتها است. 
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در اینجا زمزمةٌ تسبیح و تقدیس بهشتیان نغمه‌پرداز 
می‌شود: ۱ 
1 و قالوا: المندئه. لْذي دنا وغد؛ و 
الدرض ام امد 3 حَیْث تشاء >. 
و می‌گویند: سپاس و ستایش خداوندی را سزا است که 
بامابه وعدة خویش (که توشط پیغمبران به 
آدمیزادگان داده بود) وفا کرد و سرزمین (بهشت) را 
ازآن مانموده است تا در هر جائی از بهشت که 
بخواهیم منزل گزینیم و بسر بریم. 
اینجا سرزمینی است که می‌سزد به ارث برده شود. 
بهشتیان در بهشت سکونت می‌گزینند در هر جاکه 
بخواهند و از بهشت به دست می‌آورند هرچه را که 
واه 
( فنفم ۳ جر الْغاملین ». 
پاداش عمل‌کنندگان (به دستورات پروردگار) چه خوب 
و جالپ است! 
آن‌گاه صحنه پایان می‌پذیرد با جمال و هیبت و عظمتی 
که جان را فرامی‌گیرد. و با چیزی که با فضای کل صحنه 
و با سایه‌روشن آن هماهنگی و 
سوره بدان پایان می‌پذیرد مناسب‌ترین خاتمه است. 
سراسر چهان هستی با حمد و ثناء و با خشوع و خضوع 
و تسلیم شدن و فرمان بردن, رو به پروردگار خود 
می‌کند. حمد و ثنا را هر زنده‌ای و هر موجود دیگری با 
ای شدن و فرمان بردن می‌گوید: 
ری ال لائکة خافین من حول ی 
دز و شم 1 تب یاف و قبل 
ا ده هلان >. 
(در آن روز» ای مخاطب!) فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 


هماوائی دارد. آنچه این 


پروردگار خود مشغولند. در میان (بندگان خدا داوری 

می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 

می‌گردد. (و از سوی همه هستی فریاد برآورده 

می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 
هوات نراش اانتتا 
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و 
۳ 00 نیال ککنب متا لمزیرآ لمیر () اف 
وتاب رب یدیا زی) لول (لاهو 


لمیر (6 مایجل لکیام کنو 
تین لکد () سکلت تن رز 
۳ رو وت مت لا موسوم 

ویدار الط ل لیر حضوا ایکتق ان 
وتاب 9 وکلك حقّت کلمت زنلک عَل 
ان ک ۳ 7 کب آلنار ر مت 


سر زج ومن‌حولم شحو ۳ مرو مر مس 


1 
یم 


بخ معا وعلما 
9 ۳ 


ت__ 7 واتبعواسیلك ۱1۹9 0 
اجکی عن اوه تن مصلح 


مر گر نت 


بجوم هنارت از له 
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اس دور بک ان تشر ‌_ 


ار این وأحییتا تین فاعتر 
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جلد پنجم 

ال رو تن یل () لک دی 

آنله وعدم کگفرنم نو تموان ان هن و 


لالج () هو بوالز ری یک نوات 

لح تمه رزفا مایت کر زلامن نی نیت ۵ 
قادعوا ل ه هلت ورگا وود 0 
ی منیا زر و علمن 


یناور نو بلاق( مکی 
سم لبم و الیرقهار () 


الوم تیب سک سب لاطفم مرک 
له 2 یسب 0 زره ارت لوب 

ری تا جر ریت مللمّللوت ام یت ین سول شفیع 
بطم معا الاعین لا وم ضغ یلص دور 
والله یم ق ی ون لش 


و بر سرام 


بگیء! له سیم یر لو 


این سوره می‌پردازد به مسألة حق و باطل, ایمان و کفر. 
دعوت و تکذدیب. و در آخر مسأْله برتری‌جولی و 
زورگوئی به ناحقّ در زمین. همچنین از انتقام خداشی 
سخن می‌گوید که برتری‌جویان زورگو را فرأمی‌گیرد _ 
در لابلای این قضیّه. سوره به جایگاه مژمنان راهیاب 
فرمانبردار و کمک خداوند دادار بدیشان. و طلب 
آمرزش فرشتگان برایشان» و پذیرش دعایشان از سوی 
یزدان جهان, و چیزی که در آخرت در انتظارشان است. 
سخن می‌گوید. 

بدین خاطر فضای کلّی این سوره. انگار نضای پیکار 
است, پیکار میان حقّ و باطل, و میان ایمان و طغیان, و 
میان متکبران زورگو و زورمدار روی زمین. سخن 
می‌رود از انتقام خدائی که متکیّران زورگو و زورمدار 
را فرامی‌گیرد و انشان را هلاک و نابود می‌سازد. در 
لابلای همچون فضائی نسیمهای رحمت و رضایت 
وزیدن می‌گيرد. بدان هنگام که ذکر مژمنان می‌شود و 
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از ايشان سخن می‌رود! 
این فضا پدیدار و نمودار می‌آید در نشان دادن 
نابودگاه‌های گذشتگان و محلهای هلاک پیشینیان. 
همچنین این فضا آشکار و جلوه گر می‌شود در نشان 
دادن صحنه‌های قیامت. هم اين و هم آن در روند سوره 
پخش و پراکنده است. و به شکل آشکار و پدیدار 
تکرار می‌گردد. و به صورتهای تازنده و هراسناک و 
ترس‌آوری که با فضای ۳ سوره هماهنگی دارد. 
نشان داده می‌شود. این صورتها و شکلهای تند و تیز و 
وحشتناک و هراس‌برانگیز با قالب درشتی و زمختی و 
شدّت و حدذت سوره اشتراک و همخوانی دارد. 
چه‌بسا آنجه با این نشانه متّفق و همأوا است سرآغاز 
اين سوره است. سبرآغاز ایین سوره با آهنگهائی 
می‌آغازد که دارای طنین ویژه‌ای است: 

(غافر لب و قابل آلَوّب. شدید العقاب. دي 

لول لاله الا هر یه الَصبرٌ . 

اش که یشوه اه یوس ده کوهدا ان غلات 

سخت. و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی 

جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. (غافر/۳) 
انگار اين آهنگها پتکهائی هستند با صدای ضریبه‌های 
منظم و پیاپی و دارای آواهای یکنواخت با بندهای 
برجای و استوار و همچنین با معانی و مفاهیمی که 
تکیه گاه آهنگهای موسیقی سوره است. 
همجنین واژه س ان : عذاب شدید خدا» و دیاس 
عذاب شدید ما» را خواهیم یافت که در موارد گوناگون 
سوره آمده است.۱ وازه‌های دیگری وخود دارد که 
بیانگر شدّت و حدّت و تندی و درشتی در ساختار و یا 
در معنی هستند. 
0 
به طور عموم» سرأسر این سوره چنین به نظر می‌آید که 
پتکها و چکشهائی هستند و بر دل انسانها فرود می‌آیند 
و با شدّت و حدّت بر دل تأثیر می‌گذارند. در آن حال و 
احوالی که اين سوره صحنه‌های قیامت و محلهای نقش 
زمین شدنهای گذشتگان را نشان می‌دهد. گاه گاهی نیز 





فی‌ظلالالقرآن 
این سوره لطیف و ظریف می‌گردد و به پسوده‌ها و 
آهنگهائی تبدیل می‌شود که دلها را آرام می‌پساید و 
تم انیت اش اه ره انت که ان سورد 
بردارندگان عرش و از کسانی صحبت می‌کند که در 
اطراف عرش هستند و پروردگارشان را با دعا و زاری 
فریاد می‌دارند که بر بندگان موّمن خود بزرگواری 
بفرماید و فضل و کرم بنماید. و يا در زمانی است که 
نشانه‌های پیدا و هویدای جهان بیرون را به دل نشان 
می‌دهد و با نشانه‌های پنهان و نهان در جهان درون 
بشری را بدو عرضه می‌دارد. 

برخی از مثالهائی از اين و از آن ذکر می‌کنيم که فضای 
این سوره و سایه‌روشن آن را ترسیم می‌کند. 

دربار؛ نقش زمین شدنها و نابودگاه‌های گذشتگان 
. 

ی وم توح و لاحاب ین بعدهم و 
جر موم َو و جادو باباطل 
لیذ حضوا به اف ۹7 کم فکیف ان عقاب؟ ». 
پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و مود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
و همه ملّتها خواسته‌اند که (با 1 زور و تزویر) در 
حق پیغمبر خود توطثه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از اين با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحقّ جدال و نزاع ورزیده‌اند. تا بدین وسیلة باطل حق 
را نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مسافرتهای شما به چشم می‌خورد» و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحبدلان شبت است. 
نگرید و عبرت بگیرید. را 
«اررٌ یسیروا نی الاْرْض قینْظر واکیف کان عاقبة 
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لین کاوا من بل کاثو ۳۲ 
آثارً ن الرْض. أحَذه هبدن 


من له من ) واق. لک سِ_ 
لیات فکفروا فد اف 
الاب . 
آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 
سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین 
بیشتر از شما بوده است و خداوند ایشان رابه سبب 
گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در 
برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب 
رهائی نداده است). این (ملاک و عذاب) بدان خاطر 
بوده است که پیغمبرانشان دلائل و براهین روشن 
برای ایشان می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر 
دزی یش هی گرفتند: و خدا انشان را گرفتهو هلاک 
می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقاپی است. 
(غافر/۲۱ و ۲۲) 
درباره صحنه‌های قیامت می خوانیم: 
و آنذزهه یم الق اذ 2 دی جر 
کاظمین ماظن من حم ولا شفیع یطاع . 
(ای ۹ آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت 
است). آن زمانی که دلها (از شدّت وحشت) به گلوگاه 
می‌رسند (و انگار از جای خود کنده و به بالا پرت 
شده‌اند) و تمام وجودشان مملق از خشم و اندوه 
می‌گردد (خشم بر کسانی که ایشان را به چنین 
سرنوشتی دچار کرده‌اند. و خشم بر خود که به حرف 
دیگران گوش فراداده‌اند. و غم و اندوه بر روزگار هدر 
رفته و طلای عمر باخته شده). ستمگران نه دارای 
دوست دلسوزند. و نه دارای میانجیگری که میانجی او 
پذیرفته گردد. (غافر /۱۸) 
و اس بالکتاب وبا رز به رشلنا 
ف عون اد اغلال نی آخناقهم ,9 و لاش 
یسح بشحبون ف انم من ار یُسْجرُون ۰« 
ی 
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پیغمبران فرو فرستاده‌ايم تکذیب می‌دارند. به زودی 
(نتيجة شوم کار خود را) خواهند فهمید. آن زمان که 
لها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده 
می‌شوند. در آب بسیار داغ برافروخته» و سپس در 
آتش تافته می‌گردند... (غافر /۷۲-۷۰) 
از جملةٌ پسوده‌های خوشایند و شادی‌آفرین. صحنهة 
بردارندگان عرش با دعاهای خاشعانه خداجویانه است: 
لین ون لعزش منز له یسَبّحُون مد 
رم و ْمنونْ به, و یستَعفرُون لین آمتوا. رین 
یف کل تن زو قاغُفه للّذ ین تابُواو 
توا سبیلک و قهم َذاب ابحم. رز سس 
تم لیس تن سل نا 
آژواجهم ودرا انک نت لت شک 
قه یات وت قالش مات یومیذ فقد 
رجته. ر ذلک هو اور العطم ). 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 


آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 


بدو ایمان دارند و برای مقمنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز 
را فراگرفته است (هم اعمال اقوالشان را کاملاً می‌دانی 
و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر 
گیرد) پس درگ ذر از کسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعت و عباداتت می‌پردازند. و از 
راه‌های انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را درپیش می‌گیرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را 
به باغهای ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان 
(توسّط پیفمبران) وعده داده‌ای» همراه با پدران خوب 
و همسران شایسته و فرزندان بايستة ایشان. قطعاً تو 
(بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای 
فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از (عقوبت دنیوی و 
کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از 
کیفر بدیها نگاهداری» واقعاً بدو رحم کرده‌ای (و مورد 


الطاف خود قرار داده‌ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ 
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جزء پیست‌وچهارم 


(غافر /۷-) 


و نیل به مقصود سترگی است. 
از پسوده‌های الهامگرانه‌ای که ایات و نشانه‌های خدا 
۳ آنفس و آفاق می‌نمایانند. می‌خوانیم از 

(هُّ یفک من تراب, ی 

عم خرجکم طفل بو اشدکم. 2 

تا لا مستن, که رن و الذی 
یی و یت قاذا قضی أمر قانا یمقر 
کون ». 
ها کش اسشت کهشتتا را ار شاک هی آفزنهه تشن 
(خاک را) به منی تبدیل می‌گرداند» و بعد (منی را) به 
زالوگونه‌ای تبدیل می‌نماید» و آن‌گاه به شکل نورادی 
(از شکم مادرانتان) بیرونتان می‌آورد. بعد (شما را 
زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال قوّت خود. 
آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله 
یر بایان هم شا ور ه ناه می باون قایته 
وقت معیّن (اجل تام) می‌رسید. امید است شما 
(درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این 
اخا ان شنت ایفزمت ان کش ات که دک 
می‌بخشد و می‌میراند» و هنگامی که خواست کاری 
انجام پذیرد. تنها بدو می‌گوید: باش» پس می‌شود. 

غافر ۶۷و ۸] 
( اه هي جعل کم یل تسکنوافبه ولاز 
مبصرا و یت نی 
آلثاس لا یرون خر له ربکه خالق کل تن 


۱ نز برع 


اه ال هر قأن 7 رقکونَ؟ 

تس را هن 
بياسائید و بیارامید. و روز را روشن گردانید (تا در آن 
به فعَالیّت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به 
مسردم فضل و کرم دارد» ولیکن بیشتر مردم 
شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهنده نعمتها است) ال 
پروردگار شماء و آفریدگار همه اشیاء است و جز او 
مک مت یقت کنر اوه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
( اه ای جَعل کم الا 3 راراً و آلسماء بنْاءٌ و 
صَوَرکم فا تم خسن صوَ کم و َزقکم من لطیبات 
ذلکم ال ریکم. فتبارک ال رت لین ‌. 
ات که دض ]تیگ سا اکتا رن 
و آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت و شمارا 
شکل بخشید و شک لهایتان را زیبا بیافرید» و 
خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود. آن که چنین 
(الطافی) در حقّ شما کرده است اه است. پس بالا و والا 
اوه ان شش که بری نان مها ماد اس 
(غافر/۶۴) 
اینها و آنها فضای سوره را به تصویر می‌کشند. و 
سایه‌روشنهای آن را تترسیم می‌کنند. و با موضوع 
سوره با قالب آن هماهنگ می‌گردند. 
‌ 
روند سوره موضوعات را در چهار مرحلةٌ جداگانه به 
پیش می‌برد. 
نخستین مرحلةٌ سوره با شروع سوره به وسیلة حروف 
مقطعه می‌آغازد: 
( حم. تفزیل الکثاب من ال یز الم 6. 
حا. میم ۰۰. فرو فرستادن این کتاب (قراً ش 
یزدان چیره و آگاه انجام می‌پذیرد. (غافر/۱ و ۲) 
به دنبال آن, این آواها و آهنگهای متین و استوار 
می‌آید: 
(غافر نب و قابل آلَّپ. شدید العقاب دی 
.لاله و یه الصیر 4. 
دای که تاه امس تترن ده طویه مان ای عنات 
سخت. و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی 
جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. 
(غافر/۳) 
سپس بیان می‌دارد که سراسر هستی مطیع و فرمانبردار 
خدا است. و جز کسانی که کافر باشند در باره آیات و 
نشانه‌های خدا به جدال و ستیز نمی‌پردازند. و آنان با 
این جدال و ستیز از ساثر موجودات و مخلوقات دور 
می‌افتند و کژراهه می‌روند. بدین خاطر است که ایشان 
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سزاوار این نیستند که پیغمبر خدا ءَََه بدیشان اهمَیّت 
بدهد. هراندازه هم در کالاها و نعمتها غوطه‌ور اند و 
خوش باشند و خوش بگذرانند. چه آنان به همان 
سرنوشتی گرفتار می‌آیند که گروه‌ها و دسته‌های 
تکذیب‌کننده پیش از ايشان بدان گرفتار آمده‌اند. و 
خداوند آنان را سخت گرفتار عقاب و عذابی کرده است 
که بسی شگفت‌انگیز بوده است! با وجود گرفتار کردن 
ایشان به عقاب و عذاب دنیوی, عقاب و عذاب آخرت 
هم در انتظار ایشان است . .. اینان این گونه‌اند. در 
صورتی که بردارندگان عرش و فرشتگان پیرامون آن 
ایمان خود را به پروردگار خویش اظهار و اعلان 
می‌دارند. و او را عبادت و پرستش می‌کنند و برای 
کسانی که در زمین ایمان آورده‌اند طلب آمرزش 
می‌نمایند. و دعای مغفرت و نعمت و نجات و 
رستگاری را برایشان سر می‌دهند. . . در همان وقت 
صحنه کافران نشان داده می‌شود. که در روز قیامت از 
سوی همه چیز جهان هستی که مطیع و فرمانبردار خدا 


هستند. فریاد زده می‌شو ند: 


۵ سر ‌ "۳ 


اهر من مفتکم نکم اذ دعَون الق 
الایان تون ‌. 

قطعاً خدا بیش از این که خودتان بر خویشتن 
خشمگینید بر شما خشمگین است. چرا که (در دنیا 
توسّط انبیاء و علماء) به سوی ایمان آوردن فراخوانده 
(خفر/۱۰) 
کافران بدین هنگام در جایگاه خواری و رسوائی و 
سرشکستگی هستند. و این خواری و رسوائی و 
سرشکستگی ایشان به دنبال تکبّر و خودبزرگ‌بینی 
است. آنان به گناه خود اعتراف می‌کنند. و به وجود 


می‌شدید و راه کفر در پیش می‌گرفتید. 


پروردگارشان اقرار می‌نمایند. ولی اعتراف و اقرار 
سودی بدیشان نمی‌رساند. بدانان شرک و تکپیّرشان 
گوشزد می‌گردد. شرک و تکسبری که در دنیا 
.از این جایگاه حضور در پیشگاه خدا 
که در قیامت است. روند قرآانی مردمان را به پیشگاه 
خدا در همین جهان برمی‌گرداند: 


می‌ورزیده‌اند : 








فی‌ظلال القر آن 


خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی 


رت) و نشانه‌های (عظمت) 
می‌فرستد. (غافر/۱۳) 
بدیشان تذکر می‌دهد که به سوی پروردگارشان 
ی وی وج رو 

( فادعوا اله مخساصین له لین و لوکره 

الکافژون 5 

اکنون که چنین است. خدا را به فریاد بخوانید و عبادت 

و طاعت را خاش او بدانید» هرچند که کافران دوست 

نداشته باشند. (غافر /۱۴) 
به وحی و برحذر داشتن از آن روز سخت اشاره 
می‌کند. و به صحنه ایشان در قیامت مت 

یوم هم بارژون لا یخی عَلی اه منهم نهم ی ء 6. 

روز رویاروئی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار 

می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند» و 

موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره علاوه از سر 

برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و خلوت و 

جلوتِ همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و 

بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. 

(غافر /۱۶) 

در حالی که قلدران و زورگویان و متکبُران و 
ستیزه گران نهان گردیده‌اند: 

(لن اللک الیرم 5 اُواحد الْقهار >. 

(فریاد وحشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید:) ملک و 

حکومت. امروز ازآن کیست؟ (پاسخ قاطعانه داده 

می‌شود که) ازآن خداوند یکتای چیره و توانا است. 

(غافر /۱۶) 

روند قرآنی به نشان دادن تصویرهائی از آن روزی 
می‌پردازد که یزدان جهان 19 خلاله - متسنن ی فرد 
در فرمانروائی و داوری می‌گردد. و هرکه و هرچه را که 
پیش از آن بجز خدا می‌پرستیده‌اند پنهان می‌گردد و 
نابود می‌شود. هم بدان‌گونه که طاغیان و بزهکاران در 
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آنجا پنهان می‌شوند. 
مرحلة دوم می‌آغازد با نگرشی به جایگاه‌های نقش 
زمین شدن پیشینیان و گذشتگان پیش از ایشان, به 
عنوان مقدّمه‌ای برای سخن گفتن از داستان موسی 7 
با فرعون و هامان و قارون. این مقدمه مسوضعگیری 
طغیان و سرکشی در برابر دعوت به سوی حق را پیش 
چشم می‌دارد. حلقَة تازه‌ای در آن ذکر می‌گردد که در 
داستان موسی پیش از این نیامده است. و جز در این 
سوره بیان نگردیده است. این حلقه هم حلقهٌ پیدایش 
مرد موّمنی از اهل و بیت فرعون است که ایمان خود را 
پنهان می‌دارد. اين مرد مومن از موسی که تصمیم به 
قتل او گرفته‌اند دفاع می‌کند. و سخن حق و بیان ایمان 
را اوّل با نرمش و حذر مطرح می‌کند. و سپس در پایان 
کار روشن و آشکار حقّ و حقيقت و عقیده و ایمان را 
فریاد می‌دارد. در مجادله‌ای که با فرعون می‌کند دلائل 
و براهین حق و حقیقت را قوی و واضح دکر می‌نماید و 
بررمی‌شمرد. و فرعون و فرعونیان را از روز قیامت 
می‌ترساند و برحذر می‌گرداند. و برخی از صحنه‌های 
قيامت را با شیوه موثری پیش چشم می‌دارد. و ایشان 
را به یاد موضعگیریشان و موضعگیری نسلهای پیشین 
با یوسف اب و با رسالت او می‌اندازد . . . روند قرآنی 
داستان را ادامه می‌دهد تا نهایت آن به دامنه قیامت 
می‌رسد. به ناگاه آنان را در قیامت مي‌يابيم. ایشان را 
می‌يابيم که دارند در آتش برای همدیگر دلیل و برهان 
می‌آورند. میان افراد ضعیف و میان اشخاص متکبّر دنیا 
کشمکش و گفتگو درگرفته است. میان جملگی ایشان با 
نگاهبانان دوزخ کشمکش و گفتگو درگرفته است و از 
نگاهبانان دوزخ درخواست نجات و رهائی می‌کنند. امّا 
دیگر فرصت گذشته است و وقت نجات و رهائی نمانده 
است! در پرتو همین صحنه. خداوند بزرگوار پیغمیر 
خود بل را به صبر و شکیبائی» و یقین و اطمینان به 
وعدهٌ راستین خداء و رو کردن به سوی پروردگارش با 
تسبیح و حمد و طلب آمرزش, دعوت می‌فرماید. 

و امّا مرحلة سوم می‌اغازد با بیان اين که کسانی که در 
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بارةٌ ایات خدا و نشانه‌های او, بدون دلیل و برهان به 
مجادله و ستیزه گری می‌پردازند. تنها چیزی که ایشان 
را بدین کار برمی‌انگیزد خود را بالاتر و بزرگ‌تر از آن 
دانستن است که به دنبال حق راه بیفتند و بدان جنگ 
بزنند. در صورتی که آنان بسی کوچک‌تر و ناچیزتر از 
این خود بزرگ‌بینی و بالا و والا دیدن خویشتن هستند. 
روند قرأنی در اینجا چشم بینش دلها را متوجه جهان 
تخر کت تخر گوا: می‌کند که خدا آن را آفریده است. 
جهانی که بسیار بزرگ‌تر از جملگی مردمان است. بدان 
امید که متکبُران در برابر عظمت آفریده‌های یسزدان 
خویشتن را کوچک ببینند و ناچیز بینگارند. و چشم 
بینش درونشان بگشاید و دیگر کور نگردند و نابینا 
نشو ند: 

و ها یُشتوی الْغمی ‏ ابص و الذین وا و 
َملواآلصالحات و لا ای قلیلاً مات کون . 
آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است. با آنان که 
(حقّ را) می‌بینند. و کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو کرده‌اند. با کسانی که بدکار و بزهکارند 
یکسان نیستند. اقا شما(بر اثر خودخواهی و 
زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجه حقیقت 
می‌شوید). (غافرل۵) 

ایشان را متوجّه آمدن قیامت می‌کند. و آنان را به دعا 
کف ادن به اسعانه خدا دعوت می‌کند. خدائی که 
فا تا دی ای باه کیان که 
تکبُر بکنند و عظمت بفروشند. خوار و حقیر به آتش 
دوزخ در می‌آفتند. در این صورت موقعیّت برخی از 
نشانه‌های جهانی را بدیشان می‌نمایاند که غافل و 
بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرند. شب را به عنوان وسيلة 
آرمیدن و آسایش پیدا کردن» و روز را به عنوان دیدن 
و به تلاش ایستادن. نشان می‌دهد. زمین را محل 
استقرار و آسمان را ساختمان و خیمهگاه معرّفی می‌کند. 
ایشان را متوجّه دستگاه وجودشان می‌نماید. و بدیشان 
می‌گوید خدا ایشان را شکل بخشیده است و آنان را به 
شکل زیبائی آفریده است. ایشان را به پذیرش دعوت 
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خدا فرامی‌خواند. و از آنان می‌خواهد دیین خود را 
خالصانه ازان خدا کنند. به پیغمبر ی تلقین می‌گردد 
و دیکته می‌شود که از عبادت ایشان بیزاری و دوری 
جوید. و بدیشان اعلان دارد که خدا بدو دستور فرموده 
است از بتها و خداگونه‌هایشان بیزاری و دوری جوید. 
و بدو فرمان داده است که خویشتن را تنها تسلیم 
پروردگار جهانیان گرداند و فقط مطیع دستور او باشد. 
آن‌گاه دلهایشان را می‌پساید بدین امر که خدای یگانه 
است آنان را از خاک بیافریده است و سپس از نطفه 
هستی بخشیده است ... خدا است که حیات می‌بخشد 
و زنده می‌گرداند. و حیات را پس می‌گیرد و می‌میراند. 
آن گاه بار دیگر روند قرآنی برمی‌گردد و پیغمبر 
خدا عبش را از کار و بار کسانی شگفت‌زده می‌سازد 
که دربارة خدا به مجادله و ستیز می‌پردازند. و آنان را 
از عذاب روز قیامت در صسحنه خشن و تندی 


می‌ترساند: 


۶ ۱ ۵ 


(اذ الاغلال ن آغناتهم سل پشحیّون فی 
اضم ۸ مق آلثار ؛ یسجرون 4. 
آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی 
زمین کشیده می‌شوند. در آب بسیار داغ برافروخته و 
سپس در آتش تافته می‌گردند. (غافر /۷۱و ۷۲) 
ناگهان کسانی که مشرکان آنان را انباز و شریک خدا 
می‌انگاشتند از مشرکان دست می‌کشند. و مشرکان هم 
منکر این می‌گردند که چیزی را پرستیده باشند و 
عبادت نموده باشند! سرانجام کار هر دو طرف به دوزخ 
می‌کشد و بدان درمی‌افتند. بدیشان گفته می‌شود: 
(آدخلو ات جَهم خالدین فیها فیئش موی 
التکبرین 6. 
(به کافران و مشرکان دستور داده می‌شود) از درهای 
دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. جایگاه 
متکبّران چه بد جایگاهی است. 
در پرتو این صحنه, یزدان سبحان پیغمبر خود بَلضَ را 
بار دیگر به صبر و شکیبائی رهنمود می‌گرداند. و او را 
دیگر باره به يقین و اطمینان به وعده راستین الهی 


(غافر /۷۶) 








فی‌ظلال‌القرآن 
می‌خواند. حال چه زنده بماند و برخی از تحقق یافتن 
این وعده را ببیند. يا خدا او را بمیراند پیش از این که 
شاهد پیاده شدن بخشی از این وعده گردد. به هر حال 
وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و روی می‌دهد. 
مرحلةٌ پایانی سوره به مرحلةٌ سوم می‌پیوندد» پس از 
آن که پیغمبر عَشَه به صبر و شکیبائی و انتظار تحقق 
یافتن وعده الهی دعوت می‌شود و بدو کر داده 
می‌شود یزدان جهان پیغمبران زیادی را پیش از او 
برانگیخته است و روانه کرده است. 
و ماکان لول آن بای بان اه . 
هیج پیشمبری حقٌ نداشته است معجزه‌ای را (که قوم آو 
پیشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. 
(غافر /۷۸) 
هرچند نشانه‌هائی در جهان است. و در حضور و 
دسترسشان آیه‌ها و نشانه‌های نزدیک فراوان است. 
ولی آنان از بررسی و پژوهش آنها غافلند . .. همین 
چهارپایانی که مسر و فرمانبردار ایشان هستند. چه 
کسی آنها را مسخر و فرمانبردار ایشان کرده است؟ اين 
کشتیهائی که ایشان را برمی‌دارد ایا نشانه‌ای نیست که 
آن را می‌بینند؟! جایگاه‌های نقش زمین شدن پیشینیان 
آیا در دلهایشان پند و اندرز و تقوا و پرهیزگاری 
برنمی‌انگیزد؟!. این سوره با نوا و آوای نیرومندی که 
بر جایگاهی از جایگاه‌های نابودی و نقش زمین 
گردیدن تکذیب‌کنندگان سر می‌دهد به پایان می‌آید. 
تکذیب‌کنندگانی که عقاب و عذاب خدا را می‌بینند و 
آن‌گاه ایمان می آورند: ۱ 
(فلم یک یتقفهم ايانمم لا رو ناه اقا 
تخت اه خر نایک کون  .)‏ 
امّا ایمانشان به هنگام مشاهدة عذاب شدید ماء بدیشان 
سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. 
این ستّت و شیوهٌ همیشگی خدا در مورد بندگانش بوده 
است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که 
سرمایةٌ وجود خود را در بیراهه هدر داده‌اند و حاصلی 


جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم 
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تنتبا خته اند 
اين پایانی است که نهایت کار متکیران را به تصویر 
می‌کشد. و با نضای سوره و با سایه‌روشن و با قالب 
اصیل آن اتفاق و اتحاد دارد. 
بیائید اینک با روند سوره به طور مشروح همراه و 
همگام شویم: 
(حم. تفیل الکثاپ من ثم الَزپز الم غافر 
آلذنب. و قابل زب شدید لعقاب. دي لول 


سا و 


لاله ال ُ یه الَصیر >. 


طِ 


(غافر /۸۵) 


حا. میم ... فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی 

یزدان چیره و آگاه انجام می‌پذیرد. یزدانی که بخشندة 

کناه» پذیر ندة تویه دارای عذاب سنخت, و صااعب اتعام 

و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. 

باز‌گشت به سوی او است. 
این سرآغاز هفت سوره است که همه آنها با «حا. میم» 
آغاز می‌گردند. از این هفت سوره در یکی از آنها به 
دنبال حروف «حا. میم» سه حرف دیگر می‌آید که 
عبارتند از: «عین. سین. قاف». دربار؛* حروف متطْعة 
واقع در آغاز برخی از سوره‌ها قبلاً سخن گفته‌ايم. اين 
حروف اشاره دارند به این که ساختار همین قرآن از 
همین حروف است. ولی قرآن برای ایشان معجزه است 
و آنان را از ساختن همچون قرآنی درمانده می‌کند. 
قرآن ایشان را درمانده می‌کند از این که باوجود 
دسترسی سهل و ساده بدین حروف و آشنائی آنان با 
این حروف که حروف زبان خودشان است. زبانی که 
بدان سخن می‌گویند و بدان می‌نویسند. بتوانند همچون 
قران (يا ده سوره و حتی یک سوره مثل آن) را بسازند 
و ارائه دهند. 
به دنبال اين حروف مقطعه. اشاره‌ای به نازل گرداندن 
این کتاب می‌شود . . . نازل گرداندن کتاب حقیقتی از 
حقائقی است که به‌ویژه در سوره‌های مکی سخن از آن 
مکّر می‌شود. بدان هنگام که از ساختار عقیده صحبت 
می‌گردد: 

( یل الکثاب من اه یز لیم » 





فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و 
این تنها اشاره‌ای است و پس از آن روند قرآن به 
شناسائی برخی از صفات خدائشی می‌پردازد که این 
کتاب را نازل فرموده است. صفاتی که در اینجاذکر 
مي‌ شود مجموعه‌ای از صفاتی است که دارای ارتباط 
موضوعی با محتویات سراسر این سوره و با مسائل آن 
۳ 


یزدان چیره. آگاه» بخشنده گناه» پذیرندهُ توبه» دارای 

عذاب سخت. و صاحب انعام و احسان است. هیچ 

معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. 
سخن می‌رود از عرّت و شوکت. علم و دانش, بخشایش 
گناهان. پذیرش توبه, عذاب و عقاب شدید. فضل و 
نعمت. وحدانیّت الوهیّت, و وحدانیّت برگشت همگان به 
سوی یزدان جهان . 
همه موضوعات سوره مربوط بدین معانی و مفاهیم 
هستند. معانی و مفاهیمی که در سرآغاز سوره آمده‌اند. 
و با نواها و آواهائی بیان گردیده‌اند که طنین استوار. و 
ترگیب بنت: یا داز دارفته و سبانگز انستفران را قبات و 
رسوح هستند. 
یزدان سبحان خود را به بندگانش با صفات خویش 
می‌شناساند. صفاتی که دارای تأثیر در زندگانی بندگان 
فا ی اس اب ات فا و روا 
دلهایشان را می‌پساید. و درنتیجه امید و آزشان را و 
همچنین ترس و هراسشان را برانگیخته می‌نماید. و 
بدیشان می‌فهماند که آنان در قَبضهٌ دست قدرت او 
هستند و هیچ‌گونه گریزی و گزیری از دخل و تصرّف 
یزدان در خودشان ندارند. از جملهٌ جنین صفاتی اینها 
هستند: 
ای : خدای نیرومند توانائی که چیره می‌گردد و 
مغلوب نمی‌شود و کار و بار را اداره می‌کند و 
می‌گرداند. کار و باری که کسی بر انجام آن تاب و توان 
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ندارد. و نیز کسی نمی‌تواند او را به سبب آن بازپرسی 
و پیجوئی کند. 

(العل ‏ : خدائی که با علم و دانش و آگاهی و بینش 
جهان هستی را اداره می‌کند و می‌گرداند. و چیزی بر او 
پنهان نمی‌ماند. و چیزی از علم و اطلاء او به در 
نمی‌رود و مخفی نمی شود. 

(غسافر آلذنب » : خدائی که گناهان بندگان را 
می‌بخشاید برابر استحقاق بخشایشی که در ایشان 
سراغ دارد. 

(قابل آشَوّب خدائی که توبهّ بزهکاران را 
می‌پذیرد. و ایشان را در حمایت و حفاظت خود 
می‌گیرد. و درگاه خود را برایشان باز می‌کند و 
می‌گشاید و دربان و نگهبانی بر آن نمی‌گمارد. 

( دید ال مقاب »: خدانی که متکبران و 
خودبزرگ‌بینان را درهم می‌شکند و نابود می‌کند. و 
عنادپیشگان و دشمنان را عقاب و عذاب می‌رساند. 
عنادپیشگان و دشمنانی که توبه نکنند و طلب آمرزش 
ننمابند. 

ذی لول 4: خدائی که با نعمت دادن لطف و عنایت 
می‌کند. و خوبیها و نیکیها را چندین برابر می‌سازد و 
چندین برایر به شمار می‌آورد. و بدون حساب و کتاب 
و حدود و غور عطاء می‌فرماید. 

( لاه هر #: جز او معبودی نیست. الوهیّت تنها او 
را است. هیچ شریک و انبازی و همتا و همگونی در 
الوهیّت ندارد. 

( اه اَصیرٌ >: برگشت و بازگشت به سوی او است. 
هیچ نه گریزی از حساب و کتاب با او نیست. و راه 
فراری از ملاقات و رویاروی شدن با او وجود ندارد. 
برگشت و بازگشت به پیشگاه او قطعی و حتمی است. 
بدین صورت رابطة خدا با بندگانش, و رابطه بندگانش 
با او روشن و آشکار می‌گردد. اين رابطه در عقل و 
خسرد و درک و فسهمشان. و در احس‌اسها و 
اند یشه‌هایشان» روشن و آشکار است. این است که 
بندگان می‌دانند با خدا چگونه بیدار و هموشیار رفتار 
کنند. و بدانند و بفهمند که چه چیز خدا را خشمگین 


فی‌ظلال الق رآن 
می‌سازد. و چه چیز خدا را خشنود می‌گرداند. 
پیروان عقیده‌های افسانه‌ای در برابر رفتار با خدایان 
تاکز وتو ننه عرباره خایان اخر وس 
منضبط و مضبوط و جمع و جوری نمی‌دانستند. 
برایشان معلوم نبود که چه چیز خدایان را خشمگین, و 
چه چیز آنها را خشنود می‌سازد. خدایان را به تصوّر 
درمی آوردند که خواستهای غیر ثابت و متغیّری دارند. 
هردم چیزی را می‌خواهند و جهتهای گنگ و پیچیده‌ای 
درپیش می‌گيرند. زود منقلب و متأثر می‌شوند و 
سخت روز نی | تفه می‌گردند. پیروانشان 
نسیت بدیشان دائماً در نگرانی و پریشانی بسس 
مسی‌بردند و از راه‌های گوناگون رضای آنان را 
می‌جستند. گاهی با دعاها و نوشته‌هاء و زمانی با 
قربانیها خشنودیشان را می‌طلبيدند. نمی‌دانستند آیا 
خدایانشان خشمگین شده‌اند و يا خشنود گردیده‌اند. در 
این باره کارشان بر حدس و گمان بود. 
اسلام مي‌آید و روشن و آشکار سخن می‌گوید. 
مردمان را با خدای حق و راستینشان ارتباط می‌دهد. و 
خدا را با صفات خودش بدیشان معرزفی می‌کند. و 
ایشان را از خواست یزدان و مشیّت و اراده ايزد سبحان 
آگاه می‌گرداند. و بدانان می‌آموزد چگونه به خدا 
نزدیک شوند. و چگونه رحمت و عنایت او را بجویند. 
و از عذاب و عقاب او به چه شکلی بپرهيزند. و بر 
راستای راه روشن و درست بایستند و با برنامه و هدف 
معیّن به سوی سرمنزل مقصود حرکت کنند. 
‌ 
ما جادل نی آیات اله اسذین مرو لا 
ر یفزرک َلم ن البلا کی قلهم وم وج و 
لاحاب ین بغرجم و هت کل مد برسوظم 
دوه و جادئوا الباطل لیْدحضوا به اسق, 
قأَعذَ یف کان عفاب؟ و گذلک حقَث که 
ریک عَل این کرو أَضخابٍ آلثار ». 
هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به 
ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کافر باشند. آمد و شد و 
سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورهاء تو را گول 
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نزند. پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و مود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمیران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
و همة ملّتها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در 
حقّ پیغمبر خود توطئه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از اين با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحق جدال و نزاع ورزیده‌انده تا به وسیلة باطل حقّ را 
نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مسافرتهای شمابه چشم می‌خورد. و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحیدلان ثبت است. 
بنگرید و عبرت بگیرید). این چنین. فرمان پروردگارت 
بر کافران (و مشرکانی که راه‌های ظلم و جنایت را با 
پای خود پیموده‌اند و با اراد خویش بر گناهکاریها و 
بزهکاریها اصرار و ابرام ورزیده‌انده اجراء شده است 
و) تحقق پذیرفته است. و آن این که ایشان دوزخیانند. 
پس از بیان ایین صفات والای الهعی, و پس از ذکر 
وحدانیّت و یگانگی یزدان سبحان, توضیح می‌دهد که 
اين حقانق مسلّم و قطعی بشمار است از سوی هرکسی 
که در جهان هستی است. و از سوی هر چیزی که در 
جهان هستی است. چه فطرت هستی همه مرتبط بدین 
حقائق است. و بدون واسطه متصل بدین حقائق است. 
اتصالی که جای ستیز و جدالی و حیله و نیرنگی باقی 
نمی‌گذارد. هرچه در سراسر جهان هستی است با آیه‌ها 
و نشانه‌های شناخت خدا معتقد و مقتنع گردیده است. 
آیه‌ها و نشانه‌هائی که گواه بر حقیقت و وحدانیّت وجود 
خدا است. هیچ کسی درباره حقیقت و وحدانیّت خدا به 
جدال و ستیز نمی‌پردازد. مگر کسانی که کفر ورزند و 
حق را پنهان دارند. آنان با پنهان داشتن حقّ و حقیقت. 
از راه هرچه در هستی است و هرکه در هستی است 
انحراف پیدا می‌کنند و کوراهه می‌روند: 
(ما یحجادل نی آیات اه لین وا 6. 
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هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به 
ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کار باشند. 
کاف انند که در میان هه مخار قات رو عروات اد 
بزرگ و سترگ هستی کناره می‌روند و منحرف 
می‌شوند. تنها آنان در میان این همه مخلوقات عظیم به 
کژراهه می‌روند و گمراه می‌شوند. ایشان که -با 
مقايسة آنان با این زمین - ضعیف‌تر و کم‌تر از مورچه 
هم هستند. آنان وقتی که در یک صف می‌ایستند و در 
بارة آیات خدا پرخاشگری می‌کنند و به ستیز 
می‌ایستند. و همه جهان بزرگ و سترگ در یک صف 
می‌ایستد و معترف به وجود آفریدگار یزدان و متکی به 
نیروی یزدان چیره و تواننا است. آنان در همچون 
موضعگیری‌ای سرنوشتشان معلوم و مقطوع است. و 
کار و بارشان روشن, و فرجامشان معیّن است. هراندازه 
هم قدرت و قوّت داشته باشند. و هراندازه هم اسباب و 
ابزار مال و جاه و سلطه و قدرت در دست داشته باشند: 
(قلایفززک بابلا > 
هو تا وتا 
کشورهاء تو را گول نزند. 
آنان هراندازه هم آمد و شد و بیا و برو داشته باشند, و 
هراندازه هم بجنبند و حرکت کنند. و هران‌دازه هم از 
ملک و مال و کالا و متاع و لت و قدرت برخوردار 
باشند. ایشان رو به نابودی و نیستی می‌روند و هلاک 
می‌شوند. پایان پیکار هم معلوم است. تازه اگر پیکاری 
بتواند درگیرد میان قدرت و قوّت جهان و آفریدگار آن, 
با قدرت و قوّت ضعیفان و بیچارگان! 
قومها و گروه‌های همچون ایشان و بسان آنان آمده‌اند. 
فرجام همچون قومها و گروه‌هائی که پیش از این 
بوده‌اند فرجام کسی است که رو در روی نیروی 
خردکننده جادوکننده‌ای بایستد که هرکس خود را گرفتار 
9 خدا سازد در معرض آن قرار می‌گیرد: 
کیت قنلهم رم وح و الاب من ده 7 
۳ روم دون و جادوا اهاط 


وس ی هم 


لد حضوابه احق ۳ تهم. کف کانْ عقاب؟ ». 
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پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و شمود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
و همه ملّتها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در 
حقّ پیغمبر خود توطثه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند» تا به وسیلة باطل حقّ را 
نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مسافرتهای شما به چشم می‌جورد» و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحبدلان ثبت است. 
بنگرید و عبرت بگیرید). 
این هم داستان قدیمی و کهنی از روزگاران نوح است. 
پیکاری است که دارای موقعیّتهای همگون در هر 
زمانی است. اين آیه همچون داستانی را به تصویر 
می‌کشد. داستان رسالت و تکذیب و طغیان را در طول 
قرنها و در میان نسلها. همچنین فرجام معلوم همیشگی 
را به تصویر می‌کشد که پیروزی حق بر باطل است. 
پیعمبری می‌آید. و طاغیان و یاغیان مردمان آن روزگار 
آن را تکذیب می‌کنند. حجت را با حجت پاسخ 
نمی‌گویند بدان هنگام که مبارزةٌ حجّت با حجّت است. 
بلکه به منطق طغیان و سرکشی سخت و شدید پناه 
می‌برند. می‌خواهند بر پیغمبرشان بتازند و یورش برند. 
باطل را برای عامَةٌ مردم می‌آراییند تا با آن حسق را 
مغلوب کنند و شکست دهند .. . در اینجا است که دست 
کر وا ارس مایت با شن زاعت گرزتاز 
و اسیر می‌نماید. به گونه‌ای گرفتارشان می‌سازد که 
مایةٌ شگفت و وحشت می‌شود. جای شگفت هم دارد و 
می‌سزد از آن صحبت کرد و به دیگران نمود: 
(فکیّ کان عقاب؟ 6. 
آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من نسبت بدیشان چگونه 


است؟. 
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عتقاب و عذاب خدا عقاب و عذاب ویرانگر و 
نابودکننده سخت و شدیدی بوده است. جایگاه‌های 
نقش زمین شدن مردمان که آثار آن برجا است بر 
سختی و شدت عقاب و عذاب یزدان گواهی می‌دهد. و 
سخنها و روایتها گویای آن است. 

این پیکار به پایان نیامده است. این پیکار سر به دامنة 


قیامت می‌کشد و آثار طولانی و فراوانی در آخضرت 


دارد: 
ی ۳ و رس و تَ, مر 72۶ 
(وکذلک حقث کلمَةٌ ریبک علی الْذین کرو انبم 
اضخاب آلثار >. 


این چنین فرمان پروردگارت بر کافران (و مشرکانی 
که راه‌های ظلم و جنایت را با پای خود پیموده‌اند. و با 
ارادةٌ خویش بر گناهکاریها و بزهکاریها اصرار و ابرام 
ورزیده‌اند. اجراء شده است و) تحقق پذیرفته است. و 
آن این که ایشان دوزخیانند. 
فرمان یزدان در بارٌ هرکس که تحقق پذیرفته است و 
واقع گردیده است. واقعاً تحقّق پذیرفته است و واقع 
گردیده است و کار از کار گذشته است و دمار از 
روز ر طرف برآورده است و هرگونه جدال و ستیزی 
را باطل کرده است و به پایان رسانده است! 
قرآن این‌گونه حقیقتی را به تصویر می‌کشد که روی 
داده است. حقیقت پیکار میان ایمان و کفر. و میان حق و 
باطل, و میان دعوت‌کنندگان به سوی خداوند یگانه و 
طاغیان و یاغیانی که به ناحق در زمین تکبّر ورزیده‌اند 
و عظمت فروخته‌اند. بدین منوال ما متوجه می‌شویم 
اين پیکار یک کارزار قدیمی است و از بامدادان 
پیدایش انسانها در جهان, آتش آن شعله‌ور شده است و 
خاموشی نپذیرفته است. میدان آن هم فراخ‌تر از سراسر 
کره زمین است. زیرا همه جهان هستی به پروردگارشان 
ایمان دارند و در برابر فرمانش سر کرنش فرود 
می‌ارند. تنها از جملگی جهان هستی کسانی کناره گیری 
می‌کنند و بیراهه می‌روند که ک‌افرند. و تک و تنها 
ایشان دربار؛ٌ آیات و نشانه‌های خدا به جدال و ستیز 
می‌پرداز ند. و با ساثر مخلوقات این جهان بزرگ در اين 
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باره همراه و هماهنگ نمی‌گردند! همچنین نتيجه و 
فرجام این پیکار نابرابر را هم می‌دانیم. پیکاری که میان 
صفٌ حق طویل و بزرگ و سترگ و هراس‌انگیز, و میان 
این گروه باطل و اندک و ناتوان و ناچیز درگرفته است 
و در می‌گیرد. هراندازه هم اینان در شهرها و کشورها 
بگردند و بچرخند و برو و بیائی داشته باشند. و هرچند 
هم به ظاهر از قدرت و قوّت و سلطه و حکومت و 
کالاها و متاعها بهره‌مند و برخوردار پاشند! 
این حقیقت - حقیقت پیکار و نیروهای موجود در آن. و 
میدان آن در گستره و پهنة زمان و مکان را قرآن به 
تصویر می‌کشد تا در دلها مستقر گردد. و خصوصاً 
کسانی ان 4 یو قوف کته کان پرچم 
دعوت حق و ایمان در هر زمانی و در هر مکانی 
هستند. تا قدرت و قوّت باطل در جلو چشمانشان 
بزرگ ننماید وقتی که در دور محدودی از زمان و در 
پهنهٌ محدودی از مکان, پفیده و باد به غبغب انداخته 
نمودار و پدیدار می‌آید. چه این شکل ظاهری باطل. 
حقیقت نیست. بلکه حقیقت آن چیزی است که کتاب خدا 
آن را برایشان به تصویر می‌کشد. و سخن خدا گویای 
آن است. خدا هم راستگوترین گویندگان است. و او با 
عرّت و چیره و بس دانا و اگاه است. 
ت‌ 
بدین حقیقت نخستین, این امر می‌پیوندد که بردارندگان 
عرش و آنان که پیرامون عرش هستند - آنان هم گروهی 
از فرشتگان و به عنوان دستة برگزیده‌ای از میان همه 
نیروهای ممن این جهان هستند - از انسانهای موّمن و 
ایماندار در پیشگاه خدای دادار یاد می‌کنند. و برایشان 
آمرزش می‌طلیند. و درخواست می‌کنند کسه یزدان 
وعده‌ای را برآورده فرماید که بدیشان داده است. این 
یاد کردن و آمرزش طلبیدن و درخواست وفای به وعده 
نمودن, به خاطر رابطةٌ ایمان است که میان فرشتگان و 
میان موّمنان است: 

ان ون العزش و من حول حون تمد 


#« 6 م 2 ۰ ۰ ۳ ۱ 
رهم و تومون به و یسْتَعفرُون لذ موا. 
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۳ 
ربا وسفت کل میم رخ و عم فافز لین 
تایواو 7 بو سبیلک. و قهم عَذاب امحج. دنا 
ه چات علن يوق ینلع 
آبانهم و آژزاجهم و رام نک نت اْعزپژ 
لمکم و قهم لیات -و من تق لیات یَرْمَذ 
ره ایک خر اد لیر 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 


ث‌ِ 


بدو ایمان دارند و برای موّمنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز 
را فراگرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً 
می‌دانی و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را 
دربر گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعت و عباداتت می‌پردازند. و از 
راه‌های انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را درپیش می‌گیرند» و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را 
به باغهای هميشه ماندگار بهشتی داخل گردان که 
بدیشان (توسط پیغمبران) وعده داده‌ای» همراه با 
پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بايستة 
ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر 

و 

(عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو 

هرکه را در آن روز از کیفر بدیها نگاهداری, واقعاً بدو 

رحم کرده‌ای (و مورد الطاف خود قرار داده‌ای) و آن 

مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است. 
ما نمی‌دانيم عرش چیست. و شکلی برای آن نمی‌توانیم 
پیش چشم داریم. و نمی‌دانیم بردارندگان عرش چگونه 
آنترا پر دانند»و کساترر که شرآمون عرش فد 
چگونه‌اند. و پیرامون آن کجا و تا به کجا است. هیچ 
گونه فائده‌ای در اين نیست که انسان به دنبال شکلها و 
صورتهائی راه بیفتد و پژوهش کند که سرشت انسان 
توان پرداختن بدانها و درک و فهم آنها را ندارد. 
هيچ‌گونه سودی از مجادله و مباحثة پیرامون چیزهای 


سوره غافر آیات ۱-۲۰ 
جزء بیست‌وچهارم ۱ 
غیبی نیست. غیبیّاتی که یزدان کسی از مجادله و 
مباحثه کنندگان را از آنها مطلع نکرده است. آنچه 
مربوط به حقیقتی است که روند سوره آن را بیان 
می‌فرماید این است که بندگان مقربی از بندگان یزدان 
0 0 

(یْسَبُحُونَ بحند رهم 6. 

به ۳9 و ستایش پروردگارشان سرگرم هستند. 

(و یمن به 6. 

و بدو ایمان دارند. 
قرآن ایمان ایشان را ذکر می‌کند - هرچند که بدون گفتن 
هم این موضوع روشن است - تا به رابطه‌ای اشاره 
بفرماید که آنان را با انسانهای مزمن پیوند می‌دهد . 
این بندگان مقرّب درگاه یزدان پس از تقدیس و تسبیح 
خدا به دعا کردن برای انسانهای مومن می‌پردازند و 
خیر و خوبی ایشان را درخواست می‌نمایند» بدان گونه 
که انسان مومن برای انسان مومن دعای خیر و خوبی 
می‌کند. 
آنان دعای خود را با ادب می‌آغازند تا به ما بیاموزند 
که ادب دعا و درخواست چگونه باید باشد و به چه 
شیوه‌ای باید دعا کرد. آنان می‌گویند: 

رییغت کل میم رم و علماً ». 

پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فراگرفته 

است. 
در دیباجه دعای خود می‌گو یند که انان تفن دز ات 
رحمت برای مردمان - از مهربانی خدا مدد و باری 
می‌طلبند. مهربانی‌ای که همه چیز را فراگرفته است. و 
مهربانی نمودن را به علم خدا و دانش او حواله 
می‌دارند. علم و دانشی که مشتمل و محیط بر همه چیز 
است. آنان چیزی به خدا پیشنهاد نمی‌کنند و بر سخنش 
پیشی نمی‌گیرند. بلکه از رحمت و علم خدا استمداد 
می‌طلبند و بدان دو پناه می‌برند: 

ار لین تابواو أ وا سَبیلک و قهم عَذابَ 

حم ». 


(هم اعمال و اقوال آتان را کاملا می‌دانی و هم مرحمت و 
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مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر گیرد) پس درگذر از 
کسانی که (از گناهان دست می‌کشند و به طاعات و 
عسیاداتت می‌پردازند. و از راه‌های انحرافی دوری 
می‌گزینند و راه تو را درپیش می‌گيرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. 

این اشاره, با مغفرت و توبهٌ سرأغاز سوره و با صفت 

خدا که در آنجا آمده‌اند می‌خواند: 
(غافر آلذئب و فابل سب 6. 
بخشندة گناه. و پذیرند؟ توبه. 


همچنین اشاره به عذاب دوزخ با این صفت خدا 


می‌خواند: 
( شدید العقاب ». 


دارای عذاب سخت. 
آن گاه فرشتگان به دعای خود ادامه می‌دهند و از طلب 
آمرزش و محفوظ و مصون داشتن از عذاب. بالاتر و 
فراتر می‌روند. و به درخواست بهشت و وفای به عهد 
خدا با بندگان شایسته و بایسته‌اش می‌پردازند: 
(رتاراً له ات َذن اعد ون 
صلح من آبائهم و آژزاجهم و ذریاعم انک نت 
ی احکم ‌. 
پروردگارا! آنان رابه باغهای ماندگار بهشتی داخل 
گردان که بدیشان (توشط پیغمبران) وعده داده‌ای» 
همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان 
بايستة ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و 
(در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. 
وارد شدن به بهشت هم نعمت است و هم رستگاری و 
نیل به مقصود و رسیدن به مراد. بدانها چیز دیگری 
افسزوده می‌شود: همدمی با پدران و همسران و 
فرزندانی که شایسته و بایسته بوده‌اند. این نعمت نیز 
نعمت جداگانة دیگری است. گذشته از اینها این چیز 
نمادی از نمادهای وحدت موجود در میان جملگی 
مومنان است. وقتی که انسان پیمان ایمان می‌بندد به 
پدران و فرزندان و همسران ملحق می‌شود و به چوار 
آنان می‌رود. امّا اگر این عقد و پیمان نسباشد. رشتهة 





سورة غافر آیات ۱-۲۰ 
جزه بیست‌وچهارم 
پیوندشان می‌گسلد و از همدیگر می‌برند. 
پیرو این بند دعا که می‌گوید: 
(اتک نت نت عبر مکم ». 
قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) 
دارای فلسفه و حکمت هستی. 
اشاره می‌کند به قدرت و قوّت. همان گونه که اشاره 
می‌کند به فلسفه و حکمت. در پرتو قدرت و قوّت و 
فلسفه و حکمت است که قضاوت و داوری در بارهٌ کار 
بندگان صورت می‌پذيرد. 
۳۳3 قهم السَینات. و من ند تق لیات ومد فقد 
زج و ذیک خر اه 5 
و آنان را از (عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها 
نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کیفر بدیها 
نگاهداری, واقعاً بدو رحم کرده‌ای (و مورد الطاف خود 
قرار داده‌ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به 
مقصود سترگی است. 
اين دعا - بعد از دعای داخل گرداندن ایشان به باغهای 
ماندگار بهشت - نگرشی به بنیاد نخستین در این 
جایگاه سخت و سنگین است. چه بدیها و گناه‌ها است 
که بدکاران و گناهکاران را در آخرت هلاک می‌سازد و 
به زندان دوزخ می‌اندازد. وقتی که یزدان جهان بندگان 
موّمن خود را از بدیها و گناه‌ها به دور و به سلامت 
دارد. اين هم رحمت است و مهربانی در آن جایگاه 
ترس و هراس همگانی. گذشته از اين. برداشتن گامهای 
نخستینی است که به سوی سعادت و خوشبختی 
برداشته می‌شود. 
(و یک مات یر ). 
و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی 


اشترحاه 
مصون ماندن انسان از پیامد بدیها و گناهان خودش کار 
تزرگین ات 
2 
در همان زمان که بردارندگان عرش و فسرشتگانی که 


پیرامون عرش هستند برای برادران ممن خود این دعا 
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را به پیشگاه پروردگارشان سر می‌دهند. می‌بینم در 
چنین جایگاهی که هرکسی چشم به راه یار و یاوری 
می‌دوزد و یار و یاوری هم پیدا نمی‌شود. کافران - که 
میان ایشان و میان هرکسی و هرچیزی در جهان ارتباط 
برقرار گردیده است - از هرسو فریاد زده می‌شوند و 
خواری و خشم و تنبیه برایشان می‌خواهند. همین 
کافران که در دنیا تکیر ورزیده‌اند و عظمت فروخته‌اند. 
اکنون در جایگاه خواری و رسوائی 
امید به الطاف یزدان دوخته‌اند. ولی زمان امیدواری 


ایستاده‌اند, و چم 


بسر رسیده أست و فرصت آن پایان پذیرفته است: 
(ان ین کرو ینادون لت اه مر ک 
آنشسک لا دزن ای نان تون الوا ریا 
اما تین و أخییتنا اف تن فاغترفنا بذنوی بش ۳1 
ای خروح من سبیل؟ یک با نه اذا دعی س_ 
وم و ان یرک به وتو اک الا 
الکبیر >. 
کافران صدا زده می‌شوند که قطعاً خدا بیش از این که 
خودتان بر خویشتن خشمگینید بر شما خشمگین 
است. چرا که (در دنیا توسط انبیاء و علماء) به سوی 
ایمان آوردن فراخوانده می‌شدید و راه کفر درپیش 
می‌گرفتید. کافران می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار 

می‌رانده‌ای و دو بار زنده کرده‌ای, و ما (در این مرگها و 

حیاتها به قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز را فهمیده‌ایم. 

اکنون) به گناهان خود اعتراف می‌کنیم. آیا راهی برای 

خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران 
مافات) وجود دارد؟!. این (عذابی که در آن هستید) بدان 
خاطر است که شما هنگامی که خدا به یگانگی خوانده 
می‌شد نمی‌پذیرفتید. و اگر برای خدا انباز قرار داده 
می‌شد باور می‌داشتید. پس در این صورت فرمانروائی 

و داوری ازآن خداوند والامقام و بزرگوار است (و 

هرگونه که خود بخواهد دربارهٌ شما حکم صادر و 

داوری خواهد کرد. هم اینک بتان و کسانی را که شریک 

خدا و صاحب سلطه می‌دانستید به فریاد خوانید تا شما 


را از دوزخ به درارند!). ۱ 
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«مقت»: 


. آنان از 


سخت زشت شمردن. خشم شدید . 
هرسو فریاد زده می‌شوند و بدیشان گفته می‌شود: خشم 
خدا بر شما بود همان روزی که به سوی ایمان دعوت 
شده‌اید و شما کفر ورزیده‌اید. خشم خدا در آن روز بر 
شما از خشم خودتان بر خودتان سخت‌تر و شدیدتر 
بوده است» خشمی که امروز بر خودتان داربد بدان 
جهت که به بدترین شرّ و بلا فتاده‌اید و با دست خویش 
خود را بدبخت و نگونسار کردیده‌اید. علّت ایین 
بدبختی و نگونساری این است که کفر ورزیده‌اید و از 
ایمان روی گردانده‌اید. بدان هنگام که فرصت نگذشته 
بود و مهلت باقی بود . . . اين تذکر دادن و سرکوفت 
زدن در این موقع هراسناک و نابهنجار < 
دردناک است! 

اکنون که پردهٌ گول زدن و گمراه شدن کنار رفته است. 
می‌دانند که تنها باید رو به خدا کرد و رو به خدا رفت. 


جه اندازه 


این است رو به خدا می‌کنند د بعش 
(الو + رگا متا تن و یتنا نتب اعترَفنا 
بذئویئه هل ای روج من تبیل! ۳ 
کافران می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار می‌رانده‌ای. 
و دو بار زنده کرده‌ای» و ما (در این مرگها و حیاتها به 
قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز را فهمیده‌ایم. اکنون) به 
گناهان خود اعتراف می‌کنيم. آیا راهی برای خارج 
شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران مافات) 
وجود دارد؟!. 
این سخن شخص خوار و ناامید و بیچاره و درمانده‌ای 
اشت: 
«ر نا پروردگارا! ... خداوند ما!.» 
در صورتی که قبلاً منکر خدا مبی‌شدند و کفر 
می‌ورزیدند. تو ما را اوّلین بار با دمیدن روح به کالبد 
موات حیات بخشیدی. این یک حیات. سپس بعد از 
مردنمان بار دیگر ما را زنده کردی و به پیشگاهت 
آمدیم تو می‌توانی ما را از آنجه بدان گرفتاریم و در 
آنیم به در آوری و برونمان بری. ما که به گناهان خود 
اعتراف مي‌کنيم و اقرار داریم. 
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فْهّل ای روج ین سبیل؟ ۰ 
آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا 


و جبران مافات) وجود دارد؟!. 
این یک سال انکاری است و بیانگر تأَمّف شدید و 
ناامیدی تلخی است. 
در اینجا در سای این موقعیّت بد و ناجور این 


سروشت را بدیشان رویاروی اعلام می‌دارد و با آن 


۱ سرکوبشان می‌سازد: 


(ذلک باه ناذا دُعی اه وخده فرعم و ان یرک 
یناکم ال ای > 
این (عذابی که در آن هستید) بدان خاطر است که شما 
هنگامی که خدا به یگانگی خوانده می‌شد نمی‌پذیرفتید. 
واکر برای خدا انباز قرار داده می‌شد باور می‌داشتید. 
پس در این صورت فرمانروائی و داوری ازآن خداوند 
والامقام و بزرگوار است (و هرگونه که خود بخواهد 
دربارة شما حکم صادر و داوری خواهد کرد. هم اینک 
بتان و کسانی را که شریک خدا و صاحب سلطه 
می‌دانستید به فریاد خوانید تا شما را از دوزخ به در 
آرند!). 
این است چیزی که شما را بدان جایگاه خوار و موقعیّت 
رسواگرانه می‌راند. شما معتقد به انبازها بودید. و 
وحدانیّت را نمی‌پذیرفتید. پس فرمان, فرمان یزدان 
بزرگوار و والا است. این دو صفت. مناسب با جایگاه و 
موقعیّت قضاوت و داوری است: یکی برتری گرفتن بر 
هر چیزی, و دیگری والا بودن بر هر چیزی است. آن هم 
در جایگاه واپسین قضاوت و داوری. 
0 
در ستایه اسن صحنه مقداری از صفات خدا را 
برمی‌شمرد و ادامه می‌دهد. صفاتی که با جایگاه و 
موقعیّت برتری داشتن و والا بودن مناسبت دارد. 
مومنان را در مکان و مقام رهنمود می‌سازد که با دعا 
رو به خدا کنند. و خدا را به یگانگی بستایند. و عبادت 
و طاعت را خاصّ او کنند. همچنین به پیام آسمانی 


درباره بیم دادن از روز ملاقات و رویاروئی و دأوری 
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و سزا و جزا اشاره می‌کند. روز ملاقات و رویاروئی 
زمانی خواهد بود که ملک و مملکت و حکومت و 
قدرت و برتری و والائی فقط متعلق به خدا خواهد بود: 
هر اي ریک آیایه و یل کم من الا 
رزفاء و ها یذ کر من ۲ نیبٌ. ب. فادعوا الله لین 
ادن و لو کره الْکافزون, .رفیع آلدرجات. ذو 
الَْرش. یلق اوح من مره علی من یَشاء من 
عباده مر : یوم آلتلاق. یوم هم | بارژون ٍ خی 
علی ال منهم 2 4 ن الک ای ثم اجه 
هار ۳ ی کل تفس بناکسبت. اظلم 
الوم ان له سر ی نیشاب 6. 
او کسی است که دلاثل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) 
خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی 
می‌فرستد. امّا تنها کسانی متوچّه (اين مسأله) می‌گردند 
که (عناد را رها کنند و به سوی اندیشیدن در بارةه 
نشانه‌های آفاق و انفس خدا) برگردند. اکنون که چنین 
است. خدا را به فریاد بخوانید و عیادت و طاعت را 
از تا قوس که کافاه پوس خاش 
باشند. خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت 
فرماندهی است. و او وحی را به فرمان خود برای 
هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند تا (مردمان 
را) از روز رویاروثی (ایشان با خدا برای حساب و 
کتاب) بتر‌ساند. روز رویاروئی روزی است که مردمان 
ظاهر و آشکار می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار 
می‌روند و موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره 
علاوه از سر برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و 
خلوت و جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی 
از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان 
نمی‌ماند. (فریاد وحشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید:) 
ملک و حکومت» امروز ازآن کیست؟ (پاسخ قاطعانه 
ِ داده می‌شود که) ازآن خداوند یکتای چیره و توانا 
است. امروز هر کسی در برابر کاری که کرده است جرا 
و سرا داده می‌شود. هیچ‌گونه ستمی امروز وجود 
نخواهد داشت. بیگمان خداوند سریم‌الحساب است (و 
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حساب و کتاب کسی را از موقع مقر به تأخیر 

نمی‌اندازد). 

«مُرّالّذي بریکم آیاته >. 

او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) 

خود را یه شما می‌نمایاند. 
آیات خداء یعنی دلائل قدرت و نشانه‌های عظمت او 
در هر چیزی از چیزهائی که در جهان است. آشکار و 
پدیدار است. چه در چیزهای بزرگی همچون خورشید و 
ستارگان و شب و روز و رعد و برق و باران ... و چه 
در چیز کوچکی بسان اتم و سلول و برگ و شکوفه . 
در هر جیزی از جیزها نشانه سعجزه و علامت 
خارق‌العاده پیدا است. وقتی عظمت ان ند تمردار و 
پدیدار می‌اید که انسان بخواهد از آن جیز تقلید کند - 
چه رسد به این که بخواهد آن ر پدید آورد - تقلید 
کامل و دقیق از یک چیز هم محال است. تقلید از 
کوچک‌ترین و ساده‌ترین چیزی که دست قدرت یزدان 
آن را از نیستی به هستی آورده است و به جهان گسیل 
داشته است. 

(و ی و یل تکم من آلسَمء رزقاً ۹ 

و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. 
آنچه را که انسانها از اين نزول و فروفرستادن می‌دانند 
و می‌شناسند باران است. باران که اصل حیات در این 
زمین. و سبب طعام و شراب و خوردنی و نوشیدنی 
است. ولی بجز باران چیزهای دیگر فراوان است و 
مردمان روز به روز آنها را کشف می‌کنند و بدانها پی 
می‌برند. از جمله: اشعه‌هائی که حیات‌بخش هستند و اگر 
آنها نباشند حیات بر روی این ستارهٌ زمین نام ممکن 
نمی‌شد و پدیدار نم یگدید چه بسا از جملهٌ این رزق 
و روزی آن رسالتهای آسمانی است که از سوی یزدان 
برای مردمان نازل گردیده‌اند. و گامهای انسانها را از 
همان سرآغاز پیدایش آدمیزادگان رهبری و رهنمود 
کرده‌اند. و گامهایشان را در راه درست برداشته‌اند. و به 
سوی برنامه‌های حیات هدایت داده‌اند. برنامه‌هائی که 


انسان را به خدا رسانده است. و با قوانین استوار او 
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آخنا تمو ده اسنت: 
و ما یتد کر ال مَن مَنْ ینیب 6. 
و مالهافت خروی عه منتار را 
رها کنند و به سوی اندیشیدن در بارهُ نشانه‌های آفاق 
و انفس خدا) برگردند. 
کسانی که به سوی پروردگار خود برمی‌گردند. نعمتها و 
فضل و کرم او را یاد می‌کنند و آیات و نشانه‌های 
شناخت او را پیش چشم می‌دارند. آیات و نشانه‌هائی 
که سنگدلان آنها را فراموش می‌کنند. 
در پرتو ذکر برگشتن و توبه کردن و در پرتو تدبر و 
تفکر و یاد و یادآوری‌ای که برگشتن و توبه کردن را در 
دلها برمی‌انگيزد. یزدان سبحان مومنان را رهنمود 
می‌کند خدا را به یگانگی بپرستند و فریاد دارند و 
طاعت و عبادت را خاص او کنند. بدون اين که به بد 


آمدن و ناخشنود بودن کافران تسوجه کنند و اهمیّت 


بد‌هید: 
(قاذعوا اه مخ اصن له آلاین و لو کره 
الکافرون ». 


اکنون که چنین است. خدا را به فریاد بخوانید و عبادت 

و طاعت را خاص او بدانید. هرچند که کافران دوست 

نداشته باشند. 
کافران هرگز راضی و خشنود از مزمنان نمی‌گردند اين 
که آئین خود را و عبادت و طاعت خود را خاض خدا 
کنند. و این که او را به یگانگی بپرستند و فقط او را به 
کمک بطلبند و فریاد دارند نه کسی و چیزی جز او را. 
موّمنان هراندازه هم به کافران لطف و مهربانی کنند. یا 
با ایشان راه صلح و ساز درپیش گيرند. و با ارامش و 
نرمش با آنان رفتار نمایند. و رضای ایشان را با 
شیوه‌های گوناگون بجویند. هیچ امیدی نمی‌رود کافران 
از مومنان راضی گردند و بپسندند که ایشان آئین خود 
را و عبادت و طاعت خود را خاص خدا گردانند. و او را 
به یگانگی بپرستند و فقط از او کمک و مدد بطلیند و 
تنها او را به فریاد بخوانند و بس. پس موّمنان باید راه 


خود را درییش گیرند و به سوی هدف خویش بروند. 
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پروردگار یگانة خویشتن را فریاد دارند و عبادت و 
پرستش کنند. و عقيده خود را خاص او نمایند. و 
مسخلصانه گوشهای دله‌ایشان را به فرموده‌ها و 
رهنمودهای خدا فرادارند. دیگر راضی شدن و خشنود 
گردیدن کافران یا خشمگین شدن و ناخشنود بودن 
ایشان, وظیفهٌ ممنان نیست. باید هم بدانند کافران هیچ 
وقت از مومنان راضی و خشنود نمی‌گردند! 
آن گاه چند صفت دیگری از صفات خدا را ذکر می‌کند 
در این جایگاه و مقامی که مژمنان را در آن به عبادت 
خدای یگانهُ جهان دعوت می‌کند. هرچند هم کافران 
بسندند و ناخشنود گردند. از این گونه صفات بیان 
می‌دارد که یزدان سبحان: 

(رّفیع آلدرجات. ذو الْعْرش. ی لوح ین ره 

عَلی مَنْ یام من عباده ». 

خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی 

است. و او وحی را به فرمان خود برای هرکس از 

بندگانش که بخواهد نازل می‌کند. 
تنها خداوند سبحان صاحب رفعت و مقام عالی است. و 
تنها ار صاحب عرش و سریر سلطنت ملک کائنات و 
غالب و چیره بر همه چیز است. آو است فرمان 
حیات‌بخش جانها و دلها را پیام می‌دهد به همرکس از 
بندگانش که بخواهد. اين پیام کنایه از وحی رسالت 
است. ولیکن تعبیر از وحی با این ساختار واژگانی» 
پیش از هرچیز بیانگر حقیقت این وحی است, و 
می‌رساند که وحی روح و حیات بشریت است. در 
مرتبه دوم می‌رساند که وحی از بالا بر بندگان برگزیده. 
یسعنی پیغمبران نازل می‌گردد .. . همه اینها هم 
باه وهای است که با این صفت خدا هماهنگ 
است: 

(الْعْل الکبر ». والامقام و بزرگوار. 
و تا وظيفة برجستة کسی که رت 
بندگانش برمی‌گزیند و روح. یعنی وحی را به فرمان 
خود بر او نازل می‌کند. عبارت است از بیم دادن و 
ترساندن: 
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( لیر یوم الق ». 
تا ۳ را) از روز رویاروئی (ایشان با خدا برای 
حساب و کتاب) بترساند. 
در این روز است که جملگی مردمان همدیگر را 
ملاقات می‌کنند و به همدیگر می‌رسند. در این روز 
است که انسانها می‌رسند به اعمال و افعالی که در 
زندگی دنیا انجام داده‌اند و پیشاپیش فرستاده‌اند. در 
این روز است که ادمیزادگان با فرشتگان و جنیان و 
جملگی آفریده‌هائی که در آن روز دیدنی گرد می‌آیند 
و در همایش قیامت شرکت می‌نمایند ملاقات دارند. در 
این روز است که جملگی آفریدگان با پروردگارشان در 
وقت حساب و کتاب دادگاه الهی ملاقات می‌کنند. پس 
روز رویاروئی چنین روزی است. با تمام معانی و 
مفاهیمی که رویاروئی دارد. 
گذشته از اين. اين روز روزی است که همگان لخت و 
عریان بدون هرگونه پرده و حفاظ و فریب دادن و 
نیرنگ زدنی, آن‌گونه که هستند پدیدار می‌آیند و 
می‌نمایند: 
یوم هم بارزون لا یخی علی اله منم نهم قی 2 6. 
روز رویاروئی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار 
می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند. و 
موانع مادی برچیده می‌شوند. بالاأخره علاوه از سر 
برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و خلوت و 
جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و 
بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. 
در هیچ وقت و در هیچ حالی چیزی از مردمان بر یزدان 
سبحان پنهان نمی‌ماند. ولی مردمان در غیر چنین 
روزی چه بسا چنین می‌انگارند که ایشان نهان و پنهان 
از دیدگان یزدانند. و اعمالشان و حرکاتشان نهان و 
پنهان است. ولی امروز لمس می‌کنند و می‌بینند که 
ایشان برملا و آشکارند. و می‌دانند که آنان رسوایند. و 
لخت و عریان از هر پرده و حجابی. حتی پرده و حجاب 
خیالها و گمانهایند) 
در آن روز مستکبران و خسودبزرگ‌بینان نابودمند و 





فی‌ظلال القرآن 
کوچک می‌گردند. و جبّاران و زورمداران کز می‌کنند و 
منزوی می‌گردند. و سراسر جهان هستی کرنش‌کنان در 
برابر یزدان می‌ايستند. و بندگان همگی خاشع و خاضع 
و فروتن برپای می‌ايستند. و تنها و تنها خدای یگانه و 
توانا صاحب ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و 
عظمت و جبروت است و پس. خدا که هميشه منحصر به 
ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و عظمت و 
جبروت است. ولی در اين روز اين کار عیان است و 
نیازی به بیان ندارد. آنچه برای دلها پدیدار بود در این 
روز برای چشمها آشکار می‌گردد. اين را هر منکری 
می‌داند و هر متکبّری بدان پی می‌برد. هر صدائی 
عا موی بش عو ان هیر کت ره جشی نا ک زو ۱6 
می‌گردد. تنها صدای بلند والائی و هراس‌انگیزی 
می‌پرسد و پاسخ می‌گوید. در آن روز در سراسر هستی 
پرسنده‌ای و پاسخ‌دهنده‌ای جز او وجود ندارد: 

(ن الک الیزم؟ ». 

ملک و حکومت. امروز ازآن کیست؟. 

ی اُواحد القهار >. 

ازآن خداوندیکتای چیره و توانا است. 

یوم تخزی کل تفس پا کسیت. لاطلمالیزم لد 

له سر / سریع نشاب . 

امروز هر کسی در برابر کاری که کرده است جرا و 

سزا داده می‌شود. هیچ‌گونه ستمی آمروز وجود 

نخواهد داشت. بیگمان خداوند سریع‌الحساب است (و 

حساب و کتاب کسی را از موقع مقر به تأخیر 

نمی‌اندازد). 
امروز روز سزا و جزای راستین است. امروز روز 
داوری فیصله‌بخش است. هیچ‌گونه سستی و کندی و 
مهلت دادن و به تأخیر افکندی در میان نیست. 
جلال و عظمت و سکوت و خاموشی خیمه می‌زند. 
ترس و هراس و خضوع و خشوع جایگاه همایش 
رستاخیز را فرامی‌گیرد. مردمان گوش می‌دهند و 
می‌شنوند و کرنش می‌برند و فروتنی می‌کنند. کار به 
پایان می‌آید. و نامه‌های حساب و کتاب درهم پیچید 
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‌ 


می‌شود. 
این سایه‌روشن هماهنگ می‌گردد با فرموده یزدان در 
بارةٌ کسانی که راجع به آیات و نشانه‌های خدا به ستیز 
رف این بخین رتخا رم امه رسک 
(قلایفورک تن البلا>. 
آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و 
کشورهاء تو را گول نزند. (غافر/۴) 
اين پایان گشت و گذار در زمین, و بسرتری‌جوئی به 
ناحق. و زورگوئی و خودبزرگ‌بینی و شروتمندی و 
بهره‌مندی از کالاها و خوشیها است. 
‌ 
روند فراتی به پیش می‌رود و پیغمبر یلص را رهنمود 
می‌کند به اين که مردمان را از آن روز بترساند. این هم 
در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت که فرمانروائی و 
داووع دی انتها متحصر بت خندا انسته نان داد 
می‌شود. اين امر قبلاً به صورت حکایت برایشان بیان 
گردیده بود. ولی ؛ به شکل خطاب بدیشان نیامده بود: 
رو آنذزهم یز / دم الاز فة اد القایت لد اشناجر 
کاظمین این ینعم ول قفی با یم 
خا ان رما تن آلطُدوز. ۳ یقضی بالق 
َالذین یعون من ذونه لا یفْضون بمّیء ان اه هو 
آلسَمیم ابص 6. 
(ای محمّد!) آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت 
گلوگاه 


است). آن زمانی که دلها (از شدت وحشت) به 


شده‌اند) و تمام وجودشان مملق از خشم و اندوه 
می‌گردد (خشم بر کسانی که ایشان را به چنین 
سرنوشتی دچار کرده‌اند» و خشم بر خود که به حرف 
دیگران گوش فراداده‌انده و غم و اندوه بر روزگار هدر 
رفته و طلای عمر باخته شده). ستمگران نه دارای 
دوست دلسوزند» و نه دارای میانجیگری که میانجی او 
پذیرفته گردد. خداوند به حق و عدل داوری می‌کند. و 
کسانی را که بجای او به فریاد می‌خوانند (به سبب عجز 
و ناتوانی) کم‌ترین داوری از دست ایشان ساخته 
نیست (و اصلاً کاره‌ای نیستند تا داوری به پیش ایشان 
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برده شود). تنها خدا شنواو بینا است. 
«الاز فة»: نزدیک و شتابنده . 
قيامت نزدیک و خزنده است. بدین خاطر نفسها 
غم‌آلود و بریده بر ید ۵ اتتگا انگار دلهای غمناک بر 
گلوگاه‌ها فشار وارد می آورند. مردمان تفسهای خود را 
باز می‌گیرند و دردها و ترسهای خویش را قورت 
مي دشند. قورت دادن ایشان زا عهکین موسار 3و بر 
شتتهها نتان کی ی کتد ی انان وی زا پنسا 
نمی‌کنند که بدیشان مهر و عطوفت ورزد. و میانجیگر 
و شفیعی را نمی‌یابند که سخنش ارج و رواجی داشته 
آلود اطاعت 


یی اقافتا اشتا: اه 


باشد و از او در اين جایگاه سخت و غم 
بشو دق سشخنشن .یذ پرفته گرددا 
آنان در این روز پیدا و نمایان هستند. چیزی از 
چیزهای ایشان از یزدان نهان و پنهان نمی‌گردد. حستی 
دزدیده نگاه کردنشان, و راز پنهان در سینه‌هایشان: 
( یلم خائَة لین و ها تن آَلطُدُور >. 
خداوند از دزدانه نگاه ریت سا و از رازی که 
سینه‌ها در خود پنهان می‌دارند. آگاه است. 
چشم خیانت‌پیشه سعی می‌کند خیائت خود را پنهان 
دارد. ولی آن خیانت بر خدا پنهان نمی‌ماند. سینه‌ها راز 
پوشیده را پنهان می‌دارند. ولی آن راز برای علم خدا 
علنی و اشکار است. 
تنها خدا است که در این روز داوری حق خود را انجام 
می‌دهد. و خداگونه‌های اذعائی ایشان هیچ‌گونه منزلت 
و مقامی ندارند و هیچ‌گونه کاری را و حکمی را 
قضاو تی را نمی‌توانند بکنند: 
(و ان يَقضي باق و لین بدعون من دونه لا 
یفضون میم 4. 
خداوند به حقّ و عدل داوری می‌کند. و کسانی را که 
بجای او به فریاد می‌خوانند (به سبب عجر و ناتوانی) 
کم‌ترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلا 
کاره‌ای نیستند تا داوری به پیش ایشان برده شود). 
خداوند به حق و عدل داوری می‌کند. داوری او از 
روی دانش و آگاهی است و او می‌شنود و می‌بیند. این 
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قبلا موضوع این بند سوره را خلاصه کردیم. پیش از 
این که به تفصیل ان بپردازیم ملاحظه خواهیم کرد که 
این حلقه از داستان در اینجا همگام با موضوع سوره» 
فمگام با شیو؛ تعیر آن ذگر می‌گرده. گاهی هم سین 
عبارات سوره تکرار می‌شود و با همان شیوه تسعبیر 
پیشین هم اداء می‌گردد . . مثلاً از زبان مرد مومن 
معنیها و تعبیرهائی نقل می‌شود که قبلاً در سوره آمده 
است. او فرعون و هامان و قارون را تذکُر می‌دهد و 
یادآور می‌کند به اين که آنان در شهرها و کشورها در 
گشت و گذارند و بیا و برو دارند. بپایند خویشتن را 
اسیر هوا و هوس ننمایند. آنان را برحهدر می‌دارد از 
روزی و روزگاری بسان روزی و روزگاری که به 
دسته‌ها و گروه‌ها رسید و دمار از روزگارشان برآمد و 
بر باد فنا رفتند. همچنین ایشان را برحذر می‌دارد از 
روز قیامت. روزی که از صحنه‌های آن در سرآأغاز 
سوره سخن رفته است. از کسانی سخن می‌گوید که 
دربار آیات و نشانه‌های یزدان به جدال و ستیز 
می‌پردازند و خویشتن را گرفتار خشم خدا و خشم 
مومنان می‌سازند. این بخش هم در مرحلة ال آمده 
انیگ سین وواند قترانی هتعته ایسان را در انش 
دوزح نشان می‌دهد که خوار و رسوا هستند و به لابه و 


زاری می‌پردازند و دعا می‌کنند و فریاد برمی آورند. 








فی‌ظلال الق رآن 
ولی پاسخی بدانان داده نمی‌شود. سرنوشت شوم امثال 
چنین کسانی قبلاً در سوره آمده است. 
بدین روال و بر اين منوال چیزهائی آمده است و تکرار 
گردیده است که بیانگر این واقعیّت است: منطق ایمان و 
منطق مومنان یکی است. زیرا منطق ایمان و موّمنان از 
حقّ یگانه‌ای مدد می‌جوید و یاری می‌طلبد. و خط 
سیری را می‌سپرد که با فضای سوره هماهنگی دارد و 
می‌خواند. و به سوره «شخصیّت» مستقلی می‌بخشد که 
دازا شیماها و تمادهای همعون و فمسان اننت. اشخ 
شم پدیدةٌ چشمگیری در همه سوره‌های قرآن است. 
0 
(ر سپرُوا ی الا زض قینظرُوا کیت کان عاقبة 
لین وا ین قنلهم کاثوا هم دی ود 
آثارا الازض, فده بذنوهم. و ماکان طم 
من اه من واق. ذلک بئم نت تأبیم رسلهم 
بالات قکفُوا فاد ۷ ان قوی شدید 
اعقاب . 
زا 0 
سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین 
اضما پونه ستاو ارام انشان اف سس 
گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در 
برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب 
رهائی نداده است). این (هلاک و عذاب) بدان خاطر 
بوده است که پیغمبرانشان دلاثل و براهین روشن 
فراع آنعتا نمی آووفتتای زانهش قانتهی آنان راه کفن 
درپیش می‌گرفتند» و خدا ایشان را گرفته و هلاک 
می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است. 
این گذرگاه موجود در میان داستان موسی بت و 
موضوع پیشین سوره, مجادله کنندگان و ستیزه‌گران 
مشرک عرب راکه با آیات و نشانه‌های خدا 
درمی‌افتند. به درس عبرت تاریخ تیش از انشان نلک از 
حواله می‌دهد. و ایشان را رهنمود می‌کند که به سیر و 
سیاحت در زمین, و دیدار از جایگاه‌های نقش زمین 
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شدن گذشتگان بپردازند. آن نقش زمین شدگانی که 
موضعگیری و موقعیّت ایشان را درپیش گرفته‌اند» و 
گام به گام آنان می‌روند. به مشرکان عرب اطلاع 
می‌دهد که هلاک شدگان و نابودگشتگان پیشین نیرو و 
آثاری در زمین داشته‌اند که از نیرو و آثار اینان فراتر 
بوده است. ولی با وجود قدرت و عظمت و کاخها و 
آبادیهائی که داشته 


عذاب و عقاب خدا ضعیف و ناجیز بوده‌اند. و 


اند. در برابر تاخت و یورش و 


گناهانشان ایشان را از منبع قدرت و قوّت حقیقی بریده 
است و به کناری افکنده است. و نیروهای ایمان که 
نیروی یزدان چیره و توانا با آنها همراه بوده است بر آن 
بزهکاران کافر تاخته است و ایشان را نابود کرده است: 
(فْاحَده اه بذویهم. و ماکان هم من الّه من 
واق 4. 
خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک 
ساخته است و مدافعی در برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند 
(و کسی ایشان را از عذاب رهائی نداده است). 
هیچ مدافعی و محافظی جز ایمان و عمل صالح و جای 
گرفتن در جبهه ایمان و حقّ و خوبی وجود ندارد. قطعاً 
تکذیب کردن پیغمبران و نادیده گرفتن دلائل و براهین, 
سر به نابودی و عذاب می‌کشد: 
(ذیک با اوه زج 4 بالینات. 
فک وا. أحد 


این (ه لاک و عناب) 9 ِ بوده است که 


پیغمبرانشان دلاثل و براهین روشن برای ایشان 
می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر درپیش 
می‌گرفتند. و خدا ایشان را گرفته و هلاک می‌کرد. چرا 
که او نیرومند شدیدالعقابی است. 

0 
بعد از این اشار کلی و مختصر روند قرآنی به بیان 
حال نمونه‌ای از نمونه‌های کسانی می‌پردازد که پیش از 
ایسنان بسوده‌اند. و از اینان نیروی بیشتر و آثار 
فراوان‌تری در زمین داشته‌اند. خداوند آنان را در برابر 
گناهانشان گرفته ایو انوا موه ات آ نان 





فی‌ظلال‌القرآن 
فرعون و قارون و هامان, و کسانی از قلدران و 
زورگویان و سرکشان و یاغیانی بوده‌اند که با فرعون و 
قارون و هامان همکاری و همراهی داشته‌اند. 
این حلقه از داستان موسی لا به موقعیتها و دیدگاه‌ها 
تقسیم می‌شود. با موقعیّت عرضه کردن رسالت به 
فرعون و فرعونیان می‌آغازده و سر به دامنهٌ قیامت 
می‌کشد و در آنجا خاتمه می‌پذیرد. فرعون و فرعونیان 
و سران کافر و پیروان ایشان در میان آتش دوزخ به 
جدال و نزاع و اظهار دلیل و برهان برای یک‌دیگر 
می‌پردازند! این بخش» کوچ دور و درازی است. ولیکن 
روند قرانی «تکه‌های» مشخصی از این کوج را 
برمی‌گزیند. تکه‌هائی که مقصود و منظور این حلقه را 
به‌ویژه در این سوره بیان می‌دارد: 

«ر فد آرسلنا موی بایاتنا و سلطان سبین, ای 

فزعون و هامان و ر قارژُون. الوا ساحه داب ‌. 

ما موسی را همراه با معجزات و دلیل روشن فرستادیم 

به سوی فرعون و هامان و قارون. ایشان گفتند: موسی 

جادوگر دروغگوئی است. 
این جایگاه نخستین ملاقات است. این سو موسی است 
و با خود معجزات و ایات خدا را به ارمغان اورده 
است. هیبت و شکوهی دارد که برگرفته از حقّی است که 
در دست او است. آن سوی دیگر فرعون و هامان و 
قارون ایستاده‌اند. باطل ناروا و نیروی ظاهری و مرکز 
حکومتشان همراه با آنان است. بر مرکز حکومتشان از 
رویاروی حق با آن که نیرومند و قوی است می‌ترسند . 
.. بدین هنگام به ناحقّ به جدال و ستیز می‌پردازند تا با 
آن حق را از میدان به در سازند: 

(تفالوا: ساحهکذات ». 

ایشان گفتند: موسی جادوکر دروغگوئی است. 

6 
روند قرآنی شرح و بسط چیزی را درهم می‌پیچد که 
پس از این کشمکش و ستیز درگرفته است. موقعیّت 
مسابقه و مبارزهٌ با جادوگران راء و ایمان آوردن 
جادوگران به حقّی که بر باطلشان پیروز گردیده است. و 
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ها مرتخد اه به هم میفتد 
تزویرهائی را که می‌نمودند. همه اینها را درهم پیچید 
است و ذکری از آنها ننموده است. و به موقعیّتی بسنده 
کرده است که پس از این _ آمده است: 
ان اف ین جد 
لین ۳ ۳ ۳ 
هنگامی که موسی از جانب ما حق را بدیشان رساند. 
(سردمداران کفر به پیروان خود) گفتند: بکشید 
فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان آورده‌اند (تا 
دودم‌انشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و 
زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و کنیزی ما 
مشغول شوند). 
پیش از تکمیل معنی آیه, بر اين موقعیّت چنین پیرو 
می ز ند: 
و ما کید الکافرین الا نی ضَلال . 
لیکن نیرنگ کافران بی‌نتیجه بوده و جز کمراهی 
نخواهد بود (و تیرشان پیوسته به سنگ خواهد خورد. 
و طرحهای شیطانی آنان سرانجام دامنگیر خودشان 
خواهد شد). 
این است منطق طاغیان و یاغیان درشتخوی ناتراشیده و 
ناخراشیده. سلسلة دشمنی را می‌جنبانند هر زمأن که 
حجّت و برهان, ایشان را به تنگنا بیندازد و خوارشان 
بسازد. و بترسند که حق بر اهداف باطلشان پیروز 
بشود. چون در حق قدرت و قوّت و فصاحت و بلاغت 
و روشنی و روشنگری است. و حق فطرت را مخاطب 
قرار می‌دهد. و فطرت به حق پاسخ مثبت می‌دهد و 
سخن او را می‌شنود و می‌پذیرد. برای مثال جادوگرانی 
که آورده شده بودند تا پر موسی و آنچه با خود داشت 
پیروز گردند. ولی نخستین کسانی شدند که رو در روی 
فرعون زورمدار و زورگو به حق ایمان آوردند و به 
دنبال حق روان شدند. 
فرعون, و هامان و قارون گفتند: 
( الوا آبناء اذین منوا ء مه و ارس تحو | 
نساءهم ‌. 





فی‌ظلال القرآن 
بکشید فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان 
آورده‌اند (تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده 
گردد) و زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و 
کنیزی ما مشغفول شوند). 
فرعون در روزگار تولد موسی - همچون فرمانی را 
صادر کرده بود. پس از صدور نخستین فرمان. یکی از 
دو احتمال وجود دارد که روی داده باشد. احتمال اوّل 
این است که فرعونی که آن فرمان را صادر کرده است 
مرده است و پسرش جانشین او گردیده است يا ولیعهد 
وی شده است. و در زمان صدور فرمان دستور به 
مرحله اجراء فتفافته اشت تا ان زمان که موسی آمده 
است و با فرعون جدید رویاروی گردیده است. فرعون 
جدیدی که موسی را می‌شناخته است بدان هنگام که 
ولیعهد بوده است. و با نحوه تربیت موسی در قصر 
آشنا گشته است. و از فرمان نخستین مبنی بر سر بریدن 
پسران و برجای گذاشتن دختران بنی‌اسرائیل هم باخبر 
بوده است. اطرافیان او بدین امر اشاره می‌کرده‌اند. و 
کسانی را نام می‌برده‌اند که به موسی ایمان آورده‌اند. 
چه از میان جادوگران و چه از میان بنی‌اسرائیل اندکی 
که با وجود ترس از فرعون و فرعونیان به موسی ایمان 
.. احتمال دوم اين است که فرعون اوّل که 


موسی را به فرزندی پذیرفته است» هنوز بر تخت 


اورده‌اند 5 


سلطنت بوده است و اجراء فرمان نخستین را پس از 
مدتی به تأخیر انداخته است. يا این که بعد از آن که 
فتدو: تقرت آن قیاق گردیده استاعلی کرو ان 
را متوقف ساخته است. اطرافیان به تجدید عملیّات 
اشاره می‌کنند و ادامه کار را بدو پيشنهاد می‌نمایند. 
تنها خواستار کشتن کسانی می‌شوند که ایمان آورده‌اند 
و با موسی متحد و همدست می‌گردند. تاایشان را 
بترسانند و به وحشت و دهشت بیندازند. 

ولی چنان که به نظر می‌رسد فرعون رأی و نظر دیگری 
دارد. يا پیشنهادی افزون بر آن توطئه دارد. تا بدین 
وسیله از دست موسی نجات پیدا کند و آسوده‌خاطر 


شود! 
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9و ‌ 


رز نم ۶ 


و قال فزعون: درون آفتل مُوسی. و لدع ربه. 
آخاف آن ی یدل دیتکم؛ و آن بظهر ن ال 
شناد ». 


فرعون (به اطرافیان و مشاوران خود) گفت: بگذارید 

من موسی را بکشم و او پروردگارش را (برای نجات 

خود از دست من) به فریاد خواند. من از این می‌ترسم 

که آئین شمارا تغییر دهد. یا این که در زمین فساد را 

گسترش دهد و پراکنده سارد. 
از سخن فرعون که می‌گوید: 

درون آفثل ‏ موسی 4. 

بگذارید من موسی را بکشم. 
چنین پیدا است که اين رأی و نظر با اشکالی -از لحاظ 
سیاستمداری و کشورداری - روبرو می‌گردد. انگار 
گفته می‌شود: کشتن موسی اشکال را برطرف نمی‌کند و 
مشکل را از سر راه برنمی‌دارد. چه بسا کشتن موسی 
سبب شود عامهٌ مردمان او را مقدس دارند و شهید 
بشمارند. و دهن و انديشة ایشان به سوی او و آئینی که 
رها یز خیون رف فان بان 
خبانبداری از ارو اتتیش هیا یاه تتتضوضا 
جادوگران در ملاً عام و همایش همگانی ملی ایمان خود 
را اعلام داشته‌اند. و سبب اتمای اتف و یکی ۱ 
اعلان کرده‌اند. جادوگرانی که ایشان را آورده‌اند تا کار 
موسی را باطل کنند و با او دشمنی ورزند و مبارزه 
نمایند . . . چه‌بسا هم یکی از مشاوران شاه احساس 
هراس کرده است از این که نکند خدای موسی از 
فرعون انتقام بگیرد. و بر آنان ستازد و کار ایشان را 
بسازد. این هم چیز دور از ذهنی نیست. چه بت‌پرستان 
معتقد به تعدد خدایان بودند و چندگانه پرست بودند. و 
بسیار زود تصوّر می‌کردند که موسی خدائشی داشته 
باشد و انتقام او را از کسانی بگیرد که بدو تجاوز و 
تعذی بکنند!.. سخن فرعون هم پاسخ همین اشاره است: 
( ولد | رب >. 
و او پروردگارش را (برای نجات خود از دست من) به 


فریاد بخواند. 
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هرچند هم از فرعون بعید نیست که بدون هرگونه 
مقدمه‌ای همجون سخن گناه لودی را از راه خودستائی 
و هرزه‌درائی گفته باشد. و سزای آن را شم در پایان 
گشت و گذار گرفت. همان‌گونه که خواهد امد. 
شاید بد نباشد اندکی در برابر حجت و برهان فرعون 
برای کشتن موسی بایستیم: 
نی آخاف آن 2 ببدل دیتکم آآن هر نی الازض 
اناد . 
من از این می‌ترسم که آئین شما را تغییر دهد. یا اين که 
در زمین فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد. 
آیا شگفت‌تر و شگرف‌تر از این یافته می‌شود که 
فرعون گمراه بت پرست درباره موسی 2 پیغمبر خدا 
بگوید: ۳ ۱ 
آخاف آن یل دینک ان بظهر ن الّض 


آیا این عین همان سخنی نیست که هر طاغوت 
تباهپیشه‌ای دربارهٌ هر دعوت‌کنند؛ مصلح و اصلاحگری 
ان را زده است و می‌زند؟ ایا این عين همان سخنی 
نیست که فرد باطلگرای اخمو و ترشرو آن را در برابر 
حق زیبا و آراسته گفته است و می‌گوید؟ آیا این عین 
همان سخنی نیست که شخص گول‌زنند؛ ناپاک آن را 
رو در روی ایمان آرام و آرام‌بخش برای برانگیختن 
احساسات مردمان گفته است و می‌گوید؟ 
این منطق یگانه‌ای است که تکرار می‌گردد هر زمان که 
حقّ و باطل, و ایمان و کفر. و صلاح و طغیان, در طول 
روزگاران و در سرزمینهای مختلف, به همدیگر برسند 
و یکدیگر را ملاقات کنند. داستان قدیمی و مکرّری 
است. و هرچندگاهی بیان و روایت می‌شود. 
و اما موسی تب به پا استواری و دژ محکمی پناه 
برد. او خویشتن را به آستانه‌ای انداخت که پناهندگان 
را می‌پاید و حمایت و حفاظت می‌فرماید. و به جوار 
ایندگان وا جوار می‌دهد و در پناه خود می‌گیرد: 

و قال مٌ موسی: :نی عَذت بریي و ربکم کل 

متکبر لا یز یمن یرم شاب ». 
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موسی (خطاب به فرعون و فرعونیان) گفت: من به 

پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از دست 

هر مستکبری که به روز حساب و کتاب (قیامت) ایمان 

نداشته باشد. 
موسی این را گفت و آرام گرفت. و کار و بار خود را به 
خدائی واگذار کرد که برتر و بالاتر از هر مستکیّر و 
خودبزرگ‌بینی است. و بر هر زورمدار زورگوئی چیره 
است. و بسرای حمایت پناهندگان به خود از دست 
مستکبران توانا است. به وحدانیّت و یکتائی خدای خود 
و خدای ایشان اشاره کرد. موسی وحدانیّت و یکتائی 
خدا را از ترس و هراس تهدید و تنبیه فرعون و 
فرعونیان فراموش نکرد و به ترک آن نگفت. همچنین 
به عدم ایمان فرعون و فرعونیان به روز حساب و کتاب 
نیز اشاره کرد. چه هر متکبُری که به روز حساب و کتاب 
ایمان داشته باشد تکبّر نمی‌ورزد و عظمت نمی‌فروشد. 
وقتی که موقعیّت خود را در آن روز پیش چشم دارد و 
بداند که او حسرت‌زده و فروتن و کرنش‌کن و خوار 
می‌ایستد. بدون هرگونه نیرو و قدرتی, و بدون داشتن 
هرگونه دوست صمیمی و شفیع و میانجی‌ای که از او 
اطاعت شود. 
0 
در اینجا مردی از خاندان فرعون که حق به دلش راه 
پیدا کرده است و او ایمان خود را نهان داشته است. 
برمی‌خیزد و از موسی دفاع می‌کند. و به چاره‌جوئی و 
رهائی موسی از دست مردمان می‌پردازد. و در خطاب 
به فرعون و فرعونیان روشهای گوناگونی به کار 
می‌برد. و با پند و اندرز و از راه دلسوزی به دلهایشان 
راه پیدا می‌کند. و با ترساندن و قانع کردن حسشاسیّت 
آتانوا برمی‌انگیزد: 

«ر قال رجل م وین من آل فزعون یکت ایانه 

َو لاه بِقول: تا رد حن با 
بات من ربکم؟ 
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جدد پنجم 
یم ظاهرین ق ال فنْیضرّنا من بأس ال 


جاء؟ قال و فزعوّن: ی 7 ما 
نی اف کم تم اأخزاب. ز 
نوح و عاوو ند و لین بتغرهم و مق رید 
ظلما للعباد. و یا قزم نی آخاف علیکم یرم شا 
رم ون مُذبرنَ کمن وین عاصم. من 
ْضل اه و وق جا کم و ِ سف من 
بل بالات نا ز المری شک جاءکمب ع تا 


هلک قلم: آن بعت این بو ولا .کذلک 
ْضل ال من ن هو شرف ناب لین مجادلون فِ 
آیات الب شطاز ن ام کب متا عنذ او و عند 
لین آمتواء کذلک یطع اه علی کل قلب متکر 
جبّار ». 

مرد ممنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان 
می‌داشت گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر 
که می‌گوید: پروردگار من ال است. در حالی که دلاشل 
روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان 
برایتان آورده است و به شما نموده است؟ اگر او 
دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او خواهد 
شد. و اگر راستگو باشد؛ برخی از عذایهائی که شما را 
از آن می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. قطعاً 
خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود 
نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. (مرد ممن 
ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز حکومت در دست 
شما است. و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید. اما اگر 
عذاب سخت (خانه‌برانداز و ریشه‌کن‌ساز) الهی 
دامنگیرتان شود. چه کسی ما را مدد و یاری خواهد 
کرد و برای رستگاریمان خواهد کوشید؟ فرعون گفت: 
من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت. شما را 
رهنمود نمی‌کنم. (پس دستور من کشتن موسی است و 
باید اجراء شود). آن مرد باایمان گفت: ای قوم من! 
می‌ترسم همان بلائی به شما برسد که در روزگاران 


گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده۵ است. از سزای 
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جزء بیست‌وچهارم 
عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی 
که بعد از آنان بوده‌اند (می‌ترسم که گریبانگیرتان 
شود). خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم کند (و 
نمی‌پسندد که بندگانش هم به همدیگر ستم کنند). ای 
قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزیده امَا 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. پیش 
از اين. یوسف آیه‌های روشن و دلائل آشکاری رابرای 
شما آورده بود. امّا شما پیوسته درباره آنچه آورده 
بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به دنبال 
او راه نمی‌افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگیخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
گمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یانقل در دست) داشته باشند. در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کش مکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
تافرس سا ایات آلفی اتوخی خفت شظهم حدا ز 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 

این چرخش و گردش. چرخش و گردش بزرگ و فراخی 

است که مرد موّمن با توطثه‌گران فرعون و فرعونیان 

می‌آغازد. این منطق فطرت با ایمانی است که محتاطانه 

و ماهرانه و نیرومندانه, مطالب و مقاصد را به گوش 

دیگران می‌رساند. 

تخنست یه رش آگری یدیم نزدازو که آنان در صدد 

اقدام بدان هستند: ۲ 
(أَفتُونَ رجلاً آن یقول: رب له . 
آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می‌کوید: 
پروردگار من النّه است؟. 


آیا این سخن پاک متعلق به اعتقاد دل و باور درون 
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سزاوار کشتن است. و باید در برابر آن خونی را ریخت 
و جانی را گرفت؟ اگر چنین شود و چنین رود. کار 
بسیار زشت و پلشت صورت خواهد گرفت. کاری که 
آشکار و پدیدار است که ناشایست و نابایست است. 
سپس مرد مومن گام دیگری را با ایشان برمی‌دارد. 
کسی که این سخن پاک را بدیشان می‌گوید: 
ری ال #. 

پروردگار من خدا است. 
آن را می‌گوید و دلیل آن را و برهان آن را در دست 
دارد: 

و قذ جاء کم لیات من ریکم ). 

در حالی که دلائل روشنی و معجزات آشکاری از جانب 

پروردگارتان برایتان آورده است. 
اشاره می‌کند به دلائل و معجزاتی که موسی 1 آنها 
را آورد و نمود. و آنان آنها را دیدند. ایشان که با 
خود خلوت کرده‌اند تقو آ یرای تسه انت9ت 
مشکل است دربارهٌ آن دلائل و معجزات با یکدیگر 
ستیزه و جدال کنند! 
سپس بدترین فرضیّه را برایشان مطرح می‌کند. و در 
برابر این مسأله همچون شخص دادگری می‌ایستد و با 
ایشان از آن سخن می‌گوید. این فرضیّه را ببرای 
شکاش با یشان بسانم تور کین جدی 
است که می‌توان پیش چشم داشت: 

ون یک کاذبا فَعیّه ره >. 

اگر او دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او 

خواهد شند. 
او مسوولیّت کارش را خواهد داشت. و به سزای آن 
خواهد رسید. و گناه آن را بر گردن خواهد گرفت. به هر 
حال این کار که بدیشان اجازه نمی‌دهد او را بکشند. 
احتمال دیگری هم در میان است. و آن اين که چه بسا 
راستگو است. باید در برابر اين احتمال خوب احتیاط 
کرد. و خویشتن را در معرض نتائج و پیامدهای آن قرار 
نداد: 

ور« 


(رّ ان یک صادفً کم بَعْض الّذی یعدکم >. 


۵ م 
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س_ 


می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. 
گریبانگیر ایشان شدن برخی از عذابهائی که آنان را از 
آن می‌ترساند نیز کم‌ترین احتمال در اين قضیّه است. 
مرد مومن بیش از این از ایشان نمی‌خواهد. و اين هم 
نهایت انصاف در جدال و تلاش برای سرکوب نمودن و 
محکوم کردن است. 
آن‌گاه به طور پنهان تهدیدشان می‌کند. آن‌گاه که سختی 
را می‌گوید منطبق بر حال و احوال موسی و نیز منطبق 
بر ایشان و حال و احوالشان: ۱ 

( ان له لامَدی مَنْ هو مرف کذابٌ 6. 

قطعاً خداوند 0 را (به راه نجات و رستگاری) 

رهنمود نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. 
اه سر عبانم ضها او راشای 
نمی‌دهد و موفّق نمی‌کند. پس بگذارید او از خدا سزای 
خود را بگیرد. از اين هم خویشتن را برحذر دارید که 
موسی و پروردگار او را تکذیب دارید و در گسناهان 
زیاده‌روی کنید. و درنستیجه همچون سرنوشتی 
گریبانگیرتان گردد و به سزای خود برسید! 
وقتی که مرد مومن. فرعون و فرعونیان را بسدینجا 
می‌کشاند که هرکس زیاده‌روی و تکذیب کند. بر آنان 
می‌تازد و ایشان را از عقاب خدا می‌ترساند. و از 
عذات او برخل رش دار غدای کم ملک و معلکت:و 
سلطه و قدرتی که دارند ایشان را از آن نمی‌رهاند. 
ایشان را تذکُر می‌دهد به نعمتی که سزاوار آن است 
شکر و سپاس آن گفته شود نه کفران و ناسپاسی آن 
کرده شود: ۱ 

یا موم کم الک الیرم ظاهرین فی الأْزض. فن 


سس 
۱ 
ره ور ۶ 


ب‌ 


یضرا من باس اه ٍن جاعنا؟ . 

(مرد موّمن ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز 
حکومت در دست شما است. و در این سرزمین پیروز 
و چیره‌اید. اقا اگر عذاب سخت (خانه‌برانداز و 
ریشه‌کن‌ساز) الهی دامنگیرتان شود. چه کسی مارا 


مدد و باری خواهد کرد و برای رستگاریمان خواهد 
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کوشید؟!. 
مرد مومن همان احساسی را دارد که دل با ایمان دارد. 
او احساس می‌کند عذاب خدا به صاحبان ملک و 
مملکت و سلطه و قدرت در زمین از هرکس دیگری 
نزدیک‌تر است. لذا آنان سزاوارتسرین مردمان برای 
پرهیز از عذاب خدا هستند. و شایسته‌ترین مردمان 
برای احساس کردن عذاب خدا و دوری گزیدن از آن 
می‌باشند. آنان بایسته است پیوسته از عداب خدا 
هراسان باشند. چه عذاب خدا در هر لحظه‌ای از لحظات 
شبانه‌روز در انتظارشان است. این است که مرد مومن 
ایشان را به یاد ملک و مملکت و حکومت و قدرتی 
می‌اندازد که دارند و در آنند. او بدین معنی اشاره 
می‌کند که در حسّ و شعور بینای او جای گرفته است و 
استقرار پذیرفته است. سپس خود را از جملهٌ ایشان 
می‌شمارد. در آن حال که آنان را به یاد عذاب خدا 
می‌اندازد و متذکرشان می‌سازد: 

رفن ینصرنا مخ بأس اه ان جاء‌نا؟ ». 

اگر عذاب سخت (خانه‌برانداز و ریشه‌کن‌ساز) الهی 

دامنگیرتان شود. چه کسی ما را مدد و پاری خواهد 

کرد. 
این سخن بدان خاطر است که بدیشان بفهماند که کار و 
بارشان برای او مهم است. چه او یکی از ایشان است. 
و منتظر سرنوشت خود با آنان است. لذا او در این 
صورت دلسوز ایشان و مهربان در حقّ آنان است. مرد 
مزمن امیدوار است این سخن ایشان را بر آن دارد که 
به بیدارباش و هوشیارباش او خوب توجه کنند و 
اهمَیّت بدهند. و او را سرچشمهة پاکی و بیگناهی و 
اخلاص و یکرنگی بدانند. مرد موّمن می‌کوشد که 
بدانان بفهماند اگر عذاب خدا بیاید هیچ کسی نیست که 
یار و مددکار انسان بشود و او را از عذاب برهاند و از 
آن پناهش دهد. مردمان در مقابل عذاب یزدان بسیار 
ضعیف و بسی ناتوانند. 
در اینجا فرعون متوسّل به همان چیزی شد که هر 
طاغی‌ای بدان متوسّل می‌شود وقتی که پند و اندرز 
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داده شود. عرّت بزهکارانه و غرور گناه او را فرا 
می‌گیرد و کبریا و نخوتِ دروغین او را به انجام گناه 
بیشتر می‌کشاند. چنین می‌انگارد که پند و اندرز 
خالصانه فرمانروائی بر سلطه و قدرت او است. و ماية 
کاهش نفوذ او می‌گردد. و در نفوذ و حکومتش 
مشارکت می‌شود: : 
(قال فزعون هآ ریک !9 ماآری و ماد که لا 
سبیل آلرشاد ». 
ون گفت: من جز آنچه صلاح دیده‌ام و پیشنهاد 
کرده‌ام صلاح نمی‌بینم و به شما پیشنهاد نمی‌کنم» و من 
جز به راه هدایت و منتهی به سعادت. شمارا رهنمود 
نمی‌کنم (پس دستور من کشتن موسی است و باید 
اهاز 
من به شما چیزی را نمی‌گویم مگر چیزی را که آن را 
خوب و نیک ببینم. و معتقد باشم که سودمند است. و 
قطعاً شایسته و بایسته است. و بدون هرگونه مجادله‌ای 
چنین باید کرد و درست هم همین است! آیا طاغیان و 
سرکشان جز راهیابی و خیر و خوبی و راست و درست 
نمی‌بینند؟! و اصلاً آنان اجازه می‌دهند کسی گمان برد 
که طاغیان و سرکشان به خطا می‌روند و راه خطا 
می‌پویند؟! آیا اصلاً درست است که با وجود در میان 
بودن رأی و نظر طاغیان و سرکشان, رأی و نظری 
باشد؟! اگر چنین نباشد چگونه آنان طاغی و سرکش 
پشمار می‌آیند؟! 
ولیکن آن مرد موّمن در پرتو ایمانش جز این 
می‌انديشد. او فکر می‌کند که وظیفة او این است که 
بترساند و برحذر دارد و پند و اندرز دهد و ری و 
نظری را اظهار نماید که آن را راست و درست می‌بیند. 
او چنین معتقد است که بر او واجب است در کنار حقی 
بایستد که بدان باور دارد. رأی و نظر طاغیان و 
سرکشان هرچه باشد. آن‌گاه مرد ممن با نوا و آهنگ 
دیگری درهای دلهایشان را می‌زند. بدان امید که 
دلهایشان احساس کند و بیدار گردد و بلرزد و نرم شود. 
زنگ درهای دلهایشان را با نگاهی گذرا بر جایگاه‌های 





فی‌ظلالالقرآن 
نقش زمین شدن گروه‌ها و دسته‌های پیش از ایشان به 
صدا درمی‌آورد. زیرا آن جایگاه‌ها گواه بر اين هستند 
که عذاب سخت خدا تکذیب‌کنندگان و طاغیان را 
فراگرفته است و فرامی‌گیرد: 
(وّقال اي آمَن: :یاقو اف 
ماخ اب. مثل دآب قَرْم و 
این من بخدهم. و ما له یط لاد 
آن مرد باایمان گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلائی 
به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروه‌ها و 


س 
1 1 


خاف علیکن بفل 


دسته‌ها رسیده است. از سزای عادتی همچون عادت 

قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده‌اند 

(می‌ترسم که گریبانگیرتان شود). خداوند نمی‌خواهد 

به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که بندگانش هم به 
هر گروه و دسته‌ای روزی و روزگاری داشته است.؛ 
ولی مرد مّمن هم این روزها و روزگارها را در 
روزری و روزگاری جمع می‌کند: 

(مفل یزم زاب ). 

مثل روز و روزگار کرو و دسته‌ها. 
این همان روز و روزگاری است که عذاب سخت خدا 
در آن پسدیدار و نسمودار می‌گردد. این روزها و 
روزگارها هم هرچند که با توجّه به گروه‌ها و دسته‌ها 
متعدد و پراکنده است. ولی سرشت یگانه‌ای دارد. و لذا 
یک روز و روزگار یار است. 

و ما الله ر برید ظلما للعباد ‌. 

خداوند یز شا به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که 

بندگانش هم به یکدیگر ستم کنند). 
خداوند بندگانش را در برابر گناهانشان گرفتار و معذب 
می‌فرماید. و کسانی را که پیرامون ایشان زندگی 
می‌کنند. و افرادی را که بعد از ایشان پای به جهان 
می‌گذارند. اصلاح کرده است و اصلاح می‌کند با 
مصائب و بلایائی که خدا گریبانگیر بزهکاران ساخته 
است و می‌سازد. 
آن‌گاه زنگ درهای دلهایشان را با آهنگ دیگری به 
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صدا در می‌آورد. در آن حال که ایشان را به روز و 
روزگار دیگری از روزها و روزگارهای خدا تذکر 
می‌دهد(( و آن روز و روزگار قیامت است که زمان 
صدا زدن همدیگر است: ۱ 

و یا قزم ق أَخاف علیکم یوم اناد وم تون 
شذبرین ما یفن خام. ون بش اف 
فاله من هاد ‌. 1 
ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گريزید. اما 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت 

در آن روز که قیامت است فرشتگانی که مردمان را 
برای جایگاه همایش همگانی محشر جمع آوری 
می‌کنند فریاد برمی آورند. کسانی که در اعراف هستند 
بهشتیان را و همچنین دوزخیان را فریاد می‌دارند. 
بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند. و دوزخیان نیز 


بهشتیان را صدا می‌زنند ... پس فریاد زدن به شکلهای 
گوناگون وجود دارد.! روز قیامت که «یوْم الناد: روز 


صدا زدن» نامیده شده است» سایه‌روشن فریاد 
برآوردن و شیون سردادن و صدای واویلا از اینجا و از 
آنجا برخاستن را ترسیم می‌کند. و ازدحام و دشمنانگی 
را به تصویر می‌کشد. با گفت مرد موّمن نیز اتفاق و 
هماوائی دارد: 

«یوْم تون مد مرن ما کم نا من خایم 6. 

آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید. اما هیچ پناهی 

شا زاس حفط خوی اوغذان انار 
چه‌بسا این پشت کردن و گریختن, وقتی انجام می‌گیرد. 
که ترس و هراس دوزخ بدیشان رو می‌کند. یا بخواهند 
بگریزند. امّا هیچ پناهی آن روز پیدا نمی‌کنند. و وقت 
گریز هم نیست. تصویر جزع و فزع و گریختن و فرار 
کردن در اینجا بیشتر مربوط به مستکبران زورگو و 
زورمدار روی زمین است که صاحبان جاه و جلال و 
حکومت و قدرت می‌باشندا 
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( من تضل اله فا له من هاد > . 
خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه 
سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. 
شاید در اين سخن اشار؛ نهانی به گفتةٌ فرعون باشد که 
می‌گفت: , 
(و ما آفدیکم لبیل شاد >. 
من جز به راه ملانت مایت نها 
رهنمود نمی‌کنم. 
مرد مومن گوشه می‌زند به این که هدایت خدا هدایت 
است و بس, و کسی را که خدا گمراه سازد هیچ راهنما و 
راهبری نخواهد داشت. خدا از حال و وضع مردمان و 
اصل و حقیقت ایشان. می‌داند چه کسی سزاوار هدایت 
است و چه کسی درخور ضلالت و گمراهی 
در پایان ایشان را به موضعگیری آنان در برابر یوسف 
تذکر می‌دهد و یادآور می‌شود. از نژاد یوسف, موسی - 
عَلیهمَا السُلامٌ - است. یادآور می‌شود که آنان چگونه 
موضعگیری کردند و نسبت به رسالت او شک و تردید 
ورزیدند. بدین وسیله تکذیب می‌کند سخنی را که 
قاطعانه می‌گفتند مبنی بر اين که پس از یوسف خداوند 
پیغمبری را مبعوث نمی‌کند و برانگیخته نمی‌دارد. هان! 
این موسی است که می‌آید پس از مدّت زمانی که از 
دوران یوسف می‌گذرد. اين امر همچون سخنتان را 
تکذیب می‌دارد. و دروعٌ قلمداد می‌کند: 
و یو من قبل بالات فازلمق 
قک ما جاء کم به حتیذا هلک قلم: ببعت ت نله 
من بَعْده رسْولاٌ کذلک یضل ال من هو ضرف 





اصِ مراد از «أیّام ازله» یا روزها و روزگارهای خدا» حوادث خوش و9 ناخوشی 
است که در آنها رخ داده است و مصائب و بلایائی است که آنها را گریبانگیر 
دسته‌ای, و نعمتها و لطفهائی است که آنها را بهرةٌ گروهی نموده است. 
(مترجم) 

۲- فریاد زدن, گذشته از موارد بالا به شکلهای دیگری نیز وجود دارد. در 
آن روز هر ملّتی را به نام پیغمبرش فریاد می‌دارند. مردمان همدیگر را صدا 
می‌زنند و به کمک می‌طلبند. مردمان کافر واویلا سر می‌دهند و نابودی خود 


را فریاد می‌دارند. و ... (مترجم) 
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و و 


بط باعل کل قلب متکبر جبار 6 
۷۹ اين» یوسف آیه‌های ووقت ر رل نزن ر 
برای شما آورده بود. امّا شما پیوسته درباره آنچه 
آورده بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به 
دنبال او راه نمی‌افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگيخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
کمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند». در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کش مکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
این نخستین باری است که در قرآن به رسالت 
یوسف ْث اشاره می‌گردد. مبعوث می‌شود تا در مصر 
قوائین خدا را برساند. در سوره یوسف آگاه شدیم که 
یوسف به مقامی رسید که می‌توانست بر گنجها و 
خزینه‌های زمین گمارده شود و در آنها دخل و تصاف 
کند. او «عزیز مصر» شد. عزیز مصر لقبی است که جه 
بسا به نخست‌وزیر مصر گفته می‌شد. در خود سورد 
یوسف می‌توان برداشت کرد که یوسف بر تخت مملکت 
مصر نشسته است. هرچند که نمی‌توان آن را مکد دید 
و حتمی انگاشت. مرادمان این فرموده است: 
رفن عل العزش و وال مجَد و فال: 
یا بت هذا أویل ز رای من قبل قد جَعلها ری 
حقَا ». 


یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 


مردمان آن زمان,. در حسق سران و امیران و 


فرمانروایان, جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 


گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
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است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدّل کرد. 

(یوسف/۱۰۰) 

چه‌بسا این تخت که یوسف پدر و مادرش را بر آن 
نشانده است تخت سلطنت و حکومت مصری فرعونی 
نباشد و بلکه تختی جدای از آن باشد. به هر حال 
یوسف به مکان حکومت و به مقام سلطنت رسیده 
است. بدین خاطر می‌توانیم حالتی را به تصور 
درآوریم که مرد ممن بدان اشاره می‌کند. حالت شک 
و تردیدی که ایشان در بارٌ چیزی داشتند که قبلا 
یوسف برایشان آورده بود. آنان با یسوسف سازش 
می‌کردند و آشکارا او را تکذیب نمی‌کردند بدان هنگام 
که پوسفت بر ممند قدرت و سلطنت تشسته بودا 

( < حق لذا هلک فلع لن 

رَسُولاً ». 


تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: خداوند بعد از او دیگر 


یِبْعَت ال من بغدو 


پیفمبری برانگيخته نخواهد کرد. 
اتکا یت وی تا ی ری از ما 
خوشحالی خود را اظهار می‌دارند. و بیان می‌کنند که از 
توحید خالص و , 
خالص و یکتاپرستی سره‌ای که از سخنی پدیدار و 
آشکار می‌گردد که یوسف با دو دوست زندانی خود 
گفته است: 

( راب رون خر ما "الواحد الَْهار ». 

آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو 


یکتاپرستی سر ۵ بیزار بوده‌اند. سوحید 


هریک از آنها شود) بهترند یا خدای یگانهةٌ چیره (بر همه 

چیز و همه کس؟). (یوسف/۹) 
آنان گمان می‌بردند بعد از یوسف هرگز پیغمبری را به 
سویشان روانه نمی‌کند. این هم آرزوی ایشان بود. 
اغلب اتفاق می‌افتد که انسان چیزی را آرزو می‌کند و 
بدان رغبت می‌ورزد. و بعد از آن تحقق یافتن آن را 
باور می‌دارد. چه تحقق یافتن آن بدین آرزو و رغبت 
پاسخ می‌گوید! 
مرد مومن در اینجا شدت و حدذت می‌ورزد. در حالی 
که به این شک و تردید و اسراف و زیاده‌روی در 


سس تست جع اس بسن شتسی یی ۳2 لب و و یریسم سره سس ات ی ری و وس تخرد 
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تکذیب اشاره می‌کند و می‌گوید: 
(کذلک ْضل ال من هو مُسرف مراب 6. 
این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و 
سرگشته می‌سازد. 
مرد مومن ایشان را می‌ترساند که خداوند گمراه 
. می‌سازد کسی را که اسراف‌کننده پاشد و در عقيدة خود 
شک و تردید داشته باشد. عقیده‌ای که فت ابا او 
دلائل روشن باشد. 
سپس مرد مژمن در رویاروئی با ایشان تندی می‌کند و 
سخت آنان را از خشم خدا و از خشسم مومنان 
می‌ترساند. بدیشان اعلام می‌دارد که تازیانةٌ خشم خدا 
و مومنان بر سر کسانی فرود می‌آید که در بارة ایات و 
نشانه‌های خدا بدون دلیل و برهان جدال و ستیز درپیش 
گيرند. فرعون و فرعونیان همچون جدال و ستیزی در 
زشت‌ترین صورت خود داشتند. مرد مومن بر تکّر و 
خودبزرگ‌بینی و زوزگران و قلدری می‌تازد. و بیم 
چشم دلهای خودبزرگ‌بینان 1 
زورگویان را کور گرداند و بینش درونهایشان را 
بازگیرد! 
این یاون ف 1 یات اه عبر سُلطان شاه 
کر مق عند اه و عند لین وا کذلک یط 
افعل کل قلب شکب جیار ۰4 
آنان کسانیند که بدون هیچ دلیلی که (از عقل یا نقل در 
دست) داشته باشند» در برابر آیات الهی (موضعگیری 
می‌کنند و) به ستیز و کشمکش می‌پردازند. (چنین جدال 
بی‌اساس و نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم 


خدا و کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. 


می‌دهد از این که خدا ج 


این‌گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو 

باشد» مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
تعبیری که بر زبان مرد مومن جاری شده است نزدیک 
است همان اصل تعبیر مستقیم در 
تازیانهٌ خشم بر سر کسانی فرود می‌آید که در باره 
آیات و نشانه‌های خدا بدون دلیل و برهان جدال بکنند 
ی تور از کوات کنسی وس ند کته 


سراغاز سوره باشد. 
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خودبزرگ‌بین و زورگو باشند. تا بدان اندازه خدا ایشان 
را گمراه می‌سازد که در دلهایشان جائی برای هدایت و 
روزنه امیدی برای درک و فهم نمانده باشد. 
‌ 
با وجود این که مرد موّمن چنین چرخش و گردشی را 
سر داد که با آن دلهایشان را تسخیر کرد. فرعون در 
گمراهی و ضلالت باقی ماند. و بر عدم شناخت حق 
مُصرّ بود و بر آن پافشاری می‌کرد. امّا چنان و آنمود کرد 
که او در بارءٌ اٍعای موسی تحقیق و پژوهش خواهد 
کرد. این جور هم به نظر می‌آید که منطق شخصی موّمن 
و حجّت و برهان او تا بدانجا تأثیر داشته است و جای 
گرفته است که فرعون و همراهان او نتوانستند آن را 
نادیده و ناشنیده بگیرند. اما فرعون برای خود گریزگاه 
تازه‌ای را پیدا کرد: ۱ 
و فال فرعَون: یا هامان آبْن لی صَرحا لعي نع 
لباب نبا رات اطع ی اه 4 مُوسی. و 
ناهگان .وکدلک ز م عون شوه عمَله 
ود عن لبیل و ما کید فزعَن لا نی تباب ۴ 


فرعون (از قتل موسی موقتاً دست کشید. ولی بر ۳ 


عفٌ 


غرور سوار شد و) گفت: ای هامان! برای من بنای 
مرتفعی بساز» شاید من به وسائلی دست یابم (که با 
آنها به سوی خدای موسی بالا بروم)» وسائل (صعود 
به) آسمانهاء تا به خدای موسی بنگرم و از او آگاه شوم. 
هرچند که من گمانم بر این است که موسی دروغگو 
است. این چنین» کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و 
پیراسته گشته» و از راه (حقّ) بازداشته شده بود. و 

توطئه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و 

نابودی نینجامید. 
ای هامان ساختمان بلندی را برایم بساز, شاید من به 
وسائل صعود به آسمانها دسترسی پیدا کنم. در بلندای 
آن ساختمان بنگرم و در بار خدای مسوسی پژوهش 
کنم. 

و 99 ‌. 
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بدین منوال و بر این روال. فرعون طاغی و یاغی 
حقیقت را پوشیده می‌دارد و به گفتگو می‌نشیند و به 
چاره‌سازی می‌پردازد. تا آشکارا با حق رویاروی 
نگردد. و به دعوت توحیدی و ندای یگانه‌پرستی اقرار 
و اعتراف نکند. دعوت و ندائی که تخت سلطنت او را 
راهان زوین ی کت کته 
ملک و مملکت و حکومت و قدرت او بر آنها استوار و 
پاتتا ان ری ایا شا نفد امت کد انم 
درک و فهم فرعون باشد. دور از ذهن هم هست که 
فرعون در بررسی و پژوهش از خدای موسی بدین 
شیوهٌ محسوس مادی و ساده جدی بوده باشد. فراعنة 
مصر از لحاظ فرهنگ به حذٌ و مرزی رسیده بودند که 
همچون تصوّری را دور از عقل می‌سازد. به نظر 
می‌آید از یک سو مراد از این کار باطلگرائی و تمسخر 
باشد. و از دیگر سو مراد تظاهر به عدل و عدالت و 
پایداری و استواری باشد. چه‌بسا اين نقشه. توطثه‌ای 
برای جبران شکستی بوده است که در برابر پتکهای 
منطق مرد موّمن داشته‌اند! همه اين فرضها بر اصرار و 
پسافشاری فرعون بر گمراهی دلالت می‌کنند. و 
می‌رسانند فرعون چه اندازه در کفر و شرک و انکار 
خدا مصر بوده است و پافشاری داشته است: 

و کذلک زین لفرعون شوه ععله, و طد عَن 

آلشیل ». 

این چنین. کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و 

اه کرو انز اه هی اما تشه قددتوت 
فرعون سزاوار است که از راه حقق دیگران را باز دارد. 
با همین ستیزه‌جوئی و ستیزه گری‌ای که از راستای راه 
راست کج می‌شود و از راه درست منحرف می‌شود. 
روند قرآنی بر این مکر و حیله و نیرنگ پیرو می‌زند و 
بیان می‌دارد که ایین حقه‌بازیها و نیرنگ‌سازیها به 
ناامیدی و نابودی سر می‌کشد: 

و ماکید فرعون الا ق تباب ». 

و توطثه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و 

نابودی نینجامید. 
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در بسرابر این نیرنگبازی و دسیسه‌سازی. و این 
باطلگرائی و یاوه‌سرائی, و این ابرام و اصرار بر 
کجروی و انحراف. مرد ممن واپسین سخن خود را 
آشکارا طنین‌انداز کرد بعد از آن که ایشان را به 
پیروی از خویش در پیمودن راهی که به خدا می‌رسد 
دعوت نمود که راه هدایت است. برایشان قیمت و 
ارزش این دنیای ناپایدار و زوال‌پذیر را بیان داشت. و 
آنان را شائق و راغب نعمتهای زندگی جاودانه کرد. و 


برایشان روشن نمود که در عقیده شرک چه پوچی و 


یل یه سا ری ٩‏ 
و شلاب رو وف 
فاولنک یُذخلون اه : یرفن فا بغیر جضاپ. 
با و ما آذموکم ال ْْجاة و تدعوتی ال 

تاذ عون لا کر با وآشرکت به ما لیس ی به 
عم و آَذعوکم ای اْعزپز الق لا جَرم آن ما 
تدعُوتتی الیه یس له دوه نی آلدئی ولا ارو 


مرد با ایمان گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما 
را به راه صحیح هدایت کنم. ای قوم من! این حیات 
دنسیوی کالای ناچیزی (و توشهة اندکی و خوشی 
گذرائی) است. و آخرت سرای ماندگاری و استقرار 
است. هرکس عمل بدی انجام دهد. (در آخرت) جز 
همسان آن,؛ کیفر داده نمی‌شود. ولی هرکس کار خوبی 
انجام دهد. خواه مرد باشد یا زن -به شرط این که 
مومن باشد -چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا 
نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء 
می‌گردد. ای قوم من! چه خبر است؟ من شمارا به 


سوی نجات و رستگاری می‌خوانم. شما مرا به سوی 
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آتش دوزخ می‌خوانید؟! مرا فرا می‌خوانید تا خدا را 
باور ندارم» و انبازی برای او قرار دهم که اطلاعی از آن 
نداشته و (دلیل و برهانی از کتابهای آسمانی بر صحّت 
معبود بودنش سراغ) ندارم. در حالی که من شما را به 
سوی (پرستش خداوند) باعزت و بامغفرت 
فرامی‌خوانم. قطعاً چیزهائی که مرا به سوی آنها 
فرامی‌خوانید. نه در دنیا دعوتی دارند و نه در آخرت. 
(در دنیا دیده یا شنیده نشده است که بتها پیغمبرانی را 
به سوی مردم فرستاده باشند تا ایشان را توشط انبیاء 
به پرستش خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیّت 
داشته باشند. و در آخرت هم کسی را برای دادگاهی و 
حسابرسی خویش به سوی خود نمی‌خوانند) و 
بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و 
(باید بدانید که) اسرافکاران» دوزخی و همدم آتشند. به 
زودی آنچه من به شما می‌گویم به خاطر خواهید آورد 
(و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و بار 
خود را به خدا وامی‌گذارم و حواله می‌دارم. خداوند 
بندگان را می‌بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را 
می‌پاید). 

اینها حقائقی 

است. مرد مومن از نو آنها را رو در روی فرعون و 

فرعونیان ب بسازگو می‌کند. او رو در روی فرعون 

می‌گوید: ۱ 
3 یا رم تبون ن هکم سَبیل آلرّشاد . 
ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح 
هدایت کنم. 

فرعون جند لحظه پیش می‌گفته است: 
و ما أَفدیکم الا سبیل لاد . 


و من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت. شما را 


است که قبلاً در سرآغاز سوره بیان گردیده 


رهنمود نمی‌کنم. (غافر/۲۹) 
پس این مبارزه صریح و واضح است و مرد مومن 
بی پرده حقّ را می‌گوید. و در سخن خود از سلطه و 
قدرت فرعون زورگو و زورمدار نمی ترسد. و از 


درباریان فرعون باکی به خود راه نمی‌دهد. درباریانی 
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از قبیل هامان و قارون که با فرعون توطئه‌چینی کرده 
بودند و نقشه کشیده بودند. هامان و قارون گویا 
وزیران فرعون بوده‌اند. 
برایشان پرده ی دنیا کنار می‌زند: 
(نا هذه ایاء آلدئیا متاع ‌. 
این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشة آندکی و 
خوشی گذرائی) است. 
این زندگی کالای اندک و لذت گذرا و بهر؛ٌ ناچیز و 
زوال پذیری است که ابت و بردوام نمی‌ماند. 
(ر ان ال خرة هی دارالقزار 6. 
و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است. 
آخرت اصل است و باید بدان نگریست و بدان اعتبار 
داد. 
قانون حساب و کتاب و سزا و جزای سرای همیشگی و 
ماندگاری و استقرار و جاودانگی را برایشان بیان 
می‌دارد: 
(مَن عمل سََِة لا جزی الا منلهاء و من عمل 
این دک ری هو مین تیک ون 
اند بر رفن نا ۳ حشاپ 5 
هرکس عمل بدی انجام دهد. 3 آخرت) جز همسان 
آن, کیفر داده نمی‌شود. ولی هرکس کار خوبی انجام 
دهد. خواه مرد باشد یا زن -به شرط این که مومن باشد 
چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا نعمت و 
روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می‌گردد. 
فضل و کرم خدا مقت مقتضی این است که خوبیها را چندین 
برابر فرماید. و امّا بدیها را چندین برابر نتماید. اين هم 
بدان خاطر است که یزدان در حقّ بندگان خود مهربان 
است و نسبت بدیشان لطف و مرحمت دارد, و ضعف 
بندگانش را می‌داند. و آگاه است که جاذبه‌ها و مانعها بر 
سر راهشان در مسیر خیر و خوبی و استقامت و 
ایستادگی است. این است که خوبیها را چندین برابر 
می‌کند و می‌شمارد. و آنها را کفار بدیها می‌نماید. 
آنان زمانی که بعد از حساب و کتاب به بهشت رسیدند. 
خدا بدیشان بدون حساب و خارج از شمار رزق و 
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روزی می‌دهد. 
مرد مومی اين را بر آنان زشت می‌شمارد که او ایشان 
را به سوی نجات و رستگاری بخواند. ولی ایشان او را 
به سوی آتش دورخ دعوت کنند. بر آنان می‌توپد و 
فریاد بر می‌آورد: 
باقرّم ما لی آذعوکم | ای ألَجاة و ند 
ار 
ای قوم من! چه خبر است؟ من شما را به سوی نجات و 
رستگاری می‌خوانم. شما مرا به سوی آتش دوزخ 
می‌خوانید؟!. 
آنان که او را به سوی آتش دوزخ نخوانده‌انده و بلکه 
او را به سوی شرک دعوت کرده‌اند. امّا چه فرقی میان 
دعوت به سوی شرک. و میان دعوت به سوی آتش 
دوزخ است؟ آتش دوزخ بسی نزدیک و بسیار نزدیک 
است. در آیةٌ بعدی دعوتشان را با دعوتش مقایسه 
می‌کند و به رت سخن می‌کشد: 
( تدعون لاک بو و آشرک به ما یش ی بسه 
علم ر تاد عکم ای العَزیز لا >. 
مرا فرامی‌خوانید تا خدا را باور ندارم» و انبازی برای او 
قرار دهم که اطّلاعی از آن نداشته و (دلیل و برهانی از 
کتابهای آسمانی بر صحت معبود بودنش سرآغ) ندارم. 
فرشا کمن شتا راانهشتوی (پرشتی حدازشد) 
باعزت و بامففرت فرامی‌خوانم. 
میان این دو نوع دعوت فاصلهٌ زیاد و فرق بسیاری 
است. دعوت او از ایشان روشن و آشکار و راست و 
روان است. او ایشان را به سوی خداوند باعزت و 
بامغفرت فرامی‌خواند. آنان را به سوی معبود یگانه‌ای 
دعوت می‌کند. معبود یگانه‌ای که آثارش بر صفحهٌ 
هستی بر یگانگی و وحدانیّت او گواهی می‌دهد, و 
زیبائیهای ساختارش گواه بر قدرت و عظمت او و 
بیانگر تقدیر و تدبیر و اندازه‌گیری و سنجش او است. 
مرد مومن ايشان را به سوی یزدان جهان می‌خواند تا 
آنان را بیامرزد. و یزدان سبحان بر آمرزش ایشان توانا 
است. و آمرزش گوشه‌ای از فضل و کرم او است: 
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خداوند باعزت و بامغفرت. 
امّا آنان او را به سوی چه چیزی فرامی‌خوانند؟ ایشان 
او را به سوی کفر و خدانشناسی دعوت می‌کنند. او را 
ببه سوی کفر از راه شرک دعوت می‌کنند. او را 
فرامی‌خوانند که چیزی را شریک و انباز خدا کند که 
هیچ اطّلاعی بر صحت آن ندارد. و آنچه در بارة 
شریک و انباز می‌گویند جز ادعا و خیالبافیها و 
جیستانها نیست! 
۱ راه دهد بیان 
می‌دارد که اين شریکها و انبازها هیچ کاره‌اند و کاری 
از آنها ساخته نیست. نه کاری در دنیا و نه امسری در 
آخرت از دست ایشان برمی‌آید. بازگشت همگان تنها 
به سوی یزدان یکانة جهان است. آن کسانی که در 
ادعاء خزه اسراف:و زیاده‌زوی می‌کنند و ار عد 
درمیگذرند اهل آتش دوزخ خواهند بود: 
(لاجرم نما تدعوتی اه یس له دَغوه ی لد 
ولاف الاخرز ون مردنا ال ال 1 اش فین هم 
آَضخاب آلثار ». ۱ 
لیا چید فا تایه سوی آتزافزاس شواک مور 
دنیا دعوتی دارند و نه در آآخرت. (در دنیا دیده یا شنیده 
نشده است که بتها پیغمبرانی را به سوی مردم 
فرستاده باشند تا ایشان را توسط انبیاء به پرستش 
خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیّت داشته 
باشند و در آخضرت هم کسی را برای دادگاهی و 
حسابرسی خویش به سوی خود نمی‌خوانند) و 
بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و 
(باید بدانید که) اسرافکاران, دوزخی و همدم آتشند. 
بعد از اين بیان روشن فراگیر در بار؛ حقائق اصلی 
عقیده, دیگر چه چیز می‌ماند؟ مرد مومن این حقائق 
اصلی عقیده را رو در روی فرعون و فرعونیان بسدون 
پچ‌پچ نمودن و منگ‌منگ کردن اظهار داشت. در 
صورتی که پیش از آن ایمان خود را پنهان می‌کرد و 
پوشیده می‌داشت. امّا حالا این چنین روشن و قاطعانه 
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ایمان خود را اظهار و اعلان می‌دارد. دیگر چه 
می‌ماند؟ چیزی جز این نمی‌ماند که کار خود را به خدا 
حواله دارد. او سخنی راگفته است که با آن دل و درون 
خویش را آسوده نموده است. او فرعون و فرعونیان را 
تهدید کرده است و بیم داده تاه تیان کفته انیت 
که آنان سخن او را به یاد خواهند آورد در جایگاهی که 
یادآور شدن در آنجا سودی نمی‌بخشد. و کار و بار به 
طور کی به خدا واگذار است: , ۱ 
(فسَتَّذ کون ما آقول لکم. و أَفوَض آمری ای ال 
ناه مب بالیباد > 
به زودی آنچه من به شما می‌گویم به خاطر خواهید 
آورد (و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و 
بار خود را به خدا وامی‌گذارم و حواله می‌دارم. خداوند 
بندگان را می‌بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را 
۳۳ 
مجادله و گفتگو پایان می‌گیرد. و حال اين که مژمن 
خاندان فرعون سخن حق را بر صفحه درون زمان 
نکاشته است و جاودانه‌اش کرده است. 
0 
روند قرآنی حلقه‌های داستان را از اين به بعد خلاصه 
می‌کند. از آنچه میان موسی و فرعون و بنی‌اسرائیل 
گذشته است. تا به جایگاهی که غرق و نجات می‌رسد. 
در آنجا می‌ایستد تا «تکه‌هائی» پس از این واپسین 
قعیت بنگارد. و به بعد از حیات اشارتی دارد: 
واه له میات ما مَکرّوا؛ و حاق بال فرعوّن 
و الْعذاب. آلتاه ب یغرَضَون لا غدوا و 7 عشیا 


سس 


شاه عَ ذخا آن فرعزنأشَه الاب 
و اد تاجن فق آلثار. ‏ ول آلضتفاء لین 
اشتکم وا: اکتا 7 مش تون ما 
سا ین رفن نت کل فا 
ین العباد. و دی و 


ره جهم ۳1 رکف عَنا یوماً من 
داب قالو تک تأتیک و کم بالیْاتِ؟ 


فالوا: بل . فالُوا: قادعوا و ما دعاء الکافرین الق 


۳ جلم ء 1 
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(خاطرنشان ساز) زمانی را که در آتش دوزخ 
(دوزخیان) با همدیگر به کنشمکش و پرخاشکری 
می‌پردازند. ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران 
(یعنی رسای دنیوی) ِِ ما پیروان شما بودیم. 
آیا (هم‌اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را پجای ما 
پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟ مستکبران (پاسخ 
می‌دهند و) می‌گویند: ما و شما همگی در اين آتش دوزخ 
هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم) خداوند در میان 
بندگان (خود عادلانه) داوری کرده است (و سهم 
هریکی را از عذاب چنان که باید داده است). دوزخیان 
به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از پروردگارتان 
درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را 
از ما بردارد. (نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا 
پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای 
شسمانمی‌آوردند؟ می‌گویند: آری. می‌گویند: پس 
خودتان درخواست کنید» ولی درخواست کافران 
(ب‌جائی نمی‌رسد و بیفائده است و) جز سردرگمی 
نتیجه‌ای ندارد. 
دنیا درهم پیچیده شده است. و نخستین صفحهة بعد از 
دنیا بازگردیده است و نشان داده شده است. ناگهان 
می‌بينيم مرد موّمن که سخن حق را زده است و رفته 
است. خدا او را از بدیهای نیرنگ فرعون و فرعونیان 
محفوظ فرموده است. و چیزی از آثار بدیهای مکر و 
کیدشان نه‌تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز بدو نرسیده 
است و او را نپسوده است. ولیکن عذاب سخت و بد 
قیامت خاندان فرعون را فرا گرفته است: 
ت_ ُفرضون عَلیها دا و عشیا: و یوم تقوم 
لساعة أَذخلوا آل فزعون أشَد لاب 4. 
آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان 
عرضه می‌شوند. (اين عذاب برزخ ایشان است) و امَا 
روزی که قیامت برپا می‌شود (خدا به فرشتگان دستور 
می‌دهد) ای فرعون را به شدیدترین عذاب دچار 


سازید. 
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نص قرآنی الهام می‌فرماید که عرضه شدن ایشان به 
آتش بامدادان و شامگاهان. در مدتی از زمان. بعد از 
مرگ تا فرارسیدن قیامت است. چه بسا مراد عذاب 
کون تاش چرا که قرآن بعد از این می‌فرماید: , 
و یوم تقوم آلشاعَة َذخلوا آل فرعَن آشد 
لاب 6. 
و اما روزی که قیامت برپا می‌شود (خدا به فرشتگان 
دستور می‌دهد) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب 
دچار سازید. 
در این صورت. جنین عذابی. عذابی است که بیش از 
روز قیامت وقوع پیدا می‌کند. و عذاب سخت و بدی 
است. عرضه شدن به آتش در بامدادان و شامگاهان یا 
و انتظار کشیدن 
گزش و سوزش آن است که اين خود عذاب شدید و 


سختی است -و یا اين که عملاً بدان آتش در افتادن و 


برای عذاب دادن با مشاهده آتش 


بدان سوختن است. چه در موارد بسیاری واژه «عرض» 
یعنی نشان دادن, در معنی پسودن و لمس کردن و دچار 
. اگر مراد بامدادان و شامگاهان عملاً به 
آتش درافتادن و بدان سوختن باشد. این خود 
عظیم‌ترین بلا است . . 
فرشتگان دستور می‌فرماید آنان را به شدیدترین عذاب 
دچار سازید! 
ی ی 5 و 

و اما در ای بعدی قيامت عملا برپا گردیده است» و 
روند قرآنی موقعیتی را پیش می‌کشد که در آتش 
دوزخ دارند! در آن حال و احوالی که آنان با یکدیگر 
در جدال و ستیزند و برای همدیگر به ذکر دلیل و برهان 


ادن استت :4 : 


. سپس خدا در روز قيأمت به 


می پردأزند: 
73 یرل شتا للذ ین أسْتَکرُوا: اتاکنا لکم 
تَبعاء فهل ان نون عنا تصیباً من آلثار 6. 
ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران (یعنی 
رژسای دنیوی) می‌گویند: ما پیروان شما بودیم» آیا 
(هماینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما 
پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟. 

در این صورت فان با مشک ان ور انش فستتن: 
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برای ایشان شفاعت و میانجیگری نشده است و بیان 
نگردیده است که اینان پیروان و دنباله‌روان و طفیلیها 
بوده‌اند و ناسنجیده و نادانسته همراه دیگران شده‌اند و 
زندگ .را ری کرده‌اند! عذاب ایشان هم تخفیف داده 
نمی‌شود به علّت این که گوسفندانی بوده‌اند و آنها را 
رانده‌اند! نه از خود رأی و نظری داشته‌انده و نه دارای 
اراده و اختیاری بوده‌اند؛ 

خداوند در دنیا بدیشان کرامت و حرمت داده بود. 
کرامت و حرمت بشری, و کرامت و حرمت مسژولیّت 
فردی. و کرامت و حرمت اختیار و آزادی. ولی آنان 
خودشان از هم این کرامتها و حرمتها دست برداشته‌اند 
و صرف نظر کرده‌اند. و به دنبال بزرگان و سران و 
طاغیان و یاغیان و درباریان و اطرافیان راه افتاده‌اند و 
حرکت کرده‌اند. بدیشان نگفته‌اند: نه. بلکه در اين باره 
نیند یشیده‌اند که بگویند نه. بلکه نیندیشیده‌اند که چیزی 
را بررسی و وارسی بکنند که بدیشان گفته‌اند. و آنان 
را به سوی آن رانده‌اند که ضلالت و گمراهی بوده 


‌ه 


انستت: 
(ناکنا کم تب > 
ما پیروان و دنباله‌روان شما بودیم. 
دست برداشتن تن از آنچه خدا بدیشان عطاء کرده است. و 
پیرودی کردن آنان از بزرگانشان, شفیع و میانجیگرشان 
در پیشگاه خنذا نمی گردق: اتات تن ا تفت 
سرانشان ایشان را بدان آتش سوق داده‌اند و رانده‌اند. 
و هم بدان‌گونه که در زندگی دنیوی آنان را سوق 
می‌دادند و می‌ران‌دند. سانش ق دادن و رانتدن 
گوسفندان! یگذریم هم ایننک این ایشانند که از 
بزرگانشان هون بر سید ؛ 


كٍِِ م۳ 4 مر 


قآ شرع نصا ینار ۷ 

آیا (هم اینک ای 9 تت اه علات: رسفا 

ما پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟. 
سردمداران در زمین به گمان پیروان خود می‌انداختند 
که ایشان دنباله‌روان خویش را به راه هدایت سوق 
می‌دهند و می‌رانند. و آنان را از فساد و تباهی محفو ظ 
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می‌دارند. و ایشان را از شرّ و بلا و ضرر و زیان و مکر 
و کید دشمنان مصون می‌نمایند و بازمی‌دارند! 

و اقا مسستکبران از مستضعفان رنجیده و آزرده 
می‌گردند و به تنگ می‌آیند و بدیشان با دلتنگی و 
بیزاری و سرزنش پاسخ می‌گویند. و بعد از آن همه 
خودبزرگبینی و تکبّر. اقرار ترا می‌کنند: 


(فال الذینَ آَستکبُ وا نا کل فا ان له قد حَکم 


العباد . 
یی (پاسخ می‌دهند و) می‌گویند: ما و شما همگی 
در این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشترکی 
داریم) خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری 
کرده است (و سهم هر یکی را از عذاب چنان که باید 


داده است). 
بل رگ ی 


(( کل نیا ». 
شا تا هه و این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت 
مشترکی داریم). 
ما و شما همگی ضعیف هستیم. نه دستیار و یاوری 
داریم و نه کمک‌کننده و مددکاری. ما و شما جملگی 
بدین غم و اندوه دچاریم و در این تنگنا گرفتاریم. این 
چه سوالی است که شما از ما می‌کنید؟ مگر نمی‌بینید که 
بزرگان و کوچکان و سردمداران و پیروان یکسان در 
ان یزدانیم؟ 
( ان اه قد قد حکم بت العباد . 
خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری کرده 
است (و سهم هریکی را از عذاب چنان که باید داده 
است). 
دیگر هي‌گونه برگشتی از حکم نیست. و هیچ گونه 
تغیبری و تبدیلی در آن نمی‌شود. کار از کار گذشته 
است و قضاوت صورت پذیرفته است. هیچ بنده‌ای از 
بندگان نمی‌تواند چیزی از حکم خدا را تخفیف دهد و از 
آن چیزی بکاهد. 
وقتی که اینان و آنان می‌فهمند که پناهی جز پناه خدا 
نیست. هم اینان و هم آنان رو به نگهیانان دوزح 
می‌کنند با خواری و کرنشی که همگان را فرامی‌گیرد» و 
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با تضرّع و زاری نگهبانان را فریاد می‌دارند, تضرّع و 
زاری‌ای که این گروه را با آن گروه برابر و یکسان 


رو فال لین ی آلثار رن جهم آدعوار؟ 
مت عنا ما من لاب 6. 
دوزضیان به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از 
پروردگارتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک 
روز) عذاب را از ما بردارد. 
آنان نگهبانان دوزخ را شفیع و واسطه می‌سازند که 
پروردگارشان را فریاد دارند. بدان امید که از شدّت بلا 
و بکاهد: 
وا ریقف عنا یوماً من الاب 6. 
پروردگاتان درخواست کنید که یک روز (بلی 
فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد. 
یک روز ... فقط یک روز .. 
ایشان بردارد تا نقسی تازه کنند و دمی بیاسایند. چه 
یک روز هم نیاز به شفاعت و میانجیگری و تضرّع و 
زاری و دعا و لابه دارد! 
ما نگهبانان دوزخ بدین تضرّع و زاری ناگوار و لابة 
حقيرانة اندوهبار پاسخ نمی‌دهند. زیرا آنان اصول کار 


.یک روز عذاب را از 


یات وق ان تیه توا را عر فانتی و 
می‌دانند مهلت و فرصت از دست رفته است. بدین 
خاطر نگهبانان بر عذاب دوزخیان می‌افزایند با سرزنش 
کردنشان و یادآور نمودن سبب این عذاب تس 
(فالر: او تک تأتیکه ری بالعات 
الوا بل 6. 
(نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا پیفمبران شما 
آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای شما 
نمی‌آوردند؟ .. می‌گویند: آری. 
در پرسش آنان و در پاسخ نگهبانان بدانان چیزی است 
که ایشان را از هرنوع گفتگوی دیگری بی‌نیاز می‌سازد. 
بدین هنگام نگهبانان از ایشان دست می‌کشند. و آنان 
را به ناامیدی و پاسون می‌سپارند که همراه با تمسخر و 
بی‌تو جهی بدیشان است: 
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(قالوا: قادذغُوا ». 

می‌گویند: پس خودتان درخواست کنید. 
اگر درخواست می‌تواند دردی را دوا بکند و چیزی از 
حال و احوالتان را تغییر بدهد شما خودتان درخضواست 
اين آیه پیش از به پایان آمدن, بر اين درخواست پیرو 
می زند: 

ما دغاء الکافرین لا نی ضلال . 

ولی درخواست کافران (به جائی نمی‌رسد و بیفائده 

است و) جز سردرگمی نتیجه‌ای ندارد. 
درخواست کافران به جائی نمی‌رسد. و به نتیجه‌ای 
نمی‌انجامد. و پاسخی ندارد. بلکه آنچه می‌شود نادیده 
گرفتن و تحقیر کردن هم بزرگان و هم ضعیفان است. 
0 
در کنار این جایگاه حساس, بر تمام این حلقه. و بر 
اشاره‌ای که پیش از آن به گروه‌ها و دسته‌ها شده است؛ 
گروه‌ها و دسته‌هائی که بر اثر تکذیب و تکبّری که 
نموده‌اند خود را در معرض عذاب خدا قرار داده‌اند. 


واپسین پیرو زده می‌شود: 


(انالتنصْر زشئنا سنا و الذین آموا نی او آلدئیء و 
8 ۶ ب۳4 ۶ مي م 7 ۲ لز 0 ر 2 و 
یوم یقوم الا شهاد. يم یز 


ما مر ۳ خود ۷ و 2 ۳ در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپا می‌خیزند. باری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند. و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرة آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
ایشان خواهد شد. ما به موسی هدایتهائی (در مسیر 
انجام رسالتش) عطاء کردیم و بنی‌اسراشیل را وارثان 
کتاب (تورات) نمودیم. (کتایی که) راهنما و اندرزگوی 


خردمندان بود. پس (ای محمد! یر اذتت و آزار کفار و 





فی‌ظلال القرآن 
ناملایمات روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعده خدا (در 
امر کمک به پیغمبران خضود و مومنان بدیشان؛ 
تخلّف‌ناپذیر و) حقّ است. و آمرزش گناهانت را بخواه. 
و یامدادان و شامگاهان سه سپاس و سنایش 
پروردگارت بپرداز. 
اين پیرو قاطعانه, با آن جایگاه حساس مناسبت دارد. از 
دریچه آن, انسانها یکسان به سرانجام حقّ و باطل 
می‌نگرند. به سرانجام حق و باطل در دنیا و همچنین در 
اخرت. انسانها می‌بینند که سرانجام فرعون و فرعونیان 
در زندگی دنیا به کجا انجامیده است. و نهایت کار 
ایشان در این زمین و نیز در آخرت چه بوده است و چه 
شده است. انسانها سرنوشت فرعون و فرعونیان را در 
زندگی دنیوی دیده‌اند و مشاهده کرده‌اند. در آخرت هم 
فرجام و سرنوشت فرعون و فرعونیان را خواهند دید و 
ملاحظه خواهند کرد که دارند در آتش دوزخ با یکدیگر 
می‌ستیزند و به ذکر دلیل و برهان می‌پردازند. و عاقبت 
به دست فراموشی و خواری سیر ده می شوند. و بی‌نام 
و نشان و حقیر و پریشان به خود واگذار می‌گردند. این 
هم فرجام هر کاری در هر مسأله‌ای است همان‌گونه که 
قران بیان و مقزر می‌دارد: 
۲ 4 ِ# 
([نا بر ز شن و الذینآمئوا ن ابا لد و 
۳۳9 ۵ ْ مخ ۷ 9 
یوم یفوم الا شهاد. ‏ نقْ لین مدرم و 
7 ِ و 
هم له و مم شوه ( 
ما قطعاً پیغمبران خود را و مومنان را در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپامی‌خیزند. یاری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند. و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرة آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
آیشان خواهد شد. 
و امّا در آخرت. هیچ کسی از مژمنان چه‌بسا دربارة 
همچون نهایتی مجادله و سنیز ننماید. و اصلا علتی را 
نمی‌یابد که او را به همچون مجادله و ستیزی بکشاند و 
بدان نیازمند گرداند. و اما پیروژی در زندگی دنیوی 
چه‌بسا به مجادله و بیانی نیاز داشته باشد. 
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وعد؛ خدا حتمی و قطعی است: 
اضر زشتنا و این وان ایا 
آلسا... ». ۱ 
ما قطعاً پیغمبران خود را و موّمنان را در زندگی دنیا 
یاری می‌دهیم و دستگیری می‌کنیم .... 
در صورتی که مردمان می‌بینند که پیغمبران برخی کشته 
شده‌اند و بعضی از سرزمین خود و از میان قوم خود 
هجرت نموده‌اند. در حالی که تکذیب شده‌اند و رانده و 
مانده گردیده‌اند. در میان مومنان هم برخی عذاب 
شده‌اند و شکنجه گردیده‌اند. بعضی به گودالهای پر از 
آتش افکنده شده‌اند. برخی شهید گشته‌اند. بعضی با غم 
و اندوه و شدت و سختی و تحت فشار زندگی 
نموده‌اند ۰۰ . پس وعده خدا بدیشان مبنی بر پیروزی 
آنان در زندگی دنیوی کو و کجا است؟ . . اهریمن از 
ایین سوراخ به درون دلها می‌خزد و وسوسه‌ها و 
دغرغه‌ها برمی‌انگیزد! 
ولیکن مردمان ظواهر امور را می‌بینند و از روی 
ظواهر حکم صادر می‌کنند و کارها را می‌سنجند. و 
غافل از ارزشهای زیادی و حقائق زیادی در کار 
ارزیابی و سنجش می‌شوند. 
مردمان کارها را با ترازوی مدت کوتاهی از زمان» و در 
گستره محدودی از مکان, برمی‌کشند و می‌سنجند. اینها 
هم مقیاسها و معیارهای کوچک بشری هستند. ولی 
مقیاس کامل و معیار شامل. مسأله را در پهنة فراخی از 
زمان و مکان نشان می‌دهد و پیش چشمان همگان 
می‌دارد. و حدود و تعور را میان عصری و دوره‌ای و 
میان مدتی و زمانی. و میان مکانی و مکانی. محدود 
نمی‌سازد و مرزبندی نمی‌کند. اگر به مسألهٌ اعتقاد و 
ایمان در این جولانگاه بنگريم, خواهیم دید که مس 
اعتقاد و ایمان بدون شک و تردید پیروز است. پیروزی 
مسألة اعتقاد و ایمان نیز پیروزی صاحبان اعتقاد و 
ایمان است. جه صاحبان اعتقاد و ایمان دارای وجود 
خارجی و جدای از اعتقاد و ایمان نیستند. نخستین 
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چیزی را هم که اعتقاد انهات ای نان می‌خواهد ایسن 
است که در اعتقاد و ایمان فانی بشوند و خودشان در 
میان نمانند و اعتقاد و ایمان را بنمایانند! 

مردمان نیز معنی پیروزی را در شکلهای مشهور و 
معیّن خودشان مختصر و محدود می‌کنند. و آن هم 
شکلهای نزدیک به چشمانشان و در برد دیدگانشان 
است. ولیکن شکلهای پیروزی دارای انواع و اقسام 
گوناگونی است. برخی از آن شکلها چه بسا از دیدگاه 
نگاه کو تاه‌بینانه شکست بشمار آید ... ابراهیم لا در 
آن هنگام که به آتش انداخته می‌شود و او از عقیده 
خود برنمی‌گردد و از دعوت بدان دست نمی‌کشد. آیا 
در موقعیّت پیروزی با در سوقعیّت شکست قرار 
داشت؟ بدون شک - از لحاظ منطق عقیده -او در اوج 
پیروزی بود. بدان هنگام که داشت به آتش انداخته 
می‌شد. همچنین ابراهیم دیگر باره پیروز بود. بدان 
هنگام که از آتش نجات پیدا می‌کرد. این شکلی از 
پیروزی» و آن دیگر شکل دیگری از پیروزی است. در 
صورتی که این دو شکل پیروزی: بسی دور و جدای از 
همدیگرند. ولی در حقیقت این دو شکل پیروزی بسی 
نزدیک به هم و در کنار همدیگرند .۰۰ . حسین - 
رضوان له علَیْه از یکاسونبا ان شکنل تزرگ:3 
سترگ شهید می‌شود. و از دیگر سو شهادت او فاجعة 
بسیار عظیم است. آیا همچون شهادتی پیروزی است یا 
شکست؟ . . به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان 
شکست تشبان متی آ یز ولی در اصل حقیقت و با معیار 
بزرگ یزدان پیروزی است. زیرا در زمین شهیدی 
نیست که همچون حسین - رضوان له له دلها به 
عشق او بتپد و درونها لبریز از مهر و محبّت او باشد. و 
جانها شیدای او گردد و از غیرت و فداکاری او به 
جوش و خروش درآأید. چه دلها و درونها و جانهای 
شیعیان مسلمان و چه سنیان مسلمان, و حتی دلها و 
درونها و جانهای غیر مسلمانان! 

جچه‌بسا شهیدی که اگر هزار سال زنده می‌ماند 
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نمی‌توانست عقيدهٌ خود را و دعوت خود را یاری دهد 
و پیروز گرداند. آن‌گونه که با شهادت خود عقیدٌ خود 
را و دعوت خود را یاری داده است اه تیروز کرداتد: 
است و نمی‌توانسته است با هیچ سخنرانی‌ای در دلها 
مفاهیم والا و بالا را به ودیعت نهد. و هزاران شخص را 
به انجام کارهای درگ و سترگ برانگیزد. آن‌گونه که با 
واپسین سخنرانی خونین خود چنین کرده است و آن را 
با خون نوشته است. و انگیزهٌ حرکت و نهضت و قیام 
فرزندان و نوادگان گردیده است. و اصلاً برانگیزاننده 
جنیش و شورش در خط سیر سراسر تاریخ در میان همة 
نسلها شده است. 

پیروزی کدام است؟ و شکست کدام است؛ ما نیازمند 
مراجعه به شکلها و صورتها و انواع و اقسام ارزشها و 
معیارها هستیم. پیش از آن که بپرسیم: وعده یاری و 
پیروزی خدا در دنیا به پیغمبران خود و به مومنان کو و 
کجا است؟! 

هرچند هم حالتهای زیادی بوده است که یاری و 
پیروزی به شکل ظاهری نزدیک خود صورت گرفته 
است و به اتمام رسیده است. این نیز وقتی بوده است 
که شکل ظاهری نزدیک. به شکل باقی و ابت پیوسته 
است. محمد جاظَو در زندگی خود پیروز گردید. چون 
این پیروزی با مفهوم پابرجائی این عقیده در حقیقت 
کامل خود ارتباط و پیوند داشت. زیرا این عقیده به 
صورت کامل و شامل خود به اتمام نمی‌رسید مگر این 
که بر زندگی جماعت بشری و تمام امور و شون 
ایشان حاکم می‌گردید. از دل تنها گرفته تا دولت 
فرمانروا. این بود که خدا خواست صاحب این عقیده را 
در مدّت زندگی خود پیروز گرداند» تا بتواند این عقیده 
را به صورت کامل و شامل خود تحقّی بخشد و پیاده 
گرداند. و این حقیقت را مقّر و مشخص در یک رخداد 
تاریخی محدود و مشهود برجای گذارد. بدین جهت 
شکل پیروزی نزدیک با شکل دور دیگری اتصال پیدا 
کرد. و صورت ظاهری با صورت حقیقی اتحاد حاصل 
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نمود. آن‌گونه که قضا و قدر خدا و نظم و ترتیب او 
می‌خواست. 
اعتبار دیگری هم در میان است و زیبا است که آن هم 
مراعان گر دد: قطعا وغده تا به یمان خوه وید 
مومنان برجا و برپا است. لازم است حقیقت ایمان در 
دلهائی یافته شود و جایگزین گردد که اين وعده بر آنها 
منطبق می‌گردد. در بسیاری از اوقات مردمان در باره 
حقیقت ایمان به خطا می‌روند و دچار اشتباه می‌شوند. 
حقیقت ایمان یافته نمی‌شود مگر زمانی که دل از شرک 
بپالاید. شرک به هر شکلی و صورتی از شکلها و 
صورتهای فراوان شرک که باشد. شرک دارای شکلها و 
صورتهای نهان و پنهانی است. دل از آنها نمی‌پالاید و 
رهائی نمی‌یابد مگر وقتی که دل تنها رو به خدای 
یگانه آورد. و تنها بر او توکل و تکیه کند. و به قضاو 
قدر او در حق خود رضا دهد و خشنود شود. و احساس 
کند تنها خدای یگانه است که او را راه می‌برد و امور 
از می‌چرخاند. و هیچ‌گونه گزینش و انتخابی ندارد 
مگر آنچه که خدا برای او برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند. 
و اين امر را با اطمینان و یقین و رضا و قبول دریافت 
می‌دارد و بر دیدهٌ منت می‌نهد. زمانی که دل بدین 
درجه و بدین پلّه برسد. چیزی را به خدا پیشنهاد 
نمی‌کند و بر سخن او چیزی نمی‌گوید. شکل و صورت 
مشخصی از شکلها و صورتهای پیروزی با خیر و 
صلاح به خدا پيشنهاد نمی‌دهد. همه اينها را به خدا 
حواله می‌دارد و وامی‌گذارد و ملازم این امر می‌ماند. 
و هر چیزی که بر سر او بياید و هر بل و مصیبتی که بدو 
اصابت نماید آن را خیر و صلاح می‌پندارد و به 
صورت خیر و صلاح دریافت می‌دارد . .. ان یک 
معنی و مفهوم از معانی و مفاهیم پیروزی است . . 
پیروزی بر ذات خود و بر شهوات است. این پیروزی 
داخلی است و پیروزی خارجی بدون آن به هیچ وجه 
صورت نمی پذیرد و تحقق نمی یابد. 

اضر سنا و الذین آمئوا نی اناة آلدئیا و 
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یزم یوم الشهاد. رم لیم لظالین مفذرتچم و 
للع وم شوه آلذار >. 
ما قطعاً پیغمبران خود را و مومنان را در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپامی‌خیزند. یاری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند» و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرة آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
ایشان خواهد شد. 
در صحنهٌ پیشین دیدیم چگونه عذرخواهی ستمگران به 
ستمگران سودی نمی‌رساند. و چگونه نفرین خدا را 
می‌برند و از رحمت او بی‌بهره و ننصیب می‌مانند. و 
چگونه سرای بد دوزخ ازآن ایشان خواهد شد. و اما 
شکلی و صورتی از شکلها و صورتهای فراوان 
پیروزی که در داستان موسی است, این است: 
(و لد تیا مُومی امدی و أورثنا بنیٍشر اشیل 
الکثاب هُدی و ذکری لو لباب ۰ 
مابه موسی هدایتهائی (در مسیر انجام رسالتش) عطاء 
کردیم و بنی‌اسرائیل را وارثان کتاب (تورات) نمودیم. 
(کتابی که) راهنما و اندرزگوی خردمندان بود. 
این نمونه‌ای از نمونه‌های پیروزی و یاری خدا است: 
دادن کتاب و هدایت. و به ارث بردن کتاب و شدایت. 
این نمونه‌ای است که خدا آن را به عنوان مئالی در 
داستان موسی بیان فرموده است. این مثال پهنه فراخی 
را در برابر دیدگانمان جلوه گر می‌نماید. در ایسن پسهنهة 
فراخ شکل و صورت ویژه‌ای از شکلها و صورتهای 
پیروزی و یاری خدا را می‌بينيم. و ملاحظه می‌کنیم که 
به جهت مقصود اشاره دارد. 
در اینجا واپسین آهنگ در این بند به گوش می رسد. 
این آهنگ راهنمائی صی‌کند پیغمبر خدا علض را و 
کسانی از مژمنان را که در مکّه در خدمتش بوده‌اند و 
موقعیّت سخت و دشوار و پر رنج و مشقتی داشته‌اند. 
گذشته از آنان این آهنگ راهنمائی می‌کند هر کسی از 
مت پیغمبر عَُ را که بعد از ایشان می‌آیند. و با 
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همان موقعیّتی رویاروی می‌شوند که پیغمبر علض و 
یاران او در آن بوده‌اند و بدان گرفتار آمده‌اند: 
(قاضبر. ان رَغد اه حق. عفر لذنیک. و 
یم ند ربک. بای ر الرنکار . 
پس (ای محهّد! بر اذیّت و آزار کقار و ناملایمات 
روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعدة خدا (در امر کمک 
به پیفمبران خود و مژمنان بدیشان, تخلف‌ناپذیر و) 
حقّ است. و آمرزش گناهانت را بخواه, و بامدادان و 
شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز. 
واپسین آهنگ, دعوت به صبر و شکیبائی است. صبر و 
شکیبائی در برابر اذیّت و آزار و صبر و شکیبائی در 
برابر باد به غبغب انداختن باطل, و پفیدن باطل به سبب 
چیره شدن و سلطه پیدا کردن آن در دوره‌ای از زمان. 
صبر و شکیبائی در مقابل سرشتهای مردمان و اخلاق و 
کارهای ایشان در اینجا و آنجای جهان. صبر و شکیبائی 
در برابر هواها و هوسها و آرزوهای نفس, و ناراحتیها و 
پریشانیهای نفس. و چشم دوختن و رغبت ورزیدن و 
علاقه داشتن آن به پیروزی زودرس و به علائق و 
آمالی که پیروزی به همراه دارد. صبر و شکیبائی بر 
چیزهای زیادی که در راه است و گاهی از جانب 
دوستان به انسان می‌رسد پیش از این که از جانب 
دشمنان به انسان برسد! 
(قاضبر. رهق »۰ 
پس (ای مسحمّد! بر اذیّت و آزار کقار و ناملایمات 
روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعدة خدا (در امر کمک 
به پیفمبران خود و مژمنان بدیشان, تخلف‌ناپذیر و) 
عق است. 
وعدهٌ خدا تخلف‌نا پذیر است. هر اندازه هم به طول 
انجامد. و هر اندازه هم کارها پیچ بخورد. و هر اندازه 
هم اسباب و علل زير و رو گردد. چرا که وعده وعده 
۳ است که می‌تواند آن را تحقّق بخشد و پیاده کند. 
و وعدهٌ کسی است که وعده داده است چون خودش 


خواسته است و اراده کرده است. 
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تو در راه هستی, پس توش راه را برگیر: 


(وأستعف دبک و سب بحند ریک بالعیی و 


اننکا» 

0 گناهانت را بخواه و بامدادان و شامگاهان به 

سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز. 
توش راه دور و دراز و لبریز از رنج و درد. صبر و 
شکیبائی. طلب آمرزش گناهان. و زبان به تسبیح و 
تقدیس تال و ای شهدان کض‌دن است طلبت 
آمرزش همراه با تسبیح و تقدیس هرچه زودتر پدیرفته 
می‌شود. اين کار در عين حال وسیلهة تسربیت نفس و 
آمادگی بخشیدن بدان است. و پاک داشتن و تمییز 
ساختن دل است. این شکل پیروزی است شکلی که در 
" دل اتمام می‌پذیرد و کامل می‌شود. آن‌گاه شکل دیگری 
که مربوط به واقعیّت زندگی است به دنبال آن می‌آید. 
انتخاب شامگاهان و بامدادان, یا کنایه از همه اوقات 
شبانه‌روزی است. و شامگاهان و بامدادان دو سوی 
اوقات شبانهروزی است: با انتخاب شنامگاهان و 
بامدادان بدان جهت است که دل در این دو وقت صاف 
و پاک است. و مجال تدیّر و تفکر و به یاد خدا بودن و 
ذکر خدا کردن فراخ است. 
این برنامه‌ای است که خدا آن را برای تهیّه و افزایش 
و قفا زادر سیر یکاش بر کین است: هر 
پیکاری هم توشه و زاد می‌خواهد و اسباب و ابزار 
ویژهٌ خود را می‌طلبد. 


سید با اگم کمهوا دص 


میت و 2 
عَلالکاسولکن کنر تای مرت( 5 
ومَایمتتوی الم والص ور وا 909 


ادلی ولا لس وس4 امد کرو 8 
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امالسَاعَة یه لارب فیه او ولکنآکارتای 
ینوت () ول کم درو تیب[ 

دیس یرون عَنْعبادق سید حون جَهم 
داخری () ی جحمص[ سب 


سامت یه دوعس لٍعل لاس 
سارت نو 0 درس 


سفن لک لاهوز ان 
69 کدلای وق لزی>کانوابتایت دوه 
9 نجل تس لارض م ص راومه 

7 

ن_ تکام 2 سوک او ی 
لعتیبت ۵ نج تم شراخ 
۱۳ المکیبت (ّ) # قل 
اق تهیث آنآعبد یب عون من دو سل ان 
یت نرق ور آن الم رت العلیبت () 
هُوالزی کم ین ترا من طم ممن عم 
و بر ی ۳ ۳ 
شا ین 9 لاش 
0 بت () هوالزٍ یی وه #- 
ماو کون (ه ترا ِ_ 

سر معمندلونق جماک تا وه بصرفون 5 از کد 

سج تن ۳۳ سل افسوق ۳ 
6 ال قآمکة شتقهم ی یتک بو ) 
وج جروت و لت 
ما ما کت رش سرت ۳9 ر 
کرت تزته ی مالکفریت 9 
دا رل 


ّ 


تم دفرحویت> یگ 
« 7 ۳ 
منویالمت مُویا لکد بت( فصرانَ‌وعکا اما 


‌ لس من سم 


یی 3 نتوفیتک فا لین رجَعون 


سوره غافر آیات ۵۶-۷۷ 
جزء بیست‌وچهارم 

این مرحله کاملاً متّصل به مرحلةٌ پیش از خود است. 
این مرحله ادامة ببخش واپسین دونش گند یه تن 
تکملةٌ رهنمود و رهنمون کردن پیغمبر 7 به صبر و 
شکیبائی است. صبر و شکیبائی در برابر تکذیب. اذیّت 
و آزار بازداشتن از حق, و به ناحق خودبزرگ‌بینی و 
تکبُر ورزیدن. پس از این رهنمود و رهنمون, پرده 
برداشته می‌شود از علّت مجادلهٌ با یات خدا بسدون 
حجّت و بدون برهان. علّت چنین مجادلةٌ ناروائی 
خودبزرگ‌بینی و تکبّری است که خودبزرگ‌بینان و 
متکتران را از تسلیم حسق شدن بسازمی‌دارد. 
خودبزرگ‌بینان و متکیُران خودشان بسیار کوچکتر و 
ناچیزتر از اين خودبزرگ‌بینی و تکیّری هستند که در 
شتفهاقه کت و گدان است: 

بدین خاطر است تذکر داده می‌شود به بزرگی و سترگی 
این جهانی که خدا آن را آفریده است» و به کوچکی و 
ناچیزی جملگی مردمان در مقايسة ایشان با آسمانها و 
زمین. این درس به پیش می‌رود و برخی از نشانه‌های 
جهانی را عرضه می‌دارد. از فضل و لطف خدا سخن 
می‌گوید در اين که برخی از نشانه‌های جهانی را مسخر 
انسانها نموده است. هرچند که انسانها بسیار کوچکتر و 
ناچیزتر از آنها هستند. به فضل و لطف خدا اشاره 
می‌کند که چگونه به مردمان در ذات خودشان روا دیده 
است. هم اين و هم آن بر وحدانیّت هستی‌بخشی گواهی 
می‌دهند که برايش شبریک و انبباز قرار می‌دهند. 
پیعمبر ماه را رهنمود و رهنمون می‌نماید به این که 
آشکارا سخن توحید و یکتاپرستی زا یکویتو از خیزی 
که تفت دا می برستند روز یگردان شود. این مرحله با 
صحنهٌ تند و نابهنجاری از صحنه‌های قیامت پایان 
می‌پذیرد. در این صحنه از مشرکان پرسش می‌شود چه 
چیز را شریک و انباز خدا کرده‌اند. البتّه این پسرسش 
برای سرکوفت زدن و نکوهش کردن و خوار و رسوا 
نمودن مشرکان است. این مرحله خاتمه می‌یابد 
بدان‌گونه که مرحلةٌ پیشین خاتمه یافت. با رهنمود و 
رهنمون کردن پیغمبر و به صبر و شکیبائی نمودن» 
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چه خدا او را زنده بدارد تا برخی از چیزهائی را ببیند 
که بدیشان وعده داده است. و چه خدا او را بمیراند و به 
سوی خود برگرداند پیش از این که وعدة خدا دربرسد 
و بدان وفا شود. چه کار و بار به خدا واگذار است. و 
فرمان فرمان کردگار است. و مردمان در هر صورت به 
سوی خدا توف گروتن: 

‌ 


يّ 


لین بجاولون نی نات او سغير شاطان 


امن نی صدورهم لک بر ضا هم ببالخه 
0 سیر نازاب 


لین و غیو یصب اب 


کر آلثاس لا بُوُْون وال ریگ آدعونی 
آستجب لک ان ال ین یسیون عن ع باق 


ری 


4 سَیدخلون جهم داخرین ‌. 
کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست 
داشته باشند. در بارهُ آیات الهی به ستیزه‌گری و 
کش مکش می‌پردازن.د. در سینه‌هایشان جر 
برتری‌جوئی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند. 
پس (از شیر این‌گونه افراد خودخواه و برتری‌طلب) 
خود را در پناه خدا دار که او (سخنان بی‌اساس ایشان 
را) می‌شنود و (توطته‌های ناجوانمردانة آنان را) 
می‌بیند. قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز 
خلقت) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در 
پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) 
ولیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین 
چیزی را درست) نمی‌دانند. آنان که چشمانشان (از 
دیدن حقْ) کور است. با آنان که (حق را) می‌پینند و 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با 
کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند. اما شما 
(بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و 


متوجّه حقیقت می‌شوید). روز قیامت قطعا فرا می‌رسد 
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و شکی در آن نیست. ولی بیشتر مسردم تصدیق 
نمی‌کنند. پروردگار شما می‌گوید: مرا به فریاد خوانید 
تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که 
مرا به فریاد خوانند». خوار و پست داخل دوزخ خواهند 
گشت. 
اين آفرید؛ انسان نام در بسیاری از اوقات خود را 
فراموش می‌کند. فراموش می‌کند که او پدیده بسیار 
کوچکی و ناتوانی است. او نیرو و توان را می‌طلبد اما 
نه از خودش, بلکه از تماسی که با سرچشمهٌ نخستین 
نیرو و توان پیدا می‌کند. یعنی از خدا. گاهی این تماس 
را قطع می‌کند و باد به غبغب می‌اندازد و می‌اماسد و 
گردن می‌افرازد و سر را بالا می‌گیرد و از کین و عظمت 
می‌فروشد. تکبّر سینه‌اش را قلقلک می‌دهد. از شیطانی 
تکبُر را می‌خواهد که خودش بر اثر همین تکبّر هلاک 
گردیده است. شیطان بر همچون انسانی چیره است و با 
دست او کارهائی مي‌کند که نگوا 
همچون انسانی در بارهٌ آیات خدا و نشانه‌های عظمت 
او به مسجادله و ستیزه‌گری می‌پردازد. ایات و 
نشانه‌هائی که پدیدار و گویا هستند. و با فطرت به زبان 
فطرت سخن می‌گویند و از حقَ و حقیقت تعبیر می‌کنند. 
همجون انسانی گمان می‌برد و به گمان مردم می‌اندازد 
که او قانع نشده است. و به مجادله و مباحثه می‌نشیند 
چون او یقین پیدا نکرده است و مطمئن نگردیده است. 
خدائی که بس آگاه از بندگان خود است., و شنوا و بینا 
است و مطلع از رازها و رمزها است. بیان می‌فرماید که 
مجادله و مباحثة او از تکیّر و خودبزرگ‌بینی تشأت 
می‌گیرد اين کار او تنها بر اثر تکبر و خودبزرگ‌بینی 
است و بس. تحیر و خودبزرگ‌بینی است که سینه‌اش را 
قلقلک می‌دهد. و او را به مجادله و مسباحثه در باره 
کاری دعوت می‌کند که به مجادله و مباحثة در بارُ آن 
نیازی نیست. تکیر و خودبزرگ‌بینی او به خاطر چشم 
دوختن به چیزی و سر کشیدن به سوی چیزی است که 
آن چیز بسی بزرگتر از خود او است. تلاش برای 
رسیدن به پلّه و مقامی است که شايستةٌ او نیست و او 
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را نمی‌سزد. و خميرة وجود خودش او را شایان رسیدن 
بدان مکانت و منزلت نمی‌سازد. اصلاً او دارای حجّت 
و برهانی نیست تا در پرتو آن بسه مجادله و مباحثه 
بپردازد و ححت و برهانی نداره تا آن را اشکارا 
بگوید و آن را آشکار و نمایان سازد. بسلکه آنچه 
می‌گوید از سر تکبّر است و بس: 
ان لین دون نی آیات اه بغیر شلطان 
آتاهم فق صذُورهم لا کنر هم ببالغیه 4. 
کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست 
داشته باشند. در بارهُ آیات الهی به ستیزه‌گری و 
کش مکش مئی‌پردازند. در سینه‌هایشان جز 
برتری‌جوئی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند. 
اگر انسان حقیقت خود را و حقیقت این هستی را 
بشناسد. اگر انسان نقش خود را بداند و آن را نیکو 
بازی کند و تلاش ننماید از نقش خود تعدی و تجاوز 
کند و دربگذرد. اگر انسان مطمئن باشد که او پدیده‌ای 
اور دیهان انتت که بسا تلو شمان تابثا 
و به فرمان یزدان آفریدگار اين جهان مسخر انسانند 
برابر اندازه گیری و سنجشی که جز خدا کسی از آن آگاه 
نیست. و اگر انسان بداند که نقش او برحسب حقیقت 
وجودش, در پیکره این جهان مقزّر و مقذر است ...اگر 
انسان همه اینها را بداند آسوده‌خاطر می‌شود و 
می‌آساید. و سر فرود می‌آورد و فروتنی می‌کند. و با 
خودش و با جهان پیرامون خودش در صلح و صفا بسر 
می‌برد. و تسلیم و مطیع خدا می‌شود. 
«فْاستَعذ بائه هو آلسَمیع ابص . 
ق وی وی امک بان که ای( تا دش انتا یه 
ات رات شتو دی اف طته‌های تالم آتمرتانه آحان را 
می‌بیند. 
به خدا پناه بردن در مقابلةٌ با تکپّره بیانگر زشستی و 
پلشتی خودبزرگ‌بینی است. چه انسان خود را در پناه 
خدا می‌دارد از چیزی که زشت و پلشت و ناجور باشد 
و از آن انتظار شرّ و بدی و اذیّت و آزار رود ... در 


تکپّر و خودبزرگ‌بینی همه اینها هست. تکیّر و 
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خودبزرگ‌بینی دارندهٌ خود را و مردمان پیرامون او را 
خسسته می‌کند و بسه رنسج می‌اندازد. تکیّر و 
خسودبزرگ‌بینی سینه‌ای را اذیّت مسی‌کند و آزار 
می‌رساند کسه در آن در گشت و گذار است و آن را 
قلقلک می‌دهد. و سینه‌های دیگران را نیز اذیّت می‌کند 
و آزار می‌رساند. اين است که تکبّر و خودبزرگ‌بینی 
فد ودبلا اس غاسته اسشت که وه زا ار فشت ان 
در پناه خدا داشت. 
اه هر آلسمیع ابص >. 

قطعاً او شنوا و ۲ 
خدا مسی‌شنود و می‌بیند. تکبّر و خودبزرگ‌بینی 
نکوهیده, در حرکت و جنبشی مجسم می‌گردد که دیده 
می‌شود. و در صحبت و سخنی جلوه گر صی‌آید که 
شعیده هر قرف ارت انیت کب اسان :وم کار وان غود 
را به شنوای بینائی موکول می‌کند و حواله می‌دارد که 
سرپرستی او را بر عسهده صی‌گیرد و او را از آنسچه 
می‌شنود و می‌بیند مصون و محفوظ می‌دارد. 
آن‌گاه پرده برمی‌دارد از وضعیّت حقیقی انسان که در 
این جهان بزرگ دارد. و پرده برمی‌دارد از ناچیزی 
انسان با مقايسهةّ او با برخی از آفریده‌های یزدان که 
قابل دیدن برای مردمان است. و همین که بنگرند 
بزرگی و ستبری آنها را درک و فهم می‌کنند. و وقتی 
که از حقیقت آنها مطلع شوند بر فهم و شعور خود 
می‌افزابند: 

(عَن آلماوات و الاض أكب من خی آلناس. و 

لک اک آلثاس یمن ». 

قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) 

بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان اين 

جهان برای شروغ زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر 

مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) 

نمی‌دانند. 
آسمانها و زمین در معرض دید انسان هستند و آنها را 
می‌بیند» و می‌تواند خود را با آنها مسقایسه کند و 
بسنجد. ولیکن وقتی که «بداند» حقیقت نسبتها و 
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ناصله‌ها ر حقیقت حجمها و نیروها راء از تکّر و 
خودبزرگ‌بینی خود پائین می‌آید و سر فرود می‌آورد. 
و خویشتن را کوچک و ناچیز می‌بیند تا بدانجا که از 
کوچکی و ناچیزیخود چه بسا عقل و هوش خود را از 
تاکن که از خر ماهتا 
بیاورد که خدا آن را در او به ودیعت گذاشته است. و به 
خاطر آن خدا او را گرامی و بزرگوار فرموده است. تنها 
این عنصر آسمانی است که انسان را در برابر عظمت 
این جهان هولناک و عظیم. برجا و سرپا نگاه می‌دارد. 
نگاه گذرائی به آسمانها و زمین برای اين درک و فهم 
بسنده خواهد بود. 

اين زمینی که روی آن زندگی می‌کنيم. کر کوچکی از 
کرات منظومهٌ شمسی است. زمین سه میلیونم بخش از 
بخشهای تابع خورشید است! و حجم زمین کم‌تر از 
یک میلیونم حجم خورشید است! 

این خورشید هم یکی از حدود صد میلیون خورشیدی 
است که در کهکشان نزدیک به ما است, کهکشانی که 
ما جزو آن هستیم. انسانها تا بسه اسروز حدود صد 
میلیون از این کهکشانها را کشف کسرده است!( این 
کهکشانها در فضای بس فراخ دور و بر کهکشان راه 
شیری پراکنده‌اند و کمی مانده است که کهکشان ما در 
این فضای بیکران گم و سرگردان شود! 

چیزی که انسانها کشف کرده‌اند گوشه ناچیز و کوچکی 
است که در ساختار عظیم هستی قابل ذکر نیست! اما 
جهان مکشوف با وجود ناچیزی و کوچکی, هرا انگیز 
و فراخ است و تنها به تصوّر درآوردن آن سرها را گیج 
و ویج می‌کند. مسافت میان ما و میان خورشید حدود 
نود و سه میلیون مایل است. خورشید که در رأس 
خانوادهٌ ستارهٌ زمین کوچک ما است. بلکه خورشید - 
بنا به ارجح اقوال - مادر این زمین کوچک است. و 
زمیت ما اد آغرفن مادرتن متانت تافو فده 


۱- تا آنجا که من می‌دانم ۱۲۳ میلیارد کهکشان تا به حال کشف گردیده 


است. (مترجم) 
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است. این مسافت نود و سه میلیون مایل است و بس! 
و امّا کهکشان ما -یعنی کهکشان راه شیری که 
خورشید جزو آن است. قطر آن حدود صد هزار میلیون 
ال ترش انیت ها و یی ید فافیای که 
صد میلیون مایل است! جرا که سرعت نور صد و هشتاد 
و شش هزار مایل در انیه است! 
نزدیک ترین کهکشان از میان کهکشانهای دیگر به 
کهکشان ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نوری 
فاصله دارد. 
بار دیگر می‌گوئیم اين مسافتها و فاصله‌ها و اين حجمها 
چیزی است که دانش ناچیز انسانها توانسته است آنها 
را کشف کند. دانش انسانها شودش معترف است ه 
آنچه را که کشف کرده است تکه‌ها و بخشهای کوچکی 
در میان این جهان عریض و طویل است! 
یزدان سبحان می‌فرماید: 
(ل ارات و الازض أک بن خاو 
لک اک آلتاس لا یَعلَمُونَ 4. 
قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم» در آغاز خلقت) 
بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان اين 
جهان برای شروع زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر 
مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) 
نمی‌دانند. 
برای قدرت خدا بزرگتر و کوچکتر, و مشکل‌تر و 
آسانتر وجود ندارد. او افریدگار همه چیز است. و همه 
چیز را با واژه‌ای آفریده است . . . این اشیاء و چسیزها 
است که در سرشت خود جلوه‌گر می‌آیند. و بدان‌گونه 
می‌نمایند که مردمان بدان آشنایند و آنها را می‌سنجند 
و اندازه گیری می‌نمایند . . . انسان کجا و ایین جهان 
هولناک کجا؟ تکیّر انسان, در میان اين همه آفریده‌های 
رک انسان را به کجا می‌رساند؟ 
(وّ ها یُشتوی الاأْعْمی و البصیرٌ ». 
آنان که چشمانشان (از دیدن حقّ) کور است. با آنان که 
(حقّ را) می‌بینند. یکسان نیستند. 
(رالْذبن آموار عیواآلصاشات و 1 اشیء ». 
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و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با 

کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند. 
چه بینا می‌بیند و می‌داند. و قدر و قیمت خود را 
می‌شناسد. و گردن نمی‌افرازد و سرکشی نمی‌کند. و باد 
به غیغب نمی‌اندازد و خود را پفیده نمی‌کند و تکیر 
نمی‌ورزد و عظمت نمی‌فروشد. چون او می‌بیند و 
درک می‌کند. ولی شخص کور نمی‌بیند. و مکان خود را 
نمی‌داند. و نسبت خود را با اشیاء پیراسون خویش 
تشخیص نمی‌دهد. این است که در سنجش ذات خودش 
و در سنجش چیزهای دور و برش به خطا می‌رود و بر 
اثر سنجش نادرست در اینجا و آنجا دست و پا می‌زند 
و افتان و خیزان می‌رود. همچنین کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند بسان بزهکاران و 
بدکاران نیستند و یکسان بشمار تم اند کنت‌انو: که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند دیده‌اند و 
شناخته‌اند و لذا زیبا سنجیده‌اند و نیکو ارزیابی 
نموده‌اند. ولی بزهکاران و بدکاران کور و نادانند و لذا 
کار بد می‌کنند . . . هر چیزی را بد انجام می‌دهند. و با 
هر چیزی بد می‌کنند. با خویشتن بد می‌کنند. با مردمان 
بد می‌کنند. و قبل از هر چیز در درک و فهم ارزش خود 
و ارزش چیزهای پیرامون خود بد می‌کنند. در مقايسة 
خود با اشیاء پیرامون خود به خطا می‌روند. پس در این 
صورت کور هستند . . . اما کوری ایشان کوری 
دلهایشان است! 

(قلیلاما تذ کزون ». 

اما شما (بر اثشر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند 

می‌گیرید (و متوجّه حقیقت می‌شوید). 
اگر یادآور می‌شدیم می‌دانستيم. کار روشن و زودفهم 
است. به چیزی بیش از یادآور شدن و یادآوری کردن 
نیازی ندارد. 
اگر ما آخرت را به یاد مي‌آوردیم و به آمدن آن 
اطمینان می‌داشتیم. و موقعیّت خود را در آنجا به تصور 
درمی‌آوردیم. و صحنهٌ خود را در آنجا پیش چشم 
مي‌داشتيم, حال و احوال دیگری پیدا مي‌کردیم: 
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«ان آلسْاعة هن لا ریت فیهاء و نکر اس 

لا ون ۰4 

رود قیامت قطعاً فرا می‌رسد و شگی در آن نیست. ولی 

بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند. 
بدین خاطر آنان به جدال و ستیز می‌پردازند و تکبّر 
می‌ورزند. و به حق اذعان و اعتراف نمی‌کنند. و مکانت 
و منزلت حقیقی خود را تم شتاشکن فاار ی درنگذرند 
و تجاوز نکنند. 
رو به خدا کردن با عبادت و پرستش, و خدا را به کمک 
طلبیدن و به فریاد خواندن, و به درگاه الهی ناله و 
زاری سر دادن. از جملةٌ چیزهانی است که سینه‌ها را از 
خودبزرگ‌بینی و تکیّر می‌رهانند و شفاء می‌بخشند. 
خضودبزرگ‌بینی و تکبّری که باد بسه سبغب 
خودبزرگ‌بینان و متکبّران می‌اندازد و آنان را به جدال 
و ستیز با آیات خدا فرامی‌خواند. جدال و ستیزی که 
دلیل و برهانی به همراه ندارد. یزدان سبحان درهای 
رصمت خود را روبرویمان می‌گشاید تا رو به 
آاستانه‌اش کنیم و او را به یاری و کمک بخوانيم 
خداوند بزرگوار به ما اعلام می‌کند و اطْلاع می‌دهد که 
چه چیز را بر خود واجب و لازم کرده است. او اعلام 
فرموده است و اطْلاع داده است که به دعای کسی گوش 
فرا| می‌دهد و آن را می‌پذیرد که به درگاهش دعا کند و 
بنالد. و کسی را کمک و یباری می‌دهد که او را به 
کمک و یاری بطلبد. ايزد جهان کسانی را از خواری و 
رسوائی و سر به زیر افکندن در دوزخ برحذر می‌دارد 
و می‌ترساند که خویشتن را بزرگ‌تر از آن بدانند که به 
عبادت و پرستش او بپردازند: 

(و ال ریکم؛ آذغرن آستجب کم تذین 

یَستکوّون عحن عسبادی سیدخلون جهن 

داخرین ۲ 

پروردگار شما می‌گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. 

کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که مرا به فریاد 

خوانند» خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت. 


دعا کردن ادبی دارد و باید در دعا ادب داشت. ان ادب 
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این است: دل باید مخلص خدا شود و خالصانه بدو رو 
کند. باید به پذیرش دعایقین و اطمینان داشت. و به 
خدا شکل معین و شیوءٌ ویژه‌ای از پذیرش را پیشنهاد 
نکرد. یا پذیرش دعا را به وقت معیّتی و به شراط 
مشخْصی اختصاص نداد. چه چنین پیشنهادی با ادب 
درخواست سازگار نیست. باید هم اعتقاد داشت که رو 
به دعا آوردن توفیق خداوندی است. و پذیرش دعا 
فضل و لطف دیگری از سوی او است. عمر له 
می‌گفت: «من غم و اندوه پذیرش دعا را نمی‌خورم. 
بلکه غم و اندوه دعا کردن را دارم. هرگاه دعا کردن به 
من الهام گردد. پذیرش دعا با آن همراه می‌گردد». 
این سخن از دل آگاه برمی‌آید. دل آگاهی که درک 
می‌کند و می‌فهمد زمانی که خدا پذیرش دعارا مقرّر و 
مقدر می‌فرماید. دعاکردن را با آن مقرّر و مقدر 
می‌نماید. چه وقتی که توفیق خدا در میان باشد. دعا 
کردن و پذیرش آن هر دو. همگام و همراه و موافق و 
مطابق می‌گردند. 
و امّا کسانی که از رو کردن به یزدان, خود را بزرگ‌تر 
می‌دانند. سزای حقّ ایشان این است که خوار و حقیر و 
سرشکسته و سر به زیر به سوی دوزخ برده شوند! آين : 
هم فرجام خودبزرگ‌بینی و تکبُری است که دلهاو 
سینه‌ها در این زمین کوچک و حقیر. و در این زندگی 
کم ارج و کم بهاء به سب آن باد به غبغب می‌آندازند و 
می‌آماسند. و بزرگی و ستبری آفریده‌های خدا را 
فراموش می‌کنند. گذشته از این که بزرگی و سترگی 
خدا را فراموش می‌کنند. آخرت را هم فراموش 
می‌کنند. آخرتی که قطعاً و حتماً فرامی‌رسد. و جایگاه 
همایش قیامت را نیز فراموش می‌کنند. جایگاه همایشی 
کسه در آنجا به دنبال باد به غبغب انداختن و 
خودبزرگ‌بینی و تکیّر کردن در دنیاء خوار و حقیر 
می‌ایستند. 
0 
بعد از آن که از کسانی یاد کرد که خود را بزرگ‌تر از 


عبادت و پرستش خدا می‌دانند. می‌پردازد به نشان دادن 
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بعضی از نعمتهای یزدان بر مردمان, آن نعمتهائی که 
بیانگر عظمت خداوند بزرگوارند. و آنان شکر آن 
نعمتها را نمی‌گزارند و بلکه کفران نعمت می‌کنند. و 
خود را بزرگ‌تر از عبادت و پرستش خدا و رو کردن 
پدو هی 9 
هی جَل لک لب بشنکنوافه و ناو 
ُبصراً ناه آذو فضل علی آلْاس, و لک کر 
آلثاس لا یشکرون. ذلک رک الق کل سین 


سر و معا وی 


لا اه الا هن فأق توْفکون؟ کذلک یوک الذین 


۶ 
۱ زر 8 


کاز نوا پا یات الله » مجحدون. ال الني جَعل لحم 
لأزض قزر و آء با و حور کم اش 
صور کم و ررکم ین لطبات ذلکم اه ز 1 

فتبارک ال رب الغالین. هو امحیمْ. ۳۲ 
فادعوه مخلصین / لین ا ده زب الْالْنَ >. 
خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا دو آن 
بیاسائید و بیارامید. و روز را روشن گردانید (تا در آن 
به فقالیّت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به 
مردم فضل و کرم دارد» ولیکن بیشتر مردم 
شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهندهٌ نعمتها است) اللّه. 
تفگ شهار آفزندگار هه ایشا استت ی و ان 
معبودی نیست. پس چگونه (از عبادت او) برگردانده 
می‌شوید و (از حق) به کدام سو منحرف گردانده 
می‌شوید؟ کسانی که (در میان ملْتهای گذشته) آیات مرا 
نمی‌پذیرفته‌اند. به همین شکل (زشت و بی‌دلیل, از حقَ) 
منحرف و رویگردان می‌شده‌اند. خدا آن کسی است که 
زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد و آسمان را به 
شکل خیمه و خرگاه ساخت. و شما را شکل بخشید و 
شکلهایتان را زیبا بیافرید. و خوراکیهای پاکیزه 
نصیبتان نمود. آن که چنین (الطافی) در حقّ شما کرده 
اشت الم اسنت: یش تالا و وال کار خی قعالی آنششت گنه 
پروردگار جهانیان است. زندهٌ جاوید او است. جز او 
خدائی وجود ندارد» پس او را به فریاد خوانید و عبادت 
وصاو ‏ ارو سانه ها نت کا 


پروردگار جهانیان است. 
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شب و روز دو پدید؛ جهانی هستند. زمین و آسمان هم 
دو آفرندة جهانی هستند. این پدیده‌ها و آفریده‌ها یاد 
می‌گردند با صورت بخشیدن یزدان به انسان و بیان 
زیبا شکل بخشیدن بدیشان, همراه با روزی رساندن 
ایزد سبحان به آنسان و بهره ایشان نمودن رزق و 
روزی از چیزهای پاکیزه جهان . . . همه اینها در وقت 
عرضه کردن نعمتهای یزدان و فضل و کرم او بر 
مردمان, و در وقت بیان وحدانیّت یزدان. و اخلاص دین 
برای خداوند مهربان, ذکر می‌شود. ایین هم دال بر 
ارتباط این پدیده‌ها و آفریده‌ها و معنیها است. و بیانگر 
وجود تماس و پیوند آنها با یکدیگر است. و باید که در 
بارة آنها اندیشید و آنها را در محیط فراخ خود بررسی 
کرد و پژوهش نمود. و ارتباط و اتفاق میان آنها را 
ملاحظه کرد و دید. 

کاخ جهان بر پایه‌ای برقرار و استوار است که خدا آن را 
بر آن بنا نهاده است. سپس جهان را راه برده است و به 
حرکت درآورده است طبق قانونی که خدا آن را برای 
جهان مقدر و مقزّر فرموده است. خدا است که اجازه 
داده است حیات در این زمين پدید ون 
حاصل کند و پیشرفت نماید. همجنین خدا است که 
اجازه داده است حیات بشری بدان شکلی که سا ان 
آشنائيم پدید آید. و همگام با نیازمندیهای انسان باشد. 
نیازمندیهائی که وجود انسان و فطرت او آنها را 
می‌طلبد. خدا است که شب را ماية آرامش و آسایش و 
استراحت انسان کرده است. و روز را روشن نسموده 
است و آن را کمک دیدن و حرکت کردن فرموده است. 
و زمین را قرارگاه خوبی برای زندگی و تلاش کرده 
است. و آسمان را خیمه و خرگاهی ساخته است که به 
گونه‌ای محکم و استوار است نه درز و شکاف 
برمی‌دارد و نه فرو می‌ریزد. نسبتها و فاصله‌های آن 
خلل نمی‌پذیرد و مختل نمی‌گردد. چه اگر خلل بپذیرد و 
مختل گردد. بودن و زیستن انسان بر روی زمین 
ناممکن می‌شود. و چه بسا وجود حیات بر روی زمین 
اف را ات که ان ات 
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روزیهای پاک وجود داشته باشد. روزیهای پاکی که از 
زمین پدیدار می‌گردد و از آسمان پائین می‌آید و این 
انسان از آنها استفاده می‌کند و سود می‌برد. انسانی که 
خدا بدو شکل بخشیده است و صورت زیبائی بدو داده 
است. و در وجودش ویژگیها و استعدادهائی سرشته 
است و به ودیعت گذاشته است که هماهنگ با اين جهان 
هستی است. و شایان شرائط و ظروفی است که در آن 
زندگی می‌کند و می‌زید و با این جهان بزرگ مسرتبط 
می‌شود . . . همه ایسنها امور و شوونی است که با 
یکدیگر پیوند دارند و هماهنگ هستند همان گونه که 
دیده می‌شود. بدین خاطر است و در پرتو همین پیوند و 
ارتباط است که قرآن آنها را در یک مکان ذکر می‌کند. 
و آنها را حجّت و برهان بر وحدانیّت آفریدگار جهان 
می‌نماید. و در سای آن دل انسان را رهنمود می‌سازد 
به اين که تنها خدا را به کمک بطلبد و تنها او را بپرستد 
و دین را مخلصانه ازآن او بداند. و فقط از او اطاعت 
نماید. و فقط او را عبادت کند. و فریاد برآورد: حمد و 
سپاس خداوندگار جهانیان را سزا است. و اقرار و 
اعتراف کند کسی که این جهان را ساخته است و با اين 
هماهنگی و زیبائی آن را از نیستی به هستی آورده 
است. فقط او است که شایان معبود بودن است. و او 
خدا است که پروردگار جهانیان است. پس چگونه باید 
مردمان از اين حق و حقیقت روشن و آشکار روی 
بگردانند؟ 

در اینجا نگاه‌های گذرائی خواهیم داشت که اشاره به 
برخی ارتباطها و پیوندهای موجود در طرح و نقشة این 
جهان هستی دارد. و بیانگر ارتباط و پیوند این جهان با 
زندگی انسان است . . . بلی تنها نگاه‌های گذرائی که با 
همسوئی و رویکرد این اشاره کوتاه و مختصر در کتاب 
یزدان همراه و همگام باشد و بس: 

«اگر زمین در مقابل خورشید پیرامون خود نمی‌گردید. 
شب و روز پیاپی یک‌دیگر نمی‌آمد .۰ . . اگر زمین 
پیرامون خود سریع‌تر از سرعت چرخش خویش 
می‌گردید. منزلها و ساختمانها پخش و پراکنده 


۱ ۱ 0 9 ۱ 
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طن شانل ی مین از هم می‌پاشيد. و آن‌گاه که تکه تکه 
می‌شد در هوا پراکنده می‌گردید ۰ ۰. 

اگر زمین, پیرامون خود کندتر از سرعت چرخش 
شش مر کدی سومان از گرم ون سترطا ملاک 
می‌شد ند و می‌مردند. سرعت گردش زمین پیرامون 
خود. سرعتی که هم اینک وجود دارد. سرعتی است که 
با هه جیزهاشی کهدر زمین اننت و حیات حیواتن یبا 
حیات نباتی نام دارد. در فراخ‌ترین معانی خود به طور 
کامل موافقت دارد ... 

اگر گردش زمین پیرآمون خود وجود نمی‌داشت. دریاها 
و آقاتوتتها از آب خود خالی می‌شدند و آبی در آنها 
نمی‌ماند . .. 

اگر محور زمین متعادل و برابر بودا/ و زمین در مدار 
خود پیرامون خورشید در داثره‌ای می‌گردید و خورشید 
مرکز آن دائره می‌بود. چه می‌شد؟ اگر چنین می‌بود 
فصولی نمی‌داشتيم, و مردمان نمی‌دانستند تابستان 
کدام و زمستان کدام است و بهار چیست و پائیز 
ت۲۱ 

«اگر قشر زمین چند قدم بیشتر از ضخامت فعلی 
می‌بود. دی اکسید کربن, اکسیژن را می‌مکید. و وجود 
حیات گیاهان ناممکن می‌شد. 

اگر ارتفاع آتسفر هوا بیشتر از آنچه هست می‌بود. 
میلیونها شهابی که هم اینک در آتمسفر می‌سوزند. به 
هم گوشه و کنار زمین می‌افتادند. سرعت این شهابها 
میان شش مایل تا چهل مایل در ثانیه است. آن وقت 
شسهابها همه چیزهای قابل سوختن را شعله‌ور 
می‌ساختند. اگر اين میلیونها شهاب با سرعت کندی 
بسان سرعت گلولة تفنگ حرکت می‌کردند. همه آنها به 
زمین فرو می‌رفتند. و عاقبت هراس‌انگیزی می‌شد. اگر 
شهاب ناچیزی با سرعت هفتاد برابر بیشتر از سرعت 
گلولهٌ تفنگ حرکت می‌کرد و به بدن انسان برخورد 





۱- زمین بیست و سه درجه مَیْلِ محوری نسبت به سکون خود دارد. 
(مترجم) 
۲-به نقل از کتاب: «معالله فی السماء» تألیف دکتر احمد زکی. 
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می‌نمود. تنها حرارت عبور آن شهاب اندام انسان را 
اگر اکسیژن هوا بجای بیست و یک درصد. پنجاه 
ی يا بیشتر می‌گردید. همه مواد سوختنی زمسین 
تش می‌گرفت و مشتعل می‌شد. مثلاً اگر جرقه‌ای 3 
وم اشمان به درختی اصابت می‌کرد. ة قطعا نت نیز 
جنگل آتش می‌گرفت و می‌سوخت تا بدانجا که امکان 
داشت منفجر هم بشود. اگر هم اکسیژن هوا ده درصد یا 
کم‌تر از آن می‌گردید. حیات چه بسا با مرور عصرها و 
قرنها خود را با آن تطبیق می‌داد. ولیکن در همچون 
حالتی عناصر تمذنی که امروز انسان بدانها دسترسی 
دارد - از قبیل آتش -کم‌تر برایش میسّر می‌گردید و در 
دسترس او قرار می‌گرفت».(۱) 
گذشته از اينها. هزاران موافقت و مطابقت و هماوائی و 
همنوائی دیگر در پروژه و نقشهٌ این جهان است که اگر 
یکی از آنها کمترین خلل و ناموزونی پیدا می‌کرد. 
زندگی به صورت کنونی و به شکل امروزی که با آن 
آشنائیم و هماهنگ و همساز با زندگی انسان است 
نمی‌بود. 
و اما انسان خودش اگر بدان بنگریم شگفتیها در او 
می‌بينيم. مثلاًقيافة برازنده‌ای و سیمای زیبائی که دارد 
او را در میان همه جانداران منحصر به فرد نموده است. 
انسان از لحاظ دستگاه‌های بدنی ظریف و دقیقی که 
دارد - دستگاه‌هائی که تاش نو دا هو اسان 
انجام می‌دهند -جای شگُفت است. هماهنگی موجود در 
میان هستی انسان و در میان شرائط و ظروف همگانی 
جهان که بدو اجازه می‌دهد زنده بماند و در وسط جهان 
آن‌گونه که هست حرکت بکند و به تلاش و کوشش 
بپردازد. مايةٌ شگفت است. گذشته از اینها ویژگی 
بزرگی که انسان دارد و انسان را خلیفةٌ یزدان در زمین 
ساخته است. و او را مجهز ساخته است به وسائل و 
ابزار اوَلیة خلافت. یعنی عقل و تماس روحانی با چیزی 
که در فراسوی شکلها و عرّضها است. جای شگفت 


است. 
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و شمارا شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید. 
در بارةٌ هر اندام کوچکی, و بلکه در برابر هر سلولی از 
سلولهائی که در پیکر؛ دقیق و شگفت انسان است؛ 
ان وب کته می‌مانیم. 
برای این دقت و ظرافت شگفت و شگرف فک انسان و 
شیوْ قرار گرفتن دندانها در آن را فقط از نظر مای و 
آن‌گونه که محسوس است. مثال مي‌زنيم. فک انسان 
آن‌گونه دقیق و ظریف است که اگر چیزی به اندازُ یک 
به توان ده میلیمتر روی لّه بیفتد يا روی زبان قرار 
بگیرد. بر لثّه و بر زبان سنگینی می‌کند. اگر چیزی به 
همین اندازه روی دندانی قرار بگیرد. دندانهای بالا و 
پائین را بر آن می‌دارد روی هم بیفتد و آن را بجوند و 
ریزه ریزه و آسیاب کنند! قرار گرفتن برگی همچون 
برگ سیگار میان دو فک بالا و پائین موجب می‌گردد 
آرواره‌ها فشار آن را احساس کنند. نشانه‌های فشار بر 
آن برگ پدیدار می‌آید. چون ارواره‌ها از دقت و 
ظرافتی برخوردارند به طور کامل بر یکدیگر می‌افتند 
تا فکها آن برگه را بجوند و آسیاب کنند. برگه‌ای که 
ستبری آن به اندازهُ ستبری برگ سیگار است! 
گذشته از این این انسان با دستگاه وجودیش آمادگی 
آن را دارد که در این جهان زندگی را سپری کند . 
به گونه‌ای که چشم بتواند به وظیفهٌ خود عمل کند و 
قادر به دیدن در رمین باه کون انسان در برابس 
فرکانسهای صوتی تنظیم شده است به گونه‌ای که گوش 
بتواند به وظیفهٌ خود عمل کند و قادر به شنیدن در 
زمین باشد. هریک از حواس انسان یا هر عضوی از 
اعضاء بدن او طرح‌ریزی شده است به گونه‌ای که با 
جهانی که در آن زندگی می‌کند و با محیطی که برای آن 
آماده گردیده است بتواند خود را تطبیق دهد و زندگی 


فلکی. 
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را ادامه دهد. و این آمادگی را نیز داشته باشد که در 
وقت تغییر ظروف و شرائط بتواند دگرگون و هماهنگ 
و هماوا گردد. 

انسان آفریده‌ای برای این جهان است. آفریده شده 
است تا در جهان زندگی کند. و از جهان متأثر گردد. و 
در جهان تأثیر بگذارد. میان پروژه و نقشه این جهان 
هستی و میان وجود انسان, ارتباط محکم و پیوند 
استوار است. قیامه و سیمای انسان بدین شکل و 
شمائل دارای ارتباط و پیوند با محیط جهانی است که 
در آن زندگی می‌کند که زمین و آسمان است. بدین 
خاطر قرآن صورت انسان را در قرآن در خود آیه‌ای 
ذکر می‌کند که در آن از زمین و آسمان سخن می‌رود . . 

. هان! این هم اعجاز این قرآن است. 

این اشاره‌های چکیده و مسختصر به دقت و ظرافت 
ساختار یزدان, و هماهنگی برقرار کردن آو در میان 


جهان و انسان. بس است. 
بگذار در برابر نصوص قرآنی ایستادنها و نگرشهای 
کوتاهی داشته باشیم: 
2 اي جَعل کل لَنکنوا فه به و النبار 
مُبصراً ». 


خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن 

بیاسائید و بیارامید» و روز را روشن گردانید (تا در آن 

به فعالیّت و کار و کوشش بپردازید). 
آسودن و آرمیدن در شب برای هر جانداری ضروری 
اد باید تاریکی باشد تا در آن سلولهای زنده 
بیاسایند و بیارامند. و بعد از آن در روشنائی و نور به 
تلاش و کوشش بپردازند و فقالیّت خود را دوباره 
بیاغازند. تنها خواب برای حصول این آسودن و 
آرمیدن بسنده نیست. بلکه باید شبی باشد. و لازم 
است تاریکی‌ای باشد. زیرا سلول زنده پیوسته در برابر 
روشنی و تابندگی مستمرّ و بر دوام قرار می‌گیرد که تا 
اندازه‌ای سر به خستگی و فرسودگی می‌کشد و بافتهای 
سلول به سبب آن تلف می‌شوند و از میان می‌روند. 
جر افیا پتایی ردنا خیواز آسزون و 
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امن نر سیده‌اند. 

و آلنهار مه 2 مُبصراً . 

و روز راروشن گرداند. 
تعبیر سخن با واژه «مَبّصر» که به معنی «بینا» است. 
تعبیر تصوير پردازی و مشخصی‌سازی است. انگار روز 
زنده‌ای است که بینا است و می‌بیند. و انگار که مردمان 
هم در آن بینا می‌گردند و می‌بینند. این هم صفت غالبی 
برای واه «مبْصر» است. 
گشت و گذار و آمد و شد شب و روز بدین منوال و بر 
این روال نعمتی است و در لابلای آنها نعمتها است. 
اگر یکی از شب و روز سرمدی می‌شد. و نه تنها 
هگن ان آ راتس رای فزازای قملی 21 
طول می‌کشید. حیات از میان می‌رفت. پس جای تعجب 
نیست اگر پیاپی آمدن شب و روز مقرون به دکر فضل 
و لطفی شود که اکثر مردمان شکر آن را بجای 
نمی اورند: ۱ 

(ث کذو فضل علیآلناس,و کنر کُرّآلناس لا 

بشکزون #: 

خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد» ولیکن بیشتر 

مردم شکرگزاری نمی‌کنند. 
بر این دو پدیده جهانی پیرو می‌زند. بسدین‌گونه: آن 


کس که شب و روز را آفریده است او معبود است و 


سزاوار چنین ام بزرگی است: 
وک اه ریک خاین کل عن .له خر تن 
وْفکونَ؟ ». 
آن (که دهندهٌ نعمتها است) ال پروردگار شماء و 
آفریدگار همه اشیاء است. و جز آو معبودی نیست. پس 
چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از حق) به 
کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟. 
واقعاً جای تعجّب است. مایةٌ شگفت است که مردمان 
کشت شترا همه هه پبشتت: و بدانتند که او 
آفریدگار هر چیزی است. آنان علم و دانش حتمی و 
قطعی بدین امر داشته باشند و وجود اشیاء پذیرش خدا 


را بر عقل واجب گرداند. و هیچ کسی نباشد که بگوید و 
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اذعاء کند من چیزی از جهان را آفریده‌ام و هستی 
بخشیده‌ام. و با عقل و دانش هم درست درنياید اشیاء 
جهان بدون آفریننده خود به خود پدید آمده باشد. و ... 
با وجود همه اینها مردمان بیایند و از ایمان و اقرار به 
وجود کردگار منصرف و منحرف شوند. 
ان َْْحون؟ ). 
پس چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از 
حق) به کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟. 
اما به همین صورت مردمان از حقّ روشن برگردانده 
می‌شوند و منحرف می‌گردند. به همین صورت که 
مخاطبان اوَلیةُ اين قرآن از حقّ برگردانده می‌شدند و 
منحرف می‌گشتند. در هر زمانی نیز چنین بوده است. 
مردمان بدون سبب و بدون حجت و برهانی برگردانده 
شده‌اند و منحرف گردیده‌اند: 
(کذلک ی وّفک السذین کانوا بات ال 
جْحَدون #. 
کسانی که (در میان ملتهای گذشته) آیات مرا 
نمی‌پذیرفته‌انده به همین شکل (زشت و بی‌دلیل, از حقّ) 
منحرف و رویگردان می‌شده‌اند. 
از دو پسدیدهٌ شب و روز به طرح و نقشه زمین 
می‌پردازد تا پدید آید زمین محل استقرار و سکونت 
می‌گردد. ۳ تاه خرگاه می‌شود: 
4 اَني جعل لکم الا زض قزار و الا بناءٌ #. 
آن کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه کرد» و 
دوب دوای خر 
زمین قرارگاه و منزلگاه خضوبی انفت ترا زندگی 
انسانها با آن ساختارهای هماهنگ و هماوانیهای 
فراوانی که دارد و ما به برخی از آنها به طور اختصار 
اشاره کردیم. آسمان ساختمان برافراشته و خیمه و 
خرگاه باعظمتی است که دارای اندازه‌های ثابتی است. 
نسبتها و فاصله‌ها و حرکتها و چرخشها و گردشهای 
حساب شده‌ای دارد. و بدین خاطر استقرار انسانها و 
ماندگاری زندگی آنان را تتضمین می‌کند. حساب 
زندگی انسانها در طرح و نقشهٌ جهان هستی مورد نظر 
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بو ده اشت و مراعات گردیده انتت؛ و در ساختار و 
ساختمان و جود اندازه گیری دقیقی به عمل آمده است؛ و 
هر چیری در آن به مقدار لازم و به اندازه کافی آفریده 
سدق اسنت: 
به ترکیپ‌بند اسمان و زمین, ترکیب‌بند انسان و رزق و 
روزی او از چیزهای پاکیزه, پیوند می‌خورد. و بدین 
شیوه که از آن صحبت می‌شود که به برخی از اسرار و 
رموز ۳ 
و م7 صوّر که فا 
۳ ‌. 
و شمارا شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید. و 
خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود. 
بر این آیه‌ها و بخششها پیرو می‌زند. 


خسن صور کم و ررکم من 


همان‌گونه که بر 


ایه‌ها و بخششهای پیشین پیرو زد: 


مس و دور 8 ان 
(ذلکم ال زبکم. فتبارک انرب 1 
پس بالا و والا خداوند تعالی است که پروردگار 
چهانیان است 

خدا است که می آفریند و اندازه گیری می‌کند و به تدبیر 
می‌نشیند و جهان هستی را می‌گرداند و می‌چرخاند. و 
حال شتا را مراعات می‌کند و مکانی را برایتان در 
ملک خویش درنظر می‌گیرد و مقذر و مقزّر می‌گرداند 
آن کس که چنین می‌کند پروردگار شما است. 


(فتبارک ال >. 

بالا و والا خداوند تعالی است. 
خدا دارای برکت و عظمت فراوان و فراتر از شمار 
است. 

«(رَبْ العالین >. 

پروردگار جهانیان است. 
پروردگار جملگی جهانیان است. 


ال 
(هو ای >. 
بلی. تنها او زنده اینت: او زرنده انتشت و حیات او ذاتی و 
ادخد او ابیت خیات او ته کبنیین انتتونه افریده: نه 
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دارای آغاز و نه دارای پایان است. نه مگ رگونی 
می‌پذیرد و نه زوال می‌گیرد. نه تغیّر می‌پذیرد و نه 
تحوّل می‌یابد ۰.۰ . حیات هیچ کسی و هیچ چیزی 
همچون صفتی ندارد. پاک و منژه خدای سبحان است 
که دارای حیات منحصری در کل جهان است. 

الوهیّت تنها متعلّق به خدا است و بس. چون که او 
منحصر به حیات است. زنده یگانه خدا است: 


( له الا هر ». 

جز او خدائی وجود ندارد. 
بدین خاطر: 

(قادغوه مخلصين له لین . 


پس او را به فریاد خوانید و عبادت را خاض او بدانید. 


خدا ی خواندن. حمد و سباس بگوئید: 


( اند له الغالین ‌. 
سپاس و ۳۳۹ له را سزا است که پروردگار جهانیان 
است. 


‌ 

در برابر اين آیه‌ها و بخشهاء, و پیروهائی که به دنبال 
آنها می‌آید. و در سخت‌ترین لحظه‌های لبریز شدن از 
حقیقت وحدانیّت, و حقیقت الوهیّت. و حقیقت ربوبیّت» 
درسی به پیغمبر خدا #ََ: آمسوخته می‌شود و بدو 
دستور می‌رسد به مردمان اعلان و اعلام بدارد که او 
منع گردیده است و بازداشته شده است از عبادت و 
برستش چیزهائی که بجز خدا عبادت می‌کنند و 
می‌پرستند. و مأمور است که تسلیم خدا شود که 
پروردگار جهانیان است: 


بگو: من بازداشته شده‌ام از اين که معبودهائی را بجز 
خدا بپرستم که شما آنها را به فریاد می‌خوانید. از آن 
زمانی که آیات روشن و دلائل آشکاری از جانب 
پروردگار برایم آمده است. و به من فرمان داده شده 
است که ضاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار 
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جهانیان گردم. 
اعلان و اعلام کن بدین کسانی که از آیه‌های خدا روی 
می‌گردانند و بخششهای او را انکار می‌نمایند. که من 
نهی شده‌ام از عبادت و پرستش چیزهائی که شما بجز 
خدا می پر ستید و به فریاد می‌خوانید. بدیشان بگو: من 
نهی شده‌ام و کار را هم به پایان برده‌ام و فرمان را 
اجراء کرده‌ام: 

( لا جاءن البْاتُ من ری . 

از آن زمانی که آیات روشن ۱ دلائل آشکاری از جانب 

پروردگار برایم آمده است. 
من دلیل و برهان روشنی دارم. و من بدان ایمان دارم. 
حقّ این دلیل و برهان را اداء کردن این چنین است که 
من بدان بسنده کنم و آن را راست بدانم, و آن‌گاه سخن 
حقّ را آشکارا اعلان و اعلام نمایم ...با دست کشیدن 
و دوری گزیدن از عبادت و پرستش هر چیزی جز خدا- 
که این نفی و سلب است ‏ تسلیم خداوندگار جهانیان 
شدن است که این اثبات و ایجاب است - از این دو 
بخش, عقیده تکامل می‌یابد و کمال می‌پذيرد. 
آن‌گاه نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا راء یابه 
عبارت دیگر مسعجزه‌ای از معجزات خدا را در 
درونهایشان» یعنی در جهان صفیر عرضه می‌دارد. بعد 
از آن که نشانه‌ها و معجزه‌ها را در کرانه‌ها. یعنی در 
جهان کبیر نشان داده بود. این نشانه يا معجزه. نشانه و 
معجزه حیات بشری و احوال و اوضاع شگفت بشری 
است. از این حیات دیباجه‌ای ترتیب می‌دهد برای بیان 
حقیقت خیات. حیاتی که به طور کی در دست خدا 
است: 


۳ 
تک ۳۹ من و ۳ 1۳ و . 
ی و لعلکم تعقلون. هو الذی 
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(خاک را) به منی تبدیل می‌گرداند. و بعد (منی را) به 
زالوگونه‌ای تبدیل می‌نماید. و آن‌گاه به شکل نوزادی 
(از شکم مادرانتان) بیرونتان می‌آورد. بعد (شما را 
زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال قوّت خود. 
آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله 
می‌میرند -و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به 
وقت معیّن (اجل نام) مسی‌رسید. امبید است شما 
(درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این 
اخوالی اظراز انتت) بقیهند ای کت ات که ورگ 
می‌بخشد و می‌میرآند» و هنگامی که خواست کاری 
و توا ورام کیک تاش زوسن سنوی 
این داستان پیدایش انسان است. در آن چیزهائی است 
که مردمان آنها را ندانسته‌اند. چون این چیزها پیش از 
وجود انسان بوده‌اند. و در آن چیزهائی است که مردمان 
آنها را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. ولیکن این کار 
وقتی واه فده است بت اشکار گردنله است که انش 
جدید قرنها بعد از نزول قرآن سر از آن درآورده است 
و بدان دسترسی بیدا کرده است! 
چه آفرینش انسان از خاک» یک حقیقت مسلّمی است 
که بر وجود انسان سبقت و بیشی دارد. خاک اصل 
حیات به طور کلی بر روی اين زمسین است. از جمله 
حیات انسان. جز خدا هم کسی نمی‌داند این معجزه 
چگونه درگرفته است و حیات از خاک پدیدار آمده 
است. و اصلاً کسی نمی‌داند این حادثه عظیم در تاریخ 
زمین و در تاریخ حیات چگونه صورت پذیرفته است و 
تحقّق حاصل کرده است ... و امّا افزایش انسانها بعد از 
آن, از راه ازدواجم حاصل گردیده است. سلول نس 
اسپرماتوزوئید که نطفه است. با سلول ماده که اوول 
است به همدیگر رسیده‌اند و جفت یکدیگر گردیده‌اند و 
موجود واحدی را تشکیل داده‌اند. و در رحم به شکل 
ژالوگونه استقرار پذیرفته‌اند ... در پایان مرحلةٌ جنینی, 
بعد از چند تحوّل و تغیّر بزرگ و پیمودن مراتب سترگ 
در سرشت سلول اولیّه, کودک پای به جهان می‌گذارد 
... مرحله‌ای که نخستین سلول طی می‌کند. اگر با چشم 
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انديشه و پژوهش بدان بنگریم درازترین و مسهم‌ترین 
مراحل کودک بشمار می‌آید. مراحلی که کودک از تولد 
تا مرگ بسر می‌برد. در کنار برخی از مراحل برجستة 
زندگی انسان, روند قرآنی اندکی می‌ایستد و نگاه 
کدرا انا مدا تکوم له کرد کر تیش مخ 
رسیدن به قدرت و قوّت که در دور و بر سی سالگی 
دست می‌دهد. و آن‌گاه مرحلة پیری. اینها مراحلی 
هستند که بیانگر نهایت نیروی انسان هستند و میان دو 
سوی ضعف قرار گرفته‌اند. 

(و منکم من یوق من بل . 

برخی از شما پیش از آن مرحله می‌ميرند. 
برخی از شما پیش از آن که همه اين مراحل يا برخی از 
آنها را ی کنند می‌ميرند. 

«(و بلغا أجلامُسَمَیَ >. 

و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به وقت معیّن 

(اجل تامٌ) می‌ر سید. 
وقت معیّن, اجل مقزّر و مقدری است که معلوم گردیده 
تیوقت یقن و ماع بسا 
نمی‌زنید. _ 
و لعلکم تنتلون . 

امید است شما (درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را 

که دز این اقواززی اطوان انست) تفیخنز: 
برای تعقیب کردن و پژوهش نمودن کوچ جنین. و کوج 
کودک. و بررسی و وارسی چیزهائی که این دو کسوج 
بدانها اشاره دارند. از قبیل: آفرینش زیبا و سنجش و 
اندازه گیری دقیق و ظریف. عقل در این باره نقش 
بسزائی دارد. 
کوج جنین. کوج واقعاً شگفت و شگرف و خوشایند و 
لرسابنشتی ات بسن ان تفت سای سکن و 
مخصوصاً انش جنین‌شناسی, چیزهای زیادی را از آن 
شناخته‌ایم و به شگفتیهای زیادی پی برده‌ایم. ولیکن 
اشار قرآن بدان» آن هم با این دقت در حدود چهارده 
قرن قبل, موضوعی است که باید در کنار آن ایستاد و 
خوب آن را ورانداز کرد. برای هیچ خردمندی جائز 
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نیست که از کنار این موضوع بگذرد و به 
در باره آن ننشیند و ژرف بدان ننگرد. 
کوج جنین و کوج کودک. هر دو تا بر تارهای احساس 
بشری آهنگ قدرت و عظمت افریدگار را می‌نوازند. 
و بر تارهای دل انسان در هر محیطی و در هر مرحله‌ای 
از مراحل رشد و نمی عقلانی, نغمهٌ عجبا و شگفتا ساز 
می‌کنند. هر نسلی این پسوده را بر دل خويش به نوعی 
احساس می‌نماید. و با شیوهٌ ویژه و طبق معلومات خود 
زمزمه آن را با گوش جان می‌شنود. این است که قرآن 
ای تفر رانا آن تفای ف ارم ده 
آنان هم آن را می‌پسایند و احساس می‌نمایند . 
آن‌گاه بدان بخ می‌گویند يا پاسخ ات ۳ 
ذکر حقیقت رن و پدید آوردن همگان وت 
هو ال يخيي و یت اذا قضی راغ بقل 
هک رن 6: 
او کسی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند» و 
هنگامی که خواست کاری انجام پذیرد. تنها بدو 
می‌گوید: باش» پس می‌شود. 
در قرآن زیاد به معجزه‌های حیات و موت اشاره 
می‌شود. زیرا حیات و موت دل انسان را سخت و زرف 
می‌پسایند. گذشته از اين. حیات و موت دو پدیده‌ای 
هستند که برجسته و مکزرند در هر چیزی که فهم و 
شعور انسان آن را احساس و ادراک کند. حیات 
بخشیدن و میراندن دارای مدلول و مفهوم بزرگ‌تر از 
آن است که نخست به نظر می‌آید. حیات انواع و 
اقسامی دارد. و موت نیز انواع و اقسامی دارد. دیدن 
زمین مرده. سپس دیدن آن در ان زمان که دارد از 
حیات به تکان درمیآید و جنب و جوش پیدا می‌کند .. 
و دیدن درختی که برگهای آن و شاخه‌های آن در فصلی 
خشکیده است. سپس دیدن آن درخت که همه پیکره‌اش 
به جنب و جوش می‌افتد. و سبز می‌گردد و برگ مي‌دهد 
و شکوفه می‌کند. بدان‌گونه که انکار یات ذز آن 


منفجر می‌گردد و به جوش و خروش درمی‌افتد .۰.. و 








فی‌ظلال‌القرآن 
دیدن تخم‌مرغ سپس دیدن جوجه‌ها ... و دیدن دانه. و 
سپس دیدن گیاهک ...و عکس این کوچ و سفر . . . که 
از حیات می‌آغازد و به موت سر می‌کشد. همچنین 
مشاهدهٌ کوچی که از موت می‌آغازد و به حیات 
می‌انجامد ۰۰ . همه اينها دل را می‌پسایند و آن را به 
مقداری از تأثر و تدبر می‌کشانند و به جوش و خروش 
درمی آورند. و با مختلف بودن درونها و حالتها مختلف 
می‌گردند و متفاوت می‌شوند. 

از حیات و موت گرفته تا حقیقت پدید آوردن و ادات و 
ابزار نوآوری 3 زیبانگاری چیری جز اراده کردن و 
خواستن نیست. کافی است ارادهٌ خدا رو به آفریدن 
کند. آفریدن هر جیزی که باشد. بس است که واژهٌ «کن: 
..ناگهان هستی به دنیال آن 
بسرمی جوشد و «فیکون: پس می‌شود». بالا و وال 


بشو» گفته شود . 
خداوند تعالی است که بهترین فتاه است: 

‌ 

در مقابل پیدایش حیات بشری, و در سای صحنة حیات 
و موت. و در پرنو آفریدن و نوآوری کردن ۰ مجادله 
و ستیز در بارةٌ آیات خداء شگفت و شگرف و زشت و 
پلشت جلوه‌گر می‌آید. و تکذیب پیغمبران عجیب و 
غریب و قبیح پدیدار و نمودار می‌گردد. بدین خاطر با 
همچون کاری و حالتی با تهدید هراس‌انگیزی در قالب 


صحهه‌ای از صحه‌های سخت قیامت رویاروی 


(1 تس ی اسذین بجادلون فی آیسات او نی 
م‌ ِ و سر ٩‏ : 1 ۳ ۱ 
بضر‌فون؟ الذین کدیوا بامکاس و : ازسّلنا به 
دا شاف این الغلال ی آغناتهم و 


مد ید ی یار یُنجرون 
قلطم ناکم نف رکو 

ضلوا عنء بل نکن دوب تلا ایک 
لاف کار ین. کم نامر تفرخون ف 
ضبق »رکنم قزخون. اب 
جَهنم خالدین فیها. فبشش َو وی الْتَکبر ین ۰6 
مگر نمی‌بینی کسانی که در بارة آیات خدا به کشمکش و 
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جزء بیست‌وچهارم 
ستیز می‌پردازند» چگونه (از تفکُر و تعقل حقّ) 
بازگردانده می‌شوند؟ کسانی که کتابهای آسمانی و 
چیزهائی را که به همراه پیغمبران فرو فرستاده‌ایم 
تکذیب می‌دارند. به زودی (نتیجة شوم کار خود را) 
خواهند فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن 
دارند و روی زمین کشیده می‌شوند. در آب بسیار داغ 
برافروخته و سپس در آتش تافته می‌گردند. آن‌گاه 
بدیشان می‌گویند: آن چیزهائی را که انباز خدا 
می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهائی 
که) غیر از خدا (می‌پرستیدید). می‌گویند: از ما نهان 
شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً ما قبلاً (در دنئیاً چیزی 
را که ارزش و مقامی داشته باشد (نپرستیده‌ايم. 
چیزهائی را که پرستش می‌کرده‌ايم اوهام و خیالاتی 
بیش نبوده‌اند). خدا این چنین کافران را سرگشته 
هت اوق ان غذانی کتهن آن هسستند) بله ایسی 
شادمانیهای ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال 
دنیا) در زمین می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیاء احوال 
آخرت را از یادتان برده بود. و به انجام معاصی و 
گناهانتان کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و 
بالشهائی است که (در برابر انجام بزهکاریها و 
زشنکاریها) می‌نمودید (و ارتکاب معاصی و اقدام به 
اذیّت و آزار دیگران را نشانة قوّت و قدرت و عظمت 
خود می‌ددید. به کافران دستور داده می‌شود) از 
درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. 
جایگاه متکبُران چه بد جایگاهی است. 

مقر ورن شکفت مر کرو کار زان کسانی 

که در بار یات خدا مجادله می‌کنند و به ستیز 

می‌پردازند. در سای عرضه کردن این آیات. دیباچه‌ای 


تسرتیب داده می‌شود برای چیزی که در آنجا در 


رال السذین یجادلون نی آبات اه آن 
بصرفون؟ *. 


مگر نمی‌بینی کسانی که در بارهٌ آیات خدا به کشمکش و 
ستیز می‌پردازند» چگونه (از تفکر و تعقل حقّ) 





فی‌ظلال القرآن 

بازگردانده می‌شوند؟. 

لین دب وا بالکثاب و با سنا 9 لا 7 

۱ 

تققو ان فر ی هنشت ینم دک بیس قا نت 
آنسان فقط یک کتاب را و یک پیغمبر را تکذیب 
می‌کنند. ولیکن ایشان با تکذیب همین کتاب و همین 
پیغمبر همه کتابهائی را تکذیب می‌دارند که پیغمبران با 
خود به ارمغان آورده‌اند. اما این عقیدهٌ واحده است. 
هم کتابهای آسمانی یک عقیده را با خود آورده‌اند و 
به دیگران رسانده‌اند. این است که تکذیب یک کتاب 
تکذیب همه کتابها بشمار است. آن هم عقیده‌ای که 
جکید: همه عقائد است و در کامل‌ترین شکل خود 
مجشّم گردیده است و در واپسین رسالت جای گرفته 
است و عرضه شاه انتت: بدنن عهت آنان هر رسالخ: 
را و هر پیغمبری را تکذیب کسرده‌انند ... هس 
تکذیب‌کننده‌ای چه در قدیم و چه در جدید. زمانی که 
پیغمبر خود را تکذیب کرده است که حق واحد راو 
عقیدهٌ توحید و یکتاپرستی را برای او آورده است. 
دراصل همه بیغمبران را تکذیب کرده است و همین 
حکم بر او صادق است. 

«(فسَوّف یعون >. 

به زودی (نتیجه شوم کار خود را) خواهند فهمید. 
سپس بیان می‌دارد چه چیزی را خواهند فهمید. 
این خوار داشتن و تحقیر نمودن ایشان در | تفر ات 
نه فقط عذاب و عقاب. 

(ذ الغلال نی آغناقهم سا تیوه َبُونْ . 

آن زمان که تقاها و وتجیرها در گردن دارند و روی 

زمین کشیده می‌شوند. 
غلها و زنجیرها در گردن دارند و با این حسقارت روی 
زمین کشیده می‌شوند. بدان‌گونه که چهارپایان و 
حیوانات را کشان کشان می‌برند! آخر چرا بدیشان 
احترام گذاشته شود؟ مگر آنان نشانه و درجة تکریم و 
تعظیم را از خود نکنده‌اند و به دور نیفکنده‌اند؟! 


بعد از روی زمین کشاندن و در عداب با این حقارت 
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جزء بیست‌وچهارم ۱ 
راه بردن و چرخاندن. گشت و گذارشان به آب بسیار 
داع و به آتش منتهی می‌شود: 
ف(ن اب نم یلار یُْجرُون ». 
در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته 
می‌گردند. 
«یسجرون»(۱) به مسعنی بسته می‌شوند و محبوس 
می‌گردند. همان‌گونه که سگها را می‌بندند و محبوس 
می‌کنند. (یعنی ساجور را به گردنشان می‌اندازند که 
چوب و کنده است). یعنی مکان را برایشان پر از آب 
داغ و آتش شعله‌ور می‌سازند. کار و بارشان بدینجا 
بر تفر آبعال و اعزالن که مه شیف ضدات 
خوارکننده‌ای گرفتارند. سرکوفت زدن و سرکوب کردن 
و خوار داشتن و به تنگنا انداختن و به رنج افکندن» 
بدیشان رو می‌کند: 
(قیل طم: ین اکن 7 ُشرکون من ون اله؟ . 
آن‌گاه بدیشان می‌گویند: آن چیزهائی را که انباز خدا 
می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهائی 
که) غیر از خدا (می‌پرستیدید). 
آنان پاسخ می‌دهند بسان گول خورده‌ای که گول 
خوردنش روشن و آشکار گردد. و ناامید و حسرت‌زده 
شو د: 
الوا ضواعنا. بل نکن ندومن قبل یت 4 
می‌گویند: از ما نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلا 
ما قبلاً (در دنیا) چیزی را که ارزش و مقامی داشته 
ها ی هاش وا که موی 
می‌کرده‌ایم اوهام و خیالاتی بیش نبوده‌اند). 
از ما نهان شده‌اند. و راهی به سوی ایشان نمی‌شناسیم. 
و آنان هم راهی به سوی ما نمي‌شناسند. همه آنها 
کمانها و گمراهیها بوده‌اندا 
به دنبال پاسخ نومیدانه و رنج‌آوری که می‌دهند. پیرو 
همگانی درمی‌رسد: 
(کذلک 4ضل اه الکافرین ‌. 
تفا آیه سیم کافران را سر گنه مت سا رنه 


سپس واپسین نکوهش و سرزنش متوجه ایشان 





فی‌ظلال الق رآن 


می‌گردد: 
(ذلکم کلم تفر رون ف الازض بغیر الق وا 
راوس وناب جئ خالدین نا 
ص بش موی التکبرین . 
ین (عذابی که در آن هستید) به سبب شادمانیهای 


ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال دنیا) در زمین 
می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیاء اهموال آخرت را از 
یادتان برده بود. و به انجام معاصی و گناهانتان 
کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و بالشهائی است که 
(در برابر انجام بزهکاریها و زشتکاریها) می‌نمودید (و 
ارتکاب معاصی و اقدام به اذیّت و آزار دیگران را نشانة 
قوّت و قدرت و عظمت خود می‌دیدید. به کافران دسنور 
داده می‌شود) از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه 
در آنجا بمانید. جایگاه متکیّران چه بد جایگاهی است. 
ای خدای فریادرس! در این صورت به غلها و زنجیرها 
کشاندن کجا بوده است. و آب گرم و آتش کجا؟ چنین 
به نظر می‌آید که اینها مقدمةٌ ورود به جهنم برای 
هميشه ماندن در انجا است. 
فبشس مَتوّی التکرین ‌. 
جایگاه متکبّران چه بد جایگاهی است. 
از تکیّر چنین خواری و رسوائی برخاسته است و 
پدیدار آمده اتود این تفت ای عنو دیدرک ابیت 
است! 
‌ 
در برابر این صحنه, صحنه خواری و پستی و عذاب و 
عقاب و حشتناک, و جدال و ستیز با آیات خداء و تکیّر 
باد به غیغب انداخته و در سینه‌ها بفیده آمانت و ون 
برابر این صحنه و اين عاقبت, روند قرآنی به پیغمبر 
خدا شَ رو می‌کند و او را سفارش می‌نماید به صبر 
و شکیبائی در برابر تکبُر و جدالی که می‌ورزند. و در 
هر حال و احوالی یقین و اطمینان داشته باشد به وعده 





۱- «یْسْحَرُونَ»: تمام وجودشان پر از آتش می‌گردد. برافروخته و تافته 
می‌گردند. (مترجم) 
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حق خداء چه در قید حیات خود برخی از چیزهائی را 
پدو نشان دهد که به مشرکان و کافران وعده داده است. 
و یا خدا جان او را بگیرد و به سوی خود برگرداند. و 
سرپرستی کار و بارش را برعهده گیرد. چه همه کارها 
به خدا حواله می‌شود و بدو برمی‌گردد. و بسر پیعمبر 
ابلاغ رسالت و پیام باشد و بس. آتان به سوی خدا 
برمی‌گردند و او می‌داند که با ایشان چه می‌کند: 
(قاضب ان وَغْذ اه .فا ُرینک بَغْض الذي 
مدمآ نت یتک فالینابُزجشن 6 
(ای محمّد! شکیبا باش. وعدهُ خدا حقّ است (و عذاب را 
گریبانگیر کفار می‌سازد). این عذابی را که ایشان را 
بدان وعده داده‌ایم. یا قسمتی از آن را به تو می‌نمايانيم 
(و در روزگار حیات تو انجام می‌پذیرد) یا اين که تو را 
می‌ميرانیم و (تو آن را نخواهی دید. چه آن را ببینی و 
چه آن را نبینی مهم نیست. چرا که) به سوی ما 
برگردانده می‌شوند. 
در اینجا در برابر نگرشی می‌ايستیم و آن را ورانداز 
مي‌کنيم که سزاوار تدیّر و تفکر ژرف است. بدین 
پیغمبری که دچار اذیّت و آزار و تکذیپ و تکبّر و 
کینه‌توزی دیگران است. گفته می‌شود چیزی که مفهوم 
آن این است: و ظیفهٌ خود را انجام بده و کار خود را 
بکن و بایست و فراتر از آن مرو. چه نتائج کار مربوط 
به تو نیست و هرچه بادا باد. حثّی تسکین دل شودش 
نیز در دست او نیست. بدین صورت که پیاده شدن 
برضی از وعده‌های خدا را در باره متکیران 


تکذیب‌کننده در قید حیات خود ببیند و دلی خنک کند: 


بلکه او را نسزد که دلش را آویزه همچون کاری کند! او 
باید کار بکند و بس. وظیفهٌ خود را انجام بدهد و برود. 
نستائج کار و مشاهد: فرجام بسد متکبران و 
تکذیب‌کنندگان بدو واگذار نشده است و بیرون از 
حوزه وظیفهٌ او است. این قضیّه. از داثرة مسوولیّت او 
و ات کار کل پم رگا انستیر خها آزعدا 
کف اه ره هام مي وتان 


وای خدا! عجب منزلت و مرتبت والائی! چه تربیت 
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کاملی که خدا اصحاب این دعوت را با آن پرورده 
می‌فرماید. و اين لطف و مرحمت را در حق شخص 
پیغمبر ء بزرگوار خود جلوه‌گر. و به پیروان 
دعوتش می‌نماید. کار سخت و دشواری برای نفس 
بشری است. این که انسان کار بکند و به فرجام آن 
ننگرد. و بلکه سر خود گیرد. انجام وظیفه بکند و راه 
خود را بسپرد و برود و هرچه خدا خواهد بشود ... این 
کار نیاز به صبر و شکیبائی دارد. صبر و شکیبائی بر 
علائق شدیدی که دل انسان دارد. دل انسان آرژو دارد 
فرجام کار را با چشم سر ببیند و تسکینی حاصل کند 
آیا به خاطر همین است که در اين مکان سوره چنین 
رهنمودی و رهنمونی به صبر و شکیبائی می‌شود؟ 
هرچه هست رهنمود و رهنمون به نوعی از انواع به 
صبر و شکیبائی است. و تکرار رهنمود و رهنمون 
پیشین نیست. صبر و شکیبائی تازه‌ای خواسته می‌شود 
که بسی سخت‌تر و نا گوارتر از صبر و شکیبائی بر اذیّت 
و آزار و تکبّر و خودبزرگ‌بینی و تکذیب مشرکان و 
کافران است. 

نفس بشری را بازداشتن از این که رغعبت بورزد و 
علاقه نشان بدهد به این که ببیند چگونه خدا دشمنان او 
را و دشمنان دعوت او را گرفتار می‌سازد. در همان حال 
و احوالی که دشمنی و کینه‌توزی آن‌گونه دشمنان را بر 
ضد این دعوت ببیند و لمس کند. برای نفس بشری 
بسی سخت و دشوار و ناگوار است. امّا اینن تربیت 
والای الهی است. پرورش الهی است. پرورشی که خدا 
برگزیدگان پاک خود را با آن مهیّا و آراسته و پیراسته 
می‌سازد» و دلهای برگزیدگان پاک خود را رهائی 
می‌بخشد از هر آن چیزی که برای خود در آن هدفی و 
نظری داشته باشند. حتّی اگر این هدف و نظر پیروزی 
بر دشمنان این دین باشد! 

لازم است دلهای دعوت‌کنندگان مردمان به سوی یزدان 
در هر زمانی بدین نگرش ژرف, توجّه داشته باشند. و 
اين نکته دقیق و ظریف را در مد نظر داشته باشند: 
انجام وظیفه بشود و کار خالصانه برای خدا باشد و 
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بس. دیگر چه می‌شود داعیان را چه کار؟! کمربند نجات 
در میان امواج دریای علائق و رغائب همین است. 
علائّق و رغائبی که در ابتدای کار پاک آغاز می‌گردند 
و خالصانه برای خدا در مد نظرند. ولی بعد از ان 
اهریمن خود را به وسط آن علائق و رغائب می‌اندازد 
و در آن به شنا می‌پردازد! 

و رسارس نبا مهن قَصَصَاعَیْک 
وت قفش 7/0 عکیاک وما ام لول آن یو 
۳ مره فضی بالق وخ 
هتالاکلمبطلوبت ((6 اه زی جصل1 ۹ 
رکبوا ناویات کرت () 
ما متلفم وت لوا اج صدورکم وعلیهاوقل 








او 0 ژ ماینته فا ءاینت 
له تتکرون (ام) زان لس تکیت 


۶ 2 و « 


کان ء َیبة زیت ین قلهم کنو آسکاروبم واشد 
وه اوق الرض فما آعی عنم عم ان وا ون 
وم فلماجاء تهم رسلم ۳۳9 خوایماعندهُم 
من لور واف‌بهم‌مّا کانوآیو سکره و الما 
رز هیوست روک تزا تابما کایه. 
و مش کیت () ی هم ایکا که رآوبأساستت 
راومه هالک الکفروت (ه (مب) 








این مرحله, تکملة پیروی است که در آخر درس گذشته 
آمده است. تکملةٌ رهنمود و رهنمون پیغمبر عضو و 
مومنان است. به صبر و شکیبائی کردن تا خدا اجازه 
می‌دهد. و وعد و وعید او پیاده می‌شود و تحقّق پیدا 
می‌کند. جسه این وعد و وعید در قید حیات 
پیغمبر یل پیاده شود و تحقّق پیدا کند. و چه به 
تأخیر بیفتد و پس از وفات او پیاده شود و تحقق پیدا 


کند. در هر صورت. این وظیفهٌ او نبوده و بدو مربوط 








فی‌ظلال‌القرآن 
نیست. بلکه پیاده شدن و تحقّق حاصل کردن و نتیجه 
دادن وعد و وعید الهی, و کار این عقیدهه, و وظیفهة 
مومنان بدان و مجادله کنندگان در بارة آن, یعنی آن 
ستیزه گرانی که خود را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که بدین 
عقیده گردن نهند. به خدا واگذار است. و قاضی و داور 
این کار ذات پاک کردگار است و بس. خدا است که این 
عقیده را رهبری می‌کند و بدان حرکت و جهت می‌دهد 
و آن‌گونه که بخواهد گامهایش را سمت و سو می‌دهد. 
و اقا اه مر حلهتاای که یت شوره بیان بانان داد 
می‌شود. به عرضه کردن گوشه‌های دیگری از این 
حقیقت ادامه می‌دهد او انس کدی وا دتیال هی کند: 
داستان این کار. داستان طولانی و قدیمی است. تنها با 
رسالت اسلام و پیغمبرش مج نیاغازیده است. بلکه 
پیش از پیغمبر اسلام پیغمبران زیادی آمده‌اند و 
بوده‌اند. خدا داستان برخی ناوات ات نو کتعده 

ت نقل ننموده 
تکیر دیگران رویاروی 
شده‌اند. از همه آنان معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها 


اشتا: و داستان برحی از ایشان را برایت 
است. همه پیغمبران با تکذیب و تکیّر 


درخواست شده است. همه پیغمبران هم آرژو کرده‌اند 
که کاش خدا معجزه و خارق‌العاده‌ای می‌نمود که 
تکذیب‌کنندگان بدان اقرار و اعتراف می‌کردند. اما هیچ 
معجزه‌ای و هیچ خارق‌العاده‌ای رخ نمی‌دهد و نموده 
نمی‌شود. مگر با اجازه یزدان» آن هم در زمانی که خدا 
خودش بخواهد. چه این دعوت. دعوت خدا است. و هر 
آن‌گونه که خود بخواهد آن را پدیدار و نمودار 
می‌گرداند. ان را نشان می‌دهد و می‌نمایاند. 

هرچند که نشانه‌ها و معجزه‌های یزدان در سطح جهان 
پرا کنده‌اند. و در هر زمانی و در هر مکانی در معرض 
دید مردمانند. در اینجا از چهارپایان سخن می‌روده و 
از کشتیها گفتگو می‌شود. و یک اشاره همگانی به ساثر 
چیزهائی می‌شود که کسی نمی‌تواند آنها را انکار کند و 
نپذیرد 

این سوره را با پسودٌ نیرومندی در بار محل هلاک 
گذشتگان و جایگاه نقش زمین شدنشان به پایان 
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می‌برد. گذشتگانی که موقعیّت تکذیب‌کنندگان را 
فزتش گرفتتل و تینوی ابادانی ۸ دانشی که دز انسن 
همچون موقعیّتی داشتند و پیدا کردند ایشان را مغرور 
کرد و گولشان زد. و بعد از آن. قانون و سنت خدا 
ایشان را دربر گرفت, و بر بادشان داد: 
(فلم یک یم ام تا رآزاباساء شته ستَة له 
قذ خن ف عباده, و یر هالک 
الکافتون >. 
امّا ایمانشان به هنگام مشاهدة عذاب شدید ماء بدیشان 
سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. 
این سنّت و شیوهٌ همیشگی خدا در مورد بندگانش بوده 
است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که 
سرمایة وجود خود را در بیراهه هدر داده‌اند و حاصلی 
اه وش اکن غاب ترتا که عراخی ف راهم 
فا اف 
با این آهنگ. سوره‌ای به پایان می‌آید که سرأسر آن 
پیکار میان حقّ و باطل, و ایمان و کفر, و خوبی و نیکی 
و طغیان و سرکشی بوده است. تا زمانی که باایین 
واپسین خاتمه. پایان داده می‌شود. 


(غافر /۸۵) 


0 
( لََذاً زسَلنا رسْلاً من قبلک. منهم من قصَصنا 
یک و منم من تلصض کر اکان 


سول آن اق بای : ادن ای فاذا چاء مه اله 
ی بالق و خیم هنالکَ البْطون ۹ 

پیش از تو پیفمبرانی را (برای رهنمود مردمان) 
فرستاده‌ایم. سرگذشت بعضیها را برای تو بازگو کرده 
و سرگذشت برخیها را برای تو بازگو نکرده‌ایم. هیچ 
پیغمبری حقّ نداشته است معجزه‌ای را (که قوم او 
پیشنهاد کرده‌اند) نشا 
هم فرمان خدا (مبتی بر ارائة آن معجزه صادر شده 
است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده‌اند) دادگرانه 


ن دهد مگر به فرمان خدا. زمانی 


داوری شده است. (بدین معنی که خدا پیغمبران و 
مومنان را نجات داده است) و آن وقت باطلگرایان 
(ملاک و) زیانمند گشته‌اند. 





فی‌ظلال الق رآن 
اين کار سوابق بسیاری دارد. خدا برخی از آنها را در 
اين کتاب برای پیغمبر خود بل نقل فرموده است. و 
برخی از آنها را روایت ننموده است. آن چیزهائی را که 
از کار و بار پیغمبران روایت فرموده است. اشاره به راه 
دور و دراز متصل و دارای نشانه‌های علامتگذاری 
روشنی دارد. و چیزهائی را می‌رساند که بیانگر قانون و 
سنّت ساری و جاری خدا است. قانون و سنتی که 
تخلّف‌ناپذیر است. همچنین بیانگر چیزهائی است که 
حقیقت رسالت و وظیفهٌ پیغمبران و حدود و ثغور 
مأموریْتشان را دقیق و روشن توضیح می‌دهد. 

این آیه حقیقتی را تأکید می‌کند که نیاز به استقرار 
موکدانة ای سل و ون آدمی دارد. اسن ای شین 
همچون حقیقتی تکیه می‌کند تا آن را سفت و سخت 
استقرار بخشد. و محکم و استوارش دارد: 

و ماکان لول نت یفن اف ۹ 
هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه‌ای را (که قوم او 
پيشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. 

چه نفس انسان - اگرچه این نفس, نفس پیغمیر باشد - 
تمتّا می‌کند و می‌خواهد و علاقه نشان می‌دهد و رغیت 
می‌ورزد که دعوت برتری گیرد و چیره شود. و دشمنان 
و ستیزه‌جویان تند و سریع اقرار و اعتراف کنند به 

مانیت دعوت و بدان گردن نهند. این است که نفس 
بشری به پیدایش معجزه خارق‌العاده‌ای چشم امید 
می‌دوزد. معجزهٌ خارق‌العاده‌ای که بسر هر دشمنی و 
ستیزه گری غلبه کند و چیره شود. ولیکن خدا می‌خواهد 
بندگان برگزیده‌اش صبر مطلق درپیش گیرند. و نفس 
خود را بر آن تمرین دهند. این است که برایشان بیان 
می‌فرماید که هیچ‌گو نه کار و باری و انتخاب و اختیاری 
بدیشان داده نشده است. و وظيفه ایشان وقتی که پیام 
را رساندند و ابلاغ فرمان کردند به پایان می‌رسد. و 
آوردن معجزه و نشان دادن خارق‌العاده بر عهدة خدا 
است و هر وقت که بخواهد آن را نشان می‌دهد. این 
بدان خاطر است که پیغمبران دلهایشان اطمینان یابد و 
بیارامد و محکم و استوار بماند. و از هر آن چیزی که 
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بر دستهایشان انجام می‌شود و توسْط ایشان روی 
مي‌دهد راضی باشند. و بعد از آن کار را به طور کلی به 
خدا واگذارند. 

همجنین یزدان سبحان می‌خواهد مردمان بدانند سرشت 
الوهیّت چیست و سرشت نبوّت کدام است. و آگاه 
باشند که پیغمبران انسانهائی از خودشان هستند. خدا 
ایشان را برگزیده است؛ و برای آنان تعیین وظیفه کرده 
است. و حدود و ثغوری برای وظیفة ایشان مشخص 
داشته است. دیگر پیغمبران نمی‌توانند و تلاش آن را 
هم ندارند از حدود و ثفور وظیفهٌ خود تجاوز کنند و پا 
را فراتر نهند. 

همچنین مردمان باید بدانند تأخیر در نشان دادن 
معجزات پیشنهادی, لطف و مرحمت در حقّ ایشان 
است. چرا که قانون و سنّت خدا چنین بوده است هر 
وقت معجزات پیشنهادی مردمان را بدیشان نموده 
است و آنان باز هم ایمان نیاورده‌اند و از فرمان خدا 
سر پیجی کرده‌اند. تکذیب‌کنندگان را نابود کرده است. 
در این صورت اگر معجزات پیشنهادی به تأخیر انداخته 
شده است و به درخواستشان پاسخ داده نشده است. این 
مهلت و فرصت بشمار آمده است. و محبّت و مرحمتی 
بوده است که خدا و2 روا دیده است: 


(قذا جهن قضی بالق و خیرّ هنالک 
لبون ». 
زمانی هم فرمان خدا (مبنی بر ارائهٌ آن معجزه صادر 
شده است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده‌اند) 
دادگرانه داوری شده است. (بدین معنی که خدا 
پیغمبران و مژمنان را نجات داده است) و آن وقت 
باطلگرایان (هلاک و) زیانمند گشته‌اند. 
دیگر مجالی برای کار کردن و توبه نمودن و دست 
کشیدن نمانده است پس از آن که خدا واپسین داوری 
را فرموده است و آخرین حکم را صادر نموده است. 
۰ 
آن‌گاه درخواست‌کنندگان معجزات و خوارق عادات را 
به معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی ارجاع می‌دهد که دم 








فی‌خلال القرآن 
دست هستند و حاضر و آماده می‌باشند. ولی آنان به 
سبب طول انس و الفتِ بدانها وجود آنها را فراموش 
می‌کنند. این معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها را اگر اندکی 
بنگرند و برخی از آنها را خوب ورانداز کنند و با 
معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی مقایسه نمایند که آنها را 
پیشنهاد می‌نمایند. خواهند دید معجزه‌ها و 
خارق‌العاده‌های حاضر و آماده‌ای که براثر طول انس و 
الفت آنها را فراموش کرده‌اند گواه بر الوهیّت خضدا 
هستند. و هرگونه اذعائی را قلم بطلان می‌کشند که 
بگوید کسی جز خدا اينها را آفریده است, و همچنین 
هرگونه اعائی را باطل اعلام می‌کنند که بگوید اینها 
بدون آفریدگار مدیّر و با اراده‌ای خود به خود پدیدار 
آمده‌اند و خلعت هستی پوشیده‌اند: 
نله نی کی ت_ 
کون کلون. و کم فا مان وا علها حاجة 
صُدو کم و تا لاک رد و ۷ 
آیاته ی آیات اه کزون؟ 
ات وه ازیت 
تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید. 
و برای شما در آنها منافع زیاد و قابل توجه دیگری 
است (همچون: شیر, پشم؛ پوست. و غیره). و بر 
چهارپایان (که وسیلهُ مسافرت در خشکی هستند) و 
روی کشتیها (که وسیلة مسافرت در دریا هستند» 
کالای شما و خود) شما حمل می‌شوید. خداوند 
نشانه‌های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و انفس) 
به شما نشان می‌دهد (حال بگوئید) کدامیک از 
نشانه‌های (قوّت و شوکت) خدا را می‌توانید انکار 
کنید؟. 
پیش از هر چیز, آفرینش این چهارپایان مسعجز؛ 
خارق‌العاده‌ای بسان آفرینش انسانها است. دمیدن 
حیات در وجود آنهاء و ترکیب‌بند پیکرة آنهاء و شکل و 
تیان آنهاء همه و همه خارق‌العاده و مسعجزه است. 
انسانها نمی‌توانند ادعاء کنند که آنان آنها را آفریده‌اند 
و بدین سیما و نما به جهان گسیل داشته‌اند. رام کردن 
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این چهارپایان و مسخر کردن آنها برای انسان کار خدا 
است. در میان چهارپایانی برخیها جسم بزرگ‌تر و 
نیروی بیشتری از انسان دارند؛: 


1 ۲ ۳ 


اه اي جع کالم بو نها و نها 
تأکلون...». 


خدا کسی است که چهارپایان را برای شما آفریده است 


تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید 


این سخن با احترام انسان سازگار نیست که کسی بیاید 
و بگوید: چهارپایان به همین شکل خود به خود پدید 
آمده‌اند. و السّلام! و اینها برای انسان معجزه نیستند! و 


وجود آنها بر آفریدگار دلالت ندارد. آفریدگاری که ۱ 


آنها را پدید آورده است و خلقت بخشیده است و آنها 
را رام انسان نموده است طبق ویژگیهانی که در آنسها 
سرشته است و در انسان به ودیعت گذاشته است! . 
منطق فطرت این جدال و ستیز را مردود می‌دارد. و به 
سختی جز این اعتراف و اقرار می‌کند. 
بدیشان نعمتهای بزرگی را تذکر می‌دهد که در ایسن 
معجزه‌های خارق‌العاده نهفته است: 
(لتکبوا مه من کون . 
تاسوار برخی از آنها شوید و برحی از آنها ِ بخورید. 
لتبلَْاعیا حاجة ي طذورکم.و 
الک ء تْملون . 
و منظور دیگر (از آفرینش آنها) این بوده است که بر 
آنها سوار شوید و به مقاصدی که در دل دارید برسید 
(مانند حمل بار و تفریح و سیاحت و غیره). و بر 
چهارپایان (که وسیلة مسافرت در خشکی هستند) و 
روی کشتیها (که 
کالای شما و خود) شما حمل می‌شوید. 
مقاصدی که در دل بوده است. و مقاصدی که سوار بر 
چهارپایان بدانها رسیده‌اند. نیازمندیهای سهمّی بوده 
است که در آن زمان وجود داشته 


وسیله مسافرت در درا هستند. 


است. پیش از این که 
وسائل حمل و نقل و مسافرت و تماس پدید ایسد و 
پسیشرفت کند. و آن نیازمندیها جز بر پشت این 
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جلد پنجم 
چهارپایان برآورده نمی‌گردیده است. البتّه هنوز که 
هنوز است نیازمندیهائی در میان است که چه امروز و 
چه فردا پیوسته بر پشت این چهارپایان برآورده 
می‌شود. تابه همین لحظه مسافرتهائی در کوه‌ها 
صورت می‌پذیرد که جز سوار بر این جهارپایان و بر 
پشت این چهار پایان انجام نمی‌پذیرد. هرچند که قطار و 
ماشین و هواپیما در میان است. زیرا این مسافرتها در 
گذرگاه‌های تنگی صورت می‌پذیرد که جز با پای 
چهارپایان طی نمی‌شودا 

(و علها ‏ عَل فک تعَلون 6. 

و بر چهارپایان (که وسیلة مسافرت در خشکی هستند) 

و روی کشتیها (که وسیلةٌ مسافرت در دریا هستند. . 

کالای شما و خود) شما حمل می‌شوید. 
این هم بسان آن نشانه‌ای از نشانه‌های شنناخت خدا 
است. و نعمتی از نعمتهای یزدان برای انسان است. 
حرکت کشتیها در آبها بر قوانین و همآرائیهائی استوار 
است که در طرح و نقشة این جهان: اعم از آسمان آن و 
رمین آن, و خشکی آن و ین ان و در سرشت اشیاء 
آن و عسناصر آن, وجود دارد. باید اسن قوانین و 


هماوائیها باشد تا کشتیها در آبها حرکت بکنند و بروند. 


چه کشتیهای بادبانی و چه کشتیهای بسخاری و جه 
کشتیهای انرژی اتمی. و غیر اينها باشند و با نیروهای 
دیگری جدای از بادبان و بخار و انرژی اتمی حسرکت 
بکنند. نیروهائی که خدا آنها را در این جهان به ودیعت 
نهاده است. و استفاده از آنها را برای انسان مسقدور و 
.. بدین خاطر است از کشتیها در 
وقت عرضه معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های 


شناخت خداء و در وقت عرضة نعمتهای او. در هر دو 
بخش یکسان یاد می‌شود. 

چه معجزه‌ها و خارق‌آلعاده‌ها و نشانه‌های زیاد شناخت 
خدا از این قبیل وجود دارد و در سراسر هستی پخش و 
پراکنده است. و انسانی که جدّی باشد نمی‌تواند آنها را 
انکار کند: 


و پریکم آیاته. ی یات اه تکژون؟ 6. 
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جزء بیست‌و چهارم 
خداوند نشانه‌های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و 
انفس) به شما نشان می‌دهد (حال بگوئید) کدامیک از 
نشانه‌های (قوّت و شوکت) خدا را می‌توانید انکار 
کنید؟. 
بلی بعضیها هستند که به انکار می‌پردازند. و برخی هم 
هستند که در بارهُ معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های 
شناخت خدا به جدال و ستیز می‌نشینند. و گروهی هم 
یافته می‌شوند که به ناحيّ به مجادله می‌پردازند و 
می‌خواهند با باطل حقّ را مغلوب سازند. ولیکن هیچ 
یک از آنان مجادله و ستیز را جز از روی کجرفتاری» 
يا غرض و مرض, یاتکر و خودبزرگ‌بینی, و یا 
مغالطه و سفسطه‌بازی نمی‌آغازند. آن هم برای هدفی 
جز حقیقت که در مد نظر دارند. 
کسانی يافته می‌شوند که به جدال و ستیز می‌پردازند 
چون طاغوتهائی بسان فرعون و امثال او هستند. و بر 
شاهی و فرمانروائی خود. و يا بر تخت سلطنت خود 
می‌ترسند. زیرا تختشان بر افسانه‌هائی استوار است که 
حق آن را از بین می‌برد. حقی که در پرتو پایداری و 
ماندگاری حقیقت الوهیّت واحده, پایدار و ماندگار 
می‌ماندا 
کسانی يافته می‌شوند که به جدال و ستیز می‌بردازند. 
چون دارای مکتبی همچون کمونیستی در حکومت و 
فرمانروائی هستند. اگر حقیقت عقیده آسمانی در دلها و 
درونها جایگزین و مستقر شود آن مکتب درهم 
می‌شکند و فرو می‌ریزد. زیرا همچون کسانی 
می‌خواهند مردمان به زمین بچسبند. و دلهایشان را به 
معده‌هایشان و هواها و هوسهای بدنهایشان آویزان 
گردانند. و دلها و درونهای انسانها را از عبادت و 
پرستش خدا خالی نمایند تا مکستبی را بپرستند و یا 
رهیری را بپرستند! 
کسانی هم هستند به جدال و ستیز می‌پردآزند چون به 
سیطره و قدرت مردان انش رها هت 
همان‌گونه که در تاریخ کلیسای قرون وسطی رخ داده 
است - بدین جهت آنان می‌خواهند از همچون سیطره و 
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قدرتی نجات پیدا کنند. درنتیجه افراط می‌کنند و خدای 
کلیسا را به کلیسا برمی‌گردانند. خدائی که انسانها به نام 
او پرستش می‌شوند! 
در دنیا اسباب و علل دیگری نیز وجود دارد . . . به هر 
حال منطق ط از همچون جدال و ستیزی گریزان 
است. و به حقیقت ابتی معترف و مقر است که در دل 
هستی ۳ و در فراسوی هر جدال و ستیزی» آیات 
خزا کوبای ان استت: 
6 
در پایان, این آهنگ نیرومند واپسین درمیرسد: 
7 یسیروا نی الأَض. یروا کیت کان عَاقبة 
ین هم کنو أَ کر منهم مبم رد فواه 
۳ نزن آغی نز کارا تکشن 
فلا جاءتهم رن سم لیات فرخوا با عندهم من 
العلم و خاق مم | ها کائوا به ٍ بستهر تون ق رآ 
سنا فالوا: مه او خن وکفزنا شاکنا بم 
مُشرکین. فلم یک عم یاب نا زاف 
هقی کلف باه و ی نالک 
اون ». 
آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 
سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟) آنان 
که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین 
بوده‌اند. ولی چیزهائی که فراچنگ آورده بودند ایشان 
را (از عذاب خدا) رهائی نداد و بدیشان سودی نبحشید. 
هنگامی که پیغمبران آیه‌های روشن و دلائل آشکاری 
برای ایشان می‌آوردند» به دانش و معلوماتی که 
خودشان (در بارهُ مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و 
شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم و 
معارفب وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر 
می‌گرفتند. و سرانجام) عذابی که توسّط انبیاء از آن بیم 
داده می‌شدند و ایشان مسخره‌اش می‌دانستند» آنان را 
دربر می‌گرفت. هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند. 
می‌گفتند: به خدای یگانه ایمان داریم و انبازهائی را که 
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جزء بیست‌وچهارم 
به سبب آنها مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذيريم و 
مردود می‌شماریم. اما ایمانشان به هنگام مشاهده 
عذاب شدید ماء بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی 
به حالشان نداشته است. این سنت و شیوهُ همیشگی 
خدا در مورد بندگان بوده است و کافران بدان هنگام 
ان ها ی کون نی وی کر 
بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و 
عذاب دردناک خدائی فراهم نساخته‌اند). 
محلهای هلاک شدن و نقش زمین گشتن گذشتگان در 
تاریخ بشری فراوان است. برخیها هنوز آثارشان 
حکایت از داستانشان دارد. و برخیها روایتهای زبان به 
زبان. داستانشان را محفوظ نگاه داشته است. يا اوراق 
و کتانها آن زا مضون نمرده است و برهای دافته است: 
قرآن مجید در موارد بسیاری دلها را بدان آثار و 
جایگاه‌ها توجه می‌دهد. چرا که در اين آثار و جایگاه‌ها 
دلائلی بر حقائق تابت ورماندکار ی دز خط شیر باعر و 
در مسیر تاریخ انسانها است. گذشته از ایسن, تأثیر 
بسزائی و ژرفی در نفس انسان دارد. و در آن سخت 
تأثیر می‌گذارد. قرآن مجید فطرت را مخاطب قرار 
می‌دهد با چیزی که نازل‌کننده این قرآن بهتر می‌داند. او 
با حقیقت فطرت آشنا است. و محلهای ورود و خروج 
فطرت را خوب می‌داند. و درهای فطرت را می‌شناسد. 
درهائی که باید زده شود تا باز گردد و بگشاید. برخی 
از این درها با آشنا کردن ضربهٌ خفیفی بدان باز و 
گشوده می‌شود. و برخیها بعد از آشنا کردن ضربه‌های 
۱ 
صاحبان آنها توده‌هائی افتاده است و زنگ انبوهی 
تعستته است۱ 
در اینجا از ایشان پرسش می‌کند. و آنان را بر سر حال 
و نشاط برای سیر و سیاحت در زمین می‌آورد. و از 
ایشان می‌خواهد با چشمان باز و با حشّ و شعور آماده 
و آگاه» و با دل بینا, به مسافرت بپردازند. تا پنگرند و 
ببینند و ورانداز کنند و بیندیشند در بار؛ چیزی که پیش 


از ایشان بوده است, و چیزی که آنان هم در مسیر 
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جریان آن قرار دارند. و چه بسا همین چیز بر سرشان 
بیاید: _ 

(أفلم یسیروا نی الاْض فینْظرواکیف کان عَاقبة 

لین من قبلهم؟ ». 

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 

سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 

کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟). 
پیش از این که بیان دارد که این عاقبت چگونه بسوده 
تال و رال کتایب زوس کی کم 
پیش از ایشان بوده‌اند. و حال و احوال اینان را با آنان 
برابر می‌دارد تا سنجش و ارزیابی به تمام و کمال انجام 
گیرد. و عبرت کامل وس 

(کانوا و 

لْرض ‌. 

آنان که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در 

زمین بوده‌اند. 
بیشتر بوده‌اند. و نیرو و قدرت بیشتر داشته‌اند. و 
آبادانی بیشتری را پدید اه از جملهة جنین 
کسانی. نسلها و ملتهائی بوده‌اند که پیش از عسربها 
می‌زیسته‌اند. خدا داستان کثرت و قوّت و عمران بعضی 
از آنان را برای پیغمبر خود لش روایت فرموده 
است. و از بعضیها سخن به میان نیاورده است. عربها 
داشتان زندکی برغی از آنان زا می دانستته ودرا کار 
اثان باستانی ایشان می‌گذشتند. 

(قا ی عنم ماکائوا یسیون ). 

ول چتهانشن که فراچنگ اون موه ایام را 

غدابها رها اون اش تا ی 
نه قوّت و نه کثرت و نه آبادانی و نه کاخ, ایشان را 
مصون نکرد و نجات نداد. اينها همان چیزهائی بودند که 
بدانها می‌نازیدند و خویشتن را بسزرگ می‌دیدند. و 
سرمست آنها می‌شدند و گول آنها را می‌خوردند. بلکه 
اینها باعث اصلی بدبختی آنان بودند. و سبب هلاک 
ایشان شدند؛ 


۵ مقر 


فلا جاءتهم رد هم نات فرخوا با عندهم 
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من الْعلم ». 
هنگامی که پیغمبرانشان آیه‌های روشن و دلائل 
آشکاری برای ایشان می‌آوردند» به دانش و معلوماتی 
که خودشان (در بارهٌ مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و 
شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم 
ومعارف وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر 
می‌گرفتند). 
دانش - بدون ایمان -بلا است. بلائی که کور می‌کند و 
به طغیان و سرکشی می‌کشاند. چرا که اين نوع دانش 
نمادین و علم ظاهری تولید غرور و سرمستی می‌کند. 
چون دارندهءٌ همچون علم و دانشی گمان می‌برد با چنین 
علم و دانشی بر نیروهای سترگی حاکمیّت دارد و 
فرمانروائی می‌نماید. و مقدرات و مقدورات زیادی را 
در تصرف دارد. بدین هنگام خود را از منزلت و مکانت 
خویش بالاتر و فراتر می‌برد! و مسافتهای فراخ و 
چیزهای زیادی را که نمی‌داند فراموش می‌نماید. آن 
مسافتها و چیزهائی که در این جهان موجود هستند. و او 
هیچ گونه سلطه و قدرتی بر آنها ندارد. . پلکه بدانها 
احاطه ندارد. و بلکه هیچ آگاهی از آنها ندارد مگر 
آگاهی سطحی و نمادین. با وجود این باد به غبغب 
می‌اندازد و خویشتن را باد م‌کند و بیش از حقیقتی که 
هست خویشتن را بالا و والا می‌گیرد. علم و دانشش او 
را به بازیچه می‌گیرد و سیک می‌دارد. و نادانیش را از 
یادش می‌برد. اگر چنین انسانی آنچه را که در اين جهان 
می‌داند مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در اين جهان 
نمی‌داند. و آنچه را که بر آن در این جهان توانائی دارد 
مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در اين جهان بر آن 
توانائی ندارد حتّی از درک و فهم راز آن هم عاجز و 
درمانده است. از کبریاء و عظمت خود پائین می‌آید. و 
از شادی و فرحی که او را به بازیچه می‌گیرد و سبک 
می‌دارد می‌کاهد. 
اینان با علم و دانشی که داشته‌اند شاد و سرمست 
گشته‌اند. و کسانی را به تمسخر گرفته‌اند و مورد 
استهزاء قرار داده‌اند که ایشان را به چیزهای فراسوی 
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علم و دانششان گر داده‌اند و یادآوری کرده‌اند: 
(و خاق بهم ما کانوابه یرون ». 
و (سرانچام) عذابی که توسط انبیاء از آن بیم داده 
می‌شدند و ایشان مسخره‌اش می‌دانستند. آنان را دربر 
می‌گرفت. 
هنگامی که عذاب سخت خدا را می‌دیدند. روبندشان 
فرو می‌افتاد. و می‌دانستند تا به کجا غرور داشته‌اند و 
چه اندازه گرل خورده‌اند. و بدانجه انکارش می‌کردند 
اعتراف می‌نمودند. و وحدانیّت خدا را می‌پدیرفتند و 
بدان اقرار می‌کردند. و انبازها و معبودهای جز خدا را 
باور نمی‌داشتند. ولیکن مهلت و فرصت توبه کردن و 
برگشتن و یکتاپرستی را پذیرفتن بسر رسیده است و از 
دست بشده است: 
(نل رأرا بسن قالوا: آمَنا باه وَخده و کفزنا ها 1 
کنا به مُش کین بن. فلم یک ینفعهم هم ایا ِ_ 
بأسَنا ». 
هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند» می‌گفتند: به 
خدای یگانه ایمان داریم و انبازهائی را که به سبب آنها 
مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذیریم و مردود 
می‌شماريم. اما ایمانشان به‌هنگام مشاهدة عذاب شدید 
ماء بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان 
نداشته است. 
این بدان خاطر است که قانون و سنّت خدا بر آن جاری 
است که بعد از پیدا شدن و پدید آمدن عذاب شدید 
خدا توبه پذیرفته نگردد و پشیمانی سودی نداشته 
باشد. چه توبه و پشیمانی بدین هنگام توبه و پشیمانی 
جزع و فزع است نه توبه و پشیمانی ایمان: 
س ناه ای قَد لَثْ فی عباده . 
این سّت و شیوةهمیشگی خدا در مورد بندگانش بوده 
است. 
فایرت وزاشتت: خلا ثابت و بردوام و ماندگار است و 
سستی و پریشانی نمی‌شناسد و دگرگون نمی‌شود و از 
راه راست به کژراهه نمی‌افتد و نمی‌رود. 


(و خَبرَ نالک الکافرون 4. 


سوره غافر آیات ۷۸-۸۵ 
جزء بیست‌وچهارم 
و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که سرماية 
وجود خود را در بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز 
گناه و رسواشی و عذاب دردناک خدائی فراهم 
وان 
در کنار این صحنه ناگوار و نابهنجان صحنه عذاب 
شدید خدا که تکذیب‌کنندگان را دربر می‌گیرد. و در 
کنار صحنه تکذیب‌کنندگان که دارند کمک می‌طلبند و 
جزع و فزع می‌کنند. و اقرار و اعتراف و تسلیم و 
اطاعت خود را اعلان و اعلام می‌دارند. اسن سوره 
پایان می‌گیرد. درنتیجه این خاتمه با فضا و سایه روشن 
و موضوع اصلی سوره هماهنگ و همآوا می‌گردد. 





فی‌ظلالالقرآن 
در لابلای این سوره. مسائل و قضایای عقیده‌ای را 
دیدیم و بررسی کردیم که سوره‌های مکی بدانها 
می‌پردازند. از قبیل: قضیّه توحید و یکتاپرستی, و قضیّه 
رستاخیز و زندگی دوباره و قضیّةُ وحی . .. ولیکن 
اینها موضوع برجسته این سوره نبود. بلکه آنچه 
برجسته بود پیکار حقّ و باطل. و مبارزهٌ ایمان و کفر. و 
رویاروئی اصلاح و طغیان بود. سیماهای پیکار و 
مبارزه «شخصیّت سوره» را ترسیم می‌کرد. و 
نشانه‌های ممتاز آن را در میان سوره‌های قرآن نشان 
می‌داد. 

‌ 


سورةه فصلت آیات ۱-۳۶ 


جزء پیست‌وچهارم 


فک هت از ۴ به است 


9 ) 





ارف و 
عم (و) تازبل‌تن امن لمیر ل) کب فلت 





حم 





ای یتشم فرء ارب َو ده یلسوت ۳ رومأم 
۰ شرگن 
۱ 


رن سرا سر ار ۳۹ ی 
لا استمعون 





)وا وتا أحنَة 
ی رم م 


مَعاَعو لب و وق ءاذانتا وروت ییا جتاب 


سر گر سر ی 


لو 6 فلکما تب رون لپ بوحواق 
ی لس ۳ 

کیت لکوت رش برد 
و نیمارو ال سل 




















َحرعرمَمُنُونِ ( ی و 

و مرت مرت ِ# صًّ 
اضق تومان و اد 
وحعّفپارومی من فوقها ورد فب 


ارم آیام سواء بت (ر) تیم ی 
لا ولا ض نت طوعا ۳ زها ال 0 
فص تسج سور از 1 مرها 
ابص بیج وحفَا لاف تیب لمریز 
یی (9)) انآ رال أَند تحص مه رل مه 
ی و بریهم ویت 
رد اور یم نها لوا شارب لارل مامکة 
با دایم رب بسککفرود (و قآم اد فاگ روای 
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۷ 
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و ۱ ی كِ 1 


آلارض عم ی وا لوامنأٌ و اولیربرو 
ی همه سورد 9 ود مود 


0 اَساعم ی 
اب زین یل مدب خر آخریاوهم 
رود( ومد تم ستحبو سمل 
2 اقخدتهم صَمذایآطُون یمک یبود 
۳ تن 0 زر 
5 ال نارهم موه (6) ود ماجا وا 
عومستمهموص رهم وج یج 
بعو مر 15-3 آلاازی 
ی ِ__ ول مروواله > 
کی ظتَنته 0 
مز ات ط ریگرد کر تاصبحتم 
من سر () فان یروا فالتارمتو ۳-9 
بو ماه 0 هت 


ری ینوا ِِ 2 ‌ ما 


رت رین گر 


۳ مسج 
کنو سرت (ه وال از آزن کرو لا ضعواهتالقرءان 
وراه مک تنلون (() فنزیشن النن گمرواعذابا 
مدیداه انح یم ۳ زایتما )ترجه 
اعدا یلع 7 فا دار کر # ماک وین دون 
() وال لین گفروارد بر آسلاتاین یج 
۳ نسم ( 


ار[ ی سس 


حَامهالواربت له توا کر عَیَهمٌ 
ان 9 وم تومسووم 
لک عذت 9 تن ویرک نی الحیود 
لد اوق الکخرة رکه اماکت که سکم 





0 
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سوره فضلت آیات ۱-۳۶ 


جزء بیست‌وچهارم 


هسوسو 1 
نیما میت () ولاستو وی و 


مه 


تِ_- خسن دزی ترتع 
وی 69 ومایتهاز ادص سای 
تدم ی تزع 


اساسی آن, مسأله‌ای است 
هم اوه انیت انای ا تفیل 
الوهیّت یگانه. و زندگی اخروی. و وحی رسالت و پیام 
انتفان: ... افزون بر آنها از شیوه دعوت به سوی خدا 
و خلق و خوی دعوت‌کننده. سخن می‌رود. 

هرچه در این سوره است شرح این حقائق و استدلال بر 


قَضیَهٌ عقیده همراه با حقائّق 


آنها است. درضمن سخن می‌رود از نشانه‌های شناخت 
خدا در آفاق و انفس, برحذر داشتن از تکذیب آن 
نشانه‌ها. یادآوری کردن محلّهای هلاک و جایگاه‌های 
نقش زمین شدن تکذیب‌کنندگان در میان نسلهای 
پیشین. نشان دادن صحنه‌های کسانی که روز قیامت را 
تکذیب داشته‌اند. بیان اين که تنها تکذیب‌کنندگان جنْ 
و انس هستند که این حقائق را نمی‌پذیرند و تسلیم و 
مطیع فرمان یزدان یکتای جهان نمی‌گردند. در صوربی 
که آسمان و زمین و خورشید و ماه و فرشتگان, همه و 
همه برای یزدان جهان سجده می‌برند و کرنش می‌کنند 
و تسلیم و ون می‌گردند و اطاعت و فرمانبرداری 


سز ی یا ۳ 
ی 5 بر ۶ ات زر | ‌ 
فآ بتک برحن ام کم له 

و واه وه ور تا 


مش رکین ». 


وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای 





فی‌ظلال‌القرآن 
بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید 
(و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد 
و از او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان!. 

۳ ۱ 

(قلا نکم کون باّذي غل الأرض ق یمن 

و عون [ آندادا؟ الک رَبْ الْالنْ >. 
بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. (فضلت/٩)‏ 
از داستان عاد و مود تون کوا نان و بیان می‌دارد که 
پیغمبرانشان خود این حقیقت را بدانان گفته‌اند: 

( 1 توا لا ان 

جز خدارا پرستش نکنید. (فضلت/۱۴۳) 
در و سوره می‌آید: 

1 تسج َسجُدوا للشنس و لا للم واشجدوا له 

اي حَ ‌. 

برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خدائی که آنها 

را آفریده است. سجده کنید. (فصلت/۳۷) 
در پایان سوره در بارة خود اين حقیقت می‌آید: 

و یوم نادییم ین 1 شر کانی؟ قالو آذناک هامنا 
روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و 
انبازهائی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟ پاسخ 
می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از 
ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی). 

(فضلت /۴۷) 
در باره مسألةٌ آخرت تهدید کسانی به میان می‌آید که 
به اخرت ایمان ندارند: 

و ول للم کین این لا تون لک و شم 
بالاخرة هم کافژون ). 
"وای به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود 
نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. 


(فضلت/۶و ۷) 


سوره فصلت آیات ۱-۳۶ 


جزء بیست‌وچهارم 


این سوره پایان می‌پذیرد با اين فرمودة یزدان سبحان: 
لا م 
لام مزیة ین لفاء ریم له نه یکل شیء 
حیط ». 
آگاه باشید که ایشان در بار ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 
هر چیزی توانا است). (فضلت/۵۴) 
همچنین ذکر این مسأله در صحنه‌های قیامت مسی‌آید, 
قیامتی که محل عرضه چیزهائی است که در دنیا روی 
مي‌دهد. این هم خود دال پر تأکید وقوع همجون 
فتسالهای ات بلکه این فتره تفر این مساله زا 
در باره مسألةٌ وحی سخنان زیادی می‌آید. تا بدانجا که 
نزدیک است این موضوع را موضوع اصلی این سوره 
سازد. این سوره به طور مشروح با آن مي‌آغازد: 
(حم. تازیل مین رن ن آرحيم. کِتاب فطل 
آیائه فان عریً لقرم نون شرا و نذیرا 
أعرض رهم هم لا بسمفون. و فاوا: وبا نی 
راذن یه وف ذانا وف و من بیننا و 


۰ و 


نک حجاب, فاغمل انا غاملون. ل 1 هه 
مثلکم یوحی ال ...». 

حا. میم. (ایین کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن 
گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است. برای 
قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. 
قرآن بشارت‌دهندة (مژمنان به نعمتهای فراوان و 
جاویدان) و ترسانندهٌ (کافران به عذاپ دردناک و 
سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در 
دل متعضبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حق و 
حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و 
پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوثی که کرند و) 


هیچ نمی‌شنوند. می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که 








فی‌ظلالالقرآن 
مارا بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است). در میان 
پوششهائی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان 
نمی‌رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را 
نمی‌شنود) و میان ما و تو پردهُ ستبر و مانع بزرگی 
است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو 
(برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آشین خود) 
عمل می‌کنيم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما 


هستم؛ و به من وحی مي‌شود و (فصل/۱-ع۶) 


در وسط سوره از رویاروئی و مبارزه مشرکان با این 


قرآن صحبت می‌شود: 


۵ از سم 


و فال این کرُوالا تسوا ذا القرآن رَالْعا 


فیه لک تفه 


ن 

کافران (به همدیگر) ۳۳۹ گوش به این قرآن فرا 
ندهید» و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سراشی و جار و 
جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال 
انديشه در بارهٌ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما 


پیرور گردید. (فضلت/۲۶) 


آن‌گاه تفصیل زیادی در بار؛ این رویاروئی و مبارزه به 
میان می‌آید. و به سخنانشان در بار قرآن پاسخ داده 


می‌شود: 


111 افو باکر لا جاءهم. و اه کناب 
ی هه بط دنه ۳ 
یل من کي عمید. ما بلاق قبل 
لش من قبلک. ان ریک آذو ردو عقاب 
آلم. وج رن آخجیت قاو: لز لا فص 
ایاته غجمی و ی قل: هن مَواهدی 
و شفاء. و لین لا نونف آذامیم و و هو 
عم عمی. ولیک با ۲ ون من مکان بعید . ۳5 
کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشان 
می‌رسد. (بر ما پوشیده نمی‌مانند و سزای آن را 
می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است. 
هیچ‌گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری» متوجّه آن 
نمی‌گردد. (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن 
است. و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان 


سوره فصلت آیات ۱-۳۶ 
جزء بیست‌وچهارم 
و پسینیان مختلف با آن. و نه دست تحریف به دامان 
بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستادهٌ یزدان 
کا مک ود تس که نت و ایس زو 
حکمت است. و شایسته حمد و ستایش بسیار است). از 
طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته 
نمی‌شود. مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیغمبران پیش 
از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروائی و 
سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه 
دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه‌ای است. و نه 
تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و بی‌ایمان). فشستاما 
پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حقّ مومنان) و 
دارای مجازات دردناک (در حقّ کافران) است. چنان که 
قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم» 
حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین 
می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و 
گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و 
(پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای ممنان مایهٌ راهنمائی 
و بسهبودی است. (ایشان از راه‌های گمراهی و 
سرگشتگی می‌رهاند. و از بیماریهای شک و گمان 
نجات می‌بخشد) و امتابرای غیر مومنان. کری 
گوشهای ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) 
آنان کسانیند که از دور صدا زده می‌شوند. (این است 
که با وجود چشم باز و کوش باز. منادیگر را چنان که 
باید نمی‌بینند. و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد 
نمی‌شنوند) ... (فصلت/۴۴-۴۱) 
و امّا در بارة شیوه دعوت. و خلق و خوی دعوت‌کننده, 
همچون فرموده‌ای می‌آید: 


۳ و 
قال: نی من الشلمین. و لا تنتوي اه و لا 
لس آد ذقغ بالتی هی خسن فاذا الذی بتک و 

یه عد عذار کات ول مج و ما سلماها الا اذیه 


7 لیب از 7 نّ ً 


1 


صوا و نا یلاها لا ذو حظ عظم. و شا 
ام مس و گت 2 تس ی 
ینک من آلشَیطان تزع شتَعذ بالله, آنه هو 


السْمیم للم ). 





فی‌ظلال‌القرآن 
گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 

به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و 
اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و منقادان 
اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز 
بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه 
بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین 
شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار. آن خواهد شد که کسی 

که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است. بناگاه 
همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق 
عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت 
باشند» و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهره بزرگی (از 
انمان و طقی ان اقلای ستونی داشته تاش هر گاه 
وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجّه تو گردید 

(به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به 
خداوند بسپار (و به ساية لطف او پناه ببر) که او بس 
شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید). 
(فضلت/۳۶-۳۳) 

این مسائل : و قضایا همراه با مجموعه‌ای از انگیزه‌های 
ژرف احساس و شعور, عرضه می‌شوند. آنها در 
جولانگاه جهانی لبریز از نشانه‌های بزرگ شناخت خدا 
و در جهان نفس بشری عرضه 
می‌گردند که دارای ساختار شگفت و شگرفی است. و 
در جولانگاه زندگی انسانهائی نشان داده می‌شوند که 
در میان پیشینیان هلاک گردیده‌اند و نقش زمین 


مس بب بو 


نشان داده می‌شوند. 


شده‌اند. در پایان, آنها عرضه می‌شوند در فضای 
صحنه‌های قیامت و در لابلای تأثیرهای ژرفی که آن 
صحنه‌ها دارند و برجای می‌گذارند. برخی از این 
صحنه‌ها در تصویرها و موقعیّتهائی که دارند منحصر به 
خود هستند. و باعث هراس زیاد و دهشت شدید 
ی و بء 
از میان صحنه‌های جهانی‌ای که در این سوره آمده‌اند. 
صحنة آفرینش آغازین زمین و آسمانی است که با 
شرح و تفصیل شگفت‌انگیز زیادی ذکر شده است: 
(قل نکم کون باّذی حََ الارض ف یمن 


سوره فصلت آیات ۱-۲۶ 


جزء بیست‌وچهارم 


ر تون له آنداد؟ ذلک رَبٌ + الخالین. جع 


سِ 


روأیی من فوقها و بارک فهاو در فا قاتا 
نی آزبعة یام سواء للشاندن. 2 آشتّوی ای لو 
هی دخان کال و برض نیا طوعً وک‌ها. 
فا تیا طانعین قَضافن َبع تم وات فق یمین 


هی ف کل تباء آفرهء و زین آلشاء آلدنیا 


صابیح و و حفظاً لک دی اریز انم 6 
بکو آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داده و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازهٌ لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد» بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و 
کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراده آفرینش 
آسمان کرد. در حالی که دود (گونه» و به شکل سحابیها 
در گسترهٌ فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و 
زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آشید (و 
شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به 
همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه 
آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام 
رساند, و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و 
به نظام و تدبیر خاضّی مقزر) فرمود (و مخلوقات و 
موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را 
با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) 
بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و استراق سمع 
شیاطین) محفوظ داشتیم. اين (امور مذکوره. اعم از 
آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق» 
برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس 


آگاه است. (فضلت/۱۲-۹) 


از جمله این صحنه‌ها همجنین صحه‌های نشانه‌های 








شب و روز و خورشید و ماه و عبادت فرشتگان و 


کرنش زمین با عبادت, و جنبش آن از حیات است: 


و من آناته لیلد و لنش و .۷ 
تس تسجذوا للشْمْس و لالم وآشجذوا ثه اذی 
ح اکن یه تخبون .فان کرو ادن 
عنْد ریک یسب سین الیل لا و ما 
ون وین آیاتهَکَ ری الارض خاشقة؛ 
ذأراع اناءآض رت و ری ان الذی 
آخیاها لَمُخی الق »اه ی کل > ی قدیه ۰4 
از نشانه‌های (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 
است. برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خداثی 
که آنها را آفریده است» سجده کنید. اگر واقعاً او را 
عبادت و پرستش می‌کنید. اگر (مشرکان) خود را 
بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پسرستش 
پروردگار بپردازند, باک مدار. چرا که) آنان که در 
پیشگاه پسروردگارت منزلت و مکانت دارند (که 
فرشتگان مقرّبند) شب و روز به تسبیح و تقدیس آو 
سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و 
درمانده نمی‌گردند. و از نشانه‌های (قدرت) خدا این 
است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی» اما 
هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو 
می‌فرستیم؛ به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 
بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). آن 
کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند» هم آو 
مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌گرداند, چرا که او بر 


هر چیزی توانا است. (فصلت/۳۹-۳۷) 


از حقیقت نفس بشری در این سوره پرده برمی‌دارد» و 
حقیقت آن لخت از هر پرده و مانعی به انسانها نموده 
می‌شو د: 


1 یام لانسان من دعاء ال ون مه 


مه یقول: ام پیسای ‏ 
رجغث ال یی نی علده آلخشی. فتّن لین 


انعتنا عل اسان أَرَض و نی مجانبه, و |ذامَسَه 
لش فد دغام عریض 6. 

انسان (بی‌ایمان از طلبیدن داراشی و نعمت سیر 
نمی‌گردد و خسته نمی‌شود. ولی زمانی که بلا و سختی 
و فقر و ناقه بدو رو کرد فوراً دلسرد و ناامید می‌گردد 
(و از خود و زندگی بیزار و گریزان می‌شود). اگر ما به 
چنین انسانی, به دنبال ناراحتی و زیانی که بدو رسیده 
است. از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحت) 
روا داریم. گستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) 
حقّ من است (و آن را در ساية تلاش و کوشش و علم و 
دانش خود به دست آورده‌ام) و اصلاً گمان نمی‌برم که 
قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض, قیامتی هم در کار 
باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم» حتماً در 
پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که 
ذاتاً محترمم» و همان‌گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته 
است و به من قدرت و نعمت داده است, در آخرت نیز 
گرامیم می‌دارد و به من عزت و حرمت می‌بخشد) ما 
کافران را مسلْماً از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 
می‌چشانيم. هنگامی که ما به انسان نعمت دهیم 
رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می‌گردد و تکیّر 
و غرور می‌ورزد. و هنگامی که به بلا و گرفتاری و 


ناراحتی و بیماری دچار گردید. دعاهای عریض و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
و زی و هم لا یرون شا مود 
فهُدیناهم فاستَح نوا القمی عل اندی. ادبم 
سای باقن کارا ون و تجینا 
لین منوا وکاوا یقن ». 
و امّا قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و 
مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ 
مگر آنان نمی‌دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده 
است از انا 9 ست؟! آنان (بر اثر اتتو پندار 
سردی را در روزهای شومی به سویشان وزان 
کردیم. تا عذاب خوار و پست‌کننده‌ای در زندگی همین 
دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب دنیا است) و 
ایشان) است. و آنان اصلاً (از سوی کسی) پاری و 
کمک نمی‌شوند. و امّا قوم ثمود. ما ایشان را رهنمود 
کردیم (و راه خیر و راه شرّ را بدیشان نمودیم) و آنان 
کوردلی (و گمراهی) را تس هدایت (و رهنمود الهی) 
ترجیح دادند. و لذا به سبب کارهائی که می‌کردند. 
کسانی را که مومن و متقی بودند نجات دادیم (و از 
عذاب درامان و از دست کفار متکیّر رهائی بخشیدیم). 


(فضلت/۱۸-۱۵) 


از جملهًٌ صحنه‌های موثر قیامت در این سوره به 
صحنه‌های زیر می‌توان اشاره کرد: 
و رم بر غذاء اوق آلثار هم یعون 
ح لذا ها جافوها بد عم هم بارهم و 
ما کاثو یفعلون. و فالوا دهم و 


سس 


طویلی سر می‌دهد (و به شکوه و گلایه می‌پردازد که 
چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم 
کرده است). ۱ (فصّلت /۵۱-۴۹) 
ا ان هلا که تا و ی دم تن کدسکان: 
بر باد فنا رفتن و از میان رفتن عاد و ثمود را به تصویر 
پیتفن. شنم عین؟ قالو: َْطت اف الذي نطق کل ی 
(فامٌ عاهفاشتکرُوا ی الأرض بغیر الق» و و هو خلقَکم ار مق و ال ۳ ی جعون 4. 
او من مد ما شوة؟ و یروا نله الني روز ناخ خت یمن کار و مرکا متا 
نم ماد مقر وکانوا بآ یاتنا حدون. 
۳ زسلنا لیم رجا زرا نی یام نجضاتٍ 


۳1 


لنذیقهم عذات الیزی فِ ایاة انیا ۱ 


به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده 
می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 
گروه‌های پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که 


سوره فصّلت آیات ۱-۳۶ 
جزء بیست‌وچهارم 
در کنار دوزخ گرد آمدند» گوشها و چشمها و پوستهای 
ایشان بر کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اند. گواهی 
می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد 
ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی مارا به 
گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است. و 
همو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان 
زندگی و بعد از ممات. دوباره جامةٌ حیات به تنتان 
کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
شده‌اید. (فصلت/۲۱-۱۹) 
از جملةٌ این صحنه‌های موتر, صحنهٌ روشن و آشکاری 
از گول خوردگان در برابر گول زدگان است: 
(وّفال لین کرو ری رت لین أضلاااین 
ان و الانس, تجعلها تخت ِ ت أفدامئاه اک 
اکشتلین! ‌. 
کافران (در میان دوزخ فریاد برمیآورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! کسانی را از دو گروه انس و جن به ما نشان 
بده که ما را گمراه کرده‌اند. تا ایشان را زیر پاهای خود 
بگذاریم و لگدمالشان کردانیم و بدین وسیله از زمرة 
پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!. 
(فضلت/۲۹) 
بدین منوال و بر اين روال در این سوره حقائق عقیده 
در مسیان مسجموعه‌ای از انگیزه‌های ژرف عرضه 
می‌گردد. چه بسا این مجموعة گوناگون انگیزه‌ها فضای 
سوره را توصیف کند. و قالب آن را به تصویر بکشد. و 
سایه‌روشنهای آن را ترسیم نماید .. 
دل می‌داند که از سرآغاز سوره تا پایان آن, در برابر 
انگیزه‌ها و آهنگهائی قرار گرفته است که او را به گشت 
و گذار ملکوت آسمانها و زمین در ژرفاهای نقس, و 
در محلهای هلاک و نقش زمین شدن انسانهاء و در 
جهان آخرت. می‌برد و می‌اندازد. و بر تارهایش 
آهنگهای گوناگون را می‌نوازد. آهنگهائی که همه مور 
و زرف هستند. 
ر 


روند سوره مسوضوعها و انگیزه‌های خود را در دو 


. واقعیّت این است 








فی‌ظلالالقرآن 
مرحله به پیش می‌برد. دو مرحله‌ای که دارای حلقه‌های 
متصل و مرتبط به یکدیگرند. مرحله اوّل با آیه‌هائی 
می‌آغازد که از نزول تدریجی قرآن و از سرشت آن و 
از موضعگیری مشرکان در قبال آن صحبت می‌کند. به 
دنبال آن آیه‌ها داستان آفرینش آسمان و زمین به میان 
اب سپس از داستان عاد و شمود سخن می‌رود. 
صحنه آنان در قیامت پیش چشم داشته می‌شود که در 
آن گوشها و چشمها و پوستها دارند بر ضذدٌ آنان گواهی 
می‌دهند. از اینجا به بعد برمی‌گردد به صحبت از ایشان 
در دنیاء و بیان می‌دارد چگونه گمراه شده‌اند و بدین 
گمراهی گرفتار آمده‌اند. سپس ذکر می‌کند که خداوند 
همدمان بدی از جِنْ و انس را برایشان ترتیب داده است 
و همدمان آنان نموده است. این همدمان آنچه را که 
حاضر و آماده است. و آنچه را که در آینده حاضر و 
آماده می‌شود. برایشان زینت می‌دهند و می‌آرایند. در 
این راستا سخنانشان چلین است: 

وا تم وا هذا انقرآن وَالْغُا فیه لَعلکم 

تون ). 

گوش به اين قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 

یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 

نشنوند و مجال انديشه در بارهٌ مفاهیم آن از ایشان 

گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
سپس موضعگیری ایشان در روز قیامت عرضه 
می‌شود که دلهایشان لبریز از کینه‌توزی و دشمنانگی 
همدمان جنّ و انسی است که آنان را گول زده‌اند! بر 
ساحل دیگر کسانی هستند که در دنیا گفته‌اند: 

(ربنّ هم ستفامُوا >. 

پروردگار ما تنها خدا است» و سپس (بر این گفتة خود 

که اقرار به وحدانیّت است می‌ایستند. و آن را با انجام 

قوانین شریعت عملاً نشان می‌دهند و بر این راستای 

خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند. 

(فضلت/۳۰) 

اینان فرشتگان به سویشان می‌آیند -نه همدمان بد -و 


آنان را اطمینان می‌دهند و مژده می‌رسانند و دوستی 
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دنیوی و اخروی خود را بدیشان اعلام می‌کنند. به 
دنبال این بخش هم از دعوت خدا و دعوت‌کنندة به 
سوی خدا سخن می‌رود . . . و با اين کار مرحله اوّل به 
پایان می‌آید. 

به دنبال مرحلة اوّل مرحلهٌ دوم مسی‌آغازد و سخن از 
نشانه‌های شناخت خدا می‌رود که شب و روز و 
خورشید و ماه و فرشتگان پرستشگر, و زمین فروتن, و 
حیاتی است که در زمین به جنبش و پویش درمی‌افتد. 
و زمین پس از مرگ خود تکان می‌خورد و می‌آماسد و 
حیات در آن به موج می‌افتد. به دنبال همچون کلامی از 
کسانی صحبت می‌شود که ایات خدا و کتابهای اسمانی 
را نپذیرفته‌اند و بدانها کفر ورزیده‌اند. در اینجا سخن 
از کتاب می‌رود. و به کتاب موسی و اختلاف مردمان 
در باره آن اشاره مسی‌شود. کار و بارشان بعد از 
فرارسیدن اجل به خدا واگذار می‌گردد و خدا خود 
می‌داند که پس از فرارسیدن اجل معیّن با ايشان چه 
می‌کند. 

در اینجا سخنی هم از قيامت به میان می‌آید. و فرا 
| به علم و آگاهی خدا حواله داده مسی‌شود. 
اطْلاع از بارور شدن میوه‌ها و از غلاف بیرون آمدن 
آنها و اگاهی از جنينها در مسیان رحمهاء به خدا 
اختصاص پیدا می‌کند و منحصر بدو است. صحنه 
کافران نشان داده می‌شود که از ايشان در بارة انباز 
پرسش می‌گردد. به دنبال اين سخن, از نفس بشری 
صحبت می‌شود که لخت و عریان از پرده‌ها و پوششها 
به در آمده است. انسان هرچند که بسیار خود را دوست 
می‌دارد. همان‌گونه که پدیدار و آشکار است. اما 
برخیها در حق خود احتیاط و آینده‌نگری نمی‌کنند و به 
تکذیب حق و حقیقت می‌پردازند و راه کفر و زندقه را 
درپیش می‌گیرند. دیگر نمی‌اندیشند اين تکذیب و کفر 
چه هلا کت و چه عذایی به دنبال دارد. 

این سوره خاتمه می‌یابد با وعده‌ای که خدا به انسانها 
می‌دهد مبنی بر اين که در آفاق و انفس, یعنی در جهان 
صغیر و در جهان کبیر. پرده از نشانه‌های شناخت خود 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
برمی‌دارد تا بدان اندازه که کاملاً مسأله برایشان روشن 
می‌شود ِ یقین و اطمینان کامل پیدا می ک2ن: 
( سر نت ی لاای دز سیون حز و 


ره ان س ریک 0 


مابه آنا ن (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل 
و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و 
زمین,» که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حقّ است. آیا 
(برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها 
این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و 
کواه است؟ (چه حضور و شهادتی از اين برتر و بالاتر 
که با خط تکوین, دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی 
همه ذزات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). 
آگاه باشید که ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 
هر چیزی توانا است). (فضلت/۵۳ و ۵۴) 
با این واپسین آهنگ این سور ه خانمه می‌یابد . . . هم 
اینک به شرح و بسط آیات آن می‌پردازيم . 


‌ 
(حر تیل نزن من آلرّحي. کاب فلت 
ایاته قرانا عرَبیَا لقّم تعلمرن. بشرآو تذیر 
قَاغرض أکره هم لا یمک ون. و لوا وی 
أکتة ما تد عون له و ی آذانفا وف و من بنشا و 
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ینک حجاب. فاغمل انا غاملون. فُل اف ناب 


ملک را للم فکمه وا اش 
له و آشتغفز وه و رل للم رکین. اذین لا 


نون ل کاة ۰ رم خروم کافژون ان لین 
وان لمات لزغ تشون ) 


[ جسته 
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حا. میم. (این کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است. برای قومی (فهم 
معانی آن آسسان) است که اهل دانش باشند. قرآن 
بشارت‌دهندهٌ (ممنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) 
و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) 
است. ولی (تشویق و تسهدید قرآن در دل متعضبان 
لجوج بی‌اشر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) 
رویگردانند و این است که (روح شنوانی و پذیرائی 
حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که کرند و) هیچ 
نمی‌شنوند. می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که ما را 
بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است)» در میان 
پوششهائی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوتی بدان 
نمی‌رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را 
نمی‌شنود) و میان ما و تو پردهٌ ستبر و مانع بزرگی 
است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو 
(برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) 
عمل می‌کنيم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما 
هستم. و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما 
خداوندگار یگانه‌ای بیش نمی‌باشد, پس راست به سوی 
او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در 
مسیر فضای وی باشد و از او آمرزش بخواهید. وای 
به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود 
نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. ماما 
کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و بایسته 
انجام می‌دهند» اجر و پاداش ناگسیختنی دارند. 
قبلاً از افتتاح برخی از سوره‌ها با حروف مقطعه سخن 
به میان آمد. تکرار همچون افتتاحی: «حا. میم» با شیوه 
قرآن همگام است در تکرار اشاره به حقائقی که دل 
بشری را لمس می‌کنند و می‌پسایند. زیرا فطرت این 
دل نیاز به تکرار تذکر و یادآوری دارد. دل انسان دچار 
فراموشی می‌شود و مطالب را از یاد می‌برد وقتی که 
زمان تذکُر و یادآوری به طول بینجامد و آن را مذتها 
تاو هیا تتاند ,ول آنسان تار یهد کر بو 
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یادآوری به شیوه‌های گوناگون و از راه‌های جوراجور 
دارد تا یک حقیقت عقلی و ذهنی در آن جایگزین و 
مستفر شود 
قرآن مجید این دل را با چیزهائی از ویژگیها و 
استعدادها فرا می‌گیرد که در فطرت آن سرشته شده 
است و به ودیعت نهاده شده است. طبق آنچه آفریدگار 
این دل می‌داند. و موافق با چیزی است که گرداننده این 
دل می‌خواهد. 

تفیل من ألرَمُن آلرحبم >. 

(این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشگر 

مهرورز نازل شده است. 
انگار (حا. میم» اسم این سوره است. يا «حا. میم» برای 
بیان جنس قران و سالگ 1 است. زیرا «حا. میم» از 
جنس همان حروفی است که واژگان اين قرآن از آنها 
ساخته و پرداخته گردیده است. «حا. میم» مبتدا است. و 
«تزیل من من آلرّحب» خبر مبتدا اتتت؛ 
ذکر «لرن ألرُح» دز و فاد گر تفزیل یعنی نازل 
کردن تدریجی کتاب, اشاره دارد به صفت غالبه‌ای که 
در اين تنزیل یعنی نازل کردن تدریجی است و آن 
تفت زیامت شکترن تفت کته تارل کم ون 
تدریجی این کتاب رحمت برای جهانیان است. رحمت 
پرای کساش لك که انمان وتو از آن تیوه 
کرده‌اند. همچنین رحمت برای غیر ایشان هم می‌باشد. 
این کتاب نه تنها رحمت برای انسانها است. بلکه 
رحمت برای جملگی زنده‌ها است. قرآن برنامه‌ای را 
طرح‌ریزی کرده است و نقشه‌ای را ترسیم نموده است 
که بر خیر و صلاح همگان استوار و برقرار است. قرآن 
در حیات بشریّت. و در جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشها 
و برداشتها و خط سیر بشریّت تأثیر گذاشته است. و در 
این راستا تنها به مومنان بدان بسنده نکرده است. بلکه 
تأثیر قرآن جهانی و مستمرّ است از آن زمان که به 
سوی جهانیان آمده است. کسانی که در بارهُ تاریخ 
بشری با انصاف و دقت پوهش کنند. و آن را در معنی 
انسانی همگانی, و به طور کامل از لحاظ همه راه‌های 
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فقالیّت و تلاش انسانی, بررسی و وارسی بکنند. این 
حقیقت را درک می‌کنند. و بدان اطمینان و يقین خواهند 
داشت. بسیاری از چنین پژوهشگرانی ایین مطلب را 
ثبت و ضبط کرده‌اند و آاشکارا بدان اقرار و اعتراف 
نموده‌اند. 

کناب فصلّت آیائه قرآنً ریا لقزم یغلمُون ». 

یکی ایور وی 

واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به زبان 

عربی است. برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که 

اهل دانش باشند. 
تفصیل محکم و استوار. مطابق مقاصد و اهداف. و 
سازگار با انواع سرشتها و خردهاء و منطبق با محیطها و 
زمانهاء و متفق با حالتهای نفسانی و حاجتهای گوناگون. 
صفت واضح و نشان آشکاری در اين کتاب است. این 
کتاب تفصیل و تسبیین شده است مطابق همجون 
اعتباراتی. تفصیل و تبیین شده است در قالب الفاظ 
گویا و زیبا و جمله‌بندیهای دلکش و دلربا و با معانی 
زرف و رسای عربی. 

) رم یعون ». 

فا مرن که اف تاش تفت 
برای کسانی که آمادگی:علم و متعرفت و تقتخیضی را 
داشته باشند. اين قرآن به انجام وظیفةٌ خود برخاسته 
کار وت 

«بشیراو تذیرا . 

قرآن بشارت‌دهندة (مومنان به نعمتهای فراوان و 

جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و 

سرمدی یزدان) است. 
ممنان تلاشگر را بشارت می‌دهد. و تکذیب‌کنندگان 
بدکردار را بیم می‌دهد. و اسباب و علل بشارت راو 
اسباب و علل بیم دادن را با شیوه عربی روشن و 
روشنگر خود. معلوم می‌گرداند. برای مردمانی که 
زبانشان عربی است. امّا با وجود این اکثر آنان آن را 
نمی پذیر ند و بدان پاسخ نمی‌گویند: 

(َاَعرض أَكَره هلا یشمگو عون . 
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ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعضبان لجوج 
بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حقّ و حقیقت) رویگردانند و 
این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست 
داده‌اند و گوئی که کرند و) هیچ نمی‌شوند. 
آتان زوا هن گرداتدنت و هو رفن وعماد نم شتذنن 
خویشتن را دور نگاه می‌داشتند تا دلهایشان را از تأثیر 
اين قرآن چیره بگردانند و بازدارند. عامَة مردمان را نیز 
تشویق می‌کردند به اين که گوش به قرآن فراندارند 
همان‌گونه که گفتارشان خواهد امد: 
وا تسم وا شذا انقرآن رَاْعوا یه تعلکم 
تَغلیُون >. 
گوش به اين قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
نشنوند و مجال انديشه در بارهُ مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
گاهی به قرآن گوش فرامی‌دادند. در حالی که انگار 
نمی‌شنوند. زیرا آنان با تأثیر این قرآن در نفوس خود 
مبارزه می‌کردند و مقاومت می‌نمودند. در نتیجه انگار 
آنان کرند ِ و 
( و قالوا: ونان نها توا یه و نی آذاننا 
َفره و من با و ینک حجاب. فاعتل انم 
عاملون . 
می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که مارا بدان 
می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است) در میان پوششهائی 
قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان نمی‌رسد) و در 
گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را نمی‌شنود) و 
میان ماو تو پردهٌ ستبر و مانع بزرگی است (که 
تفن گذاويها با خی یونکضا گرد آشیم) ینکن (پرایز 
آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) عمل 
می‌کنیم. 
اين را می‌گفتند تا بدان کینه توزی و سرکشی خود را 
بنمایند. و پیغمبر مش را مأیوس از ایمان آوردن 
خویشتن کنند. و او از دعوت کردنشان دست بکشد. 
جرا که می‌دیدند سخنانش در دلهایشان ۹ می‌کند و 
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بر دلهایشان می‌نشیند. در حالی که آنان عتمذا 
نمی‌خواستند مومن گردند و به اسلام بگروند! 
می‌گفتند: دلهایمان در برده‌هائی است و سخنان تو 
پداتها فرط تمی‌کند ور نمی زب در گتوشهایتان کنری 
است و دعوت تو را نمی‌شنود. میان ماو میان تو 
حجاب و مانعی است و لذا میان ما و میان تو تماس و 
ارتباط نیست. پس مارا به حال خود بگذار و رها کن, 
و برو برای خودت کار کن. ما هم می‌رویم و برای 
خودمان کار مي‌کنيم. یا آنان بدون اهمیّت دادن به 
چیری می‌گفتند: ما به گفتار و کردار تو اهتت نمی دهیم. 
و توجّهی به بیم دادن و برحذر داشتن تو نداریم 
هروقت خواستی راه خود را ادامه بده و بسپر, ما هم راه 
خود را ادامه می‌دهیم و می‌سپریم. سخنانت را 
نمی‌شنویم و نمی‌پذیريم» هرچه می‌خواهی یکن و هرچه 
دل تنگت می‌خواهد بگو. آنچه ما را از آن می‌ترسانی 
بر سر ما بیاور و باک مدار. ما هیچ‌گونه توجّهی به 
کارت نداریم و از تهدیدهایت هراسی به دل نداریم. 
این نمونه‌ای است از چیزهائی که نخستین صاحب 
دعوت له با آن رویاروی می‌شد. اما آن حضرت 
راه خود را ادامه می‌داد و می‌سپرد و دعوت می‌کرد و 
فرامی‌خواند و از دعوت کردن و فراخواندن دست 
نمی‌کشید و باز نمی‌ایستاده و از مأیوس کردن دیگران 
مأیوس نمی‌شد. و وعد؛ٌ خدا را دیسر نمی‌دید و کند 
نمی‌پنداشت. و وعسید و تسهدید خسدا را در حسق 
تک یب‌کنندگان دیر نمی بنداشت و کند نمی‌انگاشت. 
مأمور پود برود و به مردمان اعلام و اعلان کند که پیاده 
شدن و حاصل آمدن وعید و تهدید خدا در دست او 
نیست. او جز انسانی نیست که وحی بدو می‌شود و پیام 
بدو می‌رسد. و او فرمان یزدان و پیام آسمان را ابلاغ 
می‌دارد و می‌رساند. و مردمان را به سوی خدای یگانه 
دعوت می‌کند. و ایشان را بر ماندگاری بر راه راست 
فرامی‌خواند. و مشرکان را بیم می‌دهد و برحدر 
می‌گرداند همان‌گونه که بدو دستور داده شده است که 
چنین کند. بعد از آن. کار و بار به خدا حواله می‌گردد و 
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پیغمبر 2 چیز دیگری نمی‌تواند بکند و چیزی از او 
ساخته نیست. چه او تنها انسان مأموری است و پس: 
(قن. 1۳1 بر مْلکم, وحن للم فک لد 
اجه فاشتقیشو سم االَیْه و اشتغفروه و و؛ 
بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم. و به من 
وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای 
بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید 
(و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد 
واز او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان!. 
وای که صبر و شکیبائی و تحمّل و بردباری و ایمان و 
تسلیم و اطاعت چه عظمتی دارد! آنچه در صبر و 
شکیبائی در برابر همچون حال و احوالی نهفته است. و 
آنچه در صبر و شکیبائی در برابر دست شستن و دست 
کشیدن از همرگونه قدرت و قوّتی در همچون 
موضعگیری و موقعیتی نهفته است. و آنچه در تحمّل و 
بردباری در برابر رویگردانی و تکذیب متکبرانه و 
بیشرمانه قرار دارد. درک و فهم نمی‌شود مگر با شتاب 
آیه‌ای پیش چشم داشته شود که بر رویگردانان 
تکذیب‌کنندة بیشرم تاخت می‌برد و ايشان را از کارشان 
باز می‌دارد ۰ . . قطعاً درد و رنج و سختی و مشقّت و 
دشواری و سنگینی‌ای را درک و فهم نمی‌کند که در 
صبر و شکیبائی در برابر اين حال و احوال نهفته است. 
و مشقّت و زحمتی را درک و فهم نمی‌کند که در تحمّل 
و بردباری در پرابر اين همه گرفتاری قرار دارد. مگر 
کسی که خودش رنج گوشه‌ای از این موقعیّت را در 
واقعیّت ند کی بچشد. و آن‌گاه راه را بسپرد و ادامه 
دهد! 
تنها چیزی که به پیغمبر لش دستور داده می‌شد در 
مقابل خودستائی و خودبزرگ‌بینی و پرروئی و 
بیشرمی بکند. این بود که بگوید: 
و یل مش کین لین لبون لک و همم 
بالاخرة هم کافرژون ». 


وای به حال مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند 
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و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. 
ذکر «کاه» در این موضع و در اين مورد. باید که 
دارای مناسبتی باشد. ما بدین مناسبت پی نبردیم. چه 
این یه مکی است. و زکات در سال دوم هجری در 
مدینه واجب گردیده است. هرجند اصل زکات در مکه 
مشهور بوده است. و تنها چیزی که در مدینه تازه آمده 
است و تازگی داشته است بیان اندازه و مقدار زکات 
دارائی, و دریافت آن به ععنوان فریضه معیّتی بوده 
است. امّا در مکّه زکات یک کار همگانی بوده است و 
هرکس که خواسته است آن را به عنوان احسان پرداخته 
است بدون این که مقدار زکات محدود و مشخص بوده 
باشد. پرداخت آن هم به دل و درون اشخاص واگذار 
تا امه ی وی ا خر ند شرف و بان کار 
گردیدن. عین همان کفر و زندقه‌ای است که سزاوار 
واویلا سر دادن و به افغان درآمدن است. 
برخی از مفسّران گفته‌اند: مراد از زکات در اینجاء ایمان 
آوردن و پاکسازی از شرک است. اين هم نظری است 
و در چنین شرائط و ظروفی احتمال آن می‌رود. 
‌ 
آن‌گاه دعوت‌کننده به پیش می‌رود و از زشتی گناه و 
پلشتی جرمی که به سبب شرک و کفر مسرتکب آن 
می‌شوند. برایشان پرده برمی‌دارد. ایشان را به 
جولانگاه جهان بزرگ و سترگ هستی می‌برد. جولانگاه 
آسمان و زمین, و جولانگاه جهانی که آنان با مقايسة 
بدان چیز ضعیف و نحیف و کوچکی هستند. ایشان را 
در همجون جولانگاهی می‌گرداند تا برایشان از عظمت 
و قدرت و سلطه و شوکت خدائی پرده بردارد که آنان 
او را نمی‌پذیرند و برابر منطق فطرت جهانی که ایشان 
جزئی از آن هستند کافر بشمار می‌روند. آن‌گاه ایشان 
را از زاوية تسنگ کوچکی که در آن خودشان و 
شخصیّت خودشان را بزرگ بزرگ می‌بینند. و از دقت 
و پژوهش در بارة این دعوت. و از پژوهش در بارة 
علّت گزینش محمد ءل نه بس‌گزیدن ایشان باز 
می‌مانند و غافل می‌گردند. حرص و جوشی که بر حفظ 
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مکانت و منزلت و مصالح خود داشتند. و ساثر چیزهای 
کوچکی که در مد نظر داشتند و بدانها اهمیّت می‌دادند. 
ایشان را باز می‌داشت و غافل می‌کرد از این که بدین 
حقیقت بسزرگ و سترگی بنگرند و توجه کنند که 
محمد سل آن را پرایشان به ارمغان آورده تفت و 
اين قرآن آن را شرح و بسط داده است. حقیقتی که با 
آسمانها و زمین تماس می‌گیرد. و با بشریّت به طور 
کلی و در همه اعصار و ادوار تاریخ بشری پیوند پیدا 
می‌کند. و با حق بزرگی گره می‌خورد که از زمان و 
مکان آنان و از خود ايشان فراتر می‌رود و تجاوز 
می‌کند. و در طرح و نقشه با سراسر جهان پیوند پیدا 
ی نم با 
(قل: رک لتکفرون سالني تن الازض ف 
یمه و عون له آنداد؟ لک رب الغالین. و 
جَعل فا روامی من قهء و بازک فا و1 قَدر 
فا آفواتب اف أربْعة عنام تواء سین م2 
اشتوی ی آبء و هی ان الا و لازض: 
انیا طوعاً و کرها. قائنا: تیا طانعون. تَعضافی 


سس 
ِ 
سس 


سَبْع تماوات ق یرم و اوحی کل هاء 
و 7ص المماء ایرث مضابیح و 7 حفْظاً الک تر 

الْعَر یز ۱ للم ‌. 

بگو: آیا به ۳ که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داد. و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید. و مواد غذاثی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازهُ لازم مقدّر و مشخص کرد. اينها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد. بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواران را برآورده کند (و 
کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراد آفرینش 
تفا کر وت زان که تک کته نهک ستعان یا 
در گستر؛ فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و 
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زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آشید (و 
شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به 
همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه 
آن رابه صورت هفت آسمان در دو روز به انجام 
رساند» و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و 
نظام و تدبیر خاصی مقزر) فرمود (و مخلوقات و 
موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را 
با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) 
بیاراستیم و (آن را کاملا از آفات و استراق سمع 
شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره» اعم از 
آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق» 
برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس 
آگاه است. 
بدیشان بگو: شما وقتی که کافر می‌شوید. و زمانی که 
این سخن درشت را با پرروتی و بیشرمی می‌گوئید. 
شما کار بسیار زشت و پلشت و سخت نابهنجاری 
می‌کنید. شما کفر می‌ورزید نسبت به کسی که زمین را 
آفریده است و بر بالای آن کوه‌های استواری را قمرار 
داده است. و در آن خیرات و برکات زیادی را آفریده 
است. و مواد غذائی و اقوات را در آن پدیدار و نمودار 
کرده است. 
او کسی است که آسمانها را آفریده است و کار و بار 
آنها را نظم و نظام بخشیده است و سر و سامان داده 
لت اسان نزدیک را با چراغهائی آراسته اشت و 
محفوظ و مصونش داشته است. خدائی است که آسمان 
و زمین فرمانبردارانه و مطیعانه زمام امور خود را بدو 
سپرده‌اند و تسلیم او گردیده‌اند ...و شما ... بلی شما 
که برخی از ساکنان اين زمین هستید از فرمانبرداری 
یزدان سرپیچی می‌کنید و خود بزرگ‌بینی می‌نمائید و 
عظمت می‌فروشید! 
ولیکن روند قرآنی این حقائق را با شیوه قرآن بیان 
می‌دارد. شیوه‌ای که به ژرفای دلها فرو می‌رود و دلها 
را سخت به تکان در می‌آورد. پس بکوشیم با این روند 
به تر تیب و تفصیل حرکت کنیم و به پیش رویم: 





(قل:أ کم ِ_ بالّذی خلق لضف 

بن َ نداد ی انعالین. و 
جَعَل فا ۳ و در 
فا وتا فی أَربعة یا سواء للشایئلین ۰ 
ار ی ۱۳ 
ایمان ندارید و برای او هممگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داد. و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید. و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازة لازم مقدّر و مشخص کرد. اینها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد. بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و 
کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). 

او حقیقت آفرینش زمین در دو روز را بیان می‌دارد. 

سپس پیش بیش از عرضه کردن بقیّةْ داستان زمین. تن 

خت رای رس تشه له دانستان ومتفن 

جنین بیروی می‌آورد: 
(ذلک رب الغالین >. 
او آفریدگار هبات است 

او که آفریدگار جهانیان است. شما نسبت بدو کفر 

می‌وررید. و برای او انبازهائی قرار می‌دهید. در حالی 

که فقط او است که این زمین را آفریده است. زمینی که 


شما روی آن زندگی می‌کنید و هستید. پس ین چه 


تکبّری است که دارسد؟! و این چه پررونی و 
بیشرمیای است که می‌ورزید؟! و چه کار زشتی است 
که می‌کنید #! 

این روزها بدون شک و گمان از روزهاتی هستند که 
تنها يزدان جهان اندازه و مقدار آنها را می‌داند و بس. 
قطعاً جزو روزهای این زمین نیست. چرا که روزهای 
این زمین مقیاسهای زمانی هستند و بعد از پیدایش 
زمین به وجود آمده‌اند. همان‌گونه که زمین روزهائی 
دارد و بیانگر مدّت زمانی هستند که زمین در جلو 
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خورشید پیرامون خود می‌گردد. ستارگان دیگر هم 
روزهائی برای خود دارند. روزهائی که ستارگان دارند 
جدای از روزهای زمین هستند. برخیها کوتاه‌تر از 
روزهای زمین, و بعضیها درازتر از روزهای زمین 
می‌باشند. 

روزهائی که نخست در انها زمین افریده شده است. و 
بعد از آن کره‌ها شکل گرفته‌اند و پدیدار گشته‌اند. و 
بعد مواد غذائی و اقوات مقزّر و مقدر گردیده است و 
نمودار و جلوه گر آمده است. روزهای دیگری هستتد و 
با مقیاس دیگری سنجیده و برآورد گردیده‌اند. ما از آن 
روزها چیزی نمی‌دانيم. ولیکن متوجّه هستیم که آن 
روزها بسیار زیاد از روزهای مشهور و معیّن زمین 
طولانی تر بوده‌اند. 

نزدیک‌ترین چیزی که می‌توانیم تصوّر کنيم در پسرتو 
علمی که ما انسانها بدان دسترسی پیدا نموده‌ايم این 
لتنت که ان زورها تماتهاین بووه ابتت که ات امین ده 
دورانهای پیاپی پشت سر گذاشته است. تا بدان گاه که 
استقرار پذیرفته است و سطح آن سخت و سفت شده 
است و شایان حیاتی شده است که با آن اشنائیم. این 
مت - آن‌گونه که نظریّه‌های موجود می‌گویند - حدود 
دوهزا اسان ارساتهای رسیم ما رل کشیاه 
است! 

این تنها سنجشها و ارزیابیهای علمی است و مستند به 
بررسی صخره‌سنگها و اندازه گیری عمر زمین از روی 
آنها است. صا در بررسی قرآن بدان سنجشها و 
ارزيابیها به عنوان حقائق نهائی پناه نمی‌بریم. چه آن 
سنجشها و ارزیابیها در اصل چنین نبوده و دقیقاً چنین 
نیستند. بلکه تنها نظریه‌ها و فرضیّه‌ها بشمارند و قابل 
تعدیل و تصحیح هستند. ما قرآن را بر آنها تحمیل 
نسمی‌کنيم. بلکه چنین می‌گوئیم که آن نظریّه‌ها و 
فرضیه‌ها درست خواهند بود اگر ببينیم میان آنها و میان 
نص قرآنی نزدیکی باشد. و ببينیم که آن نظریّه‌ها و 
فرضیّه‌ها بدون هرگونه تکلف و پیج و خمی سزاوار 
تفسیر نص قرآنی هستند. در پرتو همین نزدیکی با 
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قرآن خواهیم گفت این نظریّه و فرضیّه و يا آن نظریّه و 
فرشوابه ح ودک تن ان هرن زیت یوار 7 
مفهوم نص قرآنی نزدیک‌تر است. 

هم اینک نظریه و فرضيَة راجح در میان گفتارهای 
علمی این است که زمین قبلاً کر شعله‌ور و سوزانی 
بوده است و حالت گازی شکلی بسان خورشید امروزی 
داشته است - ولی ارجح این است که زمین قطعه‌ای از 
خورشید بوده است و از آن جدا شده است به سبب و 
علّتی که درست روشن نیست -کرهٌ زمین مدتهای 
مدیدی طول کشیده است تا سطح آن سرد و سخت 
گردیده است. درون زمین هنوز که هنوز است مذاب 
است بر اثر حرارت شدیدی که دارد. تا بدانجا گرم و 
داغْ است که سخت‌ترین سنگها در آن ذوب می‌گردند. 
زمانی که سطح زمین سرد گردیده است منجمد و سفت 
و سخت شده است. چینهائی از صخره‌سنگها بالای 
چینهای دیگری از صخره‌سنگها قرار گرفته است و لایه 
لایه روی هم افتاده است. 

در همان اوائل مت زمان چندانی نگذشته است که آبها 
از اکسیژن و یدروژن به نسبت دو و یک (۱ ۷0 0 
فراهم امده‌اند. و ابها دریاها و اقیانوسها را تشکیل 
داده‌اند. 

«هوا و آب موجود در زمین ما با همکاری یکدیگر 
سنگها را تکه و پاره کرده‌اند. و بدینجا و آنجا برده‌اند و 
ته‌نشین کرده‌اند. تا بدان‌گاه که بر اثر این کار خاک 
تشکیل گردیده است, خاکی که قابل کشت و زرع باشد. 
همچنین هوا و آب با همکاری یکدیگر کوه‌ها و فلاتها 
را تراشیده‌اند و کنده‌اند و جاله و چوله‌ها را پر کرده‌اند. 
هیچ چیزی را تقریباً بر روی زمین نخواهی یافت مگر 
این که بر اثر ویران کردن و بر اثر ساختن پدید امده 
است و وجود پیدا کرده است. پوستة زمین پیوسته در 
حال حرکت است, و دائماً تغییر و تبدیل می‌يابد. دریا 
موج برمی‌انگیزد و در بوستة تا یر می‌گذارد. 
خورشید اب دریا را تبخیر می‌کند. بسخار به سوی 
آسمان می‌رود و به شکل ابرها درمی‌آید و سپس 
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می‌بارد و گوارا و شیرین به زمین برمی‌گردد. سیلابها 
جوشان و خروشان به راه می‌افتند. و رودبارها تشکیل 
می‌شوند. رودبارها روی پوستةً زمین جریان پیدا 
می‌کنند ان ۳۹ می‌گذارند. در سنگها هم 0 
می‌کنند و آنها را به تحلیل می‌برند و اين سنگها را به 
سنگهای دیگری تبدیل می‌کنند. سنگهای تکه و پاره را 
با خود می‌برند و بدینجا و آنجا نقل می‌کنند. سطح 
زمین در طول قرنها و صدها و هزارها قرن تبدیل و 
تغییر پیدا می‌کند. برفهائی که به شکل یخ درمی‌آیند با 
سطح زمین همان کاری را انجام می‌دهند که آب جاری 
انجام می‌دهد. بادها هم همان کاری را با سطح زمین 
می‌کنند که آب می‌کند. خورشید نیز با تابش نور و 
گرمای خود در زمین همان کاری را با پوسته زمین 
می‌کند که آب و باد می‌کنند. مسوجودات زنده روی 
زمین نیز سطح زمین را تغیبر می‌دهند. آتشفشانهائی که 
از درون زمین فوران می‌کنند و برمی‌جوشند سطح 
زمین را تغییر می‌دهند. 

از فرزانهٌ زمین شناس - دانشمند ژئولوژی - در باره 
سنگهای پوستة زمین می‌پرسی, مقدار زیادی از سنگها 
ای ری و اتاقساهمبته کانه بزر تاو 
بنیادین آنها برایت سخن می‌گوید. 

بسرای تسو از سنگهای آذریین صحبت می‌کند. آن 
سنگهائی که از درون زمین به شکل مذاب بیرون 
آمده‌اند و گدازه‌ها را تشکیل داده‌اند و سپس سرد 
گردیده‌اند. و از میان آنها سنگ گرانیت و سنگ بازلت 
را برایت مثال می‌زند. از آنها سنگی را برای نسمونه 
برایت می‌آورد و بلورهائی را به تو نشان می‌دهد که 
در دل آن سنگ جای دارند. و سفید یا سرخ و یا سیاه 
هستند. به تو می‌گوید: هر بلوری از اينها دال بر یک 
نوع محلول شیمیائی جداگانه‌ای است. چه خمیره این 
سنگها از آمیزه‌های گوناگونی تشکیل گردیده است. آن 
وقت فکر تو را متوجه این قسمت می‌سازه که از این 
سنگهای آذرین و همگونهای آنها پوستة زمین تشکیل 


گردیده است در آن دورانی که در قدیم الایّام زمین سر 
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و سامان گرفته است و هستی پیداکرده است. آن‌گاه آب 
در پوستة زمین به فعل و انفعالات خود پرداخته است. 
از آسمان باریدن گرفته است. یا روی زمین جاری شده 
است. و يا به شکل جامد برف و یخ درآمده است. و 
بالاأخره آنچه باید کرده است. هوا و باد دست‌اندرکار 
شده‌اند و تأثیر خود را بر پوستة زمین انجام داده‌اند. 
هم اينها برپای خاسته‌اند و به دگرگونی ایسن سنگها 
نیش فک رت کیت حتینیان آ نها 
تغییراتی ایجاد کرده‌اند. همه این عوامل سنگهائی را 
ایجاد نموده‌اند که جدای از سنگهای پیشین بوده‌اند. تا 
کار بدانجا کشیده است که هیچ چیزی آنها را از لحاظ 
نمای بیرون و درون جمع نمی‌آورده است و شیء 
واحدی معزفی نمی‌کرده است. 

آن دانشمند زمین شناس (ژئولوژیست) تو را با نوع 
دوم و مهم دیگری از سنگها آشنا می‌سازد. 1 
سنگهای رسوبی هستند. سنگهای رسوبی آنهائی 
هستند که به سب تأثیر آب و باد و خورشید. و يا بر اثر 
فعل و انفعالات زنده‌هائی که در میان درزها و 
شکافهای صخره‌سنگها زندگی می‌کنند. لایه لایه و 
ریزه ریزه شده‌اند. اين نوع سنگها از سنگهای دیگری 
به وجود آمده‌اند که در زمین اصالت بیشتری دارند و 
پیجیده‌تر می‌باشند. این سنگها را سنگهای رسوبی 
گفته‌اند. چون در جاهای نخستین خود نمانده‌اند. بعد از 
گسیختن و فروافتادن از صخره سنگهای پیشین, و 
واریزه شدن, به جای دیگری برداشته شده‌اند و حمل 
گردیده‌اند. یا در حال قطعه قطعه شدن و دانه دانه 
گرو تن هتشه. آپ‌ما ناد آنبا رازن می‌دازد و دس 
در جای دیگری از زمین فرو می‌افتند و رسوب می‌کنند 
و جایگزین می‌شوند. 

آن دانشمند زمین‌شناس مثالی از سنگهای رسوبی را 
برایت می‌زند. سنگ آهک رابه تو نشان می‌دهد. 
همان سنگی که کوهی بسان کوه مقطم از آن تشکیل 
می‌گردد. مردمان قاهره از این نوع سنگ خانه‌های خود 
را می‌سازند. به تو می‌گوید: سنگ آهک یک امیزه 
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شیمیائی است که مشهور به کربنات کلسیم است. در 
زمین بر اثر عملکرد زند‌ها یا فعل و انفعال شیمیائی 
پدید آمده است. برایت مثالی از شن می‌آورد. و به تو 
می‌گوید: اکثر مواد شن اکسید سیلسیوم است. شن نیز 
دانه‌هائی از سنگهای دیگر است. مثال دیگری را برای 
تو می‌آورد از ماسه و گل. همه اينها از سنگهای اصلی 
سابق مشتق و جدا گردیده‌اند. 

از سنگهای اصلی سابقی می‌پرسی که سنگهای رسوبی 
با همةٌ اختلافی که دارند. از آنها جدا گردیده‌اند. خواهی 
دانست که آنها از سنگهای آذرین پدیدار آمده‌اند و 
جدا گردیده‌اند. زمین در آغاژ پیدایش مواد مذاب بود. 
سپس کم‌کم سرد و سفت گردید. بر اين سطح سرد و 
سفت جز سنگهای آذرین نبود. بعدها آب پدید آمد. و 
یه دنبال آن دریاها شکل گرفتند. سنگهای آذرین و آب 
دست‌اندرکار شدند. هوا نیز در اين امر با آنها همکاری 
و همیاری کرد. گازهای فقال و طوفان بادها و خورشید 
با نور و حرارت خود در این کار شرکت نمودند. و همه 
این عوامل به کار پرداختند. و مطابق با سرشت 
خدادادی خود به سوخت و ساز ادامه دادند. و سنگهای 
آذرین سخت و بیسود را به سنگهای نافع و سودمند 
تیدیل کردند. سنگهائی را به‌ وجود آوردند که در 
ساختن ساختمانها به درد می‌خورند. سنگهائی را ترئیب 
دادند که در استخراج معادن و فلزات سودمند هستند. 
مهم‌تر از همه اینهاء و بزرگ‌تر از همه ایتها ایسن 
سنگهای آذرین سفت و سختی که برای حیاتی که بسر 
آنها مستقر و پابرجا گردد سودمند نیستند. خاکی را 
پدید آوردند که در سطح زمین ته‌نشین شد و رسوب 
کرد. و زمینه را برای پدیدامدن موجودات زنده و 
انسانها آماده نمود. 

سنگ گرائیت برای کشت و زرع يا آبیاری سودمند 
نمی‌افتد. ولیکن از سنگ گرانیت و نظاثر آن خاک ریز 
و نرمی پدیدار آمده است. با پیدایش این خاک ریز و 
نرم گیاهان رسته‌اند و پدیدار گردیده‌اند. با پیدایش 


گیاهان حیوانات سر برآورده‌اند و پای به عرص وجود 
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گذاشته‌اند. آن‌گاه زمین آمادهٌ پیدايش سردفتر 
ات ان ی که ده کیت که اسان ریت .. 
)0 
این کوج دور و درازی است که دانش جدید آن را 
تعیین می‌کند و به تصویر می‌کشد. چه‌بسا این کوج 
دراز آهنگ در نهم معنی روزهای آفرینش زمین و 
ساختار کوه‌های استوار بالای آن, و ایجاد خیرات و 
برکات در آن. و تقدیر و تعیین اقوات و ارزاق زمین در 
چهار روز از روزهای خدا که ما نمی‌دائیم چگونه و چه 
اندازه بوده‌اند. و تنها و قطعاً می‌دانیم که آن روزها غیر 
از روزهای معمولی این زمین بوده‌اند. به ما کمک کند. 
لحظه‌ای در پیشگاه هر بندی از نصوص قرآنی 
می‌ايستیم. پیش از اين که زمین را به سوی آسمان 
ترک کنیم و به‌درود گوئیم! 
و جع فیپا رایی من فرتها ». 

أو در زمین کوه‌های استواری قرار داد. 
در موارد بسیاری کوه‌ها به نام «رَواسی» ذ کر می‌شوند. 
در جاهائی علّت وجود این رواسی. یعنی کوه‌های ثایت 
و استوار, چنین ذکر می‌شود: 

(أن ید یک ». 

تا این که زمین شمارا نلرزاند (و با حرکت خود شمارا 

مضطرب نگردانه) (تحل /۱۵ و لقمان /۱۰) 
کوه‌ها در زمین ثابت و استوارند. و زمین را ثابت و 
استوار نگاه می‌دارند و توازن آن را محفوظ می‌کنند و 
نمی‌گذارند که بلرزد و تکان بخورد .. . زمانها گذشته 
است و مردمان گمان برده‌اند که زمین ایشان ثابت و 
بدون حرکت است و بر پایه‌های محکمی استوار است! 
بعدها زمانی فرارسیده است که اکنون در آن به مردمان 
گفته می‌شود: این زمینی که بر آن زندگی می‌کنید کر 
کوچکی بیش نیست و در فضای مطلق شناور است و بر 
چیزی تکیه ندارد . . . چه‌بسا وقتی که برای نخستین بار 
بدیشان چنین گفته می‌شود به هراس می‌افتند. یا چه‌بسا 


۱- به نقل از کتاب «مع الله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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در میانشان کسانی باشند با ترس و هراس چپ و راست 
پیرامون خود را بنگرند. نکند زمین آنان را بدین سو و 
بدان سو پرت بکند يا ایشان را به ژرفای فضا بیندازد! 
اما همجون کسانی مطمئن باشند و آرام بگیرند. چه 
دست خدا زمین را نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد زمین و 
آسمان از جای بشوند و از مسیر خود خارج گردند 
هرگاه هم بخواهند از جای بشوند و از مسیر خود خارج 
گردند. جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را در مسیر خود 
نگاه و محفوظ دارد. آنان مطمئن باشند و آرام بگیرند. 
چه قوانین و سنن حاکم بر اين جهان هستی. محکم و 
استوار است و ساختار خدای نیرومند و چیره است؟ 

به سوی کوه‌ها برمی‌گردیم. می‌بينیم قرآن می‌فرماید 
کوه‌ها «رواسی» یعنی ثابت و استوار هستند. و کوه‌ها 
زمین را نگاه می‌دارند و نمی‌گذارند بلرزد و بجنبند. و 
چه‌بسا - همان‌گونه که در جای دیگری از اين فی ظلال 
القرآن گفته‌ایه(۱) _ کوه‌ها هماهنگی موجود در میان 
گودیهای اقیانوسها و بلندیهای خشکیهای زمین و به 
طور کی پستیها و بلندیهای آن را محفوظ می‌دارند. و 
درنتیجه زمین توازن پیدا می‌کند و به لرزش و جنبش 
دا نمی | ن3: 

این هم فرزانه‌ای که می‌گوید: 

«هر رخدادی که در زمین رخ می‌دهد. در سطح زمین يا 
در زیر سطح آن, به سب آن انتقال ماده‌ای از جائی به 
جائی صورت می‌پذیرد و اين انتقال در سرعت گردش 
زمین تأثیر دارد. تنها جزر و مد انگیزهٌ این کار نیست. 
(مراد از اين کار کندی سرعت زمین است. چنان که 
پیش از اين بخش گفته است). حتّی رودبارها که آب 
خود را از جائی به جای دیگر زمین می‌برند در سرعت 
گردش زمین تأثیر دارد. چیزی را که بادها با خود 
می‌برند و به جای دیگری منتقل می‌کنند. در سرعت 
گردش زمین تأثیر دارد. اگر چیزی به ته دریاها بیفتد. و 
یا چیزی در اینجا و آنجای روی سطح رمین پدید آید 
در سرعت گردش زمین تأثیر دارد ۰۰ . از جملهٌ چیزهائی 


که در سرعت گردش زمین تأثیر دارند این است که به 
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هر سبب و علْتی که هست زمین منبسط و یا منقبض 
گردد. هرچند که این انبساط و انقباض جزئی و ناچیز 
بوده و بر قظر آن نیفزاید یا از قطر آن نکاهد مگر چند 
قدمی را( 
این زمین که تا این اندازه حسّاس است. جای شگفت 
نیست اگر کوه‌های ثابت و استوار محافظ آن باشند و 
نگذارند: 
(أن قید یک . 
تا این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را 
مضطرب نگرداند). 
همان گونه که چهارده قرن پیش در قرآن آمده است. 
(ٍو بارک فماو در فها آفواتها ». 
و خیرأت و برکات تیا ون آن آفرید» و مواد غذاثی 
(مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه لازم 
مقر و مشخّص کرد. 
این بند تصویر کشت و زرع نمو کننده و بالنده این 
زمین, و برخی از معادن سودمند همچون طلا و نقره و 
آهن, و چیزهائی از این قبیل که خدا آنها را در دل زمین 
پنهان فرموده است. به ذهن پیشینیان ما می‌انداخت . .. 
امّا امروز بعد از آن که یزدان چیزهای زیادی از خیرات 
و برکاتی را که در زمین به ودیعت نهاده است و اقوات 
و ارزاقی را که در زمین در طول روزگاران درازی 
انباشته کرده است. برای انسان کشف و برملا فرموده 
است. این بند مدلول و مفهوم چندین برابری به ذهن ما 
می‌اندازد. 
ما دیدیم گه چگونه عناصر هوا با یکدیگر همکاری 
کرده‌اند و آب را تشکیل و پدیدار کرده‌اند. و چگونه 
آب و هوا و خورشید و بادها همکاری و همیاری 
هو و بارانها را ایجاد کرده است که مثشأً آب 
شیرین است. چه آب رودبارهای ظاهری و بیرونی و 
چه آب رودبارهای باطنی و درونی که به شکل 





۲- به نقل از کتاب: «معاله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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چشمه‌ها و چشمه‌سارها و چاه‌ها در می‌آید ۰ . . همه 
اینها از جملة پایه‌های بنیادین برکات و اقوات هستند. 
هوا در میان است. نفسهایمان و بدنهایمان بر هوا 
استوار و ماندگارند . 

«زمین کره‌ای است که گرداگرد انا رسای از 
صخره‌سنگها فراگرفته است. پیرامون اکثر صخره‌سنگها 
را آب احاطه کرده است. دور و بر هردوی صخره‌سنگها 
و آب را لایه‌ای از هوا دربر گرفته است. این لاية هوا 
طبقةٌ ستبری از گاز است. و بسان دریا ژرفاها دارد. ما 
آدمیزادگان. و حیوانات و نباتات در اين ژرفاها زندگی 
می‌کنیم و به سبب آن چیزی که در آن است در آرامش 
بسر می‌بریم. 

از اکسیژن هوا نسهایمان را برمی‌گيريم و تنفس 
می‌کنيم. گیاهان پیکرهُ خود را از کربن هواء و بلکه از 
اکسید کربن هوا تسرتیب می‌دهند. همان چیزی که 
شیمیدانان آن را دی اکسیدکربن می‌نامند. گسیاه پیکر 
خود را از کربن می‌سازد. ما گیاه را می‌خوریم و 
حیوانی را می‌خوریم که از گیاه تغذیه می‌کند. و از گیاه 
و حیوان بدن خود را می‌سازيم. از گازهای هوا 
نیتروژن» یعنی ازت مانده است. ازت را برای رقیق 
کردن اکسیژن استشمام می‌کنيم تا از نفسهایمان 
نسوزیم. بخار آب مانده است. بخار آب برای مرطوب 
کردن هوا است. گازهای دیگری در هوا است. مقدار اين 
گازها اندک است. از قبیل: ارگون, هلیوم. نثون, و جز 
اینها . . . گاز دیگری ئیدروژن است. اين گاز چه‌بسا از 
بقایای آفربنش نخستین زمین برجای مانده باشد»(٩)‏ 
موادی که آنها را می‌خوریم و موادٌی که در زندگی 
خودمان از آنها استفاده می‌کنيم - اقوات بیشترین 
قسمت آنها در شکمها مصرف می‌گردند - همه آنها 
مرگب از عنصرهای اصلی هستند. عنصرهائی که زمین 
آنها را در درون خود یا در فنضای خود دارد. برای مثال. 
این کر : گر چیست؟ شک مرکب از کین 
یدروژن و اکسیژن است. ما متوجه شدیم که آب از 
یدروژن و اکسیژن ترکیب شده است . . . به همین 





فی‌ظلالانقرآن 
ترتیب است هر چیزی که از خوردنی و نوشیدنی, و يا 
پوشیدنی و ابزار و ادوات» مورد بهره‌برداری قمرار 
می‌دهیم . . . همة آنها مرکب از عناصر این زمین هستند 
وق ان به ود نفت گذاختته: شنه‌آند + : 

همه اينها به چیزی از برکات و به چیزی از تقدیر اقوات 
.. در چهار روز از مراحل زمانی طولانی 
... آنها روزهای خدایند. مقدار و 


اشاره دارند . 
پیدایش یافته‌اند 
اندازه ی را جز خدا نمی‌داند. 
(2 آستّوی ای لیام ز هی دخان. فقال او 
تیا طوعاً و کو‌ها فالتا نا طائعین. 
قَضاهن > سبح ارات فِ یمن اور نی کل 
شزا و یا التماء آلدنیا صابیح و 2 حلظاً 
ذلک تقدیر ۷ یز العلیم 6. 
سپس ارادة رن کرد» در حالی که دود 
(گونه, و به شکل سحابیها در کسترهٌ فضای بی‌انتهاء 
پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و 
چه نسخواهید پدید آشید (و شکل گیرید). گفتند: 
نتم وی سور 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه آن را به صورت 
هفت آسمان در دو روز به انجام رساند. و در هر 
آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر 
خاصی مقزّر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب 
با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی 
(از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را 
کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. 
این (امور مذکوره» اعم از آفرینش جهان هستی و 
دوران شک ل‌گیری و نظم دقیق, برجوشیده از) 
برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 
«استواء» که مصدر فعل «اشتوی» است در اینجا به 
معنی قصد است. قصد کردن از جانب خدای بزرگوار. 
مراد توجه و اراده نمودن است. واژه «ْم: تشز کاقی: 


برای ترتیب زمانی نیست. و بلکه برای ارتقاء مسعنوی 
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است.!) «السّماء»: آسمان. از لحاظ ذهن و شعور. به 
جایگاه بالاتر و والاتر می‌گویند. 
(م آشتوی ال آلَء و هی دُخانْ ». 
تفش آرایه آفنزتتی اسان کر وتف ان که ورد 
(گونه, و به شکل سحابیها در کسترةٌ فضای بی‌انتهاء 
پراکنده) بود. 
اعتقاد بر این است که پیش از آفرینش ستارگان. چیزی 
وجود داشته است که آن را سحابی می‌گویند. این 
سحابی گاز بوده است . . . یعنی دود. 
«سحابیها - چه روشن و چه تیره - گاز و غبار موجود 
در آن, آثار باقيماندة آفریتشن شتعا: کان-به ذه اشتت و 
بس. نظريَة آفرینش چنین است: کهکشان از گاز و غبار 
تشکیل گردیده است. از انباشته شدن گاز و غبار 
ستارگان تشکیل شده‌اند. مقداری از گاز و غبار مانده 
است. از این باقیمانده گاز و غبار در این کهکشان فراخ 
باقی مانده است. گاز و غبار باقیمانده برابر است با 
مسقدار گ‌از و غباری که ستارگان از آن تشکیل 
گردیده‌اند. پیوسته ستارگان از این بخش گاز و غبار 
برجای مانده, با نیروی جاذبه به سوی خود می‌کشند, و 
آسمان را خوب از گاز و غبار جارو می‌کنند. ولیکن این 
جاروکنندگان هرچند که تعدادشان به صورت وحشتنا کی 
فراوان است. ولی نسبت به گستره‌هائی که باید آنجاها 
را جارو کنند. کم و اندک هستند».(۲) 
این سخن چه بسا درست باشد. چون نزدیک‌ترین گفته 
به مدلول و مفهوم حقیقت قرآنی است: 
(مآشتوی ای آلئاء هی ان 6. 
تین )رنه آقرینشن آنتهان کر هی خافی که دوک 
(گونه, و به شکل سحابیها در کستره فضای بی‌انتهاء 
اکنزه) نون 
آن گاه اندکی در جلو این حقیقت هراس‌انگیز می‌ایستیم: 
فان و لازض یاطعا تما فان 
طانعن ». 
به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید, 
پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید 






قی‌ظلال الق رآن 

آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده 

قرموده‌ای). 
اشارهٌ شگفتی به فرمانبرداری این جهان از قانون یزدان, 
و به تماس حقیقت این جهان با آفریدگار خضود است. 
تماسی که تماس اطاعت از فرمودهٌ خداء و تسلیم اراده 
و مشیّت او شدن است. در این صورت هیچ چیزی جز 
انسان در میان ئیست مگر اين که با خواست خود در 
برابر قانون همگانی خدا کرنش می‌برد و از آن 
فرمانبردارانه اطاعت می‌کند. مگر انسان که در برخضی 
از اوقات وادار به کرنش بردن و اطاعت کردن از قانون 
همگانی خدا می‌شود. انسان قطعاً در برابر این قانون 
همگانی الهی کرنش و فرمان می‌برد. او نمی‌تواند از 
داثرة آن بیرون رود. انسان سپر بسیار کوچکی در 
گردونة این جهان بس بزرگ و سترگ است. قوانین 
همگانی جهان بر انسان ساری و جاری می‌گردد چه 
بخواهد و چه نخواهد. ولیکن تنها او است که بسان 
اطاعت آسمان و زمین اطاعت نمی‌کند. بلکه می‌خواهد 
بگریزد, و از مسیر خوش و بی‌درد سر منحرف شود. 
این است که با قوانینی برخورد پیدا می‌کند که حتماً آن 
قوانین بر او چیره می‌گردد و او را شکست می‌دهد -و 
گاهی او را در هم می‌کوبد و خردش می‌کند - آن وقت 
غیر فرمانبردارانه کرنش می‌برد و به زانو درصی‌آفتد. 
مگر بندگان خداء آن کسانی که دلهایشان. وجودشان, 
حرکاتشان» تسصوراتشان, اراده‌هایشان, علائق و 
رغائبشان» و رویکردهایشان در صلح و صفا است . . . 
در صلح و صفا است با قوانین همگانی الهی ... این 
است که آنان مطیعانه سر بر خطٌ فرمان می‌نهند. و آرام 
و آسان با گردونة جهان بزرگ و سترگ به راه می‌افتند 
و راه را مسی‌سپرند. باک‌اروان جسهان به سوی 
پروردگارشان رهسپار می‌گردند. و با تمام نیروهای 
موجود در این کاروان پیوند پیدا صی‌کنند ... بدین 


۱- «تْ4: سپس در اینجا برای تأخیر بیانی است نه تأخیر زمانی. یعنی 
آفرینش آسمانها قبلاً صورت گرفته است و زمین بعد از آن. (مترجم) 
۲- «مع‌ائله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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هنگام است که شکفتیها می‌آفرینند. و خوارق عاداتی 
انجام می‌دهند. چون با قانون خدا در صلح و صفایند. و 
از نیروی شگرف آن قانون استمداد می‌نمایند. و آنان با 
آن قانون هستند و آن قانون در راه به سوی خدا 
مشتمل بر ایشان است. و همگان: «طائعین»: مطیعان 
یزدان می‌باشند. و دلبخواه فرمانبرداری می‌کنند. 

ما ناخواسته کرنش می‌بریم و اطاعت می‌کنيم. کاشکی 
ما فرمانبردارانه کرنش می‌بردیم و اطاعت می‌کرديم. 
ای کاش که ما همچون لبیک زمین و آسمان لبّیک 
مي‌گفتيم. با رضا و رغبت. و با شادی و شادمانی 
ملاقاتِ با یزدان. سر بر خط فرمان ایزد ستط 
می‌نهاديم. و با روح جهان کرنش‌برنده و مطیع و لییک 
گوینده و تسلیم ایزد مان و خداوندگار جهانیان, همگام 
و همراه می‌شدیم. 

ماگاه گاهی حرکات خندهآوری از خود نشان می‌دهیم ... 
گردونه قضا و قدر در راه خود می‌چرخد. و با سرعت 
حود می‌گردد. و جهت خود را می‌سپرد. و جملگی 
هستی را با خود می‌گرداند و می‌برد. مطابق قوانین و 
آئیم و می‌خواهیم 
سرعت بگیریم. و یا کندی کنیم. ما در میان اين کاروان 
بزرگ و کوکبة سترگ هستیم. گاهی غم و اندوه و 
پریشانی و شتاب و خودپرستی و از و طمع و علاقه و 
رغبت و ترس و هراس. به ما دست می‌دهد - و آن 
وقتی است که ما از گردونة جهان می‌گسليم و از خط 
سیر جهانی منحرف می‌گردیم - بدین هنگام اینجا و 
آنجا می‌گريزيم. در حالی که کاروان جهان و کوكبة 


کیهان به راه خود ادامه می‌دهد. با این سپر و با آن سپر 


برخورد می‌کنيم و به درد می‌آئیم و به ناله می‌افتیم. در 
اینجا و آنجا به مانم می‌خوریم و تصادف می‌کنيم و 
درهم می‌شکنيم. در حالی که گردونه جهان با سرعتی که 
دارد در راه خود و رو به هدف خویش می‌چرخد و به 
پیش می‌رود. نیروهایمان و تلاشهایمان همه و همه هدر 
می‌رود و هرز و بیهوده می‌شود ... اما زمانی که 
دلهایمان واقعاً ایمان داشته باشد. و حقیقتاً تسلیم خدا 
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باشد. و به راستی با جان هستی تماس پیدا کند. ما در 
این صورت نقش اصلی خود را می‌شناسیم. و میان 
گامهایمان و میان گامهای قضا و قدر همسوئی و 
هماهنگی برقرار می‌گردانيم. و در لحظة مناسبی با 
سرعت مناسبی, در گستره مناسبی به حرکت درمی آئیم. 
با جملگی نیروی هستی حرکت می‌کنیم. نیروثی که از 
افریدگار هستی استمداد می‌طلبد و یاری می‌خواهد. 
عملاً کارهای بزرگی را انجام می‌دهیم. بدون این که 
غرور به ما دست بدهد. زیرا ما منبع قدرتی را خواهیم 
شناخت که با مدد و یاری او این کارهای بزرگ را 
انجام خواهیم داد. اطمینان و یقین پیدا می‌کنيم که این 
قدرت. قدرت خودمان نیست. بلکه قدرت ماکه چنین 
کرده است متصل به قدرت بزرگ یزدان جهان بوده 
ات 
وای چه رضا و خشنودی‌ای! وای چه خوشبختی و 
تاد واه آنتم کل ی اسا یقن راید 
آرامشی که دلهایمان را فرا می‌گیرد در آن روز و 
روزگاری که در کوج کوتاه خود هستیم! کوچی که بر 
این ستاره فرمانبردار و لبّیک‌گوی پروردگار داریم. 
ستاره‌ای که در اين کوج بزرگی که به سوی خداوندگار 
این ستاره داریم. در پایان این گشت و گذار با ما همراه 
و همسفر است! 
چه صلح و صفائی که بر جانهایمان می‌ریزد در آن حال 
قآ نگاو نجهانی وید گنس کی که ذوست را 
استت: جهانی کسه باتمام وجود تسلیم فرمان 
پروردگارش می‌باشد. و ما نیز با آن تسلیم فرمان 
پروردگارمان می‌باشیم. گامهایمان از گامهای جهان جدا 
نمی‌گردد. و با ما دشمنی نمی‌ورزد و ما با آن دشمنی 
نمی‌ورزيم. چون مااز انیم و با آن هم جهت و 
هسوئیم: , 

(قالناأتَینا طائعن >. 

گفتند: فرماتبرداران تفن میم( که شمان سوت 

درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). 


(فْضاهنْ سَبع مارا ق یمین . 


سورهُ فلت آیات ۱-۳۶ 
جزء بیست‌وچهارم 

آن‌گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به 

انجام رساند. 

و أحی ف کل ما آشرها ‌. 

و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و 

تدبیر خاضی مقزر) فرمود (و مخلوقات و موجودات 

متناسب با آنجا را آفرید). 
دو روز چه‌بسا مراد دو دوره‌ای باشد که ستارگان از 
سحابیها تشکیل شده‌اند. یا در آنها هستی پیدایش پیدا 
کرده است آن‌گونه که خدا می‌داند و بس. وحی و پیام 
فرمان در هر آسمان, اشاره به روان کردن قوانین لازم 
در آن است. برابر رهنمون و رهنمودی که خدا فرموده 
انتت: ها آسمان مقتصود. کدام است. ما نمی‌توانیم آن 
را معیّن و مشخّص داریم. چه‌بسا فاصلةٌ دوری» اشفان 
بشمار آمده است. یا کهکشانی آسمانی نام گرفته است. 
و چه‌بسا هم کهکشانهائی که فاصله‌های متفاو تی 
داشته‌اند آسمانها بشمار آمده‌اند ... و چیزهای دیگری 
جز اینهاء که وارَهٌ اسمان برداشت 
چیزهائی بسیارند. 

(و زا التاء انیا تصابیح و حفظاً . 

آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان 

درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و 


آنپا را دارد و چنین 


استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. 

«السماء آلدنیا»: نزدیک‌ترین آسمان ... این هم مدلول 
و مفهوم واحد و مشخصی ندارد. چه‌بسا نزدیک‌ترین 
وی به ما مراد باشد که بدان جاده کاه‌فروش 
می‌گویند.! ۲ اندازهُ قطر کهکشان ما صد هزار میلیون 
سال نوری است! چه بسا مراد از آسمان چیزی جز این 
هم باشد. چیزی از چیزهاتی که واهٌ آسمان می‌تواند بر 
آن منطبق گردد. در آن ستارگان و سیّارگانی هستند که 
بسان چراغها در جلو دیدگان ما می‌درخشند. 

«حفظا»: نگاهداری. مراد حفظ از شیاطین است . 

همان‌گونه که در جاهای دیگری از قرآن مفاهیمی دال بر 
در بار شیاطین 
چیز زیادی را بگوئیم» و بیش از اشاره‌های گذراشی را 


این معنی آمده است . . ما نمی‌توانیم 








بیان بداریم که در قرأن آمده‌اند. این اشاره‌ها ما را بس 
است. 
این (امور مذکوره اعم از آفرینش جهان هستی و 
دوران شک ل‌گیری و نظم دقیق, برجوشیده از) 
برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 
آیا اینها را مقر و مقزّر و اندازه‌گیری می‌کند. و 
سراسر هستی را نگاهداری می‌نماید. و همه جهان را 
می‌گرداند و می‌چرخاند و اداره کند. کسی جز خداوند 
چیره و نیرومند و توانا؛ و جز خداوند بسیار آگاه و 
مطْلع از موارد و مصادر نظام هستی؟ 
‌ 
بعد از این چرخش و گردش جهانی شگفت‌انگیز» موضع 
کسانی که کفر می‌ورزند و خدا را نمی‌پذیرند و برای او 
انبازها قرار می‌دهند چگونه خواهد بود؟ وقتی که 
آسمان و زمین به پروردگارشان عرض می‌کنند: 
تین طانعین 4. 
۳ پدید آمدیم (وبه همان صورت 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). 
آخر این مورچه کوچک درماندهٌ انسان نام که روی 
زمین می‌لغزد و حرکت می‌کند. چگونه با تکبّر و 
بیشرمی خدا را انکار می‌کند؟ 
مان آغرضواقفْل: 3 زنکم صاعقه عقَةٌ مثل صاعقة 
غاد و نُود. اذ چاء تب ول من نیم ین 
نهآ تفبدو توا ال اه فالوا: لب شاء ریا لول 
مَلائْکَة. نب عم به کافزون. اف غاد 
قاستک ایض بغیر ال و الوا من 
اوه و ۳ 
قَ؟ و کانوا با یاتنا یجخدون. سنا لیم ر ۳ 
مر زرا یی یسات لبق زعذاب ايزي ذ 
لا ی و ان الاخرة آخزی و هم لا 





۱- در زبان فارسی آن را کاهکشان یا کهکشان راه شیری می‌گویند. 


(مترجم) 


سوره فلت آیات ۱-۳۶ 

جزء بیست‌وچهارم 
یضَرون و ما نود یام فاشه َح شتحبُوا العمی 
عَل اهدی. أح مه صاعقَة مَة لَْذاب اون پا کانوا 
یکسبُون. و تیذا لین وا و کانو ی تون ». 
اکر (مشرکان مک از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 
بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقةً عاد و شمود 
می‌ترسانم. زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و شمود 
شد) که پیفمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و 
جهات دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و 
به شیوه‌های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان 
کردند و گفتند:) جز خدا را پرستش نکنید. پاسخ دادند 
که: اگر خدا می‌خواست پیغمیرانی روانه دارد 
فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می‌فرستاد (نه 
انسانهائی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهائی باور 
نداریم که با خود آورده‌اید. و امّا قوم عاد در زمین به 
ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از 
ما قدرت بیشتری دارد؟ مگر آنان نمی‌دانستند که 
خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر 
است؟! آنان (بر اثر این پندار بی‌اساس) پیوسته آیه‌های 
ما را انکار می‌کردند و نمی‌پذیرفتند. سرانجام باد تند و 
پرصداو سخت سردی را در روزهای شومی به 
سویشان وزان کردیم. تا عذاب خوار و پست‌کننده‌ای 
در زندگی همین دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب 
دنیا است) و عذاب آخرت خوار و پست‌کننده‌تر (از 
عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان اصلا (از سوی 
کسی) یاری و کمک نمی‌شوند. و امّا قوم تمود ما ایشان 
را رهنمود کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان 
نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و 
رهنمود الهی) ترجیح دادند. و لذا به سبب کارهائی که 
می‌کردند. صاعقة عذاب خوارکننده‌ای ایشان را 
فروگرفت. و کسانی را که ممن و متقی بودند نجات 
دادیم (و از عذاب درامان و از دست کفار متکبّر رهائی 
بخشیدیم). 

ایین تهدید و بیم هراسناک و هراس‌انگیزی که 

می‌فرماید: 





فی‌ظلال‌القرآن 
حجلد بنجم 
مقر ۵ 0 سم 


و فقل آنذزنکم صاعقَة عم مْل صاعقة عادو نود ». 


بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و شمود 

می‌ترسانم. 
مناسب با زشتی گناه و پلشتی بزه. و با خودبزرگ‌بینی 
و تکبُری است که مشرکان می‌ورزیدند. و در سرأغاز 
این سوره حکایت گردیده است. همچنین مناسب با 
انحراف و کجروی‌ای است که کثار آدمیان در کاروان 
بزرگی مرتکب می‌شده‌اند که پیش از این تهدید و بیم 
بیان شنده اشتا: 
ابن‌اسحاق داستانی از اين تهدید و بیم را روایت کرده 
است و گفته است: یزید پسر زیاد از محمّد پسر کعب 
قرظی نقل نموده است که او گفته است: برایم نقل شده 
است. عتبه پسر ربیعه که رئیسی بود. روزی در مجلس 
قریشیان نشسته بود. و پیغمبر خدا یش هم تک و 
تنها در مسجدالحرام نشسته بود. عتبه رو به قسریشیان 
کرد و گفت: ای گروه قریشیان آیا برنخیزم و به پیش 
محمّد بروم و با او سخن بگویم و چند کاری را بدو 
پیشنهاد بکنم. بدان امید که برخیها را بپذیرد و یکی از 
آنها را که بخواهد بدو بدهیم و از ما دست بکشد؟ - 
این وقتی بود که حمزه اه ایمان اوه بود و دیدند 
یاران و پیروان پیغمبر 2 فزونی می‌یابند و افزایش 
پیدا می‌کنند. گفتند: بلی ای ابو ولید. بلند شو و به پیش 
او برو و با وی سخن بگو. عتبه برخاست و به پیش 
پیغمبر خدا 27 رفت و در کنارش نشست و بدو 
گفت: ای برادرزاده‌ام! تو می‌دانی در میان ما چه 
مکانت و منزلتی داری. جزو عشیرة ما هستی و از 
حسب و نسب والائی برخورداری. تو کار بزرگی را 
برای نوم خود آورده‌ای. و با آن میانشان تفرقه 
افکنده‌ای. خردهایشان را بیخردی قلمداد کرده‌ای» و از 
خدایانشان عیبجونی نموده‌ای و دینشان را تنگین 
دانسته‌ای. اشسینشان را نمی‌پذیری و بدان گردن 
نمی‌نهی, آئینی که پدران و نیا کانشان بر آن بوده‌اند و 
بر آن رفته‌اند. از من بشنو تا چه می‌گویم. من کارهائی 


را به تو پيشنهاد می‌کنم. بنگر که در بار؛ آنها نظرت 









چیست. شاید تو برخی از آنها را پذیرفتی ... پیغمبر 
خدا 7 فرمود: 

«(قل یبا الیرم ». 

«ای ابو الولید بگو, می‌شنوم». 

عتبه گفت: ای برادرزاده‌ام! اگر تو از این جیزی که با 


خو د آورده‌ای مقصودت مال و دارائی است. از اموال و 
دارائیهای خود آن اندازه برایت جمع می‌کنيم و به تو 
می‌دهيم تا ثرو تمندترین ما خواهی شد. اگر هم از این 
کار مرادت ریاست است. تو را بر خود رئیس می‌کنیم و 
هیچ کاری را بدون فرمان تو انجام نمی‌دهیم. اگر نسیز 
منظورت فرمانروائی و شاهی است. تو را بر خود 
فرمانروا و شاه می‌کنيم. اگر هم جِنّ به پیش تو می‌آید و 
او را می‌بینی و نمی‌توانی او را از خود برانی. ما 
پزشکانی را دعوت می‌کنيم. و در این راه اموالی را که 
داریم خرج می‌نمائيم تا تو را از دست او می‌رهانيم. 
چه‌بسا جنْ بر کسی غالب می‌شود تا وقتی که مداوا 
می‌گردد و از دست او نجات داده می‌شود ... و سخنان 
دیگری که گفته است . . . پیغمبر خدا 27 گوش به 
سخنان عتبه فراداشته بود و چیزی نفرمود تا او خاموش 
گردید. آن‌گاه فررمود: 

(أَفغت یاب ارلید؟ ‌. 

«ای ابو ولیث ابا تمام شدی ؟» 

عتبه گفت: بلی. پیغمبر ضَ فرمود: 


(فاستیع ین ». 

۳ 
یم نسم تفیل من أَلر من 
لحم کناب فلت آانه قز رانا ریا موم 
یعمُونَ. بشیر َو تذیرً رضم هه با 


پسه شون ». 
شده است. کتایی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده 


زبان عربی است. برای قومی (فهم معانی آن آسان) 
است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهند؛ (مومنان 
به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترسانندة (کاقران به 
عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و 
تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر 
آنان (از حقّ و حقیقت) رویگردانند و این است که (روح 
شنوائی و پذیرانی حقائق را از دست داده‌اند و گوتی که 
کرند و) هیچ نمی‌شنوند. 
سپس پیغمبر جلَصَ به قرائت 
ادامه داد و آنها را بر عتبه خواند. وقتی که عتبه گوش 
می‌کرد. ساکت و خاموش گوش بدان آیات می‌داد. و 
دستهایش را بر پشت خود گرفته بود و بر آنها تکیه زده 
بود. بسه سخنان پیغمبر 297 گوش میداد تا 
فرموده‌هایش به أيةٌ سجده در همین سوره رسید و 
سجده برد. سپس گفت: 
ور سیفت یا آبا ولد ها تیفت نت و ذاک 6. 


71 بو ولید شنیدی آنچه را که شنیدی. اين تو و اين 


بِقیِةُ ایات این سوره 


آن (خواهی بپذیر و خواهی نپذیر». 

عتبه برخاست و به پیش یارانش برگشت. یارانش به 
یکدیگر گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم ابو ولید با 
چهره‌ای به سویتان برگشته است که جدای از چهره‌ای 
است که با آن از پیشتان رفته است. وقتی که عتبه در 
کنارشان نشست گفتند: ای ابو ولید چه به دنبال داری و 
خبر چیست؟ گفت: آنچه به دنبال دارم و از آن باخبر 
گردیدهام این است یه خدا سوگند سخنی را شنید‌ام که 
هرگز همانند آن را نشنیده‌ام. به خدا همچون سخنی 
سحر نیست. و شعر هم نیست. و غیبگوئی نیز نیست. 
ای گروه قریشیان از من اطاعت کنید و کار را به من 
واگذارید . 
است راه را بازگذارید و رهایش سازید. به خدا سوگند 


۰ میان اين مرد و میان انجه در صدد ان 


سخنی را که من از او شنیده‌ام خبری به دنبال دارد. اگر 
عربها بدو دسترسی پیدا کنند و نابودش کنند. توسّط 
دیگران از شرّ او رهائی یافته‌اید. اگر هم بر عربها پیروز 
شود. حکومت و فرمانروائی او حکومت و فرمانروائی 


سورخ فصّلت آیات ۱-۳۶ 
جزء بیست‌وچهارم 
شما است. و عرّت و عظمت او عدت و عظمت شما 
تناو شا خر عیتفت ترین مزومان خر اه رخ وید 
بود . . . گفتند: به خدا سوگند ای ابو ولید او با زیانش 

تو را جادو کرده ۱ ست! عتبه گفت: این رأی و نظر من 
بود. هرچه به نظرتان رسیده است انجام دهید. 
بغوی در تفسیر خود حدیثی را با استنادی که دارد و آن 
را از محمد پسر فضیل. و او آن را از اجلح که پسر 
عبداله کندی کوفی است - ابن‌کثیر گفته است: تا 
اندازه‌ای ضعیف یه حساب آمده است - و اجلح آن را 
از زسال پسر حرمله, و او آن را از چابر پسر 
عبدائله نقل کرده است. ب فی تب 

(فان ن أَعرَضوا فقل آندز نکم صاعقة عَةّ مثل صاعقة 2 

عاد و مود 4. 

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 

می‌ترسانم. 
عتبه دست بر دهان پیغمبر عَیشَ گذاشت. و او را به 
صلهٌ رحم سوگند داد. و به میان اهل و عیال خود 
برگشت و بیرون نیامد و به پیش قریشیان برنگشت, و 
از ایشان کناره گیری نمود و خود را در منزل زندانی 
روا اخر هم 
بعدها که در این باره با عتبه سخن گفتند. گفت: 
«دست بر دهانش گذاشتم و او را به صلةٌ رحم سوگند 
دادم که دست بردارد و بس کند. شماکه می‌دانید محمّد 
وقتی که چیزی را گفته است دروغ نگفته است. من 
ترسیدم که عذاب را بر شما نازل گرداند . 
این تصویری از تأثیر همچون تهدید و بیمی از دهان 
پیغمبر خدا مس بر دل مردی است که ایمان نیاورده 
۱ ست! به ترک این روایت نمی‌گوئیم پیش از این که 
توقف کوتاهی در جلو سیمای پیغمبر علٍَّ و لدب و 
اخلاق بزرگوارانه و آرامش دل با ایمان او نداشته 
باشیم. اوه عتبه کوش می‌دهد و عتبه این آندیشه‌های 
کوچک و پیشنهادهای بی‌ارزش را به عرض مبارکش 
می‌رساند. در حالی که دل پیغمبر یو به چیزی 
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سرگرم است که بسی والاتر و بزرگ‌تر از اینها است.. 
وقتی که اين اندیشه‌ها و پیشنهادهای چندش آور و ماية 
نفرت مطرح می‌شود. پیغمبر عَ شکیبایانه آنها را 
می‌شنود. و بزرگوارانه بدانها گوش فرامی‌دارد. و آرام 
و متین و مهربانانه می‌نشیند. و از عتبه نمی‌خواهد که 
زودتر این اندیشه‌ها و پيشنهادها را بگوید و بدانها 
پایان دهد. وقتی هم عتبه سخن را به پایان می‌برد. آرام 
و خویشتن نگاهدار و محترمانه بدو می‌فرماید: 
(َفَغْت با با الزلید؟ 4. 

«ای ایو ولید آیا سخنانت به پایان آمد؟» 

عتبه می‌گوید: بلی 
(قاستییق 4. 
«پس به من گوش کن و از من بشتو». 

هرچه زودتسر به عتبه پاسخ نمی‌دهد و شتابان 
نمی‌فرماید: چنین می‌کنم. بلکه با آرامش خاطر و با 
روح بزرگ, فرمودهٌ خداوندگار خود را نه سخن خود را 
پر او می‌خواند: نم اه رن آلرحم. حم... 6. 
این سیمائی است که به دل شوکت و حرمت. یقین و 
۰ بذین خاطر بود 
که دلهای شنوندگان خود را جذب می‌کرد و ؛ بر آنها 
. . دلهای شنوندگانی که نخست قصد 


۰ پس بدو می‌فرماید: 


‌ 
اطمینان. مودت و محبنت. می‌اندازد . 


جیر ه می‌گردید . 
تشر آو را داهت وا تیشایش که او را بهدل 
می‌ر فتند! 


. خداوند بزرگوار 


می‌گرفتند. و بعد به خدمتش 
درود و مرحمت خدا بر او باد . 
راست فرموده است: 
( له أَغلَم حَیْث مجْعل ,رسالَة . 
خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 
ان تخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حوالت 
شاف اری: (نعام/۱۳۴) 
پس از اين توقف کوتاه به نص قرآن مجید برمی‌گردیم 
(فٍن آغرضوا قفل: َئذ نکم صاعقَة مثل صاعقة 
عاد د و ُود. ۰« 
اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 


یکو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقه عاد و شمود 


سورة فصلت آیات ۱-۳۶ 
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هید م۲ 
و بت ی رین زن بای وان شدن و 
نقش زمین گردیدن گذشتگان است که پس از چرخش و 
گردش در آسمانها و زمین به میان می‌آید. چرخش و 
گردشی است که دلهای خودبزرگ‌بین را از دیدن 
محلّهای هلاک گردیدن و نقش زمین شدن مستکبرین؛ 
به لرزه و تکان مساو ۲ 
(4 جانتهم ال سل من ین ید 
توا لا #. ۱ 
زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و ثمود شد) که 
پیغمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و جهات 
دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و به 
شیوه‌های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند 


و گفتند:) جز خدا را پر ستش نکنید. 


مهم و من خلفهم لا 


این سخنی است که جملگی پیغمبران آن را با خود به 
ارمغان آورده‌اند. و بنیاد تین استوار گردیده 


اتتت: 
فالوا: لو شاء ری لول ملانكة. فانا با سل 
به کافرُونْ 6. 


پاسخ دادند که: اگر خدا می‌خواست پیغمبرانی روانه 
دارد» فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می‌فرسناد 
(نه انسانهائی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهائی 
باور نداریم که با خود آورده‌اید. 
این شبهةٌ تکراری‌ای که به هر پیغمبری گفته شده است. 
هیچ پیغمبری نمی‌تواند انسانها را مخاطب قرار دهد و 
با ایشان به سخن بپردازد مگر اين که خودش انسان 
باشد. ایشان را بشناسد و آنان او را بشناسند. در او 
سرمشق واقعی خود را بيابند. و او را الگوی خویش 
بکنند. او همان رنج و دردی را بجشد. و با همان مسائل 
و قضایائی روبرو بشود که ایشان می‌چشند و با آنها 
روبرو مي‌شوند. امّا عاد و ثمود کفرشان را در حسق 
پیغمیرانشان اعلان و اعلام تن متا لت کته 
تتقغتبرآن انسان بودند و فرشته نشدند, آن‌گونه که 


ایشان پیشنهاد می‌کردند! 








تا بدینجا سرنوشت عاد و مود را رویهم خلاصه 
می‌کند و گرد می‌آورد. چون هر دو گروه عاد و شمود 
ش ت اف یگانه‌ای داشته‌اند. چه هم اینان و هم آنان 
کارشان به صاعقه کشیده ستاو این انتیان فان 
از روزگارشان برآورده است. سپس داستان هریک را 
تا اندازه‌ای از همدیگر جدا می‌سازد: 

مغ قاستکیرُوا ی الأزض بغیر ای و 

تا صّ اد مثاة ؟ #. 

و امّا قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و 

مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟. 
حقّ این است که بندگان در برابر یزدان کرنش برند. و 
در زمین و دنز رگ ابش تکنتت ی بررکوع نفروشند. آنان 
با مقايسة با عظمت مخلوقات خداء کیستند و چیستند؟ 
آنان همانهائی هستند که هستند. آفریده‌های کوچک 
انسان نامی در گسترهٌ هستی هستند و بس. لذا هرگونه 
تکبُری در زمین به ناحق است و نادرست می‌باشد. 
آنان تکیّر ود و 9 شدند و گول خوردند. 

و فالوا: من دما رَد؟ >. 

گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟. 
این یک احساس دروغین است که طاغیان و یاغیان 
دارند. احساس می‌کنند که نیروئی در زمین وجود ندارد 
که در برابر نیروی ایشان بایستد. آنان فراموش 
می‌کنند: 

یناه دی هم مد میم فا 4 

مگر آنان نمی‌دانستند خداوندی که ایشان را آفریده 

اتتط اد ماد نف ی دنر بت ٩‏ 
این چیز ابتدائی آشکار و مسألةٌ سادهٌ روشنی است 
گنیت که در اصل ایشان را آفریده است. از آنان قدرت 
یت ع دار زیرا او است که این مقدار قدرت 
محدودی را هم که دارند بدیشان داده است و در 
وجودشان سرشته است. اما طاغیان و یاغیان چنین 
چیزی را یاد نمی‌کنند. و بلکه آن را فراموش می‌کنند: 

و کنو بان مچحد جْحَدون 6. 
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انکار می‌کردند و نمی‌پذیرفنند. 
بدان هنگام که آنان زور بازوان خود را در این صحنه 
به نمایش می‌گذارند. و از بزرگی و عظمت خود دم 
می ز نند. ناگهان صحنهٌ بعدی در أیةّ بعدی می‌آغازد. 
صحنه‌ای که محل هلاک و نقش زمین شدن را نشان 
می‌دهد و مناسب با این خودپسندی پست و رسواگرانه 


تا 
سل لیم رجا صَرصّرا 
0 حیاة آلدن 
سران‌جام باد تند و پرصداو سخت سردی را در 
روزهای شومی به سویشان وزان کردیم. تا عذاب 
خوار و پست‌کننده‌ای در زندگی همین دنیا بدیشان 
این گردباد و طوفان گیج و ویجی است که هر چیزی را 
با خود جارو می‌کند و می‌برد. و سخت سرد است. در 
روزهای شوم و بدی وزیدن گرفته است. خواری و 
رسوائی را در زندگی دنيا به وجود آورده است؛ 
خواری و رسوائی‌ای که سزاوار متکیّرانی است که به 
خود می‌بالند و بر بندگان فخرفروشی می‌کنند و 
می‌نازند. 
اين تازه در زندگی این جهان است . 
به حال خود رها نمی‌شوند. بلکه: 
و لَعَدابْ ال خرة آخزی. و هم لا ینْصَرون 6. 


پست‌کننده‌تر (از عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان 
اصلا (از سوی کسی) یاری و کمک نمی‌شوند. 
(و آمْا مود فهدیناهم فا" بل شترا العمی عل 
اهدی ». 
و امّا قوم مود ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیر و 
راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) 
را بر هدایت (و رهنمود الهی) ترجیح دادند. 
چنین به نظر می‌رسد این بند اشاره باشد به رهنمون و 
رهنمود کردن ایشان. پس از وقوع معجزهة شتر ماده. 
آنان در سای همچون معجزه‌ای راهیاب گردیده‌اند. ولی 
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بعد از دین برگشته‌اند و مرتد گردیده‌اند و کفر را 
برگزیده‌اند. کوردلی را بر هدایت و راهیابی نسرجیح 
داده‌اند. روشن است گمراهی پس از راهیابی و هدایت 
الهی سخت‌ترین و بدترین, کوری و کوردلی است! 


۳ 


(فأخذتهم ئ صاععَة العَذاب اون باک‌انوا 

ییون 6 

و تس ارفا که تون کرو رخف مات 

خوارکننده‌ای ایشان را فروگرفت. 
خواری مناسب‌ترین فرجام است. چه خواری فقط 
عذاب نیست و بس. و تنها نابود شدن نیست و بس. و ۱ 
بلکه خواری سزای کوردلی پس از ایمان داشتن است. 

وی الَذین معا انوا رن > 

و کسانی را که ممن و متّقی بودند نجات دادیم (و | 

عذاب درامان و از دست کفار متکتّر رهاتی بخشیدیم). 
چرخش و گردش بر محلهای هلاک و نقش زمین 
گردیدن عاد و مود به پایان می‌آید. و بیم دادن از اين 
محلهای هلاک و نقش زمین گردیدن هراسناک و 
هراس‌انکیز خاتمه می‌پذیرد. سلطه و قدرت خدا 
برایشان روشن و جلوه‌گر می‌شود. سلطه و قدرتی که 
هیچ‌گو نه قدرت و قوّتی نمی تواند آن را برگرداند. و 
هیچ‌گو نه دژی نمی‌تواند کسی را از دست آن مصون و 
محفوظ دارد. و مثلاً متکیُر سرکشی را در خود پناه دهد 
و درامان از عذاب یزدان دارد. 
0 
هم اینک که برایشان از سلطه و قدرت موجود خدا در 
سرشت جهان, و از سلطه و قدرت موجود خدا در 
تاریخ انسانهاء پرده برداشته است. ایشان را آگاه و 
مطْلع می‌گرداند بر سلطه و قدرت خدا در وجود 
خودشان» وجود خودشان که هیچ چیزی از آن متعلّق به 
خودشان و در اختیار خودشان نیست. و هیچ چیزی از 
اندامهایشان را نمی‌توانند از سلطه و قدرت خدا 
محفوظ بدارند و دور نگاه دارند. حتّی گوشهایشان و 
چشمهایشان و پوستهایشان در جایگاه دادگاه قیامت از 
آنان سرکشی و نافرمانی می‌کند. و برخی از گواهانی 
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خواهند شد که بر ضد ایشان گواهی می‌دهند: 
و یوم محر أعداء له ای آلنار هم یُوزعون. 
حت|ذا ها جاءوها شهد علییم مهم سمعهه بارهم و 
جوم انوا بغعلون. و الوا بملووهم: ۸ 


۳ 
ءِ: من مر 


دنم عین؟ فا اه یط ق کل من 
و هر خلَکم رل مر وه ه ترجفُون ن. و ما ک 
7 و مق مس ۵ م ۵ ۱ 
0 رون آن ید یک نکم و اک و 
ظََن آن اه کتبرا 

یره 0 کر 1 ۳1 
مان ريش بتکم آزدا کم 
َخت من انخایم پن. قٍن: ۲ بتضهر وا فالنا موی 
و آن يس مت کنیا امین لین >. 
روزی دشمنان خدا (یعنی کار و مشرکان همة ملتها) 
به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبة آن گرد آورده 
می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 
گروه‌های پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که 
در کنار دوزخ گرد آمدند. گوشها و چشمها و پوستهای 
ایشان بر کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اند» گواهی 
می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد 
ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی مارا به 
گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است» و 
همو در آغاز شمارا (از عدم) آفریده است و (در پایان 
زندگی و بعد از ممات. دوباره جامةٌ حیات به تنتان 
کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
شده‌اید. شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این 
جسهت بود که از شهادت گوشهاو چش مها و 
پوستهایتان بر ضتٌّ خود بیم داشته باشید (چرا که 
اصلاً باور نمی کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر 
ضدّ کسی گواهی دهند.) بلکه گمان می‌بردید خدا 
بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می‌دهید 
نمی‌داند. ایین کمان بدی که در باره پروردگارتان 
زیانکاران شده‌اید. اگر آنان شکیبائی کنند (یا نکنند. 
یکسان است و) آتش دوزخ جایگاه ایشان است (و راه 
نجاتی از آن ندارند). اگر هم تقاضای رضایت و 
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درخواست عفو (الهی) کنند (به جائی نمی‌رسد و 
پذیرفته نمی‌شود) و مورد عفو قرار نمی‌گيرند. 

رویاروئی هراسناک و شگفتی است که در جایگاه 
همایش همگان و در دادگاه ایزد سبحان پیش می‌آید. در 
آنجائی که اندامهای بدنهای بزهکاران از سلطه و 
قدرت یزدان اطاعت می‌کند و به گفتار درم ی آید و به 
پرسشها پاسخ می‌گوید. در جایگاهی که صاحبان 
اندامها دشمنان خدا نامیده می‌شوند و با این نام ندگین 
می‌گردند. راستی باید سرنوشت دشمنان خدا به کجا 
بینجامد و چه باشد؟ آنان راگرد می‌آورند. و اوّلشان را 
به آخرشان می‌رسانند و بسان گلَة گوسفندان جمع 
می‌گردانند! به سوی کجایشان می‌برند؟ به سوی آتش 
دوزخ! وقتی که به کنار آتش دوزخ رسیدند و حساپ و 
کتاب درگرفت. ناگهان گواهان بر ضدٌ ایشان گواهی 
می‌دهند. گواهانی که حسابی برای آنان باز نمی‌شد و 
گمان سر زدن همچون کاری از ایشان نمی‌رفت. 
زبانهایشان بسته است و به سخن درنمی‌آید. همان 
زبانهائی که در دنیا دروع می‌گفت و تهمت می‌زد و 
یاوه‌سرائی می‌کرد و به تمسخر می‌نشست. اما 
گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان بر ضد 
ایشان به میدان درمی‌آیند تا به پروردگارشان پاسخ 
دهند و اطاعت کنتد و تسلیم شوند. و از بزهکاران 
بگویند و روایت کنند آنسچه راکه آنان راز گمان 
می‌بردند و نادانسته می‌شمردند. آنان خود را از خدا 
پنهان می‌داشتند. و کات می‌کردند که خدا ایشان را 
نمی‌بیند. و می‌توانند رازهایشان را نهان دارند. و 
گناهانشان را مخفی کنند. آنان اگر هم از مردمان 
رازهایشان را نهان و گناهانشان را پنهان داشته‌اند. اما 
نتوانسته‌اند رازها و گناه‌ها را از چشمانشان و 
گوشهایشان و پوستهایشان نهان و پنهان کنند. چگونه 
می‌توانسته‌اند اين کار را بکنند. مگر نه اين است که 
چشمها و گوشها و پوستهایشان جزو اندامهایشان بوده 
است؟! آهای این چشمها و گوشها و پوستهایشان است 
که برملا و رسوا می‌کنند چیزی را که بزهکاران آن را 
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پنهان و نهان از جملگی مردمان می‌دانستند! و حتّی آن 
را از پروردگار جهانیان پنهان و نهان می‌انگاشتند! 
وای از اين رویاروئی شگفتی که با سلطه و قدرت 
مخفی خدا پیدا می‌کنند. هم اینک همان سلطه و قدرت 
بر اندامهایشان چیره می‌گردد و اندامهایشان به فرمان 
یزدان ی یک می‌گویند و پاسخ می‌گویند! 

(و فارا رده 2 تدم عینا؟ ِ. 

آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضت ما شهادت 

دادید؟. 
ناگهان پوستهایشان بدون هرگونه کلک و نیرنگ و 
ساخت و پاختی. حقیقتی را رو در رویشان می‌گویند که 
برای آنان پنهان بوده است: 


۰۶ ص۳9 


(فالو: أنْطتا اه 4لّذی أَنْطق کل یی ». 

پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است 

که همه چیز را گویا نموده است. 
آیا خدا تیست که زبانها را گویا کرده است؟ خدا 
می‌تواند غیر زبانها را نیز گویا گرداند. او همه چیز را 
گویاکرده است. این است که امروز همه چیز صحبت 
می‌کند و سخن می‌گوید و روشنگری می‌نماید. 

(ر هر خُلقَک ول مَرّة و الیّه تَرجَُون 6. 

و همو در آغاز شما را آفریده و زندگی 

و بعد از ممات دوباره جامة حیات به تنتان کرده و برای 

حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده‌اید. 
ریت رو بیذانشن تسع وواسیم از او آنستیو 
سرئوشت و بازگشت همگان در دست او و به سوی او 
است. نه در اوّلی و نه در دومی گریزی از قبضهٌ قدرت 
اه تا 
این چیزی است که قبلاً با وجود داشتن خردها آن را 
نپذیرفته‌اند و انکارش کرده‌اند. ولی امروز پوستها بر 
حقیقت آن گواهی می‌دهند. 
ِقیّة سخن می‌تواند حکایت اقموال برخی از ایشان 
بدیشان باشد. و می‌تواند پیروی بر موضعگیری شگفت 
انان باشد: 


(و اکن تستتون آن بشید علیکم سمعکم و با 
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اصار که و لا جلودکم 6 . 
شما اکر کناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این جهت 
بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر 
ضد خودتان بیم داشته باشید (چرا که اصلاً باور 
نمی‌کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر ضدّ کسی 
گواهی دهند). 
شما که به دلتان نمی‌گذشت و خطور نمی‌کرد که گوشها 
و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما قیام می‌کنند و 
گواهی می‌دهند. تازه اگر هم می‌خواستید از آنها 
خویشتن را پنهان دارید نمی توانستید چنین کنید و خود 
را نهان دارید. 
۱ ل و تس رد-10 وح ۲ ۵ كِ#- 
و لکن ظتم آن اه لا یلم کثیرآها تون ». 


بلکه گمان می‌بردید خدا بسیاری از اعمالی را که 


(مخفیانه) انجام می‌دهید نمی‌داند. 
این گمان جاهلانه بزهکارانه. شما را گول زده است و 
شما را به سوی دوزخ رانده است: 

ودنک شک الني مکی 


بح من الخایرین ». 
اين گمان بدی که در بارةُ پروردگارتان داشته‌اید شما 
را به هلاکت انداخته است و لذا از زمره زیانکاران 
شده‌اید. 
آن‌گاه واپسین پیرو در می رسد: 
( فان یضبروا قالناز 2 موی > 
اگر آنان شکیبائی کنند (یا نکنند. یکسان اسبت و) آتش 
دوزخ جایگاه ایشان است. و لذا از زمره زیانگاران 
شدهاید. 
وای چه تمسخری! چه اکنون صبر و شکیبائی کردن, بر 
آتش صبر و شکیبائی نمودن است. این صبر و شکیبائی 
آن صبر و شکیبائی‌ای نیست که گشایش به دنبال داشته 
باشد و پاداش نیکو مترتّب بر آن گردد. ایین صبر و 
شکیبانی, صبر و شکیبانیای است که پیاداشش آ: 
است! سزای آن ماندن و قرار گرفتن در آتش است! و 
چه بد ماندنی و قرار گرفتنی است! 
(و ان یَسْتَعتبُوا فاهم من الفتبین ‌. 
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اگر هم تقاضای رضایت و درخواست عفو (الهی) کنند 
(به جائی نمی‌رسد و پذیرفته نمی‌شود) و مورد عفو 
قرار نمی‌گیرند. 
در آنجا درخواست عتاب و سرزنش فائده‌ای ندارد. در 
آنجا توبه و پشیمانی سودی نمی‌بخشد. عادت چنین 
است کسی درخواست عتاب(۱) و سرزنش را دارد که به 
۰ دنبالش چشم به راه عفو و رضایت می‌گردد بعد از آن 
که ابو هل اسهم از مان رنه تاش 
امروز بر روی عتاب و سرزنش دربسته شده است. عفو 
و رضایتی هم در میان نمانده است. عفو و رضایتی که 
به دنبال عتاب و سرزنش می‌آید. 
‌ 
آن‌گاه دیگر باره برایشان از سلطه و قدرت خدا بر 
دلهایشان, پرده برمی‌دارد. در حالی که آنان هنوز در 
دنیا هستند. و خویشتن را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به 
خدا ایمان بیاورند. خدا برایشان - چون ملع بر فساد 
دلهایشان است - همنشینان و همدمان بدی از جنْ و 
آشتن تر تچت داده است. این همنشینان و همدمان بد. 
کارهای زشت و پلشت را در نظرشان می‌آرایند, و 
ایشان را به کاروانهای کسانی ملحق می‌گردانند که 
زیانباری بر ایشان نوشته شده است و واجب گردیده 
است. و فرمان عذاب در باره آنان لازم و ثابت گردیده 
انتت 
و یناکم رنه قزیئا مان ندیم ی 
خفَُم و حَغلنیم لول نی مق لت ین 
قْلهم من ان و الائس. نم کانوا خایرین . 
ما برای آنان همنشینان (زشت‌سیرتی از جِنْ و انس) 
ترتیب داده‌ایم (و این دوستان تبهکار, ایشان را از هر 
سو احاطه می‌کنند و افکارشان را می‌دزدند و چنان بر 
آنان چیره می‌شوند) که کار دنیا و آخرت را در 
نظرشان میآرایند (و اقدام به محرّمات و ترک عبادات 
را و همچنین عقاب و عذاب دوزخ را برایشان سهل و 
ساده جلوه‌گر می‌نمایند. تا بدانجا که به آسانی به 


گرداب فساد فرو می‌روند) و فرمان عذاب الهی در بارة 
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آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام 
گمراهی از جِنّ و انسی گرفتار می‌گردند که پیش از 
ایشان بوده‌اند (و همچون ایشان کرده‌اند. جملگی) 
اینان و آنان مسلّماً زیبانبار شده‌اند. 
باید بنگرند چگونه آنان در قبضهٌ خداوندی گرفتارند 
که خود را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به پرستش و 
عبادتش بپردازند. باید بنگرند چگونه دلهایشان که در 
درونشان است ایشان را به سوی عذاب و زیانباری 
می‌کشاند و رهنمود هن کرد شان: خدا همنشینان و 
همدمانی شا نان تست داده است و حاضر آورده 
است که به وسوسه کردن ایشان می‌پردازند. و هرگونه 
کار بدی را در نظرشان می‌آرایند که پیرامون ایشان 
یافته می‌شود. و کارهایشان را برایشان زیبا جلوه‌گر 
می‌دهند. و اين است که زشتی و پلشتی موجود در 
کارهایشان را احساس نمی‌کنند و بدان پی نمی‌برند. 


سخت‌ترین بلا و بدترین مصیبت این است که انسان 


, احساس زشتی و پلشتی اعمال خود را از دست بدهشد» و 


به بدی و نابهنجاری انحراف خویش پی نبرد. و چنین 
بینگارد هر کاری و هر چیزی که او می‌کند و او دارد 
زیبا و برازنده است! این هلاک و نابودی است. این 
سراشیبی و لغزشگاهی است که پیوسته به هلاک و 
نابودی سر می‌کشد و منتهی می‌شود. ناگهان خود را در 
میان له بدی می‌بینند. خویشتن را در میان ملتهائی از 
جر و انس می‌یابند که وعدهٌ خدا در بارة ایشان تحقق 
تخیذا کبرده اش و ماه فقو انستیاو اسان نله 
زیانبارانند: 

( انبم کانوا خاسرین . 

(جملگی) اینان و آنان مسلْماً زیبانبار شده‌اند. 
از جملهٌ آراستن همنشینان و همدمان برای ایشان ایسن 
است که آنان را به مبارزهٌ با اين قرآن برمی‌انگیزند و 
به پیش می‌رانند. بدان هنگام که احساس می‌کنند چه 





۱- واه «ٍن ٍ اه یَستَعتَبُوا» به معنی: طلب رضایت و گذشت کنند» است. . یعبی 
عَثْبیْ» که به معنی رضایت است. ولی موف فرزانه به معنی: 


درخواست عتاب و سرزنش کنند, جمله را معنی فرموده است؟!.. (مترجم) 


درخواست « 
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جزهء بیست‌وچهارم 

سلطه و قدرتی در قرآن است: 
۳ لا تَسمَهوا طذا ال 


فیه آ مت لبون 7 


فران (به همدیگر) ۳ گوش به این قرآن فرا 


قرآن وألعّا 


ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرائی و جار و 

جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال 

اندیشه در بارهٌ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما 

پیروز گردید. 
این سخنی بود که بزرگان قریش به همدیگرميگفند 
یکدیگر را بدان سفارش می‌کردند. بدین وسیله عامَة 
مردمان را بدان گول می‌زدند. اما آنان از مقابلةٌ با غلبة 
قرآن و تأثیر آن در درونهایشان و در درون عامَة 
مردمان درمانده گردیدند و شکست خورهند. 

( لا تسم سمَعوا طذا القرآن ». 

گوش به این قرآن فرا ندهید. 
آنان اذعاء می‌کردند که این قرآن ایشان را جادو 
می‌کند. و بر خردهایشان چیره می‌شود. و زندگانیشان 
را تباه می‌سازد. و میان پدر و پسر جدائی می‌اندازد. و 
شوهر و همسر را از یکدیگر دور و جدا می‌گرداند. بلی 
که قرآن جدائی می‌اندازد. ولیکن آن جدائی که یزدان 
میان ایمان و کفر. و میان هدایت و ضلالت. انداخته 
است. خدا دلهائی را مخلص و آویزهٌ اين قرآن می‌کرد. 
همچون دلهائی هیچ نه پیوندی را نمی‌پذیرفت مگر 
پیوند قرانی را. این است که قران فرقان است. یعنی 
جداسازنده حقگرایان از باطلگرایان, و گمراهان از 
راهیابان است . 

ولا فیه کم تفه 

و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سراشی و جار و جنجال 

کنید تا (مردمان هم قرآن ر نشنوند و مجال انديشه در 

بارةٌ مفاهیم آن از ایشنان گرفته شود و) شما پیروز 

گردید. 
این سخن, یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی است و سزاوار 
انسان واقعی نیست. امّا درماندگی از رویاروئی با 
از پاسخ دلیل با دلیل. سر به 


حجت و برهان, و ناتوانی 
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یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی می‌کشد. توسط کسی که 
خویشتن را بزرگ‌تر از پذیرش ایمان می‌بیند. . . 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی می‌کردند از جمله با نقل 
داستانهای رستم و اسفندیار. همان‌گونه که مالک پسر 
نضر چنین می‌کرد تا مردمان را از قرآن بازدارد و دور 
نگاه دارد. با داد و بیداد و جار و جنجال نسیز یه کار 
یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی می‌پرداختند. با بیان سخنان 
مسجع و خواندن اشعار رجز نیز بدین کار دست 
می‌یازیدند و بیهوده گوئی می‌کردند. اما همه اینها بر باد 
رفتند و قرأن پیروز گردید. چون راز پیروزی را با خود 
حمل می‌کرد. و قرآن حقّ بود و حقّ پیروز است هرچند 
که باطلگرایان بکوشند و بجوشند و بخروشند. 

برای پاسخ بدین گفتار زشتشان, تهدید و بیم مناسبی 


درمی رسد: 
مور 


«فلنذیقَن ال ین کفروا عذابً فدیدا و لَجزیهم 


ا شوا الکو یفتلون ذلک جَراء آَعُداء ال 
۳ جَاء با کاثوا بان 


جْحَدُون ». 
ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمی‌نمائیم و) به 
کافران عذاب سختی می‌چشانيم. و آنان را در برابر 
بدترین کاری که کرده‌اند (که مبارزة با قرآن است) جزا 
و سزا خواهیم داد. این کیفر دشمنان خدا است که آتش 
(سوزان جهنم) است. (امّا نه آتش موقتی و زودگذر 
بلکه) سرای همیشگی ایشان در میان آن است. این هم 
بذان خاطر اسنت که پیوسته آیات ما را (با وجوة علم بة 

اقعیّت آنها) انکار می‌کرده‌اند. 
چه زود ایشان را در آتش خواهیم یافت! چه زود خشم 
گول‌خوردگان را خواهیم دید. آن کسانی که همنشینان و 
همدمان ایشان چیزهائی را برایشان می‌آراستند و زیبا 
جلوه می‌دادند که حاضر و در دسترسشان بود و پا در 
آینده پیش می آمد و اتفاق می‌افتاد. و آنان را تشویق و 
ترغیب بدین مهلکه‌ای می‌کردند که گشت و گذرشان 
عاقبت سر بدان کشید. 

(و قال یوار نا آر تا 
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کافران (در میان دوزخ فریاد برمیآورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! کسانی را از دو گروه انس و جِنْ به‌ما نشان 
بده که ما را گمراه کوده‌اند. تا ایشان را زیر پاهای خود 
بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمرة 
پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!. 
این خشم تندی است. آتشی انتقام است: 
(ععله تحت آفدامنا ». 
تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاريم و لکدمالشان 
گر بات 
(لیکُونا من امین . 
تا بدین وسیله آز زمرة پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام 
و مکان) شوند!. 
اين خشم تند و درخواست لگدمال کسردن؛ به دنبال 
دوستی و رفاقت و وسوسه کردن و آراستن و زیبا 
جلوه گر داشتن است! 
‌ 
این پیوند و رابطه‌ای بود که پیوند و رابطة وسوسه 
کردن و گول زدن است. پیوند و راب دیگری نیز در 
میان بوده است که پیوند و رابطهٌ دلسوزی و مهرورزی 
و دوستی و رفاقت واقعی است. کسانی که همچون 
پیرند و رابطه‌ای با یکدیگر داشته‌اند مومتانند. آن 
ای که ی کفیه رازفا اه اش تسشن رز 
راستای راه منتهی به خدا در پرتو ایمان و عمل صالح 
می‌ماندند و راه را ادامه می‌دادند. خداوند پزرگوار 
برای جنین کسانی همدمان و همنشینان بدی از جن و 
انس را ترتیب نمی‌دهد. بلکه فرشتگانی را موظف و 
مکّف می‌فرماید که امن و امان و آرامش و اطمینان به 
دلهای ممنان بریزند و پدیدار گرداننده و ایشان را به 
بهشت مژده بدهند. و در زندگی دنیا و در زندگی 
آخرت ایشان را به دوستی بگیرند و عهده‌دار امورشان 








ایک تفا ول تخود رو 
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بالتة لّی کنت ‏ توغدون. ن. تن لژ کر قاطا 
یاوق الاخر3 و کم فا ما تشتهي هی أنفشکم و 
کم ناما تدعون. لین ور حيم ۰ 
کسانی که می‌گویند: پروردکار ما تنها خدا لست. و 
سپس (بر این گفتة خود که اقرار به وحدانیّت است 
می‌ایستند. و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً فشان 
می‌دهند. وبر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) 
پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هتگام آخرین لحظات 
زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده 
می‌دهند) که نترسید و غمکین نباشید و شما را بشارت 
باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مزمنان) 
وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند 
که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت 
هسنیم. و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست. 
و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. اینها به عنوان 
پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است. 
ماندگاری بر سخن: 
«رَبتا ال >. 
پروردگار ما تتها خدا است. 
ماندگاری بر آن چنان که باید و شاید أست. و حق و 
حقیقت آن را مراعات کردن است. ماندگاری بر آن باید 
از لحاظ احساس و آگاهی درون, و از نظر رفتار و 
کردار زندگی بیرون باشد. ماندگاری بر آن, و صبر و 
شکیبائی بر تکالیف و وظائف آن. قطعاً کار دشوار و 
بزرگی است. بدین خاطر است که سزاوار ایین نعمت 
بزرگ و لطف سترگ در پیشگاه خدا است. شایان 
همنشینی و همدمی با فرشتگان و دوستی و رفاقت و 
موذت و محبّت ایشان است. اين چیزهائی است که در 
آن چیزی پدیدار و نمودار است که خدا در بارة ایشان 
روایت می‌فرماید. فرشتگان به دوستان موّمن خود 
می‌گویند: نترسید. غمگین نباشید. شما را مژده باد به 
بهشتی که به شما وعده داده می‌شد. ما یاران و یاوران 
شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم. آن‌گاه فرشتگان 








بهشتی را برایشان به تصویر می‌کشند که بدیشان وعده 


داده می‌شد. به گونه‌ای بهشت را برایشان به تصویر 
می‌کشند که دوست برای دوستش چیزی را به تصویر 
می‌کشد که می‌داند آگاهی از آن او را مسرور و 
خوشحال می‌کند. و دیدن بهره و نصیبی که دارد و چشم 
باه اه و شاه سین می‌گرداند: برای 
شما هرچه آرزو کنید هست. و هرچه بخواهید برایتان 
فراهم است. بر جمال و کمال و کرامت و عظمت آن 
می‌افزایند و می‌گویند: اينها به عنوان پذیرائی از سوی 
خداوند آمرزگار و مهربان است. اينها از سوی خدا 
است. خدا شما را در پرتو مغفرت و مرحمت خود به 
آنجا نازل کرده است و در آنجا فرود آورده است. پس 
چه نعمتی فراتر از اين نعمت است؟ 

0 

این مرحله به پایان آورده می‌شود با ترسیم شکلی از 
دعوت‌کننده به سوی خداء و توصیف روح او و گفتار 
او. و بیان سخن او و آدب او. پیغمبر خود علض را و 
کوات گنای ا مایت اورا مه هنن شک 
می‌فرماید و او را بدان می‌خواند. سرآغاز این سوره 
در بسارة سنگدلی و جفاپیشگی و بسی‌ادبسی و 
خودبزرگ‌بینی زشت کسانی بود که به سوی قرآن و 
اسلام دعوت می‌شدند. تا بدین وسیله به دعوت‌کننده 


به سوی خدا بگوید: اين برنامه و راه تو است. کارها 


هرگونه که باشد 
ون آخشن قل ن دغا ی رو عیل صابا 


و دقع با هن 

یت عدار کات و ۳ 3 الا الذین 
لي ,و 0 ۲ 

صرُوا و ما یلاها الا ذو خظ عفظم. و ام۶ا 


و 
- و 


زقنک ین آلشیطان تاذ اوه هو 


گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 
به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و 





فی‌ظلال‌القرآن 
اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و متقادان 
اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز 
بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه 
بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین 
شیوه پاسخ بده. نتیجة این کار» آن خواهد شد که کسی 
که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به ناگاه 
همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق 
عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت 
باشند. و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهرهُ بزرگی (از 
ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند. هرگاه 
وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجّه تو گردید 
(به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به 
خداوند بسپار (و به سایة لطف او پناه ببر) که او بس 
شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید). 
به وظیفهٌ دعوت به سوی خدا برخاستن, و به خاطر 
دعوت مردمان به سوی یزدان رویاروی شدن با 
کجرویهای انسانها, و نادانیهای آنان, و افتخار کردنشان 
بدانچه بدان الفت گرفته‌اند. و خود را بزرگ‌تر از آن 
دانستن که بدیشان گفته شود: شما در گمراهی تن 
می‌برید و به کژراهه می‌روید. و حرص و آزشان پسر 
شهوات و مصالحشان. و عشقشان به مقام و منزلتی که 
دارند و ببینند دعوت به سوی خدای یگانه آن مقام و 
منزلت را تهدید می‌کند. دعوتی که جملگی مردمان در 
پیشگاه او یکسان و برابرند. برخاستن به وظیفة دعوت 
در رویاروئی با چنین شرائط و ظروفی. کار بس دشوار 
و سنگینی است. ولیکن کار بزرگ و سترگی است: 
من دا ای انم و عمل طامحاه 
و 7 قال: نی من 3 ‌. 
گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 
به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و 
اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و متقادان 


هس لا 


اوامر یزدان) هستم؟. 
در این صورت سخن دعوت زیباترین و بهترین سخنی 
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است که در زمین گفته می‌شود. و مقدم بر همه سخنهای 
پاک به سوی آسمان بلند می‌گردد و می‌رود. ولیکن 
سخن دعوتی که با عمل صالح همراه بشود و عمل 
صالح آن را تصدیق بکند. و همچنین سخن دعوتی که 
همراه بشود با تسلیم خدا شدن به گونه‌ای که ذات انسان 
با بودن آن نهان و پنهان گردد و خودی در میان نماند. 
در این وقت است که دعوت خالصانه و دربست از ان 
خدا خواهد گردید و شخص دعوت‌کننده سهمی در أن 
جز تبلیغ نخواهد داشت. 
بعد از آن که دعوت با عمل صالح و تسلیم خدا شدن 
همراه گردید. دیگر برای دعوت‌کننده مسوولیتی 
نخواهد ماند اگر سخنش با رویگردانی و پشت کردن 
دیگران, يا با بی‌ادبی مردمان, و یا با خودبزرگ‌بینی و 
انکار این و آن رویاروی بشود. کاری که دعوت‌کننده 
می‌کند این است که زیبا و نیکو دست‌اندرکار بشود و با 
همگان خوب و پسندیده گفتار و رفتار داشته باشد. در 
این وقت است که او در مقام والا و بالا است؛ و غیر او 
که بد می‌گوید و بد رفتار می‌کند در مقام پائین و پست 
است: 

(ولاتشتوی اسَنة و لا امد ». 

نیکی و بدی یکسان و برابر نیست. 
دعوت‌کننده به سوی یزدان را نسزد که بدی را با بدی 
پاسخ بگوید. چه خوبی و نیکی تأثیر آن - همچنین ارج 
و ارزش آن با بدی و پلشتی یکسان و برابر نیست. 
صبر و شکیبائی کردن, و صرف نظر و گذشت نمودن, و 
بزرگ‌منشی و بزرگواری» و بالأخره چیره شدن بر میل 
و رغبتی که نفس به مقابلةًٌ بدی با بدی و پاسخ شرّ با 
شر دارد. مردمان سرکش و گریزپا را به صلح و صفا 
می‌کشاند و به آرامش و اطمینان برمی‌گرداند. آن وقت 
است که چنین کسانی از دشمنی به دوستی می‌گرایند. و 
از سرکشی و گریز به نرمش و آرامش درمی‌آیند و گام 
می‌گذارند: 

(ذقع بالق هی آخشن. اه الذي یتک و بیته 
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عدار که وی مم ». 

(هرگز بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. 

زیباترین طریقه و 
بهترین شیوه پاسخ بده. نتيجة این کار. آن خواهد شد 
که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به 
ناگاه همچون دوست صمیمی گردد. 

این قاعده در اغلب اوقات و در شتا وان از حالات. 


بلکه بدی و زشتی دیگران را) با 


صدق می‌کند. داد و بیداد به نرمش و آرامش, و خشم و 
کین به سکون و لین, و خودبزرگ‌بینی و عظمت 
فروختن به حیا و شرم. تبدیل می‌گردد. در برابر گفتن 
سخن خوب و زیبائی, و زمزمه و نغمة آرام و دلنوازی» 
و لبخند مهربانانه‌ای. رو در روی شخصی که به هیجان 
درآمده است و آتش خشم او را فراگرفته است. و 
خودخواهی و خوهپرستی زمام اغتیار از کفش بسه در 
تفه اننت۱ ۱ 

اگر با همچون شخصی مقابله به مثل می‌شد. هیجان و 
خشم و خودخواهی و سرکشی او افزوده می‌گردید. و 
سرانجام حیا و شرم خود را کنار می‌گذاشت. و زمام 
خودپرستی را شل می‌کرد. و عرّت گناه و بزهکاری او 
را فرامی‌گرفت. 

اما چنین بزرگواری و بزرگ منشی به دل رک نیاز 
دارد. دلی که عطوفت و مهربانی کند و عفو و گذشت 
داشته باشد. در حالی که بىتواند بدی کند و پاسخ 
دندان‌شکن بدهد. همچون قدرتی هم لازم است تا عفو 
و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی تآثیر خود را 
ببخشد. و زیبا رفتار کردن و خوبی نمودن در نزد 
شخص بدکاره و هرزه‌درا. ضعف بشمار نياید. اگر 
شخص بدکردار احساس کند که اين زیبا رفتار کردن و 
خوبی نمودن از ضعف سرچشمه می‌گیرد چنین کاری را 
ارج نمی‌نهد و برای آن احترام قائل نمی‌شود. و اصلا 
زیبارفتار کردن و خوبی نمودن تأثیری نخواهد داشت. 
این عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی هم 
محدود به اوقات و حالاتی است که بی‌تربیتی و بد و 
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بیراه دیگران متوجّه خود انسان دعوت‌کننده به سوی 
یزدان باشد. اما اگر بیشرمی و بی‌ادبی و تجاوز و تعدی 
متوجّه عقیده و برگرداندن موّمنان از عقیده باشد. در 
این صورت باید مقاومت کرد و رزمید. و به هر شکلی 
از اشکال مبارزه به دفع پرروئی و بی‌تربیتی و بد و 
بیراه دیگران کوشید. یا صبر و شکیبائی ورزید تا 
خداوند به انجام برساند کاری که باید بشود. 
این درجه. یعنی درجة دفع بدی با نیکی» و بزرگواری و 
گذشتی که بر انگیزه‌های خشم و غضب برتری می‌گیرد 
و غالب می‌گردد. و خویشتنداری و توازن مراعات 
می‌شود. خویشتنداری و توازنی که معلوم است چه 
وقت بزرگواری و بزرگ‌منشی است و چه وقت دفع 
بدی با نیکی و پاسخ شرٌّ با خوبی است ... درجة 
بزرگ و والائی است که هر انسانی بدان دسترسی پیدا 
نمی‌کند. همچون مرتبت و منزلتی به صبر و شکیبائی 
نیاز دارد. همچنین این مقام والا و درجه اعلی. یک 
عطیَةُ خدادادی است. یزدان مهربان آن را به بندگان 
خود عطاء می‌فرماید. بندگانی که به تلاش و کوشش 
می‌پردازند و در سای سعی و عمل سزاوار دریافت آن 
می‌گردند: 
و ما بقاها 1 لین 

عطبم 6 

به این خری ( شا عظیج | واگ مک کنسای که 

دارای صبر و استقامت باشند. و بدان نمی‌رسند مگر 

کسانی که بهرهُ بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاق 


ستوده) داشته باشند. 


واه و ما یلاها الا و 


این مرتبت و منزلت. درجه و مقام والا و بالائی است. 
تا بدان اندازه پیغمبر خدا متشه که هرگز برای نفس 
خود خشمگین نگردیده است. و زمانی هم که برای خدا 
عقم کت یو ات کین تا تیه انت: دیشر انس 
خشمش مقاومت و ایستادگی کند. تلو کته له انستا: 
و به هر کسی که دعوت‌کنندة به سوی خدا باشد گفته 


شد ه ات 
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و ما یَرَغنک من آلشیطان نز قاستعذ باه 
اه هو السَمع ال . 
هرگاه وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجه تو 
گردید (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) 
خود را به خداوند بسپار (و به سایةٌ لطف او پناه ببر) که 
او بس شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت 
می‌نماید). 
خشم گاهی انسان را به سوی گناه برمی‌انگیزد و به 
سوی بدی می‌خواند. گاهی خشم ناشکیبانی در برابر 
بی‌ادبی و بدی دیگران را به دل می‌اندازد. یا دل را 
تنگ می‌گرداند. و جائی در آن برای عفو و گذشت و 
بزرگواری و بزرگ‌منشی باقی نمی‌گذارد. پناه بردن به 
خدا از دست شیطان مطرود از رحمت خدا بدین هنگام 
انسان را محفوظ و مصون می‌دارد. و تلاشها و 
کوششهای اهریمن را بی‌اثر می‌گرداند. و نمی‌گذارد از 
خشم و کین. اهریمن لعین استفاده بکند و بهره بیرد» و 
از سوراخ آن به درون دل بخزد. 
آفریدگار اين دل بشری, آن آفریدگاری که راه‌های 
نفوذ و محلهای ورود به دل را می‌داند. و اندازهُ تاب و 
توان. و مقدار آمادگی آن را نیز می‌داند. و می‌داند 
اهریمن از کجا به سوی او می‌دود و به درون آو 
مسی‌رود. او دل دعوت‌کننده بسه سوی خدا را از 
انگیزه‌های خشم يا از وسوسه‌های اهریمن مصون و 
محفوظ می‌دارد. انگیزه‌ها و وسوسه‌هائی که بر سر راه 
او است و شخص بردبار را بر سر خشم می‌آورد. 
واقعاً راه سخت و دشواری است. راه حرکت برای نفوذ 
به دلها و درونها و تأثیر گذاشتن در آنها. باید شیوه‌های 
گوناگون به کار برد و مسیرهای جوراجور را طی کرد. و 
از خارستانها گذشت. و گردنه‌ها را پشت سر گذاشت. تا 
دعوت‌کنند به سوی خدا بدان شیوه‌ها و از آن مسیرها 
و از آنجاها بتواند به دلها و درونها راه یابد و جایگاه 
رهنمود و رهنمون را پیدا کند و نقطه راهنمائی و 
راهبری را بیابد. 
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جزء بیست‌وچهارم 


م4 و ره ۳ 2 جروت نز 
ال واله ار وال مس والتم لامتجشوالشس 
مرو دیزی عَ تن کش 


رن 


یاه توت () قان امک روا فان جنک 
رک سرد والبار رهم لامتنون 8 () 
ومنءاینیمآناک تریالارض مه ود راکب الماء 


بر (69 مین لیدوهف» ابیت لاعفوه متا آفن 


٩9 2 . ۶‏ مره مر زاجم گر اس جوم 
قّ فالتا رحرآممن یایء اما بو ا[تیمه آغملوآما نتم 
انم یمام لو سب( ان زین کق وال کم 





هس اد 
للرسل‌من فب لك | ومعفرتودوعقاب ليم لب 
يم مر مه ۱۳ مس ی و زا ام ,2 ۹ 
وَجعته فان حم لقا لوا للافصاتء له رماعم 


ظ . مر 

مارم ام سک ای ی ۳ 
وعرف قل‌هویازت».امنوآهدی وشتاء والزبت 
یی دنه وق وش عهرعه الماک 
بوژمنورت قءآذانهم وفروهوعلیّهرعمی اوه 

وس مر نی ی جک ی سم ور تحص مر 

اد من مکان بیدر لو ولد موی لب 
۱۱ مره 0 سر رم 
فاختلف فیه ولولا کل مه سبقت من ریلك لمضی 

ی ی ۱۳ 


مرحم ار اش 4 جوم 7 
بینهم و لنهم لفی‌شی منه مرب نما 


ی 
من وق سم کی یر مر رم مت 


مه مس مر 6 ة ِ 45 
قلنفسه ومن اساء فعلیّها وماربكه بظادم للعید لوا 
. هرس وه ۲ زر 4 0 و۱ 
یرسمه وماعخرج من مرن کمایها 
اس ۳ ۶ سکم ور 5 سر‌سريي سر ذاص ی ی 
وماحمل من‌انق ولاتضع |لابولمهویوم بنادیم این 


گرم بح همم 


شرسکاوی او ء دنت علمگاین قهی در( ول 
تم کنو تنایص () 
لامک تن ین دعر امه یوس 
مر مه رم ۳ 


ت ۰ م مرستی 4 گرم کم 5 مش نس #3 
ون هذایی وما ان لسع قابمَة ون نجعت ال 
رت مرو رای روص مه سم . 
رقَعان ی منده ألحسی لین زین کف روا یم عَملوا 
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رش وتان وم دود اه عریض 

رشن سکاو ین ولو مرن 
۱ 1 


ارم یکی بر ک نع تن وتپید 6 لبم 


ی س 


یر ای سم مرس 2 و ارم ۳ در 6 ای 
ف مرب من ل رهم لاه کل تیم بط 6 


سین ی 


این مرحلة تازه‌ای است که با دل انسان در جولانگاه 
دعوت می‌آغازد. با گردش و چرخشی در میان 
نشانه‌های جهانی شناخت خدا: شب و روز و خورشید 
و ماه, می‌آغازد. در میان مشرکان کسانی بوده‌اند که 
گذشته از خدا برای خورشید و ماه هم سجده 
می‌برده‌اند. در صورتی که خورشید و ماه هر دو تا از 
آفریده‌های خدایند. بر عرضه کردن این نشانه‌های 
شناخت خدا پیرو می‌زند بدین امر که اگر آنان خود را 
بزرگ‌تر از پرستش خدا بدانند. کسانی هستند که از 
ایشان هم به خدا نزدیک‌ترند. خدا را پرستش می‌کنند. 
گذشته از آنان سراسر زمین به عبادت و پرستش خدا 
مشغول است. زمینی که حیات را از پروردگار خود 
دریافته است. کافران و مشرکان هم حیات را از خدا 
دریافته‌اند. ولی با آن حیات به سوی خدا حرکت 
نکرده‌اند. بلکه آنان نشانه‌های جهانی شناخت خدا را 
باور نمی‌دارند. و با آیه‌های قرآنی خدا نیز سر ستیز و 
جدال دارند, قرآنی که به زبان عربی است و آميخته با 
غیر عربی نمی‌باشد. آن‌گاه ایشان را به سوی صحنه‌ای 
از صحنه‌های قیامت می‌برد. سپس ذات خودشان را 
لخت و عریان و با تمام ضعف و دگرگونی و فراموشی 
و رن و آز بر خیر» و جزع و فزع از ضرر و زیان, به 
خودشان می‌شناساند. بعد از آن بدیشان مسی‌گوید که 
آنان خود را از شرّ و بلائی محفوظ نمی‌دارند که در 
پیشگاه خدا گریبانگیرشان می‌گردد. ایین سوره با 
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وعده‌ای پایان می‌یابد که یزدان سبحان می‌دهد. مبنی بر 
این که خدا نشانه‌های شناخت خود را در افاق جهان و 
در وجود خودشان بدیشان نشان می‌دهد تابرایشان 
روشن می‌گردد که خدا 
در بار؛ٌ شناخت خدا در دلهایشان دارند کاملاً از میان 


حق است. و شک و تردیدی که 


می‌ ود. 
۰ 
و تیش و الم ا 
تشجدوا سود وَأسجد شجَذوا به اذی 
ح تا نس 
از یب (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 
است. برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خداثی 
که آنها را آفریده است. سجده کنید. اگر واقعاً او را 
عبادت و پرستش می‌کنید. 
این نشانه‌ها در معرض دید همگان اعم از دانا و نادان 
است. عالم و جاهل آنها را می‌بینند. به دل انسان بدون 
واسطه زیبائی می‌اندازند و جلوه گری می‌فروشند. اگر 
هم انسان چیزی از حقیقت علمی آنها را نداند. چه میان 
آن نشانه‌ها و میان پدیده بشری پیوندی ژرف‌تر از 
شناخت علمی است. میان آن نشانه‌ها و میان انسان اين 
پیوند در آفرینش نخستین, و در فطرت. و در هستی 
برقرار است. انسان از آن نشانه‌ها. و آن نشانه‌ها از 
انسانند. هستی انسان هستی آن نشانه‌ها, و خميرماية 
انسان خميرماية آن نشانه‌ها. و فطرت انسان فطرت آن 
نشانه‌ها, و قانون حاکم بر انسان حاکم بر آن نشانه‌ها, و 
.. این است که انسان به 
تکان درمی‌آید و پذیرای آن نشانه‌ها می‌رود با 
احساس ژرفی که دارد. و مستقیماً منطق رف آنها را 
درک و فهم می‌کند. 
بدین خاطر است که قرآن در اغلب موارد دل را متوجه 


خدای انسان خدای آنها است . 


آن نشانه‌های عظمت و قدرت یزدان می‌سازد. و دل را 
با دیدن آنها تلنگری می‌زند و از خواب غفلت بیدار 
می‌کند. اين خواب غفلت گاهی به سبب طول انس و 
الفت بدان نشانه‌ها است. و گاهی بر اثر تراکم سدها و 





فی‌ظلالالقرآن 
ماتقها بر شر,واه اون است: این است که قران نتدهاوز 
مانعها را از سر راه انسان برمی‌دارد. و دیده‌ها را دیگر 
باره بدان نشانه‌ها خیره می‌سازد تا سوسوی آنها را 
بنگرد و از نو برخیزد و هوشیار گردد و خود را تکان 
دهد و زنده و بیدار با این جهان دوست مهرورزی کند. 
و با همان سابقة اشتان قدیم و ریشه‌داری که با جهان 
دارد از آن بشنود و بدان پاسخ گوید. 
شکلی از شکلهای انحراف همان است که این آیه در 
اینجا بدان اشاره می‌کند. مردمانی بوده‌اند احساس 
منحرفانه و گمراهی در بارهٌ خورشید و ماه داشته‌اند. و 
در آن احساس مبالغه نموده‌اند. و خورشید و ماه را 
پرستیده‌اند. به عنوان این که خورشید و ماه زیباترین و 
درخشان ترین آفریده‌های خدا هستند! قرآن افتتشها 
ایشان را از این انحراف برگرداند. و تاریکی را از روی 
عقيدهٌ وارداتی ایشان بزداید و برطرف نماید. و بدیشان 
بگرید: اگر واقعا غذا را 
سحجد ه و 

(راسجٌ جوا یه لذی له ». 


برای خدائی که آنها را آفریده است» سجده کنید. 


می‌پرستید برای خورشید و ماه 


تنها آفریدگار است که باید آفریدگان همه رو بدو کنند. 


خورشید و ماه مثل شما رو به آفریدگار خود می‌کنند. 
پس همراه با آنها رو کنید به آفریدگار یگانه‌ای که 
فتآوان انیت که ناوتان سشتین کید راد 
ضمیری را که به خورشید و ماه برمی‌گردد و باید «هنا» 
باشد. در وازه «خلَمَهنْ» به صورت «هیٌ» که برای جمع 
فونت انست و کر کرده اشت/ تفاعتان این که تن ان 
دو و همسانهای آن دو در میان ستارگان و سیّارگان 
مطرح و مورد نظر است. از آنها نیز با ضمیر جمع 
منلی صحبت کرده است که برای انسان به کار می‌رود. 
بدین وسیله خلعت حیات و عقل را به تن آنها کند. و 
آنها را به شکل اشخاصی به تصویر کشد که دارای 
سیما و پیکرند! 

اگر بعد از نشان دادن این نشانه‌های قدرت و عظمت. و 


بعد از اين بیان. باز هم تکیُر ورزیدند و خود را فراتر 
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از ایمان به یزدان دیدند. چه باک. اين کار ایشان نه 
پیش می‌اندازد و نه به جلو می‌برد. و بسر چیزی 
نمی‌افزاید. و از جیزی نمی‌کاهد. زیرا دیگران هستند که 
بدون تکیّر و خودبزرگ‌بینی خدای را عبادت بکنند و 
پد من 
(قان کرو لین لد دک تون که 
الیل و لا وهم لا یاون ». 
اگر (مشضرکان) خود را بزرگ‌تر از آن دیدند (که به 
عبادت و پرستش پروردگار بپردازند. باک مدار. چرا 
که) آنان که در پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت 
دارند (که فرشتگان مقزبند) شب و روز به نسبیح و 
تقدیس او سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) 
خسته و درمانده نمی‌گردند. 


نزدیک‌ترین چیزی که بر دل می‌گذرد. وقتی این بند از 


آیه ذکر می‌شود: 
(الّذینَ علد ریک ». 


آنان که در پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند. 
فرشتگان هستند. امَّا چه‌بسا جدای از فرشتگان, بندگان 
مقدب دیگری باشند. مگر ما جز چیز اندکی و ناچیزی 
می‌دانيم و می‌شناسیم؟! 
آنان که در پیشگاه پروردگار تو هستند. و درجات وال 
و مراتب بالائی دارند. و ایشان بزرگوار و برجسته‌تر از 
درگرانند. تکتر نمی‌ورزند. و خویشتن را بالاتر از آن 
نمی‌دانند که ببرای خدای خود عبادت کنند و او را 
برستش نمایند. بدانگونه که این منحرفان گمراه و 
سرگشته در زمین تکیّر می‌نمایند و خویشتن را بالاتر 
از عبادت و پر ستش خدا می‌دانند. آنان که مقرّبان درگاه 
یزدانند با قربتی که به خدا دارند مغرور نمی‌شوند و 
گول نمی‌خورند. و شب و روز از تسبیح و تقدیس ایزد 
ستها ستات نمی‌گردند و درمانده نمی‌شوند: 

«(وَمُملا یمین > 

و آنان به هیچ وجه خسته و درمانده نمی‌گردند. 
با چه چیز برابر است کسی که از سرنشینان زمین در 

حقیقت عبودیت و اصل بندگی خداء برخلاف همگان 
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عمل کند؟ 
زمینی که آدمیان روی آن زندگی می‌کنند - زمینی که 
مادر ایشان است و آنان را خوراک و ارزاق می‌دهد - 


زمینی که آنان بر روی آن بسان مورچگانند. 
مورچگانی که 
دارند و نه نوشیدنی, مگر خوردنی و نوشیدنی‌ای که 
آن را از زمین برگیرند . 
کرنش می‌برد و فروتن می‌ایستد. و از دستهای خدا 
حیات را دریافت می‌دارد: 


روی آن حرکت می‌کنند. و نه خوردنی 


افیف فد فرات شید 


6۶ ۶ 


روم آیاه لک تری ال زض خاعة ار 
و بو اْذی آخیاها لَمُخْبي 
ون ان عل کل مَی قدیر 6 

و از نشانه‌های (قدرت) خدا این است که تو زمین را 

خشک و برهوت می‌بینی زر .اما هنگامی که (قطره‌های 
حیات‌بخش) آب بر آن فرو می‌فرستیم» به جنبش 
درمی آید و آماسیده می‌گردد (و بعدها به صورت گل و 
گیاه و سبزه موج می‌زند). آن کس که اين زمین خشک 
و برهوت را زنده می‌کند» هم او مردگان را نیز (در 
قیامت) زنده می‌گرداند چرا که او بر هر چیزی توانا 
استت. 

لحظه‌ای در جلو دقّت تعبیر قرآنی در هر موضع و 

موقعی می‌ایستیم. خشوع زمین در اینجا سکونی است 


که زمین پیش از نزول آب دارد. امّا: 


۱ ۵۶ ۱ 


فاد دنا علمها الاء آهتزّث و رت 6. 

هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن قرو 

می‌فرسنیم. به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 

بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). 
انگار این جنبش, حرکت شکر کردن و نماز گزاردن در 
برایر فراهم آمدن اسباب و علل حیات است. این بدان 
خاطر است که روندی که اين آیه در آن آمده است 
روند خشوع و عبادت و تسبیح است. در این صحنه. 
زمین به عنوان فردی از افراد صحنه آورده شده است. 
و او در این صحنه با احساس و درک و فهم مناسب و با 
حرکت و جنبش مناسب شرکت می‌کند. 
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در اینجا یک صفحه از کتاب: «التصویر الفنی فی 
القرآن» را به امانت می‌گیریم که دربارُ هماهنگی هنری 
در مواردی بسان این تعبیر است: 
«قرآن از زمین قبل از آن که باران بر آن ببارد. و پیش 
از آن که گیاهی در آن بروید و گیاهکها آن را بشکافند. 
گاهی با واژه «هامدة» تعبیر کرده است. و گاهی هم با 
واه «خْاشْعة». برخی از مردم چنین برداشت می‌کنند که 
این امر تنها برای گوناگونی در تعبیر است و بس. پس 
دی ان مت عفن 
امده‌اند: 
این دو شکل و صورت در دو روند مختلف آمده‌اند. 
بدین شیوه: 
وازه «هامدة» در آين روند افته انتت: 
یالما آلثاش کم نی ریب من اف انا 
خفناکم من تراب, 2 من طفت 4 من عَلق من 
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۵ 99 س 7 #9 و # مر َو ی 
ما و ۴ ۱ ۱ مه ۰ ۱ 5 و س ق‌ 
۳ رس ۳ ۳ ِِ 


زخام ما نضاء نجل تیم مخ کم طفلا 


لا آشدکم و منکم من من توّق» و منکم من 
برد آز ذُل عم لک لا یِغلم من به بفر علم شیتا 


.۲ ۱92 ۱ س_ 1 


ی ال هید انا ءاهتزت 
ریت نت من کل دج بیج ۰6 


ای مردم! اگر در باره تا ( تون کا وکا 
دوبارة ایشان) تردید دارید. (بدین نکته توجّه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) ما شما 
را از خاک می‌آفرينيم. سپس (اين خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه, و بعد (نطفهء این پدیده اسرارآمیز فراهم 
آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بستة 
(زالومانند)» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 
شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمی‌آوریم 
که برخی (کامل و تام‌الخلقه و) بسامان» و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همه اینها) بدین 
۱( ۱۰ 
آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری, از جمله 
زندکی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنینهائی را که 








فی‌ظلال الق رآن 
بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
شمارا به صورت کودک (پسر با دخترء از شکم 
مادران) بیرون می‌آوريم. سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از اد 
می‌برند. و درست همانند یک کودک می‌شوند. و دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چیزء به ویژه در باره 
متا له وتا سیر ان اس که اعانتا یقن فان 
زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی, امٌا 
هنگامی که (فصل بهار در می‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانيم. حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 


(حج /۵) 


و واره «خاشعة» در این روند امده است: 


وم آنانه الیل و آلشاز و آلشششن و الم ‌ 
ِ ننجذرابلشتس و لا لقع وانجذوافء نی 
حَلَْ ان کنر ناه تغبد ۱ ان آستکیرُ وا فالذین 
لد ریک حون الیل نار و شم 
ود و من آیانه نک ری ار خاشعَة 
َاذأَنْ علبها الا هرت ورب ). 
از نشانه‌های (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 
است. برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خداشی 
که آنها را آفریده است. سجده کنید, اگر واقعاً او را 
عبادت و پرستش می‌کنید. اگر (مشرکان) خود را 
بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش 
پروردگار بپردازند. باک مدار. چرا که) آنان که در 
پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند (که 


فرشتگان مقرّبند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او 


سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و 


درمانده نمی‌گردند. و از نشانه‌های (قدرت) خدا این 








جزء بیست‌وچهارم 

همنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو 

می فر سنیم. به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 

بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). 
هنگامی که تند و سریع به این دو روند بیندیشیم و 
بدانها نگاه گذرائی بيفکنيم, چهره هماهنگی در «هامدة» 
و «خاشعة» برای ما پدیدار و آشکار می‌گردد. در روند 
پیشین» فضای رستاخیز و زنده گرداندن و بیرون دادن 
است. پس آنچه با چنین فضائی هماهنگی دارد و 
می‌خواند «هامدة» است که به معنی خشک و خاموش 
است. و در اینجا مراد رمین خشکیده و مرده‌ای است که 
بعدها به جنبش درمیآید و آماسیده و پفیده می‌شود و 
انواع گیاهان سبز و خرم و زیبا و شادی‌بخش را 
می‌رویاند. فضای روند دوم. فضای عبادت کردن و 
فروتنی نمودن و به سجده افتادن است. با آن چنین 
هماهنگی برقرار می‌گردد که زمین را «خاشعة» به 
تصویر کشید که به معنی کرنش‌کننده و فروتن است و 
مراد خشک و برهوت و ساکن و بدون حرکت است. 
زمانی که ۳ آن نازل گردید و باران بارید. به 
جنبش درمی‌آید و امامنتن: و بفیده می‌شود. 
در اینجا بر جنب و جوش و آماسیده شدن و پفیده 
گردیدن. رویاندن و بیرون دادن اضافه نمی‌گردد. 
همان‌گونه که در روند نخستین افزوده شده است. زیرا 
در فضای عبادت و خشوع و سجود. برای آنها محل و 
جایگاهی نیست. در اینجا هم که این دو واژه ذکر 
شده‌اند: 

(افْتَرّتْ وَ رب ‌- 

به جنبش درمی‌آید و تکان می‌خورد و بالا می‌آید و 

آماسیده و پفیده می‌شود. 
برای هدفی ذکر نگردیده‌اند که این و روف انتعجا 
برای آن آتد:ایت: این دو واژه در آنجا حرکت زمین را 
به دنبال خشوع به خیال می‌اندازند و به تصویر 
می‌کشند. ولی در اینجا خود این حرکت و جنبش مورد 
نظر است. جون هر چیزی که در اینن صحنه است در 


حال حرکت و جنبش عبادت و پرستش است. مناسب 





فی‌ظلال الق رآن 


نیست که در اين میان تنها زمین ساکت و ساکن بماند. 


پس زمین هم به حرکت درآمده است و به جنبش افتاده 
است تا در صف عبادت‌کنندگان و پرستشگران متحرّک 
و پویا جای بگیرد و همچون آنان جنبش و پویش داشته 
باشد. و جزئی از اجزاء صحنه. ساکت و ساکن نماند. در 
حالی که هم اجزاء پیرامون آن بجنبد و حرکت بکند. 
این هم نوعی از دقت و تیزبینی و ریزبینی است که در 
راگن برع ور شش خیالانگی راست و وین هت 
ولو یحایر رت تاره سر ۱ وس 

به سوی نص قرآنی برمی‌گردیم. می‌بینیم پیروی که در 
پایان یه آمده است به زنده گرداندن مردگان اشاره 


می‌نماید. و زنده گرداندن زرمین را مثالی و دلیلی بر آن 


می‌داند و می‌شمارد: 
ان دی آخیاها خی الّق. ه عل کل شیم 
قدیز ». 


آن کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند» 
هم او مردگان راد نیز (در قیامت) زنده می‌گرداند» چرا که 
او بر هر چیزی توانا است. 

نشان دادن همچون صحنه‌ای, و آن را به عنوان مثالی 
برای زنده گرداندن در آخرت آوردن, و به عنوان دلیلی 
بر قدرت گرفتن در قرآن بارها تکرار می‌گردد. صحنة 
پیدایش حیات در زمین, به هر دلی نزدیک است. زیرا 
پیدایش حیات دلها را پیش از خردها می‌پساید و لمس 
می‌نماید. حیات هنگامی که در میان موات می‌جنبد و 
سر برمی‌زند. اشار نهان و پنهانی به قدرتی دارد که 
می‌آفریند. این اشاره در ژرفاهای عقل و شعور به 
جنبش و پویش می‌افتد و با زبان حال با فطرت سخن 
می‌گوید. قرآن با فطرت از نزدیک‌ترین راه‌ها و به 
زبان خودش گفتگو می‌کند. 

‌ 

۳ ابر صحنذ این نشانه‌های جهانی که دارای تأشیر 
ژرفی در عقل و شعور هستند. تهدید کردن و بیم دادن 





۱- کتاب: «التصویر الفنی فی القران». جاپ چهارم. صفجه ۰۱۰۰-۹4 





سوره فصلت آیات ۳۷-۵۴ 
جزء بیست‌وچهارم 
کسانی پیش کشیده می‌شود که اين نشانه‌های جسهانی 
پدیدار و آشکار و دلربا و زیبای چهره را نمی‌پذیرند و 
آنها را انکار می‌کنند یبا درباره آنهاابه سفسطه 
می‌نشینند و به غلط‌اندازی و نیرنگبازی می‌پردازند: 
(ان ین یلحدون ق آیاتناا مخفون علینا. 1 
یلق آلثار خر من آینً یوم الْفیامَة؟ 
لوا ها شنت انه با تَعلون بصیر 6. 
کسانی که آیات مارا مورد طعن قرار می‌دهند و به 
تحریف (حقائق و معانی) آن دست می‌یازند. بر ما 
پوشیده نخواهند بود (و کیفرشان را خواهیم داد). آیا 
کسی که به آتش دوزخ انداخته می‌شود بهتر است یا 
کسی که (در سايةٌ ایمان) در نهایت امن و امان» روز 
قیامت (به عرصة محشر) می‌آید؟ هر کاری که 
می‌خواهید بکنید. او می‌بیند هرآنچه را که انجام 
می‌دهید. 
تهدید و بیم نهانی و فشرده‌ای است و در عین حال 
هراس انگیز: 
(لا محخفوّن علینا ». 
بای مره نهر افتی ندز 
آنان برای علم خدا پدیدار و آشکارند. آنان در براببر 
کفر و الحادشان گرفتار می‌آیند و کیفر می‌بینند. هر 
اندازه هم سفسطه بکنند و دسیسه بچینند و کجی و کژی 
درپیش گیرند. و گمان برند که از دست انستقام خدا 
می‌گریزند. بدان‌گونه که از دسترس حساب و کتاب 
مردمان با غلط‌اندازی و نیرنگبازی گاهی خویشتن را 
دور نگاه می‌دارند و خود را سالم از میدان به در 
می‌بر ند. 
آن‌گاه آشکارا و بی‌پرده تهدید و بیم د ر می‌رسد: 
(أَفَن یلق فق آلثار خبر أم ‏ من یا آمنا یوم 
اْقیامة؟ م2 4. 
آیا کسی که به آتش دوزخ انداخته می‌شود بهتر است یا 
کسی که (در ساية ایمان) در نهایت آمن و امان» روز 
قیامت (به عرصة محشر) میآید؟. 








فی‌ظلال الق رآن 
در انتظارشان اتتتا از قبیل درانداختن ایشان به اکن 
دوزخ. و ترس و هراس و جزع و فزعی کسه پسر سسر 
راهشان است. در مقابل اینان. مومنان در امن و امان به 
عرصه محشر می‌ایند و بسر خواهند برد. 
اين ایه به پایان می‌آید با تهدید و بیم فشرده و نهانی 
دیگری: 
و 2 ۲ و 2 از ۵ ۸ مر ی 

(اعمَلوا ما شنم. انه با تغملون تصير ». 

هر کاری که می‌خواهید بکنید» او می‌بیند هرآنچه را که 
واویلا چه ترس و هراسی باید داشته باشد کسی که رها 
می‌شود هرچه می‌خواهد بکند و آیه‌ها و نشانه‌های 
قدرت و عظمت خدا را انکار نماید! در حالی که خدا 
می‌بیند آنچه که او می‌کند! 
0 
آن‌گاه سخن را ادامه می‌دهد و به کسانی می‌پردازد که 


آیات قرانی خدا را نمی پذيرند. قرآن کتاب خداوند 


چیره و توانا و والامقام است. هیچ‌گونه باطلی, از هیچ 
جهتی و نظری, و نه در حال و نه در آینده, متوجّه قرآن 
نمی‌گردد: 
(نْ لین روا بالدکُر نا جاء هم و انه لکتابٌ 
رز الب تم ین خی 
تأزبل ین کم ید ها یفال لک لا قد : 
رل من فیک آن ریک لو عففرو و ذوعقاب 
مر و جعناه را أغجیا تقو لو لا فصلّت 
ی 4[ أَعْجَمی و عر؟ قل لین منوا هدی 
و شُفاء. لین لا رون نی آذانم وف و هو 
له عمی. آولنک یادن من مکان بعید >. 
کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشسان 
می‌رسد. (بر ما پوشیده نمی‌مانند و سزای آن را 
می‌بینند). قسرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است. 
هیچ‌گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری, متوجه قرآن 
نمی‌گردد» (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن 
است. و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان 
و پسینیان مخالف با آن. و نه دست تحریف به دامان 





سورةه فضلت آیات ۳۷-۵۴ 





جزء بیست‌وچهارم 
بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده یزدان 
است که باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی 
حکمت است. و شايستة حمد و ستایش بسیار است). از 
طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته 
نمی‌شود, مگر همان چیزهاتی که قبلاً به پیغمبران پیش 
از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروائی و 
سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است و گفته شده 
است. خلاصه نه دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب 
تازه‌ای است. و نه تهمت و تکذیپ مردمان بی‌دین و 
بی‌ایمان). مسلّماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان 
(در حق مژمنان) و دارای مجازات دردناک (در حسق 
کافران) است. چنان که قرآن را به زبانی جز زبان 
عربی فرو می‌فرستاديم. ختما می‌گفتند: اگر آیات آن 
(به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در 
این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کرديم. و 
می‌گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: 
قرآن برای مومنان مایة راهنمائی و بهبودی اأست. 
(ایشان را از راه‌های گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند. و 
از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و امّا برای 
غیر مّمنان. کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) 
آنان است. (انگار) آنان کسانیند که از دور صدا زده 
می‌شوند. (اين است که با وجود چشم باز و گوش باز. 
منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند» و ندائی را که معلوم 
و مفهوم باشد نمی‌شنوند). 

نصّ قرآنی از کسانی سخن می‌گوید که قرآن را 

نیذیرفته‌اند وقتی که بر آنان تاال گردیده تب گنک 

نمی‌گوید آنان چه کسانی هستند و بر سر ایشان چه چیز 

خواهد آمد. خبری در این باره نمی‌دهد. یعنی مبتدا و 

نهاد. بدون خبر و گزاره من مان 
ان لین کر وا ال رن جاء هم ۰« 
کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشان 
ی 

انگار گفته می‌شود: کردارشان به سبب زشتی و پلشتی» 

شناسه‌ای ندارد که بتواند ا وا نتاس اند خلاضتا ان 








فی‌ظلالالقرآن 

اندازه زشت و پلشت است که نگوا 

بدین جهت نص قرآنی خبر و گزارة «ن» را رها می‌کند 

3 ات بیان نمی‌نماید. به توصیف قرآنی ادامه می‌دهد 

که ار رن فته‌اند و بدان کفر ورزیده‌اند. تا چنان کار 

بدی را رسوا سازد و زشت و پلشت بنماید: 
و انه لاب عزیز. لا تیه الباطل من ین 
و لا من خلفه. تفزیل من بم مید 6. 


قتوا ی 5 


1 


.ُ 


ید به 


باطلی» از هیچ جهتی و نظری» متوجّه قرآن نمی‌گردد. 
(نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است. و نه 
علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان 
مخالف با آن, و نه دست تحریف به دامان بلندش 
می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستادهٌ یزدان است که 
باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت 
است. و شايستة حمد و ستایش بسیار است). 
کي باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند. در حالی که اين 
کتاب از سوی خدای حقّ آمده است. و آشکارا حقّ را 
فریاد می‌دارد. و با حقّی پیوند دارد که آسمانها و زمین 
بر آن استوار و پایدارند؟ 
کی باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند. کتابی که 
ارزشمند و بی‌نظیر و چیره و شکست‌:ناپذیر است؟ 
کتابی که به فرمان خدا محفوظ و مصون است؟ خدائی 
که حفاظت و حراست از آن را خودش برعهده گرفته 
ار 1 است: 
انا خن ی رل لد کر وان له افظون 4. 
ما خوومان قران وا فری فرستتانهانه ق خوتبان پاستان 
آن هستیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد 
دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و 
مصون می‌داریم). (حجر/٩)‏ 
پژوهشگر این قرآن, در قرآن آن حقّی را می‌یابد که آن 
وا با ختد نارل کرده شون ارفقان آورده استه آن 
حقّی که قرآن آمده است تا آن را استقرار بخشد و 
استوار دارد. پژوهنده قرآن حق را در جان قسرآن و در 


متن قرآن می‌یابد. آن حقّ را سهل و ساده می‌یابد» حقی 
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که اطمینان‌بخش و یقین آور و فطری و سرشتی است. 
حقّی که با ژرفاهای فطرت به سخن درمی‌آید. و فطرت 
را لبریز از حق می‌گرداند. و در آن تأثیر شگفت و 
شگرفی می‌نماید. 
قرآن: « تزیل من حکیم ید 6. 
ای ‏ خست یا یواست و هنتف ان 
افعالش از روی حکمت است. و شايستة حمد و ستایش 
بسیار است). 
حکمت در ساختار قرآن پدیدار است. و در رهنمود و 
وهتمونش آشکان است:.خکمت در شیو؛ توول قترآن 
نمایان. و در معالجه و مداوای دل بشری از کوتاه‌ترین 
راه عیان است. خدائی که قسرآن را نازل کرده است 
سزاوار حمد و ثنا است. در قرآن چیزهای فراوانی است 
که دل را به جوش و خروش و غلغل و قل‌قل حمد و 
ثنای بسیار یزدان می‌اندازد. 
آن‌گاه روند سخن میان قران و ساثر وحی پیشین آن در 
گذشت زمان, و میان پیغمبر خاتم لش و جملگی 
پیغمبران - صَلَوَاتْ ال عَلْهمٌ - ارتباط برقرار می‌سازد. 
و خانواده نبوّت را به طور کی در یک کنگره و همایش 
گرد می‌آورد. خانوادهُ یگانه‌ای که سخن یگانه‌ای را از 
پروردگارشان دریافت می‌دارند. و با همین سخن یگانه 
جانهایشان و دلهایشان پیوند پیدا می‌کند. و راه را در 
پس رو آن می‌سپارند. و دعسوت را در ساية ان 
می‌رسانند. و راه را و دعوت را با عشق آن ادامه 
می‌دهند و به پیش می‌روند. و اين است که مسلمان 
واپسین احساس می‌کند که شاخه‌ای از آن درخت گشن 
پر شاخ و برگ سایه‌اندازی است که ريشه در ژرفاهای 
خاک دارد. و عضوی از اعضاء خانواد؛ اصیل و قدیمی 
است که تاریخ کهن و دور و درازی دارد: 
ما یغال تک لا ما قذ قیل للرْل من قبلک. ٍن 
از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما 
گفته نمی‌شود. مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیغمبران 


پیش از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروائی و 
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سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه 
دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه‌ای است. و نه 
تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و بی‌ایمان). مسلماً 
پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حق مومنان) و 
دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است. 
وحی و پیام یگانه‌ای است. رسالت و نبوّت یگانه‌ای 
است. عقیده و باور یگانه‌ای است. اين از یک سو, و از 
دیگر سو پدیره رفتن یگانه‌ای از سوی مردمان است. 
تکذیب یگانه‌ای است. و اعتراضهای یگانه‌ای . . . 
گذشته از اينها پیوند یگانه‌ای. شجرهٌ یگانه‌ای» خانواده 
یگانه‌ای, دردها و رنجهای یگانه‌ای. آزمونها و 
آزموده‌های یگانه‌ای, در نهایت کار هدف یگانه‌ای, و 
راه متصل و دور و دراز یگانه‌ای در میان است. 
ابا ات ی هه اخشانی یوقت قرو 
قدرت و صبر و مقاومت و تصمیم و اراده‌ای می‌بخشد 
به کسانی که فردمان زا بهسوی انین تردان دغتوت 
می‌کنند. آن کسانی که در راهی حرکت می‌کنند که قبلا 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محتّد و جملگی 
برادران انسبیاء ایشان - صَلوَاتْ اه ور سَلامُهٌ علیهم 
جتعین - آن راه را پیموده‌اند؟ 
در برابر مشکلات و دشواریها و لغزشها و افتادنها و 
خارها و گردنه‌ها و ناهمواریهای راه چه احساس کرامت 
و عزّت و عظمتی به دعوت‌کنندگان مردمان به سوی 
آئین یزدان دست می‌دهد وقتی که می‌دانند پیشینیان در 
این راه آن گروه و دستة برگزیده جملگی انسانها و گل 
سرسبد باغ خدا انبیاء هستند؟ 
این حقیقت است: 
ما یال لک لا ما قذ قبل رل ین نلک ). 
از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما 
گفته نمی‌شود, مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیغمبران 
پیش از تو گفته شده است. 
این چیزی است که این قران آن را ساخته و پرداخته 
می‌کند. در آن حال و احوالی که مثل چنین حقیقت 
بزرگ 0 فنتثر کین را بیان می‌دارد و آن را در دلها 
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می‌کارد. 
از جملهٌ چیزهائی که به پیغمبران - صَلوَاتَ اله و سَلامُه 
هم آجتعین -و به محمد لش که خاتم النبیّین 
ست. گفته شده است این است: 
(ان ریک آذو مرو و عغاب لیم 
مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان ن (در حق 
مومنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) 
است. 
این بدان خاطر است که نفس موّمن راست برود و 
هماهنگ بشود و استقامت و توازن داشته باشد. 
درنتیجه شخص موّمن به مرحمت و مغفرت خدا چشم 
طمع بدوزد و هرگز از مرحمت و مغفرت او مأیوس و 
نومید نگردد. از عقاب و عذاب خدا بترسد و بپرهیزد و 
هرگز از آن غافل نشود. 
این اعتدال و توازنی است که قالب اصیل اسلام است. 
آن‌گاه آنان را تذکر می‌دهد به نعمتی که خدا بدیشان 
روا دیده است. و آن اين که این قرآن را به زبان عربی 
که زبان خودشان است برایشان فروفرستاده است. 
همچنین به راهی که درپیش گرفته‌اند اشاره می‌کند که 
راه کینه‌توزی و دشمنانگی و کفر و الحاد و مجادله و 
ستیز و تحریف حقائّق است 
ور عفن آغجیتا تاو نز لا شعلث 
یاهآ أعْجَمیْ و عَرَیْ؟ 6. 
چنان که قرآن اه داش ی عربی فرو 
می‌فرستادیم» حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) 
توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت 
ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند:) آیا 
(کتاب) غیر عربی و (پیفمبر) عربی؟. 
آنان به قرآن چون عربی است گوش فرانمی‌دارند. زیرا 
ایشان از قرآن می‌ترسند چون عربی است و فنطرت 
عربها را به 
جهت آنان می‌گویند: 
(ا تسوا شا القرآن و أنْعوا یه تعلکُم 
تغلبٌون 6 . 


زبان خودشان مخاطب قرار می‌دهد. بدین 
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گوش به اين قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
نشنوند و مجال اندیشه در بارهُ مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
اگر هم خدا قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو 
می‌فرستاد. باز هم بدان اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: 
چه می‌شد اگر قسرآن ببه زبان عربی روان و فصیح 
می‌آمد و به همین زبان دقیق شرح و بسط داده 
می‌شد؟ اگر هم خدا بخشی از قرآن را به زبان شیر 
عربیء و بخشی را به زبان عربی فسرو می‌فرستاد. 
دوباره اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: آیا غیر عربی و 
عربی با یکدیگر سازگار است؟ا.. این کارها دشمنانگی 
و ستیزه گری و مجادله و بی‌دینی نام دارد و بس. 
از فراسوی این جدال و ستیزی که پیرآمون شکل 
ظاهری قرآن درگرفته است. حقیقتی خودنمائی می‌کند. 
آن حقیقت این که قرآن هدایت و شفای مومنان است. 
چه دلهای موّمنان دلهائی است که سرشت و حقیقت 
قرآن را درک و فهم می‌کند و در پرتو آن راهیاب 
می‌گردد و بهبودی حاصل می‌نماید. ولی کسانی که 
ایمان نمی‌آورند دلهایشان بسته و پوشیده است و 
خوشی و مزهُ این کتاب آمیزه آنها نمی‌گردد. این است 
که انگار قرآن در گوشهایشان سنگینی, و در دلهایشان 
کوری است. و بدین سبب آنان چیزی از قران را درک 
و فهم نمی‌کنند. آخر ایشان واقعاً چیزی از سرشت این 
کتاب را درک و فهم نمی‌نمایند. و از سروشهای آن 
چیزی نمی‌شنوند: 
(قل ینوا دی و شفاء و اَذین لا 
نون ق‌ آذانیم وق ر هو علمهم عمیٌ. آولیک 
ینادون من مکان بعید >. 
بگو: قرآن برای مومنان ماية راهنمائی و بهبودی است. 
(ایشان را از راه‌های گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند. و 
از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و امّا برای 
غیر مومنان. کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) 
آنان است. (انگار) آنان کسانیند که از دور صدا زده 
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می‌شوند. (اين است که با وجود چشم باز و گوش باز. 
منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند. و ندائی را که معلوم 
و مفهوم باشد نمی‌شنوند). 
انسان مصداق این سخن را در هر زمانی و در هر 
مکانی و محیطی می‌یابد. مردمانی هستند که این قرآن 
در نفسهایشان کارگر می‌افتد و نفسهایشان را رشد و 
نمو می‌بخشد و بدانها حیات ارزانی می‌دارد. و از آن 
نفسها و با آن نفسها بزرگانی را از ذات خودشان و از 
افراد پیرامونشان می‌سازد. مردمانی هم هستند که این 
قرآن برای گوشهایشان سنگیتی و برای دلهایشان 
کوری است. و بر آنان جز کری و کوری نمی‌افزاید و 
بدانان ارمغان نمی‌نماید. قرآن تغییر پیدا نکسرده است. 
ولیکن دلها تغییر پیدا کرده‌اند . . . خداوند بزرگوار 
راست فرموده است. 
6 
به موسی و کتابش و به اختلافات قومش در باره کتابش 
اشاره می‌کند. به موسی اشاره می‌کند به عنوان 
نمونه‌ای از پیغمبرانی که قبلاً چکیده‌وار ذکر ایشان شده 
است. خداوند داوری در باره؛ اختلافشان را به وقت 
متأنتب خود وا کدار فده انشته اقلا قمان درا 
در این باره صادر نموده است. و داوری را در بارهٌ همه 
اين کارها به روز بزرگ داوری حوالت کرده است: 
(و مد آتَینا مومّی الْکناب فاختلف فیه. ر لو لا 
َلمة سقَت من ریک لقطی یم وم ی شک 
9 ریس ۷ 
ما به موسی کتاب (آسمانی تورات) دادیم و در آن (از 
طرف بنی‌اسرائیل) اختلاف گردید (و دسته دسته و 
پراکنده شدند. این هم سنت همیشگی در میان همه 
ادیان و اقوام است. قوم تو نیز از این قاعده مستثنی 
نیست). اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود 
(که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) در میان (قوم تو نیز 
با نابود کردن کافران و برجای داشتن مومنان) ایشان 
داوری می‌گردید. چرا که آنان در باره قرآن به شک و 
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دور افتاده‌اند). 
همچنین سخن پروردگارت از پیش بر این رفته است که 
داوری را در بارٌ مسَلهٌ رسالت واپسین رها کند تا آن 
روز فرا می‌رسد که وعده فرا رسیدنش داده شده است. 
و بگذارد مردمان هرچه می‌خواهند بکنند. سپس در 
برابر چیزهائی که می‌کنند جزا و سزا داده شوند: 
3 مَنْ عمل صاماً قلنَفسه و من آساء فلا و ما 
زیک بظلام لد ». 
هرکس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند» و هرکس که 
کار بد بکند به زیان خود می‌کند» و پروردگار تو 
کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کند. 
این رسالت: امه است که رشد بقر بت را اعلا دار 
و بر دوش انسانها سنگینی اختیار را بگذارد. و قانون 
مسوولیّت فردی را اعلام کند. هرکس هرچه راکه 
می‌خواهد برگزیند و راهی را در پیش گیرد که صلاح 
یبد ۱ 
ما ریک بظلام ». 
79۳۳۳۹ 0 
‌ 
به مناسبت اشاره کردن به سررسید عمر جهان, و بیان 
عدل و عدالت یزدان در آن زمان. مقزر می‌دارد که کار 
و بار قيامت و اطلاع و آگاهی از آن به یزدان يگٌانة 
جهان واگذار می‌گردد. علم و داش بزدان را نیز در 
برخی از جولانگاه‌های آن به گونه‌ای به تصویر می‌کشد 
که الهام‌بخش بوده و ژرفاهای دلها را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. بدان هنگام که درصدد نشان دادن صحنه‌ای 
از صحنه‌های قیامت است. و در آن صحنه. مشرکان با 
یکدیگر به گفت و شنود و پرستش و پاسخ در می‌آیند: 
( اه ید عم آلسْاعة, ما رخ ین مات بسن 
اهاز ما حمل من أن ولا تضَع الا بعلمه. و 


۱- در اینجا جزء بیست و چهارم پایان می‌گیرد. ولی صلاح در آن دیدیم 
که سورهٌ فضلت را تا به آخر ادامه دهیم که چندان چیزی از آن نمانده است. 





سوره فصّلت آیات ۴ ۳۷-۵ 
جزء بیست‌وچهادم_ 
دشابیم 2 7 کانی؟ فالو: ناک مامناین 
شبید. و ضَل / نیم فا کنو یعون من بل و 
۳ ما هم م من حبص 4 . 
آگاهی از وقوع قيامت به خدا بازمی‌گردد و بس (و 
کسی جز خدا نمی‌داند قيامت کی خواهد بود). هیچ 
میوه‌ای (بارور نمی‌شود و) از غلاف حود بیرون 
نمی‌آید (و پوستة خویش را نمی‌شکافد)» و هیچ ماده‌ای 
باردار نمی‌گردد و وضع حمل نمی‌کند» مگر در پرتو 
دانش او و با اطّلاع او. روزی خداوند مشرکان را ندا 
می‌دهد: شریکها و انبازهائی که برای من می‌پنداشتید 
کجایند؟ پاسخ می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرضص 
کردیم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد (که تی دارای 
شریک و انباز هستی). و اثری از معبودهائی که قبلاً (در 
دنیا) به فریاد می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بینند» و 
یقین حاصل می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری 
هگن 
روز قیامت غیب بشمار می‌آید و به دل جهان مجهول 
فرو رفته است. میوه‌ها هم در پوسته و غلاف خود راز 
نادیدنی است. بارداری رحمها هم غیب و نهان از 
دیدگان است. همه اینها به علم خدا واگذار است. و علم 
خدا محیط بر همه آنها است. دل می‌رود تا میوه‌ها را 
در پوسته‌ها و غلافهایشان دنبال کند و پژوهش نماید. و 
جنینها را در رحمها وارسی و ببررسی کند. به همه 
گوشه‌ها و کنارهای زمین سر می‌زند و پوسته‌ها و 
غلافها را ورانداز می‌کند. پوسته‌ها و غلافهائی که 
بیرون از شمارند. جنینهائی را به تصوّر درمی‌آورد که 
خیال نمی‌تواند آنها را محصور و محدود گرداند! بر دل 
تصوير علم خدا شکل می‌بندد. دل انسان تاب تصور 
حقیقتی را ندارد که حدود و غوری ندارد. 
انسانهای گمراه را به تصویر می‌کشد که در برایسر 
علمی ایستاده‌اند و دادگاهی می‌شوند که هیچ پنهان و 
هیچ نهان و هیچ پوشیده‌ای بر او مخفی نمی‌ماند: 
(و یوم یناد,مهم: ین شرکانی؟ ‌. 


روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و 





فی‌ظلال الق رآن 
انبازهائی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟. 
در اینجا و در این روزی که جدال و ستیزی سودی 
نمی‌بخشد. و تحریف کلام و تبدیل سخن سخن, و مکر و 
نز نگ, فائده‌ای ندارد. آنان چه چیز را می‌گویند: 
می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی 
نمی‌د هد (که تو دارای شریک و انباز هستی ما هرگز به 
شریک معتقد نبوده‌ایم). 
ما به تو اعلام کرده‌ايم. امروز کسی در میان ما یافته 
نمی‌شود که گواهی بدهد برای تو شریک و انبازی 
است! 
(وضل عنم ما کاوا یعون من بل و ظنوا ا 
من تحیص ۰6 
و اری از مسعبودهاتی که قبلاً(در دنیا) به فریاد 
می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بیننده و یقین حاصل 
می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری ندارند. 
از ادعاهای سابقشان چیزی به یاد ندارند. به دلهایشان 
می‌گذرد که برایشان راه بیرون روی و بیرون شوی از 
آنچه در آن گرفتارند وجود ندارد. این نشانه غم و 
اندوهی است که انسان را فراموشکار می‌گرداند. و 
گذشته را سراپا از خاطر او محو می‌کند. و انسان 
گذشته را فراموش می‌نماید و به‌ یاه نمی‌آورد جسز 
چیزی را که هم اینک در آن بسر می‌برد. 
‌ 
این همان روزی است که احتیاط آن را نمی‌کردند. و 
خویشتن را از آن مصون و محفوظ نمی‌داشتند. هرچند 
که انسان بر خیر و صلاح خود بسیار حرص و از دارد. 
و از زیان و ضرر بسیار می‌پرهیزد .۰ در اینجا ایشان 
را برای خودشان به تصوير می‌کشد که لخت و عریان از 
هرگونه جامه و پوششی هستند. و از هرگونه پرده‌ای به 
در آمده‌اند. و هیچ نوع مک و کیت و خله زز شیردکی 


ندارند و عاطل و باطل مانده‌اند: 
2 یسم الانسان من دغء ال و ان مه آلشر 


ف 
۰ ۱ رز مرگ 


یوس قوط. ون ده رح منامن ید ضراء 


سوره فصلت آیات ۳۷-۵۴ 
جزء بیست‌وچهارم 
مه ون : فذالی. و ما لشاعة فاد ون 
رجفت ای ِ ی ان ی عند ده لح نب لین 
و باعل مین عذاب عبظ. و اذ 
نعننا عی اسان آغرض و تأی بجانبه. امه 
ال فدُو دغاء عریض 4. 
انسان (بی‌ای مان از طلبیدن داراشی و نعمت سیر 
نمی‌گردد و خسته نمی‌شود. ولی زمانی که بلا و سختی 
و فقر و ناقه بدو رو کرد» فوراً داسرد و ناامید می‌گردد 
(و از خود و زندگی بیزار و گریزان می‌شود). اگر ما به 
چنین انسانی. به دنبال ناراحتی و زیانی که بدو رسیده 
است. از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحت) 
روا داریم. کستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) 
حقّ من است (و آن را در سايه تلاش و کوشش و علم و 
دانش خود به دست آورده‌ام) و اصلاً گمان نمی‌برم که 
قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض, قیامتی هم در کار 
باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم» حتماً در 
پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که 
ذاتاً محترمم. و همان‌گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته 
است و به من قدرت و نعمت داده است. در آخرت نیز 
گرامیم می‌دارد و به من عزّت و حرمت می‌بخشد) ما 
کافران را مسلماً از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 
می‌چشانيیم. هنگامی که مابه انسان نعمت دهیم 
رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می‌گردد و تکبّر 
و غرور می‌ورزد. و هنگامی که به بلا و گرفتاری و 
ناراحتی و بیماری دچار گردید. دعاهای عریض و 
طویلی سر می‌دهد (و به شکوه و گلایه می‌پردازد که 
چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم 
کرده است). 
این تصوير دقیق و صادقی از نفس انسان است. نفسی 
که در پرتو هدایت خدا راهیاب نمی‌گردد تا بر راستای 
. تصویری أست 
که دگرگونی. ضعف و سستی. جدال و ستیز. دوست 
داشت خیر و خوبی. عشق به نعمت و ثروت. انکار 


راه, راست و درست بماند و پرود .. 








فی‌ظلال القرآن 
نعمت. مغرور شدن و سرمست گردیدن در وقت خوشی 
و داشتن, و جزع و فزع نفس در برابر زیان و ضرر را به 
صورت دقیق و عجیبی نشان می‌دهد و پیش چشم 
می‌دارد. 

این چنین انسانی از خواستار شدن خیر و خوبی و 
نعمت و ثروت سیر نمی‌گردد. او در دعا کردن اصرار 
می‌ورزد. و خواستار شدن را تکرار می‌کند. خیر و 
خوبی و ثروت و قدرت را برای خودش می‌خواهد و از 
طلبیدن خسته و درمانده نمی‌شود. اگر هم شرّ و بلا 
چنین انسانی را بپساید و لمس نماید. بلی تنها او را 
بپساید و لمس نماید و بس. امید و آرژو را از دست 
می‌دهد. گمان می‌برد که راه بیرون روی و بیرون شوی 
. فرج و گشایشی درنمی‌رسد. همه 
اسباب و ابزار زندگی از دست او فرو می‌افتد و 
گسیخته می‌شود. غم و اندوهش می‌افزاید. از رحمت 
خدا مأأیوس می‌گردد و از رعایت و عنایت او ناامید 


می‌شود. این بدان جهت است که اعتماد و اعتقاد او به 
خدا اندک است. و پیوندش با او ضعیف و سست است! 
همچون انسانی. وقتی که خدا از جانب خود بدو بعد از 
آن ضرر و زیان رحمتی چشاند و نعمتی داد شکر و 
سپاس را فراموش می‌کند. و رفاه و خوشی او را به 
پرواز درمی آورد. و در نتیجه از سرچشمه رحمت و 
منبع نعمت غافل می‌گردد. و می‌گوید: ایین مال مين 
است. من با شایستگی و بایستگی خود بدان دست 
یافته‌ام و هميشه برای من خواهد ماند! آخرت را 
فراموش می کذد راو بعید میداد آخرتی باشد: 
متا ألساعة اه ‌. 
و اصلاً گمان نمی‌برم که قیامتی در میان باشد. 

باد به غبغب می‌اندازد و خویشتن ۵ اند و بفیده 
می‌کند. شروع به سوگند خوردن به خدا می‌نماید و 
قسمها می‌خورد. برای خود مرتبت و منزلتی در پیشگاه 
خدا گمان می‌برد. مرتبت و منزلتی که او را نسزد و آن 
را ندارد. در حالی که او آخرت را نمی‌پذیرد و خدا را 
قبول ندارد, با اين وجود گمان می‌برد اگر او به سوی 
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خدا برگردد دارای جاه و مسقام و حرمت و احترام در 

پیشگاه خدا می‌گردد! 
ون رَجغت ال ربي نی عنده خی ». 
اگر (به فرض, قیامتی هم در کار باشد و)من به سوی 
پروردگارم برگردم. حتماً در پیشگاه او دارای مقام و 
منزلت خوبی هستم (چرا که ذاتاً محترمم» و همان‌گونه 
که در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و 
نعمت داده است. در آخرت نیز گرامیم می‌دارد و به من 
عزّت و حرمت می‌بخشد). 

این غرور و سرمستی است. اين گول خوردن و فریپ 

. بدین هنگام تهدید و بیم درمی رسد و 

بجا هم درمی‌رسد و بر این غرور و سرمستی تاخت 

می‌بر د: ۳ ۱ , 
تین الذین روا با عملوه و نذیقیم من 
عذاب عبط 6. ۱ 
ما کافوان را مسلما از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 


خوردن است . 


می‌چشانیم. 

این چنین انسانی وقتی که خدا بدو لطف کرد و نعمت 
داد. خسودبزرگ‌بینی مسی‌کند و تفن :زا یرک 
می‌شمارد و سرکشی و طغیان می‌کند. به حق و حقیقت 
پشت می‌نماید و دوشهایش را بالا می‌اندازد و سر را 
بالا می‌گیرد. ولی زمانی که شر و بلا او را پسود و 
لمس نمود. خوار و ذلیل می‌شود و سقوط می‌کند و بر 
دست و پای می‌میرد و می‌افتد. و کوچک و ناچیز 
می‌گردد. و به تضرع و زاری درمی‌آید و از آن بس 
نمی‌کند. و دعاهای دور و درازی سر می‌دهد! 

چه دلّتی! چگونه کوچک و بزرگ موجود در نفس 
انسان نگاشته شده است! خدا آفریدگار انسان است. 
آفریدگاری که انسان را می‌شناساند. خدا آفربدگار 
انسان است. آفریدگاری که با پیچ و خمها و راه‌ها و 
جاده‌های نفس انسان آشنا است. خدا می‌داند که انسان 
در اين راه‌های پرپیج و خم و کج و کوله دور خواهد زد 
و ویلان و حیران خواهد شد. مگر اين که به راه راست 


هدایت پابد . . آن وقت است که راست و درست 








فی‌ظلال الق رآن 
می‌رود و راستای راه را می‌سپرد . 
در پیشگاه همین نفس لخت و عریان از هر نوع جامه و 
لباسی. و به در آمده از هرگونه پرده و حجابی, از 
ایشان می‌پرسد: اگر این چیزی که آن را تکذیب 
می‌دارید و دروغ می‌شمارید. از سوی خذا امه تاشن: 
و این وعد؛ تهدید و بیم حقّ باشد. و شما خود را در 
معرض فرجام اين تکذیب و دشمنانگی قرار دهید. در 
این صورت شما چه می‌کنید؟: 
11 رن ان من ند افو کف ید من 
أضَل عَنْ هر نی شقاق بعید؟ 6. 
۱ 1 ۱ 
(ای محمّد) بگو: به من خبر دهید اگر اين (قرآن) از سوی 
خداوند آمده باشد و آن‌گاه شما به آن ایمان نداشته 
باشید. چه کسی گمراه‌تر خواهد بود از آن کسی که (با 
حقّ و حقیقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟. 
این احتمالی است که سزاوار احتیاط است. آیا آنان چه 
چیزی را از وسائل احتیاط برگرفته‌اند و تابه کجا 
آینده‌نگری و دوراندیشی کرده‌اند؟ 
‌ 
بعد از این ایشان را رها می‌کند تا بیندیشند و حساب 
خود را بکنند. به جهان بزرگ و هستی سترگ رو 
می‌کند. پرده برمی‌دارد از برخی از چیزهائی که در 
دنیای کییر بیرون و همچنین در دنیای صغیر درون مقدر 
و معیّن گردیده است و به اندازه لازم و به گونة سنجیده 
پدیدار و نمودار افده اشت: 


(سَنر یم انا لفات ز نیپ تب 

2 یأر یکّف ریک أنه ع ی کل ی 

ده زو یه ارم هکل 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلاثل 
و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و 
زمین. که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا 
(برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها 
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این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و 
گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از اين برتر و بالاتر 
که با خط تکوین, دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی 
همه ذزات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). 
آگاه باشید که ایشان دربار؛ُ ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 
هر چیری توانا است). 
ام ای و بت اه ترا ارای بتد و 
والائی است ... 
این وعده یزدان به بندگان خود - یعنی آدمیزادگان - 
است. وعده اين که یزدان ایشان را هم بر چیزهائی از 
نهانیهای گستره این جهان. و هم بر پنهانیهای زوایای 
درونشان» مطْلع و آگاه می‌سازد. بدیشان وعده می‌دهد 
که آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت خود را 
شم در کرانه‌های جهان بیرون, و هم در گوشه و کنارهای 
جهان درون خودشان, بدیشان نشان خواهد داد تا 
برایشان روشن و محقّق می‌گردد که آن حق است. یعنی 
این آئین, و اين کتاب. و اين برنامه, و اين سخنی که 
بدیشان می‌گوید ... چه کسی راستگوتر از خدا است؟ 
خدا در وعدهٌ خود با ایشان راست بوده است. برای 
ایشان در طیّ چهارده قرنی که از این وعده سپری شده 
است. از آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت 
خود در کرانه‌های جهان, و در گوشه و کنارهای جهان 
درون خودشان پرده برداشته است. و پیوسته در هر 
روزی برایشان از چیز تازه‌ای پرده برمی‌دارد. 
انسان می‌نگرد و می‌بیند که انسانها از آن زمان تا کنون 
واقعاً چیزهای فراوانی را کشف کرده‌اند و پی به رازها 
و رمزهای زیادی برده‌اند. آفاق و کرانه‌های جهان 
برایشان گشوده است و بازگردیده است. و پیچیدگیها و 
دشواریهای درونشان بدان اندازه که خدا خواسته است 
برایشان روشن و برطرف شده است. 
آنان چیزهای زیادی را شناخته‌اند و به چیزهای فراوانی 
دست یافته‌اند. اگر آنان می‌دانستند چگونه آنها را 









فی‌ظلال الق رآن 
شناخته‌اند و چگونه بدانها بی‌برده‌اند. خیر و خوبی 
زیادی برایشان دربر می‌داشت. 

از ان زمان تا کنون پی برده‌اند زمینی که بر روی آن 
زندگی می‌کنند و آن را مرکز جهان هستی تصور 
شمسی است. آنان دانسته‌اند که خورشید کره کوچکی 
است و از اين گونه خورشیدها صدها میلیون در جهان 
وجود دارد. ایشان سرشت زمینشان» و سرشت 
خسورشیدشان و چسه بسا سرشت جهانشان ‏ را 
شناخته‌اند. اگر شناختی که پیدا کرده‌اند صحّت داشته 
باشد. 

آنان چیزهای بسیاری از مادهٌ جهانی را شناخته‌اند که 
در آن زندگی می‌کنند. اگر صحیح باشد که ماده‌ای در 
جهان وجود دارد. ایشان پی برده‌اند بنیاد ساختار این 
جهان اتم است. اطْلاع هم پیدا کرده‌اند که اتم به پسرتو 
تبدیل می‌گردد. در این صورت دانسته‌اند که جهان 
جملگی از پرتو تشکیل گردیده است. پرتو نیز به 
صورتهای گوناگونی است» و پرتو است که از جهان این 
شکلها و حجمها را می‌سازد. 

دانسته‌اند. اطّلاع یافته‌اند که زمین کره‌ای یا بسان 
کره‌ای است. و بی برده‌اند زمین پیرامون خود و 
پیرامون خورشید می‌گردد. به قاره‌ها و اقیانوسها و 
رودبارهای زمین پی برده‌اند. چیزهائی را از باطن و 
درون زمین کشف کرده‌اند. بسیاری از اقوات و ارزاق 
نهان در دل این ستاره را شناخته‌اند. و به این گونه 
اقوات و ارزاق پرا کنده در فضای زمین نیز پی برده‌اند! 
وحدت قوانین و سننی را شناخته‌اند که ستاره ایشان را 
با جهان بزرگ هستی پیوند می‌دهد. و این جهان بزرگ 
وت گن را می‌گرداند و اداره می‌نماید. در میان انسانها 
کسانی هستند که هدایت یافته‌اند و از راه شناخت 
قوانین و سنن به شناخت آفریدگار قوانین و سنن اوج 
گرفته‌اند و رسیده‌اند. در میان انسانها هم کسانی هستند 
که منحرف گردیده‌اند و به کذراهه افتاده‌اند و به ظواهر 
علم بسنده کرده‌اند. و از آن درنگذشته‌اند و پا فراتر 





سوره فصّلت آیات ۴ ۲۷-۵ 
جزء بیست‌وچهارم ۱ 
ننهاده‌اند. به هر حال انسانها بعد از گمراهی و گریزی که 
در سای علم پیدا کرده‌اند. از راه علم هم شروع به 
بازگشت نموده‌اند. و دارند از همین راه پی می‌برند که 
خدا حق است. 
آگاهیهای علمی و شناختهائی که مردمان از ژرفضای 
درون انسان پیدا کرده‌اند. دست کمی از آگاهیها و 
شناختهای ایشان در باره پیکره جهان ندارد. مردمان به 
چیزهای زیادی از جسم انسان و ترکیب‌بند و ویژگیها و 
رازهای آن پی برده‌اند. 
از ساختار و ترکیب‌بند بدن انسان اطلاع پیدا کرده‌اند. و 
باکر ادها بساننها: غناها تخیر کفازن تفش و 
وظیفةٌ بدن انسان را شناخته‌اند. از اسرار عمل و حرکت 
بدن شلر در و زدهانخ: خلاصه چیزهائی را از بدن انسان 
دانسته‌اند که خوارق عادات و معجزات بشمارند و 
کسی جز خدا آنها را نمی‌سازد و پدید نمی‌ارد. 
چیزهائی را هم از روح انسان شناخته‌اند. ولی چنین 
شناختی به اندازة شناخت ایشان از جسم او نیست. زیرا 
عنایت یزدان سخت متوجه ماده این انسان و آلی بودن 
جسم او بوده است. این عنایت بیشتر متوجه تن انسان 
بوده است تا عقل و روح او ... به هر حال چیزهائی که 
شناخته شده است اشاره دارد به اکتشافاتی که خواهد 
شد و به آگاهیهائی که دست خواهد داد . 
انسان هنوز در راه رسیدن به کشفیّات و دستیابی به 
اطْلاعات است. 
وعده ۱ برقرار و ماندگار است: 
سر هم انا نی لفات و ف أ حتی یتبن 
۲ شیم حق 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل 
ههام وی ای اقطا وه توا کی انتصناتبان 
زمین, که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اتتلام وافراننه) نان خوافی تاد تا ترای ابشتان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حقّ است. 
نیمه دوم این وعده طلیعه آن از سرأغاز این قسرن به 
شکل قابل ملاحظه‌ای پدیدار و نمودار گردیده است. 








فی‌ظلال الق رآن 
چه کاروانیان ایمان از راه‌های گوناگون گرد قنی | بان 
بسیاری از این کاروانیان از راه علم صرف مادی 
می‌آیند و در کوکبة ایمان جایگزین می‌شوند. دسته‌ها و 
گروه‌هائی در آن دوردستها دارند گرد می‌آیند و جمع 
می‌شوند .. . اين امر با وجود موج الحاد و کفر طفیانگر 
و سرکشی است که نزدیک بوده است این کاروان را در 
گذشته فراگیرد. ولیکن اکنون این موج فروکش می‌کند و 
واپس می‌کشد. بلی با وجود تمام ظواهری که مخالف 
چنین کاری است. این موج فروکش می‌کند و واپس 
می‌کشد. و چه‌بسا این قرن که ما در آن هستیم به پایان 
نیاید. این موج کاملاً فروکش کند و واپس کشد و دامن 
فراهم چیند آن شاءاله. یا دست کم نزدیک بدین امر 
شود. و موج کفر و الحاد از میان رود تا وعده خدا 
محقّق گردد و پیاده شود. وعده‌ای که قطعاً و حتماً بدان 
وفا می‌شود: 

لام نی موية من لفاء ریم >. 

آگاه باشید که ایشان در بارهُ ملاقات با پروردگارشان 

(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 

را باور نمی‌دارند). 
بدین خاطر است از ایشان روی می‌دهد آنچه روی 
می‌دهد. سبب آن هم شک و تردیدی است که در بارة 
ملاقات خدا ِ ملاقات مردمان با افواندهارشان 


له ۳ 
هان ی دربر 
گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا 
است). 
وقتی که خدا محیط بر همه چیز و آگاه از همه چیز و 
توانا بر همه چیز است. به کجا می‌توانند بروند تا از 


ملاقات با خدا آژاد و رها شوند؟ 


پایان جزء بیست و چهارم 
به دنبال آن جزء بیست و پنجم 
۱ دا و 
می‌اید که با سوره شوری 
آغاز می‌گردد. 
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سور؛‌شوری مکی و ۵۳ آبه است 


شورواشو_ ر شوروالشونیا > لشورو 
۳ 

حم لو عسق یبرجت لت 
هیر ی کی( ماوت و ما أََضِوَهو 
للم () تکادلتعوث مزر من فقو 
و که حون مد ریم وروت من ی 
ار شوم( تمد 
من‌دونههأَوله ی خیم بوکی ی 
50 وتف ]لک فرءااع رب لننذرام سره و ون 


عرلر ات زد هقی لسوت 
لمیر و 2 سس و نجل 
متا رخمزه. یونم مر نویر 
ای ار فرش و رف 
۹ شیور وی) وم احلنم للم یه ین‌شنو ور 


خللفم فیه 


له کم ره کات ولی لیب 6٩‏ و 
فاطرألسَمَوتِ وا الازض‌جعل1 3 نشکا ازواجا 
ومن‌الشمر یروک ۳۳۳ که وی 
تاش تس 0 موی 

بیرق ماه وید رد تک شیء 


خر مر بر سرام 


هت 

















من ماو به. نو عاوا آزیأَوَحََ تا 
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لك وم وصیای رهم وموم ین وجسوج لت 
ی کف رل الم کت مان موه و 
۳ یه من‌دشام وم یه من یی 9 
99 9( 7 
تب دس تاه 
و و سا رن 
وق منت یمان لین تب و و لاعرل 


سل 
تک راو یک سس تیار 1 ۶ 


یی عمير 


۳۹۵۵ 27۳ ۱ 1 
تحجة بیننا وید- دا لمصی له 


2 








مس هتسه فر ۳ 


0[ ما 
و ی ود عم درکیم ماج کر با 
رال کتب بای والمان مایت ریت 
مل مقر( یله یتلام 
او هام متففرن ما و یلم آنها 2 
آلا نزن یماروک قألسَاعة هن سل بیس 0 
هم م م۳ 9 ۲ 
انله لطیف هباد و برزق من لشاء وهوالْفوول مر 
تسه وکام برید عریک ارو ردو حرئو وین 
بت رید یدرک تیاه منامام اکن رین 
زج متیر شُرکوا روا همین لیب 
سا و ک م ۱ رو سح ور 
مک دنب و الله ول لا کلمة مَص لین 
۳ و تیمک هب یه و6 ری یلیرت 
 ِ‏ ۱۳ ۳ حم 4 کب 
موق ی تا کسبوا وهوَواقم بهم و زین 
منوا وعملوا الم عکرعت ق روسحات لک 
که میاه وت عند ری هم دک وال الک گر بر لب 














ار مس و مر ۳/۳ خر 1 ۳۳ ۶ و ۳۳ 
لک ی یله عباده زین انوا وع یلو لح تفه 
1 رتم # 1 ۳ و 

سل علیّه ماج مومو عیسو 
# مر تسو فْت 0ع 





مت اي مرس رت و ۷ یوم 


کذ ۳9 یم ۳۳ ۱ 
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جزء بیست‌وپنجم 
این سوره بسان همه سوره‌های مکی به مسا عقیده 
می‌پردازد. ولیکن به شیوه ویژه‌ای بر حقیقت وحی و 
رسالت تکیه می‌کند. تا بدانجا که درست خواهد بود 
گفته شود: این سوره. محور اصلی و بنیادینی است که 
سراسر سوره بدان مرتبط می‌گردد و پیوند می‌خورد. و 
فّه موضوعات دیگر این سوره تابع و پیرو اين حقیقت 
اصلی و بنیادین هستند. 
این به جای خود. این سوره از حقیقت وحدانیّت به طور 
گسترده سخن می‌راند. و از زوایای گوناگون وحدانیّت 
را مورد بررسی قرار می‌دهد. هم بدان سان از حقیقت 
قیامت و ایمان به آن سخن می‌گوید. یاد آخرت و 
صحنه‌های آن در موارد زیادی از سوره به میان 
می‌آید. همچنین این سوره صفات موّمنان و اخلاقی را 
بیان می‌دارد که مسلمانان در پرتو آن اخلاق از دیگران 
جدا می‌گردند و ممتاز می‌شوند. از دیگر سو به مسألة 
رزق و روزی می‌پردازد. و آن را از لحاظ فراوانی و 
فراخی و کمی و کاستی ورانداز می‌کند. و صفت انسان 
را در وقت داشتن و نداشتن و تندرستی و بیماری و 
خوشی و ناخوشی مطرح می‌سازد. 
با وجود همه اینها حقیقت وحی و رسالت. و آنچه بدان 
مربوط است. پسیوسته در مسحیط سوره حقیقت 
برجسته‌ای می‌ماند. و سوره را به قالب خود می‌زند و 
بر آن تایه من‌انداژ انگار ناف مترضوغهای ذیگتر 
برای تقویت و تأکید این حقیقت برجسته به میان آورده 
می‌شوند. 
روند سوره در راه عرضة این حقیقت پیش می‌رود. و 
موضوعهای دیگر همراه آن را مطرح می‌سازد و با 
شیوه‌ای بدانها می‌پردازد که تدیُر و تفگر و ملاحظه و 
ش بیشتری را می‌طلبد. این حقیقت از زوایا و 
جوانب گوناگونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از 
این زوایا و جوانب با برخ دیگری از زوایا و جوانب آن 
جدائی پیدا می‌کند با ذکر چند آیاتی که صحبت می‌کند 
از وحدانیّت آفریدگار. با وحدأنیّت روزی‌دهنده و 


روزی‌رسان, یا وحدانیّت گرداننده و فرمانروای دلها. و 
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یا وحدانیّت حاکم و دگرگونساز سر تواشت و . گذشته 
از اين. سخن از حقیقت وحی و رسالت می‌رود و از 
آن به بیان وحدانیّت وحی‌کنندة سبحان. و وحدت 
عقیده, و وحدت برنامه و راه» و سرانجام به وحصدت 
رهبری و رهنمود بشریّت در سایةٌ عقیده می‌پردازد. 
بدین خاطر خط سیر وحدانیّت, برجسته و آشکار با 
معانی و مفاهیم گوناگون و سایه‌روشنهای جوراجور و 
پیامهای مسختلفی که دارد. از فراسوی جملگی 
موضوعهای سوره, در درون انسان شکل می‌بندد و 
تسرسیم می‌شود . .. برخی از مثالهای سوره را 
چکیده‌وار بیان می‌داريم. پیش از آن که به شرح و 
تفصیل بپردازیم: 
این سوره با حروف مقَطْعة: «حا. میم. عین. سین. قأف» 
می‌آغازد. به دنبال آن می‌آید: 

«گذلک بوحی ایک و ی الذینَ من لک ال 

ریز الک ). 

خدای نیرومند و فرزانه, به تو و به کسانی که پیش از تو 

(پیغمبر) بوده‌اند اين چنین (معانی و مقاصدی که در 

این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 

و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است. و 

محتوای وحی نیز در اصول و کلَیّات برای جملگی 

پیفمبران یکی است). (شوری/۳) 
در اینجا وحدت سرچشمهٌ وحی در میان پیشینیان و 
پسینیان بیان می‌گردد: 

(الَیک ری الذپن ین قبلک ). 

به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند. 

(شوری/۳) 

آن‌گاه روند قرآنی به بیان صفت خداوند نیرومند و 
فرزانه می‌بردازد: 

وه مان ارات ما نی الأْرّض و هُو الق 

العظ ». ۱ 


انچه در اسمانها و آنچه در زمین امتفته از ان خدا 


حر 


است. و او والا و بزرگوار است. (شوری/۴) 


با این آیه» وحدانیّت مالک و صاحب همه چیزهائی بیان 





می‌شود که در آسمانها و زمين موجود است. همچنین 
بیان می‌گردد که تتنها و تنها او است که والامسقام و 
بزرگوار و چیره بر همه چیز و توانا در همه کار است. 
آن‌گاه دیگر بار روند فراق به پیش می‌رود و حال و 
وضع جهان هستی را در برابر مسأَلهٌ ایمان به مالک و 
صاحب یگانه» و در مقابل شرکی بیان می‌دارد که برخی 
از مردمان با اعتقاد بدان از سین قحرات می‌گردند: 
«تکاد آلتماوات تون منْ فوَقهِن و 2 الْلانْکة 
سیون > محمّد د ریم و یسْتَعفرّون ی ِ لض. 
آلا ناه هر لور رح و لین ذوا مر 
دونهأْلیا. له عفیظٌ لیم رضاانت ع له 
بو کیل 4. 
(خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است» به قدری 
عظیم است که) آسمانها (با همةً عظمتی که دارند) 
نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش‌کنان) 
از بالا درهم بشکافند» و فرشتگان (با همه قدرتی که 
دارند داثماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول 
و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش 
می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و 
افلاک و عبادت فرشتگان پاک. بدان که) یزدان آمرزگار 
و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة 
او بگذاری و دست دعابه سویش برداری, با عالم 
علوی همآوا شده‌ای. و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده 
می‌شود). افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری 
را) مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 


لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مامور و مسوول 


حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی . (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). (شوری ۵ و ع) 


ناگهان متوجّه می‌شویم که سراسر جهان هستی مسا 
ایمان و شرک را می‌نگرند و بدان سرگرمند. تا بدانجا 
که آسمانها اندکی مانده است از کجروی و انحراف 
برخی از سرنشینان زمسین تکّه تکه شوند و از هم 








فی‌ظلال القرآن 
بپاشند. در همان حال فرشتگان برای همه سرنشینان 
زمین طلب آمرزش می‌کنند از اين کار زشتی که برخی 
از منحرفان مرتکب آن می‌شوند! 
روند قرآنی پس از اين چرخش و گردش به حقیقت 
نخستین برمی‌گردد: 

و کذلک از حینا (لیک. قز 

القری و من حوهاء و تنذر تین 

رد نی نشب 

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 

زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مکّه و دورو 

بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همةٌ 

مردمان را) از روز گردهمآئی (قیامت) که شک و 

تردیدی در وقوع آن نیست بنیم هس : (در آن روز 

مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر 

می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. (شوری /۷) 
آن‌گاه این پخش را بیگیزی می‌کند: 

فریق فی اه و فریق ف آلسَعیرٍ 6. 

گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 

دورخ. (شوری/۷) 
بیان م‌ذارد که اک غا مب خوانت اسان را مات 
یگانه‌ای می‌کرد. ولیکن مشیّت و اراد خدا بر آن قرار 
گرفته است و مقتضی این بوده است - برابر علم و 
حکمتی که دارد ‏ هرکس را بخواهد غرق رحمت خود 
گرداند: 

و لاو ام من وی و لا تصیر 4. 

و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. 

(شوری /۸) 
همجنین مقزر می‌دارد که ولی تنها خدا است و بس: 
و ی ۳ اد مس مر 
و هو محیی الوّتی و هو علی کل شی ء قدیز >. 
کی تم کف انس سس ی شوت 


0 


است. (شوری )٩/‏ 
و او 
کته آنشستانها رازه آن اختیاافت دا تقد بسا شتا 





جزه بیست‌وپنجم 
مردمان در هر اختلافی بدان مه نمایند: 


(و ما خفع فیه من من م قحْحه ای اه. ذالکم 


اه یی عَلیه ,واه نیب ۰6 
در هر چیزی که اختلاف داشته باشید. داوری آن به 
خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 
است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 
پشت می‌بندم» (و برای قضاوت در منازعات. و رفع 
اختلافات» و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
(شوری/۱۰) 
همراه با ربوبیّت, به وحدانیّت آفریدگان و به یگانگی 
ذات او. و به وحدانیت متصوف در مقدورات آسمانها و 
زمین, و در افزایش و کاهش روزی, ادامه می‌دهد. و به 
علم و اگاهی یزدان از هر یل جهان می‌پردازد: 


۲ ۳۳ 


(فاطر آلتماوات وَالأْرْض. جَعل تک ض و 
ارف لا رها یدروک فیه. لیس 
کمثله مه و هو میم لصو له مفالبد 
ناوات الأرضٍ. بَبُسط آلززق لن ینا 
یقن اه بکل 5 شی ء علم ‌. 
او آفریننده آسمانها و زمین است. او شمارا به صورت 
مرد و زن؛ و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 
نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 
آسمان و زمین می‌ماند» و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
انس »تشه بر کاز اه عهات ارت هی تما نو از 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای 
آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که 
بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه 
چیز کاملاً آگاه است. اور 21۱ ۱۲ 
آن‌گاه به حقیقت نخستین برمی‌گردد: 
(شر رح لک من آلاین ما وی به ُوحاء و اّذي 





ی ره ۳ وله ی 
عیسی: آن َقیموا آلین و لا تفرقوا فیه. کب عَلی 
۹ ۳ ی ‌ 


کی دوف یه ی اف 
و دی یه من ینیبٌ. و ما 7 رو لا من بَْد ها 
جاعمه للم فا نم لَلَة قَث بسن 
یک أَجل شستی لضی بَیم و الذپن 


رب هلک هسب 
فلذلک فادع ری ارت و را 


و قل: ام ۳9 من کثاب ...». الخ ...6 

خداوند آثینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 
روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است 
و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ایم (به همة آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان 
می‌خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) 
راکو سراف لته مرک زا 
بخواهد برای این دیسن برمی‌گزیند و هرکه (از 
دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن برگردد. 
بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیفمبران پیشین» 
در بارهُ دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه 
اختلاف درپیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از 
برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقانیّت 
آئین). و این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و 
کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از 
سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد 
معیّنی (که قیامت است. زنده و آزاد) باشند. میانشان (با 
مجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در 
روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد 
از گذشتگان به دستشان رسیده است. در بارة آن 
دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. (و 
الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند 
که تو حقيقتاً فرستاده خداشی). تو نیز مردمان را به 
سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و 








آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت 


مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) 
ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
مکن» و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده 
باشد ایمان دارم. تا آخر .. (شوری/۱۵-۱۳) 
بدین شیوه و بر این روال این سوره به پیش می‌رود و 
این حقیقت را نشان می‌دهد. حقیقتی که با همچون 
فضائی احاطه گردیده است. و ایسن‌گونه پیجوئیها را 
ردیف می‌کند و پیاپی می‌آورد. پیجوئیهائی که به 
مسائل بعدی عقیده ورن می‌گردد. و در عین حال 
برای حقیقت نخستینی ضبط و بت می‌شوند که انگار 
موضوع ۳۳ سور ه استتا: 
3 ۳1 7 سم 

این شیوه کاملا در ایسن درس اول سور ه اشکار و 


مه یی ۰ 


پدیدار است. چه خواننده بعد از هرچند ]ون با حقیقت 
وحی و رسالت در زاویه‌ای از زوایای وحی و رسالت 
رویاروی می‌شود. 

و امّا درس دوم که بِقیّةُ این سوره را تشکیل می‌دهد. با 
عرضه کردن برخی از نشانه‌های شناخت یزدان در کار و 
بار: افزايش و کاهش روزی, بارش باران در پرتو 
مرحمت ایزد متان. آفرینش آسمانها و زمین, آنچه در 
آسمانها و زمین جاندار و جنبنده است. و کشتیهای 
کوه‌پیکری که پر از کالاها در دل دریاها حرکت می‌کنند. 
از بیان این نشانه‌ها می‌پردازد و به بیان صفات مومنان 
می‌پردازده صفاتی که مومنان را منحصر و ممتاز 
می‌گرداند و گروه آنان را از دیگران جدا می‌سازد. 
سپس صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را پیش چشم 
می‌دارد که در آن, حال و وضع ستمگران جلوه گر 
می‌آید. در آن هنگام که عذاب را مشاهده می‌کنند: 


ون هل مره من یی و تراهم عضو . 


یبا خاشعین من آلذل یرون من طرّف خُق ‌. 
خواهند گفت: (پروردگارا) آیا راهی برای برگشت (به 
جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی 
دید که (به کنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 





فی‌ظلال القرآن 
کرده‌اند و زیرچشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند!. 

(شوری/۴۴ و ۴۵) 

برتری موّمنان را در آن روز نشان می‌دهد. و موقعیّت 

مشخص ایشان را در برابر حال و احوال ستمگران پیش 


(در ایسن هنگام) مقمنان می‌گویند: واقعاً زیانکاران 
کسانیند که در روز قیامت (سرماية گرانبهای وجود) 
خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! 
(ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران 
(شوری /۴۵) 
در سایة این صحنه. مردمان را فرامی‌خواند که خویشتن 
از همچون موقعیتی برهانند پیش از آن که فرصت از 
دست بروه و ملات عمر به سر رسدن 


(ستجییو لریکم ن نلآ ی یم مد له 


کفرپیشه در عذاب دائم خواهند بود. 


هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذیرا 
گردید. پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که 
خدا هرگز آن را برنمی‌گرداند. در آن روز نه پناهگاهی 
دارید و نه اصلاً می‌توانید (بعد از گواهی دادن نامه 
اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن, کارهای خود را) 
انکار کنید. (شوری/۴۷) 
آن‌گاه به حقیقت نخستین سوره برمی‌گردد و گوشه‌ای از 
گسوشه‌های آن را بررسی می‌کند. حقیقت وحی و 
( فان غرضوا فا زسلناک علمهم خفیظا ان 
عََیکَ ال الا ابلاغ ۰« 
اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) روی‌گردان شدند 
(باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما تو را به عنوان 
مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان نفرستاده‌ایم. 


بر تو پیام باشد و بس ... (شوری /۴۸] 


سورة شوری آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌و پنجم 


روند سوره تا پایان سوره به پیش می‌رود و بدون 
واسطه يا با واسطه بر ایین محور می‌چرخد. قالب 
پیگیری و پیجوئی در میان هر اشاره‌ای با اشارٌ دیگری 
را که بدین حقیقت می‌شود مصون و محفوظ می‌دارد تا 
بدان‌گاه که در پایان سوره این بیان در باره وحی و 
رسالت درمی‌رسد:_ر 

و ماکان لبم أن یکلم اه لا وخ 
حجاب. َو یس رز شولاقیوحیَ باذنه ایشا انه 


۱ 


7۳ سس ح ض م7 ع 

علی م؛ و گذلک أوَیناالیک روحا من امُرن, 
3 ‌ بل ۶ 0 6 یرک 3 

ماکنت تذري ما کناب ولا الا ن؛ و لحن میاه 


ور دی به من نشاء من عباوناء و انک لٌدي 
ای جر اط مُشتتي. صبراط اي له ناف 
ارات و دساف الاز ض آلا ی اه تسصير 
مُورٌ 4. 
۳7۳۹۳۳۹۳۹۳ 
طریق وحی (به قلب, به گونه الهام در بیداری» و یا 
خواب در غیر بیداری) با از پس پرده‌ای (از موانع 
طبیعی) و یا اين که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) 
بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می‌خواهد (به 
پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان‌گونه 
که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم» به تو نیز به 
فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام دارد و 
مایهٌ حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی 
کتاب چیست و ایمان کدام. ولیکن ما قرآن را نور 
عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان 
خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان 
را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازیی, راه 
خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها 
و زمین است. هان! همه کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر 
کاری تحت نظارت دقیق او و با اطْلاع و اجازه او انجام 
می‌پذیرد» و هر چیزی بدو مربوط است). (شوری/۵۳-۵۱) 
گذشته از اين در پرتو تکیه بر حقیقت وحی و 
رسالت در روند کلی سوره؛ هدف ویژه‌ای برای عرضه 
سوره بدین روال و منوال. و با این پیاپی قرار گرفتن و 
به دنبال یکدیگر آمدن نمودار و پدیدار می‌آید. این 
هدف. تعیین رهبری تازه برای مژده داده‌شدگان است. 





فی‌ظلال‌القرآن 
رهبری‌ای که مجسنم و جلوه گر است در رسالت واپسین, 
و در پیغمبر این رسالت و آئین, و در امّت مسلمانی که 
از برنامة استوار و پایدار و ماندگار پیغمبر خود پیروی 
شتز کند: نسضتین اشاره در سرآغاز این سوره 
فرأمی رسد: 

(کذلک ؛ یُوحی حی الک و 


ای احکم ». 


خذاوند نیرومند و فرزانه. به توو به کسانی که پیش از 


سس 3 
لین من یلک ال 
۳ 


تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 
و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است. و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلیّات برای جملکی 
پیغمبران یکی است). 
تا این اشاره بیان دارد خدا است که همه رسالتها را به 
همه پیامبران وحی می‌کند. و واپسین رسالت امتداد و 
دامة کاری است گه از دیرباز مسقتر و مستمز بوده 
است. 
دومین آشاره پس از اندعیٍ فرأمی رسد: ۳ 
(وکذلک وین ایک قورآنا عریا نز رأم الْقری ۳ 
من حَومُا >. 
این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان 
عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مه و دور و بر آن را 
(از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی. 
این اشاره هم. مرکز رهبری تازه‌ای را بیان و مسقزّر 
می‌داردکه ۳ بدان اشاره می‌گردد. 
در اشاره سوم یزدان سبحان وحدت و یگانگی رسالت 
را بیان می‌فرماید بعد از آن که در اشاره وحدت و 
یگانگی مصدر و سرچشمه را مسقزّر فرموده است و 
مشخص فرموده است: 
یر تکم من آلین ما وص صی به وحا و الذی أَ ِ 
یک و یناب [نزاه و مُو نی وی آن اقترا 
الدین و لا تفر هد وا فیه #. 
خداوند آئینی را تاش سم (موهان) بیان داشته و روشن 
نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به 
تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ايم. 
(به همه آنان سفارش کرده‌ايم که اصول) دین را پابرجا 





سورهْ شوری آیات ۱-۲۴ 

جزء بیست‌وپنجم 

دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. 
اين اشاره به پیش می‌رود و بیان می‌دارد که این تفرقه 
با وجود این توصیه روی داده است. آن هم نه اين که 
پیروان آن پیغمبران بزرگ نداشته باشند. بلکه از روی 
علم و آگاهی راه تفرقه در پیش گرفته‌اند و دسته دسته 


و گروه گروه گشته‌اند: 
رو نات روا الا من بغد صا جاءهم انعم ب ی 


(پیروان پیغمبران پیشین. در بارةٌ دین) گروه گروه و 
دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دین و پی بردن به حقانیّت آئین). و اين تفرقه‌جوئی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده 
اسست. 
باز هم این اشاره به پیش می‌رود و حال و احوال کسانی 
زا ماج می‌داره که چنن از هتهون کسانی خشزنهن 
آمده‌اند و پای به جهان گذاشته‌اند: 
(و ان الذین آورثوا الکتاب من بعدهم لنی شک منه 
قریب 6. 
آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای 
آسمانی تقلاز کاش‌هان سه شتا تاه است: 
فویار: انا فعا شک ور کمن یایاوز 
شده‌اند (و الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند. پی 
می‌بردند که تفه فرستاده خدایی. 
در این حدّ و مرز, روشن می‌گردد که انسانها به هرج و 
شک و گمان گردیده‌انده و رهبری 
راهیابی برایشان نمانده است. رهبری راهیابی که بر 


مرج افتاده‌اند و دچار زٌ 


برنامةٌ ثابت و استواری پابرجا و ماندگار باشد ... آخر 
رسالت آسمان, رسالتی که انسانها را رهبری صی‌کند, 
در میان پیروان خود دچار تفرقه و اختلاف گردیده 
است. و آنان که بعد از ایشان آمده‌اند و پای به جهان 
گداشعهاند‌با شی و ردنت ان شالت را درسافت 
داشته‌انده شک و تردیدی که با رهبری راهیاب سازگار 
تیشیابن راستتا و درست در نمی ا بل 

بدین خاطر یزدان سبحان نمایندگی واپسین رسالت. و 
نماینده حامل این رسالت برای این رهبری را اعلان و 





الخ.. 
تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت 


است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و 
در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای 
ایشان پیروی مکن,» و بگو: من به هر کتابی که از سوی 
خدا نازل شده باشد ایمان دارم. و به من دستور داده 
شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار 
کی ها تدای اه 
بدین خاطر صفت گروه موّمنین متمایز به میان می‌آید. 
گروهی که دارای سرشت ویژه‌ای در روند این سوره 
است - و در درس دوم ذکر می‌گردد - صفت این گروه 
چنان است که رهبری انسانها را برابر آن برنامةٌ استوار 
و پایدار و راست و درست. به دست فک 3 
در پرتو این حقیقت. روند سوره و موضوعهای اصلی و 
موضوعهای دیگر در این سوره دارای هدف روشن و 
پدیدار و رویکرد معیّن و آشکار فتتی کر 33 پیگری 
مفصّل اين روند. بر روشنی و آشکاری این امر 
می‌افزاید. 
0 
(حم. عسق گذلک یو مک ال لین 
فیک لالز یژ امک ها ناوات 
الازض, وه هر العلیاْعظ تکاه ناوات ۳ 
نون و الانکة هحون نیو ریسم و 
یستغفرزون لن فِ الاْض. لا ان ال له هو لور 
لح دی وان خر ال حفیظط 
یم ات عم بل 
حا.میم. ۱ ۱۳۳ 
و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین 
(معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. 
(سرچشمهة وحی همه جا و همه وقت یکی است که 
پروردگار جهان است.» و محتوای وحی نیز در اصول و 
کلَیّات برای جملگی پیغمبران یکی است). آنچه در 
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آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خدا است. و او 
والا و بزرگوار است. (خدا که مالکیّت عالم 
او است. به قدری عظیم است که) آسمانها (با همه 
عظمتی که دارند) نزدیک است (در برایر جلالت و 
عظمت او کرنش‌کنان) از بالا درهم بشک‌افند. و 


فشنی ان ان 


فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و 
تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در 
زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! (ای 
انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت 
فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان 
است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة او بگذاری 
و دست دعا به سویش برداری, با عالم علوی هماآوا 
شده‌ای» و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می‌شود). 
افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) 
مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 
لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسژول 
حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
تا کنون از حروف مقطِعة اوائل سوره‌هاء به 
سخن رفته است. حروف مقطعه در اینجا در سرآغاز 
این سوره نیز ذکر می‌گردد. و به دنبال آنها این فرمودة 
خداوند بژرگوار می آْید: 
«کذلک یوحی ایک و |[ 
لیر اشکم >. 


خدای نیرومند و فرزانه» به تو و به کسانی که پیش أز تو 


اندازه کافی 


(پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمةُ وحی همه جا 
و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلْیّات برای جملگی 
نیکست 
یعنی همسان آن, و بر اين منوال و روال, و به همین 
شیوه و طریقه, به تو وحی می‌گردد و به کسانی که پیش 
در کات وش گرویی اس هن کلمها ووازهها 
و عبارتهائی است که از همین حرفهائی ساخته شده 


الذین من قَیْلک الله 





فی‌ظلال الق رآن 
است که مردم آنها را می‌شناسند و درک و فهمشان 
مي‌کنند و معانی و مفاهیمشان را می‌دانند اما با ایين 
وجود نمی‌توانند از آن حرفهاتی که می‌شناسند همگون 
این آیات را بسازند و ارائه دهند. 
از دیگر سو یگانگی وحی. و یگانگی سرچشمهٌ وحی 
بیان می‌شود که خداوند چیره و کاربجا است. وحی‌کننده 
یزدان سبحان است و وحی بدیشان شده پیغمبران در 
طول روزگارانند. وحی از لحاظ اصل و بنیاد یکی 
است هرچند که پیغمبران گوناگون بوده‌اند و زمانه 
مختلف بوده است: 

(الیک وی لین من یلک ). 

به توو به کسانی که پیش از تو(پیفمبر) بوده‌ان (این 

چنین معانی و مقاصدی که در این سوره أست وحی 

می‌کند). ۳ 
ان دانشاتی انیت که انتراغتاز آن پشی دون استاو 
ريشه در پیچها و لابلاهای زمان دارد. زنجيرة آن 
دارای حلقه‌های بیشماری است. حلقه‌های آن هم تو در 
تو و درهم تنیده است. دارای برنامه‌ای است که هرچند 
شاخه‌ها و فروع آن گوناگون است از ارکان و اصول 
ثابت و استواری برخوردار است. 
این حقیقت - بدین منوال و بر این روال - وقتی که در 
دلها و درونهای ممنان جایگزین می‌گردد. مومنان را با 
اصالت و ثبات چیزی که بر آن هستند. و با یگانگی 
سرچشمه و وحدت راه و روش آن آشنا می‌سازد. و 
انا مه آصی ستته ط یب ک و 
محکم و استوار می‌بندد: 

لالز زیژا کي ». 

خدای نیرومند و فرزأنه. 
همچنین مزمنان را با خویشاوندی و قرابتی آشنا 
می‌گرداند که میان آنان و میان سائر مومنان. یعنی 
پیروان وحی در هر زمان و در هر مکانی است. به 
مژمنان تفهیم می‌کند که اين خانواد؛ٌ ایشان است که 
ريشه در ژرفاهای تاریخ دارد. و رگه‌ها و ریشه‌های آن 
در دره‌های زمان لمیده است. و همه و همه در نهایت به 
خدا می‌رسند و می‌پیوندند. و در خدا جملگی همدیگر 
را ملاقات می‌کنند. خدا «عزیز» و چیره است. او 
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نیرومند و توانا و «حکیم» و کاربجا است. برابر حکمت 
و صلاحدید خود به فرکس که بخواهد آنچه را که 
راهن خی ندز ام من دقن اون جرا ان ات 
برنامة الهی یگانه و استوار کناره گیری می‌کنند و به 
راه‌های متفرقه و پراکنده‌ای می‌گرایند که به خدا منتهی 
نمی‌شوند. و سرچشمه‌ای برای آنها شناخته نمی‌شود. و 
رویکرد هدفداری و استواری ندارند؟! 
روند قرانی در ذکر صفات خداوندی به پیش می‌رود 
که به جملگی پیغمبران وحی فرستاده است. مقرّر 
می‌دارد که صاحب يگانة آنچه در آسمانها و زمین 
است او است. و تنها او والا و بزرگوار است: 

(ل ما ارات و ما نی الأض. و هو اعل 

العظیر > 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خدا 

دی اوه اون رگها اس 
در بسیاری از اوقات انسانها گول می‌خورند و گمان 
می‌برند که صاحب و مالک چیزی هستند. همین که 
می‌بینند آنان چیزهائی را در دستهایشان مسی‌یابند و 
می‌بینند که آن چیزها مسخر آنان و در دسترسشان قرار 
دارد و از آن سود می‌برند و استفاده می‌کنند. و در راه 
کاری که می‌خواهند آن چیزها را سورد بهره‌برداری 
قرار می‌دهند. امّا این ملک حقیقی بشمار نمی آید. بلکه 
ملک حقیقی متعلّق به خدا است. خدائی که پدیدار 
می‌گرداند و نابود می‌نماید. و زندگی می‌بخشد و 
می‌میراند. و می‌تواند به مردمان آنجه بخواهد بدهد. و 
ایشان را از آنجه بخواهد محروم کند. و هرچه را که در 
دشترنن آنتان وتو رفسف ور داز ی نان است ‏ 
دستشان بگیرد و بیرون بیاورد» و در دسترسشان قسرار 
دهد و به دستشان بسپارد هرجه را که خود بخواهد. 
عوض آنچه از دسترسشان بیرون آورده است و از 
دستشان گرفته است . . . ملک حقیقی متعلّق به خدائی 
است که بر سرشت اشیاء فرمان می‌راند و سرشت اشیاء 
را برابر قانون و سنّت منتخب و برگزیده می‌گرداند. و 

شت اشیاء فرمان ببرد و اطاعت کند و بگردد و 
بجرحد مطابق آن قانون و سنتی که یزدان نهاده است و 
مقرّر داشته است. بدین اعتبار هرچه که در اسمانها و 








فی‌ظلال القرآن 
هرچه در زمین است متعلق به «خدا» است و کسی جز 
او در آن شرکت ندارد. 

(وَ هو یالط ». 

او والا و بزرگوار است. 
او تنها مالک نیست و بس. بلکه او مالک خود بالائی و 
واامی :و یزار کی رو شتترگین است, :با تین و والاکی ی 
بزرگی و سترگی‌ای که همه چیز با مقايسة بدان پائین و 
ناجیز است. 
هروقت این حقیقت در دلها و درونها واقعاً جایگزین 
گردد. مردمان می‌دانند در جیزی که برای خود 
می‌خواهند. چه خیر و خوبی و چه رزق و روزی و چه 
کسب و کار باشد. به کجا رو می‌کنند. چه هرچه در 
آسمانها و هرچه در زمین است متعلّق به خدا است» و 
مالک کسی است که عطاء کردن و بخشیدن در دست او 
باشد. گذشته از اين, خدا: «والا و بزرگوار» است. والا 
و بزرگواری که هرکه دست درخواست به سویش 
بردارد کوچک و حقیر و پست و ناچیز نمی‌گردد. بسان 
کسی که دست درخواست به سوی افریده‌ها دراز 
می‌کند. در حالی که آفریده‌ها نه والا و نه بزرگوارند. 
آن‌گاه نمادی از اختصاص مالکیّت یزدان در جهان, و 
تعلّق علر و عظمت به ایزد مان را نشان می‌دهد که در 
حرکت آسمانها جلوه‌گر می‌آید. آسمانهائی که از 
شکوهمندی عظمتی که از آفریدگار خود درسی‌یابند 
نزدیک است از همدیگر پراکنده گردند و فروپاشند و 
نیز از مشاهده کجروی و انحراف برخی از کسانی که در 
زمین بسر می‌برند و از مسیر آسمانها دور می‌افتند و 
به کذراهه می‌افتند. همچنین این اختصاص مالکیّت 
یزدان در جهان, و تعلّق علوّ و عظمت به ایزد متان در 
حرکت فرشتگان جلوه گر می‌آید. فرشتگانی که به حمد 
و ثنای پروردگار خود می‌پردازند. و برای سرنشینان 
زمین‌طلب آمرزش می‌کنند. آمرزش کجروی و 
انحرافی که می‌ورزند و سرکشی و گردن‌کشی‌ای که 
لستان می‌دهند: 

(تکاد المَیاوات قطن من فوْقَهن و الْلائکة 

سَبّحو ن محشد زیم و یستَعْفرُونَ ن ف الأْض. 

لا ناه هو افو ال حم ). 
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(خدا که مالکیّت عالم هستی از آن او است, به قدری 
عظیم است که) آسمانها (با هم عظمتی که دارند) 
نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش‌کنان) 
از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان (با همه قدرتی که 
دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول 
و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش 
می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و 
افلاک و عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار 
و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة 
او بگذاری و دست دعا به سویش برداری با عالم 
علوی همآوا شده‌ای, و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده 
می‌شود). 
آسمانها آن آفریده‌های بزرگ و منترگ و حشتانگیزی 
هستند که بر فراز سر خود آنها را می‌نگريم وقتی که بر 
روی این زمین قرار داریم و جز چیزهای انندکی از 
گوشهٌ کوچکی از آنها را نمی‌دانيم. تا به امروز به برخی 
از جیزهائی که در آسمانها هستند پی برده‌ایم و 
دانسته‌ایم که حدود صد هزار میلیون کهکشان وجود 
دارد.() در هر کهکشانی حدود صد هزار میلیون 
خورشید وجود دارد خورشیدهای همچون خورشید ماء 
و حجم خورشید ما بیش از یک میلیون برابر حجم 
زمین کوچک ما است! این کهکشانهانی که ما 
توانسته‌ایم در رصد خانه‌های کوچک خود انها را رصد 
کنیم و زیر نظر بداریم در فضای آسمان پرا کنده‌اند. و 
فاصلة آنها از ۳2 بسیار فراخ و گشاد است. و 
صدها هزار و میلیونها میلیون سال نوری تخمین زده 
می‌شود. یعنی با سرعت نور سنجیده می‌شود. و نور در 
هر ثانیه ۰ مایل سرعت دارد! 
این آسمانهائی که گوشه کوچک محدودی از آنها را 
شناختیم نزدیک است از بالا درهم بشکافند و متلاشی 
گردند . . . از ترس خدا و به خاطر عظمت و والاتی او 
و همچنین به سبب ترس از انحراف و کجروی برخی از 
اهالی زمین. و ترس از این که چنان منحرفان و 
کجروانی همجون والائی و عظمتی را فراموش می‌کنند. 
والائی و عظمتی که سراسر جهان هستی آن را احساس 
می‌کنند و از آن بر خود می‌لرزند و به تکان درمی‌آیند. 
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و نزدیک می‌گردد از بالاترین نقطة موجود در آن درز 
بردارند و پاره پاره گردند! 
(واللایْکَة سبح سین ند میم و یرون لن 
نی ال ض ». 
فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائما) به تسبیح و 
تقدیس پروردگارشان مشفول و برای کسانی که در 
زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. 
فرشتگان پرستشگران و مطیعان مطلق هستند. لذا 
ساوارتسرین آفریدگان برای آرامش و اطمینان 
می‌باشند. ولیکن آنان پیوسته به تسبیح و تقدیس 
پروردگارشان می‌پردازند. چرا که والائی و عظمت او 
را لمس می‌کنند و پیش چشم می‌دارند. و از کوتاهی و 
قصور در حمد و ثنا و طاعت و عبادت خود هراس 
دارند. در صورتی که ساکنان مقصّر و ضعیف زمین 
منکر چنین والائی و عظمتی می‌گردند و راه انحراف در 
پیش می‌گیرند و کژراهه می‌روند. فرشتگان از این 
بابت هم از خشم خدا می‌ترسند. و پیوسته برای ساکنان 
زمین درخواست آمرزش می‌کنند. آمرزش نافرمانی و 
کوتاهی و بزه و گناهی که از انسانها سر می‌زند. جائز 
است که مقصود درخواست آمرزش فرشتگان برای 
کفتا نزن باشد که مژمن هستند. همان گونه که در سورة 
غافر امده است: 
ون از و نحل رنب 
رم و یرُمنُونب به, و یَستَعفرّون ی آمثوا . 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای موّمنان طلب آمرزش می‌کنند. 
(غافر/۷) 
در این حالت پدید می‌آید که چه اندازه فرشتگان از هر 
معصیت و گناهی به هراس می‌افتند. معصیت و گناهی 
که در زمین رخ می‌دهد. حتّی معصیت و گناهی که از 
مومنان سر می‌زند. . می‌توان تصوّر کرد که فرشتگان چه 
اندازه از معصیت و گناه انسانها به هراس می‌افتند و از 
۳ وردگارشان طلب آمرزش می‌کنند. در حالی که آنان 





۱- تأکنون ۱۳۳ میلیارد کهکشان کشف گردیده است. (مترجم) 





سورهُ شوری آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌وپنجم 
بر اثر احساس والائی و عظمت خداء و به هراس افتادن 
از هر معصیت و گناهی که در ملک و مملکت خدا روی 
می‌دهد. و برای درخواست مغفرت و مرحمت یزدان 
مهربان, و محض امید دسترسی به مغفرت و مرحمت 
ایزد سبحان, به تسبیح و تقدیس خداوند منان 
می‌پردازند: 
(آلا ناه و لور آلرحم ). 
هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و 
عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و 
مهربان است. 
خداوند عزّت و حکمت. و علوٌ و عظمت. و مغفرت و 
مرحمت را یک‌جاگرد سی‌آورد .. . بندگان 
پروردگارشان را با صفات گوناگونش می‌شناسند. 
در پایان اين بخش - بعد از بیان چند صفاتی و تأثیر 
آنها در سراسر جهان هستی -به ذکر کسانی می‌پردازد 
که بجز خدا ولی و مددکار و یاور می‌گیرند. روشین 
است که در جهان جز خدا ولی و مددکار و یاوری 
نیست. پیغمبر خدا 2 از کارهائی که دیگران 
می‌کنند مسعاف و غیر مسوول می‌گردد. چه 
پیغمبر لش مأمور و مسژول حسابرسی و پائیدن کار 
و بار مردمان محسوب نمی‌شود. تنها خدا است که 
مراقب اعمال و بایند؛ اقوال انسانها است. و او ایشان 
را بسئد ۵ است: ۲ , 
(و لین آتخذوا من دونه لیا له حفیظٌ 
افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) 
مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساپ 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 
لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسوژول 
حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
ره ایت افرن تفت و کین طلای او ان 
چشم درون جلوه‌گر می‌آید. در حالی که دارند جز خدا 
را یار و یاور و ولی و مددرسان می‌گيرند. کسی که و 
چیزی که بدان چنگ می‌زنند هیچ و پوچ بشمارند و 
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انگار دستشان خالی است و باد در دست دارند. جز گرد 
و غبار چیزی در میان نیست! تصویر ناهمگون و 
بدشگون ایشان بر صفحهّ دل ظاهر می‌گردد. در حالی 
که ناچیزی خودشان و ناچیزی اولیائی که بجز خدا 
برگرفته‌اند و بدانها معتقد شده‌اند هویدا و پیدا است. 
خدا مراقب ایشان است و آنان را زیر نظر دارد. ایشان 
ضعیف و کوچک هستند و در دست قدرت خدا 
گرفتارند. و امّا پیغمبر 2 و مومنان همراه او, لازم 
نیست دربارهٌ همچون کسانی بیندیشند و بدانان توجه 
کنند و أهمیّت بدهند. خدا به جای ایشان به حال 
مشرکان می‌رسد. 

باید که اين حقیقت در دلهای موّمنان جایگزین شود تا 
از این سو و از این بابت دلهایشان در تمام اوضاع و در 
جمیع احوال بیارامد و ارامش به هم رساند. چه کسانی 
که بجز خدا اولیاء و فریادرسانانی برمی‌گزینند. ممکن 
است صاحبان سلطه و قدرت ظاهری در زمین باشند. یا 
دارندگان سلطه و قدرت ظاهری در زمین نباشند. در 
حالت نخستین دلهای مومنان می‌ارامد چون کار و بار 
صاحبان سلطه و قدرت ظاهری را حقیر و ناچیز 
می‌شمارد ‏ هر اندازه هم جیروت و عظمت نشان دهند 
- مادام که سلطه و قدرتی که دارند از خدا دریافت 
ندارند. خدا ایشان را زیر نظر می‌دارد. و از هر سو 
ایشان را احاطه می‌کند و آنان را در محاصره دارد. 
سراسر جهان هستی پیرامون آنان به خدا ایمان دارد. و 
تثها انسان ببِِ 1 و ناهماهنگ با کل کائنات هستند. 
درست بسان نفمهٌ ناساز و ناموزونی که در میان آواها 
و نواهای همصدا و هماهنگی بلند گردد و ناتراشیده و 
ناخراشیده شنیده شود. در حالت دوم نیز دلهای مومنان 
می‌آرامد. چون گناهی بر مومنان نیست در این که 
کسانی جز خدارا فریادرس و مددکار خویش 
می‌انگارند و ولی و یاورشان می‌دانند. چرا که مومنان 
وکیل و مسژول کسانی نیستند که از مسیر افریدگان 
جهان منحرف می‌شوند و کژراهه می‌روند. تنها وظيفة 
مومنان بند و اندرز دادن و تبلیغ فرمان یزدان است. 
خدا است که بر دلهای بندگان مسلط است و مراقب 
ایشان است. 


بسدین خاطر مومنان راستای راه خود را در پیش 
می‌گیرند و به راه خود ادامه می‌دهند. مطمئُنْ هستند که 
راهشان راهی است که در پرتو وحی خدا تعیین شده 
است و یک راست بسه خدا می‌رسد و منتهی به 
خشنودی او می‌شود. دیگر زیان و ضرری متوجه آنان 
نمی‌گردد از این که منحرفان از راستای راه خدا منحرف 
مسی‌شوند و به کتراهه مسی رو ند. این انحراف و 
کژراهه‌روی هرچه و هرگونه که باشد . 
‌ 
سپس روند قرآني به سوی حقیقت نخستین برمی‌گردد: 
نها م8 هن 0۵ 9 ان و ۶ 7 
و کذلک أوَخینا الیک فرآنا عربیا لتنور ام 
از 


ِ ان شرع فد )ون ی 
القری و مَنْ حَوّهاء و تندر یوم المع لا ریب فیه. 


فریق ف اجنة و فربق فی السعیر. و لو شاء ال 


2 1 ۰ و م9 موه 
رهند لظا ن ما هم من و بای 
اعخدوا من دونه أَولیاء؟فهه هو الوی و هو یی 


الْوق. و هو علی کل فیء قَدیرٌ 6. 

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 
زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مکّه و دور و 
بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همة 
مردمان را) از روز گردهمآثی (قیامت) که شک و 
تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز» 
مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر 
می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. اگر خدا می‌خواست 
همه مردمان را یک دین و یک آئین می‌کرد (و به جملگی 
فا هم ای از یوار به رورت 
می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی داده است تا در 
پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را برگزینند. و بر آشر 
این انتضاب به بهشت ..او) هرکه را 
بخواهد وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند) و 


يا به دوزخ روند 


کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. (چنین 
ستمگران کفرپیشه‌ای خدا را به سرپرستی نمی‌گیرند) 
و بلکه جز او را به سرپرستی گرفته‌اند. در صورتی که 
ان ام مر ی ری نف نانوی 


(وکذلیک ولیک فز «آنا ریا ... ». 
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این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 

زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم .... 
این طرف از حقیقت وحی را بر آن طرف عطف می‌کند 
که سوره را بدان اغازیده است. مناسبت موجود در 
اینجا میان حروف مقطعه و میان عسربی بودن قسرآن, 
مناسبت ظاهر و آشکاری است. چه این حروف عربی 
آنان, و اين هم قرآن عربی ایشان است. خدا وحی خود 
را با این شکل عربی فرو فرستاده است تا وحی هدف 
مشخص و معلوم خود را حاصل و پیاده کند: 

(شذ رآ ای و من فا > 

تا اهل مه و دور و بر آن را (از خشم خداو عذاب 

دوزخ) بترسانی. 
«أم القری» مک مکرمه است. مکرّم و معزز است بسه 
سبب وجود بیت‌اله آزاد و رها و قدیمی و گرامی در 
آنجا. خدا چنین خواسته است که بیت ائّه و آبادیهای 
دور و بر آن. جایگاه نزول این رسالت واپسین گردند. 
و قرآن را به زبانهای عربی آنجا نازل کرده است به 
خاطر كاري که خود می‌داند و آراده می‌فرماید: 

(افغلمحیث یل لته 

خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 

ان تخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 

می‌دارد. (انعام/۱۳۴) 
امروز ما وقتی که از فراسوی رخدادها و پیجوئیهاء و از 
فراسوی شرائط و ظروف و مقتضیات می‌نگریم. و بعد 
از ان که این دعوت مسیری را پیموده است که پیموده 
است, و در این خطّ سیر نتائجی را به بار آورده است 
.. وقتی که ما امروز اين گونه 
می‌نگریم و چنین نگاهی می‌اندازيم. گوشه‌ای از 
حکمت خدا در گزینش این قطعه از زمین را درک و 
نهم می‌کنیم, و متویّه می‌گردیم که چرا در آن زمان 
همچون مکانی مقر این واپسین رسالت آسمانی 
می‌گردد. رسالتی که پرای همه انسانها آمده است. و 
جهانی بودن آن از همان روزهای نخستین پیدا و هویدا 


که به بار اورده است . 


سرزمین ابادان ان روزی زمان پیدایش این واپسین 
ت 
رسالت - تقریبا چهار امپراتوری آن را میان خود تقسیم 
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کرده بودند: امپراتوری رومانی که اروپا و ببخشی از 
آسیا و افریقا را در تصرف داشت. امپراتوری ایرانی که 
بر بخش بزرگی از آسیا و آفریقا سلطه و قدرت داشت. 
امپراتوری هندی. امپراتوری چینی. امپراتوریهای هند 
و چین تقریباً محدود به سرزمینهای خود بودند و عقائد 
خویش را داشتند و با ارتباطات سیاسی و پیوندهای 
دیگر هي مانوکن 
امپراتوریهای هند و چین باعث گردیده بود که 
امپراتوریهای رومانی و ایرانی دارای نفوذ حقیقی در 
زندگانی مردمان و تغییرات و وی ایشان گردند. 
آئینهای آسمانی پیش از اسلام. یعنی آئینهای یهودی و 
مسیحی: کارشان بدانجا کشیده بود که به شکلی از 
اشکال زير نفوذ دو امپراتوری رومانی و ایرانی قرار 
گیرند. به گونه‌ای که در حقیقت دولت بر آئینهای 
یهودی و مسیحی سلطه و قدرت داشت و آنها بر دولت 
سلطه و قدرت نداشتند! گذشته از اين. آئین یهودی و 
آئین مسیحی به انحراف و فساد گرفتار آمده بودند. 
آئین یهودیّت دفعه‌ای شکار فشار رومانیان گردید. و 
دفعه‌ای شکار ایرانیان شد. به هر حال در کرة زمین 
رای یرهاط و فترض قایل کی نی تمانه 
کار یهودیّت -به سبب عوامل گوناگون - بدانجا کشید 
که یک آئین محدود به بنی‌اسرائیل گردید. و هیچ 
آمیدی و هیچ رغبتی برایش نماند در اين که ملتهای 
دیگری را به زير بال و پر خود بکشد. 
و اما مسیحیّت در سایة دولت رومانی رشد و نموّ پیدا 
کرد. دولتی که هنگام تود مسیح نثل بر فلسطین و 
سوریه و مصر و بر ساثر مناطقی سلطه و قدرت داشت 
مسیحیّت نهانی در آنجاها رونق گرفته بود. 
مسیحیّت پنهان می‌گردید از دید تاخت و تاز سختی که 
امپراتوری رومانی بر آن می‌برد و به گونةٌ زشت و 
پسلشتی بر عقیده جدید می‌تاخت و فشار وارد 
می‌ساخت. در خلال یورشها و فنشارهای سخت آن 
امپراتوری. کشت و کشتارها به راه افتاد و ده‌ها هزار 
نفر به نحو سنگین‌دلانهٌ آشکاری جان خود را از دست 
دادند. وقتی که روزگار فشار و خفقان رومانی بسر 


رسید. و امپراتوری رومانی مسیحیّت را پبدیرفت. 





فی‌ظلالالقرآن 
همراه با این پذیرش, افسانه‌های بت‌پرستانة رومانی به 
اه تست نو توص اضف فاتیش بت تال 
یونانی نیز بدان راه یافت» و مسیحیّت قالب و شکلی به 
خود گرفت که برای آئین مسیحیّت بیگانه و غریب بود. 
دیگر آئین مسیحیّت آسمانی پیشین برجای نماند. از 
دیگر سو دولت مپراتوری رومانی مطابق سرشتی که 
داشت خیلی از آئین تخت ار تیدیرفت ول که 
ی یت 
بر آن غلبه نکرد و فرمانروا نشد. گذشته از همه اینها 
مذهبهای متعدد مسیحیّت با یک‌دیگر به کشمکش و 
نراع پرداختند و جنگ همه‌جاگیری درگرفت. جنگی که 
مسیحیّت را پراکنده کرد و از هم پاشید. و نزدیک بود 
که دولت را نیز به طور کی پراکنده کند و از هم پاشد. 
این جنگ و جدال. مخالفان مذهب رسمی دولت را به 
فشار و خفقان زشت و پلشتی گرفتار ساخت. هم اینان و 
هم آنان هر دو دسته به طور یکسان از حقیقت مسیحیّت 
منحرف شده بودند. 

در اين زمان اسلام سررسید. اسلام آمد تا انسانها را به 
طور کلی از فروپاشی. فشار و زور. و جاهلیّت کور در 
هم مکانهای معمور و آباد برهاند و به راستای راه 
راست آسمانی برگرداند. اسلام آمد تا زندگی بشریّت 
را بپاید و مراقبت نماید. و بشریت را در راه منتهی به 
خدا در پرتو هدایت و نور رهنمود و رهنمون کند. هیچ 
چاره‌ای نبود از اين که اسلام بياید و چیره شود و 
فرمانروائی نماید تا اين کوچ بزرگ و انتقال سترگ را 
در زندگانی انسانها پیاده کند و تحقّق بخشد. چاره‌ای 
جز این نبود که می‌بایستی اسلام اين کوج و انتقال خود 
را از سرزمین آزادی بیاغازد. سرزمینی که هیچ 
امپراتوری از آن دست امپراتوریهاء سلطه و قدرتی در 
آنجا نداشته باشد. و پیش از آن که قدرت و شوکتی از 
سوی امپراتوریها بر آنجا حکومت کند و چیره گردد. 
رشد و نمو و ترقی و تعالی پیدا کند و آزادانه ببالد و 
هیچ نیروی خارجی بر سرشت آن تسلط پیدا نکند و 
چیره نشود. بلکه اسلام در آنجا بر خویشتن و بر کسانی 
چیره گردد. جزیرةالعرب, و به‌ویژه مکه و پیرامون آن, 
در آن روزگار شایسته‌ترین مکان روی زمین برای 
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بالیدن و پرورش یافتن اسلام بود. شایسته‌ترین نقطه‌ای 
بود که اسلام از آنجا می‌توانست کوچ جهانی خود را 
بیاغازد. کوج جهانی‌ای که از همان لحظه او به خاطر 
ان امده بود. 

در جزیرةالعرب حکومت منظم و مرتبی نبود. حکومتی 
که دارای قوانین و مقزرات و سپاهیان و پاسبانان و 
سلطه و قدرت فراگیری در آنجا باشد و در برابر عقيده 
جدید ایستادگی کند و برزمد با سلطه و قدرتی که دارد. 
و مردمام دقیقاً از آن فرمان ببرند و اطاغت کسند. 
بدان‌گونه که در امپراتوریهای چهارگانه چنین بود. 
همچنین در جزیرةالعرب آئين ابت و استواری نبود که 
دارای روشها و منشها و نشانه‌های روشن خط سیر 
باشد. آئینی که در آنجا بود بت‌پرستی پراکنده جاهلیّت 
و باورها و پرستشهای گونا گون و جوراجور بود و بس. 
عربها خداگونه‌های مختلفی از فرشتگان و جنیان و 
ستارگان و بتها داشتند. هرچند که کعبه و قریش از سلطه 
و قدرت دینی همگانی در جزیرةالعرب برخوردار 
بودند. ولی این سلطه و قدرت. سلطه و قدرت استوار 
و محکمی نبود که بتواند در برابر دین جدید بایستد و 
منظم و مرب پایداری کند و برزمد. اگر به خاطر 
مصالح اقتصادی و اوضاع و احوال خاص روساء و 
سران قریش نبود. رو در روی اسلام این اندازه هم 
مقاومت نمی‌کردند و سرسختی نشان نمی‌دادند. اتاة 
می‌دانستند که در عقائدشان جه اندازه پریشانی و 
تزلزل و نابسامانی وجود دارد. 

نابسامانی و پریشانی نظام سیاسی جزیرةالعرب همراه 
با نابسامانی و پریشانی نظام دینی. بهترین شرائط و 
ظروفی بود که دین جدید در آن می‌توانست پابرجا 
شود و آزاد از هرگونه سلطه و قدرتی باشد که با 
سرشت این آئین نمی‌ساخت و در دوران رشد و 
بالندگیش بل آن می‌تاخت. 

در میان این نابسامانی و پریشانی. اوضاع اجتماعی 
موجود در جزیرةالعرب نیز در کار حمایت از رشد و 
نمو و بالندگی دعوت جدید. ارزش خود را داشت. نظام 
قبیله گری حاکم بود. عشیره مقام و ارج خود را در اين 
نظام داشت. هنگامی که محتد لش دعوت خویش را 








فی‌ظلال القرآن 
شروع کرد شمشیرهای بنی‌هاشم را برای حمایت از 
خود دید. هماهنگی قبیله گری را فرصت مناسبی یافت. 
زیرا عشائر می‌ترسیدند بر ضد بنی‌هاشم به خاطر 
حمایت از محقد مش جنگی را به راه اندازند. هرچند 
بنی‌هاشم بر آئین او نبودند. بلکه عشاثر می‌ترسیدند بر 
کسانی پشورند و دست تعدی دراز کنند که در میان 
آنان افراد اندکی بودند که در ابتدای دعوت اسلامی 
مسلمان شده بودند و خاندان و قوم و قبیله‌ای داشتند. 
از اذیّت و آزار ایشان و از ادب کردن و تنبیه آنان 
خودداری می‌کردند به خاطر خود خاندان و قوم و 
قبیله‌ای که داشتند. بندگانی که به خاطر اسلامشان 
شکنجه و آزار می‌دیدند تنها شکنجه و آزارشان از 
سوی صاحبان و سرورانشان روا دیده می‌شد. بدین 
خاطر ابوبکر تب این بندگان را می‌خرید و آزادشان 
می‌کرد. بدین‌گونه از اذیّت و آزار رهائی می‌یافتند. و 
از برگشت از آئین اسلام نجات پیدا می‌نمودند .۰ . پیدا 
است که این حال و وضع چه امتیازی برای رشد و نمو 
و بالندگی و پیشرفت دین جدید در بر داشته است. 
افزون بر اینهاء خود صفات ملّت عرب. از قبیل دلیری و 
آزادگی و بزرگمنشی, به پذیرش و گسترش دین اسلام 
کمک کرد. چه این صفات. استعدادها و آمادگیهای 
ضروری و مورد نیاز برای قبول عقيده جدید و برعهده 
گرفتن مشکلات و معضلات و اقدام به تکالیف و 
وظانت: ان است: 

جزیرةالعرب در آن روز و روزگار مزرعة آماده و 
خوبی برای دانه‌های نهضت و قیام بود. جزیرةالعرب 
موج می‌زد از لباقتها و شایستگیها و استعدادها و 
شخصیتهائی که آمادهٌ پذیره رفتن و در آغوش گرفتن 
این نهضت و جنبش اندوخته در دل غیب بودند. 
جزیرة‌العرب لبریز از تجربه‌های معیّن بشری بود. 
تجربه‌هائی که حاصل کوچها و مسافرتهای عربها به 
اطراف و نواحی امپراتوریهای شاهان ایران و شاهان 
روم بود. مشهورترین کوچها و مسافرتهاء کوچها و 
مسافرتهای زمستانی به جنوب. و کوچها و مسافرتهای 
تابستانی به شمال بود. دو کوج و مسافرتی که در قرآن 
در این فرمودهٌ خداوند متعال ذکر گردیده است: 
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«لایلاف ریش پلافهم رح آلشناء لیف 
یبدا رپ هت الذی أَطعَمَهم من جوح ۰ 
أَمَم من خوّف 4. 
به خاطر انس و الفت قریش. به خاطر انس و الفت ایشان 
به کوچ زمستانه و تابستانة (بازرگانی به سوی یمن در 
زمستان و به سوی شام در تابستان). بایستی 
خداوندگار این خانهة (خداء کعبه) را بپرستند (که این امن 
و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از 
کشمکش و ستم و جنگ و غارت. برای ایشان فراهم 
ای تیه استت ارت کار که از کرستگن اسان را 
رهانیده است و خوراکشان داده است. و آنان را از 
خوف و هراس (راهزنان قبائل در راه‌هاء و ستمگران و 
قلدران در شهرها و کشورهاء رهائی بخشیده است و) 
ايمن ساخته است. (سورة قریش) 
اسباب و علل زیادی دست به دست هم داده بود تا این 
پشتوانة ستبر و فراوان تجربه‌ها با آمادگی کامل محیط 
یکجا جمع شود. و دریچه‌های سینه‌ها برای استقبال از 
ایسن وطيفهة بزرگ بازگردد, وظْیفة بزرگی که 
جزیرةالعرب برای آن برگزیده شده بود. ههنگامی که 
انه استفاده کرد. و این 
نیروی اندوخته را رهنمود نمود. نیروی اندوخته‌ای که 
گنجینه‌های آن برای کشودن آماده می‌گردید. خدا آن 
گنجینه‌ها را با کلید اسلام باز کرد. و آنها را پشتوانه و 
اندوختهٌ اسلام کرد. چه‌بسا این برخی از چیزهائی است 


اسلام آمد از هم این پشتو 


که برای ما وجود این جمع مردان بزرگ صحابه را در 
نسل نخستین تفسیر می‌کند. نسل نخستینی که در زمان 
حیات پیغمبر یش می‌زیستند. امثال: ابویک عمر 
عشمان, علی. حمزه عبّاس. ابوعبیده. سعد پسر 
ابی‌وقاص, خالد پسر ولید. سعد پسر معاذ, ابوایّوب 
انصاری» و جز آنان از زمره آن گروهی که اسلام را 
دریافتند. و با آغوش باز پذيرة آن رفتند و پرچم آن را 
بر دوش کشیدند, و در پرتو اسلام بالیدند و بزرگ 
گردیدند و شایسته و بایسته شدند. به هر حال با خود 
دانه‌های خوب و ارزشمندی برای رشد و نموٌّ و کمال 
پرداشتند. 

اینجا جای شرح و بسط توصیف آمادگی جزیرةالعرب 








فی‌ظلال القرآن 
برای حمل رسالت جدید. و حفظ و حمایت رشد و نمو 
رسالت جدید. و توان حفاظت و صیانت خود و کسان 
پیرامونش نیست. شرح و بسط چیزهائی که بیانگر 
برخی از اسباب و علل گزینش آنجا به عنوان گهوارة 
عقيدهٌ جدید است. عقید؛ٌ جدیدی که برای جملگی 
انسانها آمده است. اسباب و عللی که می‌رسانند چرا 
تتقضو ضا ابا کته ام ۲ ار ان 
رسالت ءَلٍ از اهالی آنجا باشد. اگر شرح و بسط 
لازم را بدهیم به طول می‌انجامد. همچون شرح و 
بسطی کتاب جداگانةٌ ویژه‌ای را می‌طلبد. برای ما اين 
اشاره گذرا به حکمت نهان یزدان بس است. حکمتی که 
تدبر و تفکر برخی از اطراف و نواحی آن را بیان 
می‌دارد هر زمان که تجربه‌های بشری فراخی گیرد و 
ای و اه نت زاهک و نکن 

بدین خاطر این قران به زبان عربی آمده آننت تا مکه 
و پیرامون آنجا را بیم دهد. هنگامی که جزیرةالعرب از 
جاهلیّت بیرون امد و به اسلام تن درداد. و سراسر انجا 
دربست متعلّق به اسلام گردید. جزیرةالعرب پرچم 
اسلام را برداشت و آن را به شرق و غرب برد و 
رسالت جدید و نظام انسانی استوار بر پا آن را به 
جملگی انسانها تقدیم کرد, همان‌گونه که سرشت جهانی 
این رسالت بود. کسانی که پرچم اين ائين را برداشته 
بودند شایسته‌ترین آفریدگان یزدان برای برداشتن این 
پرچم و با خود بردن آن بودند. چنین شایستگانی این 
پرچم را از شایسته‌ترین مکان روی زمین برأی 
پیدایش و بالندگی این رسالت. بر دوش گذاشتند و با 
خود بردند. 

تصادفی نیست که پیغمبر جلَ زندگی می‌کند و زنده 
می‌ماند تا جزیرةالعرب دربست از آن اسلام می‌گردد. 
و اين گهوارٌ عقیده که آگاهانه برای این عقیده برگزیده 
شده است خالصانه متعلّق به اسلام می‌شود. از دیگر 
سو آگاهانه زبان عربی برای همچون عقیده‌ای انتخاب 
گردیده است. زبانی که شایان رساندن پیام اسلام به 
اقطار و اکناف سراسر کرهُ زمین است. زبان عربی به 
پختگی کامل خود رسیده بود. و سزاوار حمل این 
دعوت و بردن آن به اقطار و اکناف کرةٌ زمین گردیده 
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بود. اگر زبان عربی زبان مرده‌ای می‌بود یبا هستی 
ناتمام و سرشت ناقصی می‌داشت. اولاً سزاوار حمل 
این رسالت نمی‌بود. و ثانیاً سزاوار حمل این رسالت به 
خارج از جزیرةالعرب نمی‌شد .. . زبان عربی بسان 
گویندگان آن, و بسان محیط آن, شایسته‌ترین زبان 
برای این رخداد بزرگ جهانی بود. 
بدین منوال زنجیره درازی از هماهنگیها و همأوائیهای 
برگزیده برای این رسالت پدیدار می‌آید و دست به 
دست یکدیگر می‌دهد. اگر پژوهشگر بنگرد و روی به 
اندیشیدن در بارءٌ حکمت خدا و انتخاب او و مصداق 
فرموده و او آورد: 

اه لمح یل سا ۰6 

ده ۱ 

ان تخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 


می‌دارد. , (انعام/۱۳۴) 
(ینذراء اقری و مَن حو ور یرم نجفع لا 
رب قیفر ی آلشعر 6 


ناوخا 
دوزخ) بترسانی و (همةٌ مردمان را) از روز گردهمآئی 
(قیامت) که شک و تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. 
(در آن روز مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در 
بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. 
بیم دادن بزرگتر و سخت‌تر و دارای تکرار بیشتر در 
قرآن بیم دادن از روز همایش همگان در قیامت است. 
آن روزی که خداوند همه مردمانی را گرد می‌آورد که 
در روزگاران دور و دراز و در مکانهای گوناگون و 
جوراجور بوده‌اند و پراکنده گردیده‌اند. تا دیگر باره از 
نو ایشان را تقسیم‌بندی کند: 
فریق ف ال و فربق نی عبر >. 
گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 
دورح. 
این هم برحسب عملی است که ایشان در سرای کار و 
در مدّت زمان زندگی خود در دنیا کرده‌اند. 
(و شا رونت .و لکن یُدخل من 
یشاءٌ ی رَجمته» و نظالون ماطم من وا او 
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اگر خدا می‌خواست, همه مردمان را یک دین و یک آئین 
می‌کرد (و به جملگی ایشان یک نوع طرز تفر می‌داد و 
به یک راه رهبری می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی 
داده است تا در پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را 
برگزینند. و بر اثر اين انتخاب به بهشت یا به دوزخ 
روند ... او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند 
(که مومنانند. و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود 
می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در قیامت) نه دوسنی 
دارند و نه پاوری. 
اگر خدا می‌خواست اتتتانفا زان مشاه یگنر ی 
می‌آفرید و رفتار و روند ایشان را متحد می‌ساخت. در 
نتيجه فرجام و سرنوشت آنان یکسان می‌گردید. یا 
همگان به بهشت می‌رفتند. و یا جملگی به آتش دوزخ 
درمی‌افتادند. ولی یزدان سبحان انسانها را برای انجام 
وظیفه‌ای آفریده است. انسانها را برای جانشینی و 
خلافت در این زمین درست کرده است و هستی 
بخشيده است. از جملة مقتضیات این جانشینی و 
خلافت. بدان‌گونه که خدا خواسته است. این است که 
انسانها دارای استعدادها و آمادگیهای خاص جنس خود 
باشند. استعدادها و آمادگیهائی که ایشان را از فرشتگان 
و از شیاطین و از آفریده‌های دیگر خدا جدا می‌سازد. و 
سرشت جداگانهٌ منحصر به فردی و دارای مسیر واحدی 
بدیشان عطاء می‌کند. استعدادها و آمادگیهائی یزدان به 
مردمان داده است که دسته‌ای با آن استعدادها و 
آمادگیها پرواز می‌کنند و با همراهی و همگامی با آنها 
به سوی هدایت و نور و عمل صالح بال و پر می‌کشند. 
و گروهی به سبب آنها و با آنها به سوی گمراهی و 
تاریکی و عمل بد می‌روند و می‌دوند! هر دسته و 
گروهی از آنان موافق با احتمالی از احتمالات جایگزین 
در سرشت هستی این آفريدهٌ انسان نام راه را طی 
می‌کند. و به پایان و فرجام مقزّر و معیّن برای اين راه 
طی شده می‌رسد: 
فریق ی ار ریقف آلسعبر ۰4 
گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 
دورخ. 
همچنین: 
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(خدا به انسانها آزادی داده است. تا در پرتو آن راه 
یزدان یا راه شیطان را بررگزینند» و بر اثر این انتخاب. 
به بهشت يا به دوزخ روند... آو) هرکه را بخواهد غرق 
رحمت خود می‌کند (که مومنانند. و هرکه را بخواهد 
وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در 
قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. 
اولیاء و یاورانی را که کافران و مشرکان بجز خدا 
برمی‌گزیدند. در این صورت اصل و اساس و حقیقت و 
وجودی نداشته‌اند. 
آنگاه روند قبرآنی برمی‌گردد و به گونة سوال 
استنکاری ی بر ته: 
آم نخذوا ین دون لیاء؟ 4. 
تک هار وخ رک قاه تن 
تا پس از این پرسش انکاری مقرّر فرماید که تنها خدا 
ولی و اور است و بس. خدا است که قدرت و 
توانائیش جلوه‌گر و پدیدار می‌آید در زنده گرداندن 
مردگان. زنده گرداندن مردگان کاری است که قدرت و 
توانائی منحصر به فرد. در روشن‌ترین و برجسته‌ترین 
نماد خود, هویدا و پیدا و اشکار و نمودار می‌گردد: 
اه هو ال و هو یی الْزتق 6. 
در صورتی که ولی و یاور خدا است و بس, و او است 
که مردگان را زنده می‌گرداند. 
آن‌گاه جولانگاه قدرت را تعمیم می‌دهد و فراگیر 
می‌کند و حقيقت فراگیر و همه‌جاگستر آن را در همه چیز 
و بر همه چیز برجسته نشان می‌دهد. حقیقتی که به 
حدود و ثغور, محدود و منحصر نمی‌گردد: 
ِ ی 
و هو عل کل ثیء قدیز . 
۱[ 
۰ 
روشن نماید جهتی 1 در ره اختلافی بدان 
مراجعه می‌شود و برگشت انجام می‌پذیرد. چنین جهتی 
این وحی است. وحی‌ای که از سوی خدا آمده است و 
دربرگیرندء فرمان و حکم خدا است. تا دیگر برای 
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هوای دگرگون شونده و آرزوی تغییر پد یر تأآشیری در 
زندگی نماند بعد از آن که این برنامة راست و درست و 
پابرجا و استوار الهی شرف نزول پیدا کرده است و به 
انسانها ارمغان شده است: 
و ما حتفم فیه من شیم فخکه ال اله. ذالکم 
له ری عَلَیْه کل نیب فاط الیو ات 
والأرض, جقل کم من آنشیکم آژواجا و ین 
لاغام اواج یدروک فبه یش کیفله ی و 
هو اسَمیع ال لبصیر. له مقالید آلَواتِ و دض 
یط رز ق لَنْ یشا شاه و بفدز اه کل فی: 

. 
خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 
است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 
پشت می‌بندم. (و برای قضاوت در منازعات. و رفع 
اختلافات» و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
او آفرينندة آسمانها و زمین است. او شمارا به صورت 
مرد و زن؛ و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 
نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 
آسمان و زمین می‌ماند. و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
یتیس تین کار گاهتعها ج فا رس ننانه وا 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای 
آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که 
بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه 

چیز کاملاً آگاه است. 
شیوه بیان و ذکر این حقائق. و بیا: آمدن و جمع شدن 
آنها در اين بند به گونة شگفتی است. به گونه‌ای است 
که شایان تدبُر و تفکُر است. چه ارتباط نهان و نمایان 
میان اجزاء و بخشهای آن, ارتباط لطیف و دقیقی است. 
دستور می‌رسد هر اختلافی که میان مردمان درمی‌گیرد 
باید به خدا واگذار گردد و بدو ارجاع شود: 


۶ ور سو ار وی 7 
فحکه ای الله 6 . 


و ما اختلفم فیه من ام 
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در هر چیزی که اختلاف داشته باشید. داوری آن به 
خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 
است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
خدا داوری و حکم قاطعانة خود را دز ای فران تارل 
کرده است. و سخن فیصله‌بخش خویش در بارهٌ کار و 
بار دنیا و آخرت فرموده است. و برای مردمان برنامة 
زندگی فردی و گروهی و نظام زندگانی و همزیستی و 
حکومتی و سیاستمداری و اخلاق و روش و منش 
شاه زا تا ار تیه است: همه ایتها را 
برایشان به تمام و کمال و کافی و وافی بیان کرده است 
و توضیح داده است. خداوند این قرآن را قانون شامل و 
فراگیر زندگی انسانها نموده است. قانونی که فراتر و 
فراخ‌تر و فراگیرتر از قوانین داوری و فرمانروانی 
است. لذا هرگاه مردمان در کاری یا رویکردی اختلاف 
ورزیدند باید که به داوری و فرمان یزدان مراجعه کنند. 
داوری و فرمانی که در قرآن پیام اییزد متان به 
پیغمبرش علٍٍَ حاضر و آماده است. خدای سبحان 
قران را نازل فرموده است تا زندگی بر پایه و بنیاد آن 
استوار و برقرار گردد. 
به دنبال بیان این حقیقت. گفتار پیغمبر ول را 
می‌آورد. گفتاری که بیانگر تسلیم همه کار و بارش به 
خداء و برگشت کامل و توبهٌ شامل او به سوی 
پروردگارش است: ۱ ۲ 
(ذالکم اهر عَلیه ت کت و ال نیبٌ 6. 
چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 
پشت می‌بندم» (و برای قضاوت در منازعات و رفع 
اختلافات. و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
این برگشت و مراجعه. و آن توکل و پشت بستن, و آن 
اقرار و اعتراف از زبان پیغمبر خدا ین در جایگاه 
روانی خود و مناسب با پیرو زان عقعی ای | نزو 
آهای! اين پیغمیر آفریدگار و نبی کردگار است که 
گواهی می‌دهد یزدان پروردگار او است. و او تنها بر 
پروردگارش تکیه و توکل می‌کند. و او تنها به سوی 
پروردگارش برمی‌گردد و مراجعت می‌کند نه به سوی 
غیر پروردگارش. پس مردمان در این صورت چگونه 
به سوی غیر خدا مراجعه می‌کنند و برای رفع و رجوع 
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مشکلات به سوی دیگران می رو ند وقتی که در کاری 
از کارها اختلاف پیدا می‌کنند و داوری را از ایشان 
می‌طلبند. در حالی که پیغمبر هدایت یافته, داوری را به 
سوی جز او نمی‌برد؟! سزاوار است مردمان داوری را 
ی 
بیایند و بروند و رفتار کنند. و لحظه‌ای در اینجا یا در 
آنجا از آن روی نگردنند. آخر چگوثه مردمان در 
کاری از کارهایشان به سوئی جز سوی خدا روی 
می‌کنند و روی می آورند. در حالی که پیغمبر هدایت 
یافته تنها بر خدا تکیه و توکل می‌فرماید. و فقط بدو 
مراجعت می‌کند و به سوی او برمی‌گردد. هرچند که خدا 
پروردگار او و سرپرست و عهده‌دار کار او و حافظ او 
وهای امالی خا وت ه‌مو تن انیت که سوت 
می‌کند و برمی‌گزیند؟ 

استقرار این حقیقت در دل و درون مومن, راه را برای 
او روشن و منوّر می‌گرداند و نشانه‌ها و علائم‌راه را 
برایش مشخص و معیّن و پیدا و هویدا می‌نماید. ایسن 
ریسفت سا از راستای وا 
منصرف و منحرف تم کف در پیمودن راهی که در 
پیش گرفته است بدو اطمینان می‌دهد. و گامهایش را در 
فتسگاه‌هاین خط یی کنز دارد قرص و محکم 
می‌نماید. این است که مومن نه گرفتار شک و تردید 
می‌شود و نه درنگ می‌ورزد و نه سرگردان و ویلان 
می‌گردد. استقرار این حقیقت در دل و درون مومن, به 
مژمن می‌فهماند که خدا حافظ و نگاهدار او است و 
گامهایش را در این رویکرد و جهت. راست و استوار 
می‌نماید. پیغمبر هدایت يافته همین راه را به سوی خدا 
طی می‌کند و به همین راه می‌رود. 

استقرار این حقیقت در دل و درون موّمن, آگاهی او را 
در بارهٌ برنامه و راهش بالا می‌برد. این اشتت کف او 
برنامةٌ دیگری يا راهی را نمی‌یابد که درست باشد بدان 
رو نماید و آن را طیّ کند. اصلاً احساس نمی‌کند که 
داوری و حکمی جز سخن خدا و فرمان او وجود دارد تا 
بدان در وقت اختلاف مراجعه شود. در حالی که می‌بیند 
که پیعمبر هدایت يافته به سوی پروردگارش برمی‌گردد 
و مراجعت می‌کند. پروردگاری که اين برنامه را مقرّر 
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وان کف تاتتوات و اب که 
داوری نموده است. 
آن‌گاه بار دیگر با چیزی پیرو می‌زند که استقرار و 
تمحین بیشتری بدین حقیقت می بحشد: 
(فاطر رات درل لین شیک 
ا وا و من الانغام آززاجاً رَد کم فیه. لیس 
کمثله تیء و هر سیم البصیرٌ ». 
او آفرینندة آسمانها و زمین است. او شمارا به صورت 
مرد و زنء و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) 


نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 


می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 


آسمان و زمین می‌ماند. و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید» و از 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). 
هرا اینته اور تازل فسرنه است تا دافرعه ان 
ماع سر یجان یناه عی آز 
اختلاف پیدا می‌کنند ت 
فاطر وا والاض 4. 
از موه اما نانخس است. 
خدا گردانندء آسمانها و زمین و چرخانند؛ امور آنها 
است. قانونی که بر اممان و زمین فرمان می‌راند. 
داوری فیصله‌بخش او است که در بارهٌ هر چیز آسمان و 


. . خدا است که: 


زمین است. امور و شوون زندگی و بندگان جز بخشی 
از کار و بار اسمانها و زمين نیست. داوری خدا راجع 
به امور و شون آسمانها و زمین. داوری‌ای است که 
میان زندگی مردمان و زندگی این جهان عریض و 
کی هایس ره هن ام ریات با 
جهانی زندگی کنند که ایشان را فراگرفته است. همان 
جهانی که خدا بدون هرگونه انبازی در بارهٌ امور و 
شوفن: ان داوری می‌کند و فرمان می‌راند. خداوندی 
که باید به فرمانش گردن نهند و به داوریش برگردند در 
هر چیزی که در آن اختلاف پیدا بکنند. آفرینندهٌ مردمان 
است. آفریننده‌ای که اندامهای ایشان را هماهنگ کرده 
است و سر و سامان بخشیده است و آنها را به یکدیگر 








فی‌ظلال‌القرآن 


پیوند داده ِ 

و شمارا به صورت مرد و زن آفریده است. 
بخشیده است. خدا داناتر و آگاه‌تر از چیزی است که 
برای زندگی خوب است. و از چیزی که زندگی بدان 
خوب می‌گردد و راست و درست می‌شود. خدا است که 
زندگی شما را به جریان انداخته است مطابق قاعده 
آفرینشی که آن را برای جملگی زندگان برگزیده است: 

(و من الانغام آژواجاً > 

وجهاربانان را به شک بر ی مانه آفویده آمنت: 
وحدتی در هستی بخشیدن و پدید آوردن است که دال 
بر یگانگی روش و منش و اراده و مشیّت. و گواه بر 
تیه تقاتر تون و طود آن استامعیا ایست 
که شما را و چهارپایان را به گونه‌ای آفریده است که 
تولید نسل و تکثیر مثل و تداوم وجودی دارید برابر 
برنامه و شیوه‌ای که برایستان قرار داده شده است و 
پدیدار گردیده تفت خدا منحصر به فرد است. هیچ 
کدام از آفریده‌های خدا منحصر به فرد نیست. جیزی از 
آفریدگان در گستر:ٌ جهان همگون یزدان سبحان 

لیس کمثله + ). 
فطرت اسان گام ان تاه استزو اشکاراان :زا 
فریاد می‌دارد. آفریننده اشیاء چیزی از این اشیاء 
همسان او یست. اشیائی که همه و همه آفریده‌های او 
هستند .۰ . بدین خاطر همگان هنگامی که در کاری با 
یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند باید به فرمان و داوری 
خدا برگردند و گردن نهند. و نباید به فرمان و داوری 
همگون و همتای او نیست تا بتوان هنگام اختلاف مرجع 
دیگری یافت و به سویش شتافت. 
هرچند که ۰ 

لنش گمفله ی  :‏ 

ی نک 


سوره شوری آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌وپنجم 


آفریده است بریده و منقطع نیست. او می‌شنود و 
می بیند: 
(و هر لسع البصبرٌ ». 

او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت 

می‌نماید). 
خدا همچون شنوا و بینا فرمان می‌دهد و داوری 
می‌نماید. گذشته از اين. وقتی که فرمان می‌دهد و 
داوری می‌نماید در باره چیزی که مردمان در آن 
اختلاف پیدا می‌کنند. فرمان و داوری او یگانه فرمان و 
داوری فیصله‌بخش است. این امر بر بنیاد این حقیقت 
استوار و پایدار است که همة کلیدهای آسمانها و زمین 
در دست او قرار دارد ان زمان که آنها را نخستین‌بار 
از نیستی به هستی آورده است و خلعت وجود بخشیده 
است و برای آنها قانونی را وضع فرموده است که آنها 
را می‌گرداند و می‌چرخاند و اداره می‌کند: 

( له مقالید رات و لزض ). 

کلیدهای تنم و زمین در دست او است. 
مردمان نیز برخی از چیزهائی هستند که در آسمانها و 
زمین موجودند. پس کلیدهای ایشان بدو واگذار است و 
قاضی و فرماندهٌ آنان او است و بس. 
گذشته از اين هم. خدا است که عهده‌دار کار و بار 
روزی مردمان است چه در کاستن و چه در افزودن. این 
هم بخشی از عهده‌داری کلیدهای آسمانها و زمین 
اتخت: 

(یبسط آلوژق لُن یشاء و در 6. 

برای هرکس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم 

می‌گرداند. 
خدا روزی‌رسان ایشان و محافظ و عهده‌دار امور آنان 
و خوراک‌دهنده و آب‌دهنده فان است: بش دز این 
صورت در بارءٌ چیزی که در آن اختلاف پیدا می‌کنند 
بجز او به چه کسی مراجعه می‌کنند تا در میانشان 
داوری کند؛ مردمان باید به روزی‌رسان و محافظ 
جهان و ضامن ارزاق همگان و اداره‌ک‌ننده کیهان رو 
کنند. آن خدائی که با علم و حکمت و تدبیر و تقدیر 
َ همه رز می‌پاید و رو به راه می‌نماید: 


2 َیء علمٌ ). 








او از همه چیز کاملاً آگاه است. 
آن کس که از هر چیز کاملاً آگاه است او باید فرمان 
براند و داوری نماید. و او است که فرمانش دادگرانه و 
داوریش عادلانه است. فرمان دادگرانه و داوری 
عادلانه‌ای که فیصله‌بخش اختلافات مردمان است. 
بدین منوال و بر این روال. معانی و مفاهیم با اين دقت 
ظریف و لطیف و شگفت و شگرف, ذکر می‌گردد و 
همأوا می‌شود. تا بر تارهای دلهای انسانها نغمه‌ای بعد 
از نغمه‌ای را ساز کند و بنوازد. بدان اندازه که آهنگ 
کمال می‌یابد و نوای هماهنگ ژرفی طنین‌آنداز 
می‌شود. 
0 
سپس به حقيقت نخستین برمی‌گردد: 
رح کم ین آلدین ما وی به وحء و نی 
آَوحَینا الک و ما وطَینا به باه موسی و 
عیسی: ۳ ن أَقیموا آلدین و لا تفر روا فیه. کر علی 
رک ما دوهی یی 
دی اقب .و ما توا الا من به ِِِ 
هم العلم 7 یم -و ولا کلمة بت مت 
بر با مت 7 7 
آرثا نات بن بغد ی شک بسن شریب. 
لک فادح ور شتقم کب آمزت. و لا بح آخزاء‌هم 
و قل: آ تب لاه من کناب: و مت لاخ 
شنک دار ریک نا آغاتّا و لکم غالک 
لا حجة یتنا و بیتکم له جمع یتنا و له الصیر. 
اذیاجُون ق اه من بغد تا آشمْجیت له 
جُْْم داحضه عند ریم و عم عضَب ض 
عذات شدید ۷ 
خداوند آشینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 
و اس ۱ وه دصق کنیا رو نت 
و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ایم (به هم آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان 
۱99 تن اصول و ارکان دین است) 
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بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه (از 
دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن برگردد 
بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیفمبران پیشین» 
در بارهُ دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه 
اختلاف در پیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از 
برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقانیّت 
آئین). و این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و 
کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از 
سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد 
معیّتی (که قیامت است. زنده و آزاد) باشند. میانشان (با 
مسجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در 
روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد 
از گذشتگان به دستشان رسیده است. در باره آن 
دچار ش شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظنّ شده‌اند. (و 
الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند 
که تو حقیقتاً فرستادة خداشی). تو نیز مردمان را به 
سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و 
آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت 
مردمان به دیین یزدان ماندگار باش و در این راه) 
ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
مکن, و بکو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده 
باشد ایمان دارم و به من دستور داده شده است که در 
میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار 
شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و 
اففال‌شها ار اما ات تا ان ماروهن نس ون 
مقایل کارهایش مسوول است). میان ماو شما 
خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و 
آشکار کردم و از اين به بعد نیازی به جدال و استدلال 
نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) مارا 
جمع خواهد کرد و بازگشت (همه در آن روز. برای 
داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی 
آن درود عاقبت کار که کشت). کسانی که در بارهُ (دین) 
خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و (علیه آن) دلیل 
و برهان (بی‌اساس و پوسیده) ذکر می‌کنند. آن هم 
زمانی که (به سبب وضوح و روشنی, از سوی مردم) 


پذیرفته شده است» خصومت آنان بیهوده و دلائل و 
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براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و 
ناپذیرفتنی است. و خشم شدید (خدا در قیامت) 
گریبانگیرشان می‌گردد و عذاب سختی خواهند داشت. 
قزانت آغار اش ده آمده انیت: 
(گذلک بُوحی الک و لین من یلک ال 
لیر مکی 4. 
خدای نیرومند و فرزانه» به تو و به کسانی که پیش از تو 
(پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 
| 
محتوای وحی نیز در اصول و کلْیّات برای جملگی 
پیغمبران یکی است). (شوری/۳) 
این هم اشارهٌ مجمل و مختصری به یگانگی سرچشمه. 
و یگانگی برنامه و گانگی رویکرد است. اکنون نی 
این اشاره را شرح و بسط می‌دهد. و بیان می‌دارد 
چیزی که یزدان برای مسلمانان قانون و شریعت فرموده 
است, به طور عام همان چیزی است که نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی را بدان سفارش نموده است. این چیز 
هم اين است که آئين يگانةٌ خدا را پابرجا کنند و آن را 
پاس بدارند. و در آن تفرقه و اختلاف ورزند. بر این 
اشارة مجمل و مختصر نتائج و پیامدهای آن را مترتب 
می‌دارد. که عبارت است از وجوب ثبات و لزوم 
استقامت بر راستای برنامهٌ راست و درست الهی. بدون 
توجّه به هواها و هوسهای کسانی که راه اختلاف در 
پیش می‌گیرند و خریداران بازار بی‌رونق تفرقه هستند. 
قارع 
می‌شود و پیروز می‌گردد. و دلیل و برهان کسانی قلم 
بطلان می‌خورد که در باره خدا به جدال و ستیز 
مش وزدار نت شتگران قبا رز بایت انش و غذات ندید 
و سخت خدا بیم داد و به هراس انداخت. 
در این بند نیز بسان بند پیشین آن, به گونةٌ چشمگیری 
پیوستگی و هماهنگی جلوهگر و نمایان است: 
شرع لکم من آلّین ها وی به وحاء و اٌذي 
خی [لیک, و ما ین یه هي و شوسی و 
عیسی: آن أقیمُوا آلدین و لا روا فیه . 
خداوند آثینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 





روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است 


و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ايم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. 
بدین وسیله حقیقتی را بیان و مقزّر می‌دارد که ما در 
سرآأغاز سوره به طور مشروح بدان پرداختيم. و آن 
حقیقت اصل واحد. و پیدایش و نشأتی است که ريشه 
در ژرفاهای زمان دارد. بدین حقیقت. پرتوی می‌افکند 
که این پرتو در حس و شعور مژمن تأشیر ظریف و 
مد ام بان و پیاتام جرا 
می‌نگرد که دارند راه دور و درازی را می‌پیمایند و 
سپری می‌نمایند. ناگهان متوجّه می‌گردد که کاروانیان 
پیاپی همدیگر این راه دور و دراز. این بزرگوارانند: 
نوح. ابراهیم. موسی, عیسی, و محقد - صَلوات ال و 
لام عیهم أَجْمَعین ... متوجّه می‌شود که خودش نیز 
دنباله‌رو این کاروان بزرگ و سترگ است, و در خط 
سیر این چنین بزرگوارانی حرکت می‌کند و راه ایشان را 
می‌سپرد! این است با خوشی و شادی این راه را طی 
می‌کند و سر از پا نمی‌شناسد. هرچند که در این راه 
خارها و رنجها ببیند. و از نعمتهای بیشماری بی‌بهره و 
محروم شود. آخر او با رفیقان و راهروان اين کاروان 
بزرگوار حرکت می‌کند. بزرگوار در پیشگاه خدای 
دادار! کاروانی که از بامداد تاریخ حرکت کرده است. و 
در پیشگاه یزدان و هم جهان عزیز و گرامی است! 
گذشته از انهء بیان صلح و صفای ژرفی است که میان 
معتقدان به آئين يگانة یزدان برقرار است. آن کسانی 
دارای شریعت ثابت و راه واحد می‌باشند. و اختلاف و 
دشمنانگی در میانشان نیست. و خویشاوندی محکم و 
متینی را در میان خویشتن احساس می‌کنند. خویشاوند 
محکم و متینی که ایشان را به همکاری و همیاری و 
تفهیم و تفاهم فرامی‌خواند. و آنان را ندا درمی‌دهد که 
حال را با گذشته. و گذشته را با حال» پیوند دهند. و همه 
با هم راه را بسپرند و طیّ طریق کنند. 
وقتی که ائینی که خدا برای مسلمانان و باورمندان به 
محمّد مش پدید اوتده ات همان انسین است کته 


فی‌ظلال الق رآن 


نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش 
فرموده است» پس پیروان موسی و پیروان عیسی بر سر 
چه چیز با یکدیگر می‌جنگند؟ بر سر چه چیز پیروان 
بتههای گوتا کزان خی با بکندیگر شیر رمتا؟ 
پیروان موسی و عیسی بر سر چه چیز با پیروان محمّد 
به جنگ و جدال برمی‌خیزند؟ مشرکانی که گمان 
می‌برند پیروان آئین ابراهیم هستند بر سر چه چیز با 
مسلمانان می‌جنگند؟ چرا همگی با یکدیگر متّحد 
نمی‌شوند و زیر پرچم یگانه‌ای نمی‌ایستند که واپسین 
پیغمبرشان آن را برداشته است و با خود حمل کرده 
است؟ توصیه و سفارش یگانه‌ای که برای همگان است 
و شرف صدور از جانب خداوند غفور پیدا کرده است. 
این استز 

(آن توا لین ولا قرو فیه 4. 

بایان رید ونیا یه کضوی ا فا 

نوررید. 
باید که دین را پابرجا دارند. و به تکالیف و وظائف آن 
برخیز ند و از آن منحرف نشوند و کج نروند. و در یک 
صف زير پرچمش بایستند. آن پرچمی که یگانه پرچم 
است؛ و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صلوات له 
َلیَهمٌ - آن پرچم یگانه را پیاپی برافراشته‌اند و بر 
دوش کشیده‌اند. تا بدانجا که اين پرچم یگانه به دست 
محمد َو در روزگار واپسین رسیده است. 
ولیکن مشرکان مکه و پیرامون انجا که گمان می‌بردند 
بسر آئین ابراهیم هستند با دعوت قدیم جدید. 
موضعگیری دیگری داشتند: 

کر عَ لش کین ما تذعوهم له 4. 

این یی کهنشما مت کان را بدان می‌خوانید (که 

پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) بر مشرکان 

سنخت گران می‌آید: 
بر مشرکان سخت گران می‌آید که از میان ایشان وحی 
بر محمّد عَلشَه نازل گردد. آنان می‌خواستند که وحی 
نازل شود: 

(عَ رَجُل من ریت عظی 6. 
بر مرد ۳ از یکی از دو شهر (مکه و طاثف). 


(زخرف /۳۱) 





۲,۳۳۳ 0 
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یعنی بر مرد صاحب سلطه و قدرت از میان بزرگانشان 
نازل می‌شد. صفات شخصی محند لش که به 
اعتراف خودشان صادق و امین بود. و حسب و نسب او 
که از خاندان متوسّط قریش بود. همه اينها از دیدگاه 
ایشان سزاوار این نبود که محشد لش سرور و آقای 
ضاخت قذزت و شوکت قبیلهاق گرددا 

بر آنان سخت گران می‌آمد که سلطه و قدرت دینی 
ایشان به پایان آید با به پایان آمدن روزگار بت‌پرستی 
و افسانه‌هائی که همچون سلطه و قدرتی بر آنها استوار 
و پایدار بود. و مصالح اقتصادی و شخصی ایشان در 
که انا ماف ان بودشا تیگاو دندان بسه. کیت کت 
چسبیدند. و برایشان سخت گران آمد که یگانه‌پرستی و 
توحید خالص و واضحی را بپذیرند که پیغمبر لصو 
آنان را به سوی آن فرامی‌خواند. 

برای ایشان سخت گران می‌امد که گفته شود: پدرانشان 
که بر شرک مرده‌اند بر گمراهی و بر جاهلیّت مرده‌اند. 
اين بود که به حماقت و نادانی چنگ زدند. و عرّت 
بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فرا گرفت, و کبریا و 
کشاند. این 
را برگزیدند که خویشتن را به دوزخ اندازند, و به 
پدرانشان انگ و ننگ گمراه مردن زده نشود. 

قرآن بر اين موضعگیریشان پیرو می‌زند. بدین‌گونه که 
خدا است که برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند هرکه را که 
بخواهد. و خدا است که رهنمود و رهنمون می‌کند کسی 
را که از گریزندگان و رمندگان بخواهد و رغبت نماید 


تخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر 


خود را در کنف حمایت او دارد. و به سوی سایه‌اش 
رود و خواهان لطف و مرحمتش شود: 
ال مجتی ِ له مَنْ یشاء و مدی له من ین ینیب . 
خداوند هرکه را بخواهد برای نیقی مرس کدی 
هرکه (از دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن 
برگردد. بدان رهنمودش می‌گرداند. 
آن‌گاه برمی‌گردد به سوی موقعیّتی که پیروان پیغمبران 
داشتند. پیغمبرانی که آئین یگانه‌ای برای اقوام خود 
آوردند. ولی پیروانشان گروه گروه و دسته دسته 
گردیدند: 
و مار تفا لا من بعد بغد ما جاءهم اعلم ۳ 
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جلد پنجم 
يم -و لو لا کلمه ۱ سبقث من ریک نجل 
یضیب یم رن الذین ور توا الکتاب من 


ءِ 


رهم ی شک من شریب ). 
و بت پیشین» در 9 دین) گروه گروه و 
دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف درپیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دین و پی بردن به حقانیّت آئین) و اين تفرقه‌جوئی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در 


است. اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده 


میان خودشان بوده 


بود که آنان تا سرآمد معتّنی (که قیامت است. زنده و 
آزاد) باشند. میانشان (با مجازات و نابودی) داوری 
می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند 
و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان 
رسیده است. در بارةُ آن دچار شک و گمان توأم با 
بدبینی و سوء ظنٌْ شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود 
ایمان کامل داشتند پی می‌بردند که تو حقيقتاً فرستاده 
خدانی). 
آنان از روی نادانی تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده 
نشده‌اند. ایشان تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده نشده‌اند 
بدان جهت که آنان اصل یگانه‌ای را نشناخته‌اند که 
ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط می‌دهد. و میان 
پیغمبرانشان و معتقداتشان پیوند و ارتباط برقرار 
می‌سازد. بلکه آنان تفرقه پیدا کرده‌اند و پراکنده 
گردیده‌اند پس از آن که دانش و آگاهی بدیشان رسیده 
است. این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی 
در میان خودشان بوده است. و از ستمگری در حسق 
حقیقت و همچنین در حق خویشتن برخاسته است و 
نشأت گرفته است. تفرقه پیدا کرده‌اند و اختلاف 
ورزیده‌اند تحت تأثیر هواها و هوسهای ستمگرانه و 
کجروانه و سرکشانه‌ای که داشته‌اند. تفرقه پیدا کرده‌اند 
و پرا کنده گردیده‌اند بدون استناد به سبب و علّتی که از 
عقیدهٌ صحیح هن نامه درسشت زر عاسته بافت: اگر ایان 
مخلص عقيدهٌ خودشان می‌بودند. و از برنامة خودشان 
پیروی می‌کردند. تفرقه پیدا نمی‌نمودند و پراکنده 
نمی گر دید ند: 
آنان سزاوار این بودند که یزدان هرچه زودتر در این 
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جهان ایشان را به عذاب گرفتار گرداند. به خاطر 
ستمگری و ظلمی که ناشی از اين تفرقه پیدا کسردن و 
تفرقه انداختن است. ولی خداوند سبحان ایشان را تا 
سررسید عمر مهلت و فرصت می‌دهد. به خاطر فرمانی 
که از سوی خدا صادر گردیده است و حکمت و 
فلسفه‌ای را دربر داشته است و آن حکمت و فلسفه 
مراد و منظور ایزد سبحان بوده است: 
و ولا لعة سبقَث من ریک ی آجل مُسَمی 
اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که 
آنان تا سرآمد معیّنی (که قیامت است. زنده و آزاد) 
باشند. میانشان داوری می‌گردید. 
آن وقت حقّ تحقّق پیدا می‌کرد و پیاده می‌شد. و باطل 
پوج می‌گردید و قلم بطلان می‌خورد. و در همین دنیا 
کار پایان می‌گرفت و خاتمه پیدا می‌کرد. ولی ایشان تا 
وقت معلوم و زمان مشخص که قیامت است مهلت و 
فرصت داده می‌شوند. 
و امّا نسلهائی که کتاب را به ارث پرهه‌اند بعد از آن 
کسانی که تفرقه پیدا کرده‌اند و تفرقه انداخته‌اند از 
پیروان هر پیغمبری که بوده‌اند. عقیدة خود را و کتاب 
خود را بدون یقین قاطع و اطمینان کامل دریافت 
داشته‌اند. زیرا اختلافات پیشین انگیزه‌ای گردیده است 
که چیزی را با يقین و اطمینان دریافت ندارند. علّت 
دیگر عدم یقین و اطمینان ایشان, شک و تردید و گنگی 
و پیچیدگی و حیران و ویلان شدن در میان مذاهب 
گوناگون و اختلافات جوراجور است: 
(و ان الذینَ آورثُوا الکثاب من بغیهم آن شک 
منه مُریب 6. ۱ 
آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای 
آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است. در 
بارةُ آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن 
شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند. 
پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادهُ خدائی). 
عقیده که این‌گونه نمی‌شود. چه عفیده ضخ «ستگ 
سختی است و مژمن بر آن می‌ایستد. زمین پیرامون او 
به جنبش و تکان درمی‌افتد ولی او بالای صخره سنگ 
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سختی که نمی‌جنبد و تکان نمی‌خورد ثابت‌قدم و 
راست‌قامت می‌ایستد. عقیده ستاره‌ای است که راهنما 
و ابت بالای افق است. شخص مومن در میان بارانها و 
طوفانها و گردبادها بدان ستاره چشم می‌دوزد. این 
است که گمراه نمی‌گردد و منحرف نمی‌شود. امّا وقتی 
که عقیده خودش دچار شک و تردید و انگیزهٌ ظسّ و 
گمان می‌گردد. دیگر در دل و درون پیرو آن عقیده هیچ 
گونه ثبات و ماندگاری بر چیزی و بر کاری نمی‌ماند. و 
در رویکرد و جهتی استقرار نمی‌پذیرد. و در مسیر و 
طریقی اطمینان پیدا نمی‌کند و نمی آرامد. 

عقیده آمده است تا پیروانش راه خود را بشناسند و 
رویکرد خویش را بدانند. راه و رویکردی که به سوی 
خدا می‌روند. انسانها را بدون درنگ و تردید و 
سرگشتگی به دنبال خود بکشند و راه ببرند. اگر پیروان 
عقیده, خودشان دچار شک و تردید باشند. آنان شایسته 
و بايستة رهنمود و رهبری کسی تن اختر اسان 
خودشان سرگردان و ویلانند. آن زماق که ایسن آئین 
جدید آمد. حال و وضع پیروان پیغمبران چنین بود. 
استاد ابوالحسن ندوی هندی در کتاب خود به نام «ماذا 
خر الغام بانحطاط الْمْسلمین» می‌گوید: 

«ادیان بسزرگ نسخجیر بیکارگان و بی‌مایگان و 
یاوه‌سرایان گردید. و بازيچة دست تحریف‌پیشگان و 
منافقان شد. تا بدانجا ادیان بزرگ. روح و شکل و قالب 
و محتوای خود را از دست داد. که اگر یاران نخستین و 
پیروان پیشین آن ادیان زنده می‌گردیدند ادیان خود را 
نمی‌شناختند. مراکز تمدن و فرهنگ و فرماندهی و 
سیاستمداری. نمایشگاه هرج و مرج, فروپاشی اخلاقی. 
نابسامانی فرمانروائی. بدی نظم و نظام حکومتی, و 
ظلم و زور حاکمان و فرماندهان گردید. ادیان بزرگ سر 
به لاک خود فرو بردند و جز به خویشتن نپرداختند. 
برای جهان و جهانیان رسالت و پیامی با خود 
برنداشتند. و برای مّتها دعوت و فراخوانی به همراه 
نیاوردند. از لحاظ معنویات فقیر و تهیدست شدند. و 
سرچشمه‌های زندگی آنها خشک گردیدند. هیچ 
آبشخور زلالی از دین آسمانی, و هیچ قانون درستی از 
قوانین یزدانی, به همراه نداشتند. و حتی هیچ نظم و 
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نظام ثابت و استواری از حکم و فرمان بشری هم با 
آنها نبوه ات ۱ 
نویسنده * آروپائی . ه. دنیسون» در کتاب خودش 
«العراطفَ کاس للحضارق| "" می‌گوید: 
(«در دو قرن پنجم و ششم. جهان متمدن بر لبة هز س. 
مرجی قرار گرفته بود که هرآن فرو ریزد و فروپاشد. 
زیرا عقائدی که برای پابرجائی تمدن کمک می‌کردند 
فروريخته بودند و داشتند سقوط می‌کردند. جیز قابل 
توجهی هم در میان نبود که بتواند جای عقائد را بگیرد 
و جایگاه آنها را پر کند. در آن هنگام تمدن بزرگی که 
ساختار آن مرهون چهار هزار سال زحمت و تلاش بود. 
داشت از هم می‌پاشید و فرو می‌ریخت. بشریّت دیگر 
باره داشت به فرح و مرجی برمی‌گشت که در گذشته 
دچار آن بوده است. زیر قبیله‌ها و عشیره‌ها به جان هم 
افتاده بودند و به کشت و کشتار دست یازیده بودند. نه 
قانونی در 3 بود و نه نظامی. دستورات و مقرراتی 
هم که مسیحیّت آنها را به میان آورده بود. تنها تفرقه 
و و سقوط و نابودی می‌گردید. به جای 
این که اتحاد و اتفاق بیافریند و نظم و نظام به ارمغان 
بیاورد. تمدن بسان درخت بزرگ و گشن و پر شاخ و 
برگی بر سراسر جهان سایه افکنده بود. بر جای خود 
ایستاده بود و می‌نالید. چون مرگ به تمام اندامهای 
پیکره‌اش خزیده بود . . . در میان این نمادهای تباهی و 
فساد فراگیر و همه‌جا گستر. مردی متولد شد که سراسر 
جهان را متحد و متفق کرد» .. . مرادش محتد مفعل 


جت 


استة 
از آنجا که پیروان پیغمبران تفرقه پیداکرده بود - بعد از 
آن که علم و آگاهی بدیشان رسیده بود -و بدان خاطر 
که کتتانی که سین از ایشنان کات را به ارت تروو ی ود 
دچار شک و تردید شگفت و شگرفی شده بودند. بدین 
جهت و بدان جهت. و بدان سیب هم که مرکز رهبری 
بشریت خالی بود از پیشوای پابرجاو مطمئنْ و 
معتقدی که راه خود را به سوی خدا بشناسد. یزدان 
جهان محمّد بل را برانگیخت و پیامبر کرد. و بدو 


دستور فرمود که مردمان را به سوی آئین یزدان دعوت 
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کند. و بر کار دعوت خود پیوسته استوار و پایدار بماند. 
و بسه هواهاو هوسها و خواستها و ارزوهای 
سرگیجه آور پیرامون خود و پیرامون دعوت روشین و 
راست و درست خود. توجه نکند و گوش فرا ندارد. و 
تجدید ایمان را با دعوت یگانه‌ای اعلان و اعلام دارد 
که خداوند آن را برای جملگی پیغمبران مقزر و معیّن 
داشته است و برنامهٌ جملگی ایشان بوده است: 
(قیذأیک فاذع و تیمک آمز دت. دض 
اهواء قل: منت ها از نزل اه من 5 71 
آمزت لاد غرل بَیتکم. اه رن ِِ خن 
وی و یس للجم یتنا 
الیّه یه الصیرٌ ». 
تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت 
کن که اسلام است) و آن‌گونه که به تو فرمان داده شده 


سای 


است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و 
در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای 
ایشان پیروی مکن. و بو: من به هر کتابی که از سوی 
خدا نازل شده باشد ایمان دارم» و به من دستور داده 
شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار 
ما و پروردگار شما است. اعمال مااز آ 
آن شما) و اعمال شما از آن شما است (نه از آن ماء و هر 


خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و 


آشکار کردم و از اين به بعد نیازی به جدال و استدلال 
نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را 
جمم خواهد کرد. و بازگشت (همه در آن روز» برای 
داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی 
آن درود عاقبت کار که کشت). 
این رهبری تازه‌ای برای جملگی انسانها است. رهبری 
دوراندیشانه‌ای است که بر راستای برنامة روشنی و 
باور استواری قرار دارد. با پینش و آگاهی مردمان را به 
سوی یزدان می‌خواند. و بدون کم‌ترین کجی و کژی و 





۱- صفحهٌ ۲۲ جاپ دوم. 


۲- ترجمه 05۵10100۳ ۵۶ وفع عطا وج عمتامحو۲». 
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انحرافی سر بر خط فرمان یزدان می‌نهد و می‌رود. خود 
را به دور می‌دارد از هواها و آرزوهای پریشانی که در 
اینجا و در آنجا به غوغا درمی‌آیند و هو و جنجال 
می‌آفرینند. رهبری‌ای است که یگانگی رسالت و 
یگانگی کتاب و یگانگی برنامه و راه را اعلان و اعلام 
می‌کند. رهبری‌ای است که ایمان را به اصل ثابت و 
يگانة خود برمی‌گرداند. و جملگی انسانها را بدان اصل 
یگانه برگشت می‌دهد: 

و قل: من با أرّل ال من کتاب 6. 

و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد 

ایمان دارم. 
گذشته از اين. این رهبری والائی و نگاهبانی ناشی از 
حق و حقیقت و عدل و عدالت را به ارمغان می‌آورد: 

(و مرت لاعدل بتکم ». 

و به من دستور داده شده است که در میان شما 

دادگری کنم. 
این رهبری دارای سلطه و قدرت است و عدل و عدالت 
را در زمین میان همگان اعلان و اعلام می‌دارد. (این 
سخنان وقتی زده می‌شود که دعوت هنوز در مکه است 
و میان دژه‌های مکه محصور و محدود است. و خود 
این دعوت و پیروان آن تحت فشار و رنج و آزارند. 
ولیکن سرشت این دعوت که حفاظت و حمایت و 
شمول و فراگیری است آشکارا پدیدار و نمودار است) 

. . این رهبری ربوبیّت یگانه را اعلان و اعلام 

می‌دارد: 

(اله ریا ریک ». 


رن 
مسوولیّت فردی و شخصی را اعلان و اعلام می‌دارد: 
لا آخالنا و تک غالک ). 
اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و اعمال شما از 
آن شما است (نه از آن ماء و هر کسی در مقابل 
کارهایش مسوّول است). 
پایان جنگ و جدال را با سخنان فیصله‌بخش اعلان و 
اعلام می‌دارد: 


( لا حجَة تناو بیتکم ». 





فی‌ظلال الق رآن 
میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که 
حقّ را بیان و آشکار کردم و از اين به بعد نیازی به 
جدال و استدلال نمی‌باشد). 
کارا اتید وا را کدای کنی یداش کد 
فرمان قاطعانه و سخن نهائی از آن او است: 
المع یتنا و له الصیر ۰4 
ماوت فتاه تفای ی ی 
کرد. و بازگشت (ه مه در آن روز» برای داوری و 
حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی آن درود 
عاقبت کار که کشت). 
این یک آیه, از سرشت این واپسین رسالت. پرده 
برمی‌دارد در بندهای دارای فاصله‌های کوتاه خود. 
ما ان ی سا و فا ون وه کرویی: 
است. این رسالت رسالتی است که امده است تاراه 
خود را بسپرد و جلو برود بدون اين که از هواها و 
خواستهای مردمان متأثر بشود. آمده است تا حفاظت و 
حمایت کند و دادگری را در زمین تحقق بخشد و پیاده 
نماید. آمده است تا راه را به سوی خدا یک راه کند. 
همان‌گونه که راه به سوی خدا در حقیقت خود همین 
گونه است. و در طول دوران رسالتها هم همین گونه 
یگانه و یکتا بوده است. 
بعد از روشن شدن مسأله بدین نحو و بدین گونه, و 
بعد از پاسخگوئی و لبیک‌گوئی گروه مومنان به یزدان 
سبحان بدین شکل و بدین شیوه جدال و ستیز 
مجادله کنندگان و ستیزه‌جویان راجع به آئین یزدان, 
زشت و پلشت می‌نماید و شايستهٌ توجه و بايسته 
اهمَیّت نمی‌باشد. و دلیل و حجّت ایشان باطل و پوچ 
# و مردود و نامقبول می‌شود. و سخنانشان در 
این راستا هیچ‌گو نه ارج و ارزشی نخواهد داشت. و 
حساب و کتابی برای گفته‌هایشان نباید باز کرد. این بند 
با فرمودهٌ فیصله‌بخشی در باره کار و بارشان پایان 
می‌پدیرد و ایشان به تهدید شدید یزدان جهان واگذار 
می‌گردند و حواله می‌شوند: 
ری وین ۲ 


و و و ۵ وی ۳3 
داحضَة عند رهم و عل غضبّ. و هم 
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غذات شدید >. 
کسانی که ۳ بارهٌ (دین) خدابه مخاصمه و مجادله 
می‌پردازند و (علیه آن) دلیل و برهان (بی‌اساس و 
پوسیده) ذکر می‌کنند. آن هم زمانی که (به سیب 
وضوح و روشنی, از سوی مردم) پذیرفته شده است. 
خصومت آنان بیهوده و دلائل و براهین ایشان در 
پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است. و 
خشم شدید (خدا در قیامت) گریبانگیرشان می‌گردد و 
رای مرک ی وت 
کسی که دلیل و برهان او در نزد پروردگارش باطل و 
ناپذیرفتنی قلمداد شود در اصل هیچ‌گونه دلیل و برهانی 
و سلطه و شوکتی ندارد. به دنبال شکست و بطالت در 
زمین. خشم تند و عذاب سخت در آخرت است. این هم 
سزا و جزائی است که مناسب با لجاجت بیهوده و 
جافعادی ناراکمه تال نت برس رز 
پاسشگونی دلهای مخلص دیگرن انجام می‌گیرد. و زا 
و جزائی است که پادافره جدال و ستیز کینه‌توزانه‌ای 
است که بعد از وضوح و روشنی حق. صریح و آشکار 
به میان می‌آید و دیدار می‌نماید. 


۰ 
آن‌گاه چرخش و گردش تازه‌ای با حقیقت نخستین 
صورت می‌پذیرد: 
,۱ اي آنزل الکتاب باق انبزان 
یذ ریک لقل لساعة قر تیه ین 
ون مهاء لین منوا مُشفون نبا و ون 


اف ینارون سا عة ی ضلال 
بعد. اه آطیف بعبده یر من یشاء و هلق 
ری هگا رید حَرث الا خرة نزد له نی حَرثهه 
و من کان رید حَزت دنا نویه ما و ما نی 
خر ین تصیب 6. 
خدا است که کتاب (قرآن) را نازل کرده است که مشتمل 
بر حق و حقیقت است (و جنبة ذهنی و پنداری ندارد. و 
در قرآن» برای ارزیابی ارزشهاء ضوابط و قواعد) و 
معیار و میزان ایجاد کرده است. تو چه می‌دانی» شاید 
قیامت نزدیک باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان 





فی‌ظلالالقرآن 
رسیدگی شود). کسانی که به قیامت ایمان ندارند. در 
فرارسیدن آن شتاب می‌ورزند (و مسخره‌کنان بیان 
می‌دارند: اين قیامتی که شما می‌گوئید. کی خواهد 
آمد؟). و امّا کسانی که ایمان آورده‌اند. به سیب (اعتقاد 
به وقوع) آن در خوف و هراسند و می‌دانند که قیامت 
حقّ است (و چه دیر و چه زود قطعاً فرامی‌رسد). هان! 
مسلماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید دارند و 
(تمسخرکنان در باره آن) به جدال و ستیز می‌پردازند. 
در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از راستای راه 
رستگاری) قرار دارند. خداوند نسیت به بندگانش 
بسیار لطف و مرحمت دارد» و به هرکس که خود 
بخواهد روزی می‌رساند (و بدو نعمت فراوان می‌دهد و 
خوبی می‌کند)» و او نیرومند و چیره است (و قادر بر 
انجام هر کاری» و وفای به عهدها و وعده‌های خویش 
است. گروهی برای آخرت کشت می‌کنند و گروهی 
برای دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد. به کشت 
او فزونی و برکت می‌دهيم» و هرکس که کشت دنیا را 
بخواهد. مقداری از دنیا بدو می‌دهیم. و دیگر در آخرت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. 
خدا است که کتاب را فشرو فرستاده است, کتابی که 
مشتمل بر ای و یقت است:: عدا ات که دادگری ,زا 
وضع کرده است و مقرّر فرموده است. خدا این کتاب 
قرآن نام را قاضی و داور در چیزهائی کرده است که 
صاحبان عقائد گذشته. و آراء و نظریه‌های همه مردمان 
در حال و آینده, در باره آنها اختلاف داشته و خواهند 
داشت. خداوند شرائع و قوانین خود را بر دادگری و 
عدالت در داوری استوار و پایدار فرموده است. 
دادگری و عدالت دقیقی که انگار ترازوی راست و 
درمستی است و ارزشها و معیارها بدان سنجیده 
می‌گردد. و حقوق بدان ارزیابی می‌شود. و اعمال و 
افعال بدان برکشیده می‌شود. 
روند سخن از این حقیقت که حقیقت کتاب نازل شده 
مشتمل بر حق و عدل است. منتقل می‌شود به ذکر و یاد 
قیامت. و مناسبتی که میان این و آن است. چه قیامت 
میعادگاه قضاوت و داوری دادگرانه و سخن فیصله‌بخش 
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است. قیامت جزو غیب است. کسی چه می‌داند چه بسا 
هرچه زودتر در رسد: 
(وما یذ ریک لَعل آلاعة قرب 6. 
تو چه 7 شاید قیامت نزدیک باشد (و هرچه 
زودتر به حساب همگان رسیدگی شود). 
مردمان غافل از قیامت هستند. در حالی که قیامت 
بدیشان نزدیک است. هنگام فرارسیدن قیامت. حساب 
و کتاب از روی حقیقت و عدالت صورت می پذیرد. 
حقیقت و عدالتی که چیزی در آن نادیده گرفته نمی‌شود 
و هدر نمی‌رود. 
روند سخن, موضعگیری موّمنان و موضعگیری 
غیرمومنان را در قبال قیامت به تصویر می‌کشد: 
یستَفجل با لین اه منون با ,و لین منوا 
ُشْفقَون متا و یعون نبا ای ). 
کسانی که به قیامت ایمان ندارند» در فرارسیدن آن 
شتاب می‌ورزند (و مسخره‌کنان بیان می‌دارند: این 
قیامتی که شما می‌گونید. کی خواهد آمد؟). و امّا کسانی 
که ایمان آورده‌اند. به سبب (اعتقاد به وقوع) آن در 
خوف و هراسند و می‌دانند که قيامت حق است (و چه 
دیر و چه زود قطعاً فرامی‌رسد). 
کسانی که به قيامت ایمان ندارند. دلهمایشان هول و 
هراس قیامت را احساس نمی‌کند. و چیزی را نمی‌توانند 
برآورد کنند و پیش چشم دارند که در قیامت منتظر 
ایشان است. این است جای تعجب کر نان ون 
فرارسیدن قیامت شتاب بورزند و بیشرمی و 
یاوه‌سرائی بکنند. زیرا ایشان از وضع قیامت در پس 
پرده‌اند و چیزی از آن درک و فهم نمی‌کنند. و ناآگاه و 
ننهم هستند. ولی کسانی که ایمان آورده‌اند در 
فرارسیدن قیامت گمانی به خود راه نمی‌دهند و بدان 
یقین کامل دارند. این است که آنان صی‌ترسند و 
می‌هرأسند. و لرزان و بیمناک در انتظار فرارسیدن 
قیامت بسر می‌برند. آخر آنان می‌دانند وقتی که قیامت 
فرامی‌رسد قیامت چگونه است و چه چیز در آن روی 
می‌دهد و می‌شود. 


قیامت حقّ است. مومنان می‌دانند که قیامت حق است. 
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میان مومنان و میان حق پيوند و ارتباط است. این است 
که می‌دانند قیامت چیست و آن وقت چه می‌شود که 
قيامت برپا می‌شود. 
«آلا ان اْذین عا رفن فی الساعَة نی ضّلال 
هان! مسلماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید 
دارند در گمراهی سخت زرف و بسیار دور (از 
راستای راه رستگاری) قرار دارند. 
در گمراهی فرورفته‌اند و به ژرفاهای آن رسیده‌اند. 
دیگر مشکل است که از اين گمراهی زرف برگردند و به 
قن نک 
روند سوره از سخن در بارةٌ آخرت و ترس و هراس از 
آن. یا یاوه‌سرائی و بیشرمی در حقّ آن, منتقل می‌شود 
به رزق و روزی‌ای که خدا با آن بر بندگان خویش 
می‌بخشاید و بزرگواری می‌فرماید: 
( ان لیف بعبا ده یرزق مَنْ یه و هو القّوی 
لیر ». 
خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد. 
و به هرکس که خود بخواهد روزی می‌رساند (و بدو 
نعمت فراوان می‌دهد و خوبی می‌کند)» و او نیرومند و 
چیره است (و قادر بر انجام هر کاریء و وفای به عهدها 
و وعده‌های خویش است). 
در ظاهر امر. میان این حقیقت و آن حقیقت. فاصله 
بسیار است و مناسبت دور بشمار است. ولیکن هنگامی 
که یه زیر خوانده می‌شود. فاصله نزدیک و مناسبت 


استوار تاه 


(گروهی برای آخرت کشت می‌کنند. و گروهی برای 
دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد. به کشت او 
فزونی و برکت می‌دهيم. و هرکس که کشت دنیا را 
بخواهد. مقداری از دنیا بدو می‌دهیم. و دیگر در آخرت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. 

خداوند دارای لطف و مرحمت بسیار در حسق بندگان 





خود است. هرکه را بخواهد رزق و روزی می‌دهد. به 


خوب و بد. و به مومن و کافر رزق و روزی عطاء 
می‌فرماید. این بندگان, ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند 
بسه خویشتن کم‌ترین رزق و روزی برسانند. خدا 
بدیشان زندگی بخشیده است و جان به پیکرشان دمیده 
است, و اسیاب و ابزار اوه زندگی را برایشان تضمین 
کرده است و عهده‌دار آن گردیده است. اگر خدا رزق و 
روزی خود را از کافر و فاسق و بدکار و بزهکار 
بازدارد. آنان نمی‌توانند به خویشتن رزق و روزی 
تاه و از سیگ کین ی بتکن ی از 
درماندگی دستیابی به اسباب و ابزار اوَلیَة زندگی 
می‌میر ند. و کیت ختا در زنده دگاه دافتن انان و 
دادن فرصت بدیشان برای اين که در زندگی دنیا کاری 
بکتند که در آخرت به نفع یا به زیانشان گرفته شود 
تحقّق نمی‌یابد و پیاده نمی‌شود. بدین سبب رزق و 
روزی را از داثرةٌ خوبی و بدی و ایمان و کفر خارج 
کرده است. و آن را آویزه اسیاب موصول به اوضاع 
زندگی عمومی, و مربوط به استعدادهای خصوصی 
تیوه ام ام را له آرعایشی ارزشون کیرد 
است. به مردمان برابر توفیق یا عدم توفیق در آن 
امتحان, در روز قیامت جزا و سزا می‌دهد. 

گذشته از اين. آخرت را مزرعه و دنیا را نیز مزرعه 
کرده است. هرکس که مزرعة آخرت را می‌خواهد در آن 
به کار می‌پردازد. و خدا مزرعه او را فزونی می‌بخشد. 
و برابر نیتی که دارد در آن بدو کمک می‌کند و یاریش 
می‌نماید. و طبق عملی که در آن انجام می‌دهد به 
مزرعه‌اش برکت می‌بخشد. همراه با مزرعة آخرت خدا 
در همین دنیا رزق و روزی مقزّر او را می‌رساند و از 
چیزی از آن محروم و بی‌بهره نمی‌شود. بلکه این رزق 
و روزی‌ای که در زمین بدو داده می‌شود چه‌بسا نسبت 
بدو خود همان مزرعه آخرت باشد. وقتی که در 
ثمربخشی و بهره‌وری و اداره کردن آن و لذت بردن و 
استفاده کردن از آن. و بذل و بخشش از آن, خدا را در 
مد نظر داشته باشد ۰ . .کسی هم که مزرعة دنیا را 
بخواهد. خداکالای دنیا را بدان اندازه که رزق و روزی 


فی‌ظلال القرآن 
مقرّر او است بدو می‌رساند و از چیزی از آن محروم و 
بی‌بهره نمی‌گردد. ولیکن در آخرت نصیب و بهره‌ای 
نخواهد داشت. چه او در مزرعة آخرت کاری نکرده 
است تا منتظر چنان نصیب و بهره‌ای باشد. 

نگاهی به خواستاران مزرعة دنیا و خواستاران مزرعة 
آخرت. پرده از حماقت و نادانی آن کسی برمی‌دارد که 
مزرعه دنیا را می‌خواهد. چه خدا لطف می‌فرماید و 
رزق و روزی دنیا را بدینان و بدانان عطاء می‌کند. هر 
دسته‌ای از ایشان نصیب و بهرة خود را از مزرعةه دنیا 
دارد مطابق قسمت مقرّری که در علم خدا برای آنان 
تعیین گردیده است. آن‌گاه مزرعةٌ آخرت تنها برای 
کسانی می‌ماند که خواستار آن بوده‌اند و در راه آن کار 
کرده‌اند. 

در میان خواستاران مزرعه آخرت. ثروتمندان و فقیران 
را می‌يابيم. مطابق با اسباب رزق و روزی متعلق بسه 
اوضاع و احوال عمومی, و مطابق با استعدادهاو 
آمادگیهای خصوصی. حال و وضع خواستاران مزرعة 
آخرت را درست به همین شکلی می‌يابیم. در اين زمین 
هیچ‌گونه اختلافی میان دو گروه در امر مسألٌ رزق و 
روزی نیست. بلکه اختلاف و امتیاز در انجا پدیدار 
می‌آید. این کدام احمقی است که مزرعة آخرت را رها 
سازد. در صورتی که رهاسازی مزرعة آخرت چیزی از 
کار و بار این زندگی را تغییر نمی‌دهد؟! 

در نهایت. کار و بار به حق و حقیقت و معیار و مقیاس 
مرتبط می‌گردد و پیوند می‌خورد. حقّ و حقیقت و معیار 
و مقیاسی که کتاب از سوی خدا توأم با آنها نازل 
گردیده است. تأثیر حقَ و حقیقت و دادگری و عدالت. 
در تعیین مقدار رزق و روزی جملگی زندگان, و در 
افزایش مزرعهٌ آخرت برای کسانی که آن را بخواهند. 
و در محروم شدن و بی‌بهره گر دیدن کسانی که مزرعة 
دنیا را به جای مزرعه آخرت در روز سزا و جزا 
می‌خواهند. پدیدار وان است؛ 

هِ 

از اینجا به بعد چرخش و گردش دیگری پیرامون 


مه پم ۰ 
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7 لفصّل ی ور 


سم 
ع۶ 


نابآ تری لین نع عا تیاو 
ات نات ما شافون لد رم ذک 
و اقضل ال ذیکت اسذي ی بر اه عباده 


م ای یه و من یقرف حسته 
له فا خشناء ناه لور شکور ». 


ئ فان مقم ات وی کیرات یشان 


ِ 


دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و 
از آن بی‌خبر است؟). اگر این سخن قاطعانه و داورانة 
(خداء مینی بر مهلت کافران و تأخیر قيامت تا وقت معیّن 
آن) نبود. میانشان (با اهلاک کافران و ابقاء سقمنان) 
داوری می‌گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی 
صادر می‌گشت و مجالی به کافران نمی‌داد. در عین 
حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که) قطعا 
ستمگران عذاب دردناکی دارند. ستمکاران (کفرپیشه) 
را (در روز قیامت) خواهی دید که از (کیفر) کارهائی که 
کوده‌اند شخت بیستا کند ولن (غذات و عقاب) آن تما 
ایشان را فرو می‌گیرد. و کسانی را خواهی دید که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. در باغهای 
بهشت بسر می‌برند و هرچه بخواهند نزد 
پروردگارشان برایشان فراهم است. واقعاً فضل بزرگ 
و لطف سترگ این است. این همان چیزی است که 
خداوند بندگان خود را بدان نوید می‌دهد. بندگانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. یگو: در 
برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما 
خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز 
عشق و علاقةً نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عائد 
خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی انجام دهد. بر نیکی 
عمل او می‌افزائيم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی 
بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار و شکرگزار است 
(و گناهان بندگان را می‌بخشد و کارهای خوبشان را به 


بهترین وجه پاداش می‌دهد). 





فی‌ظلال‌القرآن 
در بند پیشین مقّر فرمود که خدا آنچه را که برای ملّت 
مسلمان تعیین کرده است و شریعت نموده است همان 
چیزی است که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان 
سفارش کرده است. و همان چیزی است که به 
محمّد لش وحی فرموده است. در این بند نیز به 
صورت یک پرسش استنکاری از چیزی سوال می‌کند 
که آنان بدان مشغول گسردیده‌اند و بسر آن بوده‌اند. 
می‌پرسد: این چه کسی است که برای ایشان آئینی را 
مقرر داشته ات که خدا آن را برایشان مقتر نفرموده 
است. و آن چیز مخالف آئینی است که خدا آن را در 
زمان که که نبوتها و قانونگذاریها 1 است؟ 
ام 
انن؟ >. 


شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان 


۵ 
3 


شر کاء َرَعُوا همم من آلدین ام یادن به 


دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و 

از آن بی‌خبر است؟). 
هیچ کسی از آفریدگان خدا را نسزد -هرکه باشد - آئین 
و شریعتی را مقزّر دارد که یزدان آن را مقزّر نفرموده 
تاقت ویات اناد تذادر نت جذقها و ها خذا آببت 
که حيّ تعیین آئین و بیان شریعت برای بندگانش را 
دارد. از انجاکه یزدان سیحان سراسر هستی را از 
ی نیش اوتو ات ود ای که با فوانی قارع 
و بزرگی که برای جهان برگزیده است. دنیا را اداره 
می‌کند و امور آن را راه می‌برد. فقط او حيّ تعیین آئین 
و شریعت را دارد و بس. زندگی انسانها جز سپر 
کوچکی در گردونةٌ این جهان بزرگ بشمار نمی‌آید. 
بدین لحاظ لازم است که بر زندگی انسانها شریعت 
قانونی فرمان براند و حاکم گردد. شریعت و قانونی که 
با آن قوانین کلی و بزرگ همگام و همراه باشد. اين آمر 
هم تحمّق پیدا نمی‌کند و حاصل نمی‌شود مگر زمانی که 
محیط بر آن قوانین برای زندگی انسانها قانون بنگارد 
و آئین وضع کند. جای جدال و ستیز نیست که همه 
کسان بجز یزدان سبحان از همجون احاطه‌ای ناتوانند و 
محیط بر آن قوانین کلی و بزرگ نبوده و نیستند. لذا 


سورةه شوری آیات ۱-۳۴ 
جر بیست‌وینجم 


وضع آئین و شریعت برای زندگی انسانها با وجود 
چنین کو تاهی و قصوری مورد اعتماد نیست و اطمینان 
را تیا نگ 

با وجود روشنی این حقیقت تا سرحد بداهت. بسیاری 
از مردمان در بارٌ آن به جدال و ستیز می‌پردازند. و یا 
اين که بدان قانع نمی‌شوند و بسنده نمی‌کنند. انان ینغ 
خود جرأت می‌دهند که قانونگذاری را از جیزی جدای 
از شریعت و آئین خدا بطلبند. به گمان این که ایشان 
برای ملتهای خود خیر و خوبی می‌خواهند. و نیک و 
پسندیده را بزم ی گزیشید؛ و میان شرائط و ظروف و 
میان قوانین و مقزراتی که خودشان وضع می‌کنند و 
مقرّر می‌دارند. توافق و سازش برقرار می‌سازند! انگار 
آنان از یزدان جهان داناتر و کاربجاترند! گوئی ایشان 
انبازها و معبودهائی بجز خدا دارند و برایشان قوانین و 
مقرّرات وضع می‌نمایند. قوانین و مقزراتی که خدا 
بدان اجازه نداده است! بدتر و بدبیارتر از همچون 
کسانی وجود ندارد. و جز ایشان کسی جرات چنین 
سنارت وزاب اررفی در برابر خدا به خود نمی‌دهد! 
یزدان جهان برای مردمان چیزی را مقرّر می‌دارد و آن 
را آئین و شریعتشان می‌فرماید که می‌داند با سرشتشان 
و فطرتشان. و با سرشت و فطرت دنیائی که در ان 
کی می‌کنند. هماهنگ و سازگار است. بدین خاطر 
برای انسانها نهایت تعاون و همکاریشان با یکدیگر و 
در میان همدیگر را تضمین و تأمین می‌کند و ان را 
تحقق می‌بخشد و پیاده می‌نماید. گذشته از اين. نهایت 
تعاون و همکاری را با نیروهای بزرگ جهانی پدیدار و 
برقرار می‌گرداند. خداوند در آئین و شریعت خود 
اصول و ارکانی را مقّر فرموده است. و تنها به انسانها 
حق استنباط مقرزرات جزنی را واگذار نموده اتتگم 
مقزراتی که با نیازمندیهای زندگی نوین, تجدید و تازه 
و نو می‌گردند. ان هم در حدود و غور برنامه کلی و 
قوانین و مقزرات عمومی و بس. هر وقت انسانها در 
چیزی از اين امور اختلاف پیدا کردند آن را به خدا 
حواله می‌دهند. و آن را بدان اصول و ارکان کی که خدا 
آنها را تعیین و تبیین فرموده است برمی‌گردانسند و 
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می سنجند و ارزیابی می‌کنند. تا بدین وسیله اصول و 
ارکان دین خدا ترازوش باشد که اتسانها همة مقءراث 
جزئی و همه تطبیقات را با آن برکشند و بسنجند. 
بدین روال و منوال. سرچشمه قانونگذاری یکی و 
متّحد و متّفق می‌شود. و حاکمیّت و قضاوت از آن 
خدای یگانه می‌گردد. خدا بهترین حاکمان و داوران 
است. جز این برنامه هرچه باشد بر شریعت خدا و بر 
آئین او شوریدن است. و علم طغیان برافراشتن بر ضد 
دین و شریعتی است که خدا آن را به توح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمّد - هم الصَلاة و السّلام - 
توصیه و سفارش فرموده است: 

و للع الفصل لقضی یم 6. 

آگر سخن قاطغانه و داورانة (خداء مبنی بر مهلت کافران 

و تأخیر قیامت تا وقت معیّن آن) نبود. میانشان (با 

اهلاک کافران و ابقاء مومنان) داوری می‌گردید (و 

دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می‌گشت و 

مجالی به کافران نمی‌داد. 
خداوند بزرگوار گفتار قاطعانه و دادگرانة خود را 
فرموده است و در پرتو آن ایشان را تا روز عدالت و 
قصاوت قامت هلت و اف صیتادآده انفت: اکس ارس 
فرموده و وعده نبود. خدا در میانشان داوری می‌کرد و 
کار را به پایان می‌برد. بدین شیوه که مخالفان شریعت و 
آئین خود را نابود می‌کرد. مخالفانی که آئین و شریعتی 
را برای خود برمی‌گزینند و در پیش می‌گیرند که جدای 
از آئین و شریعت یزدان است. آنان را به کیفر کارشان 
هرچه زودتر می‌گرفت و جزا و سزای فوری ایشان را 
می‌داد. ولیکن خدا ایشان را تا روز جزا و سزای قیامت 
وامی‌گذارد و مهلت و فرصت عطاء می‌فرماید. 

و ان آلظالین هم عَذابٌ الم ». 

قطعاً ستمگران عذاب دردناکی ِِ 
این عذاب دردناکی که منتظر ایشان است کیفر و سزای 
ستمگری آنان است. آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از 
فتخالفت کزبن با ای ی شرنعتن است کنه.عدا آن:زا 
مقزر فرموده است؟ آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از 
کناره‌گیری از آئین و شریعت یزدان. و گرائیدن به آئین 
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و شریعت دیگران است؟ 
بدین خاطر اتیت کتف ی ددان تین سعمراتی را در 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد. بدان‌گونه 
نشانشان می‌دهد که دارند از عداب می‌ترسند و 
می‌لرزند. در حالی که قبل از آن در جهان نمی‌ترسیدند 
و نمی لرزیدند. بلکه در فرارسیدن عداب شتاب 
می‌ورزیدند و عجله می‌کردند و بیشرمی و پرروئی 


0 
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ستمکاران (کفرپیشه) را (در روز قیامت) خواهی دید که 

از (کیفر) کارهائی که کرده‌اند سخت بیمناکند» ولی 

(عذاب و عقاب) آن حتماً ایشان را فرو می‌گیرد. 
تعبیر شگفت قرآنی ترس ایشان را «ممّا کسَبوا: از 
جیزهائی که به دست آورده‌اند و از کارهائی که 
کرده‌اند» بشمار آورده است. انگار آنچه که به دست 
آورده‌اند و کاری که کرده‌اند غول خوفناکی است. و 
ایشان آن غول را فراچنگ آورده‌اند و آن را با دستهای 
خودشان ساخته‌اند و بدان شادمان بوده‌اند! ولی امروز 
آنان از این غول می‌ترسند و می‌لرزند. 

(و هو واقع ۳ ۱ 

و آن (غول عذاب و عقاب) بر ایشان فرومی‌افتد (و 

بدیشان می‌رسد و ایشان را فرامی‌گیرد). 
انگار آنچه را که کسب کرده‌اند و فراچنگ اورده‌اند. 
خود آن به عذاب و عقابی تبدیل گردیده است که نجات 
از آن ممکن نیست. و آن قطعاً گریبانگیرشان می‌گردد! 
در صحنهة دیگری. مومنان را خواهیم یافت. آن کسانی 
که از امروز می‌ترسیدند و از آن ترس و هراس داشتند. 
ناش را انم و اماای ملاع نمی 3 
رفاه می‌بایيم: 

و لین منوا و عیلوآلصالمات ف ززضات 

مات کم یشاژون ند زیم ذلک هو المْضل 

الکییر. لک لْذی ی ببشر انله عباده لین منوا و 

عَملوا آلطاحات ۲ 


و کسانی را خواهد دید که ایمان آورده‌اند و کارهای 
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شایسته کرده‌اند. در باغهای بهشت بسر می‌برند و 
هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم 
است. واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ این است. این 
همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان نوید 
می‌دهد. بندگانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند. 
این تعبیر سراسر آن از خوشی و رفاه موج می‌زند. و 
سایه‌های شادی و شادمانی ترسیم می‌کند: 
روضات الجناتِ ). 
در ب باغهای بهشت. 
(َم یاون ند ری 6 
هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم 


است. 
بدون هرگونه حدودی و قیودی. 

(ذلک هر الْقَضْل الکبیر 

و 

(ذلک دیشر له عباده > . 

این همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان 

نوید می‌دهد. 
در این صورت. مژده حاضر و آماده‌ای است. به 
مصداق مژده‌ای که قبلاً گذشت. سایة مسژده در ایسنجا 
مناسب‌ترین سایه‌ها است. 
در لابلای صحنهةٌ این نعمت دلربا و خوشایند و زیبا و 
آراسته و سایه‌دار و پیراسته. به پیغمبر بَضَ تلقین 
می‌کند و پیام می‌دهد که بدانان بگوید: او در برایر 
هدایت و رهنمود و رهنمونی که ایشان را به اين نعمت 
می‌رساند. و آنان را از آن عذاب دردناک می‌رهاند. 
انتظار هیچ گونه مزد و چشم‌داشتی از ایشان ندارد. تنها 
و تنها آنچه او از ایشان خواستار است مودت و محبّت 


خویشاوندی آنان در حق او است و بس. این مزد او را 


بس است: 
۰ زر مگ مس ۶ 2 مر ۰-9 و ۱ 
(قل: لا اس علیه اجرا | الوّدة ی القزبی. و 


ج‌ 
فك 


من یقترف حسَنة | نزد فا خشتً ان اه مور 
شکور ». 


یگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام 


به شما خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی 
نمی‌خواهم جز عشق و علاقةٌ نزدیکی (به خدا) را (که 
سود آن هم عائد خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی 
انجام دهد. بر نیکی عمل او می‌افزائيم (و دست کم یک 
خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار 
و شکرگزار است (و گناهان بندگان را می‌بخشد و 
کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش می‌دهد). 
معنائی که بدان اشاره کردم. و آن این که پیغمبر عَبه 
از ایشان باداش و مزدی را درخواست نمی‌کند و 
نمی‌خواهد. بلکه چیزی که او را به رساندن پیام 
آسمانی ب‌دیشان وامی‌دارد مسودت و محیّت 
خویشاوندی است. پیغمبر خدا 7 با هر تیره‌ای از 
تیره‌های قریش خویشی و خویشاوندی داشت. تلاش 
می‌فرمود با هدایتی که به همراه دارد ایشان را رهنمود 
و رهنمون کند. و خیر و صلاح را نصیب آنان سازد تا 
این مودت و محبّت خویشاوندی را که در حق ایشان 
داشت تحقق بخشد و این احساس را ارضاء کند. و این 
پاداش و مزد او بود و بس! 
انتمضافت ات کف لو درون بر آفکیه ات 
آن زمان که اين تعبیر قرأنی را در مواردی مطالعه 
می‌کرده‌ام که در آنجاها همچون تعبیری به میان آمده 
است. تفسیر منقول از ابنعبّاس - رضیالعَنهُها - را 
در اینجا ذ کر می‌کنم چون در صحیح بخاری آمده است: 
بخاری گفته است: محمّد پسر بشار, و محمّد پسر 
جعفر, و شعبه از عبدالملک پسر میسره, برایمان روایت 
کرده‌اند. میسره گفته است: از طاووس شنیدم که از زبان 
ابن عبّاس - رَضیَالعنهُدا - نقل می‌کرد که او در بارة 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار «لا رَد ی الق ی» پرسش 
دزاس تست شش یی که اتططوت 1 
خویشاوندی الفتفتن سره است. ابن عبّاس گفت: 
شتاب کردی. پیغمبر یل تیره‌ای از تیره‌های قریش 
نبود مگر این که با ایشان قرابت و خویشی داشت. 
ادامه داد و گفت: مراد اين است: مگر خویشاوندی و 
قرابتی را پیوند دهید و صلة رحمی را به جای آورید 








فی‌ظلالالقرآن 
که میان من و شما است». 
بنابراین معنی چنین خواهد بود: مگر این که برای 
مراعات قرابت و خویشاوندی اذیّت و آزار خود را 
بازگیرید. و گوش فرادهید و نرمش داشته باشید در حق 
چیزی که شما را به سوی آن رهنمود و رهنمون می‌کنم. 
این پاداش و مزدی است که از شما درخواست می‌کنم و 
بس. 
تفسیر ابن عبّاس - رَض اهنا - از تفسیر سعید پسر 
جبیر یه به حقیقت نزدیک‌تر است. ولیکن من هنوز 
که هنوز است معتقد بدان معنی هستم و به گمانم به 
مقصود نزدیک‌تر و رساتر است . .. خدا هم آگاه‌تر از 
ما به معنی و مفهوم واقعی است.(٩‏ 
به هر حال یزدان جهان به مردمان تذکُر می‌دهد - در 
جلو صحنهٌ باغهای بهشت و مژده‌ها - که پیغمبر مه 
در برابسر چیزی از اینها از ایشان پاداش و مسزدی 
نمی خواهد. هرچند که دلالان و راهنمایان در بسرایس 
چیزهای بسیار کوچک‌تر و ناچیزتر از اینها پساداش و 
مزد کلانی دریافت می‌دارند! ولیکن فضل یزدان سبحان 
در حقّ بندگان بر آن است که با ایشان حساب و کتاب 
تجارت و بازرگانی را نداشته باشد. و حساب و کتاب 
عدل و عدالت را نیز مراعات نفرماید. بلکه حساب و 
کتاب بخشندگی و بزرگواری را با ایشان ملحوظ نماید: 

(وَمَن یفترف خسن نزد له فها حشناً 6. 

هرکس کار نیکی انجام دهد. بر نیگن عمل او می‌افزائیم 

(و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). 
تنها مسألة دریافت نکردن پاداش و مزد نیست. بلکه 
افزایش و فزونی و لطف و کرم نیز در میان و بر سر آن 
است . . . گذشته از هم اینها مغفرت و آمرزش و شکر 
و سپاس هم وجود دارد: 

ناه غفوز شکور 6. 

خداوند آمرزگار و شکرگزار است (و گناهان بندگان را 


۱-به نظر اینجانب معنی «الا الْمَوَدةَ فی اْزبی» چنین است: مگر شور و 
شوق تقزب به خدا با انجام حسنات و دوری از سیّثات. یعنی آنچه از شما 
می‌خواهم در پیش گرفتن راه خدا است (نگا: فرقان /4)۵۷ (مترجم) 
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می‌بخشد و کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش 
ره 
خداوند می‌بخشاید و می‌آمرزد. گذشته از اين, خداوند 
شکرگزاری هم می‌کند ۰ . . شکر چه کسی را می‌گوید؟ 
شکر بندگان خود را می‌گوید. در حالی که خودش به 
بندگانش توفیق نیکی و نیکوکاری را داده است. گذشته 
از این خدا حسنات و خوبیهایشان را فزونی می‌بخشد. 
و سیثات و بدیهایشان را می‌آمرزد و مورد عفو قرار 
می‌دهد. افسزون بسر ایین و ببر آن, از ایشان هم 
سپاسگزاری می‌کند .. . وای چه فضل و فیضی که 
انسان از ورانداز کردن آن درمانده و ناتوان است» چه 
رسد به این که شکر آن را بتواند و سپاس ان رابه تمام 
و کمال به انجام برساند! 
0 
آنگاه به سوی سخن از آن حقيقت نخستین برمی‌گرد: 
«(آم یقن آفتری علی او کب فان ایشا له مخجم 
علی قبلک. و ی اه اباطل, و بح الق یکلیاته. 
و 
آیا می‌گویند: (محمّد 


(و خدا بدو چیزی وحی نکرده تج انديشة 


خود رابه او نسبت داده است؟). اگر خدا بخواهد بر دل 
تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ آیات خود را از تو 
ی کیرد خداو با شسخناخ (قرآشن) خود یال را از 
میان برمی‌دارد و حقّ را پابرجا می‌دارد. مسلماً او 
بسیار آگاه از همه چیزهائی است که در درون سینه‌ها 


است. 
در اینجا به واپسین شبهه‌ای می‌پردازد که موضعگیری 
خود را با آن در برابر وحی آسمان تعلیل و تسوجیه 
می‌کردند. آن وحی که از سرچشمه و سرشت و هدف 
آن در چرخشها و گردشهای گذشته سخن به میان آورده 


انتنت: 
2 و ب مه و 9 
ام یقولون: افتری عی الله کذبا؟ ؟. 
آیا می‌گویند: (محمّد محمّد) بر خدا دروغ و افتراء بسته أاست 


(و خدا بدو چیری وحی نکرده است و زائیده انديشة 


خود رابه او نسبت داده است؟). 





فی‌ضلال‌القرآن 
آیا آنان به همین خاطر محمّد ی را تصدیق 
نمی‌کنند؟ به همین خاطر که ايشان گمان می‌برند بدو 
وحی نگردیده است., و از سوی خدا چیزی بدو نرسیده 
ات 
ولی این سخن پذیرفتنی نیست. چه خدا کسی را رها 
نمی‌سازد بیاید و ادعاء کند که خدا بدو وحی کرده است 
و پیام داده است. در حالی که بدو چیزی وحی نشده 
باشد. خدا می‌تواند بر دل مسحتد حلص مسهر نهد. و 
دیگر نتواند زبان به قرآنی بسان اين قرآن بگشاید و 
آن را قرائت و بیان نماید. خدا می‌تواند پرده از باطلی 
بردارد که او اٌعای آن را دارد. و اصلاً باطل را محو 
کند و اثری از آن برجای نگذارد. و حيّ را به دنبال آن 
نمایان گرداند و استوار و پایدارش نماید: 

فان یا له هبتر علی قبلک. و یاه الباطل. و 

نا بکلاته >. 

اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ 

آیات خود را از تو می‌گیرد). خداوند با سخنان (قرآنی) 

خود باطل را از 

ارف 
بر خداوند چیزی نهان نبوده است از آنچه در دل 
محمّد عَشٍَ در گشت و گذار بوده است پیش از این 
که آن را بگوید: 

تالم بذات آلصُدُور 6. 

تا اه ای سک وه 


میان برمی‌دارد و حق را پابرجا 


درون سینه‌ها است. 

پس این شبهه بیجا و بی‌اساس است. و ادعائی است که 
مخالف است با علم و آگاهی خدا از رازها و نهانیهاء و 
با قدرت خدا بر انجام هرچه که بخواهد و اراده فرماید. 
و با قانون و سنّت خدا در ماندگار کردن حق و از میان 
بردن باطل .۰ . . در این صورت این وحی و پیام حسق 
است. و گفتار مسحهمّد عَلشَ راست و درست است. 
آنچه افتراء است و به ناروا از زبان خدا گفته می‌شود. 
جز پوج و ستم و گمراهی نیست . ادن وسیله آموقتا 
سخن از وحی به پایان می‌آید. و به دنبال اين قرار و 
مدار ایشان را به چرخش و گردش دیگری می‌برد. 
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وهوا زییقبل لو 
عَن سیسات ویعکر مان لو () 
و ۳ موأ وا الصَلحت ویر یهن فص 


والکفود ون داب دید () # ورد از نارق 


ض 


1 


صرق بر سر سم ت م 
۳ لبق هامید 
۳۹ چ )۲ اسان گر رح سر يور ممم ۳ 0 

متیر( ۶ ر) وهوالزی بنزل الغیت من بعد 9 
محر 2 مرجم مق مر رمع یی سر« اس در 
ویشُررحمَم وهوالولنالحیید لو ومنءابیوخلق 


کم 


لشعر ی یورتم 
ادایکاء یر و6 وم وو وی مصیبه 

کب آییکر وا کییر ی وم ۳ 
الک تن ویو ولا تیب( 
ومن ات ورن ابر اضر ) تریح 
فظلان روا نمی سارت 


4 ی 


1 و ۳ ۳ اً مر ۹ نکقیر (۲۵ 
۳ دم آود دوبهب وف نکتیر ‏ 7 


ایام کی 0 رت 


لح ح مر رم سر ور م۳6 ۳-۹ ان 


یو لد وماون دنورا بان لسن ۱ مَنَواوعلن رهم 
و ( وا ره صنون کلام والفونچش و لذا ما 
0 ( وال استجابوا رم واقامسَزه 
خیش 9اه 
مر 6 رکر ور یک سمل قمع 
مرول ۷۳ یت ولمن‌انلصر 


یوت مایم نی 69 له 
موی کا ررض یرلاک 
دالیم (ع) وکمن ورن دک لمن‌عزما َو 
وس تین رین و بو وتری لیب 
مرا َمداب یو هلر مین سیب ( 
ره وه شوک بل ویک ك 


من‌طرف ی خی وال [َالننَء امَنْوا مَنوان سرت لت 


9۵ 























نم ۱ ور 


نسم وآهلیهم یوم للم م2 مه لام لَللیت 
تا مغیم ( وه من‌اولیه نموم 
وشن وس نله این سل () آستجیا بو 
ریک منیب آن لٍآن یت بوم لامرد سره م 1 
مَنمَ یذ ملک تعکر نع 

و مق عم ینعی کم و كّ 
دق الاضن امه فرح باون تا 
وا ی 
سوب وا لارض کی ماه یب ماهتا 
1 مهب لسکا نکر( ان ار ار ح جهم دکوتا 
وحم لاه عقیما ۳9 تس 
لنش آیکمهز جر ما 
هماع تم ۳ ور 
کت ار ی 


هه نتم 9 ه 2 ۳ ِ ۳ ت 
۳ وه ی سم مرو 7 ۳ گِ‌ جهی سر 1 1 و 

[ ی ۲ یکتم 3 سپس« یلم 
مه (6۳ 
مافقالسموّت ومان الار ض آلا] لام تصمالامور (0) 


این بخش دوم سوره. سخن از دلائل ایمان می‌گوید. 
دلائل موجود در جهان درون و در جهان بیرون. همچنین 
سخن می‌گوید از آثار قدرتی که پدیدار در جیزهائی 
است که مردمان را احاطه کرده‌اند و پیرامون ایشان 
۹ 
مستفیماً به زندگی و زندگانی انسانها مربوط هستند. از 
صفات موّمنان صحبت می‌کند. صفاتی که گروه مومنان 
را از دیگران جدا و مشخص می‌گرداند .. . این هم به 
دنبال سخن از وحی و رسالت از زوایای گوناگون در 
بخش نخستین است . . . آن‌گاه در پایان سوره 
برمی‌گردد به سخن گفتن از سرشت وحی و راه و روش 
و روند و روال آن. میان این دو بخش هم پیوند آشکار 






مج 
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و پدیدار است. چه آنها دو راه به سوی دل انسانند. و 
اين دو راه به وسیلهٌ وحی و ایمان به دل می‌رسند و 
می پیو ندند. 

‌ 


۳ هم م ‏ ۶ 


ور هو الذی یأر عَنْ عباده, و یغُو عَن 


الکافژون نم عذاب دی ول بسَط | و قّ 
لعباد لا نی الأض. و لکن یرل بر ما یشان 
ان بعباده ار 51 
۳[ 
گناهان را می‌بخشد. و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. و 
تا رنه انیت سا را ا نی نت کی ک ان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. و از فضل خود 
بدیشان بیشتر (از آن چیزهائی که درخواست نموده‌اند 
و به فکرشان نیامده است) عطاء می‌کند. امَا کافران (به 
جای لطف و احسان یزدان) عذاب سخت و شدیدی 
دارند. اگر خداوند رزق و روزی را برای همه بندگانش 
(بدان گونه که خودشان می‌خواهند) توسعه و گسترش 
دهد, قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می‌کنند و ذا 
بدان اندازه که خود می‌خواهد روزی را می‌رساند. چرا 
که او بندگانش را می‌بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان 
کاملاً آشنا است. 
این پسوده درمی‌رسد بعد از آنجه گذشت ااز صصحنه 
ستمگرانی که می‌ترسیدند و بر خود می‌لرزیدند. ترس 
و لرزی که داشتند از دست کارهائی که کرده بودند و 
فراچنگ آورده بودند. و کیفر کارها و سزای فراچنگ 
آورده‌ه] داشت گریبانگیرشان می‌شد و بر ایشان 
می‌تاخت. و بدتتال ن صحنه کسانی که ایمان آورده 
بودند و به پاداش آن در باغهای بهشت بودند. همچنین 
به دنبال نفی هرگونه شبهه‌ای از صدق و صداقت پیغمبر 
خدا 217 در جیزهائی که از سوی خدا بدیشان 
می‌رساند و پیام می‌داد. و به دنبال بیان علم و اطلاعی 
که خدا از رازها و رمزهای سینه‌ها و نهانیها و پنهانیهای 


درون مردمان دارد. 
این پسوده در می‌رسد تا تشویق و ترغیب بکند کسی 
را که می‌خواهد توبه بکند و از گمراهی‌ای برگردد که 
در آن است. پیش از اين که خدا فرمان نهائی را صادر 
کند و واپسین داوری را انجام دهد. خدا دو للکه در 
توبه را کاملاً باز می‌کند. چه خدا توب ایشان را 
می‌پذیرد. و بدیهایشان و گناهانشان را نیز می‌بخشد و 
از آنها صرف نظر می‌فرماید. دیگر انگیزه‌ای برای 
ناامید شدن و بر بزهکاریها و نافرمانیها پای فشردن 
نمی‌ماند. و نباید از بزهکاریها و نافرمانیهائی ترسید و 
هراسید که قبلاً بوده‌اند و صورت گرفته‌اند. خدا می‌داند 
و اطْلاع دارد که چه می‌کنند. خدا توب راست و درست 
زا اه وم دای ارا دیسکا 
و مطْلع از بدیها و پلشتیهائی هم هست که در گذشته 
صورت پسدذیرفته‌اند. و آنها را عفو می‌نماید و 
می‌بخشاید. 
در لابلای اين پسوده به جزای مومنان و سزای کافران 
برمی‌گردد. کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و 
پسندیده انجام داده‌اند و دعوت و فراخوانی پروردگار 
خود را استجابت می‌کنند و می‌پدیرند. خدا هم بر فضل 
و فیض خود در حق ایشان می‌افزاید. 

(و الکافزون ُم عَذابْ دید ». 

و امّا کافران (به جای لطف و احسان یزدان) عذاب 

هی نوی تا رک 
درگاه توبه و بازگشت برای نجات و رهائی از ایسن 
عذاب شدید. و دریافت فضل و فیض خدا باز است. چه 
هرکس که توبه کند و از بزهکاریها دست بردارد. 
همچون فضل و فیضی را بهر خود می‌گرداند. 
فضل و لطف خدا در آخرت بدون حساب و کتاب و 
افزون از شمار است. در آنجا فضل و کرم خدا حدود و 
قیودی ندارد. ولی در دنیا رزق و روزی خدا برای 
بندگانش مقیّد و محدود است. به خاطر آنچه یزدان 
سبحان از بندگان خود می‌داند. خدا می‌داند که انسانها 
در این زمین تاب فضل و کرم بدون حدود و قیود را 
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ندارند. و به صلاح ایشان نیست درگاه فضل و فیض 

نامحدود یزدان برایشان باز شود. 
(و لو بط اه * الق لعباده لبِعوْا ی الاض. و 

* بفزل پقدر ما یَشاء بعبدو خی بَصوٌ 6 

کر خداوند رزق و روزی را برای همه بندگانش (بدان 
گونه که خودشان می‌خواهند) توسعه و گسترش دهد. 
قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می‌کنند و لذا بدان 
اندازه که خود می‌خواهد روزی را می‌رساند. چرا که او 
بندگانش را می‌بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان کاملا 
آشثا است. 

این سخن بیانگر این واقعیّت 

جهان ارزاق و انعام است - هر اندازه هم زیاد و فراوان 

باشد - نسبت بدانچه از فضل و فیض گسترده و فراخ در 

آخرت است. کم و اندک و ناچیز است. خداوند می‌داند 


است که آنجه در این 


که اين بندگان اسان نامش» تاب و توان دارائی و 
ثروتمندی را ندارند مگر به اندازه لازم. اگر خدا رزق 
و روزی را برایشان گسترده و فراخ کند بدان گونه که 
در آخرت چنین می‌کند. مردمان سرکشی و ستمگری در 
پیش می‌گیرند. چرا که مردمان کوچک‌تر از آن هستند 
که بتوانند توازن و هماهنگی را مراعات و محفوظ 
دارند. انسانها ضعیف هستند تحمّل قدرت و ثروت را 
جز به اندازة لازم ندارند. خدا کاملاً بندگان خود را 
می‌بیند و از اوضاع و احوالشان بسی مطلع و آگاه 
است. بدین خاطر رزق و روزی ایشان را در این زمین 
مقر و مشخص و محدود و مقیّد فرموده است. بدان 
اندازه که تاب و توان آن را دارند. فضل فراوان و فیض 
فراخ خود را نگاه داشته است برای کسانی که در این 
زمین پیروز و موفق می‌گردند. و در امتحان قبول 
می‌شوند. و سالم و در امن و امان پای به سرای باقی 
می‌گذارند تا فضل و فیض خدا را دریافت دارند. فضل 
و فیضی که بدون حدود و قیود برایشان ذخیره گردیده 
است و اندو خته شده است. 

‌ 


«(وَهَُالذي یرل لت من بغد ها قَطواء و یر 
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۵ مرس از * م ۶ 

رت و هو ای احمید . 
و او است که باران را می‌باراند بعد از آن که (مردمان از 
بارش آن) ناامید می‌گردند. و رصمت خود را 
می‌گستراند (و دامن باران را به اینجا و آنجا می‌کشاند 
عهده‌دار پسندیدهٌ کارهای ایشان) است. 
این هم پسوده دیگری ارت این پسوده نیز مردمان را 
به گوشه‌ای از نضل و کرم یزدان بر بندگانش در زمین, 
تذکر می‌دهد. آن بندگانی که باران از ایشان بریده است 
و مدتها ات برایشان نباریده اتتتا عاجز و درمانده 
اولین وسیله حیات مانده‌اند و راه به 


. یاس و نومیدی بدیشان دست داده 


در برابر آب. بعی 
جائی نبرده‌اند . 
است. در اين هنگام خد باران را برایشان می‌بارند. و 
با باران یاری و کمکشان می‌کند و به مددشان می‌رسد. 
زمین زنده می‌گردد. و گیاهان خشکیده سبز و خرّم 
می‌شوند. و دانه‌ها می‌رویند. و گياهان سر بر می‌زنند و 
رقص گلزار درمی‌گیرد. هوا صاف و لطیف می‌شود. 
زندگی موج می‌زند و به پیکرها می‌دود. سرور و 
مایخ پری‌دازدر گترتفا آن‌پهایباباز 
می‌شود. دلها می‌گشاید. آمیدها می‌جنبد. آرزوها 
می‌شکند و شاداب می‌گردد و جوش و خروش 
برمی‌دارد . . . فاصلهٌ میان ناامیدی مردمان و رحمت 
یزدان جز لحظاتی به درازا نمی‌کشد. در این لحظات 
چند. درهای رحمت می‌گشاید. و درهای آسمان ی 
ریزش و شور شور آب باران باز می‌شود. 

«و هامید >. 

او سرپرست ستوده (بندگان و عهده‌دار پسندیدة 

کارهای ایشان) است 
اکن ویو اس ون اش که اتب 
صفاتش ستوده و پسندیده است. 
واژه‌ای که در این مناسبت برای باران برگزیده شده 
است. لفظ «غْیْث» است . . . غیث که به معنی باران 
است. سایه روشن «غوْث» را القاء می‌کند که به معنی 
فریادرسی و یاری است. جرقه‌ای از پاسخگوئی به 
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درماندهٌ در تنگنا و اندوه پرتوانداز می‌شود. 
و یر ره ». 

و رجمت خود را می‌گستراند (و دامنة باران را به اینجا 

و آنجا می‌کشاند و فراگیرش می‌گرداند). 
سایه‌روشنهای تری و تازگی و خرّمی و امید و شادی و 
شادابی‌ای می‌افکند که عملاً از باز شدن و شکفتن 
گیاهان در زمین, و انتظار میوه‌ها بر شاخه‌هاء پدیدار و 
نمودار می‌گردد. صحنه‌ای نیست که بسان بارش باران 
پس از خشکی زمین, حش و شعور را آرامش بخشد. و 
اعصاب را آرام کند. و دل و درون را شادی بیفزاید و 
فرحناک نماید. صحنه‌ای نیست که ناراحتیها و غمهای 
دل را برباید و رنجها و خستگیهای درون را بزداید. 
بسان صحنةً زمینی که پس از باران گیاهان آن 
برمی دمند و غنچه و گل می‌کنند. و سبزه‌زارها و 
گلزارها پس از خشکیدن زمین سر در هم می‌نهند و بر 
یکدیگر می‌پیچند و بالا و بالاتر می‌روند. . 
0 

من آناته لق آلَوات و الأض و ماب 
فا من دابة .هو علی جنعهم لذ شا قدپر وم 
أصایکه ‏ من مُصيبة قب بت أندیکم و بو 

عَنْ کثبر. و ما بُفجزین ف الأرْض. و ما تکم 
وین ول ول نصير 4. 
1 
آفرینش آسمانها و زمین و همه جنبندگانی است که در 
آن دو پدیدار و پراکنده کرده است. و او هر وقت که 
بخواهد می‌تواند آنها را گرد آورد. آنچه از مصائب و 
بلا به شما می‌رسد. به خاطر کارهائی است که خود 
کرده‌اید. تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) 
گذشت می‌کند (که شما از آنهاتوبه نموده‌اید و یا با 
کارهای نیک آنها را از نامه اعمال زدوده و پاک 
کرده‌اید). شما هرگز نمی‌توانید (از چنگال قدرت خدا) 
در زمین (فرار کنید و خدای را از دستیابی به خود) 
ناتوان سازید. و سوای خدا هیچ‌گونه سرپرست و 


یاوری ندارید (تا به کمک شما بشتابند و شما را از 
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مصائب و بلایای نازله برهانند). 
این نشانهٌ جهانی که در جلو دیدگان پدیدار و اشکار 
است. ایستا و برپا است و خودش گواه بر آن چیزی 
است که وحی افدة آنتت: زا بد ان گو آهین دهد. ولیکن 
مردمان در باره‌اش به شک و تردید افتاده‌اند و در 
تأویل و تفسیرش اختلاف ورزیده‌اند. نشانةُ آسمانها و 
زمین, جای مجادله و ستیز و شک و تردید نیست. این 
نشانه. در رسائی مفهوم خود قاطع و قطعی است. با 
فطرت به زبان فطرت سخن می‌گوید. مجادله کننده و 
ستیزه گری که در کار مباحثه و مناظرةٌ خود جدی باشد. 
در بارء آن به جدال و ستیز نمی‌پردازد. این نشانه 
گواهی می‌دهد که کسی که آن را آفریده و اش 
نظم و نظام بخشیده است. و آن را اراده کرده است و 
راه برده است. انسان نیست. و آفریدة دیگری هم از 
آفریده‌های یزدان نیست. گریزی و گزیری جز اعتراف و 
اقرار به پدیدآورندة گرداننده اداره‌کننده وجود نسدارد. 
چه نکر گرم و بژز کین هراس‌انگیز آن, و هماهنگی و 
همأوائی دقیق آن, و نظم و نظام پیوسته و هميشه آن. و 
وحدت قوانین و سنن ثابت و پایدار آن از لحاظ عقل 
و منطق همه و همه قابل تفسیر و توجیه نیستند مگر با 
معتقد شدن به این که خدائی در میان است که آنها را 
آفریده است و رو به راه و اداره کرده است و سر و 
سامان بخشیده است. فطرت بدون واسطه. منطق این 
جهان را دریافت می‌دارد. و جهان را درک و فهم 
می‌کند. و بدین منطق و شناخت اعتماد و اطمینان دارد 
و بدان می آرامد. پیش از اين که یک کلمه هم خارج أز 
خود پشنود و استماع کند! 

و مایت فهیا من دب >. 

و همة جنبندگانی است که در آن دو پدیدار و پراکنده 

کرده است. 
حیات در همین زمین و بس - چه رسد به حیاتهای 
دیگری که در آسمانها است و ما از آنها چیزی 
نمی‌دانیم - نشانهٌ دیگری از نشانه‌های شناخت خدا 


انتضات را است که که سرافت آنایتی 
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تیه نشکا بخ تفه ای که ار سیدان تن 
درآورد و اطّلاع پیدا کند. حیات راز بیچیده‌ای است و 
کسی نمی‌داند از کجا آمده است. و چگونه آمده است. 
و چگونه به تن زنده‌ها می‌خزد و به پیکر؛ٌ آنها می‌دود! 
همه تلاشها و کوششهاتی که در راه پژوهش سرچشمة 
ا ان مت و هه ان هدن رف ارو 
پرده‌ها بر آن فرو هشته گردیده است و درها بر روی آن 
بسته مانده است. و پژوهشها جملگی محدود و منحصر 
به تغییر و تحوّل زنده‌ها - بعد از پیدايیش حیات - و 
انواع و اقسام و وظائف آنها شده است. در اين داثرة 
تنگ و دیدنی هم آراء و نظریّات. مختلف و جوراجور 
اننت. اما آنترازق کته در تین رده استت .راز تهانین 
مانده است و چشمی بدان نگاهی نمی‌اندازد 8 
نمی‌بیند. و عقل و شعوری بدان دسترسی پیدا نمی‌کند 
بای را نا وا کار آنتهه وی از کسن او 
درک و فهم نمی‌نماید و بدان پی نمی‌برد. 

این زنده‌هائی که در هر مکانی پخش و پرأکنده‌اند. چه 
بر سطح زمین و چه در لابلاها و لایه‌ها و چینهای آن, و 
چه انهائی که در ژرفاهای دریا و در اقطار فضا هستند 
- تصوّر زنده‌های دیگر موجود در اسمان را رها کن - 
همه این زنده‌هائی که بخش و پراکنده‌اند و انسان جز 
مقدار کمی از آنها را نمی‌شناسد. و با وسائل و ابزار 
محدودی که دارد جز اطْلاع اندکی که معلوم همگان 
است راجع بدانها به دست نمی‌آورد و از راز و رمز 
انها سر درنمی‌اورد. اين زنده‌هاتی که در اسمانها و 
زمین می‌جنبند و می‌خزند. خداوند هر زمان که بخواهد 
آنها را گرد می‌آورد. حتی یکی از آنها هم به در 
نمی‌رود و غائب نمی‌شود! 

آدمیزادگان درمانده و ناتوانند از این که دسته‌ای از 
پرندگان اهلی را گرد آورند وقتی که از قفسهایشان 
می پر ند. یا گروهی از زنبوران عسل را جمع‌آوری کنند 
زمانی که از کندوهایشان پرواز نمایند و پراکنده شوندا 
دسته‌هائی از پرندگان که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند. 
دسته‌هائی از زنبوران عسل و مورچگٌان و چیزهائی 
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بسان آنها که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند. دسته‌هائی 
از حشرات و پشه‌ها و مگسها و میکروبهائی که جاهای 
اتها را جز خدا نمی‌داند» دسته‌هائی از ماهیها و 
حیوانات دریائی‌ای که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند 
گلّه‌هائی از چهارپایان اهلی و حیوانات غیر اهلی چرنده 
و پراکنده در هر مکانی, و گروه‌هائی از انسانهائی در 
زمین در اینجا و آنجا پراکنده‌اند . .. به اضافهة 
آفریده‌هائی که تعدادشان از اينها بیشتر و مکان انها 
پنهان تر است و افریدگان خدایند. همه و همه آنها را 
آفریدگار جهان هر وقت که بخواهد جمع آوری می‌کند 
و گرد می‌آورد. 
میان پخش کردن آنها در آسمانها و زمین و گرد آوردن 
آنها فاصله‌ای جز گفتن یک کلمه نیست که شرف 
صدور پیدا می‌کند و بخش و جمع آنها صورت 
می‌گیرد. تعبیر سخن به شیوهٌ قرآنی میان صحنة پخش 
کردن و صحنهٌ گردآوری نمودن را در یک لحظه مقابل 
همدیگر قرار می‌دهد. دل اين دو صحنه هراسناک را 
مشاهده می‌کند پیش از اين که زبان از خواندن یک أیية 
کوتاه قرآن بپردازدا 
در سایهٌ این دو صحنه, برایشان سخن می‌گوید از جزا و 
سزای مقداری از آنچه کرده‌اند نه از همه چیزهائی که 
انسجام داده‌اند. جزا و سزائشی که در همین دنیا 
گریبانگیرشان می‌شود. زیرا ییزدان در این جهان در 
برابر همه کارهائی که مردمان کرده‌اند جرا و سزایشان 
نمی‌دهد. بلکه از بسیاری از ک‌ارهایشان صرف نظر 
می‌کند و مورد عفوشان قرار می‌دهد. عجز و ناتوانیشان 
را به تصویر می‌کشد و بدان تذکرشان می‌دهد. آتان جز 
دسته‌ها و گروه‌های کوچکی در جهان بزرگ زندگان 
نیستند: 
ما ایک من مصية قببا کسَبث أَیْد یک و 
یو عن کنر. و من بفجزین ف الط 
کم مین دون له من وی و لا تصبر 6. 
انچه از مصائب و بلا به شما می‌رسد. به خاطر 


کارهائی است که خود کرده‌اید. تازه خداوند از 
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بسیاری (از کارهای شما) گذشت می‌کند (که شما از 
آنها توبه نموده‌اید و یا با کارهای نیک آنها را از نامه 
اعمال زدوده و پاک کرده‌اید). شما هرگز نمی‌توانید (از 
چنگال قدرت خدا) در زمین (فرار کنید و خدای را از 
دستیابی به خود) ناتوان سازید. و سوای خدا هیچ‌گونه 
سرپرست و یاوری ندارید (تا به کمک شما بشتابند و 
شما را از مصائب و بلایای نازله برهانند). 
در أیهٌ نخستين, عدالت خدا جلوه‌ گر می‌شود. و رحمت 
او در حق این انسان ضعیف روشن و آشکار می‌گردد. 
هت که گرا نکن اسان هی وکاب لیب کار 
است که خود انسان آن را انجام داده است. ولی یزدان 
مهربان انسان را در برابر تدت سب است 
گرفتار نمی‌فرماید. چرا که خدا ضعف 
و مطْلع از انگیزه‌ها و دافعه‌ها و جاذبه‌هائی است که 
فطرت او را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از اوقات بر 
او چیره و غالب | نت این است که ایزد سبحان در 
پر تو رحمت و عطوفت و بزرگواری و بخشایشی که 
دارد از بسیاری از گناهان انسان صرف نظر می‌فرماید 
3 آنها را عفو می‌نماید. 
انسان جلوه گر می‌شود. او نمی‌تواند 
در زمین خدا را از دستیابی به خود درمانده سازد. او 


ضعف انسان را می‌داند. 


در ایة دوم ضعف 


بجز خدا سرپرست و یاور و کمک‌کننده‌ای ندارد. پس 
به کجا می‌رود و کجا را دارد که بدانجا برود؟ او تنها 
باید به سرپرست و یاور و کمک‌کنندٌ خود پناه برد که 
ایزد سبحان و دادار مهربان است. 

ى‌ 


9 و 
یات کل حَاٍ تکور. ۳ 


یف عَنْ کثير. و تِ یلم لین بجادلون ف تنا ما 
مین تحیص 6 


درمی‌انند. اگر خداوند یخواهد باد را از وریدن 








فی‌ضلالالق رآن 
می‌اندازد و کشتیها بر روی دریاها متوقف می‌گردند. 
قطعاً در این (حرکت بادهاء جریان کشتیهاء آفرینش 
دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آبهاء و نظم و نظامی 
که بر امور حکمفرما است) دلائل روشنی (بر وجود 
خدا) است برای هرکس که بسیار شکیبا و بسیار 
سپاسگزار باشد. یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر 
کارهائی که سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند, نابود 
می‌سازد. و از بسیاری گذشت می‌کند (و مردمان 
زیادی را می‌بخشد و از مجازات برکنار می‌دارد. 
خداوند چنین می‌کند تا مومنان عیرت گیرند) و تا 
کافرانی که به مخالفت آیات برمی‌خیزند و آنها را 
نمی‌پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهکاهی (از دست 
عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت او 
هنتف 
کشتیهائی که همچون کوه‌هایند و در دریاها به حرکت 
درمی‌آیند. نشانه دیگری از نشانه‌های خدا هستند. 
نشانه‌ای که جلو چشمها حاضر و آماده است و دیده 
می‌شود. نشانه‌ای است که بر نشانه‌های دیگری استوار 
و پایدار می‌گردد که همد آنها جای ستیز نیست از زمرة 
ساختارهای خدایند. این دریا را چه کسی پدید آورده 
۱ ست؟ کیست جه انسان و چه غیر انسان. همچون 
ادعانی را داشته باشد؟ جه کسی این ویگیها را به دریا 
داده است. ویژگیهائی از قبیل: تراکم و ژرفی و فراخی» 
تا کشتیهای بزرگ و سترگ را بر روی خود بردارد! چه 
کسی مواد خام این کشتیها را آفریده است و بدین مواد 
ویدگیهای خود را داده است و کاری کرده است که بسر 
سطح آبها بمانند و شناور شوند؟ این بادهائی که 
کشتیهای آن چنانی را که در آن زمان برای مخاطبان 
این قرآن معلوم بود. و نیروهای دیگری جز بادها را در 
این زمان, از قبیل: بخار یا اتم یا چیزهای دیگری که از 
این به بعد کشف می‌شوند. چه کسی پدید آورده است 
و به نیرو و انرژی در اين جهان تبدیل کرده است. نیرو 
و انسرژی‌ای که کشتیهای کوه‌پیکر را به حرکت 


درمی‌اورند؟ 
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(ن یا یُنکن آلرج قطن زواکد عل ظهره . 

اگر خداوند بخواهد باد را از وزیدن می‌اندازد و کشتیها 

بر روی دریاها متوقف می‌گردند. 
این بادها گاهی از وزیدن می‌مانند. درنتیجه این 
کشتیهای کوه‌پیکر از حرکت می‌ایستند. انگار قالب تهی 
می‌کنند و حیات به ترک آنها می‌گو ید! 

نی الک لایات کل ار ور ». 

قطعاً در اين (حرکت بادهاء جریان کشتیهاء آفرینش 

دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آبهاء و نظم و نظامی 

که بر امور حکمفرما است) دلاثل روشنی (بر وجود 

خدا) است برای هرکس که بسیار شکیبا و بسیار 

سپاسگزار باشد. 
هم در حرکت کردن و هم از حرکت باز ایستادن کشتیها 
به طور یکسان دلائل روشنی و نشانه‌های واضحی 
است برای هرکس که شکیبا و سپاسگزار باشد. صبر و 
شکیبائی و شکر و سپاسگزاری اغلب در قرآن همراه با 
یکدیگر ذکر می‌شوند. صبر و شکیبائی در برایر بلا و 
مصیبت و ناخوشیها, و شکر و سپاس نعمتها و 
خوشیهائی که پیش می‌آید. و بدین وسیله خدا انسان را 
امتحان می‌نماید. صبر و شکر, پایگاه شخص موّمن در 
وقت زیان و ضرر و ناخوشی, و در روزگار داشتن و 
دارائی و سلامت و خوشی است. 

(أز راکتبا 

یااگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهائی که 

سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند. نابود می‌سازد. 
کشتیها را درهم می‌شکند یا آنها را غرق می‌کند به 
سبب گناهان و بزهکاریهائی که مردمان مرتکب 
می‌شوند. و به علّت سرکشیها و نافرمانیها و مخالفتهائی 
که آنان با ایمانی می‌ورزند که جملگی آفریدگان - 
برخی از آدمیزادگان -بدان متدیّن و بر آن هستند! 

(و یف عَن کثیر ۲. 

و از : گذشت می‌کند (و مردمان زیادی را 

می‌بخشد و از مجازاتهای بسیاری از گناهان ایشان 

صرف نظر می‌کند). 





فی‌ظلالالقرآن 
یزدان مردمان را در برابر هم گناهانی که مرتکب 
می‌شوند گرفتار نمی‌کند و کیفرشان نمی‌دهد. بلکه 
بزرگواری می‌فرماید و از بسیاری از بزهکاریهایشان 
صرف نظر و" و عفوشان می‌نماید. 
۲ و یلم این یج ادلون نی آیاتنا خاطم من 

حیص 5 

(خداوند چنین می‌کند تا مومنان عبرت گیرند) و تا 

کافرانی که به مخالفت آیات برمی‌خیزند و آنها را 

نمی‌پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهگاهی (از دست 

عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت اویند). 
اگر خدا بخواهد ایشان را در برابر عذاب خود شق و رق 
نگاه می‌دارد. و کشتیهایشان را درهم می‌شکند و نابود 
می‌نماید. و آنان راه نجاتی پیدا نمی‌کنند! 
بدین منوال یزدان سبحان به مردمان می‌فهماند که 
هرجه از دارائیها و کالاهای زندگی این دنیا دارند. همه 
در معرض نیستی و نابودی هستند. هیچ چیزی ثابت و 
برجای نمی‌ماند مگر پیوند و ارتباط مطمئْنٌ و مورد 
اعتمادی که مردمان با یزدان دارند. 
‌ 
سیس گام دیگری را به جلو برمی‌دارد. و مردمان را 
مطْلع می‌نماید که هرچه در این زمین از اولاد و اموال 
و غیره بدیشان داده شده است موفته کدرا است اي زر 
وقت مشخص از زندگی این دنیا رخت سفر برمی‌بندد و 
می‌کوجد. چیزهای ارزشمند باقی و جاویدی که خدا 
آنها را برای کسانی می‌اندوزد و ذخیره می‌کند که ایمان 
می‌آورند و بر پروردگارشان توکل می‌نماید. در حقیقت 
قیمتی و دارای ارج و بهایند. آن‌گاه ادامه می‌دهد و 
روند سخن رابه درازا مسی‌کشاند و صفات همجون 
مومنانی را مشخص و معیّن می‌نماید. به گونه‌ای که 
ایشان را از دیگران ممتاز و جدا می‌سازد. و آنان را به 
عنوان ملْتی که دارای ویژگیها و نشانه‌های خاص خود 
است معرّفی می‌گرداند: 

1 ی تن یل و فا 


7 ۵ و 


له خبرٌ و آبّق للذین أمَوا و ع 
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آماشوا ات و 


م۵ ۶ و وویگ م 
رّزقناهم ینفقون. وی لس 
2 زر ‌- س 7 


ی ر رک 
و و ی ده نع 


ت 
سِ 
1 


ضلح وه عق اه له ایب .رز لین 


الَوض بعر ال ولیک عم عَذاب آل و 

صبر ور ان ذلک ین عزم لور ۰6 

آنچه به شما داده شده است. متاع (زودگذر و فناپذیر) 
زندکی دنیا است (و در اصل برق جهان» شعله‌ای در 
برابر باد» حبابی بر سطح آپ. و غباری در مسیر 
طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد 
خدا است بهتر و پایدارتر برای کسانی است که ایمان 
آورده باشند و بر پروردگارشان توکل کرده باشند. و 
کسانیند که از گناهان بزرگ و اعمال بسیار زشت و 
ناپسند می‌پرهیزند. و هنگامی که خشمناک می‌گردند 
(زمام اختیار از دست نمی‌دهند و پرت و پلا نمی‌گویند و 
آلوده گناه نمی‌شوند» و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند 
وبه خشم آورندگان را) می‌بخشند. و کسانیند که 
دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند. و نماز را 
چنان که باید می‌خواننده و کارشان به شیوة رایزنی و 
بر پایة مشورت با یکدیگر است. و از چیزهاتی که 
بدیشان داده‌ايم (در کارهای خیر) صرف می‌کنند. و 
کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 
می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند. ولی از آنجا که یاری 
کردن نباید از مسیر مساوات و عدالت خارج شود و به 
انتقامجوئی و کینه‌توزی و تجاوز از حد منتهی گردد 
باید توجّه داشته باشند که) کیفر هر بدی» کیفری 
همسان آن است. اگر کسی (به هنگام قدرت. برای 
هدایت گمراهان و استحکام پیوندهای اجتماعی از 
بدکار) گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا 


به راه اندازد» پاداش چنین کسی با خدا است. خداوند 






فی‌ظلال الق رآن 
قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد. بر ککسانی که پس از 
ستمی که بر آنان رفته است انتقام می‌گيرند. (و برابر 
تعّی و ظلمی که بدیشان شده است. خصم را سرکوب 
می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه عتاب و عقاب 
متوجّه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در 
زمین به ناحق سرکشی می آغازند. چنین کسانی دارای 
عذاب دردآور و دردناکی هستند. کسی که (در برابر 
ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام اختیار را از دست 
ندهد, و با وجود قدرت. از ستمگر) درگذرد (ولی بداند 
که این عمل باعث گستاخی ظالم نمی‌گردد. اين کار او) 
از زمره کارهائی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و 
بر آن ماندگار شد. 

در این سوره قبلاً گذشت که قرآن حالت بشری را به 
تصویر می‌کشد. بدانگاه که اشاره می‌کند به کسانی از 
اهل کتاب که اختلاف ورزیده‌اند و تفرقه در پیش 
گرفته‌اند. قل ازرای کز علم و آگاهی پیدا کرده‌اند. 
اختلاف و تفرقة ایشان هم به سببِ ظلم و ستم بوده 
است نه به علّت جهل و نادانی و ناآگاهی از کتابی که 
خدا برایشان نازل فرموده است. و نه به علّت عدم 
اطلاع آنان از برنامة ثابت و استواری که از روزکار 
نوح تا به روز ر ابراهیم و موسی و عیسی علهم 
صَلوات ال ادامه داشته است و بردوام بوده است. 
قرآن همچنین اشاره می‌کند به اين که کسانی پس از 
چنان اشخاصی که اختلاف ورزیده‌اند و راه تفرقه 
پوئیده‌اند. کتاب را به ارث برده‌اند ولی بدان یقین و 
اطمینان نداشته‌اند و نسبت بدان در شک و تردید 
ژذرفی عمر خود را سر کرده‌اند. 

وقتی که اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی و دنباله‌روان 
تتقوان الهی - صَلرَاتْ ال عَلمْ - اين چنین بوده 
باشند. کسانی که از پیغمبری پیروی نکرده‌اند و به 
کتابی ایمان نداشته‌اند معلوم است چه اندازه گمراه‌تر و 
کورتر بوده‌اند. و از اهل کتاب حال و وضع بدتر و 
زشت تری داشته‌اند. 


بدین خاطر انسانها نیاز به رهبری راهیاب و راهنما 
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داشتند که ایشان را از این جاهلیّت کوری برهاند. 
جاهلیّت کوری که در آن فرو رفته بودند. و دست ایشان 
را بگیرد و بسه دستاویز بس محکمی برساند. و 
گامهایشان را به راهی رهنمود کند که به خدا می‌رسد. 
خدائی که پروردگار آنان و پروردگار همةّ این هستی 
افتت/: 
خداکتاب را بر بنده‌اش محمّد بل نازل فرمود. کتاب 
قرآن نامی که به زبان عربی است. تا مردمان مکّه و 
کسان پیرامون آن را بترساند و بیمناک از عذاب 
آفریدگار جهان گرداند. در این کتاب همان آشین و 
شریعتی را گنجاند که آن را قبلاً به نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش فرموده است. تا حلقه‌های 
زنجیر؛ دعوت را به یک‌دیگر متصل و درهم تنیده 
گرداند. دعوتی که از بامداد تاریخ شروع گردیده استت 
و زنجیره آن طنین‌ان داز و به درازا کشیده است. 
همچئین اپن قرآن آمده است تا برنامةٌ دعوت و راه آن 
و هدف آن را وحدت بخشد و یکی گرداند. و گروه 
مسلمانی را پدیدار و نمودار نماید که محافظ دین خدا 
و راهنمای انسانها به سوی خدا باشند. و وجود این 
دعوت را تحقق بخشند و پیاده کنند بدان سان که خدا 
اراده فرموده است. و به شکلی که خدا پسندیده است و 
از ان ششتوه امیت: 
در اینجا و در این آیه‌ها ویژگیهای آن گروهی را به 
تصویر می‌کشد که آن را شکل می‌بخشد و متمایز 
می‌گرداند. هرچند که اين آیه‌ها مکی است. و پیش از 
تاش رورت انا فرسمتشه رل شاه انیت سا 
می‌بينيم که در اين آیه‌ها صفتی از صفات مسلمانان این 
چنین گردیده است: 

«و آفرهم شوری بینهم 5 

کارشان به شیوةْ رایزنی و بر پایةٌ مشورت با یکدیگر 


اشنت: 
اين امر الهام می‌دارد که کار شوری در زندگی 
اسلامی فقط یک نظام سیاسی باشد و بس. چه شوری 
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قالب اساسی و پیکرٌ اصلی جملگی گروه مسلمانان 
است. کار و بار گروهی ایشان بر شوری استوار و 
پایدار می‌گردد. آن گاه از کته لت سرایت 
می‌کند. یعنی مسلمانان هم گروه آنان و هم دولت ایشان 
بر پايةٌ شوری استوار و برقرار می‌گردد. طبیعی است 
شوری وجه تمایز گروه مسلمانان است و ایشان را از 
دیگران مستقل می‌گرداند. صفت دیگری از صفات 
گروه مسلمانان این است: 

#والذین |ذا آصانم الب هم ینتصرّون 6. 

و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 

می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
هرچند فرمانی که در مکّه به مسلمانان داده شده بود 
این بود که صبر و شکیبائی کنند و دشمنی و تعدی را با 
دشمنی و تعدّی پاسخ نگویند. تا آن‌گاه که در مدینه 
فرمان دیگری درمی‌رسد و بعد از همجرت بدیشان 
اجازه جنگ داده می شود و گفته می‌ شو د: 

و وه ار وا رد مه زر 9 8 ) تلار م2 

َذن لین اون شلوا و لاه عی 

اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 

چنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 

(و آنان مدّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکییائی 

ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است 

بر این که ایشان را پیروز کند. (حج/۳۹) 
در اینجا این صفت در آیات مکی ذکر می‌شود. بدان‌گاه 
که قرآن در صدد این است که قالب و پیکره؛ گروه 
مسلمانان را به تصویر بکشد. این امر اشاره دارد به این 
که پیروزی بر ظلم و ستم صفت ابت بنیادینی است. و 
فرمان نخستین به دست نگاه داشتن و شکیبائی کردن, 
یک دستور استثنائی و مربوط به شرائط و ظروف 
مشخصی است. از آنجا که اینجا جای بیان صفات 
این ضفت اساسی ابت همیشگی ذکر گردیده است. 
فرچند که این ابات مکی اتید و هنز که‌اهنو ‏ است 
شیوةٌ پیروزی بر تجاوز و تعدی و پاسخ به جنگ با 
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زبان جنگ بیان نگردیده است. و دستور آن شرف 
صدور پیدا نکرده است. 
ذکر این صفات جداساز هیئت گروه مسلمانان از 
دیگران, گروه مسلمانانی که برای رهبری بشریت و 
اخراج انسانها از تاریکی جاهلیّت و رهنمود و رهنمون 
ایشان به سوی نور اسلام. ذکر این صفات در یک 
سور؛ مکی. آن هم پیش از آن که رهبری عملی عملا 
در دست ایشان باشد. جای تأمّل و تدیُر است. اینها 
صفاتی هستند که لازم است قبلاً برپا و برجا شوند و در 
میان گروه مسلمانان تحقق پیدا کنند و پیاده شوند تا 
گروه مسلمانان در پرتو آنها سزاوار رهبری عملی 
گردند. بدین خاطر لازم است که بسیار در بارة آنها 
بينديشیم. أین صفتها کدامهایند؟ حقیقت آنها کدام و 
جیست؟ ارزش نها در زندگی جملگیانسانها چه 
"۳ و چیست؟ 
این صفتها: ایمان, توکل. دوری از گناهان بزرگ و 
زشتیها و پلشتیهاء بخشیدن هنگام خشمگین گردیدن. 
اطاعت فرمان یزدان, نماز خواندن. شوری و رایزنی در 
همه کارهاء بذل و بخشش از آنچه خدا عطاء فرموده 
است. پیروزی و غلبة بر ظلم و زور عفو و گذشت 
اصلاح حال خود و دیگران, و صبر و شکیبائی و 
استقامت است. 
حقیقت این صفتها و ارزش آنها کدام است؟ زیبا است 
اين امر را روشن گردانیم. در حالی که داریم چنین 
صفاتی را در روند رای بررسی و وارسی می‌نمائیم. 
مردمان جلو ترازوی ابت و استوار الهی می‌ایستند. 
ترازوتی که حقیقت ارزشها بدان سنجیده و ارزیابی 
مت کرد چه ارزشهای زوال‌پدیر و گذرا و جه 
ارزشهای فناناپذیر و برجا. تا کار و بار در دلها و 
درونهایشان به هم نيامیزد و شقّاف و روشن پدیدار 
گردد. چه اگر کار و بار در دلها و درونها به هم بياميزد و 
شقاف و روشن پدیدار نياید. همه چیز در سنجش و 
ارزیابی ایشان مختل می‌گردد و خلل می‌پذیرد. قمرآن 
ایین ترازو را ديباچة بیان صفات گروه مسلمانان 





جلد پنجم 
می‌گرداند: 
وق ی ین ق, قاغ الا ماد آلدنیاء رز ما عند 
2[ بق ». 


آنچه به شما داده شده است. متاع (زودگذر و فناپذیر) 

زندگی دنیا است (و در اصل برق جهان, شعله‌ای در 

برابر باد. حبابی بر سطح آب, و غباری در مسیر 

طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد 

یوت بات انست: 
در این زمین کالاهای دلربای پرزرق و برقی است. 
روزیها. فرزندان. شهوات. لذائذ. جاه و جلال. سلطه و 
قدرت. مقام و مرتبت است. در دنیا نعمتهائی است که 
خداوند آنها را از روی لطف و از سر بخشندگی به 
بندگان خود داده است. خداوند این نعمتها را آویزهٌ گناه 
ورزیدن و نافرمانی کردن, یا آویزةٌ عبادت نمودن و 
فرمان بردن, در 9 این جهان نفرموده است. هرچند 
که به نعمت مطیع و فرمانبردار - هرچند هم کم و آندک 
باشد - برکت می‌دهد و بر آن می‌افزاید. و از نعمت 
سرکش و نافرمانبردار - هرچند هم زیاد داشته باشد - 
برکت را برمی‌دارد و از آن می‌کاهد. 
به هر حال هیچ یک از اینها ارچ و بهای شایت و 
پایداری نیست. بلکه هریک از اینهاکالای گذرانی 
است. دارای مدت زمان محدودی است: نه از مدت 
زمان خود فراتر می‌رود. و نه از زمان معیّن آن کاسته 
می‌شود. وجود نعمت در دست ایین یا آن, نه دلیل 
بزرگواری و کرامت. و نه دلیل کوچکی و حقارت در 
پیشگاه خدا است, و نه نشانهُ خشنودی و نه نشانهُ خشم 
خدا است. بلکه نعمت و کالائی است و پس: 

و ما علد اه خر وَأبْق 6. 

آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و 

پایدارتر است. 
آنجه در پیشگاه خدا می‌ماند بهتس و دارای مسذت 
طولانی‌تری است. متاع و نعمت دنیا اندک و ناچیز 
است وقتی که با چیزی سنجیده می‌شود که در پیش خدا 


است. و دارای روزهای محدودی است و سررسید 
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مشخصی دارد وقتی که با لطف و فیض فراوان و 
جوشان و ریزان یزدان مسقایسه می‌گردد. برای فرد 
درازترین مدّت ماندگاری نعمت. مدّت زمان عمر او 
است. برای بشریّت هم درازترین مدّت ماندگاری 
نعمت. مدّت زمان عمر انسانها است. مدت زمان عمر 
این جهان فرد یا بشریّت وقتی که با روزگاران آن جهان 
یزدان مقایسه و سنجیده می‌گردد. لحظه‌ای یا کم‌تر از 
لحظه‌ای بشمار می‌آید. 
بعد از بیان این حقیقت. به ذکر صفات مومنانی 
می‌پردازد که خدا برای آنان چیزی را ذخیره و اندوخته 
می‌نماید که بهتر و ماندگارتر برایشان است. 
این صفات با صفت ایمان می‌آغازد: 

(و ماعند اه خی ربق لین منوا . 

تر هت ک اشااسق ۳ 

پایدارتر برای کسانی است که ایمان آورده باشند. 
ارزش ایمان است که ایمان شناخت حقیقت نخستینی 
است که شناخت صحیحی در بارهٌ چیزی در گسترة این 
هستی جر از راه آن در دل و درون انسانها جایگزین و 
مستقرّ نمی‌گردد. از راه اسمان به خداء درک و فهم 
حقیقت این هستی میسّر می‌شود. بعد از درک و فهم 
این حقیقت است که انسان می‌تواند با جهان همساز و 
همراه شود و بده و بستان نماید. زیرا او سرشت جهان 
را و همجنین قوانین آن را می‌شناسد. قوانینی که بر 
جهان حاکم و فرمانروا است. بدین خاطر شخص موّمن 
حرکت خود را با حرکت این هستی بزرگ. هماهنگ و 
همأوا می‌گرداند. و از قوانین کلی منحرف نمی‌گردد. و 
با این هماهنگی و هماوائی خوشبخت می‌شود. و همراه 
با سراسر هستی به سوی آفریدگار هستی, با اطاعت و 
تسلیم و در امن و امان, حرکت می‌کند و می‌رود. اين 
صفت. برای هر انسانی لازم است. ولی این صفت برای 
گروهی که انسانها را به سوی آفریدگار هستی رهپری 
و رهنمود می‌کنند لازم‌تر است. 
ارزش ایمان. همچنین آرامش دل و درون و یسقین و 


اعتماد بر راه. و حیران و سرگردان نشدن, و ترس و 
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هراس نداشتن است. این صفتها برای هر انسانی در 
کوچ و سفرش بر این ستاره لازم است. ولیکن این 
صفتها برای رهبر و راهنمائی که پای در راه می‌نهد و 
راه را می‌سپرد. و انسانها را در این راه رهنمود و 
رهنمون می‌کند. لازم‌تر است. 

ارزش ایمان. نجات از هواها و هوسها و اغراض و 
مصالح شخصی و فراچنگ آوردن غنیمتها است. چرا که 
دل أویزه هدفی بالاتر و والاتر از ذات انسان می‌گردد. 
و انسان احساس می‌کند که هیچ چیزی متعلّق بدو و از 
آن او نیست و از خود چیزی و اختیاری ندارد. بلکه 
هرچه هست دعوت به سوی خدا است. و انسان در این 
کار کارگر خدا است! اين احساس لازم‌ترین چیز برای 
کسی است که وظیفهٌ رهبری و راهنمائی بدو واگذار 
می‌گردد تا زمانی که دسته‌ها و گروه‌های گریزان و 
گریزپا پشت کردند. و رفتند. يا در راه دعوت شکنجه و 
اذیّت ر آزار دید. مأیوس و ناامید نگردد. و زمانی که 
دسته‌ها و گروه‌ها دعوت او را پذیرفتند و بدان لییک 
گفتند و گردن نهادند. مغرور نشود و گول نخورد. چه او 
کارگر خدا است و بس. 

کزوه تفن رو بان ستلمانان ایبان کاملن آوردند: 
ایمان کاملی که در دلها و درونها و اخلاق و رفتار و 
روش ایشان تأثیر شگفتی گذاشت. تصویر ایمان در دل 
و درون انسانها راکد و مبهم گردیده بود. تا بدانجا که 
۳ خود را در اخلاق و رفتار مردمان از دست داده 
بود. زمانی که اسلام آمد تصویر ایمان را زنده و مور 
و کارا پدیدار و آشکار کرد. به گونه‌ای که اين گروه در 
پر تو آن شایستهٌ رهیری و راهنمائی گردیدند. رهبری و 
راهنمائی‌ای که بر عهده گرفته بودند. 

استاد ابوالحسن ندوی در کتاب خود «ماذا خُیمّالْعال 
پانحطاط الْسْلمین» در بارةٌ چنین ایمانی می‌گوید: 
«گره بزرگ -گره کفر و شرک - باز گردید. و با باز 
شدن آن همه گره‌های دیگر باز شدند. پیغمبر 2ص با 
ایشان جهاد اّل را انجام داد. و در پرتو آن به جهاد 
دیگری برای هر امر و نهی نیاز پیدا نکرد. اسلام بر 
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جاهلیّت در پیکار نخستین. پیروز گردید. به دنبال آن, 
در هر پیکاری پیروزی نصیب او گردید. همگان با دلها 
و اندامها و جانهایشان به صلح و صفا درآمدند و اسلام 
را پذیرفتند. بعد از آن با پیغمبر ی دشمنی نکردند. 
بعد از آن که هدایت برایشان روشن و پدیدار گردید. 
هیچ گونه ناراحتی و رنجشی در دلها و درونهایشان در 
برابر چیزی که بدان دستور می‌داد و داوری می‌کرد و 
مقزّر می‌فرمود وجود نداشت. هیچ گونه اختیاری برای 
خود قائل نمی‌شدند بعد از آن که پیغمبر علض امر و 
نهی می‌فرمود و به چیزی دستور انجام دادن یا دستور 
انجام ندادن صادر می‌کرد...».(۱) 

«تا بدانجا که بهرةٌ شیطان در دلها و درونهایشان نماند. 
بلکه بهره‌ای از وجودشان برای خودشان هم باقی نماند. 
از خویشتن حوّ را به تمام و کمال می‌گرفتند همان گونه 
که از دیگران حقّ را به تمام و کمال می‌گرفتند. یعنی با 
و اهکا ی کتان شامله کرد نو انساف یرنه 
و دادگری کردند. در این جهان مردان آن جهان شدند. 
در امروز انسانهای فردا گردیدند. بلا و مصیبتی ایشان 
را به جزع و فزع و ناله و افغان نمی‌انداخت. نعمتی 
ایشان را سرمست و مغرور نمی‌کرد. فقر و فاقه‌ای آنان 
را به خود مشغول نمی‌داشت و از خود بی‌خبر نمی‌کرد. 
داراشی و نشروتی ایشان را به طغیان و سرکشی 
نمی‌انداخت. بازرگانی و تجارتی آنان را غافل و 
بی‌خبر نمي‌کرد. قوّت و قدرتی ایشان را بازيچة دست 
خویش نمی‌نمود و سبک از جایشان برنمی‌کند. خواهان 
برتری‌جوئی و تباهی در زمین نبودند. برای مردمان 
قت ارو راشت و فزسش فتللن دادگ انته رفعار 
می‌کردند. برای خدا گواهی می‌دادند هرچند بر ضد 
خودشان یا پدر و مادرشان و يا خویشاوندانش می‌بود 
... نواحی و اطراف زمین از ایشان فرمانبرداری و 
اطاعت کردند. و پناهگاه انسانها شدند. و محافظان و 
نگهبانان جهان, و دعوت‌کنندگان مردمان به سوی دین 
یزدان گردیدند ۱ 

در بارهٌ تأثیر ایمان درست در اخلاق و آرزوها 
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می‌گوید: 


«مردمان عرب و عجم در زنتدگن چاهلیّت بسر 


می‌بردند. در زندگی خود برای چیزهائی سجده 
می‌بردند که به خاطر ایشان و برای استفاده ایشان 
آفریده شده بود و تحت اراده و عملکردشان بود. 
شخص مطیع و نیکوکار به جائزه‌ای دست نمی‌یافت. و 
شخص سرکش و بزهکار عقوبتی نمی‌دید. امر به 
معروفی و نهی از منکری در میان نبود. دینداری و 
دین‌باوری». سطحی و در زندگیشان کم‌رنگ بود. 
دینداری و دین‌باوری سلطه و قدرتی بر جانها و دلها و 
درونهایشان نداشت. و تأثیری بر اخلاق و اجتماعشان 
نمی‌گذاشت. به خدا ایمان داشتند به عنوان افریدگاری 
که کار خود را به پایان برده و گوشه گیری کرده و از 
مملکت خود دست کشیده و کار و بار جهان را به برخی 
اه مردمان واگذاشته است کذ:غلعت خداوندگاری:و 
ربوبیّت به تن ایشان کرده است. 

آنان زمام امور را به دست گرفته‌اند. و ادارٌ مملکت را 
و چرخاندن و گرداندن کار و بار آن را و پخش ارزاق و 
تقسیم روزیها را و سائر چیزهای دیگری که مصالح 
حکومت منظم آنها را می‌طلبد. عهده‌دار شده‌اند و به 
دست گرفته‌اند. ایمان ایشان به یزدان بیش از شناخت 
تاریخی نبود. ایمانشان به ار و تیه دافی اف 
آسمانها و زمین به خداء فرقی با پاسخ دانش آموزی از 
دانش آموزان درس تاریخ نداشت. دانش‌آموزی که بدو 
گفته می‌شود: چه کسی این کاخ باستانی را ساخته 
است؟ دانشآموز نام شاهی از شاهان پیشین را می‌برد. 
بدون این که از آن شاه بترسد و برایش کرنش ببرد .۰ . 
دین آنان خالی از خشوع و خضوع برای خداء. و خالی 
از به کمک طلبیدن و یاری خواستن از او بود. 
بیشگاه یزدان 


«م 


نمی‌دانستند چه چیزهائی ایشان را در 
عزیز و محبوب می‌گرداند. شناخت ایشان از یزدان 





اک صفحه ۷۳ جاپ دوم 
و صفحه ۷۴ چاپ دوم. 


سوره شوری آیات ۲۵-۵۲ 
جزء بیست‌وپنجم 

شناخت گنگ و پیچیده. و نارسا و کوتاه و مجمل بود. 
به گونه‌ای بود که در دلها و درونهایشان هیبت و وقار و 
محبّت و مودتی برنمی‌انگیخت . . . عربها و کسانی که 


اسلام آوردند و مسلمان گسردیدند از این شناخت ‏ 


بیمارگونه پیچیدهٌ مرده, به شناخت ژرف روشن روانی 
رسیدند. شناختی بر جان و روان و دل و درون و همه 
اندامها سلطه و قدرت داشت. و بر اخلاق و اجتماع 
تأثیر گذاشت. و بر زندگی و آنچه بدان مربوط و 
مرتبط بود سیطره پیدا کرد و چیره شد. به خدائی ایمان 
پیدا کردند که دارای اسماء حسنی و نامهای زیباء و 
دارای صفات و خصال والا و بالا بود. ایمان آوردند به 
پروردگار جهانیان. بخشنده مهربان, مالک روز سرا و 
جزاء فرمانروا و فسرمانفرماء پاک و منزه, بی‌عیب و 
نقص, امنّت بخشنده و امان‌دهنده, محافظ و مراقب. 
قدرتمند و چیره. شکوهمند و دارای جبروت. والامقام 
و فرازمند. طرّاح هستی و اندازه گیرنده اشیاء در کمیّت 
و کیفیّت لازم. آفریدگار جهان از نیستی. صورتگر و 
شکل‌دهندهٌ جهان بدین‌گونه که هست. حکیم و کاربجا.؛ 
آمرزگار و بخشایشگر, بسیار دوستدار و بامحبّت. بس 
رژوف و مهربان, دارای مرحمت و لطف بیشمار 
خدائی که آفریدن و فرمان دادن از آن او است. خدائی 
که فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و ملک 
فراخ کائنات و حکومت مطلقه از 0 
که پناه می‌دهد هرکه را که بخواهد و کسی را نمی‌توان 
از عذاب او پناه داد ۰.۰ . و ساثر صفات و خصالی که در 
قران راجع به یزدان آمده است. خدا است که با بهشت 
پاداش می‌دهد. و با دوزخ عذاب و عقاب می‌رساند. 
برای هرکه بخواهد روزی را فراخ می‌گرداند و برای 
ی مدز کم مس انس ییا 
آسمانها و زمین آگاه است. از دزدانه نگاه کردن چشمها 
مطْلع است. و می‌داند آنجه را که سینه‌ها در خود نهان 
می‌دارند. و سائر قدرتها و تصرفها و آگاهیهائی که در 
قرآن ذکر گردیده است . . . با همچون ایمان فراخ و 


ژرف و روشن و اشکاری دلها و درونهایشان سخت 
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دگرگون شد و تغییر و تحوّل شگفتی پیدا کرد. هرگاه 
کسی به خدا ایمان می‌آورد و گواهی میداد و 
می‌پذیرفت جز خدا معبودی نیست. زندگیش زیر و رو 
می‌گردید. ایمان به ژرفضاهای دروتش می‌خزید و به 
تمام رگها و احساسات و ادراکاتش سرک می‌کشید. و 
بسان جان و روان و خون در کالبدش حرکت می‌کرد. و 
میکروبهای جاهلیّت و ریشه‌های آن را می‌کشد و 
می‌کند. و با جوش و خروش خود خرد و دل را 
فرامیگرفت. و از او شخص دیگری را می‌ساخت. 
شخصی که زیبائیهای ایمان و یقین و صبر و شجاعت از 
او به ظهور می‌رسید و جلوه‌گر می‌گردید. و افعال و 
اخلاق خارق‌العاده‌ای از او سر بر می‌زد که عقل و 
فلسفه و تاریخ اخلاق را حیران و ویلان می‌کرد. و هنوز 
که هنوز است جای حیرت و دهشت است و جای حیرت 
و دهشت می‌ماند. و دانش از تعلیل و توجیه آن با 
چیزی جز ایمان کاملاً ژرف. حیران مانده است و حیران 
می‌ماند».(۱) 

«اين ایمان مدرسه اخلاقی و تربیت روانی بود. 
مدرسه‌ای که به شاگردان خود فضائل اخلاقی دیکته 
می‌کرد. از قبیل: اراده استوار و نیروی نفسانی. و از 
خود حساب گرفتن و داد ستاندن. ایمان نیرومندترین 
بازدارنده‌ای است که تاریخ اخلاق و علم روانشناسی 
در باره لغزشهای اخلاقی و اشتباه‌های بشری سراع 
دارد. زمانی که تندی و تیزی حیوانی در وقتی از 
اوقات سرکشی و طغیان می‌کند. و انسان دچار اشتباه و 
لغزشی می‌شود. بدان گاه که چشمی او را نمی‌پاید. و 
دست قانون بدو نمی‌رسد. همچون ایمانی تبدیل به 
نفس لوامهٌ سختگیری می‌گردد. و درفش گزنده‌ای برای 
دل و درون می‌شود. و شبح هراس‌انگیزی می‌گردد. به 
گونه‌ای که انسان آسوده و آسوده خاطر نمی‌ماند مگر 
زمانی که در برابر قانون به گناه خود اعتراف و اقمرار 
می‌کند. و خود را تسلیم عقوبت شدید و کیفر سخت 


ِ- صفحه 9۷۵ ۷۶ چاپ دوم. 
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می‌سازد. و آن عقوبت و کیفر را آرام و آسوده تحمّل 
می‌نماید. تا بدین وسیله خویشتن را از خشم خداو 
شکنجه و آزار آخرت بازرهاند».!) 

«... این جنین ایمانی پاسبان امانتداری و پا کدامنی و 
بزرگواری انسان بود. به نفس خود توانائی آن را می‌داد 
که در رویاروئی با حرصها و آزها و طوفانهای موّاج 
شهوتهای جاروکننده هنگامی که تنها و دور از چشم 
دیگران است و کسی او را نمی‌بیند. و بدان‌گاه که دارای 
قدرت و قوّت و سلطه و شوکت و نفوذ است و از کسی 
نمی ترسد. خویشتندار و پاک و پاکیزه بماند و به 
لجنزار بزه و گناه نیفتد و فرو نرود ... در تاریخ 
فتیتات: اتبتاای عبان ان تا کت وبا رسان دز 
غنیمت. و تحویل امانت به صاحبان امانت. و اخلاص با 
خدا, پیش آمده است و رخ داده است که تاریخ انسانها 
ناتوان از نظاثر آن بوده و هست. اين هم جز نتيجة 
رسوخ ایمان. و خدای را حاضر و ناظر دیدن و او را 
در هر جائی و در هر مکانی آگاه و آماده یافتن و مطلع 
دانستن. نبوده و نمی‌باشد».(۲) 

«مسلمانان قبل از همچون ایمانی در هرج و مرج بسر 
می‌بردند. هرج و مرج در افعال و اخلاق و رفتار و 
کردار و دریافتن و رها کردن و سیاست و اجستماع. از 
سلطه و قدرتی پیروی نمی‌کردند. و به نظام و سیستمی 
اعتراف نمی‌نمودند و گردن نمی‌نهادند. راه و روشی را 
نمی‌پذیرفتند و خط سیر واحدی را نمی‌پیمودند. 
یه که هرقن مب قراس دون تست ز 
می‌رفتند. کورکورانه بر اسب سرکش هروا و هوس سوار 
می‌شدند و می‌نشستند. کورکورانه دست و پا می‌زدند 
و گام برمی‌داشتند. امّا پس از اسلام آوردن, اکنون به 
هار دواری نان رعو بت عراشتهاتت وار ادا 
بیرون تمی‌روند. به خدا ایمان آورده‌اند و حکومت و 
فرمانروائی و امر و نهی را از آن او می‌دانند. خویشتن 
را رعیّت و بنده و مسطیع مطلق می‌شمارند. زمام 


ى 
اختیارشان به داست خدا سپرده‌اند» و خویشتن را کاملا 


تسلیم فرمان الهی کرده‌اند. بارهای سنگین گناهان را بر 
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زمین گذاشته‌اند و به ترک آنها گفته‌اند. از هواها و 
آرزوها و خودخواهیهای خویشتن پیراسته‌اند و به در 
آمده‌اند. و بندگانی شده‌اند که نه مالی و نه نفسی 
دارند. و در زندگی کم‌ترین تسصرّف و تملکی 
نمی‌ورزند و ندارند. مگر آنچه که خدا آن زا بیستنه و 
بدان اجازه دهد. نه می‌جنگند و نه صلح و سازشی در 
پیش می‌گیرند مگر با اجازهٌ خدا. نه راضی و خشنود 
می‌شوند. و نه خشم می‌گیرند و خشمگین می‌گردند. و 
نه می‌بخشند و خرج می‌کنند. و نه دست ياز می‌دارند و 
خرج نمی‌کنند. و نه صلةٌ رحمی بجای می‌آورند. و نه 
از خویشاوندان و دیگران می‌برند. مگر با اجازهٌ خدا و 
طبق فرمان خدا»() 

این همان ایمانی است که اين ایه بدان اشاره می‌کند. 
بدان هنگام که گروهی را توصیف می‌نماید که با این 
عقیده برای رهبری و رهنمون انسانها برگزیده شده 
است. از مقتضیات این ایمان, توکل کردن بر خدا و 
پشت بستن بدو است. ولی قرآن این صفت را جداگانه 
ذکر می‌کند و بدان توجه و اهمَیّت می‌دهد: 

(و علی رم یت کون . 
و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

این تقدیم و تأخیر در ترکیب‌بند جمله می‌رساند توکل 
باید تنها بر پروردگارشان باشد و بس. دیگر تباید بر 
غیر خدا توکل کرد و پشت بست. ایمان به خدا مقتضی 
توکّل بر او است نه بر کس و چیز دیگری. این هم 
توحید و یکتاپرستی است در نخستین شکل از اشکالی 
که دارد. موّمن, به خدا و به صفات او ایمان می‌آورد. و 
یقین دارد که کسی در سراسر ایین هستی کاری را و 
چیزی را نمی تواند بکند مگر با مشیّت و ارادهٌ او. و در 
سراسر این هستی کاری نمی‌شود و چیزی رخ نمی‌دهد 
و به وقوع نمی‌پیوندد مگر بااذن و اجازه او. بدین 
خاطر مژمن تنها بدو توکل می‌کند و پشت می‌بنده و 
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بس. و در انجام کاری یا در انجام ندادن کاری جز به 
خدا توجه نمی‌نماید و رو نمی‌کند. 
این احساس برای هر کسی ضروری و لازم است. تا 
سربلند بایستد و سر خود را جز برای خدا خم نکند و 
جز برای او کرنش نبرد. دلش به هنگام زیان و ضرر و 
بلا و مصیبت برجای بماند. و در خوشی و شادی و 
ثروتمندی» خوشحال و شادمان باشد. و نعمت و دارائی 
و تنگدستی و بی‌چیزی او را از جای برنکند و از مسیر 
منحرف نسازد . . . اما همجون احساسی برای رهبر و 
پیشوا سخت ضروری و بسیار لازم است. رهبر و 
پیشوائی که مسوولیّت رهنمود و رهنمون راه را بسر 
عهده دارد. 

(والّذین تبون کبانر الم و الاحشی 4. 

و کسانیند که از گناهان بزرگ. و اعمال بسیار زشت و 

ناپسند می‌پرهیزند. 
پاکی دل. و پاکی رفتار از گناهان بزرگ. و از اعمال 
بسیار زشت و ناپسند. اثری از آثار ایمان صحیح است. 
و ضرورتی از ضرورتهای رهبری راهیاب و پیشوائی 
والا است. دلی بر صفای ایمان و پاکی آن ماندگار 
نمی‌ماند که به گناهان بزرگ و اعمال زشت و ناسند 
اقدام کند و از آنها دوری نگزیند و اجتناب نکند. دلی 
هم که صفای ایمان از آن جدا گردد و بزهکاریها آن را 
آلوده سازد و نور آن را از میان ببرد. شایسته و بايستة 
رهبری و پیشوائی نیست. 
ایمان احساس باریک و نازک دلهای گروه مژمنان را 
بالا برد. تا بدان درجه و پله‌ای رسیدند که گلچینهای 
پیشین(") بدان اشاره کردند. درجه و پله‌ای که گروه 
نخستین و پیشتاز اسلام را سزاوار رهبری انسانها 
ساخت. رهبری‌ای که نه پیش از آنان سابقه‌ای داشته 
است و نه بعد از آنان به گرد آن صی‌رسند. ولی این 
رهبری بسان تیری بود که به سوی ستاره‌ای پسرتاب 
شود و بدان اشاره رود تا هرکس که بخواهد در گیر و 
دار شهوات با آن رهنمود و رهنمون و راهیاب گردد! 
یزدان ضعف این افریده انسان نام را می‌داند. این است 
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که برای او حد و مرزی را تعیین می‌کند تا چون بدان 
برسد شایان رهبری بشود. و يا آن بتواند به چیزی 
دسترسی پیدا کند که در پیشگاه خدا است. این حد و 
مرز. دوری و اجتناب از گناهان بزرگ و اعمال بسیار 
زشت و ناپسند است. نه گناهان کوچک و لغزشهای 
ناجیز. رحمت خدا شامل چنین گناهان کوچکی می‌گردد 
که از انسان سر می‌زنند. زیرا خدا آگاه‌تر و داناتر از هر 
کسی نسبت به تاب و توانی است که انسان دارد. این 
هم فضل و لطف و بزرگواری و مهری است که یزدان 
نسیت بدین انسان دارد. اینها باید انسان را بر آن دارد 
که از یزدان خجالت بکشد. چه بزرگواری و بخشندگی 
او انسان را شرمنده می‌سازد. و عفو و گذشت او در دل 
انسان ارجمند و بزرگ, معنی حیا و شرم را می‌انگیزد. 
(و اذا ما غضبُوا هم یرون 6. 
و هنگامی که خشمناک می‌گردند (زمام اختیار از دست 
نمی‌دهند و پرت و پلا نمی‌گویند و آلودهْ گناه نمی‌شوند. 
و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند و به خشم آورندگان 
را) می‌بخشند. 
این صفت بعد از اشار؛ٌ نهان به بزرگواری و بخشندگی 
یزدان با انسان نسبت به گناهان و لغزشهای او به میان 
می‌آید. و بزرگواری و بخشندگی و عفو و گذشت را در 
میان انسانها عزیز و گرامی می‌کند. و صفت مژمنان را 
چنین قرار می‌دهد: آنان هنگامی که خشمناک میگردند 
می‌بخشند و گذشت می‌کنند. 
بزرگواری اسلام با خود انسان دیگر باره جلوه‌گر 
می‌آید. اسلام انسان را وادار به کاری نمی‌کند که فراتر 
از تاب و توان او باشد. خدا می‌داند که خشم یک 
واکنش بشری است و از فطرت او برمی‌جوشد. خشم به 
طور کلی شرّ و بد نیست. چه خشم گرفتن برای خدا و 
دین او و عدل و داد. خشم مطلوب و مقبولی است و در 
آن خیر و خویی است. بدین خاطر یزدان مهربان خشم 
را از پایه و اساس حرام نمی‌سازد و آن را گناه و لغزش 


۱- در صفحه ۷۷ «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین». 
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نمی‌سازد. بلکه وجود خشم را در فطرت و سرشت 
انسان به رسمیّت می‌شناسد و بدان اعتراف می‌فرماید. 
این است که یزدان سبحان انسان را از حیرت و ویلانی 
و پریشانی و تفرقه‌ای که او در میان فطرت خود و کار 
و بار آئین خود پیدا می‌کند معاف می‌دارد. ولی در عین 
حال انسان را رهبری و رهنمود و رهنمون می‌کند به 
اين که بر خشم خود غالب آید و چیره گردد. و عفو و 
گذشت داشته باشد و صرف نظر کند. همچون صفتی را 
هم برای انسان صفت والائی از صفات دوست داشتنی 
ایمان می‌شمارد. گذشته از اين» از پیغمبر خدا خله 
خشم دیده شده است. ولی آن حضرت هرگز برای خود 
خشمگین نگردیده است. بلکه برای خدا خشمناک شده 
است. و زمانی که خشم گرفته است چیزی در برابس 
است. ولیکن این درجه و پله آن نفس محمّدی بزرگوار 
والا است. و خدا نفسهای موژمنان را بدان وادار و 
مکلّف نمی‌سازد. هرچند که آن را در نظرشان می‌آراید 
و عزیز و گرامی جلوه گرش می‌فرماید. بلکه این را 
بان مومنان بس می‌داند و پسندیده می‌شمارد که 
هنگام خشمگین شدن تا زنل بو کرش تما تن دون 
وقت قدرت عفو روا دارند. و در زمان چیرگی و برتری 
بر احساس انتقام غلبه کنند ولا گ دنت مادام که کار و 
بار مربوط به خودشان و در محدوده داشره شخصیّت 
متعلّق به افراد و اشخاص باشد. 

لو الذین استجابوا لرمم 4. 

و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند. 
موانع و عوائقی را از سر راه برمی‌دارند که میان ایشان 
و میان پروردگارشان باشد. موأنع و عوائق نهان در 
درونشان راکنار می‌زنند و برطرف می‌کنند که نگذارد 
وصول حاصل شود و رسیدن به قرب خدا دست دهد. 
میان نفس و پروردگار نفس. موانع و عوائقی جز 
برخاسته از خود نفس پدیدار و نمودار تم گر و3 
مواضع و عوائق از شهوتها و کششها و جهشها برپا و 
برجا می‌شود. موانع و عوائق از خود نفس برمی‌جوشد 
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و از خودرأیی و خودخواهی سر بر می‌زند. وقتی که 
نفس از همه اینها بپالاید و رهاتی یابد راه به سوی 
پروردگارش را پیدا می‌کند. راهی که باز و فراخ است و 
به خدا منتهی می‌شود. آن وقت است نفس انسان بدون 
هرگونه موانع و عوائق پاسخ می‌گوید. با تمام وجودش 
پاسخ می‌دهد و پذیرای فرمان یزدان می‌گردد. در برابر 
هر و ظیفه و تکلیفی به وسیلةٌ بازدارنده و مانعی از هوا 
و هوس نمی‌ایستد. هوا و هوسی که از او جلوگیری 
می‌کند و او را از راه بازمی‌دارد کت این امر به طور 
3 آن‌گاه برخضی از این باسخگوئیها و 
لّیکگونیها را شرح و بسط می‌دهد: 
و آقامُوا الصْلاة >. 


و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 


دادار اش 


نماز در اين آئين دارای منزلت والا و صرتبت بالائی 
است. بدین خاطر نماز به دنبال پایة نخستین و رکن اوّل 
این دین ذکر می‌شود. پایه و رکنی که گواهی دادن بدین 
گونه است: جز خدای معبودی نیست و محمّد پیغمبر 
خدا است. این نخستین شکل پاسخگونی بسه فسرمان 
یزدان است و توحید نام دارد و رابطهٌ میان بنده و 
پروردگارش پشمار است. نماز هم نماد برابری در میان 
بندگان است. همه آنان در یک صف می‌ایستند و به 
رکوع می‌روند و به سجده می‌افتند. سری بلندتر از 
سری نمی‌گردد. و پائی بر پائی جلو نمی‌افتد. 
شاید به همین علّت است که به دنبال خواندن نماز 
صفت شوری را می‌آورد. پیش از اين که زکات را ذ کر 
کند: ۱ 

(وآفرهم شوری ینم 6. 

ق کارشان به شیوة رایزنی و بر پایةٌ مشورت با یکدیگر 


‌‌ 


افتتف: 
تعبیر کلام بیانگر این است که همه کارهایشان شورأئی 
است. تا بدین وسیلة سسراستو زنندگیشان را با رنگ 
قن یی | فیرش کی همان‌گونه که گفتیم این سخن 
یک نص مکُی است. و پیش از برپائی دولت اسلامی 
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نازل گردیده است. پس در این صورت. این قالب و 
قانونی است که عمومی‌تر و فراگیرتر از خود دولت در 
زندگی مسلمانان است. قالب و دکور گروه اسلامی در 
همه احوال و اوضاع ایشان است. هرچند که هنوز هم 
دولت به معنی خاص خود پابرجا و برقرار نشده باشد. 

واقعیّت این است که دولت در اسلام چسیزی ج این 
نیست که جماعت مسلمانان و ویژگیهای خاص ایشان. 
به طور طبیعی و سرشتی جدا و ممتاز شود. جماعت 
مسلمانان هم دولت اسلامی را در ضمن خود دارند. و 
خیاعت ستلمانان و دولت اسلاهی هر قو با فبدیگر 
برنامهٌ اسلامی و نگاهبانی و مراقبت برنامةٌ اسلامی بر 
زندگی فردی و گروهی را تحتّق می‌بخشند و پیاده 
می‌کنند. 

بدین خاطر قالب و قانون شوری در میان گروه 
مسلمانان سابقة دیرینه‌ای دارد. و مدلول و مفهوم آن 
فراخ‌تر و ژرف‌تر از محیط دولت و امور حکومت در 
آن است شوری فالت و فانون دانین زندگی اسادمین 
است. نشانه‌ای است که گروه برگزیده برای رهبری 
بشریّت را جدا و ممتاز می‌سازد. شوری لازم‌ترین 
تابتع سا 

شکل و دکوری که شوری با آن به تمام و کمال می‌رسد 
فر یگ قالب آهفن زبفته و آماندتمی‌گزدد:پلگه عگل 
شوری به محیط و زمانی واگذار می‌شود که با آن 
سازگار و همآوا بوده و در زندگی گروه مسلمانان تحقق 
پیدا کند و پیاده شود. مقزرات اسلامی شکلهای جامد و 
راکدی نیستند و نط حرف به حرف نمی‌باشند. بلکه 
مقزرات اسلامی پیش از هر چیز روح و جانی است که 
از استقرار حقیقت ایمان در دل. و از دگرگونی احساس 
و شعور و رفتار و روش در پرتو این حقیقت. پدیدار و 
نمودار می‌گردد. پژوهش در بارة شکلهای مقرّرات 
اسلامی بدون توجّه به حقیقت ایمان. حقیقتی که در 
فراسوی شکلها پنهان و نهان است. به جیزی منتهی 
نمی‌گردد و نتیجه‌ای نخواهد داشت . . . این سخن 
هوائی و بیهوده و نامرتبی است همان که در نگاه اوّل به 
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جلد پنجم 
نظر کسی می‌رسد که حقیقت ایمان را در پرتو عقيده 
انا تا شاه قفا و نتلامی ب ارطر ار ان 
اصول خالص عقیدتی, و پیش از هرگونه توجهی به 
مقترات آن - شامل حقائق نفسانی و عقلانی است» 
حقاتقی که خودش چیزی است که حضور و کارأئی و 
تأثیر در هستی بشری دارد. به گونه‌ای که شکلهای 
مشخصی از مقزرات را و اوضاع معیّتی از زندگی 
بشری را آماده می‌کند و تهیّه می‌بیند و پیش چشم 
می‌دارد. آن‌گاه آیه‌ها نازل می‌گردند و بدین شکلها و 
اوضاع اشاره می‌کنند. تنها بسرای تنظیم و سر و 
ساماندهی آنها نه برای افریدن و پدید اوردن انها. 
برای این که شکلی از اشکال مقترات اسلامی پدید 
آید. پیش از آن لازم است مسلمانانی در میان باشند. و 
ایمانی وجود داشته باشد که کاراً و مور باشد و الا همة 
شکلهای مقرزّرات و سر و ساماندهی نیاز را برآورده 
نمی‌کنند و مسفید فائده واقع نسمی‌گردند و نظام و 
سیستمی را تحمّق نمی‌بخشند و پیاده ننمی‌کنند که 
درست باشد بدان نظام و سیستم اسلامی گفت. 
فرگاهواقعا متتلماناتی بافته شوت و انمان:جتتان که 
هست حقیقتاً در دلهایشان پدیدار گردد. نظام و سیستم 
اسلامی خود به خود نمودار می‌شود و پدیدار می‌آید. 
و شکلی از آن برپا می‌گردد و قامت راست می‌کند که 
متناسب این چنین مسلمانانی و محیط ایشان و همه 
احوال و اوضاعشان می‌شود. و همه ارکان و اصول 
اسلامی را به بهترین وجه تحقق می‌بخشد و پیاده 
می‌کند. 

(وها رزفناهم یفقون >. 

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) 

شا ی کف 
این هم نصّی است که زودتر از زمان تعیین فرائض 
زکات نازل گردیده است. زکاتی که در سال دوم هجری 
مقرّز شده است. ولیکن بذل و بخشش عمومی از رزق 
و روزی خداداد. رهنمود و رهنمون زودرسی در 
زندگی گروه مسلمانان بوده است. و بلکه همراه با 
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تنذایشن کروه مسلمانان پدید امه است: 
لازم است برای دعوت بدل و بخشش نمود و هزینه 
کرد. بخشیدن و هزینه کردن دل را از بخل و تنگچشمی 
پاک می‌دارد و می‌زداید. و انسان را بر دوست داشت 
ملک و مال جیره می‌گرداند. و مایهٌ يقین و اطمینان به 
چیزی می‌شود که در نزد خدا است. همه اینها هم برای 
تکمیل معنی ایمان ضروری است. همچنین اینها ببرای 
زندگی اجتماعی نیز ضروری است. چه دعوت مبارزه 
است. در اين مبارزه هم ضمانت اجتماعی ضروری 
است و باید بای پیامدهای مبارزه و آثار آن آمادگی 
داشت و فداکاری نمود. گاهی این ضمانت اجتماعی به 
طور کامل انجام می‌پذیرد و همگانی می‌گردد و برای 
هیچ کسی اموال و دارائی مستقل و جداگانه‌ای در میان 
نمی‌ماند. همان‌گونه که در ابتدای هجرت مهاجران از 
مکّه, و رفتن ایشان به پیش برادرانشان در مدینه چنین 
بود. تا آن زمان که شدّت و حذّت شرانط و ظروف 
فروکش کرد. آن وقت بودکه اساس و پاية دائمی بذل و 
بخشش در زکات ریخته شد. و سهام و موارد فریضه 
زکات تعیین و ابلاغ گردید. 
به هر حال بذل و بخشش به طور عام نشانه‌ای از 
نشانه‌های گروه مومنان برگزیده برای رهبری با همچون 
صفاتی است . . . 

رای اذا ام ای هم ینتص رون 6. 

و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 

می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
همان‌گو نه که قبلاً گفته شد, ذکر این صفت در سوره‌های 
مکی دارای معنی و مفهوم ویژه‌ای است. این سخن 
بیانگر صفت بنیادین و اساسی گروه مسلمانان است. 
این صفت بیان می‌دارد که مسلمانان باید در برابر ظلم 
و زور به یاری همدیگر بشتابند. و ظطلم و زور را 
نپذیرند و بدان گردن ننهند. این کار هم طبیعی است 
برای گروهی که آفریده شده‌اند تا به مسردمان خضدمت 
کنند و بهترین ملّت باشند. ملتی که به کار نیک دستور 


می‌دهند و از کار بد نهی می‌کنند. و در پرتو حق و 
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حقیقت و عدل و عدالت. زندگی انسانها را می‌پایند و 
از آن محافظت می‌نمایند. ملْتی است که با تکیه بر خدا 
و داشتن خدا عزیز و مقتدرند. 
وه ارو لرسُوله و موم ». 
عرّت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مومنان است. 
(منافقون /۸) 
سرشت این گروه و وظيفة او بر این است و چنین أست 
که بر نظلم و زور پیروز شوند و در صبارزة با آن 
همدیگر را یاری کنند. و جلو تعدّی و تجاوز را بگیرند 
و با آن برزمند. اگر می‌بينيم دوره‌ای بوده است که به 
علّت شرائط و ظروف محلی در مکه, و با توجّه به 


مقتضیات تربیتی به ویژه در زندگی مسمانان نخستین 


عرب. مسلمانان از جنگ و مبارزه دست بازدارند و به 
تاخت و تاز دیگران با تاخت و تاز پاسخ نگویند. و 
بلکه نماز بخوانند و زکات بدهند. این یک حالت 
موقتی و گذرا بوده است و به ویژگیهای گروه ثابت 
اصیل مربوط نمی‌شود. 

اسیاب و علل ویژه‌ای باعث گردیده است که در دورآن 
مکی شیوه مسالمت آمیز و صبر و شکیبائی در پیش 
گرفته شود. از جمله: 

اذیّت و آزار مسلمانان ن‌خستین» و برگرداندن از 
ائینشان. توسّط یک دسته و گروه ویژه مسلط بر جامعه 
صورت نمی‌پذیرفت. وضع سیاسی و اجتماعی در 
جزیرةالعرب یک وضع قبیله‌گری متزلزلی بود. بدین 
قاط ایو از فوشلان تسه کنتانی انجام 
می‌گرفت که از وابستگان او بشمار می‌آمدند اگر آن 
فرد مسلمان صاحب حسب و نسب می‌بود. چرا که هیچ 
شخص بیگانه‌ای جرأت نمی‌کرد چنین فرد مسلمانی را 
اذِیت و آزار برساند. جز به صورت نادر روی نداده 
است و سابقه نداشته است که تعدی و تجاوز از سوی 
گروهی متوجّه فرد مسلمانی يا دستهةٌ مسلمانی شده 
باشد و گروهی بر او یا بر ایشان بستازند و کار او یا 
ایشان را یکسره سازند. بلکه سران و بزرگان قبریش 
بندگان و بردگان خود را اذیّت و آزار می‌رساندند. اما 
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وقتی که مسلمانان بندگان و بردگانشان را بسازخرید 
می‌کردند و ایشان را آزاد می‌نمودند. آن وقت اغلب 
کستینتخرات و سارت تم کرد خستا به آذبت و 
آزارشان بیازد و بر آنان بتازد. پیغمبر 2 نیز دوست 
نمی‌داشت جنگ و پیکار در هر خانه‌ای میان فرد 
مسلمان آن خانه و میان کسانی درگیرد که در آن خانه 
هنوز مسلمان نشده بودند. مسالمت و سازش برای نرم 
کردن دلها و جذب آنها از خشونت و تسندی و تیزی 
موترتر و به صلاح و فلاح نزدیک‌تر بود. 

دیگر این که محیط عربی یک محیط بزر 
غیرت بسود. اگر صاحب حقی را اذیّت و آزار 
می‌رساندند. به دفاع از او برانگيخته می‌شدند و 
نمی خاستد: تخل اذیتو ازار از وی مسلمانان و 
صبر و استقامت ایشان بر عقيدهٌ خود. هرچه زودتر این 
بو رگمنشنی و غیرت را در صف اسلام و در میان 
مسلمانان برمی‌انگیخت. این چیزی بود که عملاً در 
برابر حادثهٌ شغب ابوطالب و محاصره کردن بنی‌هاشم 
در آنجا روی داد. بر کی و غیرت بر ضد این 
محاصره برانگیخته شد. و پیمانی را پاره کرد که در 


صفحه بزرگی نگاشته و گنجانده شده بود. و اين بیمان 
معمی ان را کیت 


همچنین محیط عربی محیط جنگ و زود دست بردن به 
شمشیر بود. اعصاب رمنده و جهنده‌ای بر آن محیط 
چیره و غالب بود که زیر بار نظام و سیستمی نمی‌رفت. 
همنوائی و هماوائی حاکم بر شخصیّت اسلامی می‌طلبید 
که آتش این رمندگی و جهندگی دائم را فرو نشاند. و 
همچون اعصایی را در برابر هدفی به کرنش درآورد. و 
آن اعصاب را به صبر و شکیبائی و خویشتنداری عادت 
دهد. همراه با آن, به مردمان بیاموزد و تفهیم کند که 
عقیده بر هرگونه سرکشی و رمندگی‌ای و بر هرگونه 
غنیمتی و نعمتی برتری دارد. بدین لحاظ, دعوت به 
صبر و شکیبائی در برابر اذِیّت و آزار. با بسرنامة 
تربیتی‌ای متّفق بود که هدفش ایجاد هماهنگی در 
قت ام تم ری رداسقافت و آخایه تا 
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به شخصیت اسلامی بود. 
این چیزها و چیزهای همگون و همسان اینهاء مسالمت و 
سازش و صبر و شکیبائی را در مکّه می‌طلبید. در کنار 
اینها قالب اساسی و ترکیب‌بند دائمی و همیشگی گروه 
مسلمانان را اون ابو 

(و لین اذا آصاییم لب هم نْتَصرون . 

و کسانیند که اگر ستمی ۳ شد خویشتن را یاری 

می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
این قاعده را تأاکید می‌کند. وقتی که آن را قاعد؛ 
همگانی و همیشگی در زندگی می‌شمارد: 

ِ و جزاء سین م لیر مه یه مثلها >. 

ی 

این اصل و قانون جزا و سرا است. بدی را با بدی باید 


پاسخ داد. تا شر و بدی به خود نبالد و طغیان و سرکشی 


نیاغازد. وقتی که مانعی و سرعت‌شکنی بر سر راه خود 


نبیند آن را از تباهی در زمین بازدارد. اگر از شرّ و بدی 
جلوگیری نشود. معلوم است در راه خود در آمن و آمان 
و با آرامش و اطمینان پیش می‌رود و هرچه خواهد کند. 
در کنار اين امر, به عفو و گذشت. محض دریافت اجر و 
مزد خداء و برای پالودن نفس از خشم و غضب. و برای 
رهائی جامعه از کینه و کینه توزیهاء ترغیب و تشویق 
می‌شود. این هم مستثنی از آن قاعده و قانون است. 
عفو و گذشت هم وقتی محبوب و مقیول است که انسان 
بتواند پاداش بدی را با بدی بدهد. در اینجا است که 
عفو آارزش و بهای خود را دارد و در اصلاح حال 
تعدی‌کننده و تجاوزپيشه و همچنین در اصلاح حال 
خود عفوکننده و صرف‌نظرکننده تأثیر دارد. جه 
تعدی‌کننده و تجاوزپيشه وقتی که احساس کند که عفو 
و گذشت طرف مقابل از روی بزرگواری و بسخشیدن 
بوده است و از روی ضعف و ناتوانی سر نزده است و 
انجام نپدیرفته است. شرمنده می‌شود و خجالت 
می‌کشد. و احساس می‌کند دشمنی که عفو و گذشت 
کرده است بالاتر و والاتر از او است. اما برعکس در 
وقت ضعف و عجز چنین احساس نمی‌کند. صحیح 
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نیست به هنگام ضعف و عجز از عفو و گذشت لاف زد 
و سخن گفت. چرا که بدین هنگام عفو و گذشت وجود 
خارجی ندارد, و عفو و گذشت در همچون موقعیّتی شرَ 
و بدی بشمار است و تعدّی‌کننده و تجاوزپيشه دندان 
طمع تیزتر می‌کند. و کسی که بر او تعذی رفته است و 
تجاوز گردیده است خوار و ذلیل می‌شود. و فساد و 
تباهی در زمین پخش و پراکنده و فراگیر می‌گردد. 
ان اه یب امین ۰6 
خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمي‌دارد. 
این از یک سو تأکید قاعده و قانون نخستین است: 
وچ اه سَدةٌ منلها >. 
یه تفت 
و از دیگر سو پیام می‌دهد که در مواقعی پاسخ بدی را 
با بدی ندهیم, و حتّی عفو کنیم. اگر هم پاسخ بدی را با 
بدی دادیم پاسخ ما همسنگ و همچندان بدی دیگران 
باشد نه بیشتر. 
تأکید دیگری که به میان می‌آید. شرح و بسط بیشتر 
می‌دهد: 
و تن انتصّر ید بغد ظْه. ولیک ما علْهم من 
سَبیل. اف آلسَبیل عل الذین ون آلشاس, و 
یون فی الرض باق آولیک قَم عَذاب 
آلیه . 
بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام 
می‌گیرند. (و برابر تعدّی و ظلمی که بدیشان شده است. 
خصم را سرکوب می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه 
عتاب و عقاب متوجّه کسانی است که به مردم ستم 
می‌کنند و در زمین به ناحق سرکشی می‌آغازند. چنین 
کسانی دارای عذاب دردآور و دردناکی هستند. 
کسی که پس از ستمی که بدو رفته است انتقام می‌گیرد. 
و کیفر بدی را با بدی می‌دهد. و از حد و مرز حقّ خود 
تعی و تجاوز نمی‌کند. گناهی متوجّه او نمی‌گردد. او 
و 
عتاب و عقابی بر او ندارد. کسی نمی‌تواند سر راه را بر 
او بگیرد. بلکه کسانی که باید سر راه را بر ایشان گرفت 
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و جلو آنان ایستاد کسانیند که به مردم ظطلم و ستم 
مي‌کنند. و به ناحق در زمین سرکشی می‌آغازند و جور 
و تعدی می‌ورزند. هرگاه در زمین ستمگر و ظالمی 
باشد و مردمان جلو او را نگیرند تا وی را از ظطلم و 
ستم بازدارند و مانع جور و تعدّی او گردند و وی را به 
قتصاص و سزای لازم برسانند. زمین جای صلاح و 
فلاح نخواهد بود. خداوند ستمگر سرکش را به عذاب 
دردناک بیم می‌دهد. مردمان هم باید جلو او را بگیرند 
و بر دست او بزنند و به کیفرش برسانند. 
آن‌گاه روند قرانی هی گردد به ذکر هماهنگی و 
برابری و میانه‌روی و خویشتنداری و شکیبائی و عفو 
کت در حالات فردی, و هنگام قدرت بر انتقام و 
توان بر سزا و جزا دادن, همان‌گونه که معلوم و مفهوم 
است. و هنگامی که شکیبائی و عفو و گذشت از روی 
والائی و در حال غلبه و چیرگی باشد نه از روی 
خواری و حقارت و ناتوانی, و وقتی که شکیبائی و عفو 
و گذشت موجب عزّت باشد نه سبب ذلت: 
ون رو عفر فک ین عم لور ۰6 
کسی که (در برابر ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام 
اختیار را از دست ندهد. و با وجود قدرت. از ستمگر) 
درگذرد (ولی بداند که این عمل باعث کستاخی ظالم 
نمی‌گردد. اين کار او) از زمره کارهائی است که باید بر 
آن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد. 
مجموعهٌ نصوص قرانی در بارُ اين مسأله. میانه‌روی 
و هماهنگی میان دو رویکرد را به تصوير می‌کشد. و 
بیانگر ترغیب حفظ دل و درون از کینه و خشم. و از 
ضعف و عجز و مذلّت و خواری, و از ظلم و جور و 
تعدی و تجاوز است. همچنین این نصوص قرانی دل و 
درون انسان را در هر حال و وضعی متمشک به خدا, و 
جویای رضای او می‌سازد. و صبر و استقامت را توشه 
راه و کوچ اصلی او می‌گرداند. 
مجموعءهٌ صفات موّمنان. قالب و ترکیب‌بند گروهی را 
ترسیم می‌کند که انسانها را رهبری و رهنمود و رهتمون 
می‌کنند. و به چیزی دل می‌بندند و امیدوار می‌شوند که 
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در پیشگاه خدا است. و آن برای کسانی که ایمان 

آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند و بدو پشت 

می‌بندند. بهتر و ماندگارتر اشتت: 

0 

بعد از بیان صفت مومنانی که خدا برایشان چیزی را 

ی ی و توا وی در 

صفحه مقابل شکل ستمگران گمراه و سرگشته را نشان 

می‌دهد. و خواری و زیانی را پیش می‌کشد که در 

انتظار ایشان تست 
و من بْضلل ان من و من بو و ری 
یی ناب ۳ لین رد من 
سبیل؟ و تراهم ٍ رون علیبا خاشعین ال 
یرون من طرّف خن و قال اٌذین آمَنوا: ان 
لخایم پن لین یروا[ تشم و آفلی ی 7 
لقَیامَة لش نی عذاب مق و مان 
من یا تصر رنب من دون ان و د من بضلل ال 
فاله من سبیل ‌. 
گسی که خدا گمراهش سازده به غیر از خدا یار و 
باوری ندارد (تا او را مدد کند و او را در قیامت از عذاب 
برهاند. ای مخاطب. آن روز) ستمگران کفرپیشه را 
خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می‌افتد 
خواهند گفت: (پروردگارا)آیا راهی برای برگشت (به 
جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی 
دید که (به کنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 
من ناه نز ال که بو افز مدلت و‌جواری کر 
کرده‌اند و به هم آمده‌اند. و زیرچشمی مخفیانه (به 
آتش) می‌نگرند! (در این هنگام) مقمنان می‌گویند: واقعاً 
زیانکاران کسانیند که در روز قیامت (سرماية 
گرانبهای وجود) خود را و اهل و عیال خود را از دست 
داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که آز این به 
بعد) ستمگران کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. 
آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برایر 
اعنات) حداماری و کمک کشت ها هر که را کنتراه 


سازد. او راهی (برای نجات) ندارد. 
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ستمکاران طاغی و یاغی بوده‌اند. لذا مناسبت دارد که 
مذلت و خواری سیمای پدیدار و نمودار ایشان در روز 
سزا و جزا باشد. آنان عذاب را می‌بینند و با دیدن آن 
عظمت و شوکت ایشان فرو می‌ریزد و سقوط می‌کند. 
و با سرشکستگیٍ و خواری می‌پرسند: 

(هَل مد مین تبیل؟ 6 

آیا راهی برای برگثبت (به جهان و جبران گذشته‌ها) 

و 
با این واژگان و ساختار می‌پرسند. واژگان و ساختاری 
که به یأس و ناامیدی توأم با شوق و شور اشاره دارند. 
و می‌رسانند که آنان دارند سقوط می‌کنند و از پای 
می‌افتند هرچند که به پرتو نجات و خلاصی چشم 
دوخته‌اند! در حالی هستند که به آتششان نزدیک و 
عرضه می‌کنند. و «خاشعین: به‌ هم آمدگان و گز 
کردگان» هستند. نه به خاطر داشتن تقوا و نه به سبب 
حیاء ولیکن به علّت مذلّت و خواری! آنان را به کتار 
۳ می‌برند و به آتش عرضه می‌کنند در حالی که 
چشمانشان را فروهشته و سر به زیرند. و از خواری و 
تیه بته بسالا" تم نی ند و سرهایشان را بلند 
نمی‌گردانند: 

یرون من طرّف و ». 
) می‌نگرند. 
این هم تصویر کسانی است که زل زده و خوار با گوشة 
چشم دزدانه و مخفیانه نگاه می‌کنند. 
در این وقت پدید می‌آید که مومنان سروران جایگاه 
همایش همگانند. آنان به گفتار درمی‌ایند و بیان 


زیرچشمی مخفیانه (به آتش 


می‌دار ند: 
تک لین منوا ان لایرین این خسرّوا 
تیم نشیم و هلیم یر "م ليام ». 
(در این هنگام) مقمنان می‌گویند: واقعاً زیانکاران 
کسانیند که در روز قیامت (سرماية گرانبهای وجود) 
خود راو اهل و عیال خود را از دست داده باشند!. 
آنان کسانیند که هر چیزی را از دست داده‌اند و 
باخته‌اند. کسانیند که کز کرده‌اند و خوار و دلیل به 
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کرنش افتاده‌اند و می‌گو یند: 
هل ی مرن سبیل؟ ۰6 
(پروردگارا!) آیا راهی ی برگشت (به جهان و جبران 
گذشته‌ها) وجود دارد؟. 

پیرو همگانی و عامّی بر صحنه زده می‌شود تا سرانجام 

همجون کسانی را روشن دارد که به دوزخ عرضه 


می‌گردند 
( ْطنق غلاب ققی ناکان من 
پا ین یْضرُ ونیم من دون امه و من یضلل ال فا 


من مببل 4. 
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هان! (ای مردمان! همه بدانید که از اين به بعد) ستمگران 
کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان یاوران و 
دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا یاری 
و کمک کنند. خدا هرکه را گمراه سازد» او راهی (برای 
نجات) ندارد. 
دیگر یاور و مددکاری در میان نمانده است. و راه بسته 
شده است. 
‌ 
در سایهٌ ان صحنه. به دشمنان حق و حقیقت 
خودبزرگ‌بین و ستیزه گر, خطاب می‌شود و بدیشان 
گوشزد می‌گردد به پروردگار خویش پاسخ مثبت بدهند 
و فرمان یزدان را بپذیرند. پیش از آن که همچون 
سرنوشت و فرجامی ناگهان بدیشان رسد و 
گریبانگیرشان گردد. و آن وقت هیچ پناهگاهی را نيابند 
که ایشان را بپاید و مصون و محفوظ نماید. و هیچ یار 
و یاوری پیدا نکنند که فرجام و سرنوشت دردناک آنان 
را دگرگون نماید. پیغمبر عَلَ را رهنمود می‌کند و 
توجّه می‌دهد به اين که از ایشان دست بردارد و به حال 
خودشان واگذارد. زمانی که آنان روی بگردانند و به 
بیم و تهدید گوش فراندارند و فرمان یزدان را نپذیرند. 
. او وظْیفه تبلیغ را انجام 
می‌دهد و دیگر او ضامن و حافظ ایشان نمی‌باشد. و 
مکلّف و موظّف نیست که آیا ایشان فرمان می‌برند یا 
از پذیرش فرمان دوری می‌گزینند: 


چه بر او پیام باشد و بس 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


اش مب ۳ 
فان آغرضوا فا زسلناک عم حفیظاً ان لک 
ّ ابلاغ ‌. 

هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذیرا 
گردید» پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که 
خدا هرگز آن را برنمی‌گرداند. در آن روز نه پناهگاهی 
بعد از گواهی دادن نامه 
اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن, کارهای خود را) 
انکار کنید. اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) 
روی‌گردان شدند (باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما 


تو را به عنوان مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان 


دارید و نه اصلاً می‌توانید (بعد 


نفرستاده‌ایم. بر تو پیأم باشد و بس. 

آن‌گاه از سرشت چنین انسانی پرده برمی‌دارد. انسانی 
که به ستیز و پیکار و دشمنانگی و سرکشی می‌پردازد. 
و خویشتن را در معرض اذیّت و آزار و عذاب و عقاب 
قرار می‌دهد. چنین انسانی تاب تحمّل اذیّت و آزار را 
ندارد. کم تاب و توان است. وقتی که بدو نعمتی 
می ر سد به پرواز درمی‌آید و از جای به در می‌رود. 
زمانی هم شدّت و سختی بدو می‌رسد. به جزع و فزع 
و ناله و آه درمی‌آید. و از حد خود درمی‌گذرد و از 
ناراحتی و دلتنگی ناشکری می‌کند و چه بساکافر و 
بی‌دین می‌گرده: 


ه مس ۰ 


رو انا! اذا دقن الانسان منا فرح نا و ان 


3 
مدب مه ما قدمث أ: دهم فان الانسان 
ور . 

هنگامی که مااز جانب خویش لطف و مرحمتی به 
انسان برسانیم (و فراخی و گشایشی نصیبش کردانیم) 
به سیب آن سرمست و شادان می‌گردد (و غرور 
دارائی و اموال او را فرامی‌گیرد)» و اگر بلا و مصیبتی 
(و زیان و ضرری) به خاطر کارهائی که کرده است (و 
معاصی و گناهانی که نموده است) بدو برسد (لطف و 
هت نمی مایق راکفا تفت ی کنن 
(و چه بسا کافر و بی‌دین می‌گردد). 
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بر اين امر پیرو می‌زند و می‌گوید بهر؛ اين انسان از 
شادی و ناشادی و داشتن و نداشتن و سود و زیان و 
بخشیدن نعمت بدو و محروم کردن او از نعست. همه و 
همه در دست خدا است. این انسان که عاشق نعمت و 
داراشی و خیر و خوبی. و بیزار و نالان از فشقر و 
تنگدستی و شرّ و بلا است. چرا باید در همه احوال و 
در جمیع اوضاع از خداوند دوری جوید و راه گریز 
پوید. خدائی که قااک کی زیبان ان ات ۱۱ 
( ی مُلک آلسَماوات ‏ الأض, تخل ایشا 
۷ یشاء اناثا و تن شا الکو ۲ 
بررجه درا ونان و تخل من شاه عقیما | اه 
در 


مالکتگای خاکشت اسمانهاو فش آن ام حدازست: 


۳۲ 


۷ 


هرچه بخواهد می‌آفریند. به هرکس که بخواهد 

دخترانی می‌بخشد و به هرکس که بخواهد پسرانی 

عطاء می‌کند. و یا این که هم پسران می‌دهد و هم 

دختران. و خدا هرکه را بخواهد نازا می‌کند. او پس آگاه 

و توانا است. 
اولاد و فسرزندان نسمادی از نسمادهای بسخشیدن و 
نبخشیدن و دادن و ندادن و داشتن و نداشتن هستند. 
اولاد و فرزندان به خود انسان نزدیکند. انسان سخت 
نسبت به اولاد و فرزندانش حساسیّت دارد. از این سو 
انسان را پسودن نیرومندتر و ژرف‌تر است. از رزق و 
روزی و داشتن و نداشتن و افزایش و کاهش آن در 
همین سوره سخن رفت. اين هم تکمیل سخن از رزق و 
روزی است تحت عنوان اولاد و فرزندان. چرا که اولاد 
و فرزندان نیز بسان دارائی و اموال از سوی خدابه 
اسان می‌رسد. 
دیباچه‌ای که بیان می‌دارد: هرچه در آسمانها و زمین 
است متعلّق به خدا و از آن او است. دیباچة مناسیی 
است برای هر چیز جزئی دیگری که بعد از آن ذکر 
می‌شود و دنباله اين مالکیّت عمومی و همگانی است. 
همجنین ذکر شده است: 

( یلق ما یشاء 6. 
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هرچه بخواهد می‌آفریند. 

این تأکیدی برای پیام روحانی مطلوب در این جایگاه 
تخر آقیتان اف یرو وی زا سر وش 
برمی‌گرداند که هرچه بخواهد می‌آفریند. ‏ 
می‌گرداند يا چه آنچه بدحال می‌نماید. و چه عطاء کردن 
و دادن باشد و چه محروم کردن و ندادن. 

آن‌گاه حالتهای عطاء کردن یا محروم نمودن را شرح و 
ی هه ده کی که وی فده 
می‌بخشد - عربها از دختران خوششان نمی‌آمد - و به 
هی که فا ام ار او هن ۶ 
بخواهد هم پسرانی و هم دخترانی را می‌دهد. به 
صورت دوقلو و یا جدا جدا. هرکه را بخواهد نازا 
می‌کند و از فرزند محروم می‌دارد. نازائی را هم کسی 
. همه این حالات تابع مشیّت و اراد 


چه آنچه شاد 


دوست نمی‌دارد . 
خدا است. هیچ کسی جز خدا در این حالت دخالت 
ندارد. او است که برابر علم و آگاهی خود همچون 
حالاتی را مقدر و مقرّر می‌فرماید. و یکایک آنها را با 


ِ‌" 


قدرت و قوّت خویش اجراء و تنفیذ می‌نماید: 


او بس آگاه و توانا است. 

0 
در پایان سوره. روند سخن به حقیقت نخستین 
برمی‌گردد. حقیقتی که ایین سوره بر محور آن دور 
می‌زند و می‌گردد. حقیقت نخستین. حقیقت وحی و 
دنتتالت است. روند سخن بدین حقیقت برمی‌گردد تا 
پرده از سرشت پیوند و تماس موجود میان یردان و 
بندگان برگزيدة او بردارد. و بیان نماید که پیوند و 
تماس به چه شکلی صورت می‌پذیرد. تأکید هم می‌کند 
کته فستفون ایو تلاو آتماسی غمار با وانشت 
پیغمبر 47 صورت پذیرفته است برای هدفی که 
یزدان سبحان می‌خواهد و اراده‌اش می‌فرماید. تا هرکه 
را بخواهد رهنمود و رهنمون گرداند و به راه است 

هدابت دهد: 
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ی تنل 
ججاب أز سل رز شولا فیوحی باذیه ا یُشاءنه 


کم و کذلک أوَینا ایک روحا من مره 
ماکنت تد دری‌ما کناب وا الاینان, و لکن جعلناه 
ور دی به من تُشاء من عباونا وک لَبدي 
لن صراط مُشتفي. صراط اثراٌذي له مان 
ارات و سا 
مر ۷. 

هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید. مگر از 
طریق وحی (به قلب. به گونه الهام در بیداری» و یا 
خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده‌ای (از موانع 
طبیعی) و یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) 


بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می‌خواهد (به 


ف الأرض. لا ای ال تسصور 


پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان‌گونه 
که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم. به نو نیز به 
فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام دارد و 
مایهٌ حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی 
کتاب چیست و ایمان کدام. ولیکن ما قرآن را نور 
عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان 
خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان 
را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازی. راه 
خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها 
و زمین است. هان! همة کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر 
کاری تحت نظارت دقیق او و با املاع و اجازه او انجام 
می‌پذیرد» و هر چیزی بدو مربوط است). 

این نص قاطعانه می‌گوید: اين در شأن و مقام انسان 

نیست که خدا و دز داضت بکنند. از 

عانشه اه روایت شده است که گفته است: 
(ن ۳ حقداً رأی رب قآ ظم علی ال 
یا سس 
تهمت بزرگی به خدا زده است. 

سخن گفتن یزدان با انسان از یکی از سه راه صورت 

می‌پذیرد: 

یکی «وَخیاٌ» از طریق وحی که بدون واسطه پیام به دل 
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و درون اسان می‌شود و مستقیماً تماس حاصل 
می‌گردد. و انسان می‌داند که این مطالب از سوی یزدان 
بدو رسانده می‌شود. 
من رزاء حجاب 6. 
يا از پس پرده‌ای (از موانع طبیعی). 
بدان گونه که خدا با موسی تا سخن گفت. وقتی که 
موسی از خدا تقاضا کرد خود را بدو بنماید و دیدار 
حاصل گردد. بدین درخواست پاسخ مثبت 
موسی تاب تجلّی خدا بر کوه را نیاورد: 
و خر موی صعقا فلا آفاق قال: ُیبحانک تبث 
ایک و نا ول امن ». 
و موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش 
آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی (از آن که با چشمان 
سر قابل ریت باشی. بلکه این چشمان دل و خردند که 


می‌توانند تو را مشاهده کنند). 


داده نشد. و 


من (از این پرسش 
پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم و من نخستین 
مومنان (به عظمت و جلال یزدان در این زمان) هستم. 
۱ (اعراف/۱۴۳) 
(أَو یُسل رَسُولاً >. 
یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد. 
جنین قاصدی فرشته است. 
(فیوحی ب باذنه مایشاء ». 


ان یهن انب که تانب واه 27 
پیغمبران) وحی کند. 
وحی کردن و پیام رساندن هم از راه‌ها و به شیوه‌هائی 
انجام می‌گیرد که از پیغمبر رش خدا روایت شده 
است: 
یکم: آنچه فرشته به دل و درونش القاء می‌کند. بدون 
این که فرشته را ببیند. همان‌گونه که پیغمبر تلز 





9 انیت 
و رز سر 6 


(ان و لسن ق ژوعي نهآن موت تفش 


ی تَستَکیل رزقها قَاتقوا هر أملوا نی آلطلب). 
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جزء پیست‌وپنجم 
جبرئیل به دل و درونم دمید که هیچ کسی نمی‌میرد تا 
روزی خود را به تمام و کمال فراچنگ می‌آورد و 
می‌خورد. پس از خدا بترسید و در جستجوی (رزق و 
روزی) زیبا رفتار کنید. 
دوم: برای پیغمبر بل فرشتهٌ وحی به شکل مردی 
پدیدار و نمودار می‌گردید. و با او سخن میگفت تا 
بدان هنگام که از او می آموخت و یاد می‌گرفت انجه را 
که بیان می‌کرد. 
سوم: وحی بسان صدای زنگوله به گوش او می‌رسید. 
سخت بر او فشار می‌آورد. تا بدانجا که از پیشانیش در 
روز سخت سردی عرق جاری می‌گردد. واگر بر شترش 
سوار می‌بود بر زمین می‌خوابید. وحی تنها یک بار 
ببدین شکل بدو پیام گردید. در ایین حالت ران 
پیغمبر 9 بالای ران زید پسر ثابت بود. آن اندازه 
ران پیغمبر لو بر ران زین تابت‌ایشتگیش کرد که 
نزدیک بود ران او را بشکند. 
چهارم: پیغمبر لش فرشتةٌ وحی را به شکل فرش 
و اصل خلقت خود می‌دید. و فرشته آنجه خدا 
می‌خواست بدو وحی شود وحی می‌کرد. این نحو وحی 
دو بار برای پیغمبر ءَشَ روی داده است. همان‌گونه 
که در سورءٌ نجم آمده است.(٩)‏ 
این شکلهای وحی و شیوه‌های تماس بود. 
(ه ی کپ ». 
اک یتست 
خدا از مرتبهٌ والا و بالا وحی می‌کند. و از روی حکمت 
به کسی وحی می‌نماید که او را برمی‌گزیند. 
باری نبوده است که در برابر آیه‌ای یا حدیثی راجع به 
وحی نایستم و در بارهٌ این تماس نیندیشم و تأمّل نکنم 
مگر این که احساس کرده‌ام لرزشی به بندهای اندامهایم 
افتاده است . . . چگونه؟ چگونه این تماس ذات ازلی و 
ابدی و بدون مکان و بدون زمان و محیط بر همه چیز, 
و خدائی که هیچ چسیزی بدو نمی‌ماند و همگون او 
نیست. صورت می‌پذیرد؟! چگونه اين تماس میان ذات 
والای یزدان و ذات انسان محدود به مکان و زمان و 
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مقیّد حدود و غور آفریدگان فناپذیر. انجام می‌گیر د؟! 
گذشته از این چگونه اين تماس به شکل معانی و 
مفاهیم و واژه‌ها و کلمه‌ها و جمله‌ها و عبارتها مسجسم 
می‌گردد؟! 

ذات محدود فنایذیری چگونه دریافت می‌دارد سخن 
خدای ازلی و ابدی‌ای را که جا و مکانی ندارد و بدون 
حدود و ثغور است. و نه شکلی دارد و نه قبلاً با او انس 
و الفتی رفته است و نه انس و الفتی بوده است؟! و 
جگونه؟.. و جگونه؟.. 

ولیکن به خود می‌ایم و می‌گویم: تو را از چگونگی 
پرسیدن. چه کار؟ تو که نمی‌توانی چیزی را به تصور 
دراوری مگر در حدود و ثغور ذات خودت که در بند 
زمان و مکان اسیر است و ناتوان و فناپذیر است. تو را 
که تاب و توان چنین است. برسش سزاوار تو آیا این 
ست؟ این حقیقت رخ داده است و در شکلی مجسّم و 
نمودار گردیده است. این حقیقت وجودی پیدا کرده 
است وجودی که تو می‌توانی آن را درک و فهم کنی. 
ولیکن ترس و لرز و هراس از میان نمی‌رود! نبوّت 
واقعاً کار بزرگ و سترگی است. لحظهٌ دریافت وحی 
نیز واقعاً بزرگ و سترگ است. آخر ذات انسان وحی را 
از ذات والای یزدان دریافت می‌دارد!.. ای برادر من 
برادری که اين جمله‌ها را می‌خوانی, آیا تو در بارٌ اين 
تصوّر با من همداستان هستی؟ آیا تو با من هسستی و 
می‌کوشی بیندیشی و به تصوّر درآوری؟ این وحی از 
انجا صادر شده است. آیا من می‌گویم: آنجا؟! هرگز. 
اصلاً «آنجائی» و فبان. تنتیت! «آنجائی» که از معان 
و زمان و حد و مرز و سو پدید نیامده یاشد! بلکه از 
سوی خدای مطلق نهائی و ازلی و ابدی پدیدار گردیده 
است و شرف صدور پیدا کرده است. از جانب خدای 
بزرگوار صادر گردیده است و به دست انسان رسیده 


است . . . انسان هرچند هم نبی و رسول باشد باز هم 
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انسان دارای حدود و ثغور و قید و قیود و اه 
وحی. این تماس شگفت و شگرف و خارق‌العاده و 
اعجازانگیز. جز خدا کسی نمی‌تواند آن را واقع گرداند 
و تحّق بخشد و پیاده نماید ۰۰ . برادر من! برادری که 
این جملهها را می‌خوانی و اين سخنها را پبیش چشسم 
می‌داری. آیا تو هم همان چیزی را از فراسوی جمله‌ها 
احساس می‌کنی و درمی‌یایی که من احساس می‌کنم و 
درمی‌یابم؟ جمله‌هائی که در داخل عبارتهای گلچینی 
هستند که من تلاش می‌کنم با آنها از چیزی خبر دهم و 
سخن بگویم که در سراسر وجودم در تب و تاب و 
گشت و گذار است. من نمی‌دانم چه چیز بگویم در بارة 
ترس و هراسی که سراسر وجودم را فراگرفته است. در 
آن حال و احوالی که من تلاش می‌کنم چنان رخداد 
بدرگ و شگفت و خارق‌العاده را با سرشتی که دارد به 
تصوّر درآورم و شکل معجزه‌انگیزی را پیش چشم 
دارم رخدادی که بارها و بارها رخ داده است» و 
مردمانی وقوع آن را احساس کرده‌اند وقستی که 
مسظاهرش را با چشمان خود در روزگار پیغمبر 
خدا عَضَ دیده‌اند. این عايشه رَضی‌الْهعَنْها است که 
چنین لحظه‌های شگفت تاریخ بشری را دیده است. در 
بارةٌ یکی از اين لحظه‌ها روایت می‌کند و می‌گوید: 
پیغمبر خدا لش فرمود: 

(یا عَائْشَة, هذا جبریل ینک آلسُلام). 
ای عائشه, این جبرئیل است و به تو سلام می‌کند. 

گفتم: بر او سلام و رحمت خدا باد. عائشه گفته است: 
پیغمبر لش چیزی را می‌دید که ما مدیم سس 
این هم زید پسر ثابت یه است که همچون لحظه‌ای را 
و ایند در آن حال و احوالی که ران پیغمبر خدا ید 
روی ران او بود. وحی نازل گردید. رانش آن انسدازه 
سنگین شد که داشت می‌شکست. اینها هم اصحاب - 
رضوان له علیهم - هستند بارها و بارها همچون 
رخدادی را می‌بینند و آن را از چهره پیغمبر لا 
درک و فهم می‌کنند. آو را به خود رها می‌کنند و به 
وحی وامی‌گذارند تا از دریافت وحی می‌پردازد و پیام 








وحی به اتمام می‌رسد. آن‌گاه پیغمیر له 
ایشان برمی‌گردد و آنان به سوی او برمی‌گردند. 
گذشته از اینها؛ امه مسرشتن ات مراشت: ان 
شخصی که وحی آسمانی و ارزشمند را درییافت 
می‌کند؟ این چه عنصر اصیلی از عنصرهای ارواحی 
است که با این وحی تماس پیدا می‌کند. و با آن عنصر 
می‌آمیزد. و با سرشت و مختزای آن هماهنگ می‌شود؟ 
این هم مسألاٌ دیگری است! اين حقیقت است. ولیکن 
آنجا بالای افق بلند. دورادور به نظر می‌آید. تا بدانجا 
دور است که نزدیک است عقل و خرد و سائثر مدارک 
تنها آن را ورانداز کنند و بدان بنگرند. 

روح اين پیغمبر ی روح اين انسان, آیا چگونه اين 
تماس را احساس و اين پیام را دریافت می‌کرده است؟ 
این روح چگونه باز و شکوفا می‌شده است؟ آن لطف و 
فیض چگونه بدان روح مسی‌ريخته ابتت! انتاقن آن 
لحظه‌های شگفت و شگرفی که خدا بر هستی تجلی 
می‌فر مود. و سراسر هستی همآوا و نغمه‌پرداز با سخنان 
یزدن می‌شد. آن روج هستی را چگونه می‌یافت و 
می‌دید؟ 

گذشته از اینهاء چه رعایت و عنایتی, و چه مرحمت و 
مکرمتی, و چه بزرگواری و حرمتی بدین انسان از 
سوی یزدان می‌شد؟ٌ خداوند متعال و بزرگوار لطف 
می‌فرمود و بدین آفریده ناچیز انسان نام توجه می‌نمود 
و اهمیّت می‌داد. و بدو وحی می‌کرد تا کار و بار او را 
اصلاح و روبراه کند. و راه او را روشن و منوّر نماید. 
و گریزیای رمنده او را به راه یتنا گدانت جهاین 
آفرید؛ ناچیز, برای یزدان ناچیزتر از پشه برای انسان 
است. وقتی که اين آفرید؛ ناچیز با ملک و صملکت 
فراخ و بزرگ ایزد سبحان سنجیده و مقایسه می‌گردد. 
امّا با این وجود آیا بدو اهمیّت داده می‌شود و بد وحی 
می‌گردد؟! 


این حقیقت است. و لیکن حقیقتی است که والاتر و 





۱- بخاری آن ر استخراج کرده است. 
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بالاتر از آن است که انسان آن را تصوّر کند. تنها کاری 
که انسان می‌تواند بکند چشم دوختن بدان افق بلند و 
والا و رخشان و تابان است و بس: 
(وکذیک أحیا|لیک ژوحاً من آغرفا ماهنت 
تذری ما الاب و ا الیبان. و لکن جعَناه ۳ 
دی په من تَشاء ین با و نک لتلدي ال 
صزاط مق صبراط ال الذی آ نی ارات 
و ما الأض الق اه تصی الاو ز ». 
همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم به تو 
نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام 
دارد و ماه حیات دلها است. پیش از وحی) تو که 
نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام. ولیکن ما قرآن 
را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از 
بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً 
(مردمان را بااین قرآن) به راه راست رهنمود 
می‌سازی, راه خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی 
که در آسمانها و زمین است. هان! همه کارها به خدا 
بازمی‌گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع 
و اجاز؛ او انجام می‌پذیرد» و هر چیزی بدو مربوط 
است). 
«و کذلکَ: همان گونه که». بدین طریق و بدین‌گونه. و 
با همجون پیوند و تماسی . . 
رین الیک: به تو نیز وحی کرده‌ایم». 
وحی به گونه و شیوهٌ معهود و معمول پیشین صورت 
گرفته است و کار تو چیز نوظهور و بدون سابقه نبوده 
است . . . به تو وحی کرده‌ايم: 
«ررحاً من رن جان را به فرمان خود». 
در این وحی حیات است. حیات را به دلها و به کالبد 
اجتماع و به واقعیّت عملی و دیدنی می‌دمد. و زندگی 
را به پیش می‌راند و به تکان و جنبش درمی آورد و آن 
را رشد و نمو می‌دهد. 
(ماکنت تذري ما الکثاب و ا الریان »۰ 
تو که نا نی کتاب چیست و ایمان کدام. 
این چنین خود پیغمبر خدا 2 را بدان‌گاه که هنوز 





فی‌ظلالالقرآن 
وحی را دریافت نکرده است به تصویر می‌کشد. در 
حالی که خدا آگاه‌تر از حال او از هرکس دیگری است. 
پیغمبر خدا علض در بارة کتاب و ایمان چیزهائی شنیده 
بود. چرا که در جزیرةالعرب اهل کتاب می‌زیستند و با 
عربها نشست و برخاست داشتند و دارای عقیده بودند. 
و کتاب و ایمان مشهور و معروف بود. پس آشنائی با 
کتاب و ایمان مقتصود و مراد نیست. بلکه هدف اشتمال 
دل بر این حقیقت. و آگاهی از آن و متأثر شدن بدان 
است. این چیزی است که پیش از نزول این روح به 
فرمان زدان بسوده است. روحی که آمیزه دل 
محمّد 22417 گردیده است. 

(و لکن جلناه نورأً دی به مَن تشاءٌ 6. 

ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن 

هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. 
این سرشت سره و خالص این روح است. این سرشت 
این وحی است. این وحی روح انتت: ایب کتاب روح 
اه کات نزن اسسته نوی اسنت که زیر ن 
آمیزه دلهائی می‌گردد که خدا بخواهد بااین نور 
راهیاب شوند و هدایت را به چنگ آورند. وقتی که 
خدا حقیقت این هدایت را به دلها بیاموزد. و اين نور را 
با آن دلها بيامیزد. آن دلها راهیاب می‌گردند و راستای 
راه خوشبختی را طیْ می‌کنند. 

و نک لّدي ال صراط مُشتقم >. 

توقها (موتهازابا نت فرای نع راه اسف وه و3 

می‌سازی. 
در اینجا تأکید می‌شود این مسأله که مسألً هدایت 
است. به اراده و مشیّت یزدان سبحان اختصاص دارد و 
بس. هدایت بخشیدن مخت خدا است و از هرگونه 
آمیزه دیگری می‌پالاید و می‌زداید. هدایت به خدای 
یگانه تعلّق دارد و تنها در دست او است. خداوند در 
پر نو دانش و آگاهی ویژهٌ خود هدایت را مقزّر و مقدر 
می‌فرماید برای هرکس که خودش بخواهد. دانش و 
آگاهی‌ای که جز خدا کسی نان اقا نشکا 
پیغمبر 9 واسطه‌ای برای تحقّق بخشیدن و پیاده 
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کردن این اراده و مشیّت است. او هدایت را در دلها 
پدید نمی‌آورد. بلکه او رسالت را تبلیغ می‌کند ۷ 
را می‌رساند. و آن گاه اراده و مشیّت 
می‌کند و حاصل می‌آید. 
و نک دی ای صزاط مق صراط ال 
الذی آ له مان آلسماوات و مان الاض 6. 


نو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود 


مشیّت یزدان وقوع پید 


می‌سازی راه خدائی که متعلّق بدو است همة چیزهائی 

که در آسمانها و زمین است. 
این هدایت. رهنمود و رهنمون است به سوی راه خدا؛ 
راهی که مکتبها و مذهبهای آسمانی در آن به یکدیگر 
می‌رسند. زیر آن راه, راهی است به سوی صاحب و 
مالکی که متعلّق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در 
زین استا: آن کس که به راه خود هدایت می‌دهد به 
سوی قانون آسمانها و زمین, و به سوی نیروهای 
آسمانها و زمين, و به جانب رزق و روزی آسمانها و 
زمین, و به جانب رویکرد آسمانها و زمین به مالک و 
صاحب بزرگوار خودشان, هدایت می‌بخشد. مالک و 
صاحب آسمانها و زمین است که آسمانها و زمین بدو 
رو می‌کنند. و سرانجام کار و بار آسمانها و زمین بدو 
منتهی می‌شود و بدو و 

, آلا ای له تصیر الاو 

هان! همه کارها به خدا ۴ (و هر کاری تحت 

نظارت دقیق او و با اطّلاع و اجازه او انجام می‌پذیرد» و 


هر چیزی بدو مربوط است). 
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همه کارها به خدا واگذار و بدو منتهی می‌گردد. و در 
پیشگاه او به یکدیگر می‌رسد. و او برابر فرمان خود 
در بار آنها قضاوت و داوری می‌فرماید. 

این نور به راهی هدایت می‌دهد و رهنمون می‌کند که 
برای بندگان برگزیده تا آن را طی کنند. و در نهایت به 
پیشگاهش راهیاب و فرمانبردار برگردند. 

ى‌ 

بدین منوال سوره‌ای به پایان می‌رسد که با سخن از 
وحی آغاز گردیده بود. و وحی محور اصلی آن بود. 
این سوره به داستان وحی از نخستین نبوّتها و رسالتها 
آغازیده بود. تا بدین وسیله وحدت دین, و وحدت 
پرنامه. و وحدت راه را بیان و مقرّر دارد. و رهبری 
جدید بشریّت را اعلان و اعلام نماید. رهبری جدیدی 
که در رسالت محمد یلص و در گروه مومن بدین 
رسالت» مجسم و جلوه‌گر می‌آید. همچنین تا بدین گروه 
امانت رهبری را بسپارد و آنان مردمان را به سوی راه 
راست. دعوت و رهنمود گردانند. راه راست خدائی که 
متعلّق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در زمین 
است. همچنین تا خصال و ویژگیهای اين گروه. و قالب 
مستقل و ترکیب‌بند ممتاز ایشان را بیان و روشن نماید. 
قالب و ترکیب‌بندی که با داشتن آن سزاوار و شایان 
رهبری می‌گردند. و می‌توانند اين امانت را به دست 
گيرند. امانتی که از آسمان به زمین نازل گردیده است 
از آن راه شگفت و بزرگی که بدان اشارت رفت. 

‌ 
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سورهْز خرف مکی و 1۸٩‏ به است 





لالز 2 
حج ی والکتب لین () اجه ار 


ی 
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ملس توت ( 6 تفر کب یت 
مری کنر و آفتض رب عک ال کرصفخا 
آن نت عقوم مس رفیت () وک آزسآتامن نی 
الا ی( رعا هم تناکا یز ‌ 
() ما مد مب بطساوممی مگلالأولیتک 
(ب) وّن‌سالهر ۳ حموکت واألارض ون 
مرجم تسم لت 


مرچ رن مر جر ام عم 0 تن هه 
ماو نید سبلا لمکم تهتدوت نوی 
۱ ار 5 
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وا همه رد و تن 
ألَزٍی سَخ ناهد وم کال مقرد رنب 
لمتمَلیون (9)) وجعل ای بت ولا 
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6ر تقد رت 


متبم مسر 





سر و سیم 
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لح وهو ی النص امین 69 ۵ وج که 


یر یو ین 


مر زر مر ار مج سر 


هب داکنن رکتانمی از اه سکب 
م2 او مر لوم نام دک 


الم لاک من لین شم ان هم ارم ۳ 
بان فهم یو ششک تیچ 


َوجدتء اه عم وراک 
ی زمرت 
اناوجدنا ابا قاطا م22 و َو عق-اترممففکذرک () 
۰ یت اوه ۷ ۳ 1 
یم ماش بو کفوون () فا تسام منهفانظر وی 


ی ماک مس 
هد 1 مکی دب 


تم 


این سوره گوشه‌ای از مشکلات و معضلات و موانع و 
پیکارها و مبارزه‌هانی را بیان می‌دارد که دعوت 
اسلامی با آنها برخورد داشته است و دست و پنجه نرم 
کرده است. همراه با آنها بیان می‌دارد که قران مجید 
چگونه با آنها در گستره دلها و درونها رویاروی 
گردیده است و به چاره‌جوئی آنها پرداخته است. و در 
لابلای همچون گیرودارهائی چگونه حقائق و معیارها و 
ارزشهای خود را به جای خرافات و بت‌پرستیها و 
معیارها و ارزشهای پوچ جاهلیّت جایگزین نموده است 
و استوار کرده است. جاهلیتی که بدان هنگام بر دلها و 
درونها حاکم بوده است, و هنوز که هنوز است بخشی از 
آن بر دلها و درونها در هر زمانی و در هر مکانی حاکم 
و فرمانروا است. 
بت پرستی جاهلیّت می‌گفت: در اين چهارپایانی که خدا 
شیر مان یه انیتای فتی یو تا 
است. و بخشی سهم معبودها و خداگونه‌های ادعائی 
ایشان است: 

و جعلوا نا در آ ین نت و النْغام نصا 

الوا هذا له یمهم -و هذا لشر کاننا ماکان 
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لثرکائهم فلایْصل ال ان و ماکان له قهر یَصل 
ال شر کائهم ‌. 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
کمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با اين سهم 
به خدا تقّب می‌جوئيم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و بااین سهم نیز به بتهاو اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آن را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
(انعام/۱۳۶) 
در بار؛ چهارپایان افسانه‌های گوناگون و خرافات 
دیگری داشتند. همه آنها از انحرافات عقیده سرچشمه 
می‌گرفت. انواع چهارپایانی داشتند که سوار شدن بر 
آنها حرام بود. و انواع چهارپایان دیگری داشتند که 
گوشت آنها را حراممی‌دانستد 
و فالوا: هذه آنغاه و حزث ججر لا یطعفها امن 
تضا -بزغیهم واه مت ظهور‌هاء و آنفاه 
لا یذ کرون آنم اه علپا آفتراء علیْه 6. 
و (از جملة خرافات ایشان اين است که) می‌گویند: این 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتکاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند» و این (قاعده 
ناروا ساختة آنان و ناشی از) گمان ایشان است (نه 
ناشی از فرمان یزدان» و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها 
نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. 
(انعام /۱۳۸) 
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دز ا تین سوره تصحیح این انحرافات اعتقادی. و 
برگرداندن مردمان به فطرت و به حقائق پیشین است. 
چهارپایان از جملهٌ آفریده‌های یزدانند. و گوشه‌ای از 
معجزات زندگی هستند. و با آفرینش جملگی آسمانها 
و زمین ارتباط و پیوند دارند. خدا چهارپایان را آفریده 
اشتو اقا رامتض اشانها نو دواست تا انا تست 
پروردگارشان را بر خود یاد کنند و سپاس آن را 
بگویند, نه این که برای خدا شرکاء و انبازهائی قمرار 
دهند. و نه اين که برای خویشتن قوانین و مقرّرات در 
باره چهارپایان تهیّه و تنظیم کنند. قوانین و مقرّراتی که 
خدا بدانها دستور نداده است. در عین حال که به وجود 
خداوند اعتراف می‌کنند و او را آفریدگار و زیبانگار و 
هستی‌بخش جهان از نیستی می‌دانند. با این وجود از 
مقتضیات این حقیقت منحرف می‌گردند. حقیقتی که بدان 
اقرار می‌نمایند. و آن را از واقعیّت زندگیشان حسذف 
می‌کنند و بر زندگیشان حاکم نمی‌گردانند. و به دنبال 
خرافه‌ها و افسانه‌ها راه می‌افتند: 
(و لین از یم من خلق ناوات و الأزض 
و عفن العزیژ انعلب؛ اذي جَعل کم 
الازض مَهُدٌ و جَعل لحم فیها شبلا لعلکم 
دون و اي رل من آلبء ما بقدر نا 
به بل میت کذلک تضرجون؛ و اْذي خلق 
ازج کل ۳ کم ی الک و الم دا 
تو کون » لشستووا ی ظهُوره ‏ 9 تَذکوا نَعمهة 
زک( آستر شتویمه یه علَیْه. و تَقولُوا : سیحان نی 
0 ه شُفرنین» و نا ی ریا 
لبون ». 
اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است. قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزّت و بس 
آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 
نکرده‌اند و آنان به معیودان خود حق خالقیّت 
نمی‌دهند). کسی که زمین را گاهوارهٌ (زندگی و محل 
آواشن کها کوززه انس واوی مشاه هب هه 


آورده است تا این که رهنمود شوید. و آن کسی که از 


سوی آسمان. آبی به اندازهُ لازم باراند. ما با چنین آبی 
زمین مرده را زندگی بخشیدیم. همین گونه (که 
زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می‌شوند. 
شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده 
می‌شوید (و برای حساب و کتاب به محشر کسیل 
می‌گردید). و همان کسی است که همه جفتها (و نرها و 
ماده‌هاء اعمٌ از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده 
است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی 
تهیّه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و 
سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا 
این مراکب را آفریده است) تا اين که بر پشت آنها قرار 
بگیرید. و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد» وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و ما به 
سوی پروردگارمان بازمی‌گرديم (و حساب و کتاب 
نحوهٌ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
(ز خرف /۱۴-۹) 
بت‌پرستی جاهلیّت می‌گفت: فرشتگان دختران يزدانند. 
هرچند عربهای جاهلی از توّد دختران نساراحت 
می‌شدند و دوست نداشتند دخترانی داشته باشند. برای 
خدا دخترانی انتخاب می‌کردند و برمی‌گزیدند! و بسجز 
خدا آن دختران را نیز می پرستیدند. و می‌گفتند: ما آنان 
وا عم رس اک را میرح ات 
می‌توانست از پرستش آنان جلو ما را بگیرد. و ما هم 
آنان را پرستش نمی‌کردیم! اين باور. افسانه‌ای بیش 
نبود و از انحراف عقیده بدید ۱ 
در این سوره. خداوند با منطق خودشان با ایشان 
رویاروی می‌شود. و همچنین با منطق روشن فطرت با 
ایشان به استدلال می‌پردازد و پیرامون این افسانه 
صحبت می‌کند. افسانه‌ای که به طور کلی بر چیزی تکیه 
ندارد و مستند به چیزی نیست: 
ٍِِ ین جباده ۳ زن نان لک 
مد ما یلق بنات و أضفاکمب بالینین, و 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
اذا ب رَد با رب لخن موجه به 
شنودا و کب آو من ینشا ی اللیة و هو ق 
اموام غی مر ور مق ی نی مزب 
خن ان 11 توا خلقهم؟ نکب شهادتیم ف۳ 7 
و و لالز شاء رن مادام 3 
بذلک من عم ان هم ال یخرصون. أُ م أَیناهم کتابا 
من هه فنتنیکون؟ بل فا وَجَد 
آبا نا عَل أَمة انا عل آثارهم مُهْتَدْونَ 
مشرکان از میان بندگان یزدان» برخی را پاره‌ای از او 
مسی‌دانتد (چنوا که فرزشتگان را بخقران خندا قلمداد 
می‌کنند و فرزند هم جزئی آز وجود پدر و مادر است که 
به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس 
ناسپاس و کفرپيشة آشکاری است. آیااز میان 
چیزهائی که خدا می‌آفریند» دختران را برای خود 
تک ترا نها کته است؟ ون 
حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 
دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 
راکنا قرط اراس شیامه ی وی ایا 
خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و 
زیور پرورش می‌يابد. و به هنگام گفتگو و کشمکش در 
بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطفهة نازکی که 
دارد) نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و 
اثبات کند» (فرزند خدا می‌دانید و پسران را فرزند 
خود؟!). آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند. 
مونئث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد 
می‌نمایند!) آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان 
یواوه انم 2 خافصنان و مشاهده تم ددات 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیدهُ بی‌اساس, در 
نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قیامت. از سوی خدا) بازخواست می‌گردند. و 
می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش 
نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطّلاع و کوچکترین خبری از 
انش رات الفن ارت اسان سانشان مش اب 


پایة حدس و گمان و تخمین نیست. یا این که ما کتابی را 
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جزء بیست‌وپنجم 
پیش از این قرآن. بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ 
زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کند؟). بلکه 
ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی 
یافته‌ايم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی 
را در پیش می‌گیریم). (ز خرف /۲۲-۱۵) 
وقتی که به مشرکان گفته شنند: شما بعهای سنگی و 
درختان را می پرستید. و شما و چیزهائی که می‌پرستید 
بجز خدا آتشگیره و هیزم خواهید بود. بجز خدا هر 
معبودی و پرستشگرانش به آتش دوزخ می‌افتند. این 
سخن روشن و آشکار را دگرگونه برداشت کردند و آن 
را ماد جدال و وسیلهٌ ستیز نمودند. و گفتند: پس عیسی 
چه می‌شود. عیسویان که او را پرستش کرده‌اند؟ آیا او 
تن دوزخ می‌افتد؛ سپس ادامه دادند و گفتند: بتها 
مجشمه‌های فرشتگانند. و فرشتگان دختران یزدانند. 
پس ما در پرستش خود برای بتها برحق‌تر و بهتر از 
عیسویان هستیم. چه آنان عیسی را پرستش و عیسی 
هم انشان است‌و سرشت اساتی دارد! 
در این سوره پرده از کجروی ایشان در این جدال و 
ستیزشان به کنار انداخته می‌شود. و عیسی 2 7 
می‌گردد از کارهائی که پیروانش بعد از او مرتکب 
می‌شو ند و او در همجون کارهائی دخالت ندارد و به 
گناه آن گرفتار نمی‌آید: 
(و رب نت 2 مرج معلاًاذاة قَوَمُک منه 
دون .و خالوا: َا هر مالک 
لا جدل بل هم َو ِ ان اعد آنعنا 
له و جعلناه مَتلا لب سر 4 
هنگامی که فرزند مریم به _ مثال ذکر شد. قوم تو 
از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان 
ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما 
بهترند یا عیسی؟ (به عقيدهُ شما او به دوزخ می‌رود» 
پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به 
دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان 
نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند 


(و برای مبارزهُ با تو و جلوگیری از حق, به استدلال 
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باطل متوسّل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما 
بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الکوئی 
تواع ین اسرائیل کردیمدد: (ز خرف /۵۹-۵۷) 
مشرکان گمان می‌بردند که آنان بر دین پدر خود ابراهیم 
هستند. و ایشان بدین سبب از اهل کتاب راهیاب‌تر و 
را‌یافته ترند. و عقيدهٌ ایشان از عقيدهٌ آنان خوبتر و 
بسرتر است. مشرکان در این جاهلیّت بت‌پرستی 
کورکورانه دست و پا می‌زدند. 
یزدان سبحان در این سوره آئين ابراهیم را برایشان 
روشن می‌فرماین. و بدیشان گوشزد می‌نماید که ائین 
ابراهیم آئین یگانه‌پرستی سره و توحید خالص بوده 
است. و سخن یگسانه‌پرستی و تسوحید در میان 
بازماندگانش باقی و برقرار است. و پیغمبر َو همان 
یگانه پرستی و توحید را با خود برای ایشان به ارمغان 
آورده است. و لیکسن آنان از این آئین و از خود 
پیفمبر بل استقبال کردند و پذیره رفتند با چیزی که 
و به گونه‌ای که 
و فان ره اسبه و یهن ات 
دون ٩‏ الذی فطرنی فانه مد سوهدین و لها 
َ اي نی عقبه لع ۳ 0 ٍ تفت هوّلاء 


سزاوار نژاد ابراهیم یود و سس 


سر سر ور 


عمجم ال و ول شبن 9 

جاءهم الق قالوا ذا سخد و انایدکافژون... . 
(ای پیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن 
گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و 
قوم خود گفت: من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم. 
بجز آن معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم 
پرستید) چرا که او مرا (به راه حقّ) رهنمود خواهد کرد. 
ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتاپرستی در میان 
قوم خود باقی گذاشت. تا اين که ایشان (بدان ایمان 
آورده و) برگردند. (مشرکان امید ابراهیم را برآورده 
تکتوقند و نرنامه‌اش را پیاده تنمودندای من هم دن 
عقوبت ایشان عجله‌ای نکردم) بلکه من اینان و 
پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا (قرآن 


فراخواننده مردمان به) حق (و حقیقت)» و پیغمبر 
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روشنگری به نزدشان آمد. هنگامی که قرآن به پیش 
ایشان آمد. گفتند: این جادو است و ما بدان باور 
نداریم... . (ز خرف /۳۰-۲۶) 
حکمت خداوند سبحان را در گزینش پیغمبرش لاه 
درک و فهم نکردند. معیارها و ارزشهای ناچیز زمینی 
در نزد ایشان ارج و بها داشت. معیارها و ارزشهائی که 
بدانها خوی گرفته بودند و عادت داشتند که اشخاص را 
با آنها بسنجند و آرزیابی کنند. 
در اين سوره ايزد مثان تصوّرات و اقوال ایشان را در 
اين راستا نقل می‌فرماید. و با معیارها و ارزشهای 
ای کا نیبم مرو هت سای شمازها ز 
ارزشهائی را ذکر می‌نماید که آنان آنها را معتبر 
می‌دانند و والا و بالا می‌انگارند: 
(ر فالوا: ولا نژل هذا انقزآن عی رجُل من 
رین عظم! هم بان ره ریک و 
قسملایت تم معیشتم نی احیاة آلدنی. و رفغنا 
1 ما یجْمَُون. و ولا آن 
یکون آلثاش امد 0 کف بالرمن 


سُخریه و ره و 


یُوتیم تفا من فضَة و معا ع رون 
نز تاکن و 9 


9 ۲ ماع احياة آلدئیء و الاخرة عند 
مین . 
گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 
شهر (مکّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟! آیا آنان 

رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت 
را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این مائیم که 
معیشت آنان را در زنسدگی دنیا میانشان تقسیم 
کرده‌ايم» و برخی را بر برخی دیگر برتریهائی داده‌ایم. 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 
یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام 
آنچه جمعآوری می‌کنند بهتر است (که نبوّت است و 
نبوّت از همه مقامات برتر است). اگر (بهره‌مند شدن 


کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم 








فی‌ظلالالقرآن 
(تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) م أٌ 
وهای ای کنانی هه خها ون ما تاو 


ملت واحدی 
نمی‌داشتند خانه‌هائی با سقفهاتی از نقره فراهم 
می‌آوردیم. و برای آنان پله‌ها و نردبانهای سیمین 
ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چند 
روزهُ حیات بی‌ارزش است و در مقایل نعمت جاویدان 
آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). و برای خانه‌هایشان 
درهائی فراهم می‌آوردیم» و تختهائی نقره‌ای که بر آنها 
تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم» و زر و زیور و 
انواع وسائل تجمّلی و زینتآلات بدیشان می‌دادیم. اما 
همه اینها متاع زندگی این جهانی است. و آخرت در 
پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و 
نعمت سرای جاویدان که از آن خداپرستان است. با 
نعمت جهان گذران قابل مقایسه نیست). 
آن‌گاه حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره داستان مسوسی 2 


(ز خرف/۳۵-۳۱) 


بافرعون را به میان می‌آورد. در این داستان روشین 
می‌شود که فرعون با داشتن همچون معیارها و آرزشها 
و نعمتهای ناچیز و گذرائی به خود می‌بالد. معیارها و 
ارزشها و نعمتهائی که در پیشگاه خدا ناچیز و بی‌ارج 
هستند. از ناچیزی و بی‌ارجی این چیزهاء و از خواری و 
کوچکی فرعونی که بدین چیزها می‌بالد و می‌نازد. 
سخن می‌رود. و فرجامی مطرح می‌گردد که در انتظار 
فرعون و همه کسانی است که با چنین چیزهائی به خود 
می‌بالند و مي‌نازند: 

و سنا شوسی پا نزن و ید 

ال انی رَسُول رب این 3 جاءهم؛ با یاتثا لذ 


0 ۲ / 


9 ای موز 
ار یلایر تا ریک با عهد ۳ 


تن لهتدون. فلا کش فنا ارات (ذا هم 
کون ی ی ی یاقو م لیس 


هن ۱ 


و ینف لیف سورد و 


ی سم 


یکاه پبین؛ لزق عیه سره من دعب | چاء 





حجزء بیست‌وپنجم 


َعَهٌ اللانکة مق مت نین! استَحَف قوه 2 
كت از نوا و تزا فاستین ْ آسو انا ینیم 
ی سرفناهم آجمعین. فجعلناهم سلفا ۹ 
للاخرین ». 

موم ماه مات وی تال فاگ 
پیغمبری آو بود) به سوی فرعون و درباریانش روانه 
کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستادة پروردگار 
جهانیانم. هنگامی که معجزات مارا بدیشان نمود. 
ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را 
به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او 
ارزش برخورد جدّی را ندارد و قابل تأمّل و بررسی 
نیست). هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که 
یکی از دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود. و (هنگامی که به 
سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاچت خویش افزودند) 
ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از 
گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا 
ایشان را فراگرفت, از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای 
جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسل به عهدی 
که با تو کرده است. به کمک بخوان. (تا ما را از این درد 
و رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد. و مطمئن باش که) 
ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اما هنگامی که 
عذاب و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف 
ساختیم» آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند. فرعون 
در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! آیا 
حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در زیر 
(کاخها و قصرهای) من روانند» از آن من نیست. مگر 
(ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من برترم 
از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانوادة پائین و از 
ها ی اتختی هو گز نی توانه گوبا سفن تکویرو 
مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر راست می‌گوید که 
پیقمین خدا و دارای مقام‌والا است پس چرا تشتثیتد‌های 
زوین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و 
ریاست او باشد؟) و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند 
(تا صداقت گفتار و ادٌعای رسالت او را تأیید کنند و 





فی‌ضلال‌القرآن 
برای پیروزی او بکوشند و بجنگند؟). فرعون (برای 
ادامة خودکامگی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه 
بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد 
فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و 
پوت تیا آ داد شوم قاری کارت او الا مت 
فرمان خدا و حکم عقل) بودند. هنگامی که ما را (با افراط 
در فساد و استمرار در طغیان) بر سر خشم آوردند. از 
آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در 
رودخانهة دریاگون نیل) غرق کردیم. ما آنان را 
پیشگامانی (در کفر و زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و 
فسقه)» و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای 
دیگران ساخته‌ایم. (ز خرف |۵۶-۴۶) 


‌ 
پیرامون این افسانه‌های بت‌پسرستی, و پیرامون این 
انحرافهای اعتقادی. و دور و بر همین معیارها و 
ارزشهای درست و نادرست. این سوره دور می‌زند. و 
به جاره‌جوئی آنها بدان شکلی می‌پردازد که گذشت. 
این کار در سه مرحله انجام پذیرفته است. از نخستین 


آنها پیش از این سخن رفت. به برخی از مواد و موارد 
مرحله‌های دوم و سوم اشاره کردیم» و ایاتی از ایسن 
سوره را در بار؛ آنها گلچین کردیم. هم اینک به شرح و 


بسط می‌نشینیم: ۲ 
(حم. و الکثاب لین انا جعلناه دف-آنا عرَب 


لعلکم تفقلون .وان نم اکتا ب ینعی حکیم. 


قرب ع بص- صفحا آن تقوم 
قنرفین؟ رک آزسلنا من تجف ال رما 


یاتبهم من یلا انوا به تون افلکنا آشد 
منم بطشاء و مضی متل لین ۷. 
حا. میم. سوگند به قرآن, که خود روشن و روشنگر 
(عقائد و احکام آسمانی) است. ما قرآن را به زبان عربی 
فراهم آورده‌ایم تا شما (بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و 
معانی و مفاهیم آن را) درک کنید. قرآن که در لوح 
محفوظ در پیش ما است. والا و استوار است. آیا ما این 
تاو زک مایا ازیو رامین شا نستت) زو فنها 


سوره زخرف آیات ۱-۲۵ 

جزء بیست‌وپنجم 
بازگيريم (و شمارا به خود واگذاریم و با آیات 
حیات‌بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما 
مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. 
بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دلهائی که اندک 
آمادگی دارند. تکان بخورند و به راه آیند. و گمراهانی 
چون شماء فردای قيامت حچتی در دست نداشته 
باشند. فرستادن پیفمبری به سوی شما چرا باید 
عجیب باشد؟ قبلاً) ما پیفمبران زیادی را به میان 
ملتهای پیشین روانه کرده‌ایم. 

این سوره با دو حرف «حا. میم» می‌آغازد. سپس بر آن 

دو اين فرموده عطف می‌گردد: 
(و الکتاب این ‌. 
سوگند به قرآن. که خود روشن و روشنگر (عقائد و 
احکام آسمانی) است. 

سوگند می‌خورد. همان گونه 

که به کتاب روشن و روشنگر سوگند می‌خورد. حا؛ میم 

از جنس کتاب روشن و روشنگر است. یا کتاب روشن 


خداوند سبحان به حاء میم سو 


و روشنگر از جنس حاء میم است. چه این کتاب روشن 
و روشنگر در شکل واژگانی خود از جنس این دو حرف 
است. این دو حرف - بسان بقیّهُ حروف زبان انسان - 
نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت آفریدگاری است که 
انسان را بدین شکل و بدین ساختار آفریده است» و 
این اصوات را برای ایشان بدید افرد است. بیش از 
وی آوک یر ان یو نف 
وقتی که از قرآن سخن می‌رود. 
خداوند سبحان به حاء میم. و به کتاب روشن و روشنگر 
سوگند یاد می‌کند بر هدفی که از ساختن و پرداختن این 
قرآن مراد است بدین شکل و صورتی که برای عسربها 
آمده است: 
(نا جعلناه قرآنا ریا لک تغقلون 
ما قرآن را به زبان عربی فراهم یج تاشما 
(بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و مفاهیم آن را) 
ی 
هدف این است که قرآن را بفهمند وقتی که آن را به 








فی‌ظلالالقرآن 
گویش و به زبان خود می‌یابند. زبانی که بدان آشنایند. 
قرآن وحی خداوند بزرگوار و ایزد سبحان است. آن را 
در شکل واژگانی خود. عربی ساخته است. بدان هنگام 
که عرب را برای حمل این رسالت برگزیده است. به 
خاطر حکمت و فلسفه‌ای که به گوشه‌ای از آن در سورة 
شوری اشاره کردیم. و به خاطر صلاحیتی که خدا در 
ا فان اش سای با ها ان وا 
زشانتن ان بویی ان سراغ دارد. خداوند بهتر از 
هرکس دیگری می‌داند زسالت خود را پنه دست چه 
کسی و چه کسانی بسپارد. 
آن‌گاه منزلت و مرتبت این قرآن را در پیشگاه خود. و 
قیمت و ارزش آن را در تقدیر و تدییر ازلی و ابدی 
خریش. بیان مي‌دارد: 

ون کناب لین لعی حکپ ۲ 

قران که ون لش تقو ظ فوپتتشن ما اش والاه اس ان 

است. . . ۲ 
ما به بحث و گفتگوی مدلول و منهوم دقیق أَم الکثاب 
نمی‌پردازيم و نمی‌گوئيم که درست چیست: آیا لوح 
محفوظ است. يا علم ازلی خدا است. چه لوح محفوظ 
یا علم ازلی خدا نیز بسام آمالکتاب مدلول و مفهوم 
دقیق تدار تلو درسست تم توان کفت کته تسد و 
چگونه‌اند. ولیکن ولیکن مدلول و مفهومی را از آمالکتاب 
در می‌يابیم که به تصوّر سینت وی یه 
زمانی که این یه را می‌خوانیم 

(و ی اتب مه کی 

فان کتیر اخلگتان بنبت‌ف ات الا ی مار 

استت. 
ما ارزش اصلی ثابت این قرآن را در علم خدا و 
ازقنای آناهتا رس کم یات ما اسن اس آید 
فتر ان «عسیْ: والا» است . .. «حکیم: مستحکم و 
خلل‌ناپذیر» است . . . اینها دو صفت هستند. دو صفتی 
وا و و وان راب یی بلی که 
قران چنین , است! انگار در کالبد قرآن دوح و جان 
است. ۲ دارای نشانه‌ها و ویژگیهای خود 


سوره خرف آیات ۱-۲۵ 





جزء بیست‌وپنجم 0 
است و با روحها و جانهائی هماهنگ است که آن را 
می‌پسایند و با آن تماس پیدا می‌نمایند. قرآن با والائی 
و حکمتی که دارد بر انسانها نظارت می‌نماید و ایشان 
را طبق سرشت و ویژگیهائی که دارد هدایت می‌دهد و 
رهبری می‌کند. قرآن در درک و فهم انسانها و در 
زندگی ایشان» ارزشها و اندیشه‌ها و حقائقی را پدید 
می‌آورد که اين دو صفت «عَلِیْ» و «حکیم» ٍ شیر افتها 
منطبق می‌گردد. 

بیان این حقیقت تضمین می‌کند مردمانی که این قرآن به 
زبان ایشان نازل گردیده است ارزش هدیَةٌ بزرگی را 
احساس کنند. و ارزش نعمتی را بدانند که خدا بدیشان 
داده است. قرآن پرایشان روشن می‌کند که جه اندازه 
اسراف زشتی داشته‌اند. اسراف در رویگردانی ایشان از 
آن و شنک داشت 
اندازه سزاوار عدم توجه و ِ روی‌گردانی نیت سل . 
باید بدیشان توجه نکرد و اهمَیّت ت نداد. بدین خاطر 
قرآن بدیشان و به اسراف آنان ۳ می‌زند. و ایشان 
را به رها کردنشان و توجه ننمودن بدیشان تهدید 


ی تلاو یره 28٩‏ بهسیی نی کر صوز 


ع فش ‌ سس 1 


(أفتضربٌٍ 1 ی عنکم ألدَحُر صفحاً آن کن قو 

فش رف؟ 4 

آبامااین فان وا که مانة دار و واهناین شنما استة) 
از شما بازگيريم (و 
حیات‌بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما 
مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. 
بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دلهائی که اندک 
آمادگی دارند» تکان بخورند و به راه آیند» و گمراهانی 


چون شماء فردای قيامت حچتی در دست نداشته 


ان و بیان می‌دارد که مردمان جه 


شما را به خود واگذاریم و با آیات 


باششد): 
واقعاً جای شگفت بوده است و هنوز که هنوز است جای 
شگفت است. این که یزدان سبحان با همه عظمت و 
والائی و بی‌نیازی‌ای که دارد به اين دسته از انسانها 
توجه فرماید و اهمیّت بدهد. و برایشان ب؛ به زبان 





فی‌ظلال القرآن 
صحبت می‌کند از انچه در دلها و درونهایشان است. و 
برایشان از مسائل مربوط به زندگیشان پرده برمی‌دارد. 
و راه هدایت را برایشان روشن می‌سازد. و داستانهای 
پیشینیان را برایشان می‌گوید. و آنان را به قانون و 
سئت خدا در بارة گذشتگان و از دنیا رفتگان تذکر 
می‌دهد . . . با وجود همه اینها این دسته از مردمان 
سستی می‌کنند و به این کتاب پشت می‌کنند و از حق و 
حقیقت رویگردان می‌شوند! 

واقعاً تهدید خوفناک و هراس‌انگیزی است که یزدان 
سبحان بدیشان اشاره کند و بفرماید آیا به سبب تجاوز 
از حدٌ و گمراهی بیش از اندازهُ شماء رعایت و عنایت 
خود را از شما بازگيريم و شما را از حساب و کتاب 
خود نترسانیم؟! 

در کنار این تهدید و بیم. ایشان را یاداور می‌کند به 
اون نت دا ذن باره تکندنب‌کنید کان خی و 
حقیقت. بعد از آن که پیغمبرانی به سویشان روانه 
شده‌اند و به میانشان آمده‌اند: 


(و کم سنا من ییالال و ها تیم ین 


نی الا کانوا به تون قألکنا أشد فد مستیم 
2 و مضی مَل رل ‌. 
(فرستادن پیفمبری به سوی شما چرا باید عجیب 
باشد؟ قبلاٌ) ما پیغمبران زیادی را به میان ملتهای 
یکین ور اقه کرده ان هی بعشیری اه بعش آ نان 
نمی آمد. مگر این که او را مورد استهزاء قرار می‌دادند. 
(رویگردانیها و تمسخرها هم بی‌کیفر نمانده است) و ما 
کسانی را هلاک کرده‌ایم که نیرومندتر از اینها هم 
بوده‌اند و قدرت بیشتری هم داشته‌اند. نمونه‌هائی از 
داستان پیشینیان (بارها در قرآن به میان آمده و) 
کته استت: 
انان انتظار چه چیز را دارند؟ خداوند کسانی را نابود 
ک دواشت که ی وتف از انان بو دهاند: آن کشا که 
پیغمبران را تمسخر می‌کرده‌اند. بدان شکل که اینان 
تمسخر می‌کنند. 
0 
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عجیب این است این‌گونه مردمان به وجود خدا اعتراف 
داشتتت و معقن بودند که ختدا اسمانها و زمین را 
آفریده است و هستی بخشیده است. امّا با این وجود 
نتائج طبیعی این اعتراف و اعتقاد را نشان نمی‌دادند و 
در پی نمی آوردند. از قبیل: خدا را به یگانگی پرستیدن 
و تنها بدو رو کردن و مدد و یاری خواستن . .. بلکه 
برای خدا شرکاء و انبازهائی قرار می‌دادند. برخی از 
چهارپایان را خاض انبازها می‌دانستند و به بتها 
اختصاص می‌دادند. از دیگر نو کتمان مس بردتل 
فرشتگان دختران خدایند. و جز خدا ایشان را در شکل 
و پیکرة بتها می‌پرستیدند! 
قرآن به اين اعتراف و اعتقادشان می‌پردازد. و نتائح آن 
اعتراف و اعتقاد را ذکر می‌کند. و آنان را متوجّه منطق 
فطرت می‌سازد. منطقی که ایشان از آن دوری 
مي‌گزینند و کناره‌گیری می‌کنند. بدیشان هم تذگر 
می‌دهد وظیفه لازم در مقابل نعمتی که خدا بدانان داده 
است چیست. نعمتی همچون کشتیها و چهارپایانی که 
خدا پرایشان آفریده است و در دسترسشان قسرار داده 
است. آن‌گاه با منطق خودشان در باره ااٍعائی که در 
بار؛ فرشتگان داشتند. با ایشان مباحثه و مجادله وه 
3 ن ال من خلق آنماوات و الارَضَ 
یخن لعزیژ اعليم نيمز 
لزض هد ز جعل لکم فا شبلا لعلکم 
و و الذی تَّل من لام ماء در قانشر ی 
به ده میا .کذلک طزچون. و اٌذي خن 
از جقل کم ین اللک و النغام ضا 
ن. توا علی ظهوره ۸ م تد تذکووا مه 
زره س يم عیه و #ستتحان الذی 


سر ناخ و ماک هر ه رنون» و انا ای ربا 
لبون . 
اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را 


آفریده است. قطعاً خواهند گفت: خداوند باعّت و بس 


پس 


آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 


تکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیّت 
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نمی‌دهند). کسی که زمین را گهوارهُ (زندگی و محلّ 
آرامش) شما کرده است و در آن راه‌هائی به وجود 
آورده است تا این که رهنمود شوید. و آن کسی که از 
سوی آسمان, آبی به اندازةٌ لازم باراند. ما با چنین آبی 
زمین مرده را زندگی بخشیدیم. همین گونه (که 
زمینهای مرده با تزول باران زنده گردانده می‌شوند. 
شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده 
می‌شوید. (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل 
می‌گردید). و همان کسی است که همه جفتها (و نرها و 
ماده‌هاء اعمٌ از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده 
است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهانی 
تهیّه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و 
سریع راه را طیّ می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا 
این مرکبها را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار 
بگیرید. و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد» وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و ما به 
سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حسابپ و کتاب 
نحوهٌ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
عربها عقیده‌ای داشتند. چنین گمان می‌بریم که عقیدة 
انتتان تضی دیین حسنیف و حقگرای نخستین 
ابراهیم ِا است. ولیکن آئین توحیدی ابراهیم لش 
آمیزه ۳۳9 است و انسحراف پذیرفته است و 
افسانه‌هائی بدان وارد شده است. از آئین ابراهیمی 
چیزهائی در عقیده عربها برجای بوده است که فطرت 
نمی‌تواند منکر آن شود. از قبیل: اعتقاد به افریدگاری 
برای این جهان. آفریدگاری که خدا نام دارد. چرا که 
ممکن نیست - برابر منطق فطرت و بداهت آن - ایسن 
جهان بدین نظم و نظام بدون آفریدگار پدید آمده 
باشد. و امکان ندارد جیزی چز خدا آن را آفریده باشد. 
آنان هرچند از این حقیقت آگاه بودند. حقیقتی که فطرت 
آشکارا آن را فریاد می‌دارد همین که شکل ظاهری 
جهان را می‌بیند. ولی به چیزهائی که در فراسوی آن 
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نهفته است و از مقتضیات فت‌رشتی: آن است, اغترات 
نمی‌نمودند و آن چیزها را نمی پذیرفتند: 
ورن مم: من + خی التباوات و الا مر 
:خن زیر اعلی/». 
ان پم که لس افیا نیت 
آفریده است؟ قطعاً خواهند گفت: خداوند باعّت و بس 
آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 
نگرده‌اند و آنان به معیودان خود حق خالقیّت 
نمی دهند). 
روشن است که اين دو صفت: «الَْیرٌالْعلیم: با عرّت و 
بس آگاه» جزو سخنان مشرکان تیوه اننت: اتان 
اعتراف می‌کردند به این که کسی که آسمانها و زمین را 
.. ولیکن ایشان خدا را با 
صفاتی نمی‌شناختند که اسلام آنها را با خود آورده 
است. صفات مثبتی که ذات خدا را در حیات ایشان و 
در حیات این جهان کاملاً موتر و کارا می‌سازد. آنان 
خدا را آفریدگار اين جهان, و همچنین آفریدگار خود 
می‌دانستند. ولیکن آنان برای خدا شرکاء و انبازهائی 
قرار می‌دادند. چون ایشان خدا را با صفات خاصی 


افریده است «خدا» است . 


نمی‌شناختند که از خدا شرک و انباز را نفی می‌کند و 
آن را نادرست و خرافه می‌شمارد. 
قرآن در اینجا بدیشان یاد می‌دهد خدائی که اعتراف و 
اقرار می‌کنید که او آفریدگار آسمانها و زمین است. 
همو «العزیز الرحیم: با عرّت و بس آگاه» است . .. آو 
قادر و توانا و بس آگاه و دانا است. از اعتراف و 
اقرارشان کار را می‌آغازد. و گام به گام در پرتو این 
اعتراف و اقرار, ایشان را جلو می‌برد. و گامهای پیا پیا پی 
با آنان برمی‌دارد. 
سپس گام دیگری ایشان را راهب تردن دز ان آنان را 
با صفات یزدان سبحان آشنا می‌گرداند. و بدیشان تذکر 
می‌دهد که خدا پس از آفرینش ایشان در حق آنان چه 
لطف و کرم و فضل و فیضی داشته است: 
(اّذي جَعل لک الارض مهد و جَعل کم فا 


ال نم و سم و 


سبْلاء لعلکم تپتدون ‌. 
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کسی که زمین را گاهوارة (زندگی و محل آرامش) شما ۱ 
کرده است و در آن برای شما راه‌هائی به وجود آورده 
است تا این که رهنمود شوید. 

حقیقت تبدیل این زمین به گهوارهٌ انسان را هر عقلی در 

هر نسلی به شکلی از اشکال درک و فهم می‌کند. 

کسانی که اوّلین بار مخاطبان اين قرآن بودند و آن را 

پیش از دیگران دریافت می‌کردند. چه بسا گهواره شدن 
زمین را چنین برداشت و دریافت نموده‌اند که زمین زیر 

پاهایشان برای سیر و سیاحت و گردش و حرکت و 

کشت و زرع. و به طور عام برای زندگی در آن و رشد 

و نمو و ترقی و پیشرفت همگان آماده و مهیّا است. 

امروز ما این حقیقت را در گستره فراخ‌تر و به شکل 

ژرف‌تر درک و فهم می‌کنيم. بدان اندازه که دانش ما به 
سرشت این زمین و تاریخ دور و دراز و بعید و قریب 
آن پی برده است. تازه اگر نظریّه‌های ما در اين باره 
صحیح, و سنجشها و ارزیبابیهای ما راست و درست 
باشد. کسانی که بعد از ما به جهان پای می‌گذارند از 

این حقیقت چیزی را درک و فهم می‌کنند که ما درک و 

فهم نکرده‌ايم. مدلول و مفهوم اين نصض. فراخی و ژرفا 

پیدا می‌کند و آفاق و کرانه‌های آن گسترد‌تر و بیشتر 

می‌شود. هر زمان که آگاهی زیادتر و دانش افزونتر و 

پیشر فته تر می‌گردد. و مجهولات برای این انسان 

برطرف و بر معلوماتش افزوده می‌شود. 

ما امروزه حقیقت تبدیل زمین به گهوارهٌ جنس بشری 

را درک و فهم می‌کنيم و می‌دانيم چگونه انسان در 

زمین راه‌های زندگی را پیدا می‌کند. اين ستاره تغییرات 

و تبدیلات پیاپی را به خود دیده است. تا گهوارة 

آدمیزادگان گردیده است. در لابلای اینن تغییرات و 

تبدیلات, سطح زمین از صخره سنگهای خشک و لخت 

به خاک شایسته و بايستة کشت و زرع تبدیل شده 
است. و از ترکیب ایدروژن و اکسیژن روی زمین آب 

و ی و | مزر است. و کم‌کم اد شساعت کوش 

پیرامون خود کاسته شده است تابه گردش امروزی 


ر سید ۵ نت و .به گو تدان در آمده انیت که حرارت آن 
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معتدل گردیده است و صلاحیّت پذیرش و پیدایش 
حیات را داشته است. سرعت آن به گونه‌ای درآمده 
است که چیزها و زنده‌ها بر سطح آن مانده‌اند و به هوا 
پرت نگردیده‌اند و در فضا پخش و پراکنده نشده‌اند! 
در بارةٌ این حقیقت چیز دیگری را که می‌دانیم اين است 
خداوند بزرگوار در این ستاره از جملة ویژگیهائی که به 
ودیعت نهاده است ویژگی نیروی جاذبه است. از راه 
نیروی جاذبه, لایه‌ای از هوا را نگاهداری می‌کند. اين 
لا هوا(") موجب حیات است. اگر ایین لاية هوای 
محیط بر این ستاره از نیروی جاذبة زمین بگریزد. 
ممکن نیست بر روی زمین حیات بماند. همان گونه که 
بر سطح ستاره‌های دیگری که نیروی جاذیة آنها کاهش 
یافته است و ناچیز گردیده است و درنتیجه هوای آنها 
گریز پیدا کرده است همچون ماه حیات وجود نداردا 
آفریدگار جهان, خود اين نیروی جاذبه را با عوامل 
دافعهٌ ناشی از حرکت زمین, متعادل و همآهنگ فرموده 
است. درنتیجه چیزها و زنده‌ها به فضا پرت نمیگردند 
و در گستر؛ هستی پخش و پراکنده نمی‌شوند! از دیگر 
سو انسان در ساية نیروی جاذبهٌ زمین انسانها و سائر 
جانداران می‌توانند روی سطح زمین حرکت کنند. اگر 
نیروی جاذبه از اين اندازه مناسب فعلی بیشتر می‌شد. 
چیزها و زنده‌ها به زمین مسی‌چسبیدند و جابه‌جائی و 
حرکت آنها ناممکن می‌گردید یا دشوار می‌شد. این از 
یک سو, از دیگر سو فشار هوا بر زمین افزایش 
می‌یافت و چیزها و زنده‌ها کاملاً به زمین می‌چسبیدند. 
یا فشار هوا آنها را له می‌کرد. همان‌گونه که ما مگسها و 
پشه‌ها را گاهی با ضربهةٌ چیزی که هوا را فشرده 
می‌سازد له می‌کنيم. بدون این که دستمان به مگسها و 
پشه‌ها برسد! اگر این فشار هواکم‌تر و سبک‌تر از آنچه 
هست مي‌شد. سینه‌ها و شریانها سخت منفجر 
می‌گردیدندا 

از جمله چیزهای دیگری که از حقیقت تبدیل زمین به 
گهواره. و امکان وجود جاده‌ها و راه‌ها در آن برای 
زندگی؛ یکی نیز این است آفریدگار تواناو دانا در 
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زمین هماهنگیها و همآوائیهای گوناگونی را مسقزّر و 
مقذر فرموده است. این هماهنگیها و همآوائیها همه با 
هم اجازه می‌دهند اسن انسان وجود داشته باشد و 
زندگی برای او میسّر و آسان گردد. اگر یکی از ایسن 
هماهنگیها و همآوائیها خلل بپذیرد. این زندگی ناممکن 
و سادشوار می‌گردد. از جمله ایین هماهنگیها و 
هماوائیها؛ هماهنگیها و هماًوائیهائی است که ذ کر کردیم. 
دیگر اين که خداوند سبحان مقدار آبهای روی زمین را 
در اقیانوسها و دریاها به اندازه‌ای آفریده است که برای 
مکیدن گازهای سمّی کافی و بسنده باشد. گازهای 
سمّی‌ای که از فعل و انفعالات بسیاری پدید می‌آیند که 
روی زمین انجام می‌گیرند. آبهای زمین جو زمین را 
پیوسته در حالتی نگاه می‌دارند که ردو را برای 
زنده‌ها ممکن گرداند. هماهنگی و همآوائی دیگری این 
است که خداوند گياهان را وسیل موازنة اکسیژنی کرده 
است که زنده‌ها آن را می‌مکند تا با آن زندگی کنند و 
زنده بمانند. گياهان هنگام کربن‌گیری تولید اکسیژن 
می‌کنند. اگر اين موازنه نبود. زنده‌ها بعد مدّت زمانی 
خفه می‌شدند. 
به همین منوال, و بر این روال, هماهنگیها و همآوائیهای 
زیادی وجود دارد که مصداق مفاهیم و معانی بیشمار 
این حقیقت هستند: 

(جعَل کم الازض مَهدار جَعل کم فا یلا 4. 

زمین را گاهوارهٌ (زندگی و محل آرامش) شما کرده 

ای انا مها ترا شدا ته وی او نتاس 
هر روز همآهنگیها و همآوائیهای تازه‌ای برایمان کشف 
می‌شود. و بر مفاهیم و معانی‌ای افزوده می‌گردد که 
مخاطبان نخستین این قرآن درک و فهم می‌کرده‌اند. 
همه اینها دا بر فصدرت و گواه بر دانش آفریدگار 
آسمانها و زمین است. آفریدگار توانا و دانا. همه اینها 
به دل و خرد انسانها دست قدرتمند و اداره‌کننده جهان 
زا شا می‌دهد. تا بدانجا که چشم کار می‌کند و 


امد لاه او تا آنمسق مه ات مت | 
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می‌بیند, و تا بدانجا که به ذهن می‌رسد و مرغ خیال 
می‌تواند بال و پر بزند. همآهنگیها و هماوائیها دیده 
می‌شو د و جلوه گر می‌اید. و انسان متوجه می‌شود که 
انسان بیهوده آفریده نشده است و خود به خود بدید 
نیامده است و به خود رها نگردیده است. بلکه این 
دست قدرتمند و اداره‌کنندهٌ آفریدگار است که انسان را 
محافظت و مراقبت می‌نماید و او را می‌پاید. و گام به 
گام او را به جلو منتقل می‌کند. و کارش را در هر کامی 
از گامهایش در زندگی, و پیش از زندگی, و بعد از 
زندگی, برعهده می‌گیرد و سرپرستی می‌کند. 
را اس هز 5 
لعَلکم چتدون 4. 
تا این که رهنمود شوید. 

تدبُر و تفکر در باره این جهان, و در بارهُ قوانین و سنن 
همآهنگی که در آن انتخ هت هدایت دل را به سوی 
آفریدگار این جهان, و به سوی به ودیعت گذارنده اين 
همه نظم و نظام دقیق و عجیب را تضمین می‌کند. 
آن‌گاه گام دیگری ایشان را در راه پیدایش حیات و 
زنده‌ها به پیش می‌برد. پیدایش حیات و زنده‌ها بعد از 
آن که زمين را برای انسان آماده کرده است جاده‌ها و 
راه‌ها ر در زرمین توا و کی مها و آماده نموده 


ات 


و آن کسی که از سوی آسمان, آبی به اندازهُ لازم 
باراند. ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم» 
همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده 
گردانده می‌شوند» شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) 
بیرون آورده می‌شوید. (و برای حساب و کتاب به 
محشر گسیل می‌گردید). 
آبی که از آسمان نازل می‌گردد. هر انسانی آن را 
می‌شناسد. و هر انسانی آن را می‌بیند. ولیکن بیشتر 
مردم به خاطر طول انس و الفت به آب و تکرار آن از 
کنار این واقعهٌ شگفت می‌گذرند. بدون این که بیدار 


شوند و بدون این که تکانی بخورند. ولی محمد 6 





فی‌ضلال‌القرآن 
فرستاد؛ُ خداء قطره‌های آب را با عشق و علاقه و گرمی 
و شادی دریافت می‌کرد. چون این قطره‌ها از سوی خدا 
به سری او آمده است. چرا که دل زندة اوء اثر ساختار 
و فا ها درکن تم ی گر دنو 
دست سازنده او را می‌دید! دل به خدا رسیده باید این 
چنین قطرات آب را بنگرد و ببیند. و قوانین و سنن خدا 
را در گستره این هستی لمس نماید و بپساید. چه ایین 
قطرات زادة همین قوانین و سننی است که دست‌اندرکار 
این جهان است. چشم خدا آن قطرات را می‌پاید و 
دست خدا در ساختار هر بار آن و در هر قطرهٌ آن 
دخالت دارد. از حرارت و گرمی این حقیقت نمی‌کاهد. و 
تأثیر آن را پائین نمی‌آورد. این که اصل آب بخاری 
است که از زمین بالا می‌رود. و در نواحی فضاأانباشته 
می‌گردد. آیا چه کسی این زمین را پدید اف اش ۱ 
چه کسی در بخار فاصتّت بالا رفتن را قرار داده است؟ 
چه کسی حرارت و گرما را بر بخار مسلط گردانده 
است, و خاصتت انباشته شدن بخار در اقطار و نواحی 
فضا را به بخار بخشیده است؟ چه کسی در جهان 
ویژگیها و خصائص دیگری را به ودیعت نهاده است. 
ویژگیها و خصائصی که بخار انباشته را با الکتریسیته 
تلقیح می‌کند.الکتریسیته‌ای که دارای بار مثبت و بار 
منفی است, مثبت و منفی همدیگر را جذب می‌کننده 
سپس تخليه الکتریسیته انجام می‌پذیرد و آب می‌بارد 
و پائین می‌آید؟ الکتریسیته چیست؟ این چیست و آن 
کدام خصائص و اسراری است که همه و همه به بارش 
آب منتهی می‌شوند؟ ما توده‌های سنگینی از عسلم و 
دانش را بر ذهن و شعور خود می‌اندازيم. و ایین 
توده‌های سنگین ما را از تأثیر نغمه و نوای این جهان 
شگفت بازمی‌دارد. به جای این که از عسلم و دانش, 
شناخت و معرفتی به هم رسانیم که ذهن و شعور ما ر 
تیز و هوشیار, و دلهای ما را رقیق و لطیف و بیدار 
گرداندا 

(و دی تَرّل من الم ماء بقدر >. 

و آن کسی که از سوی آسمان. ای وته افنا وا لازم 
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تام 
آب به اندازه لازم و سنحیده و بسرکشیده است. زباد 
نمی‌شود تا غرق گرداند. و کم نمی‌گردد تا زمین 
بخشکد و حیات از میان رود" ما این هماهنگی و 
هماوائی شگفت را می‌بینیم. و امروزه ضرورت آن را 
برای پدید اوردن حیات و دوام ان همان‌گونه که خدا 

(فائ 0 به هم ۳1 

ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم. 
«انشار» که مصدر فعل «انْم 


گرداندن و حیات بخشیدن است. حیات به دنبال آب 


نا» است به معنی زنده 


پدیدار می‌گردد. هر چیز زنده‌ای هم از اب آفریده شده 
اییت (۲) 

(گذلک تخرجُون ). 

همین گونه ک زمینهای مرده با نزول باران زنده 

گردانده می‌شوند. شما نیز زنده می‌شوید و) بیرون 

آورده می‌شوید (و برای حساب و کتاب به محشر 

کسیل می‌گردید). 
خدائی که حیات را نخستین بار پدید ۳ 
همین منوال او حیات را برمی‌گرداند و اعادت می‌دهد. 
خدائی که زنده‌ها را نخستین بار از زمین مرده بیرون 
آورده است. به همین منوال زنده‌ها را در روز قیامت از 
زمین بیرون می‌آورد و به زندکرن اعادت می‌دهد. جه 
برگشت دادن و اعادت بخشیدن از آغاز گرداندن و از 
اشدامشن دادن اسان نی سادوتر اشت و ی ای خدا اه 
کار اصلاً مشکل و دشوار نیست. 
گذشته از اين. همین چهار پایانی که بخشی از آنها را به 
خدا و بخشی از آنها را به غیر خدا اختصاص می‌دهند. 
خداوند آن چهارپایان را برای این کار نیافریده است. 
بلکه چهارپایان را افریده است تا جزو نعمتهای خدا 
برای مردمان باشد. بر آنها سوار گردند همان‌گونه که بر 
کشتیها سوار می‌گردند. و خدا را در برابر تسخیر هر دو 
نوشیا گزاری کستن و تست فا را گنه تون 
گردند که می‌سزد: 








فی‌ظلال القرآن 
(والي خن الأژراج کلهء و جعل کم من 
الک و الانغام فا تزکبون. لتستووا عل وه 
م کرو نفمة را کم آشتویر علیه, و ولو 
سْبّحا شیحا اي منهذ و ال مرن و نا 
ر نا لبون 4. 
و همان کسی است که همة جفتها (و نرها و ماده‌هاء اع 
از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده است و برای 
شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی تهیّه دیده است 
که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طی 
می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا این مراکب را 
آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید. و 
هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را 
یاد کنید و بگوئید: پاک و منرّه خدائی است که او اینها را 
به زیر فرمان ما درآورد. وگرنه ما بر (رام کردن و 
نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و مابه سوی 
پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوة 
زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
زوجیّت اساس حیات است. همان‌گونه که اين آیه بدان 
اشاره می‌کند. همه زنده‌ها نر و ماده دارند. حستی یک 
سلول نخستین نیز ویژگیهای مذکر و موْنّث را با خود 
برمی‌دارد. بلکه گذشته از اين. زوجیّت پایه و اساس 
سراسر جهان است نه تنها پایه و اساس حیات و بس 
زمانی که پایه و اساس جهان را اتم بدانیم. اتمی که از 
الکترون با بار منفی و از پروتون با بار مثبت تشکیل 
گردیده است. همان‌گونه که پژوهشهای یی تا کنون 
بدان اشاره دارد. 
به هر حال زوجیّت در جانداران. هویدا و پیدا است. 
خدا کسی است که همه زوجها را در انسان و غیر انسان 


افریده است: 


۱- در عصر حاضرء دانئیمندان موفق به ضبط و ثبت و مقدار باران نازل 
شده در سطح جهان گردیده‌اند. در هر ثانیه بر روی کرهٌ زمین» هفده میلیون 
تن باران می‌باردکه مساوی با ۵۲۶ تریلیون (۵۳۶۰۰۰ میلیارد) تن در سال 
است. و این رقمی است ابت و لایتغیّر. (مترجم) 

۲- نگا: انبیاء/۲۰. (مترجم) 


سوره زخرف آیات ۱-۲۵ 
جزء بیست‌وپنجم 
و جعَل لک من الک و لام ما یوت 
و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی تهیه 
دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع 
راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید). 
یزدان سبحان با این اشاره نعمت خود را به مردمان 
تذکر می‌دهد. و به یادشان می‌آورد که با برگزیدن 
ایشان برای خلافت این زمین, و با مسخر کردن نیروها 
و انرژیهای زمین برایشان, چه نعمت بزرگی بدیشان 
داده است و جه لطفی بدانان کرده است. آن‌گاه ایشان را 
رهنمود و رهنمون می‌کند به ادب واجبی که باید در 
شکر این نعمت و شکر این گزینش داشته باشند. و هر 
زمان نعمت پدیدار و نمودار امد باید دهندهٌ نعمت را 
یاد کرد. تا دلها با خدا ارتباط و تماس داشته باشند به 
هنگام هر حرکتی و جنبشی که در زندگی روی میدهد: 
ولتشتووا عی هرهم ند کرّوان نغعة ربکم | اذ 
7 سوت عَلیْه و 25 ولو ان ای سر نا 
و ماکنا له مقر نین 4. 
(خدا این مراکپ را آفریده است) تا این که بر پشت آنها 
قرار بگیرید. و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد» وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. 
ماکه نمی‌توانیم نعمت خدا را با نعمت همسان آن پاسخ 
بگوئیم. و بلکه جز شکر نعمت. پاسخ نعمت خدا را با 
چیزی نمی‌توانیم بگوئیم. 
گذشته از اين, باید به یاد آورند که بعد از خلافت در 
زمین به سوی پروردگارشان برمی‌گردند تا ایشان را در 
برابر کارهائی که در مدّت این خلافت کرده‌اند پاداش 
بدهد. خلافتی که در آن خدا با نعمتهای خود بدیشان 
توشه داده است و کمک و یاری کرده است. و در مذت 
خلافت, نیروها و انرژیهائی را مسخر ایشان نموده 


استتا: 
۳ 2 ‌ ۹ 
ونان رب لقن ». 


و مابه سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و 





فی‌ظلال الق رآن 
کتاب نحوهٌ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 

این است ادپ لازم در برابر نعمت‌دهنده. خدا آن را 
خطاب به ما می‌گوید تا او را به یاد آوریم هر زمان که 
بهره‌مند شدیم از نعمتی که ما را در بر می‌گیرد. و ما در 
میان آن غلط می‌خوریم . وخ سا شتیسی :اور 
فراموش می‌کنیم!.. 

ادب اسلامی در این باره پیوند استواری با تربیت دل و 
زنده گرداندن درون دارد. ادب اسلامی تنها مراسم و 
شعارهائی نیست که هنگام سوار شدن بسر کشتی و 
چهار پایان انجام گیرد و گفته شود. و تنها جمله‌ها و 
عبارتهائی نیست که بر زبان رود. بلکه ادب اسلامی 
د فده ناه داد 


حقیقت خدا راء و حقیقت پیوند موجود میان خدا و میان 


شتن ذهن و شعور و دل و درون است تا 


بتدگانهن را احساس کند. و دست خدا را در هر چیزی 
احساس کند که مردمان را احاطه می‌کند و خدا آنها را 
در اختیارشان می‌گذارد. و در هر چیزی که از آن 
بهره‌مند می‌گردند. اين هم محض فضل و لطف است. و 
از سر نعمت بخشیدن است. نعمت بدون عوض و 
مقابلی از سوی مردمان. جرا که مردمان توان این را 
ندارند که با چیزی عوض نعمت خدا را بدهند و در قبال 
فضل او پرداخت تمانت. گندفته از این ذکر ادب 
اسلامی بدان خاطر است که دلهایشان از ملاقات خدا 
در پایان کار دنیا برای حساب و کتاب پس دادن بترسد 
.این احساسها 
تضمین می‌کند که دل انسان بیدار و هوشیار و حسَاس 
بماند و بداند که خدا انسان را در همه احوال و اوضاع 
می‌پاید و دیده‌بانی می‌نماید. لذا انسان نباید جامد و 
راکد بماند و به رکود و جمود و غفلت و نسیان بگراید 
و تکیه نماید. 

0 

بعد از آن. قرآن افسانهٌ فرشتگان و الهه شمردن و 
خداگونه دانستن ایشان را چاره‌جوئی می‌نماید. عریها 
فرشتگان را به گمان خود دختران خدا می‌دانستند! در 
حالی که فرشتگان بندگان یزدانند: 


و بر خوف و هراس ماندگار بماند . 


ی 0 با 
مود و هو کظم. رن تن اد مق 


الخصام غیر مُبین؟ و ح الاک لین هم عناه 
رن با پا تب تب 
اه و الوا لْ شاء رن ما عبدناهم ما طم 
بذلک من علم. ان شم الا بمجضر‌صون أم آتَیناهم 
ب من دق شتتیگون؟ بل فا 
وب او یچ 


از تفا ون انا لش وه 
1 و و۵ ۶ 2 3 ۶ وگ ۵۶ 
او ون 1 3 و دتم ره ور 
له 


وج یه با وی شاب انس 


مشرکان از میان بندگان یزدان» برخی را پاره‌ای از او 
می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد 
می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که 
به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس 
ناسپاس و کفرپيشة آشکاری است. آیا از میان 
چیزهانی که خدا می‌آفریند. دختران را برای خود 
برگزیده است و پسران را ویره شما کرده است؟ د 

حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 
دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 
رهاط ارآ هت سا مت وم ماو از 
خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و 
زیور پرورش می‌یابد. و به هنگام گفتگو و کشمکش در 
تقاع و مهار لحار نا و شیم ی غافا عا زک که 
دارد) نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و 
اشات ک رز تا میداد ترا را قتو رت 
خود؟!). آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند. 
مویْث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد 
می‌نمایند!). آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
حه ی تفا دافم مرها ؟۱ 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقيده بی‌اساس, در 
نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قیامت. از سوی خدا) بازخواست می‌گردند. و 
می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش 
نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطلاع و کوچکترین خبری از 
این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر 
پایهٌ حدس و گمان و تخمین نیست. یا این که ما کتابی را 
پیش از اين قرآن. بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ 
زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کند؟). بلکه 
ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی 
یافته‌ايم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی 
را در پیش می‌گیریم). همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری 
پیش از تو (پیغمبر) بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر 
این که متنقمان (خوشگذران و مفرور از شروت و 
قدرت) آنجا گفته‌اند: ما پدران و نياکان خود را بر آئینی 
فافته‌انم (که بت پرشقی رای هدگان واخب گنه آنست) 
و ماهم قطعاً (بر شیوة ایشان ماندگار می‌شویم و) به 
دنبال آنان می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا 
اگر من آئینی را هم برای شما آورده باشم که از آشینی 
هدایت بخش‌تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن 
یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر 
بت‌پرستی خویش می‌روید و دست به دامان تقلید 
می‌شوید؟). می‌گفتند: (آری! چنین است و) اصلاً ما به 
چیزی که (با خود آورده‌اید و) بدان مأمور و مبعوث 
شده‌اید. باور نداریم) پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ايم 
(و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. 
ان کات اند مت نکن صافیک کان تکیت کنند ها 
(پیغمبران. به کجا کشیده است و) چگونه شده است. 
قران اين افسانه را از هر سو احاطه می‌کند. و در درون 
جانهایشان با آن از هر سو رویاروی می‌گردد. و هیچ 
سوراخ بازی را باقی نمی‌گذارد. مگر اين که آن را از 
ایشان می‌گیرد. در همه اینها با منطق خودشان و با 
مسلمات خودشان و با واقعیّت زندگی خودشان, با 
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ایش‌ان روی‌اروی می‌شود. آنان زا آزتسر توشت 
پیشینیانی گاه می‌سازد که بسان ایشان رویاروی حق و 
حقیقت ایستاده‌اند. و سخنانی همچون سخنان ایشان را 
گفته‌اند. 

از به تصویر کشیدن ناچیزی و نادرستی این افسانه 
می‌آغازد. و کفر صریح موجود در همچون گفتاری را 


ذکر می‌کند: 
۳ ی ۳ ۳ 2 ۵ ۵ 
. له من عباده جر ۳۹ , آن الانسان لَکُفوز 
۳ ۵ ِ 
مبین >. 


مشرکان از میان بندگان یزدان. برخی را پاره‌ای از او 

می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد 

می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که 

ناسپاس و کفرپيشة آشکاری است. 
فرشتگان تقد گان ان دانتقه میهف شتکان 
دادن معنیش این است که ایشان را از صفت عبودیت و 
بندگین 4 و کنار زدن. و ایشان را به قرابت ویژه‌ای 
با خدا نسبت دادن. در حالی که فرشتگان بندگان یزدان 
بسان سائر بندگانند. دیگر هیچ چیزی ایجاب نمی‌کند که 
فرشتگان رابه صفتی جدای از صفت عبودیت و بندگی 
در پیوندشان با ختزاه تد فارشا و با آفربدگارشان 
اختصاص داد. هر آفریده‌ای از آفریدگان یزدان بندگان 
او هستند و خالصانه و مخلصانه عبودیّت و بندگی را 
انجام می‌دهند. انسانی که همچون اذعائی دارد. قرآن با 
نسبت کفر صریح و بدون شبهه‌ای بدو. وی را سرکوب 
می‌سازد: 

نان کنو ُبین ». 
آن‌گاه با منطق خودشان و با عرف خودشان باایشان 
گفتگو و استدلال می‌کند. و یاوگی و پوچی ادعایشان را 
به باد تخشتخر هی گیرد: ادعائی که در باره فرشتگان 
داشتند و ایشان را دخترانی تصوار می‌کردند و به خدا 
نسبتشان می د ات3 

یز ‌ ع . از ۵ ۳ 
(آم نذا تن بنات و فا کم بالیتون؟ »۰ 


آیا از میان چیزهائی که خدا میآفریند. دختران را برای 





فی‌ظلال‌القرآن 
و ک تست بسا رزیت نصا کردهاست؟: 
وقتی که خداوند سبحان فرزندانی را می‌گیرد. او چرا 
باید دختران را برای خود برگزیند. و پسران را خاض 
یشان شازد؟ آیا نتتاوان است: هنجون کمان زرا بریت: 
در صسورتی که آنان تولّد دختران را ببرای خود 
نمی‌پسندند و از زادن دختران برای خودشان بدحال 
رک 
و بح با رب للرمن مَعلاً ظَل 
رجْهه مشود و هو کظيٌ »۰ 
در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 
دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 
چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملق از 
خشم و کین می‌گردد!. 
آیا سزاوار انسانها چنین نیست. و ادب آنان با یزدان 
سبحان نمی‌طلبد که به خدا کسی را نسبت ندهند که 
خودشان وقتی که بتهرادن ان مژده داده می‌شوند 
چهره‌هایشان از بسدحالی سیاه می‌شود. بدحالی 
درونی‌ای که از تصریح آن فراتر و نمودارتر است و 
هرچند که بدحالی خود را پنهان و خشم خود را قورت 
می‌دهند. ولی اندکی می‌ماند که از ناراحتی پترکند؟) ایا 
سراوار انسانها و ادب ایشان با خدا نمی‌طلبد که بسه 
یزدان سبحان نسبت ندهند کسی را که در زینت و زیور 
و رفاه و آرایش و آسایش بزرگ می‌گردد. و تون ستیز 
و پیکار و مجادله و مباحثه را ندارد. در صورتی که 
خود همین انسانها در محیط خود برای سوارک‌اران و 
سخنوران مرد جشن می‌گیرند؟! 
در اینجا یزدان سبحان با منطق خودشان با ایشان به 
استدلال می‌پردازد 6 نان را شرمنده می‌دارد با 
برگزیدن چیزی که خودشان نمی‌پسندند و آن را به خدا 
نسبت می‌دهند. چرا تباید آنان چیزی را برگزینند و به 
خدا نسبت دهند که می پسندند و نیکویش می‌دانند و از 
وجودش شاد و مسرور می‌گردند. اگر مجبورند چنین 
کاری را بکنند و همچون گزینش و انتخابی را داشته 
باشند؟! 
آن‌گاه ایشان را و افسانة آنان را از ناحیة دیگری 
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محاصره می‌کند. ایشان اذعاء می‌کردند که فرشتگان 
ماده هستند. یا این ادعاء را به استناد چه چیز دارند؟ _ 
(و جلواللایکة این مزعباد خن ان ۳ 
وا خقهم؟ مکش شبادتیم و یسلون >. 
آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهرباننده مونْث 
بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد می‌نمایند!). آیا 
ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته‌اند و 
خلقتشان را مشاهده نموده‌اند؟! اظهار و گواهی ایشان 
(بر این عقيدهٌ بی‌اساس, در نامه‌های اعمالشان) ثبت و 
ضبط می‌شود و (در روز قیامت. از سوی خدا) 
با‌خواست می‌گردند. 
آیا آنان بر آفرینش فرشتگان حاضر بوده‌اند؟ این است 
که دانسته‌اند که فرشتگان ماده هستند؟ چه دیدن حجّت 
و دلیلی ابنت که ایآ ادا دانسا ان کته 
کند. ايشان نمی‌توانند گمان برند که آفرینش فرشتگان 
را دیده‌اند. ولیکن ایشان بدین امر گواهی می‌دهند و 
آن را ادعاء می‌کنند. پس باید مسژولیّت این گواهی را 
بپدیرند و پاسخگوی آن باشند. هرچند که آنان بر 
آفرینش فرشتگان حاضر نبود‌اند: 


ِ نت تباد مب اون 6: 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیده بی‌اساس: در 


نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قیامت. از سوی خدا) باز خواست می‌گر دند. 
آن گاه این تهمت و افتراء را دنبال می‌کند و جدال و 
ستیز و معذرت ایشان را پیجوئی و تعقیب می‌نماید. 
جدال و ستیز و معذرتی که پیرامون این تهمت و افتراء 
می‌سازند و آن را ترتیب یه 
و فا ز شاء نم 
من علم. ان هم الا یرون ». 
کر اگر خدا می‌خواست مافرشتگان را 
پرستش نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطّلاع و کوچک‌ترین 
خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان 


عَبَدناهم .هام پدلک 


جز بر پایة حدس و گمان و تخمین نیست. 
آنان تلاش می‌کنند بگریزند. زمانی که دلائل و براهین 
ایشان را محاصره می‌کند. و افسانةٌ آن سقوط می‌کند و 








فی‌ظلالالقرآن 
بر دستهایشان می‌ماند و خریداری نخواهد داشت 
بدین هنگام کار را به مشیّت و خواست خدا حواله 
می‌دارند. و گمان می‌برند که خدا راضی است که آنان 
فرشتگان را برنتند. اگر خدا از غیادت ایشان:برای 
فرشتگان راضی نبود نمی‌گذاشت ایشان فرشتگان را 
پسرستش نسمایند. و ایشان را از این کار سخت 
بازمی‌داشت! 
این گفتار. نیرنگ کردن با حقیقت است. بلی هر چیزی 
که در گستره این هستی روی می‌دهد برابر مشیّت و 
امه ی اه هی رد نع 
حق است. ولیکن از زمره مشیّت و خواست خدا این 
است که به انسان قدرت این را داده است که بتواند 
هدایت را يا ضلالت را اختیار کند و برگزیند. و خدا او 
زا مکلف کرده انت که:هذایت: را اختبار کند و برگر نتد: 
و خدا از او بدین راضی و خشنود است و از او اين را 
می‌پسندد. و کفر و ضلال را از او نمی‌پسندد و از آن 
خشنود نیست. مشیت و اراد؛ٌ خدا انسان را به گونه‌ای 
آفریده است که پذیرای هدایت شود یا به سوی ضلالت 
رود و گمراه گردد. 
آنان وقتی که کار را به مشیّت و ارادهٌ خدا حواله 
تا هآ کرک اه فس ای جا نف تیش 
که ایشان یقین و اطمینان ندارند که خدا خواسته است 
فرشتگان را بپرستند. آخر یقین و اطمینان از کجا به 
سراغ انشتان می‌آأید؟ 
ام بذلک من علم ن هم لا یرون 6. 
آنان کم‌ترین اطْلاع و کوچک‌ترین خبری از این 
(رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پاية 
حدس و گمان و تخمین نیست. 
آنان به دنبال اوهام راه می‌افتند و از گمانها پیروی 
می‌کنند. 
اهوم دار وج ملع 3 
| 
یا این که ما کتابی را پیش از این قرآن. بدانان داده‌ایم و 
آنان بدان چنگ زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید 
وک 10 
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آنان بدان کتاب در اعای خود استناد سی‌کنند. و در 
پرستش خود بدان کتاب تکیه می‌نمایند. به حقائقی که 
در آن است چنگ می‌زنند. و به دلائل و براهین موجود 
در آن که در پیش خود دارند تکیه می‌کنند!!! 
بدین منوال از اين ناحیه سر راه را بر ایشان می‌گیرد. و 
بدیشان همچنین پیام می‌دهد که در عقائد نباید 
کورکورانه دست و پازد و ناسنجیده پیشرفت رفت. در 
عقائد نباید به ظنّ و گمان چنگ زد و به دنبال اوهام 
روان شد. بلکه عقائد از کتاب خدا برگرفته می‌شود. و 
هرکه آن کتاب بدو می‌رسد باید بدان چنگ بزند و 
تمشک بجوید. 
تا بدین حذ و صرز. برده از یگانه سند اعتقادشان 
برمی‌دارد. اعتقاد بدین افسانة پوچ و بی‌پایه و مایه‌ای 
که متکی به مشاهده‌ای نیست. و انجام عبادت باطلی که 
ستد بای نا 
بل قالوا: انا و 
آثارهم ‏ 0 


بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر 


۳ 


جَدنا آباءنا عل مه و انا علی 


آئینی یافته‌ايم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه 
بت‌پرستی را در پیش می‌گیریم). 
این هم گفتاری است که باید آن را به تمسخر گرفت و 
بدان خندید. گذشته از این که پوچ و یاوه است به 
نیروئی تکیه ندارد. این گفتار تنها تقلید است و برای 
تقلید است. تقلیدی که تدیّر و تفکری و حجّت و دلیلی 
به همراه ندارد. تصویر ایشان تصویر ننگینی است. به 
تصویر گله‌ای می‌ماند که به هرکجا آنها را برانند راه 
می‌افتند و می‌روند. و نمی‌پرسند: به کجا می‌رویم؟ 
خودشان هم نشانه‌های راه را نمی‌دانندا 
اسلام رسالت آزادی اندیشه و آزادی عقل و شعور 
است. این رسالت چنین تقلید ننگینی را نمی‌پذیرد و به 
رسمیّت نمی‌شناسد. و تقلید از پدران و نیاکان ناشی از 
عدّت بر هکارانه و برخاسته از غرور گناه را قبول ندارد. 
قانت تن داست: باه کدی فانک کفشیت: آن گاه 
گزینشی مبنی بر ادراک و یقین داشت 
در پایان این چرخش و گردش. سرنوشت کسانی را 
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بدیشان نشان می‌دهد و جلو جشمانشان می‌دارد که 
سخنی بسان سخن ایشان را می‌گویند و راه ایشان را 
در تقلید کورکورانه و رویگردانی از حق و حقیقت و 
تکذیب پیغمبران می‌ پویند. گذشته از این که بر کار خود 
پافشاری می‌کنند و اصرار دارند. هرجند که خدا 
عذرشان را با ذکر دلیل و برهان خواسته است و حجتی 
پرایشان برجای نگذاشته است و حق و حقیقت را 
و و ولو 

و کذلک ما آزسلنا من 

ال رف ها: انا و جَن انا 


و فتدون. ی 


کرد انم مین ان کیت 
همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیغمیر) 
تقونهت دای و تک ره نع خر اس که ششتان 
(خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرتِ) آنجا گفته‌اند: 
ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی یافته‌ایم (که 
بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً 
(بر شیو؛ ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان 
می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا اگر من 
آشینی را هسم برای شما آورده باشم که از آثینی 
هدایت بخش‌تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن 
یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر 
ی تقلید 
وهای کین زار( آنبت ی اقلا ماه 
چیزی که (با خود آورده‌اید و) 0۳ مأمور و مبعوث 
شده‌اید. باور نداریم). پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ايم 
(و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. 
ای مخاطب اندیشمند) بنگر عاقبت کار تکذیب‌کنندگان 
(پیغمبران, به کجا کشیده است و) چگونه شده است. 
بدین منوال پدید می‌آید که مت قنتاو ویک داتان از 


هدایت یکسان است. و دلیل, نا ر نیز تکراری است: 
(اثا و ج بن لو ون ضل آنارم 
ون 
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ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی یافته‌ایم (که 
بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما نیز بر 
پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی را درپیش 
می‌گیریم). 
در آيبة ۲۲ زضرف «صهتدون» و در أَية ۲۳ آن 
«مُقتَدون» افتده انیت هه وا تقرتا دارای معنی 
یکسانی هستند . . . بعد از آن دلهایشان بر روی این 
تقلید بسته می‌شود. و خردهایشان در بارة هیچ چیز 
تازه‌ای نمی‌اندیشد. و چشمان دلشان از دیدن چیز تازه 
کور می‌شود. هرچند این چیز تازه راهیاب‌تر و 
سزاوارتر باشد و آشکارا زبان به دلیل و برهان بگشاید 
و آن را فریاد دارد. پس از این مرحله. جز نابودی و 
تسنبیه ایسن سرشت چیزی نمی‌ماند. سرشتی که 
نمی‌خواهد چشمان خود را باز کند تا ببیند. يا دل خود 
را باز کند تا احساس کند. و يا خرد خود را باز کند تا 
درک و فهم کند. 
این سرنوشت و سرانجام ان ده از کت قهان است: ار 
را بدیشان نشان می‌دهد تا پایان راهی را ببینند که آن 
راه را در پیش گرفته‌اند و طی می‌کنند. 


ی ۱ وم 


و لهج لا بیه وه 
ان اش )را زیر سین 
(ارجعها کم یدق عته 1 اهر تجفره 69 بل 


جه بلز سر وک و ادا و سر مد 5 مس ی 


مْعت هلوّلاء وء هه و سول من 
تما هم یو لوهدایخرو ی کفروت لو ولو 
و ن ع رج من لقریتین سین حظي اهر 
یقیمَون رت ریك قوس کر 
و سح 
و خر مرك لک رمع عون () ول" 
یشان 0 کمن 
لمیونهم تن نت زو مار عهایظه رون (۲۷) 





مکی 7" آحعاتا 


مت 








هر 0 سس # هم سِ سر ی ۲۶ جوم م 
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هر جاک 


ی آرمراعج بفرت ٩‏ 


1 ورخرفاوان 
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قریشیان می‌گفتند: ما از نژاد ابراهیم شا هستیم. این 
درست است. و می‌گفتند: ما اس ابراهیم 2 هستیم. 
ولی این ن‌ادرست است. جه ابسراهیم توحید و 
یگانه‌پرستی را نیرومند و روشن اعلان داشته است. به 
گونه‌ای که گنگی و پیچیدگی در آن نیست. ابراهیم به 
خاطر توحید و یگانگی به ترک پدرش و قوم خود گفت 
وقتی که در معرض کشتن و سوختن قرار گرفت. 
شریعت یعت او بر توحید و یگانه‌پرستی استوار بود. و 
فرزندان خویش را به توحید و یگانه پرستی سفارش 
کرد. اصلاً هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای از شرک در توحید 
و یگانه پرستی او وجود نداشته است. و شرک سایه‌ای 
بر آن نیفکنده است و خطّی بدان نینداخته است. 
در این مرحله از سوره قرآن قریشیان را بدین حقیقت 
تاریخی برمی‌گرداند. تا ادعائی تون اه ان 
بنگرند و عرضه دارند . . . سپس اعستراض ایشان از 
رسالت پیغمبر مَلََلٍ را مطرح می‌نماید و سخن آنان 
را نقل می‌کند: 

ولا رل هذا رن علی رجل من السقزیتین 

عبر ۷ 

چا اقا نیز مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 
(ز خرف/۳۱) 
این گفته رو 9 بیان می‌دارد که در 
آن است برابر ارزشها و معیارهای اصیلی که خداوند 
ناکین را 
برابر ارزشها و معیارهای نادرستی 
مي رسد و ایشان را از حقّ و هدایت بازمی‌دارد 
دنبال بیان حقیقت در ایين مسأله, آنان را از عاقبت 
رویگردانان از یاد خدا مطَلع می‌گرداند. بعد از آن که 
ایشان را بر علّت این کوری و کوردلی ناشی از وسوسة 
اهریمن مطلع می‌سازد . 
پیعمبر له رو می‌کند و او را دلداری می‌دهد و 
نوازش می‌کند. در برابر رویگردانی قریشیان و کوری 
و کوردلی ایشان. بدو دلداری می‌دهد که او نمی‌تواند 


کوران و کوردلان را هدایت بخشد و کران و ناشنوایان 


تاه آن برقرار و استوار داشته فان 
هم که به ذهنشان 


.. در پایان این درس به 
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را شنوا گرداند. آنان جزای خود را خواهند دید. چه او 
انتقام خدا از ایشان را ببیند. یا انتقام رانا تا خیز 
اندازد و او آن را نبیند. پیغمبر َلَل را رهنمون و 
رهنمود می‌کند به اين که به چیزی چنگ بزند و متوسّل 
شود که بدو وحی گردیده است. چه آن چیز حق است. 
حقّی که همة پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. 


۳۳2 ۲ ۹ 2 ۱ 
چه جملگی پیغمبران توحید و یکانه پرستی را با خود 


آورده‌اند: 
( و آسأل مَذْ آزسلنا ین یک من دص شلنا: آ جعلنا 
من دون لخن آلة یبد یعبدون 4. 
یرون راستین) بای پیشین ما پرس که یاس 


کرده‌ایم؟. 
ان گاه حلقه‌ای از داستان موس ضل ر نان می دهد 


(ز خرف /۴۵) 


حلقه‌ای که اين رخداد عربها با پیغمبرشان را پیش چشم 
می‌دارد. انگار این حلقه. نسخه مکزّری است و همان 
اعتراضهائی را در بر دارد که آنان اظهار می‌دارند. و 
همان ارزشها و معیارهائی را بیان می‌دارد که فرعون و 
درباریانش بدانها افتخار می‌کردند و می‌بالیدند. و هم 
اینک مشرکان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند . 
‌ 

(و فان اه لاه وق یه نی براءعا 

تبون لا الذی فطرّنی قانه سهپدین. .و جعلها 

کلم باق ق عقبه للم ی دجفون ). 

(ای پسیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن 

گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و 

قوم خود گفت: من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم. 
دعوت توحید و یگانه‌پرستی‌ای که آنان انکارش 
می‌کنند دعوت پدرشان ايراهیم است. دعوتی است که 
آن را به پدرش و قومش رسانده است. و با آن با عقیده 
باطلشان مخالفت کرده است و رویاروی ایستاده است. 
ابراهیم به دنبال عبادت ارثی ایشان راه نیفتاد. و بدان 
عقیده نگروید. بدان خاطر که پدرش را و قومش را بر 
آن یافته است. بلکه با ایشان سازش هم نکرد و بیزاری 
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کلّي خود را از عقيد: ایشان اعلان داشت با سخنان 
اشکار و صریحی که قرآن کریم آن را چنین حکایت 


می‌کند: 
ای بَراء عا تغبدون. الا الذی فطرّنی فانه 


من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم» بجز آن 

معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم پرستید) چرا 

که او مرا یه راه حقْ) رهنمود خواهد کرد. 
از سخن ابراهیم ی و بیزاری جستن او از هرآنچه 
من تابن ان کی که او زا از تشن ۵ خنیتی 
آورده است و او را وجود بخشیده است چنین پدیدار و 
جلوه‌گر می‌آید که آنان ببه هیچ وجه خدا را انکار 
نمی‌کردند. بلکه آنان برای خدا شریک و انباز قرار 
می‌دادند و چیزهای دیگری را همراه با او پرستش 
می‌کردند. ابراهیم از همه چیزهائی که می‌پرستیدند 
بیزاری جسته است. و خدا را مستثنی نموده است. و 
خدا را با صفتی ستوده است که پیش از هر چیز او را 
بزاوان پرستق هم کنف: اصضفت ارت است سا 
زا از تست هت اووده استه آن‌را افریه استاو 
وجود بخشیده است. چون خدا آفریننده و پدیدآورنده 
است او سزاوار پرستش است. یقین و اطمینان دارد که 
پروردگارش او را هدایت می‌بخشد و رهنمود و 
| 
به هستی آورده است. او را هستی بخشیده است تا وی 
را هدایت دهد و رهنمونش گرداند. خدا از هرکس 
دیگری بهتر می‌داند که چگونه او راهدایت می‌دهد و 
رهنمون می‌گرداند. 
ابراهیم سخنی را می‌گوید که زندگی با آن پابرجا و 
برجا می‌گردد. و آن سخن توحید و یگانه‌پرستی است. 
سخنی که هستی بر آن گواهی می‌دهد: 

ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتاپررستی در میان 

قوم خود باقی گذاشت. تا این که ایشان (بدان ایمان 


آورده و) برگردند. 
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ابراهیم لت بیشترین بهره را در استقرار این سخن در 
زمین, و در ابلاغ آن به نسلهای بعد از خود. توسّط 
فرزندان و بازماندگان دارد. از مسیان فرزندان او 
پیغمبرانی بوده‌اند و چنین گفته‌ای را به دیگران 
رسانده‌اند. از میان انان سه نفر از جملهٌ پسیغمبران 
اولوالعزم بوده‌اند. و آنان عبارتند از: موسی و عیسی و 
محمّد خاتم‌الانبیاء - لیم صَلوات ال و سَلامُهٌ - و 
امروز بعد از ده‌ها قرن در زمین بیش از هزار میلیون از 
پیروان ائینهای بزرگ وجود دارند و معتقد به سخن 
توحید و یگانه‌پرستی پدرشان ابراهیم هستند. ابراهیمی 
که این سخن را در میان قوم خود باقی گذاشته است. از 
میان ایشان هرکس که می‌خواهد از این سخن توحید و 
یگانه پرستی دور بیفتد و گمراه بشود. بگذار دور بیفتد 
و گمراه بشود. ولی این سخن باقی و ماندگار است و 
هدر نمی‌رود و ضائع نمی‌شود. ثابت و استوار است و 
تزلزل ندارد. روشن و آشکار است باطل امیزهٌ آن 
نمی‌گردد: 
همجن ». 
تا این که ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند. 

به سوی کسی برگردند که ایشان را آفریده است. او را 
بشناسند و بپرستند. به سوی حق یگانه و یکتا برگردند 
و آن را درک و فهم کنند و ملازم آستانه‌اش گردند. 
انسانها پیش از ابراهیم سخن توحید و یگانه‌پرستی را 
شناخته‌اند و با ان آشنا بوده‌اند. اما این سخن در زمین 
مانذکان ق هت دک ونت: آست :مک بعد از اپراهیم. 
انسانها سخن توحید و یگانه‌پرستی را از زبان نسوح و 
هسود و صالح و چه‌بسا ادریس شنیده‌اند و آن را 
شناخته‌اند. البتّه سخن توحید و یگانه پرستی را از زبان 
پیغمبران دیگری هم شنیده‌اند و درک و فهم کرده‌اند. 
ولی فرزندان و بازماندگانی از ایشان برجای نمانده‌اند 
تا بر این سخن ماندگار شوند. و با آن زندگی کنند. و 
برای آن زندگی کنند. وقتی که انسانها سخن توحید و 
یگانه‌پرستی را از زبان ایراهیم شنیده‌اند و با آن آشنا 
گردیده‌اند. این سخن در میان زادگان و بازماندگانش 
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پیاپی ماندگار و برقرار ماند. و بعد از او مق ترا 
پیاپی و ناگسیخته مبعوث گردیدند و به میان مردمان 
روانه شدند. تا آن‌گاه که واپسین فرزندش که از نذاد 
1 
داشت. پای پتجهان گذاشتتو تفت کید اته 
فرزند. محمّد یحو خاتم‌الانبیاء بود. او سخن توحید و 
یگانه‌پرستی را در شکل واپسین و کامل و شامل خود 
بیان فرمود. سخن توحید و یگانه پرستی‌ای که سراسر 
زندگی را به شکلی درمی آورد که پیرامون آن بچرخد 
و دور بزند. و آن را در همه تلاشها و فعالیتها و در همه 
اندیشه‌ها و تصورهای انسان موثر می‌سازد. 

این داستان توحید و یگانه‌پرستی است از روزگار 
پدرشان ابراهیم که خود را بدو منسوب می‌دانند. این 
هم سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای است که ابراهیم آن 
را در میان فرزندان و بازماندگان خود باقی گذاشت 
ماندگار کرد. اين هم سخن توحید و یگانه‌برستی است 
که از زبان یکی از فرزندان ابراهیم بدین نسل می‌رسد. 
آیا چگونه پذیرة توحید و یگانه پرستی می‌روند کسانی 
که خویشتن را به ابراهیم. و به آئین ابراهیم منسوب 
می‌دانند؟ 

روزگاران زیادی بر ایشان گذشت. خداوند نسلی بعد 
از نسلی از ایشان را پدیدار و از زندگی و نعمتهایشان 
برخوردار کرد. تا آن گاه که زمان زندگانیشان به درازا 
کشید. و آئین ابراهیم را فراموش کردند. و سخن توحید 
و یگانه‌پرستی در میانشان غریب و عجیب جلوه‌گر 
آمد. از بازآورندهٌ سخن توحید و یگانه‌پرستی بدترین 
استقبال را انجام دادند. و رسالت آسمانی را با مقیاسها 
و معیارهای زمینی سنجیدند و ارزیابی کردند. این بود 
شاهین هرگونه ترازوئی در دستشان خلل پذیرفت و بالا 
و پائین افتاد: 
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لبیو هم رب فرر علما ۳ و ر ژخوفاً و 
کل دز تک : مثاغ انحياةألدئیا؛ و الخرة عند 
(مشرکان امید ابراهیم را برآورده نکردند و برنامه‌اش 
را پیاده ننمودند و من هم در عقوبت ایشان عجله‌ای 
نکردم) بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهب دنیا 
مت لته فا (فر ان قراخ اننه مزههان یه )خی 
(و حقیقت)» و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد 
هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد. گفتند: این جادو 
است و ما بدان باور نداریم. گفتند: چرا اين قرآن بر مرد 
بزرگواری از یکی از دو شهر (مکّه و طائف) فرو 
فرستاده نشده است 
تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت را به هرکس که بخواهند 
می‌سپارند؟). اين مائیم که معیشت آنان را در زندگی 


دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم» و برخی را بر برخی دیگر 


ت؟! آیا آنان رحمت پروردگار تو را 


برتریهائی داده‌ايم. تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به 
کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و رحمت 
پروردگارت از تمام آنچه جمعآوری می‌کنند بهتر است 
(که نبوّت است و نبوّت از همه مقامات برتر است). اگر 
(بهره‌مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب 
نمی‌شد که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در 


۱- چابر از پیغمبر #لََ روایت کرده است که فرموده است: 

(مرض عل ناه فا موسی ماع رجل ضرب ین ازجا ان ین 
رجال شنوعة فرآیث عیمی ان مزیم مه قاذا فرب من رت به نبا 
زوة این مسفود. و رأیث انزاهیم له فذا فرب من رأیث به نها 
صاحیکج): 

پیغمتران به من تشان داده شدند. خوسی شاه مرد غر بازیک‌اندامی بود؛ 
نکانمودی ار مودان قیتله شوه اشته غیسی بش ری سس را دیدم او 
از همه کس به عروه پسر مسعود شبیه‌تر بود. ابراهیم نش را دیدم. او از 


همه کس بیشتر به رفیق شما شباهت داشت. 
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گمراهی) ما 


ملت واحدی گردند. ما برای کسانی که به 
از نقره فراهم می‌آوردیم» و برای آنان پله‌ها و 
نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. 
(چرا که نعمت چند روزهٌ حیات بی‌ارزش است و در 
مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). 
و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم» و 
تختهائی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند 
ترتیب می‌دادیم» و زر و زیور و انواع وسائل تجمّلی و 
زینت‌آلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی 
این جهانی است. و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای 
پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از 
آن خداپرستان است. با نعمت جهان گذران قابل 
مقایسه نیست). 
روند قرآنی از سخن گفتن در بارهُ ابراهیم می‌پردازد. و 
به مردمان هب رو می‌کند: 
( بل مه مَتَعْت هوّلاء و آباء‌هم خی جاءهم اصوٌ ر 
سول مبین 5 
بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند 
ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حقّ (و 
حقیقت). و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد. 
انگار با این دست برداشتن از ابراهیم» می‌گوید: بگذار 
سخن از ابراهیم را رها سازیم. چرا که ایشان با ابراهیم 
پیوند و منأسبتی ندارند. بگذار به کار و بار ایتان 
بپردازيم. اینان که کار و بارشان با کار و بار ابراهیم 
نمی‌خواند . . . برای اینان و برای پدران و نیاک‌انشان 
پیش از اینان, کالا و متاع آماده کردیم و نعمت و قدرت 
بدیشان دادیم و عمرشان را به طول کشاندیم. تا بدان 
گاه که حقّ و حقیقت در اين قرآن به پیش ایشان آمد و 
به دستشان رسید. و پیغمبر روشنگری به میانشان آمد. 
و این حق و حقیقت را آشکارا و روشن بدیشان عرضه 
فرمود: 
وو 1 جاءه 
کافرون ‌.. 


هم الق فالوا: هذا سخه انا به 








فی‌ظلال القرآن 

هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد. گفتند: این جادو 

است. و ما بدان باور نداریم... 
حق با سحر : نمی آمیزد. اين مسأله پیدا و هسویدا است. 
این ادعاء باطلی است که دارند و بر زبان می‌رانند. 
انتان نسخستین کسانی ه وال کته بتطلارن: ان و 
می‌شناختند. سران و بزرگان قریش کسانی نبوده‌اند که 

نیت قرآن از دیدشان پنهان و نهان شود. ولیکن آنان 
عامَهُ مردمان دنباله‌رو خود را گول مسی‌ زدند. و 
می‌گفتند: قرآن سحر است. کفر و عدم پذیرش خود را 
در حقّ قرآن برای تأکید مسأله اعلان می‌داشتند. و 
می‌گفتند: 

نا به کافژون . 

و ما بدان باور نداریم. 
تا با این سخن خود به دل عامَهٌ مردمان بیندازند که 
ایشان بدانچه می‌گویند یقین و اطمینان دارند. و عامَة 
مردمان را از راه الهام ۴ پیام و منقاد کردن و رام 
نمودن. به دنبال خود روان سازند. اين هم کار و بار 
سران و بزرگان در میان هر قومی است. عامَةُ مردمان 
را گول می‌زنند. از ترس این که نکند از تحت سلطه و 
قدرتشان بگریزند. و به سوی سخن توحید و 
یگانه‌پرستی راه پیدا کنند و هدایت یابند. سخن توحید 
و یگانه‌پرستی‌ای که بزرگ و سترگی سقوط می‌کند. و 
جز خداوند بزرگ و والامقام پرستیده نمی‌گردد. و جز 
از خداوند بزرگ و والامقام بیم و هراسی نمی‌شود. 
آن‌گاه قران نقل می‌کند که آنان معیارها و ارزشها را به 
هم می‌آمیزند. و بر انتخاب خدا اعتراض می‌گیرند. و 
گزینش محمّد یل را توسط خدا برای حمل حسقّ و 
نور برایشان نمی پذ یرند: 

«و فاوا؛ ولا ول فد انفزآن علی رجُل من 

تین عظیم! . ۱ 

گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 

شهر (مکّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
مرادشان از دو شهر. مکٌّه و طائف است. پیغمبر 
خدا ی از خاندانهای بزرگ قریش, و از نجبای 
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بنی‌هاشم بود. ببنی‌هاشم نیز از سرأن تر تب نو دند, 
همچنین شخص پیغمبر #لَ پیش از بعشت در محیط 
خود با داشتن اخلاق والا معروف و مشهور بود. ولیکن 
او رئیس قبیله‌ای يا رئیس عشیره‌ای نبود. در محیطی 
که همچون معیارها و ارزشهای قبیله گری ماية افتخار 
پبشمار می‌آمد. این جیزی است که افراد معترض با 
سخنانشان بدان اشاره می‌کنند: 

«لولا رل هذا ارآ علی رجُل من الفزیتین 

عَظم! ۰ ۱ 

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 

و طائف) فرو فرستاده نشده است؟. 
خدا می‌داند رسالت خود را کجا و به چه کسی 
می‌سپارد. خداوند کسی را برای رسالت خود برگزیده 
است که می‌داند او شايستة آن است. چه‌بسا یزدان 
سبحان نخواسته است برای اين رسالت سندی خارج از 
سرشت آن» و نیروئی خارج از حقیقت آن را بیاورد. 
این است مردی را انتخاب فرموده است که امتیاز 
بزرگ او اخلاق است . .. اخلاق نیز جزو سرشت این 
دعوت است . .. و نشانة برجستهة او اخلاص و از 
خودگذشتگی است . . . اخلاص و از خودگذشتگی هم 
جزو این دعوت است .. . خداوند برای این رسالت 
شخصی را برنگزیده است که رئیس قبیله‌ای. يا رئیس 
عشیره‌ای, یا صاحب جاه و جلالی. و یا صاحب دارائی 
و ثروتی باشد. تا هیچ معیار و آرزشی از معیارها و 
ارزشهای این زمین با این دعوت فروفرستاده از آسمان 
نيامیزد. و تا این که این دعوت با زیب و زینتی از زیب 
و زینتهای این زمین خود را نیاراید. زیب و زینتی که 
اصلاً جزو حقیقت این دعوت نمی‌باشد. و تا اين که هیچ 
موثری همراه ایین دعوت نگردد که خارج از ذات 
وارستة خودش باشد. و تا این که ازمندی بدین دعوت 
درنياید. و پا کدامنی از این دعوت خودداری ننماید. 
این بود مردمانی که کالاهای زمینی بر ایشان غالب 
هتفه کشا کشت انیدغرت ‏ جسمانی:را 
درک و فهم نکرده بودند. این چنین اعتراضی را داشتند: 





فی‌ظلال الق رآن 
لول تزل هذا ارآ علی رجل من القزیتین 
چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 
و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
قرآن بدیشان پاسخ می‌دهد. و اين اعتراض بر رحمت 
خدا را زشت می‌شمارد. رحمتی که بای آن هرکه از 
بندگانش را بخواهد برمی‌گزیند. بر امیزهٌ معیارها و 
ارزشهای زمین با معیارها و ارزشهای آسمان می‌تازد. 
و برایشان معیارها و ارزشهائی را روشن می‌سازد که 
آنان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند. و بدیشان 
می‌گوید این معیارها و ارزشها چه آندازه صحیح 
هستند. و درست چه وزن و بهائی در ترازوی خدا 
هم یقسمون ره ریْکَ؟ نحنْ قسفنا یم 
عیشَم نی انمیاة آلدئیء و رقغا بغضهم فوق 
ریک برع یعون ». 
آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید 
هت کر که شمه هه ییازفا ناسین 
مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم 
کرده‌ايم. و برخی را بر برخی دیگر برتریهائی داده‌ايم» 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 
یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردکارت از تمام 
آنچه جمعآوری می‌کنند بهتر است (که نبوّت است و 
نیوت از همه مقامات برتر است). 
رزق و روزی زنسدگی در این دنیا تابع بهره‌های 
خدادادی افراد. و شرائط و ظروف ود کون و روابط 
اجتماعی و پیوندهای جامعه است. نسبتهای تقسیم 
ارزاق در میان افراد و در بین خاتقدها طخ شمه آن 
عرامل, اختلاف پیدا می‌کند. از محیطی تا محیطی فرق 
خواهد داشت. و از زمانی تا زمانی جدائی حاصل 
می‌کند. و از جامعه‌ای تا جامعه دیگری مختلف و 
دگرگون خواهد شد. برابر مقزرات و ارتباطات و شرائط 
و ظروفی که آن جامعه خواهد داشت. ولی شکل 
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ماندگار و برقرار در رزق و روزی آن شکلی که هرگز 


تغییر پیدا نمی‌کند - حتی در جامعه‌های ساختگی پیرو 
مکتبهای هدفدار -اين است که تقسیم ارزاق و توزیع 
کالاها در میان افراد. متفاوت است و بکسان نیست. 
اسباب و علل تفاوت. میان انواع جامعه‌ها و اقسام 
نظانها و نها ترق و عتاق حز اهداذاشت ولیگم 
تفاوت در اندازه‌ها و بهره‌های رزق و روزی هرگز 
تغییر پیدا نمی‌کند. هرگز روزی و روزگاری نبوده است 
حتی در جامعه‌های ساختگی هدفدار پیرو مکتبها و 
شیوه‌های ویژه تولید و تقسیم ‏ همه افراد در بهره‌مندی 
از رزق و روزی مساوی و برابر بوده باشند: 

و رَفعنا بَعَضهُم فوق بَعْض درجات 6. 

برخی را بر برخی دیگر برتریهائی داده‌ایم. 
همه زمانهاء و در تمام 
محیطها. و در میان تمام جامعه‌ها دیده می‌شود. ایسن 


است؛: 


فلسفه این تفاوت و فرقی که در 


تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 

یکدیگر خدمت کنند). 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند . 
دولاب زندگی تا در جریان است برخی از مردم قطعاً 
برخی دیگر را به کار گیرند. مسخر کردن و به کار 
گرفتن به معنی برتری‌جوئی و چیره شدن نیست . 
بدین معنی که طبقه‌ای بر طبقه‌ای والائی و برتری یابد. 
یا فردی بر فردی والائی و برتری یابد ... هرگزا هرگز! 
این معنی سطحی نزدیک به ذهن و ساده‌ای است. و 
بیانگر معنی فرمود جاویدان الهی نیست. هرگزا هرگز! 
مدلول و مفهوم این فرموده الهی. پایدارتر و فراتر از 
هرگونه تغییرات يا تحولات اوضاع گروه‌های بشری 
است. و بسیار بالاتر و والاتر از شرائط و ظروفی است 
که از میان می‌رود یا به میان می‌آید .. . همه انسانها 
برخی مسخر بعضی دیگرند. دولاب زندگی همه را با 
خود می‌چرخاند و می‌گرداند و راه می‌برد. و برخی را 
مسخر برخی می‌نماید در هر وضعی و در هر شرائطی 


م۶ 0 5 سّ 
بِعضهم بعضا سخریا 6. 
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که باشند. آن کس که رزق و روزی کمی دارد مسخر 
آن کسی است که رزق و روزی زیادی دارد. عکس این 
هم درست است. چه اين یکی مسخر است تا اموال و 
دارائی. را گرد آوزد؛ و خودفن از ان تفت او 
یکی بخوراند. هر دوتای دارا و 
یکدیگرند. اين اختلاف در رزق و روزی که این را 
مسخر آن, و آن را مسخر این در چرخه زد کون 
می‌گرداند . . . کارگر مسخر مهندس و کافرما است. 
مهندس مسخر کارگر و کارفرما است. کارفرما مسخر 
مهندس و هم کارگر است . ۳ 
خلافت در زمین هستند با در نظر داشتن 


تاهاز نتاس ی 


تفاوت در 
بهره‌های خدادادی و استعدادهای سرشتی. و در اعمال 
رف 

گمانم بر این است که بسیاری از داعیان مکتبهای 
هدفدار, اين آیه را بهانه‌ای برای حمله به اسلام و 
قوانین و مقزرات اجتماعی و اقتصادی ان می‌سازند. 
فکر می‌کنم که برخی از مسلمانان می‌ایستند و در برابر 
این نص منگ منگ می‌کنند. اسلام که معتقد به 
اخستلاف و فرق اندازهٌ رزق و روزی است. انگار 
می‌خواهند اسلام را از اين تهمت تبرئه کنند و بگویند 
اسلام چنین چیزی را نگفته است. همچنین اسلام که 
معتقد به اختلاف و فرق اندازه رزق و روزی است و 
فلسفهٌ آن را مسخر کردن اين یکی آن دیگری, و آن 
دیگری این یکی, ذکر می‌کند. انگار می‌خواهند بگویند 
این تهمت است و اسلام دور از همچون چیزی است! 
چنین فکر می‌کنم وقت آن فرارسیده است که پیروان 
اسلام. اسلام خود را رویاروی و آشکار در جایگاه 
والائی مطلق نگاه دارند. نه اين که اسلام را در جایگاه 
دفاع از خود در برایر تهمت ناروای ناچیز نگاه دارند! 
اسلام حقائق جاودانة مستقرّ در فطرت این هستی را 
مقزر و بیان می‌دارد. حقائقی که ثابت و استوارند بسان 
ثابت و استوار بودن آسمانها و زمین و قوانین و سنن 
آسمانها و زمین, قوانین و سننی که خلل نمی‌پذیرند و 
مختل و متزلزل نمی‌شوند. 
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سرشت این زندگی بشری بر پایة تفاوت استوا ا است. 
تفاوت داده‌ها و نعمتهای افراد. و تفاوت در کار و 
وظیفه‌ای که هر فردی انجام می‌دهد. و تفاوت در اندازه 
مهارت هر کسی در کاری که می‌کند. وجود تفاوت 
ضروری است برای تنوّع نقشهائی که مردمان برعهده 
دارند. و خلافت در زمین ادای آن نقشهای متفاوت را 
می‌طلبد. اگر همه مردمان نسخه‌های تکراری بودند 
ممکن نمی‌گردید زندگی در اين زمین بدین شکل و 
صورت پدیدار و برقرار گردد. و کارهای زیادی باقی 
می‌ماند. و زندگی لیاقتها و مهارتهاتی برای انجام آن 
کارها بیدا نمی‌کرد. و کسانی را نمی‌یافت بدان کارها 
اقدام کنند و دست بیازند. کسی که زندگی را آفریده 
است. و خواسته است که زندگی برجای بماند و 
پیشرفت پیدا کند. او لیاقتها و مهارتها و استعدادها و 
آمادگیها را مختلف و گوناگون آفریده است. همان‌گونه 
که وظیفه‌ها و نقشها را جوراجور و گوناگون آفریده 
است ...و اشانسبت تفاوت رزق و روزی از 
جامعه‌ای تا جامعة دیگری, و از سیستم و نظامی تا 
سیستم و نظام دیگری, فرق می‌کند. ولیکن قاعده و 
قانون فطری است و هماهنگ با سرشت زندگی است و 
برای و هی زب کر ضروری و لازم است. بدین 
خاطر است که پیروان مکتبهای ساختگی و زورکی 
نتوانسته‌اند میان حقوق کارگر و حقوق مهندس, و میان 
حقوق سرباز و افسر. مساوات و برابری برقرار کنند. 
گرچه بسیار تلاش کرده‌اند قوانین مکتب خود را تحقق 
بخشند و پیاده کنند. آنان در برابر قانون الهی که این 
آیه از قرآن مجید آن را مقر و معیّن می‌دارد. شکست 
خورده‌اند و از میدان گریخته‌اند. اين آیه قانون ثابت و 
استواری از قوانین زندگی را روشن و آشکار 
می‌نماید. 
این کار و بار رزق و روزی در ایین زندگی دنیوی 
است. در فراسوی آن رحمت یزدان سبحان است: 

و ره رک خبر ما جمَغون 6. 
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بهتر است (که نبقّت است و نبوّت از همة مقامات برتر 
است). 
خداوند برای این رحمت هرکه را بخواهد برمی‌گزیند. 
از میان کسانی که می‌داند آنان شایستگی آن را دارند. 
اين معیارها و ارزشها در پیشگاه خدا بسی ناچیز و 
ناقابلند. بدین جهت است در آنها بیگناهان و بزهکاران 
مشترک هستند. و نیکان و بدان به آن دسترسی پیدا 
می‌کنند. در صورتی که خداوند تنها برگزیدگان را به 
رحمت خود می‌رساند و نائل می‌گرداند. 
معیارها و ارزشهای این زمین آن اندازه ناچیز و بی‌ارج 
است که اگر خدا می‌خواست آنها را برای کافران فراخ و 
فراوان می‌کرد و ایشان را غرق نعمتها می‌نمود. امّا این 
امر مردمان را از دین برمی‌گرداند. و ایشان را از ایمان 
به یزدان با زمي‌دارد: 
و ولا آن یکون لاش 
یمه بالم من لبیُوتهم قفا من فظة 


م ام وا ده مان 
این فِضة و معارج 
تبون و ترس نب و شیر له 
تَکتون و زخرفا وان کل ذلک تا ماع یاو 
آلدئیء و خر عند ریک لین ». 

اگر (بهره‌مند شدن کقار از انواع مواهپ مادی) سپپ 
نمی‌شد که همة مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در 
گمراهی) مّت واحدی گردند. ما برای کسانی که به 


خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هائی با سقفهائی 


۷ 


۹ 


از نقره فراهم می‌آورديم. و برای آنان پله‌ها و 
نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. 
(چرا که نعمت چند روزهٌ حیات بی‌ارزش است و در 
مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). 
و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم» و 
تختهائی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند 
ترتیب می‌دادیم. و زر و زیور و انواع وسائل تجملی و 
زینتآلات بدیشان می‌دادیم. اما همة اینها متاع زندگی 
این جهانی است. و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای 
پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از 
آن خداپرستان است. با نعمت جهان گذران قابل 
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مقایسه نیست). 

به همین صورت. اگر مردمان از دین دتم کفتین تزا 
هم بهتر می‌داند ضعف انسانها تا به کجا است. و کالاها 
و متاعهای دنیا چه گیرائی و تأثیری در دلهایشان دارد - 
خدا برای کسانی که خداوند مهربان و صاحب رحمت 
فراوان را انکار می‌کنند و بدو باور ندارند. خانه‌هائی 
می‌ساخت که سقفهای آنها از نقره. و نردبانهای آنها از 
طلا می‌بود. خانه‌هائی با درهای زیاد. و ک‌اخهائی با 
تختها و مبلمانهائی برای تکیه زدن, و زینت‌الاتی برای 
آراستن و پیراستن م آنها . .. این سخن اشاره دارد به 
ناچیزی و بی‌ارجی این نقره‌ها و طلاها و زیورها و 
کالاها. تا انجا که رایگان داده می‌شد به کسانی که 
یزدان مهربان را قبول : ندارند و کافرند! 


وا , 


وان کل ذلک لا مناغ اناد لیا ». 

شا همة اینها متاع زندگی این جهانی است. 
متاع و کالای زوال‌پذیر است. از میان می‌رود و از مرز 
زندگی این دنیا فراتر نمی‌رود. متاع ناچیز اندکی است 
و تنها سزاوار زندگی دنیوی است و بس. 

و الاخرة عند ر؛ > لین ‌. 

ی ۲۳۳ 

است. 
اینان با پرهیزگاری و تقوائی که دارند. در پیشگاه خدا 
مکرّم و محترمند. خدا برایشان اندوخته می‌کند چیزی 
را که ارزشمندتر و ماندگارتر است. و بدیشان 
می‌رساند چیزی را که برجاتر و گرانبهاتر است. آنان را 
از کسانی جدا می‌سازد که خداوند مهربان را قبول 
ندارند و کافرند. آن کافرانی که خدا بدیشان آن متاع 
بی‌ارزش و کم‌بهائی را می‌دهد که به حیوانات عطاء 
می‌فرماید! 
کالای زندگی دنیوی که خدا نمونه‌هائی از قبیل دارائی 
و زر و زیور و لذّت بردن آن را ذکر فرموده است. 
بسیاری از مردمان را گول می‌زند. چنین کسانی سخت 
گول می‌خورند وقتی که کالا و متاع دنیا را در دست 
بزهکاران می‌بینند. و مشاهده می‌کنند که دست نیکان 
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تهی از کالا و متاع دنیا است یا این که سی‌بینند که 
خوبان در تنگدستی یا در سختی و یا در گرفتاری بسر 
می‌برند. خداوند تأثیر اين آزمون در دلها و درونهای 
مردمان را می‌داند. ولیکن یزدان برایشان پرده از روی 
ناچیزی و بی‌ارجی این ارزشها و معیارها و پستی و 
خواری آنها در پیشگاه اییزد سبحان برمی‌دارد. و 
همچنین برایشان پرده از نفیس بودن و ارج و بها داشتن 
چیزی برمی‌دارد که آن را برای نیکان و پرهیزگاران در 
پیشگاه خود ذخیره کرده است و اندوخته است. دل با 
ایمان. از انتخاب و گزینش یزدان برای خوبان و بدان و 
نیکوکاران و بزهکاران, مطمئْنٌ است و بدان می‌آساید. 
آن کسانی که بر انستخاب و گزینش خدا اعتراض 
می‌گیرند. و انتخاب و گزینش مردی برای رسالت را 
نمی‌پسندند که چیزی از کالای زندگی دنیوی بدو داده 
نشده است. و مردمان را با ریاستی که دارند. و یا با 
اموالی که به دست می‌آورند می‌سنجند و بها می‌دهند. 
آنان در پرتو اين آیات, خواری و حقارت این کالاها و 
ناچیزی آنها را در پیشگاه خدا مشاهده می‌کنند. آنان 
می‌بینند که اين کالاها به بمدترین آفریدگان یزدان و 
مبغوض ترین آیشان در تنگا: یزدان داده می‌شود. لذا 
داد شتن دارائی دال بر نزدیکی به خدا و خشنودی او 
نیست. و بر برازندگی و گزینش او دلالت ندارد. 

بدین‌گونه و بدین شیوه قرآن چیزها را در جایگاه خود 
قرار می‌دهد. و پرده از قوانین و سنن خدا در توزیع و 
نشیم ارزاق در دنیا و اخرت برمی‌دارد. و حقیقت 
معیارها و ارزشها را آن‌گونه که در پیشگاه خدا استوار 
و برجای هستند نشان می‌دهد. اين امر وقتی صورت 
می‌گیرد که قرآن در صدد پاسخ به معترضان بر رسالت 
محمّد 2ص و گزینش او از سوی خداء و کنار زدن و 
دور افکندن بزرگان غالب و چیره بر اوضاع. برمی اند 
بدین منوال و بر این روال قرآن پایه‌های بنیادین و 
حقائق کی را محکم و استوار می‌دارد. پایه‌ها و حقائقی 
که متزلزل نمی‌گردند و تغییر نمی‌پذيرند» و دگرگونیها و 
تسحولات زنسدگی, اختلاف قوانین و مقترات. 
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جوراجوری سیستمها و نظامها؛ تعدد مکتبها؛ و تنوع 
محیطها, در آنها تأثیری ندارد. زندگی قوانین و سنن 
ثانت و استو ازع دارد. قوانین و سننی که ۳ در 
نه لانگاه آنها می‌گردد و می‌چرخد. ولیکن از 
چهارچوب آنها بیرون نمی‌رود. کسانی که ظواهر متعیّر 
ایشان را از تدبر و تفکر در بارة حقائق 
باز می‌دارد. بدین قانون الهی پی نمی‌برند. قانونی که 
ثابت ماندن و تغییر پذیرفتن در اصل و کی و در 
احوال و اوضاع آن راگرد می‌آورد. آنان گمان می‌برند 
تحولات و تغییرات شامل حقائق اشیاء می‌گردد بدان 
سان که شامل شکلها و صورتهای اشیاء می‌شود. گمان 
می‌برند که تحوّل و دگرگونی مستمر, مانع از آن است 
که قواعد ثابتی کاری از کارها داشته باشد. منکر ایسن 
هستند که قانون ثایتی جبز قانون تحوّل و دگرگونی 
مستمر مو‌جود باشد. تنها قانون تحوّل و دگرگونی است 
که به ثبات آن ایمان دارند و بس! 


ثابت و استوار 


امّا ما پیروان عقیده اسلامی. در واقعیّت زندگی مصداق 
چیزی را می‌بينيم که یزدان سبحان آن را مقرّر و بیان 
می‌فرماید. و آن این که ثبات و تغیّر در هر زاویه‌ای از 
زوایای جهان. و در هر گوشه‌ای از گوشه‌های زندگی» 
لازم و م‌لزوم و هسمراه و هسمگام یک‌دیگرند. 
نزدیک‌ترین نمونهٌ اين لازم و ملزوم و همراه و همگام 
بودن, ثبات تفاوت رزق و روزی میان مردمان, و وجود 


تغیّر و دگرگونی نسبتهای تفاوت و اسباب و علل آن در 


همراهی در غیر این مثال نیز بردوام از ات۱۱ 
ت 


بعد از آن که قرآن ناچیزی کالاها و متاعهای زندگی 
دنیا, و حقارت و خواری دنیا در پیشگاه خدا را بیان 
می‌دارد. و می‌فرماید چیزی که از کالاها و ستاعهای 
زندگی دنیا به بزهکاران داده می‌شود دال بر بزرگواری 
و اترام ایشان در پیشگاه یزدان نیست. و اشاره به اين 
ندارد که آنان رستگارند. و بعد از آن که قبرای شیان 
می‌دارد که آخرت برابر حکم پروردگارت متعلّق به 
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پرهیزگاران است. دنبالةٌ سخن را می‌گیرد و سرنوشت 
کسانی را بیان می‌دارد که همچون کالاها و متاعهائی را 
به دست می‌آورند. و از یاد خدا غافل و بی‌خبرند. و از 
طاعات و عبادات رویگرداننده طاعات و عباداتتی که 
انسانها را شایسته رزق و روزی آخرت می‌سازد و 
آخرت برای پرهیزگاران آماده کردیده است: 
نع فش عن ذک رآلهن 7 له شیطانا فهو 
کر تمعن آلشیل و نون 
0 مه ُهتَدون. عق ذ جا سپ یال تج و 
کت فد الشرقان. فینش .ون بعکم 


یوم ! اد مه آنکم ِ الاب 7 . 
تا رو کر راتشون آفرفتی ] 
مأمور او می‌سازیم. و چنین اهریمنی همواره همدم وی 
می‌گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد). شیاطین 
این گروه را از راه (خدا) بازمی‌دارند و (به گونه‌ای 
گمراهی را در نظرشان می‌آرایند که) گمان می‌کنند 
ایشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. تا آن‌گاه که چنین 
کسی (همراه با چنان اهریمنی» در قیامت) به پیش ما 
می‌آید» رو بدین همنشین نفرت‌انگیز می‌کند و نادمانه) 
می‌گوید: کاشکی! میان من و توء به اندازه مشرق و 
مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه همدم و همنشین 
بدی است! هرگز این گفتگوها امروز به حال شما 
سودی نمی‌بخشد. چرا که شما ستم کرده‌ایده و حقّ اين 
است که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید. 
«عشی»: کم‌سو شدن چشم. چشم تنبلی. شب‌کوری . 
این امور وقتی پیش می‌آید که چشم با نور درخشان و 
شدیدی رویاروی شود. و چشم نتواند بدان خیره گردد. 
یا وقتی این امور پیش می‌آید که تاریکی شب 
درمی‌رسد و چشم ضعیف در تاریکی نمی‌تواند اشیاء 
را تشخیص دهد. گاهی هم ایسن امور براثر بیماری 
ویژه‌ای به چشم دست فتق اینق در اینجا کوردلی و 


ار 


ر به اتمام نرسانیده است .. 
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گمراهی و رویگردانی از یاد خداوند مهربان. و غفلت 
دل و درون از وجود خداء و فراموش کردن این که خدا 
او را زیر نظر دارد و پیوسته او را می‌پاید. مراد است. 
وتان ای لیْض له شَیطانا هو 
له قرین 6. 
هرکس از یاد خداغافل و روگردان شود. اهریمنی را 
مأمور او می‌سازيم. و چنین اهریمنی همواره همدم وی 
می‌گردد (و گمراه و سر‌گشتهاش می‌سازد). 
ارااه واشت قدا ی ان باه ات هو 
اف وت رد باشد. و مقتضی این بوده است که 
هروقت دل انسان از یاد خدا غافل می‌شود شیطان بدو 
راه پیدا می‌کند. و همدم بدی برای او تسرتیب داده 
می‌شود. این همدم بد به وسوسه کردن او می‌پردازد. و 
بدی را برایش می‌آراید. اين شرط و جواب شرط در 
اینجا در آیه, بیانگر این اراده و مت کی نابتی 
هستند که به محض تحقّق یافتن سبب, نتیجه تحقّق پیدا 
می‌کند. بدان‌گونه که خدا برابر علم خود مقزر و معیّن 
فرموده است. 
وظيیفة شیاطین همدم این است که انسانهای همدم خود 
را از راه خدا بازدارند. در حالی که همچون انسانهائی 
مان می‌برند که آنان راهیاب و هدایت‌یافته هستند: 
و انبم لد و من الیل و ون ان 
مُهتَدونْ >. 
شیاطین این گروه را از راه (خدا) ببازمی‌دارند و (به 
گونه‌ای کمراهی را در نظرشان می‌آرایند که) گمان 
می‌کنند ایشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. 
اين بدترین کاری است که همنشینی با همنشین خود 
می‌کند. ایین که او را از راه یگانة راست و درست 
سپس او را رها نکند بیدار شود و به خود آید. 
یا گمراهی برطرف شود و او از سرگشتگی دست بکشد 
و برگردد. بدو چنین تفهیم کند و به دلش الهام کند که او 
در راه راست و درست حرکت می‌کند! تا آن گاه که به 


بازدارد. 


سروشت دردناک برخورد می‌کند و گرفتار می‌آید. 
تعییر سخن با فعلهای مضارع: 
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«لیضصدونهم: شیاطین کفار را بازمی‌دارند» . 
«یحسیون: گمان می‌برند». این را به تصویر می‌کشد که 
چنین کاری برجا و بردوام و مستمر است و به چشمها 
نشان داده می‌شود و دیگران آن را مشاهده می‌نمایند. 
ولی گمراهانی که به سوی دام بی‌خبر و نا گاه حرکت 
می‌کنند. چنین کاری را نمی‌بینند. 
آن‌گاه فرجام کار ناگهان در می رسد. در حالی که آنان 
سرگردان و حیران و ویلان می‌روند. یه ایشان را 
می‌گیرد: 
«وحی ی اذا اما فا ها لت 2 
الشرقتن. فش رین . 
تا آن‌گاه که چنین کسی (همراه با چنان اهریمنی» در 
قیامت) به پیش ما می‌آید. رو بدین همنشین نفرت‌انگیز 
می‌کند و نادمانه) می‌گوید: کاشکی! میان من و تو به 


اندازهُ مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه 


بیی و ینک بغد 


همدم و همنشین بدی اأست! 
بدین‌گونه ما در یک لحظه از اين دنیا به آخرت منتقل 
می‌شویم و می‌رویم. نوار زندگي سرگشته درهم 
پیچیده می‌شود. کوران» یعنی 1 ن کسانی که از یاد خدای 
مهربان غافل و رویگردان بودند. ناگهان و بدون انتظار 
به پایان گشت و گذار می‌رسند. در اینجا هوشیار و 
بیدار می‌شوند. بدان‌گونه که شخص مست از مستی به 
در می‌آید و به حود می‌آید. چشمان کور و کم‌سوی 
خود را باز می‌کنند و به اطراف خود خیره می‌شوند و 
می‌نگرند. هریک از آنان به شیطان همنشین و همراه 
خود نگاه می‌کند. شیطان همنشین و همراه بدی که 
کمراهتی را برایش: اراشتته است و ند شالت را 
هدایت نشان داده است! او را در راه هلاکت و نابودی 
رهنمود و رهنمون کرده است. و برایش هلاکت را 
سلامت جلوه‌گر نموده است! با خشم و کین بدو 
می‌نگرد. و با صدای بشکسته از غیظ و غضب 
می‌گورید: 

یات بَینی و ینک بغد الْشر ین 6. 


رس تا رس 
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بود!. 
کاشن هه هت یگر نمی‌رسیدیم و یکدیگر را اصلا 
نمی‌دیدیم. آن اندازه از هم دور دور بودیم که مشرق و 
مغرب از یکدیگر دورند! 
قرآن داستان گفتار همنشین هلاک شده خطاب به 
همنشین بد را تعقیب می‌کند و می‌گوید: 

«فبشی القرینْ! ». 
من!) چه همدم و همنشین بدی است!. 


که پرده بر روی همگان فروهشته می‌شود. 


(ای وای 
بدان گاه که 
سخن مأیوس‌کننده و خُردکنند اين و آن را می‌شنویم: 

(و لن کم الوم اد نم من العذاب 

م مُشترکون ‌. 

همرکز این گفنگوها امروز به حال شما سودی 

نمی‌بخشد, چرا که شما ستم کرده‌ید. و حق ایین است 

که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید. 
عزات کاها ات قر کت هن غزات از عذات نی کاهت 
شریکان آن را میان خود نمی‌توانند تقسیم بکنند تا 
بدین وسیله عذاب هریک سبک‌تر شود و عقاب کاهش 
یابدا 
0 
بدین هنگام قرآن از اینان منصرف می‌شود. و ایشان را 
در صحنه بد و ناگوارشان به حال خودشان رها می‌کند. 
و یه ترک ایشان می‌گوید تا یکدیگر را سرزنش کنند و 
به همدیگر بد و بیراه بگویند و دشنام دهند. روی سخن 
را به پیغمبر 2 می‌کند و او را از این سرنوشت 
بای که دسته‌ای از انسانها بدان رسیدهء‌انه دلدارش 
می‌دهد. و از اين که چنین کسانی از او روی می‌گردانند 
و به چیزی ایمان نمی آورند که با خود به ارمغان آورده 
است. او را نوازش می‌نماید و از او غمزدائی می‌کند. 
او را بر حق و حقیقتی ابت و استوار می‌دارد که بدو 
وحی گردیده است و پیام شده است. همان حسق و 
حقیقتی که ثابت و استوار است و از قدیم و دیرباز 
ادامه و استمرار داشته است. در رسالت هر پیغمبری که 
به میان مردمان روانه گردیده است: 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پجم 

یت ۳ دی عم و من ان فق 
۳ فیدر 7 تلم ِ انا ناینیم 2 سم 


فاشتُفسک بالذّي وحن ایک اک غلن صبز 
رد ویک رس 
اون و اشأل من ازسلنا ین قبلک ین رسلنا 


أجعلن من دون رن هد یعْبّد یُْبدونْ؟ . 
آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و 
یا اين که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری 
هستند. رهنمود گردانی؟ هرگاه تو را بمیرانیم و از میان 
برداریم (و ناظر بر مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از 
نان انتقام خواهیم گرفت و به مجازاتشان خواهیم 
رساند). يا (اگر زنده بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان 
وعده داده‌ايم» به تو نشان خواهیم داد. زیرا ما بر آنان 
مسلط و توانائیم. محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو 
وحی شده است. چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار 
داری. و قرآن مایهٌ بیداری تو و قوم تو است. و از شما 
نات امه آلهی )فده عر امد سیف ان 
(پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیاما 
معبودهائی بجز خدارا برای پرستش شدن پدیدار 
کرده‌ایم؟. 
این معنی در قرآن تکرار می‌گردد برای دلداری و 
دلجوئی از پیغمبر خدا یش و برای بیان و توضیح 
سرشت هدایت و ضلالت. و برگشت دادن آن دو به 
اراده و مشیّت و تدبیر و تقدیر خداوند یگانه. و برای 
اخراج آن دو از داثرهٌ وظیفةٌ پیغمیران یم آلصُلاه و 
آلسلام -و قرار دادن مرزهائی که میان جولانگاه قدرت 
محدود بشری, حتی در بالاترین درجه خود که درجه 
نبوزت است. و میان جولانگاه قدرت مطلق خداکه آزاد 
و رها از حدود و ثغور است. فاصله و جدائی بیندازد. و 
برای تثبیت معنی توحید به صورتی از دقیق‌ترین 
صسورتهای تسوحید. و در جایگاهی از لطیف‌ترین 
جایگاه‌های آن: 


لاب( 2 


(أفانت تنمع آلَمٌ آز دی نی و من کان ق 
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آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و 
یا این که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری 
هستند. رهنمود گردانی؟. 
آنان که نه کرند و نه کور. ولیکن بر اثر گمراهی, و سود 
نبردن از ندای به سوی هدایت. و استفاده نکردن از 
دلائل هدایت. به کران و کوران می‌مانند. وظيفة 
پیغمبر لش این است بشنواند کسی را که می‌شنود. و 
هدایت دهد کسی را که می‌بیند. وقتی که آنان اندامهای 
خود را تسعطیل می‌کنند و بسیکاره می‌نمایند. و 
سوراخهای ایشان و ارواحشان را می‌بندند. دیگر 
پیغمبر یبش نمی‌تواند راهی برای هدایتشان پیدا کند 
و ایشان را رهنمود گرداند. در این صورت ضلالت و 
گمراهی آنان بدو زیانی نمی‌رساند و در قبال ویلانی و 
سرگردانی ایشان مسژولیّت ندارد. چراکه او وظيفة 
خود را انجام داده است. وظیفه‌ای که توانائی آن را 
دارد. بعد از ادای وظیفةٌ محدود پیغمبر 32 خدا 
خودش کار را بر عهده می‌گیرد: ۲ 
فان یک فا منم مُنتقمون أو ترینک 
دی وفع مت مقتدرژون >. 
هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم (و ناظر بر 
مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از آنان انتقام خواهیم 
گرفت (و به مجازاتشان خواهیم رساند). يا (اگر زنده 
بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان وعده داده‌ایم. به تو 
نشان خواهیم داد. زیرا ما بر آنان مسلّط و توانائیم. 
کار از اين دو حالت خارج نیست. وقتی که خدا پیغمبر 
خود 2 را بمیراند و از دنیا ببرد» خود خدا 9 
انتقام گرفتن از تکذیب‌کنندگان می‌شود. اگر هم خدا 
مقدّر فرموده باشد که به زندگی ادامه دهد تا تحقّق پیدا 
کند و پیاده شود آنچه ایشان را از آن می‌ترساند. خدا 
بر تحقّق بخشیدن و پیاده کردن تهدید و بیم توانا است. 
و آنان نمی‌توانند خدا را عاجز و درمانده کنند. برگشت 
کار به اراده و مشیّت یزدان و قدرت او در هر دو حالت 


ات خدا| صاحب دعوت نت0 و پیعمبر بسجز 
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فرستاده‌ای نیست. 
(قاشتفسک بالّذي ات الک انک علی 
زاط ششکتم ). 
شک جنگ انز مق مزا که چه نیو یو نت 
چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری. 
ثایت و استوار یمان بر چیزی که بر آن و در آن هستی. 
و راه خود را درپیش بگیر و برو, و بدیشان توجّه مکن 
و اهمَیّت مده که چه کرده‌اند و چه می‌کنند. با اطمینان 
خاطر راه خود را وی 
(انک عل صبراط نتم 6. 
تو قطعاً بر راه تس قاری 
راه راست. تو را به کژراهه نمی‌افکند. و منحرف 
نمی‌گردد و کناره نمی‌رود و پرت و پلا نمی‌شود. 
این عقیده با حقیقت بزرگ جهان پیوند دارد. و با قانون 
کی هماهنگ ات فانوتی که خن بر آن استوار و 
پایدار می‌باشد. اين عقیده با قانون هستی سازگار و 
قتضا. ات ار ان نمی‌گسلد و جدا نمی‌شود. این 
عقیده پیرو خود را با آفریدگار ایین هستی آشنا 
می‌گرداند. و کوج او را با اطمینان خاطر در راستای 
راهی به پیش می‌برد که او را به خدا می‌رساند. 
یزدان سبحان پیغمبر خود ءَلَل را با تأکید این حقیقت 
ثابت‌قدم می‌دارد. اين حقیقت بعد از پیغمبر له 
همچنین دعوت‌کنندگان به سوی یزدان را ثابت‌قدم و 
استوار می‌دارد. هر اندازه هم از گسریزندگان از راه. 
اذیّت و آزار و دشمنی و سرکشی ببینند. 
و بذک اک و لقزمک. و سوف تسألُون 4. 
قرآن مایة بیداری تو و قوم تو است. و از شما (در باره 
تن تایه ال اپی‌صنهه و من افو 
نص این آیه در اینجا برداشت یکی از دو معنی را دارد: 
اين قرآن مایة بیداری تو و قوم تو است. در روز 
قیامت در باره آن از شما پرسیده می‌شود. دوز کر 
دادن و یادآوری کردن هیچ گونه عذر و بهانه و حجت و 
دلیلی نمی‌ماند. 
يا این قرآن مايةٌ انتخار و سبب شهرت و آوازهٌ تو و 
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قوم تو است . . . اين امر عملاً روی داد و تحتّق پیدا 
و 
از پیغمبر خدا یش بگوئيم. صدها میلیون لب بر او 
درود و سلام و صلوات می‌فرستد. و شبانه‌روز نزدیک 
به ۱۴۰۰ سال است عاشقانه و مشتاقانه نام او را 
می‌برد و یاد او را می‌کند. و صدها میلیون دل از بردن 
نام اوق عشق او بة تکان و تیش دزمی‌افتد: از آن 
تاریخ قق ها خاخافه فامته ان هان که دا 
زمین و سرنشینان آن را به ارث می‌برد. 
از قوم پیغمبر یل بگوئيم. وقتی که این قرآن 
برایشان به ارمغان امد دنیا وجود ایشان را احساس 
ی گرگ شز ورد یشان را انیس کرد آیتتان 
زا وا عاشیه رنندگی من داند: فراننرد کته اخ اه 
بزرگ ترین نقش را در تاریخ بشریّت بدیشان واگذار 
کرد. قرآن بود که قوم پیغمبر مش آن را به دست 
گرفتند و با آن با دنیا رویاروی گردیدند. و دنیا آنان را 
شناخت و در دورانی که به قران جنگ زده بودند دنیا 
فرمانشان را گردن نهاد و از ایشان اطاعت کرد. ولی 
وقتی که از قرأن دست برداشتند دنیا وجودشان را انکار 
کرد و ناآشنایشان قلمداد نمود. و دنیا کوچک و 
ناچیزشان شمرد. و ایشان را به عقب کاروان انداخت و 
از زمر پسروان قافله کرد. بعد از آن که قافله‌سالاران 
کاروان بودند و همگان بدیشان چشم می‌دوختند! 
مسوولیّت بزرگی است و در باره آن از ملتی پسرسیده 
می‌شود که خدا آنان را برای آئین خود برگزیده است» و 
ایشان را انتخاب کرده است تا رهبری قافلة بشریّت 
گریزپا را بر عهده گيرند. اگر آنان از اين امانت شانه 
ها کار زان توش ری 
وقوت ان ۷ 

از شما (در بارةٌ عمل به قرآن و حکمت در پرتو آن) 

پر‌سیده می‌شود. 
اين معنی فراخ‌تر و فراگیرتر است. من این معنی را 
بیشتر می‌پسندم. ر 


«و اسأل مَنْ سنا من قبلک من ژشْلنا: أجَعَلنا 





فی‌ظلالالقرآن 
من دون امن 1 یْعْبدونْ؟ ». 
از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیاما 
معبودهائی بخ وا راشای رفن شین نییان 
کرده‌ایم؟. 
توحید و یگانه پرستی اساس دین یگانةٌ خدا بوده است 
و هست. از آن زمان که نخستین پیغمبر مبعوث و روانه 
گردیده است. در این صورت اینان که بجز خدا 
معبودهائی را پرستش می‌کنند فتته ف تکتته کماهتا ن 
چیست؟ 
قرآن این حقیقت را بدین شکل زیبا و پسندیده بیان 
می‌کند .. . این شکل بدین‌گونه است که پیغمبر جََضَهه 
از پیغمبران پیش از خود در بارهٌ این مسأله بپرسد: 
(أجَعَلنا من دون آلر من هه یعْبَدونْ؟ 6. 
ها مس ۳ توا پرستش شدن 
پدیدار کرده‌ایم؛. 
ن ‏ بن سانشرفتای شاه قانمان 
یکایک پیغمبران است. اين شکل گفتار. واقعاً شکل 
را دل‌انگیزی شتا شپوه الهامگرانه‌ای انشت کت۸ 
۳0 بسیاری در دلها دارد. 
فاصله‌های زمان و مکان میان پیغمبر بش و مسیان 
پیغمبران پیش از او است. همچنین فاصله‌های مرگ و 
زندگی در میان است. فاصله‌هائی که فراخ‌تر و دورتر از 
دای فان اش سکن هب ان 
فاصتفاه اتانور مایا انم یت کات وت 
از میان می‌روند. حقیقت وحدت و یگانگی رسالتهائی 
که همه و همه بر توحید و یگانه‌پرستی متمرکز و استوار 
بوده‌اند. 
رسالت است که نمایان و استوار می‌ماند. ولی زمان و 
مکان و مرگ و زندگی و سائر پدیده‌های تغییرپذیر 
متلاشی می‌گردند و از میان می‌روند. زنده‌ها و مرده‌ها 
در طول زمان, در رسالت به هم می‌رسند و یکدیگر را 
ف شتا تن شملیگن زا درکو هه می‌کتگ: رن این 
سایه‌روشنهای تعبیر لطیف و ظریف و عجیب و غریب 
قرانی اشتا: 
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باید دانست که با توبّه به جایگاهی که پیغمبر َو 
برادران انبیاء او در پیشگاه پروردگارشان دارند. چیزی 
باقی نمی‌ماند که بدین دور و بدان نزدیک گفته شود. 
بلکه پیوسته آن لحظهّ لدنی و پیشگاهی است که سذها 
و مانعها در آن نیست و نابود می‌شود. و حقیقت کلی 
بدون هرگونه پوشش و پرده‌ای لخت و عریان جلوه گر و 
نمایان می‌گردد که حقیقت سراسر هستی و آفریده‌های 
موجود در این هستی است. وحدتِ متصل جلوه‌گر و 
نمایان می‌گردد. وحدت متصلی که مواتع و عوانق زمان 
و مکان و شکل و صورت از آن برافتاده است و 
ورافتاده است. در اینجا است که پیغمبر ءلَشٍَّ می‌پرسد 
و پاسخ می‌شنود. بدون این که حاجزی و حجایی در 
میان باشد. هم بدان گونه که در شب اسراء و معراج 
روی داد. 

زیبا است در همچون جاهائی زیاد به چیزی توجه نکنیم 
و ننگریم که در زندگی خودمان بدان خوی و الفت 
گرفته‌ايم. چه اين خوی و الفت. قانون کلّی و همگانی 
نیست. وقتی که ما به گوشای از قانون ایین هستی 
دسترسی پیدا می‌کنيم. از این هستی جز برخی از ظواهر 
آن و بعضی از آثار آن را درک و فهم نمی‌کنيم. 
حجابهاتی از خود پیکر؛ وجودمان. و حجابهائی از 
خویهاو عادتهائی که بر پیکرٌ وجودمان مترتب 
می‌سازیم و بنیاد می‌نهیم. در میان است. ولی لحظه‌ای 
که نفس انسان از اين موانع و عوائق زدوده شد و 
پیراست. ملاقات حقیقت مجرد با حقیقت مجرد هر چیز 
دیگری برای انسان کاری می‌گردد ساده‌تر از لمس و 
تماس اجسامی با اجسامی! 

0 

در روند دلداری و دلجوئی خدا از پیغمبر یه در 
برابر اعتراضی که بزرگان قوم بر برگزیده شدن او 
دارند. و با معیارها و ارزشهای باطل و پوج» خویشتن 
را محترم و والا می‌شمارند. و به کالاها و متاعهای این 
دنیا می‌نازند و می‌بالند. حلقه‌ای از حلقه‌های داستان 
موسی اش با فرعون و درباریانش به میان می‌آید. در 








فی‌ظلال الق رآن 
می‌گو یند: 
( لو لا ز رل هذا القوآن ی رجل من القزیتین 
عطب! ‏ 
چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکّه 
و طائف) فرو فرستاده نشده است! 
در اين حلقه فرعون به دارائی و ملک و سلطه و قدرتی 
می‌نازد و می‌بالد که دارد. و با نازش و بالش به خود. و 
در کمال تکبّر و تفاخر می‌پرسد: 


ایس نی ملک ب مطم و هذه الا تجری من 
تختی؟ فلا تبصر تتصارون؟ 


آیا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 
زير (کاخها و قصرهای) من روانند. از آن من نیست؟ 
مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی بینید؟. 
فرعون بر موسی - بنده خدا و پیغمبر او - خود را فراتر 
می‌شمارد. موسی که جاه و جلال زمینی و کالا و متاع 
دنیوی ندارد: 
ب نا خر من هذا الذي هو هی ولا یکاه 
اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 
خانوادة پائین و از طبقةٌ پستی) است و هرکر نمی‌تواند 
گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
پیشنهاد فرعون بسان همان پیشنهادی است که اینان 


می کته رو می ده ۱ 
(فلا ق عَلیه شور من ذقب ب رز جاء 2 
املائکه مق مَُترنین 6. 
(اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا 


است) پس چرا دستبندهای زین بدو داده نشده است 
(تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و اّعای . 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). 


انگار این حلقهٌ داستان. نسخه مکزّری, یا نواری است 
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که از نو برگشت داده.می‌شود و تکرار می‌گردد! 
آن گاه قرآن بیان می‌دارد که عامّه مردمان خوار و بست 
شده و گول خورده چگونه از فرعون اطاعت می‌کنند و 
بدو لیّیک می‌گویند. با وجود این که صعجزاتی را 
می‌بینند که موسی لب بدیشان نشان می‌دهد, و با 
وجود این که به بلاها و مصیبتهائی گرفتار می‌آیند. و 
برای برطرف کردن آنها از موسی کمک می‌خواهند و 
از او درخواست می‌کنند که پروردگارش را به فریاد 
بطلبد تا بلا و مصیبت را از ایشان بردارد. 
آن گاه بیان می‌شود عاقبت کار چگونه شد بعد از آن که 
خداوند سبحان به وسیلهٌ رساندن پیام و تبلیغ حسقائق, 
دلیل و برهان را از دستشان گرفت و عذری برایشان 
برجای نگذاشت: ۱ 
«(َا آسفوا دنا مهم فأغرفناهم أَحعبن. 
جعنامم سلفا و مقلاً للاخرین . 
ههام کته ها زاز زب اقراط ون تاد و انستتبرار نر 
طغیان) بر سر خشم آوردند, از آنان انتقام گرفتیم و به 
کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانة دریاگون 
نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و 
زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)» و مثالی 
عبرت‌انگ یز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
ساخته‌ایم. 
از لابلای این حلقه. وحدت رسالت. و وحدت برنامه, و 
وحدت راه, جلوه‌گر و پدیدار می‌آید. همچنین سرشت 
بزرگان و سرکشان در کار استقبال از دعوت حق, و 
افتخار و تفاخر به کالاها و متاعهای بی‌ارزش و ناچیز 
این رامیت و ‌سرفت گرو:ها و دسته‌های عامَهٌ مردمانی 
که بزرگان و سرکشان در طول قرون و اعصار ایشان را 


خوار داشته‌اند و سیک شمرده‌اند» پیدا و هویدا 


می سو د 

‌ 
(و لد آزسَلنا مُوسی بایاتنا ای فوعَوْنْ و ملّه. 
ه ۰ 3 ۱ مه 1 





فی‌ظلال الق رآن 
ما موسی را همراه با معجزات خود (که دالْ بر حقانیّت 
پیغمبری او بود) به سوی فرعون و درباریانش روانه 
کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستاده پروردگار 
جهانیانم. هنگامی که معجزات مارا بدیشان نمود» 
ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را 
به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او 
ارزش برخورد جدّی را ندارد و قابل تأمّل و بررسی 
نیست). 
قران در اینجا حلقهٌ نخستین ملاقات موسی و فرعون را 
نشان می‌دهد. و آن را در اشاره‌ای گلجین به عنوان 
دیباچه‌ای برای عرضه کردن نقطهٌ اصلی و ستصود 
داستان در اینجا بیان می‌دارد - این اعتراض به 
اعتراضهای مشرکان عرب و معیارها و ارزشهای ایشان 
شباهت دارد - قرآن حقیقت رسالت موسی را خلاصه 
می‌کند: 
(قفال: ٍن سول رَبْ لین . 

(موسی بدیشان) گفت: من فرستادهُ پروردگار 

جهانيانم. 
این همان حقیقتی است که هر پیغمبری آن را با خود به 
ارمغان آورده است و گفته است: من «فرستاده» هستم. 
و کسی که او را فرستاده است «پروردگار جهانیان» 
است. 
همچنین اشارٌ سریعی به معجزاتی می‌کند که مسوسی 
| 
معجزات به پایان می‌آید: 

( هم نا یَضحکون ). 

ناگهان همگی بدانها خندیدند. 
به این معجزات خندیدند. همان‌گونه که کار نادانان 
متکبّر و خودبزرگ‌بین است. 
به دنبال این اشاره‌ای به بلاها و مصیبتهائی می‌شود که 
گریبانگیر فسرعون و فرعونیان گردیده است و در 
سوره‌های دیگر به طور مشروح از آنها سخن رفته 


ف 


ات 


ایره و 


ِ 2 
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جزء بیست‌وپنجم 
دهم پلعذاب هم یزجفون. و فاد ای 
۳ ریک با ۶ عَهد عندک انا تون 
فلا کشننا عم العذاب ایکون . 
هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که یکی از 
دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود. و (هنگامی که به 
سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاجت خویش افزودند) 
ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از 
گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا 
ایشان را فراگرفت. از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای 
جادوگر پروردگار خود را برایمان با توسل به عهدی 
کهنا و کاوه است یه گنک ند ان( ناما راار انن توذون 
رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد» و مطمئن باش که) ما 
راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اما هنگامی که عذاب 
و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف ساختیم. 
آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند. 
بدین وسیله پدید می‌آید معجزاتی که موسی 2 نشان 
داده است. موجب اتفان افتفن دجت دنت ها نت 
معجزه‌هائی که پیاپی بدیشان نموده می‌شد. و یکی از 
دیگری بزرگ‌تر بود. ایین چیزی است که فرمودة 
ار گرا تیم ی اش دای تیور 
موارد زیادی از قرآن به میان آمده است. مفهوم آن 
فرموده این است که معجزات دلی را هدایت نمی‌دهند 
که آماده و سزاوار هدایت نباشد. و اين که پیغمبر کران 
را نمی‌شنواند و کوردلان را هدایت نمی‌دهد. 
چیز شگفتی که قرآن در اینجا در بار؛ فرعون و 
فرعونیان حکایت می‌کند. این سخن ایشان است: 
( یا یا آلشاحر أَذع نا ریک با عهد عندک ان 
هدن . 
ای جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسل به 
مه یه کیک ار 
این درد و رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد. و مطمئن 
باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. 
آنان در برابر بلا و مصیبت قرار دارند و از موسی 
کمک می‌طلبند و او را به فریاد می‌خوانند که بل" و 








فی‌ظلال الق رآن 
مصیبت را از ایشان دور و برطرف گرداند. ولی با 
وجود این بدو می‌گو یند: 
(یا یا لاح 6. ای جادوگرا 
همچني بدو می‌گویند: 
(دع نا ریک با عهد عندک ». 
پروردگار خود را بایان با توسّل به عهدی که با تو 
کته میت کتک سک ای اعاسا راز انم وی وهی 
بلا و مصیبت رهائی بخشد). 
موسی لا بدیشان می‌گوید: او فرستاد؛ «پروردگار 
جهانیان» است نه فقط فرستادهٌ پروردگار خودم و بس. 
ولیکن معجزات یا سخن فرستاد؛ خدا دلهایشان را لس 
نمی‌کند و نمی‌پساید. و خوشی ایمان با دلهایشان 
نمی آمیزد. هرچند که می‌گویند:. 
(َْ لهْتَدُون ». 
(مطمئنٌ باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. 
فلا کشَفنا عنم الْعذاب اذا هم ینکثون . 
افاهتگاش که شدای و ما تیتراان اسان عدر 
داشتیم و برطرف ساختیم. آنان هرچه زودتر 
عهد شکنی کردند. 
ولیکن عامَهُ مردمان تحت تأثیر خارق‌العاده‌اي معجزات 
قرار می‌گیرند. و حقّ و حقیقت راهی به سوی دلهای 
گول خورده ایشان پیدا می‌کند. در اینجا است که فرعون 
با جاه و جلال و سلطه و قدرت و زر و زیور خود پیش 
می‌آید و خویشتن را می‌نماید. با منطق سطحی. 
خردهای ساده‌لوحان عامَهٌ مردمان را می‌رباید. اما 
سخنانش تنها در میان گروه‌های به بندگی کشیده شده 
در روزگاران طغیان و سرکشی درمی‌گیرد و رواج پید 
می‌کند. گروه‌هائی که گول شکوه و عظمت ظاهری و 
زرق و برق زر و زیور را می‌خورند: 
و نادی فرَعوّن فق قومه: قال: یا ة وم لیس لی 
ملک مصر و هذه نبا تجري من تختی؟ لا 
یصرون؟ من خر من هذا الذي هو مهین. 1 
یکاد ییین؟ دق عیه سره من ذعب َو جا 


۳۱ 
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فرعون در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! 
آیا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 
زير (کاخها و قصرهای) من روانند» از آن من نیست؛ 
مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من 
برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده 
پائین و از طبقة پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا 
سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر 
اش کویی که تین تک ای نارای هام والااشت 
پس چرا دستبندهای ززین بدو داده نشده است (تا 
دستبندها نشانة عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بچنگند؟). 
ملک و مملکت مصر و این رودبارهائی که در زیر 
فرعون جاری می‌گردند. چیزهائی هستند که به دیدگان 
عامَةٌ مردم نزدیک و برایشان ملموس و مشهود است. 
آنان را مات و مبهوت خود می‌کند. و اشارة بدانها 
ایشان را سبک از جای برمی‌دارد و به بازیچه می‌گیرد. 
ولی ملک و مملکت آسمانها و زمین و هرآنچه در 
میان آنها است که مصر در برابر چنین ملک و 
مملکتی ذزه‌ای هم نیست - چیزی است که نیاز به 
دلهای مومنی درا ات نتاس کت 4 
ملک و مملکت مصر کوچک و ناچیز را با یک‌دیگر 
بسنجد و برکشدا! 
گروه‌ها و دسته‌های عامَه مردم به بندگی کشیده شده و 
در بی‌خبری نگاه داشته شده را زرق و برق گول‌زننده و 
نزدیک به دیدگان همگان گول می‌زند و می‌فریبد. و 
دلهایشان و خردهایشان تا بدانجا قد نمی‌کشد که در 
بارهٌ ملک و مملکت جهان عریض و طویل و دور از 
دیدگان بیندیشد و به تدبّر و تفکر بپردازد. 
بدین خاطر فرعون دانسته است چگونه تارهای این 
دلها را به بازیچه گیرد و آنها را با زرق و برق نزدیک 
برباید و غافل و بی‌خبر نماید. 
(آم آتا خی من هذا الذی هو مَهین. و لا یکاد 
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اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 

خانوادةٌ پائین و از طبقة پستی) است و هرگز نمی‌تواند 

گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
مراد فرعون از حقارت و پستی این است که موسی نه 
شاه است و نه امیر و فرمانروا. نه صاحب شکوه و قوّت 
و قدرت است و نه دارای داراشی و اموال زیاد و 
چشمگیر. چه‌بسا فرعون با این سخن اشاره بکند به این 
که موسی از میان آن ملّت بنده و برده و خوار و حقیر 
است که ملّت اسرائیل است. امّا این گفتارش: 

ولا یکاد یبن ). 

هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را 

روشن بیان دارد. 
بهره‌برداری از چیزی باشد که در بارة موسی معروف 
بوده است و آن لکنت زبان پیش از بیرون رفتن موسی 
از مصر است. و الا بعد از آن که موسی پروردگار خود 
را به فریاد خوانده است و درخواست او پذيرفته درگاه 
حقّ گردیده است. لکنت زبان نداشته است: 

«رَبٌ آشرح ی صدری و یر ی آفري داخلل 

ین بساني یلوا لب 6. 

اه نها نا و دورن 

سینه‌ام را فراخ و کشاده دار (تا در پرتو شرح صدر» 

خشم و کین أز دل برخیزد» و با آرامش تمام رسالت 

آسمانی را بجای آورم). و کار (رسالت) مرا بر من 

آسان گردان (تا آن را به گونة آراسته و پیراسته» به 

گوش فرعون و فرعونیان برسانم). و گره از زبانم 

بگشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم). تا این که 

سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجّه مقصود من شوند). 

(طه/۲۸-۲۵) 

گره از زبان موسی عملاً برطرف گردیده بود و لکنتی 
نداشت. و گویا و روشن سخن می‌گفت. 
در پیش گروه‌ها و دسته‌های عامَةٌ مردم ساده‌لوح و 
غافل و بی‌خبر, قطعاً فرعونی که دارای ملک و مملکت 


مصر و این رودبارهائی است که در زير او روان است. 
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بهتر و فراتر از موسی ىا است. موسائی که سخن حق 
و مقام نبوّت و دعوت نجات و رهائی از عداب دردناک 
را دارد و بس! ۱ 

(فلولا ألق له أنورةمن دعب 6. 

ایکا بازارای تفا و 

است) پس چرا دستبندهای ززین بدو داده نشده است 

(تا دسشند‌ها تشانه عظمت و ریاست او باشد؟). 
این چنین گفته‌اند و می‌گویند! سخن از آن کالاها و 
متاعهای ناچیز و بی‌ارزش و بها است! دستبندی از طلا 
رسالت پیغمبری را تتصدیق کند و بیانگر صدق آن 
بساشدا دستبند زژینی ارزش بیشتری از آیات و 
معجزاتی داشته باشد که یزدان جهان پیغمبر بزرگوار 
خود را با آن تأیید و تصدیق می‌فرماید! چه‌بسا هم مراد 
فرعون از داده شدن دستبندهای زین به موسی. 
تاجگذاری موسی و داشتن تاج زین باشد. چراکه 
تاجگذاری جزو مراسم ایشان بوده است. به نظر آنان 
پیغمبر هم باید ملک و مملکت و سلطه و قدرت داشته 
پاش . 

َو جاء مَعَه اللائْكة مُفترنین؟ 6. 

با هن فرشنگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و 

اعای رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او 

بکوشند و بجنگند؟). 
این هم اعتراض دیگری است و از جهتی دارای زرق و 
برق گول‌زنندء خود می‌باشد. زرق و برقی که چشم 
عامَّهٌ مردمان را می‌رباید و خیره می‌نماید. به ظاهر 
اعتراض زیبا و بجائی است! این اعتراض هميشه تکرار 
گردیده است و بارها و بارها به میان آمده است و به 
پیغمبران بسیاری گفته شده است! 

(فَاستَخت قَومه فأطاعوه ام کانوا قوماً 


فایتن ». 
فرعون (برای ادامة خودکامگی خود) قوم خویش را 
فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 
فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 


فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 
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جلد پنجم 

خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. 
سبکسر و فرومایه کردن و کم خرد و بی‌خبر بار آوردن 
غامه مردفان کاری است کوهای کت میت 
نیست. آنان عامَةُ مردمان را پیش از هر چیز از همه 
راه‌های علم و معرفت بازمی‌داشتند. و حقائق را از 
ایشان نهان و پنهان می‌داشتند تا حقائق را فراموش 
کنند. و به سوی پژوهش و جستجوی آنها نروند. به 
ذهن و شعورشان آنچه می‌خواستند از ایده‌ها و 
انگیزه‌ها می‌انداختند. تادل و درونشان با همچون 
ایده‌ها و انگیزه‌های ساختگی خوپذیر می‌گردید و جزو 
سرشتشان می‌شد. بدین خاطر بعد از آن. سبکسر و 
فرومایه کردن و کم‌خرد و بی‌خبر بار آوردن ایشان سهل 
و ساده می‌گردید. و رهبری و رهنمودشان آسان دست 
می‌داد. و آنان را با اطمینان خاطر به راست و چپ 
می‌بردند و به کژراهه می‌انداختند! 
طاغیان و یاغیان نمی‌توانند در حق عامَهُ مردمان چنین 
کاری را روا دارند. مگر این که آنان از راستای راه 
راست خارج شوند و فاسق و فاجر گردند. و به رشتةٌ 
خدا و کلام الّه چنگ نزنند. و با ترازوی ایمان نسنجند 
و برنکشند. ولی مومنان گول زدنشان و سبکسر و 
فرومایه کردنشان و کم خرد و بی‌خبر بار آوردنشان, و 
بسان پر پرنده‌ای که دستخوش بادها شود ایشان را به 
بازیچه گرفتن. سخت و دشوار است. بدین جهت است 
که قرآن علّت فرمانبرداری عامَةُ مردمان از فرعون را 
بیان می‌دارد و می‌فرماید: 

(فَاستَخَتَ قَومه فأطاغوه. ام کانوا قوماً 


۶ 


ایقی 6 
فرعون (برای ادامةٌ خودکامگی خود) قوم خویش را 
فرومایه و ناأگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 
فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 
فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 
خارح از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. 

مرحلة امتحان و بیم دادن و آگاهی بخشیدن به پایان 

رسید. خدا می‌دانست که آن قوم دیک. اتمان 
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تا تیه سای راو مت 
مردمان از فرعون طاغی و یاغی و خودستا و متکیر 
اطاعت کردند. و از آیات روشن و منوّر رویگردان 
شدند و کوردل گشتند. این بود که فرمان یزدان دررسید 
و تهدید کردن و بیم دادن تحقق پیدا کرد و پیاده شد: 

نا سرا انا م نب فش رفناهم آخسعبنه 

فجعنامم فا و ما للاخرپن . 

کاس که ات اب اش رین فتاه و استآ رف 


۰ 


طغیان) بر سر خشم آوردند. از آنان انتقام گرفتیم و به 
کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانة دریاگون 
نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و 
زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)» و مثالی 
عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
شا حته اند 
یزدان سبحان در مقام انتقام و ویران ساختن, از خود 
سخن می‌گوید. تا خشم خود را و جبروت و عظمت 
خود را در این مقام بیان دارد. می‌فرماید: 
اقلا اف 6 این که ار آفنت شمع 
آوردند. 
یعنی ما را سخت خشمگین کردند ۰.. 
(تقَغنا میم قأغرفناهم عون ». 
از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را 
(در رودخانة دریاگون نیل) غرق کردیم. 
یعنی فرعون و درباریان و سپاهیان ا زان نان 
کسانی بودند که موسی و قوم او را دنیال می‌کردند و 
غرق گردیدند. خدا ایشان را پیشگامانی و پیشینیانی 
برای همه آیندگان ستمگر کرد. 
(ر مثلا للآخرین ». 
و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
ساخت. 
ایشان را مایهٌ پند و عبرت کسانی ساخت که پس از 
آنفان ها تلو با داستان انان اشتا هي و ند درس 
عبرت می آموزند. 
۰ 





فی‌ظلال الق رآن 
بدین منوال و بر این روال این حلقه از داستان 
موسی 2 با حلقة مشابه خود از داستان عرب در 
روی‌اروئی با پیغمبر و بزرگوار به همدیگر 
می‌رسند. این حلقه, پیغمبر لش و موّمنان همراه او را 
استوار و پایدار می‌سازد. و مشرکان صعترض و 
رویگردان را برحذر می‌دارد. و ایشان را از فرجام و 
سرنوشتی بسان فرجام و سرنوشت پیشینیان 
می‌ترساند. 

در لابلای داستان. حقیقت با همآهنگی میان حلقهٌ عرضه 
شده و میأن حال موجود. و غایت و هدف از ذکر این 
حلقه در اين حال موجود. می پیوندد و به هم می‌رسد. و 
داستان بدین وسیله ابزار تربیت در برنامهٌ حکيمانة 
الهی قن گر دد: 

‌ 

آن‌گاه روند قرآنی از این حلقه در داستان موسی منتقل 
می‌شود به حلقه‌ای از داستان عیسی, به مناسبت جدال 
و ستیزی که میان قریشیان به سیب عبادتشان برای 
فرشتگان. و میان برخی از مسیحیان به سبب عبادتشان 
برای عیسی, درمی‌گیرد .. . این بخش در درس واپسین 
این سوره ذکر می‌گردد. 


۱9 
#۶ ولماصرب این‌مریم 
مر میم ی ی ال ی( 
مثلا |ذافوملک منژیصدوت وقَالواء هت 
ی 9 ی 4 رم بح م, م 9 
مر سیرک که 


نو لاعبد انعم مه وععته لیس یو یل 
مرحم رم مرحم 2 حِ زر مه + دنم 
( ور تام کرکیکملکض لو 


۰ سس 





را سم مر مر و ۴ م م 
وت َسَاعَة لاتم رک ها وا یعون هلا صوط 
م۳ کسوس ار 2 ۶ شم م ی و و سر مرو و و هر 
مستَقم 6 ولایص ینلع وین 
صم مر ری مر سا تن مه حصعم 
ولمم عسی با لتق[ فد جف تک ب له 


۱۳ مرچ سر و ی 
را 


بون لم بعض الزری تختلفون فیه فانقوا| 
ی هه ط 
(6 ناه هورق ورکر دوه هد صرط مس که 


سه مج قور 


69 تخت الکتراب مربب ولا لا 


۱۳ و اس )20 


مر 


ی ۳۱ 
نله وطیعون 


۲ 
16 
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۳ من‌عذّا بو آلیم (9 م2 هل روک اسان 
7 ۳ ِ س_ ۳ 


ابهم‌غفته وهم 
یو | تس > راما 
یخی ٩‏ آنش رتور () زیت منوابعاییتا 
7 شلوا لح ات و رود 

۳ شبرورک ک (6ق عست نت کی واگ ِ 
هکت لاش وب مت رآترفها 
خنلدوت 6 و وله ای[ ورد تم هایما هت 
که ملوت (و) تخفها قکهه کره هت وت و 


كِ ار سر ورن 


ان لمجره رو ما جها شون لایفرعنهموهم 
یه ۳ مره )مهم واککنوآه یلیرت یبد 2 
و شیم رت ( 
تکرب لت وا کی کر لک ِ_ ,کلرهوت(۸ بترم و ۳9 
زد وی ِ هم سم جک 
کب کم ار 
و رو مجح ربمت والاض رب لمزش 
افو ۸ فذرهم وضو ویلمبوا اتقو ۳ 
ره 


.دار رقم 
دی‌وعژون 








(9) وهوالی یالما (له و نی الا 
و کل واه ۱۳۹ 


ال واه ازوند یلم لکامة ولو ژجغرت 
(م ولا میرک یی رک من دوه لس امن 


شید ین وم ینوت () وین سآلتهم من هم 
ی 5 هه م2 


وان له فان بو کون (40) و وقیله بر درب ان هتولاء وم 


زونه( تست عم و سکم تسوت یمکنوه ی 








در این درس واپسین سوره. روند قرآنی به روایت 
افسانه‌هایشان بیرامون پرستش فرشتگان می‌پردازد. 
رخدادی از رخدادهای جدال و ستیزی را نقل می‌کند که 
از آن به عنوان حربه‌ای استفاده می‌کردند. در آن حال و 
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احوالی که از عقائد سست و پوج خودبه دفاع 
می‌پرداختند. دفاع ایشان به منظور وصول به حق نبود. 
بلکه جنبة ستیزه‌جوئی و نیرنگبازی داشت ۲ 
نکم و ما تبون من دون ال حصَب جر 
ها واردون . 
(ای کافران ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا 
می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما 
حتماً وارد آن می‌گردید. 
مراد اینن آیبه بتها است. عریها برای فرشتگان 
مسجسمه‌هائی ساختند. و بعدها آنها را پرستيدند. 


(نبیاء/2۸) 


بدیشان گفته شد: قطعاً هرکه و هرچه جز خدا پرستیده 
شود. و خود پرستنده آنها دوزخی است و به آتش 
می‌افتد. وقتی که اين سخن بدیشان گفته شد. برخی 
عیسی پسر مریم را مثال می‌زدند - بعضی از منحرفان 
مسیحی عیسی را پرستش می‌کردند - می‌گفتند: آیا او 
هم به آتش می‌افتد؟ مرادشان از اين پرسش تنها جدال 
و ستیز بود و بس. گذشته از اين می‌گفتند: وقتی که اهل 
کتاب عیسی را می‌پرستند و عیسی انسان است. ما که 
فرشتگان را می‌پرستیم و فرشتگان دختران خدایند. ما 
از اهل کتاب راهیاب‌تر و هدایت‌یافته‌تریم) اين سخن 
باطل اندر باطل و پوچ در پوچ است. 

بدین مناسبت روند قرآنی گوشه‌ای از داستان عیسی 
پسر مریم را ذکر می‌کند. پرده از حقیقت خودش و 
حقیقت دعوتش برمی‌دارد. از اختلاف مردمان پیش از 
او و بعد از او صحبت می‌کند. 

اکتا جاگ ستهر فان از رانتتای یدهاز تا 
فرارسیدن ناگهانی قیامت بیم می‌دهد. در اینجا قسرآن 
صحنه دور و درازی از صحنه‌های قیامت را ذکر 
می‌کند. این صحنه صفحه‌ای از نعمتهای پرهیزگاران, و 
صفحه‌ای از عذاب دردناک گناهکاران را نشان می‌دهد. 
افساتههای ایشان را در بارة فرشتگان نفی می‌کنده و 
یزدان سبحان را پاک و منرّه می‌دارد از چیزهائی که در 
بار او می‌گویند. خدا را با برخی از صفتهایش معرّفی 
می‌کند و می‌شناساند. مالکیّت مطلق این جهان و آن 
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جهان و آسمان و زمین یزدان را ذکر می‌کند. و اعلام 
می‌دارد که همگان به سوی ایزد مثان برمی‌گردند. 
سوره را خاتمه می‌دهد با رهنمود پیغمبر یلص به عفو 
4 کذشت ار ایشان: و ابة که شنت از انان بارعا 
بدانند انجه خواهند داز نست! این هم تهدید ضمنی است 
و سزاوار مجادله کنندگان ریا کار است. این تهدید بعد از 
این روشنگری و تبیین و توضیح, بیان می‌شود. 

‌ 

ول ربب مر متلاً [ذا قومک منه 
تصدون. و فالوا: اهنا خی ام هو؟ ما ضربو: لک 
لا جَذلا. بل هم قرم خصمُون. مه عانعن 
علیّه و جَعلناه مَلاً نیا شرائیل. و لو تشاء بجعلنا 


نکم میک الارض ون وله ی 
99 هذا صراط مُنتقی. و ا 1 
یضدتکم آلشَیْطان انه تکم عَدو مین . 

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد. قوم تو 
از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان 
ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما 
بهترند يا عیسی؟ (به عقیدهٌُ شما او به دوزخ می‌رود» 
پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به 
دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان 
نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند 
(و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حق. به استدلال 
باطل متوسّل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما 
بدو نعمت خود را ارزاتی داشتیم و او را نمونه و الکوئی 
برای بنی‌اسراثیل کردیم. اگر ما بخواهیم از شما 
فرزندان صالح و فرشته‌گونی پدیدار و در زمین 
جایگزین شما می‌سازیم. قطعاً وجود عیسی خبر از 
وقوع قيامت می‌دهد. و هرگز در باره قيامت شک و 
تردید نداشته باشید» و از من پیروی کنید که راه راست 
این است. (به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و 
از توجه به سرنوشتتان در رستاخیز) بازندارد. او 
دشمن آشکار شما است. (پس مواظب وی باشید). 


و نا جاء عیسی بالات فال: قذ جثتکم با مک 
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تر. ۶ 


. ان له هو ری رو فاغَیدوه ذ 


3 


مراط شنت ات خزاب من یم و 


۱۲۳۳۲۳۱۲۹ 
آیات روشن (به پیش بنی‌اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (در بارة مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام» و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و آز من پیروی 
کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار 
شما است. پس او را پرستش کنید. راه راست این است. 
گروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
ابن اسحاق در کتاب سیره ذکر کرده است و گفته است: 
به من چنین خبر رسیده است که پیفمبر بش با ولید 
مر امغیوه کی مسج تتسد نظیر سس خارت: امتوبا 
ایشان نشست. در مجلس مردانی از قریش بودند. 
پیغمبر خدا یش به سخن پرداخت. نضر پسر حارث 
به پیش پیغمبر لش آمد. پیغمبر خدا با او سخن گفت 
و او را جصوت برد . سپس برایشان تلاوت کرد: 
(نک و ها تَعبدون من دون اه حصب جهم أنم 
ها واردون 6. 
شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و 
هیرم دورح خواهید بود. شما حتماً وارد آن می‌گردید. 
(انبیاء ۸) 
سپس پیغمبر خدا عل برخاست و رفت. عبدالله پسر 
زبعری تمیمی بیامد و نشست. ولید پسر مغیره بدو 
کف دنق پر کف نی شیر از نقا نا سس عبت لمات 
نشست و برخاست نمی‌کند! محمّد گمان می‌برد ماو 
معبودها و [لهه‌ای که می‌پرستیم آتشگیره و هیزم دوزخ 
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هستیم. عبداله پسر زبعری گفت: به خدا سوگند اگر من 
محمّد را ببینم با او می‌جنگم. شما از محمّد بپرسید آیا 
همه چیزها و همه کسانی که بجز خدا پرستیده می‌شوند 
همراه با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما 
فرشتگان را می‌پرستیم. یهودیان عْرَیْر را می‌پرستند. 
مسیحیان عیسی پسر مریم را می‌پرستند. ولید و کسانی 
که در مجلس او بودند از سخن عبد پسر زبعری 
شگفت‌زده گردیدند. چنین تصور کردند که او دلیل و 
برهان لازم را گفته است و در استدلال و مبارزه پیروز 
است. این سخنان به سمع مبارک پیغمبر خدا له 
زرسید. فرمود: 

کل مب نید من ون قمع من ده 
انم فا یَُدون یط و من أَمَرَهم بعبادته). 
هرک گوس واه 
شود. او با کسی همراه خواهد بود که او را مسی‌پرستد. 
چه چنین کسانی در حقیقت شیطان را و کسی را 


باشد بجز خدا او هم پرستیده 


می‌پرستند که شیطان ایشان را به برستش او دستور 
داده است». 
آنگاهایزه متعل نازل فرمود: 
(نْ لین ی تفت مها افصق اولنی عها 
رن 


آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 
پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده‌ايم. چنین کسانی 

از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. 
(انبیاء/۱۰۱) 
یعنی عیسی و عزیر و کسانی که از پیشوایان و 
دیرنشینانی که از خداوند بزرگوار اطاعت کرده‌اند و 
مرده‌اند. و گمراهان بعدها ایشان را بسجز خدا 
خداوندگاران و پروردگارانی بشمار آورده‌اند. چنین 


کسانی گناهی متوجه ایشان نیست و از دوزح دور نگاه 


داشته می‌شو ند. آیاتی در بارهٌ کار عیسی - علیْه آلطَلا: 


و السّلامٌ -و پرستش او با خدا نازل گردید. ولیید و 
حاضران مجلس از استدلال و جدال او تعجب کردند: 

و ات ۱ و ی عم ۵ و 

و لا ضرب این مر مثلا اذا قومک منه 
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هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد. قوم تو 

از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. 
به سبپ آن, از کار تو رویگردان می‌شوند . 
صاحب تفسیر کشاف زمخشری در تفسیر خود ذ کر کرده 
است: «وقتی که پیغمبر خدا ی برای قریشیان 
تلاوت فرمود: 

نکم و ها تبون من دون لو حصَبٌ جَهَم ۰4 

شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و 

هیزم دوزخ خواهید بود. (انبیاء ۸۷) 
از این گفته سخت خشمگین شدند. عبدالّه پسر زبعری 
گفت: آیا این آیه تنها در باره ما و [لهه و معبودهای ما 
است و بس, یا شامل جملگی ملتها است؟ پیغمبر نت 
فرمود: 

(هو کم و لافتکم و بیع الم 

این حکم. شامل شما و الهه و معبودهای شماء و همه 

ملْتها است. 
عبدالّه پسر زبعری گفت: به خداوندگار کعبه سوگند بر 
تو دست یافتم و چیره شدم! مگر تو گمان نمی‌بری که 
عیسی پسر مریم پیغمبر است. و او را و مادرش ر 
می‌ستائی؟ تو که می‌دانی مسیحیان عیسی و مریم را 
می‌پرستند؟ عزیر پرستیده می‌شود؟ فرشتگان پرستش 
می‌گردند؟ اگر اینان به دوزخ می‌افتند ما راضی هستیم 
که ما و [لهه و معبودهایمان با ایشان باشیم! قسریشیان 
شاد شدند و خندیدند. پیغمبر 9247 ساکت شد. 
خداوند بزرگوار نازل در مود: 

(ِ لین شت یقت فر با ا سیب 

آنان که زب خاطر ایمان و انجام س_ّ خوب و 

پسندیده) قبلاً بدیشان وعدهٌ نیک داده‌ایم ... 

(نبیاء/۱۰۱) 

معنی چنین است: وقتی که عبداله پسر زبعری عیسی 
پسر مریم را مثال زد و با پیغمبر خدا مَص به جدال 
پرداخت و پرستش مسیحیان برای عیسی را ذکر کرد. 

اذا رمک 4. ناگهان قوم : 
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یعنی قریشیان. از این مثال: 
هدرن ماهتا رامش اف 
رویگردان می‌شوند. 
یعنی سر و صدا و غوغای آنان بلند می‌شود. به سبب 
قادماتن و خرقغالن و عتایتن از ان که:سکترت 
پیغمبر خدا لش را در سباحثه و مجادله می‌بینند. 
همچنین سر و صدا و غوغای قریشیان بلند شد وقتی که 
از ذکر حجّت و برهان درمانده شدند و مغلوب استدلال 
گردیدند. کسانی که «یصدون» را با ضمه خوانده‌اند آن 
راز نود به معنی رویگردانی گرفته‌اند. یعنی به 
خاطر اين مثال از حقّ روی می‌گردانند و بدان پشت 
می‌کنند. اين فعل از صَدید است که به معنی جبّه است. 
یعنی جامه بر سر می‌کشند. اين دو تلقظهای گوناگون 
هستند. بسان: یَعکف و یَغکف. و واژگان دیگری بسان 
آن دو: 7 ۰ 
و فالوا: ها هتنا خر ام بو؟ > 
(مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) 
ها ها ینعی ۱ 
مرادشان این است که [لهه و معبودهای ما به عقیدة تو 
بهتر از عیسی نیستند. وقتی که عیسی از جملهة 
آتشگیره و هیزم آتش دوزح است. کار الهه و معبودان 
ساده است!» 
شاست سای یواست که اس رات ار فا 
بسرگرفته است. این روایت در مجموع بباروایت 
ابن‌اسحاق متفق است. 
از این دو روایت کجرفتاری در مجادله. و ستیزهگری 
در مباحثه. پدیدار و نمودار می‌آید. همچنین پیدا و 
هویدا می‌گردد که قرآن در بارژ سرشت آن قوم 
می‌گوید. آنجا که می‌فرماید: 
(بل م تیم خصنون) 
بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای 
مبارزهُ با تو و جلوگیری از حقّ. به استدلال باطل 
متوسّل می‌شوند). 
آنان سخت کینه‌توز و یاوه گو هستند. چه ایشان هرچه 
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زودتر درک و فهم می‌کنند چیزی راکه مراد قران است 
و چیزی را که مقصود پیغمبر ی است. ولی آن را 
هیچ می‌دهند و از راستای هدف کج می‌کنند. و به دنبال 
شبهه‌ای می‌روند که در سخن می‌یابند. و از راه آن به 
دشمنانگی مجادله‌ای و کینه‌توزی مباحثه‌ای گرفتار 
می‌آیند که زیان همچون کاری را می‌بیند کسی که 
اخلاص نداشته باشد. و به ترک راستی و درستی 
بگوید, و با حق و حقیقت بجنگد. و دنبال شبهه‌ای 
بگردد که در واژه‌ای یا عبارتی بیابد. و یا راهی برای 
متغالقت: با حه وا عقفت: بیدا کنر بزین خاطر ات که 
پیغمبر عّ از مجادله و مباحثه‌ای نهی فرموده است 
و سختگیری کرده است که مراد از آن روشن شدن حق 
و حقیقت نباشد. بلکه مقصود از آن تنها غلبه دا کردن 
و چیره شدن باشد هرگونه و از هر راهی که دست بدهد. 
ابن‌جریر گفته است: ابوکریپ, و احمد پسر عبدالرحمن 
برایمان از عباده, و او از جعفر,. و او از قاسم. و وی از 
ابوامامه ۶ نله روایت کرده‌اند که ابوامامه گفته است: 
یر وا َو به نزد مردم آمد. در حالی که آنان 
در بارهٌ قرآن کشمکش و بگو مگو داشتند. سخت 
خشمگین شد. تا بدان اندازه که انگار بر رخساره‌اش 
سرکه پاشیده شده است. سپس پیغمبر لک فرمود: 
تضمریُو اکتا اه به بعْضَه ببَعْض. ان ماضَل رم ۲ 
ط ال ونوا امدل). 
بخشی از کتاب خدا را با بخشی دیگر به هم نزنید. چه 
قومی هرگز گمراه نگردیده است مگر اين که به جدال و 
تشاتیر باوات 0 منت 
سپس پیغمبر ْضٍ اين آیه را خواند: 
ما ضَرَبوه الا جدلا بل هم تنم خصمون )۰ 
آنان اين مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه 
ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مباررة 
با تو و جلوگیری از حق, به استدلال باطل متوسشل 
می‌شوند). 
در بارهُ تفسیر این فرمودهٌ خداوند بزرگوار احتمالی 


وجود دارد: 
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یو ها ما بت تیا مس ۱ 
اين احتمال را روند آیات تهیّه و آماده می‌بیند. بدان 
هنگام که در صدد بیان افسانه‌های ایشان در بارة 
فرشتگان برمی‌آید. این احتمال چجنین است: چه بسا 
مرادشان این باشد که عبادتشان برای فرشتگان بهتر از 
عبادت مسیحیان برای عیسی پسسر مریم است. زیرا 
فرشتگان - برایر افسانه‌های ایشان - سرشت و طبیعت و 
حسب و نسب آنان به خداوند نزدیک‌تر است!.. پاک و 
منژه است یزدان بزرگوار جهان از چیزهائی که او را 
بدان موصوف می‌دارند. پیرو اين سخن این فرموده 
خدا است: 
مارب لک لا جدلا بل هم رم خصفُون ). 
انان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه 
ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزة 
با تو و جلوگیری از حق. به استدلال باطل متوسّل 
می‌شوند). 
این پاسخ پسر زبعری است. همان‌گونه که گذشت. 
بیانگر این هم است که مثال زدنشان به عبادت مسیحیان 
برای عیسی باطل و پوچ است. چه کار مسیحیان دلیل و 
حجّت بشمار نمی‌آید. چرا که کارشان انحراف از توحید 
و یگانه پرستی است. انحراف مسیحیان بسان انحراف 
خود قسریشیان است. دیگسر جمای سنجش و ترجیح 
انحرافی با انحرافی و بر انحرافی نیست. انحراف. 
جملگی ضلالت و گمراهسی است. برخی از مفسران 
بدین معنی نیز آشاره کرده‌اند. نزدیک به ذهن هم همین 
معنی است. بدین خاطر پس از اين پیروی بدین گونه 
می‌اید: 
ان لا ند ْعننا عله و جَعناه فلا ی 
اش ائیل #. ۱ 
عقف نها بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی 
داشتیم و او را نمونه و الگوئی برای بنی‌اسرائیل کردیم. 
عیسی لا خدا و معبودی نیست تا پرستیده شود. همان 








فی‌ظلال القرآن 
گونه که دسته‌ای از مسیحیان گمراه شده‌اند و او را 
پرستش کرده‌اند. بلکه او بند‌ای است که ییزدان بدو 
لطف فرموده است و نعمت خود را ارزانی داشته است. 
هیچ گونه گناهی متوجه او نیست در این که اين دستةٌ 
کارا رم ی کلکش هابور مت و 
است و نعمت بخشیده است تا نمونه و الگوئی برای 
بنی‌اسرائیل گردد و بدو بنگرند و از او پیروی کنند. اما 
آنان اين نمونه و الگو را فراموش کرده‌اند و گمراه و 
سرگشته شده‌اندا 
قران افسانٌ ایشان را دنبال می‌کند. انسانه‌ای که 
پیرامون فرشتگان دارند. برایشان روشن می‌نماید که 
فرشتگان افریدگانی از آفریده‌های خدا هستند, آن گونه 
که خودشان از آفریده‌های یزدانند. اگر خدا می‌خواست 
فرشتگان را در زمین جایگزین ایشان می‌کرد. يا برخی 
از مردمان را به فرشته تسبدیل می‌نمود و آنان را در 
زمین جانشینان ایشان 0 

(و لو تشاء بعلنا منکم لاهن الرض 

ون ». 

اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح و فرشته‌گونی 

پدیدار» و در زمین جایگزین شما می‌سازیم. 
کار آفرپنش به اراده و مشیّت آفریدگار حواله می‌گردد. 
خدا هر نوع آفریده‌ای را بخواهد پدید آید. پدیدار و 
نمودار می‌شود. هیچ فردی از آفریدگانش حسب و 
نسب به خدا نمی‌رساند. و پیوندی که با یزدان سبحان 
دارد پیوند مخلوق و خالق, و بنده با خداوند. و عابد و 
معبود است. 
آن‌گاه چیزهائی در بارهٌ عیسی سار بیان می‌دارد. ایشان 
را به یاد قیامت می‌اندازد. قیامتی که ات دروغ 
می‌نامند يا در بارهٌ آن شک می‌کنند: 

و انه و قل رن لا و آبهون. هذا 

صراط مشق شُشتفیه و لا بَصدتکم آلَیْطان له که 


قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. و هرگز 


در باره قیامت شک و تردید نداشته باشید. و از من 
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پیروی کنید که راه راست این است. (به هموش باشید) 
شیطان شما را (از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان 
در رستاخیز) بازندارد. او دشمن آاشکار شما است. 
(پس مواظب وی باشید). 
احادیث گوناگونی در بارهٌ نزول عیسی الا به زمین 
اندکی پیش از قیامت ذکر گردیده است. اين همان چیزی 
که این آیه بدان اشاره می‌کند: 
و انه للم للساعة . 
قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. 
بدین معنی که عیسی نزدیک شدن فرا رسیدن قیامت 
را اعلام می‌دارد. قرائت دوم اتف دنت کل استا: 
و انعم للساعة ). 
قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. 
«عَلْم» به معنی نشانه و علامت است. «علم» و «علم» 
دارای معنی نزدیک به هم هستند. 
از ابوهریره له روایت شده است که گفته است: پیغمبر 
خدا ول فرمود: 
ای ی پده یک آن یل فیکم ین صز مریم 
حَکَاً مفسطاً فیک لیب و نیع 
ارْية ی ال حق لد خق کون 
اد ذ ال احده خیرا من آلدنیا و ما فیا:(۱ 
«بدان خدائی نو گتان کذ جانم در دست قدرت او است 
نزدیک است پسر مریم به میان شما به عنوان داور 
کت لب اک کی کین 
خراج را بردارد. و دارائی را ریزان و فراوان گرداند. تا 
بدانجا که کسی آن را نخواهد. و یک سجده از دنیا و 
انعدادن ان ات هی شود 
از جابر له روایت شده است که گفته است: پیغمبر 
خدا فرمود: /, 
لا تزال طائقة نمی یاون یا ظاهرپن ان 
ماقم یل عیسی أز بن مر قیقول آمرهم: 
تغال: صَل لنا. فیقّول: ۷۰ ان بَعْضَکم عَلی بغْد بعض آمّراء 
تَکُرمَة ال تخالی طزه ال کد) ( 
«هميشه گروهی از امّت من برای دفاع از حق می‌جنگند 





فی‌ظلال القرآن 
و تا روز قیامت پیروز می‌گردند. عیسی پسر مریم 
فرود می‌آید. امیر مسلمانان بدو می‌گوید: پیاء برایمان 
امام شو و نماز بخوان. می‌گوید: نه. برخی از خودتان 
زد ابر ونم دک ان ام هی و ان نت رکذ اش 
خداوند بذرگوار از این مت 

این غیبی از غیبها است و راستگوی درستکار پیغمبر 


آفریدگار عَلَش از آن برایمان سخن گفته است. و قرآن 


مجید بدان اشاره کرده است. کسی نمی‌تواند در بارهٌ آن 
سخنی داشته باشد. مگر سخن او برگرفته از این دو 
با نذاوی شمارا ورس وا اند 
2 فلا مرن ها و آَتبعُون. هذا صراط مُستة مُستقم 4. 
هرگز در بارهٌ قیامت شک و تردید نداشته باشید. و از 
من پیروی کنید که راه راست این است. 
انا ان فان قی و توافت فران اشان 
را به یقین و اطمینان بدان فرا می‌خواند. ایشان از 
هدایت می‌گریختند. قرآن از زبان پیغمبر علض آنان را 
به پیروی از او دعوت می‌کند. جه تا اه 
راست حرکت می‌دهد. راه راستی که رو به هدف اصلی 
یی فان زا دام سانش اه ات که 
ط ی کنندگان ان گمراه تم شو ند: 
برای آنان روشن می‌گرداند که انحرافشان و گریزشان 
براثر پیروی از شیطان است. پیغمبر رل سزاوارتر 
است که از او پیروی کنند: 
(وّلا یَصدنکم آلشَیْطان. اه تکم عدو مین 
(به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و 1 توجه 
به سرنوشتتان در رستاخیز) بازندارد. او دشمن 
آشکار شما است. (پس مواظب وی باشید). 
قرآن پیوسته انسانها را به اد پیکار جاویدانی 
می‌اندازد که آتش آن از روزگار پدرشان آدم. میان 
شیطان و ایشان برافروخته شده است. و از نخستین 
پیکار در بهشت. شعلةٌ آن بالا گرفته است و زبانه 


- مالک و مسلم و بخاری و ابو داوود ۳ ر استخراج کرده‌اند. 
۲- مسلم آن ر استخراج کرده انیت : 
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جزء بیست‌وپنجم 
کشیده است. غافل‌ترین فرد کسی است که می‌داند 
دشمنی دارد و در کمین او است. آن دشمن با قصد و 
اراده و اصرار کمین کرده است و قبلاً نیز تهدید نموده 
است و بیم داده است. امّا چنین کسی باوجوداینها 
خویشتن را از او برحذر نمی‌دارد و از خود مواظبت 
نمی‌نماید. گذشته از اين. از همچون دشمن آشکاری. 
پیروی می‌نمایدا 
اسلام انسان را در اين پیکار همیشگی. پایدار و استوار 
نگاه می‌دارد. پیکاری که میان انسان در طول 
زندگانیش بر اين زمین, و میان شیطان برقرار است. 
اسلام برای انسان غنیمتی را آماده کرده است - اگر 
پیروز گرد -که بر دل کسی نمی‌گذرد و خطور 
نمی‌کند. و همچنین زیانی را برای انسان تهیّه دیده 
است -اگر شکست بخورد و واپس بکشد که بر دل 
کستون نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند. بدین وسیله اسلام 
نیروی جنگیدن موجود در انسان را به سوی این پیکار 
همیشگی و مستمر جهت می‌دهد. پیکار همیشگی و 
مستمرّی که از انسان, انسان می‌سازد. و قالب ویژه 
خودش را بدو می‌بخشد. قالب ویژه‌ای که در میان همه 
آفریده‌های گوناگون و دارای قالبها و سرشتهای مختلف 
او را ممتاز و برجسته می‌گرداند. و بزرگ‌ترین هدف 
انسان بر روی زمین را این می‌سازد که بر دشمن خود 
شیطان پیروز گردد. و بدین وسیله بر بدیها و زشتیها و 
ناپاکیها فائق آید. و ارکان و اصول خیر و خوبی و 
دلسوزی و پاکی را استوار و پایدار سازد. 
قرآن پس از اين نگرش به بیان حقیقت عسیسی لا 
حقیقت چیزی که با خود آورده است برمی‌گردد. و بیان 
می‌دارد پیش از او و بعد از او قوم او چگونه اختلاف 
3 
و جاءعس بات فال قد جلتکم ایک 
و لاب مغ ِ اي تختلشون فیه. فاقوا اه و 
طیعُونِ ان له هر ری و 2 ناعْیدوه هذا 
صراط شنتقي. اف الأخزاب من بینيم؛ ول 
لین ظلَمُوا من عذاب رم لیم 4. 








فی‌ظلال الق رآن 
هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و 
آیات روشن (به پیش بنی‌اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (در بار مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام» و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی 
کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار 
ها اس وش او را تشن واه اس ام اس 
کروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناگی در روز 
قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
عیسی برای قوم خود دلائل و براهین روشنی را به 
ارمغان آورد. اعم از خوارق و معجزاتی که بر دست او 
انجام گرفت. و کلمات و سخنان و رهنمودها و 
رهنمونهائی که به راه راست ارشاد نمود. به قوم خود 
گفت: 
من شریعت حکیمانه‌ای را (در بارهُ مبداً و معاد و 
نیازهای زندگی بشر) برای شما آورده‌ام. 
کسی هم حکمت و فرزانگی بدو داده شده باشد. خیر و 
ضوبی زیادی بدو داده شده است. و از لغزش و 
یاوه‌سرائی در امان می‌ماند. هم بدان‌گونه که از کوتاهی 
و قصور در آمان می‌ماند. و مطمئن می‌گردد که 
گامهایش را در راه هماهنگ و هماًوا برمی‌دارد. و در 
پرتو نور و روشنائی حرکت می‌کند. عیسی آمده بود تا 
پرای آنان برخی از چیزهائی را روشن سازد که در آنها 
اختلاف پیدا کرده بودند. ایشان در موارد زیادی از 
شریعت مرسی 3 اختلاف نظر پیدا کردند و به 
و ملتهائی تقسیم و تبدیل شدند. ایشان را به 
ترش و هراس از خداء و به اطاعت از خود در چیزهائی 
که از سوی خدا برایشان آورده بود. دعوت کرد. توحید 
و یگانه پرستی خالص و بدون شک و شبهه و پیچیدگی 


دسته‌هائی 
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را آشکارا فریاد زد و اعلام داشت: 
( ان له هر ری و ریکم فاعبْدوه . 
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
تایه از این سعفن کنن: 
قرآن نفرموده است: عیسی خدا است. و نفرموده است: 
عیسی پسر خدا است. اشاره نزدیک یادوری هم 
نفرموده است که عیسی پیوندی با پروردگارش دارد. 
جز این که از یک سو عیسی پیوند عبودیّت و بندگی با 
خدا دارد و از دیگر سو خدا که بروردگار همگان است 
پیوند ربوبیّت و خداوندگاری با عیسی دارد. بدیشان 
گفته است: اين راه راست و درستی است و هیچ نه 
کجی و کژی, و هیچ‌گونه لغزش و گمراهی در آن نیست. 
ولیکن کسانی که پس از او آمده‌اند اختلاف ورزیده‌اند 
و به دسته‌ها و گروه‌هائی تقسیم گردیده‌اند» بدان‌سان که 
کسانی که پیش از او بوده‌اند اختلاف ورزیده‌اند و به 
دسته‌ها و گروه‌هائی تقسیم گردیده‌اند. تیگ اه 
اختلاف ورزیده‌اند بدون این که حجت و برهانی و 
شبهه و گمانی بر اين اختلاف داشته‌اند: _ 
یل لین ظلمُوا من عذاب یوم آلم 6. 
وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی 3 
روز قیامت گریبانگیرشان می‌گرددا. 
رسالت عیسی ی برای بنی‌اسرائیل بود. بنی‌اسرائیل 
انتظار او را می‌کشیدند تا ایشان را از خواری و حقارت 
حاصل از تسلط رومانی بر ایشان برهاند و آزاد و رها 
از فرمانروائی آن گرداند. انتظارشان به طول انجامید. و 
زمانی که عیسی مبعوث گردید و به سویشان آمد. او را 
به پیغمبری نشناختند و با او دشمنانگی کردند. و 
خواستند وی را به دار بزنندا 
عیسی وقتی که آمد. ایشان را به شکل دسته‌ها و 
مذهبهای زیاد یافت مهم‌ترین آنها چهار فرقه یا طائفه 
بو دند: 
فرقه يا طائفهٌ صدوقیّون که منسوب به «صدوق» است. 
از روزگار داوود و سلیمان. سرپرستی کاهنان بدو و به 


خاندان او واگذار بوده است. برابر شریعت باید حسب و 
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نسب او به هارون برادر مسوسی برگردد. فرزندان او 
مواظبت از هیکل را بر عهده داشته‌اند. صدوقیون برایر 
وظیفه و پیشه‌ای که داشته‌اند در آداب و مراسم ظاهری 
عبادت سختگیری می‌کردند. ات و نو آواز | 
زشت می‌شمردند. در عين حال در زندگی شخصی خود 
خویشتن را آزاد می‌دانستند و از هرگونه فرصت 
زندگی استفاده می‌کردند و سود می‌جستند. به قیامت 
معتقد نبودند. 

فرقه يا طائفة فریسیان, این دسته با صدوتیّون مخالف 
بودند. سختگیری ایشان را در آداب و مراسم ظاهری 
عبادت زشت می‌دیدند. و انکار رستاخیز و حساب و 
کتاب قیامت ایشان را نادرست می‌شمردند. نشانه چیره 
و علامت الب فریسیان پارسائی و تصوّف است. 
هرچند که بعضی از آنان به علم و معرفت افتخار 
می‌کردند و می‌نازیدند. حضرت عیسی مب اين افتخار 
و نازش را بر ایشان زشت می‌شمرد. و اين همهمه دهان 
و لغلفهٌ زبان آنان را بد و ناپسند می‌دید. 

فرقه یا طائ؛ سامریان, این دسته و گروه آمیزه‌ای از 
یهودیان و آشوریان بودند. به کتابهای پنجگانةٌ موجود 
در عهد قدیم که معروف به کتابهای موسوی هستند 
ایمان داشتند. کتابهای دیگری را نفی می‌کردند که در 
روزگاران بعدی بدین کتابها افزوده شده‌اند. کتابهای 
دیگری که جز سامریان دیگران به قداست آنها ایمان 
داشته‌اند. 

فرقه یا طائفةٌ آسین یا اسینیان, این دسته و گروه متأثر 
از برخی از مکتبهای فلسفی بودند. آنان از بقيَُ طوائف 
یهودی دوری و کناره‌گیری می‌کردند. بر خود سخت 
می‌گرفتند و درویشانه می‌زیستند و در فقر و فاقه بسر 
می‌بردند. پیروان خود را سخت به نظم و نظام 
وامی‌داشتند. 

غیر از این فرقه‌ها و طائفه‌ها مذهیهای گوناگون شخصی 
و فردی. وجود داشته اشت/و اشفتگین در اعتقاد و 
آداپ و رسوم آئینی میان ببنی‌اسراشیل بوده است. 
ببنی‌اسرائیلی که زیر فشار امپراتوری رومانی 
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می‌نالیدند و خوار و سرکوفته بسر می‌بردند. و چشم به 
راه نسجات و رهمائی خود با دست نجات‌دهنده و 
رهائی‌بخشی بودند که انتظار او را می‌کشیدند. منتظر 
آمدن چنین ناجی و آزادی‌بخشی بسودند که بياید و 
ایشان را از ظلم و زور همگان آزاد و رها نماید. 
هنگامی که عیسی تب توحید و یگانه‌پرستی را به 
ارمغان آورد و آن را اعلام و اعلان داشت: 

( ان له هر ری و زبکم دوه ». 

به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردکگار شما 

است. پس او را پرستش کنید. 
هنگامی که عیسی نا شریعت سهل و ساده‌ای را با 
خود آورد که به تزكية روح. و پاکیزه داشتن دل انسان 
بیش از شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی توجّه و 
عنایت داشت. اشخاص حرفه‌ای. آنان که تنها به 
شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی می‌چسبند و از 
این راه نان می‌خورند و سفرهٌ خود را رنگین می‌کنند. با 
عیسی ات جنگ و جدال آغازیدند و به پیکار 
پرداختند! 
از جملةٌ سخنانی که از عیسی 1 راجع به چنین 
افرادی روایت شده است این است: «انان وقار و 
عظمت را کمربند خود می‌کنند. مردمان را وامی‌دارند 
این کمربند را بر دوشهایشان بردارند. انکشتی را به 
سوی این کمربند دراز نکنند تا نکند آن را تکان بدهند 
و بدین سو و آن سو بجنبانند. ایشان هرچه می‌کنند همه 
و همه برای این ات که فاد ان یه نو 
بدانان خیره شوند! عمامه‌های خود را کلفت و ستبر 
می‌سازند. تارها و ریشه‌های جامه‌هایشان را طول 
می‌دهند و دراز می‌کنند. در سور و ساتها و جشنها و 
دعوتها بالش نخستین را به خود اختصاص می‌دهند. و 
در همایشها و مجلسها بالاترین و والاترین جا را از آن 
خود می‌دانند. و از همگان در بازارها سلام کسردن به 
خود را انتظار دارند. هرکجا بروند می‌خواهند خطاب 
بدیشان گفته شود: آقایم! سرورم!». 
عیسی 3 این چنین اشخاصی را مخاطب قرار می‌دهد 
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و بدیشان می‌فرماید: «ای رهبران کور و کوردلی که در 
برابر پشه‌ای دیگران را دادگاهی می‌کنید و خودتان شتر 
را قورت می‌دهید و می‌بلعید! شما بیرون جام و کاسه را 
پاک و پاکیزه می‌دارید. در حالی که درون جام و کاسه 
افتت وی ی لیر اه وان به ال قیاق 
نویسندگان و فریسیان ریاکارا! شما به گورهائی 
می‌مانید که سفید و آراسته و پیراسته کرده باشند. 
بیرون آنها از قشر زیبائی پوشیده است. و درون آنها 
استخوانهای پوسیده است» (0) 

انسان وقتی که اين جمله‌های منقول از عیسی لب و 
چیزهای دیگری که در جای مربوط به خود می‌خواند. 
نسزدیک است که متصدیان آئینی‌ای را به تصور 
درآورد. آن کسانی که در روزگار ما مردان تن 
حرفه‌ای هستند. یک قالب و یک روال است و مکرّر 
در این زمان است. اینان که سمت رسمی آنان و حرف 
اصلی ایشان کار ائینی است. مردمان آنان را در هر 
زمانی می‌بینند! 

وقتی هم عیسی مب به سوی پروردگار خود برگشت. 
بعد از او پیروانشان اختلاف بیدا کردند. و دسته‌ها و 
گروه‌های گوناگونی گشتند. بعضیها عیسی را خدا 
ی وق او ام کار مه بشما 
خدا را سومین خدا از اقانیم ثلاثه می‌دانند. و عیسی 
پسر مریم را یکی از سه خدا می‌شمارند. سخن توحید 
و یگانه‌پرستی خالص و سره‌ای که عیسی آن را با 
خود آورده بود. ضائع گردیده است و هدر رفته است. و 
دعوت او از مردمان به سوی پروردگارشان و اين که 
تنها خدا را بیرستند و اطاعت و عبادت را خاصض خدا 


بدانند, ضائع گردیده اش و هدر رفته ارت (۲) 


۱- جمله‌های مستقیم از کتاب: «عبقریة المسیح» استاد عقّاد نقل گردیده 
است. سخن دربارهُ فرقه‌ها و طائفه‌های یهودیان نیز با کمک از مطالب آن 
کتاپ نهیّه و تنظیم شده است. 

جلد دهم «فی ظلال القرآن» یه ۷۶ سوره نمل: «لْ هذا ان یَض غلی 
نی (شرائیل أکْتر الذي هم فیه یَحتفُونَ». 
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۵ ۳ 


(قاختلت الأخزاب من بینهم فُرَیل لین لو 


گروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
بعدها مشرکان عرب بیامدند و با پیغمبر خدا یلص در 
بارءٌ عیسی ءث به استدلال پرداختند و به حجّت 
نشستند. و از کارهائی سخن گفتند که دسته‌ها و 
گروه‌های مختلف پس از عیسی چه کردند. و چه 
افسانه‌هائی را پیرامون او به هم بافتند و گفتند! 
0 
وقتی که روند قرآنی به سخن گفتن از ستمگران 
می رسد. دسته‌ها و گروه‌هائی را که بعد از عیسی لت 
اختلاف ورزیده‌اند. با ستیزه گرانی می‌آمیزد که با 
پیغمبر خدا در بار؛ کار این دسته‌ها و گروه‌های مختلف 
به استدلال پرداخته‌اند. خال و احوال انان رادن زود 
قیامت به تصویر می‌کشد و آن را در صحنة طولانی 
دل‌انگیزی بیان می‌دارد. صحنه‌ای که گوشه‌ای از حال و 
احوال پرهیزگاران را نیز نشان می‌دهد که مکرّم و 
محترم در باغهای بح و۳ 
هل ینظرّو ن ال آلشا ان تمه وهم 
لایشعَرون ؟ ال خلاء مد بط عم لیعض عَدو لا 
ان یا عبادلا حوت علیکم الوم و لا نت 
نون الذین منوا پآاتنا و کانوا مُشلمین. 
َو نما زواجکم حون ای 
بصخافب من ذقب و راب و فیها ضا تشتهیه 
لانشن و تلذ له رن فا خالدون تک 
مه ار شا بان تن »کم فیها 
فاكهة کتر من کون الْمُجرمین نی عذاب 
جَه حون لا ع عنم هم فبه شون .و ما 
نام و لکن کاثوا هم آلظالن. ت_ّ ین 
مالک لیفّض علینا ربک. فال: انکم ماکثون » 


و ۲۵ 





فی‌ظلال القرآن 
از آن بی‌خبرند به سر وقتشان بیاید؟ دوستان در آن 
روز. دشمنان یکدیگر خواهند شد. مکر پرهیزکاران. ای 
بندگان (پرهیزگار) 
عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و اندوهی 
دارید. آن بندگانی که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و 
مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) بوده‌اند. شما و 
همسرانتان یه بهشت درا تن در آنجا شادمان و 


شادکام و مکزم و محترم خواهید بود. برایشان 
کاسه‌ها و جامهای ززین به گردش انداخته می‌شود. و 
هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آ ن لذّت بیرد» در 
بهشت وجود دارد» و شما در آنجا جاودانه خواهید 
بود. این بهشتی است که به سبب کارهائی که 
می‌کرده‌اید. بدان دست یافته‌اید. در آنجا برایتان 
میوه‌های فراوان و جوراجوری است که از آنها 
می‌خورید و استفاده می‌کنید. بزهکاران. جاودانه در 
عذاب دوزخ می‌مانند. عذابشان کاسته نمی‌گردد و 
سبک نمی‌گردد. و آنان در میان عذاب. اندوهناک و 
نومید و خاموش می‌مانند. ما بدیشان ستم نکرده‌ایم 
(که آنان را بدین گرفتار ساخته‌ایم) ولیکن خودشان به 
خویشتن ستم کرده‌اند(که با انجام کارهای زشت و 
بیراهه رفتن» خود را به دوزخ انداخته‌اند). آنان فریاد 
می‌زنند: ای مالک پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان 
گرداند (تا بیش از این رنح نبریم و از اين عذاب دردناک 
آسوده شویم. او بدیشان) می‌گوید: شما (اینجا) 
می‌مانید (و مرگ و میر و نیستی و نابودی در کار 
تست 

صحنه با رخ دادن ناگهانی قیامت. در حالی که ایشان 
غافل از آن هستند. و از فرارسیدن آن هم اطلاعی 
ندارند, تایه 


ی سس وج 
از آن بی‌خبرند به سر وقتشان بیاید؟. 
این ناگهانی سر رسیدن, رخداد شگفتی را پدید 
می‌آورد. رخدادی که زیر و رو می‌کند هرآنچه را که 
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در زندگی دنیا بدان ان و الفت گرفته‌اند: 
لاخلاء یذ بَعْضهُم لبغض عَدوّ لا لین 6. 
دوستان» در آن روز» دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر 
پرهیزگاران. 
دش‌منی دوستان از سرجشماه مودت و محبتشان 
پرمی جوشد .۰.۰ . آنان در زندگی دنیا پیرامون شر و بدی 
گرد می‌آمدند. و بعضی برخی را در گمراهی رها 
می‌کردند و از ضلالت بهره‌مند می‌ساختند. در نستيجه 
امروز همدیگر را لومه و سرزنش می‌نمایند. امروز 
بعضی مسوولیّت گمراهی و فرجام شر و بدی را بر 
گردن برخی می‌اندازند. امروز به دشمنانی تبدیل 
می‌گردند و به کشمکش و نزاع با یکدیگر می‌پردازند. 
جرا که انان در دنیا دوستانی بودند که به راز و نیاز 
می‌پرداختند و در گوشی با یکدیگر سخن می‌گفتند! 
(ل امن 4. مکر پرمیزگاران 
پرهیزگاران مودت و محبتشان برقرار و برجا است. چه 
پیرامون هدایت گرد می‌آمدند. و همدیگر را به خیر و 
صلاح رهنمود می‌کردند. و لذا فرجام کارشان به نجات 
و رستگاری انجامیده است . . 
در همان حال و در همان زمان که سرگشتگان به 
کشمکش و نزاع و دشمنی با یکدیگر سرگرم هستند. 
سراسر هستی صدای والای ارزشمند اسمانی را 
طنین‌انداز می‌کند. صدائی که خطاب به پرهیزگاران 
می‌گوید: 
یا عباد لا َو علیکُم الیزم رل نت رون 
لین منوا یتنا و کانوا مشمین. ول اد 


ری ۳3 و عقابی ۱۳۷ شود) و نه غم و 
اندوهی دارید. آن بندگانی که به آیه‌های ما ایمان 
آورده‌اند و مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) 
بوده‌اند. شما و همسرانتان به بهشت درآشید. در آنجا 
شادمان و شادکام و مکزم و محترم خوآهید بود. 
یعنی به گونه‌ای مسرور می‌گردید که سُرور در پیچ و 
خمها و سیماها و درون و بیرون اندامهایتان پبخش و 
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پراکنده می‌شود و شادمانی و شادکامی بر شما پیدا و 
هویدا می‌گردد. 
سپس با دیدة خیال می‌بینیم جامها و کاسه‌های ززین 
برایشان به گردش درمی‌آید. و در بهشت برایشان 
هست هرچه دل آرزو کند و بخواهد. و بالاتر از 
خواست دلها لذت بردن چشمها موجود است. تا 
بزرگداشت و احترام کمال و جمال گیرد: _ 
( بطاف عَ بصطاف من بو وا .و فیا 
ما تشتهیه .و للع ». 
برایشان کاسه‌ها و جامهای ززین به گردش انداخته 
می‌شود» و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذْت 
ببرد» در بهشت وجود دارد. 
با اين نعمتها چیزی همراه است که فراتر و برتر از همه 
این نعمتها است. و آن بزرگداشت یزدان بزرگوار جهان 
از انسان با مخاطب قرار دادن او است: 
«رأم فا خالدون و یلک ای آور شوه 
کم تخعلون. لک فا هه کنرة یا 
تَأکلونْ... ». 
و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. این بهشتی است 
که به سبب کارهائی که می‌کرده‌اید. بدان دست 
یافته‌اید. در آنجا برایستان سیوه‌های فراوان و 
جوراجوری است که از آنها می‌خورید و استفاده 
می‌کنید. 
حال و احوال بزهکارانی که اندکی پیش در جنگ و 
جدال و گير و دار با یکدیگر, رهایشان کرده بودیم چه 
خواهد شد؟ 
مج رم نی عذاب جَهَم خالدُون 4. 
بزهکاران ار ۸ ۳ عذاب دوزخ می‌مانند. 
عذاب همیشگی است. آتشی 
بسیار. یک لحظه هم سستی نمی‌پذيرد. اندکی هم سرد 
نمی‌شود. جرقه‌ای از امید به نجات برایشان 


است با درجه حرارت 


نمی درحشد. دورادور هم سوراخ رهائی تیدا نسست. 
نان نامید و مأیوس در عذاب بسر می‌برند 
7۳ 
( لا یف یفهر عمم و هم فیه ملس بل ملسعن. 4 


عذایشان کاسته نمی‌گردد و سیک نمی‌شود» و آنان در 
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تا ای تاک وه فا موس ان 
بدین منوال و بر اين روال, آنان با خود چنین کرده‌اند و 
بر سر خویش چنین آورده‌اند. و خویشتن را بدین 
جایگاه هلاک و نابودی وارد گردانده‌اند. و بدین لحاظ 
تشاک نف تما رز 

و ما ظلنناهم لک کانوا هم لین ). 

ما بدیشان ستم نکرده‌ایم (که آنان را بدین گرفتار 

ساخته‌ایم) ولیکن خودشان به خویشتن ستم کرده‌اند 

(که با انجام کارهای زشت و بیراهه رفتن» خود را به 

دوز انداخته‌اند). 
آن گاه فریادی از دور در فضا می‌پیجد. فریادی که همه 
معانی ناامیدی و غم و اندوه و گرفتاری را با خود دارد: 

و ادوا: یا مالک لیقض علَینْا ریک 6. 

آنان فریاد مي‌زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند 

و نابودمان گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این 

عذاب دردناک آسوده شویم). ۱ 
فریاد شیونی است که از ژرفای دوردست نابودکننده‌ای 
طنین‌انداز می‌شود. از فراسوی درهای بستة دوزخ 
برمی‌خیزد و در فضا می‌پیچد. فریاد و واویلای آن 
بزهکاران ستمگر است. آنان فریاد برنمی آورند برای 
درخواست رهائی. یا براي درخواست کمک. آنان 
نتامید و اندوهگین هستند. بلکه ایشان فریاد 
برمی آورند و نابودی را خواستار می‌شوند. می‌خواهند 
هرجه زودتر نابود گردند. و نابودی آنان را برباید و 
اتتکان مات :: 
ات ارو ک ود همجون فریاد و ندائشی. سایة 
تاریک و انبوه غم و اندوه و گرفتاری را می‌اندازد و 
پیش دیده خیال می‌دارد. نزدیک است ما از فراسوی 
فریاد کمک طلبیدن, کسانی را مشاهده کنیم که عذاب 
ایشان را از خود بیخود کرده است و عقل و هوش از 
ابشان ک قاتا او مرها رامش هه کی 
که درد و الم تاب و توانی برایشان برجای نگذاشته 
است. همچون فریاد تلخی بدین سبب است که 
بر می خیزد: 

یا مالک لیقّض عَلینا ریک 6. 


. این بس است که مرگ و نابودی. 





فی‌ظلال القرآن 
اخمانگا پروردکارت ما را یشان تانودمان گرفانه 
(تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده 
شویم. 
ولیکن پاسخ در می‌رسد. پاسخی که ناامید و مأْیوس و 
خوار و پست می‌گرداند. و هیچ‌گونه رعایت و عنایتی 
به همراه ندارد: 
(فال: انکم ماکثون ». 
می‌گوید: شما (اینجا) می‌مانید (و مرگ و مير و نیستی و 
نابودی در کار نیست). 
نه نجات و خلاصی, و نه مرگ و میری, و نه پایان 
دادنی و به نهایت رساندنی در میان است . . . شسما 
می‌مانید و ماندگان هستتیدا 
‌ 
در ساية این صحنه دل‌شکن و اندوهبا این دشمنان 
حقَّ, و رویگردانان از هدایت. و مبتلاشوندگان بدین 
فرجام و سرنوشت را مخاطب قرار می‌دهد. و با حضور 
همگان از کار و بارشان اظهار تعجّب می‌کند. آن هم در 
مناسب‌ترین فضای برحذر داشتن و شگفت‌زده کردن: 
(َقذ چنفاگم بلق و لک کر کح کارفون. 
یرو را ان شجرشن. مسیون نا لا 
تشمع رهم و نجواهم؟ بل و زشلنا لدییم 
یکَتبُون >. 
(خداوند بدیشان پیام می‌دهد که) ما حقْ را برای شما 
آوردیم (و توسط پیغمبران برایتان فرو فرستادیم) 
ولی اکثر شما حقّ را نپسندیدید و آن را دشمن داشتید. 
بلکه, آنان تصمیم محکمی (بر توطنةٌ قتل محمد) گرفتند 
و ما نیز اراد محکم و تغییرناپذیری کردیم (در باره 
شا اش شته کقن داز فان رن‌فها ی هرت ایا 
گمان می‌برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی 
آنان را نمی‌شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان 
و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از اين» فرشتگان 
مأمور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و 
(همةٌ کردار و گفتارشان را) می‌نویسند و ثبت و ضبط 
کلف 


برآمدن از حقّ و دشمن داشتن حقّ است که میان ایشان 
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و میان پیروی از حق فاصله و جدائی می‌اندازد. نه این 
که درک و فهم نکنند حق کدام و حق چیست, و شک و 
تردید در بارةٌ صدق و صداقت پیغمبر بزرگوار که 
هم نیست که آنان را از حقّ بازمی‌دارد. هرگز ندیده‌اند 
و نشنیده‌اند که با مردمان دروغ گفته باشد. پس چگونه 
بر خدا دروغ می‌بندد و از زبان خدا ادعاء می‌کند آنچه 
ادعاء می‌کند؟ 

کسانی که با حقّ می‌جنگند اغلب اوقات چنین نیست که 
حقّ است. ولیکن ایشان از حق بدشان 
می‌آید. چون حق با هواها و هوسهایشان و با آرزوها و 
خواستهایشان برخورد می‌نماید. و راه شهوات ایشان را 
می‌گیرد. آنان خودشان هم ضعیف‌تر از آن هستند که بر 
هواها و شهوات خود غالب آیند و چیره شوند. امّا انان 


ندانند که حق. 


بر حق و بر داعیان به سوی حقّ جسارت و جرأت بسیار 
دار ندا 

بدین خاطر است که یزدان مقتدر و توانای جهان ایشان 
را تهدید می‌نماید. یزدانی که بسیار آگاه از چیزی است 
که پنهان می‌دارند. و بس آگاه از مکر و نیرنگی است 


که می‌ورزند ۳ 
۶ ۶ ۶ 1 مر بل ۳ ی ۶ ۱ 
ام ابرَموا امُر ۱ ؟ فانا مُرمون. خرن آنا لا 


نسم یرم و جواهم؟ ؛ و رشْلنا تدم 


بلکه, آنان تصمیم محکمی (بر توطنْه قتل محمّد) گرفتند 
و ما نیز ارادةٌ محکم و تغییرناپذیری کردیم (در باره 
مجازات سخت و کیفر دادنشان در دنیا و آخرت). آیا 
گمان می‌برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی 
آنان را نمی‌شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان 
و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از اين» فرشتگان 
مأمور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و 
(همةٌ کردار و گفتارشان را) می‌نویسند و ثبت و ضبط 
کید 
پافشاری ایشان بر باطل رو در روی حق, فرمان 
قاطعانه و اراد استوار یزدان بر استقرار این حق و 
پایدار کردن آن را به دنبال دارد. چاره‌اندیشی و 
نیرنگبازی ایشان در تاریکی, علم و آگاهی خدا از سر 
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و راز و پچ‌پچ و در گوشی سخن گفتن را به دنبال دارد. 
عاقبت کار هم روشن است. وقتی که آفریدگان ضعیف 
و کوتاه‌بین و کوتاه‌فکر. در برابر آفریدگار مقتدر و آگاه 
می‌ایستند و به مقابله می‌پردازند. 

ت‌ 

پس از این تهدید و بیم هراس‌انگیز, ایشان را رها 
می‌کند. و پیغمبر بزرگوارش را رهنمود و رهنمون 
می‌کند به گفتن سخنی که بدیشان بگوید. آن گاه پس از 
آن ایشان را به سرنوشتشان می‌سپارد. سرنوشتی که 
تصویرش را اندکی پیش دیده‌اند: 


9-7 


(قل: ان کان للرمن وله فأناَوّل الغابدین. 
۳ رب ات و الأض. زب > عرش عَا 
یْصفُون. فذزهم یخوضواو یَلعبُوا ختی بُلاقوا 
مهم لذی یُوعَدون ‌. 
بگو: اگر خداوند مهربان فرزندی می‌داشت. من 
نخستین کسی بودم که چنین (فرزندی را) پرستش 
می‌کردم (چرا که من ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر و 
شناخت و آگاهیم فزونتر است. اما خدا نیازی به فرزند 
ندارد» و بندگانی چون عزیر و عیسی و فرشتگان کی 
خود را فرزند خدا نامیده‌اند؟!). خداوندگار آسمانها و 
زمین و عرش (و تخت سلطنت مجموعة عالم هستی) 
پاک و منزّه از این توصیفهائی است که (در باره او) 
می‌کنند. آنسان را به حال خود واگذار تا در باطل 
غوطه‌ور گردند و سرگرم بازی شوند. تا برخورد 
می‌کنند به روز قیامتی که بدیشان وعده داده می‌شود 
(و سرانجام تلخ اعمال زشت و افکار پلشت خود را 
می‌بینند). 
آنان فرشتگان را می پرستيدند. به کتمان ابتم کته 
فرشتگان دختران خدایند! اگر خدا فرزندی می‌داشت 
سزاوارترین فرد برای پرستش آن فرزند. و آگاه‌ترین 
فرد از او پیغمبر خدا مل می‌بود. پیغمبر 7 بدو 
نزدیک می‌بود. و او از همه کس زودتر به طاعت و 
عبادت خدا می‌پرداخت و از او فرمان می‌برد. و هرچه 
زودتر به تعظیم و بزرگداشت فرزند خدا می‌پرداخت. 
اگر خدا فرزندی می‌داشت همان گونه که ایشان گمان 
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می‌برند. ولیکن پیغمبر لش جز خدا را نمی‌پرستد. 
همین بس که این دلیل باطل نتودن کنماتشن باشد که 
می‌برند و به خیالشان کسی فرزند خدا است. همچون 
گمانی اصل و اساسی ندارد. و بدون سند و مدرک و 
دلیل و حجّت است. پاک و منرژّه از این گمان عجیب و 


غربب. خداوند ندرگ از انا 


#سْبخان رَبْ ارات و الازض. رَبْ الزش عَا 
و 9 3 ِ 
تصفون 4. 


خداوندگار آسمانها و زمین و عرش (و تخت سلطنت 

مجموعة عالم هستی) پاک و منرّه از این توصیفهائی 

ات که او نار فان اش کف 
انسان وقتی که بدین آسمانها و زمین, و نظم و نظام 
تاو هگن او و رانکی وان 
سلطه و قدرت زیادی که در فراسوی این نظم و نظام 
قرار دارد. آن نظم و نظام و هماهنگی و عظمت و 
والائی و سلطه و قدرتی که اين فرموده به همه اینها 
اشاره می‌نماید: ۱ 

ورب عرش خداوندگار عرش (و تخت سلطنت 

مجموعة عالم هستی). 
در این وقت هرگونه خیالی و هرگونه گمانی از ایسن 
قبیل, در برابر دیدگان انسان کوچک می‌نماید و ناچیز 
جلوه گر می‌آید. و در پرتو فطرت خود درک و فنهم 
می‌کند که افریدگار هم اینها درست و صحیح نیست 
که هیچ‌گونه شباهتی به آفریدگان خود داشته باشد این 
شباهت هرچه باشد. آفریدگانی که می‌زایند و فرزند به 
دنیا می‌آورند و تولید نسل می‌کنند. بدین سبب همچون 
سخنی سرگرمی و بازی و به باطل فرو رفتن و بی‌گدار 
به اب زدن بشمار می‌آیذ. و اصلاً سزاوار مجادله و 
مباحثه نمی‌باشد. بلکه می‌سزد که بدان توجه نشود یا از 
آن پرهیز و دوری شود: 

درم یُوضوا و یواح یلاو یمهم الَذي 

یُوعدون 6. 

آنن را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور گردند 

و سرگرم بازی شوند» تا برخورد می‌کنند به روز 


قیامتی که بدیشان وعده داده می‌شود (و سرانجام تلخ 
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اعمال زشنت و افکار پلشت خود را می بینند)/ 


آنجه که تصویر آن را دیده‌اند روری 3 می‌دهد و 


‌گ 


می‌شود. 
‌ 
آن‌گاه پس از رویگردانی از ایشان و بی‌توجهی بدانان, 
به پیش می‌رود و به تمجید و تعظیم آفریدگار و 
یگانه‌پرستی او بدان گونه و بدان چیزی که سزاوار 
خداوندگاری او بر اسمانها و زمین و عرش عظیم است 
می‌بردازد: 
و هو الذی ی آلسّاء ال ون الأرض ال ِ_ 
کی للم و رک اي له مک آ یازا 
لش و ما و عن مشاه له 


لسع لا من هد بالق و هم مرن 6. 
خدا آن کسی است که در آسمان معبود است و در زمین 
معبود. و او حکیم و علیم است. بزرگوار و دارای خیر و 
برکت آن کسی است که شاهی و مملکت آسمانها و 
زمین, و هرآنچه میان آن دو است از آن او است. و 
آگاهی از وقوع قیامت ویژهٌ او. و همه شما (در آخرت 
برای حساب و کتاب و جزا و سزا) به سوی آو 
برگردانده می‌شوید. معبودهائی که مشرکان بجز خدا 
به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند قدرت و تواناثی هیچ 
گونه شفاعت و میانجیگری را ندارند. مگر کسانی که 
آگاهانه بر حقّ شهادت و گواهی داده (و خدارا به 
یگانگی پرستیده) باشند (همچون عیسی و عزیر و 
فرشتگان). 
این بیان الوهیّت و خداوندگاری یگانه در آسمان و در 
زمین است. منحصر بودن خدا بدین صفت است و کسی 
با خدا در این صفت مشارکت ندارد. بیان این است که 
هرچه خدا می‌کند دارای حکمت و فلسفه است. و علم و 
اطْلاع مطلق از اين ملک و مملکت عریض و طویل و 
بزرگ و سترگ به یزدان جهان اختصاص دارد و بس. 
گذشته از اينها در واژه «تبارک» به معنی بزرگوار است 
خداوند و فراتر از آن چیزی است که گمان می‌برند و 
تصور می‌کنند. تمجید و تعظیم یزدان است. خدا 
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«پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی شنت که ور 
میان آن دو است». خدا کسی است که تنها او از وقت 
فرارسیدن قیامت آگاه است. برگشت همگان به سوی او 
است و بس. 

در ان روز و روزگار که قیامت درمی‌رسد هیچ کسی از 
انهائی که مشرکان اولاد يا شرکاء خدایشان می‌خوانند 
و می‌دانند. نمی‌تواند برای فردی از ایشان شفاعت و 
میانجیگری بکند. در صورتی که مشرکان گمان می‌برند 
آن اولاد و شرکاء را شفیعان خود در پیشگاه خزدان 
می‌کنند. امّا هیچ‌گونه شفاعتی نمی‌شود مگر شفاعت 
کسی که به حقّ گواهی دهد. و به حق ایسمان بياورد. 
کسی هم که به حق گواهی می‌دهد برای کسی شفاعت 
نمی‌کند و میانجیگری نمی‌نماید که حق را انکار می‌کند 
و با حق دشمنی می‌نماید. 

ت‌ 

سپس با منطق فطرت با ایشان رویاروی می‌شود. با 
چیزی با ایشان رویاروی می‌گردد که در باره آن 
مجادله و ستیزه نمی‌کنند. و در باره‌اش شک و تردید 
تفا نتدی اقات است کهعدا ا رید کارشان ات بیس 
چگونه در این صورت کسی را در پرستش او شریک و 
انباز می‌کنند. يا از کسی انتظار دارند در پیشگاه خدا 
شفاعت بکند برای کسی که شریک و انباز برای خدا 
قرار داده است:ز 

کون؟ » 

۳ از مشرکان بپرسیء چه کسی آنان را آفریده است؟ 


مو‌کدانه می‌گویند: خدا! پس چگونه (از عبادت حق 


7 ۳ ۰ ۱ مرع ی 
تَه؟ لیقولل ال فان 


تعالی) منحرف می‌شوند (و متوجه پرستش چیزهای 
دیگری می‌گردند؟!). 

چگونه از حقّ و حقیقتی رویگردان می‌شوند که 

فطرتشان گواه بر آن است. و از مقتضیات منطقی و 

حتمی حقّ و حقیقت کناره گیری می‌نمایند؟ 

0 

در پایان ایسن سوره. خدا کار و بار رو کردن 


پیگمبر تیه به پروردگارش را بتزرگ می‌دارد. رو 








فی‌ظلال الق رآن 
کردنی که در آن از کفرشان و از عدم ایمانشان می‌نالد 
و شکوه می‌کند. بدین منظور خدا این ناله و شکوه را 
برجسته و نمایان نشان می‌دهد و بدان سوگند می‌خورد: 

و قیله. یا رَبْ ان هوّلاء وم لا یمن 6. 

به گفتار او سوگند که می‌گوید: پروردگارا! اینها قومی 

تت که اتمه من این ۱۱ 
این هم تعبیر ویژه‌ای است و دارای دلالت و اشارت 
خاصّی است و بیانگر ژرفای این سخن, و اندازه 
فراخنای گوش فرا دادن بدان است. و می‌رساند که 
خدای سبحان چه اندازه بدان عنایت و توجّه دارد و آن 
را می‌پاید و رعایت می‌نماید. 
بدین سخن پاسخ می‌گوید و آن را می‌پاید و رعایت 
می‌نماید. در این راستا پیغمبر لش را رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید به اين که عفو و گذشت داشته باشد 
و از ایشان صرف نظر نماید و بدیشان اهمَیّت ندهد و 
توجه ننماید. آرامش خود را حفظ کند. و با این کار با 
سلامت قلب و بزرگواری و گذشت و رضاو رغبت 
رویاروی شود. با این وصف. پنهان و نهان مواظب 
مکر و کید افراد رویگردان از حقّ و حقیقت., و دشمنان 
این آئین باشد. همچنین خویشتن را برحذر دارد از 
آنجه در انتظار همجون وی بان سای استوز 
آن روزی که نهانیها و پنهانیها آشکار و پدیدار 
می‌گردند: 

(فاضفح سح ع عَهْم و قل سلام. فسَوّف یعلمُون ». 

پس از آنان روی بگردان و بگو: بدرود! بعدها خواه ند 

دانست (که برای خود چه آشی پخته‌اند و چه آتش 


سوزانی و عذاب دردناکی را فراهم ساخته‌اند). 


۱- قیل و ول و مقال مصدر ثلائی مجزدند و به معنی گفته و سخن 
هستند. برخی واژهُ «قیل» را عطف بر «ألساعة» در سه آیةٌ قبل می‌دانند که 
معنی چنین می‌شود: خدا از قیامت آگاه است و از شکایت پیغمبر نیز در بارة 
ایمان نیاوردن قوم خود آگاه است ... بعضی هم واو پیش از آن را حرف جر 
و برای قسم می‌دانند. و چیزی را که قسم بر آن یاد شده است «یا رَبٌ لِنْ 
هوّلاء قوْم لا نون » و با این که محذوف می‌دانند. (مترجم) 


سوره دخان آیات ۱-۵۹ 


جزء بیست‌وپنجم 
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آهنگهای این سور؛ مکی, با فاصله‌های کوتاهه 
قافیه‌های نزدیک به هم, تصویرهای تند و درشت. و 
سایه روشنهای الهامگرانه‌ای که دارد. شبیه به آهنگهای 
مضرابهائی است که بر تارهای سفت دل انسان نواخته 


۵ 
می‌سو د. 


سوره دخان آیات ۱-۵۹ 
جزء بیست‌وپنجم 

آن. وحدت متصل و 
مرتبطی گردد. با محور یگانه‌ای که تارها و رشته‌ها 
سخن رود از داستان. صحنه قیامت. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان. صحنهة جهانی 
مستقیم سخن گفتن از مسألهة توحید و یکانه‌پرستی و 
رستاخیز و رسالت . . . چه همه اینها ابزارها و وسیله‌ها 
و انگیزه‌هائی هستند برای بیدار کردن دل انسان: و به 


نزدیک است روند سوره سراسر 


جوش و خروش درانداختن دل برای پذیرش حقیقت. 
دلی که زنده و جنبنده باشد. و حقیقت ایمانی که این 
قرآن آن را در زوایای دلها پخش و پراکنده می‌سازد. 
این سوره می‌آغازد با سخن گفتن از قران و نازل 
گرداندن آن در شب مبارکی که در آن هرگونه کار 
حکیمانه‌ای بیان و مقزر می‌گردد. به خاطر مرحمتی که 
خدا در حقّ بندگان دارد. و برای بیم دادن و برحدر 
داشتن ایشان. سیس مردمان را با پروردگارشان آشتا 
می‌کند. آن کسی که دای ند اسانها و مت وشن آن 
جیزی انیت ک تن فان اد دو است. سپس از وحدانیّت 
و یگانگی خدا سخن می‌رود. خدائی که زنده می‌گرداند 
و می‌میراند و پروردگار پیشینیان و پسینیان است. 
سپس از این سخن دست می‌کشد تابه سخن از کار قوم 
بپردازد: 

یل هم نی شک یعون 

اصلاً مشرکان (در بارة رسالت و دعوت آسمانی) در 

شک و تردیدند و (آن راء و کلاً زندگی را به) بازی 

می‌گيرند. (دخان/۵) 
در برابر این شک و تردید و به بازیچه گرفتن. هرچه 
زودتر با تهدید و بیم هراس‌انگیزی بر سرشان می‌تازد: 

فا تب یوم تأق انا بدخان مُبین مبین بشعشمم 

آلناس هذا َذاب لیم . 

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 

ی کند؛ ننودی که تمام مردام را فرا می‌گیرد: این همان 

عذاب دردناک عظیم است. 
نان ها تقو اشت هم کنیل کته اعد اس از سس انشیان 
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بردارند. ولیکن عذاب روزی که در می‌رسد برطرف 
نمی‌شود و پایان نمی‌گیرد. بدیشان تذکر داده می‌شود 
که این عذاب هنوز نیامده است. هم اینک بدان عذاب 
گرفتار نیستند. پس فرصت را غنیمت شمارند. پیش از 
آن که عذاب بر سرشان تاخت آورد و يِقهٌ ایشان را 
بگیرد. آن عذاب خوفناکی که از آن سخن می‌رود: 

ر یم تبطش البْطشَة الکبری انا من مُنَقمُون >. 
روزی سخت بر آنان می‌تازیم. (و چنین یورش 
تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 

از آهنگ درشت و سخت صحنهة عذاب و صحنه تاخت 
بردن بزرگ و انتقام گرفتن سترگ, ایشان را به محل 
نقش زمین شدن فرعون و فرعونیان منتقل می‌کند. و 
بدیشان روزی را تذکر می‌دهد که پیغمبر بزرگوارشان 


3 آنانر را ندا درداد: 


۳ تلر ل 
امن 


(آن را عبا اه کم رَسول آمین. وا 
وا عل اه > 
اموسی تفای دای هروا تکام قفا 
من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکتّر نورزید. (دخان/۱۸ و ۱۹) 
فرعون و فرعونیان نخواستند که بشنوند و بپذیرند. کار 
بدانجا کشید که پیغمبرشان از ایشان مأأیوس گردید. خدا 
آن‌گاه از مقام عظمت و استکبار ایشان را فروانداخت. 
و خوار و حقیر نقشٍ زمین شدند و نابود گردهدند: 
و کوا من جَناتِ و عیّون رذع ومقام کریم 


۱ 


تَغمة کاوا فا فاکهین کذلک و وْرتناها قرْماً 
آخریز. فا یکت عم ال ولاز و کارا 


ُنظرین . 

چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جای 
گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه‌های جالب و گرانبهاتی 
را. و نعمتهای فراوانِ (دیگری) که در آن شادان و با ناز 
و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) 
و ما این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد سر و 
خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین, و نه 


بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صیاحی بمانند و توبه 


سورة دخان آیات ۱-۵۹ 
جزء بیست‌و پنجم 
کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند). (دخان/۲۹-۲۵) 
در بحبحه و گير و دار اين صحن الهامگرانه به سخن 
گفتن از تکذیب کردن آخرت از سوی ایشان برمی‌گردد. 
و این گفتة آنان را بیان مي‌دارد: ۱ 
ی و مان بنشرین. فأتوا 
بابائنا| ان کم صادقین ». 


(ای محمّد و ای مومنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از 


و 


مرگ حیاتی در کار است. از خدا بخواهید) پدران و 
نیاکان ما را (زنده گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا 
بر صدق گفتار شما گواهی دهند). (دخان/۳۵ و ۲۶) 
تا بدین وسیله ایشان را به محل نقش زمین شدن قوم 
تبّم تزکُر دهد. و بدیشان اعلام دارد که اینان از قوم تبّ 
بهتر نیستند تا از سرنوشت دردناک آنان نجات پیدا 
کنند و از دست عذاب رهائی یابند. 

میان رستاخیز و میان حکمت خدا از آفرینش آسمانها و 


زمین ربط می‌دهد: 


(وما ناوات و الازض و ما ییا اعبین. 
ما نها لا بالشق. و لکن أ کته با تعلمون ۷ 
ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده 
و بی‌هدف نيافريده‌ايم. (جهان دالانی است به سوی 
جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار 
دارد). ما آن دو را جز به حقّ نیافریده‌ایم (و جهان را 
بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست 
نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا 
ندارند» و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را 
بر در و دیوار وجود نمی‌بینند» و درحقیقت) نمی‌فهمند. 
(دخان/۳۸ و ۳۹) 
آن‌گاه از روز ت_ برایشان سخن می‌گوید: 
( میقاتهم آمُعین 6. 
(روز داوری و قضاوت بین افراد بر حقّ و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه همه آنان است (دخان/۴۰) 
در اینجا صحنهٌ خشن و سختی را نشان می‌دهد با نام 
بردن از درخت زقوم و درشتخوی سنگین‌دل بزهکاری 


که به ته دوزخش می‌برند. و از بالای سرش بر او اب 
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داع می‌ریزند. و او را سرکوب می‌کنند و خوار 


می‌دارند: 
دی انک أنت اریز گر ان هذا ماک به 
تون ». 


بچش که تو زوردار و بزرگواری! این (عذابی که هم 
اینک می‌بینید و لمسش می‌کنید) همان چیزی است که 
پیوسته در بارةُ آن شک و تردید می‌کردید. 
(دخان/۴۹ و ۵۰) 
در کتار این صحنه, صحنة نعمتهائی است که بسیار 
ارت تن و شادی آفرین هستند. بدان‌گونه که صحنه 
عذاب بسیار سخت و شدید می‌باشد. این هم برای 
همگامی با سایه‌روشنهای رف این سوره و آهنگ تند 
و نت آن استت: 
این سوره با اشاره به فان پایان می بذ یرد همان گونه 
که این سوره با اشار؛ به قرآن آغاز می‌گردد: 


ب 


( فان رنه پلسانک للم ید کون 4. 

ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان 

کرده‌ایم تا آنان (آن را بقهمند و بیاموزند و) پند گیرند. 

(دخان/۵۸) 

و خاتمه می‌پذیرد با تهدید و بیم پنهان و نهان و تازنده 
و پرخاشگرانه‌ای: 

از یب رون 

تو منتظر (وعده‌های الهی در زمينة پیروزی بر کفار» و 

منتظر مجازات دردناک الهی در باره این قوم لجوج و 

ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی تو و شکست 

دعوت تو) هستند. (دخان /۵۹) 
این سوره‌ای است که از آغاز تا پایان بر دل انسان 
سوه با آ هگ ریم تایبا آشگ عود یز 
دل انسان می‌تازد. همان گونه که با تصویرها و 
سایه‌روشنهای گوناگون و متفق در نشان درشتی و 
سختی و متوالی خود بر دل آدمی می‌تازد. دل را به 
گشت و گذار می‌برد. گشت و گذار در جهانهای 
گوناگون آسمان و زمین. دنیا و اخرت. دوزخ و بهشت. 
گذشته و حال. دیدنی و نادیدنی و پنهان آشکازه 


سوره دخان آیات ۱-۵٩۹‏ 
جزء بیست‌وپنجم 
مرگ و زندگی, و قانونها و ستّتهای آفرینش و هستی 
.. این سوره با وجود کوتاهی نسبی, کوج بسزرگ و 
سترگی در دنیای دیدنی و جهان نادیدنی است. 
‌ 

حم. و الکثاب این رنه الکو 


ل م ۶ 8 ۶ 


3 فا یر کل آفر عکي. آفرا من 
کتا مرسلین ره من ریک ان 11 
شب اف تسوا از و 
نکن تن لالهلا یی و یت ره 7 


رب نکم ان . 


حا. میم. سوگند به قرآن! که روشن و روشنگر است. ما 


سست. ۱۳ 


قرآن را در شب پرخیر و برکتی فرو فرستاده‌ایم. ما 
همواره بیم‌دهنده (کافران و مشرکان و ظالمان, با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فرو فرستاده‌ایم. اين قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله است). در این شب مبارک. هرگونه کار 
حکیمانه‌ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت 
برساند, و او را از باطل و شقاوت دور گرداند» از سوی 
خدا) بیان و مقر گشته است. کار و باری که از سوی ما 
صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای 
انوا ووانه که اتی و ها ده رس شا 
نتفر ان وشن کانهای آستاش مات رین 
کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق 
انسانها) است. خدا شنواو آگاه است. (پروردگار تو) که 
پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در 
میان آن دو است. اگر شما طالب یقین و باورید (به این 
که خدا آفریدگار شماء روزیرسان بندگان» و به زیر 
سای کته عوهت ی شاه ارف امس تاو توکس 
نیست. و او است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. و 
پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شما 
اتفته 
این سوره با دو حرف حاو میم می‌آغازد. بدان دو 
حرف. و به کتاب روشن و روشنگری سوگند یاد 
می‌شود که از اين گونه حرفها تألیف و فراهم گردیده 








فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
است. سخن گفتن در بارهٌ حروف مقطعه‌ای که در اوائل 
سوره‌ها آمده‌اند. بارها تکرار گردیده است. بدین حرفها 
بسان قسم یاد کردن به کتاب سوگند خورده شده است. 
چه هر حرفی خودش معجزهٌ حقیقی یا آیه‌ای از ایات 
الهی است در ترکیب‌بند وجود انسان. توانائی آدمی ۳ 
سخن. ترتیب دادن مخرجهای حرفهاء. رمز موجود میان 
اسم حرف و صدای آن, و توانائی انسان بر عسلم و 
معرفت در پرتو آن . همه اینها حقائق بزرگی هستند. 
اگر انسان از تأثیر الفت و عادتی بیرون بیاید که هرگونه 
تازگی را می‌زداید. و در بار؛ٌ اينها بیندیشد. بسی در 
دل بزرگ و سترگ جلوه گر می‌گردند. 
آنچه بدان قسم خورده می‌شود نازل کردن این کتاب در 
شب مبارکی است: 

(نننه ن یله هیارک اکتا ملذرین. فا 


چِ 
1 
1 


مندر 
رّق کل آثر حکب ۳ آ ین دک زیلین 
رخ ریک انه ه هو السَمیع الم 6 . 
ما قرآن را در شب پرخیر و برکتی فرو فرستاده‌ايم. ما 
همواره بیم‌دهنده (کافران و مشرکان و ظالمان, با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فروفرستاده‌ايم. اين قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله است). در این شب مبارک. هرگونه کار 
جکیمانه‌ای (که انسان را با حقیقت آشنا و به سعادت 
برساند و او را از باطل و شقاوت دور گرداند. از سوی 
خدا) بیان و مقزّر کشته است. کار و باری که از سوی ما 
صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای 
7 
انبیاءء و قرآن و همه کتابهای آسمانی) بوده‌ایم. (این 
کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق 
انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. 
فش ین قرب کنتا عیی ااشت که فتران قزر آن عازن 
گردیده است - خدا هم بهتر می‌داند - شبی که نزول 
قرای ون ان اغار شله است. این یت کی ار ها 
ماه رمضان است. همان شپی که در بارة آن گفته است: 
(شهر رمضا مضان الذی رل فیه ارآ 4. 


سورةه دخان آیات ۱-۵ 





جزء بیست‌وپنجم ۱ 
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فروفرستاده 
شده است. 

هه فا ور ا نت نار ل نگردیده انتته همان کته 

هم همه قرآن در ماه رمضان نازل نشده است. ولیکن 
سرآغاز نزول قران. و ابتدای تماس آن با ایسن زمین 


(بقره ۱۸۵) 


است. این شب. موعد این تماس و پیوند مبارک است. 
این هم در تفسیر فرو فرستادن قرآن در این شب پرخیر 
و برکت. کافی و بسنده است. 

تفت ها دق وی کت اشتار کشوم امیت کته ردو 
آن چنان پیروزی و فتحی نصیب انسانها می‌گردد. شبی 
اشت انتقرار این پرنامة آلهی قی ژننگی اشتانها دز آن 
می‌آغازد. شبی است که در آن انسانها با قوانین و سنن 
جهانی تماس می‌گیرند. قوانین و سنن جهانی بزرگی که 
اندکی در اين قرآن بازگو شده است. قوانین و سنن 
جهانی بزرگی که فطرت بدان پاسخ مثبت می‌دهد و 
آهسته و آرام بدان لبّیک می‌گوید. و بر پایه و بنیاد آن 
جهان بشری را استوار و برقرار می‌دارد. جهانی که بر 
پایه‌های فطرت و بر پاسخگوئیهای آن به فطرت مستقر 
است. و هماهنگ با کل هستی‌ای است که انسان در آن 
پاک و پاکیزه و بزرگوارانه و بدون تکلف و تصنع 
زندکی می‌کند. و در حالی که بر روی زمین می‌زید. در 
هر زهانیا اسمان پیوند دارد. 

آن کسانی که نخستین بار قرآن برایشان نسازل گردید 
دوران شکفتن ذن کنف: قمانته انمان زاند کی کنر ون3: 
مب با وا ماس وس ان ات اشت‌آن «<ا 
پیش از هر چیز با خودشان آشنا و از خودشان آگاه کرد. 
و قبل از هر چیز بدیشان فهماند و آگاهشان کرد که 
چشمان او آنان را می‌پاید و بر ایشان نظارت می‌نماید. 
آنان هم حساب این پائیدن و نظارت نمودن. و حساب 
این رعایت و عنایت را داشتند در هر حرکتی و در هر 
چیزی که بر دلهایشان می‌گذشت. در کاری و امری 
هرچه زودتر به خدا پناه می‌بردند و تنها او را به فریاد 
می‌خواندند. و مطمئنْ بودند که او نزدیک است و 
پاسخشان را می‌گوید و به فریادشان می‌رسد. 





فی‌ظلال القرآن 
آن نسل مبارک رفتند و به سوی خدای خود برگشتند. 
ولیکن بعد از آنان قرآن به عنوان کتاب گشوده‌ای در 
برابر دیدگان انسانها و دارای پیوند با دلهایشان برجای 
ماند. این قرأن با دلهائی که دريیجهٌ خود از وی 2 
قرآن باز کنند کاری می‌کند که سحر و جادو نمی‌کند. و 
فهم و شعور دلها را به گونه‌ای درمی آورد که گاهی از 
زمره افسانه‌ها شمرده می‌شود! 
این قرآن ماند تا برنامهٌ روشن و کامل و شایسته‌ای 
گردد برای پدید آوردن زندگی بشری نمونه‌ای در هر 
محیطی و در هر زمانی. زندگی بشری نمونه‌ای که در 
محیط خود و در زمان خود داخل کمربند برنامة الهی 
می‌زید. آن برنامة الهمی ممتازی که دارای قالب و 
ویژگیهای مختص به خود است. و کم‌ترین تحریفی و 
تغییری ندارد. اين هم علامت و نشانهٌ برنامةٌ آلهی است 
و بس. اصلاً این علامت و نشانهٌ هر آن چیزی است که 
ساختة دست قدرت الهی است. ۱ 
تیزم ما دید که ردان عوق زا بین 
است و ایشان را بی‌نیاز می‌گرداند. و سزاوار برای 
دوره‌ای از زمان, و برای ظروف و شرائط ویژه‌ای از 
زندگی است. ولی ساختة خدا قالب دوام و کمال را با 
خود برمی‌دارد. و دارای صلاحیّت مستمرّ است و به 
نیازمندیها در هر شراشط و ظروفی و در هر وقت و 
زمانی پاسخ می‌گوید. و ثبات حقیقت و تشکُل صورت 
را در هماهنگی شگفتی گرد می‌آورد. 
خدا این قرآن را در این شب پرخیر و برکت نازل نموده 
است. پیش از هر چیز برای بیم دادن و برحذر داشتن: 
اکن منذرین 4. 
ما همواره و (کافران و مشرکان و ظالمان, با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فروفرستاده‌ايم. این قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله و زنجیره است). 
خدا آگاه از غفلت این انسان و فراموشکاری او و نیاز 
او به تهدید و بیم و بیدارباش و هوشیارباش است. 


شبی که با نزول اين قرآن مبارک گردیده است. با این 








جزء بیست‌وپنجم 
نازل گرداندن ی و جدائی‌انداز شده است: 
(فیها ِّق کل آمر لحم 5 
ی انسان 
را به حقیقت آشنا و به سعادت برساند» و او را از باطل 
و شقاوت دور گرداند. از سوی خدا) بیان و مقر گشته 


است. 
در اين شب با اين قرآن, هرگونه کاری تفصیل و تبیین 
گردیده است. و در این شب هر امری فیصله پیدا کرده 
است و بیان شده است. و حقّ جاودان و باطل گذرا از 
یکدیگر جدا گردنده است؛» و حدود و تور گذاشته شده 
است. و نشانه‌های راه برای کوچ بشریّت به طور کلی 
یو ان اتست تاو سا وا کر اه تاره اش 
دیگی اض راز او تمازههانهه اعی که یکی بر 
آن بشود و در دنیای آدمیزادگان مرسوم و معمول باشد. 
مبهم بماند و روشن نشود. اصول و ارکان و قواعد و 
قوانین. روشن شدند و معلوم گردیدند. بدان سان که 
قانون کل هستی از آغاز جهان روشن و معلوم بوده 
ات یت 
این کار روشنگری. همه و همه به اراده و 
قزمان ای مروت فن انسته و خی آریتگار از 


مشیّت خدا و 


ارسال پیغمبران مشخص کردن حقّ و باطل و توضیح و 
تبیین موارد حلال و حرام است: 
(أمرامن عندنا انا مُسلین >. 
کار و باری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده 
شده است (و در قرآن برای انسانها روانه گشته است 
و) ما فرستنده (محمّد و همه انبیاءء و قرآن و همه 
کتایهای آسمانی) بوده‌ايم. 
همه اینها رحمت یزدان در حق انسان تا روز سزاو جزا 


ف 


است: 
ره من ریک نهر آلسْمیم للم 4. 
(اين کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در 
حقّ انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. 

رحمت یزدان در حقّ بندگان در هیچ کاری آن گونه 

جلوه گر نمی‌اید که در نازل کردن این قرآن جلوه گر 





فی‌ظلال القرآن 
می‌اید. یزدان این گونه سهل و ساده قران را سز م24 
دل می‌جسباند و به ژرفاهای آن می‌رساند. بدان 
مترات که کدی حون در رگها صورت می‌پذيرد. 
پاسخگوئی به قرآن انجام می‌گیرد. و پدیده بشری را به 
انسان بزرگواری تبدیل می‌کند. و جامعة بشری را به 
ها تیا تن 
این 0 قرآن آن را با خود به ارمغان 3 
است دارای کمال و هماهنگی آن اندازه زیبائی است که 


بناید. ان را دوست داشت و بدان عشق وررید: آن 


جامعه‌ای و 


اندازه زیبا است که دلها آویزه و شیفتةٌ آن می‌گردد! در 
این عقیده تنها وجود کمال و دقت و خیر و صلاح نیست 
و بس. بلکه اینن چیزها در این عقیده پیوسته اوج 
می‌گیرند و بالا و بالاتر می‌روند تا کمال آنها به مرتبة 
جمال دوست داشتنی و آزاد و رها از هرگونه قید و 
بندی امی‌وسا, آن شیمالن که عمه جات ربا 
دقیق‌ترین تفصیلات دربر می‌گیرد. سپس جزئیّات را 
جمع می‌اورد و آنها را هماهنگ می‌سازد. و جملگی را 
به اصل بزرگی پیوند و ارتباط می‌دهد. 

«رَخه من ریک 6. 

(اين کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در 

حقْ انسانها) است 
رحمت پروردگارت ان قران را در آن شب و 
نازل گردانده است. 

ان هو آلسَمیع ال ). 

خدا شنوا و آگاه است. 
خدا می‌شنود و می‌داند. و نازل می‌گرداند آنجه را که 
برای مردمان نازل می‌گرداند. می‌داند و آگاهی دارد از 
آنچه مردمان می‌گویند و از آنچه می‌کنند. می‌داند و 
آگاه است از قوانین و مقرّرات و رهنمودهای صحیح و 
درستی که به صلاح مردمان است و در پرتو آنها 
مردمان اصلاح می‌شوند. 
خدا ناظر بر این هستی و حافظ انجه و ان که در ان 
ات هر با که ۱ 





سوره دخان آیات ۱-۵٩۹‏ 


جزء بیست‌وینجم 


(پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمین و همه 
چیزهائی است که در میان آن دو است. اگر شما طالب 
یقین و باورید (به این که خدا آفریدگار شما 
روزی‌رسان بندگان» و به زیر فرمان کشاننده 
خورشید و ماه است). 
آنچه را که برای مردمان نازل می‌گرداند بدان ایشان را 
سربیت و پسرورده می‌سازد. این هم گوشه‌ای از 
پروردگاری و ربوبیّت خدا بر سراسر جهان هستی 
است. بخشی از قوانین وت ات که خهان را با آن 
اداره می‌کند و می‌گرداند . . . اشاره‌ای که در اینجا به 
یقین و باورشان می‌شود, اشاره‌ای به عقیده پریشان و 
نابسامان و متزلزل ایشان را نیز در بر دارد. چرا که آنان 
معترف و مق بودند به این که خدا آسمانها و زمین را 
آفریده است. با وجود این جز خدا به خداگونه‌هائی 
اعتقاد داشتند و معبودهائی را بزمي گر فتتد, این کارشان 
پیج بیجیدگی این حقیقت در درونهایشان. و 
این که اعتقادشان سطحی است و از ثبات و يقین فاصلهة 


زیادی دارد. 


اشاره دارد به 


او خدای یگانه‌ای اسنت که مرک و رید کی در دست او 
انیت و او خذاوندکار: پیشینیان و بسینیان ت 
(ل له هي و یه ویک ورب نایک 


۹ 


الاوّلین ». 


جز او خدائی نیست. و او است که زنده می‌گرداند و 

می‌میراند» و پروردگار شما و پروردگار پدرآن و 

نیاکان پیشین شما است. 
زنده گرداندن و میراندن کارهائی هستند که همگان آنها 
را می‌بینند. ولی با این وجود زنده گرداندن و میراندن 
بیرون از توان همه آفریدگان است. اين امر با ساده‌ترین 
نگاه و کم‌ترین اندیشه مشخص می‌گردد. صحنة مرگ 
بسان صحنةٌ زندگی. به هر شکلی و صورتی که بباشد 
دل بشری را می‌پساید و آن را به تکان می‌اندازد. و آن 


را به جوش و خروش می‌افکند. و برای متاثر شدن و 
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دگرگون گردیدن آماده می‌سازد. و آن را مهیّای پذیرش 
و پاسخگوئی می‌نماید. بدین سبب در قرآن بسی از 
مرگ یاد می‌شود. و عقلها و شعورها متوجه آن 
می‌گردد. و گاه گاهی دلها با آن پسوده می‌شود. 
ت 
وقتی که موقعیّت بدین حدٌ و مسرز برانگیختن و به 
جوش و خروش درانداختن می‌رسد. روند سخن از آن 
صرف نظر می‌کند. و به سخن گفتن از حال و احوالشان 
دق نراقت کت 23۱3 حال و احوالی در این 
مق ارت که رال با توح اس که من ازیت 
بر آن باشند بدان هنگام که با موقعیّت جدی‌ای 
رویاروی می‌شوند که شوخی‌بردار نیست و نباید آن را 
به باز یجه گرفت: ۱ 
بل هم نی شک عون اقب یوم تأق اس 
بدخان مُبین. یغتّی آلناس, هذا اب الم بط 
حشف عن العذاب ناموت هم آلذ ری و 
قد جا هم سول من 2 توا عنه و قالوا: مُعلم 
جنون .. انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون. یوم 
بط البطشة الکبری ‏ مرن )۰ 
اصلاً مشرکان (در باره 9 و دعوت آسمانی) در 
شک و تردیدند و (آن ره و کر رن کی را به) بازی 
می‌گيرند. منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری 
را پدیدار می‌کند» دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. 
این همان عذاب دردناک عظیم است. (مردم رو به درگاه 
خدا می‌کنند و می‌گویند:) پروردگارا! عذاب را از ما 
برطرف گردان, ما ایمان آورده‌ایم (و به اشتباهات خود 
ی رگا هه کی بیداری برای آنان فائده‌ای دارد؟ قبلا 
که پیغمبری (با رسالتی روشن و معجزاتی دالْ بر 
صداقتش, و زبان گویاو) بیانگر (قوانین 
سرنوشت‌ساز و سعادت‌بخش) به پیش آنان آمده بوده 
است. سپس از او رویگردان شدند و گفتند: او دیوانه‌ای 
(است که این مطالب توسط دیگران بدو) آموخته شده 
است. اگر مذت اندکی عذاب را (از شما) به دور داریم (و 
به دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و 


سوره دخان آیات ۱-۵۹ 
جزء بیست‌وینجم 
فجور خود برمی‌گردید. روزی سخت بر آنان می‌تازیم 
(و با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 
می‌گوید: آنان در برایر این جذی بودن مسأله به شوخی 
و بازی می‌پردازند. و در بارة این آیات ثابت و استوار 
به شک و گمان می‌نشینند. پس ایشان را رها و به روز 
هراسناک سخت قیامت واگذارشان کن: 
3 فارْتَقَبٌ یوم تن الا بدخان مُبین 
آلناس. هذا عَذاب لیم >. 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 
عذاب دردناک عظیم است. 
تیان تن تسس ابه دخان اختلات نظر داشته‌انتد: 


متبایا: تعل 


برخی از انشان کفته‌اند: این دود. دود روز قیامت است. 
تهدید به انتظار فرارسیدن آن بسان تهدید مکرّر در 
جاهای دیگر قرآن است. این دود بدیدار می‌آید. انشتان 
در انتظار آن می‌مانند و پیغمبر خدا ظَه هم در 
انتظار آن می‌ماند. بعضی از آنان هم گفته‌اند: اين دود 
عملاً فرارسیده است. بدان‌گونه که ایشان را از آن بیم 
داده است. سیس با دغعا کسردن بیغمیر 95۶ از سر 
مشرکان برطرف گسردیده است. لازم است در اینجا 
چکیدة هر دو نظریّه و سند و مدرک هر دو گروه را ذکر 
کنیم. آن گاه آنجه خدا توفیق دهد بیان داریم. گمان 
می‌بریم -اگر خدا بخواهد کار درستی باشد: 

سلیمان پسر مهران اعمش. از ابوضحی مسلم پسر 
صبیح, و او از مسروق روایت کرده است که گفته است 
به مسجد داخل شدیم - مراد مسجد کوفه است - 
مسجدی که نزد دروازه‌های کنده است. دیدم که مردی 
برای دوستان خود در بار؛ این آیه صحبت می‌کند: 

( یوم تأق لا بدخان مُبین 6. 
روزی که دود آشکاری ۲ پدیدار می‌کند. 

می‌گفت: آیا می‌دانید این دود چیست؟ این دود در روز 
قیامت پدیدار می‌آید. و گوشها و چشمهای منافقان را 
فرامی‌گیرد. و مژمنان را به شبه زکامی مبتلا می‌سازد. 
مسروق گفته است: به پیش ابن‌مسعود تعْ مدیم و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
این سخن را برای او ذکر کردیم. او بر پهلو دراز کشیده 
بود. به هراس افتاد و نشست و گفت: یزدان بزرگوار به 
پیغمبر شما رش فرموده است: 
(فْل؛ کم عَلّه من آخر و ضاآنامن 
کین . 
(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 
رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی‌طلیم. و از زمره 
نیستم (و آنچه می‌گویم 
ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). 

(ص /۸۶) 
نشانة علم و آگاهی است وقتی که کسی چیزی را 
نمی‌داند بگوید: خدا داناتر و اگاه‌تر است. در این باره 
برایتان سخن می‌گویم. قریشیان وقتی که در پذیرش 
اسلام درنگ کردند و کندی نمودند. و از فرمانبرداری 
از پیغمبر خدا لش خودداری نمودند. پیغمبر مَلانله 
دعا کرد و قحطیها و خشکسالیهائی بسان قحطیها و 
خشکسالیهای مورد درخواست یوسف را برای ایشان 


مذعیان (دروغین نبوّت هم) ند 


درخواست کرد. درنتیجه دچار رنج و مشقت و قحطی و 


کرک شدند. تا بدانجا که استخوانها و مرده‌ها را 


خوردند. به آسمان می‌نگریستند و چیزی جز دود 
نمی‌دیدند لفات یکی امه است دانسا یه 
آسمان نگاه می‌کرد. میان خود و میان آسمان به سبب 
درد و رنج فراوان چیزی بسان دود می‌دید. خداوند 
بزرگوار فرموده است: 
فارْئَقَب ی ۳ یوم تأق آلئاء بدخان مُبین 
التاس هذا عَذاب ليم ». 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 
عذاب دردناک عظیم است. 
به خدمت پیغمبر عَلَشٍَ آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا 
برای قبیله مضر طلب باران کن. جه دارند نابود 
می‌گردند. پیغمیر 3 درخواست باران از آستان 
یزدان سبحان کرد. لطف ایزد جهان شامل حالشان گردید 


و باران بارید. اين آیه نازل گردید: 


۵ سر 
7 ری 
میسن مه ی 
۱ 272 
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ایا کاشفواالْعذاب قیلاً نکم خائدون >. 
ایک وان ادا به نو ارت وه 
دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و 
فجور خود برمی‌گردید. 
ابن مسعود تال گفته است: ایا روز قیامت عذاب از 
ایشان برداشته می‌شود؟.. هنگامی که رفاه و خوشی 
بدیشان دست داد. به حال خود برگشتند و مثل سابق 
گردیدند. پس خداوند بزرگوار نازل فرمود: 
( یرم تبطس الط الکری نا منتقشون ۰6 
روزی سخت بر آنان می‌تازيم (و با چنین یورش تندی 
آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 
ابن مسعود گفته است: مراد زمان جنگ بدر است. پنج 
چیز فرارسید و سپس برطرف گردید: دود. غلبةٌ روم. 
شق‌القص تاخت و تاز بزرگ, و جنگ بدر. 
این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده 
است. و امام احمد آن را در مسند خود ذکر کرده است. 
ترمدی و نسائی در بخش تقشع اندراسان دا داد 
ابن جریر, و ابن ابی حاتم, به شیوه‌های گوناگون آن را 
از اعمش نقل نموده‌اند. ابن مسعود اه له تفسیر آیه را 
بدین‌گونه بیان کرده است. گسروهی از پیشینیان مشثل 
ام اه ای تیا یو عو: 
عوفی. معتقد بوده‌اند که ما له کواد دنم مه یت و 
گذشته است. ابن جریر نیز همین نظریّه را پسسندیده 
استنت: 
دیگران گفته‌اند: دود هنوز پدیدار نگردیده است. بلکه 
دود از نشانه‌های قیامت است. قان 2 5 در حدیث 
ابوسریحه حذیفه پسر اسید غفاری اف امده است و 
گفته است: از سوی عرفه بیغمبر خدا له پببر ما 
پدیدار گردید. در حالی که ما در باره قیامت داشتیم 
صحبت می‌کردیم. پیغمبر جح فرمود: 
(لا وم آلساعة حتی ترا عشر ایات: طلوع 
آلشْنس من مغر و آلذخان, و لب و روج 
وج و ماجوج. و خروج عیمّی بسن مریم و 


‌ 


و ۰ : ِ ۳ 
الا فا اب ارو 


سو(ه۲ب 


فی‌ظلال الق رآن 
خسف بالغرب. و خسف یره نف ناه 
تج مغر عدن توق لاس ِ 
بت مََهْم حَْث ایا 2 
قالوا). 


قیامت فرانمی‌رسد تا ده نشانه را نبینید: طلوع خور شید 


ام وتا 


ف 


از مسفرب خود. دود. دابةالْرض, ظهور یأجوج و 
مأجوج. ظهور عیسی پسر مریم. پیدایش دجّال» سه ماه 
گرفتگی: یکی در خاور و یکی در باختر» و دیگری در 
عربستان, آتشی که از ژرفای عدن بیرون می‌آید و 
فان ۱ ام زان دبا فتودهان زا کرفاسیاوو ات 
شب هرکجا بروند با آنان خواهد بود. و روز هر کجا 
بشوند با ایشان خواهد شد. 
تنها مسلم این حدیث ر در صحیح حود استخراج کرده 
است. 
ابن‌جریر گفته است: محمّد پسر عوفا*محمّد پسر 
اسماعیل پسر عیاش از پدرش, ضمضم پسر زرعه از 
شریح پسر عبید. و او از مالک اشعری ناد برایم 
روایت کرده‌اند که مالک اشعری گفته است: بیغفمبر 
خدا ۳ فررموده انتیت: ۱ 
ریک در کم تلاناً ایا خان یا خذ الوم 
رز و و 
۳ خر ح من کل 
شم مه وا لثانية آلدایة 0[ 
تزور گارتات شتسه جین خرساخه تاد 
دودی که موّمن را بسان زکام فرامی‌گیرد. و کافر را به 
گونه‌ای فرامی‌گیرد که از هر گوش او دود بیرون 
می‌آید. دومی دابةالارض است. و سومی دجال. 
طبرانی در آن از هاشم پسر زید. و او از محمّد پسر 
اسماعیل پسر عیاش با همین متن روایت کرده است ... 
ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: ایین سند خوبی 
انشتت: 
ابن‌جریر نیز گفته است: یعقوب برایم روایت کرده است 
که ابن علیّه از ابن جریج. و او از عبدالله پسر ابوملیکه. 
ِِ نمو ده اننت که کفته است: روزی صبح زود به 


پیش ابن عیّاس - رضی له عنهما - رفتم. .این عیّاس 
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گفت: امشب تا صبح نخوابیده‌ام. گفتم: چرا؟ گفت: 
ستاره دنباله‌داری پدیدار گردید. ترسیدم که دود است و 
فرارسیده است. این بود تا صبح نخوابیدم. 
ابن ابی حاتم نیز از پدرش روایت کرده است. او نیز از 
ابن عمر و او هم از سفیان. و وی از عبداله پر 
ابويزید. و او از عبدالله پسر ابوملیکه. و او از این 
عبّاس برض آنه عنهدات ان را به همین شکل روایت 
نموده است. 
این‌کثیر در تفسیر خود گفته است: استناد درستی است 
که به ابن عبّاس -رَضی له عنهما -داده شده است. این 
عبّاس که به حبرالامَة و ترجمان القرآن ملقب گردیده 
است. یعنی: فرزانهةٌ مّت اسلام. و مفسر قرآن, نام 
کرفقت عت سفن برش آزا|صعاب وتا موب قح 
اه خر تفت موافی با از پتره استه ری از 
احادیت صحیح و خسن و غیره که منقول است. بيانگر 
ایسن هستند و انسان را قانع می‌کنند و اشکارا 
می‌رسانند که دود یکی از نشانه‌هائی است که باید 
منتظر آن شد و بعدها پیدا می‌گردد. این معنی هماهنگ 
و هماوا با ظاهر قرآن است. خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: ۱ 

قَار تب یوم تأق لَاءٌ بدخان مُببن 4. 

منتظر روزی باش ک آسمان دود افتعاری را پدیدار 

نی 
یعنی دود آشکاری که هر کسی آن را می‌بیند. آن گونه 
که ابن مسعود ی معنی کرده است این دود یک آمر 
خیالی بوده است و مردمان از شّت گرسنگی و رنج و 
مشفت: آهررا ین دیهه ات و تاش انار ایس 
فرموده خداوند بزرگوار نیز بیانگر این است که در 
آینده چنین دودی درمی‌رسد: 

(یسفمّی لاس 4. دودی که تمام مردم را 

فرامی‌گیرد. 
یعنی ایشان را فرامی‌گیرد و آنان وگو ی کفلا. | کی 
این دود یک امر خیالی بود و تنها مشرکان اهل مکّه را 
دربر می‌گرفت. گفته نمی شد: 
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(«یسفغشی الناس 4. دودی که تمام مردم را 


هذا عذات ال ٩‏ این همان عذاب دردناک عظیم 
تشگ 
یعنی اینها بدیشان گفته می‌شود برای تنبیه و توبیخ. از 
قبیل این فرمودة یزدان بزرگوار: 
یوم یعون ال ثار جهن دعا. هذ 
با کین ». 


روزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند. 


ار اي کنم 


(در این وقت فرشتگان بدیشان می‌گویند:) این همان 
(طور/۱۳ و ۱۴) 
اک ی ی 
فرموده یزدان سبحان خداوند م9 
ربا اکشف عنّا الْعابِ نا م ون 

(مسردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند:) 
کرو ربا تن 
(دخان/۱۲) 


پروردگارا! عذاب را از 
آورده‌ایم (و به اشتباهات خود پی برده‌ایم). 
یعنی کافران چنین می‌گویند وقتی که عذاب و عقاب 
خدا را دیدند. بدین وسیله درخواست می‌کنند 2 
عذاب و عقاب برطرف شود و از ایشان برداشته شود. 
همان گونه که این گفتار ايزد بزرگوار نیز می‌زباند: 
وئزتری لقاع آلثار تاو بل ردو 
لا نکَذب با یات ریا و تون من امین 4. 
اگر تو (ای محتد!) آتان را مشاهده کنی بدان گاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس 
ج‌هنم ایشان را برداشته است. منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 
می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش! (برای نجات از این 
سرنوشت شوم بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (د 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 
از زمره مومنان می‌شدیم. (انعام /۲۷) 
مین است این فرموده خداوند بزرگوار: 
#رانت الناسن یوم تیم الْعذَاتٌ ول لین 





سورة دخان آیات ۱-۵۹ 
جزء بیست‌وپنجم 
نآ نجل ربب نیب دغونکت و 
تشم آلشل. آر 1 تکولو آفسنتر من تنل دا کم 
من ۳3 ۹ 
و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان 
می‌آید و ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت, به 
خود و دیگران ظلم نموده‌اند) می‌گویند: پروردگارا! (ما 
را به جهان برگردان و اندک) روزگاری به ما مهلت ده تا 
دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت 
وا قیمزن بخیان مافات شاف سا کارا کان 
گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ 
می‌شنوند که) مگر شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند 
نخوردید که (دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟!. 
(ابراهیم /۴۴) 
همچنین یزدان بزرگوار والامقام در اینجا فرموده 
است: 
و وم سول متعن :2 
لا عَله و قالوا: معلم نو ی 
کی بیداری برای آنان فائده‌ای دارد؟ و که پیغمبری 
(با رسالتی روشن و معجزاتی دالْ بر صداقتش, و زبان 
گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت‌ساز و سعادت‌بخش) 
به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان 
شدند و گفتند: او دیوانه‌ای (است که این مطالب توشط 
دیگران بدو) آموخته شده است.. (دخان/۱۳ و ۱۴) 
چگونه آنان پند می‌گیرند و سخن می‌پذیرند؟ ماکه 
پیغمبری را به سوی ایشان روانه کرده‌ايم با رسالت 
روشن و بیم دادن اشکار. با وجود این آنان از او روی 
برگردانده‌اند و با او موافقت ننموده‌اند, و بلکه او را 
تکذیب کرده‌اند و دروغگویش نامیده‌اند. و گفته‌اند: او 
دیوانه‌ای ایتت که اه امتطالب .توسط دیکرآن بقه 
آموخته شده است!.. این سخن بسان این فرموده 
خداوند عظیم و جلیل اشت: 
یومیذ یت که الانسان رآ له آلذکری » 
در آن روز انسان به خود می‌آید. ولی چنین به خود 


آمدنی کی سودی به حال او دارد؟!. (فجر/۲۳) 





فی‌ظلال القرآن 
این فرموده یزدان سبحان نیز بیانگر جمین ۳ است: 
و لو تری اذ فعوا قلافوت. و آخذوا من مکان 
قریب وا آمنا به. از اون 
مَکان بر بعید؟ 4. 
اگر با ۳ بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 
که به وحشت می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلا 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود. و از مکان نزدیکی گرفتار 
(و روا آتش) می‌گردند. (صحنة هراس‌انگیزی را 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود). و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حقّ» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟). 
ا | شر و و شا 
این فرمود: خداوند بزرگوار: 
انا کاشفو لاب قلیلاً انکم عَایدُون 4. 
اگر مدّت اندکی عذاب را از شما به دور داریم (و به دنیا 
برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و فجور 
خود برمی‌گردید. 
برداشت دو معنی را دارد: یکم اين که اگر عذاب را از 
شما به دور داریم و شما را به سرای دنیا بر‌گردانیم 
دوباره به کفر و تکدیبی برمی‌گردید که تبلا در دنیا 
گرفتار آنها بودید. اين معنی با معانی آیات زیر متفق 


ات 


رل مر مر 


رو لز رجاهم و کف اب من ضر لوا ی 
طفیا نم یَعمَهون ۹ 
اگر بدیشان رحم کنیم و بلاها و گرفتاریهای 
گکریبانگیرشان را برطرف سازیم» در طفیان و 
سرکشی خود مصانه و سرگردان دست و پا می‌زنند. 
(مومنون /۷۵) 
و مانند این و۱ 9 بر گوار: 


ان اعته من و 


اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند» به 


م 4ص + 8 2 
ِ نهم لکاذبون ۹ 


سوره دخان آیات ۱-۵٩۹‏ 
جزء بیست‌و پنجم 
سراغ همان چیزی می‌روند که از ان نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) درو غگویند. 


دوم: ۵ باشد که ما غداب را از شما اندک زمانی 


(انعام /۲۸) 


به دور می‌گردانیم. بدان گاه که اسباب و علل فرارسیدن 
آن مهیّا می‌گردد و باید که به شما برسد و دامنگیر تان 
گردد. و شما به طغیان و سرکشی و ضلالت و گمراهی 
خود ادامه می‌دهید. از واه برطرف کردن عداب از سر 
آنان» جنین تین آ ننک آن عذاب دامنگیرشان گردیده 
اه رشان امته است :هل انن فرموده پر دان: 
وم بش لا ناشفا عنم عذاب اْیژی 
ی انا لیا و عنام یی حین #. 
مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند. عذاب 
خوارکننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و ایشان را 
تامدّت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند» از زندگی) 
برخوردار کردیم. (یونس )٩۸/‏ 
عذاب به قوم یونس دست هن کتریات رشان 
نشده بود. بلکه تنها اسباب و علل آن فراهم آمده بود .. 
تاد ازع ادا پسوی غلاب خدا بومی گرویت :و 
اين فرمود: خداوند بزرگوار را که می فرماید: 
یم تنطش البطشَة الکبری انا متفر ن 4. 
روزی سخت بر آنان می‌تازيم. (و با چنین یو‌رش 
تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 
ابن مسعود یف ان را روز بدر تفسیر کرده است. این 
گفتهة گروهی از کسانی هم می‌باشد که با این 
مسعود ی موافق بوده‌اند. دسته‌ای هم دود را بدان 
معتی که گذشت ت تفسیر کرده‌اند. از ابن عبّاس -رزضی 
اه عنْهْنا -به نقل از عفوی و اب بن کعب ناخ همان 
معنی روایت شده است. این احتمال ممکن است. ولی 
ظاهر معنی این است که دود مربوط به روز قیامت 
است. اگرچه روز بدر نیز یورش تند و حملة سخت 
بوده است. ابن جریر گفته است: یعقوب از ابن علیّه. و 
او از خالد حذاء و او از عکرمه نقل کرده شاه کته 
اشته اه انب ضی اه عنهدا - گفته است. ابن 
مسعود ی در بار «البْطَْة الکُری: یورش تند. حمله 





فی‌ظلال الق رآن 
شدای کفته است که فاد روز تن تا ولی من 
می‌گویم: مراد روز قیامت است. این سند درستی است 
که به ابن عبّاس نسبت داده می‌شود. و حسن بصری و 
عکرمه در صحیح‌ترین دو روایت. بر این اعتقادند . 
خدا هم بهتر می‌داند . سخن ابن کثیر در اینجا به 
پایان می‌آید. 

ما گفتار ابن عبّاس -رَضیَ له عَنهما -را در بارة تفسیر 
دود برمی‌گزينيم که معتقد است در هنگام فرارسیدن 
قیامت چنین دودی سرمی‌رسد. گفتار ابن کثیر در تقسیر 
اه دشیو‌هزری ات ترآ هدند نت از 
قرآن مجید نظائر زیادی در همچون مناسبتی ذکر 
کاطهاشت فعی آناین اینته آنان شک و ندید 
می‌ورزند و به بازیجه می‌نشینند. پس به ترک ایشان 
بگوی, و منتظر آن روز هراس‌انگیز باش, روزی که 
اتسات ففه | کت زامن را بت ان اس کته 
مردمان را فآ کت د: این دود را عذاب دردناکی 
نامیده است. و واویلا و درخواست کمکشان را این 


و ان دود 


گتهبه نض در کشبنده است: 


مق مرااا زرا س ۵ ۵ سر 
رینا اکشف عَنا العذاب انا مُومنون 4. 
(مردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند:) 
شرف کون مسا استات 


آورده‌ایم (و به اشتیاهات حود یی برده‌ایم). 


پروردگارا! عذاب را از 


پاسخ ایشان. نپذیرفتن درخواستشان است. جرا که زمان 


راوس اینتتت؛ 


۳1 


نو فلا ۹ 


کی بیداری برای آنان قائده‌ای دارد؟ قبلاً که پیغمبری 


حی 
ر ‏ ‌ِ 
تم تو لوا 


(با رسالتی روشن و معجزاتی دال بر صداقتش, و زبان 
گریا و بیانگر (قوانین سرنوشت‌ساز و سعادت‌بخش) 
به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان 
شدند و گفتند: او دیوانه‌ای (است که این مطالب توسط 
دیگران ن بدو) آموخته شده است. 


یک غلام یرعرب ی ی رت ۳ 








سورةه دخان آیات ۵ - ۱ 


جزء بیست‌و پنجم 


عذاب را می‌کنند ولی بدیشان پاسخ متکیت :ده 
نمی‌شود. بدانان می‌گوید: هنوز فرصت دارید و زمان 
آن به پایان نرسیده است. و این عذاب از شما اندکی 
دور گردیده است و کمی به تأخیر انداخته شده است و 
هنوز شما در دنیا هستید. هم اینک که این عدذاب 
گریبانگیرتان نگردیده است. ایمان بیاورید همان گونه 
که وعده می‌دهید در آخرت ایمان می‌آورید. و به شما 
پاسخ داده نمی‌شود و درخواستتان پسدیرفته تفی گر ده: 
شما که حالا به بلا و مصیبت گرفتار نیستید خویشتن را 
بیائید و از فرصت استفاده نمائید. چرا که این سلامت از 
عذاب و فرصت عمر ادامه نخواهد داشت شت و بر دوام 
نخواهد ماند. شما هرچه زودتر به سوی ما برمی‌گردید: 


4۵ سس سر 


رم بط البطشة الکری 6. 

روزی سخت بر آنان می‌تازیم. 
آن روزی که دودی فرامی‌رسد. دودی که صحنة آن را 
در تصویر س از آن دیده‌اید. 

میرن ). 

(با چنین و تندی آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 
سزای این شوخی و بازی با حق شما را خواهیم داد. 
کیفر مات و مبهوت کردنی را به شما خواهیم داد. مات 
و مبهوت کردنی که پیغمبر را گرفتار آن می‌کنید. 
وقتی که در باره او می‌گو نید: 

ِ و وق ِ 

(مْعَلمجنون #. 

او دیوانه‌ای (است که این مطالب توسّط دیگران بدو) 

آموخته شده است. 
در صورتی که او صادق امین و پیعمبر رب‌العالمین 
اتتت: 
بدین روال و بر اين منوال تفسیر این ایات درست 
درمی‌آید. آن‌گونه که به نظر ما می‌رسد. خدا هم بهتر 
می‌داند که چه چیز را می‌خواهد. 
0 
بعد از آن, ایشان را به چرخش و گردش دیگری با 
داستان موش با ی اند این داستان را به طور 


در سايةٌ این صحنه‌ای که در آن تقاضای برطرف شدن 





فی‌ظلال القرآن 
مختصر ذکر می‌کند. مختصری که با تاخت و تاز سخت 
و شدید دیگری در این زمین پایان می‌گیرد. این هم 
وقتی است که بدیشان تاخت و تاز سخت و شدید 
راز را نشان داده است که آسمان دود آشکاری را 
می‌آورد و پدیدار و نمودارش می‌گرداند: 

(و لقد ة تا هم قرم فزعون و جاء‌هم رشول 

گرم آن وا عباد ای نی کم رو ِ مین. و 


لا توا عل ام نی آتیکم بشآطان شبن رون 


عر یه ور ۳ ۶ ۶و ۳ )| 
عذت بر و ر؛ آن تزژهمون و آن تومنوا ی 


قذعا ره آن فلا قزم رون . ۳ بعبادی 
رن و اي کلمت ۳ نم جند 3 
سس 

کم تر کوامن جنات و عون وَررح وعفام کر 
7 وج تناها ما 


ی 
تن | بل من ساب ای دمن 


سس 
و 
۳ 
۰ 


للع لا و ناش بر یات تن فیه 


‌ 


ما پیش از اینان» قوم فرعون را آزموده‌ایم. پیفمبر 
بزرگواری (به نام موسی) به نزدشان آمد. (موسی 
بدیشان گفت: ای فرعونیان!) بندگان خدا را به من 
بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکبّر نورزید (و ادّعای الوهیّت و ربوبیّت ننمائید 
و کارهائی انجام ندهید که با اصول بندگی شما سازگار 
نمی‌باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی 
پیغمبری خود) برای شما آورده‌ام. من به پروردگار 
خود و پروردگار شما پناه می‌برم از اين که بتوانید مرا 
سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی‌آورید. از من 
کناره‌گیری کنید و مرا نیازارید. موسی (وقتی که از 
ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و سائر کقار و 


مشرکان مأیوس گردید رو به درگاه خدا کرد و) 





سورة دخان آیات ۱-۵۹ 
جزء بیست‌وپنجم 
پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان مردم 
گنهکار (و کفرپیشه) هستند (و امیدی به هدایتشان باقی 
نمانده است. تو خود دانی که در حقّ ایشان چه می‌کنی. 
از سوی خدا بدو دستور داده شد: جال که چنین است) 
پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان 
دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می‌گردید (و 
فرعون و لشکریانش دنبالتان می‌نمایند). و دریا را (بعد 
از عبور از آن) گشوده واگذار. (تا آنان بدان وارد 
شوند). ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند 
(و هلاک می‌شوند). چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی 
از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه‌های 
جالب و گرانبهائی را. و نعمتهای فراوان (دیگری) که در 
آن شادان و با ناز و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین 
بود (ماجرای آنان) و ما این نعمتها را به قوم دیگری 
دادیم (بدون درد سر و خون جگر). نه آسمان بر آنان 
گریست و نه زمین, و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند 
صیاحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته‌ها 
پر راو اشایتر آسرافل راان عنات خواز کننده وهاتی 
بخشیدیم. (ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که 
بر دیگری بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود» و آز 
زمره تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حد 
می‌گذرانند. ما بنی‌اسرائیل را اگاهانه (و با شناختی که 
از ایشان داشتیم. در آن عصر و زمان) برگزیدیم و بر 
جهانیان برتری دادیم (و آنان را ملّت گزیده عصر 
خویش کردیم). ما معجزاتی را توشط موسی بدیشان 
ارائه نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای 
ایشان, تا به محکٌ زده شوند و روشن گردد چه کسانی 
عابد و شاکر, و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد). 
این گردش و چرخش می‌آغازد با پسود؛ٌ نیرومندی که 
دلها را بیدار می‌گرداند و آنها را متوجّه می‌سازد که 
ارسال پیغمبر لش به سوی قوم خودش برای امتحان 
4 ا رن نیت تین مهلت دادن به تکذیب‌کنندگان 
مدّتی از زمان, در حالی که بر خدا بزرگی و عظمت 
می‌فروشند. و پیغمبر خدا #7 و مومنان همراه او را 





فی‌ظلال القر آن 
اذیت و آزار می‌رسانند. چه‌بسا امتحان و آزمون باشد. 
خشمگین کردن پیغمبر میت و به پایان آمدن شکیبائی 
و تحمّل او در برایر اذیّت و آزارشان, و قطع امید او از 
راهیابی و هدایتشان نیز چه بسا در فراسوی آن گرفتار 
امدتشیان به ‏ انب دز دنا کرو ری شید را دز نی 
داشته باشد: 

و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون 4. 

ما پیش از اینان قوم فرعون را آزموده‌ايم. 
ایشان را با نعمت و سلطه و قدرت. استقرار در زمین. 
مهلت و فرصت دادن بدیشان در رفاه و خوشی, و 
اعطاء اسباب و وسائل ثروتمندی و برتری گرفتن و 
بالا دستت: امتحان کردیم و ازمودیم. 

و جاء‌هم رد سول کر ‌. 

پیغمبر بزرگواری (به نام موسی) به نزدشان آمد 
این نیز گوشه‌ای از امتحان و آزمون بود. در پرتو آن 
نوع پاسخگوئیشان به پیغمبر بزرگوارشان روشن 
می‌گردد. بیغمبری که از ایشان چجیزی برای خود 
نمی‌خواهد. بلکه آنان را به سوی خدا می‌خواند. و از 
ایشان درخواست می‌کند که هر چیزی را برای خدا 
انجام بدهند. و چیزی از هستی خود دا انز 
و آن را از خدا دریغ ندارند: 


لآ آذو ال عباه اه نکم و اوآ 


توا عیام ان آتیکم بسلطان شین شبن. و نی عَت 
شسی رریکت آن تر جون: و تومنوا لی 


(موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان!) بندگان خدا را به 
من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکیّر نورزید (و ادّعای الوهیّت و ربوبیّت ننمائید 
وکارهائیانجام ندهید که با اضصول بندگی شما سازگار 
نمی‌باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی 
پیغمبری خود) برای شما آورده‌ام. من به پروردگار 
خودو پروردگار شما پناه می‌برم از این که بتوانید مرا 
سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی‌آورید. از من 


کناره‌گیری کنید و مرا نیازارید. 
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از آنان می‌خواهد پذیرش کامل داشته باشند. و کاملا 
فرمان را اجراء کنند. و تسلیم مطلق داشته باشند. تسلیم 
مطلق خدا.(۱) خداتی که آنان بندگان او هستند. بندگان 
را نسزد که بر خدا بزرگی بفروشند و تفاخر کنند. این 
دعوت خدا است و را برای بندگان می‌آورد. 
دلیل و برهان را هم با خود می‌آورد. مبعی بر این که او 
فرستادهٌ خدا برای ایشان است. دلیل و برهان و سلطه و 
قدرت روشنی که دلها بدان اقرار و اعتراف می‌کنند. و 
به پروردگار خود پناه می‌برد. و خویشتن را در یناه او 
می‌دارد وخ ات هو کند بس تاو تعارز تقو آو زا 
سنگسار ننمایند. اگر آنان از پذیرش ایمان سرباز بزنند. 
او از ایشان جدا می‌گردد و کناره گیری می‌کند و دوری 
می‌گزیند. و از آنان هم می‌خواهد که از او جدا گردند و 
کناره‌گیری کنند و دوری گزینند. اين نهایت انصاف و 
غرالت و متا لمت"اشت: 

اما طغیان, کم تر انصاف و دادگری را می‌پدیرد. چه 
طفیان از حقٌ می‌ترسد. می‌ترسد که حقّ آزاد و رها 
گردد. و بکوشد در امن و امان به مردمان برسد. بدین 
جهت اعد مینسگو وس بر آق تفت 
می‌برد. و هرگز با حقَّ همزیستی مسالمتآمیز نخواهد 
داشت. آخر معنی مسالمت و سازش این است که حق 
آهسته و آرام بخزد و هر روز بر درونها و دلها غلبه 
یابد و چیره گردد. بدین جهت باطل سخت می‌تازد. و 
سنگ‌اندازی می‌کند. و دست از حقّ برنمی‌دارد و دست 
از و نمی‌کشد و نمی‌گذارد حقّ سالم بماند یا 
استراحت بکند 3 نی ۲۵ 

روند قرآنی در اینجا حلقه‌های زیادی از داستان را 
خلاصه می‌کند. تا به پایان داستان نزدیک می‌شود. 
وقتی که آزمون به نهایت خود می‌رسد, و موسی 
احساس می‌کند که مردمان هرگز ایمان و19 و 
هرگز به دعوت او پاسخ مثبت نمی‌دهند و هرگز با او 
نمی‌ساز ند. یا دست از يقهٌ او برنمی‌دارند. و دید که 
بزهکاری ایشان زرف و عمیق است و امیدی به دست 


ل ۰ ۰ ۰ و حِ فِ 
کشیدن آنان از او نیست. بدین هنگام به پروردگار خود 


فی‌ظلال‌القرآن 





پناه می‌برد. و خویشتن را به واپسین پناهگاه خویش 
می‌اندازد: 
و فذعا رب آن هوّلاء قوّم مجرمون 5 
(موسی وقتی که از ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و 
سائر کقار و مشرکان مأیوس گردید رو به درگاه خدا 


کرد و) پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان 


مردم گنهکار (و ک‌فرپیشه) هستند هستند (و امیدی به 
هدایتشان باقی نمانده اتف نو خود دانی که در حق 
ایشان چه می‌کنی)" 


پیغمیر چه کاری بکند جز این که هرچه را به دست 
آورده است به پیشگاه پروردگارش برگرداند؟ و جز این 
که بار خود را در حضورش فرواندازد و کار خود را بدو 
واگذار نماید. و بگذارد هرچه خواهد بکند؟ 
موسی پاسخ خود را دریافت داشت شت. فریاد او شنیده شد. 
از پروردگارش تصویب چیزی را دریافت داشت که 
فرعون و فرعونیان را بدان مقهور و مغلوب ساخت . 
واقعاً آنان گتهکار و بزهکارند. _ 
فَنر بعبادي یل کم بو 
روا ِِ جر جند مغر قونَ ». 


9 بدو دستور داده شد: حال که چنین است) 


وک لیر 
۰و الم 


پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان 
دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می‌گردید (و 
فرعون و لشکریانش دنبالتان می‌نمایند). و دریا را (بعد 
از عبور از آن) گشوده واگذار» (تا آنان بدان وارد 
شوند). ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند 
(و هلاک می‌شوند). 


«اسراء» که شب‌روی ات جر در شب 


شب انجام نمی‌گیرد. 


مس تحت 
۱- این فرمودهٌ خدا: هن َذُو ال عباد النه» تفسیر دیگری هم دارد. یعنی 
بنی‌اسرائیل راکه بندگان خدایند به من واگذارید. ایشان را به من بسپارید و 
با سخره گرفتن و عذاب دادن, آنان را از من بازنگیرید. اين تفسیر مفیهوم 
ان آیه را دارد: آن یل نا نی |شزائیل ۰4 (پروردگار جهانیان به تو 
دستور می‌دهد) این که بنی‌اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و) 
با ما همراه سازی (تابه سرزمین مقس یعنی فلسطین برویم) 


(شعراء/۱۷) 
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و واژه «لیْلاّ» یعنی شب برای تأکید هرچه بیه تین متا وه 
تصویر صحنه را برمی‌گرداند. صحنهٌ کوج دادن بندگان 
تا او ان بنی‌اسرائیل فتتن. فزشتا از 
ایین. الهام‌بخش فضای نهان و پنهانی است. زیر 
بنی‌اسرائیل باید شب‌روی را نهان و پنهان از جشمان 
فرعون و فرعونیان انجام بدهند و نگذارند آنان از 
همچون کوچی اطلاع پیدا بکنند. «رهوآ»: ساکن و ارام 
.۰ خدابه موسی باب دستور فرمود که او و قوم او از 
دریا عبور کنند و دریا را پشت سر خود ساکن و ارام با 
همان هیئت و شکلی که از آن عبور کرده‌اند رها سازند. 
تا فرعون و سپاهیانش تشویق به دنبال کردن شوند. و 
قضا و قدر خدا در بار ایشان پیاده گردد و تحقق پذیرد. 
تا وه خدا در 3 آنان و 


یشان ان هستند که قطعاً غرق می‌گردند (و هلاک 
می‌شوند). 
بدین روال و بر این متوال قضا و قدر خدا از لابلای 
اسباب و علل ظاهری اجراء می‌شود و تسنفید پیدا 
می‌کند. خود اسباب و علل هم گوشه‌ای از اين قضا و 
قدر حتمی و قطعی است. 
روند قرانی. حکایت صحنهٌ غرق شدن يا نشان دادن 
غرق گردیدن را مختصر می‌کند. این مختصر با جمله‌ای 
بیان می‌شود و بدان بسنده می‌شود که باید اجراء و 


ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند (و هلاک 

می‌شوند). 
از این صحنه باریک و اندک می‌گذرد و به پیرو زدن 
بر آن می‌پردازد. پیروی که اشاره دارد به خواری و 
پستی فرعون سرکش و خودبزرگ‌بین. و خواری و 
پستی فرعونیانی که فرعون را در ظلم و زور و طغیان 
و سرکشی کمک می‌کردند. فرعون و فرعونیان در 
نشگاهش) خر ردنت تن آضار انشان نید آنن 
جهانی که فرعون در آن بینی خود را بالا می‌گیرد و 
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تفاخر می‌فروشد. و فرعونیان گول خورده او برایش سر 
را پائین می‌اندازند و کرنش می‌برند. خوار و پست 
هستند. فرعون کم‌تر و ناچیزتر از آن است که جهان, 
بودن اق افتات کی تقمت ان آودیار ک فا می‌شود. 
و او نمی‌تواند از فنا و نابودی آن نعمت جلوگیری کند. 
او بر باد فنا می‌رود. ولی کسی بر فرجام بدش مرئیه‌ای 
نمی‌خواند و نوحه‌ای سر نمی دهد: 
(کم رکوا من جناٍ و عون ۳ 
گرب و نغمة کانوافیها فاکهین گذیک ور 
ما آخرین. فا کت علههم الاو 0 
کانو| مُنْظرین #. 
چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جای 
کی کضت رها افایتگاه‌های خال و کراتیا 
راء و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با ناز 
و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) 
و ما همه این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد 
سر و خون جگر). نه اسمان بر آنان گریست و نه زمین» 
و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و 
توبه کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند). 
صحنه شروع می‌گردد با تصویرهائی از نعمتهائی که در 
آن می‌لولند و می‌غلتند و نازان و دامن‌کشان می‌روند 
... باغهاء جشمه‌سارهاء کشتزارهاء مکانهای والائی که 
بدانها چشم دوحته می‌شود. و در آنها به احترام و 
نگیم نائل.فی ایتته تعمتی کغاز آن لذت ی بر ند و از 
آن می‌خو رند وه ان شادان و خندان زندگی می‌کنند. 
آن‌گاه هم اینها را از ایشان می‌گیرد. با خودشان از آن 
به دور می‌گردند. و مردمان دیگر آن را به ارث می‌برند 
...در جای دیگری فرموده است: 


۱ ۵ 


«کذلک رأر نا يا" رال 
میراث بنی‌اسرائیل کردیم. (شعراء /۵۹) 


مملکت فرعون را در سرزمین دیگری به ارث بردند. 
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پس مقصود نوع ملک و نعمت است. ملک و نعمتی که 
از دست فرعون و فرعونیان برفت» و بنیاسرائیل ی 
ملک و نعمت رسیدند و آن را به ارث بردند. 
آن‌گاه چه شد؟ آرگاه این طاغیان و یاغیانی که دیدگان 
دیگران و درونهای ایشان را در این زمین پر کرده 
بودند. مردند و رفتند. نه کسی بر مردن و رفتن آننان 
الاع پیدا کرد. و نه آسمانی و نه زمینی احساس کرد 
که ر فته‌اند. آن چنان رفتند که انگار که نبودند. هنکامی 
که و عدة مرگشان دررسید بدیشان مهلت و فرصتی داده 
تشد : 
«قابکت علمم لاه 
مُظرینَ 4. 


نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین, و نه بدیشان 


و الأرَض و ضاکانوا 


مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه کنند و به 

جبران گذشته‌ها بپردازند). 
این هم تعبیری است که از خواری و پستی خبر می‌دهد. 
و همچنین بر جفا و بی‌وفائی دلالت دارد .۰ ۰ . این 
طاغیان و یاغیانی که بزرگی می‌فروختند و خویشتن را 
والا و والامقام می‌دیدند. در زمینی مان کنو 
از رفتنشان آگاه یرو کت ین رم وگن آسعای 
بر ایشان تأسف نخورد. بسان مورچگان رفتند. آنان که 
قلدران و زورگویان روی زمین بودند و دیگران را زیر 
کفشهایشان له و به می‌کردند! رفتند و کسی اه و ناله‌ای 
ایشان سر نداد و عم و اندوهی بر ایشان نخورد. چرا 
که این جهان هستی ایشان را دشمن می‌داشت. بدان 
سبب که ایشان از جهان هستی گسیخته بودند. جهان 
هستی به پروردگار خود ایمان داشت. ولی آنان به 
پروردگارشان ایمان نداشتند! آخر تا ارواح کثیف و 
خبیث و شرور و گسیخته و بریده از این جهان هستی 
بودند. هرچند که در آن می ز بستند و به سر می‌بردند! 
اگر قلدران و زورگویان و زورمداران روی زمین 
اشاره و پیامی را درک و فهم بکنند که در اين واژگان 
است. می‌دانند و می‌فهمند که آنان چه اندازه در 
پیشگاه یزدان و در پیشگاه کل جهان چه اندازه خوار و 
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پست هستند. می‌دانند و می‌فهمند که نان فان اشت 
جهان زندگی می‌کنند. ولی دورافتاده از آن می‌باشند و 
گسیخته از آن هستند. هیچ گونه پیوند و رابطه‌ای ایشان 
را با جهان ارتباط نمی‌دهد. وقتی که پیوند و رابطه 
میان ایمان گسيخته و بریده است. 
در صفحه مقابل این خواری و پستی, صحنه نجات و 
رستگاری و تعظیم 9 و گزینش است: 
و لد جینا ی ٍنراثبل من اْعَذاب این من 
19 من الْرفن و لد اخترناهم 
عَل علم علیالغالین. و 1 و یناه من لیات ما فیه 
بلاء مبین ِ 
ما بنی‌اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهائی بخشیدیم. 
(ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که بر دیگری 
بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود» و از زمره 
تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حّ می‌گذرانند. ما 
بنی‌اسرائیل را آگاهانه (و با شناختی که از ایشان 
داشتیم, در آن عصر و زمان) برگزيديم و بر جهانیان 
برتری دادیم (و آنان را ملّت گزیدة عصر خویش 
کردیم). ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ارائه 
نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان 
تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و 
شاکر, و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد/. 
در اینجا نجات بنی‌اسرائیل از عذاب «خوارکننده» ذکر 
می‌شود در مقابل خواری و پستی‌ای که قلدران زورگو 
و زورم دار و بسرتری‌طلب, و اسرافکتندگان در 
۳ 9 برتری‌جوئی, کارشان بدان انجامیده است: 
من فوغون ان کان عالی من الشرفین ‌. 
(ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که بر دیگری 
بزرگی می‌فروحت و ستمگری می‌نمود. و از زمره 
تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حذ می‌گذرانند. 
آن‌گاه برگزیدن ب 
کتیداتی که از رزوی علم و آگاهی از خوبی و بدی 


بنیاسرائیل از سوی یزدان ذکر می‌شود. 


ایشان صورت می‌پديرد. روشن است این برگزیدن. 


ج: ۰ ]۰ ‌ ۳1 ۰ ۰ ۳ 
برگزیدن ایشان و ترجیح آنان بر جهانیان زمان خودشان 
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است نه پر جملگی گذشتگان و انتدفان انات بر گنل 
می‌شوند هرچند که به سطح عالی ایمان هم نرسیده 
باشند. هرگاه در میانشان رهبری باشد ایشان را رو به 
یزدان در پرتو هدایت و بصیرت رهنمود کر داز و در 
راستای راه سوق دهد و براند. 

و اتیناهم من الایاتِ ما فیه بلاء مُ مبن 4 

ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ان نمودیم که 

ای اشکاوی رای ابقان یدیع 

زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و شاکر. و 

۱ 
انا به وسیله این معجزات و دلائل در معرض ا رشان 
قرار گرفتند. معجزات و دلائلی که خداوند آنها را برای 
رما نگ بدیشان داده بود. وقتی که امتحان آنان به 
پایان آمد. و دور جانشینی ایشان تمام شد. خداوند 
آنان را در برابر انحرافشان و کجرویشان گرفتار 
ساخت. و بدیشان نتيجهٌ آزمایش و آزمونشان را داد. 
بدین منظور آنان را با کسانی در کین جتی کیره که 
ایشان را در زمین. گریزان و ویلان کردند. خدا خواری 
و بیچارگی را بهرة ایشان نمود. و آنان را تهدید کرد و 
بیم داد که تا روز قيامت هر وقت در زمین ظلم و ستم 
کنند ایشان را تنبیه کند و به کیفر برساند. 
‌ 
بعد از این چرخش و گردش در جایگاه نقش زمین شدن 
و نابود گشتن فرعون و فرعونیان, و بیان نجات موسی 
و قوم او و به دنبال بل" و مصیبتی که بر سر فرعون 
می‌آید و به کیفر خود می‌رسد. و قوم موسی با 
معجزاتی و دلائلی آزموده می‌گردند. روند سخن به 
موضعگیری مشرکان در برابر مسألة رستاخیز و زندگی 
دوباره. و شک و تردیدی که در باره آن می‌ورزند. و 
هی یه انکان ان یوار تیزم کردد تا مان ماله 
رستاخیز و طرح و نقشه جهان هستی یه طور کلی و 
میان ساختار جهان, بر حقّ و حقیقت و جدیّت. ارتباط و 
پیوند برقرار می‌سازد. حسق و حقیقت و جدیتی که 
مفتضی این رستاخیز و زندگی دوباره می‌باشد: 
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جلد پنجم 
ان هوّلاء یلو ان هی | لا مت ار 
طن تن وا بابائنا ان کم صادقيت. ‌ 
خی ام قوذ من قبلهمآفلکناهم ‏ 
انوا مر مین مات رات والارض وا 
تاعبت سود و نوم 
تک نیم لقصل میقاتیم ۱ یوم لا 
ال عن و شا ولاف مر > نصرون. > الامَن 
اینان می‌گویند: مرگ ما جز مرگ اوّل نیست (و بعد از 
آن) ما هرگز زنده نخواهیم شد. (ای مجمّد و ای 
مومنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از مرگ حیاتی در 
کار است. از خدا بخواهید) پدران و نیاکان ما را (زنده 
گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا بر صدق گفتار شما 
گواهی دهند). آیا آنان بهترند (و از شروت و قدرت و 
دبدبه و کوکبة بیشتری برخوردارند) يا قوم تَبّع (که 
ملوک و شاهان یمن بودند و در همسایگی ایشان 
می‌زیستند) و کسانی که پیش از آنان بودند؟ (همچون 
قبائل نوح و عاد و تمود). ما آنان را در گذشته هلاک 
ساخته‌ایم چون مجرم و گناهکار بوده‌اند. ما اسمانها و 
زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف 
نیافریده‌ایم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و 
ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). ما آن دو 
را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را بدین نظم و نظام 
شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن 
غالب ایشان (گوش شنواو چشم بینا ندارند. و حقائق 
را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار 
وجود نمی‌بینند» و درحقیقت) نمی‌فهمند. روز داوری (و 
قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق که قیامت است) 
وعده‌گاه همه آنان است. آن روزی که هیچ خویشی و 
دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و دوست خود 
نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی همدیگر 


مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خویان 


بهره‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعزت و تواناو 
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بامحیّت و مهریان است 
این مشرکان عرب می‌گویند: مرگی وجود ندارد جز 
مرگی که با آن می مير یم و بس. بعد از آن نه زندگی‌ای 
9 رستاخیزی است. آنان چنین مرگی را مرگ 
«الأولی» می‌نامند که به معنی پیشین و جلوتر از موعد 
رستاخیز و ۳ دوباره‌ای است که بدیشان وعده 
داده می‌شود. بر این که جز اين مرگ چیز دیگری و جود 
ندارد و کار به پایان می‌رسد. استدلال می‌گیرند به اين 
که پدران و نيا کانشان چنین مرگی را پشت سر نهاده‌اند 
و از بین رفته‌اند و کسی از ایشان نمانده است و کسی 
از انان زنده نطرذیده است: انان کرو اشت مش فد که 
اگر زندگی دوباره حسق است و راست است ایشان را 
زنده کنید و به جهان بیاورید. 
انان قز ان دزخواست انسکیت و فلمند را جح و 
زندگی دوباره غفلت می‌ورزند. و نمی‌دانند آخرت 
حلقه‌ای از حلقه‌های پیدایش انسانها است. و دارای 
حکمت و فلسفه ویژه و هدف معیّتی برای سرا و جزای 
چیزی است که در حلقه نخستین انجام گرفته تاو ۶ 
این است که مطیعان و فرمانبرداران را به فرجام 
بزرگوارانه و ارزشمندی نائل گرداند که گامهای راست 
و درستشان در کوج زندگی دنیا ایشان را درخور و 
بق آوان ا شاه انیت عاصتان هه اف ان هدارا 
به فرجام خوار و پستی برساند که گامهای واژگون و 
سرنگون در لجنزار گندیده. ایشان را بدانجا 
درمی‌اندازد . . . حکمت و فلسفه‌ای که در میان است 
فرارسیدن رستاخیز و زندگی دوباره را پس از اتسمام 
ی اقا وس ایا 
رستاخیز و زندگی دوباره. عروسک دست این و آن 
شود. و برحسب خواست يا ارزوی بشری کسی با 
کتوقی از نها صروت که شابته زنسه عر 
زندگی دوباره ایمان بیاورند! ایمان آنان کامل نمی‌شود 
مگر این که بدین مسأله گواهی دهند و نادیده آن را 
بپذیرند. مسأله‌ای که پیغمبران از آن بدیشان خبر 


۰ می له باه سم ۴ مه ه 
می‌دهند. و تدیر و تفکر در بارهٌ سرشت این جهان. 
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مقتضی و معرّف وجود آن است. و حکمت و فلسفهة 
یزدان در آفرینش آن بر اين اساس استوار و پایدار 
است. خود این تدبُر و تفکر به تنهائی بتراعن اتمان 
آوردن به آخرت و تصدیق کردن رستاخیز و زندگی 
دوباره بس تاه 
خداوند بزرگوار پیش از این که در اینجا ایشان را به 
چنین تدیر و تفکری رهنمود و رهنمون کند و به 
اندیشیدن در بارهٌ طرح و نقشه خود این جهان بخواند. 
دلهایشان را با نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم تبّع, 
شاهان حمیر در عربستان بودند. داستانی که یزدان جهان 
بدان اشاره می‌فرماید قطعاً برای شنوندگان و مخاطبان 
این فران اشتا ودروشن بوده است/ دنت لخاظ است 
اشارة گذرائی 
ندنل تدای پشته کت و تنسا بل و. اسان را از همجون 
سرنوشتی برحدر نماید: 

۳9 فد دپ نتلهافکاش 


۳ 2 بهدرند داز ثروت و قدرت و دبدبه و کوکبة 


بدان می‌فرماید تا دلهایشان را سخت و 


بیشتری برخوردارند) یا قوم تب (که ملوک و شاهان 
یمن بودند و در همسایگی ایشان می‌زیستند) و کسانی 
که پیش از آنان بودند؟ (همچون قبائل نوح و عاد و 
ها اسای را قی کته هلاک تیا خسف شون 
مجرم و گناهکار بوده‌اند. 
دز تن نی ان تذکر و یادآوری. و تکان و لرزش دلها از 
تصوّر آن, ایشان را به نگرش در طرح و نقشة آسمانه 
و زمین می‌خواند. و به هماهنگی جهان هستی رهنمود 
می‌گرداند. و آنان را متوجه اراده و هدف و صدق و 
تدبیری می‌سازد که در فراسو و پشت سر این هماهنگی 
قرار دارد: 
وب 
ما خَفناها الا بالق و لک اه لا یفن 
رم ال مبقانم جع یم لا یی ۹ 


بر ور و 


مولی میا و لا هم ینسّرون. الا من رحم له انه هو 
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ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده 
و بی‌هدف نیافریده‌ايم. (جهان دالانی است به سوی 
جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار 
دارد). ما آن دو را جز به حقّ نیافریده‌ایم (و جهان را 
بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست 
نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا 
ندارند. و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را 
بر در و دیوار وجود نمی‌بینند. و درحقیقت) نمی‌فهمند. 
روز داوری (و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه همه آنان است. آن روزی که 
هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و 
دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی 
ول 
بدو مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان 
بهزه‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعرت و توانا و 
بامحیّت و مهربان است. 
نگرش ظریف و لطیفی است. مناسبتی که آفرینش 
آسمانها و زمین, و آفرینش آنچه میان آن دو است. با 
مسألهةٌ رستاخیز و زندگی دوباره دارد مناسبت دقیق و 
باریکی است. و لیکن فطرت بشری آن را ساده و آسان 
درک و فهم می‌کند. هنگامی که بسان همچون رهنمود و 
رهنموبی فطرت بشری به سوی آن رهنمود و رهنمون 
گردد. و بدان توجه داده شود. 
واقعیّت این است که تدر و تفگر در بارة دقت و 
حکمت و هدفمندی و قصد و اراده‌ای که پیدا و هویدا 
است. هماهنگی و هماوائی‌ای که پدیدار و نمودار 
است, آفرینش هر چیزی با مقدار و اندازه‌ای که برای 
محتّق ساختن و پیاده کردن هدفی که از خلقت آن 
فنظور و هراد اشت و افزایش و کاهشن بیدا تمی‌کند: 
محتّق نمودن و پیاده کردن هماهنگی هر چیزی با 
جیزهای پیرامون خود. پدیدار بودن قصد و هدف در هر 
چیزی به اندازه و به شکلی که بر آن آفریده شده است. 
نفی تصادف و عبث در هر گوشه‌ای و در هر چیز 
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کوچک یا بزرگی از جهان در طرح و نقشة این پدیده‌ها 
و آفریده‌های بزرگ و سترگ و خوفناک و هراس‌انگیز. 
و اين پدیده‌ها و آفریده‌های ریز و دقیق و لطیف و 
ظریف . . . واقعیّت این است که تدیُر و تفکُر در بارة 
همه اینها. به دل و اندرون انسان می‌آندازد که این 
پدیده‌ها و آفریده‌ها هدفمند و دارای هدف هستند, و 
هیچ‌گو نه کار عبث و بیهوده‌ای در آن نمی‌باشد. همه 
اينها بر حق و حقیقت استوار و برقرارند و هیچ باطل و 
یوچی در آنها بافته نمی‌شود. همه آنها هم دارای پایان 
و فرجام می‌باشند ولی هنوز زمان آن فرانرسیده است. 
و با مرگ درنمی‌ رسد مرک که پس از این کوج کو تاه 
بر این ستاره دست می‌دهد. بلکه کار و بار آخر. و کار و 
بار سزا و جزای آن قطعی و حتمی است و بدون شک 
و تردید روزی درمی‌رسد. منطق خالصانهة طرح و نقشه 
مقصود و منظور موجود در ساختار این زد کین و این 
جهان بیانگر همین امر است و همین امر را می‌طلبد. این 
کار باید که صورت بگیرد تا هدف سرشتی خوبی و 
بدی و صلاح و فسادی که در زندگی دنیا انجام گرفته 
است تحقق پیدا کند و پیاده شود. انسان به گونه‌ای 
ساخته شده است که ترکیب‌بند وجودش آمادگی خوبی 
و بدی و صلاح و فساد را دارد. این تلاش و اراده 
انسان است که خوبی و صلاح را برمی‌گزیند. یا بدی و 
فساد را انتخاب می‌کند و درپیش کشا یت و 
جزای همچون گزینش و انتخابی رسیدن در پایان 
چرخش و گردش این چند روز زندگی بر این کر 
خاکی است. 

اه انسان با همجون آمادگی دوگانه‌ای و استعداد 
مزدوجی, و نفی عبث و بیهودگی از کار یزدان سبحان. 
ای ان موی زاس ایت ک ا نع زان 
نیش نراقت مفسگز نابان کشت و کدان این کر هخا کون 
داشته باشد. و در پایان این کوج زمیتی بدان برسد. این 
هم اصل مسألهٌ آخرت است و طرح و نقشه آخرت بر 
آن استوار است. بدین لحاظ پس از رهنمود به حکمت 


و فلسفه و قصد و هدف موجود در افرینش اسمانها و 
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۰ 1 ۰ ۲ و 4 
رمین» این فرموده خداوند میج می‌آاید: 


نم ال ميقایم آجمعین. یرم لا یی موی 
ی من رحم ال انه 
هر لیر لحم 6. 


روز داوری (و قضاوت بین افراد برحقّ و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه قهه انان اشت» ار وورش که 
هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به حویش و 
دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی 
همدیگر همکاری و) یاری نمی‌گردند. 
این سخن در جای کاملاً مناسب خود می‌آید و با ماقیل 
خود ارتباط کی دارد. چه حکمت خدا می‌طلبد و 
مقتضی این است که روزگاری باشد که در آن میان 
آفریدگان داوری شود. و میان هدایت و ضلالت 
قضاوت گردد. و خیر و خوبی بزرگ داشته شود و شرّ و 
بدی خوار و حقیر گردد. و انسانها از هرگونه پشتیبان و 
تکیه گاه دنیوی خود دستشان قطع شود. و هرگونه 
نزدیکی و خویشاوندی از میان رود. تک و تنها به 
پیشگاه آفریدگارشان برگردند. همان‌گونه که تک و تنها 
آفریدگارشان ایشان را آفریده بود و از پیشگاه او آمده 
بو دید سدا و جزای ساختهٌ دستهای خود را دریافت 
دارند. کسی بدیشان کمک و باری نکند. و کسی 
بدیشان رحم ننماید. تنها کسی رستکار و سرافراز گردد 
که رحمت پروردگار قادر و توانا و رحیم و مهربان خود 
ر اوه ای پروردگاری که ساختار دست او 
بودند و از زير دست او بیرون امه بزدتد تا کان نکنتد: 
و سیس به زیردست او برگردند تا سزا و جزای خود را 
از او دریافت دارند. روزگار موجود میان خروج ایشان 
از پیشگاه یزدان و رجوع آنان به پیشگاه ایزد سبحان, 
فرصت و مهلت کار کردن و جولانگاه امتحان دادن است 
و نت 
حکمت و فلسفهٌ پیدا و هویدا در طرح و نقشه این 
جهان. و پدیدار و نمودار در آفرینش آسمانها و زمین 
و آنچه در میان آن دو است. و عیان و نمایان در تقدیر 


و تدبیر واضح و در قصد و هدف ناطق در هر چیزی از 


سوه 


چیزهای این جهان, همین گونه می‌طلبد و مقتضی همین 
‌ 
بعد از بیان این اصل. صحنه‌ای از صحه‌های روز 
داوری. و عذاب و نسعمتی که کار نافرمایان و 
فرمانبرداران بدان می‌انجامد را بدیشان نشان می‌دهد. 
7 
سوره همجنین با فضای تند و خن خشن آن هماهنگی دارد 
فوتتار عام اش 
مره رطف کل بط 
لو کی شم خُذوه قاغتلوه ین َو 
ابجحي. م ۹ ۳ 
کر نذا انعر به هون 
نا نی مقام آمین فی جَنات و عون تلو 
ین شش نی ابیت کیک و زوجناع 
ناوت | وت او و واه 
اب المحم. فلا ف نی که 
العطی 4 


قطعاً درخت زقوم. خوراک گناهکاران است. همچون 


فق ره من عذاب اخمم. ی 


فلز گداخته در شکمها می‌جوشد. جوششی همچون آب 
گرم و داغ. (به مأموران دوزخ فرمان داده می‌شود:) اين 
کافر فاجر را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. 
سپس بر سر او آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و 
دردش افزوده گردد). بچش که تو زوردار و 
بزرگواری! این (عذابی که هم اینک می‌بینید و لمسش 
می‌کنید) همان چیزی است که پیوسته در بارةٌ آن شک 
و تردید می‌کردید. 

پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند. در میان 
باغها و چشمه‌سارها. آنان لباسهائی از حریر نازک و 
ضنیم می‌پوشند. و در مقابل یکدیگر می‌نشینند (و به 
شادی می‌پردازند). بهشتیان این چنین هستند و زنان 
بهشتی سیاه‌چشم با چشمان درشت رآ نیز به همسری 
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بخواهند (با کمال راحت) می‌طلبند (و مشکلاتی که در 
بهره‌گیری از میوه‌های دنیا وجود دارد برای آنان 
وجود نخواهد داشت و از بیماریها و ناراحتیهائی که 
گاه بر اثر خوردن میوه‌ها در اين دنیا پیدا می‌شود در 
آنجا وجود ندارد. و همچنین بیمی از فساد و کمبود و 
فنای آنها نیست) و از هر نظر درامانند. آنان هرگز در 
آنجا مرگی جز همان مرگ نخستین (که در دنیا 
چشیده‌اند و بعد از آن زنده شده‌اند) نخواهند چشید. و 
خداوند آنان را از عذاب دوز بدور و محفوظ داشته 
است. همه اینها فضل و بخششی از سوی پروردگار تو 
است. این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که 
شامل حال پرهیزگاران می‌شود). 
صحنه شروع می‌گردد با عرضه کردن درخت زقوم. بعد 
از اين که بیان می‌شود زقوم خوراک بزهکار است. 
عرضه کردن هراس‌انگیز و ترس آور و خوفناکی است. 
این خوراک بسان ته‌مانده و خلط روغن جوشیده و داغ 
شده است - بدان مه می‌گویند در شکمها بسان آب 
گرم و داغٌ می‌جوشد و غلغل می‌زند. در آنجا چنین 
بزهکاری حضور دارد. بزهکاری که بر پروردگار خود و 
بر پیغمبر امین, بزرگی فروخته است و عظمت نشان 
داده است. این است که فرمان یزدان والامقام خطاب به 
نگاهبانان دوزخ صادر می‌شود که او را بگیرند با 
خشونت و شدتی که سزاو ار مقام «کریم» و عظیم او 
باشد!: 
7 و اف و وی 
خذوه فاعتلوه الی سواء اجحم. صبوا فوق 
(به مأموران دوزخ فتان داده می‌شود:) این کافر فاجر 
را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. سپس بر سر او 
آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و دردش افزوده گردد). 
او را سخت بگیرید و تند پرتاب کنید. او را محکم با 
تحقیر و درشتی بگیرید و ببندید, بدون ایین که هیچ 
گونه کرامت و بزرگواری و نرمش و سازشی در میان 
باشد. آن گاه بر سرش از آن آب داغ جوشانی بریزید 
تن هی کته وم ی اند قا هه رونت هرا 





فی‌ظلال القرآن 
شدت و حدت و کشیدن و پرت کردن و داغ نمودن و 
بریان و تافته گرداندن سرزنش کردن و خوار داشتن 
است: ۱ 

(ذق. انک آنت ریز الکري 6. 

بچش که تو زوردار و بزرگواری!. 
این جزای عزیز و کریمی است که هیچ‌گونه عرّت و 
کرامتی نداشته است. ولی بر خدا و پیغمبران. بزرگی 
می‌فروخته است و عظمت می‌نموده است! 

(لنْ هذا اکن به مََُون >. 

این (عذابی که هم اینک می‌بینید و لمسش می‌کنید) همان 

چیزی است که پیوسته در بارهٌ آن شک و تردید 

می‌کردید. 
شما که در بار؛ُ این روز شک و تردید می‌کردید. و آن 
را تمسخر می‌نمودید و به استهزاء می‌گرفتید! 
در همان هنگام که گرفتن و پرت کردن و آب داغ ریختن 
و دا و تافته کردن. سرزنش و خوار داشتن در جانبی 
از جوانب گستردهٌ میدان است. چشم با دیدهٌ خیال - به 
جانب دیگر گستره آن میدان می‌نگرد و آن را ورانداز 
می‌کند. ناگهان «متقیان» و پرهیزگارانی را می‌بیند که از 
این روز می‌ترسیده‌اند فا ان هت انشا که ی قوانتد:, 
ناگهان آنان را می‌بیند که: 

نی مقام آمین 4. 

ف ی و امانی هستند. 
جایگاه امن و امانی که ترس و هراسی در آنجا نیست. 
نه شدت و حدت. و نه کشیدن و پرت کردن. و نه آب 
دا ریختن در میان است. بلکه آنان در میان نعمت 
دامن‌کشان و خرامان می‌روند: 

جَنات و عَیون 4. 

در میان باغها و چشمه‌سارها. 
جامهٌ «سْنْدس» یعنی حریر نازک. و «اسْتَیَرّق» یعنی 
حریر ضخیم می‌پوشند. و مقابل همدیگر در مجالس 
خود می‌نشینند و قَصّه‌پردازی می‌کنند و به گفتگو 
می‌پردازند. اينها بجای خود. حوریان چشم درشت را 
به ازدواجشان درمی آورند. حوریانی که نعمت با 
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وجودشان تکمیل می‌شود. آنان در بهشت صاحبان خانه 
هستند. و هرچه را بخواهند درخواست می‌کنند و 
می‌طلبند: 
یعون فا یکل فاکهة آمنین 4. 
آنان در آنجا هر میوه‌ای را که بخواهند (با کمال راحت) 
می‌طلبند (و مشکلاتی که در بهره‌گیری از میوه‌های دنیا 
وجود دارد برای آنان وجود نخواهد داشت. و از 
بیماریها و ناراحتیهائی که گاه بر اثر خوردن میوه‌ها 
در این دن یا پیدا می‌شود در آنجا وجود ندارد و 
همچنین بیمی از فساد و کمبود و فنای آنها نیست) و از 
هر نظر دراآمانند. 
آنان چشم به راه پایان این نعمت نخواهند بود. چه 
مرگی در میان نیست. مرگ بیشین را چشیده‌اند و جز 
آن مرگ دیگری را نمی‌چشند .۰ . . اين هم در مقابل 
سخنی است که مشرکان می‌گفتند: 
ان هی ال متا لول و ما خن پششرین 4. 
مرگ ما جز مرگ اوّل نیست (و بعد از آن) ما هرگز زنده 
نخواهیم شد. 
ی 
ّ با نعمت بهشت است. 
1 ( و رقاهم داب امحيم 6. 


7 


مه 


ا تیه 
این هم از فضل و فیض و لطف و مرحمت یزدان سبحان 
است. چه نجات از عذاب جز در پرتو فضل و فیض و 
لطف و ِِِ او صورت نمی‌گیرد: 

فطل من زنک. ذلک وال لعطي 4 

همه اینها سس و بخششی از سوی پروردگار تو است. 

این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل 

حال پرهیزگاران می‌شود). 


چه فضلی و بخششی؟! چه لطفی و مرحمتی؟! 


فی‌ضلال‌القرآن 
ن 
در سای این صحنة تند و خشن و سخت موتری که در 
هر دو سوئی که دارد به ژرفاهای دل سرک می‌کشد. 
این سوره خاتمه می‌پذیرد با تذکر دادن نعمت رسالت و 
با ترساندن و برحذر داشتن از عاقبت تکذیب کردن و 
درو انگاشتن: 

فانما یره پلسانک للم یذ کون ‌ 

ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان 

کرده‌ايم تا آنان (آن را بفهمند و بیاموزند و) پند گیرند. 
این خاتمه‌ای است که فضای توا وی مها نه نوا 
خلاصه و جمع‌بندی می‌کند. و با سرآأغاز سوره و خط 
سیر آن. هماهنگ و هما وا ی کرد این سوره با ذکر 
کردن کتاب قرآن و فرو فرستادن آن از آسمان برای بیم 
دادن و یاداور کردن مردمان, آغاز گردیده است. و در 
روند این سوره چیزی بیان شده است که در انتظار 
تخد تب‌کنیدکان است: 

یوم تبطتی الْبطشَة الکبری نا مَُقمو مُنتَفَمُونْ 4. 

روزی سخت بر آنان می‌تازیم. ی 

تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 
این خاتمه می‌آید و ایشان را به نعمت خدا که 
می‌دهد. نعمتی که در آسان کردن این قران نهفته است. 
قرآنی که به زبان پیغمبر عربی است و آن را می‌فهمند 
و معانی آن را درک می‌کنند. همچنین آنان را از فرجام 
و سرنوشت. با تعبیر فشرده و هراس‌انگیزی بیم می‌ دهد 
و می‌ترساند: 

فارَتقبٍ ۵ نیم مر تبون 4 

تو منتظر (وعده‌های الهی در زمينة پیروزی بر کفار و 

منتظر مجازات دردناک الهی در بارهُ این قوم لجوح و 

ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی توو شکست 


دعوت تو) هستند. 
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شوطایا ات و 


ح لول نا یا کب مات رافککر ره امن 

ولارض اجب مومت () شون ومایبت من دابا 

لبنت ینابر وم مین لک 
زو ایض مت موم ا وهی نج 9( 
ار (ه) تاکلست وا بلس بای ریت بنه 
او ری زر( رز ربنم کب 
له شب 1 تیم 


کو > ور 


ناکت تمه کیک نمرعلات 


یل وی جع ای ترا ع] 
ولا مااعخنوا من دوت سأر یر ئ مدا 


مر مس ار سا نج 


هدی وان که رون ریم کم اب تن لیم له 0 


سر مج رت گر ۳ وم 


ی سح و ری فلت فیه ب مرو ولسغوین 
و وروت (60 و وس سَرکرما یلسوت وماق 


بو مرج کب لکوت () 


سس 


ی 


قا لانن مام اتف وا و ب ی پجزی ی 
۶ را 3 1 ای 


خر 


سل 


م۳ ی | رت 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 

یی رکب وا کرو ورن لت 

قسََ تکیت (5) 7 تالا 

ماو لام بعد ماجا‌هم لیا 70 
راک یی ین وم تم نیع نی ویک 

(محعَ عَلن عل شرج تن آمرفایمه اولا کی 


سرسمر قم گر گر ۵ حص 


هون لایسلمون لا ۸ که منوا ماک منَ اه 
ول من به رد لباء 1 هت 


یر سر وچ ی سم ی 


ون و یم و توت 
را تج وی ی 7 
پوس لسوت والاض بان 


سرام گر و 


رام زن 1 سور 
ورین 7 کسبت وه موه () 


وت 


ی کي مين سيير 


وی وج علبصرد. و سوه قمن مهد یه منْبعد له لا 


رون 9 


این سورهٌ مکی. گوشه‌ای از استقبال مشرکان از دعوت 
اسلامی را به تتصویر می‌کشد. و شیوه کارشان در 
رویاروئی با دلائل و براهین دعوت اسلامی و با آیات 
و نشانه‌های آن را پیش چشم می‌دارد. روشن می‌کند 
چگونه با حقائق و مسائل دعوت اسلامی سرسختانه 
برخورد کردند. و چگونه به دنبال هوا و هموس کاملا 
رهسپار شدند. بدون این که از حق و حقیقت واضح و 
اشکار. و از دلائل و براهین قوی و پایدار سود ببرند و 
به خود آیند. همچنین این سوره به تصویر می‌زند که 
چگونه قرآن به چاره‌جوئی دلهای سرکش و تازنده با 
هوا و هوسشان می‌پردازد. دلهائی که بر روی هدایت 
اه تاقوا رعش لها فانبا ابا 
قاطع و دارای تأثیر ژرف و مفهوم و معنی عمیق 
می‌رود. و ایشان را به یاد عذاب خدا می‌اندازد و 
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پاداش خدا را برایشان به تصویر می‌کشد. و قوانین و 
سنن او را بدانان تذکر می‌دهد. و ایشان را با قوانین و 
یت ا ف کرا دز کر مایت هشتی انا مي‌شاره 

از لابلای آیات این سوره. و از خلال به تصویر کشیدن 
قومی که در مکّه با این دعوت رویاروی شدند. 
دسته‌ای از مردمان را می‌بينيم که بر گمراهی پافشاری 
می‌کنند. و با حقّ و حقیقت می‌ستیزند. و سخت دشمتی 
می‌ورزند. و نسبت به خدا و سخن او بی‌تربیتی و 
بی‌ادبی می‌کنند. می‌بينيم اين آیسات ایشان را تسرسیم 
می‌کند. و با آنان رویاروی می‌گردد با خوار داشتن و 
تهدید کردنشان به عذایی که خوارکننده و دردناک و 


۳ 
4 ۱ ۶ ور 


۱ بوذ علم من نا ها آوشک 


وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسی 
که پیوسته آیات خدا را می‌شنود که بر او خوانده 
می‌شود (و از وعد و وعید. بیم دادن و مژده دادن آمر و 


نهی, و پند و اندرز» صحبت می‌دارد اما او) پ ان ان ان 


روی تکتّر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه) 


اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نش نید ۵ اتیت! 
اتقال که کت ات 


مزده بده. هنگامی که چیزی از آبات ما را فرامی‌گیرد. 


پس او را به عذاب بس دردناکی 


آن را به تمسخر می‌گیرد و مایة استهزاء می‌گر داند! این 
چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. 
رویاروی آنان دوزخ است. و آنچه (از مال و جاه دنیا) 
به دست آورده‌اند. و کسانی که سوای خدا به عنوان 
اولیاء برگزیده‌اند. اصلاً به حالشان سودی نمی‌رساند 
(و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب بس بزرگی دارند. 
جائیه/۱۰-۷) 


گروهی از مردمان را می‌بينيم - چه بسا از اهل کتاب و 


سولز)ه 


۱ دارای اندیشه و ارزیایی بدی بوده‌اند -برای حقیقت 


فی‌ظلال الق رآن 


ایمان خالص. ارزشی قائل نمی‌گردند. و فرق چندانی 
میان خود که مرتکب زشتیها و پلشتیها می‌شوند. و 
میان مومنانی که خوبیها و نیکیها را انجام می‌دهند. 
نمی بینند و احساس نمی‌کنند. قران ایشان را مطلع 
می‌سازد و اگاه می‌گرداند که فرق بسیاری میان دو 


7 
گروه مومنان و ایشان در ترازوی بزدان است. داوری 


بدشان و اندیشة نابهنجارشان در بارة کارها را مشخص 
می‌دارد. و بدانان می‌گوید که در ترازوی خدا همه چیز 
با دادگری و عدالت سنجیده و برآورد می‌گردد. دادگری 
و عدالتی که در اصل کل جهان هستی قرار گرفته است 
از همان زمان که آفرینش صورت پذیرفته است و 
آفریده‌ها پدیدار گردید‌اند 
ام حَسبّ الْذینَ جر 2 و نات آن 
ان لا و یلوا الشاغات. و : 
اچد؟ ساء وناز خلت اف ارات 
الارْض ال و شُجْزی کل تفس با با کسَبَت, و هم 
ون #. 
آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می‌شوند» گمان 
می‌برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می‌آوریم 
که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام 
می‌دهند. و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان 
می‌باشد؟ (اگر چنین بیندیشند) چه بد قضاوت و داوری 
می‌کنند!!! خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده 
است. تا هر کسی در برابر کارهائی که انجام می‌دهد. 
سزا و جزا داده شود. و به انسانها هیچ گونه ستمی 


نگردد. (جائیه/۲۱ و ۲۲) 


گروهی از مردمان را نیز می‌بینیم که حکم و فرمانی جز 


حکم و فرمان هواو هوسشان را به رسمیّت 
نمی شناسند. هوا و هوسشان معبودشان است. معبودی 
که آن را می‌پرستند. و از هرآنچه او صلاح ببیند 
اطاعت می‌نمایند. اين گروه از مردمان را می‌بینیم که 
در این آیه به شکل شگفتی به تصویر کشیده شدهاند. 
قران از کارشان اظهار تعجب می‌کند. و غفلتشان و 
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کوردلیشان ر آشکار و نمایان می‌نماید: 
ارات من ند مه هواهء و أَضَلهالهعلی علم و 
ی سمعه و قلبه, و جَعل علل 2 بصّره غشاو:؟ 
ده دق در 
هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خداشی 
خود گرفته است. و با وجود آگاهی (از حق و باطل. 
آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته 
است. و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر 
چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا 
راهنمائی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
(جائیه/۲۳) 
این گروه از مردمان را می‌بينيم که مسألةٌ آخرت را 
نمی‌پذیرند. و در بار؛ مسألة رستاخیز و حساب و کتاب 
اخروی کاملاً شک و تردید می‌کنند. و در انکار آخرت 
ستیز می‌ورزند. و دلائل و براهینی را برای اثبات 
آخرت می‌طلبند که در اين زمین راه دسترسی بدانها 
نیست. قرآن این گروه از مردمان را متوجه دلائل و 
متا ند زاتایت می‌دار ند. ولی آنان از همجون دلائل و 
براهینی روی می‌گردانند: 
راو شا هی ال نآلا نموت و تیا وه 
لک لا هر و ما مج بذلک من علم هه لا 


تون و ذا ی عم انا بات ماکان 
بل دیابن نکن طاوقین 
له خییکم مک کم ال یرم لام 
5 و و لک الناس لا ون 6. 
منکران رستاخیز می‌گویند: حیاتی جر همین زندگی 
دنیائی که در آ ن به سر می‌بریم در کار نیست. گروهی 
از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند. و جز 
طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین 
سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند. و بلکه تنها 
گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. هنگامی که آیات روشن 
ما (که دالْ بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی 








فی‌ظلال الق رآن 
دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود. در برابر آنها دلیلی 
جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما 
را زنده کنید و بیاورید (ثا نمونه‌ای از زنده شدن 
مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از 
نیستی به هستی می‌آورد و) زنده می‌کند. سپس (بعد از 
به پایان آمدن اجلتان) شما را می‌میرانده سپس (بعد از 
دوران برزخ و ماندگاری در گورهاء شمارا دوباره 
زنده می‌کند و) در روز قیامت که در آن تردیدی نیست 
شما را گرد می‌آورد. ولیکن بیشتر مردم (به علّت 
نیندیشیدن و تأمّل نکردن» قدرت خدا را بر ایجاد 
رستاخیز) نمی‌دانند. (جائیه/۲۶-۲۴) 
درست است که اینان همگی یک گروه از مردمان باشند 
و هم اين و هم آن از ایشان سر بزند. و قرآن آنان را در 
اینجا و انجای سوره معرّفی بکند. همچنین درست 
خواهد بود که آنان دسته‌های متعدّدی باشند. دسته‌هائی 
ک و کهآ عون اسلام رویاروی شده باشند. همراه 
ایشان برخی از اهل کتاب نیز باشند. چون اندکی از اهل 
کتاب در مکه بوده‌اند. درست هم است این گفتار 
اشاره‌ای به این دسته باشد تا اهالی مکه در پرتو این 
اشاره درس عبرت بگیرند. بدون این که همچون 
دسته‌ای از اهل کتاب در مکه ان عملا وجود 
داشته ناستند: 

به هر حال قرآن با صفات و کارهای همچون انسانهائی 
رویرو گردیده است. و در اين سوره همچون سختی را 
در بارةٌ ایشان گفته است . . . قرآن همچنین ایشان را با 
آیه‌ها و نشانه‌هائی که در کرانه‌های جهان بیرون و در 
زوایای جهان درون هستند روبرو نموده است و آنها را 
تاد تضان داخه اشت وه آنان را از غسات و کاب 
سر کسانی 


امده است که پیش از انشان بوده‌اند اگاه کرده امجتا: 


روز قیامت ترسانده است. و از چیزی که بر 


کا ی کف ریق درست خدا متحرف گردیده‌اند و یه 
کر راهه افتاده‌اند ه 


اسان و موّثر و ژرف» بدیشان نشان داده است. و انان 


.. ایه‌های خدا را با این شیوه ساده و 


۱ ۱۳ ۱ فی‌ظلال القرآن 
قرآن ایشان را دیگر باره با ایات خدا روبرو می‌سازد. 
و با یاداوری نعمتهائی از نعمتهای بیشماری که یزدان 

ِ_ ِ ۵ اس و سس ل ۵ ۳ مص 
و فا یی من ۳ ر اه اس اار انا ای ردنر 
راختلاف لیب لت ونر رل الله من الما ء من از اند یشتدن فز باره نها وایس کشیده‌اند. به بیدارباش 
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را با آنها رویاروی گردانده اشتت: 
ی ارات و الأْض لیات للمُوّمنین. و فی 
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بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های 
فراوانی (بر وجود خدا) است برای مومنان. همچنین در 
آفرینش شما (بدین صورت زیبا و آراسته. و 
دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های 
ارتباطی سلسله اعصاب. رگها و مویرگهاء مغز 
سلولهاء گردش خون. خصال و صفات ویژه و تنوع 
خلقت و فطرت ظاهری و باطتی هریک از افراد بشر) و 
نیز در آفرینش جنیندگانی که خداوند در سراسر زمین 
پراکنده می‌سازد (از موجودات ذزه‌بینی گرفته تا 
حیوانات غول‌پیکر. با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین 
در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 
و درازی و فعل و انفعالاتی که در هریک انجام 
می‌پذیرد) و در چیزهاتی که خدا از آسمان 
فرومی فرسند و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیلة آنها 
زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد. و نیز در وزش 
یادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 
اینها آیات خدا است که به حقّ بر تو می‌خوانیم. با این 
حال. اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل 
موجود در گسترة جهان و پید! در عبارات قرآن) ایمان 


نیاورند. پس به چه سخنی ایمان م ی آورند؟!. (جائیه/6-۲) 


تصریف و هوشیارباش ایشان می‌پردازد: 


ال اي سح کم بح جر لَجْری الغلک فبه 
أفره و لبتفوا من قضله و کم تشکرون. .9 
سَحْر کم مان ارات و ایض جمیعا من 
ٍن نی ذلک لایات رم یِتکرون 4. 

وهای کی انست که دوع با نام شما کرده است 
تا کشتیها برابر فرمان و اجازة او (که به مادة کشتیها و 
خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا 
روان شوند. و شما انسانها از فضل خدا بهره گیرید. و 
شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران یزدان 
را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و آنچه که در 
زمین است همه را از ناحية خود. مسخر شما ساخته 
است. قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به 
گردش و چرخش درآوردن چرخة حیات به نفع 
انسانها) نشانه‌های مهتی (بر قدرت و مهربانی خدا در 
حق آدمیزادگان) است. برای کسانی که می‌اندیشند (و 
اندیشمندانه به اشیاء دور و بر. و به خود زندگی 


می‌نگرند). (جائیه/۱۲ و ۱۳) 


همجنین ایشان را با حال و وضعی روبرو می‌سازد که 
در روز قیامت خواهند داشته» زوزی کته آنان ان را 


انکار می‌کنند یا در باره‌اش می‌ستیزند: 


و یوم وم اه تزمند تفر الجطون. و 
تری کلم اي کلم ُذعی | کناب الوم 
ین اک تفن فذاکتاُا بطق عَلیکم 
بالخق. نا کنات تستلسخ ماکُنت تععلون ما الذین 
آً و و وا آلصاغات َيدخلم ری خن 
رب ین و أفلم تکن 

اي ی علیکم فاتکرم رکنم وم خر مین؟ 
۷ وغد او یلاع لا ریب فا 
قلْ: ما تذری ما ألساعَة | ن تظٌ ا ظء و مان 
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جستیقنین. یدام میات ما یلوا و خاق یم ها 
کائوابهب رون .و قیل الوم تسا کمک نسیتم 
لقاء کم هذا مراک نا و فلکم من 
اصرین: ذلکم نکم اتحَذتم آیات اه هروا و 

رت :نمی رن نا لا هم 

یشتعتبون 4. 
آن روز که قیامت برپا می‌شود. باطلگرایان زیان 
می‌بینند. (ای مخاطب در آن روز) هر ملّتی را می‌بینی که 
(خاشعانه و خاضعانه. چشم به انتظار فرمان یزدان 
در محضر دادگاه خداوند دادگر مهریان) بر سر زانوها 
نشسته است. هر ملّتی به سوی نامه اعمالش فرأخوانده 
می‌شود (و بدیشان گفته می‌شود:) امروز جزا و سزای 
کارهائی که می‌کرده‌اید به شما داده می‌شود. این (نامة 
اعمال که توافت وارسی) کنات مشک و اعمال شا 
یا وم کوها زان فو تا نو 
خواسه تونید که تمام کار‌هان را ما توافت که ی 
بنویسند که شما در دنیا انجام می‌دادید. و امّا کسانی که 
ایسمان می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. 
پروردگارشان ایشان را (به بهشت می‌برد و) غرق 
نعمت خویش می‌گرداند. رستگاری و پیروزی آشکار 
همین است. و امّا کسانی که کافر می‌گردند (بدیشان 
گفته می‌شود:) مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد 
و شما بزرگی و عظمت می‌فروختید و تکتّر می‌کردید» و 
مردمان بزهکار و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته 
می‌شد: وعده خدا راست است (و کیفر هر کسی را در 
سرای دیگر به تمام و کمال می‌دهد) و قیامت حتماً فرا 
می‌رسد و هیچ گونه شکٌّی در رخ دادن آن نیست. 

| ما تنها گمانی (در 


بارهُ آن) داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم (که 


قيامت فرابرسد). سزا و چزای کارهای بدی که کرده‌اند 
هویدا و گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه که مسخره‌اش 
می‌دانستند (که عذاب دوز است) اه دا ها 
فرامی‌گیرد. و (از سوی خدا) بدیشان گفته می‌شود: ما 


امروز شما را (در عذاب رها می‌سازیم و) از یاد خود 
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می‌بریم» همان گونه که شما دیدار امروز را به 
تا رتسا شاه و مس ال ی 
حوادث قیامت را پشت گوش انداختید) و جایگاهتان 
آتش دوزخ است و هیچ یار و یاوری ندارید. (گرفتار 
شدنتان بدین سرنوشت اسفناک) بدان خاطر است که 
شما آیات خدا را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنیاء 
شمارا گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بیرون 
آورده نمی‌شوند» و از ایشان خواسته نمی‌شود که 
عذرخواهی کنند و خشنودی بطلبند. (جانیه/۳۵-۲۷) 
همچنین قرآن شک و شبهه‌ای در دادگری سزا و جزاء و 
در مسوولیّت فردی و شخصی برجای نمی‌گذارد. بیان 
فرموده است که این اصل. زرف و عمیق در سراسر 
پیکر جهان هستی است. و جهان هستی بر آن استوار و 
که می‌گوید: 

وم * عَمل صاماً تسه رم آناء لام ای 


پایدار تا اه که 


هرکس که کار نیک بکند. به سود خود او است. و 
هرکس که کار بد بکند به زیان خود او است. سپس همه 
شمابه سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجة 
اعمال خویش را می‌بینید). (جانیه/۱۵) 
وقتی که گفتار کسانی را مردود می‌شمارد که مرتکب 


نزن 
گناهان و بدیها می‌شوند و گمان می‌برند در پیشگاه خدا 


همسان مومنانی به شمار می‌آیند که کارهای خوب و 
پسندیده انجام وی می‌فرماید: 
و خلق انه رات و الأرض بالق و ی 


کل تفس اسب و هم اون . 

ی ی ا ایتک سر 

کسی در برابر کارهائی که انجام می‌دهد» سزا و جزا 

داده شود و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد. 

(جائیه /۲۲) 

‌ 
سراسر اين سوره در پرداختن به موضوع خود یکپارچه 
است. ولیکن ما آن را به دو درس جداگانه تسقسیم 
کرده‌ایم تا آسان بتوان سوره را بررسی و وارسی کرد و 


سوره جاثیه آیات ۱-۲۳ 





جزء بیست‌وپنجم 
1 را ساده شرح و بسط داد. 
انخسوزه با غروف مقطعه هی اعارد: 
در سرآغاز آن به قرآن مجید هم اشاره می‌شود: 
۶ تزیل الکثاب من الّه یز امک 4. 
این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عّت و پاحکمت 
نازل می‌گردد. 
این سوره با حمد خدا و ربوبیّت مطلقهٌ خدا و با تمجید 
و تعظیم او پایان می‌گیرد. این تمجید و تعظیم. در برابر 
کار کسانی است که از آیات خدا غافل می‌گردند. و آنها 
را به تمسخر می‌گیرند. و خویشتن را بزرگ‌تر از آن 
می‌دانند که از آیات الهی پیروی کنند: 
۶ فللّه ات 2 رت بّ 
الغالین. الکر باه نآ "ار و ال وضو هر 
لژ اشکير 4. 
ستایش تنها خداوندی را سزا است که پروردگار 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان 
است. بزرگواری و والائی در آسمانها و زمین. ازآن او 
است. و او صاحب عزّت و قدرت. و دارای حکمت و 
فلسفه (در همه امور) است. (جانیه/۳۶ و ۳۷) 
روند سوره به پیش می‌رود. و ساده و آسان و آرام و 
روشن, و با بیان دقیق و ژرف. موضوع خود را مطرح 
می‌کند. برعکس آهنگ تند و خشنی که روند سور 
دخان که پیش از این سوره دادن یفن کر فته: بتو ده 
آهنگی که انگار نواهایش پتکهائی است و بر دلها فرود 
9۳ 
یزدان آفریننده دلها و نازل‌کننده قرآن, گاهی درهای 
دلها را تند و بلند می‌کوبد و می‌زند. و گاهی آرام و 
مهربانانه دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و گاهی 
هم با گفتار آرام و آهسته و لطیف و ظریف با دلها به 
سخن درمی‌آید. برحسب تنوع و دگرگونی‌ای که این 
سوره از آن ببرخوردار است و برحسب تنوّع و 
دگرگونی حالتها و موقعیتهائی که در اصل و متن ایسن 


۰ 0 1 
سور ه و جو د دارد. خدا دقیق و اگاه است. و او صاحب 


سهزنه. 


فی‌ظلال‌القرآن 

عرّت و قدرت. و دارای حکمت و فلسفه در همه امور 

است. 

هم اینک به شرح و بسط می‌نشینيم. 

‌ 
(حم. تفزیل الکثاب من اه الزیز امکی. نف 
ارات و الا زض لیات مد .وف خلقکم و 1 
ما ی من دا ة یات قزم تشون . وا ختلاف 
یل و ار وا آنزل اش له من السَیاء من رزق 
خی بهالأض بَغد متا و ضیف آلریاح 
ایات لقوم یلو 6. 
حا. میم. این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عزت و 
تاک رل ی وی یک ی شاوی رش 
دلائل و نشانه‌های فراوانی (بر وجود خدا) است برای 
موّمنان. همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و 
آراسته. و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: 
رشته‌های ارتباطی سلسله اعصاب. رگها و مویرگها» 
مغز» سلولها. گردش خون. خصال و صفات ویزژه و 
تنوع خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد 
بشر) و نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در 
سراسر زمین پراکنده می‌سازد (از موجودات ذزه‌بینی 
گرفته تا حیوانات غول‌پیکر. با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین 
در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 
و درازی و فعل و ان فعالاتی که در هریک انجام 
می‌پذیرد) و در جیزهائی که خدا از آاسمان 
فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیلة آنها 
زمین را بعد از مرکش حیات می‌بخشد. و نیز در وزش 
بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 


دو حرف «حا. میم» را ذکر می‌کند. نها زان فد 


سور جانیه آیات ۱-۲۳ 
جزء بیست‌وپنجم 
حرف. نازل گرداندن کتاب قرآن از سوی یزدان باعرّت 
وتا عکشت :را بان سم دای این دون تخر بت وال بر 
سرچشمه کتاب قران هستند. همان گونه که در بارة 
حروف مقطعة اوائل سوره‌ها سخن گفته‌ايم. حروف 
مقطعه اشاره دارند به این که این کتاپ معجزه از 
همچون حرفهائی ساخته شده است. ولی مردمان توان 
این را ندارند که همجون این کتاب (یا ده سوره همانند 
سوره‌های آن و يا حتی یک سوره بسان سوره‌های آن) 
را بسازند. این هم دلیل پایرجا و ماندگاری است بر این 
که این کتاب از سوی خدای «باعزت» توانائی نازل 
گردیده است که چیزی او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. 
«باحکمت» و کاربجائی است که هر چیزی را به اندازه 
لازم می‌آفریند. و هر کاری را برابر حکمت و فلسفه‌ای 
به انجام می‌رساند. این هم پیروی است که با فضای این 
سوره سازگار است. و با دلها و درونهای گوناگونی 
مناسب است که با همچون فضائی رویاروی می‌گردند. 
پیش از اين که به مردمان و موضعگیری ایشان در قبال 
این کتاب بیردازد. به ایه‌ها و نشانه‌هائی اشاره می‌کند 
که در جهان پیرامون ایشان پراکنده‌اند. این آیه‌ها و 
نشانه‌ها به تنهائی برای رهنمود و رهنمون ایشان به 
سوی ایمان بس بود. یزدان دلهایشان را متوجّه آن 
آیه‌ها و نشانه می‌سازد بدان امید که دلها را بیدار کنند 
و قفلهای بستة آنها را بگشایند. و احساس خداشناسی 
را به جوش و خروش درآورند. خدائی که نازل‌کننده 
این کنات اسه: و افریدگار این فان بترک ارمت: 

ی ارات و الأزض لیات للمرمنین 4. 

بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های 

فراوانی (بر وجود خدا) است برای مومنان. 
آیه‌ها و نشانه‌های پراکنده در اسمانها و زمین. محدود 
به چیزی جدای از چیزی. و منحصر به حالی جدای از 
حالی نمی‌باشند. انسان هرکجا را بنگرد آیه‌ها و 
نشانه‌های خدا را می‌بیند که در اين جهان شگفت بدو 
خیره گردیده‌اند و زل زده‌اند ... آخر چه چیزی آیه و 


تشانه تششتت ٩‏ 





فی‌ظلال القرآن 
این آسمانها پا تمام ستارگان و سیّارگان شرگن که 
دارند. و با تمام مدارهای شگفتی که از آنها 
برخوردارند. و با وجود بزرگی و شگفتی - مثل 
دانه‌های ریز در فضا پراکنده‌اند. فضای هولناک و فراخ 
و زیبا!.. 

چرخش این ستارگان و سیّارگان در مدارهایشان با دقت 
و استمرار و هماهنگی انجام می‌پذیرد. هماهنگی 
یا که شم از دیتن ان شین نمی کر دی دل از 
نکر ان تین لت کل و خستتاه نم نی ۱5 

این زمین که برایر مقیاس و معیار انسانها فراخ و 
گسترده است. ذزه‌ای یا گرد و غباری است در برایر 
ستارگان بزرگ, و با توجّه فضائی که در آن سرگردان و 
سرگشته می‌گردد. سرگردان و سرگشته می‌شود اگر 
قدزت و قوتن تباشد که آن: را نگاه دارفهو آن را وز 
رشتهٌ جهانی به رشته نکشد که چیزی در آن سرگردان و 
نت کته مین کر 138 

خدا هرجه را که در سرشت این زمین سرشته است. و 
هرچه را که به موقعیّت ویهٌ جهانیش بخشیده است. 
خوب و زیبا و بجا است. هر صلاحیّتی را که برای رشد 
حیات. روی زمین پدیدار فرموده است. برآزنده و به 
اندازه است. هر کی و خاصیتی را که‌ذر آن قافن 
آورده است دقیق و منظور نظر و همأوا و متفق و متحد 
است. اگر یک ویژگی و خاصَیّت از ویژگیها و خاصیتها 
مختل و ناموزون گردید. یا تخلف بپد یرد و کند گردد و 
از قافلهٌ خواض عقب بماند. ممکن نیست حیات در 
زمین برجای بماند یا ادامه پیدا بکند!() 

هر چیزی در این زمین و هر زنده‌ای در آن آیه 5 
نشانه‌ای است . . . هر جزئی از هر چیزی و از هر 
دتهای درتاته هی ای تضانهاغر استی ز هن عبر 
کوچکی و هر زندهٌ کوچکی بسان هر چیز بزرگی و هر 
.این برگ کوچک 


۱- مراجعه شود به این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: «و خلق کل شیء فغقدره 


تقدیر» جزء نوزدهم» صفحه ۲۷ تا ۲۱. 


سوره جانیه آیات ۱-۲۳ 
جزء بیست‌و پدجم 
بر این درخت بزرگ يا بر اين بوتة ناچیز آیه و نشانه‌ای 
هس تست دور کف رگ 
پسسودنش. آیسه و نشانه‌ای آست تن تنل :و 
ترکیب‌بندش. این موئی که روی بدن جسم حیوان یا 
انسان است آیه و نشانه‌ای است .۰.. آیه و نشانه‌ای 
است در ویژگیها و رنگ و حجمش. این پر موجود در 
بال پرنده آیه و نشانه‌ای است ۰ ۰. آیه و نشانه‌ای در 
ماده و هماهنگی و عملکردش می‌باشد. انسان به هر 
کجا در این زمین يا در آسمان بنگرد ایه‌ها و نشانه‌ها 
پیابی جلوه‌گر مي‌آیند و پشت سر یکسدیگر قرار 
می‌گیرند. و خود را به دل و گوش و چشم انسان نشان 
می‌دهند. 
ولیکن چه کسانی هستند که این آیه‌ها و نشانه‌ها را 
می‌بینند و بدانها پی می‌برند؟ اين ایه‌ها و نشانه‌ها خود 
را به چه کسانی نشان می‌دهند و وجودشان را برایشان 
اعلام و اعلان می‌دارند؟ به چه کسانی؟ 

من . به ممنان. 
چه ایمان است که دلها را برای دریافت صداها و نورها 
باز می‌کند. و دلها را بر آن می‌دارد که آیه‌ها و 
نشانه‌های پراکنده ق ت وف اسان را اخسانی کنند. 
ایمان است آن جیزی که دلها با خوشی 
زنده و رقیق و لطیف می‌گردند. و پیامهائی را دریافت 
می‌دارند که پنهان و آشکار. یاه شستی اتتهاسر در 
خود می‌اندوزد. پیامهاتی که هم آنها به دست ساره 


آن می‌آمیزند و 


اشاره می‌نمایند. و قالب جداگانة آنها در هرآن چیزی 
است که این دست آن را می‌سازد و از نیستی به هستی 
می‌آورد اعم از چیزها و از زنده‌ها. هر چیزی که ساخته 
این دست قدرت است معجزه‌ای است که هیچ کسی از 
آفریدگان یزدان نمی‌تواند آن را بیافریند. 
آن‌گاه روند قرآنی ایشان را از کرانه‌های جهان به سوی 
وجود خودشان کوج می‌دهد. وجود خودشان که از هر 
چیز دیگری به خودشان نزدیک‌تر است. و ایشان در 
حقّ خودشان بیش از هر چیز دیگری حساسیّت دارند: 
وی کم و فا یب من ده آیاث لقزم 


وین 





فی‌ظلال القرآن 


همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و اراسته, 
و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های 
ارتیاطی سلسله اعصاب. رگها و مویرگهاء مغز. 
سلولهاء گردش خون. خصال و صفات ویژه و تنوع 
خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد بشر) و 
نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین 
پراکنده می‌سازد (از موجودات ذزه‌بینی گرفته تا 
یی انار غول‌پیکر. با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. 
آفرینش انسان با اين ترکیب‌بند شگفتی که دارد. و با 
این ویژگیهای منحصر به خود. و با این وظیفه‌ها و 
۳ ۳ بسیاری که در آن 
ثز انز تکرار فراوان 
ی منت ۳۷ آن به خودمان, آن را فراموش 
کرده‌ایم) ولیکن ترکیب‌بند هر عضوی از اعضاء ایین 


انسان مسأله‌ای است که از تعجّب و دهشت و ترس و 


سر به گردش و چرخش درمی‌آید! 

حیات در سده‌ترین شک لهایش معجزه‌ای است. 
معجزه‌ای در آمیب تک‌سلولی و تک‌یاخته‌ای است. 
معجزه‌ای است در چیزی که کوچک‌تر از آمیب است. 
حیات در انسان باید جگونه باشده انشاشی کته دارای 
ترکیب‌بند بسیار 
روحانی بسی پیچیده‌تر از ترکیب‌بند جسمانی است! 


هراس مشاهده آن. 


پیجیده است؟ پس انسان در ترکیب‌بند 
پیرامون انسان آفریده‌هائی است که روی زمین حرکت 
می‌کنند و دارای انواع و اجناس و اشکال و احجامی 
هستند. تا آنجا که جز خدا کسی آنها را نمی‌تواند 
بشمارد. کوچک‌ترین آنها بسان بزرگ‌ترین ۰ آنها در 
افرتق شود معجزه است. در کارهائی که می‌کند 
معجزه است. در تناسب حیاتی خود روی این زمین 
معجزه است. هر نوع و جنسی به گونه‌ای و به اندازه‌ای 


است که از حدود محدود و معیّن حود فرأتر نمی‌رود و 
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بیشتر نمی‌شود. آن نوع و آن جنس بدان اندازه موجود 
و بدان اندازه می‌زید که هستی آن نوع و جنس بماند و 
به حیات خود ادامه دهد و بر انواع و اجناس دیگر به 
گونه‌ای طغیان و سرکشی نکند که آنها را نابود سازد. 
هی که ا ام واستاتی را کرفهاسقه ی 31 
انواع و اجناس را فراوان می‌گرداند. و برخی از انواع و 
اجناس را کم می‌نماید. برابر حکمت و فلسفه و تقدیر و 
تقی که رسای اس مگ رش نآ 
است. در هریک از انها ویژگیها و نیروها و وظیفه‌هائی 
را قرار داده است که توازن و هماهنگی موجود در میان 
جملگی آنها محافظت و نگاهداری شود و برقرارو 
بردوام بماند. 

کرکسها پرندگان گوشتخوار شکاری هستند و عمر 
درازی دارند. ولیکن در مقابل اين امر تعدادشان کم 
است و تخمهای اندکی می‌گذارند و جوجه‌های کمی با 
مقايسة با گنجشکها و سارها دارند ... می‌توانیم تصوّر 
کنیم کار به کجا می‌انجامید اگر کرکسها بسان گنجشکها 
جوجه‌های زیادی می‌داشتند. چگونه کرکسها در آن 
صورت جملگی پرندگان را از میان می‌بردند. 

شیرها نیز در جهان حیوانات گوشتخوار و شکاری 
هستند. اگر شیرها مانند اهوها و گوسفندها تولید نسل 
می‌کردند. چه می‌شد؟ در آن صورت شیرها گوشتی و 
غذائی را ذر بیشنه برجای نمی‌گذاشتند ...اما آن دستی 
که زمام امور راگرفته است زاد و ولد شیرها را محدود 
کرده است و به اندازهٌ مسطلوب درآورده است! و به 
علّت معلومی آهوها و گوسفندها و حیوانهای دیگری را 
زیاذ کرده اسنت که غدا و گوشت:بشمارند: 

مکس در هر تخمگذاری صدها هزار تخم می‌گذارد ... 
در برابر اين. هر مگسی بیش از حدود دو هفته زنده 
نمی‌ماند. حال چه می‌شد اگر مس لجام گسیختگی 
می‌کرد و هر مگسی چند ماهی یا چند سالی می‌ماند؟ 
ایا مکسها جسمها را نمی‌پوشاندند و چشمها را 
نمی خوردند؟ ولیکن دستی که جهان را اداره می‌کند و 
چرح امور را می‌گرداند. کار و بار هستی را سر و 


۱ 


فی‌ظلال القر آن 
سامان می‌بخشد و مرتّب و منضبط می‌گرداند مطابق با 
تقدیر و تدبیر دقیق و لطیف. و حساب و کتابی که همه 
نیازها و احوال و اوضاع و شراشط و ظروف در آن 
همست 
به همین منوال و بر این روال است هر چیزی و هر 
زنده‌ای از آفریده‌های یزدان. چه خود وجودشان. چه 
ویژگیهایشان و چه در تقدیر و تدبیر و راه بردن و اداره 
کردن امور زندگانیشان, اعم از جهان انسانها و جهان 
تختیر انتفاا رات ات ان | نها و تشانه‌ها :3 
معجزه‌های گویائی است: اما برای جه کسانی؟ جه 
کسانی آن ایه‌ها و نشانه‌ها و معجزه‌ها را می‌بینند و در 
بارءٌ آنها می‌انديشند و آنها را درک و فهم می‌کنند؟ 
لقوّم بوقنون 4 برای آنان که در پیی رسیدن به 
یقین باشند. 
بقین خالش است کته دلها راامادکی می‌بخشد.تا 
ات ینار کتاد تیا تما یویر کی 
آن یقینی مراد است که دلها را ازاد و رها می‌سازد تا 
بیارامند و ثابت و استوار بمانند و آرامش به‌ هم 
اتف م‌هادفو آسان ها ابادو اظ ارزو اسوده 
از هرگونه پریشانی و سرگردانی و ویلانی. حقائق جهان 
را دریافت دارند. و از کم‌ترین چیزی که فراچهنگ 
می‌آورند. بزرگ‌ترین نتانج و عظیم‌ترین اثار این 
هستی را بیافرینند. 
آن گاه قران ایشان را از سخن گفتن در بارةٌ خودشان و 
که یرو تاه یل ری کف بسن 
گفتن از پدیده‌های جهان و اسباب و عللی که از آنها 
پدید می‌آیند و موجب حیات خودشان و وسيلةٌ حیات 
جملگی زنده‌ها فی گرد ند؛ ۱ 
رآ ختلاف یل و آلنهار و رل اه من آلسَماء 
من رژق فأخیا به اازض بعد موم 
الرّیام. یات وم یعون 1 
در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 
و درازی و فعل و ان فعالاتی که در هریک انجام 


می‌پذیرد) و در جیزهائی کته تیا از ا تیان 


ی ۵ ۰ 
و سصار بت 


۳ 
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جزء بیست‌وپنجم 
فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیلة آنها 
زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد. و نیز در ورش 
بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 
دگرگونی و امد و شد شب و روز پدیده‌هائی هستند که 
تکرار آنها چه بسا تازگی آنها را در برابر دیدگان 
انسانها کهنه سازد! ولیکن چه شگفتی و تعجبی به 
اتتان دشت من و3 اگر برای نخستین بار انسان با شب 
يا با روز رویاروی می‌شد؟ دل آگاه هميشه این چیز 
عجیب و غریب را خواهد دید اگر دريچة آن باز باشد. 
پیوسته از این چیز عجیب و غریب بر خود می‌لرزد. و 
دست خدا را می‌بیند. دستی که سراسر چهان هستی را 
اداره می‌کند و راه می‌برد» هر زمان که شب و روز را 
مشاهده کند و ورانداز نماید. 
آگاهی انسانها بالا می‌رود. و دانش ایشان در باره 
برخی از پدیده‌های هستی فراخی می‌گیرد و فراوان 
می‌گردد. و می‌دانند که شب و روز دو پدیده‌ای هستند 
که از گردش زمین پیرامون مسحور خود در برابر 
خورشید. یک بار در مذت بیست و چهار ساعت. به 
وجود فت ابید اما این اگاهی و دانش جیزی ان تفت 
و شگرفی نمی‌کاهد. چه گردش زمین, خودش چیز 
عجیب و غریبی است. گردش این جرم پیرامون خود با 
این سرعت منظم و مرتّب. در حالی که زمین در فضا 
چرخان و شناور است. و بر چیزی تکیه ندارد مگر پسر 
قدرتی که زمین را نگاه می‌دارد و آن را می‌گرداند آن 
گونه که خواسته است. و با این نظم و نظام آن را ببه 
حرکت درانداخته است. نظم و نظامی که تخلف‌ناپذیر 
است و خلل بدان راه ندارد. و حرکت آن بدان اندازه و 
مقداری باشد که به زنده‌ها و چیزها اجازه دهد که بر 
سطح این ستارهٌ شناور و چرخنده در فضا بمانند و به 
زندگی ادامه دهند! 





فی‌ظلال‌القرآن 
می‌کند و اهمَیّت این دو پدیده را بر سطح زمین برای 
۳۳7 و زنده‌ها درک و فهم می‌کنند. و می‌دانند که 
تقسیم اوقات به دو بخش شب و روز باایین نسبت 
موجود بر سطح این ستاره, عامل اصلی وجود زندگی و 
بقای زنده‌ها است. و درک و فهم می‌کنند که اگر اين دو 
بدیده با این اندازه و مقدار معمول و با اين نظم و نظام 
موجود نبود. همه چیز بر روی زمین تغییر می‌کرد و 
دگرگون می‌شد. به ویژه این حیات بشری که مختص به 
مخاطبان است که از زمره زندگانند! بدین خاطر اهمَیّت 
این دو پدیده در حس و شعور بشری افزایش می‌یابد و 
کاهش نمی پدیرد! 

و مار اه من آلسَباءمن رژی فأخیا بهالازض 

دموا 6 

و در چیزهائی که خدا از آسمان (فرومی‌فرستد و 

(سیب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و 

اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسيلة آنها زمین را بعد از 

مرگش حیات می‌بخشد (نشانه‌های بزرگی و دلائل 

سخرگی بر و جون خفای خالق یکها استت).: 
مراد از «رزق» چه بسا آبی باشد که از آسمان نازل 
می‌گردد. آن گونه که پیشینیان برداشت کرده‌اند. ولیکن 
رزق آسمان بیش از اين است. این اشته‌هائی که از 
آسمان نازل می‌شوند. تأثیرشان در زندگی بخشیدن به 
زمین کم‌تر از تأثیر آب در زندگی بخشیدن نیست. 
بلکه آب با اجازه خدا از اشقه‌ها تولید می‌گردد. چه 
حرارت خورشید است که آب دریاها را بخار می‌گرداند 
و بخارها انباشته می‌شوند و به شکل بارانها پائین 
میآٍیند, و به صورت چشمه‌ها و رودبارها جاری 
می‌گردند. و زمین بدانها پس از مرگ خود زنده 
می‌گردد. رمین با آب و با حرارت و با نور است که 
زنده می‌شود! 

و تطر یف الرَیاح ۰4 
و نیرز در وزش بادها (و بالطبع دگرگونی هواء 
نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی بر وجود خدا است). 


بادها هستند که به سوی شمال و جنوب و شرق و رب 
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می‌وزند. رأست می‌وزند و کج می‌وزرند. سرد هستند و 
گرم هستند. برابر نظم و نظام دقیق و ظریفی که در طرح 
و تققه ان غهان شکفت کنحانده دم ات ماب و 
کتاب هر چیزی در جهان آن اندازه دقیق و ظریف است 
که برای تصادف کور محلی باقی نمی‌گذارد و اتفاق 
ناسنجیده بدان راه ندارد. وزش و حرکت پادها راب ط 
مشهور و معروفی با گردش زمین, و با پدیده‌های شب 
و روز و با رزقی دارد که از اسمان نازل می‌گردد. هم 
آنها هم در پیاده کردن و تحقّق بخشیدن همست و اراده 
یزدان در بار؛ موجودات این جهان, و در وزش و 
حرکت بادها بدان گونه,که خدا خواسته است. همکاری 
و همیاری دارند. در بادها «نشانه‌های رن و دلائشل 
تک است. و این نشانه‌ها و دلائل در گسترءٌ جهان 
نشان داده شده‌اند و عرضه گردیده‌اند. ولیکن به جه 
کسانی؟ 

رم یعون 6. 

به نان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت 
عقل در اینجا می‌تواند کار بکند و به تلاش درأید. در 
این میدان می‌تواند و ور نک 
‌ 
این برخی از آیه‌ها و نشانه‌های جهانی بودکه این 
اشاره‌های الهام‌بخش موّمنان بدانها اشاره می‌نمایند. 
آن مومنانی که یقین دارند و به دنبال يقین هستند. و به 
تاو کی یوار تن و هن قاس نو درکن هی کمزز: 
بدان آیه‌ها و نشانه‌ها با آیات قرانی خدا اشاره می‌کند. 
و دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و خردها را بیدار 
می‌گرداند و هوشیار می‌سازد. و فطرتها را با زبان 
بدون و اسطهٌ فطر تها مخاطب ۱۲ زناتی 
که میان فطرتها و میان این جهان مشتر 
فطرتها با جهان هستی پیوند ژرف نهانی دارند. بیدار 
گرداندن فطرتها نیازی جز به این ندارد که با واژه‌ها و 
سخنان الهامگرانه‌ای بسان آیات این قرآن مخاطب 
قراز ده کتو ند. کسات که با این ایات ان ستر انسمان 
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فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
نروند و ایمان نیاورند, با هیچ چیز دیگری بر سر ایمان 
نمی‌روند و ایمان نمی‌اورند. و کسانی که اوق 
اشاره‌های الهام‌بخش ایشان را بیدار و هوشیار نگرداند. 
هیچ گونه فریادها و صداهائی جز این فریاد و صدائی که 


شنیده شدنی و پدیرفتنی است انان را بیدار و هوشیار 


نمی‌سازد: 
(تلک یات الله تلوها لک باق فا ی خدیث 
عْد له رَ آیاته یومنْون؟ 


اینها آیات خدا است که به حقّ بر تو می‌خوانيم. با این 
حال, اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل 
موجود در گسترة جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان 
نیاورند. پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!. 
قطعاً هیچ سخنی به پای سخن یزدان در قرآن نمی‌رسد. 
قطعاً هیچ نو آوری و نو آفرینی‌ای یه پای نو آوری و 
نو افرینی یزدان در جهان نمی‌رسد. قطعاً هیچ گونه 
حقیقتی به پای حقیقت یزدان در ثبوت و وضوح و یقین 


ی خدیث بَغد اه و آیاته بوهنوان ۱ 6 
با این حال, اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل 
موجود در گسترهٌ جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان 
نیاورند. پس به چه سخنی ایمان می آورند؟!. 
در اینجا چیزی جز تهدید و تنبیه و سرزنش و نکوهش؛» 
مذاواز کشا تست که انمان نمی آورند: 
یل لاک آنم. یسمع آیات اه للع 
تم بر مُنتکبرا کأن ) ستفها ره عذاب 
آلي .وا علم من آیاتنا شا آخذها هروا آوشک 


سرق ا چم 


هم عَذابٌ مُهین .من ورائهم جهن ولا بغنی عهم 
اکرا تاذ وان ون لآ 
وای بر 9 که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسی 


3 


بر او خوانده 
می‌شود (واز از وعد و وعید» بیم دادن و مژده دادن آامر و 
۱ نهی, و پند و اندرز» صحبت می‌دارد. اما او) پس از آن از 
روی تکیّر (بر کفر و مخالفت باحق و انجام گناه) 
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اصرار می‌وررد؛ انگار آبه‌های ۳۳4۹ را نشبند ه ات۱ 
(حال که چنین است) پس 


مزژده دك ۵. هنگامی که چبزی از آیات ما را فرامی‌گیرد. 


او را به عذاب بس دردناکی 


آن را به تمسخر می‌گیرد و ماية استهزاء می‌گرداند! این 
چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. 
رویاروی آنان دوزخ است. و آنچه (از مال و جاه دنیا) 
به دست آورده‌اند» و کسانی که سوای خدا به عنوان 
اولیاء برگزیده‌اند. اصلاً به حالشان سودی نمی‌رساند 
(و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب بس بزرگی دارند. 

همان‌گونه که در دیباجه وه کی 
اه آرزوا وی مشرکان با اين دعوت در مکه 
بر باطل 3 یوچشان راء و خود 
(] بر نایز از آن دانستنشان که سخن حقّ و روشن را 


این ایات تّ 
رأء و پافشاری مشرکان 


بشنوند و در برابر همچون حقی ستیزه کردن و عظمت 
فرو ختنشان بدان گونه که انگار حقّ به گوششان نرسیده 
است و به درون دهن و شعورشان نخزیده است و فرو 
نرفته است. و سوء ادبشان با خدا و با کلام او را به 
و مقابلةٌ قرآن با همه اینها را پیش 
چشم می‌دارد. و نشان می‌دهد که جگونه قرآن این 
کارهایشان را تحقیر و تقبیح می‌کند. و ایشان را تهدید 
می‌کند و بیم می‌دهد. و به عداب بزرگ دردناکی اشاره 


می‌نماید که آنان را خوار و رسوا می‌گرداند. 


لت عنل 


یل کل آفاک آئم 4. 


وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد!. 
«وَیْلْ» به معنی هلاک است. «آاک» به معنی بسیار 


دروغگوئی است که به دروغگوئی حخوی گرفته باشد. 
۳ به معنی گناهکاری ات که ان امز تکت گناد 
می‌شو . . تهدیدی که در میان است شامل هریک از 
این ۷ ۷ این تهدید از سوی خدائی صادر 
می‌گردد که نیرومند و توانا و چیره اتسیو که 
می‌تواند هلاک سازد و دمار از روزگار هر دروغیرداز 
بزهکاری برآورد. خدا دارای وعده راست و درست 
است. و او تهدید کردن و بیم دادن خود را پیاده می‌کند 
و تحقق می‌بخشد. لذا تهدید و بیم هراس‌انگیز و 


همم 
سم( 
خوفناکی است. 
این دروغیرداز بزهکار, نشانهُ دروغپردازیش و علامت 
می‌کند. و در برابر حقّ عظمت می‌فروشد. و خویشتن 
را بزرگ‌تر از آن می‌داند که در مقابل آیات خدا کرنش 
ببرد و فروتنی کند. و با خدا ادب لازم را مراعات 





بذاز و 

۳۰ ۱ بل ۵#) ,۱ 1 0 ۲ ‌ 
۳ براکان 
خوانده می‌شود 0 ۳ 
پس از آن از روی تک (بر کفر و مخالفت با حق و انجام 
کناه) اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنید ه 

این تصویر مبغوض و زشت. هرچند که تصوير دسته‌ای 
از مشرکان مکه است. ولی در هر جاهلیتی تکرار 
می‌گردد. و امروز و فردا مکزّر می‌شود. در میان کسانی 
که گفته می‌شود مسلمان هستند کسی یافته می‌شود 
ایات:ختدا وا می‌شنود که بر او تلاوت مش گرد 
مستکبرانه بر بزهکاری و فسق و فجور پافشاری 
می‌کند! انگار ایات خدا را نشنیده است. چرا که آیات 
آایات خدا با او در ماندگاری بر باطل و پوچی. همیاری 
و همکاری نمی‌کند. و او را بر شرّ و بدی خود مستقر و 
شش ند ان ته 0 و ت او در هیچ راهی همراه 
تاک 
او ۲۳۳9 

بشارت و مژده دادن برای خیر و خوبی به کار می‌رود. 
ولی در اینجا برای تمسخر و استهزاء آمده است: و قتی 
که چنین کسی سخنان بيم‌دهنده آسمانی را نمی‌شنود. 
بگذار واویلای مورد نظر در صدای مژده‌رسان به 


سوره جانیه آیات ۱-۳ 





جزء بیست‌وپنجم 
گوش او برسد! تا تمسخر و استهزاء و تحقیر و خوار 
داشتن افزایش یابد. 

و اذا علم من آیاتنا میا آذها زوا 4 

هنگامی که چیزی از آیات مارا فرامی‌گیرد. آن را به 

تمسخر می‌گیرد و مایةٌ استهزاء می‌گرداند!. 
تمسخر و استهزاء آن هم بعد از اين که آیات خدا را 
درک و فهم می‌کند و سرچشمةٌ آیات را می‌شناسد. این 
امر بدتر و ناپسندتر است. این هم شکلی است که در 
جاهلیْتهای پیشین و پسین تکرار گردیده است و تکرار 
3 در میان مردمان کسان بسیاری هستند. و در 
میان کسانی که گفته می‌شود که مومن می‌باشند. کسانی 
یافته می‌شوند که آیات خدا را می‌دانند ولی آنها را به 
تمسخر می‌گيرند. و ماده و مایهٌ استهزاء می‌سازند! 
آیات خدا را به تمسخر می‌گیرند و ممنان به آیات را 
مورد استهزاء قرار می‌دهند. و کسانی را تمسخر 
می‌کنند که بخواهند کارهای مردمان و زندگی را بسه 
ایات خدا حواله دهند و برگردانند. 

آولنک طم عَذابٌ مهن *. 

هه وی 
وس اس مات کیت انیت که ا بات شتا زا 
می‌داند و آنها را به تمسخر می‌گیرد. اين عذاب. آماده 
و نزدیک است. هرچند که موعد آن پس از مدذتی 
فرامی‌رسد. ولیکن درحقیقت این عداب حاضر و 
مو جود اتجت: 

من ورائهم جهم 4. 

رویاروی آنان دوزخ است. 
واژه «من ورائهم» گذشته از معنی هیا 
آن هم مورد نظر است . . . سایه روشنهایش این است 
که عذاب بر سر راه ایشان و پیش روی آنان است. ولی 
آن را نمی‌بینند. چون از آن غافل هستند. امّا از ایشان 
دزن گدرة و بدان خواهند افتاد! ۱ 

ولا یف عنم ماکسیرا میا ول ما آنغذوا من 

ُون اه أَلیاء ۹ 


و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده‌اند, و کسانی 
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که نو ام خوا مه و این او ایام نو کو نده انب اسلا بط 

حالشان سودی نمی‌رسانند (و از دوزخ نمی‌رهانند). 
هیچ جیزی از آنجه کرده‌اند هت وه 
داشته‌اند کم‌ترین سودی بدیشان نمی‌رساند و به 
حالشان ندارد. چه اعمالشان -اگر هم خوب و پسندیده 
بوده باشد - ضائع می‌شود و غباری در هوا می‌گردد و 
بر باد می‌رود. و به چیزی از آن دسترسی پیداً نمی‌کنند. 
ها اسان شترا کرو اعت: 
املاک و دارائیهایشان راه زوال در پیش می‌گیرد و 
نابود و که توش ار آن املاک و اموال که سودی 
داشته باشد و به دردشان بخورد همراهشان نمی‌ماند. 
ارلبا که ترا دافتدانده ای ازمعبودها با باوزان 
و سپاهیان, و يا دوستان و برادران - نمی‌توانند کمکی 
بدیشان بکنند و شفاعتی برایشان بنمایند. 

و فم عَذابٌ عظی ». 

ی 
اف ی ان ار هه 
و رسواکننده نیز می‌باشد. چه گناهی که در استهزاء و 
خس. بات را مر تک کردیه ادا فیت وباشت 
است و خواری و رسوائی را می‌طلبد. همچون استهزاء 
و تمسخری چون بزرگ است مقتضی بزرگی عذاب 
انار 
این بند به پایان می‌آید. بندی که در آن به طور مختصر 
از استهزاء و تمسخر آیات یزدان, و بازداشتن دیگران 
از آن آیات. و خود را بزرگ‌تر و برتر دیدن از پیروی 
کرون ار ان آیات؛سخن رفته اننت :با گفتارین: از حقیقت 
آن آیات. و بیان جزا و سزای کسی که به این حقیقت 
باور نمی‌دارد و بدان کافر می‌شود: 

هذا هُدی. و الذین کرو بات رهم هم عَذابٌ 

ین رجز الم > 

این کر راهم نما است. 3 سای کته اسان 

۱ پروردگارشان را باور نمی‌دارند. عذاب بزرگی از 

(بدترین و) دردناک‌ترین نوع عذآب دارند. 


درحقیقت این قران هدایت است. هدایت صاف و 
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خالص است. هدایت محضی است که ضلا لتی اه اه 
نمی‌گردد و از نمی‌آلاید. کسی که با وجود استن 
حقیفت. بدان آیات کفر ورزد سزاوار دردناک‌ترین 
عذاب می‌گردد. عذابی که تأکید معنی شدت و 
دردآوری آن را به تصویر می‌کشد و مجسم می‌نماید. 
«رجز» عذاب شدید است. عذابی که بدان تهدید 
می‌گردند و بیم داده می‌شوند عذابی است از نوع 
۰ تکراری بعد از 
تکراری است. و تأکیدی بعد از تأاکیدی است. این 
سخت‌ترین و بدترین عذاب با این تکرار و تأکید 
بسیار. سزاوار کسی است که هدایت صاف و خالص و 


تعن هم ینت تاه 


محض و صریح و آشکار را نپذیرد و راه کفر در پیش 

۳ 

‌ 

بعد از این تهدید کردن هراس‌انگیز, و بیم دادن 

وحشت‌انگیز برمی‌گردد. و دلهایشان را نرمک نرمک 

می‌پساید و لمس می‌نماید. با یادآوری کردن نعمتهائی 

که در این جهان بزرگ و سترگ خدا آنمها را د 

ک ان هرا تا ات شش اختا رشان تراسج 

اشتت: 
نهذ لک خر بتجری الغلک فپه 
أشرهء و لوا منْ فضله. و تشکوون. و 
سخر نا ارات فا دض تا 
نف دلک لیات لقَّم یرون 6. 
خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده 
است, تا کشتیها برابر فرمان و اجازه او (که به مادة 
کشتبها و خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در 
دریا روان شوند. و شما انسانها بتوانید از فضل خدا 
بهره گیرید. و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای 
بیکران یزدان را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و 
آنچه که در زمین است همه را از ناحيةٌ خود. مسخر 
شما ساخته است. قطعاً در این (تسخیر موجودات 
مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخة حیات 


به نقع انسانها) نشانه‌های مهمّی (بر قدرت و مهربانی 
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خدا در حق آدمسیزادگان) است. برای کسانی که 
می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و برء و به حود 
زندگی می‌نگرند). 
این آفریده کوجک انمشان نام از رعغایت و عتتایت 
فراوان خدا بهره‌مند می‌گردد: آن اندازه که بدو اجازه 
مي‌د هد آفریده‌های بزرگ و هراس انگیز را فش سازد 
و از راه‌های 
گوناگون از آنها سود ببرد و استفاده کند. اين امر در 
پرتو راهیابی به گوشه‌ای از راز و رمز قانون الهی حاکم 
بر آفریده‌ها تنصیتب انسان می‌گردد. قانونی که پدیده‌ها 


و به زير فرمان خود بکشد. و به شیوه‌ها 


برابسر آن راه می‌سپرند و از آن سرکشی و تمرد 
نمی‌کنند. اگر اين راهیابی به گوشه‌ای از آن راز و رمز 
نبود. انسان با نیروی ناچیز و محدود خود نمی‌توانست 
از چیزی از آن پدیده‌های سترگ و هراس‌انگیز جهان 
هستی سود ببرد. بلکه نه تنها سود نمی‌برد نمی‌توأنست 
با آن پدیده‌ها زندگی را ادامه بدهد. آخر انسان موجود 
کوچک ناجیزی است. ولی پدیده‌ها دیوها و عفریتهای 
قدرتمندی هستند که از نیرو و انرژیها و حجمها و 
جرمها ساخته و پرداخته گردیده‌اند. 
دریا یکی از این موجودات قدرتمند و بزرگی است که 
یزدان آن را به زير فرمان انسان درآورده اتف ۱ 
مسجٌرش نموده است. یزدان انسان را به چیزی از راز و 
رمز پدیده‌های هستی راهیاب فرموده است. انسان در 
پرتو این راهیابی کشتیها را شناخته است و بدانها پی 
برده است, کشتیهائی که سین ایین آفریدً بزرگ و 
هراس‌انگیز را می‌شکافند. و بر دوش امواج بزرگ: آن 
قرار می‌گیرند و از امواج کوه‌پیکرش هراسی به خود 
راه نمی‌دهند! 

لتجری فک فیه ره ۹ 

تا کشتیها برابر فرمان و اجازة او (که به ماد کشتیها و 

خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا 

روان شوند. 
یزدان سبحان است که دریا را با این خصاتص و ویژگیها 
آفریده است. و مادهٌ کشتیها را با این خصائص و 
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ویژگیها پدید آورده است. و خصائص و ویزگیهای 
فشار هوا را پدیدار نموده است. و به بادها سرعت. و به 
زمین نیروی جاذبه بخشیده است ... و ساثر خصائص و 
ویژگیهای جهانی دیگر را پدید اورده است تا کمک 
کنند و کشتیها در پرتو همه اين عوامل در دربا حرکت 
نمایند. یزدان انسان را به همه اينها رهنمون و رهنمود 
کرده است تا بتواند از آنها استناده کند: و از دریا نیز در 
نواحی و زوایای دیگری بهره ببرد: 

و لَبتَغوا من فضله 4. 

و شما بتوانید از فضل خدا بهره گیرید. 
مثل شکار کردن برای خوردن و زیسنت و آراستن. و 
همجنین تجارت و بازرگانی نمودن. و دانش و تجربه 
آموختن و ورزش کردن, و سائر چیزهای دیگری که 
انسان زنده در دریاها از فضل و فیض خدا می‌جوید. 
یزدان دریاها و کشتیها را ببه تسخیر انسان دراورده 
است تا فضل و لطف خدای را بجوید. و با شکر 
بزرگواری و نعمت بخشیدن یزدان به انسان بدو رو 
کند. و سپاس تسخیر و راهیابی را بگوید: 

و لک تَشکرون ‌ 

و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران 

یزدان را بجای آورید). 
خدا دل انسان را با این قرآن متوجّه وفای بدین حسق 
می‌کند. و 1 را با آن افق ار تباط مي د هد. و به درک و 
فهم وحدتی فرأمی‌خواند که میان انسان و میان جهان 
است. و آن وحدت سرچشمه و وحدت رویکرد و جهت 
است . . . و آن رو به خدا کردن و رو بسه خدا رفتن 
این 
قرآن بعد از ذکر دریا به گونةٌ خاص, به ذکر پدیده‌های 
دیگر به گونه عام می پردازد. یزدان مسخر انسان ساخته 
است هرجه راکه در آسمانها و در زمین از نیروها و 
انرژیها و نعمتها و برکات و خیرات است. آن قسمت که 
به صلاح انسان و داخل در داثره: وظيفه خلافت او 
اننت" 


و سَخر لکم ما نی السماوات و مان الاض جیع 
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و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را 

از تایه عون شش نها پساحفه اشتت: 
هر چیزی که در این جهان هستی است از او است و بدو 
اه کر 39 و حواله می‌گردد. خدا پدیداورندة ۳ 
کته ی آداره کار ارو تسضی کننده ایا زان 
اه هر و اش ون تیا اتود 
آفریدهٌ کوچک. از سوی یزدان مجهّز به استعدادی 
کرکنته اشت که دنسایه آن اف پر اند سا خی ار 
قوانین جهانی آشنا شود. و نیروها و انرژیهائی را با آن 
استفداد به: قتعی رود رآوزه که بالات آن فدرت و 
قوّت و طاقت و توان او است بدان اندازه که نمی‌توان 
سنجید و با معیار و مقیاس بشری برکشید! همه اینها هم 
از فضل و فیض یزدان در حق انسان است. در هریک از 
اینها هم نشانه‌ها و ایه‌هائی است برای کسی که 
بینديشد و پژوهش کند. و با دلش و با خردش پسوده‌ها 
و لمسهای دست سار ناه افیا فاداره کتادوه گر دا ده 
جهان. و متصرّف در این نیروها و انرژیها را دنبال و 
پیجوتی نماید: 

ان نی ذلک لایات لقوّم یفکرّون 4. 

قطعاً در این (قسخیر موجودات مختلف و به گردش و 

چرخش درآوردن چپرخة حیات به نفع انسانها) 

نشانه‌های مهمّی (بر قدرت و مهربانی خدا در حق 

کت تا ای کت ی 

اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زندگی 

می‌نگرند). 
انديشه. درست و ژرف و فراگیر نخواهد بود مگر 
زمانی که از نیروها و انرژیهائی فراتر رود و درگذرد که 
راز و رمز آنها را کشف می‌کند و با آنها آشنا می‌شود. 
فراتر رود و درگذرد به سوی سرچشمه این نیروها و 
انرژیها ...و به سوی قوانینی بال و پر بکشاید که بر 
این نیروها و انرژیها حاکم و فرمانروا هستند. این پیوند 
و ارتباط است که تماس انسان با نیروها و انرژیها را 
ممکن می‌گرداند. و درک و نهم آنها را برایش میشر 
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می‌سازد. اگر همچون پیوند و ارتباطی نباشد نه تماسی 
در میان خواهد بود و نه درک و فهمی حاصل می‌شود. 
نه شناختی و نه دسترسی. و نه دستیابی و نه سود بردنی 
از چیزی از اين نیروها و انرژیها میشر می‌گردد . 

ن‌ 

وقتی که روند سوره بدین بند نیرومندی می‌ر سد که دل 
موّمن را با دل این هستی پیوند دهلا و آن را از 
سرچشمةٌ نیروی حقیقی آگاه می‌گرداند که راهیابی به 
اسرار این هستی است . . 
مومنان را به والائی و بالائی و داشتن فراخضی 


. در این زمان است که 
افشق و 
سعءهٌ صدر در روی‌اروئی با ضعیفان عاجزی 
فرامی‌خواند که دلهایشان با آن سرچشمة دارا و نغنی 
تماس نمی‌گیرد و پیوند پیدا نمی‌کند. همچنین مومنان 
را به عطف توچّه و مهر و عطوفت با ان مسکینان 
محروم از دسترسی بدان حقائق روشن تفت کن 
نیرومند بزرگ دعوت می‌کند. آن مسکینانی که مصائب 
و وقائعی را نمی‌نگرند که خدا بر سر ملتهای پیشین 
آورده است. در آن روزهائی که عظمت و اسرار و 
قوانین خدا در آنها جلوه‌گر می‌آید: 
وق لین ما لین این یام اد 
یجزی قَماً با کائوا یکُیبُون. هه اضا 
تسه و من آناء فعلها ی ر بکه تجفون 6. 
۱ 
که روزهای (مصائب و بلایای) الهی را چشم نمی‌دارند 
(و روزهانی را فراموش می‌کنند که بر سر گذشتگان 
کافر و فاسق و فاجر همچون قوم فرعون و لوط و تمود 
چه آمده است. و با متانت و رزانت از ایشان صرف نظر 
نمایند) تا خداوند خودش آنان را در برابر کارهاثی که 
کرده‌اند کیفر دهد. هرکس که کار نیک بکند. به سود 
خود او است و هرکس که کار بد بکند به زیان خود او 
است. سپس همه شما به سوی پروردگارتان 
بازمی‌گردید (و نتيجة اعمال خویش را می‌بینید). 
این رهنمود بسیار ارزشمندی است برای کسانی که 
ایمان آورده‌اند تا با کسانی گذشت داشته باشند که 
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روزهای مصائب و بلایای الهی را چشم نمی‌دارند. 
رهنمود و رهنمون می‌شوند که آمرزش و گذشت 
بکنند. و در حال قوّت و قدرت ببخشایند و گذشت 
نمایند. و در هنگام بر و برتری صرف نظر کنند و 
عفو فرمایند. درو آقع کسانی که روزهای مصائب و 
بلایای الهی را چشم نمی‌دارنسد و انتظار نمی‌کشند 
مسکین و فقیر هستند و گاه گاهی مستحق ترخم و 
شفقت می‌باشند. جون از آن سرچشمهٌ جوشان محروم 
و بی‌بهره‌اند. سرچشمه جوشانی که از لطف و رحمت و 
قوّت و ثروت موج می‌زند. این سرچشمه. سرچشمه 
ایمان به یزدان, و اطمینان و اعتماد بدان, و پناه بردن به 
ستون آن, و خویشتن را به دژ حمایت آن انداختن در 
ساعات غم و اندوه و شذت و ضیقت است. همچنین 
مستحق ترخم هستند چون از دانش و آگاهی حقیقی و 
متصل به اصل قوانین جهانی و از نیروها و ثروتهائی 
که در فراسوی قوانین جهانی هستند محروم و بی‌بهره 
می‌باشند. مومناني که گنج و خزينة ایمان را دارند. و از 
رحمت و لطف و فضل و فیض آیمان بهره‌مند و 
از هر کسان دیگری شایان و 
سزاوارند که عفو کنند و بر همجون مسکینان و 
محرومانی سرکشیها و نادانیها را ببخشایند و از ایشان 
کشت نها نته: 


برخوردارند. بیش 


این از یک سو. از سوی دیگر, باید اين مومنان کار را 
کته باه خدا واگذار نمایند تا خدا پاداش نیکوکار را 
در برابر نیکوکاریش بر عهده گیرد. و کیفر بدکار را در 
برابر بدکرداریش بدهد. و عفو کردن و صرف نظر 
نمودن موّمنان از بدی و بدکرداری چنین مسکینانی را 
در نامه‌های خوبیهایشان خوبی بشمار آورد و به عنوان 
خوبی بنگارد. امّا اين عفو و گذشت مژمنان از چنین 
مسکینانی وقتی باید باشد که از عفو و گذشتشان فساد 
و تباهی در زمین پیدا نگردد. و همجچنین روشن است بر 
قوانین و مقرّرات خدا و بر مقدسات او تعدی و تجاوز 


۰ که 


نسشو د: 


(لیجزی ماب کانوا یکسیون 4. 
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تا خداوند خودش مردمان را در برایر کارهائی که 
کرده‌اند کیفر دهد. 
بز این کان تسه راخ خی نی عتا لت متا معا 
و تأکید بر برگشتن به سوی یزدان یکتا در پایان گشت 
و گذار دنیاء پیرو می ر ند: 


فص انا ای ای از 


هرکس که کار نیک بکند. به سود خود او است. و 
هرکس کار بد بکند به زیان خود او است. سپس همة 
شمابه سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتيجة 
اعمال خویش را می‌بینید). 
بدین وسیله موّمن سعه صدر پیدا می‌کند و نیروی 
تحملش بیشتر می‌شود. و فهم و شعورش بالا می‌رود. 
و تباهیها و بدکرداریهای فردی و سرکشیها و یورشهای 
کور گروهی از محرومان از لطف و فضل یزدان و 
نابینایان از حق و حقیقت جهان را تحمّل می‌کند. بدون 
این که ضعفی از خود نشان دهد و یا به تتنگنا افشتد و 
رنجیده‌خاطر گردد. چه شخص موّمن, بسی بزرگ‌تر و 
و ی ی و از .۱ اش که 
هر بادی بلرزد و از میدان پیکار در راه کردگار بیرون 
رود. آخر شخص مژمن بردارندهٌ مشعل نور هدایت 
برای محرومان از نور است. و بردارند؛ مرهم شفای 
محرومان از سرچشمه هدایت است. او در برابر کارش 
باداش داده می‌شود. و از گناه بزهکار چیزی دامنگیر او 
نمی‌گردد. در پایان کار و بار واگذار به یزدان است. و 
برگشت همکان به سوی او در آن جهان است. 
0 
بعد از آن. قرآن از رهبری مژمنانة بشریّت صحبت 
می‌کند. این رهیری سرانجام در رسالت محمدیه 
که ریخات ان انا سا زوم ی کف ز 
بیان می‌دارد چگونه بعد از آن که خدا بدیشان کتاب و 
حکومت و نسبوّت داد. در باره کتابشان اختلاف 
ورزیدند. بیان می‌دارد که پرچم رهبری و حکومت. به 
دست صاحب دعوت وایسین داده می‌شود. در حالی که 
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صاحب دعوت وایسین هر ی تک آمای زا جع و۳ 
واپسین از هر سو رانده و در محاصره است. ولیکن 
سرشت دعوت وایسین همان است که هست. و و ظيفةٌ 
اقفتان ات که هت اد زمان که پدیدار گردیده 
است و پای به عرص کارزار گذاشته است: 
و لقد آتینا ی | شرائیل الکتاب و احکم ونر و 
و رهم من لیات و نصا فضلناه وغل این 9 
ینام نات من اأشر. وا لا من بعد ما 
جاءم الم یمن یک ی یم یم 
ْقَامَة فیپا کانوا فیه تون جعلناک علی 
رت لیا یف 
یعون انیم لن بع ینوا عنک من افو شیفاء و ان 
اطان بفلیاءبغخض .واه وی ان هذا 
بات للناس و دی و رح لقوم ۷ 
فا راک کات ا تفا و ویس وت 
بخشیدیم. و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء 
کردیم» و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری 
دادیم. ما دلائل واضح و نشانه‌های روشنی در بارهُ کار 
(نیوت و شریعت دین خود را) در اختیار بنی‌اسرائیل 
گذاردیم. ولی آنان (در این باره با همدیگر) اختلافی 
نداشتند مگر بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دین و 
احکام ] ن) پیدا کردند. در این هنگام به سیب 
برتری‌جوئی و عداوت و حسادت میان خود. (در باره 
دین و احکام آ ن) اختلاف ورزیدند. قطعاً پروردگار تو, 
روز قیامت در میان ایشان در بارهةٌ چیزی که راجع بدان 
خلت با هه از هی کر (وریه فتتا وت 
خواهد نشست). سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر 
آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامة تو و همه 
انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. 
پس, از اين آئین پیروی بکن و بدین راه روشن برو 
(چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هواها و 
هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دین خدا بی‌خبرند 
ی اکاش ارآ اهر را غران 


خدا نمی‌رهانند (و در | خرت در برایر خدا کم‌ترین 
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کمکی به تو نمی‌توانند بکنند» و هیچ دردی را از تو دوا 

نمی‌کنند). ستمگران کفرپيشه» برخی یار و یأور برحی 

دیگرند. و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است. این 

(قرآن و شریعت) وسيلةّ بینش مردمان و مایهةٌ هدایت و 

سیب رحمت برای کسانی است که اهل یقین هسنند. 
پیش از اسلام. رهبری در دست ببنی‌اسرائیل بو انان 
ضاهان عفیده اسماتن بودند. عقیده‌ای که خدا آن را 
در این دوره از تاریخ برای ایشان برگزیده بود. انسانها 
قطعاًباید دارای رهبری‌ای باشند که از آسمان مدد و 
پاری گرفته باشد. چه زمین رهبری آن هوا و هوس یا 
جهل و نادانی و یا قصور و ناتوانی خواهد بود. خدا که 
آفریدگار انسانها است تنها او است که برای انسانها 
شریعت وضع می‌کند. شریعتی که پاک از هوأ و هوس و 
گرایش بدینان يا بدانان است. چون همگان بسندگان او 
هستند. و مبرّا از جهل و نادانی, و دور از قصور و 
کوتاهی است. چه خدا است که مردمان را آفریده است 

و او از آفریدگان خود از هرکس دیگری مطلع‌تر و 

باخبرتر است. و او بسیار دقیق و بسیار اگاه ارگ 

و لقد ات نی اه شرائیل الکثابِ و احکم و 

ان > 

ما به بنی‌اسراثیل کتاب آسمانی و حکومت و نبقت 
تورات در میانشان شریعت خدا بود. حکومت نیز برای 
نگاهداری شریعت در دست انا مت تور تقد ار 
رسالت موسی و کتاب او در میانشان بود برای نظارت 
بر شریعت و نگاهبانی از کتاب. پیغمبران زیادی از 
میانشان برگزیده شده کت دق دوزان تیه طولانی 
تاریخ بای آمتهربونن. ۱ 

رزفناهم من آلطّعیات . 

و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء کردیم. 
مملکت ایشان و نبزتهایشان در سرزمین مقدس و پاک 
و پرخیرات و برکاتی میان نیل و فرات بود. 


سا نی ۵ و ال 


و لاه علی الْغالین 4. 


و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری دادیم. 
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روشن است برتری ایشان بر مردمان زمان خودشان 
بود. اوّلین نماد برتری ایشان گزینش آنان برای رهبری 
برابر شریعت خداء و اعطاء کتاب و حکومت و نبوّت 
بدیشان بود: 

و آتناش نات من الفر 4 

مادلائل واضح و نشانه‌های روشنی در باره کار (نبقت 

ق شریعت دین خود را) در اختیار بنی‌اسرائیل گذاردیم. 
آنچه بدیشان داده شده بود شریعت روشن و قاطع و 
جداسازنده حقّ از باطل بود. هیچگونه پیچید 
اشتباهی و کجی و کذی و انحرافی در آن نبود. چیزی 
در میان نبود که باعث اختلاف ورزیدن در بار؛ این 
شرع روشن گردد. اختلافی که در میانشان بروز کرد و 
درگرفت. اختلاف ایشان ناشی از پیچیدگی کار نبود. و 
از عدم آگاهی آنان از صحیح بودن فرمان سرچشمه 
نگرفته نع 3 

( فا لوا الامن ۳ مد ما جاء‌هم العلّم ». 

و نان (در این باه با همدیگر اختلافینداشتند مکر 

بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دین و احکام آن) 

پیدا کردند. 
اختلافی که پیدا کردند تنها از حسادت موجود در میان 
خودشان, و از کشمکش و ستمگریشان برخاسته بود. 
آنان اختلاف بیدا کردند با وجود این که حق را 
می‌شناختند و درست را می‌دانستند: 

به سیب حتٍ ریاست و برتری‌جوئی و عداوت و 

حسادت میان خود. 
بدین سبب رهبری ایشان در زمین پایان گرفت. و 
جانشینی آنان باطل شد. و دیگر در رور قیامت سر و 
کارشان با خدا است: 

ظِ ان ریک یک یضی يم مالیا لیا فیپا کانوا فیه 

ِ ۳ 
۱ قطعاً پروردگار تو». روز قیامت در میان ایشان در باره 

چیزی که راجم بدان اختلاف پیدا کرده‌اند» داوری 


خواهد کرد (و به قضاوت خواهد نشست). 
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سپس خداوند حکم خلافت زمین را برای رسالت 
نسوینی و پیغمبر تازه‌ای نوشت و واجب گرداند. 
پیغمبری که به شریعت خدا راستی و درستی خود را 
برمی‌گرداند. و اشکار و روشن بودن را به رهبری 
اشنان عودت می‌دهد. و شریعت خداء نه هواها و 
هوسهای مردمان را در اين رهبری حاکم می‌گرداند: 
جعلناک عل شريعة من له قاتبفهاء و لا 
بع آهواء لین لا یعون 4. 
سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
و کر تاه توق انیم نی یوم ارف 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم پش: از این آئین پچپزوی 
کن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و 
راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی 
مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حقَّ) آگاهی 
تانق 
بدین منوال و بر این روال کار خلاصه می‌شود: یا 
شریعت یزدان, و يا هواها و هوسهای مردمان در میان 
است و بس. فرض سوم در میان نیست. و راه میانه‌ای 
میان شریعت راست و پابرجای یزدان. و میان هواها و 
هوسهای تغییرپذیر و دگرگون‌شوند؛ مسردمان. وجود 
ندارد. لذا هفرکس به ترک شریعت خدا بگوید. برابر 
هواها و هوسها حکومت و داوری می‌کند. چه سوای 
شریعت یزدان هوا و هوس مردمان است و کسانی بدان 
هوا و هوس عشق می‌ورزند و می‌گرایند که نادان 
هستند و درک و فهم ندارند! 
یزدان سبحان پیغمبر خود مش را برحذر می‌دارد از 
این که به دنبال هواها و هوسهای کسانی راه بیفند که 
نادانند و درک و فهم ندارند. آنان او را اصلاً از خدا 
بی‌نیاز نمی‌کنند و از دست او نمی‌رهانند. ایشان برخی 
ببعضی را به دوستی و یتقو کی بات اسان 
نمی‌توانند هیچ گونه زیانی بدو برسانند. وقتی که برخی 
بعضی را به دوستی و سرپرستی می‌گیر ند. زیرا خدا 
مولی و سرور او است: 


ب ۳ 1 ی را رام لل 
یمن وا نک من اه شَیناء ون الظالین 





بضهم لا بغض وال ول لین 4. 
آنان هرگز تو را از عذاب و رت 
در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند بکنند» و 
هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران کفرپيشه. 
برخی یار و یاور برخی دیگرند. و خدا هم یار و یاور 
پرهیزگاران است 
اين ایه با أيهٌ پیش از آن راه صاحب دعوت را 
مشخص و معیّن می‌دارد. و در این راستا انسان را 
بی‌نیاز از هر سخنی و گفتاری, و از هر تعلقه و 
تحشیه‌ای یا شرح و بسطی بی‌نیاز می‌گرداند: 
( جلاک عل شمیت من الاغر تفه و۷ 
تب آفواء لین ا تعلیون: یه نع عیک 
اف یت رظان بعپ و اء ض, 


سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
ها کی یه اقا نخان 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس, از اين آئین پیروی 
بکن و بدین راه روشن برو (چرا که ین رستگاری و 
راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی 
کیت وا دی شرت ور راد هی اکتا 
ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمی‌رهانند (و در 
آخرت در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند 
بکنند. و هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران 
کفرپیشه, برخی یار و یاور برخی دیگرند. و خدا هم یار 
و یاور پرهیزگاران است 
انا تفت خر انیت کر دی تصش اس 
سوای شریعت خدا هواها و هوسها است و منبع و 
سرچشمهٌ آنها جهل و نادانی است. بر صاحب دعوت 
واخن است از شریعت: اسمانی. تیزوی کید وسن و 
هواها و هوسها را به طور کلّی رها سازد و ترک کند. 
زیرا پیروان این هواها و هوسها ناتوان‌تر از این هستند 
که از کف ضایف یوت ای ان بات ها ها 
و در آخرت کم‌ترین کمکی بدو بنمایند. آنان بر ضد او 
همدست و همیارند و برخی دوست و اور برخی 


سوره جانیه آیات ۱-۲۳ 


جزء بیست‌وپدجم 


نیست که صاحب شریعت چشم یاری از برخی از ایشان 
داشته باشد و کمک يا داوری از هواها و هوسهای آنان 
بطلبد. هواها و هوسهائی که ایشان را با رشته خود به 
یکدیگر ربط و پیوند می‌دهد. . بلکه آنان ضعیف‌تر و 
ناتوان تر از آن هستند که بتوانند بدو دنت زا 
برسانند. خدا ولی و یاور و سرپرست پرهیزگاران است. 
ولایت و یباوری و سرپرستی خدا کجا و ولایت و 
یاوری و سرپرستی دیگران کجا؟! ضعیفان جاهل و 
لاغری که برخی از آنان برخی دیگر را کمک و یاوری 
می‌کنند کجا و صاحب شریعتی کجا که خدا او را کمک 
و یاری می‌کند. خدائی که ولی و یاور و سرپرست 
پرهیزگاران است؟! 
به عنوان پیروی بر این بیان قاطع و جازم یسزدان از 
یقین سخن می‌گوید. و از چیزی صحبت می‌دارد که در 
این گفتار و امثال آن. بینش و هدایت و رحمت ببرای 
اهل یقین فق ان اسست؛ 

دا بصایه لاس و شدی و ره لقزم 

یُوقنون 4. 

اين (قرآن و شریعت) وسیلةً بینش مردمان و مایة 

هدایت و سبپ رحمت برای کسانی است که اهل یقین 


مه ۰ 


هستند. 

قرآن. بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن. 
تن مردمان نامیده شده است. این تسوصیف معنی 
هدایت و روشنگری موجود در قرآن را ژرفا می‌بخشد. 
قرآن خودش بینشهای درون و دلائل متقن و برآهین 
روشن است و حتّ را از باطل جدا می‌سازد. همان‌گونه 
که بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن, پرده 
از کارها کنار می‌زند. قران خودش هدایت رن 
. .اما همه اینها منوط به یقین 
است. مربوط به وشوق و اعتمادی اشتت کته شیک( 


خودش رحمت ی 


5 , / 4 مم 
تم فانل6: بدان راه ندارد و امیزهٌ آن نمی‌گردد. و 


پریشانی ق اضنطرابی باان نمی‌امیزد و ان را 


دیگرند. ایشان در میان خود به یکدیگر تکیه می‌کنند و 


۳ ٍِِ تم ۰ 
بر ضدّ صاحب شریعت متحد می‌گردند. لدا درست 





فی‌ظلالالقرآن 
نمی‌آلاید. و شک و دودلی بدان راه پیدا نمی‌کند و به 
داخل آن نمی خزد. زمانی که دل بقین پیدا کند و به 
وثوق برسد. راه خود را می‌شناسد. و متردد نمی‌گردد و 
تزلزل پیدا : 
نمی‌رود. بدین هنگام راه برای او واضح و اشکار 
پدیدار می‌گردد. و افق روشن جلوه‌گر می‌آید. و هدف 


نمی‌کند و منحرف نمی‌شود و کژراهه 


مشخص و معیّن می‌شود. و برنامه. راست و درست 
تایه رد3: ان انست ات فرا نب ان 
يقین برای او نور و هدایت و رحمت می‌شود. 

كت 

پیرو می‌زند بر سخن از دوستی و سرپرستی ستمکاران. 
و این که آنان برخی با برخی دیگر دوستی می‌ورزند و 
عهده‌دار امور یکدیگر می‌گردند. و خدا هم ولی و 
سرپرست پرهیزگاران است. از سرشت این قرآن نسبت 
به موّمنان سخن رفت. و گفته شد که قرآن بینشهای 
درون و دلائل متقن و براهین روشن, و هدایت و 
رحمت برای اهل یقین و معتقدان واقعی است .. . بر 
این سخن پیرو می‌زند با جدائی قاطعانه‌ای که میان حال 
کسانی است که مرتکب بدیها می‌شوند. و میان حال 
کسانی است که کارهای نیکو می‌کنند و مومن هستند. 
این را ناپسند می‌شمارد که آنان و اینان را برابس 
پشمارند و یکسان بگمارند. در حالی که در ترازوی 
خدا آنان و اينان برابر و مساوی نیستند. خدا اسمانها و 
زمین را بر حق و حقیقت و عدالت و دادگری, استوار و 
پایدار فرموده و صیتی ات 


زیت کیب ان جر ِِ یتآ 7 
ندموا و یآ ات سَواءٌ تخياهم و 
هزات 


لاو بات و جْزی کل نس با کسَبت و ۱ 
لایظلَمُون #. 

آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می‌شوند. گمان 
می‌برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می‌آوریم 


که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام 
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جزء بیست‌وپدجم 
می‌دهند. و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان 
می‌باشد؟ (اگر چنین بیندیشند) چه بد قضاوت و داوری 
می‌کنند !!! خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده 
است. تا هر کسی در برابر کارهائی که انجام می‌دهد. 
سرا و جزا داده شود. و به انسانها هیچ گونه ستمی 
کرا3 
جائز است که در اینجا سخن از اهل کتاب باشد. آن 
کسانی که از کتاب خود منحرف گردیده‌اند. و مرتکب 
بزهکاریها و بدیها شده‌اند. و پیوسته خود را در ردیف 
ایمانداران و جزو ایشان قلمداد می‌کنند. و خویشتن را 
هاو مان ساماناتن می‌شمار ند که کارهایخونت 
و پسندیده انجام می‌دهند. همجون اهل کتابی ان 
می‌برند که برابر معیار و مقیاس خدا در زندگی دنیوی 
و در زندگی اخروی, ایشان با مومنان همتا و همسانند. 
یعنی در وقت حساب و کتاب و سزا و جزای اخرت 
پرای با متاتانانیی ی اف هم ات مهن همان 
باشد و مراد بیان ارزشهای بندگان در ترازوی یزدان 
بوده. و بیان گردد که كقة ترازوی موّمنان, دارندگان 
اغمال شایسته و بایسته. برتری می‌گیرد و رجحان 
می‌یابد. همتا و همسان شمردن مرتکبان بدیها و 
انجام‌دهندگان خوبیها, نامقبول و ناپسند است. زشت 
است آنان و اینان را در دنیا يا در آخرت همتاو همسان 
شمرد. نیکان و بدان را یکسان دانستن مخالف با قاعده 
ثابت و اصیل در ساختار کل هستی است که قاعده حق 
است. حمّی که در ساختار هستی جلوه گر و پدیدار است. 
همان گونه که در شریعت خدا جلوه‌گر و پدیدار است. 
حمّی که جهان بر آن استوار و برقرار است. همان گونه 
که زندگی مردمان ب ۳ استوار و برقرار است. حقّی که 
تحقّق می‌یابد در جدائی انداختن میان بدان و نیکان در 
همه اوضاع و احوال؛ و تحقق پیدا می‌کند در پاداش 
دادن و کیفر رساندن هر کسی برایر هدایت یا ضلالتی 
که در پیش گرفته است. حقّی که در پیاده کردن عدالت و 
دادگری با همه مردمان جلوه گر می‌شود: 
«(و هم لا یظلمُون #. 
به انسانها هیچ‌گونه ستمی نگردد. 


فی‌ظلال الق رآن 
معی اصالت حق در ساختار جهان, و ارتباط حق با 
شریعت یزدان برای انسان, و اجرای داوری حق در روز 
شتا و جدا بن انشان فان است ته ور تشه 
مکزر ذکر می‌گردد. زیرا حقّ اصلی از اصول این عقیده 
و ایا اش هت ی ان کر؟ می‌آید. و 
در زوایای جهان درون و در کرانه‌های جهان بیرون به 
سوی آن برمی‌گردد. و بالاخره حقّ در قانون جهان و در 
شریعت انسان نهفته است. و حق اساس «انديشه اسلام 
تا هرن کر وتان است: 
ت‌ 
در جوار این اصل ثابت و استوار. به هواو هوس 
دگرگون‌شونده و تغییرپذیر اشاره می‌کند. هوا و هوسی 
که برخی از مردمان از آن خدائی برای خود تسرتیب 
می‌دهند و می‌سازند و آن را پرستش می‌کنند. و بدین 
سبب به گونه‌ای گمراه می‌گردند که راهیابی و هدایستی 
به دنبال ندارد - پناه بر خدا: 
رت من ان هرا له هعلی علم / 
عَل عه و قلبه. و جَعل عی بر ٍه غشاوة؟ 
دی ده کی 
هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خداشی 
خود گرفته است. و با وجود آگاهی (از حق و باطل. 
آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته 
است. و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر 
چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا 
(و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را 
راهنمائی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
تعبیر قرآنی نوآفرین, نمونهٌ شگفتی از نفس بشری را 
ترسیم می‌کند. نفسی که اصل ثابت و استوار را رها 
می‌سازد. و به دنبال هوا و هوس زیر و رو شونده و 
تغییر پدیر راه می‌افتد. و هوا و هوس را می‌پرستد و 
برایش کرنش می‌برد. و آن سرچشمه اندیشه‌ها و احکام 
و احساسات و جنبشهاو تلاشهای خود می‌کند. و آن را 
معبود جيره آن اندیشه‌ها و احکام و احساسات و 





۱- پژوهشی است که موف امیدوار است - ان‌شاءاله -آن را تقدیم بدارد. 





جرء بیست‌وپنجم 
جنیشها و تلاشها می‌گرداند. و اشارات تغییرپذیر هوا و 
هوس را با اطاعت و تسلیم و قبول دریافت می‌دارد و 
بر دیده می‌گذارد. تعبیر قرآنی این تصویر را ترسیم 
می‌کند و زشت بدان می‌نگرد و از آن اظهار تعجّب 
۳7۳ 

َفرأیْت من نَذ هه واه 4. 

هک سانشان وس تاش 

و کرقته تیک 
اتاا ای کش ا ان ات 
نما شاش اه تعسبت و از او در شرت -ماند) همختین 
می‌سزد که خدا او را گمراه و سرگشته کند. و با رحمت 
هدایت او را درنیابد. چه او در دل خود جائی برای 
هدایت باقی نگذاشته است. آخر او هوا و هوس بیمار 
خود را بر سین و گر می‌کند! 

(وأضَله اه علی علم ». 

و با وجود آگاهی وان وس کووه 

شتا سا کته انست: 
خدا با علم به اين که طرف (استحقاق هدایت ندارد و در 
فسق و فجور غرق است و) سزاوار گمراهی است. يا با 
وجود علم طرف به حقّ (و باطل و شناخت راه درست و 
نادرست) او در برابر هوا و هوسش استقامت و پایداری 
ان رها این اه ای( دای کیره 
هوسش ز ات دمن زد کته ار اف اطاعت رده 
بازنمی‌دارد. لذا این امر باعث می‌گردد که خدا او را 
ویلان و سرگردان سازد. و بدو مهلت و فرصت دهد که 
در کوری و کوردلی خود بسر برد و جلو برود: 

و خ خت عل شعه و قلبه و جعل علی بَصّره 

فاد 

و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش 

7 
درنتیجه پنجره‌هائی که نور از آنها وارد می‌گردیده 
آتفت هه است. و جایگاه‌های درک و فهمی که 
هدایت از آنجاها به داخل می‌خزیده است محو گردیده 
انز و دنت ره و عفر مات امش 





فی‌ظلال القرآن 
از هوا و هوس درهم شکسته است و بیفائده و بیکاره 
گشته است. اطاعتی که بسان اطاعت عبادت و تسلیم 
ات 

ندیه من بغد 3 4 

چه کسی جز خدا (و خدا هم از او رویگردان است) 

توانه ای زا راهتماتن کت 
هدایت. هدایت خدا است و بس. هیچ فردی هدایت یا 
ضلالت در دش از تا سل که ها بت دادن ی کاه 
کردن کار خدا و در دست خدا است. کاری که هیچ کس 
در آن با خدا شرکت ندارد. حتی پیغمبران گنها 

اند کَون؟ 

آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
هرکس که متذکر شود بیدار و هوشیار می‌گردد. و از 
رشتهٌ هوا و هوس رهائی می‌یابد. و به سوی راه راست 
و درست و صأف و روشنی برمی‌گردد که روندگان آن 
گمراه نمی‌شوند. 


رجات توت وتارگا 
رومام بل منول هن( رال 
عم ابیت ماکان حجتهم ون 1 آن 5 


ن ق لوا توا بعابایتآزن 
کشر رفن (9) فده کر ی کرش بر 


رم لاریب فد ولیکنا کنرالتناسلابعآموت () ۷ ۳ 
او وا لاش وم فتاه ومپ لسوت 
ری تايه لسع کنیا ٍِ_ ۳ 
99 تون () هد اکتبتبنطق علسک بلح ها 

2 اج سوه میتی 
- - وت وه رب 
و مان (۱) نت و ره والسَاصة ۳۳ 


لو 2 


ری ما اهاط 


سس 


و رس ۳ ۳] 
جن‌بمستیفنات 
سوک 


هه مر عبر مه 
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وبا سا مواقم تبون (() 
سک یگمه ماو 
رتیت دیکات ی 5 
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تت سر ار سر ۳.۵ مب 


الکزی یلکوت وا ونم زوا مر 07 


اين بند واپسین سوره سخن مشرکان در بارژ آخرت و 
رستاخیز و حساب و کتاب را بازگو می‌کند. و پاسخ این 
سخنشان را می‌دهد با واقعیّت پیدایش ایشان, پیدایشی 
که جای انکار آن نیست. واقعیتی است که بدیشان بسی 
نزدیک است. گاه صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
نشان می‌دهد. صعنه‌ای که انگار ایشان را فرا گرفته 
است -هرچند که هنوز موعد آن فرا نرسیده است - اما 
تصویر قرآنی آن را زنده و برجسته پیش چشم ایشان 
میداد انگار آنتان آن را عیتا از لابلای واژه‌شا 
مشاهده می‌کنند. 
آن‌گاه سوره پایان می‌پذیرد با حمد و سپاس خداء خدای 
یگانه‌ای که در آسمانها و در زمین خداوندگار است. و 
خداوندگار جهانیان در اسمانها و زمین است. و با 
تمجید و تعظیم بزرگواری منحصر به فرد خدا در 
آسمانها و زمین. بزرگواری‌ای که در برابرش سری بلند 
تم کر دک 2 حردن کش در مقابل آن گردن نمی‌افرازد ... 
او عزیز و مقتدر و حکیم و کاربجا است . . 
0 
و قالوا: شاه الا یادا فوت و تیا وه 

لک لدم وا نم پذلک من علم هم لا 

یظنون. و ذاثل ی ی علییم آاتنا بات ت سا کاق 

كِِ ال 1۳ نتوا بابائنا نکم صاوقین 
لاه یک کم جعهکم الم لیام 
94 و لک أَکْآلثاس لا یغلفون ). 


منکران رستاخیز می‌گویند: حیاتی جز همین زندگی 


۲ج 


دنیائی که در آن به سر می‌بریم در کار نیست. گروهی 








از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند. و جز 
طبیعت و روزگار» ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین 
سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند. و بلکه تنها 
گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. هنگامی که آیات روشن 
ما (که دال بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی 
دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود. در برابر آنها دلیلی 
جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما 
را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن 
مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از 
نیستی به هستی می‌آورد و) زنده می‌کند. سپس (بعد از 
به پایان آمدن اجلتان) شما را می‌میراند. سپس (بعد از 
دوران برزخ و ماندگاری در گورهاء شمارا دوباره 
زنده می‌کند و) در روز قیامت که در آن تردیدی نیست 
شما را گرد می‌آورد. ولیکن بیشتر مردم (به علّت 
ن یندیشیدن و تأمّل نکردن, قدرت خدا را بر ایجاد 
رستاخیز) نمی‌دانند. 
این گونه کوتاه‌بینانه می‌نگریستند. تنها به چیزی 
فلگ تتند. که دم دستشان بود. زد فا از دیدگاه 
ایشان در این مرحلهٌ کوتاهی خلاصه می‌شد که در این 
دنیا با چشم می‌دیدند و بس. نسلی می‌میرد و نسلی به 
دنیا می‌آید. در ظاهر ام با 
دراز نمی‌شود. بلکه این روزها و روزگارها است که 


مرگ دستی به سویشان 


سپری مي‌شو ند و می‌گذرند. و طومار زمان درهم 
پیجیده پیجیده می‌گردد. تسا نان اسان مت تا کر ای 
صورت این زمانه انیت که داتعم شان. را نه بایان 
می رساند. و مرگ گریبانگیر پیکرهایشان می‌شود و 
آنان می‌میر ند! 

این دیدگاه سطحی و کوتاه‌بینانه‌ای است و از ظواهر و 
نمادها فراتر نمی‌رود. و اسرار و رموز فراسوی ظواهر 
و ادها زا تمی نگرداو ننرسی نمی‌کنن. ابا خیات از 
کجا به سراغشان آمده است و به پیکرهایشان خزیده 
است؟ وقتی که حیات به سراغشان آمده است و به 
پیکرهایشان خزیده است چه کسی آن را از ایشان 
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می‌میرند. در این صورت درست نیست که گفته شود 

زمانه مرگ را می‌آورد. این را کسی درک و فهم 

می‌کند که کار را با دید پژوهشگرانه‌ای بنگرد. و 

بکوشد اصل کار را بداند. و حقیقت اسباب و علل را 

فهمکند. 

بدین خاطر خداوند در بارة ایشان به حق فرموده است: 

و ما هم پذلک من علم ان هم لا نون ۰ 

آنان چنین سخنی را از روی يقین و آگاهی نمی‌گویند. و 
بلکه تنها گمان می‌برند و تحمین می‌زنند. 

مت که تن انا روتنک 


استوار نیست. و تکیه بر يقین و آگاهی ندارد, و دال بر 


7 0 
کمان می‌برند گمان پیجیده 


درک و فهم حقائق امور نمی‌باشد. آنان به رازی 
نمی‌نگرند که در فراسوی دو پدیدهٌ حیات و موت 
است. رازی که بر اراد دیگری جدای از اراد انسان, و 
بر سبپ دیگری غیر از گذشت روزگاران گواهی 
می‌دهد. 
و لذا ی عم آیاا بات ماک ن تالا 
او وا انا ان نت صادقین >. 
هنگامی که آیات روشن ما (که دا بر توانائی ما برای 
ایجاد رستاخیز و زندگی دوباره‌اند) بر آنان خوانده 
می‌شود. در برابر آنها دلیلی جز این ندارند که 
می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی 
دومی در کار است) پدران و نیاکان مارا زنده کنید و 
بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و 
باور کنیم). 
این درخواست هم بسان درخواست پپیشین بیانگر 
سطحی‌نگری و دیدگاه کو تاه‌بینانه‌ای است که قوانین 
آفرینش را درک و فهم نمی‌کند. و به حکمت یزدان که 


بازیس می‌گیرد؟ مرگ که برابر نظم و نظام مشخصی و 
با گذشت روزهای معیّتی دامنگیر پیکرها نمی‌گردد. تا 
آنان گمان برند گذشت زمان است که حیات را از ایشان 
می‌گیرد. چه کودکان می‌میرند همان گونه که پیرآن 
می‌ميرند. و تندرستان می‌میرند همان گونه که بیماران 
می‌میرند. و نیرومندان می‌میرند همان گونه که ضعیفان 





فی‌ظلالالقرآن 
نهان در قوانین جهان است پی نمی‌برد. و راز حیات و 
ممات پنهان در فراسوی آن دو را نمی‌داند. رازی که 
همراه آن حکمت ژرف الهی است. مردمان در این 
زمین زندگی می‌کنند تا بدیشان فرصت و مهلت داده 
شود کار بکنند. و خدا ایشان را بیازماید در چیزی که 
امکان آن را بدانان می‌دهد و ایشان را از آن برخوردار 
می‌فرماید. آن گاه می‌میرند تا موعد حساب و کتابی 
فرامی رسد که خدا آن را مشخص و معیّن نموده أست. 
در موعد حساب و کتاب در برابر کارهاتی که کرده‌اند 
باز پرسی و دادگاهی می‌شوند. و نتیجهٌّ امتحان و آزمون 
دور حیات روشن می‌گردد. این است که وقتی که 
انسانها مردند به دنیا برنمی‌گردند. چون برگشتنشان به 
وبا تن از روز قیامت حکمت: و فلسفه‌ای تذارد. آنان 
به دنیا تم ردیل بدان خاطر که دسته‌ای از انسانها 
این را پیشنهاد می‌کنند. به سبب پیشنهادهای انسانها 
قوانین بزرگی تغییر نمی‌یابد که بر بنیاد و پایة آنهاء 
هستی برپا و برجا گسردیده است! بدین خاطر جای 
هسمجون بیشنهاد ساده و ساده‌لوحانه‌ای نیست. 
پیشنهادی که با بیان آن به مبارزةٌ آیات روشن و گویا 
می روند: 

اش بان ین 4 

اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار 

است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا 

نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ۳ و باور کنیم). 
چرا یزدان پدران و نياکان ایشان را پیش از موعد مقرّر 
زنده کند و بیاورد. موعد مقزّری که آن را تعیین و 
مشخٌّص کرده است به خاطر حکمت و فلسفه والائی که 
دارد؟ آیا برای این است که آنان قانع شوند که خدا 
وی نو | نا مردگان را زنده گرداند؟ شگُفتا! مر خدا 
نیست که در هر لحظه حیات را جلو دیدگان آنان پدیدار 
و نمودار می‌سازد. مطابق قانون پدید آوردن و نمایان 
ساختن حیات؟ 


م 5 3 4 4 
۲ له خییکم؛ م مینکم. 2 بجتفکم ان یسوم 


۳۹ 
0 
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بگو: خداوند شما را (از نیستی به هستی می‌آورد و) 

زنده می‌کند. سپس (بعد از به پایان آمدن اجلتان) شما 

را می‌میراند. سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاری در 

گورهاء شما را دوباره زنده می‌کند و) در روز قیامت که 

و ای تا فتوی فتت تما را کرام اور 
این معجزه‌ای است که می‌خواهند آن را دز باره ندران 
و نياکان خود ببینند. هان! اين معجزه در جلو دیدگان 
ایشان دارد عیناً روی می‌دهد. خدا است که زنده 
می‌گرداند. هم او است که می‌میراند. پس در این 
صورت هیچگونه تعجبی ندارد که خدا مردمان را زنده 
گرداند. و ایشان را در روز قیامت جمع گرداند. شیج 
جیزی موجب شک و تردید در بارةٌ چنین کاری 
نمی‌گردد. کاری که نظاثر آن در حضور خودشان 
صورت می‌پذیرد: 

و لکنٌ اک آلْاس لایَلمُونْ 4. 

ولیکن بیشتر مردم (به علّت نیندیشیدن و تأمّل نکردن؛ 

قرش نا را نز ایحا شتا خیر نمی داندد: 
بان تفت که خاش و امانه ستاو اصل کل ترا 
مجسّم می‌گرداند و بدان برمی‌گردد. ایین چنین پیرو 
می ز ند: ۱ 

وه ملک آلَّاوات و الازض 4. 

مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین ازآن خدا است. 
خدا نگاهدار و محافظ همه چیزهائی است که در ملک 
و مملکت کائنات است. او افریدگار همه چیزهاتی است 
که در ملک و مملکت کائنات است. او توانا بر پدید 
آوردن و برگشت دادن هر آن چیزی و هسر آن کسی 
استت کفدر: لک و مملکت کانتات است؛: 


0 
و یرم تقوم آلساعه بز ق بمتا عختتر ال خرن ٩‏ 
3 ی کل مد از خر اک یم 


و ما نت تغعلون .ها کنابنا بطق عَلیکم 


آن روز که قیامت برپا می‌شود. باطلگرایان زیان 
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که( ما شاه و ختافانه: مه به اختطان فر‌هان 
بزدان! در محضر دادگاه خداوند دادگر مهریان) بر سر 
زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامة اعمالش 
فراخوانده می‌شود (و بدیشان گفته می‌شود:) امروز 
جرا و سزای کارهائی که می‌کرده‌اید به شما داده 
می‌شود. اين (نامة اعمال که دریافت می‌دارید) کتاب ما 
او اعال تا را اف نی کف ک 3 
فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را 
ات کی و مس که تما من انا انتهام 
می‌دادید. 
در أیةٌ نخستین تند و سریع فرجام باطلگرایان را 
بدیشان اعلام می‌دارد. آنان زیانباران و زیان‌کنندگانند 
در آن روزی کسه در بساره‌اش شک و تسردید 
می‌ورزیده‌اند. از لابلای کلمات می‌نگريم. ناگهان 
میدان هراس انگیز سان دیدن را می‌بینیم. در حالی که 
نسلهای زیادی که اين ستاره را در عمر دور و دراز 
خودشان آباد کرده‌اند. عمری که هرچند دور و دراز 
۱ اک که تاره اس همه کرد 
یم ها شصت اعوسات مت 
گردیده‌اند ی نکر آرام گرفته‌اند. در انتظار 
حساب و کتاب هراس‌انگیزند . . . این صحنه. صحنه 
هراس‌انگیزی است. هراس انگیز است چون همة نسلها 
در یک فتته کرد اتهاتن وه ماش گد دهانتد: 
هراس انگیز است چون هیئت شگفتی و سیمای شگرفی 
دارد. همه بر زانوها متسه این هر آب انکنه است اه 
سیب حساب و کتابی که تن دا هاش آذکن است 
چون گذشته از همه چیز مردمان همگان در پیشگاه 
خداوند توانا و جیره ایستاده‌اند. خداوند نعمت‌دهنده و 
بخشاینده‌ای که شکر نعمتهای او گفته نشده است و 
فضلها و کرمهایش از سوی اکثر اين ایستادگان ناسپاس 
مانده است! 
آن گاه بدین گروه‌ها و دسته‌های گرد آمده‌ای که بر 
زانوها نشسته‌اند. و آب در دهانشان خشکیده است و 
صدا در گلویشان شکسته است و جان به لبشان رسیده 
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ات کته می‌شود: 
الیرم رن ما کنر تفتلون. غذاکذابنا بطق 
کم باحق. ناکنا تستنسخ ما کم تون . 
امروز جزا و سزای کارهائی که می‌کرده‌اید به شما 
داده می‌شود. این (نامة اعمال که دریافت می‌دارید) 
کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند. ما 
(از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را 
اوقت تخت و بت نش کته کنسا ای تسا اشهاه 
می‌دادید. 
همگان خواهند دانست که چیزی فراموش نخواهد شد با 
ضائع و هدر نخواهد گردید! آخر چگونه فراموش 
خواهد شد یا ضائع و هدر خواهد گردید. در حالی که هر 
چیزی نوشته شده است و نگارش یافته است. و چیزی 
از علم و دانش خدا دور نمی‌افتد و کنار نمی‌رود و 
غائب و ینهان نمی‌شود؟! 
آزگاه جسمعیتهای فراوان و ملتهای گوناگون و 
جوراجوری که در فاصلةً نسلها و آمد و شد نژادها پای 
به جهان گذاشته‌اند و هم اینک در اینجا گرد آمده‌اند» 
دو دسته می‌گردند. دو دسته می‌شوند. و این دو دسته 
همه این جمعیتها و مجموعه‌ها را در خود گرد 
می‌آورند: کسانی که ایمان آورده‌اند. و کسانی که کفر 
ورزیدهانت این جوتوسته فومتان و کافران در تیاه 
یزدان تنها دو پرچم دارند و بس, پرچم ایمان و پرجم 
کفر. آنان دو حزب هستند و بس: حزب یزدان. و حزب 
شیطان. هم ملتها و مذهبها و نژادها و دسته‌های دیگر 
بدین دو حزب برمی‌گردند و در داخل یکی از این دو تا 
قرار می‌گیر ند: 
ی 
نی رخمته. ذلک هو لور البین 4. 
و ات کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته 
می‌کنند. پروردگارشان ایشان را (به بهشت می‌برد و) 
غرق نعمت خویش می‌گرداند. رستگاری و پیروزی 
اشکار همین است. 
اه و اتطار اوه انوا مر تضا نیو 





فی‌ظلال القرآن 
اضطراب آرمیده‌اند. نص قرآنی کارشان را با سرعت. 
و سهل و ساده به پایان می‌برد. تا این سایه‌روشن زیبا 
و خوشایند پدیدار و نمودار آید. 
آنگاه از لابلای کلمات جشمانمان را به دستةّ دیگری 
می‌دوزيم. ما چه چیز را می‌يابيم و می‌بینیم؟ آنچه 
مشاهده می‌کنيم تنبیه و سرزنش طولانی. و شناسائی 
شرم آورر و یادآور کردن بد ترین اقوال و اعمال است: 
و ام لین وا أَقم تن آیاق ی علیِکم 
کر وک 1 وم خر مین؟ و (ذ قیل وَعٌد 
له سا ی 
آلساعة! ان تن الا نا و ها خن بُستیقنین سیفن 4. 
و امّا کسانی که کافر می‌گردند (بدیشان گفته | 
مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد و شما بزرگی و 
عظمت می‌فر وختید و تکتّر می‌کردید. و مردمان بزهکار 
و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته می‌شد: وعده 
اش ای که هی کی رات سرا کرت 
تمام و کمال می‌دهد) و قیامت حتماً فرا می‌رسد و هیچ 
گونه شکی در رخ دادن آن نیست. می‌گفتید: ما نمی‌دانیم 
قیامت چیست! ما تنها گمانی (در با 


مهم 


رهٌاآن) داریم و به 
هیچ وجه یقین و باور نداریم (که قیامت فرابررسد). 
روند قرآنی لحظه‌ای ایشان را رها می‌کند تا برای 
همگان جیزی را اعلان و اعلام دارد جیزی از چیزهائی 
را که گریبانگیر این افراد بدبیار و بدکردار می‌شود: 
۳ ما عملواه و حاق ‏ مهم ها کانوا به 


2 


یشتپرئون 
سزا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند هویدا و 
گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه که مسخره‌اش 
می‌دانستند (که عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را 
فرأمی‌گیرد. 
سپس به سویشان برمی‌گردد و با خوار داشتن و تنبیه 
کردن و اعلان و اعلام ناچیز انگاشتن و کوچک شمردن. 
و بیان فرجام دردناک انشان بر سترشان می‌تازد: 
و قبل یوم ناکما نسیت لقاء یزکم هذا .9 


ء و 


مأو اک آنثار. و ما کم من ناصرین ذلکم بأنکم 
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ا دتم آیات ال هروا و غه نکم ایا لیا ». 

و (از سوی خدا) بدیشان گفته می‌شود: ما امروز شما 
را (در عذاب رها می‌سازیم و) از یاد خود می‌بریم. 
همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی 
سپردید (و ما را از یاد بردید» و مسائل و حوادث قیامت 
را پشت گوش 
و هیچ یار و یاوری ندارید. (گرفتار شدنتان بدین 
شیور کیت اسقاک) مذام خاطر اس که قنما آ نات نخدا 
را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنیاء شما را گول زده 


انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ است 


آن‌گاه پرده بر انان فرو انداخته صی‌شود با اعلان و 
اعلام واپسین سرنوشت و سرانجام ایقتان: انان دز 
دورح رها می‌گردند و به ترک ایشان گفته می‌شود. 
ایشان از آنجا بیرون آورده نمی‌شوند. و از ایشان 
خواسته نمی‌شود که معذرت‌خواهی کنند و عدر تقصیر 
بیاورند و پوزش بطلبند و آمرزش هت 
(قالیزم لایرجون نبا و لام ُنتفتیون 4 
امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی‌شوند. و از 
ایشان خواسته نمی‌شود که عذرخواهی کنند و 
خشنودی بطلبند. 
انگار ما با آواهای این واژه‌ها صدای جریر جریر و تق 
و توق درها را می‌شنویم که برای آخرین بار بسته 
می‌شوند! صحنه هم به پایان امه آشت یی هد از 
اين در این صحنه تغییر و تبدیلی حاصل نمی‌گردد! 
0 
دز اتضا دای عم و شتاس و ستو دنو نت کیسه دا 
برمی‌خیزد. و برای وایسین بار در سوره به دنبال این 
صحنه موثر ژرف. طنین‌انداز می‌گردد: 
(فله اکند. رب آلسَارات. و رب الازض. رب 
الغالین وله الکریاء فق ‏ ۱ 


ری فک ). 


نا 


وات وا رم 


۹ 
4 
۱ 





فی‌ظلال الق رآن 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همةٌ جهانیان 
است. بزرگواری و والائی در آسمانها و زمینء ازآن او 
استتهق ای تخت اعسر خاش قلر تی فاواعم خکفتی ن 
فا وی امامت 
صدای حمد و سپاس برمی‌خیزد. و وحدت ربوبیّت و 
یگانگی خداوندگاری را در اين هستی اعلان و اعلام 
می‌دارد. در اسمانها و زمین جهان. در میان انسانها و 
پریهای جهان, در میان پرندگان و جانوران جهان, و د 
میان همه چیز و همه کس جهان. سپاس و ستایش 
طنین‌انداز می‌شود. همه جهانیان تحت رعایت و عنایت 
خذاوند ان یک نها هس ارف تب رشان را اواز: 
می‌کند و می‌گرداند و ایشان را می‌پاید و از آنان 
محافظت می‌نماید. لذا باید او را در برابر رعایت و 
و ی و اقا ای توق تخت کت 
صدای تعظیم و تکریم برمی‌خیزد. بزرگی و سترگي 
مطلق خدا را در این جهان هستی اعلان و اعلام می‌کند. 
هر بزرگی و هر سترگی در اين جهان هستی. کوچک 
می‌گردد. و هر چیره و توانائی کرنش می‌برد و دولا 
شب ککیم وتاق ماس ی گرود یور 
برابر بزرگواری و والائی مطلق یزدان جهان. 
همراه با بزرگی و سترگی, عرّت و حکمت است. عرّتی 
که چیره است. و حکمتی که اداره کننده است: 
و هو الا کي ». 
او صاحب عزّت و قدرت. و دارای حکمت و فلسفه (در 
همه امور) است. 


حمد و سپاس خدا را سزا است که پروردگار جهانیان 


پایان جزء بیست‌و پنجم 
به دنبال آن جزء بیست‌وششم 
قرار می‌گیرد که با سور 














محمد. 
۵ ۱ 
نت حجرات و 
تسین 
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فی‌ظلال القرآن 
حلد ینجم 





3 
رات 


مامَاورَحَمَه وهنذا کتب مصدق لسن عرّا ار 
از طلواوفتر میت یوار 


سر نی چم 


21 و1 ۳ وگ ی مر ًِ و 


لله نم استقلموا ستفلموا فلا حوف علمّهم و ولاهم رتور ۳ 0 
اویکاصت ای دس 2 خرن فیها جرا انم یم کنوآیصملون () 


این شوره مکی به فساله عقیده می‌بردازد.. . مسأله 
و یگانگی و ربوبیّت و خداوندگاری 
مطلقه یزدان بر این هستی و بر هرکه و بر هرچه در آن 
است. ایمان به وی و رسالت. و به این که 


ایمان به وحدانیّت 


محمد و پیغمبری است و پیغمبران پیش از او 
ها و به این که قراخ بدو وی گنه است: 
قرآنی که کتابهای آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند. 
ایمان به رستاخیز و زندگی دوباره و آنچه به دنبال زنده 
شدن پیش می‌آید و صورت می‌پدیرد. از قبیل حساب 
و کتاب و سزا و جزای کارهای خوب و بدی که در دنیا 
انجام گرفته است. 

اینها پایدهائی است که اسلام بنیاد خود را کلاً بر آنها 
استقرار می‌بخشد و استوار می‌دارد. بدین خاطر قرآأن 
در هر سوره‌ای از سوره‌های مکی کاملاً آن را 
چاره‌جوئی کرده است و به گونه بنیادین بدان پرداخته 
است. همچنین قرآن پیوسته در سوره‌های مدنی بر این 
مسأله تکیه می‌کند. هر زمان که قصد رهنمود یا 
قانونگذاری برای زندگی داشته باشد پس از پیدایش 
گروه و دسته‌ای از مسلمانان يا پدیدار آمدن و استقرار 
یافتن دولت اسلامی. این بدان جهت است که سرشت 
ای دنه شین است که له آنماببتم اعفت و 
یگانگی یزدان سبحان, و بعثت محمد ی و ایمان به 
تور خی بخ این کته کر ان ان اش 
محوری می‌سازد که آداب و رسوم و مقرّرات و قوانین 
این آئین جملگی پیرامون آن می‌چرخد و می‌گردد. و با 
اين آئین محکم‌ترین پیوند را پیدا می‌کند. بدین سبب 
آداب و رسوم و مقرّرات و قوانین اين آئین. زنده و 
پویا و گرم و فعال می‌مانند. و از تأثیر دائم آن ایمان. 
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سرچشمه می‌گیرند و برمی‌جوشند. 
این سوره از همه راه‌ها اين مسأله را به دلها می‌برد. و 
در دلها آن را بر هریک از تارها می‌نوازد. و آن را در 
جولانگاه‌های گوناگون. همراه با انگیزه‌های جهانی و 
نفسانی و تاریخی, به نمایش درمی آورد. همچنین آن 
را مسألة سراسر هستی می‌گرداند -نه فقط مسأله 
انسان - درنتیجه گوشه‌ای از داستان جنّْ با این قرآن را 
تک می‌دهد. شنیان کون کته موضعکیری بسرضی, از 
بنی اسرائیلیها در برابر قرآن را به پیش می‌کشد. از 
فطرت راستگو و راستکاری شاهدی را حاضر 
می‌گرداند. همان‌گونه که از برخی از بنی‌اسرائیلیها 
شاهدی را حاضر می‌آورد. درست این بسان آن, برابر 
و یکسان. 
آ اه ات شورهن ین لمات را در کرانه‌های آسمانها 
و رمین. و در میان صحنه‌های قیامت در آخرت. به 
چرخش و گردش درمیآورد و به گشت و گذار می‌برد. 
همچنین انسانها را در جایگاه‌های نقش زمین شدن و 
نابود گشتن قوم فقو سا کتان شنه‌ها و ابادیهای 
روکد وهی کر داند و می‌چرخاند. و از آسمانها و 
زمین کتابی می‌سازد که به حق سخن می‌گوید 
همانگونه که اين قرآن به حق سخن می‌گوید. هر دو 
پزآین ویکسان و این ,یکی بسان آن: 
‌ 
روند سوره در چهار مرحله مر تبط به پیش می‌رود. به 
گونه‌ای که انگار یک مرحله است و دارای چهار بند 
مر تاش 
مرحله نخستین می‌آغازد. همراه ای تا و 
حرف: حاء میم. شروع می‌شود. هم بدان گونه که شش 
تشه فا ان اغاز گردنده است. به دنبال دو حرف: حاء 
میم به کتاب قرآن و وحی آن از سوی یزدان اشاره 
می شو د: 

ری الکثاب من اه اْعزیز امکیم 4. 

این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عرّت و باجکمت 


تازل می‌گردد. 


۱ ی 





فی‌ضلال القرآن 
بدون فاصله به کتاب جهان, و به پابرجائی جهان بر حق 
و حقیقت. و به تقدیر و تدبیر الهی در کارگاه هستی 
اشاره می‌کند: 


یر لا مس 


ما خلت ارات 
ی . 


ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جر به 


و الرض و ها هیا الا بالق 


حقّ و برای سرآمد معینی نيافریده‌ايم. (در مجموعه 
عالم خلقت. چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حق 
بافته نمی‌شود. و این مجموعه. ه مان‌گونه که 
بشستر | غتازای داشته است. سرانجامی نیز دارد. و با 
فرارسیدن آن دنیا فانی می‌شود. و به دنبال آن جهان 
دیگری شروع می‌گردد. و نتائج اعمال در آن بررسی, و 
پاداش و پادافره داده می‌شود). 
کتاب قرآن که کتاب خواندنی است. و کتاب جهان که 
کتاب دیدنی است. هر دو بر حق و حقیقت و بر تدبیر و 
تقد بر کاملا گرد می‌آیند: 
والذین کفروا ع آنذروا مُغْرضون ۹ 
ولیکن کافران (که این حقيقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه 
از آن بیم داده می‌شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ 
قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند: 
بعد از این سرآغاز قوی و جامع به مسأله عفیده 
می‌پردازد و آن را با زشت شمردن شرکی می‌آغازد که 
آن قوم بر آن بودند. شرکی که براساس واقعیّت جهان 
استوار نیست. و بر سخن درستی تکیه ندارد. و بر 
گفته‌ای از دن پابرجا 3 
(قل: را ۳ ما تدعون من دون له ؟ آزون ماذا 
تا من الازض آخ شم ی زک ف آشازات؟ 
ثونی بکثاب من قبل ها نارة من علم ٍن نح 
صادقین ۰4 
بگو: آیا دقت کرده‌اید در بارة چیزهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه 
چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و 
گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر 
فرضاً می‌گوئید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی (از 
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کتابهای اسمانی) پیش از اين (قرآن که گفتار شما را 
تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای 
گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادّعائی) برای من 
بیاورید. اگر راست می‌گوئید. 
بر گمراهی شخصی می‌توپد و ضلالت او را اعلام 
می‌دارد که بجز خدا را به فریاد می‌خواند و می‌پرستد. 
ان هیر ۶ بسا کشتری ۱ کنق اس بش ی کر بو 
نمی‌شنود و بدو پاسخ نمی‌گوید. و در روز قيامت با 
پرستشگر به مجادله می‌پردازد و از عبادت او در چنین 
روز سختی بیزاری می‌جوید و خویشتن را تبرته 
می‌کند و بیگناه می‌شمارد! 
ها از میس تال اشنا سین 
را مطرح می‌کند که محمّد تست پیغمبر خدا ۱ 
برایشان یا خود به ارمغان اورده است. این سخنشان را 
بیان می‌دارد که راجع به قرآن می‌گفتند: 
3 هذا سک + مُبهن #. 
این جادوی آشکاری است. 
از اين ادعاء پا را فراتر صی‌نهادند و گمان می‌بردند: 
محمّد قرآن را از پیش خود ساخته است و به دروغ آن 
را به خدا نسبت داده است . .. به پیغمبر خدا لاله یاد 
می‌دهد که بدیشان پاسخی بدهد که سزاوار مقام نبرت 
باشد. پاسخی که از ترس و هراس از خدا برمی‌جوشد و 
سرچشمه می‌گیرد. بدو دستور می‌رسد که هم کار و 
باز زا دز دنا و رتیه دا وا خذاره؛ 
قل: ره فلا کون لي من افو ضبن .هو 
عم با تفیضون فیه. کی به شهیدا یی وم 
و لور رح ل اکن بنعاین لول و 
ها آذری ما بل بي و لا بکم ان نب الا ها یوحی 
ای وم الا تذیر من ۹ 
(بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته 
باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعا 
خدامرا به مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید 
کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عقاب 


و عذاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را 


سسه[ه له 





فی‌ظلال الفقرآن 
جلد پنجم 
می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض 
عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری 
بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از 
قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر. و گاهی سحرء 
و زمانی ساخته و بافتة بشر می‌نامید» و کارشکنیها و 
دروغ‌پردازیهای شما را نیز می‌بیند. و همین برای من و 
شما کافی است. از این کارها دست یکشدد و به سوی 
خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را می‌بخشد. و آنان را 
مشمول رحمت واسعهة خود می‌سازد. چرا که) او 
بسیار بخشاینده و مهربان است. بگو: من نوبر 
پیغمیران و نخستین فرد ایشان نیستم (و چیزی را با 
خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را نیاورده 
باشد. بلکه پیغمیران بیشماری پیش از من آمده‌اند و 
توحید و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده‌اند و من 
آخرین فرد آنان و ادامه‌دهندةٌ خط سیر ایشانم) و 
نمی‌دانم (در دنیا) خداوند بامن چه می‌کند. و با شما چه 
خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا 
چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من 
پیش از شماو یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان 
آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و يا نمی‌بینم؟ 
اطاها وی ای اهاز مها مس ای ابننه 
غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به 
من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهنده 
آشکاری نیستم. 
بان هر ی تخاب اف رال 
می‌آورد. آن کسانی که به حق و حقیقت رهنمون و 
زهنمود شدند زمانی که در قرآن مصداق چیزی را 
دیدند که در کتاب موسی یه لا بدان آشنا بودند: 
امن و آشتکر: #4 
کسانی (از بنی‌اسرائیل بر همچون کتابی گواهی دهند 
و) ایمان بیاورند. و شما تکتر بورزید (و خویشتن را 
بزرگ‌تر از این بدانید که از آن پیروی کنید. آیا شما به 
خود ظلم نمی‌کنید؟). 
ستمگری ایشان را اعلام می‌دارد و بت ان می‌تازد. 





سوره احقاف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وششم 
سکن دبا بافقاوت بر تکلزیب عمانن 
می‌ورزند. با وجود این که گواهی اهل کتاب آگاه را 
ی مس 
ان ان دی لقوَم لین . 
بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی حیر و به راه 
سعادت) رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه 
حقّ را می‌بینند و آن را درپیش نمی‌گیرند). 
به بیان بهانه‌ها و معذرتهای سست و لرزان ایشان بر 
این یافشاریشان ادامه می‌دهد. و سخن ایشان در باره 
مزمنان را دنبال می‌کند که می‌گویند 
لو کان ۳۳ صات سَبِقوا الیّه ». 
اگر (قرآن که برنامة اسلام است) چیز خوبی بود. هرگز 
آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی‌گرفتند (و ما 
قبل از ایشان به اسلام می‌گرویديم و به قرآن ایمان 
می‌آوردیم). 
پرده از علّت این موقعیّت زشتشان را برمی‌دارد: 
و اذل تَدُوا به فسیقولون: هذا فك قدی! ۰6 
چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است!). 
به کتاب موسی اشاره می‌کند که پیش از قرآن نازل 
گردیده است. و بیان می‌دارد که این قرأن آن را تصدیق 
می‌کند. و و ظیفه و کار قران را ذکر می‌نماید: ۱ 
« لیر لین ظلَمْوا و بُشری لین »۰ 
تا وسیلةً بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران 
این مرحله را با شرح و بسط این مژده دادن به کسانی 
که خدا را باور می‌دارند و بر راستای راه می‌مانند. 
پایان می‌بخشد: 
نان فالو: ریا اه 4 م ناما فلا خوّف 
و لا هه خر نون آونیک أَضخاب ام 
خالد ین فا جرا 2 ها کائوا یعون 4. 
کسانی که می‌گوین: پروردگار ما تنها یزدان است 


سپس (بر این توحید و یکتاپررستی) ماندگار می‌مانند. 








فی‌ظلال القرآن 
نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. آنان به 
پاداش کارهائی که می‌کنند. ساکنان بهشت بوده و 
جاودانه در آن می‌مانند. 
مرحلة دوم دو نمونهٌ فطرت بشری را نشان می‌دهد: 
فطرت درست و راسترو و فطرت نادرست و کجرو در 
رویاروئی با مسأألهٌ عقیده. از پرورش ابتدائی با ایشان 
سخن می‌گوید. بدان هنگام که انان در اغوش پدر و 
مادرشان هستند. عملکرد ایشان را در زمان رسیدن به 
نا و سژولیّت و اختیار دنبال می‌کند. آن که دارای 
می‌کند و به پدر و مادرش نیکی می‌نماید. مشتاق 
انجام وظیفةٌ شکر و سپاس است. توبه می‌کند و تسلیم 


تون و ما یت تب 


(آریک این کل عن | ِ» ی 
جاور عَن مهم نی آضخاب اه و 


آلصَدّق الذی کاوا ره )4 

آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذيريم و که 
اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گیریم» و 
هعمچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان 
درمی‌گذریم. این وعده راستینی است که پیوسنه 
بدیشان داده شده است. 

آن کس که دارای فطرت نادرست و 
کجرو است. از فرمان پدر و مادرش سرپیچی و 
سرکشی می‌کند. از فرمان پروردگارش نیز سرپیچی و 
اکتا هی کت وت قب ل تداروی اوتراقی 


و اما دومی. یی 


می‌کند. پدر و مادرش از او به تنگنا می‌افتند و خسته و 
رنجیده می‌گردند: 
ولیک الذ, نع عم ال عم ق دح 


من قبّلع لین انس کنو خایر ین 
ملتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 
واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند). 


سوره احقاف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وششم 
از صحنه‌های قیامت. در این صحنه سرنوشت این دسته 
را نشان می‌دهد: 
(و یرم غرَّض لین کرو عل آشار مب 
طیبانکم نی خیاتکم دیا وا عم بهاء فالیوم 
جر اب اون ۵ تن از 
عبر الحق. و باکت تَفْسْقو 
روزی (را خاطرنشان ساز که در ِ کافران به آتش 
دوزخ نزدیک گردانده می‌شوند و به آن عرضه 
می‌گردند. (در این وقت بدیشان گفته می‌شود:) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش 
برده‌اید و کام برگرفته‌اید (و برای امروز چیزی باقی 
تاه ان لد حالا تزوهای از تیا و کر شیها خدا یت 
و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین 
می‌کردید. و به علّت گناهان و تمرّدی که می‌ورزیدید با 
عذاب خوارکننده و ذّت‌باری جزا داده می‌شوید. 
مرحلهٌ سوم. ایشان را به جایگاه نقش زمین شدن و 
هلاک گردیدن عاد می‌برد. بدان هنگام که پیعمبر 
ترسانتد: خوددرا عکذتب کردند وادروعکوشن: نامیدند. 
از داستان عاد حلقهةٌ بادی را بیان می‌دارد که خیر و 
برکت و راحت و خوشی به همراه ندارد» بادی که انتظار 
داشتند سیرابی زندگین به همراه بیاورد. ناگهان 
می‌بینند که همچون بادی هلاک و نابودی را به همراه 
می‌آورد. و عذابی را فرامی‌رساند که با عجله 
خواستارش بودند و شتابان ۳ و 
( فلا رأوه غارضاً مُسْتَقیل رد بتهم قالوا: : ه دا 
غارض مط رن لمأت سیر ری فا 
عذاب الم کل میم بر ره فأضیطو و | لا 
یسری 1 مساکهم گنلک تضزی الْعَوّم 
هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده 
می‌شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می‌آورد 
توالت و که | زیت اتو مس بایان زا 
می‌باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این 


همان 7 چیزی است که آن را با شتاب می‌خواستید. 


فی‌ظلالالقرآن 
تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! 
(تندیادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 
درهم می‌کوبد و نابود می‌سازد. پس (از چندی» تندباد 
ایشان را دربر گرفت و هلاک کشتند و) به گونه‌ای 
درآمدند که جز خانه‌هایشان چیزی به چشم 
نمی‌خورد! ما این سان مردمان بزهکار را سرا و کیفر 
مي‌دهیم. 
با این جایگاه هلاک و نابودی دلهایشان را لمس می‌کند 
و می‌پساید. و بدیشان یادآوری می‌کند که قوم عاد 
نیروی بیشتری و ثروت فراوان‌تری از ایشان داشته‌اند: 
ود نام فپ ان مکناکم فبه و جعنا هم 
2 و آبصاراً و آفندی فا آغی عم سیم ولا 
آبصارهم و لا ندعم من ی .. اذکانوا یجْحدون 
با یات ال و خاق 
ور کرو منوگا 
چنین امکاناتی را به شما نداده‌ایم. ما بدیشان گوشها و 
چش مها و دلهائی داده بودیم (که در درک و دید و 
تشخیص واقعیّتها آنان را قوی‌تر از دیگران می‌کرد). 
اما گوشهاو چشمهاو دلهایشان سودی بدانان 


هم ماکانوا به یرون 6. 


(رهنمودهای پیغمبران را نمی‌پذیرفتند. سرانجام 
همان) چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره‌اش 
می‌دانستند (و آن عذاب خدا بود). 
در پایان این مرحله, جایگاه‌های هلاک مردمان و 
ویرانی شهرهای پیرامونشان را بدیشان تذکر می‌دهد. 
و ناتوانی خداگونه‌های ادعائیشان از یاری دادن و 
کمک کردنشان را یادآور می‌شود. و تهمت ردن و 
تاززا کفد انا را تماباند بان امد که انشان عتانر 
گردند و توبه کنند و به سوی خدا برگردند. 
مرحلهٌ چهارم. داستان گروهی از پریان با اين قسرآن را 
دریر می‌گیرد. بدان‌گاه که خدا ایشان را موفق به شنیدن 
این قرآن می‌کند. و آنان نتوانستند خود را از جاذبة 
تأثیر قرآن به دور دارند و بدان پاسخ مثبت ندهند. و 


سوره احقاف آیات ۱-۱۴ 
مصَدقاً لا ندیه دی ای ای و ی طريي 
مشتقیم 4. 
ای میات کو را تسقنی می کین ی هماهنگ با 
کتابهای آسمانی پیشین است). و به سوی حقّ رهنمود 
می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. 

به سوی قوم خود رو می‌کنند و ایشان را بیم می‌دهند و 

آنان را به ایمان آوردن فرامی‌خوانند: 
یقن یادن قرو موه لک 
من کم و بجر کم من عذاب لیم و من 


داعی اه و 


ای قوم ما! سخنان فراخوانندهُ الهی را بپذیرید. و به او 
ایمان بیاورید تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در 
پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) 
دارد. هرکس هم سخنان فراخوانندة الهی را نپذیرد. 
نمی‌تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان 
کند (و خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد و از 
دست انتقام او بگریزد). و برای او جز خدا هیچ ولیها و 
یاورهانی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری 


تیا 

سخن گروهی از پریها متضمن اشاره به کتاب باز جهان 

دارد, کتاب بازی که بیانگر قدرت خدا بر آفرینش 

نخستین و برگشت دوباره, یعنی رستاخیز همگان است: 

۳ یر اه الذي ارات وال زض و 

1 فی هن بفایرعل آن یی الق ؟ بل انه 
ی کل شی ء قدیز ِ# 
آیا نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است 
و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است. 
می‌تواند مردگان را زنده کند؟! آاری» او بر هر کاری 
توانا است. 

در اینجا دلهایشان را با صحنه‌ای از کسانی که کفر 

ورزیده‌اند لمس می‌کند و می‌پساید. کافرانی که در آن 

روز بر آتش عرضه می‌شوند. و آنان به چیزی اقرار و 

اعتراف می‌کنند که آن را انکار مسی‌کردند و 








فی‌ظلالالقر آن 


نمی پد یر فتند. اما جه فائده؟ ا یکت فرصت اقرار و 
اع اه و اس اف کته ات 


۰ ی بزایعه 
این سوره با رهنمود و رهنمون پیعمبر شاه به صبر و 
شکیبائی کردن. و در فرارسیدن عدابشان ن تباب 


نوررزبدن» خانمه می بدیرد. انان عفر کورتاهین دارند و 


در 1 ند تسا مهلت داده می‌شود. آن‌گاه یس از سیر ی 
شدن تن مات کویاه عداب و هلا کشان در می زر سد: 


فاضبر کا صر 1 العزم ان سل و 
تنتفجل کم میرن شا پوعَدون یلوا 
ال دمن نها بلاغ ف هل لک الا الْمَرم 
لفاسون 4 

پس (در برابر اذیّت و آزار ک‌افران) شک یباتی کن. 
آن‌گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبانی 
کرده‌اند. و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که 
ایشان چبری را مشاهده می‌کنند که بدیشان و عده داده 
می‌شد. انگار که آنان مدّتی از یک روز در دنیا مانده‌اند 
(و زندگی کرده‌اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. 
رای هار تس کرو ماع ها 
هلاک می‌گردند؟. 


ن‌ 


حمم. یل الکثاب من اه العزیز الکم. ما 
خْلَفا المیاوات وَالأْرض و ۷ باق و 
1 بج. و اذین مورا عَبا آنذژوا 
4 

جا. میم. این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند باعرّت و 
باحکمت نازل می‌گردد. ما آسمانها و زمین و آنچه در 
میان این دو است جز به حق و برای سرآمد معیّنی 
نيافریده‌ايم. (در مجموعة عالم خلقت. چیزی ناموزون 
و ن اسنجیده و مسخالف حق یافته نمی‌شود. و این 
مجموعه. همان‌گونه که سرآغازی داشته است. 
سرانجامی نیز دارد. و با فرارسیدن آن دنیا فانی 
می‌شود. و به دنبال آن جهان دیگری شروع می‌گردد. و 


نتائج اعمال در [ نبررسی» و پاداش و پادافره داده 
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می‌شود) ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) 
از آنچه از آن بیم داده می‌شوند (که فرارسیدن دادگاه 
بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند. 
این آک تخس ات که در سرا عان وهی ایک 
این آهنگ. رابطةً موجود میان حرفهای عربی که 
زیربناي ساختار سخنان عربها هستند. و مبان کتاب 
فراهم آمده از جنس همین حرفها را لمس می‌کند و 
می‌پساید. کتابی که با همین حرفها ساخته شده است 
ولی بسان سخن انسانها نمی‌باشد. این امر گواه است بر 
این که قرآن از سوی خداوند باعت و باحکمت نازل 
رویز ات هی انظهای زا آس رم کر 
می‌پساید که میان کتاب خواندنی و نازل شده از سوی 
یزدان. و میان کتاب دیدنی و ساختةٌ یزدان وجود دارد 
که این جهان است و چشمها آن را مشاهده می‌کنند. و 
دلها آن را می‌خوانند. 
هر دو کتاب. بر حقّ و حقیقت. و بر تدبیر و تقدیر 
استوار و پایدارند. چه فرو فرستادن کتاب قرآن: 
من له اریز احکیم 4. 
ایتوع کدا فا مت با خکفت است: 
این امر نشان‌دهندهٌ قدرت خدا و بیانگر حکمت او 
است. آفرینش آسمانها و زمین و هرآنچه در میان آن 
دو است. آمیه حقّ و با حق همراه گردیده است: 
(شاخاها التارات واارض مشاب یبا از 
بالق 4. 
ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به 
حقّ نیافریده‌ايم. 
امیزه تقدیر و تدبیر دقیق است: 
أجل مُسمَیَ #. 
و جز برای سرآمد معیّتی نیافریده‌ایم. 
در این سرآمد معیّن. مک تا تفر انترشعن 
بدیده‌ها نهفته است جلوه‌گر می‌گردد. و هدفی که خدا 
در پدیده‌ها مقدّر و مقزّر فرموده است نمودار می‌شود. 
هر دو کتاب قرآن و جهان باز و گشوده هستند. به 
گوشهاو جشمها نموده می‌گردند و نشان داده می‌شوند. 
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هر دوتا از قدرت خدا سخن می‌گویند. و بر حکمت خدا 
گراهی می‌دهند. و به تدبیر و تقدیر او اشاره می‌کنند. 
کتاب دیدنی جهان بر صدق کتاب خواندنی قرآن, و بر 
ترساندن و مژده دادن موجود در آن, دلالت دارد: 
والذین کفّوا ع انذروا مُعْرضونَ ۱ 
و کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه از آن 
بیم داده می‌شوند (که فراررسیدن دادگاه بزرک قیامت و 
شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند. 
این کار زشت و ناپسند و چای شگفت است. در پرتو 
این اشاره‌ای که به کتاب نازل شده و به کتاب دیدنی 
می‌شود زشتی و شگرفی چنین کاری بهتر پدیدار و 
تمودان هی کرد 
کتاب نازل شد؛ خواندنی مقزّر می‌دارد که خدا یکتا 
است و چندتا نیست. و یزدان خداوندگار هر چیری 
است. جون او افریدگار هر چیزی ات کوانتتنه 
امور هر چیزی, و مقزّرکننده و ارزیابی‌کننده هر چیزی 
است. کتاب زنده هستی. گویای خود این حقیقت است. 
چه نظم و نظام و هماهنگی و هماوائی آن. همه و همه 
گواه بر وحدانیّت و یگانگی سازنده و مقرّر و 
مقر کته و قدیر و گر داتده جهان است: آن خدانی که 
با علم و دانش می‌آفریند و می‌سازد. و با شناخت و 
آگاهی. زیبانگاری و نوافرینی می‌کند. و قالب ساخت 
و ساختار در هر آنسچه می‌سازد و می‌آفریند و 
زیبانگاری و نوآفرینی می‌نماید یکتا و یگانه است. 
ٍِ چرا باید مردمان جز خدا معبودها و خداگونه‌هائی 
برگیرند؟ آخر این گونه معبودها و خداگونه‌ها چه چیز را 


شاه اه اف تنل 
و افر دب 


۶ ۵ 9 دیص وم ۶8 ۷ ِ ۲ / 
قل ارایم ما نذعون م دون اله؟ اژونی مادا 
سم ع ِ -ظ 3 ِ 1 
- ۱ ۲ ۱ 


بگو: آیا دقت کرده‌اید در بارهٌ چیزهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه 


چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلا در (آفرینش و 
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گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر 
فرضاً می‌گونید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی (از 
کتابهای آسمانی) پد پیش از این (قرآن ن که گفتار شمارا 
وروی وی ور ۳ 
گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین اذعائی) برای من 
بیاورید. اگر راست می‌گونید. 


این درسی است که یزدان سبحان به پیغمبرش مشاه 


می‌آموزد تا گواهی کتاب باز و گشود: جهان را با 
ایشان بازگو کند و رو در رو بگوید. کتابی که برای 
جدال و غلط‌اندازی جائی باقی نمی‌گذارد. بعد از 
گواهی جهان هرچه انسان بگوید ستیزه‌جوئی و 
نیرنگبازی است. کتاب جهان کتابی است که فطرت را با 
منطق فطرت مخاطب قرار می‌دهد. آن منطقی که میان 
جهان و میان فطرتها است. و نهان در پیوند ذاتتی و 
پنهان است. و چیره ی یر یو غلط ان‌دازی با آن 
مشکل و دشوار است. 

رون ماذا فا من الْرض؟ ». 

به من نشان دهید چه چیزی ازز مین را آفریده‌اند؟. 
هیچ انسانی تب توانف کمان برد که اين معبودها - جه 
سنگهاء با درختها: یا پریها. یا فرشته‌هاء و با چیزهای 
دیگری باشند - چیزی از زمین را آفریده‌اند. يا چیزی 
در زمین را پدید آورده‌اند. منطق فطرت منطق واقعی 
است. رو در روی هر ادعائی از اين قبیل فریاد می‌دارد 
و بر آن می‌تازد. 

مرک ق آسازات؟ ». 

با اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها 

مشارکتی داشته‌اند؟. 
همچنین هیچ انسانی نمی‌تواند گمان برد که این معبودها 
در آفرینش آسمانها و زمین یا در مالکیّت آسمانها و 
زمین مشارکتی داشته‌اند. نگاهی به آسمانها انداختن 
اخساس عظمت آفریدگار را به دل می‌اندازد و دل را با 
یگانگی خدا آشنا می‌سازد. و انحرافها و کجرویها و 
بیهو دگیها و یاوه‌ها را از دل می‌زداید . خندا که 
نازل‌کنندة این قرآن است تأثیر نگاه انداختن به جهان 


مردمان را ب کتتات پا هی دم کنو فا ار 


ورانداز و وارسی کنند و در باره‌اش بیندیشند و آن را 
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در پیشگاه بینش خود حاضر آورند و آهنگها و نواهای 
مستقیم و بدون واسطه‌اش را بشنوند که بر تارهای دلها 
می‌نواز ند. 

آن‌گاه راه را می‌بندند بر انحراف دوری که چه بسا به 
برخی از نفسها بخزد و به دلهایشان داخل شود. گاهی 
این انحراف. نفسها را بر آن می‌دارد که اين گمان یا آن 
گمان را بدون هرگونه دلیل و حجتی ببرند و کژراهه 
بروند. لذا سر راه نفسها را می‌گیرد. و از آنها دلییل و 
حجّت می‌طلبد. در عین حال بدانها راه استدلال درست 
را نشان می‌دهد. و آنها را با روش صحیح و شیوه 


سر 
درست نکریستن و داوری کردن و سنحجیدن و ارزیابی 


کتابی (از کتابهای ی آسمانی) ب پیش از اين (قرآن که گفتار 
شما را تصدیق کند) یا یک اشر علمی (و باستانی از 
علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین اذعائی) 
برای من بیاورید. اگر راست می‌گونید. 
یا کتاب راست و درستی از سوی خدا بياورید. یا 
باقیمانده‌ای از دانش یقینی و ابتی را ارائه دهید. همه 
کتابهائی که از سوی یزدان بٍ پیش از این قران نازل 
گردیده‌اند بر وحدانیّت آفریدگار و نوافرین و 
اداره کننده و اندازه‌گیر و ارزیاب جهان هستی گواهی 
می‌دهند. در میان کتابهای آسمانی کتابی نیست که 
خرافةٌ خداگونه‌های متعدّد و گوناگون را بپذیرد و بدان 
اعتراف کند. لا نزن این جنین خدا گونه‌ها در زمین 
جیزی را آفریده‌اند یا در آسمانها مشارکتی داشته‌اند. 
هیچ گونه علم و دانش درستی هم در میان نیست که 
همجون گمان یاوه‌ای و ناروائی را تأکید و تأیید کند. 
بدین منوال و بر این روال. قرآن ایشان را با گواهی و 
شهادت این جهان رویاروی می‌گرداند. گواهی و 
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شهادتی که حتمی و قطعی است. و راه ادعای بدون 
دلیل ایشان را می‌بندد. و روش صحیح و شیوه درست 
سخن گفتن و پژوهش کردن را بدیشان یاد می‌دهد. در 
آیه‌ای که دارای واژگان اندک. و جولانگاه فراخ؛ و 
آهنگ نیرومند. و دلیل قاطع انشتتیا: 
آن‌گاه ایشان را به نگرش موضوعی در بارهُ حقيقت این 
خداگونه‌های اذعائی رهنمود می‌کند. و آنان را به 
گمراهی و ضلالتی توجّه می‌دهد که به سبب اعتقاد به 
همجون خدا گونه‌هائی بدان درافتاده‌اند خدا گونه‌هائی 
که بدیشان پاسخ نمی‌گویند. و از فریاد و پرستش ایشان 
در دنیا آگاه تمی‌گردند. و گذشته از این ات 
به دشمناتگی آنان برمی‌خیزند و ادعای به فریاد 
خواندن و ترسن کردن پیروان خود را انکار می‌کنند: 
و 7 2 من أضل من دومن دون اه من لا َستجیب 
هی یم لقاع و هم عَن دغانهم غافلون! ؟ و اذا 
خر آلناش کانوا 1 أَعداء وک بعبادتهم 
کافرین 4 
که کسس کش اهتی ان کی انسست کهآفرآنعی زا دنه قرفا 
بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان 
را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی‌گویند؟ 
(نه تنها پاسخش رانمی‌دهند بلکه سخنانش را هم 
نمی‌شنوند) و اصلاً آنان از پرستشگران و به 
ات کارا وس خر و اسان کتویس ان 
(در قیامت) گرد آورده می‌شوند. چنین پرستش‌شدگان 
و به فریاد خواسته شدگانی, دشمنان پرستشگران و به 
فریادخواه ندگان می‌گردند (و از اپشان بیزاری 
می‌جویند) و عبادت ایشان را نفی می‌کنند و نمی‌پذیرند. 
برخی از مردمان بتها را خداگونه و معبود می‌شمردند. 
این بتها به اعتبار خودشان یا به اعتبار این که 
مجسمه‌های فرفتکانند.برستیده هی شد ند بنعضی از 
انسانها درختان را به خدائی قتس. گر فتتل: برخیها هم 
مستقیماً فرشتگان یا شیاطین را می‌برستیدند . . . همة 
الف لا مایم که اضار ب مت گران دی نز 
فریادخواهندگان خود پاسخی نمی‌دهند. یا پاسخی 
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بدیشان نمی‌دهند. که سودمند افتد و به درد بخورد. 
سنگها و درختها اصلاً پاسخی نمی‌گویند. فرشتگان هم 
به مشرکان جواب نمی‌دهند. شیاطین نیز پاسخی جز 
وسوسه کردن ایشان و گمراه ساختن آنان را بدیشان 
نتم دهتلا. کته از ان وهی کت زور سامت 
فرامی رسد و مردمان در پیشگاه پسروردگارشان تون 
آورده می‌شوند. هم اینان و هم آنان از بندگان سرگردان 
و ویلان و گمراه خود بیزاری ۳ و خویشتن را 
تبرئه و بیگناه قلمداد می‌کنند. حتی اهریمن نیز چنین 
کر ان هن که کون سور اوه ان 
افتت: 

ور ل آلشیطان لا قضی لامرن له ود و 

الق و وعدتکم فاخلفتکم و ماکان ی لک ین 
لا آن دعونکم فاستجبم لا تلومونی 
و ما ۳ 
رخی. | کرت بآ ون بسن سل ان 
آظالین طم عذاب ليم 4. 
و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) هنگامی که کار 
(حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آماده 
بهشت و دوزخیان آمادة دوزخ شدند. خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به 
او کف هام وا ان زا نی 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد. و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری 
نکردم) چز این که شمارا دعوت (به گناه و گمراهی) 
نمودم و شما هم (گول وسوسة مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و 
نه شما به فریاد من می‌رسید. من (امروز) از این که مرا 
قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌ایده تبری می‌جویم (و 
آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی 


۳ براهیم /۲۲) 
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بسدین مسنوال قران ایشان را رو در روی حقیقت 
اذعایشان و سرانجامشان در دنیا و آخرت نگاه می‌دارد. 
به دنبال آن که آنان را در برابر حقیقت جهانی‌ای نگاه 
اد که هدارا تس ری آ یرود 
می‌کرد. در هر دو حالت. حقیقت ثابت و استوار پدیدار 
و نمودار می‌آید. حقیقت وحدانیتی که کستاب وجود 
گویای آن است. و مصلحت خود مشرکان آن را واجب 
و لازم می‌گرداند. و نگاه به سرانجامشان در دنیا و 
آخرت. ان را واجب و لازم می‌نماید. 

وقتی که قرآن ضلالت و گمراهی کسانی را فریاد 
وی راب ان هر راز 
معبود می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. افرادی که تا 
روز قیامت بدیشان پاسخ نمی‌گویند. مراد از این سخن 
توا دا کت ندها و سعودهای است: کته کروه‌ها ز 
دسته‌های بشریت آنها را در زمان نزول این قرآن 
می‌شناخته‌اند. ولی این نص مدلول و مفهوم فراخ‌تر و 
فراگیررتری دارد. و 
در ری وک کی کارت دوهی انیت که 
بجز خدا شخصی را در هر زمانی و در هر مکانی 
بپرستد و به کمک بطلبد؟ هیچ کسی - هرکه باشد - 
اصلاً پاسخ کسی را نمی‌دهد که او را پپرستد و به کمک 
تظلر و اضا سم راد پاسخ بدهد و به فریاد برسد. 
هیچ کسی جز خدا کارا 
بخواهد و اراده کند. شرک محدود به شکلهای ساده‌ای 
یشان ها انا اس وان شا 
مشرکانی که صاحب قدرتی, یا دارای جاه و جلالی» و 
يا دارندهٌ اموالی را شریک خدا می‌کنند. و بدیشان 


از محدو ده واقعت زمانی رو لن 


و فغال در جیزی نیست که 


چشم امید می‌دوزند. و با دعا و عبادت بدیشان روی 
می‌آورند و به کمک و یاریشان می‌خوانند! همه این 
خداگونه‌ها و معبودها ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن 
هستند که به پرستشگران و به فریادخواهندگان خود را 
واقعاً پاسخ بدهند و نیازشان را برآورده کنند 9 
کمک و یاریشان بشتابند. هم آنها مالک نفعی یا 


ضرری برای خودشان هم نمی‌باشند. پرستش کردن آنها 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
و به کمک و یاری فراخواندن آنها شرک است. بدیشان 


امید داشتن و چشم امید دوختن شرک است ... ترس و 


هراس داشتن از ایشان شرک است. ولیکن شرک خفی 
و نهانی ات که سای تاا کاهانة بدان قشت هی باز ن3 
و گرفتار می‌آیند. 

ت 


ان‌گاه روند قرانی به پیش می‌رود و از موضعگیری 
مشرکان با پیغمبر خدا لشت و از حقق و حقیقتی که 
تیان ارات تنم ری ار آن کیهاز 
واقعیّت آنان و از بیبهودگی و پوچی عقيدهٌ شرک سخن 
گفته است. مسأْلهٌ وحی را مقرّر می‌دارد. همان‌گونه که 
مسأَلهة توحید و یگانه پرستی را مقرّر داشته است: 
وا ی عم آاشّا ات فال الذین مرو 
لح نا جاعُم هذا سر مُبین یقولون: آفتراه؟ 
ل :ان | ره قله کون لی من اه شيب هراغلم 
با فضون فیه. کن به شهیداً ی هک وه 
ور لرحبر فل: مات بذعا من سل و ها 
آذري ما لب ول یکمن غالا یوحی ی 
وهآ دیش .قل: رای 
رم بشید شاد نی زنل قل له 
ام مح وا تک تر؟ ناه لا دی الوم لظا مین 9 
قال الذینَ روا للذین أَمُنوا: زان خر نا 
سَبقونا له ولد وابه فسَیقولون: هذا فک 
قدم. و من له کناب مُوسی اما و َو ها 
کناب مُصَدة ق لشانا عا لیر الْذِینَ ظْلمُوا و 
بُشری للمُخسنین 4. 


هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 


تم ان کان من عند ال 


کافران به محض این که حقّ و حقیقت بدیشان می‌رسد 
فوراً در بارة آن می‌گویند: این جادوی آشکاری است. 
آیا آنان می‌گویند که: (محمّد 


ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ 


محتد) قرآن را از پیش خود 


بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته 
باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً 


خدا مرا به مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید 


سوره احقاف آیات ۴ ۱-۱ 
جزء بیست‌وششم 
کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب 
و عقاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را 
می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض 
عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری 
بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از 
قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر. و زمانی 
ساخته و بافته بشر می‌نامید» و بدان نسبتهای ناروای 
دیگری می‌دهید). همین بس که خداوند میان من و شما 
گواه باشد. (خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت 
مرا می‌داند. و کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شمارا نیز 
می‌بیند» و همین برای من و شما کافی است از این کارها 
دست بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران 
را می‌بخشد. و آنان را مشمول رحمت واسعهة خود 
می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است. بگو: 
من نوبر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و 
چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را 
نیاورده باشد. بلکه پیغمبران بیشماری پیش از من 
آمده‌اند و توحید و مکارم اخلاق را به انسانها 
شام هد اند یت آ خر افو ان ادامه‌دهندهة خط 
سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند بامن چه 
می‌کند. و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و 
شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه 
خواهد گذشت؟ من پیش از شماو یا شما پیش از من 
می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شمارا 
می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و 
ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). 
من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی 
نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهندة آشکاری نیستم. بگو: به من 
خبر دهید اگر این قرآان از سوی خدا باشد و شما بدان 
ایمان نیاورید. و کسانی از بنی‌اسرانیل بر همچون 
کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند. و شما تکتّر بورزید 
(و خویشتن را بزرگ‌تر از این بدانید که از آن پیروی 
کنید, آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان خداوند 


ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) رهنمود 





فی‌ظلال الق رآن 
نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را می‌بینند و 
آن را در پیش نمی‌گیرند). کافران (تمسخرکنان) 
می‌گویند: اگر (قرآن که برنامة اسلام است) چیز خوبی 
بود. هرگز آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی 
نمی‌گرفتند (و ما قبل از ایشان به اسلام می‌گرویديم و 
به قرآن ایمان می‌آوردیم. چرا که ما سران بوده و از 
عقل برتری و خردمندی بیشتری برخورداریم). چون 
خودشان به وسیلة آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است). پیش از قران. کتاب 
موسی (تورات) پیشوا و رحمت بوده؛ و (هم اینک) این 
(قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که تصدیق کنندة 
(تورات و سائر کتابهای آسمانی) و به زبان عربی است 
تا وسيلة بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران 


باشد. 
سخن از مسألهٌ وحی آغاز می‌گردد با یاوه شمردن 
سخنانشان در بارهٌ وحی, و استقبال زشتشان از آن. در 
صورتی که وحی به شکل ایه‌های «روشن و آشکار» 
شرف نزول پیدا کرده است. هیچ گونه شک و شبهه‌ای. 


یم 


۱۳2 
و شب" له تخد 


زاو کمانن رفن ان شنت طاشته از 
اين. «حق» است. حقی که شاف ار دی ادن آن 
نیست. آنان بدین ایات و بدین حقّ می‌گویند: 

(هذا سخه مُبین 4. 

این جادوی آشکاری است. 
میان حق و سحر فاصله و فرق بسیاری است. حق و 
سحر آمیزةٌ یکدیگر نمی‌گردند و با همدیگر مشتبه 
بدین منوال از همان سراغاز. بر گفتار ستمگرانه و بر 
ادعای زشتشان هجوم می‌گردد و تاخت می‌رود. گفتار 
ستمگرانه و ادعای زشتی که نه مستند به شبهه‌ای است 
و نه متکی بر کوچک‌ترین دلیلی. 
آن‌گتاه سته رت سکم تت ایک ات می‌پردازد که 
می‌گفتند: 

فتاه ». 
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جزء بیست‌وششم 
ان ی هدزیس تا 
نسبت داده است). 

شزرا و ریت خاش با کات کم نله 

آن را به صورت پرسش بیان می‌دارد. انگار همچون 

سخنی ممکن نیست گفته شود. بعید است مطرح گردد: 
(أم یمُولون آفْتراه؟ ». 
آیا آنان می‌گویند که: (محمّد 


نا ی دای بت رید 


است؟). 
گردنکشی انا را به جائی کشانده انتت که همجون 
سخنی با کشت تفع که دلن یگدز ۱33 
خداوند به پیغمیر مه می‌آموزد که باادب نبوّت 
بدیشان پاسخ دهد. ادب نبوتی که بیانگر حقیقت 
احساس و شعور در بارهٌ پروردگارش, و احساس و 
شعور در بار وظیفه و کارش. و احساس و شعور در 
بارءٌ حقیقت نیروها و ارزشهائی است که در سراسر 
گسترة این جهان هی است: 

قل: ان افتر رب مه فلا تللکون لي من اه شا .هو 

عم با تون ف دی به ید وک و 

و الْعفور لحم ‌. 

بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را 

به دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً خدا مرا به 

مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در 

برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. 

پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله 

خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار 
می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به 
چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید 

(و گاهی آن را شعر, و زمانی ساخته و بافتهة بشر 

می‌نامید» و بدان نسبتهای ناروای دیگری می‌دهید). 

همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد. (خدا 

صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا می‌داند» و 

کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شما 


همین برای من و شما کافی است از این کارها دست 


را نیز می‌بیند» و 
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بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را 

می‌بخشد. و آنان را مشمول رحمت واسعة خود 

می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است 
بدیشان بگو: چگونه من قرآن را از پیش خود می‌سازم 
و آن را به دروع به خدا نسبت می‌دهم؟ به حساب چه 
کشت هت [ن رااز پیش خود می‌سازم و به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهم؟ به منظور چه هدفی من آن را از پیش 
خود می‌سازم و آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ 
آیا من آن را از پیش خود می‌سازم تا شما به من ایمان 
رت متس وت نیز وان 

«ان | ره فلا کون لی من اه ی ‌. 

اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به 

دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً خدا مرا به 

مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در 

برایر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. 

پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله 

خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار 

می‌دهم؟!). 
خدا در برابر چیزی که به دروع به هم بافته‌ام مرا گرفتار 
می‌سازد. اين که شما با من و همراه من باشید و از من 
پیروی کنید. چه سودی برایم خواهد داشت؟ شما 
ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن هستید که بتوانید مرا در 
برابر خدا محافظت کنید و مرا از او برهانید. وقتی که 
خدا در برابر چیزی که به دروع به هم بافته‌ام مرا گرفتار 
شا ضغش‌یر از ان هستید که مرا کمک کنید. 
ان با ان کنه‌س زان تشی اس که ار 
پروردگار خود وحی دریافت می‌دارد. و در گسترة 
جهان هستی جز یزدان را نمی‌بیند. و نیرونی جز نیروی 
ار نمی‌شناسد. این پاسخ منطقی است. پاسخی که 
مسخاطبان قرآن آن را درک و فشسهم می‌کنند. ا تن 
خردهایشان تارف طافت و داور کنتفییه انگاه 
کار و بارشان را به خدا وامی‌گذارد: 

هم ها تفیضون فیه >. 


خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه 
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جزء بیست‌وششم 

سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآان) فرو می‌روید (و 

گاهی آن را شعر, و گاهی سحر و زمانی ساخته و 

بافتهة بشر می‌نامید» و بدان نسبتهای ناروای دیگری 

می‌دهید). 
خدا می‌داند به جه کرداری و گفتاری کی دنر دار سل او 
برابر آنجه از گفتارتان و کردارتان می‌داند» کیفر تان 
می‌دهد. 

بسن که نون مان تم یهد گر ناف 
او گواه و مطلع است و قضاوت می‌کند. گواهی و آگاهی 
و قضاوت و داوری او بس است. 

و مور رح 4. 

او بسیار بخشاینده و مهربان است. 
او نسبت به شما مهربان است. و از روی مهربانی شما 
را هدایت و رهنمود می‌کند. و گمراهی و ضلالتی زا گر 
پیش از هدایت و ایمان داشته‌اید می‌بخشاید. 
باسخی استت که ور ان برحذر داشتن و بیم دادن جلوه گر 
است. در آن به طمع انداختن و تشویق و ترغیب کردن 
بدیدار است. راه‌های دل را می‌گیرد. و تارهای ات 
دست می‌کشد و به نغمه می‌اندازد. شنوندگان را متوجه 
می‌سازد و بدیشان می‌فهماند که کار و بار بزرگ‌تر و 
تترک‌اتر از کفته‌های ناه ابان است:م فراتر از 
ادعاهای بیهوده و پوج ایشان است. کار و بار در دل و 
درون دعوت‌کننده به سوی یزدان, بزرگ‌تر و ژرف‌تر 
از چیزی است که احساس می‌کنند و بدان پی می‌برند. 
با ایشان چند گامی به جلو برمی‌دارد و در نقد و بررسی 
مساأله - متأله وحی - با ایشان جلو می‌رود. و از زاوية 
دیگری که زاویةٌ واقعیّت دیدنی است با آنان همگام و 
همراه می‌گردد. آخر آنان چرا کار و بار وحی و رسالت 
را انکار می‌کنند؟ چرا آنان در تهمت سحر یا تهمت به 
هم بافتن و از پیش خود ساختن شتاب می‌ورزند؟ در 
این کار و بار. چیز غریبی يا عجیبی نیست و جای 
شگفت و شگرفی نمی‌باشد: ۱ 

قل: ا کت بذعاً من آلوْشل و ما آذری ها یفعل 


فی‌ظلالالقران 

1 م9 مس ۳ ل ۳ بر ح سل 

ی و لا بکم. ان آتبع الا ما توح الن. و ما نالا 
تذیر مین 6 


بگو: من نوبر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و 
چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را 
نیاورده باشد. بلکه پیغمبران بیشماری پیش از من 
آمده‌اند و تسوجید و مکارم اخلاق را به انسانها 
رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهندة خط 
سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه 
می‌کند. و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و 
شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه 
خواهد گذشت؟ من پیش از شماو یا شما پیش از من 
می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شما را 
می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزهاو هفته‌ها و 
ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). 
من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی 
نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم. 
پیغمبر لش نخستین فرستاد؛ٌ خدا نیست. پیغمبرانی 
پیش از او آمده‌اند. کار و بار او بسان کار و بار ایشان 
است. او نوبر پیغمبران نیست. او انسانی است و یزدان 
می‌دانسته است که او شایان رسالت است. و این است 
که بدو وحی می‌کند. او شم آشکارا چیزی را بیان 
می‌دارد که بدان دستور داده می‌شود. این سرشت 
.. پیغمبر وقتی که دلش 
تماس پیدا می‌کند از پروردگارش دلیلی نمی‌طلبد. و 
برای خود چیزی نمی‌خواهد. بلکه راه خود را درپیش 
می‌گیرد و آن را می‌سپرد. رسالت پروردگارش را تبلیغ 
می‌کند و مي‌رساند. آن‌گونه که بدو وحی شده است: 
و ما آذري ها یل پي و لا یکم. ان آبع الا نا 
یوحی ال 6. 
و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند. و با شما 


وشات هو و ان ابیت 


چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا 
چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من 
پیش از شما و با شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان 


آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ 
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لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده 
غیپ است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به 
من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. 
بیغمیر حلظَر + رسالت خود را ادامه نمی‌دهد و به پیش 
نمی‌برد بدان علّت که غیب را می‌داند. پا بدان خاطر که 
او اگاهی پیدا می‌کند بر هر آنچه کارش و کار قومش 
بدان می‌انجامد. و فرجام رسالتی که آن را به مسردمان 
مزده می‌دهد چه خواهد شد. بلکه او به پیش می‌رود 
مطابق اشاره‌ای که بدان شده هت قو نات 
رهنمودی که بدان گشته است. در حالی که به 
بروردگارش یقین و اطمینان دارد. و تسلیم اراده و 
مشبّت او است. و مطیع رهنمود و رهنمونش می‌باشد. 
گامهایش را آنجا می‌گذارد که خدا او را بدانجا امر و 
رهنمود کرده است و کشانده است. غیب بر سر راه او 
است و مجهول و نامعلوم تا هر تلا 
می‌داند و بس. او به راز نهان در پس پرده غیب چشم 
نمی‌دوزد. زیرا دل مطمئنی دارد. و ادبی که با خدا دارد 
او را از چشم دوختن به غیر آنچه بدو نموده شده أست 
و گفته امده است دوری ی زیت او هميشه در کنار 
حدود و شغور خود و حدود و ثغور وظیفه خود 


سس 


مسب 
7و 


و هاآتا لایر من >. 
من جز بیم‌دهندة آشکاری نیستم. 

اين ادب به خدارسیدگان است. این آرامش عارفان 
است. در آن به بیغمبر خدا تلف اقتداء می‌کنند و از او 
پیروی می‌نمایند و به دعوت خود برای خدا ادامه 
می‌دهند. مردمان را به سوی یزدان فرامی‌خوانند نه 
بدان خاطر که 
آن خبر دارند. و يا اين که از این دعوت کم یا زیاد 
مالک چیزی هستند. ولیکن چون ایین وظیفه ایشان 


سرانجام دوش دالکت با از ایند؛ 


افو ات نت استه انان از پروردگار خود دلیل و 
برهانی نمی‌طلبند. چه دلیل و برهانشان در دل خودشان 
است. برای خویشتن هم ویژئی و خصوصیتی 








فی‌ظلال‌القرآن 


یزدان آنان را برگزیده است و انتخاب فرموده است. 


آنان از خط سیر دقیق و باریکی که خدا برایشان کشیده 


است. و در آن جایگاه‌های پاهایشان را در طول راه 
ترسیم کرده است. تجاوز نمی‌کنند و درنمی‌گذرند . 
آنگاه ایشان را با شاهد و گواه نزدیکی آشنا می‌سازد. 
شاهد و گواه نزدیکی که شهادت و گواهیش ارزش 
خاض خود را دارد. چون از زمره اهل کتابی است که 
شت فرو فرستاده را خوب می‌دانند: 
رش را ان کانمن عند اه وکنر تم به و شهد 
شاهد من ب ی | شرائیل علی مثله. امن رسک ؟ 
اه لا کدی الم لین 4 
ری تاسات 
شما بدان ایمان نیاورید» و کسانی از بنی‌اسراثیل بر 
همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند, و شما تکیر 
بورزید (و خویشتن را بزرگ‌تر از اين بدانید که از آن 
پیروی کنید. آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان 
خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) 
رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حسق را 
می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). 
چه بسا این ام واقعیّت حال باشد. و مراد فردی یا 
جمعی از بنی‌اسرائیل بوده. و دانسته باشد با دانسته 
باشند که سرشت این قرآن همان سرشت کتابهای نازل 
شده از سوی یزدان است. به حکم آن که همچون کسی 
یا همچون کسانی باسرشت ترذات اشتا برده یا اشتا 
بوده‌اند. ایمان آورده باایمان اورده‌اند. روایتهای 
متعّدی ذکر گردیده ابیت که شانک اه هنت این اید 
در بارٌ عبدالّه پسر سلام نازل شده است. امّا این سوره 


گردیده ات روایت هم شده است که این آیه مدنی 


نش دا کین تررل آن در باره عبدالّه عْ باشد. 
همجنین روایت هم شده است که اين آیه مکی است و 
دا و ات ند است: 

چه‌بسا اشاره به واقعة دیگری در خود مکه باشد. چه 


بعضی از اهل کتاب - هرچند هم کم بوده‌اند در دوران 
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مکی اتفاش اف وان 
ایمان آنان که اهل کتاب بوده‌اند. در مسیان مشرکان 
بیسواد. ارزش و دلالت خود را داشته است. بدین خاطر 
را تقد کی | در موارد متعذدی پرداخته است. و آن 
را رو در روی مشرکانی گفته است که بدون علم و 
دانش, و دون هدایت و رهنمون, و بدون کتاب 
روشنگری, 2 9 می پرداختند. 

قاری 


بگو: به من خبر دهید اگر اين قرآن از سوی خدا باشد ... 


بر ان ان من ند ال . #۰ 


[ و 
بیشتر مراد سست و لرزان کردن اصرار و پافشاری و 
عناد و دشمنانگی موجود در دل و درون اهالی ۱ 
پسرآنکتختین شرس تاو هراسی تقو هل و دروتهایشان و 
تقویت پرهیز از ادامة تکذیبشان است . .. ایشان وقتی 
که درنظر بگیرند چه بسا واقعاً اين قرآن از سوی خدا 
فروفرستاده شده باشد همان‌گونه که محمّد می‌گوید. در 
این صورت فرجام بدی در انتظار خواهد بود. برای 
ایشانبهعر ناس که احتاط لازم بای این قرض را 
بنمایند. فرضی که چه بسا درست باشد. و هرآنچه 
ایشان را از آن می‌ترسانند گریبانگیرشان گردد. پس در 
وی وتات کته ان دنت وش نار 
7 
اين امر بیندیشند و پژوهش کنند. پیش از اين که به 
همچون فرجام ناگوار و نابهنجاری دچار آیند. 
مخصوصاً اگر بدین احتمال اضافه گردد که فردی یا 
بیشتر از اهل کتاب گواهی می‌دهد یا می‌دهند که 
سرشت این قرآن با کتابهای اسمانی پیشین همسان و 
همگون است. و به دنبال این احساس. ایمان می‌اورد یا 
ایمان می‌آورند. در صورتی که اين ایشانند که قرآن 
برای: انان امده است وه ,زبان راشای تارل مردیده 
است: و بر زبان .یکی از خوذشان یه ارمغان آمده است: 
با این وجود آنان تکبُر می‌ورزند و پرر کشت می‌کنند 
و راه کفر و الحاد درپیش می‌گیرند . . . این هم ظلم و 
ستم روشنی. و کناره‌گیری اشکاری از حسقّ است. و 
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جلد پنجم 
سزاوار انتقام خدا از ایشان و بیهوده ساختن اعمالشان 
ی 

بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه 

سعادت) رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه 

حقّ را می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). 
قران راه‌های گوناگونی را پیموده است. و از شیوه‌های 
کونا کوی سوه کته ات با با شی و وهای ول 
انسان, و با انحرافها و افتهای آن مقابله و مبارزه کنند 
. راه‌های شک و تسردیدها و انحرافهاو آفتها را 
می‌بندد. و با هر شوه ممکنی به چاره‌جوئی آنها 
می‌پردازد. در شیوه‌های گوناگون قرآن, زاد و توشة 
دعوت و دعوتگران به سوی این آئین است. با یقین و 
باور قاطعانه به اين امر که اين قران از سوی خدا نازل 
گردیده است. یزدان سبحان شیو شک و تردید را به 
کار برده است نه شیوه قطعی و جزمی را. اين هم به 
خاطر هدفی است که جلوتر گفتیم. این شیوه یکی از 
شیوه‌های قانع کردن در برخی از احوال و اوضاع ات 
بعد از آن, به بیان گفته‌های مشرکان در بارُ اين قرأن و 
اه ان انشان ور مان تک نب ورن ۵ 
روی‌گردانی از آن را مطرح می‌کند. همان عدری که 
عذر متکیّرانی 
۹ می‌شمارند و 22 

و فا لذین کرو لین منوا و کان نز 
َبقونا ایْه. و اذل منوا به فسیقولون: هذا اک 
دم ۳ 


کافران (تمسخرکنان) در بارهُ مومنان می‌گویند: اگر 


است که خویشتن را از موّمنان بالاتر و 


(قرآن که برنامةٌ اسلام است) چیز خوبی بود. هرگز 
آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی‌گرفتند (و ما 
قبل از ایشان به اسلام می‌گرویدیم و به قرآن ایمان 
می‌آوردیم. چرا که ما سران بوده و از عقل برتری و 
خردمندی بیشتری برخورداریم). چون خودشان به 
وسيلةٌ آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. می‌گویند: این 
همان دروغهای قدیمی است (و از افسانه‌های کهن 


فراهم آمده است). 
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تعدادی از فقیران و بردگان آزاده شده, هرچه زودتر در 
ابتدای کار به اسلام گرویدند و در اين کار بر دیگران 
سبقت گرفتند. اين امر موجب گردید که بزرگان متکبّر 
طعنه بزنند و رخنه بگیرند و عیبجوئی بکتتف: آنان 
دستت‌آندر کار شدند و گفتند: اگر این آئین خوب بود این 
فقیران و بردگان از ما بدان گاه‌تر نبودند. و در گرویدن 
بدان بر ما سبقت نمی‌گرفتند. ما که با مکانت و منزلتی 
که داریم و با درک و فهم فراوانی که از آن برخورداریم 
می‌توانیم کارها را بهتر بسنجیم و ارزیابی کنيم و از 
اینان چیز خوب را بهتر بشناسیم! 

ولی جنین نیست. آنان از اسلام دوری نمیگزیدند بدان 
خاطر که در باره اسلام شک و تردید داشته‌اند یا حق و 
خیر را نشناخته‌اند. حقی که اسلام بر آن استوار است. و 
خیری که اسلام دربر دارد. بلکه اين تکبّر بوده است که 
ایسان را از اقسرار و اعستراف به محقد جَص - 
همان‌گونه که می‌گفتند بازمی‌داشته است. همچنین 
۳ از دست دادن مراتب و مقامات اجتماعی و 
منافع اقتصادی. از یک سو و از دیگر سو افتخار 
توخالی کردن به پدران و نياکان, و لاف زدن بدانچه که 
پدران و نیاکان بر آن بوده‌اند و بدان باور داشته‌اند. 
اینها دست به دست هم داده‌اند و ایشان را از اقرار و 
اعتراف به پیغمبری محقّد نله بازداشته‌اند. و انا 
کسانی که با سرعت به سوی اسلام دویدند و در 
پدیرش آن بر دیگران سبقت گرفتند همچون سدها و 
مانعهائی که بزرگان و سران را از اسلام بازداشته است» 
ایشان را بازنداشته است. 

این هوا و هوس و آرزوپرستی است که بزرگان و سران 
ف کیو دز بان داشته است خود را بزرگ‌تر و والاتر از 
وتا که با ان شیرفت ‏ عقراف زیر فضسد ای 
فطرت را بشنوند. و در برابر حجّت و برهان تسلیم 
گردند و کرنش ببرند. این چیزها است که ایشان را بر 
آن می‌دارد که سرکشی و روی‌گردانی در پیش گیرند؛ و 
عذرها بتراشند و بیاورند. و ادعاهای باطلی بر ضد حق 
و اهل حقّ داشته باشند. آنان هرگز مسلمان نمی‌گردند 


ووتاه. 
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جون راه خطا می‌پویند. ایشان خود را محور زندگی به 
طور کلی قرار می‌دهند. پیرامون این محور می‌چرخند. 
و می‌خواهند که زند کین را نیز پیرامون آن بچرخانند و 
بگردانند: 
اذل توا به سیقولون: هذا فك قدم 4. 
چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است!). 
قطعاً باید چنین باشد! وقتی که آنان به حقّ دستیایی پیدا 
نکرده‌اند و بدان راه نیافته‌اند و اعتراف نکرده‌اند. باید 
در حقّ عیبی باشد. چون جائز نیست که ایشان به خطا 
روند و اشتباه بکنند! آخر آنان از دیدگاه خودشان 
مقداس و معصوم هستند و به خطا نمی‌روند و اشتباه 
نمی‌کنند. و می‌خواهند به عامَة مردمان هم همین مقدس 
و معصوم بودن و به خطا نرفتن و اشتباه نکردن را الهام 
کنند و پیام دارند. 
این چرخش و گردش پیرامون مسألةٌ وحی و رسالت را 
خانمة می‌دهد با اشارة به کتاب اموسی؛و این که این 
قرآن چنین کتابی را تصدیق می‌کند -همان‌گونه که قبلا 
در شهادت و گواهی شاهد و گواهی از بنی‌اسرانیل 
اشارت رفت: 
وم قبله کناب مُوسی لماما ور و هداکتابٍ 
مدق لساناً عربی؛ لیر الذین ظلعوا و ُشری 
پیش از قرآن. کتاب موسی (تورات) پیشواو رحمت 
بوده. و (هم اینک) اين (قرآن) کتاب (دین و شریعت) 
است که تصديق‌کننده (تورات و سانر کتابهای 
آسمانی) و به زبان عربی است تا وسیلهٌ بیم دادن 
ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد. 
قرآن بارها اشاره به رابطة قرآن و کتابهای پیش ۱ 
را تکرار کرده است. به ویژه اشارهٌ به رابطه فر ان 7 
کتاب موسی راء به اعتبار این که کتاب عیسی مکثل و 
ادامه‌دهندهُ کتاب موسی است. اصل قانونگذاری و 


مه نی ۰ ب‌ 
مقررات‌نگاری و عقیده و اعتقاد در تورات ات تا بدین 
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لحاظ کتاب موسی را «امام» یعنی پیشوا و رحمت 
اه ای ری ی کی اک وس از 
دين و شریعت., و مایه و سبب رحمت برای مردمان 
بوده است). و آن را با صفت رحمت توصیف فرموده 
است. هر رسالت آسمانی رحمت برای زمین و کسانی 
است که در زمین بسر می‌برند. رحمت با تمام معانی و 
مفاهیمی که رحمت در دنیا و أخرت دارد. 
و هذاکناب مدق لسانا عَریاً . 
و (هم اینک) اين (قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که 
تصدیق‌کنندهٌ (تورات و سائر کتابهای آسمانی) و به 
زبان عربی است. 
تصدیق‌کنندة اصل نخستینی است که آئینهای آسمانی 
همه بر آن استوار و برقرار می‌گردند. و اصل برنامة 
الهی است. برنامه‌ای که همه اثینهای آسمانی آن را 
دارند و بر آن می‌روند. و اصل رویکرد اصیلی است که 
انسانها بدان رو می‌کنند تأ با پروردگار يگانة بزرگوار 
خود پیوند و تماس بیدا کنند. 
اشاره‌ای که به عربی بودن قرأن می‌رود. فضل و فیضی 
در حق عربها متا دک وید شتا تون اسنت. کته 
بدیشان روا دیده است و بدانان بخشیده است. بیانگر 
رعایت و عنایتی است که شامل عربها گردیده است و 
ایشان را دربر گرفته است. نماد چنین نعمت و رعایت و 
عنایتی این است که عربها برای همچون رسالتی 
برگزیده شده‌اند. و زبان ایشان زبان اين قرآن بزرگوار 
گردیده است و مندرجات و محتویات آن را در خود 
تاه استا 
آن‌گاه سرشت این رسالت. و وظيفةٌ آن بیان می‌شود: 
لیر لین طمْوا و ُشری للْمْینین 4. 
فا واه فیم ردان گام ورس ده نان خی این 
باشد. 
‌ 
در پایان این مرحلة نخستین سرا و جزای نیکوکاران را 
به تصوير می‌کشد. و برای ایشان مژده‌ای را توضیح 
می‌دهد که قران مسجید آن را با خود بسرمی‌دارد. با 


سوزتله. 





فی‌ظلال القرآن 
رعایت شرطی که این مژده می‌طلبد. و آن اعتراف به 
ربوبیّت و خداوندگاری یزدان یگانه. و استقامت و 
ماندگاری بر این اعتقاد و بر مقتضیات آن است: 
ان لین فالوا: رین اه آشتفاموا. قلاخ 
یم و لام تون ولیک أضخاب ا 4 
خالدین فههاء جزاء ما کاوا یعون 6. 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است. 
سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند. 
نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. آنان به 
قاتا کارشایی کش کت سا کیان سوه نی ور 
جاودانه در آن می‌مانند. 
را له وتو کار سا شا میاه اه 
فقط جمله‌ای نیست که گفته می‌شود. و تنها عقیده‌ای 
نیست که به درون بدود و به دل برود و بس. بلکه این 
سخن, برنامة کاملی برای زندگی است. و هرگونه تلاش 
و همرگونه رویکردی و هرگونه حرکتی و هرگونه 
اندیشه‌ای را دربر قتی کیرد و ترازوئی را می‌گذارد و 
نصب می‌دارد که برای انديشه و احساس. مردمان و 
اشیاء. اعمال و افعال. واقعه‌ها و رخدادها. رابطه‌ها و 
تماسها. و خویشاوندیها و پیوندها, در سراسر گستره 
این هستی به کار می‌رود و بدان سنجیده و ارزیابی 
می شو د. 
که ام اد سا 
او است. و روی کردن تنها بدو است. تنها باید از او 
ترسید. و فقط باید بر او تکیه کرد. 
(ربتا ال 6: برای هیچ کسی و هیچ چیزی حساب و 
کتابی در میان نیست جز او. از هیچ کسی و از هیچ 
چیزی ترسی در میان نیست جز از او. 
«ربتا اه #: هرگونه تلاش و کوششی. و هرگونه 
انديشه و تفکری, و هرگونه تدبیر و تقدیر و ارزیابی و 
سنجشی» باید برای او و رو بدو شود. و برای رضاو 
خشنودی او انجام بگیرد و بشود. 
ورب له 6 : قضاوت و داوری به پیش کسی جز او 


پرده نمی‌شود. هیچ گونه سلطه و قدرتی برای کسی و 
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برای چیزی جز شریعت او نیست. هیچ؟ نه رهتمود و 
رهنمونی جز در پربو هدایت و توفیق او صورت 
نمی پذیرد. 
«ربَا انله»: هر کسی که وجود دارد و هر چیزی که وجود 
دارد. با ما انسانها در ارتباط است. و ما با تماس و 
پیوندی که با خدا داریم, با آن کس و با آن چیز در 
پیشگاه یزدان به یکدیگر خواهیم رسید و حساب و 
کتاب پس خواهیم داد. 
لدا «رَیتَ انله»: بدین نحو و بدین شکلی که گذشت. 
برنامة کاملی است. نه اين که تنها سخنی است که لبها 
آن را زمزمه می‌کنند. و نه تنها عقیده منفی دور از 
واقعیّات زندگی است. 

ستفامرا ). 

سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند. 
این هم چیز دیگری است. استقامت و ماندگاری و 
استمرار و دوام و ثبات بر این برنامه, پله‌ای است که به 
دنبال پذیرش همین برنامه پیش می‌آید: استقامت و 
پابرجائی و آرامش نفس و اطمینان دل و استقامت و 
ماندگاری احساسها و اندیشه‌هائی که بر دل می‌گذرد. 
اینها باید سست و لرزان و پریش و پریشان نگردند. و 
دچار شک و تردید نشوند. به وسیلهٌ جاذبه‌ها و کششها 
و انگیزه‌ها و تأثیرگذارهائی که بر سر راه اين برنامه و 
پیروان آن. پدیدار و نمودار می‌گردد. و بسی دشوار و 
سخت و گوناگون و فراوان هستند. استقامت در کردار و 
زاو انآ رن مد برگزیده یزدان دادار .۰. . در این راه 
لفزشگاه‌ها و پرتگاه‌ها و خارها و سدها و مانعها قرار 
دارد. از اینجا و آنجا نداها و فریادهائی برای منحرف 
کردن و به کژراهه کشاندن بلند می‌شود و به گوش 
می‌رسد! 
ربا له : برنامه است . 
راستای این برنامه پّه‌ای است که بعد از شناخت آن و 


زک ین آن قرار دارد و پیش می‌آید. کسانی که خدا 
شتاخت و استهعامت زاتفه انشتان ف‌بارف کروه 


گزیده‌ای هستید. چنین کسانی: 


(قلا خزت عیم یرون 4 
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جرا ترسی باشد و چرا ۳۳ 
منتهی می‌گردد و به هدف واصل می‌شود. استقامت و 
ماندگاری بر راستای این برنامه. ضامن وصول به 
منظور و مراد است. 

(أولیک أَضحاب ان خالدین فا جزا با کانوا 

یعون #. 

آنان به پاداش کارهائی که می‌کنند. ساکنان بهشت 

بوده و جاودانه در آن می‌مانند. 
واژه ان می‌کنند» معنی ریت رز پروردگار 
و و اسان زا کار ارت 
برنامه در ۳ را روشن می‌کند. این واژه اشاره 
ق ی کنان به این که کار کردن پاداش آن جاودانه در بهشت 
+ توزگن است. کار کردنی که از اين برنامه سرچشمه 
‌ِِ د و برابر آن باشد. برنامه‌ای که «رَبُتا له 
پروردگار ات و همان او ان 
و استمرار و ادامة آن و ثبات و استقرار بر آن در طول 
ند کون ابتشا: 
بدین خاطر متوجّه می‌شویم که واژه‌های اعتقادی در 
اين آتین فقط واژه‌هائی نیستند که با زبان گفته شوند و 

بس. چه گواهی: :۷ له ال ان یا سای 
پنسن: پلکه برنامه است و باید این بسرنامه ر تحقق 
بخشید و در زندگی بیاده کرد. زمانی که لا اه ال له 
تنها جمله‌ای گردد و بس» دیگر «رکنی» از ارکان اسلام 
نیست. ارکانی که در اسلام محدود و مطلوب هستند. 
بدین جهت ارزش حقیقی همچون گواهی و شهادتی را 
درک و فهم می‌کنيم, گواهی و شهادتی که آمروزه 
میلیونها نفر زبان بدان می‌گشایند و آن را می‌گویند. 
ولیکن این گواهی و شهادت از لبهایشان فراتر نمی‌رود 
و تأثیری در زندگیشان به دنبال خود نمی آورد! زیرا که 


انان بر جاده برنامة همگون بت‌پرستی قرار دارند و 





۱- جز خدا خدائی نیست. 
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بت پرستی است. هرچند که لبهایشان این جمله را بدون 
( ۷ اه الا ال 4... يا قریتا ال 4... برنامةٌ زندگی 
است:.. . این اهر باند در دلهاو درونها مستقر و 
جایگزین شود. تا دلها و درونها برنامهٌ کاملی را بجویند 
و دنبال کنند که چنین جمله‌ها و عبارتهائی بدان اشاره 


1 7 
دارند و آن را برمی‌گزینند. 


۳ یب 


ها یه 


ی ی ی و 


ووصیناا لااسن‌بولد به به احسلنا لته مه 


7 مر مسر یمن من نم مر مر 


برع ورن تب قوب شور 
یوت تال رب آوزع نی آنآض کریعمتات ی نت 
و دی وان صرحات سل واضیح لیف 
خرن نیک وین منننییی )ریت 
خسن ماو ازع متام ی 
ومد دق زیگنا یدود ()والَی‌قال 

مرج و شین 


۳۳ لور 
سر مر ور مر ی را ی ۱۳ سر مر گر 


قبل‌وهمایستفیتان نله ویلك»این ان وعد للوحق فیقول 
ماهدا له آساط بر لول( ولیک النبن عر ۳ 
َو مت ون تلهم و ونم کا 

4 و 
لاطاموت رم رز کترواع] تا رأَهب هی 
یامعم ی وا 


بما رکه 3 فا لارض بعرا ی ی ویک تقو م 9 


3 


این مرحله با فطرت راه می‌رود. فطرتی که استقامت 
می‌ورزد. و فطرتی که منحرف مین کرد از وی 
صحبت می‌دارد که فطرت استوار بر راستای راه عاقبت 
بدان می‌رسد. و فطرت کجرو سرانجام گرفتار آن 


یی کرد با سفارش در حق پدر و مادر می‌آغازد. در 





فی‌ظلال‌القرآن 
بسیاری از موارد این سفارش متصل به سخنی در باره 
عقیده و باور به خدا یا همراه با سخنی در این راستا 
است. بدان خاطر که پدری و فرزندی نخستین پیوند 
بعد از پیوند ایمان. از لحاظ نیرو و اهمَیّت است. و بعد 
از ایمان از همه چیز بیشتر باید مورد رعایت و عنایت و 
تعظیم و تکریم قرار گیرد. در این کنار یکدیگر بودن و 
دنبال همدیگر آمدن دو معنی است: نخست این بود که 

شت. دوم این است که پیوند ایمان سزاوارترین 
پیوند. و مقدم بر هر چیز دیگر انیت یه دیال. ان پیوند 
خون است در استوارترین و محکم‌ترین شکل از 
اشکالی که دارد. 
در اين مرحله از دو نموه فطرت سخن می‌رود: در 
نمونة نخستین پیوند ایمان و پیوند خویشاوندی والدین 
در راه راست و درست و منتهی به رضای خدابه 
همدیگر می‌رسند. در نمونهٌ دوم پیوند حسب و نسب 
از پیوند ایمان جدا می‌گردد و می‌گسلد. و اين دو پیوئد 
به همدیگر نمی‌رسند. نمونه نخستین سرانجام و 
سرنوشتش بهشت است و بهره‌اش مژده و شادمانی 
است. نمونة دوم سرانجام و سرنوشتش آتش دوزخ 
اتف و داش درسون عداب وعفات کر دیدن انب 
بدین مناسبت تصویری از عذاب و عقاب در صحنه‌ای 
از صعنه‌های قيامت را نشان می‌دهد, و عاقبت فسق و 
فجور و تکبّر و خودبزرگ‌بینی را به تصویر می‌کشد. 
۰ 

و وین الانسان بوالدیه اخناناً 4. 

ما به انسان دستور می‌دهیم که به پدر و مادر خود 
این سقازشین است 2 تشن مکی انتیانها: تذون انشرم 
که نیازی به صفت دیگری فراتر از انسان بودن انسان 
باشد. سفارش بدون هرگونه قید و شرطی به نیکی 
کردن است. همچنین صفت پدر و مادر بودن مقتضی 
خود این نیکی کردن است. بدون اين که نیازی به صفت 
پات تارفن آف‌ند کار اشیان او سا 


بسا همچون سفارشی بدین جنس باشد و بس. در دنیای 
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پرندگان یا حیوانات یا حشرات و یا غیر آنها دیده نشده 
است که کوچکهای آنها موظف به رعایت و حفاظت از 
بزرگهای آنها بوده باشند. آنچه دیده شده است این 
است که سرشت این آفریده‌ها بر آن سرشته شده است 
که در میان برخی از آنها بزرگها کوچکها را بپایند و 
رعایت و حفاظت نمایند. در این صورت این سفارش 
چه بسا خاض جنس انسان بوده است و تنها بدو توصیه 
گردیده است. 

سفارش به نیکی کردن به پدر و مادر, در قرآن مجید و 
در احادیث پیغمبر له تکرار می‌گردد. ولی نیکی 
کردن به فرزندان بسیار کم و آن هم به مناسبت حالتهای 
معیّنی ذکر شده است. این هم بدان جهت است که 
فطرت به تنهائی ضامن رعایت و عنایت پدر و مادر به 
فرزندان است. این رعایت و عنایت هم اتسوماتیک و 
خودجوش است و نیازی به برانگیختن و تشویق و 
ترغیب کردن ندارد. پدر و مادر به طور طبیعی از خود 
فداکاری نشان می‌دهند. و خویشتن را قربان فرزندان 
می‌سازند. فداکاری و قربانی بزرگوارانٌ کامل شگفتی 
که در موارد بسیار به مرز مرگ سر می‌کشد - افزون بر 
درد و رنجی که می‌کشند. این فداکاری و قربانی را 
بدون درنگ کردن و چشم انتظار عوضی داشتن. و 
بدون منت گذاشتن و عشق و رغیت به چیزی ورزیدن» 
حتّی شکر و سپاس از فدا کاری و قربانی خویش را هم 
نمی‌خواهند و چشم نمی‌دارند! ولی تسلی که پای به 
وه مس کارت و نسل جوان نام دارند کم‌تر به پشت 
سر خود نگاهی می‌اندازند و پدر و مادر را می‌نگرند و 
بدانان لطف و عنایت می‌کنند. کم‌تر به نسلی توجه 


می‌کنند و می‌نگرند که خویشتن را فداء کرده‌اند و 


وجودشان را بدیشان بخشیده‌اند و راه فنا و نیستی 
درپیش گرفته‌اند. بدان علت که سل جوان در دوران 
خود به جلو خیز برمی‌دارند. و نسلی را می‌طلبند که از 
خودشان متولّد می‌گردند و بزرگ می‌شوند تا ایشان هم 
به نوبةٌ خود خویشتن را فداء و قربان آنان کنند و ایشان 


ر مورد رعایت و عنایت قرار دهند! ند ان ی 


سسه ۱ب 


به پیش می‌رود و می‌گذردا 

اسلام خاتر آخو را احر تخود کند ی اشها را 
پرورشگاهی می‌سازد که جوجه‌های سبز در آنجا پا 
می‌گیر ند و بزرگ می‌گردند. و پشتوانه محبّت و 
همکاری و همیاری و ضمانت اجتماعی و ساخت و ساز 
زندگی خود را برمی‌گیرند. کودکی که از پرورشگاه 
خانواده محروم می‌گردد, کجرو و غیرطبیعی در بسیاری 
از جوانب زندگانیش به بار می‌آید. هرچند هم وسائل 
آسایش و برورشن در محیط غیر خانواده برای او فراهم 
و فراوان باشد. کودک. نخستین جیزی را که در 
پرورشگاه دیگری چسر پرورشگاه خانواده از دست 
می‌دهد احساس محبّت است. ثابت گردیده است که 
کودک به طور سرشتی دوست می‌دارد که مادرش در 
دوران دو سالگی نخستین زندگانیش فقط متعلّق بدو 
باشد. تاب و توان این نا تتداره کته دبکتری: دز انس 
دوران با او شریک شود. در پرورشگاه‌های مصنوعی 
اصلاً ممکن نیست چنین چیزی برایش فراهم گردد. چرا 
که مادر پرورشگاهی به پرورش چندین کودک 
می‌پردازد. آن کودکان كينة ه وا تقال می‌گیر ند. 
به سسبب مادر مصنوعی مشترکی که دارند. و در 
دلهایشان بذر کینه پاشیده می‌شود. و بذر محبّت هرگز 
رشد نمی‌کند. همچنین کودک نیاز به سلطه و قدرت 
یگانه و ثابتی دارد که وی تفای رت مانشی نع از 
نظارت داشته باشد. تا ثبات شخصیّت پیدا کند. این چیز 
هم میسّر نمی‌گردد مگر در پرورشگاه سرشتی خانواده. 
ولی در پسرورشگاه‌های مسصنو عی. سلطه و قدرت 
شخصیت ثابت فراهم نمی‌شود. چرا که پرورش‌دهندگان 
به نوبه به نگاهداری و پرورش کودکان می‌پردازند. لذا 
شخصیتهای کودکان متزلزل به بار می‌اید و محروم از 
ثبات شخصیّت می‌شوند ۰۰ . تجربه‌ها و آزمونهای 
راجع به پرورشگاه‌ها هر روز حکمت اصیلی را روشن 
و معلوم می‌دارند. در این که خانواده نخستین آجر بنیاد 
جامعةٌ سالم را تشکیل می‌دهد. جامعهٌ سالمی که اسلام 
آن را بر پایة فطرت سلیم بنیانگذاری می‌کند و برپا و 
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برجا می‌دارد. 
قرآن در اینجا آن فداکاری بزرگوارانه و کریمانه و 
بخشایشگرانه‌ای را به تصویر می‌کشد که کار مادرانه 
آن را تقدیم می‌کند و ارمغان می‌دارد. کار مادرانه‌ای 
که هرگز نیکی کردن اولاد جزا و سزای آن را نمی‌دهد 
هرچند که اولاد به سفارش خدا در حقّ پدر و مادر. زیبا 
و پسندیده عمل کرده باشند: 

(عه ار هکره و وضعنه کزهاء وله و فصاله 

تلائون هرا 4. 

مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند. و با رنج و 

مشقّت وضع می‌کند. و دوران حمل و از شیر باز گرفتن 

ی ای رشن کف و۱ 
ترکیب‌بند واژه‌ها و طنین صداهای آنها. نزدیک است 
درد و رنج و درماندگی و خستگی را مجسّم سازد: 

له مه کزها. و وضع کوهاً 4. 

مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند. و با رنج و 

مشقت وضع می‌کند. 
اه ها مها اشت که شرشان سکن 
می‌نالد و به سختی می‌تواند نفس بکشد. این است که 
نفسهای بریده بریده‌ای دارد و له له می‌زند! این تصویر 
حاملگی است؛ به ویژه در اخرین روزهای آن. تصویر 
وضع حمل و درد زایمان و دردها و رنجهای آن است! 
دانش جنین‌شناسی به پیش می‌رود و برای ماروشن 
می‌سازد که در کار و بار حاملگی چه فداکاری بزرگی و 
چه بزرگواری سترگی به شکل محسوس و مژثری 
انس‌جام می‌پذیرد. تسخمک پس از آمیزش با 
اسپرماتوزوئید به شکل سلول اوَلیّهُ تخم درمی‌آید و 
سپس می‌کوشد به دیوارهٌ رحم متصل شود. سلول تخم 
از ویژگی پرخوری برخوردار است. دیوارة رحم را 
می‌شکافد و بدان نفوذ می‌کند. خون مادر وارد مجاری 
ویژه‌اش در بافت پیرامون جنین می‌شود. بدان‌گونه که 
این تخم لقاح یافته پیوسته در میان حوضچچه‌ای از خون 
پر از جکید؛ مواد غذائی پا ماد ستاو وی کر دد: تخم 
از این عصاره می‌مکد و می‌خورد تا زنده بماند و 
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بالیده شود. دائماً از طریق دیوار؛ رحم تغذیه می‌کند و 
مواد حیاتی را می‌مکد و می‌خورد. مادر بیچاره 
می‌خورد و می‌نوشد و هضم می‌کند تا همة اینها را به 
شکل خون پاک لبریز از مواد غذائی. به سوی این تخم 
آزمند و پرخور و سیری‌ناپذیر سرازیر سازد! در 
دورانی که استخوانهای جنین تشکیل می‌گردند. جنین با 
شدت هرچه بیشتر به جذب کلسیم خون مادر 
می‌پردازد. این است که مادر به کلسیم بیشتر نیاز پیدا 
می‌کند. چرا که مادر مود معدنی استخوانهای خود را از 
طریق خون اهداء می‌کند تا بدان این جنین کوچک از 
آن ساخته و پرداخته گردد. همه اینها تنها اندکی از 
بسیاری و مشتی از خرواری است! 

آن‌گاه نوبت وضع حمل درمی‌رسد که کار بسیار سختی 
و تکه و باره‌کننده‌ای است. ولیکن همه دردهای 
وحشتناک آن در برابر فطرت تاب ایستادگی ندارد. و 
ی خی( ایتک نا 
که میو پاسخ به فطرت, و اهداء حیات به بوتة تاز 
نورسته‌ای است که می‌خواهد زنده بماند و به زندگی 
ادامه دهد . . . هرچند که مادر پژمرده بشود و بمیرد! 
آنگاه فخله شیر دادن و نگاهداری درمی‌رسد. ]۰ 
زمان که مادر عصارءٌ گوشت خود را و استخوان خود را 
ارت نی افتا هم یضار ول رورا 
اعصاب خود را در نگاهداری و رعایت و عنایت کودک 
دلبندش اهداء می‌کند. اما مادر با وجود این و آن. 
شادمان و خوشبخت و دلستو زاو مسهیبان هی آید و 
می‌رود. هرگز نمی‌رنجد و هرگز خستگی این کودک را 
خنشگی تم شما ردو از آن نمی ازاره» پورگ ترین 
پاداشی که انتظار آن را دارد ایین است که کودک او 
با نونک یووم ای یگانه پاداش دوست 
داشتنی او است! 

راستی کی انسان می‌تواند پاداش این فداکاری را 
بدهد. هر کاری را هم که بکند؟ چه هرچه هم که بکند کم 
و ناجیز است. 

پیغمبر خدا مش راست فرموده است. بدانگاه که 
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مردی به پیش آو می‌اید. مردی که در طواف مادرش را 
بر قوف گرفته است و او را پیرامون کعبه طواف داده 
است. از پیغمبر له می‌پرسد: آیا حقّ مادرم را به 
خوبی داده‌ام و بدان وفا کرده‌ام؟ پیعمبر لته بسدو 
پاسخ داد و فرمود: 
(لاء و لا برَفرَة واحدة). 
«نه. حتی حقٌ یک ناله و درد زایمان را (نیز اداء 
نکر ده‌ای)» (۱) 
روند سخن, از توقف در برابر سفارش در بارةٌ پدر و 
مادر. و به جوش و خروش درآوردن دلها و درونها با 
نشان دادن تصویری از فداکاری بزرگوارانه‌ای که در 
وجود مادر پدیدار و نمودار می‌آید. می‌پردازد. و به 
مرحلة رشد و پختگی. و استوار و پایدار ماندن فطرت. 
7 1 و رهنمون دل. انتقال می‌یابد: 
لح اذا ذ بل ده بل آزبعین ستة ال و 
آزرغ و آن آنکر نفتتک اي أنعنت وت مت عَل و عی 
اد و آن آغعل ابا تزضاه؛ و اضلح ی فق 
بت یک و نی من السلمین 4 
6 
چهل سالگی پا می‌گذارد. (اين انسان لائّق و باایمان رو 
به آستانة آفریدگار جهان می‌کند و) می‌گوید: 


پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را 


یی 
درب ان 


بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای» و 
کارهای نیکوئی را انجام دهم که می‌پسندی و ماية 
خشنودی تو است. و فرزندانم را صالح گردان و صلاح 
و نیکوئی را در میان دودمانم تداوم بخش. من توبه 
می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم. و من از زمره 
مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم. 
زمان رسیدن به کمال قدرت و رشد عقلانی. میان سی 
سال و چهل سال است. چهل سال نهایت پختگی و 
راهیابی است. در چهل سالگی. همه نیروها و توانائیها 
تال مش ری امنان اظا دوم گرد کاما ب 
یی رد نی با رامش شمام زند کی زا 
ورانداز سازد. در همچون سنّ و سالی, فطرت سالم و 
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این زندگی دنیوی قرار دارند. سرنوشت و سرانجام 
زندگی را پیش چشم می‌دارد و عاقبت کار جهان را 
قران در اینجا اندیشه‌ها و دغدغه‌هائی را به تصویر 
می‌کشد که در درون و دل انسان سالم در غوغا و گشت 
و گذار است. بدان هنگام که او بر سر دوراهة عمر قرار 
دارد. میان نصفی از عمری که گذشته است و سپری 


گردیده است. و میان نصفی از عمری قرار گرفته است 


که دار د می‌آغازد. در اینجا است که همجون انسانی رو 
به خدا می‌کند و می‌گو ید: 
(رب أَززغی آن نکر نغعتک الق أْعنت 
کی والدی 4. 
پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را 


نت عَلی ر 


بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی 

تفه 
فریاد و درخضواست دل کسی است که به نعمت 
پروردگارش پی می‌برد. و نعمتی را بزرگ و فراوان 
می‌شمارد که او را فرامی‌گیرد. و پیش از آو پدر و 
مادرش را فراگرفته است. از دیرباز این نعمت او را 
دربر گرفته است. او تلاش خویشتن راکم و ناچیز 
می‌داند. تلاشی که 3-۳۳ تک و سیاس نعمت 
پروردگارش ورزیده است. پروردگارش را به فریاد 
می‌خواند و از آستانه‌اش درخواست می‌نماید که او را 
کمک کند و توفیق دهد که خود را به تمام و کمال جمع 
و جور کند: 

أَوْ عُنی 4: توفیقم ده.به من الهام کن. شور و شوق 

آن را در من به وجود آور. 
تا وظیفةٌ شکرگزاری را بجای اورد. و تاب و توان و 
دقت و توجّه خود را صرف کارها و سرگرمیهای جدای 
از این وظیفة بزرگ و سترگ نسازد. 





۱- حافظ ابویکر بزار با اسناد خود - از بریده, و او از پدرش آن را روایت 


کرده اه 
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(ر آن أعْمل صاما تضاه... . 

و کارهای نیکوئی را انجام دهم که می‌پسندی و مایة 

خشنودی نو است ... 
این هم نعمت دیگری است. چرا که چنین کسی کمک 
و 
او شود. کارهای نیکو را به تمام و کمال و زیباو 
پسندیده انجام دهد. بدان‌گونه که پروردگارش ان 
کارها راضی و خشنود گردد. چه رضایت و خشنودی 
پروردگارش هدفی است که بدان چشم می‌دوزد و بدان 
اتتفان آنت ان نها ار روت است که رین ۲ 
دارد. 

و أضلع یف درب 4. 

و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نیکوئی را در 

میان دودمانم تداوم بخش. 
این هم نعمت سومی است. این نعمت. میل و علاقه دل 
ایماندار به این است که کارهای نیکویش در میان 
دودمان او بماند و تداوم داشتة باشت و دل ای احساس 
کند در میان دودمان او کسانی خواهند بود که خدا را 
می‌پرستند و رضاو خشنودی خدا را می‌طلبند. دودمان 
خوب و فرزندان صالح. آرزو و امید هر بند خوب و 
صالحی استت: ده دمان تاه فررندان صالح. به عقیده 
او از گنجها و خزینه‌ها برتر و برگزیده‌تر است. و برای 
دلش آرام‌بخش‌تر و خوشایندتر از هرگونه زر و زیور 
و زیب و زینت زند گن است. دعا و فریاد پدر و مادر 
برای فرزندان و نوادگانشان برمی‌خیزد و بلند ب 
تا به گوش نسلهای آینده برسد. نسلهاتی که پیایی 
می‌آیند و به طاعت و عبادت خدا می‌پردازند. 
چیزی را که در پیشگاه پروردگارش واسطه قرار 
می‌دهد. شمان «اشطه‌ای. است هون ان ان دعاع 
و آن توبه و 
بازگشت به سوی یزدان, و تسلیم شدن فرمان ایزد 
ِّ 

ی بت ایک و نی من السلمیت 4 


من نویه ی سوی تو برمی‌گردم؛ و من از زمره 


خالصانه و درخواست صادقانه قرار دارد. 
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جلد پنجم 
مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم. 
این کار بقدة خوب و صالخ است, بنده‌ای کته دارای 
فطرت صالح و سالم و راست و درست با پروردگارش 
وتو اما کاراپزودکاز ی با زو کر نات ابو 
قران پرده از اه ات 
۳ ولیک دنت عنم آخسن 6 الوا و 
نتجاوز عن سَیناهم ی آضخاب ات عل 
آلصَدق اْذی کارا و 4 
آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذیریم و کل 
اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گيريم» و 
هممچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان 
فقوت کرد توف اس ات کب و 
بدیشان داده شده است. 
خداوند از روی لطف. خوب و خوبتر و خوبترین اعمال 
چنین بندگانی را به حساب خوبترین کردارشان می‌گیرد 
و پاداش می‌دهد. و بدیها و گناهانشان را می‌بخشاید و 
از انها صرف نظر می‌فرماید! فرجام کارشان ورود به 
بهشت همراه با بهشتیان اصیل است. این هم وفای به 
وعده راست و درستی است که در دنیا بدیشان داده 
شده است. خداوند هرگز خلاف وعده نمی‌کند و بلکه 
قطعا به اوعد خواد و فا هی گنل این باداش زاگ 
است که از دریای پرفیض و کرم خداوند کریم و رحیم 
برمی‌جوشد و از لطف و مرحمت فراوان یزدان سبحان 
سرچشمه می‌گیرد. 
ت‌ 
هم اینک نمونهٌ دیگری از فرزندان به میان می‌آید که 
نماد انحراف و کجروی و فسق و فجور و گمراهی و 


صازا لت اشت: ۲ ۱ 
و الّذی قال لوالدّیُه: اف لکا! اتعدانی آن احرَح 
و م تر ۵ ِ 


و فا شا خی دعوت به ایمان و 
باور به آخرت می‌کنند) می‌گوید: وای بر شما! آیا به من 


بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام و 
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ملتهائی از جهان رفته‌اند (و هرگز زنده نشده‌اند و به 
رنداگین دوباره برنگشتهاند) 1 
پدر و مادر او موّمن هستند. ایین پسبر ناخلف هم 
نافرمان است. نخستین چیزی را که انکار می‌کند خوبی 
پدر و مادر در حق او است. پدر و مادرش را مخاطب 
قرار می‌دهد و با وای به حالتان گفتن تند و خشن و 
زشت و پلشت. سخن را می‌آغازد و بیشرمانه بدیشان 


می‌کدی ‏ 
آن‌گاه با اه 5 و 
انکار می‌کند 


آیا به من خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و 
از گور) بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من 
اقوام و ملّتهائی از جهان رفته‌اند (و هرگر زنده نشده‌آند 
دوباره برنگشتهاند) .... 
یعنی از جهان رفته‌اند و کسی از ایشان به جهان 
برنگشته است .۰.۰ . فرارسیدن قیامت مقدر و معیّن 
گردیده است و در زمان مشخص خود فرامی‌رسد. 
رستاخیز مردگان. یکباره صورت می‌پذیرد. در آن 
زمانی که مدّت زمان زندگی دنیا به پایان برسد و 
همگان بمیرند و سر خود گيرند. کسی نگفته است که 
رستاخیز مردگان جدا جدا صورت می‌پذیرد. و مردمان 
یکی یکی در طی روزگاران زنده می‌شوند. مثلاً گفته 
0 نسلی که مرده‌اند در کار نسلی رنده 
می‌گردند که پای به جهان می‌گذارند. تلو کترداندن 
فرومان متیر بازربه تست ختای و کی دزد 
رستاخیز مردگان پس از پایان گرفتن کوج همکان 
صورت می پذ یر د. و پاداش و پادافره و سزا و جزا به 
دنبال دارد. 
پدر و مادر این پسر ناخلف, انکار او را می‌بینند و کفر 
او را می‌شنوند. از انسجه پسر سرکش از فرمان 


و 4 ۳4 ۰ ۰ 
پروردگٌارش و سرکش از رهنمود ایشان قی کوژ بسه 
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جزع و فزع می‌پردازند. و از این اتف سای 8 


گردنکشی و نافرمانی, بر خود می‌لرزند. و پروردگار 


جهان را به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند: 
و هیا تیان له وک هت ان ود الله 
م۳ 
حق 4. 
آنان پیوسته خدا را به پاری می‌خوانند (و به سبب 
گناهان زیاد و سخنان کفرآمیزش, خدایا خدایا می‌کنند. 
و فرزندشان را به ایمان دعوت می‌نمایند و می‌گویند:) 
وای بر تو! وعده خدا حق است. ایمان بیاور. 
از نقل قول ایشان پیدا است چه اندازه از شنیدن چیزی 
که می‌شنوند به هراس افتاده‌اند و به جزع و فزع 
۹ در صورتی که پسرشان بر کفر و الحاد 
یافشاری می‌کند و به انکار خود ادامه می‌دهد ی 
ِِ و 
او ت این 9 چیزی جز افانه‌های پیشینیان 


در اینجا خداوند سرنوشت قطعی او و چنین کسانی را 
هرجه ون ۳۶ می‌فرماید: 

(آولک الذین حالف مق خلت 

من قبل 1 والانس لبم کانو اخاسرین 4. 

آنان کسانیند که فرمان عذاب الهی راجع بدیشان و همه 

ملّتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 

واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند). 
کار کی ایشیسزت اشال ان راجت و لازم ال را 
گردیده است. عقاب و عذابی است که گریبانگیر منکران 
تخاب کت زاف دردد: اسان هم بسیارند. نسلها و 
ملتهای فراوانی از انسانها و پریها در طی قرون و 
اعصارند. عقاب و عذاب بدیشان می‌رسد برایر وعده 
صادقانه‌ای که خدا داده است» وعده‌ای که خلاف آن 
نمی‌شود وتخافت تا ند یز است. 

ام کانوا خایرین ». 

واقعاً آنان زیانمند و زیانبارند. 


آخر چه زیانی بزرگ‌تر از زیان از دست دادن ایمان و 
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جزء بیست‌وششم 
یقین در دنیا است؟ گذشته از اين, < چه زیانی بزرگ‌تر از 
زیان از دست دادن خشنودی یزدان و نعمت آن جهان 
است؟ افزون بر اینها چه زیانی از این بیشتر که عقاب و 
عذاب سرمدی گریبانگیر منکران و منحرفان می‌گردد؟ 
0 
پس از بیان عاقبت و ذکر سزا و جزای راهيابان و 
گمراهان. به طور اجمال. روند سخن دقت حساب و 
کتاب و ارزیابی یکایک اینان و آنان را جداگانه به 
تصویر و 
و لکل در جات ما عَملوا ,و لیو 7 و و 
لا یظلمُون >. 
همه (مومنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) 
هستند بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند, تا بدین وسیله 
خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان رابه تمام و 
کمال و بی‌کم و کاست بدهد و هیچ‌گونه ستمی بدیشان 
3 
هرکسی مرتبةٌ والای خود را دارد يا به مرتبه فرودین 
خوتشن گرفتان است/ اهر کسو آن درود عاقبت کار که 
کشت. هرکسی در گرو عمل خود است. در اینجا به طور 
مختصر به سزا و جزای هر گروهی اشاره شده است. 
گذشته از اين. اینان دو نمونهة همگانی در میان مردم 
هستند. ولیکن بدین شیوه و بدین‌گونه بدانان اشاره 
گردیده است. به شیوه و به گونه‌ای که انگار مراد تنها 
دو فرد ویژه است. اين امر برای مجسّم کردن مثال و 
جان دادن بدان تأثیر بیشتر و شذت نیرومندتری دارد. 
مثال را به گونه‌ای جان می‌بخشد و به تصویر می‌کشد 
که انگار هم اینک در حال وقوع و رخ دادن است. 
روایتهائی نیز وجود دارد که مراد از هریک از این نوع 
انسانها, شخص مخصوصی بوده است. ولیکن چیزی از 
این روایتها درست نیست و به صحت نپیوسته است. 
بهتر این است مثال و نمونهٌ انسانها مراد باشد نه فرد و 
نه افراد ویژه‌ای. ساختار ادامة سخن هم تنارگ ایسن 
مطلب است و می‌رساند که مقصود هر کسی و هر 
گذاتین آشت کل عتین بوگه وا فد فان ایشا ما3۵ کر 
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نمونه استه فلا یروش که بر تمونه تخس امن نله 
این چنین استت: 
(آرایک لین یل ۲ هآ کیت خسن نا عیلوا و 
نتجاوز عن هم نی أضخاب اه وعته 
آلصَدق او 9« 
آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذيريم و که 
اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گیریم» و 
همچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان 
درمی‌گذریم. این وعدهٌ راستینی است که پیوسته 
بدیشان داده شده است. 
پیرو گروه دوم چنین است: 
(آولتک الذین عم ال عم قح 
من تلهم من اج والانس, از نم کانوا خایرین 4. 
آنان کسانیند که فرمان عذاب الهی راجم بدیشان و هم 
ملّتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 
قاقها آخان ناسین ( جرا که آ هرت ربا ختاند: 
آن‌گاه پیرو عمومی چنین درمی رسد: 
(و لکل درجات 
لا یظلمُون >. 
همه (مومنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) 
هستند بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند. تا بدین وسیله 


۳ 


ایلوا یوم ام و هم 


خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان را به تمام و 
کمال و بی‌کم و کاست بدهد و هیچ‌گونه ستمی بدیشان 
توق 
همه اين پیروها و آیه‌ها بیانگر اين واقعیّت هستند که 
مقصود نمونة مکزر از اینان و از آنان است نه فرد و 
روند سخن آن‌گاه ایشان را با صحنهٌ برجسته‌ای روبرو 
می‌گرداند که در روز حساب و کتابی دارند که آنان آن 
را انکار می‌کرده‌اند و نمی پدیرفته‌اند: 
1 رم برض الذین کتروا ی آنشار. مب 
یباتک في ناکم آلدنیا و ستَمتفم ها فالیوم 
یرون عَذابٍ اون اک کون فِ الأْرّض 
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روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) کافران به آتش 
دوزخ نزدیک گردانده می‌شوند و به آن عرضه 
می‌گردند. (در این وقت بدیشان گفته می‌شود:) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش 
برده‌اید و کام برگرفته‌اید (و برای امروز چیزی باقی 
نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها ندارید 
و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحقّ در زمین 
می‌کردید. و به علت گناهان و تمّدی که می‌ورزیدید. با 
عذاب خوارکننده و ذلت‌باری جزا داده می‌شوید. 
خر ان صرزت. نان از چیزهای خوب و پاک بهره‌مند 
بوده‌اند. ولیکن آنها را در زندگی دنیا به پایان 
اوت ات ی از اقا راساه اخت لوزن 
و دخیره نکر ده‌اند. از انها استفاده کرده‌اند و در آنها 
تسا راغ ار تیان یرد نله راعشا 
نظر نداشته‌اند. و شکر و سپاس نعمتهای یزدان را 
دکنته‌اند: و در انتفاده از آنها اه کتاه یا حرام پرهیز 
دنچره کاری مود هنشت دض 
داشته‌اند ولی اخرت را نداشته‌اند. آخرت سرمدی و 
فراخی را که جز خدا کسی 1 را نمی‌داند 
به دنیا فروخته‌اند. دنیائی که لحظه گذرائی بر این کره 
خاکی است و پس! 
3 الیرم تج ون عذاب اون 0 وت ف‌ 
و م۵ وراه م 
الاژض بغیر ا مق ,و ماکنتم تفسْقو 3 
امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین 
می‌کردید. و به علّت گناهان و تمرّدی که می‌ورزیدید. با 
عذاب خوارکننده و دلت‌باری جزا داده می‌شوید. 
هر بنده‌ای که در زمین #9 بفروشد و تکبّر بورزد. 
به ناحق بزرگی نموده است و عظمت فروخته است. جه 
بزرگی و عظمت تنها از آن یزدان یگانه است و بس, 
بزرگی و عظمت نه کم و نه بیش متعلّق به بندگان نیست 
و ایشان را نسزد. سزای بزرگی نمودن و عظمت 
فروختن در زمین. عذاب خوارکننده‌ای استتگا عدابی که 


۶ 


سرهای سرکشان را به زیر می‌اندازد و جزای دادگرانة 
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بزرگی نمودن و عظمت فروختن است. زیرا جزای 
بوز کی نمودن. خوار کردن است. جزای خروج از برنامه 
و راه خدا نیز رسیدن بدین خواری و رسوائی است. چه 
تاکز ود تفای هد ود مان اوه فا 
آنوتتا: 

بدین منوال و بر این روال. این مرحله از سوره با 
عرضه کردن این دو نمونه از انسانها و پریهاء و ذکر 
سرانجام و سرنوشت آنان در نهایت کسوچ کاروانیان 
زفاق: ر سین و نشنسان داذان ضسخة هو تری کته 
تکذیب‌کنندگان اخرت. و بیرون‌روندگان از برنامة خدا 
و راه او و خود را بذرگاتر شمرندگان از این که از خذا 
اطاقت کرت ایام مروت ای هه وهای ات 
که دلهای انسانها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و 
فطرت سالم راستروو راستگرا را در راهی رهسپار 
که بر اشوس ی ان ام رف آنان ات 


مرو صر< چم مرس و 2 ۸ ور 


#واذ که آماعاد 3 آنذرفومم با لحقان وق عَلتالندر 
مریین ید یه ومن علهه لاد وال لا اما ت‌آماف مد 
بترم 6 یتک مزع اف 
ای تن کت دیق( لین 1 
0 بل 1 به سوک ادخ فوماهاور 2 
فَلمَ ما ره عارضامسَتَفبلَ یلاها مرس مر 
ل‌هوماآستتجلم بوسییخ وتاب لیم 9 مر 
میم بام رها فام و سکن کل نعزی 
تم 2 2 مر کتک فیه 


ی ...یر بر چوم سر 


وجعنا لهج سمعاوا ج سس گم بو نج مرج سج و ور« 
ور و سر مرچ ص_ ی 
و رهم ون اد 6 دوه 


مر مر بو 


یت له وعَاق بهم ما نود و کبزه وت ( 6 ولمَد 


وه وم 


اه هلک ماو حولکرمناآفرین وف لت برجعون 
7 اسهم ی ای هقی 
۳ ودک ۶ کانوأیفتروت (ا6) 
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رل" 





ی 


این مرحله گردش و چرخشی در جولانگاه دیگری 


ایو وه سا لهای کمکهمی کت کم انم مره بان 


می‌پردازد. به دلهای انسانها از زاویه‌ای می‌پردازد و 
قارد کرد کفخدای رانا اس کذب‌خلهای 
اول و دوم بدانها پرداخته‌اند ها ری حرت دهاز 
چرخش و گردشی در جایگاه نقش زمین شدن و نابود 
گردیدن قوم عاد. و در جایگاه‌های نهش زمین شدن و 
نابود گردیدن ساکنان شهرها و آبادیهای پیرامون مکه 
از 3 قوم عاد با پیغمبرشان و همنذادشان هود الا 
موضعگیری‌ای داشته‌اند بسان موضعگیری‌ای که 
مشرکان در برابر پیغمبرشان و همنژادشان محمد له 
داشته‌اند. اعتراضهائی بسان اعتراضهای مشرکان مکه 
داشته‌اند. و پیغمیرشان بدیشان پاسخی داده است که 
سزاوار ادب نبوّت او بوده است و با حدود و ثغور 
بشریت او و با حدود و غور وظیفهٌ او خوانده است. 
آن‌گاه عذاب و عقاب ویرانگری ایشان را فراگرفته 
است؛ زمانی که گوش به سخنان. پیغمیر بسیم‌دهنده 
فرانداده‌اند. در این وقت قدرت و قوّت ایشان انان را 
نرهانیده است. همرجند از کران تن تا ترف 
زورمندتر بوده‌اند. و ثروت و دارائی اشتان نانز 
نرهانیده است. گرچه از دیگران ثروتمندتر و داراتر 
بوده‌اند. از گوشها و چشمها و دلهایشان نیز سود 
نبرده‌اند. هرچند زرنگ و هوشیار بوده‌اند. خدا گونه‌ها و 
بتهائی را که -به گمان خود - برای نزدیکی به خدا 
برگرفته‌اند نیز بدیشان سودی نبخشیده‌اند و آنان را 
نرهانیده‌اند. 

هم بدین‌سان مشرکان مکه را در برایر جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن پدران و نیا کانشان که بسان 
ابتان بودهاند تگاه مش ذار تسین آنان را جلن حط نی 
فابشو شت و مصار تکا اف دار خط شفنب انشوار 
و برجای رسالتی که بر اصل واحد و یگانه‌ای قرار 
دارد. اصل واحد و یگانه‌ای که تغییر نمی پذیرد. و خط 
تتیر نت2 قاتون خذا: خط سیری که تصیل و دک ر گر نی 
نمی پذیرد. و تبدیل و تغییر پیدا نمی‌کند. درخت عقیده 


2 
تمس ۵ 0 وک مج 
ند یت 
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جلوه گر می‌اید با ریشه‌هائی که به ژرفاها خزیده‌اند. و 
با شاخه‌هائی که فراخنای زمان را فراگرفته‌اند. و با 
وجود اختلاف زمانها و مکانها عقیده یگانه است و از 


و حدت برخوردار است: 


نت 
تس هت وا 1 
و و اد کر اخاعاد اد اندر قوْمّه بالاحقاف -و قد 
مر ضر م ‏ لو ۶ کِ« ۷ 3 ۳ تَ 


له دق آخاف علیکم عذاب یم عظب 3 
(ای محمّد! برای مشرکان مکه بیان 3 شیر کدف مود ) 
برادر (دلسوز و مهربان قوم خود) عاد را. بدان‌گاه که 
در سرزمین ریگستان احقاف (واقع در جنوب جزيرة 
عربستان و نزدیکی یمن) قوم خود را (از عذاب خدا) بیم 
و و و نو نی 
عذاب روز بزرگ بر شما هراسناکم. پیش از او هم در 
گذشته‌های نزدیک و دور ی آمده بودند (و 
مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و عقاب اخروی 
ترسانده بودند). 
مراد از همنژاد و برادر قوم عاد, هود مب است. قران 
هود را در اینجا با صفت خودش ذکر می‌کند. صفت 
همتژادی و برادری با قوم خودش, تا پیوند مودت و 
محبّت را میان او و ایشان به تصویر کشد. و رابطه 
خویشاوندی و قرابتی را پیش چشم ایشان دارد که 
ضامن این بوده است که آنان را به سوی دعوتش جذب 
و جلب کند. و گمان و انديشة ایشان را نسبت به دعوت 
و در حق خودش زیبا گرداند. این عين همان پیوندی 
لته و قوم او وجود دارد. آن 
کسانی که با او موضعگیری مبارزه و دشسمنانگی 
درپیش گرفتند. 
احقاف جمع حتف است که تیه بلندی از شنها است. 
خانه‌های قوم عاد بالای بلندیهای متفرّق و پراکنده‌ای 
در جنوب عربستان بود که گویا در حضرموت قرار 


دارد. 





یزدان سبحان پیغمبر خود یل را رهنمود می‌فرماید 
به این که از برادر قوم عاد یاد بکند و از بیم دادن قوم 
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جزء بیست‌وششم ۱ 
او در احقاف سخن بگوید. از او یاد کند و سخن بگوید 
تا خودش اقتداء و پیروی نماید از برادری از برادران 
انبیاء خود. برادری که بدو رسیده است همان چیزی که 
به خودش نیز می‌رسد. آن چیز روی‌گردانی قوم خود از 
او است. هرجند که اف ابا تاد بصان استه از 
د باب یاد بکند تا به مشرکان مکه سرنوشت و فرجام 
همکارانشان و همگنانشان را تذکر دهد که چگونه سر 
خود گرفته‌اند و نابود گردیده‌اند. همان همکاران و 
همگنانی که بدیشان نزدیک و پیرامونشان هستند. 
هود با قوم خود عاد را از عذاب و عقاب خدا بیم داد 
و برحذر داشت. او نخستین بیم‌دهنده و برحدرکننده 
قوم خود نبوده است. بلکه پیغمبرانی پیش از او آمده‌اند 
و بوده‌اند و اقوام خود را بیم داده‌اند و برحدر 
داشته‌اند... 
پیش از هم در گذشته‌های نزدیک و دور پیغمبرانی 
آمده بودند (و مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و 
عقاب اخروی ترسانده بودند). 
پیغمبرانی دور يا نزدیک از لحاظ زمانی و مکانی. 
پیش ا ای امت ان لذا بیم دادن و پرحدر داشتن بیاپی 
بسوده است و حلقه‌های زنجيرهً رسالت از یک‌دیگر 
نگسیخته است و امتداد داشته است. پیامبری و کار بیم 
دادن و برحذر داشتن, کار شگفت و شگرف و وین و 
ناشناخته‌ای نیست. بلکه پیامبری و بیم دادن و برحدر 
داشتن. ایکا قوف وش توس ا فا 
ایشان را بیم بده و برحذر بدار از همان چیزی که هر 
پیغمبری قوم خود را از آن بیم داده است و برحدذر 
نموده است: , 
الا تعبدوا لا اه ان آخاف علَیکم عذاب یوم 
۷ 
بزرگ بر شما هراسناکم. 
پرستش خداوند یگانه عقیده‌ای در درون و برنامه‌ای 
کاد ند گرم است. مخالفت با این عقیده به عداب رگن 





فی‌ظلال القرآن 

منتهی می‌شود در دنیا یا در اخرت و یا همگون و 

همسان ای سر دای قو بای کونه استت* 
و از 

واه روز وقتی که مطلق گفته می‌شود مراد روز قیامت 

اتیت کهسفت ت ود نارگ تر از همه او قات و ازهته 


ات 
پاسخ قوم او در برابر رهنمون و رهنمود به خدا و بیم 
دادن و برحدر داشتن از عذاب او چه بود؟ 
الوا آجثتنا لتأفکنا عن آختنا؟ فأتنا با تعدنا ان 
کت من آلطادقین! 4. 
(قوم عاد بدو ۳ تادف که ابا آنته‌ای کته یا 
دروغهای خود, مارا خدایانمان برگردانی؟ اگر از 
راستگویانی» عذابی را که ما را از وقوع آن می‌ترسانی 
بر سر ما بیاور!. 
کارشان سوء ظنّْ و نادانی و مبارزه بابيم‌دهنده و 
برحذرکننده, و با شتاب عذابی را درخواست کردن 
اشت که انسشان زا از آن بیم می‌دهد و برحدر می‌دارد. و 
استهزاء کردن و تکذیب نمودن و پافشاری بر باطل و 
بزرگی فروختن است! 
ولی هود پیمبر لپا همة اينها با تربیت و ادب نبونت, 
و با اخلاص کامل و زدوده از هرگونه ادعائی. روبرو 
می شد. و پا را از مرز خود فراتر نمی‌گذاشت و حد و 
حدود و سس را مراعات می‌کرد: 
۶ قال: الم عند ان رلک 7 ارسلت 2 
لکنی اراک تما تجهلون 4. 
هود گفت: این را تنها خدا می‌داند و بس. من چیزی را به 
شما می‌رسانم که برای آن فرستاده شده‌ام. (وظيفة من 
ابلاغ رسالت و رساندن پیام اسمانی است) ولیکن 
می‌بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا که وظيفة 
پیغمبران را نمی‌دانید. و عجیب‌تر این که خواستار زود 
فرارسیدن عذاب و بلای کردگارید). 
من شما را از عذاب و عقاب بیم می‌دهم بان گزانه که 
مکلف شده‌ام و وادار گردیده‌ام که شما را بیم بدهم. من 
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نمی‌دانم موعد فرارسیدن آن عذاب و عقاب چه وقت و 
چه زمانی است. و شکل و شیو؛ٌ آن چگونه و چطور 
خواهد بود. اگاهی از آن واگذار به یزدان جهان است. 
من تنها پیام‌رسان یزدانم و بس. با خدا نه ادعای علم و 
آگامی را دارم و نه ادعای قرّت و قدرت ۳ 

و کی رام فزما هون 4. 

ولیکن من می‌بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا 

که وظيفة پیفمبران را نمی‌دانید. و عجیب‌تر این که 

خواستار زود فرارسیدن عذاب و بلای کردگارید). 
نادانی می‌کنید. اخر کدام نادانی و کدام حماقت و 
جهالتی بدتر و شدیدتر از این است که با همچون 
مبارزه‌طلیی و تکذیب کردنی. پذيرة بیم‌دهنده دلسوز و 
برادر نزدیکی رفت و رویاروی شد؟ 
روند سخن در ایسنجا جدال و ستیز دور و درازی را 
خلاصه می‌کند و مختصر بیان می‌دارد که میان هود 2 
و قوم او بوده است و گذشته است. تا برسد به هدف 
مقصودی که در این جایگاه و مقام داشته است؛ و بدین 
وسیله پاسخ مبارزه‌طلبی و شتابگری ایشان را نیز 
بدهد. 
فلا ره غارضا بل ود یه تال : هذا 
غارض عطرن. فرب دق نی 
اب آل مر کل میم بر ری فامحر 
ری الا 2 مساک ۱ 
الْمُجر مین #. 
هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده 
می‌شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می‌آورد 
(خوشحال شدند و) گفتند: این ابر بر ما باران را 
می‌باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این 
همان چیزی است که آن را با شتاب می‌خواستید. 
تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! 
(تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 
درهم می‌کوید و نابود می‌سازد. پس (از چندی. تندیاد 
ایشان را دربر گرفت و هلاک کشتند و) به گونه‌ای 





فی‌ظلال الق رآن 
نمی‌خورد! ما این سان مردمان بزهکار را سرا و کیفر 
می‌دهیم. 

روایتها چنین بیان می‌دارند: به مردمان گرمای سختی 

رسید. باران بر ایشان نبارید. فضای پیرامونشان بر اثر 

گرما و خشکی دودگونه گردید. آن‌گاه خداوند ابری را 

وتان تاتی شم ان ار سخت شاد گردیدند. 

بیرون رفتند و در کوه و کمر پديره آن ابر رفتند. کمان 

فی پردتد ابر بارآن‌زانین اشتاو شرابا اب است؛ 

قالوا: هذا غارض مطدنا 4. 

گفتند: این ابر بر ما باران را می‌باراند. 


به زبان و اقعت بذ بشان پاسخ داده شن: 


بل هو ما تلم و :ری فا عذاب آل ِ 
کل شیء بامر رما #. 
ی اه ونان 
می‌خو استید. تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه 
آورده است! (تندیادی است که) همه چیز را به فرمان 
پروردگارش درهم می‌کوید و نابود می‌سازد. 
تندباد سرکشی است و در سور دیگری «صر کر 
عَانَیْة»(۱ذ کر شده است. در توصیف و شناسائی آن 
اه نت 
ما 1 لت عیّه اجه گرم 4. 4 
به هر چیزی که بررمی‌خورد برجایش نمی‌گذاشت. مگر 
این که همچون استخوانهای پوسیده و پودر شده‌اش 
می‌ کر د. (ذاریات/۴۲) 
نض قرأنی 
و ویرانگری به تصویر ی 2 
۶ تدم کل : شی ء مر ر رما > 


(تندیادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 


این باد را زنده و با شعور و مامور نابودی 


درهم می‌کوید و نابود می‌سازد. 
دلها و درونها اعلام می‌دارد. این هستی. زنده است. هر 


«عاَیْة»: سرکش. سخت ویرانگر. (مترجم) 
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نیروئی از نیروهایش دارای فهم و شعور است. همه 
نیروها از جانب پروردگارشان بینش و دانش دریافت 
می‌دارند و به سوی چیزی روی می‌آورند که از جانب 
خدا مأمور انجام آن هستند. انسان هم یکی از این 
نیروها است. وقتی که انسان واقعاً ایمان می‌آورد. و 
دريجهٌ دلش را برای شناخت خدا باز می‌کند. می‌تواند 
زبان نیروهای جهانی پیرامونش را درک و فهم کند. و 
با نیروها هماوا و نیروها نیز با او همأوا شوند. بدان 
سان که زنده‌های باشعور از همدیگر می‌شنوند و به 
یکدیگر پاسخ می‌گویند. امّا با شکل و صورت و شیوه 
و روشی که جدای از شکل و صورت و شیوه و روش 
ظاهری و نمادینی امتت که انتسانها از یات درک 
می‌کنند و می‌دانند. در هر چیزی روح و حیات است؛ 
ولیکن ما از این روح و حیات سر درنمی آوریم و 
همچون روح و حیاتی را درک و فهم نمی‌کنيم. چون ما 
به سبب اشتغال به ظواهر و اشکال از بواطن و حقائق 
در پس پرده‌ایم. جهان پیرامون ما پر و لبریز از اسرار و 
رموری است که با پرده‌ها یوشیده و پنهان گردیده‌اند. 
تنها بینشهای باز آنها را درک و فهم می‌کنند ولی 
باد آنجه بدان امر شده است و دستور آن داده شده 
است انجام داده است. و هر جیزی را ویران و نابود 
گردانده اسحت: 

#فأَصبَحو ا ‏ 1 ما کب 0 

كِِ فرآمند که و قفا فان چیزی به چشم 

نمی‌خورد. 
از خودشان. چهارپایانشان. چیزهایشان, و کالاهایشان» 
چیزی برجای نماند. تنها و تتها خانه‌هء خالی و 
وحشتناک برجای ماند. نه ساکنی در آنها ماند. و نه 
ماف نت اسوم: 

ما این سان مردمان بزهکار را سزا و کیفر می‌دهیم. 
سنّت و قانون ساری و جاری است. قضاو قدر مستمر 
و همیشگی در بارة بزهکاران است. 
ك 





فی‌ظلال‌القرآن 
بر بالای صحنهٌ نابود و هلاک و خرابی و ویرانی, به 
هسانها و همگونهای حاضرشان نظر می‌آندازد و 
ی و3 دلهمایشان را با جیزی می‌پساید و لمس 
می‌نماید که دلها از آن به لرزه و تکان می‌افتد 
و لد مکناهم فییا ٍن مکنا کم فیه. نا ده 
سا بضاراً و ده نا آغنی عنم هم ولا 
رهم ولا یدمن جی ۶ انا دون 
ای وت کری ۲۳ 
چنین امکاناتی را به شما نداده‌ايم. ما بدیشان گوشها و 
چشمها و دلهائی داده بودیم (که در درک و دید و 
تشخیص واقعیتها آنان را قوی‌تر از دیگران می‌کرد). 
اتا گوشهاو چشمهاو دلهایشان سودی بدانان 
(رهنمودهای پیغمبران را نمی‌پذیرفتند. سرانجام 
هسمان) چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره‌اش 
به آنانی که باد مأمور تسخریب و نابودی. ایشان را 
هلاک گرداند. امکاناتی داده بودیم که همجون امکاناتی 
را به شما نداده‌ايم و از آنها برخوردارتان ننموده‌ایم . 
این هم یک اشار؛ اجمالی است و بیانگر نیرو و دارائی 
و دانش و کالا است. ما بدیشان گوشها و چشمها و 
دلهائی داده بودیم. قرآن از نیروی درک و فهم. گاهی با 
قلب, و گاهی با فوّاد. و زمانی با لب. و وقتی با عقل. 
تعبیر می‌کند. همة اینها به شکلی از اشکال بیانگر درک 
و فهم است. ولیکن این حواس و شعور اصلا بدیشان 
هیچ‌گونه سودی نرساند. چون آنان همچون چیزهائی را 
بی‌بهره گذاشتند و بیفائده رها کردند و از هدفشان 


چرا که آیات خدا را تکذیب می‌کردند (و رهنمودهای 
پیغمبران را نمی‌پذیرفتند). 

انکار و تکذیب آیات خداء حواس و شعور و دلها را 

پوشیده می‌دارد. و حشاسیّت و تابش و نور و درک و 


فهم را از آنها بازمی‌گيرد. 
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و خاق هم ماکانوا به یرون 4. 

(سرانجام همان) چیزی ایشان را فرو گرفت که 

مسخره‌اش می‌دانستند (و آن عذاب خدا بود). 
عذاب و عقاب و بلا و مصیبت دربرشان گرفت . 
درس عبرتی که هر صاحب گوش شنواو چشم بینا و دل 
تتالفی: از این خر تن آموزد ایتن اشت کبه دار تن 
قدرت از قدرت خود مغرور نشود و بدان گول نخورد. 
و صاحب ثروت فریب ثروت و دارائی خود را نخورد. 
و دارنده علم و دانش به سبب علم و دانش خویش 
مغرور نشود و گول نخورد. چه این قدرتی و قوّتی از 
قدرتها و قوتهای هستی است که بر صاحبان قدرت و 
قوّت و ثروت و دارائی و علم و دانش و کالاها و امتعه 
جرد و عساط مد اقو ای و امه هی زا تا وهی الاک 
می‌کند. و به گونه‌ای به ترک ایشان می‌گوید و انان را 
رها می‌سازد که: 

لا یُری الا مساکنهم #. 

جز خانه‌هایشان چیزی به چشم نمی‌خورد. 
آن زمان که خداوند ایشان را با ستت و قانون خود 
گرفتار کرد. سنت و قانونی که مجرمان بدان گرفتار 
می‌آیند. جز خانه‌هایشان چیزی برجای نماند. 
باد نیروئی است که پیوسته در کار است برابر نظم و 
نظام جهانی‌ای که یزدان آن را مقدر و مقزر فرموده 
است. این خدا است که باد را هر زمان که بخواهد برای 
ویرانی و هلاک مسلط می‌گرداند. و باد در راه و طریق 
جهانی خود به وزیدن و انجام مأموریّت درمی آید. 
برابر قانون و ستتی که تعیین گردیده است. دیگر نیازی 
به قانون‌شکنیهای قوانین جهانی نیست - همان‌گونه که 
معترضان چنان گمان می‌برند -چه آن کس که قوانین را 
وصع کرده است و پدید آورده است. قضا و قدر را نیز 
معلوم و مشخص داشته است. هر رخداد و 
هر حرکت و جنبشی, و هر رویکرد و گرایشی, و هر 
شخصی, و هر چیزی, به حساب آمده است و حساب آن 


حادثه‌ای و 


مورد نظر بوده است. و در طرح قوانین و نقشه نوامیس 
سس ۰ از دیده به دور نمانده ۲ 


باد هم بسان ساثر نیروهای هستی, مسخر فرمان 


فی‌ظلال الق رآن 
پروردگارش می‌باشد. و طبق فرمان یزدان جهان به 
اجراء وظیفه می‌پردازد. و در دار قانونی که برای او و 
برای سراسر هستی مقذر و مقزّر گردیده است وزان و 
روان می‌شود. نیروی بشری نیز بسان باد فرمانبردار 
یزدان و آماده برای انجام چیزی است که خدا از او 
می‌طلبد. مسخر انسانها می‌شود آنچه از نیروهای 
جهان. یزدان سبحان بخواهد مسخرشان گردد. انسانها 
وقتی که می‌جنبند و به تلاش درمی‌آیند نقش خود را 
یه کی ام کت آ نها او 
فرموده است و از ایشان خواسته است. مطابق خواست 
لوصو ارات بل رده آزادی ارادة اتسانها در حرکت کردن 
و برگزیدن. جزتی از قانون كي و همگانی است و به 
هماهنگی عمومی جهانی منتهی می‌شود. هر چیزی 
مقدر و مقزّر است به گونه‌ای که کاستی و پریشانی 
بدان راه نمی‌یابد. 

۷ 

این مرحله به پایان می‌آید با درس عبرت همگانی 


گرفتن از جایگاه‌های نقش زمین شدن اهالی شهرها و 
ابادیهائی که دور و بر ایشان است و سرزمین عاد و 


غیرعاد بوده است: 
ود ناولم من اشری. و - صرّفتا 
الایات له یرون . فلولا رهم الذین 


توا من شون ا فرباَ بن لوا نب مر 
ذلکَ انکهم انز ار ون . 

(ای اهل مکّه!) ما برخی از اقوامی را هلاک کرده‌ایم که 
در گرداگرد شما می‌زیسته‌اند. و ما آیات خود رابه 
صورتهای گوناگون (برای آنان) بیان می‌داشته‌ایم تا 
(از کفر و فسق و فجور) برگردند (و آنان نمی‌پذیرفته و 
سرکشی می‌کرده‌اند). پس چرا آن معبودهائی که 
سوای اللّه برای نزدیکی به الّه» به خدائشی گرفته بودند 
(در این لحظات سخت و حساس) پاریشان نکردند؟! (نه 
تنها آنان را یاری ندادند) بلکه از ایشان گم و گور شدند! 
این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجة) دروغ و افترای 
ایشان بود. 


خداوند اهالی شهرها و آبادیهائی را نابود فرموده است 
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که در جزیرةالعرب پیغمبران خود را تکذیب کرده‌اند 
مثل قوم عاد که در احقاف می‌زیسته‌اند. احقاف در 
هرت ی ارت نتفر رهق اور عطر در 
شمال جزیرةالعرب بوده‌اند. و قوم سَباً که در یمن 
می‌زیسته‌اند. و قوم مَدْیّن که بر سر راه مسافرت اهالی 
مکه به شام بسر می‌برده‌اند. همجنین اهالی شهرها و 
آبادیهای قوم لوط که اهالی مکه در سفر تابستانی خود 
به شمال از آنجاها می‌گذشته‌اند. 
خداوند آیات خود را به شکلهای گوناگون بیان داشته 
ست تا تکذیب‌کنندگان به سوی پروردگارشان برگردند 
و توبه کنند. ولیکن آنان به گمراهی خود ادامه داده‌اند. 
تا عذاب دردناک ایشان را دربر گرفته است و به شکلها 
ات مختلف بر سرشان بات تابن نان کر 
بارء انوا عذاب ایشان سخن گفته‌اند. و نسلهای پیا 
نان اقسام عقابشان را شناخته‌اند. مشرکان ۳9 
نیز انواع و اقسام عدابشان را شنیده‌اند. و آثار برجای 
ماند؛ ایشان را بامدادان و شامگاهان دیده‌اند. 
در اینجا خداوند ایشان را متوجّه حقیقت واقعی 
می‌گرداند. خداوند پیش از این مشرکان بر سر 
مشرکانی تاخته است:ه انشان زا نانود کرده اشت:بدون 
اه کته خداگونه‌هایشان آنان را نجات بدهند. 
خداگونه‌هائی که بجز خدا می‌پرستیده‌اند و گمان 
می‌برده‌اند که با این خداگونه‌ها به خدا نزدیک 
می‌گردند و در پیشگاه او قربت پیدا می‌کنند. اما 
همچون کاری باعث خشم خدا و سبب کیفر و انتقام از 
ایشان گردیده است: 

رل تصرهم الّذینَ آنذ 

ال . 


3 


9 2 
توا من دون له *بانا 


پس چرا آن معبودهائی که سوای الّه برای نزدیکی به 
لثه. به خداثی گرفته بودند (در این لحظات سخت و 
حساس) باریشان نکردند؟!. 

آنها : نه تنها ایشان را یاری نکردند. بلکه 
بل ضوا عم ۷. 


بلکه از ایشان گم و گور شدند!. 


سوززورآو 
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و 
خداگونه‌ها راهی به سویشان پیدا نکردند. چه 
این که دستهایشان را بگیرند و نجاتشان دهند و از 
خشم خدا و یورش او آنان را برهانند 

و ذلک افکُُم و ما او یفرُون 4. 

این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجة) دروغ و افترای 


رسد به 


دروع شاخدار بود. تهمت بود. این هم سرانجام دروع 
شاخدار و تهمت ایشان بوده است. هلاک و تابودی هم 
حاصل کارشان و ثمرٌ کردارشان گردیده اشته. : 
تب نیس ۳ امد 
دور می‌سازد. انتظار جه چیزی 
دا کشند؟ این عاقبت ایشان و این سرنوشت آنان 


ی 


0 گر تچ سر سر 
درک تفن الجن یستوعویت 9 ألْقرء ان فلما 
مر مرو را سر ۶ ۳ 


همم یی وال قومهم رین 
تسین سجن رن 
متا ماب یدنه دعتا لح وال طرن مستّقم 
7 اَمَومَا جوا داع له و ان سم 
رورا مدب لیر (() وتن لا دا 
فیس بمَعجزفی لرَضولس من دونه< و أرَکَ 
کرت اور ری خاق سوت 
رب یرل 
نع کی و مرا و و یدش ال کنو ار 
کول ات 1 دورداب ما 
کرت کم روت( رک صب رو مر من‌ازسل 


رک مود وتو 
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این مرحلةٌ پایانی. چرخش و گردش تازه و نوینی در 
جولانگاه مسأله‌ای است که سوره بدان می‌پردازد. 
روند داستان گروهی از جنیانی را به تصویر می‌کشد که 
بدین قتران کنقرگ: فرادادهاتنه و همدیکر راافنریاه 
داشته‌اند و به سکوت خوانده‌اند. و دلهایشان به سوی 
ایمان گرائیده است و بدان آرمیده است. و به سوی قوم 
خود بار سفر بربسته‌اند و رفته‌اند و ایشان را به ایمان 
به يزدان فراخوانده‌اند و از عذاب و عقاب خدا 
تسرسانده‌اند و به مغفرت و مرحمت و نجات و 
رستگاری او مژده داده‌اند. و آنان را از روی‌گردانی و 
سرگردانی برحذر داشته‌اند. روند خبر دادن در این 
جولانگاه. و بدین شکل و صورت. و به تصویر زدن 
تماس قرآن با دلهای جنیان. تماسی که در این گفتارشان 
مجسم و جلوه‌گر است: 

آنصتوا خاموش باشید و گوش فرادهید. 
بدان هنگام که تارهای پرده‌های گوششان را نواخته 
است. و از راه سوراخهای گوشهایشان به دلهایشان 
خزیده است و نشسته است. و این امر در چیزی جلوه گر 
و پدیدار است که برای قوم خود از قرآن نقل کرده‌اند و 
کفعه‌اند و ایشان را به بدیزشن اروت تم داز 
لازمة همه اينها این است که دلهای انسانها را به تکان 
درآورد. انسانهائی که قران در اصل برای آنان سه 
اا سنه است. این بخش تلف شی ا هگن 
دلنوازی است که دلهای انسانها را سخت متوجه ایمان 
به قرآن می‌سازد. در همین حال اشاره‌ای درمی‌رسد به 
پیوندی که میان کتاب موسی تیا و این قران است. 
اشاره‌ای که بر زبان جنیان می‌رود. پیدا است که چه 
الهام ذرف و پیام دقیق و عمیقی در این نگرش است. 
الهام و پیامی که هماهنگ و همأوا با چیزی است که در 
ان هون ا اه است: 
همچنین اشاره‌ای از زبان جتّیان به کتاب باز جهان 
می‌شود. اشاره‌ای که بیانگر قذرت اشکارای, ب:دان در 
آفرتشش اسمانها و زهین امتتاوو کوادین توانای بردان 
سبحان بر زنده گرداندن و رستاخیز است. این هم 


هرهم 
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مسأله‌ای است که برخی از انسانها در بارة آن به جدال 
و ستیز می‌پردازند و آن را نمی‌پذیرند و انکارش 
می‌کنند. به مناسبت سخن از رستاخیز و زندگی دوباره. 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان داده می‌شود: 
و یرم یْغرض الذین روا عل آلثار 4. 
روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 
آن عرضه می‌کنند. 
در خاتمه, به پیغمبر جََشَ توصیه می‌شود که در برابر 
ایشان صبر و استقامت داشته باشد. و عجله‌ای در 
کارشان نورزد و نکند. بلکه آنان را به زمانی حواله 
دارد که سررسید جهان و معلوم و مشخص از سوی 
یزدان است. آن زمان هم نزدیک نزدیک است. انگار 
وت ات ی اس که ساعت عد. 
جهان هم برای ابلاغ است و پیش از هلاک است! 
‌ 
و اذ صَرّفنا ایک تفر من الحسن یشتیعون 
لرآن. لا شوه 7 اتصئوا فلّ تضی و 
ال مهم منذٍرین. قالوا: : با زا لا یتنا کاب 
رل من بغد شوسی. مصدقاً ان دی َندي ال 
ال وال طریق ۳ مُشتفی. یا من جوا داعی اه 
ینیب 
آلم. و مسن لا یب داعی الّه لیس بُفجز 
ی اه 
یبن و برو | آن الله دی خلقَ آلّْماوات 
ی یغی هن بسفادر عل آن بجشیی 
او ت؟ باه علی کل میء قدیر >. 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 
جنْیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 
هنگامی که حاضر آمدند. به یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به 
پایان آمد. به عنوان میلغان و دعوت‌کنندگان 
(همجنسان خود. به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 
برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش 


فرادادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و 
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کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند و به راه راست 
راه می‌نماید. ای قوم ما! سخنان فراخوانندة الهی را 
بپذیرید و به او ایمان بیاورید» تا خدا گناهانتان را 
بیامرزد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از 
متسلاانت شش | طسو نق) دارد. هرکس هم سخنان 
راکو انتدة الهی وا تپذیرد» نمی‌تواند خندای:را از 
دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را از 
چنگال عذاب الهی پناه دهد و از دست انتقام او 
بگریزد)؛ و برای او جز خدا هیچ ولیها و یاورهائی 
ششنت: ,هنین کسا ی در گمراهی آشکاری لت فنو .| ۵ 
نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است و 
در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است. می‌تواند 
مردگان را زنده کند؟! آری» او بر هر کاری توانا است. 
گفتار گروهی از جنیان -هنگامی که قرآن را می‌شنوند 
و برای یزدان کرنش می‌برند - متضمن ارکان و اصول 
اعتقاد کامل است: تصدیق وحی. وحدت عقیده میان 
تورات و قرآن, اعتراف به حقّ و حقیقتی که قرآن 
مردمان را بدان دعوت می‌کند و می‌خواند. ایمان به 
آخرت و مغفرت و بخششی که بدان می‌انجامد و عداب 
و عقابی که برخی از اعمال, انسان را بدان گرفتار و 
سنگین‌بار می‌سازد. اعتراف به نیروی یزدان و توانائی 
او بر آفرینش, تنها او بر بندگان ولایت و سرپرستی 
دارد. و پیوند میان آفرینش جهان و زنده گرداندن 
مردگان . ۰ . اینها اصول و ارکانی است که سراسر سوره 
دربرگیرندة آنها و بیانگر انها است. همچنین مسائلی 
انتت کهدن شانو مرحله‌های خود بدانها می‌پردازد. همه 
این ارکان و اصول و مسائل از زبان جنیان به میان آمده 
است. از جهانی مطرح گردیده‌اند که جدای از جهان 
انسانها است. 
زیبا است که پیش از بیان اين گفتار. در بارة جئیان و 
واقعه‌ای که پیش آمده است» سخنی بگوئیم. 
قرآن که از واقعة روانه کردن جیان برای شنیدن قرآن 
از پیغمیر تلف صحبت می‌کند و به ذکر آنچه گفته‌اند 


و آنچه کرده‌اند می‌پردازد. اين آمر خودش به تنهاتی 
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برای اثبات وجود جتیان و حکایت وقوع حادثهة ایشان 
تیستانه اغمت. کافون است که قرآن بگوید همچون جتیانی 
می‌توانند بدین قرآن گوش فرادهند و آن را با همین 
واژه‌های عربی و با خود تلفْظ پیغمبر خدا تث# درک 
و فهم کنند. همچنین قرآن می‌رساند که جنیان 
افریدگانی هستند که می‌توانند ایمان را بپذیرند یا کفر 
را در پیش بگیرند. و هدایت يابند و یا گمراه بشوند ... 
دیگر نیازی به اثبات بیشتر اين مسأله ییا تأکید این 
حقیقت نیست. چه هیچ انسانی نمی‌تواند چیزی را بر 
حقیقتی بیفزاید که یزدان سبحان آن را اثبات می‌نماید. 
لقا ما می‌کوشيم این حقیقت را برای انديشة انسان 
اندکی توضیح دهیم و آن را باز کنیم. 

جهان پیرامون ما پر از رازها و رمزها است. لبریز از 
نیروها و آفریده‌هاتی است که اصل و صفت و نشان 
آنها برای ما نهان و پنهان است. ما در آغوش این 
نیروها و رازها و رمزها زندگی مي‌کنيم. اندکی از آنها 
را می‌شناسیم. و کمی در باره آنها می‌دانيم. بسیاری از 
آنها را هم نمی‌شناسيم و هیچی در بار: آنها هم 
نمی‌دانيم. هر روزه برخضی از این رازها و رمزها را 
کشف مي‌کنيم. و با برخی از این نیروها اشنا می‌شویم. 
گاهی با خود این آفریده‌ها آشنا می‌گردیم. و گاهی به 
صفاتی از آنها پی می‌بریم و زمانی هم فقط آثار آنها 
را در جهان پیرامونمان می‌بینیم. 

ما هنوز در نیمه راه هستیم. راه شناخت این جهانی که 
ما و پدران و نیاک‌انمان در آن زندگی می‌کنيم. و 
فرزندانمان و نوادگانمان در آن بسر مي‌برند. روی 
ذره‌ای از ذرات کوچک کوچک آن بسر می‌برند و 
زندگی را سپری می‌کنند ۰.. اين ستاره‌ای که زمین نام 
دارد. زمینی که در برابر حجم جهان يا وزن آن. چیزی 
نیست و چیزی نمی‌ارزد! 

آنجه ما امروزه - هرچند که در آغاز راه هستیم - 
شناخته‌ايم. نسبت به اطّلاعات و آگاهیها و دریافتها و 
برداشتهای فقط پنج قرن پیش مردمان. عجائب و 
غرائبی بشمار می‌آید که از مسأْلةٌ جتیان شگفت‌تر و 
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شگرف‌تر است. اگر کسی پنج قرن پیش چیزی می‌گفت 
از رازها و رمزهای اتمی که امروزه از آن صحبت 
می‌کنیه: قطعا او را دیوانهمی نامیدنده .یا گمان نی بردند 
او از چیزی سخن می‌گوید که از وجود جنیان بسیار 
یت ی فلز ادها 
ما به چیزها پی می‌بریم و چیزها را کشف مي‌کنيم در 
حدود توان بشری خودمان. توانی که برای خلافت در 
این زمین اماده و مهیّا گردیده است. و مطایق با 
مقتضیات این ارف ات نا کت وا از زا 
تاه کفیزه اس وه اظاه داهن آن آخاوه فزه: 
یاه تسار راهان اما 
هم بتوانیم به وظیفهٌ خلیفه گری در زمین برخيزیم . 
علم و دانش و اگاهی و بینش ما و کشفیّات ما در 

2 و گسترة آن از اين دائره. یعنی دائره‌ای که ما در 
این زمین برای خلافت بدان نیاز داریم. بیرون نمی‌رود 
و فراتر نمی‌شود. هرچند عمر ما انسانهاء یعنی بشریت 
به طور کلی. طول بکشد. و هرچند نیروهای هستی به 
تسخیر ما درآیند و پرده از اسرار خود بکشایند. 
بسیار کشف خواهیم کرد. بسیار استاش پیدا خواهیم 
کرد. عجائب و غرائب بسیاری از رازها و رمزهای این 
جهان و نیروها و انرژیهای آن برایمان روشن خواهد 
گردید و در دسترسمان قرار خواهد گرفت. آن عجائب و 
غرائبی که اسرار اتم نسبت بدانها بسازیچه کودکانه‌ای 
بیش نخواهد بود! ولیکن ما در حدود و تغور دائره‌ای 
خواهیم ماند که برای علم و دانش و آگاهی و بینش 
انسانها ترسیم شده است و مشخص و معیّن گردیده 
است. در حدود و ثغور این فرموده یزدان سبحان 
خواهیم ماند: 

و ها تین عم یلا 4 

جز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء /۸۵) 
خاتف نتب ایس با زا رها و تهنهان کته کش 
هستی است و جز آفریدگار آنها و محافظ آنها کسی 
بدانها پی نمی‌برد. در حدود و غوری خواهیم ماند که 
ای ان ار ریس نان که 





فی‌ظلال القر آن 
جلد پنجم 
بیانگر علم و دانش نامحدود یزدان و نشان‌دهنده 
وسائل و ابزار آگاهی و اطلاع محدود اقتات انسست: 
ولآ ماق الَْض من جر لام وال 
من بعده سَبعة خر ها تفت لیات اه 4 
اگر همةّ درختانی که روی زمین هستند قلم شوند» و 
دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا 
که که ندیه فیک تفن را 
می‌شکنند و مرگبها می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا 
پایان نمی‌گیرند. 
در این صورت ما را نسزد -با همچون حال و احوالی - 
دربارةٌ بودن چیزی یا نبودن چیزی قاطعانه حکم صادر 
کنیم. و در بارٌ تصوّر آن یا عدم تصور آن مکدانه 
سخن بگوئیم» آن چیزی که به جهان نهان و غیب پنهان 
مربوط می‌گردد. و از جملهٌ رازها و رمزها و نیروها و 
تا شش است, مها بان خانل لبنت کار این 
چیز مورد بحث خارج از مفهوم و مأنوس عقل مایا 
فراتر از تجارب معروف و مشهور مااست. ما که هنوز 
همة اسرار و رموز بدن خود راء و همه دستگاه‌ها و 
نيروهاي پیکرمان را نشناخته‌ايم. چه 
فهم اسرار و رموز خردهایمان و جانهایمان! 
چه بسا اسرار و رموزی باشد که اصلاً در داخل دائرة 
برنامهٌ چیزهائی نباشند که ما به اصل آنها پی خواهیم 
برد و با آنها آشنا خواهیم شد. چه بسا تتها صفت یا 


(لقمان /۲۷) 


را سل به درک و 


تا نش و يا تنها وجود همچون اسرار و رموزی برایمان 
کشف و پدیدار گردد. چرا که این اسرار و رموز. در کار 
و بار خلافت زمین به ما سودی نمی‌بخشد. 

وقتی که خداوند برایمان پرده از رازها و رمزها و 
نیروها و انرژیهائی برمی‌دارد از راه فرموده‌هایش - نه 
از راه آزموده‌ها و دانشهائی که پیدا می‌کنيم و به دست 
می‌آوریم. آزموده‌ها و دانشهائی که باز هم خدا آنها را 
در اختیارمان قرار می‌دهد -در این حالت راهی که باید 
در پیش بگیریم و روشی که باید داشته باشیم این است 
که همجون عطاها و داده‌هائی را پذیرا گردیم و شکر 
آنها را بگوئیم و تسلیم فرمان بخشاینده آنها بشویم. بر 
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مقدار آنها نیفزائیم و از اندازه آنها نکاهيم. زیرا 
سرچشمهٌ یگانه‌ای که همچون آگاهی و اطْلاعی را از 
آن برمی‌گيريم به ما جز این اندازه و مقدار را نبخشیده 
طای ا بتها تاه ات پر 
دیگری هم نیست که همچون رازها و رمزهائی را از آن 
ریت 
از این نصْ قرانی. و از نصوص سوره جنّ - ارجح هم 
این است که اين نصوص راجع به خود واقعه باشد -و 
از نصوص دیگری که در بارهٌ جتیان نازل گردیده‌اند و 
در قران پراکنده‌اند. و از آثار و اخبار صحیحی که در 
بارة این حادثه نقل و روایت گردیده‌اند. می‌توانیم به 
برخی از حقائق در باره جن پی ببریم. و بدان مقدار 
بسنده کنیم و بیش از آن حقاتق, راجع به جنٌ نگوئیم. 
این حقانق خلاصه می‌شود در این که: موجوداتی هستند 
که اسم آنها جِنْ است. از آتش آفریده شده‌اند. به دلیل 
گفتار اهریمن در باره آدم: 

نا خبرٌ مه خی من نار و خلفته طین 4. 

و اد 

خاک. (اعراف/۱۲) 


7 
ایکا ین تفسق عنآف ره 
مکر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش 
تمد کرد. (کهف/۵۰) 


در این صورت اصل اهریمن از اصل جنیان است. 
همچنین روشن می‌گردد که اين موجودات ویزگیهائی 
دارند که جدای از ویژگیهای انسانها است. از جمله این 
ویذگیها این اک اه ای هت ونان 
مردمان را می‌بینند و مردمان ایشان را نمی‌بینند. 
خداوند در بارءٌ اهریمن که از نان اشته فزمو ده 
است: 
راک هو و قببله من خی لاترونهم ِ 
ِ_ و همدستانش شمارا می‌بینند. در صورتی که 


شما آنها را نمی‌بینید. (اعراف/۲۷) 





فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
آنان دسته‌ها و گروه‌های مشخصی دارند بسان دسته‌ها 
و گروه‌های انسانها بحت نام قبیله‌ها و ندادها به انتاه 


فد ره 
4 ند 


زک هقی .. ۷ 
وی می دیننك ...۰ (اعراف/۲۷) 
همچنین جنیان می‌توانند در این ستاره زمین نام زندگی 
کنند - اما نمی‌دانیم: کجا و چگونه. با استناد به فرموده 
خدا در بارةٌ هر دوی آدم و ابلیس: 

(افیط بعکم تشن عَدْر و لحم ف الازض 

متفر و متاع ای حبن 4. 

به اجان خیم همکی (به ومیط) فژید آقید تن بجالی ک 

بعضی دشمن بعضی خواهید بود. و برای شما تا مدتی 

در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است. 

(یقره/۳۶) 

جنیانی مسخر سلیمان تا بودند. کارهائی را برای او 
در زمین انجام و مقتضی این است 
که آنان توانائی اين را دارند که زندگی را روی زمین 
بسر بپر ند. 
همچنین پدیدار و آشکار است که جنیان قدرت این را 
دارند که در بیرون از کرةٌ زمین زندگی را به سر ببرند. 
با توجه به اين فرمودهٌ یزدان بزرگوار در بار؛ُ نقل قول 
جنیان: _ 

(و انا لا شاه وجدناها لت خرس شدیدا و 

شب ونان فد متا مقاعد لسع .من یَستَمم 19 

الان حد له شهاباً ر ۳ ‌. 

ی جای آن را پر از محافظان 

و نگهبانان نیرومند (ملائکه) و شهابها(ی سوزنده) 

یافتیم. ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کنارهای آسمان 
برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب حبر 
می‌کردیم) ولی اکنون هرکس بخواهد گوش فرآدهد. 
شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او 
(جن ۸و ٩‏ 
همچنین جنیان می‌توانند در درک و فهم انسانها 
تأثیرگذار باشند. آنان اجازه دارند انسانهای گمراه را به 


نشانه می ر و د. 
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راهی بت نی موه کل کی هت ابا تفا اس 
بندگان خوب خدا تساط ندارند:با استاد به نصو ص 
یی وبا پر تدیی ممروه ا تا کی بان نت نز 
حکایتی که یزدان از گفتگوی اهریمن مطرود و ملعون 
روایت می‌فرماید: ۱ 
فال: ریک لعُِمجعبن|لعبادک یام 
گفت: به عرّت و عظمتت سوگند که (در پرتو عمر 
جاویدان و تلاش بی‌امان) هم آنان را گمراه خواهم 
کرد. مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان 
سلطه و قدرتی نداشته و وسوسهام در ایشان 
تن رت 
جز این ایات. ایات دیگری همسان اینها داریم. ولیکن 
ما نمی‌دانیم شیطان چگونه وسوسه می‌کند و به کژراهه 
می‌برد و با چه وسیله‌ای چنین کاری را انجام می‌دهد. 


(ص /۸۲و ۸۲) 


جنیان صدای انسان را می‌شنوند و زبان ایشان را درک 
و فهم می‌کنند. به دلیل اين که گروهی از جتّیان به قرآن 
فا دادوانت ی انترا درک و فهم کرده‌اند با 
متأر گردیده‌اتن جسان قابلیت و آمادگی هدایت و 
ضلالت را دارند. به دلیل گفتار گروهی ات و 
سورة جن: ۱ 
و آنا ما الشلشون و من الفاسطون. شن شم 
فأولنک تحتوا رسد و ما القاسطون فکانوا 
در میان ماء فرمانبرداران» و منحرفان و بیدادگرانند. 
آنان که فرمانبردارند. هدایت و خیر را برگزیده‌اند. و 
اما آنان که ستمگرند. هیزم و هيمة دوزخ هستند. 
(جن /۱۴و۱۵) 
و به دلیل اين که آنان به نزد قوم و قبیله خود می‌روند 
و ایشان را می‌ترسانند و بیم می‌دهند و برای ایمان 
آوردن دعوت می‌کنند. بعد از آن که قرآن را من در 
دل و درون خود یافته‌اند. و دانسته‌اند که قوم و قبیله 
ایشان هنوز همچون تأشیری را در دل و درون خود 
نیافته‌اند و چنانکه باید از قرآن متأثر نشده‌اند. 


سمچ هس 





فی‌ظلال‌القر آن 
این مقدار در بارةٌ جتّیان که راست و درست و مورد 
اسان اتتتشبا رایس اس دش زاجم ان 
نمی‌افزائيم که دلیلی بر صحّت آن نداریم. 

و اقا داش کته انته اباتشدان اساره دار تاه 
همان‌گونه که برابر ارجح اقوال سراسر سور جنّ بیانگر 
آن است. روایتهای بیشماری در این باره نقل گردیده 
است. و ما صحیح ترین آن روایتها را می‌نگاریم: 
بخاری با استنادی که در دست دارد از مسدد. مسلم از 
شیبان پسر فروخ» و او از ابوعوانه» روایت کرده است. 
امام احمد در مسند خود گفته است: عفان برایمان نقل 
کرده است که ابوعوانه روایت نموده است. امام حافظ 
ابوبکر بیهقی در کتاب خود «دلائل النبوة» گفته است: 
ابوالحسن علی پسر احمد پسر عبدان, احمد پسر عبید 
صفار. اسماعیل قاضیء مسدد. ایوعوانه از ابوبشر و او 
از سعید پسر جبیر. و او از ابن عبّاس - رَضی الهعنهُما - 
برایمان روایت کرده‌اند. ابن عبّاس گفته است: «پیغمبر 
خدا لش با گروهی از یارانش حرکت کردند و به 
سوی بازار عکاظ روان شدند. در آن زمان جتیان از 
اطْلاع پیدا کردن و دسترسی به خبر آسمان بازداشته 
شده بودند. شهابهائی به سویشان پرتاب گردیده بود و 
آنان به ناچار به سوی قوم و قبیلةٌ خود برگشته بودند. 
قوم و قبیله بدیشان گفتند: شما را چه شده است و چه بر 
شتزتان ده است؟ باسخشان دادندهدمییان.ضا و نش 
کت ان اس ها شمام اتمه کت ات و 
انسیا فتاه سی رو بدیتان گازن 
میان شما و خبر گرفتن از آسمان حائل و مانع نگردیده 
است مگر به خاطر چیزی که رخ داده است. مشرقها و 
مغربها و گوشه‌ها و کنارهای زمین را بگردید و ببینید 
این چیزی که رخ داده است و شمارا از کسب خبر 
آرهاه بازداشته است جه جیزی اسر ان روهظ 
جیان رهسپار تهامه شدند. پیغمبر خدا له در جانی 
از تهامه به نام نخله بود. می‌خواست به سوی بازار 
عکاظ رهسپار شود. داشت نماز جماعت صبح را با 
یارانش می خواند. هنگامی که آن گروه از جثبان قرأن 


سورة الحقاف آیات: ۲۹-۳۵ 
جزء بیست‌وششم 
زاشتدند:ندان گوین فرا دادند. بة.خرد کفتددابه خدا 
سوگند این همان چیزی است که میان شما و خبر آسمان 
حائل و مانع گردیده است و شمارا از دسترسی به 
کسب اطّلاع بازداشته است. در اینجا بود که به سوی 
قوم و قبیله خود برگشتند و گفتند: ای قوم و قبیله ما!: 
«انْا سغنا قرآنا عجباً دی الی آلرّشد فامنا به, و 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد. و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی رادر 
پیش می‌گیریم») و کسی را انباز پروردگارمان 
نمی‌سازیم. (جن/۱و۲) 
خدا بر پیعمبرش کل وحی فرستاد: 
(فل: آوجی نامع من امن ۰« 
(ای محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان» به (تلاوت قرآن) من گوش 
فراداده‌اند.... (جنن/۱) 
مسلم و ابوداوود و ترمذی با اسنادی که داشته است - 
از علقمه روایت کرده‌اند که کفته است: به ایسن 
مسعود تب گفتم: ابا شب جنٌ کسی از شمابا 
پیغمبر مشاه + بوده است؟ گفت: : کسی از ما با او نبوده 
است. ولیکن شبی در حدمتش بودیم . او را گم کردیم. 
در دشتها و دزه‌ها به دنبالش گشتیم. گفتيم: او را به 
پرواز درآورده‌اند و برده‌اند. يا اين که او را ناگهانی 
دزذیدداند و برده‌اندد پدترین شب زا داشتیم بندترین 
شبی که مردمان آن را به روز آورده باشند. وقتی که 
صبح شد ناگهان دیدیم که پیغمبر بش از سوی حراء 
برمی‌گردد. گفتیم: ای پیغمبر خدا تو را گم کرده بودیم. و 
به دنبالت گشتیم و تو را نیافتیم. بدترین شبی را بسسر 
پر دیم: بدترین شبی که مردمان آن را به روز آورده 
باشند. فرمود: 
۱ تانی داعي لحن فتدهتت معم مان علمم 
فآ 


دعوت‌کنندة جنّیان به سویم آمد. با او رفتم. قرآن را بر 


فی‌ظلال القرآن 
جنْیان تلاوت کردم. 
اين مسعود گفته است: پیفمبر تنل ما را برد. ما آثار 
ایشان و اثار اتشهایشان را دیندیم. از پیغمبر لت 
خوراک خواسته بودند. او بدیشان فرموده بود: 
لک کل عظم ذکر نم ال تخای علیم بقع بَمم ق 
و رم کون ما 
علفَ لدوابکم). 
هر استخوانی که نام خداوند بزرگوار بر آن برده شده 
باشد خوراک شما است. استخوانی که به دستتان 
می‌افتد از گوشت برای شما سود بیشتری دارد. هر 
پشکل یا تپاله‌ای هم علف چهارپایان شما است. 
این بود پیغمبر له به ما فرمود: 
(قلا تستَنجوا هیا اطعا اخوانکم). 
هک وتیل سکن سوام تسه اضرا 
خوراک برادران شما (یعنی جنیان) است 
اين اسحاق در سخنی که ابسن هشام در کتاب سیره 
روایت کرده است. از کرفهین از جنیان خبر می‌دهد که 
بعد از رفتن پیغمبر به طائف برای یاری طلبیدن از 
تقیف, به دنبال مردن عمویش ابوطالب. و شدّت گرفتن 
اذیّت و آزار مشرکان در حقّ او و در حق یارانش در 
مک و پاسخ زشتی که ثقیف بدو دادند. و ابلهان و 
کودکان را برای اذیّت و آزارش برانگيختند. و ابلهان و 
کودکان پاهای پیغمبر لش را با سنگ خون‌آلود 
گزدنن: 
دح جانسوز و رف و بزرگ را سر داد: 
یک آنکو ضفف ؟ وق وق یی و وان 
عَی آلناس. با رحم ال مبن. نت رب الْستضعفین و 


نو بو 


نت زی. ای من تکلنی؟۱ بعید یتجهمنی هد ییجهمُی؟ امن عَدو 


و او روی به استانة پروردگٌارش کرد و این 


لته آفری؟ ان یکن یک علی عَضَبٍ فلا ال و 
1 و ۱ 2 ۶ ۶ # ۳ ث 
ای هوجو 
۶ 0 و ی ۳ 
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نیع توض. ولا حول ولیک( 
وه میتی تا و ار 
طائف به سوی مکّه برگشت. بدان هنگام که از خیر و 
خوبی ثقیف مأیوس گردید. وقتی که به سرزمین نخله 
رسید. در دل شب برخاست و به نماز شب پرداخت. 
گروهی از جنیانی که خداوند بزرگوار از ایشان یاد کرده 
ات اه کتاز او کدف آنعان خبانکه: برای«نن 
روایت کرده‌اند - هفت نفر از جنیان نصیبین بوده‌اند. به 
تلاوت بیغمبر جَلشه گوش فرادادند. هنگامی که از 
نمازش بپرداخت پشت کردند و به سوی قوم و قبیلة 
خود رفتند و به ترساندن و بیم دادن ایشان پرداختند. 
انا انیا اوه و بدانچه شنیدند پاسخ مکنت داودند: 
خداوند داستان ایشان را به اّلاع پیغمبر سل رساند. 
خداوند بزرگوار در این راستا 

و اذصرّفنا ایک : تس هت 

ان ۹ 

(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 


جتیان را به سوی تو روانه کردیم تا قران را بشنوند ... 


(احقاف /۲۹) 
ت می‌رسد به این فرموده خداوته کون 
و کم ین عذاب آلم 4 
و شمارا در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب 
سخت آخرت) دار. 
خداوند بزرگوار فرموده آسنت: 


(قل: آوحی الآ آشتمع لَ من ان ۰« 


(ای محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحی شده است که 


(احقاف/۳۱) 


گروهی از پریان» به (تلاوت قرآن) من گوش 
فراداد هانك.... (جن/۱) 
تا آخر داستانی که خبر آتان در این سوره آمده است. 

ابن‌کثیر در تفسیر خود بر روایت آبن اسحاق چنین پیرو 
می‌زند: «اين درست است. ولیکن سخن اين اسحاق که 
می‌گوید جیان در همچون شبی گوش به قرآن فرا 
داشته‌اند. محل ایراد است. چرا که جتیان در ابتدای 
نزول وحی باید گوش فرا داده باشند. همان‌گونه که 





فی‌ظلال‌القر آن 
سخن فوق‌الذکر اين عبّاس - رضی‌الهعنها وس آن 
است. در صورتی که بیرون رفتن بیعمبر - 
سوی طائف پس از فوت عمویش بوده ۳ 
سال یا دو سال پیش از هجرت رخ داده است. همان‌گونه 
که ابن اسحاق و دیگران گفته‌اند. خدا هم بهتر می‌داند». 
روایتهای زیاد دیگری هم در این زمینه امده است. ما 
در میان همه روايتها بر روایت نخستین تکیه داریم که 
از ابن عباس - رضی‌العَنْهما - است. زیرا این روایت 
با نصوص قرأ: ور ی 
(قل: آوحی ال تمحر من ان 4. 
وی ری ۱۹۳ 
(تلاوت قرآن) من گوش 
(جن/۱) 
این آیه قاطعانه می‌گوید کمه پیغمبر ٍَْ از طریق 
وحی متوجه این رخداد گردیده است و او جتیان را 


گروهی از پریان. به 
فرادادهانك... 


ندیده است. و از وجودشان هم اطْلاع پیدا نکرده است. 
گذشته از این این روایت از جنبهٌ اسناد و استخراج نیز 
از قبت بیشتری برخوردار است. و در این نقطه با 
روایت ابن اسحاق نیز مستفق است. همچنین آنچه از 
قرآن در بارهٌ صفت جنیان می‌دانیم. همچون روایتی را 
َ 
هرا کم هو و قبیله من حَیْث لاتَرَوْنم 6. 
ویک ای می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید. 
این فرموده انسان را از تحقیق بیشتر در بارهٌ این حادثه 
بی‌نیاز می‌کند. 
‌ 
حرف ایک نفرامن امن یسیون 
مرآ فا عضمروه فالا: آنصتوا. با قضی ولا 
الی قرمهم مُنذرینَ 4. 
(ای پیغمیر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 


(اعراف/۲۷) 


ی 





۱- برای ترجمة این دعای پرشور مراجعه شود به جلد اوّل» صفحه ۵۸. 


(مترجم) 
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جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 
هنگامی که حاضر آمدند. به یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به 
پایان آمد. به عنوان مبلغان و دعوت‌کنندگان 
(همجنسان خود. به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 
توکش تا 
در این صورت این خواست خدا بوده است که این گروه 
از جنیان را برای گوش فرادادن به قرأن روانه فرماید. 
نه این که یک رخداد اتفاقی بوده باشد. قضا و قدر خدا 
ان فهاست کت وانسیا وتات را بذانتز 
و از آن اطْلاع پیدا کنند. همان‌گونه که در گذشته از 
رسالت موسی 4 خبر پیدا کرده‌اند و باان آشنا 
شده‌اند. و اين که گروهی از جتّیان ایمان بیاورند و از 
آتش دوزخ برهند. آتشی که برای اهریمنان جنْ و 
همچنین برای اهریمنان انس آماده گردیده است. 
نص قرآنی صحنه‌ای از این گروه -که میان سه تا ده نفر 
هستند - به تصویر میز ند. در آن حال و احوالی که 
دارند بدین قرآن گوش فرا می‌دهند. نص قرآنسی 
برایمان به تصویر می‌کشد که قرآن چه تأثیری در آنان 
داشته ات رنه ایشا ن‌ترا دگر کون کرده ات نف 
زیباتی .و شکوه.و تاثیز و ترس و هتراساق خشسوع و 
خضوعی به درونشان افکنده شتا 
« فلا حضوه قالوا: نصا 4 
هنگامی که در خدمتش حاضر آمدند. (به یکدیگر) گفتند 
خاموش باشید و گوش فرادهید. 
این سخن. سایه‌روشن جایگاه و موقعیّت را در طول 
گوش فرادادن به تصویر می‌کشد. 
فلا قضی ولا ال تزمهم مذٍرین 4. 
هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد. به عنوان مبلّغان 
و دعوت‌کنندگان (همجنسان خود. به آئین آسمانی) به 
سوی قوم خود بر‌گشتند. 
این بخش بسان آن بخش از آیه, تأثیری را به تصویر 
می‌زند که بر دلهایشان بر اثر گوش فرادادن به قسرآن 
تن شتا است: انان سا کت و آ گاه تا بای ترجه فر ان 


اب 


فی‌ظلال الق رآن 
گوش فراداده‌اند و گوش دل داده‌اند. زمانی که تلاوت 
قرآن بایان هی‌گبرد فوزا بهسری قفوم شوه شتعات 
می‌گیرند. در حالی که قرأن درونسهایشان را لبریز از 
چیزی کرده است و ذهن و شعورشان را | کنده از چیزی 
گردانده است که نمی‌توان بر آن خاموشی گزید. يا در 
رساندن پیام آن درنگ ورزید. و در بیم دادن با آن 
پوت کرودارزاخال موه کش ات کداهت و 
شعورش از چیز تازه‌ای لبریز شود. و احساسات او از 
مور چیره و جذایی پر گردد. موتّری که انسان را همراه 
خود به حرکت می‌اندازد و او را وامی‌دارد که بدان 


س‌ وم ۳ ِ 
توجه بکند و همّت بگمارد. و ان را با جد و جهد به 


دی‌ران برسانده : 
فالوا: یا قومنا انا سغناکتاباآْزل من بَغد مُوسی, 
مصدقاً لا بن دی دی ی ان ون ریق 


کف اس سر زکرم تایه که 
ری تیا وم شوم امش وکا ها شش از شوم وا 
تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین 
است). و به سوی حقّ رهنمود می‌کند و به راه راست 
۷ 
شتابان به سوی قوم خود برگشتند و بدیشان گفتند: 
ما به کتاب تازه‌ای گوش فرادادیم که پس از موسی 
نازل گردیده است. کتاب موسی را در اصل و اصولی 
که دارد تصدیق می‌کند. داز انت طنوررت آنجیان کنات 
موسی را شناخته‌اند. و همین که آیاتی از اين قرآن را 
شنیده‌اند پیوند میان دو کتاب را درک و فهم نموده‌اند. 
چه‌بسا در ایاتی که شنیده‌اند ذکری از مسوسی نبوده 
انشه از کات شم زر فته ات ولسکن او بات 
اشاره داشته است و پیام رسانده است که قرآأن از همان 
سرچشمه‌ای برجوشیده است که کتاب مسوسی از آن 
سرچشمه گرفته است. گواهی این گروه از جنیان که تا 
اندازه‌ای دور از انگیزه‌های زندگی بشری بوده‌اند. و 
همین که مزهٌ آیاتی تس چشیده‌اند. بر حقانّت آن 
شهادت داده‌اند. معنی و مقهوم خاصّی, و الهام و پیام 
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ویژه‌ای دربر دارد. 
آن‌گاه جنیان به بیان چیزی می‌پردازند که قرآن بر دلها 
و درونهایشان افکنده است. و دلها و درونهایشان از آن 
متأتر گردیده اسنتا. این اسنت که ت به قرآن گفته‌اند: 

ومد ی ای ات و ال طریق مشتقم 4. 

به سوی حق رهنمود مس ی کند 9 راست راه 

تک 
تا نش هی و دا نی کفاقر ار فان اس شرگن 
رک وش و شب اتف که کون اش تن 
برابسرش تساب نمی آورد. روعی که سرکش و 
خودبزرگ‌بین نباشد و با هوا و هوس سرکش و پست 
آلوده و آميخته نشده باشد در براببرش نمی‌ایستد و 
ایستادگی نمی‌کند. بدین جهت این قرآن همین که برای 
تربار کدی رش سای انوا راشت 
می‌نماید. و ناگهان آنها را به شور و غوغا می‌اندازد و 
همچون گواهی و شهادتی را بیان می‌دارند. و از این 
پسوده‌ای که بر آنها رفته است جنین تعبیری می‌کنند. 
آن‌گاه این گروه از جنیان با حماسه و شور به بیم دادن و 
برحدر داشتن قوم خود می‌پردازند. حماسه و شور 
کسی که در برایر دلیل و برهان به زانو درآمده است و 
پرانگيخته شده الست و احساس می‌کند بر او واجب 
است به بیم دادن و برحدر داشتن بپردازد و این وظیفه 
را اداء کند: 

یاه من یو داعی انم و آمنوابه. یف تک 

من دئویکم» وج کم من عذاب آليم ۰4 

ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید. و به او 

ایمان بیاورید. تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در 

پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) 

۳ 
آنان نزول این قرآن را به زمین. دعوتی از جانب خدا 
پشمار آورده‌اند برای هرکس از انسان و جنی که بدو 
می‌رسد. محمّد له را دعوت‌کننده مردمان و جنیان 
به سوی یزدان شمرده‌اند همین که اين قرآن را تلاوت 
فرموده است و انسانها و پریها بدان گوش فراداده‌اند. 








فی‌ظلال القرآن 


این است که قوم خود را فریاد می‌دار ند: 
يا قومنا اجیُوا داعی اله و آمنوابه 6. 
ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید. و به او 
ایمان بیاورید. 
همچنین به آخرت نما وان فا اند که ایوات 
آوردن و اجابت فرمان خدا کردن باعث بخشش و 
۳ گناهان و پناه گرفتن از عذاب یزدان می‌گردد. 
آنان مژده دادند و بیم دادند با این چیزی که شناختند. 
این اسحاق روایت می‌کند که سخنان جتّیان با اين آیه به 
پایان می‌رسد. ولی روند سخن بیانگر این است دو اه 
بعدی نیز از گفته‌های گروهی از جنیان است. ما این 
نظریّه را ترجیح می‌دهیم. مخصوصاً آيهُ زیر را از زمره 
تتتتاق ان می‌دأنیم: 
و نلاب داعی فیس َفجز ن الا ض. و 
یس له منْ دونه لیا آولتک نی ضلال مه مبین 4. 
هرکس هم سخنان فراخواننده الهی را نپذیرد. نم‌تواند 
حدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و 
خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد. و از دست 
انتقام او بگریزد)» و برای او جز خدا ولیها و یاورهائی 
نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. 
این آیه مکمّل سرشتی بیم دادن و پند و اندرزی است 
که آن گروه به قوم ِ می‌دهند. و ایشان را به پذیرش 
قرآن و ایمان بدان دعوت می‌کنند. احتمال قوی و برتر 
این است که آن گروه برای قوم خود بیان کرده باشند 
عدم اجابت. فرجام ناگواری دارد. و ان کنس که به 
فرمان خدا پاسخ مثبت نمی‌دهد خدا را درمانده و 
ناتوان نمی‌گرداند در این که او را بیاورد و کیفر و 
سزایش را بدهد. و عداب دردناک را بدو بچشاند. و او 
جز خدا هیچ‌گو نه ولیها و یاورانی نمی‌يابد که او را 
کمک بکنند و به یاریش بشتابند. آن کسانی که به حون 
و حقیقت پشت می‌کنند و از اسلام روی می‌گردانند 
روشن است که گمراه بوده و از راه راست دور و 
منحرف هستند. 


همجنین اية بعدی نیز به احتمال زیاد جزو سخنان جنیان 
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است. از حال و وضع کسانی تعجّب می‌کنند که فرمان 
یزدان را اجابت نمی‌کنند و نمی‌پذیرند. و گمان می‌برند 
که آنان می‌توانند از کیفر خدا بگریزند و خویشتن را 
برهانند. یا معتقد هستند که اصلاً حساب و کتابی و سذا 
و جزائی بل میان نیست: ۱ 
او یروا آن اه اي ارات رال ض و 
یف مهن فاد علیآن تین التی؟ بی اه 
ی کل ثیء قدیز 6 . 
اتافت تاک خاش که سسکا شتا | فوعنه اسف 
و در آفردنش انها خسته و درمانده نشده است. 
می‌تواند مردگان را زنده کند؟! اری» او بر هر کاری 
اه 
این هم نگرشی به کتاب دیدنی جهان است. کتابی که در 
مب اه سوره ۳ سخن رفته است. روند قرانی در 
موارد زیادی چنین هماوائی و همنوائی موجود در میان 
سخن مطرح در خود سوره و میان سخنی که بسان آن 
است و در داستانی دکر گردیده است؛ بیان می‌دارد. و 
بدین وسیله تطابق و توافق سرچشمه‌های آن دو سخن 
در حقیقت واحد و یگانه‌ای حاصل و پدیدار می‌گردد. 
کتاب جهان گواهی می‌دهد که نخستین بار قدرت 
نوآفرین و زیبانگاری این آفریده‌های شگفت‌انگیز و 
سرسام اور آسمانها و زمین را آفریده است و خلعت 
هستی به تن آنها کرده است. کتاب جهان ساده و اسان 
به عقل و شعور انسان پیام می‌دهد که زنده گرداندن بعد 
رو کرت کانمن ی 
ار وک هابور دی ان اس سار را یاه 
شیوه پرسش و پاسخ. به بیان این حقیقت نیروی 
موی یا ویو | را 3 ترا ای تا نی تا که 
مي‌کند .۰۰ آن‌گاه پیرو شامل و کاملی درمیر سد: 


او بر هر کاری توانا است. 
این پیرو زنده گرداندن و جز آن بخ دانره ان قدرت 
نوافرین و زیبانگاری قرار می‌دهد که هر چیزی را 
کی اه کی تاه ان نع منکن مهن انستت و خته را 
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جیزی که خواهد بود. 
چ‌ 
هنگامی که یادی از زنده گرداندن می‌شود. صحنهة 
حساب و کتاب ترسیم می‌گردد. تدای مه که نان ور 
برابر دیدگان مجسّم و نمودار می‌شود: 
(د یوم ِرض این روا عآلثار لیس هذا 
بالْق؟ قالوا: بل و رین. قال: ُدوقوا داب با 


رن و مر ۵ و 


کنم تحفرّون 4. 
روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 
آن عرضه می‌کنند (و بدیشان گفته می‌شود:) آیا این 
حیققت ندارد؟! می‌گویند: بلی. سوکند به پروردگارمان. 
خدا بدیشان می‌گوید: پس به سیب کفر و ناباوریتان 
دا تخر 
این صحنه به عنوان نقل قولی یا مقدمه نقل قولی 
می‌آغازد: 
ریمض الذین کفروا علی آلثار 4 
روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 
آن عرضه می‌کنند. 
بدان هنگام که 
که خواهد شد. ناگهان خود صحنه پدیدار موی ابد: و 
یکهو گفتگو در صحنهٌ نشان داده شده درمی‌گیرد: 
لیس هذا باق؟ 4. 


ایا این حقیقت ندارد؟. 


شنونده در انتظار وصف جیزی می‌ماند 


وای چه پرسشی؟! وای چه بلائی که بر سر کسانی 
می‌آید که عذاب و عقاب را تکذیب می‌کنند و آن را به 
تمسخر می‌گیرند و شتابان فرارسیدن آن را درخواست 
مر کنند؟] امتروز کنه غذاب: و عتقاب ذرگترفته اسست 
گردنهایشان در برابر حق و حقیقت کج گردیده اتتت: هو 
و حقیقتی که آن را انکار می‌کردند و قبول نمی‌نمودند. 
پاسخ ایشان, با خواری و رسوائی و چندش و لرزش. 
این است: 

#بی. ور 

بلی. سو گند به پروردگارمان. 
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۶ !و رب 4 به پروردگارمان سوکند. 
پروردگارشان. اکن کته به دعوت‌کننده‌اش پاسخ 
نمی‌دهند. و به پیغمیرش گوش فرانمی‌دهند. و به 
وپوشت: و لاه ند کاوعن یزدان اعتراف نمی‌کنند. با 
وجود اینها امروز بدو سوگند می‌خورند که آن جیری 
که نا نمی پسند یدند و باورش نداشتند. حق است! 
بدین هنگام پرسش به تمام و کمال خوار می‌دارد و 
کاملا سرکوب می‌کند و سرکوفت می‌زند. در اینجا کار 
به پایان می‌رسد. و گفتگو تمام می‌شود: 

قال: قذوقوا داب کم تون 4. 

خدا بدیشان می‌گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان 

قآ تست 
. همان گونه که گفته 
مب وه کناه اشکار است:تهایتکان خواوش اعتر ان 


۰ ۱۳2 » 
«سخنی گفت و سریوشش نهاد» .. 


می‌کند. پس به سوی دوزخ بروید! 

سرعت صحنه در اینجا مورد نظر است. چه رویاروی 
سزا و جزاء قطعی و حتمی است. دیگر فرصت 
گرفتن و پاسخ گفتن نیست. آنان منکر عذاب و عقاب 
بوده‌اند و هم اینک هم اقرار و اعتراف می‌کنند. پس 
حالا باید بچشند و بسوزندا 

ن‌ 

هنگامی که نشان داده می‌شود صحنه قاطعانه‌ای که 


شدن با 


سرنوشت کافران را پیش چشم می‌دارد. و نشان داده 
می‌شود صحنه‌ای که ایمان فرزندان جهان آخرت را به 
تصویر می‌کشد. و پایان سوره‌ای درمی‌رسد که سخنان 
کافران را در باره پیغمبر تفه و در بار قران مجید 
عرضه می‌دارد. وایسین آهنگ ی 
آهنگی که پیغمبر تلاشتل را رهنمود می‌نماید که در 
برابر کافران شکیبائی نماید و هیچ‌گونه عجله‌ای در 
فرارسیدن عذاب و عقاب بدیشان نداشته باشد. چه او 
دیسده است که چه چیز بر سر ایشان قتی | :19 
بان کته شا می‌گردد. دیده است که عدذاب و عقاب 
بدیشان بسی نزدیک است: 


ب4 ۳ مر و ور ه‌ نت ۱ 
فاصبرٌ کی صَبرَ اولو الْعَزم من الرسل, و لا 








تستفجل مُم ات یوم رَد ما رون - 
لا ساعة من ار بلاغ. هل لک الا الم م 
الفاسقون ». 
(در برابر ادیّت و آزار کافران) شکیبائی کن» آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائتی کرده‌اند» و 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی 
تا هه کته که بان وه داوم ب شه آنگان 
که آنان مدّتی از یک روز در دنیا مانده‌اند (و زندگی 
کرده‌اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز 
ما ها ای سکن اعاط عم ها مان 
هش گر ان ۱ : 
۷ 
جهانی از تصویرها و سایه‌روشنها. معانی و مفاهیم. 
الهامها و پیامهاء قضیّه‌ها و مسأله‌ها. و ارزشها و ارجها. 
در فراسوی خود دارد. , 
س۴ بر ود العَژم من الرّشل. و لا 
(در برابر ادیّت و آزار کافران) شکیبائی کن,. آن‌گونه که 
تیان اقتوالعره زو نها ) هناشن کودها نت ی 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
رهنمودی است که به محمّد لاش گفته می‌شود. او که 
تحمّل کرده است آنچه باید تحمّل کند. و از دست قوم 
خود جشیده است. آنچه باید بچشد. او همان کسی است 
شور تال ی ارگ وان راو توت رن 
سریرست و نگاهبان و نگاهدار را یکی یکی از دست 
داده است. و اسباب و وسائل زمین یکی پس از دیگری 
ات اوه ور فا اشتا: تیارب این بووین که 
عمو. همسر باوفای دلسوز. یکایک به‌درودش گفته‌اند 
و روی در نقاب خاک کشیده‌اند. خالصانه از آن خدا و 
از آن دعوت خدا شده است. و از هر چیزی و از هر 
کاری دست کشیده است. همچنین او از هر پشتیبانی و 
تکیه گاهی محروم گردیده است. او از خویشاوندان 
مشرک خود جیزی را دیده است و چشیده است که 


۳-۳ 
بدتر و سخت‌تر از جیزی بوده است که از بیخانخان 
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دیده است و چشیده است. او بارها و بارها بیرون رفته 
است و از قبائل و افراد کمک و یاری خواسته است. 
ولی هر بار بدون کمک و یاری برگشته است. در یکی 
انم شون فاد قسکگ بارش مهاب 
تمسخر و استهزاء بیخردان و ابلهان روبروی می‌گردد و 
او را سنگباران می‌کنند تا بدانجاکه پاهای پاکش 
خون‌آلود می‌شود. چیزی جز این نمی‌کند و جز این 
نمی‌خواهد که رو به آستانة خدا می‌نماید و آن دعای 
فروتنانه ارزشمند را سر می‌دهد. 
پس از همه اينها به رهنمود و رهنمون پروردگارش 
تیار متا مین ک و33 
غاب کیا ‏ 
تنتفجل م4 
(در برابر اذیّت و آزار کافران) شکیبائی کن, آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند» و 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
هان! راه این دعوت راهتشخت هد ستوارع است. راه 
نابهنجار و ناگواری است. حتی شخصی همچون شخص 
محمّد لاله که از همه چیز بریده است و تنها از آن 
دعوت شده است. و ثابت و استوار و چابک و پایدار 
گام در راه کردگار نهاده است. و با وجود همه خصال 
رهنمود و رهنمون الهی 
نیاز پیدا می‌کند که او را به صبر و شکیبائی بخواند. و 


ار العزم من سل و لا 


پاک و صفات نورانی خود به 


وی را از شتاب درخواست عداب برای دشمنان 
آزاررسان و عیبجوی دعوت بازدارد. 
بلی. سختی و دشواری این راه به دلجوئی و دلداری 
نیاز دارد. و نابهنجاریها و ناگواریهای آن. صیر و 
دای تاش طیی ای اجه تیرسی از 
ی ی 
۶ فاص طبر کبا بر آو و الم من الرْشل و لا 
تنتفجل تم >. 
(در برایر اذیّت و آزار کافران) شکیبائی کن, آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبانی کرده‌اند. و 


فی‌ظلال‌القرآن 

برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
دل و جرأت بخشیدن, به صبر و شکیبائی خواندن 
دلداری و دلجوئی نسمودن: و گذشته از همه ایتها 
اطمینان دادن در میان است: 

( کاب یوم یرون ما یوعدون / یلوا 1 ششاعه 

من نبار ‌ 

که هم اک وه روا نها تدای 

زندگی کرده‌اند). 
واقها شدت راهن استمشاقی از نی وروی 
آتاک ات ناگی کدرا است: این فدت ات که 
پیش از فرارسیدن قیامت دارند بسی اندک و کوتاه 
است و به سرعت سیری می‌شود. او تایه اندیک و 
ناجیز است که در دلها و درونها اهمیّت و ارزشی جز 
بدان اندازه ندارد که ساعتی از یک روز دارد ... پس 
از گذشت این یک ساعت به سرنوشت قطعی و حتمی 
خود گرفتار می‌آیند. و به جایگاه همیشگی خویش 
درمی آیند. و عمر ابد پیدا می‌نمایند. ابدی که پیوسته 
بر دوام می‌ماند. یعنی زمان جاویدان است و زندگی 
بی‌پایان! آن یک ساعت تنها مذتی بوده است که در آن 
ابلاغ گردیده است: بیائید هلاک و نابودی و عداب 
دردناک درمی‌رسد! 

بلاغ هل لک الم لفاسمون 4. 

(اين قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان 

گناهکار و سرکش از اطاعت خداء هلاک می‌گردند؟!. 
نه» جز مردمان بزهکار و سرکش از اطاعت خدا هلاک 
نمی‌گردند. خدا نمی‌خواهد به بندگان کم‌ترین ظلم و 
ستمی بشود. نه, جز گناهکاران و نافرمانبرداران به 
مهلکه نمی‌افتند. باید که دعوت‌کننده به سوی خدا در 
تون ریت را وکا تخد 
دنیا جز یک ساعت از یک روز نیست. آن‌گاه خواهد 
شد آنجه خواهد شد . 


0 
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سور ه محمد مد و ۸ ۱ به افت ها 


ما 


لم وال الزشن الزقی و 
ات روا وص دوع نحل آعملهم لر هل 
ءامتوأْوعیلوا سنوت میالم ٍِ ی 

زر سم رما () تفیل یک 
اتیعواعطل وانا ان امتوا وا یمه ۳ لک بص رد رب 

نس آمتلهم )فد قرشم زین گفروأَفت رب رای و ِ 
دهعت ] 2 


ختوهرفشد َو دوع ره 


۳00 3 لا رم وک سو 


13 با 


وزارها دك ول رل 
یات یلو سیفن یل اعتلهر ری سید 
رصح الم )وی خلهم رها( ۳ 
تون کص ره مه کر وت 1 قد سکو راکو 
توص اضلآعتلهم لرب) دک باه مکرهوا مرا 
بط آعملهم لرد) # یرورض فطرواکت 
بل نهر وک مامتها (6 
دک بأن که مول این انوا ون لو شم( ۵ 


ی کت 


لب منوا وعولصَب جت ۰ جتَتٍ تحریمن 


سح مس ور هی سر و مر وی 0 ۳ سر مگ ی 94 

یبا کبک رازن و ا وکا" کل الا عم 
۳ 0 ۳1 

والتارمنو: بل 6 9 وکین من فریة هید قوه یه 


حي مين خر اي اي يم 


الق آخرحناک ها کی فلا تا صرطه (69آمیکا نع 


هلاه 








سین عمج و ی 


۳[ هرمن ند 
2 2 م چام بر سر ات 1 9 
یم رو #9 مه نع[ ارب من فص نی 2 
و 7 0 او ص 0 
وف که فر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ِ 
نیم بط 7 ار رس رم 1 ره را 2 
منری کمن زین له سوه عمله _وآ وا هو و 
لّق 


2 وی ط 5 
9 7 ۴ نج ی و 69 
۳ 


این سوره مدنی است. نام دیگری دارد. شور فتال کته 
می‌شود. چرا که جنگ موضوع آن است. جنگ عنصر 
بسرجستة این سوره است. جنگ در شکلها و 
سایه‌روشنهایش. و جنگ در طنینها و آهنگهائی که 
دارد. 

جنگ موضوع این سوره است. اين سوره آغاز می‌شود 
با بیان حقیقت کسانی که کفر ورزیده‌اند. و حقیقت 
کسانی که ان وتات بیانی که دارای ساختار 
واژگانی تاخت و تاز ادبی بر کسانی است که کفر 
ورزیده‌اند. و تعریف و تمجید از کسانی است که ایمان 
آورده‌اند. همراه با الهام اين که 
دوست مومنان است. و اين یک امر ثابت در مقیاس و 


یزدان دشمن کافران و 


معیار ارزیابی یزدان سبحان است. در این صورت این 
اعلان جنگ از سوی خداوند بزرگوار با دشمنان خود و 
با دشمنان دین خود است. از نخستین واژه‌ای که در این 
سوره ذکر گردیده است: 
این کرو و صَدوا عَن سبیل له لا 
و الذیَ وا و عملوا آلطالنات و منوا با رل 
علی مد -و هو نی من ریم کف لب ی هم ینامهم 
واضلح باطمه ذلک بان الذین کرو 71 َو اباطل 
ندموا بو ال من زیم . کدلکت 
یضربٍ ال للثاس أمثاطم 6. 
کتتانی که کافر هن کرو سا وان ام 
بازمی‌دارند. خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل 
[ مق آدای شاخ انش اف وا ای که اما 
بیأورند و کارهای نیک و شایسته بکنند. و چیزی را 


باور دارند که بر محمّد نازل شده است -و آن هم حق 


سوره محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
است و از سوی پروردگارشان آمده است - خداوند 
گ ناهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را نادیده 
می‌گیرد. و حال و وضعشان را خوب می‌سازد. این 
7 
مومنان از حسقی پیروی می‌کنند که از سوی 
پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم 
مثالهای (حسنات یا ستثات) ایشان را بیان می‌دارد. 
(محمّد/۲-۱) 
بهادنیال اغلان ای عنی از شوش خدا بر ضد کساتی که 
کفر ورزیده‌اند. فرمان آشکار به مزمنان داده می‌شود 
که وارد جنگ با کافران گردند. فرمانی که با ساختار 
واژگانی طنین‌انداز نیرومندی درمی‌رسد. همراه با 
صدور فرمان. دستور رفتار با اسیران بیان هی گر3ه: و 
گفته می‌شود که پس از شدّت و حدّت در جنگ و از 
پای بای کافران و کشتار سخت ایشان در پیکار. 
و چگونه رفتار نمایند: 
یر ایکا زب آزابحق با 


ع 6 اف م و ۵ 


رهم قشدوا الاق. اما مت ید و اما فدای 


جه کار کنند 


حت تضَم ارب آوْزارها #. 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. و همچنان ادامه دهید 
تا به اندازهٌ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون 
اس کی وا دز باس ا نان انا 
فدیه می‌گیرید (خواه با معاوضهة اسراء و خواه با 
دریافت اموال. اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر رمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 
همراه با صدور این فرمان. حکمت و فلسفهٌ جنگ بیان 


(محمّد/۴) 


می‌گردد. و به جنگ تشویق و ترغیب می‌شود و بیان 
می‌گردد که شهادت در جنگ چه اندازه بزرگ و سترگ 
است. خدا وعده می‌دهد که شهیدان را گرامی بدارد. و 
کسانی را در جنگ پیروز نماید که برای پیروزی خدا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
بجنگند و وارد پیکار شوند. همچنین خبر می‌دهد که 
کافران نابود می‌گردند و کارهای ایشان بی‌اجر و مزد و 
باطل و پوچ می‌شود: 
(ذلک و لو یشاء 4 نتصَر میم و لک لیب 
بعْض> یفض, و لین ال سیل فا 
بل آغامز ۳ و یوت افو ید 


ز و یت دمک یکاکض 
وأضل آغامم لک بمب کرهوا ها ول ال 


فاخط امه 4 
برنامه این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق 
و به زمین فرو بردن, و ساثر بلایا و مصائب. بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته 
است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و 
مومنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را تسوسط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). ای مومنان! اگر (دین) خدا 
را یاری کنید. خدا شمارا یاری می‌کند (و بر دشمنانتان 
پیروز می‌گرداند) و گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار 
و بارتان را استقرار می‌بخشد). کافران. مرگ بر آنان 
باد. و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود 
گرداناد! این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند 
فرو فرستاده است تواشتت شش فارت و لد ختا 
کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می‌گرداند. 
(محمد/۴-٩)‏ 
همزمان با این دستور. سخت بیم دادن و تسرساندن 


کافران از سوی یزدان انجام می‌پذيرد. و اعلان می‌گردد 


سوره محمّد آیات ۱2-۱۵ 
جزء بپیست‌وششم 
که یزدان مومنان را سرپرستی می‌کند و یاری می‌دهد. 
و کافران را هلاک و خوار می‌نماید. و ایشان را ضعیف 
و ناتوان می‌فرماید. و بدون یار و اور رهمایشان 
می‌سازد: 
#افلم سیروا نی الأض ینظرّواکیف کان عاقبه 
الذین من 1 دصر اه لیم و للکافرین 
أمناها. لک بان الْذین زا 
الکافرین لا میم 4. 


آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت 


س‌ 
5 


کی کی تا ویتکا هه وت 
یه یحاون انا رانا ه تساه اش سا 
از روزگارشان به در آورده است). و برای کافران 
امتال این عواقب و مجاراتها خواهد بود. این (عاقبت 
نیک مومنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که 
خداوند سرپرست و یاور مومنان است. ولیکن کافران 
هیچ‌گونه سرپرست و یاوری ندارند. (محمد/۱۰ و ۱۱) 
همچنین تهدید شهری درمی‌رسد که پیغمبر ملع از 
هه ۱ 

# وکا من قریه هی أشد وه من یتک اي 

أَخرجنک أهلکُناهم فلا اصر هم 4. 

چه شهرهای زیادی که (امالی) آنها از (اهالی) شهر 

که تو را از آن بیرون کرده‌اند. قدرتمندتر و پرزورتر 

بوده‌اند. و ما انان را هلاک و نابود کرده‌ايم. و هیچ پار 

و یاوری نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از 

دست قهر ما برهاند). (محمّد/۱۳) 
ان اه ی از اب تاخت ان نان شتا اشکارم انتم 
سوره به شیوه‌های گوناگون پیرامون کفر و ایمان. و 
پیرامون حال مژمنان و حال کافران در دنیا و آخضرت. 
سخن می‌گوید. و میان بهره‌مندی موّمنان از چیزهای 
پاک و حلال. و بهره‌مندی کافران از لدائد زمین بسان 
وان جدائی ۳ 

۶ ان ال یل الذین منوا و عملوا آلضالات 

جات تجري من تخت مان الذین کرو 

مت یِتَمَتعون و یا کلون کنا کل انا رو آلتار موی 








فی‌ظلال الق رآن 


خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
و بایسته بکنند, به باغهائی از بهشت داخل می‌گرداند 
که رودبارهاو چشمه‌سارها در زیر (کاخها و 
درختهای) آن روان است. در حالی که کافران (چند 
روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لذّت می‌برند 
و همچون چهارپایان (بی‌خبر و عافل از سرانجام کار) 
می‌چرند و می‌خورند. و (پس از به‌درود حیات و گام 
نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است 
(محمّد/۱۲) 
این سوره همچنین بهره‌مندی مومنان را بیان می‌دارد و 
از نوشیدنیهای خوشمزه‌ای در بهشت صحبت می‌راند. 
از قبیل: آبی که نمی‌گندد. شیری که مزٌ آن تغییر پیدا 
ی کتیش انیم که شود ان سرا ارت اس 
عسل تصفیه شده, به شکل فراوان ... و به شکل 
رودیارهای جاری . . . گذشته از اینها انواع میوه‌ها. و 


و نان در میان استن. از ها پررسیده 


می‌شود: ایا اینان: 
رش آلثار و سُقوا هاء میماً فطع 
اشغاءشی؟ ) 


بسان کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از 
آب داغ و جوشان نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض 
نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان را پاره پاره 
می‌کند و از هم می‌گسلد؟. (محمّد/۱۵) 
وقتی که این گردش و چرخش نخستین در پیکار آشکار 
مستقیم میان مژمنان و کافران به پایان می‌آید. در اين 
سوره گردش و چرخش دیگری با منافقان مسی آغازد. 
منافقانی که با بهودیان مدینه خطری را بر ضد جماعت 
مسلمانان نوپا تشکیل می‌دادند که دست کمی از خطر 
مرکا تذاشت گهتدر که بودنه و رای تعتی با 
مسلمانان در آن دوران با قبائل پیرامون مکه همدست 
شلیل: آندورانی کذر ار زهره وقاتقی ات کته انستم 
سوره بدانها اشاره می‌کند و بعد از جنگ بدر و پیش از 
شیک اهنت اب ور کس فتهات ندز نی اف انب :و 


سوره محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء پیست‌وششم 
رخدادهای بعد از آن. شوکت و عظمت یهودیان درهم 
شکسته است. و مرکز منافقان ضعیف گردیده است. 
همان‌گونه که در تفسیر سورة احزاب گفتیم. 
سخن رفتن از منافقان در این سوره. سایه روشنهای 
خود را دارد. سایه روشنهای حمله کردن و جنگیدن. پا 
نخستین اشاره‌ای که می‌رود. در اینجا سخن از غفلت 
منافقان از فرموده‌های پیغمبر خدا ماش است. بیان 
می‌شود که آنان خودشان در مجلس پیغمبر له 
هستند. ولی دلشان جای دیگری و خرد و هوششان در 
پیش کارهای دیگری است. بر این مسأله پیروی 
می زند و در آن به تتیت کت آهتین و ۳ 
سرکوبشان می‌کند و سرکوفتشان می‌زند: 
و منم من یستیم ایک خی |ذا خرجوا من 
عندک قالوا للذین وتو العلم: : ماذا ِ سنا 
آولیک الذین طبع ال ع فلوم 
أهُواءهم ا 
در میان منافقان کسانی هستند که به سخنانت گوش 
فرا می‌دهند. امّا هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند. به 
کسانی (از علمای صحابه) که (از سوی خدا) بدیشان 
علم و دانش بخشیده شده است؛ می‌گویند: این مرد الان 
چه گفت؟! (آنچه می‌گوید بی‌ارزش و یاوه است!) آنان 
کسانیند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است. و از 
هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. 


ایشان را از قیامت می‌ترساند. آن روزی که نمی‌توانند 


(محمّد/۱۶) 


به خود آیند. و چیزی را به یاد دارند: 


م7 سس و 


هل نْظرَون | آلساعة آن بت تم بَعَة؟ فقد جاء 
أشراطها. نم اذا جاء تهم ذ کراه هم؟ 4. 

انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان 
نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قيامت را چشم 
می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟! هم اکنون علائم و 
نشانه‌های آن ظاهر شده است (که از جملة آنها بعثت 
خاتم‌الأْنبیاء است). امّا وقتی که قیامت فرارسید. دیگر 
باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان 


دارد؟!. (محمّد/۱۸) 


هراهب 


فی‌ظلالالقرآن 
آن گاه ترس و هراس و شتابزدگی و سکندری خوردن و 
بر دست و پای افتادن آنان را به تصویر می‌کشد. وقتی 
چنین جیزهائی بدیشان دست می‌دهد که ان 
به جنگ مکلّف می‌سازد - در حالی که ایشان به ایمان 


آوردنشان تظاهر می‌کردند -گذشته از اين فرقی را به 


تصویر تا آن روزی آنان و مومنان راستین 
خواهند داشت 
و ان آمثوا:ر لا شرت شورة؟ الا 
رل شورء و ذکر فیاالقال رت بت این 
ریم رز یرون ایک نظر العْیِیَ ع یه 
من الوّت! 
ممنان می‌گویند: کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد (و ما را 
به جنگ با دشمنان می‌خواند). زمانی که سورة محکمی 
نازل می‌گردد (که روشن و آشکار به جنگ دستور 
می‌دهد) منافقان بیماردل را می‌بینی همچون کسی به 
مش کی که نابات مک قراز کرفه آست و 
به تست (شکرات) موت هشن افتاده اسح: 
(محمد/۲۰) 
ایشان را به اطاعت و صداقت و ثبات تشویق و ترغیب 
می‌کند. رویکردهایشان را خوار و پست می‌شمارد و 
یا دی سفن زاندقق رین کرون نان 
اعلان ی زد 
(فازی ض طاعة و ر ول مَفْروف. قاذ الم 
لو صدفُوا اه لکان را هم هل ی ول 0 
7 یدوا الض و تقطعراآزحاعکم؟ آولیک 
ین لاله فک خر ات انشا رهم 4 
کف باد! اطاعت (از خدا و پیغمبر) و بیان سخنان 
نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد. برای آنان بهتر 
و به حالشان سودمندتر است). هنگامی که کار چدی 
می‌شود (و جهادگران آمادة حرکت به سوی رزمگاه 
می‌گردند) اگر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و 
و بش اسان دا کاس از تیور توش 
بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود. آیا اگر (از قرآن و 


برنامةٌ اسلام) روی‌گردان شوید. جز این انتظار دارید 








ود ۰ ۱ ۱۳۱۹ :هسب فی‌ظلال القرآن 


که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان 
خویش را بگسلید؟ آنان کسانیند که خداوند ایشان را 
نفرین و از رحمت خویش به دور داشته است. لذا 
گوشهایشان را (از شنیدن حقّ) کر و چشمانشان را 
(از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است 
(محمّد/۲۲-۲۰) 
ایشان را رسوا می‌سازد بدان خاطر که اهریمن را به 
دوستی گرفته‌اند. و با یهودیان ساخت و پاخت 
نموده‌اند. ایشان را تهدید به عذاب در هنکامة مر کت 
می‌کند. آنان را از رسوائی معرّفی یکایک ایشان در 
امه نابیاس ی تم ان اناات ات کوش هر 
در میان آن پنهان و نهان می‌دارند و خویشتن را از 
اناد دوشن که وان ار آتاه 
نمی‌باشند. و بلکه بر ضد جامعهٌ اسلامی به نیرنگ 
می‌پردازند و توطئه می‌چینند 
ای اش عازن با تبین طم 
امدی التیطان فول ط و اقل فر الک با 
قالْو لین کرهوا ها تلا ستطیعکم في بَْض 
الم و اه عم | شرارزهم. , فکیّف اذا 7 نوتم 
الاک رون وه َأذارمم؟ ذلک ب با 
نب غا أطط اه فا رض زان خبط 
ام ام حیبٍ لین ف‌ تلوهم صَرّض آن لن 
بخرح اه آضفانیم تِِ و لو شاه لگ یاکم لعف 
پسیاهم. و لتغرفتیم نی گسن ال وله 4 بفلم 
عالکم. 5۰ نکم مق حَتی تغل انمجناهدن منکم 
آلضابرین و ب لو آخْباز کم 4. 
کسانی که " از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت. به 
کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند. بدان خاطر است 
که آهزنتن کار فایشازن رانن نطرشنان مس آراند و ایشا 
رابا ارزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و 
از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که 
دشمن چیزری هستند که خدا فرو فرستاده است. گفته 
او دوز مره ار کارها از مها اطع ی یموی: 
می‌کنیم! خدا آگاه از اسرارشان می‌باشد. حال آنان 


چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأْمور 
قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و پشتها (و 
سائر ان دامهای) ایشان را به زیر ضربات خود 
می‌گیرند؟! این گونه (جان برگرفتن ایشان) بدان خاطر 
است که آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر 
سر خشم می‌آورد. و از چیزی که موجب خشنودی او 
است بدشان می‌آید. و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان 
را باطل و بیسود می‌گرداند. ایا کسانی که در دلهایشان 
بیماری (نفاق و کینه‌توزی اسلام) است. گمان می‌برند 
خدا کینه‌ها و دشمنانگیهای ایشان را (که از اسلام و 
مسلمین در دل دارند) ظاهر و برملا نمی‌گرداند؟ اگر ما 
می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از روی 
قيافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. تو قطعاً آنان 
را از روی طرز سخن و نحوهُ گفتار می‌شناسی. 
خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد (و حقیقت پندار و 
گفتار و رفتارتان را می‌داند و همگان را خوب 
می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسی 
خواهد داد). ما همه شما را (با وجود اگاهی از اعمالتان) 
قطعاً آزمایش می‌کنیم. تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) 
و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان 
سسبت عنصر کیان). و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا 
در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت 
مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحة گفتار در 
قلع و قمع کفار سود برده‌اید. یا از لوم لائم ترسیده‌اید). 


(محمّد /۲۱-۲۵) 


در گردش و چرخش سومین و وایسین سوره به کافران 
قریش و هود و تاخت و تاز ایشان, کشت موس 


لپ دا شوقن سل افو شاف 


الوسول -من بغد ها تین هم اهدی -ن یضر واه 
یا یط وت 


بازمی‌دارند. و به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته 
و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی 


می‌پردازند» هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند. و 


سور محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل می‌گرداند. 
(محمد/۳۲) 
موّمنان هم برحذر داشته مهو تا که بتیا رشن تا ]رنه 
گریبانگیر کافران می‌گردد. گریبانگیر ایشان نیز نشود: 
یا ی اذین آمئا راو رل 
را بطلرا غالک بای وی 
سَبیل اه هم انوا و هم کفان فْلْن فلن اه طم 6. 
و ی 9 
تا متا اش رتیه ان که کاین 
گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بمیرند 
در حالی که کافر باشند, هرگز خداوند ایشان را نخواهد 
بخشند. (محمّد/۲۳ و ۳۴) 
مومنان همچنین تشویق و ترغیب می‌گردند که در 
هنکامة جنگ ایستادگی کنند: ۱ 
لا توا و تدعوا لیاسم ونم الا عون و ال 
نعکو تن پگ الک 
سست مشویده و (کافران را) به صلح مخوانید. چرا که 
شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و ثواب) 
اعمالتان نمی‌کاهد. 
مقام زندگی جهان و کالاها و بهره‌مندیهای آن خوار و 


ناجیز شمرده می‌شوند. بر بدل و بخششی تشویق و 


(محمّد /۳۵) 


ترغیب می‌گردد که خدا از آن خشنود است. خداوند 
بذل و بخشش را برای ريشه کن کردن و از میان بردن 
مهربان است. و بخل درون انسانها را می‌شناسد. و 
می‌داند اگر مصرانه به بذل و بخشش دستور دهد. 
مردمان به تنگنا می‌افتند و بیزار می‌شوند: 
ایا دی مب و ی و توَمنوا و 7 7 نتقو | 
بوتکم آجور؟ ولا بشالکم [ز والکمٌ ان 
بسالکوها تیخفکم تَبخلوا و رح آضغانکم 4. 
زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و ار ایمان 
بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شمارا به 
نحو کامل می‌دهد و دارائی شما را هم نمی‌خواهد. اگر 
خدا از شما اموالتان را درخواست کند. و حتی اصرار 


شما(به خاطر دلیستگی شدید و مال‌دوستی 


هم بوررد» نش 


فی‌ظلال القرآن 
سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و تنگچشمی 
خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان می‌شود. (پس 
خدا که شما را می‌شناسد چنین کاری را نمی‌کند). 
(محمّد/۳۷) 
این سوره با چیزی خاتمه می‌یابد که انگار مسلمانان با 
آن تهدید می‌گردند اگر در بذل و بخشش دارائی و 
ثروت تنگچشمی کنند. و در جنگ از جان‌فشانی و 
فدا کاری خودداری نمایند: 
هاآنم فولاء عون لوا نی سبیل اه نکم 
من یبْخْل. و من لقن یل عنتشبه. واه 
سم را ون ولا یبد تیال فا 
۳ 3 | آمثالکه 4 
آگاه ۳ که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به 
ان فاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بحل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد» در حق خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). زیر 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد). (محمد /۳۸) 
۰ 
از سرآغاز این سوره تا به پایان آن: رم است و پیکار. 
فضای جنگ بر سوره سایه می‌اندازد. و همه بندها و 
بخشهای آن. قالب و سیمای جنگ به خود می‌گيرد. 
طنین فاصله‌ها و نو اها از آغاز تابه انجام. انگار 
گدازه‌ها و گداخته‌هاي سنگینی است: 
«أعامم باطم. آمناطه آهو اء هم معا ِ.ِ#- 
کارهایشان. دله ایشان. همسانهایشان. هواها و 
هوسهایشان. اندرونه‌هایشان ... 
زمانی هم که این گدازه‌ها و گداخته‌ها اندکی فروکش 
می‌کنند. باز هم به شمشیرهائی می‌مانند که در هوا به 
تکان و اشاره درابند: 


سوره محمّد آیات ۱-۵ 


«آأوزازها. أماها. أَفناطا ...4 

گناهانشان. همگونهایشان. قفلهایشان 
شدت و حدت شکلها و تصویرها درسی‌رسد. بسان 
شدّت و حدت طنینها و نواهای واژگانی که از شدّت و 
خدت تقینز هی کتلد :ی است یا کسن استردوو 
این باره ی کف ی 

(فاذالقيتم الذین روا فضرّب الرّقاب . 

هنگامی که باکافران (در میدان جنگ) روبهرو 

می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. 
ی ات ک دی ترا با مت و ریت ال رین 
می زند: 

ف حتی اذا رهم فشُْوا الْناق . 

همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را (با کشتن 


(محمّد/۴) 


و زخمی کردن) ضعیف و درهم می‌کوبید. . (محمد/؟) 
نفرین کافران باواژگان تند و دشواری به میان می‌آید: 
فتفسا همم و أضل أغاطم >. 

مرگ بر آنان باد. و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل 
و بیسود گرداناد!. (محمد/۸) 
نابودی گسذشتگان را با سایه‌روشنها و واژه‌های 
طنین‌اندازی تر سیم می‌کند: 

دراه علنهم و للکافر ین نها 4. 

خداوند آنان رانانود ساخته است (و دمار از 

روزگارشان را به درآورده است). و برای کافران 

امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
تصویر عذاب آتش دوزخ. در همچون صحنه‌ای جلوه گر 
می‌آید: ۱ 

و سْقوا ماء یمق أمفاءهم . 


و از آب داغ و جوشان نوشانده می‌شوند (آبی که به 


(محمد/۱۰) 


محض نوشیدن) اندرونه و روده‌های آیشان را پاره 
پاره می‌کند و از هم می‌گساد. (محمد/۱۵) 
حالت ترس و هراس و جزع و فزع نیز در همچون 

صحنه تند و سختی به میان آمی‌آید: 
رو یک تانق ین زب » 
۳ 


جزء پیست‌وششم 


فی‌ظلال الق رآن 
قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت بیهوش 
افتاده است. (محمّد/۲۰) 
تین بر عدز اذاشتن فومتان: ازایشت کردن به عسی و 
کر اه با تهدید نهائی و قاطعانه‌ای به میان 


اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. 
مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این 
مأموریّت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز 
همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل 
جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان 
روی‌گردان نخواهند شد). (محمد/۳۸) 
بدین منوال و بر این روال, موضوع و تصویرها و 
سایه‌روشنها و آهنگ و نوای واژه‌ها و بندها در سورة 
فتال: شما وا می‌شود. 
‌ ۱ 
لین روا صدواعَن سبیل ال أضَل آغا عیام 
و این آمُا و رالات د ماش 
علی مد -و هو الق من ریم کر ی هم سَیناتهم 
و أضلح باطمٌ ذلکَ ان الذین کفروا آَبغو 
البَاطل؛ میم 
کذلک یَضُر اه لاس أمثاطم 6. 
0 
تارتین ایکا هایر کارا هن ساسا 
(قلمداد و بی‌اجر) می‌نماید. و اما کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند. و چیزی را 
باور دارند که بر محمّد نازل شده است -و آن هم حق 
است و از سوی پروردگارشان آمده است - خداوند 
گناهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را نادیده 
می‌گیرد. و حال و وضعشان را خوب می‌سازد. این 
بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند و 
مومنان از حسقی پیروی می‌کنند که از سوی 


پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم 


سوره محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
مثالهای (حسنات یا سیِّنات) ایشان را بیان می‌دارد. 

سر اغازم است که بدون پیش در آمد و بدون دیساجه 
تاخت و تاز می‌برد! اعمال کسانی را هیچ و پوج قلمداد 
می‌کند که کفر ورزیده‌اند و از راه خدا بازداشته‌اند. 
فرق نمی‌کند خود را از راه خدا بازداشته باشند. و یا 
خود را و دیگران را از راه خدا به دور کرده و بازداشته 
باشند. بازداشتن خود یا دیگران از راه یزدان جهان 
اعمال را ضائع می‌گرداند و افعال را باطل و پوچ 
می‌نماید. این ضائع و باطل گرداندن در حرکتی و 
جنبشی جلوه گر می‌اید. ما ناگهان می‌بينيم اعمال و 
افعال ایشان, گریزان و گمراه و حیران و ویلان من کر ده 
فرجام این گریز و گمراهی را مشاهده می‌کنيم. ناگهان 
می‌بينيم آنچه به بار می‌آید نابود گردیدن و ضائع شدن 
است. این هم حرکت و جنبشی است که سایه‌روشن 
زندگی را به تن اعمال و افعال می‌کند. انگار اعمال و 
افعال پیکرهای زنده‌ای هستند و گمراه می‌سازند و 
هلاک می‌گردانند. این حرکت و جنبش معنی را ژرفا 
می‌بخشد و سایه‌روشن خود را می‌اندازد. سایه‌های 
پیکاری است که در میان انها اعمال و افعال از مردمان 
ری وان نی او اشال رشان نراد 
هم گنل فا یدانسا که کار به گیراهی .و تانودی می کید 
این اعمال و افعالی که گمراه می‌سازند چه بسا مقصوه 
از آنها مخصوصاً اعمال و افعالی باشد که در فراسوی 
آنها امید رسیدن به خیر و خوبی را دارند. و چه بسا به 
ظاهر نیک و پسندیده باشند. امّا عمل صالح و کار 
نیکوئی که همراه با ایمان نباشد ارزشی ندارد. همچون 
خیر و صلاحی. ظاهری و صوری است و حقیقتی به 
دنبال ندارد. مهم انگیزه‌ای است که کار از آن سرچشمه 
می‌گیرد. شکل ظاهری و نمای بیرونی کار ملاک 
نمی‌باشد. چه بسا انگیزه پاک و پسندیده باشد. ولیکن 
وقتی که بر ایمان استوار نمی‌باشد چیز گذرا و 
بی‌بنیادی بشمار می‌آید. همچون عملی با برنامة ثابت 
و واضح برای دل و درون, و متصل به خط سیر پهن و 
عریض زندگی, و با قانون اصیل هستی نمی‌خواند و 


سول رهب 


فی‌ظلال‌القرآن 
پیوند ندارد. ایمان لازم است تا دل و درون را به اصلی 
استوار دارد که در همه رویکردها و در همه جهتهای 
خود از آن مدد و یاری بگیرد و برجوشد و بردمد. و در 
هم تلاشها و پویشهای خود از آن متأثر شود. بدین 
هنگام است که عمل صالح و کار پسندیده معنی خود را 
پیدا می‌کند. و هدف خود را خواهد داشت. و جریان و 
مسیر خویش را در پیش می‌گیرد. و آثار و پیامدهای 
خویشتن را خواهد داشت مطابق و موافق با برنامة 
الهی‌ای که همه اجراء و ذرّات این جهان را در قانون به 
همدیگر پیوند خواهد داد و برای هر کاری و هر حرکتی 
وظیفه و تأثیری در پیکر این جهان و ادای نقش 
خودش و رسیدن به هدف خودش تعیین می‌کند. 
در سوی دیگری مومنان قرار دار ند: 

و ای منوا و عَملوا لصا ات و منوا یا رل 

عل محٍ و هو الق من ریم 4. 

و امّا کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته 

بکنند و چیزی را باور دارند که بر محمّد نازل شده است 

-و آن هم حقّ است و از سوی پروردگارشان آمده 


اتعخا: 
ایمان نخستین شامل ایمان به چیزی هم می‌گردد که بر 
محمّد له نازل گردیده است. ولی روند سخن ایمان 
به محمّد لته را دیگر باره تکرار می‌کند تا آن را 
برجسته و نمایان نشان دهد و با صفت خودش توصیف 
نماید: 

5 و مس ور ب ۳ 

وهای من زیم 6: 

و آن هم حقّ است و از سوی پروردگارشان آمده است. 
روند قرانی این معنی را مقزر و موکد می‌دارد. در کنار 
ایمان نهان در دل و درون انسان. عمل ظاهر و نمایان 
اش را هن ی تم رف ادا ریزو ان 
ثمرهٌ ایمان معرّفی می‌کند. ثمره‌ای که دال بر وجود 
ایمان و بیانگر زر و رستاخیز آن است. اینان: 

(کفر عنم سیناتهم ». 

خداوند کناهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را 


نادیده می‌گیر د. 





سوره محمّد آیات ۵ ۱-۱ 
جزء بیست‌وششم 
این در مقابل باطل گردانیدن کارهای کافران - هرچند 
کارهایشان در شکل و قالب خوبیها باشد و به ظاهر 
نیک و پسندیده بشمار آید مد کر گرگنلده استه کر 
برابر باطل گرداندن اعمال خوب کافران. ذکر می‌گردد 
که بدیهای مومنان بخشیده می‌شود. این دو امر تقابل 
تام مطلقی است که ارزش ایمان و ارج آن را در 
پیشگاه یزدان. و در حقیقت تاکن مردمان نمودار و 
پدیدار می‌نماید. 

(ر أضلح باطم ). 

و حال و وضعشان را خوب می‌سارد. 
اصلاح حال و وضع. نعمت بزرگی است که مرتبه و 
ارزش و تأثیر آن پس از نعمت ایمان قرار دارد. تعبیر 
سخن. سایه‌روشنهای ارامش و آسایش و باورمندی و 
خشنودی و امن و امان را می‌اندازد و می‌گستراند. هر 
زمان که حال و وضع بسامان آید. ذهن و شعور و 
اندیشه و بینش. راست و درست و سالم و استوار 
می‌گردد. و دل و درون می آرامد. و نیروهای درک و 
فهم و سلسله اعصاب به استراحت می‌نشیند و دچار 
طوفان پریشانی و نابسامانی نمی‌گردد. و نفس انسان 
خشنود می‌شود و امن و مان می‌یابد و به سلامت و 
سعادت می‌رسد و در خوشی و خوشبختی می‌غنود. آیا 
فراتر از اين. نعمتی یا بهره‌ای هست؟! هان که این, افق 
درخشان و تابان و رخشانی است! 
ان جرا و آن جرا است؟ این جانبداری نیست. تصادفی 
هم نیست. کار ناسنجیده و گزافی هم نیست. بلکه کاری 
است که اصل ثابت خود را دارد. مسرتبط به قانون 
ان اشتا که هی بر آن زار گرویته یشان 
روز که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و 
بر بنیاد حق استوار داشته است. و حق را اساس و پایه 
قرار داده است: , 

ذلک بان الذین کرو اأبعوااْباطل, ون لین 


منوا بو الق من ریم . 


این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند 


و مومنان از حقی پیروی می‌کنند که از سوی 





فی‌ظلال الق رآن 
پروردگارشان آمده است. 
باطل ریشه‌هائی در پیکره این هستی ندارد و ندوانده 
استاه ننی هت باطل کت را و تابودقونده اشنو 
هرکس هم از باطل پیروی کند و هر چیز هم از باطل 
بش ماه یک و گرا و تال دی وه شتا ازجا که 
کافران از باطل پیروی می‌کنند اعمالشان پوج و بیهوده 
می‌گردد. و برای ایشان از کارهایشان چیزی برجای 
نمی‌ماند که سودی برساند. 
حقّ ثایت و استوار است و آسمانها و زمین بر حسق 
پایدار و ماندگار می‌گردند. و حق ریشه‌هایش را به 
ژرفای پیکر؛ اين هستی می‌دواند. بدین جهت هر 
چیزی که متصل به حقّ و استوار بر حقّ باشد, برجای و 
استوار می‌ماند. از آنجا که ممنان, از حق نازل شده از 
شوک پروردگارشان. پسیروی می‌کنند. بناچار یزدان 
گناهانشان را می‌زداید و حال و وضعشان را رو به راه 
و اصلاح می‌فرماید. 
این کار روشن و مقزّری است و بر اصول و ارکان ثابت 
خود برجای و پایدار می‌ماند. و به اسباب و علل اصیل 
خود برمی‌گردد. دیگر اين امر نه جهش و نه تصادف و 
تاشستتوزو گر اف است: 
(کذلک یضرب اه للثاس ناک . 
این گونه خدا برای مردم مثالهای (حسنات یاسینات) 
ایشان را بیان می‌دارد. 
خداوند اين چنین برای آنان قواعد و قوانینی را وضع 
می‌کند تا خویشتن را و اعمال خویشتن را با انها 
بسنجند و برآورد کنند. و مثالی را بدانند که خود را 
بدان مرتبط می‌کنند و بدان می‌سنجند و ارزیابی 
اناد نان کم رای کر 
ویلان نمی‌گردند. 
0 
این اصل و قاعده‌ای است که آیهٌ نخستین این سوره آن 
را مقزّر می‌دارد. اصل و قاعده‌ای که رهنمود و رهنمون 
مومنان در جنگ با کافران بر آن استوار و ماندگار 


می‌گردد. مومنان بر حق ثابتی استوار هستند که باید در 





سورة محمّد آیات ۵ ۱-۱ 


جزء بیست‌وششم 


رمین مستقر گردد. و برتری گیرد. ی 
انسانها را بباید و زندگی مردمان را محافظت نماید. تا 


۰ ما م2 
مردمان را به حقّ پیوند دهد. و زندگی را براساس و 


یم 


پایه ۱ ن استوار دارد. کسانی که کفر می‌ورزند بر باطلی 
استوار و ماندگارند که باید پوج شود و از میان به در 


۳ سِ ۳ ۳ ۳ 
رود و اثار آن از صحنه صحنه زندگی زدوده گردد: 


رام بای وروی حَتی اذا 


ام تخنتنوهم قشدوا اوثاق. فا تا 


تضم ارب آززارها . 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 


بعد و اما فداء. 


می‌شوید. گردنهایشان را بزنید» و همچنان ادامه دهید 
تا به اندازةُ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منثت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) 
قدیه می‌گیرید (ضواه با معاوضة اسراء و خواه با 
دریافت اموال. اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 
ملاقات مورد نظر در این آیه هلاقات جنگ و نبرد 
است نه ملاقات معمولی و بس. تا تفاب ول اس ای 
مشرکان در جزیرةالعرب برخیها با اسلام می‌جنگیدند و 
بعضیها با اسلام پیمان صلح داشتند. هنوز هم سوره 
«پراء» نازل نشده بود. سوره‌ای که عهدها و پیمانهای 
محدود مشرکان را تا سررسید زمان لازم اجازه 
می د شد. و عهدها و پیمانهای نامحدود ایشان را تا چهار 
ینم داب رامین ود کفهن مق کنیع از آن 
دستور می‌دهد هر کجا در اطراف و اکناف جزیرةالعرب 
- مرکز اسلام یافته شوند. مگر اين که مسلمان گردند. 
تا بدین وسیله مرکز اسلام یکدست شود و از وجود 
دا ببالاین ۱۱ 
گردن رد که بدان دستور داده شده است در وقت 
رویاروئی اجراء گردد. وقتی صورت می‌پدیرد که 
پذیرش اسلام بدانان پیشنهاد گردد. و در صورت عدم 





فی‌ظلال القرآن 
پذیرش گردن‌زدن آزاد خواهد بود. این هم تصویری از 
عملیّات کشتن به صورت محسوس و مستقیم. و همراه 
با حرکت و جنبشی است که این توق ان را تسرسیم 
می‌کند. بدین وسیله این بخش نیز همگام با فضای 
سوره و سایه‌روشنهای آن می‌شود. 
حَي اذا موه قشدوا رثا # 
تا به اندازهُ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکمبیندید. 
«ائخان» که مصدر َو موه ات اه تون 
شدت و حدّت به کار بردن در کشتن است. تا بدانجا که 


و 


نیروی دشمن درهم می‌شکند و سقوط می‌کند. و دیگر 
قدرت تاخت و تاز یا دفاع نخواهد داشت. در این 
هنگام است نه پیش از اين, هرکه اسیر می‌شود اسیرش 
می‌کنند و او را محکم می‌بندند و به غل و زنجیرش 
می‌کشند. اما زمانی که دشمن هنوز قوی و نیرومند 
است» شدّت و حدّت کشتن و ضعیف کردن باید ادامه 
داشته باشد تا همجون خطری درهم شکسته شود و از 
پیش يا برداشته شود. 
بدین وسیله هیچ گونه اختلافی - همان‌گونه که بیشتر 
مفسران می‌بینند - در میان نخواهد بود میان مفهوم این 
ای و مفهوم یه سورة انفال آیه‌ای که خدا در آن 
پیعمبر مه و مسلمانان را سرزنش می‌کند که در 
جنگ بدر ا 
صورتی که کشتن بهتر بوده است. انجا که خداوند 
بزرگوار می‌فرماید: , 
ماکان نی أَن یکون له آشری حتی بُنْخنْ ی 
رض. رون عرض لا واه رید لخن 
و اه عزیز < ی وی 
نیا أحَم عَذاب عظی ۲۱.4 


متفر ان زیادی ر به اسادت فر هوق ند در 





۱- این حکم شامل مشرکان بیرون از جزیرةالعرب نمی‌گردد. چراکه از 
مشرکان خارج از جزیرالعرب جزیه گرفته می‌شود. اگر آن را بر عههده گیرند. 
۲- مراجعه شود به فی ظلال القران. سورة انفال جزء دهم. صفحات 
۱۳-۷ 


سوره محمّد آیات ۵ ۱-۱ 
جزء بیست‌وششم 
هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنکی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یاید (در غیر این صورت باید با 
ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر 
کردن قناعت کند. (ای مومنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را 
می‌خواهید. در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد و 
هن کح و کید اس ی ات اتف که کارها فا 
سراسر از روی حکمت و تدبیر. و متوجه عزّت و 
پیروزی است). اگر حکم سایق خدا نبود (که بدون ابلاغ 
امّتی را کیفر ندهد. و مخطی در اجتهاد. مجازات نگردد) 
عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدية 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
وگ (انفال /۶۶۷و ۸ع) 
تخشت اند نات وه تاره کشته کستار شدید. باشتل با 
نیروی دشمن از میان برود. و شوکت او درهم شکسته 
بشود. بعد از آن. نوبت اسیر کردن فرامی‌رسد. ف لسفة 
این کار هم روشن و پدیدار است. زیر اوّلین هدف 
جنگ زدودن نیروی متجاوزی است که بر اسلام تاخته 
انیت : به‌ویژه زمانی که نیروی تما ای داد مت 
مسلمان کم و ناچیز و محدود بوده, و مشرکان از شماره 
و تعداد نفرات بیشتری برخوردار باشند. بدین هنگام 
کشتن یک جنگجو چیز زیادی است. و برابر معیار و 
مقیاس تعادل نیروها مهم بشمار می‌آید. حکم این اية 
سوره انفال هميشه جاری و ساری در هر زمانی است. 
در قالب و شکلی که باعث درهم شکستن نیروی دشمن 
باشد. و دشمن را از حمله و دفاع فلح و ناتوان سازد. و 
اما حکم اسیر کردن بعد از آن بدین ای مورد بحث در 
شوه تن وا کر ارم هی اهر | به انوا عشحض 
می‌کند و معلوم می‌دارد. این ۳ فنزا یز 
است که حکم اسیر کردن را دربر دارد: 


3 فامامتا بعد و اما فداءٌ . 





بعدها یا بر آنان منثت می‌گذارید (و بدون عوض 
آزادشان می‌کنید) و يا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 
می‌گیرید (خواه با معاوضهة اسراء و خواه با دریافت 
اموال). 
یعنی یا اسیران را بعد از آن بدون عوض مالی یا تبادل 
شراخ آنشانتنا اسر اد هسلهانان ارادهی که وت ار 
انا دیمان با کار گید وربا حبادل امسراء 
ایشان با اسراء مسلمانان را انجام می‌دهید. 
در این ایه حالت سومی مثل بنده و برده کردن يا کشتن 
ات ات مت کانوجوق ند ارگ 
ونکت اه ار خیم اف اه انیت سس 
ی یهن از ای عافاب اعلیت رین از اسیزان را 


8 
مت 


بنده و برده کرده‌اند. و گاهی ایشان را در حالتهای معیّن 
و مشخصی کشته‌اند. 
ما در اینجا چیزی را نقل می‌کنيم که در کتاب: «أحکام 
القرآن» امام جصَاص حنفی, پیرامون این آیه ذکر 
گردیده است. و در لابلای آن حاشیه‌ای را بیان 
می‌داریم که لازم می‌بينيم. پیش از این که حکمی را 
مقرّر و معلوم داریم که راست و درست می‌دانيم: 
خداوند راز فرموده است: 
فذا يت الذین کفروا قَضرّب آلرّقاب 4. 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبهرو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. 
آنویگ کفته. است»*بعل ار شدت و خدت و تضعفه: 
کشتن واجب است نه چیز دیگری. اين هم همسان این 
فرموده یزدان بزرگوار است: ۱ 
ماکان لنی آن یکون له آشری ختی یُنخن ق 
لارْض . ۱ 
هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یاید. 
(اين صحیح است و میان این دو نص مخالفتی نیست). 


(انفال /۶۷) 


سورهٌ محمد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
کرده است و گفته است: جعفر پسر یمان برایمان روایت 
نموده است و گفته است: ابوعبید برایمان نقل کرده است 
و گفته است: عبدالله پسر صالح از معاویه پسر صالح 
روایت نموده است از علی پسر ابوطلحه از ابن عبّاس. 
در بار؛ این فرموده خداوند بزرگوار: 
ماکان نی آن یْکون له آنری حَت بخ ف 
لْرض 4. 
تاش کته اس انس اهر دی رو کین ندز 
است. در آن حال مسلمانان اندک بودند. ولی زمانی که 
زباه دنه سلطه و قدزتفان نالا کت فت: عنذاو ند 
قو وان قوسازه سای ار یمود 
اما متا بَعد و اما فداء 6. 
بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض 
آزادشان می‌کنید) و يا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 
می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با دریافت 
افال ) 
خداوند در بارهٌ اسیران به پیغمبر مد و مومنان 
اختیار داده است. اگر بخواهند می‌توانند آنان را بکشند. 
و اگر بخواهند می‌توانند ایشان را بنده و برده کنند. 
(بنده و برده کردن اسیران در سرآغاز سختی که از ابن 
عبّاس روایت گردیده است جای شک و تردید است. 
ول آخازه کشت ۱ 


و جود ندارد. بلکه انجه متن این آیه می‌فرماید منت 


سیران. سندی برای آن در این آیه 


نهادن یا فدیه گرفتن است و بس). 
«جعفر پسر محمّد برایمان روایت کرده است و گفته 
شاه انش سا تراسا نوات کده او که است؛ 
ابومهدی و حجاج هر دو برایمان از سفیان روایت 
کرده‌اند که گفته است: شنیدم سدی در باره اين فرموده 
خداوند بزرگوار: 

«فامامتا: بعد و اما فداءٌ 4 . 
می‌گفت: این 1 منسوخ است. این فرموده یزدان جهان 
آن زا و کرو؟ است: 

توا ال کین حَِتُ وجَدقوهم 6. 


مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید. . (توبه اه) 





فی‌ظلال‌القرآن 

ابوبکر گفته است: امّا اين فرمودهٌ خدای بزرگ: 
(فاذاقيتر الذین کرو فضَرّب آلرقاب 4. 
هنگامی که باکافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید» گردنهایشان را بزنید. 

و این فرموده یزدان: 
ماکان نی آن ؛ 
الازض 4. 
هیچ پیفمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد. 

و اين فرموده یزدان: 
فامٌ ققَم نی اْزب فرْذ یم من حمَهُم 4. 
اگر آنان را در (میدان) جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان 

آن چنان آنان را درهم بکوب که کسانی 


۲ ۱ 1 
ن ری ی بسن قن 


پیرور شوی. 
که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و پاران 
ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض 
انداح نکنند). (انفال /۵۷) 
جائز است حکم ابتی ی تیاسشت: ردان 
بزرگوار به پیغمبر خود جات 4 دستور فرموده است که 
دز کشتار شد تاو جات اه باس امس گردن رای 
او حرام کرده است. مگر زمانی که مشرکان خوار و ذلیل 
شوند و سرکوب گردند. زمانی که مشرکان سرکوب و 
ضعیف شدند و با کشت و کشتارشان خوار و پراکنده و 
فتفرق گوندتنترهای گنافتم اتان .و استیر کون 
ایشان جائز است. لازم است این حکم ثابت باشد و 
بدان عمل بشود هر زمان که حال و احوالی پیش بیاید 
بسان حال و احوالی که مسمانان در صدر اسلام 
داشته‌اند. 
(ما می‌گوئیم: دستور کشتن مشرکان هرکجاکه یافته 
شوند به مشرکان جزیرةالعرب اختصاص دارد. در 
صورتی که نصّی که در سور محمّد امده است عام 
است: لذا هر زمان که شدت و حدت به کار رفت و 
مشرکان تضعیف شدند و از بای درآمدند. اسیر کردن 


اسیران جائز و درست می‌باشد. این جیزی بوده است که 


سوره محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
خلفاء پس از پیغمبر خدا لت و بعد از نزول سوره 
براءة بالطبع بر آن بوده‌اند و بر آن رفته‌اند. و مشرکان 
که که ان اس کر ووا نیگن 
احوال و اوضاع ویژه‌ای که بیان آن خواهد آمد). 
و اما فرموده: یزدان که فرموده است: 
فاما متا بعدَ و اما فداء 6. 
بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض 
آزادشان می‌کنید) و پا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 
می‌گیرید (خواه با معاوض اسراء و خواه با دریافت 
اموال). 
ظاهر این بخش. مقتضی یکی از دو چیز است: منت 
نهادن یا فدیه گرفتن. این هم اجازه کشتن نمی‌دهد. 
سلف در اين باره اختلاف داشته‌اند. جَاج پسر مبارک 
ی قزر رقم رات کرو انش که ار کف ارم 
زا تشتندیده است:او کفته استتترتر اومنت آیته.یا قلابه 
او را بگیر. جعفر برایمان روایت کرده است و گفته 
اشتت: ابر غبیه ی انتفان سمل کم وه آاستت:ن کفته است: 
هشیم به ما خبر داده است و گفته است: اشعث به ما 
اطّلاع داده و گفته است: از عطاء در بارُ کشتن اسیر 
پرسیدم. گفت: بر او منّت بنه يا فدیهٌ او را بگیر. عطاء 
گفته است: از حسن پرسیدم, او گفت: در حقّ اسیر همان 
می‌شود که پیغمبر خدا لته در حق اسیران روا دیده 
تا اشتیر مت تفاده صی‌شود یسا دی او گرفته 
شود ان این مش رای که نت کی کی 
بزرگان استخر بدو تحویل گردید تا او را بکشد. از 
کشتن او خودداری نمود. و اين بخش از آیه را تلاوت 
ی 
فا ماد و اما فداء 4 ... 
از مجاهد نیز و از محمّد پسر سیرین هم پسند نکردن 
کققن ایو ور ابت تفه ترس برانتتان خفز 
گردیده است که این فرموده: 
فاما متا بَعد و اما فداء 6. 
با این فرموده یزدان منسوخ شده است: 


و و9 


فافتلوا الشرکین حَیّث وجَدوهم #. 








مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید. 
مثل همین سخن از این جریج نیز روایت شده است و 
گفته است: این بخش از آیه منسوخ است. بیان داشته 
است که پیغمبر خدا مه عقبه پسر ابومعیط را در 
جنگ بدر با فجیع‌ترین شیوه کشت. ابوبکر گفته است: 
فقهاء امصار بر کشتن اسیر متفق هستند و مخالفتی در 
میانشان نبوده است. اخبار به طور متواتر از 
پیغمبر رل مبنی بر جواز کشتن اسیر نقل گردیده 
است. از جمله اين که پیغمبر عقبه پسر ابومعیط, و نضر 
شهار بیس ی تیف کته اسان ور فک 
اخد اتوغره شاغز رشن از اش کرویدن کته است: 
کر فیط بعدا ار ان کرراین تسه تشر ستفاد ۱ 
پذیرفته‌اند. پیغمبر 7شتل دستور فرموده است ایشان را 
بکشند و کودکانشان را اسیر کنند. در میان آنان بر زبیر 
پسر باطا مت نهاد. فتح خیبر برخی با صلح و بعضی با 
جنگ و زور صورت پذیرفت. با ابن ابوحقیق پیمان 
بسته بود که چیزی را پنهان نکند. هنگامی که خیانت او 
روشن گردید و کتمان چیزهائی پدیدار شد, او را کشت. 
مکه را فتح فرمود. دستور داد هلال پسر خطل. و مقیس 
پسر حبابه. و عبدالله پسسر ابو سرح. و قابکتران کت 
شوند. و فرمود: ۱ ۱ ۱ 
فسئلوهم و ان وجسدقوهم مَُعَلین باشتار 
ایشان را بکشید. اگر هم آنان را بیابید که خویشتن را به 
پرده‌های کعبه آويخته باشند. 
بر اهل مکّه متّت فرمود. و اموال ایشان را به غنیمت 
نبرد. از صالح پسر کیسان. و از محمّد پسر عبدالرحمن. 
به نقل از پدرش عبدالرحمن پسر عوف روایت گردیده 
اشتته که اه شستژی استا انکمیی: یر با مه نیت 
((دو ست داشتم روزی که به فجاء: صی رسیدم او را 
نمی‌سوزاندم. بلکه فوراً او را می‌کشتم. یا فوراً او را 
آزاد می‌کردم». از ابوموسی روایت شده است که او 
ارباپ سوس را کشت بعد از آن که بدو امان داده بود. 


علت این نود کته او روما را نام برده بود ولی 


سورة محمّد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم ۱ 
خویشتن را فراموش نموده بود و در لیست امان‌نامه‌ها 
ی راگیس از از 
پیغمبر لش و از اصحاب در بارهٌ جائز بودن کشتن یا 
نگاه داشتن اسیر نقل گردیده است. (جائز بودن کشتن از 
آیه برنمی‌آید. ولی از کار پیغمبر لش و برخی از 
اصحاب برمی‌اید. تحقیق و پژوهش احوال و اوضاعی 
که کشتن در آنها صورت پذیرفته است بیانگر این 
واقعت است که حالات وبثه‌ای پیش آمده است و 
شرائط خاصضی مخت کشت دنه اشت: به ام که 
خود جنگ و اسیر شدن علّت و سبب کشتن بوده باشد. 
مثلاً نضر پسر حارث و عقبه پسر ابومعیط هر دو نفر 
موضعگیری ویژه‌ای در اذیّت و آزار پیغمبر خدا له 
داشته‌اند و به گونهٌ خاصّی با دعوت اسلام درافتاده‌اند. 
همچنین ابوعرّهُ شاعر . . . بنی‌قریظه هم موضعگیری 
ویژه‌ای پیش از رضایت به حکمیّت سعد پسر معاد 
داشته‌اند. بدین لحاظ در تمام احوال و اوضاع انتتات 
و علل معیّن و مشخصی بوده است که ایسن احوال و 
اوضاع را منحصر به خود کرده است و از حکم عام 
اسیرانی جدا ساخته است که این آیه مقرّر می‌فرماید: 
فا متا بدا فداء 4. 

تنها اختلاف در فدیه داشته‌اند. همه پاران ما (یعنی 
حنفیها) گفته‌اند: اسیر با مال فدیه داده نمی‌شود و 
بازخرید نمی‌گردد. بندگان و بردگان جنگی فروخته 
نمی شو ند تا دیگر باره برای مبارزه برگردند. ابوحنیفه 
فرموده است: اسیران جنگی با اسیران مسمانان نیز 
ماش خی وی ربتک یردان 
نمی‌شوند. ابویوسف و محتّد گفته‌اند: مانعی نیست 
اسیران مشرکان با اسیران موّمنان معاوضه گردند. این 
سخن وری و اوزاعی اف اوزاعی گفته است: مانعی 
یت نان ای فرزندان اسر دفتضان ختحی فر وخ 
شوند. مردان اسیر فروخته نمی‌شوند اما با اسیران 
مسلمانان معاوضه می‌گردند. مزنی به نقل از شافعی 
گفته است: پیشوا می‌تواند بر مردانی که بر ایشان پیروز 
کته ات مت نهداو ایشان .را اراد کنت با قلایه آنان 


#7 





فی‌ظلال الق رآن 
را کت کتتعا, کیت اجازه داده‌اند اسیران جنگی 
مشرکان با اسیران جنگی ممنان معاوضه گردند یا در 
برابر پرداخت قدیه ازاد شونده بدین فرموده پنزدان 
بزرگوار متّکی گردیده‌اند: 


2 


#فامٌامَتا بَد و ما فداء 4. 

ظاهر اين آیه مقتضی جائز بودن آزادی اسیران مشرکان 
فان ات انشا ادتت او انا استا 
دلیل دیگر ایشان این است که پیغمبر 7 فدیة 
اسیران جنگ بدر را با اموال داد و ایشان را بازخرید 
فرمود. معاوضهٌ اسیران مشرکان با اسیران مسلمانان را 
درست می‌دانند با تکیه به چیزی که ابن مبارک روایت 
کرده است. او نقل می‌کند از معمّر, و او از ایوب. و او 
از اپوقلابه. و وی از ابومهلب. و وی از عمران پسر 
حصین ,که گفته است: طائفة ثقیف دو نفر از اصحاب 
پیغمیر له را اسیر کردند. و اصحاب پیغمبر مك 
نیز یک نفر از بنی‌عامر پسر صعصعه را اسیر نمودند. 
پیغمبر لاش از کنار او که محکم بسته شده بود عبور 
فرمود. پیغمبر لث را فریاد زد و گفت: چرا من باید 
زندانی باشم؟ فرمود: 

(جريرة خلفانک). 


به گناه همپیمانانت. 
رد اس کفت: من مشسامان می‌باشم. پیغمبر لت 
فر مو د: 


مرع 6 ی 


و فلتار آنت تک آفرک فلخت کل 
لفْلاح). 
اکر این سخن را می‌گفتی بدان گاه که اختیار خود را 
داشتی کاملاً رستگار می‌شدی. 
سپس پیعمبر سلطا رفت. اسیر دوباره او را فریاد زد. و 
بدو رو کرد و گفت: من گرسنه‌ام. به من خوراک بده. 
(هذه خاجَتک). این نیاز تو و حق تو است. 
سپس پیغمبر مدش او را با دو نفر از کسانی معاوضه 
فرمود که طائْفهٌ ثقیف ایشان را اسیر کرده بودند. (به نظر 
ما دلیل کسانی که معتقد به فدیه دادن هستند بهتر و 


سوره محمد آیات ۱-۱۵ 
جزء بیست‌وششم 
شیر ازدلتل وان آنام تعصاص ات با جرد این که 
تا با ما اه اش ای ات 
مسلمانان اختلاف است). 
امام جصاص سخن خود را در اين قضیّه با برجیح یاران 
حنفی خود به پایان می‌برد. و می‌گوید: در اين آیه که 
متّت نهادن و فدیه دادن و گرفتن امده است. و انجه در 
بارهٌ اسیران بدر روایت گردیده است. اینها منسوح با 
این فرمودة الهی است: 
فافتلوا الشرکین خی وجدتموهم و وه و 
اه و _ 
آقامُوا الا و آتوا لر کا وا یلم .. 
و ان ریب 
محاصره کنید و در هم کمینگاه‌ها برای (به دام 
انداختن) بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر بر‌گشتند و 
به اسلام گرویدند و برای نشان دادن آن) نماز خواندند 
و زکات دادند. (دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها 
سازید و) راه را برای آنان باز گذارید .... (توبه ا۵) 
ما اين را از سدی و ابن جریج روایت کرده‌ايم. و اشا 
این فرموده ۳ بزرگوار 
(فاتر الذین لا بُوْمنُون بالّه و لا بالیوم 


با کسانی ( ز اهل کتاب) که نه به خدا,» و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند .۰ .. پیکار و کارزار 
حف نو (نوبه /۲۹) 


تا هیزسل به انق فرموده بزدان: پزر کو ار 

حتی یط ْية عن ید و هم صاغرُون 4. 

تا زمانی که (اسلام را گردن می‌نهند و یا این که) 

خاضعانه به اندازهٌ توانائی» جزیه را می‌پردازند. 

(توبه /۲۹) 

ای ایکا کارا و اهتا سس کرداشنه تا ان 
وقت که تسلیم می‌شوند یا جزیه را می‌پردازند. فدیه 
دادن و فدیه گرفتن اموال یا به وسیلةٌ دیگری جدای از 
اموال, مخالف این امر است. مفران و راویان احادیث 


و آناز اختلاف ندارند در این که سوره «براء:» نکیل از 








سوره «محمّد» لته نازل گردیده است. پس باید که 
حکم مذکور در سورة براءة ناسخ فدیة مذکور در غیر 
۰ (قبلاً گفتيم که کشتن مشرکان یا پذیرش 
اسلام از سوی ایشان. مراد مشرکان جزیرةالعرب است. 
این حکم بدیشان اختصاص دارد. ولی شامل مشرکانی 
نمی‌گردد که بیرون از جزیرةالعرب سکونت دارند. از 
همچون مشرکانی جزیه پذیرفته می‌شود همان‌گونه که 
از اهل کتاب پذیرفته گردیده است. پذیرش جزیه پیش 
از تسلیم. منافی به اسارت درامدن مشرکان به دست 
نا ما ی یب شیب کر 
اسیران چه می‌شود و باید در حق ایشان چه کرد؟ 
می‌گوئیم: اگر پیشوا مصلحت بداند بر ایشان منت 
می‌نهد يا از ایشان فدیه می‌گیرد و در برابر دریافت 
اقال تا ماه سا اه تس بات انا هس راد 
می‌سازد. این وقتی است که قوم و قبیلهة اسیران هنوز 
نیروئی بوده و تسلیم نشده و جزیه را نپدیرفته باشند. 
ولی زمانی که تسلیم شده و جزیه را پدیرفته باشند. 
کارت گاید کروهتکها نم اس ات سالگ 
دیگری است. حکمی که دز خی اسیران اخرام:می کردد 
مثل حالتی است که هنوز کار به جزیه نکشیده است). 


خود باشد 


چکيده سخنی که بدان می‌رسیم این است: این نص تنها 
نصّی است که حکم اسیران را دربر دارد. ساثر نصَهای 
دیگر مربوط به حالتهای دیگری. جدای از حالت 
اسان دایم اضل فمیشکی و داتس مساله است: 
اگر چیز دیگری خارج از این اصل روی داده باشد برای 
رویاروئی با حالتهای ویژه‌ای و اوضاع زمانی موقتی 
هه ان فا سب یه نی فته اس کشتم 
برخی از اسیران, در حالتهای منحصری, و مربوط به 
افراد خاصّی بوده است. و هميشه می‌تواند نظاثری 
داشته باشد و همجون حالتها و افرادی پیدا بشود. چنین 
کسانی نه بدان خاطر کشته شده‌اند که اسیر بوده‌اند. 
بلکه قصاص ایشان به سبب کارهای گذشتة آنان بوده 
است. نه به خاطر بیرون آمدنشان برای جنگ و پیکار 


با مسلمانان. برای نمونه اگر جاسوسی اسیر بشود و در 
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اسارت. چون اسارت تنها وسیلة به دام افتادن او است: 


نه این که کشتن او به جرم اسیر بودن باشد. 
چیزی که می‌ماند بنده و برده کردن است. در موارد 
گوناگون فی طلال القرآن بیان داشته‌ايم که بنده و برده 
کردن برای رویاروئی با اوضاع موجود جهان بوده 
است. و قوانین عمومی جنگی آن را می‌طلبیده است. 
ممکن نگردیده است که اسلام در همه حالتها این نص 
عام را پیاده و اجراء کند: 

(فاْامتاً: عُد و اما فداءٌ 6 . 

يا بر آنان مّت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان 

می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه می‌گیرید. 
از جمله زمانی بنده و برده کردن یه میان می‌آید که 
دشمنان اسلام انش الما نان ترا بنده و برده یکت 
بدین جهت پیغمبر ال این حکم را در بسرخی از 
عالا تانق اج فرموده است: بش بعضون. از اسیران مت 
تقافه است و انشان را زاد کرفه است:تعضی را تب با 
اسیران مسلمانان معاوضه فرموده است. برخی از 
اسیران را هم در برابر دریافت اموال رها ساخته است. 
در حالات دیگری نیز بنده و برده کردن به خاطر 
رویاروئی با حالات موجود صورت گرفته است. 
حالاتی که چاره‌ای از بنده و برده کردن نبوده است و 
جز اجرای حکم بنده و برده کردن چاره‌ای و جود نداشته 
اسنت: 
هرگاه جنین اتفاق بیفتد که همه اردوگاه‌ها متفق بشوند 
بر این که بنده و برده کردن اسیران وجود نداشته باشد. 
اسلام به یگانه قاعده و قانون مثبت خود برمی‌گردد که 
غبارت است از: 

«فاما متا بعد و اما فداء 6. 
ارو ند که که رده 
کردن را می‌طلبد. پس بنده و برده کردن قطعی و 
تغییرناپذیر نیست؛ و قاعده و قانونی از قواعد و قوائین 
تا افو ناه تس تاد 


مهس 


فی‌ظلال‌القرآن 
این رأّی و نظری است که از نص قاطعانهٌ قرانی. و از 
بررسی احوال و اوضاع 3 وقائع. پیام آن را دریافت 
می‌داریم . . . خدا است که انسان را به راه درست 
رهنمود می‌فرماید. 

زیبا است که مفهوم و معلوم همگان باشد که من بدین 
رأی و نظر می‌گرایم چون نصوص قرانی و پیجوئی 
رخدادها و بررسی شرائط و ظروف. همچون رأی و 
نظری را تأیید و تأکید می‌کنند. نه اين که به دلم بگذرد 
که بنده و برده کردن اسیران تهمتی است که من بخواهم 
اسلام را از آن تبرئه کنم! همچون چیزی هرگز به دلم 
ت. اگر اسلام بنده و برده کردن را مقرّر 
می‌داشت. قطعا خیر و صلاح می‌بود. زیرا هیچ انسانی 
نیست چیزی از ادب داشته باشد. بتواند بگوید: او رأی 
و نظری بهتر از رآی‌و نظر خدا را دارد. بلکه من همگام 
با نص قران و روح قران حرکت می‌کنم. و با دریافت 


نخواهد گذشت 


پیام اتف ری داش نونک آ زاین رای 
نظر می‌گرایم 
اين. یعنی جنگیدن و گردن زدن و محکم بستن و پیروی 
کردن از این قاعده در بارة انتیر ان 
«حت تَضع ارب آوزازها ». 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و ثبرد 
پایان می‌گیرد. 
یعنی تا زمانی که جنگ میان اسلا و دشمنان بدخواه 
آن به بایان می‌آید. این امر قاعدهٌ کلی و دائمی است. 
پیغمبر خدا تاش هم می‌فرماید: 
(آبجهاد ماض ای یم الْیامة). 
جهاد تا ید تاه 1 و برجا است.(۱) 
جهاه هميعته ماندکار » بترقراز است؛ تا سشخن خدا 
برتری و والائی گیرد. 
‌ 


خداوند این کار را بر عهدة مومنان قرار نمی‌دهد. و این 





1 ِ از حدیثی است که ابوداوود نا استادی که دارد ان را از 


نز له نقل نموده یت 
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جهاد را بر آنان واجب نمی‌فرماید. بدان خاطر که او از 
ایشان کمک و یاری بطلبد -حاشا که چنین کند -بر ضدٌ 
کسانی که کفر را برگزیده‌اند و کافر گردیده‌اند. جه 
خداوند سبحان می‌تواند یک راست ایشان را نابود 
یکند و از صفحهٌ روزگار بردارد. ولیکن واجب گرداندن 
این کار بر گردهٌ موّمنان وسیلة امتحان برخی از مردمان 
با بعضی از ایشان است. امتحانی که منازل و مراتب 
انسانها با آن سنجیده می‌شود و برآورد می‌گردد: 
وذلک و لز یشاء اه لنتصم منم 1 
بعکم بیفض. و ال لا لاف 
لغاش میدیم و بلع ام و یله 
دا 
برنامه این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق 
و به زمین فرو بردن و سائر بلایا و مصائب. بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته 
است بعضی از شمارا با بعضی دیگر بیازماید (و 
ممنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید» و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توسّط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). 
این کسانی که کافر شده‌اند و از راه خدا دوری گزیده‌اند 
و دیگران را نیز از راه غدا به دور دافتدانده:ه افراد 
تباه‌پيشة همسان ایشان در سراسر کر زمین در هر 
زمانی که بوده‌اند و خواهند بود تباه پشکانین که در 
جامٌ تاخت و تاز و بزرگی و سترگی جلوه گر می‌آیند. و 
از دندگاه خر دشان و از دیدکان وان راهان تن 
و نیرومند به نظر می‌رسند. همه اینان مشتی از مردمان 
هستند که روی این گرد و غبار ریز و کوچک زمین نام 


[2ب- 


فی‌ظلال الق رآن 
زندگی می‌کنند. و در میان اين ستارگان و سیّارگان و 
مجموعه‌ی فلکی و کهکشانها و جهانهائی بسر می‌برند 
که تعداد و اندازهٌ آنها را در این فضای بیکران جز 
یزدان جهان نمی‌داند. فضائی که این کهکشانها و جهانها 
نة نقطه‌های پخش و پراکنده در آن پسدیدار و 
نمودار ند. 
اینان و دنباله‌روان و پیروانشان, و حتی همه ساکنان 
روی زمین. مورچگان کوچکی هم بشمار هن این و 
بلکه آن اندازه و مقداری هم نمی‌باشند که گرد و 
غباری به حساب ایند که بادها آنها را بازيچة دست 
خود می‌سازند. و اصلاً رفایین که دز برایس ارت :و 
نت خدا نگاه داشته می‌شوند جیزی بشمار نمی روندا 
خداوند بزرگوار وقتی که به مومنان دستور می‌دهد پس 
از محکم بستن کفار و شدّت تاخت و تاز بر ایشان, 
گردن آنان را بزنند. در اصل موّمنان را پرده‌ای برای 
نمایش قدرت خود می‌سازد. اک اسان نی اه 
آشکارا و بی‌پرده بر کافران پیروز می‌گردد و ایشان را 
شکست می‌دهد. همان‌گونه که بر بعضی از آنان پیروز 
ات ای تا است با طوفان و 
صاعقه و غرّش و تندباد بی‌خیر و برکت. و حتی بدون 
هرگونه اسباب و عللی از اين قبیل. اما یزدان سبحان در 
آن حال که بندگان موّمن خود را می‌آزماید. و با بلاها و 
سختیها گریبانگیرشان می‌نماید. برای آنان خیر و خوبی 
را می‌خواهد. و ایشان را تربیت می‌فرماید. و حال و 
احوالشان را اصلاح می‌نماید. و اسباب حسنات بزرگ 
و علل خوبیهای سترگ را برایشان میسر و ممکن 
می‌سازد. 
یزدان سبحان می‌خواهد مژمنان را بیازماید. در این 


ازمایش است که ارزشمندترین نیروها و والاترین 


رویکردهای نفس بشری, در اندرون موّمنان به جوش 
و خروش درمی آید. چیزی ارزشمندتر و والاتر در 
نفس بشری از این نیست که حق و حقیقتی که بسدان 
زاره ی کی وراد سا 
بخواهد در راه آن بجنگد و بکشد و کشته بشود. و حق 
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و حقیقتی را رها نسازد که برای آن می‌زید و بدان 
می ز ید و بدون وجود ان نتواند به زد کین ادامه بدهد. 
و اضتلا این زندگی را یدز شانه آن دوشت تداشتا: 
باشد. 

یزدان سبحان می‌خواهد مومنان را تربیت کند. بدان 
گونه که از دلها و درونهايش عشق هر چیزی و میل هر 
چیزی از کالاهای فانی این زمین را بیرون بکشد. 
کالاهای کیش شخت و دصوان ات ذشت از آ نها 
بردارند و به ترک نها بگویند. تا بدانجا که در دلها و 
درونهایشان هرگونه ضعف و سستی را قوی می‌سازد و 
هرگونه کم و کاستی را تکمیل می‌کند و کمال می‌بخشد. 
و هرگونه غل و غشی را بیرون می‌کشد و به در می‌برد. 
و هم خواستها و خواسته‌ها در کفه‌ای قرار می‌گیرد. و 
در کف دیگر فرمانبرداری از دعوت خدا برای جهاد. و 
چشم دوختن به ذات خدا و رضای دا قراز ی کرد:2: 
این که بالا می‌رود و آن کثه پائین می‌افتد. خدا می‌داند 
که ان لها ور وزو نها بر گید شدهانی: ایج است که انا 
همجون راهی را بسرگزیده‌اند و این دلهاو درونها 
ریت گرد تتوانک ان امتت که نا همجون راهی را 
شناخته‌اند. و این دلهاو درونها بدون آگاهی و 
هوشیاری برنمی‌جهند و پا پیش نمی‌گذارند. بلکه آنها 
می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند. و آن گاه بر می‌گزینند و 
انتخاب می‌کنند. 

یزدان سبحان می‌خواهد مومنان را اصلاح کند و 
کارشان را به سامان اورد. در تحمّل درد و رنح جهاد 
در راه خداء و در هر چرخش و گردشی خود را در 
معرض مرگ قرار دادن, چیزی موجود است که به دل و 
درون یاد می‌دهد اين خطر هراسناک را سبک بدارد و 
هیچ انگارد. خطری که مردمان از خودشان و از اخلاق 
و معیارها و مقیاسها و ارزشهایشان بسی مایه 
می کد ارت با خو شش را از ارانه دون شدارتی: اما 
همچون خطری بسی هیچ و ناچیز برای کسی است که با 
رویاروی شدن با آن حوی می‌گیرد. چه از آن دور و در 


امان بماند. و جه با ان روبرو گردد و دست ب2 گرتبان 


سووخوبه.- 


فی‌ظلال الق رآن 
شود. در رویاروئی با خطر -اگر مراد رضای خدا باشد 
هر بار خطر کاری بر سر دلها و درونها می‌آورد که 
می‌توان تصوّر کرد برق با بدنها می‌کند! انگار هر بار 
در لحظه‌های خطر. ساختار نوینی از صفا و پاکی و 
شایستگی به دلها و جانها بخشیده می‌شود. 

افزون بر اين. اينها اسباب و علل ظاهری برای اصلاح 
هم انسانها هستند. اصلاح آنان از راه رهبری ایشان با 
دستهای مجاهدانی که درونهایشان از همه کالاها و 
هدفهای دنیوی, و از هم آرایه‌ها و ارایشها و زرق و 
برق این جهانی. زدوده و پالوده است. و بدان هنگام که 
به جرگه پیکار و پهنة کارزار با مرگ در راه خدا گام 
می‌نهند. دی برایشان بسی ناچیز می‌گردد. و حیات 
پشیزی نمی‌ارزد. و در دلهایشان چیزی باقی نمی‌ماند 
که ایشان را از خدا و چشم دوختن به رضای او بازدارد 
۰ زمانی که رهبری در اختیار همجون دستهائی باشد. 
سراسر زمین رو به صلاح و فلاح می‌رود و بندگان 
شایسته و بایسته می‌شوند. برای همچون دستهائی بسی 
سنگین و بسیار سخت است که پرچم رهبری را به 
دست کفر و ضلال و فساد بسپارند. در حالی که چنین 
پرچمی را با خونهاو جانها خریده‌اند و به دست 
گرفته‌اند. و هر چیز ارزشمند و گرانبهائی را کم‌ارزش و 
کم‌بها دانسته‌اند تا این پرچم را دریافت داشته‌اند» آن 
هم نه برای خودشان, بلکه برای یزدان جهان! 
ها شید اتیا تهان سل سای اشان 
می‌فرماید برای کسانی که برای ایشان خیر و خوبی 
می‌خواهد تا در پرتو آن به رضای او و به پاداش بدون 
حساب او نائل گردند. همچنین یزدان وسیله را ساده و 
آسان می‌سازد برای کسانی که برای ایشان شرّ و بدی 
می‌خواهد تا در سایه نا به دست بیاورند که 
به سبب آن سزاوار خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا 
بشوند. هر کسی ساخته و پرداخته برای چیزی گردیده 
ات کب ان اف ات قطان ان بان و 
رمزی که خدا در نهان او سراغ دارد. 
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ی تا نم :و1 خدا کته با 
مر ۵ ۳ ۵ مش و 2 ال 
ی 11 عرّفها 


کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتایهای 
آسمانی بازگو نموده است). 
این در مقابل چیزی است که در باره؛ کافران نازل 
گردیده است و فرموده است: خدا همه کارهای (نیک) 
انا تا ق لها خی باه یرنه اس 
کازهای کنتای که ور اما که مي تشر تن کاز فان 
راهیاب و به خدا رسیده و مرتبط با حق ثابتی است که 
و تا اه اش ی لته شزو ات 
تا از حق حفاظت و حمایت کند. و بدان رو کند. همچون 
کارهاتی بدین خاطر جاویدان و ماندگار است. زیرا حق 
جاویدان و ماندگار است و هدر نمی‌رود و ضانع 
نمی‌شود. 
آن‌گاه در برابر این حقیقت هولناک ور ون حقیقت 
زندگی شهیدان راه خدا . غیفت زار 
خدا حقیقتی است که قبلا دز 2 آفر بیگار 
بزرگوار مقرّر گردیده است: ۱ ۱ 
ولا تقولو ان بقل نی سبیل اه أَْوات بل أَحیاء 
و لک لا عون 4. 
ان هو ها کی کی ی مش ام کی خی 
بلکه آنان زنده‌اند. و لیکن شما (چگونگی زندگی ایشان 
را) نمی فهمید. (بقره/۱۵۴) 
ولی از حقیقت زندگی شهیدان در اینجا به گونة جدیدی 
و به شیوه تازه‌ای سخن می‌رود. و در حالت امتداد و 
رشد نموده می‌شود, در راهی که زندگی فتاراقد ان 


(1مه.- 
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زر که کفته استن یذان کاه کته ان را می‌پیموده است و 
می‌سپرده تا ات ات هیا تا 
هه یس 
يدهم و یلح باطم ). 

به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت 

و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 

وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. 
خدا ترنوردکارشان: آن کته در راه او کشته شتده‌اتد: 
پیوسته پس از شهادتشان ایشان را با هدایت می‌پاید. و 
با اصلاح دل و زدودن جان از باقیمانده‌های آلودگیهای 
زمین. از ایشان مراقبت می‌نماید. يا بر صفا و پاکی 
روح و روانشان می‌افزاید تا روح و روانشان هماهنگ 
و همآواگردد با صفا و پاکی نور و روشتائی فرشتگان و 
صدرنشینان جهان بالائی که به سوی آن اوج گرفته‌اند 
اند این رگ رسای است تسه درا 
خود ادامه می‌دهد و امتداد می‌یابد و گسیخته نمی‌شود 
مگر از دیدگاه ساکنان این زمین که از دیدن حقیقت آن 
کر هه نی اس نتخاس است کته .بتدان 
سبحان در جهان فرشتگان و صدرنشینان عالم بالا آن را 
می‌پاید و مراقبت می‌نماید و بر هدایت و راهیابیش 
می‌افزاید. و صفا و پاکیش را فزونی می‌بخشد و به 
شا کرد ینکن شوکت ی دهد انس زد که 
حیاتی است که در پرتو الطاف الهی رشد و نمو می‌کند 

سرانجام یزدان سبحان آنچه را که بدیشان وعده 
ولاف اشتت ِِ 

و آنان خواهد ۳۹ را بدیشان 

معرّفی کرده است و (اوصافش را توسط پیغمبران و 

کتابهای آسمانی بازگو نموده است). 
حدیثی در بار؛ تعریف خدا از بهشت شهیدان روایت 
گردیده است که امام احمد آن را در مسند خود بیان 
۱ 
این ثوبان از پدرش, و او از مکحول, و مکحول از کثیر 
پسر مرّه, و وی از قیس جدامی - که افتخار مصاحبت 
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را داشته است - روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا مه 
فرموده و 

( ره نوات 

یفطی شید ید ستّ خطال: عند ول قطر: من 

سم زب ام یج 
دمه زر ۳ و ری مت 


و۶ ۵ سر 


و یروج من حور لعین, و یمن من فرع الا کبر و 


من عذاب الب و ء ۴۳ یل الابان. 
به شهید شش چیز عطاء می‌گردد: با نخستین قطره 
خونی که از او بر زمین می‌افتد همه گناهانش بخشیده 
می‌شود. جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. زنان سیاه 
چشم و درشت چشم بهشتی به ازدواج او درآورده 
می‌شوند. از خوف و هراس بزرگ قیامت و از عذاب 
گور ایمن می‌گردد. و جامة نوین ایمان به تن او 
می‌گر دد. 
تنها امام احمد این حدیث را روایت نموده است. 
خربت: دبک ی رتیت ووابت کرده ات که ویک یبد 
ی ات مهافت اسف ات ۲ 
شهید جایگاه بهشت خود را می‌بیند. ترمذی آن را 
استخراج کرده است و ابن ماجه آن را صحیح دانسته 


‌ 


انتتا: 
اين. معزفی خدا از بهشت شهیدان راه خود است. این 
فرجام هدایت مستمرّ و ادامه‌دار و اصلاح حال و مالی 
است که بدان نائل می‌ایند همین که این زسین را 
روگ کف یه اس رای نمی ور تفر ای 
زندگانیشان و هدایتشان و صلاح و فلاحشان در 
پیشگاه خدا. 

در پرتو این کرامت و عرّت کسانی که در راه خدا کشته 
می‌شوند. و در پسرتو آن خشنودی و رضائی که 
فراچنگ می آورند. و آن رعایت و عنایتی که بدان نائل 
می‌شوند. و آن مقام و منزلتی که می‌یابند. یزدان 
سبحان موّمنان را به اخلاص با خدا فرامی‌خواند و 
ترغیب و تشویقشان می‌گرداند. و از ایشان می‌خواهد 
که به کمک و یاری برنامة خدا برای زندگی بگرایند و 
روی کتند. بدانان وعده می‌دهد که در برابر این کمک و 





فی‌ظلال القرآن 
یاری و پایداری و استقامت در کارزار. ایشان را پیروز 
و بهروز فرماید. و دشمنانشان و دشمنانش را نابود و 
کت اه بدبخت و بدبیار فرماید: 


۶ 


یام لین وان ره مه 


بت آقدامکم. و این زو تتضا نم و ر اضْل 


ام دلک با هم کر هرا ماانل افه فاحل 


س 
۶ 


ای مومنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید. خدا شمارا 
یاری می‌کند (و بر دشمنانتان پیروز می‌گرداند) و 
کامهایتان را استوار می‌دارد (و کار و بارتان را 
استقرار می‌بخشد). کافران. مرگ بر آنان باد» و خداوند 
اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناد! این بدان 
خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است 
دوست نمی‌دارند و لذا خدا کارهای (نیک) ایشان را هم 
باطل و بیسود می‌گرداند. 
چگونه موّمنان یزدان سبحان را کمک و یاری می‌کنند 
تا به پیمان خود وفا بکنند. و دسترسی یابند به چیزی که 
بر سر آن با ایشان پیمان بسته شده است. از قبیل 
پیروزی و بهروزی و برقرار و استوار داشتن ایشان؟ 
حمّی که خدا بر آنان دارد این است که خالصانه از آن او 
شوند. و چیزی را چه در ظاهر و چه در باطن انباز او 
کته که ترا بات و کین 
چیزی را با خدا در دلها و درونهای خود نگاه ندارند و 
باقی نگذارند. و خدا از ذات خودشان برایشان عزیزتر 
باشد. و از هر چیزی که بدان عشق می‌ورزند و آن را 
دوست می‌دارند. به خدا بیشتر عشق بورزند و او را 
دوست‌تر داشته باشند. و خدا را در تمایلات و رغیات 
و حرکات و سکنات و کششها و جهشها و ظواهر و 
بواطن و در همه تلاشهای بیرون و خاطره‌های درون 
خود, قاضی و داور و حاکم و فرمانروا کنند ... این 
کمک و باری خدا در ذات خودشان است. 
خدا دارای شریعت و برنامه‌ای برای گر انیت ان 
شریعت و برنامه. بر ستونها و معیارها و مقیاسها و 
جهان‌بینی ویژه‌ای برای سراسر هستی و زندگی. برپا و 
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برجا می‌گردد. کمک کردن و یاری نمودن یزدان سبحان 
با کمک کردن و یاری نمودن شریعت و برنامهٌ خدا, و با 
فرمانروا ساختن شریعت و برنامهٌ خدا در تمام زوایا و 
در همه مسائل زندگی بدون اسطناء: تحقق تیدا می کند. 
اين, کمک کردن و یاری نمودن یزدان سبحان در 
اقعیت ند کی ات دیش 

لحظه‌ای در برابر ایین فرمودهٌ خداوند بزرگوار 
می‌ایستیم و آن ر ورانداز می‌کنیم: 

و الْذین فتلوا نی سبیل ال 1 

کات که کی 
و این ِ یزدان جهان: 

ان تنض ر وااله... ». 

اک ار کنگ ای نار هه 
کش قفا خلت ,خالت کته و و ات وود 
گشتن, شرط پیمان این است که اين کار برای خدا و در 
راه خدا باشد. اين هم نگرش بدیهی و آشکاری است. 
ولیکن تاریکیهای بسیاری ان را می‌پوشاند و پنهان 
می‌گرداند. آن زمان که عقیده در میان نسلها منحرف 
می‌شود. و آن زمان که واژه‌های شهادت و شهداء و 
جهاد. سبک و ناچیز و بی‌ارزش جلوه‌گر می‌آیند. و از 
معنی یگانهٌ درست خود به دور می‌افتند. 
باید دانست که جهادی در میان نیست. و شهادتی و جود 
ندارد. و بهشتی در میان نیست. مگر زمانی که جهاد 
تنها در راه خدا باشد. و مرگ تنها در راه خدا باشد. و 
کمک و یاری و پیروزی و بهروزی جانی و مالی و 
برنامة زندگی تنها در راه خدا باشد. 
باید دانست که جهادی در میان نیست. و شهادتی وجود 
ندارد. و بهشتی در میان نیست. مگر زمانی که هدف 
اين باشد که فرمان و فرمودهٌ خدا برتری گیرد و والا 
رود. و شریعت و برنامة خداء هم بر دلها و درونسها و 
اخلاق و رفتار و کردار مردمان, و هم بر اوضاع و 
احوال و قوانین و سیستم و نظام ایشان. حاکم و 
فرمانر وا شود. 
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پیغمبر خدا بل در بارءٌ مردی سوّال شد که برای 
نشان دادن شجاعت. يا نشان دادن غیرت و حمیّت. و یا 
محض ریا و خودنمائی می‌جنگد. کدام یک از اینها در 
راه خدا است؟ فرمود: 

(مَنْ قاتل لتکون له اه هی افیا هر نی سبیل 
ان ).(۱) 

«کسی که بجنگد تا فرمان و فرمودهٌ خدا برتر شود و 
والا رود این در راه خدا است». 

پرچم دیگری جز این پرچم در میان نیست. یا صدف 
دیگری جز این هدف ندارد, تا کسی که جهاد می‌کند. و 
به دنبال شهادت است. در زیر آن و در راه آن جهاد 
بکند و به درجهٌ شهادت برسد و سزاوار وعده خدا به 
بهشت بشود. در میان همه این پرجمها و نامها و 
هدفهاتی که جهان‌بینیها در میان نسلهای منحرف ترویج 
می‌دهند. 

خوب است یاران و پیروان دعوت اسلامی. این نکتة 
روشن و نگرش آشکار را درک و فهم کنند. و دعوت 
ای ی ی او راهان 
آلودگیها بپالایند و زدوده نمایند. شائبه‌ها و آلودگیهائی 
که منطق محیط و جهان‌بینی نسلهای متحرف آنها را 
آمیزه و أَميختة دعوت اسلامی می‌نماید. خضوب است 
یاران و پیروان این دعوت بپایند و پرچم خودشان رابا 
هیچ پرچمی نیالایند. و جهان‌بینی خودشان را با هیچ 
جهان‌بینی بیگانه برای سرشت عقيدهٌ اسلامی نياميزند. 
هیچ جهادی جهاد نیست مگر جهادی که برای برتر شدن 
و وال رفتن فرمان و فرموده خدا باشد. برتر شدن و 
والا رفتن فرمان و فرموده خدا در دل و درون, و در 
اخلاق و خصال و رفتار و کردار, و در اوضاع و احوال 
و سیستم و نظام. و در پیوندها و ارتباطهاء و در همه 
نواحی و جهات زندگی. جهادی بجز این جهاد برای خدا 
نیست. و بلکه برای اهریمن است. شهادتی بجز این 
شهادت و جود ندارد. 


بخاری و ابوداوود و ترمذی و نسائی, آن را روایت کرده‌اند. 


۱ مسلم و ب 
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دنبال شهادت بودنی جز دنبال این شهادت بودن در 
میان نیست. جز با این جهاد و شهادت و شهادت‌خواهی 
بهشتی در میان نیست. و یاری و کمک خدا وجود 
ندارد. و استوار و برقرار داشتن گامها در میان 
نمی‌باشد. بلکه هرچه هست تاریکی و جهان‌بینی 
نادرست و انحراف و کجروی است. 
اگر برای غیر یاران و پیروان دعوت به سوی خدا 
ی 
انحراف رهائی بیابند. دست کم دعوت‌کنندگان نها قورع 
خدا خود را و ذهن و شعور خویش راو جهان‌بینی 
خویشتن را از منطق محیط برهانند. منطقی که با بند 
نخستین و آشکارای شرط پیمان یزدان با مومنان, 
تعارض دارد و نمی‌خواند ... 
بگذریم. این شرط پیمان یزدان. متوجه مومنان است. و 
اما شرط پیمان یزدان که متوجّه خود یزدان سبحان 
است. کمک و یاری و پیروزی و بهروزی و ثابت‌قدم 
نگاه داشتن موّمنان در گیر و دار کارزار جهان است. 
وعده خدا هم تخلف‌ناپذیر است. اگر وعدهٌ خدا گاهی 
در دوره‌ای از زمان به عقب می‌افتد. مدت معیّن و 
مقدّری به خاطر حکمت دیگری است که با خود کمک 
و یاری و پیروزی و بهروزی و ثابت‌قدم نگاه داشتن 
مومنان تحقّق می‌یابد و پیاده می‌شود. این وقتی خواهد 
بود و خواهد شد که درست باشد گفته شود مومنان به 
شرط پیمان خود با یزدان وفا کرده‌اند. ولی مذتی کمک 
و یاری خدا بدیشان تأخیر ییدا کرده است. و پیروزی و 
بهروزی بهر؛ آنان نگردیده است.(٩)‏ 

3ینصر کم و یب آفدامکم ). 

خدا شمارا یاری می‌کند (و بر دشمنانتان پیروز 

می‌گرداند)» و گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار و 

بارتان را استقرار می‌بخشد). 
در نخستین نگاه چنین به نظر می‌اید که استوار داشتن 
گامها مقدم بر پیروزی: و .عامل و علت آن شنک ان 
وس ات »2 یکی تاکن اه اه با رس 
بیانگر اين واقعیّت است که معنی دیگری از معانی 


۳ 
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استوار داشتن گامها مورد نظر است. 9 معنی, استوار 
داشتن و ماندگار ساختن بر پیروزی و تکالیف و 
وظائف آن است. چه پیروزی پایان پیکار و کارزار 
موجود در میان کفر و ایمان, و بین حق و باطل نیست. 
پسیروزی خودش و در واقعیّت زندگی, وظائف و 
تکالیفی را می‌طلبد. از جمله وظائف و تکالیف 
پیروری» مغرور و سرمست نشدن از پیروزی. و سستی 
و تنبلی در پیش نگرفتن بعد از پیروزی است. بسیاری 
از مردمان در برابر رنج و بل ایتتستاد کون می‌کنند. ولیکن 
اندکی از مردمان بر پیروزی و نعمت استوار و ماندگار 
می‌مانند و از جای به در نمی‌روند و خود را نمی‌بازند. 
پس از پیروزی سالم ماندن دلها و استوار ماندن آنها بر 
حق, منزلت و مقام دیگری است که در پی پیروزی به 
میان می‌اید و در فراسوی آن جای دارد. چه بسا این 
همان چیزی است که عبارت قران بدان اشاره 
می‌فرماید ۰ . . علم و آگاهی از آن خدا است, 

و لین قرو سا همم و آضل علطم 4. 

خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناد. 
این هم متقابل پیروز گرداندن و گامها را استوار داشتن 
است. جه دعای نابودی و مرگ. قضاو قدر یردان 
سبحان در حق ایشان است. قضا و قدری که مشتمل بر 
تا او تاش ی نان ات .که کردانتن 
اعمال نیز به معنی هدر دادن و فانی نمودن اعمال است. 
و پیامد همچون دعا و نفريني است . 1 

ذلک باب کروا ها رل اه خبط یام . 

این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فرو 

فرستاده است دوست نمی‌دارند» و لذا حتماً کارهای 

(نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می‌گرداند. 
این تصویری است از چیزی که در دلهایشان و در 
وا سای کی گزا تست نیچ کی تراری 
آنان با هر آن چیزی است که خدا از قرآن و شریعت و 


برنامه و رویکرد نازل فرموده است. این کینه‌توزی 





۱-مراجعه شود به فی ظلال القران. جلد نهم. صفحات ۱۷-۲۰۲ ۲. 
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جزء بیست‌وششم 


ات که یشان زا وی کوک 


ای ات اند ان دا وکا رن ان و در 
داخل خود احساس بیزاری و ناسازگاری با این دین و با 
آنجه که بدین آئین می‌پیوندد دارند. و جنین دلها و 
درونهانی به سبب مغایرت سرشتشان با سرشت این 
آئین, در ژرفاهای خود با آن برخورد دارند و در ستیز و 
غوغاو نزاع و دعوایند. حتی چنین دلها و درونهائی از 
به میان آمدن نام اين آئین نیز به ترس و هراس و ناله و 
آه می‌افتند. بدان گونه که انگار کزدمها آنان را نیش 
می‌زنند! اصلاً همچون دلها و درونهائی بیزارند از اين 
که نامی از این آئین به میان قفا انوا نان خر 
در سخنانی که از افراد پیرامون خود می‌شنوند. اغلب ما 
در این روزها چنین حالت و وضعی از این قبیل مردمان 
را می‌بينيم و وجودشان از دیده‌ها نهان و پنهان نیست. 
کیفر این کینه‌توزی با انچه خدا نازل فرموده است. این 
است که اعمال چنین کسانی بر باد رود و نیست و نابود 
شود. بر باد رفتن و نیست و نابود شدن اعمال یک 
تعبیر تصویری از تعبیرات تصویری قران مجید و به 
شیوة خاض آن است. خبط که ثلائی مجرّد اخباط 
است به معنی نفخ کردن و آماسیدن شکمهای 
چهارپایان است. بدان هنگام که در علفزار گیاه سمّی را 
می‌چرند و می‌خورند. و چنین نفخ کردن و آماسیدنی به 
مرگ و نابودی آنها می‌انجامد. همین‌گونه اعمال کافران 
نفخ می‌کند و می‌آماسد و تکّه و پاره می‌گردد .. . 
آن‌گاه نابود می‌گردد و هدر می‌رود! این شکل و حرکتی 
است که به تصویر کشیده می‌شود. و پایان کار مطابق و 
موافق با حال کسانی است که بدشان می‌آید از چیزی 
هار ار کی فش هت رازن 
از کارهای بزرگ و سترگ خود در شگفت و شگرف 
خواهند بود. کارهای بزرگ و سترگی که بسان شکمهای 
چهارپایان نفخ می‌کند و می‌آماسد. چهار پایانی که از 


سح 
2 5 


و دشمنانگی 
و کشمکش و مبارزه سرمی‌انگیزد و می‌کشاند. 
کینه‌توزی پيشهة بسیاری از دلها و درونهای فاسد و 
تباهی است که به طور سرشتی از آن برنامهٌ راست و 


فی‌ظلال القر آن 
همچون گیاه‌های سمی و زهرآًگین می‌خورند! 
‌ 
آن‌گاه یزدان سبحان با شدت و حدّت گردنهای کافران را 
می‌پیچد به سوی مهلکه‌ها و نابودگاه‌های گذشتگان 
پیشین ایشان: 
لم یَسپرُوا ی الأْرّض نطو وا یف کان عاقبة 
لذین من قبلهم؟ در ال عَلَم. و للکافرین 
أمثاطا 4. 
آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقیت 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده و چه 
هه هو یساش اس ان نماد 
از روزگارشان به در آورده است)؛ و برای کافران 
امتال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
تاه تا و هراس نک اتف آن ریاد وان 
است. صحنه‌ای از کسانی در آن به نمایش درمی‌آید که 
پیش از ایشان بوده‌اند و همه چیز پیرامونشان ویران 
می‌گردد و بر سرشان خراب می‌شود. و همه اموال و 
دارائیشان بر باد می‌رود. تنها چیزی که بر جای می‌ماند 
ویرانه‌های فروریخته و فروتپیده است. آنان ناگهان در 
زیر این آواره‌ها و ویرانه‌های رویهم انباشته دیده 
هن وان این صتفتهای است که تشه آن ترا 
ترسیم می‌کند با همین شکل و صورت و با همین حرکت 
و جنبشی که مراد و مورد نظر است. تعبیر سخن با 
همین صداها و فریادها و طنینهایش, تصویری از این 
صحنه و صداهای درهم شکستن و فرو ریختن را 
ترسیم می‌کند. 
بر بالای صحنه ویران کردن و درهم کوبیدن و درهم 
ریحتن. به کافران حاضر در آن زمان و به هرکس 
دیگری که بعدها بدین صفت متصف گردد اشاره می‌کند 
که همجون رخدادی در انتظارشان است. رخدادی که 
همه چیز را بر سرشان ویران می‌کند و ایشان را در زیر 
آوارها و ویرانه‌های درهم شکسته دفن می‌کند: 
و للکافرین آمناها #. 


و برای کافران امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
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جزء بیست‌وششم ۱ 
این کار هراس‌انگیزی که خانه‌ها را بر سر کافران ویران 
می‌کند و موّمنان را پیروز می‌گرداند. قاعد؛ اصیل و 
هتشک است: ۱ 
(ذیک تین مر 
موی هم >. 
این (عاقبت نیک مومنان و عاقبت سوء کافران) بدان 
اشل ازست تیا ون تسش با یر سان است: 
ولیکن کافران هیچ‌گونه سرپرست و یاوری ندارند. 
کسی هم خدا سرپرست و یاور او باشد او را بس. این 
کفایت می‌کند و بسنده است. هر چیزی هم بر سرش 
بیاید و هر بلائی که بدان گرفتار آید. امتحان و آزمون 
شش و و خی نف فتال درف افیکنر اس شا لا 
نمی‌رساند که خدا از سرپرستی و یاوری او دست 
کشیده است. و در وعده پیروزی بدو و به امثال او از 
بندگانش تخلف ورزیده است. کسی هم خدا سرپرست 
و یاورش نباشد. هیچ گونه سرپرست و یاوری ندارد. 
اگرجه انسانها و پریها را یکسره سرپرست و یاور خود 
بداند. همجون کسی سرانجام هدر می‌رود و ضائع و 
درمانده می‌شود. هرچند هم همه اسباپ حمایت و 
حفاظت و همه اسباب قدرت و قوّت را تدارک دیده 
باشد و گردآورده باشد. قدرت و قوّتی که مردمان بدان 
اشتا تن 
‌ 
آن‌گاه یزدان سبحان میان بهردٌ کالا و نعمت کسانی که 
ایمان آورده‌اند. و میان بهرة کالا و نعمت کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. سنجش و ارزیابی برقرار می‌کند» پس از 
آن که بهرة اینان و آنان را در جنگی روشن می‌فرماید 
که میانشان درمی‌گیرد. پیدا است که چه فرق اصیلی و 
چه فاصلهٌ زیادی میان این بهره با آن بهره است: 
ناه یذ الْذین منوا و عملوا آلصٌالات 
جات تخري من تخت از و دنکن 
تون و با کلونکا کل لام و 


خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 


لثارمنوی 





فی‌ظلال‌القرآن 
داخل می‌گرداند 
وزیا اه تا مات ایکا خبا و 
درختهای) آن روان است. در حالی که کافران (چند 
روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لذت می‌برند 
و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از سرانجام کار) 


از به‌درود حیات و گام 


و بایسته بکنند. به باغهائی از بهشت 


می‌چرند و می‌خورند. و (پس 
نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده کرده‌اند 


۰ ‌ 3 ۳ ۰ 
گاهی از خوشایندترین و بهترین کالا و نعمت روی 


زمین بهره‌مند می‌شوند و لذت می بر ند ولیکن سنجش 
و ارزیابی در اینجا میان بهرٌ حقیقی و بزرگ مومنان 
است که بهر؛ٌ ایشان در بهشت یزدان است - و میان 
بهرة کی کافران است. بهره‌ای که جز آن. چیز دیگری و 
نصیب دیگری ندارند. 

بهرة مومنان بهره‌ای است که مومنان آن را از دست 
یزدان دریافت می‌دارند. در میان باغهای بهشتی که 
رودبارها در زير درختان و کاخهای آنجا جاری و روان 
است. خدا است که ایشان را داخل بهشت می‌گرداند. در 
این صورت همچون بهره‌ای بهره ارزشمند و والا و بالا 
است. مژمنان همچون بهره‌ای را از دستهای خدای 
بزرگوار در آن بالا بالاها دریافت می‌دارند. اين بهرة 
بزرگ که از دست خداوند بزرگ دریافت می‌دارند به 
پاداش باور و ایمانی است که داشته‌اند و به پاداش خیر 
و صلاحی انتت کهبر آن توده‌اند بالاتی ف والانی این 
بهره متناسب با بالائی و والائی برخاسته از باور و 
ایمان و خیر و صلاح است. 

بهر کافران لذت بردن تردن است سای لد بوزی 
و حوردن چهار پایان: 


۶0 


کب موب 


علامتهای انسانیّت را می‌زداید و از میان برمی‌دارد. و 
سایه‌های خوردن همچون خوردن چهارپائی را به 


تصو بر می‌زند که ازمندانه می‌جرد و می‌حورد. 
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جزء بیست‌وششم 
بهره‌مندی زمخت چهارپائی را ترسیم می‌کند که بدون 
ذوق و سلیقه و ملاحظةً زشت و زیبا تندتند می‌خورد 
.. همچون بهره‌مندی و همچون خوردنی. هیچ گونه 
ضابطه و قاعده‌ای از اراده و اختیار بر آن حاکم 
نمی‌باشد. و تقوا و پرهیزگاری بر آن مراقب نبوده. و 
بازدارنده‌ای از دل و درون و جان و روان ندارد. 
حیوانیّت در بهره‌مندی و خوردن حاصل می‌شود. 
هرچند هم ذوق تیزبینی مزه‌ها را تشخیص دهد. و 
ابتانن عضرین انوا هرت یهن خوزاکیهاتر 
برگزیند. این کار برای بسیاری از نوخاستگان و 
نوجوانان خانه‌های دارا و صاحب نعمت میسر می‌گردد. 
دهعت بل کم( سای ستاو 
است. انسانی که بر خویشتن و بر اراد؛ خویشتن 
توانائی داشته و زمام اختیار خود و اراد خود را در 
دست دارد. و دارای ارزشها و معیارهای خاص زندگی 
است. چنین کسی است که آنجه را که خدا پاک می‌داند 
برمی‌گزیند. از روی اراده‌ای که فشار هوا و هوس آن 
را در برابر خود به کرنش درنمی‌آورد. و فریاد و ندای 
خوات کدرا و لذت آن را ضعیف نمی‌گرداند. و همه 
زندگی را سفره و مجمعهً خوراکی. و یک فرصت 
بهره‌مندی و تمتعی نمی‌داند. آن هم خوراکی و تمتعی 
که هدفی به همراه نداشته باشد. و از این برهیز نگردد و 
احتیاط نشود که حلال است يا حرام. و درست انتتت: :نا 
تاذر ست! 

فرق اصلی میان انسان و حیوان در این است: انسان 
دارای اراده و هدف و جهان‌بینی ویژه‌ای برای دک 
است. بر اصول و ارکان صحیح آن استوار و پایدار 
می‌ماند. اضو لو ارکات کذران خدا- آفزید کار ازندگیب 
دریافت شده باشد. هرگاه انسان همه اینها را از دست 
بدهد مهم‌ترین ویذگیهای انسان را از دست داده است. 
ویذگیهائی که جنس انسان را از ساثر موجودات جدا و 
ممتاز سی‌سازد. و مهم‌ترین مزیتها را از دست داده 
است. مزیّتی که یزدان سبحان به خاطر آن انسان را 
گرامی فاسته اشتت: 





فی‌ظلال الق رآن 


‌ 


در میان زنجیرهٌ سنجشهای موّمنان با کافران. نگرشی 
قرار می‌گیرد. کته هر نگاهی انداخته 
می‌شود که اهالی انجا پیغمبر عََشَل را از آن شهر 
بیرون کرده‌اند. میان آن شهر و میان شهرهای دیگری 
که ویران گردیده‌اند. و با وجود این که قدرتمندتر از 
اینان بوده‌اند هلاک و نابود شده‌اند. مقایسه‌ای انجام 
می پد پرد: 
وکا من قَرية هی در من یتک ال 
أَخرجتک افلکناهم فلا ناصرَ ض . 
چه شهرهای زیادی که (اهالی) آنها از (اهالی) شهر 
که تو را از آن بیرون کرده‌اند. قدرتمندتر و پرزورتر 
بوده‌اند. و ما آنان را هلاک و نابود کرده‌ایم» و هیچ یار 
و یاوری نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از 
دست قهر ما برهاند). 
روایت شده است که این آیه در راه میان مکه و مدینه 
هنگام کوج بیرون رفتن و هجرت نمودن نازل گردیده 
است.؛ برای دلداری و غمزدائی پیغمبر 7 و ناچیز 
گرفتن و پائین آوردن شأن و مقام مشرکان قدرتمند و 
قلدری که رو در روی دعوت می‌ایستادند و باان 
مقابله می‌کردند و اصحاب و پیروان آن را می‌آزردند و 
متا بان که کر هی کیره و از 
میان اهل و عیال و اموال و املاک خود بار سفر 
بربستند و آئین و باور خود را نجات دادند و با خود 
بردند. 
0 
آن‌گاه یزدان سبحان سنجش و مقايسةٌ حال دو گروه 
مسلمان و کافر را ادامه می‌دهد. و بیان می‌فرماید: چرا 
خدا سرپرست و یاور مسلمانان است و ایشان را در 
آخرت به بهشتی داخل می‌گرداند که در زیر کاخها و 
درختانش رودبارها جاری و ساری است. بعد از آن که 
در دنیا مسلمانان را یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند و 
عرّت و کرامت بدیشان ارزانی می‌دارد؟ و چرا ک‌افران 


سر پر ست و یاوری ندارند و در دنیا به مهلکه می‌افتند 


سورة محمّد آیات ۵ ۱-۱ 





جزء بیست‌وششم 
هی کت تشر ار تفاس کر را گر 
حیوانی فرودینی که و وی ای تاه رات و 
عقاب گرفتار می‌آیند و در آتش اقامت می‌گزینند و 
ماندگار می‌شوند: 
من کان علی ین من یهن ز 
مق و تبعوا آهو اه هم؟ 4. 
آیبا کسانی که از دلائل روشن و براهین قطعی 
پروردگارشان برخوردارند. همسان کسانیند که اعمال 


نی له شوم 


زشتشان در نظرشان آراسته و پیراسته شده است و 

از هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند؟. 
این فرق اصیل و بنیادینی میان حال و وضع این دو 
گروه است. و همچنین فاصلةٌ بسیاری میان برنامه و 
روند و زوثن و رفتار و کرداری است که اینان و آنان 
ها کق نمی داش کانل .زر 
صحیحی از پروردگار خود. و دلائل و براهین روشن و 
قی از سو راو خارند که‌زهتمودهای: آشمانن است رز 
خع را فیته‌انژ وبا ان اشنا کشهه‌اند..بة: سرخشمه حق 
یقین و ایمان دارند. و با پروردگارشان تماس پیدا 
کرده‌اند و از او پیام دریافت نموده‌اند و بدانجه 
دریافت می‌دارند يقین و باور دارند. نه گول خوردگانند 
و که کول زنندگان.نه کمراهشد کانند و نه کمراه کنند کان: 
ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند و راه کفر و زندقه در 
پیش گرفته‌اند. اعمال بدشان برایشان زیبا و آراسته 
گردیده است. در نتیجه کارهای پلشت خود را خوب 
می‌بینند هرچند که کارهایشان بد و ناپسند است. و 
برایشان روایت نگردیده است و بدان یقین و اطمینان 
نیز تدارند: 

وا وا ماع 6. 

واز هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند. 
به دنبال هواها و هوسهایشان راه می‌افتند بدون هرگونه 
ضابطه و قاعده‌ای که بدان مراجعه کنند. و بدون 
هرگونه اصل و اصولی که وسيلهة ارزیابی قرار دهند و 
بدان بسنجند. و بدون نوری که حق را از باطل برایشان 


جدا نتار د 





فی‌ظلال‌القرآن 


آیا اینان بسان آنانند؟ اینان و آنان در حال و وضع و 


برنامه و رویکرد با یک‌دیگر اختلاف دارند. ممکن 

نیست که با همدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند نه در 

معیار و مقیاس و نه در سزا و جزا و نه در فرجام و 

سرانجام و سرنوشت و جایگاه. 

این شکلهاتی از شکلهای جدائی موجود میان اینان و 

ی ور درو است: 
مق انس اعد لو هرمن 

سن, ناژ من لنٍ یر دا 

لد للشا للشاربین, و از من عسل مُصق سق مصَ. و هم فا 

نوا ماء عمیماً ام . 


رس ی 


۳ 


(چنین است که) در آن رودبارهائی از آبی (زلال و 
خالص) است که گندیده و بدیو نگشته است. و 
رودبارهائی از شیری است که طعم و مره آن متغیّر 
نشده است. و رودبارهائی از شرایی است که سراپا 
لت برای نوشندگان است. و رودبارهائی از عسلی 
است که خالص و پالوده است. و در آنجا آنان هرگونه 
میوه‌ای دارند. و (از همه بالاتر) از آمرزش 
پروردگارشان برخوردارند (آیا چنین کسانی) همانند 
کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از آب 
داغ و جوشان نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض 
نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان راپاره پاره 
می‌کند و از هم می‌کسلد. 
این تصویر محسوس نعمت و عذاب. در جاهاتی از 
قران به میان می‌اید. گاهی تصویر روحانی و معنوی با 
آن ذکر می‌شود. و گاهی تنها به صورت محسوس به 
میان می‌آید و بس. همچنین در جاهای دیگری از قرآن 
هم تصویر روحانی و معنوی نعمت و عداب دکر 
می‌گردد و خبری از محسوسات نیست. 
خدائی که انسان را آفریده است بهتر می‌داند چه کسانی 
را آفریده است. و بهتر می‌داند در دلهایشان چه چیز 


مژثر واقع می‌شود و چه چیز ایشان را تربیت می‌کند و 
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برای تربیت: آنان مفید می باشد..گذشته از این:خدا بهتر 
می‌داند که چه چیز برای رسیدن آنان به نعمت. یا چه 
چیز برای فرو افتادن ایشان به عذاب موثر است. 
انسانها چندین نوع و چندین قسمند. دلها و درونها 
گوناگونند. سرشتها متفاو تند. همه اينها آمیزه فطرت 
انسان است. همه اینها گونا گون می‌شوند و اختلاف پیدا 
می‌کنند بر حسب خمیره ذاتی هر کسی. بدین سبب 
یزدان سبحان انواع نعمتها و اقسام عذابهاء و انواع 
بهره‌وریها و بهره‌مندیها و اقسام دردها و رنجها را 
برابر آگاهی مطلق خود از بندگان شبرح و بسط داده 
آتتا: 
مردمانی هستند که خدا را می‌پرستند تا سپاس نعمتهای 
فراوانی را بگویند که نمی‌توانند آنها را شمارش کنند. 
يا بدان خاطر است که آنان یزدان جهان را دوست 
می‌دارند و با طاعتها و عبادتها بدو نزدیک می‌گردند. 
بسان نزدیک شدن عاشق و معشوق. يا این که شرم 
دارند که یزدان ایشان را بر حال و احوالی بیند که 
دوستش نمی‌دارد. جز این اصلاً به چیزی چشم 
نمی‌دوزند و نمی‌نگرند. چه بهشت باشد و چه دوزخ. و 
چه نعمت باشد و چه عذاب. اين گونه افراد سزاوار 
تربیت هستند. و می‌ارزد که یزدان به پاداش کارشان 
بدیشان بگوید: 

لین انوا و علو آلصامات میجعل سم 

ال حن رد ‌. 

بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 

پسندیده انجام می‌د هند. خداوند مهریان آنان را دوست 
(مریم/۶٩)‏ 


یا سزاوار ایشان است که بدانند آنان جایگزین 


می‌دارد و محتّت ایشان را به دلها می‌افکند. 


می شوند: 
ی مد صذق عند ملیک مُفتَدرٍ 4. 


در مجلس راستینی که (یاوه‌سرائی و بزهکاری در آن 


چائی ندارد ... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که 





فی‌ظلال‌القرآن 
یا وان یه است کان ان 
اندازه نماز می‌خواند که پاهایش ورم می‌کرد. عانشه 
رضی‌العها بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا آیا تو 
چجنین می‌کنی. در حالی که عداننته فتاهاخ پیشین و 
پسین تو را بخشیده است! پیغمبر مَلشعله فررمود: 
یا انشة أقلا کون عَداً عکورا؟(۱ 
«ای عائشه آیا بنده بسیار سپاسگزاری نشوم؟» 
رابعةٌ عدوی می‌گوید: «آیا اگر بهشتی یا دوزخی 
نمی‌بود. کسی خدا را نمی‌پرستید. و کسی از او 
نمی تر سید .»..٩‏ 
وقتی که سفیان وری از رابعة عدوی می‌پرسد: حقیقت 
ایمان تو چه اندازه و چند است؟ بدو پاسخ می‌دهد و 
می‌گوید: «من خدا را به سبب ترس از دوزخش یا به 
خاط دوستداشت بهستعنن تعی پرستی ا گر سین کتم 
بسان کارگر بدي خواهم بود. بلکه من خدا را می‌پرستم 
هخا یی که و دارم وین ۱ 
میان این نوع و آن نوع انسانهاء انواع دیگری از انسانها 
با احساسها و فهم و شعورها و طبعها و سرشتهاء وجود 
داد هه آنان از تعمت و عل اتب و از شرا ود جرا 
که خدا به وجود آورده است. همان چیزی را درمی یابند 
که در زمین برای تربیت ایشان خوب است. و با سزا و 
جزائی مناسبت دارد که در پیشگاه خدا حاضر و آماده 
استتة 
آنچه به طور عامٌ دیده می‌شود این است که شکلهای 
نعمت و عذاب. ظریف و شقاف وک اد هر زمان که در 
طول نزول قرآن شوندگان از پله‌های تربیت و تهدیب 
بالا رفته‌اند و اوج گرفته‌اند. شکلهای نعمت و عذاب 





۱- مسلم در صحیج خود به رولیت از عبدافه پسر وهب آن را نقل کرده 
است. 

۲- البقه به خاطر ترس از دوزخ يا امید به بهشت. دست از زشتیها کشیدن 
و به خوبیها اقدام نمودن, کار شایسته و بایسته است. (نگا: انسان/۷ و ۱۰ 
ن_حل/۵۰, نور/۰۳۷ زمر/۹ و ۱۳ فاطر/۲۹ عنکبوت/۳۶ فصلت/۰۳۰ 


آسراء/۵۷» مائده ۲۸ پونس /۱۵ و ۰۰ 0 (مترجم) 
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مایب تام افتام تفاظن راهان کر گری 
که آیات بدانها رو می‌کرده است. لطیف و دقیق شده 
است. این حالتها و نمونه‌ها در همه قرون و اعصار در 
میان انسانها تکرار می‌گردد. 
دو نوع سزا و جزا وجود دارد: نوعی این رودبارها و 
هه تیه هه و آ فرش خدا است. نوع دیگر: 
کمن هر ال نی آلثار و وا ماء ما فطع 
آمُغاء‌هم . 
(آیا چنین کسانی) همانند و بسان کسانیند که در آتش 
دوزخ جاویدان می‌مانند و از آب داغ و جوشان 
نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه 
و روده‌های ایشان را پاره پاره می‌کند و از هم 
ای ۱ 
این تصویر محسوس زمختی از عذاب است که با 
فضای تند و تیزی جنگ و با غاظت و خشونت سرشت 
ان نخان تاش ات .شرفت آن کسانی که از 
زندگی بهره می‌برند و می‌خورند و تغذیه می‌کنند بدان 
گونه که چهارپایان بهره می‌برند و می‌خورند و تغدیه 
می‌کنند. فضا. فضای بهره‌مندی نابهنجار و خوردن 
خشن و ناخراشیده است. سزا و جزای اين امر آب داغ 
و گرم و پاره پاره کردن اندرونه و روده‌ها است. 
اندرونه‌ها و روده‌هائی که گرد می‌آورد و انباشته 
می‌کرد. و بسان چهارپایان می‌قاپید و می‌خورد! 
این دسته با آن دسته از مردمان سرا و جزای یکسان 
ندارند. بلکه آنان همان‌گونه که در حال و احوال و 
برنامه مساوی نمی‌باشند. سزا و جزای مساوی هم 
ندارند. 
ن‌ 
با این سخن, نخستین چرخش و گردش به پایان می‌آید. 
چرخش و گردشی که در دیباجه با تاخت و تاز آغاز 
شده؛ و با پیکار و کارزار پیایی و پیوسته استمرار پیدا 
کرد وا ا خر ایس رو دش نیز درشت و 


زمخت ادامه داشته است. 


و یه ومع و 


ود حرجوامن عندله فا لوالأّذ: کل 
کیک لین طبم له عک فلوییج وامموا آهواء هر( ولد 
هدارا ری وه تلهم تقردهم لو 2 ك ولا 
_ ده آشراطهاا نوتم 


0 آنه "اه لاه وا ‌ 2 
ی 


9 من وا مومت وله یلم سک ۳ ۲ کر 


۳ مشود و نرت سوه 
که کر ال الق فلویم کرش 
یط رون لك نظرالمغشی عیّه یه من لموتِ او له 
وم وه بو 
لکان را قهل ۱ عیفر ولآ تیف 
ات تاه مد نامهم اه 
فا روحم ده بصرهم (() آفلا بات 
ی نیرید وامل آذبترهر 
رات هدیدن سو هن 


۳ 


رکه رف الوا بذک کرهواما رت 
له ستطیه م هکم نی بعضالامر واه یار ساره 
کت نی مت کینوت جرد 
ی قاری مود عم و 
وراد اند( 1۵ حیب 


۶ 4ص هه ۳۳4 
3 بو 7و رود سر تن و و ۰ 


1 ی ده دمم وا ۱7 
۳ ۳ کح تنر 2۳ 
هرت مگرواص ون وتو نارگ () 





ایسن جرخش دشیم است در باره منافقان. 
موضعگیری ایشان در برابر شخص پیغمبر خدا لصَ. 
جبهه گیری آنان در برابر قرآن موضعگیری ایشان در 
برابر جهادی که خداوند آن را بر مسلمانان برای برتری 
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گرفتن فرمان و فرمودهٌ یزدان واجب فرموده است. و در 
نهایت سخن می‌رود از موضع منافقان با یهودیان و 
ساخت و پاخت و اتحاد نهانی و نیرنگبازانهٌ ایشان برای 
تاخت بر اسلام و مسلمانان. 

حرکت نفاق در مدینه صورت گرفته است. حرکت نفاق 
مک ود[ ریز هر که لام یت 2 
تفای ده ها ای در مه مرها تاه بت 
فشار بودند. کسی نیازی نداشت که با مسلمانان نفاق 
بو دی لا آن گنه که فسات وه را ات دهد 
زمانی که یزدان سبحان در مدینه اسلام و مسلمانان را 
با قبیله‌های اوس و خزرج عرّت بخشید. و اسلام را در 
میان عشیره‌ها و خاندانها به گونه‌ای پبخش کرد که 
خانه‌ای نماند اسلام بدان وارد نشود. مردمانی که 
محمد ءَلَشَ را دوست نمی‌داشتند. و نمی‌خواستند 
اسلام نیرومند بشود و شوکت و عرّت پیدا کند. و در 
عین حال نمی توانستند اشهارا نم اشفا نک بپردازند. 
مجبور گردیدند تظاهر به اسلام بکنند و بدون این که 
کت آهتا تن را مان «انتته کت اتان 
کینه‌توزی و دشمنانگی خود را در دل نگاه می‌داشتند. و 
در انتظار پودند که بلایا و حوادث بر سر پیغمبر منت 
ان وا 
روزگارشان به در آورد. سردست ایشان عبدالله پسر 
اب پسر فلول تاه اکن این نفاق به معنی واقعی و 
مشهور خود قرار داشت. 
ی 
و نیروی نظامی, و از قوّت و توان اقتصادی و مالی. و 
از نیروی نظم و نظام در روزگاران نخستین اسلام در 
مدینه. و همچنین عدم رضایت ایشان از پیدایش 
محمذ ملع و و آئین او و پیروانش. بدین منوال و روال 
منافقان را را می‌داد و دلیر می‌کرد. این بود هرجه 
زودتر کینه‌توزی و دشمنانگی یهودیان و منافقان با 
اسلام و مسلمانان باعث گردید یهودیان و منافقان متحد 
و متفق شوند. و نیرنگبازیها و دسیسه‌بازیها بکنند در 
هر مناسبتی که پیش می‌آمد و در هر فرصتی که دست 





فی‌ظلال الق رآن 
می‌داد. اگر مسلمانان دجار گرفتاریها و دردسرهاتی 
می‌شدند آنان اشکار داشتمنا نک خود را نشسان 
می‌دادند و کینه‌توزیهای خود را بر زبان می‌آوردند. اگر 
هم مسلمانان در رفاه بسر می‌بردند و مشکلات آن 
چنانی نمی‌داشتند آنان دسیسه‌ها و نیرنگهای خود را 
نهانی در شبهای تاریک و ظلمانی انجام می‌دادند! تا 
نیمه روزگاران اسلام در مدینه, یهودیان و منافقان خطر 
رای ناهن انا بو ار 
تشکیل می‌دادند. 
بسه گونه متواتر از منافقان سخن رفته است. و 
دسیسه‌هایشان بیان گردیده است. و از ساخت و پاخت 
ایشان با بهودیان. و از اخلاق آنان. در سوره‌های مدنی 
صحبت شده است. همچنین بارها از تماسهایشان با 
یهودیان. و دریافت رهنمون و رهنمود از ایشان. و از 
شحرکت انتان دز ری از طت‌های رفاک و 
شبکه‌های درهم تنبیده سخن رفته است. این هم 
موضعی از مواضعی است که در آن به منافقان. و 
همجنین به بهودیان اشاره شده است. 
0 
و منم من ینتم |لیک. حَ اذا خرجُوا من 
عندک الوا دنو العلم: مادا قال آبتا 
آوتتک ادن طبع اف *علی قلوم. و ابر 
أهواءهم ‌. 
در میان منافقان کسانی هستند که به سخنانت گوش 
فرا می‌دهند. امّا هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند. به 
تفای (فشای هتتانه| که( میتی کت هنن 
علم و دانش بخشیده شده است. می‌گویند: این مرد الآن 
چه گفت؟! (آنچه می‌گوید بی‌ارزش و یاوه است!) آنان 
کسانیند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است. و از 
هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. 
واژه: «منهْم» به معنی از میان آنان, احتمال دارد اشاره 
به کافرانی باشد که سخن پیرامون ایشان در گردش و 
چرخش پیشین این سوره بود. به اعتبار اين که منافقان 
در حقیقت گروهی از کافرانند و ظاهر خود را نسهان و 
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پوشیده می‌دارند. یزدان سبحان در اين آیه از اين گروه 
سخن می فرماید. 

همجنین احتمال دارد اشاره به خود مسلمانان باشد. به 
اعتبار این که منافقان در مسیان ایشان جایگزین 
گردیده‌اند و همراه با مسلمانان به اسلامیّت تظاهر 
می‌کنند. با همچون منافقانی هم برحسب ظاهرشان 
رفتار می‌گردید و با ایشان بسان مسلمانان عمل می‌شد. 
و چنین کاری برنامة اسلام در معاملةٌ پا مردمان و رفتار 
با نان است: 

ولی منافقان در هر دوی اين احوال منافق بشمارند. 
بدان گونه که صفت و عمل ایشان در اين آیه دال بر اين 
امر است. و همان‌گونه که روند سخن در این جولانگاه 
سوره می‌رساند. و حال و احوالشان را می‌نمایاند. و 
سخن از منافقان در آن بیانگر چنین امری است. 

انش پسرینش ایع اوه بنعد از کوش قنرا دعب 
پیغمبر لب آن هم گوش فرا دادن با دقت تمام دال بر 
این است که آنان وانمود می‌کردند که به پیغمبر جح 
گوش و دل می‌دهند. در حالی که دلهایشان غافل و 
مها وفرقهانشانهای فگر وه دبا شاه ز 
مهر و موم شده بود. از دیگر سو دال بر رخنه گرفتن 
نهانی و پستی است. چرا که مرادشان این بود که با این 
پرسش خود به دانایان و آگاهان بگویند: چیزی که 
محمّد می‌گوید درک و فهم نمی‌شود. و یا این که 
بگویند: آنچه محمّد می‌گوید معنی و مفهومی ندارد. یا 
مراد و مقصود قابل درک و فهمی ندارد. اين ایشانند که 
با وجود دقیق گوش فرا دادن بدان. معنی و مفهومی در 
آن ییاد و نی از آن فزاختی تس اورند! 
همچنین چه بسا مرادشان از اين پرسش تمسخر باشد. 
تمسخر کردن به دانایان و آگاهانی که سراپا گوش بودند 
و بادل و جان هرچه را پیغمبر لَ می‌فرمود 
می‌شنیدند و با حرص و آز به سخنانش گوش 
فرامی‌دادند و معانی فرموده‌هایش را می آموختند. و 
الفاظ سخنان گهربارش را حفظ می‌کردند. همان‌گونه 
حال و احوال اصحاب - رضی‌الهعنهم - چنین بود و هر 


فی‌ظلال‌القرآن 
واژه‌ای را که پسیغمبر خدا لش می‌فرمود فوراً 
می‌قایید ند. متافقان از مشلمانان: درخو اشته مس کر دند 
واژگانی را تکرار و بازگو کنند که آنها را شنیده‌اند. 
هدف ایشان از این درخواست تمسخر آشکار يا نسهان 
مق هی ترا اعصا ات است: اعتمالاسشی که بسا کر 
پستی و زشتی و کوری و کوردلی و هوا و هوس نهان و 
پنهان در گوشه و کنار دلها و جانهایشان است: 

ولیک اطعا * عی فلوم | ای 

او اءهم ِ. 

آنان کسانیند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است و 

از هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. 
این حال و وضع منافقان بود. و اما حال و وضع 
رادیافتگان برعکس این است: 

و الذینَ ادا زادهم دی و آناهم 7 تفُواهم . 

کسانی که راهیاب شده‌اند. خداوند بر راهیابی ایشان 

می‌افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فرماید. 
ترتیب وقائع و رخدادها در اين ایه جلب توجه می‌کند. 
کسائی که راهیاب گردیده‌اند آنان با راهیابی کار را 
آغازیده‌اند. خدا بدیشان راهیابی بیشتر داده است و 
پاداشی بدانان عطاء فرموده است که فراخ‌تسرین و 
کامل‌ترین پاداش است 

و آتاهم " " 4 

و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فرماید. 
تقوا و پرهیزگاری. حال و وضعی در دل است که دل را 
پیوسته تسرسان و همراسان از هیبت و عظمت خدا 
می‌سازد. و دل را آگاه از مراقبت و نظارت خداء و 
خوفناک و ترسناک از خشم او می‌گرداند. ی 2 
می‌دارد که چشم به راه رضای خدا باشد. و بیرهیزد از 
این که خدا او را بر هیئت و وضع و حالی ببیند که از آن 
ناراضی باشد .. . این حساسیّت تیزبیتانه و هوشیارانه. 
. این هم پاداشی است که خدا آن را به 
کسانی از بندگانش که بخواهد می‌دهد. وقتی که راهیاب 


تقوا نام دارد . 


و ۰ ی س‌ 5 م۶ 
می‌گردند و رغبت و محبّت و عشق و علاقه دستیابی به 


رضای خدا را دارند. 
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هدایت و تقوا و حساسیّت. حالاتی هستند که در مقابل 
حالات نفاق و کوردلی و غفلت مذکور در ای پيشین 
ذکر گردیده‌اند. 
آن‌گاه روند سخن پس از اين نگرش برمی‌گردد و دیگر 
باره سخن از آن منافقانی می‌گوید که کوردل و غافل 
بودند. ان کسانی که از مجلس پیغمبر خدا بل بیرون 
می‌آمدند. بدون اين که چیزی از سخنانی را بیاموزند 
که می‌فرموده است. چیزی که بدیشان سودی برساند و 
راهیاب و رهنمونشان گرداند. و دلهایشان را برای تقوا 
و پرهیزگاری برانگیزد وبه جوش و خروش درأورد. 3 
ایشان را به یاد حساب و کتاب و سزا و جزائی بیندازد 
که در انتظار مردمان ات: 
۳ نظرون له الشاعةآن تفه ف َعْتَةَ؟ فمَدْ جاء 
شراطها. مه -|ذا جاء2 هم -ذکراهم؟ 6 ۱ 
انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان 
نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قيامت را چشم 
وتا نت که تا گهان بزبااف شود هه اکتون ملانمی 
نشانه‌های آن ظاهر شده است (که از جملة آنها بعفت 
خاتم‌الاأنبیاء است). امّا وقتی که قيامت فرارسید. دیگر 
باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان 
دارد؟!. 
دلیل و حجّت. جذاب و قوی است. غافلان را سخت از 
غفلت می‌رهاند. بدان‌گونه که يقٌ مستی را بگیری و او 
را سخت تکان بدهی! 
راستی این غافلان منتظر چه چیز هستند؟ این غافلانی 
که به مجلس پیغمیر خدا لش مي‌روند و از آنجا 
بیر ون می‌آیند. بدون اين که چیزی را یاد گرفته باشند و 
چیزی را به دهن خود سپرده باشند و بیدار و هوشیار 
اینان منتظر چه چیری هستند؟ 
3 فهل نون لا آلشاعة آن یت ۹2 4. 
انگار (کافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ایمان 


شتته باشند؟ راستی 7 


نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم 
می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟. 
قیامت ناگهانی برپا می‌شود و یکهو بر سرشان می‌تازد. 


1 


فی‌ظلال الق رآن 
در حالی که آنان سرگردان و گول خورده و غافل و 
انگار قیامت را چم می‌دارند؟ 


فد جاء آشراطها >. 

هم اکنون علانم و نشانه‌های آن ظاهر شده است. 
تشاته‌های. ان تندار گردنده است: ,وا سین رسالت؛ 
بزرگ‌ترین این نشانه‌ها است. واپسین رسالت اعلام 
واپسین بیم دادن و برحذر داشتن از نزدیک شدن مذت 
مععیّن و سررسید عسمر کره زمین است. پیغمبر 
خدا ال فرموده است: 

(بعثت یت آتّا ر آلضا عَة کهاتین). 

من برانگیخته و روانه شده‌ام و با قیامت بسان این دو تا 

(انگشت شهادت و انگشت میانه) هستیم. 
و با دو تا انگشت سّابه و انگشت کنار آن دست خود 
اشاره فرمود.(۱) اگر روزگار دراز و طولانی به نظر 
می‌ رسد از آن زمان که واپسین رسالت در رسیده 
است. روزگاران یزدان بسان روزگاران ما انسانها 
نیست. به هر حال از لحاظ حساب و کتاب خدا. علائم 
نخستین فرارسیده‌اند ان امه بت ام هیچ 
خردمندی صحیح نیست غافل و بی‌خبر شود تا قیامت 
ناگهان فرارسد. آن زمان که شخص خردمند دیگر 
ی ی و ۳۳| 

وه تم -ذکراهم؟ 6 

ما وقتی که قیامت فرارسید. دیگر باور داشتن و اندرز 

گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟!. 
این تکان تند و سختی است که غافلان را از خواب 
غفلتشان بیدار و هوشیار ۳ اين تکان تند و 
سخت همجچنین با ساخفار یواوه قستفی وا 
قمتتا انیت : 
آن‌گاه به پیغمبر ساره 
آگاهانی رو می‌شود که در خدمت او هستند. و بدیشان 
گفته می‌شود که راه دیگری را درپیش بگیرند. راه 


7 و به راه‌یافتگان و پرهیزگاران و 


1 ۰ ۳ تلد ۳ ۲ 
۱- مسلم و بخاری آن را از سهل پسر سعد ععته روایت کرده‌اند. 


سوره محمد آیات ۶-۷ ۱ 








دانش و آگاهی و ذکر و طلب مغفرت و آمرزش, و 
اطلاع از نظارت خدا و علم فراگیر و همه‌جاگستر او. از 
ایشان خواسته می‌شود با همچون حساسیّت و هوشیاری 
و بیداری‌ای زندگی کنند و قیامت را چشم بدارند و از 
آن بترسند و برای ان آمادهباشتن: 

فاعم هلا ره لا اه و آستغفز بذلبک. و 

ب لمزمنین وال نات وا 14 تفا ما که 

منوا کم >. 

[۳ 

گناهان خود و مردان و زنان ممن آمرزش بخواه. خدا 

از حرکات و سکناتتان کاملاً آگاه است (و می‌داند به 

کجا می‌روید و در کجا زندگی می‌کنید و چه می‌کنید و 

چه نمی کنید). 
نخستین حقیقتی تذکر داده می‌شود که کار پیغمبر لاله 
و کسانی که در خدمت او هستند بر آن استوار می‌گرد: 

( فاعلم آنه تلا له الا ان ). 

بدان که قطعاً هیچ معبودی جز الّه وجود ندارد. 
بر اساس آگاهی از اين حقیقت و حاضر آوردن آن در 
دل و درون. رهنمودهای دیگری می‌آغازد: 

و آستغفز لذلیک 4. 

برای گناهان خود آمرزش بخواه. 
در حالی که پیغمبر لت گناهان پسیشین و پسین او 
ی 
و هوشیار و بیداری است که همیشه احساس گناه و 
کوتاهی می‌کند. و هر اندازه تلاش و کوشش داشته 
باشد خود را بزهکار و مقصّر می‌شمارد. اگرچه بخشیده 
شده است می‌داند که طلب آمرزش ذکر است و شکر 
مسغفرت است. گذشته از ایسن, تسلقین دائم و درس 
مسستمرّی بسرای کسانی است کسه پس از پیغمیر 
خدا علاکت می ایند و جانشین او می‌گردند. ان کتبان, 
که منزلت و مرتبهٌ او را در پیشگاه خدا می‌دانند. وقتی 
که می‌بینند پیغمبر یو به ذکر خدا می‌پردازد و برای 
خود طلب آمرزش می‌کند. و آن گاه برای موّمنان مرد و 
ون طلت اهر وشن هر فرمابق و اف فد یشگاه خترا 


جزء بیست‌وششم لحیج< 
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دعایش پذیرفته می‌شود و مستجاب‌الدعوه است. پی 
می‌برند که خدا چه نعمتی را با ارسال ایسن پیغمبر 
بسزرگوار لش نصیب ایشان فرموده است. بلی 
می‌دانند وقتی که یزدان جهان پیغمبر بش را رهنمود 
می‌فرماید که برای مردان و زنان موّمن درخواست 
آمرزش بکند تا خدا ایشان را بیامرزد. چه فضل و 
لطفی را در خی آنان.زها دنه است:و حته اتداره 
بزرگواری نموده است! 
وایسین پسوده در این رهنمود چنین است: 

( واه یلم مَلبکم و مراکم >. 

قفا اه کات اناد کافلا اکاه ات اس داخد 

به کجا می‌روید و در کجا زندکی می‌کنید و چه می‌کنید 

و چه نمی‌کنید). 
وا شاه ا ها اخانی ارو اخستاش 
سیک اهیای را رن زان ون ها 
رعایت و عنایت خدا است هرکجا برود و بیاید یا اقامت 
بکند و منزل گزیند. احساس هراس می‌کند از ایین 
موقعیّتی که دارد و در آن خدا او را می‌پاید و علم خدا 
او را فرا می‌گیرد و در هر حالتی از حالات او را دنبال 
می‌کند و زير نظر می‌دارد. و بر راز و رمز او اطلاع 
دارد و در گوشی و پچ پچ وی را می‌داند . 
تعلیم و تربیت این است. تعلیم و تربیتی که با بیداری 
همیشگی و حساسیّت دقیق, و با آینده‌نگری و برحذر 
بودن و انتظار کشیدن. دست می‌دهد . 
‌ 
روند سخن منتقل می‌شود به تصویر زدن موضعگیری 
منافقان در برابر جهاد. و آنچه در دلها و درونهایشان از 
تسرسوئی و سستی و پریشانی و آشفتگی. هنگام 
رویاروئی با همجون وظیفه و تکلیفی. غوغا می‌کند. 
همجنین برایشان پرده برمی‌دارد از انجه در انتظارشان 
است اگر بر این نفاق ماندگار گردند. و خلوص نداشته 
باشند و یک رنگ نشوند و فرمان نپذیرند و با خدا 
راست نباشند. بدان هنگام که کار جذی و جهاد قطعی 
می‌گردد: 


سوره محمّد آیات ۱۶-۳۱ 
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3 یقول این و و ادا 
لت شوه مک و ذکرفي ال را یت لین 
ی قلوییم مَرّض یرون |لیک نظر لی عأبه 
من لت فألی مم طاعة ول َغروف, قاذا 
رم الافر فلز ضدقوا اه ان یرام هل 
عَمَيم ان ن تولیم آن تفسدوا ق الأرض و نطو 
آزخامکم! آولتک الذین [ یم اه تأصئهم و 
آغمی ابَصار رهم. آقلا ییون رن م عَلی قوب 


۱9 


آقذافا؟ ». 

مومنان می‌گویند: کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد (و ما را 
به چنگ با دشمنان می‌خواند). زمانی که سورهٌ محکمی 
نازل می‌گردد و جنگ تن [ 
آشکار به جنگ دستور می‌دهد) منافقان بیماردل را 


۳ 


ن ذکر می‌شود (و روشن و 


می‌بینی همچون کسی به تو نگاه می‌کنند که (در آستانة 
مرگ قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت 
بیهوش افتاده است. پس مرگشان باد! اطاعت (از خدا و 
پیغمیر) و بیان سخنان نیک (و سنجیده‌ای که شرع 
پسند باشد. برای آنان بهتر و به حالشان سودمندتر 
است). هنگامی که کار جدّی می‌شود (و جهادگران 
آمادهٌ حرکت به سوی رزمگاه می‌گردند) اگر با خدا 
راست باشند (و ایمان صادقانه و فرمانبرداری 
مد ی تن کی وس ای ارآ 
ایشان بهتر خواهد بود. آیا اگر (از قرآن و برنامة 
اسلام) روی‌گردان شوید» جز این انتظار دارید که در 
رمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را 
بکسلید؟ آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از 
رحمت خویش به دور داشته است. لذا گوشهایشان را 
(از شنیدن حسق) کر. و چشمانشان را (از دیدن راه 
هدایت و سعادت) کور کرده است آبا در بارة قران 
نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی 
نمی‌کنند؟) با این که بر دلهائی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟. 
چشم دوختن مومنان به فرو فرستادن سوره‌ای, یا تنها 
به خاطر شوق و عشق ایشان به سور تازه‌ای از این 
گران انتتت: قرانی که دوستش می‌دارند. و در هر 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد پنجم 
سوره‌ای از آن توشه و زاد تاز؛ دوست داشتنی 
می‌يابند. و یا چشم دوختن مومنان به فرو فرستادن 
سوره‌ای است که کاری از کارهای جهاد را روشن 
کردانزد و -خشالهاع: از مسائل کارزار را شرح دهد 
مساله‌ای که دل ایشان را به خود مشغول داشته است. 


کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد. 

فاذا ات سُورة که . ی 

زمانی که سورهُ محکمی نازل می‌کردد (و تغییرناپذیر 

و بیانگر مقصود است) ... 
سوره‌ای نازل می‌گردد که حقّ را از باطل جدا می‌سازد 
و روشن و آشکار مقصود را بیان می‌دارد. 

و ذکر فا القثال . 

۱[ 
یعنی در آن سوره به جنگ دستور داده می‌شود. یا حکم 
متخلفان از جنگ در آن بیان می‌گردد. و یا اين که کاری 
از کارهای مربوط به جنگ در آن تذکر داده می‌شود. 
ناگهان: 

لین فلوم مرَضْ 4. 

کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق) است 
این وصفی از اوصاف منافقان است . . . خویشتنداری و 
استقامت خود را از دست می‌دهند. و پرده ریائی که 
خود را در زیر آن پنهان می‌دارند از روی ایشان فرو 
می‌افتد و کنار می‌رود. و ترس و هراس و ضعف 
درونشان در رویاروئی با این وظیفه و تکلیف آشکار و 
علنی مي‌گردد. و در حال و وضعی جلوه گر و پدیدار 
قی آیند که تنکمردان: است. تغیین رباع قراس این 
حال و وضع را به شکل نادر و به گونهٌ شگفتی به 
تصویر می‌کشد. بدان شکل و گونه‌ای که انگار دیدگان 
آن را مي‌بینند و به 9 آن می‌نشینند: 

«رأْتَ لین ق‌ قلو یم مرض ن ون ایک 

تظلغ یه من رت )۰ 


منافقان بیماردل را می‌بینی همچون کسی به تو نگاه 
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جزء بد ت و ند + 


سیب (سکرات) موت بیهوش افتاده است. 
این تعبیری است که تقلید از آن صمکن نسمی‌گردد. و 
توضیح آن با هیچ عبارت دیگری امکان ندارد. و 
ترجمهٌ آن در قالب عبارت دیگری نمی‌گنجد. اين تعبیر 
ترس و هراس را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که دارد به 
مرز دست پاچگی و شتاب‌زدگی می‌رسد. ضعف رابه 
شکلی به تصوير می‌زند که دارد به لرزش و چندش 
تبدیل می‌شود. خواری و پستی را به صورتی نشان 
می‌دهد که دارد به بیهوشی و نقش زمین گردیدن منتهی 
می‌شود! گذشته از اینها منحصر به فرد و پر از 
ای تفاي اس نان کته ال را شاوی 
ن یک تصویر جاودانه‌ای از هرکس و از 
تا فا ات ناگ 
نمی‌زند. و به فطرت سالم راستگو گوش نمی‌دهد. و به 
حیا و شرمی پناه نمی‌برد تا خود را با آن در رویاروتی 
با خطر بیاراید و ایستادگی را ارایةٌ خویشتن نماید. این 


ترس و هراس و خواری و پستی و لرزش و چندش و 


می‌بخشد! ات 


از دست و يا مردن و پریشان حال و دست‌پاچه شدن. 
سرشت بیماری و نفاق است و بس! 
بدان هنگام که انان گرفتار اين خواری و پستی و فرو 
دراز می‌شود و زاد و توشه‌ای را بدیشان تقدیم می‌کند 
که اراده‌ها را قوی و پاها را تیان اش کر فان کر اشن 
زاد و توشه را با اخلاص و یک‌رنگی دریافت دارند و 
میل نمایند: 
وی و ی فْ. فاذا عرم الا مر 
برای ایشان اطاعت (از تسس ماه سخنان 
نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد) برای آنان بهتر 
می‌شود (و جهادگران آمادهٌ حرکت به سوی رزمگاه 
می‌گر دند) اکر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و 


فرمانبرداری مخلصانه داشته باشند. از دوروتی و 





۱ 


بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود 
بلی» برای ایشان از اين رسواشی, و از این ضعف و 
ت اف ان ان دست‌پاچگی و شتابزدگی, بهتر است 
بیفناع انان پهتن است: 

طاعَة و ول مَعْرْوف 4. 

اطاعت (از خدا و رسول) و بیان سخنان نیک (و 

سنجیده‌ای که شرع‌پسند باشد). 
اطاعت و فرمانبرداری افو دا: اطاعی کته از 
روی بفین و اطمینان باشد. و فرمان خدا را از روی 
وثوق و باور گردن نهد. سخن نیکی که بیانگر پاکی 
احساس و برجائی دل نا کت کون درون باشد. بسرای 
ایشان بهتر است وقتی که کار جدی می‌شود و وقت 
تلاش درمی‌رسد و با جهاد رویاروی می‌شوند. با خدا 
رانتت شبانتته زاده خود را با خدا راست بدارند. 
اخستاس خود را با خدا راست بدارند. درنتیجه 
دلهایشان را استوار نمایند. و عزم خود را جزم کنند. و 
گامهایشان را ثابت و برجا نمایند. و سختی را بر خود 
آسان گردانند. و خطری زا شک و تاخیو شمار ند که ان 
را غولی می‌انگارند. غولی که دهان خود را باز کرده 
ست تا آنان را قورت بدهد و ببلعد! خدا برای ایشان 
یکی از دو خسوبی را واجب می‌فرماید: رهائی و 
پیروزی, يا شهید شدن و به بهشت رسیدن ۰۰ . آیین 
است جیزی که بهتر برای ایشان است. ایس زاد و 
توشه‌ای که ایمان تسقدیم می‌دارد و اراده‌ها را بدان 
استوار, و پاها را با آن ثابت و برجا می‌نمایده و جزع و 
فزع و برس و هراس را با آن از میان برمی‌دارد. و به 
جای آن ثبات و اطمینان را وارد و جایگزین می‌سازد. 
در همان حال که از منافقان صحبت می‌کند. بلافاصله 
ایشان را مخاطب قرار می‌دهد. و آنان را سرکوب 
می‌کند و سرکوفت میزند و با فرجام بد تسهدیدشان 
می‌نماید. این فرجام بد وقتی خواهد بود که ایشان بر 





اخباری گرفته‌اند نه انشائی و آن را خبر مقذم «طاعَة» دانسته‌اند. مترجم 
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دروغینشان کنار ک 1 بر می‌آفتد: 
(فهّل عسیم 0 ان تو لیم آن شفُسدوا ق الأْرض و 
تقَطعُو اک ۹ 
آیا اگر (از قران و برنامة اسلام) روی‌گردان شوید. جز 
این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند 
خویشاوندی میان خویش را بگسلید؟. 
این تعبیر: 
هل عَسَیِم سیم جر؟ 4. آیا توقع و انتظار جز اين را دارید؟. 
بیانگر چیزی تس که از حال و وضع مخاطبان انتظار 
می‌رفت. از دور به ترساندن و برحدر داشتن ایشان 
اشاره می‌کند. بدیشان می‌فهماند که برحدر باشید. زیر 
دارید به سوی جاهلیّت برمی‌گردید. جاهلیّتی که در آن 
بودید. در زمین تباهی می‌ورزید و روابط خویشاوندی 
زا فسلید: بدان سان که پیش از اسلام کارتان بر این 
و کردارتان جنین بود. 
بعد از ایسن نگرش هراس‌انگیز و بیدارباش و 
هو شیارباش دهند؛ٌ آنان, به سخن گفتن در باره ایشان 
توش کر 33 انگار آنان به همان چیزی گرفتار آمده‌اند که 
ایشان را اک ترسانده است و 9 است: 
(آولیک انذین عنم ال فاصنَهم و و آغمی 
بارهم آقلا ید 1 تون الق ان معی لوب 
آقفاها؟ ۹ 
و نتفای زا تربع وا رسد 
خویش به دور داشته است. لذا گوشهایشان را (از 
شنیدن حقّ) کر» و چشمانشان را (از دیدن راه هدایت و 
سعادت) کور کرده است. آیا در بارة قرآن نمی‌اندیشند 
(و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) یا 
این که بر دلهائی ققلهای ویژه‌ای زده‌اند؟ 
آنان کسانیند که در بیماری خود و در نفاق خود 
می‌مانند. تا بدانجا که از اين کاری که به ظاهر آن را 


سوومنه- 


این حال و وضع بمانند. حال و وضعی که آنان را سر به 
زیر می‌گرداند. بدیشان گوشزد می‌کند که پشت به حق 
و حقیقت کردن, به کفر گرائیدن و مبتلا گردیدن است. و 
یک روزی این پرد؛ٌ نازک نفاقشان از روی اسلام 





فی‌ظلال القر آن 

جلد پنجم 
پذیرفته اند. ولی وا ها اه 
یقین و ایمان نداشته‌اند. دست می‌کشند و بدان پشت 
دز 

#آولنک الذین عنم ال 4. 

آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت 

خویش به دور داشته است. 
خداوند آنان را رانده است و از هدایت محروم و 
محجوب ِ است. 

(ص *و آعنن ابساره ۷: 

لذا گوشهایشان را (از شنیدن حق) کر» و چشمانشان را 

(از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است. 
اتان شهانا نوا از دشت نداههانه و عشمانشان: وا 
از دست تداده‌اتتر و یک اسان ک‌ ها یشان و 
چشمهایشان را بیکاره و بیفائده گذاشته‌اند. یا به عبارت 
دیگر نیروی درک و فهم را بیسود رها نموده‌اند که در 
فراسوی گوشها و چشمها قرار دارد. این است که برای 
این حواس کار و وظیفه‌ای نمانده است. جرا که به کار و 
وظیفهٌ خود نمی‌پردازند و چیز مفید و مهمّی را رو به 
راه نمی‌ساز ند. 
در یک پرسش انکاری سوّال می‌کند: 

فلا دیون الرآن؟ 4. 

آیا در بارةُ قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را 

بررسی و وارسی نمی‌کنند؟!). 
اندیشیدن در باره قران و بررسی مطالب آن. پرده را 
کنار می‌زند. و سوراخهای پنجره دید را باز می‌کند. و 
نور را به درون می‌تاباند. و ذهن و شعور را به تکان 
درمی آورد. و دلها را به جوش و خروش می‌اندازد. و 
درونها را پاک و پاکیزه می‌دارد. و جان را حیات 
می‌بخشد. حیاتی که جان بدان به پویش و کوشش 
می‌افتد و می‌درخشد و نورانی مر گراداقر 

«أمعل قوب آفناطا؟ >. 

هنیزه و تاند؟ 
این قفلهای ویژه است که میان جان و میان قران و میان 
جان و میان نور. مانع و حاجب می‌گردد. بستن دلها 


۷ 
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بسان بستن قفلهائی است که نمی‌گذارد هوا و نور وارد 
گردد. 

0 

روند سخن به پیش می‌رود و حال و احوال منافقان را 
به تصویر می‌کشد. و علّت گریزشان از اسمان را بیان 
می‌دارد. ایمانی که بدان نزدیک شده‌اند. روشین 
می‌شود سبب گریزشان از ایمان, توطئه و ساخت و 
پاخت ایشان با بهودیان. و وعده دادن بدانان است. 
بدیشان وعده داده‌اند که در توطله‌ای که چیده‌اند و در 
باره‌اش رایزنی کرده‌اند آنان را کمک کنند و یاری 


۵ هید : 
ان لین آزتذوا عل آذبا رهم تیه قفا ین 
ِ- -آلشیطان سوّل هم و آفلل شلی مم. ذلک 


تم الوا لین کروا ها رل اه *: ستطیعکم فی 
ره و ان یلم | شرارزهم >. 
کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت. به 
کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند بدان خاطر است 
که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان 
رابا آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و 
از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که 
دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است. گفته 
بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی 
می‌کنیم! خدا آگاه از پنهان‌کاری و از اسرارشان 
می‌باشد. 
تعبیر قرآنی معنی رجوع و برگشت ایشان از هدایتی که 
برایشان روشن گردیده است به تصویر می‌کشد. به 
شکل حرکت محسوسی که حرکت عقب عقب برگشتن 
است. از چیزی پرده برمی‌دارد که باعث همچون حرکتی 
می‌شود. و آن وسوسه اهریمن و اراستن و پیراستن 
برگشت از آئین و گول زدن و فریب دادن مردمان 
توسّط شیطان است. ناگهان ظاهر و باطن اين حرکت 
عیان می‌شود و درک و فهم می‌گردد. آنان که شکاد 
وسوسه اهریمن و آراستن و پیراستن او می‌شوند و 


گول او را می‌خورند. منافقانند. آن کسانی که خویشتن 


فی‌ظلالالقرآن 
را نهان و پنهان می‌کنند و در پشت پرده نفاق مخفی 
می‌گردند. آن‌گاه تعبیر سخن سببی را ذکر می‌کند که این 
سلطه و قدرت را به شیطان می‌دهد تا بر منافقان غالب 
و چیره گردد. و ایشان را در نهایت به برگشت از اد 
بکشاند. آن هم بعد از آن که آنان هدایت را شناخته‌اند 
و آن را درک و فهم کرده‌اند: 

(ذلک بانب بم الوا للذین کرهوا ما نرّل ال 

نْطیعکم نی بَغْض الا 4. 

ین (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که 

به کسانی که دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده 

ات کت وتف وق از کارا ان تسا اطا عقاو 

پیروی می‌کنیم. 
یهودیان نخستین کسانی بودند که در مدینه دشمن 
جیزی بودند که خدا فرو فرستاده بود. زیرا آنان انتظار 
داشتند که وایسین رسالت بدانان حواله گردد و در بین 
ایشان بوده, و خاتم‌الأبیاء فردی از آنان باشد. ایشان 
امید فتح و پیروزی بر کافران را داشتند و کافران را بیم 
می‌دادند و تهدید می‌کردند با ظهور پیغمبری که ایشان 
را رهبری و رهنمود می‌کند. و زمین را تحت فرماندهی 
آنان درمی آورد؛ و ملک و مملکت و حکومت و 
قدرتشان را دوباره برمی‌گرداند. اما زمانی که یزدان 
سبحان آخرین پیغمیر را از نسل ایراهیم برگزید و 
برانگیخت و او از یهودیان نبود. رسالت این پیغمبر را 
نیسندیدند و با او دشمنی ورزیدند. وقتی که به مدینه 
مهاجرت کرد از مهاجرتش بدشان آمد. مهاجرتی که 
پایگاه و جایگاه آنان را تهدید می‌کرد که در آنجا 
برایشان مانده بود. اين بود که از همان روزهای اوّل بر 
ود ده امدنا و فست با دست همدیگر دادند. و 
جنگ دسیسه و نیرنگ و حیله را علیه او به راه 
انداختند. وقتی که از دشمنانگی علنی با او در میدانهای 
یک در ماننه ای ای در ان جک 
روانی و حیله گرانه. هر کینه‌توزی و هر منافقی بدیشان 
پیوست. و میان ایشان و پیغمبر خدا له جنگها 
درگرفت و پیروزی و شکست گاهی با مسلمانان و 
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جزء بپیست‌وششم 
گاهی با یهودیان رفیق بود. تا عاقبت یزدان ایشان را از 
جزیرةالعرب اخراج کرد و آن را دربست در اختیار 
اسلام قرار داد. 
اینان که عقب عقب برگشته بودند و از دین دست کشیده 
بودند. آن هم وقتی که با دین آشنا شده و حقانیّت آن را 
دیده بودند» به یهودیان گفتند: 

(ستطیکم ی بغض الاش 6 

قز تون آن کارهااز شا اطاعت و پر وغام کب 
ارجح این است که همچون اطاعتی در دسیسه و نیرنگ 
و توطْهٌ بر ضد اسلام و پیغمبر اسلام بوده است. 

واه یغلم شرا 

خداوند آگاه از (اسرارشان و) نهان‌کاری ایشان است 
این پیروی است که سرایای آن تهدید و بیم دادن است. 
پس توطنهٌ ایشان کجا می‌رود و چه می‌شود؟ و 
نهان‌کاری آنان چه می‌ارزد و چه سودی دربر دارد؟ 
توطثه و نهان‌کاری ایشان چه تأثیری دارد؟ مگر نه این 
است که توطئه و نهان‌کاریشان برای علم خدا اشکار و 
عیان است. و در معرض قدرت یزدان است؟ 
آن‌گاه تهدید بی‌پرده و ترساندن از سپاهیان یزدان به 
میان می‌آید. و سرنوشت توطئه گران در پایان زندگی 


مطرح می‌شود: 
فکیف اذا و اللانکة یتضربون وجوههم ر 
آدباره #۹ 


حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان 
مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و 
پشتها (و ساثر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود 
می‌گیرند؟!. 
صحنهة هراس‌انگیز خوارکننده‌ای است. آنان در هنکامةٌ 
جان دادن و مردن هستند. هیچ قدرت و هیچ قوّتی 
ندارند. ایشان در پایان زندگیشان بر اين زمین هستند. 
و در سراغاز رد ین اخرویشان قرار دارند. این زندگی 
با زدن چهره‌ها و پشتهایشان می‌آغازد. در دم مرگ و 
لحظه فان که قت ندکنا و لخظه که درو آندوه 
رای استار کی رشان فا غار ۵ ایشا ۳ 
می‌زنند. پشتهائی که عقب عقب به سوی آنها 





فی‌ظلال القر آن 
برگشته‌اند و چرخ زده‌اند و به حقّ و حقیقت و هدایت و 
راه راست پشت کرده‌اند بعد از آن که حقّ و حقيقت و 
هدایت و راه راست را شناخته‌اند و با آنها آشنائی پیدا 
کرده‌اند! وای و وای چه کار بدی که کرده‌اند و جه 
عافیت بدی که بدان درافتاده‌اند!/ بدا به حال زارشان! 
ذلک بانیم َ ۳ 1 نیوا ضا آنخط اه و کرهوا 
رضوائه تأخبط آغا ). 
این گونه (جان برگرفتن ایشان) بد 


آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر سر خشم 


می‌آورد. و از چیزی که موجب خشنودی او است 

بدشان می‌آید. و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان را 

باطل و بیسود می‌گرداند. 
آنان کب نشید که ردان تیه پر توس زا خر ایند 
و ان»زا پرگویده‌انت انان کسانیند که:بةسسوی جیزی 
گرائیده‌اند و رفته‌اند که خدا را خشمگین می‌سازد. و آن 
نفاق و گناه و توطئه‌چینی با دشمنان خدا و پیغمبرش 
ات ایام کسانا که نو یوش تا وا 
نپسندیده‌اند و آن,را بند دیده‌اند و برای آن کار 
نکرده‌اند. بلکه کاری کرده‌اند که خدا را خشمناک کرده 
ات این است که خدا: 

(فأخبط ام > 

کارهای (نیک) ایشان را باطل و بیسود می‌گرداند. 
ان را بای دنه کدنا 
نازیده‌اند و از آنها شگفت کرده‌اند. و آنها را مهارت و 
بتکم 2 شافکان دیده‌اند و کمان ترده‌انن. از خمله 
بر ند فوستان تفه یاه اوه یرتک وه ان و 
دغلکاری نموده‌اند. نا گهان کار به جائی می‌کشد که این 
کارها انباشته می‌شود و می‌آماسد و باد می‌کند و 
می‌ترکد و هیچ و نابود می‌گردد! 
ت‌ 
در آخر این مرحله. ایشان را تهدید مي‌کند که کارشان 
را برای پیغمیر خدا عَلَّْ و مسلمانان روشن و اشکار 
و تا 3 همان کشانی که دز میا نشان ز ند کی مین کنیل و 
خویشتن را به گونهٌ دیگری بدیشان نشان می‌دهند. به 
اسلام تظاهر می‌کنند. و با مسلمانان نیرنگبازانه و 
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۳ 


حیله مت نج 

خیت نیمز نآ بذج اف 
ون رن کم قلعر نت بسیاهم 
ن ق اق ل. و الله ه یغلم] مالک و 
نکم < تفلمامجاهدین منکم و الضایرین 
ون لو أخبار کم 4. 
آیا کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق و کینه‌نوری 
اسلام) است. گمان می‌برند خدا کینه‌ها و دشمنانگیهای 
ایشان را (که از اسلام و مسلمین در دل دارند) ظاهر و 
برملا نمی‌گرداند؟ اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو 
نشان می‌دادیم و تو از روی قیافه و علامتشان ایشان 


) 


را می‌شناختی. تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و 
نحوة گفتار می‌شناسی. خداوند آگاه از کارهایتان 
می‌باشد (و حقیقت پندار و گفتار و رفتارتان را می‌داند 
و همگان را خوب می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را 
به هر کسی خواهد داد). ما همةّ شمارا (با وجود آگاهی 
از اعمالتان) قطعاً آزمایش می‌کنيم» تا معلوم شود 
مجاهدان (واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها 
و ناشکیبایان سست‌عنصر کیان)» و اخبار شما را 
بیازمائیم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید 
یا خیر. دعوت مستمّ و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از 
اسلحهة گفتار در قلع و قمع کفار سود برده‌اید» پا از لوم 
لائم تر سیده‌اید). 
منافقان اغلب بر استادی و مهارت در هنر نفاق و 
دوروئی خود, و بر پنهان کردن کارهای خویش از 
تسلفانا کته اعتماد می کردنت: آنان گمان می‌بردند 
که دسیسه‌بازی و نهانکاریشان پنهان خواهد ماند. قرآن 
این گمان ایشان را دیوانگی و بیحردی می‌شمارد. و 
آنان را با برملا کردن کارشان و کشف حالشان و پدیدار 
گرداندن کینه‌ها و دشمنانگیهایشان با مسمانان. 
تهدیدشان می‌نماید. به پیغمبرش ی می‌فرماید: 
و لو نشاء لین کم فلعرفتهم بسباهم >. 
اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از 
روی قیافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. 


یعنی اگر ما می‌خواستیم برای تو برده از ایشان 


هرهب 


فی‌ظلالالقرآن 
برمی‌داشتیم و خودشان و پیکرشان را معرّفی می‌کردیم. 
بدان‌گونه که اگر جماعتی از ایشان را می‌دیدی از روی 
قیافه و سیما آنان را می‌شناختی.( با وجود این, لهجة 
تا بر صدایشان و پیج دادن 


گفتارشان از خطٌ سیر راستی و درستی, و انحراف 


نطقشان در مخاطب قرار دادن تو, همه و همه تو را به 
تفاقشان - خواهد کرد: 
, تفر ی فش الق 4 


می‌شناسی. 
اشاره به علم و آگاهی از اعمال و انگیزه‌های افعال 
می شو د: 


۳ سُ مه ۶ ِ 4 

و ال یلم اععالکم 4. 

خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد. 
برای علم و اگاهی خدا هیچ نهانی و پنهانی. پوشیده 
نمی‌ماند 9 آن‌گاه خدا وعده امتحان و هو می‌دهد 
جهادگران و شکیبایان شناخته شوند. و جدا و ممتاز 
گردند. و اخبارشان مشهور و شناخته شود. و میان 
صفهای مومنان و منافقان اشتباه نشود. و جائی برای 
پنهان ماندن کار منافقان و کار ضعیفان و بیتابان باقی 
نماند: 

لتیار 2 7 

و 0 

و ن) قطعاً 

آزمایش می‌کنيم. تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و 

سست عتصر کیان). و اخبار شما را بیاز مائیم (که آیا 

علم و قمع کقار سود برده‌اید» یا از لوم لاثم ترسیده‌اید). 


خداوند حقیقت دلها و درونها و منبع و سرچشمهٌ انها را 





۱- این امر پیش از زمانی بوده است که یزدان سبحان جماعتی از منافقان 
را بدو معرفی فرماید و شناساتی نماید. (موّلف) 
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می‌داند. و از رازها و رمزها و نهانیها و پنهانیهای دلها 
و درونهای مردمان آگاه است. و می‌داند اشخاص چه 
می‌کنند و کارشان به کجا می‌انجامد. آگاهی ردان از 
هرانجه در جهان است اگاهی عملی است و عملاً 
اطّلاع دارد. پس این امتحان 
از آنچه در پرتو امتحان و آزمون حاصل می‌گردد برای 
چه کسی است؟ 

خداهتت ار از انشا فا ان اندازه می‌خواهد و بدان 
اندازه با زخو است می‌کند که در ت 0 دارند. و در حبطه 
سرشتشان و استعدادشان است. انسانها از حقائق نسهان 


آن اندازه نمی‌دانند که خدا می‌داند. پس باید پرده از 
حقانق بای انشان بر داتشه شو وتا ان :حفایق را نذانتدو 
بدانها آشنا گردند و از آنها يقین و اطمینان پیدا کنند. و 
آن‌گاه از آنها بهره‌برداری نمایند و سود بيرند. 

امتحان و آزمون در خوشی و ناخوشی. با داشتن و 
فراجنگ آو رفن و نداشتی و از دست دادن سود و 
زیان. نعمت و عدم نعمت. گشایش و آسایش و به تنگتا 
افتادن و گرفتار امدن. شادی و انذوه:ی... همه و همه 
پرده برمی‌دارند از چیزهائی که نهان در دلها و درونهای 
مردمان است. و چیزهائی که چگونگی آنها نامشخص 
حتی برای صاحبان خودشان است . 

مراد از علم و اطْلاع خدا از آنچه پس از امتحان و 
آزمون دلها و درونهای مردمان بدان پی می‌برد و 
معلوم خودشان می‌گردد. تعلّق علم و اطلاع خدابه 
محتویات دلها و درونهای مردمان بدان هنگامی است 
که محتویات ظاهر و نمودار می‌شود و مردمان آنها را 
مشاهده می‌نمایند و آشکارا بدانها پی می‌برند. 

زمانی که مردمان جیزهای نهان را به شکل عیان 
می‌بینند و انجه درک و فهم می‌کنند آشکارا پدیدار و 
نمایان هی کرده و 
می‌کند و ذهن و شعور و احساس و درون آنان را 
دگرگون می‌سازد. و زندگیشان را با وسائل و اسباب و 
علل داخلی در اختیارشان می‌گذارد و در دائر:ة تاب و 
توانشان قرار می‌دارد. بدین وسیله و بدین‌گونه حکمت 


به نمایش درمی‌آید. در ایشان تانتو 


خدا در امتحان و ازمون صورت می‌پدیرد و حاصل 


فی‌ظلالالقرآن 
۳ 

با وجود این بنده مومن امیدوار است که در معرض 
تاه ارم دا فان تک وه اعطاطارا ستاو 
رحمت او چشم می‌دوزد. اگر هم امتحان و آزمونی از 
سوی خدا از او به عمل آمد و به بلا و مصیبتی گرفتار 
ی ود اش کیان در سین ری گیگ چراکه بنده 
موّمن می‌داند که در پشت سر امتحان و آزمون و بلا و 
مصیبت حکمتی نهفته است. تسلیم خواست خدا 
می‌گردد. و مطمئْنْ است که خدا حکمتی در اين امتحان 
و آزمون و بلا و مصیبت دارد. بعد از آن به سلامت و 
رحمت خدادادی چشم امید می‌دوزد و در انتظار لطف 
و کرامت او می‌ماند. 

از فضیل عابد و زاهد روایت شده است که هر وقت او 
این آیه را می‌خواند. می‌گریست و می‌گفت: خداوندا ما 
را امتحان و آزمایش مفرما و به بلا و مصیبت گرفتار 
منما! چه تو اگر ما را بیازمائی و گرفتارمان فرمائی. 
رسوایمان می‌نمائی. و پرده را از روی گناهانمان 
برمی‌داری و عدابمان می‌دهی . 


ی اک 


واوصَدُواعن یلاله وسافواآلر 
کم دید آن یرو ربع مرو 2۵ 
# ای زین مواآطیهو له واطعوا) !سول و طاو! 
املکرر هار فراع سیل وخ ما 
کر( که تفلک 
وک مت ون رک سکم (و؟ 9 
هش یت رون رارکت ویر جوز 
ولاسعلکها ولگ )کل کموما یج کم 
تلاو جرج تک 63 ا کات هلا تقو 
یفن یتسم تلو خ 
تمعن یه واه وله وت 


یه وم 02 


ف 
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در نیمه اوّل این مرحلهة واپسین سوره. سجن می‌رود از 
یل ادن سل وشات 
سول من بَخد شا تلم دی 4. 
که ۳ عرسا نها ان رام ربکا 
بازمی‌دارند. و به دنبال آن هدایت برایشان شناخته و 
روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی 
مر یهن 
بهتر است مراد از اینان همان مشرکانی باشد که در 
سرآغاز سوره از ایشان سخن رفته است. چه این لاف 
و گزاف و خودنمائی و خودستائی در ایستادگی بر سر 
راه دعوت اسلامی. منطبق بر آنان و همساز با ایشان 
است. لاف و گزاف و خودنمائی و خودستائی‌ای که از 
آن با دوری گزیدن و دور گرداندن از راه خدا و دشمنی 
با پیغمبر لش تعبیر شده است. احتمال دیگری نیز در 
میان است. و آن اين که سخن همگانی باشد و همه 
کسانی را دربر گیرد که همچون موضعگیری و موقعیتی 
را به خود گیرند. در این صورت سخن شامل یهودیان 
مدینه و شامل منافقان می‌گردد. و تهدید اینان و آنان را 
دربر دارد که اگر اشکارا یا نهان ایسن مسوضعگیری و 
موقعیّت را به خود بگیرند. بر سر ایشان همان آید که 
خداوند می‌فرماید. ولی احتمال نخستین به هر حال به 
ذهن نزدیک‌تر و پسندیده‌تر می‌نماید. 
و امّا سخن در نیمه دوم و واپسین. تا پایان سوره از 
مومنان و خطاب بدیشان است. یزدان سبحان مومنان را 
به جهاد بی‌امان و همیشگی با جان و مال, فرامی‌خواند. 
از ایشان می‌خواهد بدون تأخیر يا بدون این که کافران 
تجاوزپيشة ستمگر را به صلح دعوت کنند. به سبب 
هرگونه انگیزه‌ای که باشد. اعم از ضعف یا مراعات 
خویشاوندی و يا رعایت مصلحت. به جهاد جانی و 
مالی بیردازند و کار همچون کافرانی را یکسره سازند. 
دا بل دا راو آموال فر راد جهاد تتکخشمسی نکنتت: 
" دآراتی و آموالی که خدا از ایشان بذل آن را جز بندان 
اندازه نمی خواهد که در حدود توان و استطاعت ایشان 


است. در اين کار هیچ صانعی نیست که تسنگچشمی 


همهم 
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سرشتی و بخل طبیعی فطرت انسانها را مراعات 


بدارند. اگر بدین تکالیف و وظائف دعوت برنخیزند و 
اقدام ننمایند. هر آنشا ریا از کرامت بردآفشن برجم ان 
و سر دوش کشیدن مشکلات آن و از بزرگواری 
تشایندگن ایشتان برای انس دعوت والای. استمانی؛ 
محر وم و بی‌نصیب می‌فرماید. و مردمان دیگری را به 
جای آنان برمی‌گزیند که به انجام تکالیف و و ظائف این 
دعوت برمی‌خیزند و قدر و منزلت آن را می‌دانند. این 
تهدید سخت و هراس‌انگیز با فضای این سوره مناسبت 
دارد. از دیگر سو این تهدید اشاره دارد به این که 
همچون بیم دادن و ترساندنی دوای درد حالتهای روانی 
خروای ار انا تماما تب وه است: کرو هم 
که در میان صفوف مسلمانان بوده‌اند. با وجود همچون 


گروهی. مسلمانان آن روزگار جان‌نثاریها و یکرنگیها و 


از خودگذشتگیها و دلیریها و فداکاریهائی داشته‌اند که 
روایتها آنها را شهر: همگان نموده است و زبان‌زد 
خاط و عام کرده است. در میان مسلمانان هم اینان و 
هم آنان بوده‌اند. قرآن به مداوا و چاره‌جوئی و آموزش 
و پرورش پرداخته له نی فت‌مانر کان 
را برانگیزد و ایشان را به سطح عالی بزرگوارانه‌ای 
رشان تفای کر داند ی 
‌ 
لین روا و صدواعَن شیپل اه و او 
شون ون یتنا دی -لَن رت 
شتا و و خبط ایام 4 
رد ی ات 
بازمی‌دارند» و به دنیال آن که هدایت برایشان شناخته 
و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی 
می‌پردازند. هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند و 
بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود 
می‌گرداند. 
اين پیمان استوار یزدان جهان. و وعده واقعی خداوند 
مهربان است: کسانی که کافرند و بر سر راه حق 


مه ۰ ۰ ۰ ۰ و سب 
می‌ایستند و نمی گدارند به گوش مردمان برسد و 
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مردمان را با قدرت و نیرو, یا با دارائی و اموال. یا با 
گول زدن و نیرنگ‌بازی, و یا با هر وسیلةٌ دیگری از 
وسائل. از حق بازمی‌دارند. و با پیغمبر ملظ در 
زمانی که زنده است با اعلان جنگ بر ضد او. یا با 
مخالفت با راه و روش او يا با ایستادن در صفی جدای 
از صفّ او. یا بعد از وفات پیغمبر بل با جنگیدن با 
دین و شریعت و برنامةٌ او, يا با جنگیدن با پیروان راه و 
روش او, و با کسانی که مسوول دعوت او و رهبران 
دین او هستند. دشمنی می‌ورزیدند. البتّه انش امر: 

من بَغْد ما تبین هم احدی 6. 

به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته و روشن 

می‌گردد. 
و می‌دانند که اين ائين حقّ است. ولیکن با وجود اين از 
هوا و هوس پیروی می‌کنند. و دشمنانگی ایشان را به 
سرکشی وامی‌دارد. و غرض و مرض ایشان را کور 
می‌گرداند. و مصلحت جهان گذرا آنان را بدین جنگ و 
دعوا می‌کشاند . . . پیمان استوار یزدان جهان. و وعده 
واقعی خداوند مهربان است که همچون کسانی: 

یضرا اه نا #. 

هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند. 
آنان ناچیزتر و ضعیف‌تر از آن هستند که ذکری از 
ایشان در ضرر رساندن به یزدان سبحان و بزرگوار 
جهان رود. و کم‌ترین زیانی بدو برسانند. ایین معنی 
مرا شتا بلکه معضوه ان اشت کنه.انان اه کر 
نمی‌توانند به ائين خدا و به برنامهٌ خدا و به مسوولان 
و عهده‌داران دعسوت او زیسان برسانند. و هرگز 
نمی‌توانند در قوانین و سنن یزدان رخنه و زیانی 
پدیدار گردانند. هر اندازه هم توانا باشند و قدرتمند 
گردند. و هر اندازه هم بر اذیّت و آزار برخی از 
مسلمانان در دوره و مدتی از زمان قادر و توانا باشند 
و بتوانند به اذیّت و آزار بپردازند. همچون اذیت و 
آزاری بلا و یت تن امتهان و ارشونضو 3 
گذرائی است. و با اجاز؛ٌ خدا به خاطر حکمتی که 
می‌خواهد انجام می‌پذیرد. در اصل یک زیان و ضرر 
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بنیادین و حقیقی برای قوانین و سنن خدا و نظم و نظام 
و بندگان مسژول و کار به دست نظم و نظام خدا و 
برنامة او نیست. فرجام کار مین فقنخصن. آینت؛ 

و میْخبط آغاطم ). 

و بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود 

می‌گرداند. 
درنتيجه کارهایشان بیسود و بیهوده می‌گردد و به 
ناامیدی و نابودی منتهی می‌شود. هم بدان سان که کار 
چهارپا و حیوان به سبب خوردن گیاه سمی حبُوط به 
ها که و فر که سر ی کشیل و هتتوی. من رشود: 
بو تور کار سای آین بت هراس ا نک 
کسانی که کفر می‌ورزند و از راه خدا دوری می‌گزینند 
و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند و با پیغمبر حََضَت 
می‌جنگند. به کسانی رو می‌کند که ایمان می‌آورند. تا 
ی ی فا و رازن 
و شام مستو ها تاعت تفای اطاعت ار 
یغر پللوگرداند: . 

یا ما الذین نوا َطیعُوا اه و َطیکُوا لول 

و لا تبطلوا آعالکم ». 

زا و یت اما ات کتیتای کان‌مات 

خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید. 
این رهنمود بیانگر این واقعیّت نت که آن زوزی دز 
میان جماعت مسلمانان کسانی بوده‌اند که اطاعت کامل 
را نداشته‌اند. يا کسانی بوده‌اند که برخی از وظائف و 
تکالیف بر دوششان سنگینی می‌کرده است. و برخی از 
تفا اهاز فداکان‌نها یی آنان دضرارن قی امه سح 
جان‌نثاریها و فداکاریهائی که جهاد آن را می‌طلبیده 
است. جهاد با آن طائفه‌ها و گروه‌های قوی و نیرومند 
گونا کرت که در برابر اسلام می‌ایستاده‌اند. و از هر سو 
امد مسا و نخان فارطا 
خویشاوندی آنان را با مسلمانان پیوند می‌داده است. 
مصالح و ارتباطاتی که یکباره قطع آنها و دست کشیدن 
از آنها همان‌گونه که عقیده آن را می‌طلبیده است بسی 


ستخت اه تا کار تواده ات 


و 
چزء بیست‌وششم 
این رهنمود. سخت و زرف در درونهای مسلمانان 
داسکت انم رات دلهایشان ار ای تشر گر اشد: 
۳ از انشان سرب که اقمالسان زا 
پوچ و افعالشان را بی‌اجر گرداند. و حسنات و 
خیراتشان را از میان ببرد. 
امام احمد پسر نصر مروزی دز کتات: نهاز کته شنت 
ابوقدامه وکیع. ابوجعفر رازی. برایمان از ربیع پسر 
انشنف او از اثر العالیه:روانت کردهدانت که کته اشت: 
اصحاب پیغمبر خدا لش چنین می‌دیدند که با لا ال 
لا یعنی تسوحید. هیچ گناهی ان ری 
اين آیه نازل گردید: 
3 طیفوا اه و آطیفو رش و 
خاک 
از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. و کارهای خود را (با انجام 
معاصی) باطل مگردانید. 
اصحاب ترسیدند که گناه. عمل را باطل گرداند. 
از طریق عبداله پسر مبارک روایت شده است که گفته 
است: بکر پسر معروف برایم از مقاتل پسر حیّان. و او 
از نافع , و او از ابن عمر ۳۹9 نقل کرده 
انتت که ؟ تفع ابنت: «ضتا کروه اضتخابا سیغمی 
خدا له معتقد بودیم هیچ حسنه‌ای از حسنات و جود 
ندارد مگر اين که مقبول و پذیرفته می‌گردد. تا نازل 
سد: 
(آششر اف آط ثرا آشول 
اخالکه 4 
پیش کم اش جزی ات که اعتا سا اباب 
می‌گرداند؟ گفتیم: گناهان بزرگ و آشکاری که موجب 
.. تااین فرموده ۳ 


و لا نَجطوا 


۷ 7 نطلوا 
۵ 
لا تبْطلو 


ورود به دوزح ون کر دنل 
بزرگوار نازل کر خاتت: 
ال یفن بشرکت به وه ما شون لک 
ثن تشاء 6: 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد 
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وقتی که اين یه نازل گردید. از سخن گفتن در این 
زمینه دست کشیدیم. بر کسی می‌ترسیدیم که مرتکب 
کناهان بزرگ و آشکار گردد (اين که به دوزخ درافتد) و 
امیدوار بودیم (که نجات پیدا کند و به بهشت دراید) 
کسی که مرتکب گناهان بزرگ و آشکار نشود. 
از این نصوص و روایات روشن می‌گردد که دلهاو 
درونهای مسمانان راستین چگونه ایات قمرآن را 
دریافت می‌داشتند. چگونه یا نا دی رای ۲ نات 
قران بر خود می‌لرزیدند و پریشان و نابسامان 
می‌گردیدند. چگونه اد اتاتق ان بهت‌کان درمی آمدند 
و به هراس می‌افتادند. عکوانه ویشتی وا بو 
می‌داشتند که نکند خلاف آیات قرآن عمل کنند. چگونه 
می‌خواستند موافق با آیات قران رفتار نمایند. و خود 
را با آیات قرآن بسازند و هماوا گردانند ... با این نوع 
حساسیّت در دریافت فرموده‌های خدا. مسلمانان در آن 
سطح و در آن طراز, مسلمان بودند! 
سپس خداوند در اي بعدی برایشان سرنوشت کسانی 
تس فرط کی پم کناب ۶ ادشستی 
می‌ورزند. و از اطاعت او سرباز می‌زنند. و بعد از آن 
یر فا ری وی زیت عم ها کفر 
می‌ر و ند و کافرانه ۳ را به‌درود می‌گو بند: 
لین کرو صد وان سیبل ام اواو 
هم کفاز. فلن عفر له م4 
کی که کافی کردنه و وهای از تواشیا با بارش 
و سپس بمیرند در حالی که کافر باشند, هرگز خداوند 
ایشان را نخواهد بحشید. 
فرصت توبه فقط در این جهان داده می‌شود. درگاه توبه 
باز است برای کافر و سرکش تا دم مرگ و هنگام 
فرارسیدن سکرات آن. هرگاه جان به گلوگاه رسید نه 
توبه‌ای در میان است و نه مغفرتی. چرا که فرصت به 
یایان افده انتت؛ فرضت. که ین ابر لخن کروگ: 
آیاتی بسان این آیه هم مومنان را مخاطب قرار می‌دهد 
و هم کافران را. همچون آیاتی کافران را تهدید می‌کند 


۱- ترجمة آیه در بالا گذشت. (مترجم) 
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و بیم می‌دهد که خویشتن را دریابند و توبه کنند پیش 
ای کف او تشه ات یم همجون آیاتی 
مومنان را برحذر می‌دارد که از همه اسباب و عللی 
بپرهیزند که ایشان را بدین راه خطرناک و منحوس 
بیندازد. 

این مفهوم را از ترتیب نهی کردن از سستی. و دعوت 
به صلح و آشتی 
که مطالب انهستشن بر تال می‌کند. مطالبی که در 


بارهٌ بیان سرنوشت کافران کینه‌توز ِ 


در اه بعد ی دریافت کرده‌ايم. أیه‌ای 


ن" 
۵ مج 


(قلایث و تدغواال الم انم رم 
کم و : و 4 


عون و اف 


و یوجر و این :9 
اعمالتان نمی‌کاهد. 
این همان جیری ات کم مومنان ر از ان برحدر 
می‌دارد. وز سر توافت کت فران قشتمن آیسیفمین ‏ احبارا 
جلو جشمانشان نگاه می‌دارد. تا دورادور از شبح ان هم 


بترسندا 
این برحدر داشتن اشاره دارد به وجود افرادی از 
مسلمانان که و ظاتف و تکالیف جهاد طولانی و دارای 


رنجح و مشقّت همیشگی. بر آنان سنگینی می‌کرد. و 
اراده‌هایشان در پرابر آن سست می‌شد. به صلح و 
آشتی و سازش و توافق رغبت می‌ورزیدند تا از رنج و 
مشقّت جنگها بیاسایند. چه‌بسا در میان مشبرکان هم 
خویشاوندان و نیت جات هم داشتند. و يا مصالحشان 
و اموالشان در میان مشرکان بود. این امور باعث 
می‌گردید همچون مسلمانانی را ببه صلح و آشتی و 
سازش و توافق تشویق و ترغیب کند. چه نفس بشری 
همان نفس بشری است. تربیت اسلامی این سسستی و 
این اندیشه‌های فطری را با وسائل خود و از راه‌های 
مخصوص جاره‌جوئی و جاره‌سازی می‌نمود. به ویژه 
در آن دوران نخستین مدنی و دولت نوظهور اسلام در 
مدینه. این ایه یکی از چاره‌جوئیها و چاره‌سازیهای این 
رسوبات و ته‌نشسته‌ها است. پس بنگریم و ببینیم قران 
چگونه دلها و درونهای انسانها را جلب و جدب 
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می‌کرد. جه ما نیازمند گامهانی هستیم که و در تعلیم 
و تربیت برمی‌داشت. اخر انسانها همان انسانها و دلها 
و درونها همان دلها و درونهای مردمان هستند. خلاصه 


سست مشوید. و (کافران را) به 

شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و تواب) 

اعمالتان نمی‌کاهد. 
شما برتر و والاتر هستید. پس سست مشوید و به صلح 
و اشتی مخوانید. شما برتر و والاتر از لحاظ اعتقاد و 
جهان‌بینی زندگی هستید. شما برتر و والاتر هستید از 
لحاظ تماس و ار تباطی که با پزدان سبحان جهان دارید. 
شما برتر و والاترید از لحاظ برنامه و هدف و فرجامی 
وا ند تابن ان تعاط اضعا وان 
و شعور و اخلاق و خصال و کردار و رفتاری که دارید 
... گذشته از اینها شما برتر و والاترید از لحاظ قدرت 
و قوّت و منزلت و مکانت و پیروزی و بهروزی‌ای که 
دارید. چه با شما بزرگ‌ترین قدرت و قوّت است: 

و اه مَعکم ». 

کوایا ها ات 
پس شما تنها نیستید. شما همدم یزدان شکوهمند و 
قدرتمند و توانا و چیره هستید. او کمک‌کننده شماو 
حاضر در کنار شما است. او از شما دفاع می‌کند. و قتی 
ک ها با انیت اه ان تب مه شتا رف | ند 
و چه هستند؟ هرچه را که می‌بخشید و مبذول می‌دارید. 
و هرچه می‌کنید. و هرگو نه جان‌نثاری و فداکاری شما 
به حساب شما گرفته می‌شود و برایتان محسوب 
می‌شود. و چیزی از آن به زیان شما گم و گور نمی‌گردد 
و ضانع نمی شود رل نمی‌رود: 

ون یت کم آغالکم ». 

و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد. 
هرگز چیزی از اعمالتان را قطع نمی‌کند تا پیامد آن و 
نتیجه و پاداش آن به شما نر سد. 


چگونه سست می‌شوند و ضعیف می‌گردند و به صلح و 
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آشتی و سازش دعوت می‌کنند کسانی که تاد 
بدیشان می‌گوید که آنان برتر و والاترند. و او با ایشان 
است. و ایشان چیزی از اعمالشان راگم و گور نمی‌کنند 
و از دست نمی‌دهند. بلکه آنان معرّز و مکرّم و 
پیروزند و اجر خود را می‌برند و پاداش خویش را 
ی کب 
این یسوده نخستین است. پسود؛ دوم خوار داشتن و 
ناچیز شمردن زندگی این جهان است. جهانی که چه بسا 
برخضی از جان‌نثاریها و فداک‌اریها در آن از ایشان 
خواسته شود و قربانیها از آنان گرفته شود. در آخرت 
است که اجر و پاداش به تمام و کمال داده می‌شود بدون 
این که در مقابل این اجر و پاداش, بدل و بخشش مال و 
دارائی هنگفتی از شما خواسته شود. بذل و بخششی که 
بر شما سنگینی کند! 

رز یا آلدئیا مب وف و ان توا و تقو 

تا جرک و ای : مراکم ». 

۳ دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و اگر ایمان 

بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شمارا به 

ی ان مهو اف شا نا مدش خواهد: 
زندگی دنیا بازی و سرگرمی است زمانی که در 
فراسوی آن هدف بزرگوارتری و جاودانه‌تری نباشد. 
زمانی که زندگی محض دنیا باشد و زندگی از برنامة 
خدا کستفند گرددو به دون باشت: آنبزنامهای که دنا 
را مزرعةٌ آخرت می‌کند. و نیکو انجام دادن خلیفه گری 
در آن همان چیزی است که به ارث بردن سرای 
جاویدان را درسی دارد و انس‌انها را سزاوار آن 
فی گوداند: ان همان چیزی است که بخش دوم ایه بدان 
اشاره می‌نماید: 

وان تومنواو توا وی اک 16 

اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید. خداوند پاداش 

شمارا به نحو کامل می‌دهد. 
ایمان و پرهیزگاری در زندگی دنیا همان چیزی است که 
دنیا را رها می‌سازد از این که بازی و ۲ شود. و 
دنیا را جدّی می‌گرداند. و دنیا را از سطح بهره‌مندی 
حیوانی بالاتر می‌برد و به سطح خلیفه گری راهیاب و 








فی‌ظلال الق رآن 
متّْصل به جهان بالا و عالم فرشتگان می‌رساند. در آن 
روز ضائع نخواهد شد و هدر نخواهد رفت و بی‌نتیجه 
و بی ثمر نخواهد گشت آنچه را که مومن پرهیزگار از 
اموال و دارائی زندگی این دنیا می‌بخشد و صرف 
می‌کند. بلکه اجر کامل در سرای جاویدان بدان تعلّق 
می‌گیرد و آن اجر به تمام و کمال داده می‌شود . . . با 
وجود این. خدا از مردمان نمی‌خواهد همه دارائشی و 
اموالشان را بسبخشند. و در فرائض و واجبات و در 
وظائف و تکالیفی که برایشان معیّن و مقزّر می‌دارد. بر 
آنان هت سکع نمی کوج | کت 
یزدان سبحان می‌داند مردمان به طور فطری و سرشتی 
مال‌دوست هستند. و در بذل و صرف اموال تنگچشم 
شن‌باشتت اه است که دا از هیچ کی خیزن را 
نمی خواهد مگر به اندازهٌ تاب و توانی که دارد. او 
مهربان‌ترین مهربانان در حق ایشان و نسبت بدانان 
است. این است که خدا از ایشان بذل و بخشش همه 
اموال را نمی‌خواهد. تا سینه‌هایشان به هم نیاید و 
کینه‌هایشان پدیدار نگردد: 
ان نآ لکوها و یخنکم تسبخلوا و خرج 
اضفانکم >. 
اک تشه اتوالهای راو صواشت کت مه 
اصرار هم بورزد. شما (به خاطر دلبستگی شدید و 
مال‌دوستی سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و 
تنگچشمی خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان 
فقو ابش دا که شما وا می‌شتافته چنین کار را 
کف 
ان تیان هکیت ارت ی دی وشن کتاه 
است. همان‌گونه که بیانگر رحمت و لطف او در بارة 
مردمان ات اف انز برده از تقدیر دقیق و سنجش 
ظریفی برمی‌دارد که در وظائف و تکالیف این آئین به 
ودیعت نهاده شده است. آئینی که در آن فطرت مراعات 
گردیده است. و با انسانیّت انسان با همه استعدادهاو 
نها و وتان کون عم داتی: ا خفن 
سرشته شده است هماهنگی دارد. این آئین عقيده 


یزدانی برای پدید آوردن سیستم ربّانی انسانی است. 


سوره محمّد آیات ۲۲-۲۸ 
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سیستم ریّانی است از آن لحاظ که خدا برنامه و قواعد 
و قوانین آن را تهیّه می‌بیند و پابرجا می‌دارد. سیستم 
انسانی است از آن لحاظ که خدا در وظائف و تکالیف 
آن نیرو و توان و نیازمندی انسان را مراعات 
می‌فرماید. خدا است که انسانها را آفریده است. و او 
بس دقیق و بس آگاه از حال و وضع چیزی است که 
افریده است. 

در پایان یزدان سبحان مسلمانان را با واقعیّت حالشان 
در برابر دعوتشان رویاروی می‌سازد و بدیشان گوشزد 
می‌کند که این دعوت به بذل جان و مال در راه خدا نیاز 
دارد. آن‌گاه به چاره‌جوئی بخل مالی می‌پردازد که در 
سرشت انسانها سرشته شده است و مال‌دوستی و 
دارائی‌اندوزی خمیره ذاتی او گردیده است. این 
چاره‌جوئی را با وسائل و ابزار قرآنی انجام می‌دهد. 
همان‌گونه که بخل جانی را در هنگامه جهاد با همین 
وسائل و ابزار چاره‌سازی 9 است: 


ها نم ۳ هّلاء تُدعَوّن لوا فی سبیل ال نکم 


۱ 
یر 


۳ وی رش ۱ 
نز را 


۳ ۹ ات 
آگاه ی که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به 
انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد» در حقّ خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد). زیرا 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد)" 
اين آیه شکلی از توصیف واقعیّت مسلمانان آن روزی 
را, و واقعیّت مردمان در برابر دعوت به بدل مال و جان 
در هر محیطی را به تصویر می‌کشد. آیه بیان می‌دارد 
که برخی از آنان در بذل مال و جان بخل می‌ورزید 





فی‌ظلال الق رآن 
معنی این سخن این است که بعضی نیز بودند که اصلا 
در بذل مال و جان بخل نمی‌ورزیدند. این واقعیّت 
داشته است. و روایستهای بتتقتمار و درسته آنبرا 
نگاشته‌اند. و قرآن شم در موارد دیگری آن را ثبت و 
ضبط فرموده است. اسلام در این جولانگاه نمونه‌هائی 
را تحقق بخشیده است و پیاده کرده است که از زمره 
مثالهای خارق‌العاده و معجزه‌آسا در بذل مال و جان و 
فداکاری و جان‌نثاری بشمار می‌آیند. فداکاری و 
جان‌نثاری با کمال رضا و رغبت. و بدل مال و جان با 
شادی و سرور! امّا افرادی هم بوده‌اند در بدل مال بخل 
و تسنگچشمی داشته‌اند. ولی در بذل جان دریغ 
نورزیده‌اند! چه بسا بذل جان برای اآنان ساده‌تر و 
کم‌بهاتر از بذل مال بوده است! 
قرآن این بخل و تنگچشمی را در اين آیه چاره‌جوئی 
می‌کند: 

من یل تا بل 


هرکس هم بخل بورزد. در حقّ خود بخل می‌ورزد (و 


عَن تیه 6. 


زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). 

آنسچه را که مردمان بذل می‌کنند و می‌بخشند. 
بشتوانه‌ای است که برای خود اندوخته می‌کنند. و آن را 
می‌یابند در روزی که به ٍ پشتوانه نیاز پیدا می‌کنند. 
روزی که گرد آورده می‌شوند دست خالی از هر آن 
جیزی که داشته‌اند. و هد ان پشتوانءة اندوخته چیز 
دیگری را نمی‌یابند. اگر در بذل مال تنگچشمی نمایند 
و دریع ورزند به زیان خود تنگچشمی می‌نمایند و 
دریغ می‌ورزند. و از پشتوانةٌ خود کم می‌کنند. و دچار 
زیان مالی در حقّ خود می‌گردند. و خویشتن را با دست 
خود محروم و بی‌بهره می‌گردانند! 

بلی, خدا از ایشان بذل مال نمی‌طلبد مر این که 
برایشان خیر و خوبی می‌خواهد. و وفور مال برایشان 
اراده می‌فرماید. و گنج و اندوخته برایشان خواستار 
است. اصلاً چیزی از آنجه می‌بخشند به خدا نمی‌رسد 
و بهره او ی و او نیازی به چیزی ندارد که آنان 
می‌دهند و می‌بخشند 


( تراغ #. 
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خدا بی‌نیاز است و شما نیاززمندید. 
او است که اموالی را به شما داده است که دارید. او 
است که برای شما در پیشگاه خود اندوخته می‌فرماید 
آنچه را که از اموالتان می‌بخشید. او بی‌نیاز از آن 
جیزی است که در دنیا به شما داده است. او بی‌نیاز از 
تفت اتدهاش: اندونعیه شما در اعرت اشت: شا دزن اهر 
دو جهان و در هر دو حال نیازمند هستید. شما نیازمند 
رزق و روزی در دنیا هستید. شما قدرت به دست 
آوردن چیزی از رزق و روزی ندارید مگر آنچه او به 
شما پذهیو بق د شما کرداندشها تا رمتد اج وباداشس 
او در اخرت هستید. او است که رزق و روزی را به 
شما عطاء می‌فرماید و به شما لطف و کرم می‌نماید. در 
حالی که شما چیزی از آنچه بر شما است به تمام و 
کمال اداء نمی‌کنید و انجام نمی‌دهید. گذشته از اين, خدا 
در اخرت هرگونه فضل و کرمی که باید در حقّ شما 
اجراء و بهرهة شما می‌فرماید. 
پس بخل و تنگچشمی چرا؟ مگر نه این است که آنجه 
دارید. و هرچه از اجر و پاداش فراچنگ می‌ارید در 
برابر چیزی که بذل و بخشش می‌نمائید. از سوی خدا 
به شما می‌رسد و از لطف و کرم او است؟ 
آن گاه وایسین سخن درمی‌رسد که جداسازنده حق و 
باطل و ختم کلام است: 
خدا که شما را برای دعوت خود برگزیده است و پرچم 
ا زا تفش ما تسده است ار عی ها نز رارق 
فرموده است و بزرگتان داشته است و خلعت افتخار بر 
تتان سعستت کزده است: اگی نکر شید که مشاه این 
فضل و کرم گردید. و اگر به وظائف و تکالیف این 
منالت و مکانت برنخيزید و اگر ارزش چیزی را درک 
و فهم نکنید که به شما عطاء گردیده است. و هر چیزی 
جز این عطیّه را در نظرتان سبک می‌دارد و ناچیز 
می‌شمارد. قطعاً یزدان جهان آنچه را که به شما بخشیده 
است بازپس می‌گیرد» و غیر شما را برای این منت و 
فضیلت برمی‌گزیند. کسانی را که ارزش فضل و کرم 
خدا را می‌دانند و آن را ارج می‌نهند و بر دید مت 
می‌گذارند: 


فی‌ظلالالفرآن 
‌ و سر مه یه تِ رف ۱۶ 
۶و ان تتولوّا ینتَبدل قوّما غیر کم م لا یکونوا 
۶ ۱ قزر ۰ 
امثالکم . 
اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. 
مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این 
مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز 
همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل 
جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یردان 
روی‌گردان نخواهند شد). 
این نهد ید هراس‌انگیز کسی است که مزه شیرینی ایمان 
را چشیده است. و منزلت و مکانت خود را در پیش خدا 
احساس کرده است؛ و جایگاه والای خود را در کسترة 
این هستی دیده است. در آن حال و احوالی که اين راز 
بزرگ الهی را حمل می‌کند. و بر روی زمین در پسرتو 
سلطه و قدرت بزدان راه می‌رود. و نور خدا در 
وجودش منور و تابان است. و می‌رود و می‌اید در 
حالی که درجه و نشان سّرور و مولایش بر بر و دوشش 
قرار دارد. 
نمی‌تواند زندگی را تحمّل کند. و مزةٌ خوش زندگی را 
نمی تواند بجشد. کسی که حقیقت ایمان را شناخته باشد 
و با ان زیسته باشد. و سپس حقیقت ایمان از او سلب و 
گرفته شده باشد و از آستانة الهی طرد گردد و درهای 
تبدیل می‌گردد که قابل تحمّل نیست. برای کسی که با 
پروردگارش تماس می‌گیرد و پیوند پیدا می‌کند. و بعد 
از ان پرده میان او و پروردکارش فرومی‌افتد و به پس 
پردهٌ محروم شدن از لطف رب می‌افتد. 
ایمان عطیَة بزرگی است. چیزی در کستر؛ این هستی 
همتا و همطراز با تست وگ ارزان ارزان است. 
و دارائی اندک اندک است. زمانی که ایمان در کفه‌ای 
کی اه می‌شود. و غیر از 1 در کم دیگری نهاده 
ی کر و3 
ب‌دین خاطر. ات سیم دادن و برحدر داشتن. 
هراس‌انگیزترین چیزی است که مومن با آن رویاروی 
می‌گردد. جون آن را از خدا دریافت می‌دارد! 
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ومن‌یور 


سشم شچری پس از 
صلح حدیبیّه نازل گردیده است. این سوره در باره این 
حادئه مهم و شرائط و ظروف ان صحبت می‌کند. حال 
مسلمانان و حال مردمان پیرامون ایشان را در وسط 


جنین کیر و دوخ به تصویر تون کشان: در اضق راستا زمان 


یت هم سا 


نزول سوره «فتح» و زمان نزول سوره «محمّد» را که 
از لحاظ ترتیب سوره‌ها در قرآن پیش از این سوره 
انتتا شتان داشته است. صلح حدیبیّه حدود سه سال پیش 
از نزول سوره فتح صورت گرفته است. در مدت این 
سه سال دگرگونیهای فراوان و مهمی در احوال و 
اوضاع مسلمانان مدینه پیش امست: دک گو تتهانی. دا 
مسوقعیّت ایشان و در موقعیّت دشمنانشان. و 
تا ور وساکه زوانس ضعفت اسان 
فشلمانان و اسعرار رک ز فهم و بختکی کافل آنان بر 





سوره فتح آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 

برنامةٌ ایمانی. صورت گرفت. 
پیش از اين که از این سوره و فضا و معنای آن صحبت 
کنیم, زیبا است که مروری بر حادثه‌ای داشته باشیم که 
این سوره راجع بدان نازل گردیده است. تا در فضائی 
بسر بریم که مسلمانان در آن بسر برده‌اند. در آن حال و 
احوالی که این قرآن بزرگوار و ارزشمند را دریافت 
می‌کرده‌اند و پیام آن را می‌گرفته‌اند: 

پیغمبر خدا بل در خواب دید که او همراه مسلمانان 
داخسل کعبه می‌گردند. بعضیها موهای سرشان را 
می‌تراشند و برخیها موهای سرشان را کو تاه می‌کنند . 

. مشرکان مسلمانان را از ورود به مکّه از زمان هجرت 
تا بدان وقت بازداشته بودند. حتّی در ماه‌های حرام که 
همه عربها در دور جاهلیّت نیز حرمت این ماه‌ها را 
نگاه می‌داشتند. و اسلحه‌های خود را در آنها از 
خویشتن به دور می‌افکندند. و در ایام آنها ختین: 
گناه بزرگی می‌شمردند. و بازداشتن نکر ان از 
مسجدالحرام را کار بسیار زشت و پلشتی قلمداد 
می‌کردند. تا بدانجا که افرادی که کسانی را از همدیگر 
می‌کشتند و خونبهاهائی بر یکدیگر می‌داشتند در ساية 
این ماه‌ها گرد هم می آمدند و از همدیگر نمی‌ترسيدند. 
مثلاً مردی اگر با قاتل پدرش يا برادرش روبرو می‌شد 
شمشیر به سویش نمی‌کشید و او را از خانة خدا کعبه 
مشر‌فه بازنمی‌داشت. امّا مشرکان مکّه مخالف آداب و 
رسوم کهنی که در ژرفاهای وجودشان ريشه دوانده بود 
رفتار کردند. و پیغمبر خدا لب و مسلمانان همراه او 
را در مت شش نالی که از همجرت گذشته بود از 
ورود به مکه بازداشتند. در سال ششم هجری که 
شین انم خوان وا دنو آنرراای اعسات 
خود - رضی‌الهعنهم بیان فرمود. اصحاب از این 
خواب شادمان و خوشحال گشتند. 

روایت ابن هشام در بار رخدادهای حدیبیّه کامل ترین 
و رساترین منبعی است که ب بر آن در به تصویر کشیدن 
حوادث حدیبیّه تکیه می ز نیم و استناد می‌کنیم. روایت 
ابن هشام با روایت بخاری و امام احمد. و با چکیده ابن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
حزم در جوامع‌السیره و جز آنان. می‌توان گفت همخوان 
نان استتا: 
ابن اسحاق گفته است: آن گاه پیغمبر خدا تلا در 
مدینه ماه‌های رمضان و شوال به دنبال غزوه بنی 
مصطلق. و داستان افکی که پیامد هت اد سا 
ماند. در ماه ذی‌القعذه برای عمره از مدیته خارج شد و 
قصد جنگ نداشت. از عربهای مدینه و از عربهای 
آبادیهای پیرامون مدینه خواست جمع بشوند و همراه 
او عازم عمره گردند. او از قریشیها می‌ترسید. 
قریشیهائی که خود را آماده کرده بودند که با جنگ سر 
واه انا بکت تا اه را از خانه خدا کنعیه مب وه 
بازدارند. اين بود بسیاری از عربهای آبادیها کندی 
کردند و آمادهٌ حرکت در خدمت او نشدند. پیغمبر 
خدا له همراه مهاجران و انصاری که در خدمتش 
بودند و سائر عربهای دیگری که بدیشان ملحق 
گردیدند. بت تد شت ات ات لسع 
چهار پایان قربانی را با خود آوردند. و احرام عمره 
بستند. تا مردمان مطمئنّ باشند پیغمبر بل و 
مسلمانان قصد جنگ ندارند. و بلکه برای زیارت 
بت وش ک‌داعت: اخسرون امتبانه: 
ان کون که نة 
من خبر داده‌اند - می‌گفته است: ما در حدیبیّه چهارصد 


موه ری موی 


با همراهان حرکت 


سفیان کعبی بدو رسید و عرض کرد: ای پیغمبر خداا 
اینها قریشیها هستند. شنیده‌اند که تو حرکت کرده‌ای. 
آنان همه بیرون آمده‌اند و حتّی زنان را با خود 
آورده‌اند. پوستهای پلنگ پوشیده‌اند. و در ذی طوی 
رحل اقامت افکنده‌اند. با خدا پیمان بسته‌اند که 
نگذارند هرگز تو به میانشان بروی و داخل مکّه بشوی 


۱- عسفان مکانی میان مکّه و مدینه است. دو منزل کاروان با مکه فاصله 


دارد. 


سورةه نتم آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 
الا پر و نت ات سا راتفر رنه 
آمده است. و او و سوارکاران در کراع الغمیم(") 
اقامت افکنده‌اند. زهری گفته است پیغمبر خدا لته 
و 

(يا ونح فر بش کم ارب فاذا عم زوا 
ی ین سای الْرّب؟ فان هم صابُوني کان ذلکَ 
الْذي آزادواء و ان هر ۴ له علمهم دخلو اق اثرشلام 
وافرن و ان 1 یفعلوا الوا دمم فوَة فاتظن 
قریش ۲ ؟ را لاآزال آجاهد علی يب له به حتی 
بظهر ه ان و رد هزه لاله 
۳ بر قریشیان! جنگ ایشان را خورده است. ایشان 
را چه می‌شد اگر میان من و میان سائر عربها را باز 
می‌گذاشتند نان و من رادع و مانع له کسید ۱ 
اگر عربها بر من پیروز می‌شدند و مرا می‌کشتند. همان 
چیزی بود که آنان می‌خواستند. و اگر خدا مرا بر عربها 
چیره می‌کرد. قریشیان اسلام را می‌پذیرفتند و بهره 
زیادی می‌بردند. اگر هم اسلام را نمی‌پذیرفتند آن وقت 
مقتدرانه و نیرومندانه می‌جنگیدند. ایا قریشیان چگونه 
می‌اندیشند و چه در ذهن دارند؟ به خدا سوگند هميشه 
در راه چیزی می‌جنگم که خاش با اس واه که 
شا ایک انب تا ان دا که سردا 
سبحان کمک و یاری می‌فرماید و آن را پیروز و 
جلوه‌گر و اشکار می‌نماید. و يا اين که گردنم تنها و 
جدا می‌گردد و کشته می‌شوم». 
سپس فرمود: 
من رجُل تج بنا علی طریق عبر طریقهم اي هم 
ها؟). 
هم ام گنه ایا 
راهی باشد که آنان در آن قرار دارند؟». 
ابن اسحاق گفته است: عبدالّه پسر ابوبکر برایم روایت 
کرده است که مردی از قبیلهٌ اسلم گفت: 
خدا اه مسلمانان را از راه تخت و ستطلاخی عیورداد 
که در میان دژه‌ها قرار داشت. هنگامی که از آن راه 
گذشتند - راهی که دشواریها برای مسلمانان تولید کرد 


من ای پیغمبر 





فی‌ظلال القرآن 
و به سرزمین صاف و صوفی در دامنه درّه رسیدند. 
پیغمبر خدا رل به مردمان فرمود: 

(قولوا عفر الّه و توب الیّه). 

«بگوئید: از خدا طلب آمرزش مي‌کنيم و تویه 
می‌نمائیم». 

مردمان چنین گفتند. آن‌گاه فرمود: 

و اه الط اي غر عل ب | 
یقولوها).(۲) 

یا شور کل ای همان ق است ام رن کاهان 
است که به بنی‌اسرائیل پیشنهاد گردید. و ار 
تا ری دخواست هر رتکد 

ابن شهاب زهری گفته است: به دنبال آن پیغمبر 
خدا لک ۶ به مردمان دستور داد و فرمود: 

(أشلکوا ذاتَ الْیمین). 

از مت ر است فاد شوید». 

از وسط حمض(۲) در راهی که به پیچ مرار منتهی 
می‌شود. آنجا که محل روستای حدیبیه(؟] است و پائین 
مکه واقع گردیده استار این قهات رطرق کفته است: ‏ 
سسپاهیان آن راه را در پیش گرفتند. هنگامی که 
سوارکاران قریش گرد و غبار سپاهیان را دیدند که از 
و از راه دیگری حرکت 
کرده‌اند. با تاخت به سوی قریشیان برگشتند. پیغمبر 
شترش روی زمین خوابید مردمان گفتند: شتر پای 
افشرد. پیغمبر خدا له فرمود: 

(ما خلاْتْ. و ما هو ما بخاق. ولکن حیسَپُا خابٌ الفیل 


راه ات( به در رفته‌اند 


. وقتی که به پیج مرار رسید 


۱-کراع الغمیم منزلگاهی است روبروی عسفان و هشت مایل از آن دور 
انتتاه 

۲ مق ند چیزین اشاره شی فرفاند که در قرآن شحید آمنده 
است: و ذخُلوا اباب شجداً و فولوا: جطه نز کم خطایا کم و شئزی 
المخصنین. بل الذین ظموا ولا غیز نی قبل لُخ ... . (بقره/9۵۸ 
هار 

ی اش شاف ات 

لته روشاف انیت کفرمت تاه کارواين از مه فامله دار 


سوره مد آیات ۱-۷ 





جزء بیست‌وششم 
َنْ مک لا دوف ریش ایو یی هلوت 
فا صله لحم لا يم یاه 
((شنتر اسر نله اهنت و ادزم نله نگردیده استت: انش حوی 
از تنل که باندادنده فی از ات 
است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان هرگونه 
خط سیری را در پیش بگیرند و هرگونه طرحی را از 
من بخواهند اگر در آن خط سیر و طسرح پیوند 
خویشاوندی باشد همچون خط سیری را در پیش 
می‌گیرم و چنین طرحی را می‌پذیرم». 
کت ها مد یه ات است: 
...اي تشسي بیدهلاالونی دیون فا 
خرمات الله تغالی الا عم ایاها. ۱ 
«. .. بدان خدائی ون که جانم قو دشتت او است: 
قریشیان از من هیچ گونه خط سیری و هیچ‌گونه طرحی 
را درخواست نمی‌کنند که دی ان فسات ردان 
بزرگوار را بزرگ بدارند. مگر این , که آن خط سیر و 
طرح را بدیشان خواهم داد و از ایشان می‌پدیرم». 
آن‌گاه به مردمان فرمود: 
«اثرلوا». «فرود آئید». 
2 ای پیغمبر خدا, در این دامنة کوه ۳ نیت 
تا بر آن گرد آیند. پیغمبر له تیری را از تیردان خود 
بیرون آورد و آن را به مردی از پارانش داد. آن مرد به 
گردالین از گودالهای آنجا فرو رفت. و تیر را در آن فرو 
پرد. آب برجوشید . 
هنگامی که پیغمبر خدا لش فرود آمد و بیارامید. 
بدیل پسر ورقاء خزاعی همراه با مردانی از خزاعه به 
خدمتش آمد و با او سخن گفت و پرسید: چه چیز تو را 
رفار ان کرومرانت بسن ریاد کرو هرا 
هیا سامت بل که با تبرت خانه دا امد: 
ابقت امه ات تا سرمت»و-عطمت ان زا یهام ارزو 
آن گاه بدیشان گفت همان چیزهائی را که به بشر پسر 
سفیان گفته بود. آنان به پیش قریشیان برگشتند و گفتند: 
ای جماعت قریشیان. شما در باره مسحمّد شتاب 
می‌ورزید و عجولانه قضاوت می‌کنید. محمّد برای 


فی‌ظلال الق رآن 
شک امه اس که بر ای وبارت این جابه امن 
است. قریشیان ایشان را متهم به دروغگوئی و سازش 
کردند و در برابرشان جبهه گیری نمودند. و گفتند: اگر 
هم محتّد آمده باشد و نخواهد بجنگد, به خدا سوگند 
هرگز با درشتی و سرکشی به مکه داخل نمی‌گردد و به 
میان ما نمی آید, و عربها چنین ننگی را از ما روایت 
نمی‌نمایند. 
قبیلهة خزاعه پندیذیر و مخلص پیغمبر خدا ملظ بودند. 
جه مسلمانان ایشان و جه ض کات انا آنجه دس از 
می‌گذشت از پیغمیر له نهان نمی‌داشتند. آن گاه 
قریشیان مکرز پسر حفص پسر احنف همپیمان قبیله 
بنی‌عامر پسر لّی را به سوی پیغمبر لت روانه 
کردند. وقتی که پیغمبر خدا سشتله او را دید که دارد 
می‌آید. فرمود: 
(هذا ر جُل غادر). 
«این, مرد خیانتکاری است». 
وقتی به پیعمبر تلشنله رسید و با او سخن گفت. پیغمبر 
خدا لته همان چیزی را بدو فرمود که به بدیل و 
یارانش فرموده بود. مکرز پسر حفص پسر احنف به 
قریشیان برگشت. و بدیشان اطْلاع داد چیزی را 
کب پیغمبر نله بدو فرموده بود. قریشیان خلیْس پسر 
عاقمه ی ین زیان را به پیش پیخمر 5 روانه 


۷ وی یکی 
از قبیلةٌ بنی حارت پسر عبد منات پسر کنانه است. 
۱ ی 


ی 


کردند. در آن زمان او رئیس احابیش بود. 


«اين فرد از میان قومی است که عبادت و پسرستش 
دارند. چهارپایان قربانی را به سوی او ببرید تا آنها را 
بییسند)). 


هنگامی که چهارپایان قربانی را دید از عرض دامنه ده 
با قلاده‌ها به سویش رواأن می‌شوند. و به علّت طول 








سوره فذ آیات ۳۷( 


جزء پیست‌وششم 
نکاهداری آنها در جایگاه و یژه. پشمهایشان زا گنها بل 
و خورده‌اند. به سوی قریشیان برگشت. و به خدمت 
پیغمبر لت نرسید به خاطر چیز مهم و بزرگی که 
دید ه بو ی او شتا مد ات بود. آنجه دیده 
بود برای قریشیان ذکر کرد. بدو گفتند: بنشین تو یک 
ی ی 
وی 
گردید و گفت: ای جماعت قریشیان, به خدا سوگند ما با 
شما بر همچون چیزی پیمان نبسته بودیم و همسوگند 
نشده بودیم. ایا کسی که آمده است تا خانهٌ خدا را 
تعظیم و تکریم کند او را باید از اين کار بازداشت؟ 
تفت واضتان اه ترانش. استله اس را ار 
می‌کنيد. و يا اين که احاییش را یکدست و یکپارجه گرد 
می‌آورم و به جنکتان یرمی‌ خیزم. قریشیان بدو گفتند: 
ناهد روت اد اهاتکی آع من شا شتا 
برای خود برگزينيم که بدان خشنود شویم و تتن در 
دهیم. 

زهری گفته است: سپس قریشیان عروه پسر مسعود 
ثقفی را به پیش پیغمبر خدا 7 فرستادند. عروه 
گفت: ای جماعت قریشیان. من دیده‌ام کسی را که به 
پیشی آممد. هی فرشتید تن از شر کشت ار ماه 
سختیها و گرفتاریهایی می‌بیند و چه دشنامها و بد و 
بیراه‌هائی را می‌شنود. شما که می‌دانید شما پدر هستید 
و من فان ۱ شنیده‌ام بر سر تان جه [ 42 بذد ین 
خاطر هر کسی که از میان قوم من از من اطاعت کرده 
است او راگرد اورده‌ام و سپس به پیش شما آمدهام تا 
با جان با شما غمخواری و همدردی کنم. گفتند: راست 
گفتی. شمارا متهم به چیزی نمی‌دانيم. از مکه بیرون 
حضورشان نشست و گفت: ای محتد! اوباش مردمان 
را گرد اورده‌ای و ایشان را به سوی اهل و قبیلةٌ خود 
آورده‌ای تا اهل و قبیلةٌ خود را درهم شکنی؟ این 





قریشیان هستند که زنانشان را با خود بیرون آورده‌اند. 
و پسوستهای پلنگها را پسوشیده‌اند و آماد؛ نبرد 
گردیده‌اند. با خدا پیمان بسته‌اند که نگذارند هرگز تو با 
زور به مکه داخل بشوی و به میانشان بروی. به خدا 
سوگند انگار من اینان را می‌بینم که فردا تو را رها 
می‌کنند و از پیرامون تو پراکنده می‌گردند. زهری گفته 
است: ابوبکر در پشت سر پیغمبر خدا بشتن نشسته 
بود. ابوبکر. عروه پسر مسعود ثقفی را هی زد و گفت: 
آهای! ما او را رها می‌کنيم و از پیرامون او می‌پراکنيم؟ 
عروه پسر مسعود تقفی گفت: ای محمّد این کیست؟ 
فر مود: 

ها نیاق 


«اين پسر ابوقحافه است». 


کرده‌ای. سزای این جسارت تو را می‌دادم. اقا این 
چسارت را بدان کمک می‌بخشم. زهری گفته است: 
ون کروه پس برع ین رای ۳ پتی ۲۳۳۲ 
سخن می‌گفت ریش او را می‌گرفت. زهری گفته است: 
مغیره پسر شعبه بالای سر پیغمبر خدا خلت 2۴ خشمناک 
ایستاده بسود. هرگاه عروه ریش پیغمبر یله را 
قی گر تا مغیره دست او را می‌زد و می‌گفت: دستت را 
از چهرة پیغمبر خدا تفه بازدار شتتن از انش که 
دستت به سویت برنگردد! زهری گفته است: عروه 
می‌گفت: وای بر تو! چقدر درشتخو و تندخو هستی! 
زهری گفته است: پیغمبر خدا بش لبخند زد. عروه 
ی مج تین 

6 مت مغیره پسر شعبه است». 


غروه کشت اي ها | آیا تلف خرهی شستهای مگ 
دیروز؟ 
ابن هشام گفته است: مراد عرو ه از این سخن این بو ده 


است. مغیره پیش از پدیرش اسلام سیزده مرد 


۱- از سوی مادر حسب و نسبش به بنی عبد شمس می‌رسد. 





سورة فتم آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم ۱ 
بنی‌مالک طائفهةً ثقیف را کشته بود. دو قبیله ثقیف به 
هیجان درآمدند و به نزاع برخاستند: بنومالک از قبیله 
کشتگان, و احلاف از قبیلة مغیره. عروه دية کشستگان 
سیزده گانه را داد و کار را روبه‌راه نمود و غوغاو 
کشمکش را زدود. 

ابین اتضاق کنفته اشت: زهری گفته است: پیغمبر 
خدا لش به عروه فرمود همان چیزهائی را که به 
یارانش فرموده بود. بدو اطلاع داد که او برای جنگ 
نيامده است و نمی‌خواهد بجنگد. عروه از خدمت 
پیغمیر له برخاست و رفت. عروه در این مدت دیده 
بود که اصحاب پیغمبر لش چگونه پیغمبر مَ ر 
می‌بایند و در حقّ او چه کارهائی می‌نمایند. او دیده بود 
همین که پیغمبر َّ وضو می‌گیرد. اصحاب فورا 
آب وضویش را می‌قاپند. اگر آب دهنی را بیندازد آن 
را شتابان برمی‌دارند. موئی از بدنش نمی‌افتد مگر این 
که آن را برمی‌گیرند. به سوی قریشیان برگشت و گفت: 
ای جماعت قریشیان! من به پیش کسری در اوج شوکت 
و عظمتش رفته‌ام و به نزد قیصر در اوج توانائی و 
اقتدارش رفته‌ام, و به پیش نجاشی در اوج قدرت و 
قو سیر در آمدهام. هرگز هیچ شاهی را در میان مردمان 
بسان محمد در میان اصحاب و یارانش ندیده‌ام. من 
کسانی را مشاهده کرده‌ام که هیچ وقت او را به کسی و 
به چیزی تحویل نمی‌دهند و وانمی‌گذارند. حالا خود 
دانید چه می‌کنید و نظرتان چیست. 

ابن اسحاق گفته است: فردی از فرزانگان برایم روایت 
کرده است که بیغمبر خدا مش خزاش پسر امیه 
غراعی را فراخواند و او را به پیش قبریشیان دز مکه 
فرستاد. او را سوار شترش به نام ثعلب کرد. خاش را 
فرستاد تا به بزرگان قریش برساند که او هدفش چیست 
و به چه منظوری آمده است. شتر پیغمبر خدا 2 را 
پی کردند و کشتند. و خواستند خزاش را نیز بکشند. 
احابیش جلو ایشان را گرفتند و آنان را از این کار 
بازداشتند. خزاش را رها کردند. خزاش به خدمت 


: : تزانتیات. ‏ ده ه 
پیغمبر خدا حافطزه بر گشت. 





نی‌ظلال القرآن 
ابن اسحاق گفته است: کسی برایم روایت کرده است که 
او را متّهم به نادرستی و نارواگوتی شم دام او از 
عکرمه غلام ابن عبّاس, و عکرمه از ابن عیّاس نقل 
کرده است و گفته است: قریشیان چهل يا پنجاه مرد خود 
ر فرستادند و بدیشان دستور دادند که پیرامون 
لشکرگاه پیغمبر خدا لشتله بگردند. بلکه بتوانند کسی 
از اضخات و باراشن را بگیرند. همه آنان سخت 
محاصره و گرفتار آمدند و ایشان را به خدمت پیغمبر 
خدا َو آوردند. پیغمبر بل ایشان را ببخشید و 
رهایشان ساخت تا بروند. گرچه آنان سنگهائی و 
تیرهائی را به سوی لشکرگاه پیغمبر خدا مشق انراخته 
بو دند. 

آن گاه پیغمبر مه عمر پسر خطاب را فراخواند تا او 
را به مکه بفرستد. و او به سران قریش ابلاغ کسند کسه 
پیغمبر مه برای چه منظور و مقصودی آمده است. 
عمر عرض کرد: ای پیغمبر خدا من بر خویشتن از 
قریش می‌ترسم. در مکه هم از قبیلةٌ بنی‌عدی پسر کعب 
کسی نیست تا مرا از دست قریشیان برهاند. قریشیان 
هم دشمنانگی من با خود را می‌داننند. و از تندی و 
تیزی و تندخوئی من با خود آگاه هستند. امّا من تو را 
به سوی مردی رهنمود و رهنمون می‌کنم که او از من 
در مکه عزیزتر و مقتدرتر است. او عثمان پسر عفان 
است. پیغمبر خدا بشتت عثمان پسر عفان را طلبید. و 
او را به سوی ابوسفیان و بزرگان قریش فرستاد. تا 
بدیشان خبر دهد که او برای جنگ نیامده است. بلکه 
برای زیارت این خانه و بزرگداشت خرفت ,ماه 
است. 

ابن اسحاق گفته است: عثمان برای رفتن به مکّه بیرون 
رفت. با ابان پسر سعید پسر عاص برخورد کرد. وقتی 
که داخل مکّه شد. و یا پیش از اين که وارد مکّه شود. 
ابان عثمان را با خود برد و او را پناه داد تا بتواند پیام 
ییغمبران خدا ت: را برساند. عثمان با او رهسپار شد 
تا به نزد ابوسفیان و بزرگان قریش رسید. از سوی 
پیغمبر خدا یه پیامی که داشت بدیشان رساند. 


سوره فتم آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 
وقتی که عشمان از ابلاغ پیام پیغمبر خدا مش 
بپرداخت بدو گفتند: اگر می‌خواهی کعبه را طواف کنی 
برو کعبه را طواف کن. گفت: من طواف خانهُ خدا را 
انجام نمی‌دهم تا پیغمبر خدا لش آن را طواف نکند. 
قریشیان عثمان را در پیش خود نگاه داشتند. به پیغمبر 
خدا رل و به مسلمانان خبر رسید که عثمان پسر 
عفان کشته شده است. 

ابن اسحاق گفته است: عبدائّه پسر ابوبکر براییم نقل 
کرده است که پیغمبر خدا بیش وقتی که شنید عثمان 
شتتن عیان کفته واه اریت ورین هه 

(لا تبرح حتی نناجر الم 

«نمی‌رویم تا با این مردمان نجنگیم». 

پیغمبر خدا مب مردمان را پیش خواند تا بیعت کنند. 
بیع آلاضوان در زیر درخت صورت گرفت. مردمان 
می‌گفتند: پیغمبر خدا یل با مردمان بر سر مردن 
بیعت می‌کرد و پیمان می‌بست. جابر پسر عسبداله 
می‌گفت: پیغمبر خدا لش بر سر مردن با ما بیعت 
نکرد و پیمان نبست. بلکه با ما بیعت کرد و پیمان بست 
بر سر اين که ما نگريزیم. مردمان با پیغمبر خدا شب 
شقت کرد تیاه کار افتلبانان. کی اقا تیاه 
بیعت سرباز نزد. مگر جد پسر قیس همپیمان بنی سلمه. 
جابر پسر عبداله می‌گفت: به خدا سوگند انگار دارم به 
جد پسر قیس می‌نگرم و او به بغل شترش چسییده 
است و خود را نهان از دیدگان در زير بغل ات ان 
می‌کند و خویش را پنهان می‌دارد. سپس به پیغمبر 
خدا لش خبر رسید که انجه در بارهٌ عثمان گفته شده 
است باطل است. ابن هشام گفته است: کسی برای من 
روایت کرده است که مورد اعتماد من است. و او از 
کسی روایت نموده است که بدو اطمینان دارد؛و أن 
شخص از ابن ابی ملیکه. و ابن ابی ملیکه از ابن عمر. 
روایت کرده است که پیغمبر خدا رل با عثمان بیعت 
کرد؛ بدین نحو که یکی از دستهایش را بر دست 
دیطرین رو 

ابن اسحاق گفته است: زهری گفته است: بعد از آن 





فی‌ظلال القرآن 
قریشیان سهیل پسر عمرو همپیمان بنی عامر پسر لزی 
را به خدمت پیغمبر خدا لش فرستادند و بدو گفتند: 
برو به پیش محمّد و با او صلح کن. صلح او هم جز این 
نباشد که امسال از پیش ما برگردد. به خدا سوگند عربها 
هرگز نباید در بارهٌ ما بگویند محمّد با زور به مکّه وارد 
شد و به میان قریشیان رفت. سهیل پسر عمرو به 
خدا یش او را دید که به سویش می‌آید فرمود: 

(قد راد الق لح حين بعُوا هذا آلجل). 
وان تس اه ماگ 
خواسته‌اند صلح بکنند». 

وقتی که سهیل پسر عمرو به خدمت پیغمبر خدا لاله 
رسید. به سخن پرداخت و سخن را به درازا کشاند. 
پیغمبر 2 و سهیل مطالبی را رد و بدل کردند و 
سخنها گفتند و شنیدند. سرانجام صلح میانشان درگرفت 
و به صلح رسیدند. 

وقتی که کار به سازش رسید و جز نگاشتن م نماند: عمر 
از موی 
اک امسر لا تست ؟ کیت ینخس کت 
ایاقاتمستان شب گنت سای: مر کتفت: مک 
قریشیان مشرک نیستند؟ گفت: بلی. عمر گفت: پس چرا 
در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ ابوبکر 
گفت: ای عمر! پا به پای او برو و پا در رکاب او بنه. 
من گواهی می‌دهم که او پیغمبر خدا است. عمر گفت: 
من نیز گواهی می‌دهم که او پیغمیر خدا است. سپس به 
0 ۲۱0 ۱۳ 
مگر تو پیغمبر خدا نیستی؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا 
ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا قریشیان 
مشرک نیستند؟ فرمود: بلی. عمر گفت: پس چرا در راه 
آئین حود خواری و پستی, را بپذیریم؟ فرمود: 
(انااعند اور له لنْ آخالف آمره. و آن یضَیَعنی) 
«من بندهٌ خدا و فرستاد؛ٌ او هستم. هرگز با فرمان ۲ 
مخالفت نمی‌کنم. و او هم مرا رها و ضائع نمی‌کند». 
این اسحاق گفته است: عمر می‌گفت: پیوسته صدقه 





جزء بیست‌وششم 
می‌دادم و روزه می‌گر فتم و نماز می‌خواندم و بنده و 
پرده آزاد می‌کر دم به خاطر کاری که آن روز کردم و 
از ترس سخنی که آن را گفتم. آن زمان که امیدوار بودم 
کارم و سخنم وسیله خیر و صلاح گردد. 
ابن اسحاق گفته است: سیس پیغمبر خدا ترا علی 

پسر ابوطالب یه را طلبید و بدو فرمود: 
حب با شم اه رن الرّحج). 
«بتو یس به نام خداوند مهرورز مهربان». 
سهیل گفت: با اين آشنا نیستم. ولیکن بنویس به نام تو 
3 پیغمبر خدا فرمو د: 

کب بائیک له 

«بنویس: به نام تو خدایا». 


سپس فر مود: 


(أ کت هذا ما صاغ علیّه مد سول الّه یل بسن 


عمُرو ...). 

«بنویس: این چیزی است که محّد پیغمبر خداء و سهیل 

پسر عمرو بر آن توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند . . ( 

ابن اسحاق گفته است: سهیل پسر عمرو گفت: اگر 

گواهی می‌دادم که تو پیغمبر خدا هستی با تو 
نمی جنگیدم. ولیکن بجای رسول‌الله اسم خودت و اسم 

تن تج را بنویس. پیغمیر خدا ت_ فرمو د: 

(أکتت: هذا ما صا علیْه حمّد تمد بر عنداله سبیل بسن 

رو اطخا عل وطع اقب ناس شفر 

سین ین اش یکت بعضیم عن بقض 


عل آنه 1 ی مدا من ریش بغير لذن وله 9 
۳ ره ۳ گر زا عم 

هرمن جاء قریشا من مع حسّد ی 

یتنا عَبهُ مکفوفة. و له لا اشلال و لا اغلال. 


ی ی و 
أَحَتٍ أَن یدحُل نی عفد فرش و عهدهم دحل فیه .. 

(ریشق نت و و ۱۳ 
سهیل پسر عمرو پر توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند. 
توافق کرده‌اند و صلح ات کت ۱ 3< 
سال از مردمان کنار بگذارند و جنگ ننمایند. مردمان 


در مدّت این ده سال در امن و امان بای نوی ار 


فی‌ظلال القرآن 
آنان از بعضی دیگر دست بدارند. اگر کسی از قریشیا 
بدون اجازةٌ سرپرست خود به پیش محمّد بیاید او را 
برگرداند. و اگر کسی از کسانی که با محمّد هستند به 
پیش قریشیان بیاید او را بدو برنگردانند ۰۰ . میان ما 
صندو قجه بسته‌ای است (که صندوقچه سین پاک از 
کینه و نیرنگ و دربرگیرنده وفای به صلح و ساز 
است). نه دزدی و تاخت نهانی. و نه خیانت و غارت 
پنهانی در میان است. هرکس دوست می‌دارد به عهد و 
پیمان محتد درآید می‌تواند بدان دراید. و هرکس 
دوست می‌دارد به عهد و پیمان قریشیان درآید 
می‌تو اند ی 

افراد قبیله خزاعه برجستند و گفتند: ما به عهد و پیمان 
. افراد قبیله بنی‌بکر نیز برجستند و 
کته سا یه غیت وتان فریتیان دزی | نیم . امسال 
تو از سوی ما برمی‌گردی و به مکّه داخل نمی‌گردی و 
ما و رت سک 


محمد درمی‌آئیم 


ر سید ما از مکه بیرون می‌ائیم و تو همراه با یارانت 
بدانجا داخل می‌شوی, و سه روز در آنجا می‌مانی. تنها 
اسلحهٌ مسافر با تو خواهد بود و بس. یعنی: شمشیرها 
در میان غلافها. جز آنها با خود نخواهید داشت. 

در همان هنگام که پیغمبر خدا لت و سهیل پسر 
عمرو, عهدنامه را می‌نوشتند. ناگهان ابوجندل پسر 
سهیل پسر عمرو با غل و زنجیر آهنین پدیدار گردید. 
او به سوی پیغمبر خدا لاه گريخته بود. در اين حال 
و احوال, یاران پیغمبر خدا له از مدینه بیرون آمده 
بودند. و در فتح و پیروزی؛ شک و تردیدی نداشتند. 
چرا که پیغمبر خدا جلْ: خواب فتح و پیروزی دیده 
تفش کا یاران پیغمبر لته مسألهٌ صلح را دیدند. 
متوجه شدند که باید برگردند. و پیغمبر خدا بو بر 
عهده گرفت آنچه بر عهده گرفت. آنان سخت نگران و 
بسیار پریشان شدند تا بدانجا که کمی مانده بود دق 
کنند و بمیرند. وقتی که سهیل ابوجندل را دید. برخاست 
و چهره‌اش را به زیر ضربات گرفت. و یقَهٌ او را گرفت 
و کشید و گفت: ای محتّد! کار من و تو به پایان آمده 
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جزء بیست‌وششم 
است و پیمان بسته شده است پیش از این که این به نزد 
تو پياید. فرمود: 

«صدقت». «راست گفتی». 

سهیل پسر عمرو يقهٌ ابوجندل را می‌گرفت و می‌کشید 
تا او را به سوی قریشیان برگرداند. ابوجندل هم با 
صدای بلند فریاد می‌زد: ای جماعت مسلمانان ایا من 


به سوی قریشیان برگردانده می‌شوم تا مرا از دیین و 


ات که ایی ترس نان ی موی 
ل پیغمبر خدا لته فر مود: 
یا جندل 2 اص طبر و اخقیب. فان سس 


صلحا و آخطیناش ء رک ۳۳3 
عهد اننه .وان لا در مهم). 

«ای ابوجندل شکیبائی کن و جویای رضای خدا باش. 
خدا برای تو و برای مستضعفانی که با تو هستند 
تا تن می‌رساند اه تا زا باز می‌گرداند. ماو 
اين قوم پیمان صلح بسته‌ايم. و ما بدیشان تعهد خدائی 
داده‌ایم و انان به ما تعهّد خدائی داده‌اند. ما بدیشان 
خیانت نمی‌کنیم». 

ابن اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب برجست و پهلو 
به پهلوی ابوجندل حرکت کرد و گفت: ای ابوجندل 
شکیبائی کن. آنان مشرک هستند. خون هریک از ایشان 
بسان خون سگی است. ابن اسحاق گفته است: عمر پسر 
خطاب دستهة تعرس ۱ یه ایو شند ان دبک هی کرد 
اين اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب می‌گفت: 
امیدوار بودم شمشیر را بیرون بکشد و پدرش را با آن 
بکشد, و قضیّه فیصله پیدا بکند.() 

وقتی که نوشتن پیمان‌نامةٌ صلح به اتمام رسید. مردانی 
نان شردام از مق کان شاه ان کی اه 
شدند. و آنان عبارت بودند: ابویکر صدیق. عمر پسر 
خطاب. عبدالرحمن پسر عوف. عبدالله پسر سهیل پسر 
عمرو. سعد پسر ابووقاص. محمود پسر مسلمه. مکرز 
پسر حفص!"/ و علی پسر ابوطالب, که خودش نویسندة 
پیمان‌نامه بود. 


فی‌ظلال القرآن 
زهری گفته است: وقتی که کار پیمان‌نامه به پایان آمد. 
پیغمبر خدا باس به یاران خود فرمود: 

فومُوا فانحژوا نم حَلقوا) 

«بلند شوید و قربانی کنید. و بعد از آن سرها را 
بتر اشید». 

زهری گفته است: به خدا سوگند کسی از اصحاب بلند 
نشد. حتی پیغمبر تنل سه بار اين فرموده را تکرار 
نمود. کسی از آنان باز هم بلند نگردید. وقتی که کسی 
از ایشان بلند نشد. پیغمیر لاه به نزد آأمْ سلمه - 
رضی النه نهعنها رفت. و چیزی که از مردم دیده بود 
پراش آزبیان دافی ام تیه ری انیا 

کرد: ای پیغمبر خدا. آیا انجام این کار را دوست داری؟ 
بیرون برو و با کسی از آنان یک کلمه هم صحبت مکن 
تا شعر خود را قربانی می‌کنی, و سلمانی خود را 
فرامی‌خوانی و سرت را می‌تراشید. پیفمبر خدا لفلة 
بیرون رفت و با کسی از ایشان سخن نگفت تا شتر خود 
را با دست خود قربانی کرد. و سلمانی خویش را 
فراخواند و او سرش را تراشید. وقتی که مردمان این 
کار را دیدند برخاستند و حیوانات قربانی خود را ذبح 
کردند. و سرهای همدیگر را تراشیدند. تا بدانجا که از 
غم و غصّه برخی می‌خواست برخی دیگر را بکشد. 
این اسحاق گفته است: برایم عبداله پسر ابونجیح از 
مجاهد. و او از ابن عبّاس روایت کرده است که ابسن 
عبّاس گفته است: روز حدیبیّه بعضی از مردمان موی 
سرهایشان را تراشیدند. و برخی دیگر موی سرهایشان 
راکوتاه کردند. پس پیغمبر خدا بل فرمود 

یرم له امین 

یا را ان که شوش سرهانهاق را 
بتراشند». 


گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان راکو تاه 


۱- از ابوجندل روایت شده 0 چیزی که او را از بیرون کشیدن شمشیر 
و کشتن پدر بازمی‌داشت حرص و آز بر عهد و پیمان پیغمبر خدا له 
بود نه قصور در کشتن پدرش. 

۲- مکرز پسر حفص در آن وقت از جملةٌ مشرکان بود. 
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جزء بیست‌وششم 
کنتت: ای پیغمبر خدا؛ فرمود: 
(یرحم الله 4 لقن 
گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان کوتاه 
کیتن ی پیغمبر خدا! فرمود: 
(یرحَم اه الُْحفینْ). 
گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان کوتاه 
کنند. ای بیغمبر خدا! فرمود: 
(وَالْقَصَرینَ). 
«و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان را کوتاه 
کنند». 
گفتند: ای پیغمبر خداء چرا بخشودن کسانی را آشکارا 
فرمودی که موی سرهایشان را تراشیده‌اند؟ فرمود: 
(۸ یشکوا). «چون که شک و تردید نورزیدند». 
زهری در سخنی روایت کرده است و گفته است: سپس 
پیغسبر خدا لٍَّ از راهی که آمده بود برگشت. وقتی 
که به میان مکّه و مدینه رسید. سور فتح نازل گردید. 
امام احمد - با اسنادی که دارد - از مجمع پسر حارئه 
انصاری له روایت کرده است. مجمح پسر حارثه 
انصاری یکی از قاریان بود. او گفته است: در حدیبیّه 
خاش اش بم: وقتی که از آنجا برمی‌گشتیم. ناگهان 
دیدیم مردمان شترآن خود را به تک و ٍ نو قرش او رن 
و به شتاب می‌اندازند. برخی از مردمان از بعضی دیگر 
می پرسیدند: چه شده است؟ پاسخ می‌دادند: به پیغمبر 
خرا علاشته وحی گردیده است. ما هم با مردمان شتران 
خود را به تک و پو درآوردیم و به شتاب انداختيم. 
پیغمبر خدا شت را دیدیم که نزدیک کراع الغمیم بر 
شتر خود سوار است و مردمان افی او کرد آمده‌اند, 
و او برایشان تلاوت می‌فرماید: 

ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم ...۰ 
یکی از اصحاب پیغمبر خدا لش گفت: ای پیغمبر خدا 
یی 
يو الّذي تفش مد پیده نع 


«بلی. به خداتی سوگند که جان محمّد در دست او است 








فی‌ظلال‌القرآن 
صلح حدیبیّه فتح و پیروزی است». 
امام احمد با اسنادی که دارد از عمر پسر خطاب روایت 


کرده است که گفته است: با پیغمبر خدا مت در سفری 
بودیم. سه بار در باره چیزی سژال کردم و به من پاسخ 
نداد. به خودم گفتم: ای پسر خطاب ماذدرت بر ععنزایث 
بنشیناد پافشاری کردی و اصرار ورزیدی. سه بار 
سوال خود را از پیغمبر خدا مه له تکرار کردی و به تو 
پاسخ نداد! بر شتر خود سوار شدم و آن را به حرکت 
درآوردم و جلو رفتم. از ترس این که نکند در بارء من 
جیزی تازل.شده باشد: ناگهان ندادهنده‌ای فریاد 
پراوزد: , آهای عمرا برگشتم. گمانم بر اين بود که چیزی 
در بارة من نازل گردیده است. پیغمبر 7 و 
رل ابا شور هی أحب من الا و و ما 
فیها: ان نَتخنا لک قح میا یففر لک اه ها تقدم من 
یک راك 09 
«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که برایسم 
عزیزتر از دنیا و همه چیزی ات که دز آن است::ها 
برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این بود 
که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید . 
بخاری و ترمذی و نسانی از راه‌های مختلف از 
مالک تلف آن را روایت کرده‌اند. 
‌ 
ای ین فضائی است که این سوره در آن نازل گردیده است. 
فضائی است که در آن جان پیغمبر خدا با الهام و 
پیام شیاین ارشتیده است. درنتیجه از هر اراده و 
۷ 
ام بیانگر ان است. پیغمبر له جلو 
می‌رود و در هر گامی و در هر حرکتی این الهام و پیام 
را با گوش جان می‌شنود. هیچ ترس و هرأسی 
دریافت این الهام و پیام بازنمی‌دارد و غافل نمی‌سازد. 


او را از 


چه این ترس و هراس از سوی مشرکان باشد يا از سوی 
اصحاب و یاران خودش باشد. آن اصحاب و یارانی که 
در سرآغاز کار. دلهایشان تهدید و بیم مشرکان را به 
خود راه نمی‌داد. و جانبداری از جاهلیّت ایشان را 
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نمی پدیرفت. سبس خداوند ارام و قرار به دلهایشان 
افکند. و درنتیجه به چنین کاری راضی گردیدند و یقین 
پیدا کردند و ژرف و دربست قبول نمودند. بسان سار 
مومنانی که از نخستین لحظات قضیّه چنین بودند. مثل 
ابوبکر صدیقی که یک لحظه هم روحیّةٌ خود را نباخت 
و ارتباط داخلی و روانی خود را با روان پیغمبر 
خدا لاله نگسیخت. و بدین خاطر پیوسته آرامش 
خویش را حفظ کرد. و 
نحردتد. 
وقتی که دیباچه سوره مژده فتح و پیروزی را به پیغمبر 
خدا داد. دل بزرگ آن حضرت بسی شاد 
نا فخنا لک فتحاً میت لیر لک ال ما تقد تقدم 
من ذنیک و ما هو یج نفسته علیک وید تک 
صراطا مستَقَیم و ینْضرک ال نضراًعزیزاً 4. 


ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این 


آرام و قرار هرگز از او جدا 


بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید. و 
نعمت خود را بر تو تمام نماید. و به راه راست هدایتت 
فرماید. و پیروزی نادر و نایابی را بهرهُ تو نماید. 
همچنین در سرأغاز سوره. متّت نهادن بر مومنان با 
آرامش بخشیدن بدیشان, و اعتراف به ایمان پیشین 
ایشان, و مزده دادن به آمرزششان و اعطاء پاداش 
انا تاه است: 
و اّذي ول سکن نی قوب الوُمنین 
لیزدادوا ان -مَم | یم و و ود وا ت و 
لزض. و کان اه عم 5 علیماً خکیماً لیدخل الومنین و 
الوْمنات جَنات ی مر : تا لباز خالدین 
فیهاء و یک عم سیم و کان ذلک عند اه 
۳ عظیماً ۹ 
خدا است که به دلهای ممنان آرامش و اطمینان خاطر 
داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و 
باور خویشتن را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و 
زمین از آن خدا است. و خداوند بس آگاه و فرزانه 
است. (چنین کرد) تا مردان و زنان ممن را (در برابر 


فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد 





فی‌ظلال‌القرآن 
که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است. و چاودانه در آن بسر می‌برند. و تا این که گناهان 
و بدیهایشان را بزداید و بیخشاید. و این در پیشگاه 
ایزدی (و در جهان ابدی. کامیابی سترگ و) رستگاری 
بزرک بشمار است. (فتح/۳ و ۵) 
انم ترا موسان و اما انحه برای فان موفان .از 
قبیل مردان و زنان منافق و مشرک. آماده کرده است و 
و ور ی و 
و رت النافقین والنافقات ِِ_ 
والشرکات. ان بان و یم دا تر 
اس و غضب اه لیم 1 
جَهُ و ساءعت مصيراً *. 
و تا این که مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 
مشرکی را عذاب کند که به خدا مان بد می‌برند. بدیها و 
بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر آنان چنبره 
می‌زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد. و آنان 
را نفرین می‌کند (و از رحمت خود محروم می‌سازد) و 
دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است. و دوزخ چه 
جایگاه نهائی بدی است!. 
آن‌گاه به بیعت پیغمبر خدا لاش رهنمون داده می‌شود 
و بیعت با خدا شمرده می‌شود. دلهای مومنان از این راه 
تیا را شنت وهی ار تاط یه اسان تین 
دلهائی و میان خدا برقرار می‌شود! با همچون بیعتی. 
دلهای مومنان با یزدان هميشه زنده جاویدان. بدون 


واسطه پیوند می‌خورد: 


4 72 5 ۳ ی ۰ ۲ ما ط مس رٍ ۶ 
صیلا. لن این یبایعونک فا یبایعون | ید 


ث ْزق ندیم قن نت قم ین عل تسه 
من أَوفق با غاد یه اه 4 قسین آاعا 4 


سس 


ماتورابه عنوان گواه و مزده‌رسان و بیم‌دهنده 
فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید. و خدا 


را (با یاری دادن دینش) یاری کنید. و او را بزرگ دارید. 
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و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش 
بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعةالرضوان حدیبیّه) 
با تو پیمان (جان) می‌بندند. در حقیقت با خدا پیمان 
می‌بندند, و در اصل (دست خود را که در دست پیشواو 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دست ایشان قرار می‌گیرد. این دست به منزلة دست 
خفا ایو انست جدا بالای دست آنان است! هرکس 
پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی می‌کند. و آن 
ی ای ای کارا فا مه ات زو خاتان 
بماند و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بزرگی به 
از تمهت کنه: 
به مناسبت بیعت کردن و سرباز زدن - پیش از به پایان 
بردن سخن از موّمنان و موضعگیریهایشان در حدیییّه - 
به عربهائی رو می‌کند که از بیرون آمدن خودداری 
کرده‌اند. معذر تهایشان را رسواگرانه می‌شمارد. و از 
سوء ظتّی که در حقّ یزدان داشته‌اند. و از بدی و بلائی 
که برای پیغمبر لش و همراهانش می‌خواسته‌اند و 
انتظار می‌کشیده‌اند. سوء ظنّ و انتظار بدی و بلائی که 
در دلها و درونهایشان در غوغا و گشت و گذار بوده 
ات پرده برمی‌دارد. و پیغمبر له را متو جه جیزی 
می‌نماید که باید موضع او در آینده در برابرشان باشد. 
این توجّه دادن و رهنمود کردن به شیوه‌ای صورت 
می‌گیرد که به نیرومندی مسلمانان و ناتوانی سرباز 
زنندگان اشاره می‌نماید همان‌گونه که اشاره دارد به 
این که غنیمتها و فتحهای نزدیکی در پیش است. 
غنیمتها و فتحهائی که در برابر آنها آب دهان سرباز 


زنندگان سهل‌انکار و خانه‌نشینان ترسو جاری می‌شود: 
(سَیقول لک اون من الاعسراب: فلت 


س 


وا و ون قاستففز نا ون بالستتیم نا 
یش وم فل: من نلک کم من اه شاه 


یر 
۶ 


اراد یکُضر] اواراد یکم تفعاً؟ بل کان اه با 


فتلون خبیرا. بت آن نیب آلر ول و 
یبد ون فیک ریک ۲ 


مقر ٍ 


ظتنم ظٌ الم و کم قماً بو و من 1 من 





من یشاء. و کان اه 4 غُفُور رحیما 2 1 
مخلفون |ذأَْطفت ان معا دوه درون 
نکم یریدون آن و لام ای فل: لس 
1 وه من قبل. فسیفوون: بل 
وتا بل کارا ا هون الیل قل 
یزیا سَتَدعوّن ای قو دم آولی باس 
شدید تفاتلونهم و بل ۳ یج 
و با و را 

ی غذابا لیم 1 

بازپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین (که در سفر 
حدیبته. پیغمبر و اصحاب را همراهی نکرده‌اند) خواهند 
گفت: اموال و خانواده, ما را به خود سرگرم و مشغول 
داشت. برای ما آمرزش بخواه. آنان با زبانهایشان 

چیزی را می‌گویند که در دلهایشان نمی‌باشد. (در دل 
نفاق دارند و بر زبان ایمان). بکو: چه کسی می‌تواند 
کم‌ترین کمکی در برابر خدا به شما بکند, اگر بخواهد به 
شما زیانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان 
می‌برید و می‌گونید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است 
که انجام می‌دهید. بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و 
مومنان هرگز به سوی خانوادة خود برنمی‌گردند (و 
قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) اين (پندار غلط و این 
وسوسه‌های شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود. 
و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی 
بودید. کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته 
باشند (ک‌افرند و) ما برای کافران آتش سوزان و 
فروزانی را تهیّه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و 
زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد و 
هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای 
مغفرت عظیم و صاحب مهر فراخ است. بازپس 
ماندگان. هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی (که 
خدا به شما داده است) بیرون رفتید. خواهند گفت: 


بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت 
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کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا 
وعده غنائم خیبر را تنها به شرکت‌کنندگان سفر حدیبیّه 
بس). بگو: شما هرگز همراه ما 


نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به 


اختصاص داده اتنتت و دسن 


مدینه) چنین فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا 
نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و 
نمی‌گذارید از چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره 
ببریم. چنین نسیست که گمان می‌برند) بلکه (از 
قانونگذاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. به 
بازپس ماندگان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت 
خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت بیرون 
می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان 
می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: 
رزم با مسممانان. یا پذیرش دین آنان). اگر 
ف ‏ م ناش یی شتا تقو اه 
داد و اگر سسرپیچی کسنید. همان‌گونه که قبلا نیز 
و 
خواهد داد. 

در صدد ذکر این وضع و حال. از کسانی که واپس 

کشیده‌اند و خانه‌نشین بوده‌اند. و از کسانی که به سبب 

عجزشان از جهاد معاف گردیده‌اند. سخن می‌رود: 
لیس عَل الآغمی حَرَج ولا علیالاعرج حَرَجء و 
لاعَ الریض خرچ و من و 

یدخله جَنات تجری من تمه الانهان و مَن یو 

3 بهعذاباً ما 4 
ی 
شسرکت نکنند). هرکس از خدا و فرستاده‌اش 


۰ ما ۳ ی 


فرمانبرداری کند. خدا او را به باغهای بهشنی وارد 
می‌سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن 
روان است. و هرکس که سرپیچی کند. خدااو را به 
عذاب دردناکی گرفتار می‌سازد. 
پس از این نگرش و نگا» روند سوره برمی‌گردد به 
سخن گفتن از مومنان و موقعیتهایشان و خاطره‌هائی که 
بر دلهایشان می‌گذرد. سخن گفتنی که سراسر آن 








رضایت و خشنودی و روشنائی و تابش و تکریم و 
ی ۵ ی ی 
مخلص نیرومندی است که جان خود را به خدا 
فروخته‌اند و وجودشان را دربست بدو تحویل داده‌اند. 
سخن گفتنی است که در آن خدای بزرگوار بر ایین 
مجموعة برگزید: انسانها متجلی می‌شود. با رضایت و 
خشنودی و مژده‌های خود بدیشان, و با بزرگی کردن در 
خی اشان و تاد های سار دام اسان بایان 
متجلی هی کرد3: به خود خودشان اعلام می‌دارد که او 
از ایشان خشنود است. خدا بدیشان ابلاغ می‌فرماید که 


در خود آن مکانی که آنان بیعت می‌کردند حاضر بوده 
است: 

تحت أَلشَجَرَة 4. زیر درخت. 
خدا اعلان می‌فرماید که او بر دلها و درونهایشان 
اطّلاع داشته است, و او ایشان را راضی کرده است و از 
آنان هم راضی گردیده است. و پیروزی و غنیمتها و 
فتحها را برایشان در آینده واجب و لازم نموده است. 
هم اینها را نیز به قوانین جهان و به سنن هستی ربط و 
پیوند داده است. اين هم کاری است که سراسر هستی 
ارت اه هر ان زا مشی ردق مک بانن و 
شا ما ای ان ا زا تنم کردتی انش دنه 
بزرگ و متحصر به فرد را در لابلا و درون خود 
می‌نگارد و نت ی تب 

(قذ وهی اف عن شین( یُبایعونک تحت 


1۴ 


لشَجَرة تعلم ما فق وم رل سکع 
" مهم فتحاً قریبا .و منم کیره وتا وکان 
له عزیزاً عکیماً وعدکْم ان فان کنو 
اب فجل کم فزم, و کت اندي آشاس 
نکم و لتکون آية من و کم صراطا 
مُستقیما؛ و آخری تفر و لها قد اخاط ان ی 
رم کان ال 4علی کل میم قدبرا. و و فلکم الذین 
کفروا را لام لایجدون ولا و لا تصراً 


ی اه ای قذ لت من بل و آن تج لسة اه 
تبدیلاً 6. 


یت # 


۳ 
1 
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خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 
درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
وفاداری به اسلام) نهفته بود لذا اطمیتان خاطری به 
دله‌ایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیرة 
شکست ناپذ بر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس 
حکمن است. خداوند غنیمتهای فراوانی را به شما وعده 
داده است که آنها را به چنگ می‌آورید. ولی این یکی را 
(که غنائم خیبر است) زودتر برایتان فراهم ساخت. و 
دست تعدّی مردمان (کینه‌توز و بدنهاد یهودی پیرامون 
بنه) را از شما بار دا شت. تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد 
پروردگار) برای مومنان باشد. و شما را به راه راست 
رهنمود کند. و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را 
نداشته و ندارید» ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد 
(و آن را بهرهُ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا 
است. اگر کافران (قریش, در سرزمین حدیبیّه) با شما 
بجنگند» (از ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند» 
سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان رابه دست گیرد) 
و یاوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این 
سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است. و هرگز 
برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 
خداوند در حق مسلمانان می‌فرماید انس کبه 
دشمنانشان را دستگیر می‌نماید. آن کسانی که اذیت و 
آزار مسلمانان را خواسته‌اند و در صدد شکنجه و درد 
ان زو ا فتاه ان سانشان را وین مس کند: 
دشمنانی که مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته‌اند. 
و نگذاشته‌اند هدایت به جای واقعی خود راه پیدا کند و 
برسد. خداوند بزرگوار با مسلمانان مهربانانه سخن 
می‌گوید و نازشان می‌کند و فلسفةٌ بازداشتن ایشان را 
از کعبه در اين سال. روشن می‌فرماید. و فضل و لطفی 
را به تصویر می‌کشد که با خشنود گرداندنشان بدانچه 


شده است و بوده است در حق ایشان روا دیده است. و 


هل ؟)هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
بیان می‌فرماید با آرامش و اطمینانی که به دله‌ایشان 
تراد که ان تایه کار ک خدا انا مر وید 
اهر ی رن کارع شوه اس که اتان: زا 
می‌دیده‌اند. بدیشان لطف و مرحمت کرده است و 
بزرگی فرموده است. این کار, فتح مکه. و گذشته از آن, 
غلبة اين ائین بر همه ائینها به فرمان ایزد سبحان و در 
پرتو تقدیر و تدبیر یزدان جهان است: ۱ 
یز و هم 
یَطن مک ب رب 


فص 
سس 


تعنص ُم این کَرُوا رز صدوکم عَن 
انجد افزام و ای مَعکوفا یلع له و لا 
رجال مُوٌ 7 منون و نشاء مومت تفلموهم ن 
تطووهم تتصیبکم مه پم مَعرَة بر علم. لیذ خل اه 


رَحته من یشام لو 7 تلبت لین کرو 
منم غذاباً آلیما. ختل ندنل 


سس 


1 مه جه عم ا اه رل له 2 کیت علی رسُو 
علی امن آشفری وش 


اج حق پا ر أهلها؛ وکا اه کل م لیم لقد 
ق اه سوه الاو یا باق لخن انشجد 
ان شاه فآ ی زو 2 
رن لا تخاون. عم تلو فجعل من 
دون ذالک فتحاً قرب و الْذی أره وله 
دی و دین الق لیظهره آلذین کل وگن 
باه هید 4. 
ات کر تون وف ششوک 
دشمن) دست کافران را از شماء و دست شمارا از 
(در جنگهای قبلی) شما 
را بر آنان پیروز گردانیده بود. و خداوند می‌بیند هر 
چیزی را که بکنید. اینان همانهائی هستند که کفر 
ورزیده‌اند. و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری 
کرده‌اند. و نگذاشته‌اند قربانیهائی که با خود نگاه 


ایشان کوتاه کرد بعد از آن که 


داشته‌اید به قربانگاه بر سد. اگر مردان و زنان مومنی را 
لگدمال نمی‌کردید که (در میان آنان هستند و) شما 


ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و 
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ضرری ناآً گاهانه به شما نمی‌رسید (خداوند هرگز مانم 
این جنگ نمی‌شد. دست شمارا از ایشان کوتاه کرد) تا 
خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامة 
ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر (کافران و مقّمنان 
کی کی مان اصا رآ ورهانه ان کیگو تا 
می‌بودند» کافران ایشان را (با غلبةً شما بر آنان) به 
عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم. آن‌گاه که کافران 
تعصب و نخوت جاهلیّت را در دلهایشان جای دادند (و 
تصمیم گرفتند که مژمنان را به مکّه راه ندهند), خدا 
اطمینان خاطری بهرة پیغمبرش و بهرة ممنان کرد (و 
آرامشی خوش به دلهایشان راه داد. تا در پرتو آن. 
طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرو نشانند» و 
راضی به قضای خداء و گوش به فرمان پیشوای خود 
باشند. و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان 
را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس 
دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و برازندة آن 
بودند. و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توانا 
است. خداوند خواب را راست و درست به پیغفمیر خود 
نشان داده است. به خواست خدا همه شما خها وه ام 
و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس 
تخل وال شام و هی شنت ول خلا نت جین هانی 
را می‌دانست که شما نمی‌دانستید» و به همین جهت (قبل 
از فتح مکه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیّه است) پیش 
آورد. خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و 
آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه 
کرده است تا آن را بر هم آئینها پیروز گرداند. کافی 
است که خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) باشد. 
این سوره پایان می‌پذیرد با صفت ارزشمند تابانی که 
این گروه برگزيدةٌ بشری را ممتاز و جدا می‌گرداند. و 
آنان را با نشانةٌ ویژه‌ای منحصر به فرد می‌نماید. و از 
انشان قزر کتایهای شمان مه 
انجیل یاد می‌کند. و وعده بزرگواران 1 تخل[ تون تین 
رنف تاکن رگن بدیشان داده می‌شود: 


ول له وال 7 ین مَعَهأَشْداء علق الکُثار 


بیشین از جمله در تورات و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
رما تنم 7 تام رک ۳ ون فضاا ین 
الشچٌرود. بجر ار و مهم ی 
ی یو فا رد استَغلظ. 
فاشتوی عَل وق یفص بفجب لزع لفیظ میم 
ی ی 1 
محمّد فرستادة خدا است. و کسانی که با او هستند در 
برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و 
رضای او را می‌طلبند. نشانة ایمان بر اثر سجده در 
پیشانیهایشان نمایان است. این توصیف آنان در 
که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) 
خود را ببرون زده؛ و آنها را نیرو داده و سخت نموده و 
بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد» به گونه‌ای 
که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مومنان نیز همین 
گونه‌اند. آنی از حرکت بازنمی‌ایستند. و همواره جوانه 
می‌زنند. و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند. 
و باغبانان بشریّت را به شگفت می‌آورند. این پیشرفت 
و قوّت و قدرت را خدا نصیب مومنان می‌کند) تا کافران 
را به سیب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از 
آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد. 
بدین منوال و بر این روال. نصوص سوره مفهوم و 
روشن می‌گردد. در فضای حود قرار خواهد گرفت. 
فضائی که در نازل گردیده )3 را پدیدار و 
اشکار به تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد. این هم 
قرو قت فان انب شیوه‌ای که رخدادها را پیایی و 
زنجیره‌وار شرح و بسط نمی دهد. بلکه از رخدادها 
پرتوهای راهنمائی و پرورشی را پیش می‌کشد و 
موضعگیری و موقعیّت خاصّی را به اصل جهانی عامی 
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وصل می‌کند. و دلها و درونها را با اسلوب شگرفی و 
برنامهٌ شگفتی مخاطب می‌سازد و با آنها به سخن 
درمی‌آید. 

ت‌ 

از روند این سوره و فضای آن, و با مقايسة این سوره 
با سوره محیّد که از لحاظ ترتیب سوره‌ها در قرآن قبل 
از این سوره قرار گرفته است. روشن می‌گردد که چه 
اندازه تغییرات عمیقی و دگرگونیهای ژرفی در تسمام 
موقعیتهای گروه مسلمانان در فاصلهٌ سه سال صورت 
پذیرفته است. سه سالی که کنان می‌رود فاصلة زمانی 
میان نزول این دو سوره بوده است. پیدا و هویدا 
می‌گردد که قرآن مجید چه اندازه در جماعت اسلامی 
تأثیر داشته است و تربیت مترقيانة نبوی با این جماعت 
چه کار کرده است. جماعتی که با رشد و نموّی که در 
ر ار شا به قرآن داشته است. و تحت رهنمودهای 
تقتیرانة به ارمغان آورنده ان ترفی و تعالی ده 
است. خوشبخت گردیده است. و در طول تاریخ دور و 
را تشر بت چیزی بوده است که بوده است. 

در فضای سور فتع و پیامها و اشاره‌هایش پیدا است 
که ما در برابر جماعتی هستیم که درک و فهمشان از 
عقیده پخته گردیده است. و سطوح ایمانی ایشان 
همطراز و همخوان شده است. و جانهایشان با انسجام 
واه ات ان نبا ا رده است‌بوبحر ال 
جماعت نیازی به انگیزه‌ها و دافعه‌های تند و سخت 
موْتّری ندارد تا با مال و جان به انجام همچون وظائف 
و تکالیفی برخیزند. بلکه اين جماعت بدانجا رسیده‌اند 
که به کسی نیاز دارند از غیرت و شورشان بکاهد. و از 
شدّت و حدتشان کم کند. و زمام اختیارشان را به دست 
گیرد تا تسلیم آرامش و سازش گردند. و گاهی صلح و 
ساز را بپسندند. و برابر حکمت والای رهبری در کار 
دعوت. بیایند و بروند. 

این جماعت مسلمان دیگر با همچون فرموده ایزد 
بزرگوار روبرو نمی‌گردد: 


سم ی لو 


قلاتهئواو توا ی الم ما2 


علوّن و الله 


هروه 





فی‌ظلال القرآن 
هط و 
مَعکم و لن یر کم اععالکم 4. 
سست مشوید. و (کافران را) به صلح مخوانید. چرا که 
شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و تواب) 
اعمالتان نمی‌کاهد. (محمد /۳۵) 
با همچوی فرموده‌ای نیز روبرو نمی‌گردد: 
ها أنْة لا دزن لوا نی سل اه کم 
من بْخْل. و من یبد ال عن نید تسه و ال 
ی وا ماقرا ون روا پشتید و۳ 
مر کم 2 ایکوئواآمثالکم >. 
آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دصوت ب» 
انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بحل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد. در حق خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). زیرا 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد ). (محمد/۳۸) 
دیگر به انگیزه‌های نیرومندی که به جهاد فراخواند 
نیازی دیده نمی‌شود. از قبیل سخن گفتن از شهیدان و 
احترامها و باداشهائی که در پیشگاه خدا خواهند داشت 
و خواهند دید. و بیان حکمت گرفتار آمدن به جنگ و 
دشواریهای آن, پدان سان که در سور محمّد آمده 
است: اتحاکه ایزد بزرکوار می‌فرماید: 
#ذلک و لو شاه اه اضر میم و کنْ لیب 
فک یف وا و ی سل اف فان 
ضل خاش میهدیم و بضیع با یدهم 
۹۹ عدفها 4 
برنامه این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و عرق 
و به زمین فرو بردن, و ساثر بلایا و مصائب. بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته 
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تفن از ار تا معتت فیگر شا رات (ق 
ممنان راستین را با چهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند» خداوند هرکز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عاليةٌ بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). 


بلکه در اینجا سخن می‌رود از ارامشی که خدا به 


(محمّد/۴-ع) 


دلهای مومنان انداخته است. و یا بر آنان فرو فرستاده 
است. مراد از همچون آرامش و سکینه‌ای فرونشاندن 
تنوره خشم ایشان, و پائین آوردن شعلةٌ آتش غیرت و 
شور آنان, و اطمینان دادن به دلهایشان در حکم خدا و 
حکمت پیغمبرش سوه در مسألهٌ صلح و ساز و نرمش 
و سازش, و ذکر راضی شدن یزدان از بیعت‌کنندگان زیر 
درخت است. این تسصویر گسویا و روشینی از 
پیعمپر ح ره + و همراهان او است که در آخر این سوره 
افلاه اشت: 
ولی سخن از وفای با بیعت. و ذکر نقض عهد در آن که 
در این فرموده یزدان سبحانِ افه ات 
لین یتک لا نیون اه 


پا مر مر کم 


0 
ید الله فوّق 


تسه و مه و 


با قارع 
بیگمان کسانی که (در بیعة‌الرضوان حدیبیّه) با تو 
پیمان (جان) می‌بندند. در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند. 
و در اصل (دست خضود را که در دست پیشواو 
رهیرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دست ایشان قرار می‌گیرد. این دست به منزلة دست 
خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس 
پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کنده و آن 
کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار 


بماند و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بزرگی به 


سسه(؟] هس 


فی‌ظلال الق رآن 

او عطاء می‌کند. (فتح /۱۰) 
رنه می‌گردد بهن کذاعنت: تخت کتند کان 
و بزرگ شمردن شأن و مقام بیعتی که شده است. اما 
اشاره‌ای که به نقض عهد آمده است به مناسبت سخن 
گفتن از عربهای بادیه‌نشینی است که در منزل نشستند 
و بیرون نیامدند و در اين کوچ زیارتی شرکت نکردند. 
همچنین اشاره به منافقان زن و مرد می‌رود. اشاره 
و موضعگیری این دسته 
از مردمان دلالت دارد. و بیانگر خلوص و رشد فکری 
و هماهنگی جماعت مسلمانی است که در مدینه بسر 
هون بر ت: به هر حال اینها چیزهائی است که بدانها اشاره 
گذرائی می‌شود. و چیزی از گستر؛ این سوره را 
فرانمی‌گیرد. بدان اندازه که سخن از منافقان در سوره 
محتد فراگرفته است. بدان خاطر که در آن هنگام 
منافقان و همپیمانان یهودی ایشان شأن و مقام و برو و 


گذرائی که بر ضعف موقعیّت 


بیائی داشتند. این هم ترقی و تعالی دیگری در موقعیّت 
و منزلت خارجی جماعت مسمانان بشمار است. 
و مات از ان که هه کاب ودشماو بت آن 
ترقی و تعالی درونی‌ای است که در دلها و جانهای 
جماعت مسلمانان بدیدار و نمودار شده بود. 

همچنین پیدا است که نیروی مسلمانان با مقایسه با 
ترر کا دا زنل و پر تشه ابست. ی 
امر در فضای کلی این سوره و در برخی از ایات آن به 
صراحت جلوه‌گر آمده است. اشاره‌هائی که به فتوحات 
آینده, و به شوق و علاقهٌ خانه‌نشینان و واپس‌کشیدگان 
پاک که سهل و ساده به ذست هی ادن دک 
معذرت خواهیهاتی که از طرف ایشان شده است. و 
اشاره‌هائی که به غلبة اين آئین بر هم آئینها رفته است. 
همه و همه بیانگر اين واقعیّت است که نیروی مسلمانان 
در اين دوره به کجا رسیده است. دوره‌ای که فاصله 
زمانی میان نزول دو سور: محتّد و فتح را تشکیل 
می‌داده است. 

و تعالی روشنی در حقیقت دلها و درونه. و در 
حال و وضع جماعت مسلمانان. و در ظروف و شرائط 
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محیط بر جماعت مسلمانان. روی داده است. کسی این 
ترقی و تعالن را رک و فتهم شی‌کند کته حتط شین 
زندگانی پیغمبر بل را در نصوص قرآنی دنبال و 
پژوهش کند. این ترقی و تعالی ارزش ویژ؛ خود را 
دارد. همچنین این ترقی و تعالی معنی و مفهوم خاص 
خود را در تأثیر برنامةٌ قرآنی و شیوهٌ تربیت محمّدی 
در این جماعت خوشبخت و ممتاز در تاریخ دارد. این 
ترقی و تعالی دارای پیام ویهٌ خویش به کسانی است 
که عهده‌داران امور و شوّون گروه‌های بشری هستند. 
بدیشان الهام می‌کند که نباید دلهایشان تنگ شود از 
این که نقص. یی تفت وهای انار و اراد 
گذشته. آثار محیط, کششها و جاذبه‌های زمین. سنگینی 
گوشت و خون,. و چیزهای دیگری در میان جماعت 
مسممانان مانده است و هنوز دست از یقه ایشان 
. . چه همه اينها در نخستین گامهای 
دعوت. نیرومند و ژرف و دشوار به نظر 3 ولی 
همه اینها با ایستادگی و فرزانگی و شکیبائی و 
ماندگاری بر راه چاره, رو به خوبی و خوشی و ۳ 7 


۵ تا مها : 


تعالی می‌روند. و خوب و خوش و مترقی و متعالی 
می‌شوند. تجربه‌ها و آزمونها به خوب و خوش شدن و 
ترقی و تعالی پیدا کردن کمک می‌کنند. زمانی که 
و یواست تاستن آن ترفت اس 
که سنگینیهای خاک و عشق به زمین اندک اندک کم‌تر 
و کم‌تر می‌شود. و اندوده و انباشتهٌ گوشت و خون کم‌کم 
نسازک‌تر و نازک‌تر می‌گردد. و آثار محیط رخت 
برمی‌بندد و پنهان می‌شود. و ته‌نشسته‌ها و رسوبات 
گذشته شاف می‌گردد. و دلها به افقهای بالاتر و والاتر 
بال و پر می‌کشند و می‌نگرند. تا نور را در آن افق دور 
#2 الگوی زیبائی برای 
فااسشته: در نامه قرآنی زاغ رات فان دارگ 

0 


روشن می‌بینند. پیغمبر خدا شنت 


نا خن تک َْحاًمبینا؛ لیففر تک اه ما تدم 
من نیک وا او تفه سار 
73 ریک صراطاًمستقیما؛ و یرک ال تضرا 


دا 





فی‌ظلال القرآن 
ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این 
بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید» و 
نعمت خود را بر تو تمام نماید. و به راه راست هداینت 
فرماید. و پیروزی نادر و نایابی را بهرهُ تو نماید. 
این سوره با این فیض و فضل الهی بر پیغمبر 
خدا لش می آغازد: فتح آشکاری» مغفرت فراگیر و 
همه جانبه‌ای نعمت تام و کاملی. هدایت ثابت و 
بردوامی, و پیروزی نادر و نایابی .۰۰ . اینها پاداش 
اعتماد تام و ایمان کامل به پیام و رهنمود خداء تسلیم 
رضایت‌بخش پیام و الهام دا نز قر گوا ناوات 
شخصی بالودن و زدودن. خالتیا ها او ختدا سود 
بدون چون و چرا فرمان یزدان را شنودن, و اطمینان و 
یقین ژرف به رعایت و عنایت مهربانانة خدا داشتن 
است . . . پیغمبر مب خواب می‌بیند و برابر پیام آن 
به حرکت و تکان درمی‌آید. شتر می‌خوابد و مردمان 
فریاد برمی آورند: شتر قصواء برید و درمانده گردید. 
پیغمبر لاو می‌فرماید: 
فا خلات وا ها ۳ نخس خابس افیل 
عَنْ مک لا تذعونی قریش الیرم ای خل تون 
ال لحم !3 أغطیم لاه 
«شتر نبریده استتانه خهانده نکر دنتوداست. ان خوی 
آتشت که تدارتد فلز که اور بازدافتتر 
است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان به 
هرگو نه خط سیری مرا دعوت کنند. و هرگونه طرحی را 
از من بخواهند. اگر در آن خط سیر و طرح پیوند 
خویشاوندی باشد همچون خط سیری را در پیش 
می‌گیرم و چنین طرحی را می‌پذیرم». 
عمر پسر خطاب. غیرتمندانه و دلیرانه می‌گوید: پس 
چرا در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ بدو 
و ۱۳ 
(أّا عید اه ور رسوله ن آخالف آمره و لن آن یْضَیعَی). 
«من بندهٌ خدا و فرستاده او هستم, هرگز با فرمان او 
مخالفت نمی‌کنم, و او هم مرا رها و ضائع نمی‌کند». 
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گذشته از اين. زمانی که شائع می‌شود که عثمان کشته 
شده است. می‌فرماید: 

لح حق نناچر لفم. 
«نمی‌رویم تا با این مردمان نجنگیم». 
مردمان را به بیعت کردن فرامی‌خواند. در نتیجه 


بیعةالرضوان رخ می‌دهد. بیعةالرضوانی که خیر و 


خوبی از آن برمی‌جوشد و نصیب کسانی می‌گردد که 
بدان دسترسی پیدا کردند و خوشیخت گردیدند 

فتح و پیروزی ایسن است و بس, وقتی که سنجیده 
می‌شود با فتح و پیروزی دیگری که در صلح حدیبیّه 
مجسّم می‌گردد. و فتوحات و پیروزیهای گوناگونی که 
به دنبال آن می‌آیند و به شکلهای جوراجوری جلوه‌گر 
و پدیدار می‌گردند: 

فتح و پیروزی حدیییّه, فتح و پیروزی دعوت بود. 
زهری می‌گوید: یش از آن در اسلام فتح و پیروزی‌ای 
تست تذ آده ات کلا ر کر ار ان باشد. وقتی که 
مردمان به همدیگر رسیدند جنگ و جدال درگرفت. 
وقتی که صلح و ساز راه افتاد. و کارزار به پایان آمد. و 
مردمان همدیگر را امن و امان دادند و از یکدیگر ایمن 
شدند. و به هم رسیدند و یکدیگر را دیدند. و سخن به 
کارا کشا ند نو ار هک و تکفا او کت 
هر فرد خردمندی که چیزی می‌دانست در بارة اسلام 
چیزی نگفت مگر این که به اسلام گردن نهاه و به داثرة 
ان رات فز هقرت ان دو سال - یعنی فاصلهٌ صلح 
حدیبیّه و فتح مکه - تعدادی همسان يا بیشتر از آنانی 
هل از هه لاه زا میقم بت دنل سیر 
پذیرا گردیدند. 

این هشام گفته است: دلیل صحت گفتار زهری این است 
که پیغمبر خدا یه با هزار و چهارصد نفر به تتتو وی 


حدیبیه بیرون [ ۳ همان‌گونه که جابر پسر عبداله 


نقل کرده است. بعد از آن در سال فتح مکه که دو سال 
یس از حدیبیّه بو ده ات همراه با ده هزار نفر بیرون 
۲ 


از جملهٌ کسانی که در اين فاصله ایمان آورده‌اند خالد 








فی‌ظلال القرآن 
پسر ولید. و عمرو پسر عاص بوده‌اند. فتح حدیبیّه فتح 
کستتره قراخ از ومین بوده استا:: | که مستماتان 5۱ 
شرّ قریشیان در امان گردیدند. و پیغمبر خدا لب 
اقدام به نجات جزیرة‌العرب از باقیمانده‌های خطر 
یهودیان فرمود - بعد از آن که از دست بنی قینقاع و 
بنی نضیر و بنی‌قریظه رهائی حاصل شد - ایسن خطر 
یهودیان در دژهای محکم و استوار خیبر می‌گردید. 
دژهائی که راه شام را تهدید می‌کرد. خداوند آن دژها 
زا کشت نان کت دیماان ۱و نها 
غنائم زیادی را به دست آوردند. و پیغمبر مش آن 
غنائم را فقط میان کسانی تقسیم کرد که در حدیبیّه 
حاضر آمده پواد تن توق ار ان غنائم به دیگران نداد. 
حدیبیّه فتح و پیروزی منزلت و جایگاه مسلمانان در 
مدینه, و در میان قریشیان در مکه. و در بین سائر 
مشرکان دور و بر بود. استاد محمّد ِِ دروزه. در 
کتاب خود: (سبرّ سول طوّر متسه من ارآ 
لْرم) حق و حقیقت را بیان داشته است: 

۳۹ تردیدی نیست صلحی را که خداوند فتم 
بزرگ و پیروزی سترگ نامیده است. به تمام و کمال 
مستحق و سزاوار چنین توصیف و تعریفی است. بلکه 
درست خواهد بود که از زمره حوادث قاطعانة بزرگ در 
زندگانی پیغمبر علض و در تاریخ اسلام و در شوکت 
و شکوه و پایداری و استقرار اسلام» بشمار آید. به 
عبارت دیگر از بزرگ‌ترین حوادث اسلام قلمداد شود. 
چه قریشیان پیغمبر و اسلام را به رسمیّت شناختند و به 
قوّت و قدرت و هستی و وجود آن دو اعتراف کردند. 
که پفییر کی انا تا اهتا و عسا تشون 
شمردند. و بلکه به بسهترین وجه از بیغمبر له و 
مسلمانان دفاع کردند. در صورتی که در مدت دو سال 
دو بار به مدینه حمله کرده بودند. آخرین حمله یک 
سال پیش از این زیارت بوده است. قریشیان همراه با 
جمعیّت فراوانی 1 دسته‌ها و گروه‌های احزاب برای 
تایودی و رنشه کن کردن مسلمانان تاخت اوردند. این 
جمعیّت فراوان به دلها و درونهای مسلمانان هراس و 











سوره زد آیات ۱-۷ 





جزء بیست‌وششم 
پریشانی زیادی انداخت. جرا که مشتاماتا در ار ایتر 
جنگجویان دشمن. ضعیف و اندک بودند. بدین خاطر 
همجون صلحی در دلها و درونهای عربها تأثیر بزرگی 
داشت. عسربها قریشیان را پیشوا| و الگوی خود 
می‌دیدند. از موضعگیری گریزشان از اسلام سخت 
متأتر می‌شدند و پا به پای ایشان می‌رفتند. اگر پیش 
چشم بداریم که عربها چنین تصوّر می‌کردند که 
مسلمانان سالم از این سفر برنمی‌گردند. و منافقان هم 


بدترین گمانها را می‌بردند. گوشه‌ای از گوشه‌های مهم 


اين فتم و گستر؛ٌ فراخ آن برای ما پیدا و هویدا 
در د3: 

حوادثی که پیش امد صدق الهام پیغمبر لش را در 
کاری که کرد اثبات نمود. و قرآن بر آن مهر تأیید زد. 
این حوادث فائده‌های مادی و معنوی و سیاسی و 
جنگی و دینی‌ای را نشان دادند که از این صلح بهر 
مایا ان ین اند ایشان شد. جرا که مسلمانان در 
دیدگان قبائل. قوی و نیرومند جلوه‌گر آمدند. 
خانه‌نشینان و واپس‌کشیدگان عرب به معذرت‌خواهی 
پرداختند. در مدینه ان تفه تا کنو رها و 
و مقامشان ناجیز گردید. عربها از مکانهای دوردست 
گروه‌ها و دسته‌هائی را به خدمت پیعمبر ملشقزه اعزام 
می‌کردند. پیغمبر لصل 
دوری مثل نجد و یمن و بلقاء بفرستد. بعد از دو سال 
توانست به مکّه حمله کند و آنجا را فتح کند. در اين امر 
خاتمه قاطعانه‌ای حاصل گردید. جرا که پبیروری و 
کمک خدا دررسید و فتح و ظفر نصیب مسلمانان 


+ توانست سپاهیانی را به نواحی 


گردید. و مردمان دسته دسته و گروه گروه به 2 اسللام 
مشترفت شاد نی بان و اف ۱ 

ما دیگر باره برمی‌گردیم و تأکید می‌کنيم که در کسنار 
همه اینها فتح و پیروزی دیگری بوده است. فتح و 
پسیروری دلها و درونها صورت گرفته است که 
بیعةالرضوان آن را به تصوير کشیده است. بیعتی که 
خدا بدان راضی بوده است و از شرکت‌کنندگان در آن 
بت ات راضی گردیده انیت رضایش که فران ان را 


هلآو 





فی‌ظلالالقرآن 
ثبت و ضبط و توصیف و تعریف فرموده است. و در 
پر نو آن, این عکس روشن و ارزشمند آنان را در پایان 
این سوره ترسیم و است: 

( تقد رشول الله و این مه ۰۰۰ السخ .. 

«محمّد فرستاده خدا ات وان اوه 6 
تا از 

این فتح و پیروزی است. فتح و پیروزی‌ای که در تاریخ 
دعوتها و رسالتهای اسمانی پیشین خود جایگاه 3 
حساب و معنی و مفهوم ویژه خویش را دارد. و بعد از 
خود هم در تاریخ. آثار خویش را داشته و خواهد 


به به 


قاتا 

بیغمبر خدا تیه از این سوره بس شاد و شادمان 
گردید. دل بزرگ او از باران رحمت این فیض و فضلی 
که بر او و ممنان همراهش باریدن گرفت شاد شد. از 
این فتح و پیروزی آشکار شاد گردید. از مغفرت فراگیر 
رو تعیت تام شادمان گردید. از هدایت به 
راه راست شاد شد. از تصرت ارزشمند و بزرگ شاد 
گردید. از خشنودی خدا از مژمنان و توصیف زیبا و 
دلربای این خشنودی در قرآن. مسرور و شادمان 


گردید. در روایت آمده است که آن حضرت فرمود: 


سیم 


رّل عَل البار حَة 1 شورههی أخْ ال من آلدئیا و 7 ما 

فا 

«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که از دنیا و 

آنجه در آن است برایم گرامی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر 

ات0 

در روایت دیگری این‌گونه آمده است: 
(قد رت علَ الیل وهی أ 
له الشقس) 


امشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که برایم 


ون یی مین 


2 مطلعت 
خت / 
سس 


خورشید بر آن می‌تابد. 





ِ- جلد دوم صفجات ۳۹ 9 ۹ 


سوره ۰ آیات ۷ - ۱ 





جزء بیست‌وششم 
ارقتان فان اه هار 

فرمود. این جوش و خروش شکر و سپاس نعمت در 
شکل نماز دور و درازی جلوه‌گر و منعکس گردید که 
عانشه - رَضی‌الهعنها - راجع بدان می‌گوید: پیغمبر 
خدا ماش وقتی که نماز می‌خواند تا بدانجا می‌ایستاد 
که پاهایش تاب مقاومت از دست می‌داد. عائشه - 


شد که ورد کار تن 


رضی‌الهعنها -بدو عرض می‌کرد: ایا چنین کاری را 
می‌کنی در حالی که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را 
بخشیده است؟ پیعمیر بشزه ِِ_ 

(یا غانشة أقلا کون عَبداً شکور؟۱) 

زا انار ا باه سا کار نباشم(» 

نت 

این سرآغاز. نصیب ویژه پیغمبر بل بوده است. آن 
گاه روند سخن به پیش می‌رود و نعمتی را توصیف 
می‌کند که خدا با اين فتح و پیروزی به مومنان داده 
است. و با دست کشیدن بر دلهایشان. ارامش بهرة 
ایشان نموده است. و بیان می‌دارد که خدای جهان برای 
موّمنان در آخرت مغفرت و رستگاری و نعمتهای 
فراوان اندوخته است و تهیّه دیده است: 


هو اذی آنزل لسَکينة ن لوب الوم 


و ۱ ۱ مر هر ره 


ردو نامع انیم و نم جنوه وت 
الازض, و کان ان علیما عکیما. لیذ خل نی و 
نات جات تخري من تالا خالدین 
فا و یکفر عنهم ینامهم وان ذلک عْد ال 
ُوزاً عظیماً ۰4 


۴ 


۷ 


داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و 
باور خویشتن را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و 
زمین از آن خدا است. و خداوند بس آگاه و فرزانه 
است. (چنین کرد) تا مردان و زنان مومن را (در برابر 
فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد 
که در زير (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است. و جاودانه در آن بسر می‌برند. و تا این که گناهان 


و بدیهایشان را بزداید و ببخشاید. و این در پیشگاه 


> مه 





ایزدی (و در جهان ابدی. کامیابی سترگ و) رستگاری 

بزرگ بشمار است. 
سکینه. یعنی آرامش و قوّت قلب. واژهٌ تعبیرکننده و به 
تطوی کته مدای اور کی ات وق کت 
که ول مایت رشن طرو 
آسایش جان,. یقین و اطمینان. پایداری و استقامت. و 
تسلیم شدن فرمان یزدان جهان و خشنود گردیدن به 
خواست ایزد سبحان می‌شود. 
در دلهای مومنان از این واقعه احساسها و اندیشه‌های 
گوناگونی به تلاطم و جوش و خروش درآمده بود. 
خیالهای جسوراجوری به درون دلهایشان سرک 
می‌کشید. به دلهائی می‌گذشت که انتظار تصدیق خواب 
پیغمبر خدا لت را بکشند و چشم به راه ورود به 
مسجدالحرام باشند. پس از رویاروئی قریشیان و قبول 
ص‌لح و دست کشیدن پسیغمبر از از ورود به 
مسجدالحرام در این سال. چه خیالها که به مغزها خطور 
۱ 
نشانه گذاری و تعیین حیوانات قربانی و سوق دادن آنها 





به سوی مسجدالحرام! شک نیست واقعاً کار دشوار و 
ناگواری برای دلهای موّمنان بود. از عمر یف روایت 
شنه است کشا نت ونر اسل قزر ال که 
هیجان‌زده و پریشان و نابسامان بود. از جمله چیزهائی 
که -گذشته از انجه ما در اصل روایت ذکر کردیم -به 
ابوبکر گفت این بود: آیا او به ما نمی‌گفت ما به بیت‌ألله 
می رو یم و آن را طواف می‌کنیم ؟ ابوبکر که دلش با دل 

بیغمبر مه پیوند داشت و ضربان دلش با ضربان دل 
کت ی ایا پیغمیر فلت 
انتت که امسال بو به ابیت له هی زو زرم ری کنت؛ 


به تو خبر داده 


له ازیکر گفت: نو قطما به یت اه امی زو و می‌رسین 
و آن را طواف می‌کنی. عمر ابوبکر را رها کرد. و به 
سوی پیغمبر له رفت. از جمله چیزهائی که به 
پیغمبر لاش ار رز کنو ۵ او تسه 9: اشاته تاورسا 


۱- مسلم آن را در صحبح خود به نقل از عبدالّه پسر وهب دکر کرده است. 





سوره فتح آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 
نمی‌فرمودی که ما به بیت‌اله خواهمیم رفت و آن را 
طواف خواهیم کرد؟ فرمود: 
(بی. خرنک آنا تأتبه الغام؟) 
بلی. آیا من به تو خبر داده‌ام که ما امسال به بیت الّه 
خواهیم رفت و خواهیم رسید؟. 
عمر گفت: نه. پیغمبر خدا لش فرمود: 
(قانک آتیه و مرف به). 
قطعاً تو به بیت‌الّه خواهی رفت و خواهی رسید و آن را 
طواف خواهی کرد. 
این تصویری از چیزهائی است که در دلها غوغا می‌کرد 
وی کیت و کدار براد: 
مومنان از شروط دیگری که قریشیان پیشنهاد کردند و 
به تصویب رسید. دلتنگ و آزرده‌خاطر بودند. از جمله: 
هرکس مسلمان شود و بدون اجازه سرپرست خود به 
پیش محتد برود باید که برگردانده شود. حذف بسم الله 


الرحمن الرحیم به خاطر جانبداری از غیرت و شور 


ی خ اه 
صفت را محو کند وی وت یو یت 
بود. بلکه پیغمبر خدا لته شخصاً آن را محو نمود و 
فرمود: 

هک تقل آن وت 

واه ترا ها ی هرداتن کش فتاه هت 
غیرت جانبداری مسلمانان از دینشان. و حماسه و 
شورشان برای رویاروئی با مشرکان به اوج خود رسیده 
بود. این غیرت و شهامت و حماسه و شور در بیعت 
جمعي ایشان پدیدار و نمودار است. کار عاقبت به صلح 
و ساز و برگشتن کشید. سهل و ساده نبود. برای همچون 
کسانی کارها بدانجا بکشد و بینجامد که کشید و 
انجامید. ناراحتی ایشان در کندی کردن و درنگ 
ورزیدن در کار قربانی و تراشیدن يا کوتاه کردن موی 
سر پدیدار و نمودار است. تا بدانجا کندی کردند و 
درنگ ورزیدند که پیغمبر خدا لش سه بار دستور 
قربانی و تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر را صادر 





فی‌ظلال الق رآن 
فرمود. ولی کسی از جای برنخاست و فرمان نبرد! 
اصحاب هسم روشن است چگونه فرمان پیغمبر 
خدا جَلٍَ را می‌بردند و دستور او را اجراء می‌کردند. 
نمونه‌ای از فرمان پردن و دستور را اجراء کردن را در 
چیزی می‌توان دید که عروه پسر مسعود نقفی برای 
قریشیان در بارهُ آنان نقل کرده است. اصحاب از شدت 
ناراحتی قربانی نکردند و موی سر را نتراشیدند یا 
کوتاه نکردند تا زمانی که پیغمبر خدا جَقَل را دیدند 
که شخصاً اقدام به قربانی کردن و سر تراشیدن فرمود. 
این حرکت عملی. ایشان را سخت تکان داد. تکانی که 
سخن. ایشان را تکان نداده بود. یی اما 
به سوی اطاعت و فرمانبرداری برگشتند. بسان کسانی 
که دهشت‌زده و حیرت‌زده شده باشند! 

مسلمانان از مدینه به قصد عمره بیرون اه شمه 5 که 
هیچگ نه جنگی را در نظر نداشتند. و برای جنگ از 
لحاظ روانی و عملی خود را آماده نکرده بودند. اما 
ناگهانی با موضعگیری قریشیان رویاروی گردیدند. 
شائع گردیده بود که عثمان کشته شده است. قریشیان 
گروهی را فرستادند تا به اردوگاه مسلمانان تیراندازی 
کنند. آنان تیرها و سنگهائی را به اردوگاه پر تاپ کردند. 
وقتی که پیغمبر خدا بل تصمیم گرفت بجنگد, و در 
این راستا از مسلمانان طلب بیعت فرمود. همه با او 
بیعت کردند و یکسره آمادگی خود را اعلام نسمودند. 
ولیکن اين امر منافی موقعیّت ناگهانی‌ای نیست که 
برایشان بیش امد و بر سرشان تاخت و خلاف انتظار 
را ی و که دا شا یرون ]اه بودند. این هم یکی از 
چیزهائی بود که فعل و انفعالاتی و شور و غوغائی به 
دلهایشان راه می‌انداخت. مسلمانان اخر هزار و 
جهارصد نفر بودند. ولی قریشیان در خانه و کاشانه 
خود بودند و عربهای بادیه‌نشین و مشرکان دیگر را 
پشت سر داشتند. 

از آنجا که خدا می‌دانست آنچه در آن زمان در دلهای 
مومنان می‌گذشت و از ایمان برمی‌جوشید. و از غیرت 
ایمانی سرچشمه می‌گرفت» غیرتی که نه برای 
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جزء بیست‌وششم 
جانبداری از خود و نه به خاطر جاهلیّت موجود در 
ایشان بود. بر آنان با همچون سکینه و آرامشی تفضّل 
1 
لیزدادوا لیانا مع ایانبم 4. 
تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویش 
را تقویت نمایند). 
آرام و قرار گرفتن و رامش خاطر یافتن, درجه‌ای بعد 
از نو ماه تارادا ات نا شتا دا 
یقینی است که پریشان و نابسامان نمی گر دد: در آن 
خشنودی و رضائی است که از یقین و باور برجوشیده 
است. 
بدین خاطر اشاره می‌نماید که پیروزی و چیرگی» 
ری یووم اش لک ی اس ها 
تدم آنستتا کر کت او ان روز اقتضاء می‌کرده است 
که کان و بان آن‌گوته شوه که مامتان مخ آنتکداتد, 
زیرا لشکرهائی خدا دارد که قابل شمارش نیستند و 
شکست‌ناپذیرند. و هر زمان که خدا بخواهد پیروز 
می‌گردند و چیره می‌شوند: 
وی جِنود لیات و الأْض و کان اه علیماً 
حکیماً 6 
تفای انستا تزا نی از آن خدا است. و خداوند 
بس آگاه و فرزانه است. 
حکمت او این است و علم او این است. کارها آن‌گونه 
که خدا بخواهد. پرابر حکمت و علم او می‌گردد و 
می چرخد. برایر علم و حکمت: ۱ 
رل أَلسَكيَة فق قوب امن لیزدادوا لین 
ها را اهاط بازم اش تا 
ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویشتن 
را تقویت نمایند). 
تا خدا برای ایشان محقّق کند و پیاده فرماید رستگاری 
و نعمت را: 
(ییذخل این و امناب جات تضري من 
تخت الا خالدین فهاء و عم سیتا تیم 





فی‌ظلال‌القرآن 
وکا ذلک علْد الّه فوزاً عظیماً 4 
(چنین کرد) تا مردان و زنان مومن را (در برابر 
فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآأورد 
که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است. و جاودانه در آن بسر می‌برند. و تا این که گناهان 
و بدیهایشان را بزداید و ببخشاید. و این در پیشگاه 
ایزدی (و در جهان ابدی. کامیابی سترگ و) رستگاری 
بزرگ بشمار است. 
وقتی که اين کار در حساب و کتاب خدا رستگاری و 
کامیابی بزرگ و سترگ است» پس قطعاً رستگاری و 
کامیابی بزرگ و سترگ است. رستگاری و کامیابی در 
حقیقت خود است. رستگاری و کامیابی در دلهاو 
درونهای کسانی است که به چیزی می‌رسند که در 
پیشگاه خدا برایشان اندوخته و تعیین گردیده است و با 
ود ی وی له ات و تم فان 
در همان روز که خدا برایشان همچون نعمتی را مقزّر و 
مقدّر فرمود. بدان شاد و مسرور گردیدند. ممنان بعد 
از آن که شرا عای ات سوره را شنیدند. و متوجه شدند 
که یزدان جهان به پیغمبر خود یلص چه لطف و عنایتی 
مبدول فرموده است. به بهرهة خودشان نیز چشم امید 
دوختند و از آن پرس و جو کردند. وقتی که مومنان 
بهرهٌ خودشان را هم شنیدند و از آن اطْلاع پیدا نمودند. 
جانهایشان لبریز و سرریز از رضا و فرح و یقین گردید. 
آن گاه یزدان سبحان موّمنان را از جانب دیگری از 
جوانب حکمتش باخبر فرمود و بدیشان اطْلاع داد که 
چه چیزی را در این حادثه مقذر و مقزّر کرده است. 
انچه مقذر و مقزر کرده است مجازات مردان و زنان 
اف زود مار که رده ابست در نان کارها راهان 
اه است: 
(و سرت النافقین والنافقات كت 
َالْشرکات. ۳ باث ء ظ ی علمم دار 


9 


سس مر سم 


الوم و عضت اف عا 5 جه 
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تا این که مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرکی 
را عذاب کند که به خدا گمان بد می‌برند. بدیها و بلاها 
تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر آنان چنبره 
می‌زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد. و آنان 
را نفرین می‌کند (و از رحمت خود محروم می‌سازد) و 
دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است. و دوزخ چه 
جایگاه نهائی بدی است! لشکرهای آسمانها و زمین از 
آن خدا است. و خدا مقتدری شکست‌ناپذیر است؛ و 
حکیمی فرزانه است. 
متن آیات قرآنی مردان و زنان منافق و مردان و زنان 
مشرک راگرد آورده است در سوء ظنّ به خداء و در 
عدم يقین به یاری خدا به موّمنان و پیروز گرداندن 
انتان زو در این که همه فتاففان هت کان قز داس : 
بدیها و بلاها محصورند. و بدیها و بلاها پیرآامون و 
دور و بر آنان می‌چرخد و بر سرشان فرود می‌آید: 
«علهم دا 02 
بدیها و بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر 
آنان چنبره می‌زند). 
و در این که خشم خدا و نفرین او هر دو دسته منافقان و 
فتعن کانْ زا فرامی‌گیرد. و در این که خدا برای هر دو 
گروه ایشان سرنوشت ناگواری و جایگاه نابهنجاری را 
آماده فرموده است ۰ . . اين بدان خاطر است که نفاق 
صفت خوار و زشتی اقا رل آن که تن ان 
شرک نیست. و بلکه نفاق از شرک پست‌تر و منحط تر 
است. زیرا اذیّت و آزار مردان و زنان منافق برای 
جماعت مسلمانان از اذیت و آزار مردان و زنان مشرک 
کم‌تر نمی‌باشد. هرچند اذیّت و آزار اینان با أذیّت و 
آزار آنان در ظاهر و در نوع خود مسختلف و متفاوت 
باشد. 
خداوند صفت مردان و زنان متافق و مردان و زنان 
مشرک را سوء ظنْ به خدا اعلام کشت اسب رت ادن 
مومن حسن ظسنَ بته تور دکار خود دارد. دائماً از 
پروردگار خود خیر و خوبی را انتظار می‌کشد. در وقت 


خوشی و شادی و در وقت غم و اندوه و در زمان 








فی‌ظلالالقرآن 
داشتن و نداشتن و دارائی و ناداری. چشم به راه خیر و 
خوبی از سوی پروردگار خود است. شخص مسلمان در 
هر دو حال غم و شادی و داشتن و نداشتن. ایمان دارد 
به این که یزدان جهان برای او خیر و خوبی می‌خواهد و 
صلاح و فلاح او را می‌طلبد. راز اين امر اين است که 
دل مسلمان با 
باران خیر خدا هرگز از او قطع و جدا نمی‌شود و به 
ترک او نمی‌گوید. هروقت دل انسان با یزدان جهان 
پیوند و ارتباط داشته باشد, این حقیقت راستین را لمس 
می‌نماید و می‌پساید. و آن را بدون واسطه احساس 
می‌کند و می‌چشد. ولی منافقان و مشرکان, با خدا پیوند 


و ارتباطشان بریده است. و لذا اين حقیقت را احساس 
نمی‌کنند و نمی‌یابند. و درنتیجه ظنّ و گمانشان در بارهة 
یزدان بد می‌گردد. و دلهایشان آویزهٌ نمادهای بیرونی و 
ظواهر امور می‌شود. و قضاوتها و داوریهای خود را بر 
نمادهای بیرونی و ظواهر امور استوار می‌دارند, و 
برای خودشان و برای مژمنان شر و بدی را انتظار 
می‌کشند. هر زمان که نمادهای بیرونی و ظواهر آمور 
بیانگر شرّ و بدی باشند. آخر آنان به قضا و قدر و به 
قررت و قدرت خدا, و به تقدیر و تدییر نهان و پنهان و 
دقیق و ظریف او ایمان ندارند. 
خداوند در این آیه همه دشمنان اسلام و دشمنتان 
مسلمانان را با انواع گوناگونی که دارند گرد اورده 
ات ال ی سفن واد کن ق موه اخت که ی 
دشهتان از پیشگاه یزدان دارند. و بیان نموده است که 
در نهایت کار برایشان جه چیز تهیّه دیده است و آماده 
ساخته است. آن گاه بر همه اینها با چیزی پیرو زده است 
که بیانگر قدرت و حکمت او است: 

و له جنود آلمَماوات و الأْرض. و کان ال *عزیزً 

حکسا ۲ 

ای ۳ ا شک ره تا 

مقتدری شکست‌ناپذیر است؛ و حکیمی فرزانه است. 
هیچ کاری از کارهایشان خدا را خسته و درمانده 
نمی‌کند. و هیچ کاری از کارهایشان بر او پنهان 
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نمی‌ماند. لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است. و 
خدا مقتدری شکست‌ناپذیر و حکیمی فرزانه است. 

0 

آن‌گاه به پیغمبر خدا لْل رو می‌کند و بااو سخن 
می‌گوید. وظیفة او را گوشزد می‌فرماید. و هدف از 
وظیفهٌ او را بیان می‌نماید. مومنان را به وظیفة خودشان 
با پروردگارشان رهنمود و رهنمون می‌گرداند. و 
بدیشان می‌گوید که پس از دریافت پیام یزدان و ظیفه 
آنان کدام است. بدانان هم اعلام می‌دارد که در بیعتی 
که دافتدانن مستقیماً با خذا نیمان بسته‌اند و درحقیقت 
باه سنفت: تسم هانگ ایتم در هنگامی انتت: کطا تا 
بیغمبر تال بیعت می‌کنند و با او پیمان می‌بندند. در 
این امر تعظیم و تکریم بیعت پیغمبر بل آشکارا 


جلوه‌گر می‌آید: 
انا زسلناک شاهدا وبا و تذیرً ۳ 
بان 


۶ 


۳ ی افو نک عل 


سر ی 


یه و من آز ذ نی با عاهد یه اثه سیر تیه خر 


رو ار # و ۶ ان .6.۱ 
و رسو رود و نوفزوه و تیوه 
کرو و 


ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده 
فرستاده‌ایم. (ما محمّد را به سوی شما مردمان 
فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید. و خدا 
را (با یاری دادن دینش) یاری کنید. و او را بزرگ دارید. 
و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش 
بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعةالرضوان حدیبیّه) 
ا تو پیمان (جان) می‌بندنده درجقیقت با خدا پیمان 
می‌بندند, و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا! و 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دستهای ایشان قرار می‌گیرد» این دست به منزلة دست 
خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس 
پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند. و آن 
کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار 
بماند و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بزرگی به 


فی‌ظلالالفر آن 
ان ختا نکن 

پیغمبر بّ بر اين انسانهائی که به سویشان روانه 
شده است گواه است. گواهی می‌دهد او آنچه را که بدان 
دستور داده شده است رسانده است و تبلیغ کرده است. 
رانا اد او انتقیال گره‌اند و پذیره او‌رفتهانتد ان 
گونه که از او استقبال کرده‌اند و پذیره او رفته‌اند. برخی 
از ایشان مومن بوده‌اند. و برخی دیگر از آنان کافر 
شده‌اند. و بعضی هم منافق بشمار آمده‌اند. بعضی از 
آنان نیز مصلح و بعضی دیگر از ایشان مفسد بوده‌اند. 
پیغمبر لش همان‌گونه که رسالت و پیام آسمانی را 
رسانیده استت» کواهون را نیز اداء می‌کند و می‌دهد. او 
مژده‌رسان خوبی و نیکی و مغفرت و رضایت و حسن 
جزای موّمنان فرمانبردار ایزد دادار است. او بیم‌دهنده 
کافران و منافقان و سرکشان و تباهکاران از جایگاه بد و 
خشم خدا و نفرین یزدان و شکنجه و عذاب ايزد سبحان 
انشتا: 

این وظیفة بیغمبر مه است. آن گاه خطاب را متوجه 
مومنان می‌سازد. و برایشان پرده از هدف مقصود از 
رسالت راکنار می‌زند. برایشان روشن و اشکار 
می‌فر ماید که هدف و مراد از رسالت. ایمان به یزدان و 
به فرستاده‌اش. و بعد از آن انجام وظائف و تکالیف 
انمات استه آنان بایتخدا را با یار دادناو کمک 
کردنِ برنامهٌ خدا و شریعت او یاری و کمک بکنند. و 
با حاضر آوردن سترگی و سزرگی خدا در دلهاو 
درونهایشان او را بزرگوار بدارند و جلالت و عظمتش 
را پیش چشم آرند. با تسبیح و تقدیس یزدان در 
بامدادان و شامگاهان هر روز او را پاک و منزه بدارند 
و بدون نقص و عیب بستایند. بامدادان و شامگاهان نیز 
کنایه از سراسر روز است. زیرا دو سوی روز. زمان 
سای مرا هی کرو هت ار آبو هی دز 
خدا در هر لحظه و آن است. و اين ثمرٌ مطلوب ایمان 
ببرای مومنان ان ارسال ول بته وان کواه 3 
مژده‌رسان و بیم‌دهنده است. 

پیغمبر بش آمد تا ایشان را به خدا برساند. و میان 
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ایشان و خدا پیمانی برقرار کند که هرگز نگسلد و با 
رفتن پیغمبر لش از میانشان گسیخته نگردد. 
پیعمبر لاش وقتی که دستش را در دست آنان ببسرای 
بیعت می‌گذارد. در حقیقت از سوی یزدان با ایشان 
بیعت می‌کند و پیمان می‌بند د: 
ان لین بایغوتک اف با یعون ال ید الله فوق 
آیدی). 
کا نزن سل وان سوت ناک 
پیمان (جان) می‌بندند. در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند. 
و در اصسل (دست خود را که در دست پیشوآو 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دست ایشان قرار می‌گیرد» این دست به منزلهة دست 
خدا است و) دست خدا بالای دستهای آنان است 
این تصویر شگفت‌انگیز و ارزشمندی از بیعت مومنان 
با پیغمبر خدا تاش است. هریک از ایشان که دست 
خود را در دست بیغمبر سلانفعایه می‌گذارد احساس 
می‌کند که دست خدا بالای دست ایشان است. جه خدا 
حاضر در این بیعت است. و خدا مالک این بیعت است. 
و او است که بیعت می‌گیرد. و دست او بالای دستهای 
بیعت‌کنندگان است . . . چه کسی؟! خدا!.. وای که جه 
هراس‌انگیز است! وای که چه زیبا است! وای که چه 
جلالت و چه عظمتی! 
این تصویر خاطرهٌ شکستن این بیعت و به هم زدن این 
پیمان را از گسترةٌ ذهن ريشه‌کن می‌نماید. چه اگر 
شخص پیغمبر خدا یله هم نهان از دیدگان باشد. خدا 
حاضر و ناظر است و غائب نمی‌گردد. خدا است که در 
این پیمان بیعت می‌گیرد و بیعت می‌کند. و خدا است که 
مراقب ی ی 


یک 


هرکس ۱ خود پیمان‌شکنی 
شر گنه 


پیمان‌شکن است که در هر سو و از هر سو زیانبار 
هن کراقط؛ بیمان‌شکن است که در پشیمانی از معامله 
سودمندی که میان او و میان خدای بزرگوار انجام 


ون رون 





فی‌ظلال‌القرآن 
گرفته است زیان می‌بیند. هیچ پیمانی میان خدا و میان 
بدا ار تدکانین ضورت تم ردیره, مگر این که آن 
بنده در آن از فضل و لطف خدا بهره‌مند می‌شود و سود 
وخ ]وتات عپا نان ااسته عونت که 
زیان می‌بیند وقتی که پیمان خود را با خدابه هم 
می‌زند و می‌شکند و در معرض خشم و عداب خدا 
هکره ی ها تک اي که ردان ان را 
دوست نمی‌دارد 1 خشع کی و ورد آخر یزدان 
وفای به وی بدان را دوست می‌دارد. 
و من سم اوه با عاهد عَلیه له فسَیو و نیه جرا 
ام کین کون فزام شمان که بانط سنعه استخا وفادا 
بماند و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بزرگی به 
او خاش گنه 
این گونه همگانی و به طور کلی: 
جر عظیماً پاداش بسیار بزرگی. 
دیگر نه آن را شرح و بسط می‌دهد و نه آن را محدود 
و مشخّص می‌کند. این پاداشی است که یزدان در بارة 
آن می‌فرماید: پاداش بزرگی است. پاداش بزرگی است 
ای تام ات لا واه ای ماو 
و برابر توصیفی که خدا از آن می‌کند. توصیفی که 
زادگان فقیر و محدود و فناپذیر زمين نمی‌توانند آن را 
به تتصور درأورند و چنانکه هست به ذهن خود 
بسپار ند 
0 
روند قرآنی وقتی که به حقیقت این بیعت می‌رسد. و از 
خاطرة پیمان‌شکنی و از خاطرة وفای به عهد صحبت 
می‌کند. روی سخن به سوی عربهانی می‌گرداند که از 
پیعمبر یه و اصحاب. برجای مانده‌اند و در این 
مسافرت زیارتی شرکت ننموده‌اند. به خاطر این که در 
هک وونل افاد ای فرفتر و 
بدی و زیان و ضرر گریبانگیر ممنانی گردد که از 
مدینه بیرون آمده‌اند و به سوی قریشیان در میان خانه 
و کاشانه‌شان رفته‌اند. همین عربهای متخلف قبلاً دو بار 


سوره فد آیات ۱-۷ 





جزء پیست‌وششم 
در دو سال متوالی به مدینه تاخته‌اند و یورش برده‌اند 
... روند فراتن به چنین عربهاتی رو می‌کند تا پیغمبر 
خدا یله را از چیزی بیاگاهاند که آنان بعداً آن را 
وسیلهً معذرت خود می‌سازند و بدان از پیغمبر له 
پوزش می‌طلبند وقتی که او و کسانی که در خدمت او 
هتکن سای رتور شیر کشت در عالی که ریق 

با ایشان صلح و ساز کرده‌اند و با آنان نجنگیده‌اند. و 
بلکه پیمان‌نامه‌ای هم امضاء کر ده‌اند مبنی بر انح کته 
شرائط پیمان‌نامه هرچه هست - پیغمبر ی و مومنان 
از سوی قریشیان برگردند ... قریشیان محمّد جَفَلة را 
ی ام ره یرای دخشی که پابهبا از 
صلح و ساز کرد و از دشمنانگیش ترسید و برحذر 
برگردید. روند قرآنی علتهای حقیقی بیرون نیامدن و 
بار سفر برنبستن چنین عربهائی را برای پیغمبر مار 
روشن می‌دارد. و ایشان را رسوا می‌گرداند و نان را 
آشکار و عیان در جلو دیدگان پیغمبر تَبَصَل و ممنان 
نگاه می‌دارد و بدیشان می‌شناساند. همچنین روند 
قرآنی پیغمبر لاله را از چیزی میآگاهاند که در آن 
مزده بدو و مخده به کسانی است که بااو بیرون 
آمده‌اند. مفده این است که پیخمبر جشَ؛ و مومنان 
هرچه زودتر به سوی غنیمتهای نزدیکی که ساده و 
انز سای | یی ون خواهند آمد. و عربهائی که 
خلت اتکی ات نت هیر باری ش کت 
نکرده‌اند درخواست خواهند کرد که با بیغمبر مه 
بیرون بيایند تا از این غنیمتهائی که ساده و آسان به 
ات وی ار بهره‌مند گردند و نصیب خود را بسبرند. 
روند قرأنی به پیغمبر له می‌آموزد چگونه در آن 
زمان با همچون عربهائی رفتار کند و بدیشان پاسخ دهد 
۶ انا را در جمع خود نپدیرد. تبون آمتانشان رجا 
خود قبول نکند و ایشان را در این رویکرد نزدیک و 
آسانی که به کسانی اختصاص دارد که قبلاً بیرون 
امه اند و تاه عاضر امتدهاتد شد یرد تلع 
بدیشان خبر دهد که راه دیگری در پیش است که رنج و 
مشمّت و جنگ و پیکار با مردمان نیرومند و جنگجو در 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
آن است. اگر آنان واقعاً می‌خواهند بسیرون بیایند آن 
زمان می‌توانند رهسپار پهنةٌ کارزار گردند تا خدا 
قسمت ایشان فرماید انجه که خود می‌خواهد. اگر آن 
عربها اطاعت کردند و فرمان بردند. اجر و پاداش 
بزرگی خواهتد داشت. ولی افر نافرمانی و سرکشی 
کردند همان‌گونه که قبلاً تافرمانی و سرکشی کرده‌اند 
عداب شدیدی گریبانگیرشان خواهد شد: 
ت ل تک اون من الأغزاب: . انا 
موالئا و لو فاشتفیز نا ولو باتهم ا 
یش رس فن پل کم من اه نان 
آزاد یم ضا از آزاد بکم تف؟ بل کان ال با 
تون خببر. بل تنم آن آن برش ول و 
اون آطلی ید ورن ایک ف قلویکم و 
ی الوم و کنر قَزمً ور و من یه من 


7 


من شاه و کان اه عوراًَحیمً 1 
خاش ن ادا س_ مغاع دوف رون 
1 نا زر از اه قیال فد 1 ۳ 
ون بن کاثوا له تون دق قل 
عفن من غاب : ستدعون ای قوم او باس 


شدید. تفاتلوتیم شون نطو من 
1 ی کا دنم هت 
یعَدبکم عذاباً آلیماً > 


بازپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین (که در سفر 
فا عم و اصتحان رهم اه تکروه ات عر اون 
گفت: اموال و خانواده, ما را به خود سرکرم و مشغول 
داشت. برای ما آمرزش بخواه. آنان با زبانشان چیزی 
را می‌گویند که در دلهایشان نمی‌باشد. (در دل نفاق 
دارند و بر زبان ایمان). بگو: چه کسی می‌تواند کم‌ترین 
کمکی در برابر خدا به شما بکند. اگر بخواهد به شما 
زیانی يا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان 


می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است 





سوره فتح آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 
که انجام می‌دهید. بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و 
مومنان هرگز به سوی خانوادةٌ خود برنمی‌گردند (و 
قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این 
وسوسه‌های شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود. 
و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی 
بودید. کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته 
باشند (کافرند و) مابرای کافران آتش سوزان و 
فروزانی را تهیّه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و 
زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد و 
هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای 
مففرت عظیم و صاحب مهر راخ است. 
بازپس‌ماندگان» هنگامی که برای به دست اوردن 
غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید. 
خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این 
جهاد شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را 
دگرگون کنند! (خدا وعده غنائم خیبر را تنها به 
شر کت کنندگان سفر حدته اختصاص داده است و 
بس). یگ و: شما هرگز ه مراه مان‌خواهید شد. 
پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین 
فرموده است. خواهند گفت: (اين را خدا نگفته است و) 
بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از 
چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین 
نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز 
مقدار اندکی را ف هم نکرده‌اند. به بازپس‌ماندگان 
روا مان ی ماو شرت ق قرا ک 
به سوی قومی جنگجو و پرقدرت بیرون می‌روید. با 
آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان می‌شوند. (یعنی 
دو راه بسیشتر در پیش نخواه ند داشت: رزم با 
مسلمانان, يا پذیرش دین آنان). اگر فرمانبرداری کنید. 
خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد. و اگر 
کرده‌اید. خداوند با عذاب دردناکی عذایتان خواهد داد. 

قران بدین بسنده نمی‌کند که اقوال واپس‌کشیدگان را 

نقل کند و بدانها پاسخ بدهد. بلکه قرآن از این مناسبت 


فی‌ظلال الق رآن 
فررصتی برای مداوای بیماریهای جانها و درونها. و 
برای مبارزه با وسوسه‌ها و دغدغه‌های دلها. تسرتیب 
می‌دهد. و از این راه به ژرفاهای جایگاه‌های ضعف و 
انحراف فرو می‌خزد تا آنها را بیابد و جانها و دلها را 
برای معالجه آماده کند و به مداوای آنها اقدام نماید. 
آن گاه حقائق پایدار و ارزشهای ماندگار و پایه‌های 
استوار احساس و انديشه و رفتار را برپا و برجا بدارد. 
واپس‌کشیدگان 3 برجای‌ماندگان عربهای غفار. مزینه. 
اشجع. اسلم. و جز آنان که پیرامون مدینه زندگی 
می‌کنند یگذار برای عدر واپس کشیدن و برجای ماندن 
خود بگویند: ۱ 

فک آ الا ر أهلونا ». 

اموال ما و خانوادهُ ماء مارا به خود سرکرم و مشفول 

داشتند. 
این که عذر نیست. چه مردمان پیوسته اموال و اولاد و 
اهل و عیال دارند. اگر همچون چیزی جائز باشد ایشان 
را از وظائف و تکالیف عقیده برهاند و از وفای به حق 
و حقوق عقیده غافل گرداند و به خود سرگرم و مشغول 
دارد. هرگز هیچ کسی پیدا نمی‌گردد که وظائف و 
تکالیف عقیده را انجام سدهد و به جهاد بیردازد .. 
واپس‌کشیدگان و برجای‌ماندگان خواهند گفت: 

«قاستَعْفو لنا ». 

برای ما آمرزش بخواه. 
آنان در طلب آمرزش و درخواست استغفار هم درست 
و صادق نی‌باشند. همان گونه که یزدان به 

ولو با لسنتهم ما یش ف فلوبهم 4. 

آنان با زبانهایشان چیزی را می‌گویند که در دلهایشان 

نمی‌باشد. 
در اینجا یزدان سبحان بدیشان پاسخ می‌دهد با بیان 
حقیقت قضا و قدری که وایس کشیدن و برجای ماندن 
آن را برطرف نمی‌گرداند. و دست یازیدن به کار و 
اقدام به کارزار نیز آن را دگرگون نمی‌سازد و آن را 
تغییر نمی‌دهد. همچنین ایشان را با حقیقت قدرتی پاسخ 


سورةه ننم آیات ۱-۱۷ 





جزء بیست‌وششم 
می‌دهد که مردمان زا رش هی کسهاق آن کونه که این 
قدرت بخواهد در امور و شوون همگان دخل و تصرّف 
می‌کند. ایشان را با علم کاملی پاسخ می‌گوید که یزدان 
جهان برایر آن قضا و قدر خود را جایجا و پیاده می‌کند 
و محقق می‌گرداند: 
قل: تیک تگزین افیا زآایک ها 
۳ راد یم تفعا؟ بل کان ال با تغملون خبیراً » 
بگو: چه کسی می‌تواند کم‌ترین کمکی در برابر خدا به 
شما بکند. اگر بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند؟ 
(آن چنان نیست که گمان می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا 
آگاه از هر آن چیزی است که انجام می‌دهید. 
این پرسشی است که الهامبخش تسلیم قضا و قدر خدا 
شدن. و اطاعت از دستور او کردن بدون درنگ و کندی 
نمودن است. چه درنگ کردن يا کندی نمودن, زیان و 
ضرری را دفع نمی‌کند. و سود و نفعی را به تأخیر 
نمی‌آندازد. به هم بافتن و سرهم کردن عدرها و 
معدر تهاء بر علم خدا پنهان و نهان نمی‌ماند, و در جزا و 
سزائی که مطابق علم و اطلاعش می‌دهد تأشیری 
نمی‌گذارد. علم و اطلاعی که همه چیز را فرا گرفته 
است. این رهنمون تربیتی و رهنمود پرورشی است که 
به شیوه قران در وقت و فضا و مناسبت خاص خود بیان 
می‌گردد. 
بلطم آن تن یب آرشول و اون ال 
آفلییم دا .و زین الک ف قلویکم و ظنم ظَن 
اه نع تما و 4 
بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و ممنان هرگز به 
سوی خانوادة خود برنمی‌گردند (و قطعاً قتل عام 
خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این وسوسه‌های 
شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود و گمانهای 
بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی بودید. 
این‌گو نه لخت و عریان و آشکار و عیان ایشان را نگاه 
می‌دارد رویروی چیزی که در دل دارند. و رویاروی 
حساب و کتابی که می‌اندیشند و نهان می‌دارند. و رو 
در روی گمانی که در بار؛ٌ خدا می‌انگارند. آنان گمان 


می‌بردند که پیغمب مه # و مومنانی که در خدمت او 


فی‌ظلال‌القرآن 
رهسپار نی ی اه کشان سر کت ک دوانست: و 
کرد وی اه وهای شوه وراه بتش نی روت 
می‌گفتند: محمّد به سوی مردمانی می‌رود که در داخل 
خانه‌اش در مدینه بدو حمله کرده‌اند. و یارانی از او را 
که شین ایا نان مهافت و انب از نام 
را کشته است . . . مرادشان جنگ احد و احزاب بود. 
اما آنان رعایت و عنایت و حمایت یزدان از بندگان 
اه ی ایآ فا یی وه سوه توت سای 
برای آن باز ننموده بودند. همچنین آنان برابر جهان‌بینی 
و نگرشی که در بارهٌ امور داشتند. و به سبب خالی 
بودن دلهایشان از گرمی عقیده. نمی توانستند حساب و 
کتاب این را داشته باشند که وظیفه, وظیفه است. و 
انجام فریضه واجب است. هنگامی که وظیفهٌ واجبی در 
پیش است باید چشم‌پوشی شود از هرگونه پیامدی که 
خواهد داشت. و اطاعت از بیغمبر خدا لش واجب 
است انجام بگیرد بدون این که به سود ظاهری و زیان 
ظاهری توجه بشود. اطاعت از او واجب است و باید 
انجام بگیرد و کم‌ترین توجهی به پیامدی نگردد که در 
پی آن پیش می‌آید و در فراسوی آن قرار دارد. 

آنان همچون گمانی می‌بردند. اين گمان در دلهایشان 
اراسته و سر استته گرد نله توده نا تزاتفا کرت او 
نمی‌انديشیدند. و جز آن را درست نمی‌دانستند. ایین 
گمان بدی در حق یزدان است. گمان بدی که از دلهای 
تباه ایشان بسرمی‌جوشد و برمی‌خیزد. تعبیر شگفت 
الهامبخشی است. چه زمین باثر است. یبعنی مرده و 
لخت و بی‌گیاه است. دلهای ایشان هم بائر. یعنی تباه و 
بیسود است. همچنین آنان با تمام وجودشان بائره یعنی 
تباه و بیسودند. نه حیاتی و نه سرسبزی و نه میوه و 
نمره‌ای در میان است. آن دلی که حسن ظنّْ به خدا در 
آن نباشد چه دلی | نیت ؛ که این .انیت کین دی 
پیوند و تماسش با رحمت خدا بریده است؟ چنین دلی 
تباه و بیسود است. مرده است و لخت از الطاف الهی 
گردیده است. سرانجام کار همجون دلی. نیست و نابود 
قوف قافن ک نزن انشنت» 

مردمان در بارةٌ جماعت مومنان این چنین می‌اندیشند و 


سوره فد آیات ۱-۷ 





جزء بیست‌وششم 
گمان می‌برند. مسردمانی که بسان آن عسربهای 
بادیه‌نشینی باشند که از خدا بریده بودند. دلهایشان تباه 
گردیده بود. و از روح و حیات تهی مانده بود. مردمان 
هميشه این چنین در بارهٌ مومنان می‌اندیشند. وقتی که 
کفة باطل را سنگین و لبریز می‌بینند. زمانی که می‌بینند 
نیروهای ظاهری با اهل شرّ و ضلال همگام و همراه 
هسستند و در جانب ایشان قرار دارند. و موژمنان 
تعدادشان اندک و يا توشه ایشان ناجیز است. و يا مکان 
و جاه و مال ایشان کم است. عربهای بادیه‌نشین و 
اشخاص همسان ایشان جنین اندیشیده‌اند و هميیشه 
چنین می‌اندیشند که مسلمانان به سوی اهل و عیالشان 
فحرگر پسرمی کدی چا کی تانایب تفا 
وه تا سکن کلم با یرون اهر تشن 
آماشتته اه باه به عفت اند یه انبت ان اشت کز 
خود را از مسلمانان دور داشته‌اند و دور می‌دارند. 
جون سلامت را دوست داشته‌اند و دوست می‌دارند. 
پیوسته انتظار کشیده‌اند و انتظار می‌کشند که مسلمانان 
ريشه کن شوند و دعوتشان پایان بگیرد. پس چه بهتر که 
ایشان دوراندیش باشند و راه احتیاط را در پیش 
بکیرنن:ه خویشتن :را از راه پر از مرگ و هلاک 
قرافان دیون بکنقدا عداو ند اس کمان هرا تامسد 
می‌فرماید. و موضعها و موقعیتها و اوضاع و احوال را 
با شناختی که از انها دارد و با تدبیر و تقدیری که در 
بارة آنها روا می‌دارد. و برابر میزان نیروهای راستینی 
که در میان است. تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. 
شاهین ترازوی احوال و اوضاع در دست نیرومند خدا 
است. شاهین ترازو را بالا و پائین می‌اندازد و گروهی 
را با آن پائین می‌کشد و گروه دیگری را با آن بالا 
می‌برد. به گونه‌ای که منافقانی که در هر مکانی و در هر 
زمانی به خدا گمان بد می‌برند متوجّه نمی‌گردند و 
بش انیت 

ترازو ترازوی ایمان است. بدین خاطر است که یزدان 
آن عربهای بادیه‌نشین را بدان برمی‌گرداند. و قاعدة 
همگانی و عامی را برای جزا و سزائی مقرّر می‌دارد که 
با این ترازو برکشیده مي‌شود. همراه با آن برای ایشان 





فی‌ظلال القرآن 
به رحمت دم دست و نزدیک یزدان اشاره می‌فرماید. و 
بدیشان پیام می‌دهد که هرچه زودتر فرصت را غنیمت 
بشمارند و از آمرزش خدا و رحمت او استفاده بنمایند: 
وود من [ یَوْمنْ باله و وله فان آغته مد 
رین سعً ۳ رفک ات و دض 
ره رن ماد هه یشاب و کان ال غقورا 
رحیماً . 
ان که توا طورش انا تشگ اش 
(کافرند و) ما برای کافران آتش سوزان و فروزانی را 
تهیّه دیده‌ايم. مملکت و شاهی آسمانها و زمین از آن 
فا انیت هر که دا واه شین کته ی هر که وا که 
بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای مغفرت عظیم و 
صاحب مهر فراخ است. 
آنان عذرخواهی می‌کردند که اموال و اولادشان ایشان 
با شوه تقو ل دافته است ناشن ابا اسوال و 
اولادشان در این آتش سوزان و فروزان بدانان 
هیچگو نه سودی می‌رساند. آتش سوزان و فروزانی که 
رای انقان آمافوس کرفوا گید ضا و مرش انیا 
نیاورند؟ ایمان و کفر دو که ترازو هستند. هرکدام از 
این دو تا را که می‌خواهند این را یا آن را از روی باور 
و یقین برگزینند. خدائی که این چنین ایشان را مژده 
می‌دهد و برحذر می‌گرداند. او خداوندگار اسمانها و 
افت است: اواست که ضاخنه آمرزتن اشتاو هکس 
را که بخواهد می‌بخشد. و او است که صاحب عدذاب 
است و هرکس را که بخواهد عذاب می‌دهد و به عقاب 
می رساند. 
خداوند مردمان را در برابر ک‌ارهایشان جزا و سزا و 
پاداش و پادافره می‌دهد. ولیکن مشیّت و خواست او 
مطلق است و هیچ‌گونه قید و بندی بر آن نیست. خدا 
این حقیقت را در اینجا بازگو می‌فرماید تا اين حقیقت 
در دلها استقرار پیدا کند و استوار بماند. این حقیقت 
هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با مترتب بودن سرا و جزا و 
پاداش و یادافره بر اعمال و افعال انسان ندارد. چه خود 
مترتّب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و 
افعال انسان گزینش مطلق مشیّت و خواست یزدان 





انا ی تا دریگ فراعنکتتان: ارده تن اد 
این که فرمان خدا در بارء عذاب کسی صادر شود که به 


خدا و پیغمبرش ایمان نیاورده باشد. و دستور او 
دررسد که آتش سوزان و فروزان آماده برای کافران او 
را دزن گناد 
آن گاه به برخی از جیزهائی اشاره می‌کند که یزدان 
برای مومنان مقدر و مقر فرموده است. چیزهائی که 
برعکس گمان واپس کشیدگان و خانه‌نشینان, به مومنان 
داده می‌شود. این مطلب با شیوه‌ای بیان می‌گردد که 
ره رد یه بودن آن چیزها دارد: 
و سول هون |ذاأنطلف ال معا 
رء مه , 2 
لتاخذوها؛ روا نَیفکم. پُریدون آن یلوا کلام 
لت قل آن تَتَبعو نا کذلکم ال اه من قبل. 
فسیقولون: بل تحشدوتنا. بل کانوا لا یقهُون لا 
قلیلاً ». 
واپسماندگان, هنگامی که برای به دست آوردن 
غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید» 
خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این 
جهاد شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را 
دگرگون کنند! (خدا وعدهٌ غنائم خیبر را تنها به 
شرکت‌کنندگان سفر حدییتّه اختصاص داده است و 
بس). بگو: شما هرگز ه مراه ما نخواهید شد. 
پروا تدای تن ای نی (ترتهک با سره نمی 
فرموده است. خواهند گفت: (اين را خدا نگفته است و) 
پلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از 
چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین 
نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز 
مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. 
اغلب مفسران نظرشان این است که چنین آیه‌ای به فتح 
خیبر اشاره دارد. چه بسا هم چنین باشد. اگرهم نصّی در 
بارهٌ خیبر نباشد. نصّی است که بیوسته پیام و اشاره 
خود را دارد. اين آیه اشاره می‌کند به این که مسلمانان 


فی‌ظلال‌القرآن 
فتح نزدیک و آسانی نصیبشان خواهد گشت. و این 
کی  !‏ سیی زر 

ذرُونا نتبعکم 6. 

بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت 

نز 
تفه تیا خیوی که مضترای رار آن داشته اسنت که این 
آیه را در بارةٌ خیبر بدانند این باشد که شتح خیبر به 
کیال رورت دزد بر آ شک زد غاتم زر بادی از 
1 به دست امد 9 دژهای خییر وایسین ترا کر 
نسیرومند و پرنعمتی بوده است که از بهودیان در 
جزیر:العرب باقی قانان اشتا: برضی از بسنی نضیر و 
بنی قریظه به دژهای خیبر پناه برده بودند. کسانی که بعد 
از بیرون رفتن بنی‌نضیر و بنی‌قریظه از جزیرة‌العرب. 
آتان تر فتدره نله ندان دوها خرید ند 
اقوال زیادی از مفسّران نقل گردیده است مبنی بر این 
که خدا به حاضران در بیعت حدیبیّه وعده داد که 
غنیمتهای خیبر بدیشان می‌رسد و کسی در آن غنائم 
تباید با ایشان شریک و سهیم گردد. در اين باره نصّی 
یا ات 
خدا له غنائم آن را به حاضران در حدیبیّه داده است 
وه و کی انیا خود خسا انم در سا رازه 
ی تاو اتشت: 
به هر حال یزدان جهان به پیغمبر خود تب دستور 
می‌دهد که واپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین را نپذیرد 
اگر خواستند برای غنائم ساده و اسان نزدیک شتر کت 
بکنند. مقرّر می‌فرماید که بیرون امدن انان برای 
شرکت در جنگ, مخالف با فرمان یزدان است. به 
پیغمبرش ساشز: خبر می‌دهد که وایس‌ماندگان وقتی که 
می‌شوند می‌گویند: 

بل مخشْدونا . 

بلکه نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از چنین 

غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم). 


سورةٌ ۳۹۵ آیات ۱-۷ 





جزء بیست‌وششم 


بازمی‌دارید تا ما را از غنیمت محروم سازید. سپس ۱ 


یزدان سبحان بیان می‌فرماید که این سخن ایشان از 
کمی اگاهی آنان از حکمت و تقدیر و تدبیر خدا 
سرجشمه می‌گیرد. سزای واپس‌ماندگان طمعکار این 
است که محروم و بی‌بهره شوند. و جزای فرمانبرداران 
مخلص این است که از فضل و کرم خدا بدیشان داده 
شود. و غنیمت تنها بدانان برسد زمانی که خدا مقدر و 
مقّر می‌دارد. اين هم پاداش آن است که تنها آنان 
اطاعت و اقدام کردند آن روزی که جز سختیها و 
دشواریهای جهاد و پیکار انتظار چیزی نمی‌رفت. 

آن گاه خدا به بیغمیرش 13227 دستور می‌دهد که به 
وایس‌ماندگان خبر دهد که ایشان امتحان می‌شوند با 
دعوت آنان به جهاد مردمانی که قوی و نیرومند هستند. 
باید در راه اسلام با چنین مردمانی بجنگند و برزمند. 
اگر در این امتحان قبول شدند, اجر و پاداش خود را 
ت. اگر هم بر سرکشی و نافرمانی خود 
ماندند و بر وایس کشیدن خویش یای فشردند. این 


خواهند داشنت 


امتحان واپسین خواهد بود: 
قل خفن من لاغزاب: سَتَدعون ای قو 
وی باس شدید. تال او ی ون فا 
تطیعو طیتا ما خسناءوان تول کم 
ی ۱ فا تک "عذایا لیم . 
به واپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین یگو: از شما 
دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت 
بیرون می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا اين که مسلمان 
می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت 
تساه ماد اب رش تن نتای تاکز 
فرمانبرداری کنید. خداوند پاداش خوبی به شما خواهد 
داد. و اگر سرپیچی کنید. همان‌گونه که قبلاً نیز 
سرپیچی کرده‌اید. خداوند با عذاب دردناکی عذابتان 
خو‌اهد داد. 
سخنان مفسّران در بارهٌ مردمانی که نیرومند و جنگجو 
دنت ای است نا همچون کسانی قوف ز فان 
پسیغمبر خدا مه بوده‌اند؟ پا در دوران خلفاء 


بیغمبر حافلزه زیسته‌اند؟.. انچه به ذهن نزدیک تر است 





فی‌ظلالالقرآن 
این است که آنان در روزگار حیات پیغمبر خدا لش 
بوده باشند. و یزدان سبحان ایمان این عربهای 
بادیه‌ نشین پیرامون مدینه را با وجود چنین نیرومندان و 
جنگجویانی به محک آزمون زده باشد و سره را از 
ناسره جدا کرده باشد. 
مهم این اشفا خنیوه تربیت: فرائن را پسنگریم. و راه 
معالجهة درون‌ها و دلها را در پسرتو رهنمودها و 
رهنمونهای قرآنی. و با آزمونها و آزمایشهای عملی. 
مشاهده و ورانداز کنیم. پیدا است که همه اینها پرده از 
دلها و درونهای عربهای بادیه‌نشین و سائر مومتان 
برمی‌دارد. و ایشان را به حقائق و ارزشهاء و به ارکان و 
اصول روش درست ایمانی. رهتمود قن کر دا 
از آنجا که از این استحان و آزمون, وجوب خروح 
قت ان استت ال مسی‌گردد. تودان فان :دار ند کان 
عذرهای حقیقی را مشخص می‌فرماید. آن کسانی که 
می‌توانند به جهاد نروند و از جهادگران واپس بکشند و 
در خانه‌هایشان بمانند. بدون این که گناهی و عدابسی 
داشته باشند: 
یس ع امن خر ولا غلی الگفزج خر 
لاعیالریض رح ون یطع الله هو رشو 
دخله جَنات تجری ثن تمه اه و من یتو 
۳ نا لیم 4 
اک جهاد 
شرکت نک نند). هرکس از خداو فرستاده‌اش 
فرمانبرداری کند. خدا او را به باغهای بهشتی وارد 
می‌سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن 
روان است. و هرکس که سرپیچی کند. خدااو را به 
ی تا کی کر تن ما رن 
کوز و لنک غدن دای ودرا وازند که باتر انین 
همیشگی از انجام تکالیف و وظائف بیرون رفتن و 


جهاد کردن استت: بیمار یدز موقت دارد و محدود 


۱عا ۳ 


به زمان بیماری است. تا وقتی که بیمار بسهبودی 
حاصل می‌کند معذور خواهد بو د. 

فرمان در اصل متوجه خود اطاعت کردن يا سرکشی 
نمودن است. فرمانبرداری یا نافرمانبرداری هم یک 
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چیز معنوی و درونی است و مربوط به اوضاع و احوال 
ظاهری نمی‌باشد. هرکس که از خدا و پیغمبرش لاش 
اطاعت کند. یاداش او بهشت است. و هرکس که پشت 
کند و نافرمانی نماید عذاب دردناکی در انتظار دارد. 
هرکسی می‌تواند میان سختیها و گرفتاریهای جهاد و 
باداشی که دارد. و میان اسایش خانه‌نشینی و 
واپس‌نشستن از جهاد و کیفری که به دنبال دارد. 
فقایسه و تستخشی داضت پا بیان کاهف گام ار 


این دو چیز را که می‌خواهد می‌تواند برگزیند! 


رنه 


ید لک تالمج ره فیلم مق قلوییم 
و-01 سر سر 1 و 


مهو شاه فتَحا تیا لو وممانم 

که 0 رت 
مکانرسک دی توا جک زو رکت ابیت 
لاس عنکه ولتکون یه موب و هیک یط اط 
میا یار" تن یه 
ر نع کل نی وقرب؟ () 
بت ِ 


نیفدت من بل ون تجد لس ورس رد 


وهوالزیکت آ ۱0 بعلن‌مکد من 
بعرآن آظفرک هرک موه ف 


سین 


مر 2 یی رتاش از 


ررلتر نم یچذرت و لاتم ِ 


ی 


ایک و وتو موی و زو 
#ر سر رس سر و جر سرام 
مد روموت 


هسوسو ۱ مرجم و مص مر ِ < عل 
لرتملموهم ن تطعو هم یب تنم مر ه بعیر 
اس ی سر ماو ۳ و 2 


ك_ من هد ۱ 


کترواأمنهرعاباآلی ما (ه) اذ جعل زب کفرو 
نی فلوبهم لب 


رم ینم 
1 و 


ِ‌ 


۳ 
0 
ید 
سیر 
ی ری ۳ 


و وعل میت والرمهم نوک 
۳ 5 سم ۶2 2 
9 


وک 


ی ای 7 و مس و مه من مس مه سر وم 2 
لد صدفت نله سوه آرءیابالحق لتنحنالصسجد 


رمرم وم مر ور ۱۳ 
الحراملن‌شاء له مرتحم ده وسکم ومتصرین 
۱7 0 


لاور نیم مالم تلو فجتٌَّین دون لاک 


فتحافریب () هوازیت رک هد ودین 


لح لیظه رمع آلتین که وک باه هیا ()) 


1 فر برس مرن سر مر مر مر سر هم هرن بر سس سح سار و 
ِ_ ولنه این معد:! ئدءعلالکفاررحاء ینیم 2 


ق نف 
2 وی مص مره و 
نی وجوهه ,من السجُو رداک مها التورلر ومتلهر 
و سر من مرخ مر مسر مر رز رمرم ویر -1-19 ۳ ۳۹۹ 
ی نی لکزر یج آخرح شمفازدوة فاستوی 
و مج هر 0 


عل سوقه.بعجب ارام لیعیظ بهم| روعدالله لت 
منوا لوحت منم عفر وج را عظیع () 


3 


سراسر این درس سخن از مومنان و سخن با مومنان 
است. از آن جماعت ممتاز و منحصر و خوشبختی سخن 
می‌رود و با آنان سخن گفته می‌شود که با پیغمبر 
خدا لاله در زیر درخت تتغت کر ندب ای شعتری کت 
خدا در آن حاضر و ناظر و پیمان گیرنده بود. دست خدا 
بالای دستهای ایشان بود. آن مجموعه‌ای که از خداوند 
بزرگوار شنیدند که در بار؛ ایشان به پیغمبر خود موه 
می‌گوید: 

مد رضی اه عن منیا بای 

لسَجَرة. فعلم فا نی فلویهم, ی 

وی ۳ ریب . 

خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر 

را اش مک وکا ید اشستت هرا کفزور 

درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 

وفاداری به اسلام) نهفته بود. لذا اطمینان خاطری به 

دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 

سرمدی آخرت) پاداششان کرد. 

و از پیغمیر خدا ات له شنیدند که در باره ایشان 


می‌گوید: 
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نع لیم خر آغل الْرض). ۱۱ 
«شما آمروزه بهترین سرنشینان زمین هستید». 
سزدان سبحان سخنی را در بارهة ایشان با 
پیغمبرش حل می‌گوید. و یزدان سبحان سخنی را با 
آنان دارد: بدیشان مژده می‌دهد به غنیمتها و فتحهائی 
کلبای انان اهاده کرده اسانه قرغایت عا تاو 
عنایتی که در این کوچ در حق ایشان روا دیده است, و 
به چیزهائی ایشان را مژده می‌دهد که بسه دنبال این 
غنیمتها و فتحها و چنین رعایت و حمایت و عنایتی 
درمی‌رسد. همچنین بدیشان مژده می‌دهد که چه 
پیروزیهائی برایشان مقدر و مقزر فرموده است. 
پیروزیهائی که با سنت خدا پیوند دارند. ستتی که هرگز 
تغییر نمی‌کندو دگرگون نمی‌شود. یزدان سبحان دشمتان 
کافر ایشان را سخت تهدید می‌فرماید. برای آنان پرده 
از حکمتی برمی‌دارد که در صلح حدیبیّه و سازش و 
آرامش امسال وجود داشته است. برای این گروه مکد 
می‌دارد صدق خوابی را که پیغمبر خدا عَلَله دیده 
است. او در خواب دید که دخول به مسجدالحرام 
صورت می‌پدیرد. و مسلمانان در امن و امان بدان‌جا 
وارد می‌شوند بدون اين که ترس و هراسی داشته 
پاشتته و نی که ان او نیقی ات یت مه 
جیره خواهد شد. 
این درس و این سوره با همچون تصویر آرزشمند و 
درخشانی پایان می‌پدیرند. تصویر جماعت ممتاز و 
منحصر و خوشبخت اصحاب پیغمبر خدا ملس آن 
اصحابی که صفت ایشان در تورات و در انجیل ذکر 
گردیده است. و خدا بدیشان وعده صغفرت و باداش 
درک را داده است: 
‌ 

لد ضی ال عن الومنین ایو ی یت 


رم 


آلشَجَر: اقفر کت خی 
و ناس فعاً قریاء و منم کنیر ی خذوتها .9 
ان ال عَزیاً عکیماً 4. 


خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر 





فی‌ظلال‌القرآن 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 
درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
وفاداری به اسلام) نهفته بود, لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چيرةُ 
شکست ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس 
حکمت است. 
من آمروز می‌کوشم از فراسوی هزار و چهارصد سال. 
آن لحظةٌ قدسی را ورانداز کنم که همه هستی آن پیام 
آسمانی ار وان از هت ۱ تا 
پیامی که خدا به پیغمبر امین خود له در بار؛ آن 
گروه مومنان ابلاغ فرمود. من می‌کوشم صفحد هستی 
موجود در آن لحظه را بنگرم و ببینم که در نهان پنهان 
هسستی چه می‌گذشته است. همه هستی, فرموده 
ارزشمند الهی را در بارهٌ آن مردان حاضر در آن 
سرزمین مشخص این جهان, منعکس می‌سازند و 
پژواک می‌کنند ... من می‌کوشم خودم شخصاً چیزی از 
حال و احوال آن افراد خوشبخت را درک و فهم کنم. 
افراد خوشبختی که با گوشهای خضویش می‌شنوند که 
انا همان کسانی هستند. بلی خودشان همان اشخاصی 
هستند که خدا در بار؛ ایشان می‌فرماید: قطعاً خدا از 
ایشان خشنود و راضی گردیده است. خدا مکانی را نیز 
مشخص می‌دارد که آنان ار انا توخهاند و وضع و 
حالی را هم معیّن می‌کند و پیش چشم می‌دارد که 
داشته‌اند. در آن زمان که سزاوار همجون خشنودی و 
رضایتی گردیده‌اند: 
دبا ینک تخت لسَجَرة ). 
همان دم که در زیر درخت با تو بیعت می‌کردند. 
آنان اين را از زیان پیغمبر صادق و تصدیق‌شد؛ خود 


ی ۳ ۳2 ۳7 
می‌شنوند. آو هم آن را از زبان پروردگار بزرگ و 
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سترگ خود روایت می‌دارد. 
وای خدایا! ایا آنان - آن افراد خرشبخت - آن لحظة 
قدسی و ملکوتی را جگونه دیده‌اند و چگونه با آن 
رویاروی گردیده‌اند؟ و آن ابلاغ الهی را چگونه 
دریافت داشته‌اند و پیام آن را چگونه برگرفته‌اند؟ آن 
تبلیغ و پیامی که به هر کسی آشاره می‌کند و شخص او 
را مخاطب می‌سازد و بدو می‌گوید: تو . 
خدا به تو پیام می‌دهد: او از تو خشنود و راضی است. 


۰ بو خودب... 


تو که زیر درخت بیعت می‌کنی! خدا می‌دانسته است بر 
ده ی کد فتاه اتف این انیت که ارامتن عر ۱ 
بهره‌ات کرده است و اطمینان خاطر به تو داده است! 
کسی از ما می‌خواند یا می‌شنود که: 

(و اه و امن 4. 

خداوند سرپرست و یاور مومنان است. 

۱ (آل عمران /۶۸) 
خود را سعادتمند می‌بیند. و به خویشتن می‌گوید: آیا 
امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و یکی از 
آنان باشم؟.. می‌خواند یا می‌شنود: 

ان المع آلطابرین 4. 
ی 
اطمینان خاطر پیدا می‌کند. و به خویشتن می‌گوید: آیا 
من امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و از 


(بقر۱۵۳/۰) 


زمره شکیبایان باشم؟ آن مردان بزرگ می‌شنوند و به 
کی هو ام عرو که تیان اسان 
می‌سازد و خود او را در نظر دارد. خدا به او ابلاغ 
می‌کند: خدا از او راضی است. خدا دانسته است که در 
دل و درونش چه می‌گذشته است. و از آن خشنود بوده 
است! 
وای خدا! چه کار شگفت و شگرفی است! 
فد رضی ال عن اوّمنین اد یبای ونکت تخت 
سَجر: > 
خداوند از ممنان راضی گردید همان دم که در زیر 
ای و و 


فعَلم مان قلومهم ول آلسَکينة علیهم و نامهم 
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خدا می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از 
صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته 
بود. لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد. و فتح 
نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان 
کرد. 
می‌دانست چه غیرت و حمیّت و جوانمردی و شجاعتی 
برای دفاع از اسلام و از خویشتن در دلهایشان بود. 
می‌دانست چه راستی و صداقتی در بیعت ایشان بود. 
می‌دانست چه اندازه خون چگر می‌خوردند و چه اندازه 
خشم خود را قورت می‌دادند در برابر هیجان و جوش و 
حروشی که در درونشان 9 در آمده بود و افش 
که شعله زده بود, نات می‌بایست اعصاب خود را 
کنترل کنند و هیجانات درونشان را سرکوب نمایند و 
شعله‌های سرکش دلها را خاموش سازند و بر احساسات 


خود غلبه کنند تا در پشت سر فرموده پیغمبر 


خرا ملع بایستند و مطیع و تسلیم و ز شکیا و کوش یه 
فرمان بمانند. 
یرل السکیلة عم 4. 


لذا اطمتتان خاظر ی مه دلمانشان وان 
با همچون تعبیری اطمینان خاطر را به تصویر می‌کشد و 
شکلی از آرامش را می‌کشد که آرام و متین و موقرانه 
نازل می‌گردد. و بدان دلهای گرم و سراپا حماسه و شور 
و آماده انفجار. سردی و سلامتی و اطمینان خاطر و 
اسان و آرامش می‌بخشد. 

و آنام فتحا قرب 4 

و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) 

پاداششان کرد. 
ریت و سازشی است که با شرائط 
و موقعیّتهائی که داشت به فتح و پیروزی تبدیل گردید. 
و سرآغاز فتحها و پیروزیهای زیادی شد. چه بسا فتح 
و پیروزی خیبر یکی از آنها باشد که بسیاری از 
مفسّران فتح و پیروزی خیبر را همان فتح و پیروزی 
نزدیکی می‌دانند که خدا ان را نصیب مسلمانان فرموده 
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آستت, 
۹ ( مرس را ۶ وراه 0 ۳ 
و مَغانم کنیر یأخُذ وا 4. 
همراه با غنیمتهای بسیاری که آن را به دست خواهند 
او وق 
این غنیمتها همراه است با فتح و پیروزی, اگر مراد فتح 
و پیروری خیبر باشد. و یا به دنبال آن به دست می‌آید. 
اگر مقصود از فتح و پیروزی همین صلح و ساز حدیبیّه 
باشد. صلح و سازی که با انجام آن مسلمانان توانستند 
به فتحها و پیروزیهای گوناگونی 
تیا کنتت 
ور کان ان عریزاً حکیماً #. 


دسترسی و دستیابی 


کارهایش براساس حکمت است. 
این هم پیرو مناسبی برای آیات پیشین است. چه در 
خشنودی و فتح و پیروزی و وعده غنائم. قدرت و 
قرّت و شکوه و هیبت جلوه‌گر می‌آید. همان‌گونه که 
حکمت و تدبیر و فلسفه و تقدیر پدیدار می‌گردد. و در 
پزرنف آنها اسست که وعده پز رگ ارانه آلهین معمی نمی شود 
و پیاده می‌گردد. 
ِ 
بعد از این ابلاع بزرگوارانة آسمانی به پیغمپر 
امین 7 راجع بدان مسلمانانی که بیعت کردند. 
روند قرآنی روی به سخن گفتن از خود مومنان می‌کند. 
سخن از این صلح و ساز می‌رود. يا سخن از این فتح و 
پیروزی می‌شود. فتح و پیروزی و صلح و سازی که 
ممنان شکیبایانه و مطیعانه آن را دریافتند و پذیرفتند: 
رعد کم ان مغام کیپ تأحذ ون فعجّل تکم 
فزم, و کت یی آشاس نکم و لتکون یه 
ینین. و یک صراطاً مُتقیما .و آخری ۸ 
توا با قدآَحاط اه بهاه و کان له علی کل 
ی ء قدیراً 4. 
ای تفای فرارانی را به‌شها فتاه واده ات که 
آنها را به چنگ می‌آورید» ولی این یکی را (که غنائم 


خیبر است) زودتر برایتان فراهم ساخت. و دست تعذی 





فی‌ظلال القرآن 
مردمان (کینه‌توز و بدنهاد یهودی پیرامون مدینه) را از 
شما بازداشت. تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) 
برای موّمنان باشد. و شما را به راه راست رهنمود کند. 
و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و 
ندارید» ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را 
بهرةٌ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است. 
این مژده‌ای از جانب یردان برای مومنان است. 
مومناتی که ان موه رات بل ی بان تفن تیدا کرد تن 
اسان دا تاه وانشتتن کته کر وان ترا اسان 
غنیمتهای فراوانی آماده فرموده است و تهیّه دیده 
ای ۵ ها رتدي کدط ی 
اندازه که می‌بایست بمانند و زندگی کنند. و مصداق 
این وعده را دیدند. وعده‌ای که خلاف نمی‌شود. در 
اینجا است که بدیشان می‌گوید: خدا هرچه زودتر این 
وان تفه نی یی که کرت ززند: 
می‌شود - آن گونه که از ابن عبّاس روایت گردیده است 
- باید صلح حدیبیّه باشد که از آن به شتح و پیروزی 
تسعبیر می‌شود. و بدین وسیله فتح و پیروزی و 
غنیمتهای پیاپی آن تأکید نت ی گر د: همان کر نه 
که گفتار پیفمبر خدا مه را قبلاً در این راستا بسیان 
کردیم, و واقعیتهای حال و احوال. گویای صدق این 
اعتبار است. همچنین چه بسا مراد فشتح خیبر باشد - 
همان گونه که از مجاهد روایت گردیده است. چون خیبر 
تک تین سس برد ک یعراز هی گری 1 دس 
آفته ابیت اما نظر ره وت ها دی نایک او 
مرجح‌تر می‌آید. 
خداوند بر مومنان منت می‌نهد این که دستهای مردمان 
را از ایشان بازگرفته است و بازداشته است. و از جمله 
دستهای مشرکان قریش را و همچنین دستهای دشمنان 
فارک ام رای ان ی واه است بان دصتام کر 


پیوسته چشم به راه بلایا و حوادئی بودند که گریبانگیر 


ممنان شود. مومنانی که به هر حال کم و آندک بودند. 
و مردمان دیگر فراوان و بسیار بودند. امّا با اين و جود 
مومنان به بیعت خود وفا کردند. و وظائف و تکالیف 
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جزء بیست‌وششم 
خود را به تمام و کمال انجام دادند. این بود که خدا 
دستهای مردمان را از ایشان بازداشت و بازگرفت. و 
ان امن ۳ امان تشانیزه اسان قرمو در 

و لتکونٍ مین 5 

تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) برای مومنان 

باشد. 
تا این واقعه‌ای که در اوّل کار. آن را نمی‌پسندیدند و 
بر آنان سنگینی می‌کرد. نشانه‌ای بر وفای به عهد 
پروردگار برای مومنان باشد. خداوند بدیشان خبر 
می‌دهد که اين واقعه برای آنان نشانه‌ای خواهد گشت. 
در آئینهٌ این واقعه. فرجام تدبیر الهی برای خودشان را 
و پاداش اطاعتشان از پیغمبر خدا تفت #۴ و تسلیم فرمان 
یزدان گردیدنشان را خواهند دید. عاقبت متوجه خواهند 
شد که اين رخداد کار بزرگی بوده است. و خیر و صلاح 
زیادی داشته است. به دلهایشان آرامش و اطمینان و 
خشنودی و یفین می‌بحشد. 

میدیم صراطاً مسْتَقیماً #. 

وا رای اس هنن که 
هدایت دادنستان به راه راست. پاداش اطاعتتان و 
فرمانبرداریتان و صداقت درونتان است. بدین منوال 
یزدان جهان غنیمتهائی را که بدانها می‌رسند و هدایتی 
را که بدیشان عطاء مین کود جمع می‌آورد. و با این 
جمع‌بندی از هر سو بدانان خیر و خوبی می‌رساند. آن 
هم در سای کاری که ان را نیسندیده‌آند و بسی آن را 
سنگین دیده‌اند. بدین نحو خدا بدیشان می‌آموزد که 
گسزینش خدا برایشان گزینش است. بدین وسیله 
دلهایشان را بر اطاعت مطلق و فرمانبرداری بدون چون 
و چرا بار می‌آورد و آموزش می‌دهد. 
همچنین یزدان سبحان بدیشان بزرگواری می‌فرماید و 
بدانان مژده می‌دهد که بت آنزن ارت نت ون کدرا 
در انتظارشان است. نعمتی که با قدرت خود بدان نائل 
نمی‌گردند. و بلکه خدا است که آن را برایشان مقذر و 
مقّر می‌فرماید و با قدرت خودش آن را بدیشان عطاء 
می‌نماید: 


سو تاج 


فی‌ظلال الق رآن 
7 اوآخری 1 توا لها قد آحا ط ال ماء و کان 


اه علی کل مَیء قدیراً 4. 

و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و 

ندارید. ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را 

بهرةُ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است. 
در بار؛ٌ این نعمت دیگر روایتهای مختلفی است. ایا 
مراد فتح مکّه است؟ آیا فتح مملکت ایسران و فتح 
مملکت روم است؟ و يا اين که مقصود همه فتحهائی 
است که مسلمانان به دنبال این واقعه داشته‌اند؟ 
نزدیک‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد و با این روند 
سخن مناسبت دارد. فتح مکه است. فتحی که پس از 
صلح حدیبیّه بوده است و به سبب همین صلح روی داده 
ایتتاه ام خی 2 بیین از وال و لس 
مشرکان نقض پیمان کردند و این صلح و ساز را به هم 
زدند. خداوند بزرگوار تقریبً فتع مکّه ر ت ‏ بشت ح 
نصیب مسلمانان کرد. و مکه را بهره ایشان نمود. 
مکه‌ای که قبلاً برای مسلمانان بسی دشوار بود. و 
اهالی آنجا به مسلمانان در وسط خانه و ک‌اشانه‌شان 
حمله کرده بودند. و در سال حدیبیّه ایشان را از زیارت 
بیت‌الله برگردانده بودند. ولی بعد از آن یزدان جهان 
مکه را احاطه فرمودو آن را دون جتی لیم 
مسلمانان نمود. 

وکا له علی کل مَیء قدیرا 4. 

یی هو ناسین 
این مژده‌ای است که در اینجا سربسته به میان آمده 
او ار ان را معیّن نفرموده است. 
زیرا مژده به چیزی است که در وقت نزول این آیه جزو 
و ی را دزی ی تین 
اشاره‌ای کرده است تا آرامش و خشنودی و امید و 
شادی به دلهای موّمنان بیندازد و آنان را خوشحال و 
چشم به راه فتح و پیروزی سازد. 
تظ مایت آارونه غتعت اضر ور اماحه و اشارمید 
مرکا اس و ره فستانان دن 


انتظار آن بسر می‌برند. یزدان سبحان به مومنان خبر 
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می‌دهد که ایشان پیروزند. و صلح و سازی که امسال 
صورت پدیرفته است. بدان خاطر صورت نگرفته است 
کمتلیاتان قهیف و تاقوا ای کت گان 
قوی و توانایند. بلکه این صلح و ساز حکمت و 
فلسفه‌ای داشته است که خداوند متعال آن را اراده 
اوه ات خو انار نت فزنه است: کر خافران با 
مسلمانان می‌جنگیدند. کافران شکست می‌خوردند و 
می‌گريختند. چه این قانون و سّت خدا است: هرگاه 
مومنان و کافران در یک پیکار نهائی و پایان‌بخش 
رویاروی شوند. مومنان (که جانبداران حق هستند) 
پیروز می‌گردند و کافران (که طرفداران باطل هستند) 
شکسشت می‌خورند: 
و فلکم این کرو رادار ما 
مجدون ولا و لا تصي را ناه ای قَد لت من 
ق و تج 3 1 تبدیلا . 
اکر کافران (قریش, در سرزمین حدیبیّه) با شما 
بجنگند. (از ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند. 
سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان را به دست گیرد) 
و یاوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این 
سنّت الهی است که در گذشته نیز بوده است. و هرگز 
ی 
بدین منوال پیروزی مومنان و شکست کافران را با 
سنت جهانی ابت و تغییرنایذیر خود ارتباط می‌دهد. 
آن مومنانی که از زبان خدا پیروزی خویش راو 
سشکسشت کتضا ان زا ره وان نس شش از ستتهای؛خاری 
و ساری در گسترةٌ جهان هستی می‌شنوند. چه ارامشتی 
مسی‌یابند؟ جه اطمینانی بیدا می‌کنند؟ در دلها و 
درونهایشان چه ثبات و یقینی را می‌یابند؟ چه اندازه 
استوار و توانا و دلیر و پابرجا می‌گردند؟ 
این یک سنت دائمی و تغییرناپذیری است. ولیکن 
گاهی تا وقت معیّن خود به تأخیر می‌افتد. گاهی تا مدّت 
مقر خود به تأخیر می‌افتد به خاطر اسباب و عللی که با 
ماندگاری ممنان بر راستای راهشان و با استقامت و 
پایداری ایشان پیوند دارد. استقامت و پایداری‌ای که 





فی‌ظلال الق رآن 
یزدان در موّمنان سراغ دارد. يا گاهی مربوط می‌گردد 
به آمادگی فضائی که در آن پیروزی ممنان و شکست 
تاقا یی وی دی کر انیا 
ارج و بها و تأثیر خود را داشته باشد. يا پیروزی به 
چیزهای دیگری جز اینها مربوط می‌شود. چیزهائی که 
خدااد نها آ اه ات وت ابه هر ال شنت را 
دگرگون نمی‌شود و تغییر نمی‌کند. و خدا راستگوترین 


کو تا کان استا: 


و هرگز برای ست الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 
همچنین خداوند بر مسلمانان متّت می‌نهد و بزرگواری 
می‌فرماید با بازداشتن دست مشرکان از مومنان. و با 
واه کت ای اد هتکن ی ار ان کته 
یزدان مومنان را بر کسانی پیروز می‌گرداند که بر 
سرشان تاخته بودند و یورش آورده بودند. در اینجا 
اشاره می‌شود بدان رخدادی که چهل نفر از مشرکان یا 
بیشتر و یا کم‌تر می‌خواهند به اردوگاه مسلمانان بتازند 
و کار ایا شتا زنل اما کر تانق تور اش 
می‌شوند و پیغمیر خدا و ی مار ۳ 

وس عَنکم؛ رآ بدیکم عنم ی 
بیْطن مک ب بغر آن ار کم عم و کان له با 

عون ت بر #. 

ون درون مکه (و در زیر پنجهة 

دشمن) دست کافران را از شماء و دست شمارا از 

ایشان کوتاه کرد بعد از آن که (در جنگهای قبلی) شما 
را بر آنان پیروز گردانیده بود. و خداوند می‌بیند هر 

چیزی را که بکنید. 
این واقعه‌ای است که رخ ده ات تم ند ان نان 
اتاو از ان | کاهتق,.هدا ان رافنتی یره بسرایشتان 
بیان می‌دارد و یادآوری می‌کند. تا هر حرکتی و هر 
واقعه‌ای راکه برایشان اتفاق می‌افتد و روی می‌دهد به 
تدبیر و تقدیر بدون واسطهٌ خود برگرداند» و به 
دلهایشان این احساس مشخص را در بارهٌ دست یزدان 


سبحان بیندازد, و متوجه شوند دست یزدان سبحان 


سوره فتح آیات ۱۸-۲۹ 





جزء بیست‌وششم 
است که هر چیزی را اداره می‌کند و می‌گرداند. و 
گامهایشان را رهنمود و رهنمون می‌فرماید. هم بدان 
سان که اندیشه‌هایشان را رهنمود و رهنمون می‌نماید. 
ت مسلتاگن عرشت را ابا سای وان کر داستمر 
بدون این که شک و تردید به خود راه دهند. و بدون 
این که ملاحظةٌ چیزی بکنند و به چیزی بنگرند. بدین 
وسیله جملگی به صلح و ساز درآیند. و با تمام وجود. 
و با همه احساسها و اندیشه‌هاتی که دارند. و با هرگونه 
رویکرد و تلاشی که در پیش می‌گیرند و می‌کنند. صلح 
و ساز را بپذیرند. یقین داشته باشند و کاملاً بر این باور 
باشند که کارها جملگی در دست خدا است. و فرمان 
فرمان او است و بس, و گزینش آن گزینشی است که 
خدا آن را برگزیده باشد. و ایشان در آنچه برمی‌گزینند 
و در آنجه نمی پسندند برابر قضا و قدر و اراده و 
مشیّت خدا عمل می‌کنند. و خدا هم برایشان خیر و 
خوبی می خواهد. هرگاه مسلمانان مخلصانه تسلیم خدا 
شوند. هرچه خیر و خوبی است از ساده‌ترین و 
آسان‌ترین راه نصیب ایشان می‌گردد. خدا از احوال و 
اوضاع آشکار و نهان ایشان آگاه است؛ و می‌بیند هر 
جیزی راکه آشکار و نهان انجام می‌دهند. خدا از روی 
علم و اطلاع و دانش و بینش آنچه را که می‌خواهد 
برایشان برمی‌گزیند. و هرگز آنان را بیهوده به خود رها 
نمی‌کند. و هرگز چیزی را از آنان دریغ نمی‌دارد که 
سزاوارش باشند: 
و کان له با تفعلون بصيراً 4 
و خداوند می‌بیند هر چیزی را که بکنید. 

۰ 
آن‌گاه در یار دشمنان مسلمانان برایشان صحبت 
می‌کند و می‌فرماید: چه کسانی دشمنان مسلمانان در 
معیار و میزان خدا هستند؟ به کارهایشان و به بازداشتن 
موّمنان از بیت‌الّه. چگونه می‌نگرد؟ اصلاً به مسلمانان. 

دنت برعکس دشنان می‌نگرد: 
(هم ما ی ور و بو رد 
ای مَعکوفا آن یلع حله و ولار جال مُْمنونَ و 


سه۲9؟ هب 


بساء مات تغلمومت آن تطاوهه فتصیبکم 
و شام 





فی‌ظلال القرآن 
حلد ینجم 


۳ 


جر لذین کنو ِ 1[ 9 َة انا هل 
فرَل اه سکینته وله و عل ینب و 
مهم کلم آّنُوی. کات أح ها و فتاه و 
کان ای بکل ‏ شیء علیماً ‌. 

آنان همانهائی هستند که کفر ورزیده‌اند. و از ورود 
شما به مسجدالحرام جلوگیری کرده‌اند. و نگذاشته‌اند 
قربانیهائی که با خود نگاه داشته‌اید به قربانگاه بررسد. 
اگر مردان و زنان ممنی را لگدمال نمی‌کردید که (در 
میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از اين 
راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما 
نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد. دست 
فتماراان انان کوفاه کرو تا ها هر کا هنز 
غرق رحمت خود سازد (و جامة ایمان به اسلام را به 
تن او کند). اگر (کافران و ممنان ضعیفی که در مه 
نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا می‌بودند. کافران 
ایشان را (با غلبةٌ شما بر آنان) به عذاب دردناکی 
گرفتار می‌کردیم. آن‌گاه که کافران تعضب و نخوت 
جاهلیّت را در دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند 
که مومنان را به مکه راه ندهند)» خدا اطمینان خاطری 
بهرهٌ پیغمبرش و بهرة ممنان کرد (و آرامشی خوش 
به دلهایشان راه داد تا در پرتو آن. طوفان خشم و 
ناراحتی خویش را فرونشانند. و راضی به قضای خدا, 
و گوش به فرمان پیشوای خود باشند» و سر به 
شورش برندارند). همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان 
ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس دیگری) سزاوارتر 


تم 


برای روح ایمان و برازندهٌ آن بودند. و خدا از هر چیزی 


سزاوار ان صفت زشت و پلشتند: 


(هم‌الذین کروا 4. 


آنان همانهائی هستند که کفر ورزیده‌اند. 
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که راوگان توا 
آنان کافرند. و نسبت کهن و ژرفی به کفر می‌رسانند. 
این است که آنان زشت‌ترین و پلشت‌ترین چیز در 
پیشگاه خدائی هستند که از کفر و از کافران بدش 
می‌آید! همچنین کردار زشت و پلشت ایشان را هم به 
تصویر می‌کشد. و آن بازداشتن مومنان از 
سنجدالحرام, و جلوگیری ایشان از ورود حیوانات 
قربانی و رسیدن آنها به جایگاه شرعی ذبح است: ۱ 
و ی فا 
و ۳۳ ورود شما به مسجدالحرام چلوگیری کرده‌اند. و 
نگذاشته‌اند قربانیهائی که با خود نگاه داشته‌اید به 
۱[ 
این کار در جاهلیّت و در اسلام گناه بزرگی بوده است. 
اين کار در هم آئینهائی که مردمان در جسزیرةالعرب 
بدانها آشتا بوه‌اند از روزگار نیای ایشان ابراهیم گنا 
بزرگی بوده است. این کار. زشت و پلشت بوده است 
در عرف آنان و در عقید؛ ایشان و در عقیدهٌ موّمنان . 
در این صورت خدا که دست مومنان را از سر کافران 
باه استاتدانخاط توده انتجون فان 
کوچک بوده است. هرگزا هرگز! بلکه اين کار به خاطر 
حکمت دیگری است که خدا لطف می‌فرماید و آن را 
برای مومنان بیان می‌نماید: 


و ولا رجال شژمون و نساء شُوْمنات 1 


۵ 


تعلمُوهم ن تطاوه فتصیبکم منم معرة بسخیر 
علم ». 
اکن سزتان و زقان قومتی وا نگذمال نمی کردید که (دز 
میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این 
راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما 
نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد). 
دز رم کر برخی از افراد مسلمان یه ات بیدا اسان 
نمی‌توانستند مهاجرت کنند. در میان مشرکان 
می‌زیستند و تقیّه می‌کردند و مسلمان شدن خود را 
پنهان می‌داشتند. اگر جنگ درمی‌گرفت و مسلمانان به 


-ولشتاو 


فی‌ظلال‌القرآن 
و می‌تاختند. چون چنین تازه مسلمانانی را 
نمی‌شناختند چه بسا ایشان را لگدمال می‌کردند و آنان 
را له و به می‌نمودند و می‌کشتند. آن وقت گفته می‌شد: 
مسلمانان. مسلمانان را می‌کشند! بر مسلمانان مهاجم 
لازم می‌آمد دی قتل خطاً را بپردازند زمانی که روشن 
می‌شد مسلمانانی را کشته‌اند . 

گذشته از اين. حکمت و فلسفهٌ دیگری در میان است. و 
آن این که یزدان سبحان می‌داند که در میان کافرانی که 
مسلمانان را از مسجدالحرام 
می‌شوند که هدایت نصیب ایشان می‌گردد. و اشخاصی 


با داشته‌اند کسانی بافته 


پیدا می‌شوند که یزدان برایشان مقدر فرموده است که 
مورد مرحمت او قرار گیرند. به سبب سرشتی و حقیقتی 
که خدا از انان سراع دار ار ای کته ار ان هه 
تشخیص و تمییز داده می‌شد. خدا به مسلمانان اجازه 
جنگ می‌داد. و به کافران عذاب دردناکی می‌رسانید: 
لیدخل اه ی رنه من شاه و یلوا عبت 
ال ین کفرّ وا منم رانا لیم ‌. 
هافر حره گو ویساک (و تا 
ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر (کافران و مومنان 
ضعیفی که در مکّه نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا 
ی 
اکتا ره کزال اش 
بدین‌گونه خدا برای گروه گزیدهٌ منحصر به فرد 
خوشبخت. گوشه‌ای از حکمت پنهان در فراسوی تقدیر 
و تدبیر خود را برایشان روشن و آشکار می‌سازد 
در شناسائی کسانی پیش می‌رود که کفر ورزیده‌اند. 
ژرفاهای وجودشان را تسرسیم می‌کند و به تصویر 
می‌کشد. بعد از آن که چگونگی ظاهر ایشان و کیفیّت 
کر دا رشان را می‌نگارد و پیش چشم می‌دارد: 
اذل الذین کفژوا نی قلوییم حمیّه حمیّة مه 
آن‌گاه که کافران تعضب و نخوت جاهلیّت را در 
دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند که مقمنان را به 
مه راه ندهند). 


سوره فتم آیات ۱۸-۲۹ 





جزء بیست‌وششم 
به خاطر تعصّب نه جانبداری از عقیده‌ای و برنامه‌ای . 
بلکه غیرت ناشی از خودبزرگ‌بینی و نازش و بالش و 
سرمستی و غرور و طعنه زدن و رخنه گرفتن است. 
تعصّب کورکورانه‌ای بود که ایشان را بر آن می‌داشت 
در برابر پیغمبر خدا #7 بایستند و با او و با کسان 
یراق کفا کوب کین اسان 
مسجدالحرام بازدارند. و از ورود حیوانات قربانی 
بدانجا جلوگیری کنند. و نگذارند حیواناتی که مسلمانان 
با خود برای قربانی آورده بودند به قربانگاه و محل 
دبح پر سند. آنان با این کار با هر عرف و عادتی و با هر 
عقیده و باوری مخالفت ورزیدند. تا عربها نگویند که 
پیغمبر جل زورکی به میانشان رفت. در راه اين تک 
عاقلانه و فود اتلهانن متکت انتم کتتم ون رگ 
می‌گردند. گناه فوارکی که برابر هر عرف و عادتی و هر 
دای ای تشز تحار یدبع یت 
بیت‌الحرامی را مراعات نمی‌کنند که در پرتو قداست 
آن زندگی می‌کنند. و حرمت ماه‌های حرامی را مراعات 
نمی‌دارند که در جاهلیّت و در اسلام خت ات انوا 
محفوظ و مصون مانده است! اين تعصّب کور و غیرت 
ناجور همان زمان جلوه‌گر آمد که جبهه گرفتند بر ضد 
هر کسی که در آغاز کار بدیشان اشاره کردند صلح و 
اه با رل سا لت یاو ی نک یاه کیرع 
ایشان با هر کسی درگرفت که جلوگیری از 
محمّد 7لشتل و از همراهانش به بیت له الحرام را عار و 
و ان کار ماو تاد تست تن ات 
تعصّب کور و غیرت ناجور همچنین جلوه گر آمد همان 
زمان که نپذیرفتند سهیل پسر عمرو بسم‌الله الرحمن 
مها هرشییتان تاب تتو سه وصفت 
رسول‌الله ت لت را در متن نوشته یگنجاند. همه این 
کارها به ناحق از آن جاهلیّت خودستای سرزنشگر 
سرچشمه می‌گیرد. 

خداوند تعصّب را در درونهایشان بدین شکل جاهلی 
قرار داده است. بدان خاطر که می‌دانسته است در 


درونهایشان دور ار حق و گریز از حق وجود دارد. 


فی‌ظلال الق ر آن 
ولی یزدان مومنان را از همچون تعصبی محفوظ 
فرموده است. و ارامش و پرهیزگاری را جایگزین آن 
کرده اشت: 
نله سکینته با شوله و عَل الوم 9 
هکم آلوی. وا هبار لا 4 
خدا اطمینان خاطری بهره پیغمبرش و بهرهُ مومنان 
که | دا و قاتا ورام دام اد سح 
آن. طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرونشانند. و 
راضی به قضای خداء و گوش به فرمان پیشوای خود 
باشند. و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان 
را بر روح ایمان ماندکار کرد و (به حقیقت از هرکس 
دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و برازنده آن 
بودند. 
سکینه آرامش خاطر است. بسان تقوا که پرهیزگاری 
هت یی نی سزاوار دل باایمان به خدا 
تاه ات ان نی کلبا ات ها تفا ی وم 
پرتو یقین و اعتماد به پروردگارش آرامش می‌یابد و 
ار کتک رود کارتن: زا تاظر سر 
مراقب اوضاع خود در هر تپش و جنبشی و اندیشه و 


احوال و 


جهشی می‌بیند. این است که سرمست نمی‌شود و 
خودبزرگ‌بیتی نمی‌کند و سرکشی نمی‌نماید. برای 
خودش خشمگین نمی‌گردد. بلکه 
خشمگین می‌شود. هرگاه از سوی خدا بدو 
فرمان پرسد که بیارامد و ارام باشد فرمانیرداری و 
اطاعت می‌کند و با رضا و رغبت و اطمینان خاطر 
کرنش می‌برد و فروتنانه تسلیم می‌شود. 

بدین خاطر است که ممنان سزاوارتر از هرکس دیگری 
برای داشتن روصيهّ پرهیزگاری و کگُفتن سخن 
پرهیزگارانه هستند. این هم ستایش دم انست کته 
پروردگار موّمنان. مومنان را بدان می‌ستاید. ایین 


7 / 
برای پروردهارش و 


تسشن 


ستایش افزون بر بزرگواری کردن در حقّ مژمنان با 
نازل کردن آرامش بر دلهایشان, و به ودیعت نهادن تقوا 
در دلهایشان است. مومنان برابر معیار و مقیاس یزدان 
شبایسته پرهیزگاری. و سزاوار گواهی دا ناسر اج 
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پسرهیزگاری هستند. این هم بزرگداشتی پس از 
بزرگداشتی و تکریمی به دنبال تکریمی است که از 
روی علم و اطلاح و دانش و سنجش صورت می‌پذیرد: 
(وکان ال کل مُی علیماً ». 
و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توان است 
‌ 
قبلاً گفتيم که بعضی از مومنانی که برای زیارت بیت‌اله 
بیرون آمده بودند و رهسپار چنین سفری شده بودند. و 
از خوابی که پیغمبر خدا لته دیده بود شاد و شنگول 
بودند. زمانی که متو جّه شدند جنین خوابی افشتاان 
تحقّق بیدا نکرده است و بیاده تین آنتتاه انان را 
از مسجدالحرام بازداشته‌اند. پریشان و سرگردان 
گردیدند و هول و هراس ایشان را برداشت. خداوند 
بزرگوار برایشان صداقت و راستی ش این ان را با یز 
می‌کند, و بدیشان خبر می‌دهد که چنین خوابی از سوی 
خدا بوده است و قطعا تختین ان پیاده می‌گردد و طعا 
روی می‌دهد. به دنبال آن هم چیزی نصیبشان می‌گردد 
که مهم‌تر از ورود به مسجدالحرام نیز می‌باشد. 
دق اه رشوله رن بافق: نحل 
الشسچد ارام ان شاء ال آم نون ملق 
رو و مرن لا تخافون. فعلم ما ترا 
جَعل من دون ذالک فتحاً قریً هو الْذي ازسل 
وله دی و دپن الق لیظهره آلدین کل 
وک با تهیداً > 
خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود نشان 
داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان 
و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس داخل 
مسجدالحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهاتی را 
می‌دانست که شما نمی‌دانستید, و به همین جهت جهت (قبل از 
فتح مکه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیّه است) پیش 
آورد. خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و 
آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه 
کرده است تا آن را بر همة آئینها پیروز گرداند. کافی 


است که خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) باشد 





فی‌ظلال‌القرآن 
مزده نخستین که مژدهٌ محقّق گردیدن و پیاده شدن 
خواب پیغمبر خدا نع و وارد شدن مسلمانان به 
مسجدالحرام در حالت امن و امان, و تراشیدن موی 
سرشان یا کوتاه کردن موی سرشان به دنبال انجام حج 
یا عمره است بدون این که ترس و هراسی داشته باشند. 
1 مزده پس از گذشت یک سال محقق گردید و پیاده 
شد. بعد از آن پس از مذت دو سالی که از حد ببیّه 

شت به صورت بزرگ‌تری و به شکل روشن‌تری 
تحقّق حاصل کرد و پیاده گردید. چرا که فتح مکٌّه 
برایشان میشر شد. و دین خدا در آنجا فرمانروا گردید. 
ولی یزدان سبحان موّمنان را با تربیت ایمان تربیت 
می‌کند. بدان هنگام که بدیشان می‌گوید: 

لخن الشجد ارام -لنْ شاء له -6. 

به خواست خدا همه شما حتماً داخل مسجدالحرام 

خواهید شد. 
پس ورود به مکٌه قطعی و حتمی است. زیرا که خدا 
بدان خبر داده است. امّا باید ان شاء ان یعنی خواست 
و مشیّت خدا در دلها و درونهای مومنان به صورت 
مطلق و به شکل آزاد جایگزین شود. و بدانند که چیزی 
خواست و مشیّت خدا را مقیّد نمی‌سازد. باید این 
حقیقت در دلها مستقر گردد. و اساس جهان‌بینی و بنیاد 
انديشه مسلمانان در باره ستاو مت وان کرو3 
قرآن بر اين معنی و مقصود تکیه می‌کند. و این حقیقت 
را بیان می‌دارد» و در هر جائی ایین استناء را ذکس 
می‌نماید. حتی این تا مت 2 ان شاء الله- را در 
جاهائی ذکر می‌کند که وعدهٌ خدا در آنجاها داده 
می‌شود. . روشن است وعد؛ خدا هم تخلف‌ناپذیر است و 
خلاف: ان نمی‌شود. امّا تعلق خواست و مشیّت بدان 
همیفنه هسبت و قید وابتدی تمی‌شنانند. آن شاء له گفتن 
و خواست و مشیّت خدا را بر زبان راندن و در نظر 
داش شتن ادبی است که یزدان جهان ایا تنم لها 
مژمنان القاء می‌فرماید و می‌آندازد تادر ژرفاهای 
درونها و ذهنهای ایشان مستقرّ شود و جای بگیرد. 
به تحقّق یافتن و پیاده شدن این وعده برمی‌گردیم 
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روایتها نقل کرده‌اند وقتی ماه ذوالقعدهٌ سال هفتم -یعنی 
یک سال بعد از صلح حدیبیّه - فرارسید. پیغمبر 
خدا #7 و مومنانی که در صلح حدیبیّه حضور 
داشتند. عازم ۱ حج دنا تفه اعت زندند: 
پیغمبر خدا نله در ذوالحلیفه احرام بست. و حیوان 
را انا رح کت وان سا کشا اس 
احرام بسته بود و حیوان قربانی را سوق داده بود. 
اصحاب پیغمبر لش لّیک‌گویان حرکت کردند. 
هنگامی که پیغمبر 7 به مر ظهران نسزدیک شده 
محمّد پسر مسلمه را همراه با اسبها و سلاحها پیشاپیش 
خود روانه کرد. هنگامی که مشرکان او را دیدند سخت 
وخشفت زد و هراستای کردیدند. طمان بردند که بشتیر 
خدا #2 بر سرشان می‌تازد و با ایشان به جنگ 
می‌پردازد. و پیمانی را شکسته است که میان ایشان و 
میان او برای مدّت ده سال منعقد گردیده است و باید 
در آن جنگ نشود. رفتند و اهل مکه را مطلع کردند. 
هنگامی که پیغمبر خدا تشه امد و در مر ظهران نازل 
گردید. انجائی که بتهای حرم را می‌دید. اسلحه‌های 
همچون کمانها و تیرها و رمحها را به بطن یاجج فرستاد. 
و با شمشیرهائی که در غلاف بود - همان‌گونه که در 
شرائط و بندهای پیمان‌نامةٌ مشرکان گنجانده بود - 
سوی مکه حرکت کرد. بدان هنگام که در راه بود. 
قریشیان مکرز پسر حفص رابه خدمتش فرستادند. 
مکرز گفت: ای محتقد. ما از آن زمان که تو را 
شناخته‌ایم عهدشکنی را از تسو ندیده بودیم. 
پیعمبر تشه فرمود: 

(و ما ذاک؟). «آن کدام عهد شکنی است ؟» 
کی نها زر کات ریا شاوی 
آمده‌ای. پیغمبر لا فرمود: 

( یکن ذلک. و قذ بَعنا به ان یاجج). 

«جنین چیزی نبوده است. ما اسلحه‌ها و کمانها و رمحها 
را به یاجج فرستاده‌ایم». 

مکرز گفت 

مراعات عهد و پیمان از تو دیده‌ايم و با همین خصلت 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
تو را شناخته‌ایم. کار تو خوبی و نیکی و وفای به عهد 
و پیمان بوده است. 
سردستگان کافران براثر خشم و کینه‌ای که به دل داشتند 
از مکه بیرون رفتند تا رخسار پیغمبر خدا جشَل و 
دیاز اضابت زد یاهع جرا تسد ون 
مردمان دیگر مکه اعم از مردان و زنان و کودکان بر سر 
راه‌ها و بالای خانه‌ها نشستند و به دیدن پیغمبر 
خدا علض و یارانش پرداختند و آنان را ورانداز 
کردند. پیغمبر خدا مه به مکّه وارد شد. در حالی که 
یارانش پیشاپیش او حرکت می‌کردند و لبّیک می‌گفتند. 
پیغمبر عل حیوانات قربانی را به وطوی فرستاد. او 
بر شتر ماده‌اش قصواء سوار بود. همان شتر ماده‌ای که 
در زمان حدیبیّه بر آن سوار بود. عبدالنه پسر رواحه 
انصاری زمام قصواء را گرفته بود و آن را بدینجا و 
آنجا مزاب و میات در 
بدین شیوه خواب پیغمبر خدا مت راست گردید و 
وعدهٌ خدا محقّق شد. سپس در سال بعدی فتح و ظفر 
دی ایو ا هی ی امک ترش تا کی بست انش 
جزیر:ةالعرب. غلبه پیدا کرد و چیره گردید. بعدها وعده 
خدا تحقّق یافت و مذده دیگر خدا بیاده شد. آنجاکه 
می‌فر ماید: 
هو ادیآ ی رَسوله بای و دین الق 
لیْظهره علی آلدین کل و کق باه هید 4 
خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آثین 
راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده 
است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که 
خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) باشد. 
دين حقّ غلبه پیدا کرد و چیره گردید. نه تنها در 
جزیرةالعرب. بلکه در نقاط آبادان آن روزی زمین. 
پیش از اين که نیم قرن از زمان بگذرد. آتین راستین 
اسلام در امپراتوری شاهان ایران غلبه پیدا کرد و چیره 
گردید. و در بخش بزرگی از امپراتوری شاهان روم 
پخش و پراکنده شد. در هند. و در چین. و سپس در 


جنوب اسیا در ملایو و جز آن. و در جزیره‌های هند 
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شرف یلو نزی) بش او برا کتده گتروید بب فن آن 
زمان چنین جاهائی سرزمین آباد کر زمین در قرن 
ششم و نیمه قرن هفتم میلادی بود. 
هنوز که هنوز است دین حقّ بر همة ادیان دیگر غلبه 
داروو عزه تیا فخرد این که از تن رک از 
سرزمینهائی که فتح کرده است. به ویژه در اروپا و در 
جزیره‌های دریای مدیترانه. واپس کشیده است. و 
نیروی پیروان این دین در سراسر زمین با مقایسه با 
نیروهائی که در شرق و غرب در این زمان هستند. 
وایس کشیده خی ات ات 
بلی هنوز که هنوز است دین حقّ بر هم ادیان دیگر 
الیو راختفا وب یشم است ای 
دین به ذات خود نیرومند است. و از لحاظ سرشت 
نیرومند است. این دین بدون اسلحه و شمشیر و توب و 
تفنگ پیروانش بر دشمنان می‌تازد و یورش می‌برد! 
بدان سبب که در سرشت خود با فطرت و با قوانین 
اصیل هستی همراه و همسو است. و بدان خاطر که 
پاسخ سادة ژرفی به نیازمندیهای خرد و جان. و به 
نسیازمندیهای پیشرفت و عمران. و به احتیاجات 
مسحیطهای گسوناگون ساکنان کوخها و ساکنان 
آسمان‌خراشها می‌دهدا 
ی کی ی از تا فه رت اس 
نگاه خالی از تعصّب و هوا و هوس بیندازد. راستی و 
درستی و پایداری و استواری این ائین نیروی نهان در 
آن. قدرت و توان کامل و راهیاب رهبری بشریت. و 
نیروی پاسخگوئی به نیازهای فراوان و پیشرفته و 
گوناگون جوامع بشری را کاملاً ساده و آسان بدون 
شیله و پیله در اين أئین مشاهده خواهد کرد. 

وک بانه شهیدا 4. 

کافی است که خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) 

باشد. 
وعده خدا در شکل ظاهری سیاسی نیش از گذشت یک 
قرن از بعثت محمّدی تحقق پیدا کرد. وعد؛ خدا همیشه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
می‌گردد. و پیوسته این آئین در حقیقتی که با خود دارد 
بر همه آئینهای دیگر برتری می‌گیرد و سر می‌افتد. 
بلکه اسلام یگانه دين باقی و جاودانی است که در همه 
احوال و اوضاع می‌تواند به کار بیردازد و رهبری کند. 
شاید پیروان اين آئین تنها کسانی باشند که امروزه از 
این حقیقت بدون اطلاع باشند! ولی دیگران اين حقیقت 
را می‌دانند و از آن می‌ترسند. و در سیاستهای خودشان 
کاملاً حساب آن را در مد نظر دارند و آن را از هر 
جهت می‌پایند! 
‌ِ 
اکنون به پایان این سوره می‌رسیم. پایانی که با آن 
تصویر درخشانی خاتمه می‌باید که ی 
واقعیّت اصحاب پیغمبر خدا لته ترسیم ,وبا آن مدح 
و ثنای بزرگوارانه و ارزشمندی نهایت پیدا می‌کند که 
یزدان سبحان در بارةٌ آن گروه ممتاز و خوشبختی بیان 
نموده است که از ایشان رضایت دارد و خشنود است. و 
رضایت و خشنودی خود را به یکایک آنان ابلاع 
فرمود 
صحتّد رسُول ال ال ین مه آشذاء علی الک 
1۳9 تراهم کف سجَداً عون فضلاً من 
نله و 7 رضوانا: سیاهم ق‌ جوههم من ۳ 
آلسشچود. ذیک مهم ن شور ۳ و مهم نی 
اجیل کرَرع اخج ار فازره قالط 
فاستّوی ک سوقه, يِعجبٌ آلزراع لیفیظ سم 


الکفار. رَد ان دی منوا عملوا آلضالمات 
۳ عظیماً ‌. 

هه اه ات ی کی که هش تور 
برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و 
رضای او را می‌طلبند. نشانة ایمان بر آثر سجود در 
پیشانیهایشان نمایان است. این توصیف آنان در 
تورات است. و اما توصبیف ایشان در انجیل چنین است 
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خود را بیرون زده, و آنها را نیرو داده و سخت نموده و 
بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد., به گونه‌ای 
که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مومنان نیز همین 
گونه‌اند. آنی از حرکت بازنمی‌ایستند. و همواره جوانه 
می‌زنند» و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند. 
و باغبانان بشریّت را به شگفت می‌آورند. این پیشرفت 
و قوّت و قدرت را خدا نصیب مق‌منان می‌کند) تا کافران 
را به سیب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از 
ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند 
آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد. 
تصویر شگفت و شگرفی است که قران مجید با شیوة 
زیبا و فریبای خود آن را ترسیم می‌کند. تصویر 
آمیزه‌ای از عکسبرداریها و برداشتهای بسرجسته‌ترین 
حالتهای پنهان و نمایان ایین گروه بسرگزیده است. 
عکسبرداری و برداشتی. حالت و وضع آتان را با 
کافران 1 با خودشان سن می‌دهد: 
(أشداءعلی الکفار راء یه 2 
در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوزند. 
عکسبرداری و برداشتی. هیئت و سیمای ایشان را در 
وقت عبادت نشان می‌دهد: 
تراهم رکعاً مجُداً >. 
ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. 
عکسبرداری و برداشتی نشان می‌دهد دله‌ایشان را و 
آنچه در دلهایشان در غوغا و جوشش است و دلهایشان 
را به خود مشغول می‌دارد: 
یتغو فضلا من اه و رضوانا 4. 
آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را 
می‌طلبند. 
عکسبرداری و برداشتی 
کردن و رفتن ایشان را در سیما و نما و نشانه‌هایشان 
نشان می‌دهد: 
(سباهم نی ژجُوههم من أترآلسْجود 5 


سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان 


, تأاثیر عبادت و رو به خدا 


فی‌ظلال القرآن 


است. 
ذلک منلهم ق الوّراة 4. 
این, توصیف آنان در تورات است 
ٍٍِِ_ِ_- عکنیتی داریها و 
برداشتهای پیاپی. ایشان را به تصویر می‌کشد آن گونه 
کد در انحیل راجع تلستان اه اشلت: 

(گرزع آخزح س_ 


این صفت ایشان در تورات است 


خود را بیرون زده است. 

ای 4 تن ناد انسه: 

فاستَعْْظٌ 4 سخت و سفت شده است. 

(قاشتوی عل شوه . بر ساقههای شود راست 

ایستتاده است. 

یِعجبٌٍ , هلر راع » . برزگران را به شگفت می‌آورد. 

(لیفیظ , هم الکفاز 4 و کارا ینامام 

۱ 
اين ایه با ثبت و ضبط صفت محمّد مشاه + می آغازد. 
صفتی که سهیل پسر عمرو و کسانی که از مشرکان با 
| نیسندیدند و از آن به هم آمدند: 

ند سول ال 6. 

شتی فرستا زا شا اس 
آن‌گاه این تصویر درخشان, با آن شیوهٌ زیبا و فریباه 
بر سیم من گر داد: 
موّمنان دارای حالتهای گوناگون و جوراجورند. ولی 
عکسبرداریها و برداشتها حالتهای ثابت و همیشگی 
ایشان در زندگیشان را پیگیری می‌کند» و نقطه‌های 
اصلن این زندکی را تشن شب میدارهدو آتهاررا 
برجسته می‌نماید. و از آنها خط‌های پدیدار و ستبری 
را در عکسهای روشن و درخشان. تهیّه می‌بیند . 
قصد تعظیم و تکریم در برگزیدن این عکسبرداریها و 
برداشتها, و از نگارش سیماها و از ثبت و ضبط 
نشانه‌هائی که عکسها و برداشتها آنها را نشان می‌دهند. 
پیدا و هویدا است. تعظیم و تکریمی که یزدان جهان 
نسبت بدین گروه خوشبخت اظهار می‌فرماید و بر 
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صفحه روزگاران نقش می‌نماید. 
قصد تعظیم و تکریم. روشن و آشکار است. در همان 
لور ال ی وان سا تشه کم ویر از 
برداشت را در باره ایشان می‌نگارد و پیش چشم 
می‌دارد: 

آشداء عل الکفار رحاء یه نم #. 

در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 

مهریان و دلسوزند. 
تفن فان کافر ان تست سین کارا که 
در میانشان پدران و برادران و خویشاوندان و دوستان 
و 
و پیوندها را گسیخته‌اند. آنان در میان خضودشان و با 
خودشان مهربان و دلسوزند. آنان تنها برادران دیینی 
هستند و دین ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط داده 
است. این تندی و سرسختی‌ای که با کافران دارند برای 
رضای خدا است. و اين مهربانی و دلسوزی‌ای که با 
همدیگر هم دارند برای رضای خدا است. قهر ایشان و 
مهر ایشان برای جانبداری از عقیده. و برای جانبازی 
در راه عقیده است. برای خودشان جیزی نمی‌خواهند. 
در وجودشان برای خودشان چیزی وجود ندارد. آنان 
هم عواطف و احساسات خود را تنها بر پایة عقیده خود 
استوار و پابرجا می‌دارند. و هم رفتارها و ارتباط‌های 
را سوت اه وس روا 
می‌نمایند. با د اسان فده رت داراتن سر ان 
دفاع از عقیده‌ای که دارند. و با برادران و دوستانشان 
نرمش می‌ورزند و مهربانی می‌کنند به سبب عقیده‌ای 
که دارند. آنان از خودخواهی بریده‌اند و از هوا و هوس 
گسیخته‌اند. و از کسی جز یزدان فرمان نمی‌برند. و 
پیوندی ندارند جز پیوندی که ایشان را با خدا ارتباط 
می‌دهد. 
قصد تکریم و تسعظیم آشکار است. آنگاه که 
سانشان حالاتفان را پسزمیگوتل: سیاهای کر 
حال رکوع رفتن و سجده بردن, و حالات زمان عبادت 
کردن و پرستش نمودن: 


تراهم رز کعاً مُجَداً >. 
تراهم ر 


فی‌ظلال القرآن 
ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. 
تعبیر سخن, الهامبخش این است که این هیئت و حالت 
ایشان. هیئت و حالت همیشگی آنان است و هر وقت 
کسی بدیشان بنگرد ایشان را چنین می‌بیند. زیرا هیئت 
رکوع و سجود. حالت عبادت را به تصویر می‌کشد. و 
فالت غادت غالت اضیل اشان در حققت دات نان 
ات باصن و یه کرندات قعت 
سخن کشیده است که آن را در طول روزگارانشان ثابت 
و حاضر و آماده در برابر دیدگان همگان جلوه گر نموده 
تا تا ود و تا مدانتها که نان اسان همه 
روزگاران خود در رکوع و سجود بسر می‌برند و 
پیوسته راکع و ساجدند. 
تصوير و برداشت سوم نیز بدان‌گونه و بدان‌سان است. 
با این فرق که این تصویر و برداشت. تصوير و برداشت 
نهانیهای درونشان و ژرفاهای وجودشان است: 
ییون فضلا من اه و رضوانا 4 
آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را 
می‌طلبند. 
این تصویر فهم و درک و احساس و شعور ثابت و دائم 
ایشان است. هر آن چیزی که دلشان را به خود مشغول 
ی زا بدان سر می‌کشد و 
طمع می‌وررد. فضل و 


است. جز فضل و لطف و رضاو خشنودی یزدان چیزی 


لطف و رضا و حشنودی یزدان 


وجود ندارد که بدان چشم امید بدوزند و خویشتن را 
بدان مشغول بدارند. 
برداشت و تصویر چهارم. تا تین تاد وی رو تا نس 
انتظار درونی. بر سیماها و نمادهای وجودشان را ثبت و 
ضبط می‌کند: ۱ 

سییاهم ق وجوههم من ار السْجود >. 

سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان 


افتافت: 
نشانه‌های تسایش و درخشش و صفاو پاکی بر 
چهره‌هایشان پدیدار است. آثار لاغری سرزنده و تابان 
و ظریف و لطیف عبادت در وجودشان نمایان است. این 
نشانه‌ها و آثا در چهره‌ها و اندامها با چشم سر 


سوره فتح آیات ۱۸-۲۹ 





جزء بیست‌وششم 
مشاهده نمی‌شود. همان‌گونه که هنگام ینانوی 
فرموده یزدان متبادر به ذهن می‌شود: 

من آثر آلسْجود ». 

بر آثر سجده. 
بلکه ود ار اش وتا کت فصادت اوه 
یزدان سبحان واژ؛ سجود را برگزیده است و به کار برده 
است. چون سجده بردن بیانگر حالت کرنش و فروتنی و 
بندگی خداوند بزرگوار را در کامل‌ترین شکل خود به 
تصویر می‌کشد. سجده اثر همین کرنش و فرو تنی است. 
کرنش و فروتنی‌ای که نشانه‌هایش در چهره پدیدار 
می‌آید. بدان هنگام که تکپّر و خودبزرگ‌بینی و 
خودستائی و گردن‌افرازی از میان برمی‌خیزد و از بین 
می‌رود. و جای آنها را فرو تنی بزرگوارانه‌ای. و صفای 
زیبا و دلربائی, و تابش و درخشش آرام‌بخشی, و 
ار کر و کت 
مومن تابندگی و زیبائی و والائی می‌افزایند. 
این صورت رخشان و تابانی که چنین برداشتها و 
تصاویری آن را ترسیم می‌کنند و پیش چشم می‌دارند. 
تازگی ندارد. بلکه این صورت زیبای ایشان, بر لوح 
قضا و قدر نقش بسته است. این است که جنین صورت 
زیبائی تیان مهو ات وی توا باه 
گردیده است: 

(ذلک مهم نی لاو 4. 

اين» توصیف آنان در تورات است. 
اين. صفت ایشان است و یزدان جهان آن را در کتاب 
موسی معرّفی فرموده است. پیش از اين که این چهرة 
زیبا برای مردمان جلوه‌گر آید. مد آن را به ساکنان 
زمین داده است. 

و مهم الیل 4 

و توصیف ایشان در انجیل است. 
ف ۱ در وقت مخده دادن به بعثت محمد سلعَیه و 
چگونگی همراهی یارانش با او. این چنین آمده است: 

«کرَرء أخْرَح شطاه ». 

مسا یوار یی که ضوانته‌های (ختوشه‌های) 


خود را بیرون زده است. 
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کشتزار سرسیزی است که به خود بالیده است و بالا 
گرفته است و تیرو پیدا کرده است. جوانه‌هایش يردمیده 
است و تاب و توان یافته است و شاداب گردیده و خرم 
شده است. این جوانه‌ها و خوشه‌ها نه تنها ساقه‌ها را 
ضعیف نمی‌گردانند. بلکه ساقه‌ها را قوی و تسوانمند 
می‌نمایند. 

فازَره 4. آنها را نیرو و یاری داده است. 
يا این که ساقه‌هاء جوانه‌ها و خوشه‌ها را نیرو و یاری 
داده است. 

( فْاسْتَغْلظٌ 46. سخت و سقت شده است. 


گ ۳ پ و سه شت گردیده اشتت ۱ و ساقه‌ها ستبر و پر 


هت 
(فاشی عل توق ۸6 پرستاهاهای خ روز ریت 
ایستاده انتتتت؛ 


راست ایستاده است و پابرجا گردیده است. نه کج و کژ 
می‌شود و نه اين سو و آن سو خم و چم می‌گردد. بلکه 
راست و قوی و یکسان ماندگار می‌ماند. 
اینخود شکل آن کار استر اما تانین آن-در دلها 
و درونهای آگاهان از کشت و کار. آشنایان از رشد و 
نموٌ و پژمردن و بر باد رفتن کشتزار و مطلعان از 
کشتزاری که به بار می‌نشیند و يا بدون ثمر می‌ماند و 
حاصلی نمی‌دهد. شحفتی و شخرفی است. دلهاو 
درونسهایشان از همچون کشتزاری شاد و مسرور 
می‌گردد و متعجّب می‌شوند: 

یعجبٌ الرراع 4 برزگران را به شگفت می‌آورد. 
دون فرانتی اه این «رَرّاع» زارع ا تن است. یسعنی 
برزگر را به شگفت مي‌آورد. آن برزگر هم پیغمبر 
خدا مَلشَیه است که مالک این کشتزار بالنده و نیرومند 
وم هو ها تا این کفسا راون دل 
کفار برعکس تأثیری است که در دل موّمنان دارد. آنجه 
این کشتزار به دلها و درونهایشان می‌اندازد سرسختی 
و کینه توزی و رنجش خاطر است: 

(لیفیظ مهم الْفارَ 4. تا کافران را به سبب آنان 
ذکر خشمگین کردن کافران بیانگر این است که همچون 


سوره مد آیات ۸-۲ ۱ 





جزء بیست‌وششم 
کشت اری کاشتة خدا است. با کاشتة پیغمیر خدا ما 
است. و مسلمانان پرده‌ای هستند که قدرت و قوّت و 
ابزار بر سر خشم اورفن دشمنان خدا بر آن؛ نمایمن 
داده می‌شود! 

4 و ماد ۰ دس ار 
قضا و قدر موجود و ماندگار است. پیت یت زان 
ی 
که در خدمت او هستند بدین زمین بای ت از 
ی یه ۱۳ 


* و خازانشن در ی داده 


سخن رفته است پیش از آن که محشد تاه 


دنا آمدن محمد مه 


ت 


می‌شود. 
بدین منوال و بر این روال یزدان جهان صفت این گروه 
بسرگزیده را در کتاب جاویدان خود ثبت و ضبط 
. . گروه برگزیده‌ای که اصحاب پیغمبر 
.. بدین وسیله همچون صعفتی در 
پهنةٌ سراسر هستی ثبت و ضبط می‌گردد. و همه نواحی 
بای هش بوواک انم صتفت: را طتین ادا 
می‌کنند. آخر. سراسر هستی اين صفت را از افریدگار 
هستی می‌شنوند. و این صفت نمونه‌ای برای همه نسلها 
م‌ماند: و هه تسلها می‌کوشتد آن را در زندگی خود 
پیاده کنند تا معنی ایمان را در والاترین مرتبه محقق 
شاز ند 
گذشته از همه اين تکریمها و تعظیمها. بزدان جهان 
وعده : آمرزش و پاداش بزرگ را بدیشان می‌دهد: 

وعَد لین منوا و عبلوا آلصالحات مهم 

مغر و آجراعظیماً > 

خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای 


5 ۳ ۳ سای 


شایسته بک‌نند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده 
و 
این وعده‌ای است که با این ساختار همگانی. پس ! 
ذکن ضفت ونةه ایضان ذ کر مشود صلتی که آنانترا 
تا می‌گرداند که در داخل دائره جنین 
ساختار همگانی قرار می‌گیرند. 
آمرزش و پاداش بزرگی بهره ایشان می‌گردد ۰۰ . این 
تکریم و تعظیم خودش به تنهائی برایشان بس و بسنده 
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است. آن رضایت و خشنودی نیز خودش به تنهائی 
برایشان بس و بسنده است. ولیکن فیض و لطف الهی 
حدود و ثغور و قید و بندی ندارد. و عطاء و بخشش 
الهی پیاپی و ناگسیختنی است. آنچه خواهد کند و آنچه 
خواهد دهد! 

بار دیگر مر کوشم از فراسوی چهارده فرن چهرههای 
این مردان خوشبخت و همچنین دلهای ایشان را 
ورانداز کنم در آن حال و احوالی که این فیض و لطف 
الهی را دریافت می‌دارند و مژده رضا و خشنودی و 
تکریم و تعظیم و وعده بزرگ و سترگ الهی را 
می‌شئوند. آن کسانی را بنگرم که خود را در ترازوی 
خدا و در کتاب خدا و برابر مقیاس و معیار خدا ایین 
چنین می‌بینند! می‌خواهم ایشان را ورانداز کنم بدان گاه 
که از حدیبیّه برمی‌گردند و این سوره هم نازل گردیده 
اه متیر اناق خر اندهشده آسنت! آنانرا در ان‌هال 2 
وضع ورانداز کنم که با تمام روح و دل و احساس و 
انديشه و سیماهایشان در فضای این سوره می‌زیند. و 
برخی به چهره‌های بعضی از خود می‌نگرند و آثار 
نعمتی را می‌بینند که یکایک ایشان آن را در وجود 
خود احساس می‌کنند! 

می‌کوشم لحظه‌هائی با ایشان در این جشن آسمانی و 
والائی بسر برم که آنان در آن بسر برده‌اند ۰۰ . مَا 
انسانی که در این جشن حاضر نبوده است و شرکت 
نداشته است کی می‌تواند مز آن را بچشد و خوشی آن 
را ببیند؟! باید از دور نگریست و به حال خود گریست 
و با تصوّر آن همه کرامت و سعادت زیست! 

انسان چه می‌داند؟! چه شا خداه تفش کون به کسع: 
لطف و کرم کرد و بسان آن اشخاص خوشبخت او را 
مورد مرحمت قرار داد و دور را برایش نزدیک فرماید! 
خداوندا! تو که می‌دانی من بدان زاد و توشة ارزشمند 
و کمیاب چشم امید می‌دوزم و برای دستیابی بدان 
می‌سازم و می‌سوزم!! 

ِ‌ 
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جلد پنجم 
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این سوره که ایات آن از هیجده ایه درنمی‌گذرد. سوره 
گرانقدر و گران‌سنگ و بزرگ و سترگی است. و حقائق 
مهمّی از حقائق عقیده و شریعت. و حقائق مهمّی از 
حقائق هستی و انسانی را دربر دارد. حقائقی را دربر 
رد اققهای تاتفی و حااههای بمرزسش راابای 
دل و خرد باز می‌کند و به دل و خرد می‌نمایاند. و در 
درون و ذهن خاطره‌های زرف و معنیهای بر را 
برمی‌انگیزد. برنامه‌هائی برای هستی و نظم و نظام و 
اصول و ارکانی برای آموزش و پسرورش و پاکی و 
پاکیزگی, و قواعد و دستوراتی برای قانونگذاری و 
راهنمائی دربر دارد که از حجم این سوره و شماره 
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آنات اضها تا شق و فراتن شتا 
این سوره, دو کار بزرگ را برای تدیر و تفکر. به جلو 
دیده‌ها می‌کشد و به دیده‌ها نشان می‌دهد. 

نخستین چیزی که هنگام مطالعةٌ این سوره برای دیدگان 
جلوه گر می‌آید. این است که نزدیک است خود این 
سوره به تنهائی نشانه‌های کاملی را برای جهان والا و 
بسزرگوار و پاک و سالمی وضع کند و بگذارد. 
نشانه‌های کاملی از ارکان و اصول و مقرّرات و 
برنامه‌هائی را دربر داشته باشد که همچون جهانی بر آن 
استوار و برقرار گردد. نشانه‌های کاملی که بیش از هر 
خ فریان کی سهای رااشپوهار کروفو ارگ : 
خودش آن جهان را بپاید و مصون و محفوظش نماید . 

. همجون جهانی جهانی است که ساختهٌ خدا است. و به 
سوی خدا رو می‌کند. و سزاوار آن است که به خدا 
زجتهانی: اشتادل و درون سا کب: 
دارای احساسها و اندیشه‌های پاک. زبان پاک. و پیش 
از هر چیز رازها و رمزهای پاک است ... جهانی است 
با خدا ادب دارد. با پیغمبر خدا جَلَصَ ادب دارد. با 


۳ 


خودش ادب دارد. با دیگران نیز ادپ دارد. سراپا ادب 
است در اندیشه‌ها و خاطره‌هائی که بر دل و درونش 
می‌گذرد. و در حرکات و سکنات اندامهائی که دارد. در 
عین حال دارای قوانین و مقّرات منظم برای اوضاع و 
اخوال یی اشفا دارای انیم وق اعد است که ان 
را می‌پایند و نگاهداری می‌نمایند. اين قوانین و قواعد 
و نظم و نظام نیز بر آن ادب استوار و برقرار می‌شوند. 
و از همان ادب برمی‌جوشند. و با خود آن ادب هماهنگ 
می‌گردند. و درون این جهان و بیرون آن به تسمام و 
کیال هما وا مت شوه و قتو انتین هر خساسات آن با 
یکدیگر مرتبط می‌گردد و با همدیگر پیوند می‌خورد. و 
انگیزه‌ها و بازدارنده‌های آن هماهنگ می‌شود. و 
اندیشه‌ها و گامهای آن متحد و متفق می‌گردد. و رو به 
خدا می‌کند و رو به خدا می‌رود ... بدین سبب برپائی 
این جهان والا و بزرگوار و پاکیزه و سالم, و حفاظت و 
نگاهداری آن. تنها به ادب درون. پاکی احساس, و 
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همچنین تنها به قانونگذاری و تعیین مقرّرات. واگذار 
نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه هر دوی این و آن 
با همأوائی و همنوائی دست به دست یکدیگر می‌دهند 
و به همدیگر می‌رسند. همچنین این جهان به احساس 
تنها و تلاش تنهای فرد. و همچنین به مقرّرات و قوانین 
دولت واگذار نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه در 
آن افراد با دولت. و دولت با افراد. دست به دست 
همدیگر می‌دهند. و وظائف و تکالیف و فعالیتها و 
تلاشهای هر دوی افراد و دولت در کنار همدیگر و با 
یکدیگر به همکاری و همیاری و همنوائی و هماوائی 
می‌پردازند. 
این جهان. جهانی است با خدا ادب دارد. و با پیغمبر 
خدا مه ادب دارد. این ادب جلوه گر می‌آید در درک 
و فهمی که بنده از حدود و وظائف خود در برابر 
خداوندگار و در برابر پیغمبری دارد که پیامهای یزدان 
را بدو ی اند 

(یاآم ین وا لا شقه 

رسوله. و نا له ان له کی 


نعَدمُوا بین یدی اله و 
ی وا تا رسک سکن 
مگیرید و پیشدستی مکنید. و از خدا بترسید و پروا 
داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان, و) آگاه (از 
کردارتان) می‌باشد. 

لذا بنده موّمن در کار آمر و نهی بر خدای خود پیشی 

ی کف 

تا نمی‌دهد و پيشنهاد 

نمی‌کند. و از آنجه از آن نهی می‌گردد و بازداشته 


بیشدستی نمی‌کند. و چیزی را در کار 


می‌شو د. و از آنجه دستور انجام 1 بدو داده می‌شود. 
تخطی و تجاوز نمی‌کند. و برای خود با افریدگارش 
هیچ گونه اراده و نظری قائل نمی‌شود. و آنچه استاد 
ازل گفت بگو و یکن, می‌گوید و می‌کند ... چون از 
خدا ادب دارد . . . نسبت به خطابی که به پیغمبر 
خدا وه ی 
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صَوّت آلی. و لا هروا له الفزل کجهر بفضکم 
لیفض, آن تخبط آغالکم و نتم لاتشهرّون. ان 
لین یَعضون ضواتیم عند سول 9 
لین ] تحَ اه ملق وی. نم مقر و اجه 
عظ. ان لین یُنادونک قت وا ای انش 
ره لا یلون. و أَبم صبرواحق تخرج الم 
لکان خَبراً هم و له غَفُوز رح 6. 
ان یا سای 
پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن 
می‌گوئید. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته 
اعمالتان بی‌اجر و ضائم نشود. آنان که صدای خود را 
نزد پیغمبر خدا پائین نموده و آهسته برمی‌آورند. 
کسانیند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری 
پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آمرزش سترگ و 
پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی که تو را از بیرون 
اطاقها فریاد می‌زنند. اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه 
مقام والائی در پیش خدا داری و باید با تو محترمانه 
رفتار کنند). اگر آنان تأْمّل کنند تا تو بیرون بیائی و به 
پیش ایشان روی, برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند 
آمرزگار و مهربان است 
این جهان دنیائی است که برنامة ویرهٌ خود را در اثبات 
اقوال و افعال. و در اطمیتان از سرچشمه اقوال و افعال 
دارد. باید پیش از صدور حکم. از ثبرت اقوال و افعال 
اطمینان پیدا کرد. و از منبع آنها اطْلاع کامل داشت 
برنامه مستند به ترس و هراس از خدا, و ارجاع امور به 
پیغمبر خدا است. در آن هیچ حکمی بر حکم پیغمبر 
خدا لاه مسقدم داشسته نمی‌شود. و جیزی به 
پسیغمبر تفه پيشنهاد نمی‌گردد. چیزی که آن را 


نخو استه باشد. و به انجام آن دستور نداده باشد: 


ایا دی وا ان جا ء کم فاسق ب با فتیو| 
آن تَصییوا فُوماً هل فتضبخوا علی فا فلت 
نادمین, عون فیکم زو ل ال لز بطیعکم نی 
کنر من ار نتم و لکنّ له مه 
و ری ی فلویکم, و ایک الکفر و لو 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
العصیان. آولنک هم آلزاشدون, فضّلاً من ال و 
نعمة. و ال علم حکم 4 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی 
خبری را به شما رسانید در بارة آن تحقیق کنید. مبادا 
به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 
شناخت راستین ایشان ) سیب برسانید. و از کرده 
خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما 
است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در 
بسیاری از کارها از شما اطاعت کند. به مشقت خواهید 
افتاناا خذاوت اسان واور نان گرا تشه تست 
و آن را در دلهایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و 
گناه را ذر فظرتان زشت و تاپسند جلوه داده است. فقظ 
آنان (که دارای این صفات هستند. یعنی ایمان در 
نظرشان محیوب و مزیّن» و کفر و فسق و عصیان در 
نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این 
و ره که اس که تا فان اراخر 
داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شايستة هدایت. و 
بايستة مرحمت و نعمت است). 
این جهان دنیائی است که دارای نظم و نظام و قوانین و 
مقزرات علمی خود در رویاروئی با چیزهائی است که 
در آن از اختلافات و فتنه‌ها و آزمونها و پریشانیها و 
نابسامانیها و پرشها و جهشها روی می‌دهد. چیزهائی 
که اگر به حال خود رها شوند و چاره‌جوئی نشوند. چنین 
دنیائی را متزلزل و نابود می‌کند. اين دنیا با همچون 
چیزهائی با عملیّات عملی و برجوشیده از قاعده 
برادری میان مومنان. و برآمده از حقیقت عدالت و 
ات ماو اس ی هرا اعدا مات 
به رحمت و رضایت او, رویاروی می‌شود و هی زر 39: 
وان طایقئان من امن آفتتلوا قأاض لوا 
شبن ؛ فان ند اغذامن عی الأخری تالا اي 


یا بانعیل و آفسطوا 1 *محث السطین. نم 


م پر 


عم ۳ 1 مزع سر ظ 1 
ام ارو فاصلها بن اخ کنو ا رازن 
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هرگاه دو گروه از ممنان باهم به جنگ پرداختند» در 
میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 
تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و 
حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا 
را پذیرا شد. در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
سازید و (در اجرای موادَ و انجام شرائط آن) عدالت 
1 
مومنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید» و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید, تا به شما رحم شود. 
این جهان دنیائی است که آداب و رسوم روصی و 
روانی خود را دارد در احساسها و اندیشه‌هاتی که 
فردی و جمعی در آن مقابل فردی و جمعی دیگر روا 
می‌دارد. این جهان دنیائی است که دارای اداب و رسوم 
ویژه خود است در شیوه رفتار و نحوه کردار در 
معاملاتی که برخی از مردمانش با بعضی دیگر دارند: 
یایب لین منوا لایَسحر َو من قزم عسی آن 


یکُووا خی میم ری 
کنخ ما وی ی 7 
غاب ود 


۱ 


ای ات که ایمان 9 نباید گروهی از مردان 
که ان اتسار 
اینان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند. 
زیرا چه‌بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را 
طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید. و یکدیگر را با 
القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. برای مسلمان 
چه بد است. بعد از ایمان آوردن. سخنان ناگوار و 
گناهآلود (دال بر تمسخرء و طعنه زدن و عیبجوئی 
کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! 


کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 


فی‌ظلال القرآن 
توبه نکنند. ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار» و با 
خرده‌گیریهاء و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 
توهین آمیز, به دیگران ظلم می‌کنند). 
ابن جهان دنیائی است با احساسها و اندیشه‌های پاک. 
در آن حفظ مقدذسات و احترامات تضمین فتی کرد 
زمان حضور و زمان غیر حضور مصون از بدی و 
نسمین‌شنود و گرفتار نمی آید, عتیبها و تتگها دتبال 
نمی‌گردد و عیبجوئی و رخنه گیری ازاد نمی‌باشد. به 
ها کترین ط و گمان. تعرض می‌گرده: 
و رم راو وی( 
بَعض م + مها 7 رو وظ 
3۳ ان ان مب مت 
پر هو هه 
ای # که ایمان ی از 0 از خمانها 


ه ی 


بپرهيزید. که برخی کمانها گناه است. و جاسوسی و 

پرده‌دری نکنید» و یکی از دیگری غیبت ننماید؛ آیا هیچ 

یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهٌ خود را 
بخورد؟ به يقین هم شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید 
(و از آن بیزارید. غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید 
و) از خدا پروا کنید. بیکمان خداوند بس توبه‌پذیر و 
مهربان است 

این جهان دنیائی است که دارای انديشة کاملی در باره 

یگانگی بشریّت است. همه مردمان را با نژادها و 


قبیله‌ها و ملّتهای گوناگونی که دارند یکسان می‌داند و 


می‌شمارد. اين جهان دنیائی است که ترازوی یگانه‌ای 
دارده قمکان زا با آن خر ی کشا .و مینست ان 
ترازو ترازوی خدا است. ترازوئی که با هواها و هوسها 
بالا ِ نمی‌افتد و لرزان و تابسامان نمی‌گردد: 
یا یا الذین ان خَفناکم من دکر و آنی. 1 
جاک شعَوبا و قبائل لتغارفوا | أ رمک لد 
ناکم ناه عل خبیر 4. 


ای مردمان! ما شمارا از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 


سوره حجرات آیات ۱-۱۸ 

جزء بیست‌وششم 
آفریده‌ايم. و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی 
خاض درونی و بیرونی از دیگری مشخْص شود. و در 
پیکره جامعة انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 
است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و 
گفتار شما و از حال همه کس و هم چیز) است 

این سوره بعد از بیان این حقانق رصق ستگرگی که 

انگار به تنهائی نشانه‌های آن جهان والا و 

پاک و سالم را ترسیم می‌کند. و نشانه‌های ایمان را 


ارزشمند و 


مق مناد ایبان کیهاع آن مفماه 
دعوت گردیده‌اند به برقراری و پابرجائی آن جهان, و 
به نام آن فریاد زده شده‌اند که دعوت خدا را میک 
بگویند. خدائی که مومنان را به انجام وظانف و تکالیف 
اوه مت و اکن فاد مارد ی که 
ایشان را به فرمانبرداری و اطاعت برمی‌انگیزد: 
یاب این منوا .۹ 
کی مر که انس اوه 
این دعوت. ندای دوست داشتنی و دلربائی است که 
کی ان اد هن شوم اقا رده خر تال 
می‌کشد و شرمنده می‌شود آن را نشنود و پاسخ مثبت 
بدان ندهد. ندای دل‌انگیزی است که هرگونه وظیفه و 
تکلیفی را آسان می‌سازد. و هرگونه رنج و زحمتی را 
می‌زداید و ناچیز جلوه گر می‌نماید. و هر دلی را ترغیب 
و تشویق می‌کند که بشنود و بپدیرد و فرمان ببرد: 
فلت الاغراب: 2 قل تمتوا و لکن ولو 
آستننا و دش ان ی قلویکم و ان تطیعوا 
هر وله لا نکمم من أعمالکم شین ان له 
شنم الَوْمُون الذین منوا باه و 
شوله م1 بو تا وا و جاهدوا باه فوالطم و آنفیهم 
لا ولیک هم لضادشون . قل: اون 
اه بد اف ما نی السماوات و ان 
ااوض و اک غلیه 4 


عربهای بادیه‌نشین می‌گویند: ایمان آورده‌ایم. بکو: 


فی‌ظلال‌القرآن 
شما ایمان نیاورده‌اید, بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه 
نیافته است (و نور ایمان سراچة قلوبتان را روشن 
دک راشف شا تازی کففا: 
خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان 
خداوند آمرزگار و مهربان است. موّمنان (واقعی) تنها 
کسانیند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند. سپس 
هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌انده و با مال و 
جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد 
برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان. در ایمان خود) درست و 
راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر 
می‌سازید. در حالی که خدا از تمام چیزهائی که در 
آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز 
دقتقاً آگاه است. 
این سوره در پایان خود پرده از بر کر عطاء و بخشش 
الهی برمی‌دارد. عطاء و بخششی که یزدان به مومنان 
فد بکرم شین مینست 
می‌نهد بر هر کس که خود بخواهد. مطابق استحقاقی که 
در او سراغ دارد: 
یت ن علیک آن شلوا قل لانواعل 
اشلامکم. بل هن ماه ی ری للیان ان 
اون ان اه یا ۳ غیِب ارات ررض 
بَصبرٌ ها تون 4. 
آنان بر تو مسّت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! یگو: با 
اسلام خود بر من مّت مگذارید, بلکه خدا بر شما منت 
می‌گذارد که شمارا به سوی ایمان آوردن رهنمود 
کرده است. اگر (در ادعای ایمان) راست و درست 
هستید. خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را 
می‌داند. و او می‌بیند آنچه را که انجام می‌دهید. 
دومین چیزی که به چشم می‌خورد و از لابلای این 
سوره جلوه‌گر می‌اید. و از مراجعهٌ به مناسبتهای انجام 
پذیرفه‌ای حاصل می‌گردد که همزمان با نزول آیسات 
اين سوره روی داده‌اند. آن تلاش فراوان و پیاپی و 
مستمرّی است که رهنمودها و رهنمونهای قرآن مجید. 
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و تربیت حکيمانة نبوی, برای پدید آوردن و تتراینت 
کردن آن گروه مطیع و مسلمان. آن را به تصویر 
می‌کشند. آن گروه مطیع و مسلمانی که چنان جهان 
ارجمند و پاکیزه و سالمی را ایجاد می‌کنند. جهانی که 
حقیقت آن روزی و روزگاری روی این زمین پدید 
آمده است و وجود واقعی داشته است. نه اين که یک 
انديشة نمونهٌ ماندگار از آن روزگا یا خواب بلند 
پروازانه‌ای باشد و در رژیای شیرین بوده باشد و بس! 
این گروه نمونه. گروهی که حقیقتی را مجسّم می‌دارند 
که در دوره‌ای از ادوار تاریخ تفه اینت: نا کقانین.سر 
برنیاورده‌اند و از دل زمین بیرون نیامده‌اند و تصادفی 
پیدا نشده‌اند. و در مذت یک شبانه‌روز هم افریده 
نگردیده‌اند. همچنین این گروه نمونه بر اثر یک جهش 
نا گهانی‌ای که سرشت همه چیز را در یک لحظه و چشم 
به هم زدنی یا بر اثر درخشش آذرخشی. تغییر می‌دهد 
و دگرگون می‌کند. پدید نیامده‌اند. بلکه به شکل طبیعی 
رشد کندی داشته‌اند. هم بدان‌گونه که درخت درگ و 
گشن و تنومندی که ریشه در ژرفاهای خاک دارد سبز 
می‌گردد و می‌روید و مراحیل رشد را پشت سر 
می‌گذارد. و زمان لازمی برای رشد خود دارد. و 
فعالیّت پیوسته و موی رای بزنتد: آن لازم و 
ضروری است. به نگاهداری و مواظبت و عنایت 
شبانه‌روزی احستیاج دارد. و شکیبائی بی‌امانی را 
می‌طلبد. و تلاش | گاهانه‌ای ترا ارات و پیراستن. و 
سمپاشی و دفع آفات. و کود دادن و تقویت کردن ۳9 
فاره ار فاردنبه یار کی ها و رم نها 

همه اینها نیز این گروه نمونه تحت نظر الطاف ۳ 
بوده‌اند و از رعایت و عنایت یزدانی برخوردار 
گردیده‌اند تا آگاهانه بتوانند این امانت بزرگ را 
پردارند. و اراده و مشیّت خدا را در زمین پیاده گردانند 
و تحقّق بخشند. گذشته از این. اين گروه گزیده فضائلی 
و استعدادهائی در درونشان داشته‌اند و در پرورش آنها 
که ان اقا توف له طفوو اهنت ال 
و ظروف نیز برای برکت به حرکت این نسل بزرگوار 


اک فتاه سا :: 


فی‌ظلال‌القرآن 
آماده بوده تشه لت اقب با .فان ناخ را دراک 
.۰ با همه اینها و در پرتو همه اينها نور 
رخشان شگفت و شگرف. در تاریخ بشریت درخشیده 
است. و این حقیقتی که از دور دیده می‌شود پدیدار 
گردیده ات خی کم انگان:خوابشیریی در دل 
است. و يا مرغ روژیائی است که در جهان خیال در 
پرواز است! 


ت‌ 


منوا لا ترقغوا أَواتکُمقزق صوّت ی و ا 
هه هروا ال کجهر بعکم (بفض. آن خبط 


اس ۵ 


الک ونم لاتشغرون اذین بسن 
اه تمعن ول ام آولتک الذنَ آشتحن اف 
لیم بلّثوی, فم مره و خر عطی. ی 
موم "لا تققاون 


۱ 


ح ما لخاد ره و ال 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی 
مگیرید و پیشدستی مکنید. و 


داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان. و) آگاه (از 


از خدا بترسید و پروا 


کردارتان) می‌باشد. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان 
که با یکدیگر سخن می‌گونید. با او به آواز بلند سخن 
مگوئید. تا نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضائم نشود. 
آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و 
آهسته برمی‌آورند» کسانیند که خداوند دلهایشان را 
برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان 
آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی 
که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند. اغلب ایشان 
نمی‌فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش خدا داری و 
کل اک انا هل که تا و 


بیرون بیائی و به پیش ایشان روی برای آنان بهتر 


باید با تو محترمانه رفتار 
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جزء بیست‌وششم 
این سوره با نخستین ندای دوست داشتنی, و با نخستین 
به جوش و خروش افکندن دلها می آغازد: 

و با لین أَمُنوا. #۰ 

ام کشانی که سا اور فوا نا 
از سوی خدا کسانی فریاد زده می‌شوند که نادیده بسه 
خدا ایمان آورده‌اند. دلهایشان با صفتی به جوش و 
خروش انداخته می‌شود که ایشان را به خدا پیوند 
می‌دهد. و بدانان می‌فهماند که ایشان متعلّق به خدایند. 
و مدال و نشان او را بالای دوش خود برمی‌دارند. و در 
این ستاره آنان بندگان و سپاهیان یزدانند. و ایشان در 
اینجا برای کاری هستند که خدا مقدر و مقرّر فرموده 
است و خواهان انجام آن است. خدا است که ایسمان را 
در دلهایشان آراسته و پیراسته و دوست‌داشتنی و 
گرامی کرده است تا ایشان را برگزیند و نسبت بدانان 
بزرگواری فرماید. پس سزاوار است آنان در آنجائی 
بایستند و بمانند که برایشان خواسته است که بایستند و 
بمانند. گوش به فرمان یزدان بایستند و بمانند. بسان آن 
کسی که در پیشگاه او ایستاده است و مانده است و 
چشم به راه قضا و قدر و رهنمود و رهتمون یزدان در 
بارةٌ خود و دیگران است. انجام می‌دهد انجه را که بدو 
دستور داده شود. و راضی بدان چیزی است که بهره او 
می‌گردد. ال اطاعت می‌کند و تسلیم دستور می‌شود: 

۵ با ات لین اد له 

وله و نو هن همیخ علیر 4. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمیرش پیشی 


نَعَدمُوا مین یدی ال و 


مگیرید و پیشدستی مکنید. و از خدا بترسید و پروا 

داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان و) آگاه (از 

کردارتان) می‌باشد. 
ای مومنان. میج؟ نه پسیشنهادی به خضدا و 
پیغمبرش 2ْتل نکنید. نه در بارهٌ کارهای ویژهُ مربوط 
به خودتان, و نه در بارة کارهای مربوط به رد 
پیرامونتان. در بار؛ کاری سخن نگوئید پیش از این که 
راجع بدان فرموده یزدان را از زبان پیغمبرش خی تِ 
بشنوید. در بارة کاری هم حکم صادر نکنید پیش از این 


<< 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
که به سخن خداو به سخن پیغمبرش رل" مراجعه 
ننمائید و دستورشان را ندانید. 
قتاده گفته است: برایمان روایت شده است که مردمانی 
می‌گفته‌اند: کاش در بارة این چیز و آن چیز آیاتی نازل 
می‌شد. اگر آن چیز صحیح می‌بود . .. خداوند بزرگوار 
چنین کاری را زشت شمرد. عوفی گفته است: مسلمانان 
نهی شدند از اين که در حضور پیغمبر 97 سخن 
یگویند. مجاهد گفته است: برای پیغمبر خدا + به 
هیچ وجه حکمی را صادر نکنید و چیزی را مقزر 
ندارید. تا زمانی که خدای بزرگوار فرمان خود را در 
بار آن صادر می‌فرماید و بر زبان پیغمبر یل جاری 
می‌نماید. ضحّاک گفته است: حکمی از احکام دین خود 
را تا فرمان خدا و پیغمبرش شش بر آن نباشد اچراء 
نکتید. علی پسر طلحه به تقل از این عبّاس - 
رضی ال عنهدا گفته است: جچیزی برخلاف کتاب و 
ام رون ی یا اه ارت 
این یک برنامهٌ دریافت فرمان و اجرای ان است. این 
یک اصل از اصول قانونگذاری و همچنین عمل به آن 
است . . . همجون جیزی از ترس و هراس از یزدان 
برمی‌جوشد و به تقوا و پرهیزگاری برمی‌گردد. این 
ترس و هراس و تقوا و پرهیزگاری هم سرچشمه 
می‌گیرد از درک و فهم این که خدا شنوا و آگاه است . 
مه ای مها کریکت اب گرتافن بان من شرآ 
واه که تما وف شا بت بو هه این ان ال و 
بزرگ را به تصویر می‌کشد. 
فسلمانان این ختین نیت به بروودگان فان ای یت 0 
پیغمبرشان بل تربیت یافتند. دیگر مسلمانی از 
مسلمانان به خدا و پیغمبرش لش هيچ‌گونه پیشنهادی 
نداد و نکرد. و فردی از ایشان رأی و نظری اظهار 
نکرد تا وقتی که پیغمیر خدا یش از او رأی و نظر 
نمی‌خواست. و شخصی از آنان رأی و نظر خود را در 
بارُ کاری یا حکمی اظهار نمی‌داشت. مگر اين که پیش 
از آن به گفتار خدا و به گفتار پیغمبر لش مراجعه کند. 
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جزء بیست‌وششم 
احمد. ابوداوود ترمذی, ابن ماجه -با اسنادی که داشت 
از معاذ یه روایت کرده‌اند که پیغمبر بدو فرمود 
وقتی که او را به يمن فرستاد: 

( تخکم؟). «برابر چه جیز قضاوت می‌کنی ؟». 

گفت: برابر کتاب خداوند بزرگوار. پیغمبر جلاشتلافرمود: 
(فان تجد؟). «ا گر (حکم آن را در کتاب خدا) 
نیافتی ۱». 

گفت: برابر سنّت پیغمبر خدا لش قضاوت می‌کنم. 
پیغمبر لش فرمود: 

(فان جد؟). «اگر (حکم اشرا هر نت پیغمبر) 
__- 

تفه گفت: برابر رأی و نظر خودم اجتهاد می‌کنم. 

پیغمبر ‏ به سینه‌اش زد و فرمود: 

(ْند فهالّذی وَْقَ سول سول الم تلا یرْضي 
رسُول ال 

«حمد و سپاس خدائی را سرا است که فرستاده پیغمبر 
خدا له را موفق به انجام چیزی گردانده است که 
پیغمبر خدا را راضی می‌کند». 

تربیت اصحاب تا بدانجا بود که اگر پیغمبر خدا تلشلت 
از ایشان می‌پرسید: امروز چه روزی است؛ شما در 
کجا هستید؟ هرچند آنان دقیق می‌دانستند» از پاسخ دادن 
خودداری ی کرد 3 مگر اين که همراه با پاسخ بگویند: 

او للم 

«خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند و آگاه‌ترند». 

اين هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی گرفتن 
و پیشدستی کردن بر خدا و پیغمبرش لش بشسمار 
آیذا 

در حدیث روایت شده از ابویکره نفیع پسر حارث 
نقفی له آمده است که بیغمبر مش در حجهالوداع 
رسد 
ری شهر هذا؟). «اين ماه چه ماهی است؟ 
گفتیم: خدا هن و تیدا نت | کون تن 
پیغمیر له ساکت شد. تا بدانجا که گمان بردیم نام 
ماه را عوضی خواهد گفت: سپس فرمود: 
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(آلیس ذاحجَه؟). 
گفتیم: بلی. فر مود: 


(ی لد هذا؟). «اين جه شهری است؟». 


«مگر ذوالحجه نیست؟ 


گفتیم: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند و آگاه‌ترند. 
پیغمیر لقن + سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام اتزا 
عوضی خواهد گفت. سپس فرمود: 
(لیس الْبلدة امحرام؟). «مگر شهر حرام نیست *) 
گفتیم: بلی. فرمود: 
23 یوم هذا؟) «امروز جچه روزی است؟» 
گفتيم: ی اف داتتای کته 
سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام آن را عوضی خواهد 
گفت. فر مود: 
( ره ار «آیا روز قربانی کردن نیست؟». 
اسا احر: 
این تصویری از ادب و دوری از گناه. و تصویری از 
پرهیزگاری است. پرهیزگاری‌ای که مسمانان پس از 
شقدن آن ندای ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره 
بدان پرهیزگاری و ترس و هراس از یزدان شنوا و گاه. 
بدان دسترسی يافتند. 
تصویر دوم ادبی است که مسلمانان در گفت و شنود با 
بیغمبرشان پیدا کردند و متوجّه شدند چگونه پیغمبرشان 
را مخاطب قرار دهند. و در دلهایشان تعظیم و تکریم او 
را داشته باشند. تعظیم و تکریمی که ب بر اهنگها و 
ضداهای تیان و کتلاشان: تاشیر بگارد: و تخس 
پیغمبر لش را در میانشان و در مجلسشان ممتاز و 
شرا گاید خدا ایشان‌برا بهعتن کاری با ان تدای 
دوست داشتنی فرامی‌خواند. و آنان را از مخالفت با آن 
بیم و هراس هولناک برحذر می‌دارد, 
سونو 
صوّت آلنّی» و لا جهروا هلول کجهُر بغضکم 
لیعض, آن خبط کم و نم عون 4 
کساش کنات ار نایدا ای حور آز‌هنهای 
پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن 
می‌گوئید. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته 


سورهٌ حجرات آیات ۱-۱۸ 
چزء بیست‌وششم 

اعتالتاه تب اجزا و انم تشوه 
ای مزمنان! باید که پیفمبر له را تعظیم و تکسریم 
کنید. پیغمبری که شما را به سوی ایمان دعوت کرده 
است. تا نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضائع و یا تن 
شما از این لغزشگاهی که شما را به جائی می‌کشاند که 
اعمالتان بی‌اجر و ضائع می‌شود بپرهيزید. لغزشگاهی 
که بدان پی نمی‌برید و از آن اگاه نمی‌گردید تا خودتان 
را از آن دور نگاه دارید. 
این ندای دوست داشتنی, و این برحدر داشتن 
هراسناک. کار خود را کاملاً در ژرفاهای درونشان کرد: 
بخاری گفته است: بسره پسر صفوان لخمی, و نافع پسر 
عمر. برایمان از پسر ابوملیکه روایت کرده‌اند که گفته 
است: دو نفر خوب نزدیک بود هلاک شوند: ابوبکر و 

عمر - رضی ال عنهنا - 
پیعمبر لفط بلند کردند. وقتی که کاروان بنی‌تمیم در 
سال نهم هجری به خدمتش رسیدند. یکی از آن دو به 
اقرع پسر حابس یا همپیسان بنی‌مجاشع اشاره کرد تا 
او را امیرشان فرماید. و دیگری به مرد دیگری برای 
این کار اشاره کرد. نافع گفته است: اسم آن مرد را از یاد 
برده‌ام .۰ . در روایت دیگری آمده است که نام او قعقاع 
. ابوبکر به عمر رضی‌الله هعنهما 
گفت: تو جز مخالفت با من متظور دیگری نداشته‌ای. 
عمر گفت: نخواسته‌ام با تو مخالفت داشته باشم. صدای 


. آن دو نفر صدای خود را نزد 


پسر معبّد بوده است . . 


آن دو نفر در اين باره بلند گردید. و خداوند بزرگوار 
نازل فرمود: 
یا این مئوالا تقو ضواتکُم وق 
صوّت لّی و لا جهروا له لول کجهر بَْضکم 
لیفض, آن خبط آغالکم و نم تشون ۰4 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای 
پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن 
می‌گوئید» با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته 
اعمالتان بی‌اجر و ضائم نشود. 
ابن زییر له گفته است: عمر یاه پس از نزول این آیه 
چیزی به پیغمبر مش نمی‌گفت. مگر وقتی که از او 


فی‌ظلال‌القرآن 
درخضسواست توضیح و تبیین چیزی می‌فرمود!.. از 


اپوبکر له روایت شده است که پس از نزول این یه 


۰ ۳ ۰ َ »ِ 2 


فرستادهٌ خدا به خدا سوگند با تو سخن نمی‌گویم مگر 
شتان در کرش | 
امام احمد گفته است: هاشم. و سلیمان پسر مفغیره 
برایمان از انس پسر مالک تج روایت کرده‌اند که گفته 
است: وقتی که اين آیه نازل گردید:, 

دی بت تا که موق 

صوت آلن ی "لا تشغرون 6. 

ی ناشن که ایمان : رده‌اید! صدای خود را از صدای 

پیغمبر بلندتر مکنید ... تا: شما ندانید و متوجه نشوید. 
ثابت پسر قیس پسر شمّاس صدای بلند داشت. به خود 
گفت: من بوده‌ام که در پیش پیغمبر خدا مره صدای 
حویش را بلند کرده‌ام. من از دوزخيانم. اعمال من هدر 
رفته است و ضائع گردیده است! در میان اهل و عسیال 
خود غمکین نشست. پیغمبر خدا بل از حال و احوال 
او پرسید یکی از مردمان به سوی او رفت و بدو گفت: 
پیغمبر خدا له تو را می‌جوید, تو را چه شده است؟ 
گفت: من بوده‌ام که صدای خود را بالاتر از صدای 
پیغمبر علّ# برده‌ام و با صدای بلند با او سخن گفته‌ام. 
اعمالم هدر رفته است و ضائع گردیده انتتا مب از 
دوزخیانم! مردمان به خدمت پیغمبر مش و 
را از آنخة ثابت تسر قیشن .ینز شعاس گفته بود. باجیر 
کردند. پیغمبر من فرمود: 
(لا. بل هو من أهل الة). 
وتان از زمره بهشتیان است». 

کف اه تب فیس قمی شیر قمانن اد 

او ی ی از زمره بهشتیان 
می‌دانستيم. 
بدین سان دلهای ایشان بر اثر تأثیر چنین ندای:دوست 
داشتنی, و تأثیر آن برحذرباش هولناک, به خود لرزید 
اتهرای ای ین در خدفت پسغمی-ختیا ماس 
موذبانه آرام می‌گرفتند. از ترس این که نکند نادانسته 
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اعمالشان هدر رود و ضائع شود. اگر آنان می‌دانستند 
که اعمالشان هدر می‌رود و ضائع می‌شود. به خود 
می‌رسیدند و کارشان را جبران می‌کردند! ولیکن این 
لغزشگاه نهان و پنهان بر ایشان, برای آنان ترس و 
خوف بیشتری داشت. این بود که از همچون لغزشگاهی 
می‌هرأسیدند و خویشتن را از آن به دور می‌داشتند. 
خداوند سبحان با تعبیر شگفتی از این ترس و هراس و 
تقوا و پرهیزگاری ایشان. و صدا را پائین آوردن انان, 
سخن می‌گوید: 
ان لین بصن ام لد سول اف 
ولیک الْذین تحَن اه قلومیم لو لتقوی. هم مَعْفرة 
جر عطی 4 
ی و تا فیک یرس 
آهسته برمی‌آورند. کسانیند که خداوند دلهایشان را 
برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان 
آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. 
تقوا و پرهیزگاری عطاء بزرگی است. خداوند برای تقوا 
و پرهیزگاری دلهائی را برمی‌گزیند. پس از آن که آنها 
را امتحان می‌کند و می‌آزماید. و پس از آن که آنها را 
می‌پالاید و پاکیزه می‌نماید. خداوند تقوا و پرهیزگاری 
را به دلی وارد نمی‌گرداند مگر این که آن دل برای 
پدیرش تقوا و پرهیزگاری آمادگی پیدا کرده باشد. و 
ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا و پرهیزگاری 
است. کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر خدا شاه 
بایین ار وا ۵ هه یا م ردان خر دلفا ان 
افتخان کرفه اشتته ارمووه انشت:ه اند را برع 
ذریافت آن عطاء اماده نموده است؛ عنطای تقوا و 
پرهیزگاری. خداوند همراه با ایین عطاء مغفرت و 
پاداش بزرگی را برایشان مقزّر فرموده است و لازم 
کرداندهة استتا: 
تشویق ژرفی به دنبال ترساندن هولناکی است. بدین 
وسیله یزدان جهان دلهای بندگان برگزیده خود را تربیت 
می‌کند. و آن دلها را برای کار و آماده می‌سازد. 
کار بزرگی که مسلمانان صدر اسلام در پرتو هدایت 
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این تربیت و ور بدان برخاستند. 
از امیرالممنین عمر پسر خطاب تفه روایت شده است 
که صدای دو مرد را در مسجدالنبی له شنید. دید 
که صداهایشان بلند گردیده است و اوج گرفته است. به 
پیش ایشان رفت و گفت: آیا می‌داننید کجا هستید؟ 
سیس فر مود: اهل کجائید؟ گفتند: اهل طائف شسستیم. 
فرمود: اگر از اهالی مدینه بودید باکتک زدن به دردتان 
می‌اوردم! 
علماء این امّت از چنین کاری اطْلاع داشته‌اند و آگاهانه 
گفته‌اند: بلند کردن صدا نزد گور پیغمبر بل مکروه 
است. بدان سان که در زمان حیات پیغمبر علَفْه باند 
متش مکروه بوده است. این هم برای 
احترام پیغمبر بل در هر حال و احوالی است. 
آن‌گاه قرآن به واقعه‌ای اشاره می‌فرماید که از گروه 


کردن صدا در خد 


اعزامی بسنی نمیم سر رده ات۸ در آن زمان که به 
خدمت پیغمبر خدا مشب امدند. در سال نهم هجری که 
عام‌الوفود. یعنی سال گروه‌های اعزامی, نامیده شده 
گرویدند. گروه اعزامی بنی‌تمیم عربهای خشنی بودند. 
از پشت درهای منازل همسران پیغمبر #7 که 
مشرّف بر مسجد نبوی شریف بودند, فریاد می‌زدند: 
محمد, بیرون بیا نزد ما! پیغمبر بل از این تندی 
کرش ۵ | شفته مود باراخت شد: این وه این فقو ده 
خداو ند و تال کردیت ۱ 
لین ینادونک من وّرا م جات ت کش 
نآ سرا قرع اه 
حرطم و له ور رح ». 
بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند. 
اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه ۳ والائی در پیش 
کتر )اک نان 


۱ 


برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند امرزگار و مهربان 


افتفتحاه 


سوره ححجرات آیات ۱-۱۸ 
جزء بیست‌وششم 

یزدان سبحان ایشان را چنین معرّفی می‌کند و می‌گوید: 
بیشتر آنان نمی‌فهمند و شعور ندارند. همچون صدا 
زدنی را از ایشان نمی‌پسندد. اين صدا زدنی که منافی 
ادب و احترام خایان شخض بیع اد است؛ وبا 
حرمت و ارج پیغمبر خدا و پیشوا و مربی آنسانها 
نمی‌خواند. برایشان روشن می‌دارد که بهتر و شایسته تر 
این است که صبر کنند و انتظار بکشند تا پیغمبر رل 
بیرون بياید و به نزدشان درأید. توبه و پشیمانی را در 
نظرشان گرامی می‌دارد. و ایشان را علاقه‌مند به 
مغفرت و رحمت می‌نماید. 

مسلمانان این ادب والا را اموختند و به خاطر سپردند. 
و گذشته از شخص پیغمبر خدا ره هر استادی و 
اهر کاوخ را مورد احترام قرار دادند و آهسته و 
موذبانه با او صحبت کردند. مسلمانان پیغمبر مَلَل را 
پریشان و هراسان نمی‌نمودند. و تا صدایشان نمی‌زد به 
خانه و کاشانه‌اش وارد نمی‌گردیدند .۰.. از ابوعبید که 
مرد فرزانه و پارسا و روایت‌کننده مورد اطمینانی بود. 
روایت گردیده است که گفته است: «هرگز در عالمی را 
نزده‌ام. بلکه انتظار کشیده‌ام تا وقت بیرون آمدن 
خودش بیرون بیاید». 

0 

با نارای کم فاسق بنبا فبُوا 
۱ جهالز یحو عل اف 
نادمین و یکم رب سول ی ز بعکم نی 
کت من اش نتم ون اه 3 دزی ای 
و یه ی قلویکم. و که الیکم الکفر | لفسوق و 
الْعضیان, آولئک ه هم آلزاشدون» فضّلاً من الله و 
نعمة. و ال علم حکم 4. 

ای ات ا یمان و رده‌اید! اگر شخص فاسقی 
یو زا شتا وان هنن اوه آن شفی مزا 
به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 


شناخت راستین ایشان ) سیب برسانید. و از کردة 


‌ 


۲ 
آن 


خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما 


اتتتک (قدر او را بدانید وق ندو احترام بگذارید). هرگاه در 


فی‌ظلال‌القرآن 
بسیاری از کارها از شما اطاعت کند. به مشقت خواهید 
افتان اقا کهار تفااها ش رای نظفتان کرای عاشته استت 
و آن را در دلهایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و 
گناه را در نظرتان زشت و نایسند جلوه داده است. فقط 
آنان (که دارای این صفات هستند. یعنی ایمان در 
نظرشان محبوب و مزیّن» و کفر و فسق و عصیان در 
نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این 
لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی 
داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شايستة هدایت. و 
بایستهُ مرحمت و نعمت است). 
ندای نخستین برای بیان رهبری و منبع دریافت است. 
ندای دوم برای بیان ادب با رهبری و احترام آن است. 
هم این و هم آن, اساس جملگی رهنمودها و 
قانونگذاریها در این سوره است. لازم است منبعی که 
مومنان از انجا قوانین و مقزرات دریافت می‌دارند 
کاملاً روشن باشد. و جایگاه رهبری معیّن گردد. و 
مکانت و منزلت آن بیان شود. تا آن گاه رهنمودها و 
رهنمونها ارزش و بهای خود را داشته باشند و از آنها 
اطاعت گردد. بدین خاطر ندای سوم فرارسیده است و 
برای مومنان روشن می‌دارد که چگُونه اخبار را 
دریافت دارند و چگونه آنها را به کار بندند. همچنین 
بیان می‌دارد که باید منبع اخبار را کاملاً شناخت و از 
راستی و درستی اخبار اطمینان پیدا کرد و شک و 
ک ۳ باقی نماند: 
یا یا لین آموا ان جا که اس یتنا نوا 
1 ن تصیبوا قُْماً هل یضرا لا ضا ف تا 
نادمین >. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی 
خبری را به شما رسانید در بارهُ آن تحقیق کنید. مبادا 
به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 
شناخت راستین ایشان .) سیب برسانید. و از کرده 
خود پشیمان شوید. 
فاسق را به طور خاص ذکر می‌کند چون بدو گمان 
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دروغگوئی می‌رود. هم بدان خاطر که شک و تردید در 
میان گروه مسلمانان شائع نگردد و پخش نشود راجع به 
اخباری که مسلمانان بیان می‌دارند و به همدیگر 
می‌رسانند. زیرا اگر چنین شود در | گاهی از اخبار نقص 
و خلل بیش می‌آید و کارها آشفته و نابسامان می‌شود. 
اصل و اساس در میان گروه موّمنان این است که همه 
افراد این گروه مورد اطمینان و محل وثوق هستند. و 
خبرهائی که می‌دهند جای باور است و برابر آنها عمل 
می‌شود. ولی شخص فاسق. مورد شک و گمان است. و 
تا خبری که می‌دهد ا ردو تقو تزاشت در تا ین: 
بدان نباید عمل کرد. بدین وسیله کار و بار گروه 
مسلمانان معتدل می‌گردد. و میان پذیرفتن و نپذیرفتن 
اخباری که بدیشان می‌رسد قرار می‌گیرند. گروه 
مسلمانان در عمل به خبری که فاسقی می‌دهد شتاب 
نمی‌ورزند» تا نکند به گروهی نادانسته و شتابزده ظلم و 
ستم بکنند. و بر ارتکاب چیزی که خدا را خشمگین 
می‌سازد تشیفان کر دتترق شرف کر برند. و از حسق و 
عدل به خاطر برجهیدن و شتاب ورزیدن دور گردند. 

بسیاری از مفسّران روایت کرده‌اند که اين آیه در بارة 
ولید پسر عقبه پسر ابومعیط نازل گردیده است. وقتی 
از اوقات پیغمبر خدا بل ولید را به سوی قبیلة بنی 
مصطلق برای دریافت زکات از ایشان فرستاد. ابن کثیر 
گفته است: مجاهد و قتاده بیان داشته‌اند که پیغمبر 
خدا تلال» ولید پسر عقبه را به سوی بنی مصطلق 
فرستاد تا از ایشان زکات ی آنان کات خود را بدو 
دادند. و لید پسر عقبه بر کفنتاو. گفتدیسی فیصطای 
زکات نداده‌اند و جنگجویانی را برای جنگیدن با تو گرد 
آورده‌اند. (در روایت قتاده این جمله نیز هست؛ و 
ایشان مرتدٌ شده‌اند و به ترک اسلام گفته‌اند). پیغمبر 


خدا له خالد پسر ولید اه را به سوی بمی مصطلق 
فرستاد و بدو دستور فرمود کاملاً مسأله را روشن سازد 
و شتاب نورزد. خالد پسر ولید به سوی بنی مصطلق 
رفت و در شب بدانجا رسید. جاسوسان خود را فرستاد. 


وقتی هامتویش و معت ند حالد اه خبر دادند که بنی 
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مصطلق متمشک به اسلام هستند. و اذان و نماز ایشان 
رااشتنته‌اند و دیده‌اند. بامدادان خالد تاه به سوی بنی 
مصطلق رفت. جیزی را دید که مایة شگفت و 
خوشحالی او بود. به سوی پیغمبر خدا لت برگشت. 
و او را از واقعیّت امر خبر داد. خداوند بزرگوار نیز 
همچون یه مهم و ارزشمندی را نازل فرمود. قتاده گفته 
نت همین خدا هی کفت: 

یت من ال و الْعَجَله من لشیطان).(۱) 

«تحقیق و اطلاع از واقعیّت. الهی و خدائی است. و 
شتاب کردن از جانب آهریمن است». 

نه یکی از سلف. بلکه بسیاری از آنان, از جمله: پسر 
ابولیلی. یزید پسر رومان. ضحاک. مقاتل پسر حبّان. و 
جز آنان, در باره اين آیه گفته‌اند: اين آیه در بارة ولید 
پسر عقبه نازل گردیده است. خدا هم داتاخ و اکاوتر 
است . . . (سخن ابن کثیر در تفسیر. در اینجا به پایان 
می آید). 

مدلول و معنی آیه همگانی است. بیانگر اصل بررسی 
و وارسی و تحقیق و پژوهش خبری است که فاسق 
می‌دهد. ولی فرد صالح وقتی که خبری را می‌دهد باید 
آوزا مین ردو برایی آن.عمل کرفت زیر بتیاد کار 
در میان گروه مومنان بر اين استوار و پایدار است. و 
خبری که شخص فاسق می‌دهد از این حکم مستثنی 
است. رفتار به خبر شخص صالح جزو برنامه محقق 
دانستن و بدان اطمینان داشتن است. زیرا خبر شخص 
صالح یکی از مصادر و منابع برنامة بررسی و وارسی 
و تحقیق و پژوهش است. ولی شک کردن و تردید 
ورزیدن در بار؛ همه مصادر و منابع. و راجع به همه 
خبرها و گزارشها. مخالف با اصل و اساس اطمینان و 
اعتماد واجب در میان گروه مژمنان است. افزون بر اين. 
باعث جلوگیری از خط سیر زندگی و تنظیم آن در میان 
جماعت موهنان. می‌کردد. اسلام رد گر ۲ نها 
می‌سازد تا مجرای طبیعی خود را در پیش بگیرد و 
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مسر و کزان ماتقهانن که انجادامی کته نها برای 
مات و اف اقیت ار سااه هر ند من است نها تسش ار 
هر چیز برای تعطیل کردن و از کار انداختن زندگی 
است. آنجه گذشت نمونه‌ای از اطلاق و استثناء در 
مصادر و منابع اخبار است. اصل بر باور کردن و راست 
انگاشتن است. و مستثنی کردن در موارد خاصض خود 


هد 


بت 
چنین پیدا است که برخی از مسلمانان همین که خبر را 
0 پسر عقبه شنیده‌اند و متوجه اشاره او به 
بیغمیر لا ترا میات در ننببه بنی مصطلق شنده‌اند؛ 
۳ و آهادک خود را اعلام داشته‌اند. این هم 
بدان خاطر بوده است که ایس دسته از یک سو 
خر انتذاند ائین غدا را پامن بدارند::و از دیگر شق از 
ندادن زکات بر سر خشم آمده‌اند و تافته گردیده‌اند و 
بر تابیده‌اند. این ات ار افه اشت سای سا ۳ 
حقیقت سترگی و نعمت بزرگی تذکر داده است. حقیقت 
سترگ و نعمت بزرگی که بهرهٌ ایشان گردیده است و 
باند اردقن آن زا بدانندی پیوسته متوجه وجود آن در 
میان خود باشند: 
اعلمُواآن ف 


بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید 
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و بدو احترام بگذارید). 
این حقیقتی میت کشا دق نتم توان انا تضرر 
کرد و پیش چشم داشت. زیرا که روی داده است و بوده 
است. ولیکن وقتی که انسان و :ی ی تکر؟ 
می‌بیند که کار بسیار توافت | از هت استتا و 
رای ورزر کر ۹۳۳۹ 9 
این را که اسمان با زمین هميشه پیوند زنده و دیدنی 
داشته باشد؟ آسمان با ژمین سخن بگوید؟ به ساکنان 
زمین از حال و احوال بیرونشان و از پیدا و ناپیدای 
درونشان خبر بدهد؟ همین که گامهایشان بلغزد 
راستشان کند؟ در بارهٌ خودشان و کار و بارشان بدیشان 
اشاره کند و رهنمودشان گرداند؟ یکی از آنان کاری 
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بکند. و سخنی را نگوید:و رازی نبه.دلشن بگذرد. 
ناگهان آسمان مطلع شود؟ ناگهان خداوند بزرگوار 
پسیغمبر خود بل را از آن باخبر فرماید. و او را 
رهنمون گرداند که چه بکند و چه بگوید در باره تب 
این کار شگفتی است 

یز شار کم انیت این خقیفت:هرانن‌آنکدی اننت! 

بسا کسی که همچون چیزی در حضور آو صورت گرفته 
است زار کین 3 تمتر کز آن را احساس ننماید و آن را 
نیساید. بدین جهت است که همچون بیدارباش و 


چیزی که رخ داده است؟ 


هوشیارباشی در می رسد و با این شیوه از وجود ان 
خبر داده می‌شود: 
۶و اعلمُواان فٍ 


بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید 


1 سول الّه 4 


و بدو احترام بگذارید). 

یت وتان که بان مر ویر تن | 
ها رنه انش کار ف تشر استا: 

از مقتضیات آگاهی از اين کار مهم و بزرگ این است 
که بر خدا و پیغمبرش لت پیشی نگیرند (و هیچ 
حکمی را بر حکم خدا و پیغمبرش لته مقدم ندارند. 
و پیش از فهم و دریافت سخن و دستور خدا و رسول 
در باه حکم چیزی, سخنی نگویند. و عملی را ان‌جام 
ندهند. و در جائی که خدا و پیغمبرش تاش حکمی 
دارند. آنان حکم نکنند. 


این امر. مایة روشنگری بیشتر و توان افزون‌تر 


آگاهی از این کار گذشته از 


می‌گردد. بدان‌گاه که به مومنان خبر می‌دهد که تدبیر 
پیغمیر خدا تشه برایشان. افو توس ان 
او بز وعت انا هام خر است ید ان 
خیر و صلاح و رحمت و آسایش ایشان اسان 
پیعمبر شا در چیزی که برایشان پدیدار و نمودار 
می‌گردد و به نظرشان خیر و صلاح می‌اید پیروی 
بفرماید. مومنان دچار رنج و زحمت می‌شوند. و 


کازشان دشو از می‌گردد. جه خدا از ایشان بهتر می‌داند 


چه چیز برایشان خیر و خوب است. و پیغمبر خدا ملاتتقل 
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برمیگزیند: 
(ز یکمن کتپر من مرت 
اک( 
مشقت خواهید افتاد. 
در این بخش بدیشان پیام و الهام می‌گردد که کارشان 
را به خدا و پیغمبرش له واگذارند. و جملگی به 
صلح و صفا درآیند. و همگی تسلیم قضا و قدر و تدبیر 
و تقدیر خدا شوند. از خدا فرمان دریافت دارند. و 
چیزی را بدو پیشنهاد ننمایند. 
آن‌گاه خدا ایشان را به نعمت ایمان رهنمود و رهنمون 
می‌گرداند. ایمانی که ایشان را به سوی آن راهنمائی و 
هدایت کرده است. و دلهایشان را برای محبّت و عشق 
بدان به تکان و جنبش درآورده است. و از زیبائی و 
برتری آن برایشان پرده برداشته است. و جانهایشان را 
آویزهٌ آن کرده است. و کفر و بزهکاری و نافرمانی را 
در جلو دیدگانشان زشت و پلشت نموده است؛ و 
دلهایشان را از آنها بیزار فرموده است. خوب اینها هم 
همه از رحمت و برکت و عطاء و لطف خدا است: 
و نله یب سردم ات ورس 
کر کم اکن و لوق و الیضیان ولیک 
هم دون ور اب "علم 
امّا ی ار 
را در دلهایتان آراسته است. و کفر و نافرمانی و گناه را 
و ش انه هس تارشت سیم فاوداست فقط تا 
ایمان در نظرشان 
محبوب و مزیّن, و کفر و فسق و عصیان در نظرشان 
. این. لطف و 


(که دارای این صفات هسنند. بعنی 


منفور و مطرود است) راهیابند و بس 
تعسو توا استا | که ستاتای ان ای تام 
است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شايستة هدایت. و 
بايستةٌ مرحمت و نعمت است). 
این که یزدان جهان دسته‌ای از بندگان خود را برگزیند تا 
سینه‌هایشان را برای پذیرش ایمان بگشاید و فراخ 
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نماید. و دلهایشان را بسرای پذیرش ایمان به تکان 
درآورد. و ایمان را برایشان بیاراید تا جانهایشان به 
سوی آن عاشقانه بال و پر بگشاید و پرواز نماید. و به 
جمال و خیری برسد که در ایمان است. همچون گزینشی 
فضل و لطف و نعمت خدا است. فضل و لطف و نعمتی 
که هرگونه فضل و لطف و نعمتی پائین‌تر از آن است. 
حیّی فضل و لطف و نعمت حیات هم به پای آن 
نمی‌رسد. و در حقیقت کم‌تر از فضل و لطف و نعمت 
انمان اشت! این فرمودهٌ یزدان بزرگوار خواهد آمد؛: 

بل ایک آن هدام للایان 4. 

بک خرای هاش مس کاازاه که بشما دا نتهسوع 

ایمان آوردن رهنمود کرده است. (حجرات/۱۷) 
ان شاءالله در جای خود در باره اننن منت نهادن و 
بزرگواری فرمودن, به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
چیزی که در اینجا دیدگان را به سوی خود خیره می‌کند 
خذکر دادن هه میان بستین اهر است کته دا است 
خو امک است این عس و خونی را بهره ایشان کرداشه: 
خدا است که دلهایشان ان شر‌ها. یعنی از کفر و 
فسوق و عصیان. نجات تاه انتت خها است که اناخا 
در پرتو فضل و لطف و نعمت خود راهیاب کرده است. 
همه اینها هم در سایةهٌ دانش و کاربجائی خدا صورت 
گرفته‌اند و بدیدار آمده‌اند. در ذکر این حقیقت بدیشان 
اشاره می‌شود و بدانان پیام می‌گردد که تسلیم رهنمود 
و رهنمون و تدبیر و تقدیر خدا شوند. و اطمینان داشته 
باشند که در فراسوی آن خیر و خوبی و نعمت و برکت 
ایشان است. همچنین در ذکر این حقیقت بدیشان اشاره 
و پیام می‌گردد که به ترک پیشنهاد و شتاب و جهش و 
پرش بگویند در کارهائی که گمان می‌برند خیر و صلاح 
ایشان در آن است. بلکه منتظر باشند خدا کارها و 
راهکارها را برایشان برگزیند. چه خدا خیر و خوبی را 
برای آنان برمی‌گزیند. و پیغمبر خدا مار در میان 
ایشان است و دستشان را می‌گیرد و به سوی خیر و 
صلاحشان می‌برد. در پیرو اين ایه چنین رهنمود و 
رهنمونی است. 
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انسان شتاب می‌ورزد. در حالی که نمی‌داند ۳ 
گام او چیست و چه می‌شود. انسان برای خود و برای 
دیگران پیشنهاد می‌دهد. در حالی که نمی‌داند خیر و 
خوبی و شرّ و بدی در پیشنهاد او چیست: 


و ید الانسان شالف دغاءه ب ابر و کان 


الانسان ِِ َ. 
انسان (چه پسا در وقت خشم یبا بلایا: دست دعا به 
سوی خدا برمی‌دارد و علیه خود و خویشاوندان و 
دوستان) دعای شرّ می‌کند. همان‌گونه که (به هنگام 
شادی با عادی) دعای خیر می‌کند. اصلاً اسان هميشه 
شتابگر بسوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و 
عجولانه از خدا خواسته است. و سود و زیان خود را 
چنان که باید ندانسته است). (اسراء/۱۱) 
اگر انسان تسلیم فرمان شود. و سراپا به صلح و صفا 
درآید. و بدانچه خدا برای او برمی‌گزیند خشنود شود. 
و اطمینان داشته باشد که گزینش خدا برای او بهتر از 
گزینش او است. و خدا برای او مهربان‌تر است و خیر 
تیشعرف هه رشن ساره می آساند.و من ارامتیف این 
کوج کو تاه را بر سطح این کره با آرامش و آسایش و 
. ولیکن این هم بسان 
و کزاش تن تفت است ود ان را 


رضا و خشنودی بسر می‌برد . 

آن, فضل و لطف 

به هرکس که خود بخواهد عطاء می‌فرماید. 

0 
و ان بان من امین تلا فاضلخو 
ی فان بت اخداهنا عی خر ففاتلوا ات 
يفي حت ی ء لآ اش ان فاء فأضلخوا 
یبا بالعدل و آفسطوا انا یب قطن ۳ 
موناخ لوا ین کم و نما اه 
هرگاه دو گروه از مومنان باهم به جنگ پرداختند. در 
میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 
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حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا 
را پذیرا شد. در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت 
تکار وکا عارار ی داوس زارت ففظ 
موّمنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید» و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید, تا به شما رحم شود. 
اين یک قاعدة شرعی و عملی برای حفظ جامعة 
اسلامی از دشمتانگی و فروباشی است؛ دشمنانگی: و 
فروپاشی‌ای که براثر کششها و سرکشیها و جهشها و 
پرشها پدید می‌آید. این قاعده به عنوان پیروی بر 
روشن ساختن و تحقیق کردن در بار: خبری دکر 
می‌شود که فاسقی آن را به اطلاع می‌رساند. و از 
مسلمانان خواسته می‌شود پیش از روشن شدن و یقین 
پیدا کردن از صحت و سقم خبر شتاب نورزند. و غیرت 
و شجاعت ایشان را به جهش و پرش و تاخت و تاز 
تکضاند: 
چه نزول این آیه به سب واقعةّ معیّنی باشد -همان‌گونه 
که روایتها بیان داشته‌اند - و خواه قانونگذاری برای 
حلّ مشکل چنین حالتی باشد. اين آیه بیانگر قاعد؛ 
انا مها کاس ترای خت مان استلات ۳ 
فرواشت ی فا فا کی و تفرقه و دودستگی و چند 
دنت ی است. گذشته از آن بیانگر حقّ و عدل و خیر و 
صلاح است. در همه اینها هم باید بر تقوا و ترس از خدا 
تکیه داشت. و مهر و رحم خدا را جست. با استقرار 
عدل و عدالت و صلح و صفا در میان بندگان خدا. 
قران رویاروی شده است - یا اين که قرآن فرض کرده 
است -اگر جنگ و ستیز میان دو گروه از مژمنان در 
بگیرد چه باید کرد. قرآن به هر دو گروه همچون 
مومتانو صفت ایمان داده است. هرچند هم با یک‌دیگر 
تقکنده ان با رخ نا و هرچند هم احتمال داشته باشد 
گروهی از آنان بر گروه یکی سرکشی کرده است و 


سرکشی بکند به ناحقَ جنگیده است و بجنگد. بلکه چه 


بسا احتمال این هم باشد هر دو گروه بر یکدیگر 
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می‌جنگند. 

قران مومنان را طبعاً موّمنان جدای از دو گروه درگیر 
جنگ با همدیگر - مکلف می‌سازد که میان جنگندگان 
به اصلاح بپردازند و صلح ضعا توق راز نت کر 
یکی از آن دو گروه سرکشی کرد. و برگشتِ به سوی 
حقّ و حقیقت را نپذیرفت. یا اين که هیچ کدام حقّ و 
حقیقت را نپذیرفتند و صلح و صفا را قبول ننمودند. و 
یا در مسائل مورد نزاع و کشمکش میان خود به حکم 
خدا گردن ننهادند. در این صورت بر مومنان دیگر 
واجپ است با سرکشان و نافرمایان بجنگند. و جنگ را 
با ایشان ادامه دهند تا آن زمان که جنگندگان به ترک 
جنگ می‌گویند و فرمان یزدان را می‌پذيرند. فرمان 
یزدان هم رها کردن جنگ و جدال و دشمنانگی و پیکار 
مومنان با یکدیگر, و پذیرش حکم خدا در مسأله یا 
مسائلی است که در آن يا در آنها اختلاف پیدا کرده‌اند. 
و اختلاف شر به:دشتمتانکن بو نی کشسانده ا رجات :9 
منتهی به پیکار با یکدیگر گردیده است. هرگاه سرکشان 
فرمان یزدان را پدیرفتند. مومنان باید به اصلاح 
بپردازند و صلح و صفا میانشان برقرار سازند. اصلاح 
و صلح و صفائی که بر دادگری دقیق استوار بوده. و در 
آن اطاعت از خدا و کسب رضای او منظور و مراد 
باشد و یس. 

ناه حبْ الفسطین 4. 
قطعاً خدا عادلان را دو 7 نا رت 

قرآن بر این دعوت و فراخوانی. و بر این حکم و فرمان 
پیرو می‌زند با به جوش و خروش آنداختن دلهای 
کسانی که ایمان آورده‌اند. و با زنده گرداندن پیوند 
ایک ها تیان انیت هت که نان آشو 
از پراکندگی و تفرقه گرد هم آورده انیت و تخد شاقن 
کرده است. و بعد از دشمنی و ستیزه گری پدیشان انس 
ات تحص نان اه ای ترش اه توا 
تذکر می‌دهد. و به حرمت یزدان اشاره می‌کند. رحمتی 
که با تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس از او می‌توان 
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بدان رسید: ۱ 
اون اه فألحوا یبن أَحُوَیکم و 
نوا له لعلکم تون 4. 
فقط مومنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید. و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید, تا به شما رحم شود. 
جیزهائی که ای ادرش مقر تسم رده اس است 
که محیّت و موذت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و 
اتحاد و اتفاق, اصل کار در میان گروه مسلمانان است. و 
مخالفت و منازعت يا جنگ و جدال مستثنی است و 
باید همین که روی داد آن را به اصل خود که محبّت و 
مودّت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و اتحاد و 
اتفاق است برگرداند. باید برای استوار داشتن همچون 
اصل و اساسی ساثر مردمان دیگر به جنگ موژمنانی 
ببرخیزند که سرکشی و نافرمانی می‌ورزند و 
جنگ‌طلبند. تا ایشان را بر سر جایشان بنشانند و به 
صف متحد موّمنان برگردانند. و اين قیام و شورش بر 
ضد اصل و قاعده خدائی و ع]طیّهٌ الهی را برطرف 
سازند. این اصل و قاعده را باید قاطعانه و 
دوراندیشانه به مرحله اجراء درآورند. و برای تسحقق 
بخشیدن و پیاده کردن آن جنگ را حلال و آزاد بدانند. 
از مقتضیات این اصل و قاعده است که زخمیان همجون 
پیکاری کشسته نشسوند. و اسیران را نکشند. و 
فرارکنندگان از همچون جنگی و بر زمین‌گذارندگان 
ی ی و وی اما اک 
سرکشان و جنگ‌طلبان غنیمت بشمار نیاید. زیرا هدف 
از جنگ با مسلمانان سرکش و جنگ‌طلب. ریشه کن 
قرو نو تبوژن او یتک تراد این آییع 
که نان ترا بهضت :اما نان گرداننت: ه اشان تردن 
زیر پرجم پرادو اسلا مر کرد ۹ 
اصل و اساس در نظام و سیستم ملّت اسلامی این است 
که اشتلماقان در تیم ساطی راتر خن که زمین دارای 
رهبری یگانه‌ای باشند. و وقتی که با پیشوائی بیعت 


م 
گر دنت واجب است پیشوای دوم کشته شود. و او و 
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تفت کت ان با او ره روطب یعارز 
ایند. و ساثر مومنان در رکاب پیشوای خود با ایشان 
خی ما دس هست اضای ی سای ود کن هرگ 
علی وله با سرکشان و جنگ‌طلبان واقعهٌ جمل و واقعة 
صفین جنگید. و بزرگان اصحاب - رَضی‌العنمٌ - در 
این جنگها در رکابش رزمیدند و جنگیدند. بعضیها هم 
از شرکت در پیکار سرباز زدند. از قبیل: سعد. محمد 
پسر مسلمه اسامه پسر زید. و ابن عمر -رضی‌اله‌عنهم 
بدان خاطر يا حق و حقیقت در این موقعیّت برایشان 
توت انقله سوق ان را فشهی باب ساب اورگه 
می‌گوید: «چه بسا همچون کسانی حضرت علی یات و 
اشخاصی را که در خدمتش بودند برای جنگ بسنده 
میدید ند و گمان می‌بردند بدین سبب می‌توانند همراه 
ارات نبا شین وی هام وت تیال 
زمینه وارد شده است بر آن دلالت دارد. همچنین آنجه 
کدان اب عهر ‏ زو ایت هد است تر اه ام خلالی 
دارد. گویا بعدها اپ عمر غ؛ پشیمان شده است از این 
که در خدمت امام نجنگیده است. 

با بودن اين اصل و اساس می‌توان این نص قرانی را 
در همه حالات 0 حالات استثناتی که پیش 
می‌آید و دو رهبر یا بیث بیشتر در مناطق و نواحی گوناگون 
و دور از همدیگر کشورهای اسلامی بر سر کار خواهند 
است که با سرکشان و مخالفان بگانه رهبر بجنگند. اگر 
بر ضدٌ او بشورند و قیام کنند. يا اگر طائفه‌ای بر ضد 
طائفه‌ای در زمان رهبری او سرکشی کنند. هرچند هم بر 
سرکشان و شورشیانی بجنگند که بر ضد یکی از 
معنی که اگر رهبران متعدّد اسلامی و جود داشته باشند و 
مسلمانان دیگر باید بر ضدٌ سرکشان و شورشیان متحد 





فی‌ظلال القرآن 
شوند و آنان را بر سر جای خود بنشانند و به پذیرش 
فرمان خدا برگردانند. بدین منوال و بر این روال این 
نص قرآنی در تمام شرائط و ظروف و در همه احوال و 
اوضاع پیاده می‌گردد و اجراء می‌شود. 

روشین است این سیستم و نظام. سیستم و نظام 
فرمانروائی و جنگ با گروه شورشیان و سرکشان تا به 
فرمان یزدان برمی‌گردند و گردن می‌نهند» از لحاظ 
زمانی بر همه فعالیْتها و تلاشهای بشری در این راستا 
و دارای کمال و پاکی از عیب و نقصی 
است که به وضوح در همه فعالیْتها و تلاشهای بشری 
دیده مي‌شود. فعَالیتها و تلاشهای مأیوسانه و 
کوتاه‌بینانه‌ای که در آزمونهای ویرانگر خود نشان 
داده‌اند! گذشته از اين و از آن. صفت پاکی و امانت و 
وا فاهت از اضا و اسان خرس انیتاای. 
پدیدار و نمودار است. زیرا داوری و حاکمیّت در آن به 


سیقت دارد. 


فرمان یزدان جهان واگذار می‌گردد. فرمانی که غرض و 
مرضی و هوا و هوسی آن را نمی‌آلاید. و نقص و 
قتصوری بدان راه ندارد . . . ولیکن بشریت بیچاره 
گاهی سر برمی‌زند و اوج می‌گیرد. و گاهی سکندری 
وم اقا رال که ای رو ماه 
و راست و درست جلو دیدگان او است. 


ن‌ 


نیوا رم ی ی 
ین یرام من و لا لیوا أفسکم؛ و ی 
بالالقاب. بش آلانم لوق ید ان و 1 
یب فأولتک هم آلظالون 4. 

ای کستاشن که انمان آوردذاند! نباند گروهی از متودان 
ها کروتهتیرعرا استقام کی شات ا تا مس اد 


اینان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را استهراء کنند. 


وی اما الذین امنوا لا ید بت وم من قوم عسی 
أ 


زیرا چه‌بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را 
طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید» و یکدیگر را با 
القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. برای مسلمان 
چه بد است. بعد از ایمان آوردن. سخنان ناگوار و 
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گناه‌آلود (دالّ بر تمسخر, و طعنه زدن و عیبجوئی 

کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! 

کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 

توبه نکنند. ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار. و با 

خرده‌گیریها» و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 

توهین آمیزء به دیگران ظلم می‌کنند). 
جامعٌ برتر و بهتری که اسلام آن را بنیان می‌گذارد و با 
هدایت قرآن رهنمون و رهنمودش می‌دارد. جامعه‌ای 
است که دارای آداب و رسوم والا و خلق و خوی زیبا 
است. هر فردی در آن کرامت و شخصیّتی دارد که نباید 
آن را لکه‌دار نمود و با زشتی و پلشتی پسود. کرامت و 
شخصیّت هر کسی از جملهٌ کرامت و شخصیّت مجموعه 
افراد است. عیبجوئی از هر فردی عیبجوتی از خود 
پشمار می‌آید. زیرا گروه مسلمانان همه وحدتی را 
تشکیل می‌دهند. و کرامت و شخصیّت واحدی را دارند. 
قراخ :دز ان اب مومنان را با این ندای دوست داشتنی 
فریاد می‌دارد: 

وبا ماالدین آمو ان 4 

ای کسانی که اسان آورده‌اید!... 
ایشان را بازمی‌دارد از این که مردمانی مردمانی را 
یعنی مردانی مردانی را مورد تمسخر قرار دهند. چه 
شمکی انست ابان وش وسفی آن اسان نشکا 
یزدان باشند. يا این که زنانی زنانی را تمسخر کنند. 
زیرا ممکن است آنان از اينان برابر مععیار و مقیاس 
یزدان خوبتر و بهتر باشند. 
در تعبیر سخن اشاره نهانی بدین امر است که ارزشها و 
معیارهای ظاهری که مردان در خود می‌بینند و زنان در 
خود مشاهده می‌کنند. ارزشها و معیارهای حقیقی 
بشمار نمی‌آیند. ارزشها و معیارهائی که باید مردمان 
را بدانها سنجید و برکشید. بلکه ارزشها و معیارهای 
دیگری در میان است. و چه بسا آنها برای مردمان نهان 
و پنهان باشند. و خدا از آنها مطلع باشد و بس, و خدا 
بندگان را با آنها بسنجد و برکشد. گاهی مرد ثرو تمندی 


مرد فقیری راء مرد نیرومندی مرد ناتوانی راء مرد 


فی‌ظلال الق رآن 
سالمی مرد بلازده‌ای را؛ مرد هوشیار و استادی مرد 
ساده نایخته‌ای را مردای که دارای او لاد و فرزندان 





است مرد عقیم و بدون اولاد و فرزندانی را. مرد 
صاحب حسب و نسبی مرد بدون حسب و نسبی را 
مورد تمسخر قرار دفند ... گاهی ممکن است زن 
زیسبائی زن زشتی راء زن جوانی زن پیری راء زن 
خوش‌اندام و بالا بلندی زن چروکیده و کوتاه‌قدی را 
زن دارائی زن ناداری را مورد تمسخر قرار دهد . .. امّا 
این ارزشها و معیارهاء و ارزشها و معیارهای دیگری 
بسان اینهاء ارزشها و مقیاسهای زمین هستند و ارزشها 
و مقیاسهای واقعی و حقیقی بشمار نمی‌آیند. چه 
ترازوی خدا با همچون ارزشها و مقیاسهائی کسی را 
بالا يا پائین نمی‌برد! 
فا تیلقا وتا تین کت یرک 
عاطفهٌ برادری ایمانی را به جوش و خروش می‌اندازد. 
وه کات که ایمان اور وهانتد شدکر هم دهد ویته 
یادشان می‌آورد که آنان فرد واحدی هستند. هرکس از 
این فرد واحد عیبجوئی کند در اصل از خود عیبجوئی 
کرده است و خویشتن را به تمسخر گرفته است: 

(وّ لا تلمزواآنفسکه». 

از خودتان عیبجوئی نکنید و به خویشتن طعنه نزنید. 
دم یی یی نکن ین وان وا مروت 
خواد وا دارفه انگاز نیشتر مادی و محسوسی است. نه 
این که عیب غیرمادی و معنوی باشد. یعنی طعنه است 
نه رخنه! 
از جملةٌ تسخرها و عیبجوئیها مردمان را ملقب به 
القاب زشت و قبیح کردن است. القابی که مردمان از 
آنها بدشان می‌آید و احساس می‌نمایند ایشان را مورد 
استهزاء قرار می‌دهند وان القات یشان من کنتد: 
ادب موّمن هم اقتضاء می‌کند که برادر خود را با همچون 
القابی اذیت و آزار نرساند. پیغمبر خدا جَلّْ اسمها و 
لقبهائی را تغییر داد که در دوره جاهلیّت بسر کسانی 
گذاشته بودند. با احساس تیزبین و هوش سرشار و دل 
بزرگوارش درک و فهم فرموده بود که همچون نامها و 
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لقبهائی دارندگان خود را ننگین می‌دارند و ایشان را 
می آزار ند. يا آنان را ببه صفت نکوهیده و ناپسند 
متصف می‌سازند. 

معیارهای حقیقی در 


ترازوی خدا و پس از به جوش و خروش در انداختن 


این آیه پس از اشاره به ارزشها و 


احساس و شعور برادری, بلکه احساس و شعور جای 
گرفتن در پیکر: فرد یگانه‌ای. معنی ایمان را 
بسرمی‌انگیزد, و مومنان را از فقدان این وصف 
بزرگوارانه, و از در رفتن از آن, و انحراف از ایتبه 
سبب تمسخر کردن و عیبجوئی نمودن و به القاب زشت 
و پلشت ملقب ساختن, می‌ترساند و برحذر می‌دارد: 
شش آلانم: سوق بَغْدالایان 4. 
(برای مسلمان) چه بد است. بعد از ایمان آوردن. 
سخنان ناگوار و گناه آلود (دال بر تمسخرء و طعنه زدن 
و عیبجوئی کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر 
زبان راندن!. 
تمسخر کردن و عیبجوئی نمودن و دیگران را به القاب 
زشت و پلشت خواندن. چیزی است که به برگشت از 
ایمان می‌ماند! اين آیه تهدید می‌کند که همچون 
تماق یار ری بل ول یکی از رات 
شیر که اشتا: 
من لیب + فاولنکت هم لا ون 4. 
کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 
توبه نکننده ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار. و با 
خرده‌گیریهاء و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 
توهینآمیز. به دیگران ظلم می‌کنند). 
بدین وسیله اين آیه پایه‌های ادب درونی و خلق و 
خوی روحانی را برای بنیاد جامعهٌ فاضل و بزرگوار بالا 
می‌برد و استوار می‌دارد. 
‌ 
یا لین وا اج جُتنبوا کتبرً ات ان 
بقض ألظَ ام و لا توا و لا یب بفضکم 
لا . أحت أحَد خد که آن َحُلْ شم آخبه میت 
فکرهتموه و توا ال ان ال له ترَابْ رح . 


همهم 


فی‌ظلال الق رآن 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از کمانها 
بپرهیزید. که برخی از گمانها گناه است. و جاسوسی و 
پرده‌دری نکنید. و یکی از دیگری غیبت ننماید! آیا هیچ 
یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهٌ خود را 

بخورد؟ به يقین همةٌ شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید 

(و از آن بیزارید» غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید 

و) از خدا پروا کنید. بیگمان خداوند بس توبه‌پذیر و 

مهربان است 
این ایه مج رین دیگری را در این جامعه پرفضیلت و 
کرامت. پیرامون حرمتها و بزرگواریها و ازادیهای 
مردمان پدید می‌آورد. با شیوةٌ متأثر و شگفتی هم به 
مردمان یاد می‌دهد چگونه احساسها و اندیشه‌ها و دلها 
و درونهای خود را پاک و تمییز بدارند. 
با شیوةٌ معمول این سوره این آیه با آن ندای دوست 
وت شتنی می‌آغازد: 

یام لین َمُنوا. هگ 

اش فا کهانشانت او دهاندا. 
آن گاه بدیشان دستور می‌دهد که از بسیاری از گمانها 
بیرهیزند. و نگذارند دلها و درونهایشان به تاراج 
هرگونه گمان و شبهه و ح رود که در بار دیگران به 
دلها و درونها می‌خزد و انسانها را وسوسه می‌کند. 
علّت من ر چنین بیان می‌دارد: 

بط بقض أَلظن ام + 

0 است. 
نهی از بسیاری از گمانها است. اين قاعده هم می‌گوید: 
برخی از گمانها گناه است. اين تعبیر به دلها و درونها 
پیام می‌دهد باید به طور کلی از گمان بد دوری کرد. 
جون انسان نمی‌داند کدام یک از گمانها گناه مجسوب 
ون کرد 33 
بدین وسیله قرآن دلها و درونها را از ژرفا پاک 
می‌دارد از این که با گمان بد آلوده گردد و به گناه بیفتد. 
دلها و درونها را بر آن می‌دارد پاک باشند و دور از 
وسوسه‌ها و شکها و تردیدها بمانند. دلها و درونها باید 
سفید و درخشان و محفوظ از لکٌه‌های شک و گمان 
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باشند تا موذت و محبّت برادران در آنها جایگزین گرد 
و بدگمانیها آنها را تیره و تار نگرداند و خدشه‌دار 
ننماید. اصل برائت و پاکی را شکها و گمانها نیالاید و 
آلوده به پلشتیها و زشتیها نگرداند. آرامش و اطمینانی 
بر دلها و درونها حاکم باشد که اضطرابها و انتظارهای 
نابجا آنها را تیره و تار نکند . .. زندگی چه زیبا و 
خوش خواهد بود در جامعه‌ای که از گمانها دور و 
برکنار باشدا 

کار تربیت دلها و درونها در اسلام در کنار این کرانة 
اسمانی و بزرگوار و درخشان متوقف نسمی‌ماند. این 
نض قرآنی تنها قاعده و قانونی برای همزیستی وضع 
می‌کند. و پرچینی را پیرامون حقوق مردمانی می‌کشد 
که در جامعهٌ پاک اسلامی زندگی می‌کنند. شهروندان 
مملکت اسلامی به سبب شک و گمانی که بدیشان 
می‌رود گرفتار نمی‌گردند و زندانی نمی‌شوند. و به 
خاطر شک و گمانی که بدیشان می‌رود مسحاکمه و 
دادگاهی نمی گردند. و ظنْ و گمان اساس محاکمه ایشان 
نمی‌شود. بلکه ظنّْ و گمان حتی نباید مبنای تحقیق و 
بازجوئی از ایشان یاپیرامون ایشان شود. 
اذا نت قلا ).۱۱ 

«هرگاه گمان بردی. تحقیق و پیجوئی مکن». 

معنی این امر این است که مردمان باید هميشه پاک 
پشسمار ایسند. و حسقوق ایشان محفوظ باشد. و 
آزادیهایشان و اعتبارهایشان مصون گردد. تا زمانی که 
کافا روشه خواهت شد که :نان مرتکت: خی ی اشده‌اند 
که باید به سیب آن گرفتار آیند. ظنْ و گمان در حسق 
مردمان دلیل پیجوئی ایشان نمی‌گردد. و ملاک تحقیق 
در بارٌ روشن شدن ظنٌّ و گمان بدیشان نمی‌شود. 
این نض قرآنی مرز حفظ کرامت و حریّت و حتق حرمت 
و شخصیّت مردمان را تابه کجا می‌کشاند و 
می‌رساند؟! بالاترین و والاتترین نقطه‌ای که تصور 
می‌شود بهترین کشورهای دموکراسی و پاسدار ازادی 
و حنظ حقوق انسانها آن را ورانداز می‌کنند و در 


سممچا 
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انتظار رسیدن بدان هستند. آیا جز چیزی است که قرآن 
مجید موّمنان را بدان فریاد می‌دارد. و جامعه اسلامی 
عملا نت ان بنیاد گردیده است. و آن را در واقعیّت 
زندگی تحقّق بخشیده است و پیاده کرده است. بعد از 
آن که آن را در دنیای درون تحقق بخشیده است و پیاده 
کرده است؟! 

آن‌گاه قران مجید به ضمانتهای اجتماعی ادامه می‌دهد 
و به قاعده دیگری می‌رسد که مربوط به دوری گزیدن 
از کمانها است: 

(و لا جوا ». «و جاسرسی و پرده‌دری نکنید». 
تجسس گاهی حسرکتی است که به دنبال کمان سر 
می‌زند. گاهی هم حرکتی است که از ابتداء برای کشف 
اسرار و اطلاع از معایب مردمان صورت می‌پذيرد. 
قران مجید با همچون عمل پست اخلاقی می‌رزمد تا 
دلها را از کارهائنی بسان این رویکرد پلشت و عملکرد 
زشتی که دنبال عیب و عار و پرده‌دری معایب مردمان 
رفتن است. پاکیزه کند. و مردمان را با اهداف آسمانی 
خود در پاکی اخلاق و دل‌پاکیها همگام و همراه بدارد. 
ولیکن تأثیر این کار فراتتر از ایسن است. ایین اصر 
قاعده‌ای از قواعد اصلی اسلام در سیستم و نظامی 
اجتماعی. و در مقزرات قانونگذاری و اجرائی اسلامی 
ات 

مردمان دارای آزادیها و احترامها و بزرگواریهای خود 
هستند. آزادیها و احترامها و بزرگواریهائی که جائز 
نیست به هیچ وجه و به هیچ شکلی رخنه ببیند. و به 
حریم آن در هیچ حالی از احوال تعدّی بشود. 

چه در جامعهٌ والا و بزرگوار اسلامی مردمان در امن و 
امان زندگی می‌کنند. و بر خود. بر خانه‌های خویش, بر 
رازهای خویشتن. و بر عیب و عار و مقدسات 
خویشتن, ایمن هستند و باید ایمن باشند. هیچ‌گونه 
جواز و دلیلی - هرچه باشد -برای تعدی به حرمتها و 


۱- طبرانی با استناد به سخن حارثه پسر نعمان آن را استخراج کرده 


ات 
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کرامتهای خودشان و خانه‌هایشان و رازهاو عیبها و 
عارها و مقدساتشان. وجود ندارد. حتی در اسلام علّت 
تحقیق گناه و پیجوئی بزه نیز نمی‌تواند در سیستم و 
نظام اسلامی دلیل تجسّس از مردمان و پرده‌دری از 
عیب و عار مردمان گردد. زیرا با مردمان از روی 
ظواهرشان رفتار می‌شود. و کسی حق ندارد بواطن 
ایشان را دنبال و پیجوئی کند. و کسی حق ندارد 
مان رامق خله و گرقارسازه زرف بان مخاتها 
و بزهکاریهائی که آشکارا از ایشان سر می‌زند. کسی 
حقّ ندارد که نسبت به مردمان گمان بد ببرد یا چشم به 
رتش از فان تفای کسی اعو 
ندارد که بداند مردمان جه بسانهانی مخالفت 
می‌ورزند و کار خلاف می‌کنند. و لازم است جاسوسی 
کرد و حال ایشان را روشن کرد و آنان را دستگیر نمودا 
آنجه لازم تخت ات ات ما نز دز بت | بر 
گناهی که از ایشان سر می‌زند و بزهکاری روشنی که 
از آنان دیده می‌شود. باید دستگیر گردند و کیفر ببینند. 
ولی هم ضمانتهای اجتماعی دیگری که نسبت به هر 
گناه و بزهی, اشکارا بیان شده است و نط صریح بر 
از سا ای هه فا وس کی شووف اعات 
گردد. 

ابو داوود گفته است: ابوبکر پسر ابوشیبه برایمان 
روایت کرد که گفته است: ابومعاویه از اعمش. و او از 
زید پسر وهب نقل کرده است و گفته است: کسی به 
پیش ابن مسعود آمد و گفت: اين فلانی است. می از 
ریشش می‌جکد. بند؛ خدا آبن مسعود گفت: ما از 
جاسوسی کردن و پرده‌دری نمودن نهی شده‌ایم. ولیکن 
اگر چیزی برای ما روشن و آشکار شود برابر آن عمل 
می‌کنیم و دست‌اندرکار می‌شویم. 

از مجاهد روایت گردیده است که گفته است: جاسوسی 
و پرده‌دری نکنید. بسرابسر چیزی عمل کنید و 
دست‌اندرکار شوید که برایتان روشن و اشکار 
می‌گردد. چیزی را رها کنید که خ را پوشانده است 
و پنهان فرموده است. 
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امام احمد با سندی که دارد - از دجین نویسنده 
پیمان‌نامةٌ عقبه روایت کرده است که گفته است: به عقبه 
پاسبانان را مطلع می‌کنم تا ایشان را دستگیر کنند. عقبه 
گفت: چنین کاری را مکن. ولی ایشان را پند و اندرز 
بده و آنان را بترسان. دجین گفته است: هر کاری که کرد 
آنان یت بان دخین باس عقیه آمداز *عت: 
من برای ایشان پاسبانانی را فرامی‌خوانم تا آنان را 
ذنت‌گیر کنند: عقبه .یدز گفت: واویلا به خالت) جتین 
نکن. چه من از پیغمبر خدا بت شنیدهام که فرمود: 
(من سر زره مین فک آشتخیا صوغودة من 
قبرها).(۱ 

«هرکس عیب و عار مومنی را بیوشاند و پنهان دارد. 
ات وه وت قورع زنده کرده تا و 
۲ 

سفیان توری از راشد پسر سعد. و او از معاویه یسر 
اپوتشان روانت کروه است که کفته است: ار تسعمیر 


خرا مان شتز* شنیدم که فرمود: 
۳ اف هار کت ار 


گر نو به ۹ عیب و عار و پرده‌دری مردمان باشی. 
ایشان را تباه خواهی کرد. یا چه‌بسا به تباهی بکشانی». 
ابودرداء له گفته اه این سخنی انتدت. اد 
معاو به ات تخد آن را از پیغمبر خدا ماش شننده یت 
خداوند بزرگوار در پرتو این حدیث بدو سود برساند و 
از حوبی "7 بهره‌مندش گرداند.(۲) 

بدین منوال و بر این روال این نص راه خود را در نظام 
عملی جامعهٌ اسلامی باز کرده است. و تنها به پاک 
داشتن دلها و درونها هم بسنده نکرده است. و بلکه 
پرچینی پیرآمون حرمتها و حقوق و آزادیهای مسردمان 


۱- ابوداوود و نسائی از قول لیث پسر سعید. آن را روایت کرده‌اند. 
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گردیده است. حرمتها و حقوق و آزادیهائی که نباید 
نزدیک يا دور دست زده ولد و ستو ده گردند؛ اصلا 
نباید تحت هرگونه بهانه‌ای و به وسیلة هر نوع 
وسیله‌ای و زير هر پرده‌ای که باشد. بدانها دست‌برد و 
آنها را پسود و لمس نمود. 
این نقطه دوردست کجا آنتت ‏ این کرانه بالا و والا کجا 
است؟ این چیزی که دموکراسی‌ترین و آزادیخواه‌ترین 
و نگاه‌دارنده‌ترین حفوق انسانها در میان ممالک جهان. 
بعد از هزار و چهارصد سال از آن به شگفت و شگرف 
می‌افتند. کجا است؟ 

پس از اين. نهی از غیبت به گونة شگفت و شگرفی 
و و قرآن نواور و ِِ آن است: 

ولا بح یب بَعضکم بعضاً اه حد کم آن یا کل 

نم آخیه میتا؟ کر وه 4. 

و یکی از دیگری غیبت ننماید! آیا هیچ یک از شما 

دوست دارد که گوشت برادر مردةٌ خود را بخورد؟ به 

یقن همه شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید (و از آن 

بیزارید. غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید). 
یکی از دیگری غیبت نکند. آن گاه صحنه‌ای را پیش 
می‌کشد و عرضه می‌دارد که سنگین‌ترین دلها و 
سخت‌ترین درون‌ها و کماحساس‌ترین جانها را 
می‌ازارد. صحنهة برادری اسنت که کو شت برادر خود را 
می‌خورد. در حالی که مرده است! آن گاه قرآن از زبان 
مردمان اعلام می‌دارد که آنان انن غمل تفت آ کی و 
بیزارکننده را زشت می‌شمارند و دوست نمی‌دارند. و 
این است که ایشان غیبت کردن را نسیز نمی‌پسندند و 
دوست نمی‌دارند! 
آن گاه قرآن مجید بر همه اين چیزهائی که در اين آیه از 
آنها نهی گردیده است و از مردمان خواسته شده است 
که از آنها دوری کنند. از قبیل: گمان بد بردن و غیبت 
کردن. پیرو می‌زند با برانگیختن احساس تقوا و 
پرهیزگاری. و اشاره کردن به کسی که چیزی از این 
چیزها را انجام داده است هرچه زودتر توبه یکند و 


چشم به رحمت خدا بدوزد: 
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و نوا له لاله اب رحج 4. 
از خدا بترسید و پروا کنید. بیگمان خداوند بس 
توبه‌پذیر و مهربان است 
این نص در زندگی گروه مسلمانان به پیش می‌رود و به 
پرچینی پیرامون کرامت مردمان. و به ادب ژرفی در 
دلها و درونها تبدیل می‌شود. پیعمبر خدا مضه در بارة 
غیبت سختگیری می‌کند. برای همگامی و همراهی با 
اسلوب شگفت قرآنی در برانگیختن بیزاری و پدید 
آوردن ترس و هراس از شبح میغوض غیبت. 
در حدیثی که ابوداوود آن زا رعانت کرده ات که 
است: قعنبی از عبدالعزیز پسر محمد. و او از علاء. و 
وی از پدرش. و پدرش از ابوهریره. برایمان نقل نموده 
است که گفته است: از پیغمبر خدا تلع پرسیده شد: 
غیبت چیست! ( قزر مود 
(ز کرک آخاک با تک 
«در بارة برادرت کر کون چیزی را که دوست نمی‌دارد». 
بدو عرض شد: اگر آنچه من می‌گویم در برادرم موجود 
باشد چه؟ فرمود: 
ان ان فیه ما ول قرع ون ین فیه ضا 
ول فد یه 
«اگر آنجه را که (در بارة برادرت) می‌گونی در او 
موجود باشد او را غیبت کرده‌ای. و اگر آن چیز که (در 
بارهٌ پرادرت) می‌گوئی در او موجود نباشد, بدو تهمت 
زده‌ای و مرتکب بهتان شده‌ای». 
ترمدی این حدیث را روایت کرده است و آن را حدیث 
صحیح دانتتتف. استت: 
ابوداوود گفته است: مسدد برایمان روایت کرده است که 
ار مایم ان مس آقهره وی از 
ابو حذیفه. و وی از عائشه - رضی اله نهعنها ۰ 
است که گفته است: به پیغمبر خدا له گفتم: از صفیّه 
چنان چیز و چنان چیز تو را بس است. (مسدد رنه 
مراد عائشه کوتاه‌قدی صفیّه بوده است). پیغمبر لا 
فر مود: 


مد فلت کلمَة لو مرج با ابر لرَجنه 
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«سخنی گفتی که اگر با اب دریا امیخته شود با آن 
می‌آمیزد (ف فرتا را الوده می‌سازد)». 

عائشه گفته است: در بار؛ انسانی برای بسیغمیر تفه 
صحبت کردم. فرمود: 

(ماأحبْ نی حَکَیث (نسانا و أنٌ ی کذا وکذا. 
«دوست نمی‌دارم که من در باره انسانی سخن (غیبت) 
بگویم هرچند آن اندازه و آن مقدار (دارائی و ثروت) 
به من تعلّق گیرد». 

ایوداوود با سندی که دارد از انس پسر مالک روایت 
کرده است که گفته است: پیغمبر خدا لا فرمود: 
لّعرج بي مرزت بقزم م أطفاز من خاس تخششون 
وجُوههم و طدورهم, قلت: من لام یا چبرانیل؟ 
قال: هوّلاء لین ی کون شوم آلناس و یَقعُون فق 
آغزاضهم). 

«وقتی که خدا مرا به معراج برد. از کنار مردمانی 
گذشتم که دارای ناخنهائی از مس بودند و چهره‌ها و 
سینه‌هایشان را می‌خراشيدند. گفتم: اینان چه کسانیند 
ای جسبرائیل؟ گفت: ایبنان کسانیند که گوشتهای 
بسرادرانشان را مسی‌خوردند و به ناموسهایشان 
درمی‌افتادند». 

هنگامی که ماعز به زنا کردن با غامدیّه اعتراف کرد. و 
پیغمبر خدا بل پس از اقرار آن دو و پافشاری 
اوادانه آن ی تایه گنای زا سار شان. باکت 
کتتردانند وی‌عمیر ۶اه انششان را شتسار کترةء 
پیغمبر بل شنید مردی به مردی می‌گوید: ندیدی 
این کسی را که خدا عیب و عار او را پوشانده بود. ولی 
خودش خویشتن را رها نکرد تا همچون سگ سنگسار 
شد؟! آن گاه پیغمبر ىَشَه از کنار ماعز و غامدیه دور 
شد و حرکت کرد تا 
۳ ورتکلا من جیة نیا 
«فلانی و فلانی کجایند؟ پائین بروید و از لاشه این 


الاغ بخورید». 
آن دو مرد گفتند: ای پیغمبر خدا! خدا تو را بسبخشایاد 


مگر این لاشه خورده می‌شود؟ پیغمبر له فرمود: 
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قلخ من آخیکا فا تفا دا لا من اي نشي ید 


اه الا ی آتهار اه یه مس فما) .۱۱ 
4 همین جندی پیش ۲ برادرتان خوردید. خوردن 
آن سخت‌تر از خوردن این است. به خدائی سوگند که 
جانم در دست اختیار او است. ماعز هم اکنون در میان 
رودبارهای بهشت است و در آنها غوطه‌ور است». 
با چنین چاره‌سازی و چاره‌جوئی مستمزی. جامعه 
اسلامی پاک و پاکیزه گردید و اوج گرفت و والا رفت 
و بدانجا رسید که رسید. می‌توان گفت: جامعهٌ اسلامی 
خواب و خیالی بود که بر سطح زمین راه می‌رفت. و 
رد بود که در واقعیّت تاریخ پیاده می‌شد. 
‌ 
پس از نداها و فراخواندنهای مکرّر و پیاپی کسانی که 
ایمان آورد‌اند. و برگرفتن و بردن ایشان بدان کرانة 
بسلند و والا و درخشان آداب و رسوم روحانی و 
اجتماعی و پابرجاداشتن و استوار کردن آن پرچینهای 
قوی و تنیده از ضمانتهای اجتماعی پیرامون بزرگواری 
و ازادی و شخصیّت و حرمتهای مسلمانان و تضمین 
همه اینها با آن حساسیتی که در ارواح و جانهایشان با 
درنظر داشتن حضور خداو ترس و هراس از او. پس از 
طیْ همه این پلّه‌ها و مرتبه‌ها به آن افق والا و بالاء همه 
انسانها را فریاد می‌دارد. همه انسانها با همه نژادها و 
رنگهائی که دارند. فریادشان می‌دارد تا ایشان را به 
سوی یک اصل واحد. و به سوی یک ترازوی واحد 
برگرداند. آن ترازوثی که چنین جماعت بسرگزیده 
فرارونده بدان کرانهٌ بلند و والا با آن برمی‌کشند و برجا 
3 ماندگار ی منت 

یا ی آلناش خااکم من ذ کرو انی. 

جعلنا کم شغوباً و قبائللتغازفوا ان اکرَه اند 

ال أنقاکم. ان اه له علی خبیز > . 


ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام ادم و حواء) 


1 
۵۶ 
1 


۲ ها ۹ 
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آفریده‌ايم» و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی 
خاض درونی و بیرونی از دیگری مشخْص شود. و در 
پیکره جامعةّ انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 
است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و 
گفتار شما و از حال همه کس و هم چیز) است. 
ای مردمان! ای کسانی که نژادها و رنگهای گوناگونی 
دارید. و ای کسانی که تیره‌ها و قبیله‌ها و ملتهای 
بزخخاشن:هستین: شما همه از یک اضل باه ایند:: یش 
اختلاف نورزید و پر کنده نگردید و به پیکار همدیگر 
برنخیزید و شاخه شاخه و دسته دسته نشوید و تفرقه 
ای مردمان! آن کسی که شما را با ندا فریاد می‌دارد 
همان خدائی است که شما را آفریده است ... شما را از 
یک مرد و از یک زن آفریده است ...او است که شما 
را باخبر می‌گرداند از اين که چرا شما را تیره تیره و 
قبیله قبیله کرده است. هدف از این تیره تیره و قبیله 
قبیله کردن این نیست که خون همدیگر را بریزید و با 
یکدیگر دشمنانگی کنید و برزمید. بلکه هدف از آن 
شناخت همدیگر و اتحاد و انس با یکدیگر است. و اما 
اختلاف زبانها و رنگها؛ و دگرگونی سرشتها و خویها, و 
اختلاف داده‌ها و استعدادهاء اختلاف و تنوعی است که 
مقتضی کشمکش و دشمنانگی نمی‌باشد. بلکه باعث 
همکاری و همیاری در اقدام به جملگی وظائف. و 
انجام همگی تکالیف, و برآوردن تمام نیازمندیها است. 
رنگ. نژاد. زبان. میهن, و سائر این چیزها و مقاصد و 
معانی. در ترازوی خدا حساب و کتاب و ارج و بهانی 
ندارند. آنچه آنجا بشمار می‌آید ترازوی یگٌانه‌ای 
است که ارزشها و معیارها با آن یکدست و متحد 
می‌گردد. و فضل و برتری مردمان با آن شناخته 
۲ ۱ 
اد رمک عند ال ناکم ». 


همم 
۸ 5 
ِ 
۹۸ 


فی‌ظلال القرآن 


ت 


تیگ 
گرامی کسی است که واقعاً در نزد خدا گرامی باشد. 
خدا شما را از روی علم و دانش, و از روی اطلاع از 
ارزشها و مقیاسها می‌سنجد: 

خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار 

شماو از حال همه کس و همه چیز) است. 
بدین منوال و بر این روال همه امتیازها فرو می‌افتد. و 
هه اززشهاان مفیارها مقواط من کنله ی معیان بکانه‌ای 
با ارزش یگانه‌ای بالا می‌رود. و هم بدین معیار یگانه. 
انسانها داوری می‌برند. و هم بدین ارزش, اختلاف 
انسانها در ترازوی الهی رجوع داده می‌شود و حواله 
قتی کار فد 
بدین منوال و بر این روال هم اسباب کشمکشها و 
دعواها در زمین از میان برمی‌خیزد و از دیده‌ها نهان 
هو سد ستتاها راهان کهزمرشا یر نز 
گرد مین | سبک و ناچیز می‌گردد. و سیب _ 
روشنی برای همایش و همکاری پدیدار می‌گردد. 3 آن 
لوهیت خدا برای همگان, و آفرینش انسانها از اصل 
یگانه‌ای است. همچنین برجم یگانه‌ای بالا می‌رود و 
جملگی برای ایستادن در زير آن بر همدیگر سبقت 
کین و آن: پرچم تقوا در ظل توجّهات خدا است. 
این پرچم در حقیقت یگانه پرچمی است که اسلام آن را 
برافراشته است تا انسانها را از مانعها و سدهای 
ن_ژادگرانی. زمین پرستی, قبیله گرائی, و خانه و 
کاشانه پرستی. نجات می‌دهد. هم اینها از جاهلیّت 
بر می خیزد و به جاهلیّت برمی‌گردد. و در جامه‌های 
گوناگونی جلوه گر می آید. و نامهایگوناگونی بدان داده 
هن د. همه آنها جاهلیّت است و دور از اسلام است! 
اسلام با اين تعصّب جاهلی در همه شکلها و صورتهائی 
که به خود می‌گیرد می‌جنگد. تا سیستم و نظام انسانی 
جهانی خود را در ساية پرچم یگانه‌ای که پبرچم خدا 
است برقرار و استوار دارد ۰۰ . این پرچم؛ پرچم 
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کاشانه‌پرستی, و پرچم قبیله و عشیره نیست. چه همه 
اين پرچم‌ها پوج و نادرست هستندو اسلام آنها را به 
تیا ی 

پیغمبر خدا ملشتل؛ فرموده است: 

کم بو دم و آدم خلق من تزاب. و لین قوم 
حون بابائهم َو لکوت أَهُرن علی اه تغالی من 
انجغلان).! 0( 

«همهٌ شما فرزندان آدم هستید. و آدم از خاک آفریده 
شده است. مردمانی که به آباء و اجدادشان افتخار 
می‌کنند و می‌نازند باید اين کار را به پایان ببرند و از 
آن دست بکشند. والا در پیشگاه یزدان بزرگوار خوارتر 
و پست‌تر از جعلها خواهند بود». 

این اساسی است که جامعةٌ اسلامی بر آن برقرار و 
استوار می‌گردد. جامعة اسلامی همان جامعة انسانی 
خزانب ات که اشانها ی شید دز الم و ویباهای 
بلند پروازانةٌ خود نوعی و شکلی از انواع و اشکال آن 
را پیاده کنند و تحقق بخشند. ولی شکست می‌خورند. 
جون راه یگانه‌ای را در پیش نمی‌گیرند که راست و 
ار هی کته با 
. هم بدان خاطر انسانها شکست 


درست است و به خدا می‌رسد . 
قاحلا اسیت: : 
می‌حورند جون در زیر پرچم یگانه‌ای که همه را در 
زاین ید کرقمی آوزه نمن انشت .۵ اتوخم لا 
اتیب 
‌ 
در پایان سوره, مناسبت موجود در میان حقیقت ایمان و 
میان ارزش آن ذکر می‌شود. بدان گاه که به عربهائی 
پاسخ داده می‌شود که هی کفتتد" «ایمان آورده‌ایم». ولی 
انا تفت ایمان زا کي دانسکهاند: آنان کساینبودتن 
که بر بیغمبر خدا لاله منت می‌نهادند جون مسلمان 
گردیده بودند. ولی قدر بزرگواری و لطف خدا را 
نمی‌دانستند. بزرگواری و لطفی که با توفیق در پذیرش 
ایمان در حت بندگان خود روا دیده است؛ 
(قالت الاعُراب: ما نموه و لکن قولو 
اشفا و لا یدحُل الایان نی تلویکم. و ان تطیُوا 
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جلد پنجم 
له و رسوله کم من آغمالکم شین ان له 
ور رح و ی 
وله م۸ بزنابوء و جاهدوا بأمواهم و | 
نی سبیل ‏ آولتک هم آنضادفون قل 9 
اه بدینکم؟ و ال یلم نا ق آساوات و مان 
لْض و اه یکل میم عم نون علیک أد 
أسْلَموا. قل: رم منوا عَل ٍسلامکم بل ان کم 
آن دا کم اجان نکن صادقین نان عم یب 
السَّاوات و الاْض. و ال بَصمر با تلور ۱6 
عربهای بادیه‌نشین می‌گویند: 1 آورده‌ایم. بگو: 
شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه 





نیافته است (و نور ایمان سراچه قلوبتان را روشن 
نکرده است). اگر از خدا و پیغمیرش فرمانبرداری کنید. 
خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان 
خداوند آمرزگار و مهربان است. مومنان (واقعی) تنها 
کسانیند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند. سپس 
هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند. و با مال و 
جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد 
برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان؛ در ایمان خود) درست و 
راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر 
می‌سازید» در حالی که خدا از تمام چیزهانی که در 
اسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز 
دقیقاً آگاه است آنان بر تو منّت می‌گذارند که اسلام 
آورده‌اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید. بلکه 
خدا بر شما منت می‌گذارد که شمارا به سوی ایمان 
آوردن رهنمود کرده است. اگر (در اعای ایمان) 
راست و درست هستید. خداوند رازها و نهانیهای 
آسمانها و زمین را می‌داند» و او می‌بیند آنچه را که 


گویند که این آیه‌ها در بار؛ عربهای قبیلة بنی‌اسد نازل 
گردیده است. گفتند: ایمان آورده‌ایم. این وفتی بود که 


۱- ابوبکر بزاز آن در مسند خود از قول حذیفه نقل کرده است. 
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تازه مسلمان شده بودند. بر پیغمبر خدا 32 منت 
مر گذاشتن ورس فده این بغتیر ختدا! ما مستمان 
شده‌ایسم. عربها با تو جنگیده‌اند. ولی ماباتو 
نجنگیده‌ایم .. خداوند خواست حقیقت چیزی را 
بدیشان بفرماید که بدان هنگام که این سخن را می‌گفتند 
در درونهایشان بوده است و در دلهایشان غوغا می‌کرده 
است. آنسان تسلیم اسلام شده بودند. ولی هنوز 
دلهایشان به مرتبةٌ ایمان نرسیده بود. بدین وسیله 
بدیشان فهماند که حقیقت ایمان در دلهایشان مستقرّ و 
جایگزین نگردیده است. و جانهایشان مزهٌ حقیقت ایمان 
را نجشیده است: 
فل: 1 توا و لک قووا: آشلننا. و ایدم 
ربا نی فلویکم > 
بگو: شما ایمان نیاورده‌اید» بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنور به دلهایتان راه 
نیافته است (و نور ایمان سراچه قلویتان را روشن 
هت 
با وجود این کرامت و عنایت یزدان مقتضی بوده است 
که در برابر هم اعمال خوبی که انجام داده‌اند بدیشان 
پاداش دهد و چیزی از پاداش ایشان را نکاهد. همین 
اسلام ظاهری که هنوز با دلها نياميخته است تا ایمان 
متقن و مطمئتّی گردد. همین اسلام برای پذیرش اعمال 
خوبشان بس است. و اعمالشان ضائع نمی‌شود و هدر 
نمی‌رود. آن گونه که اعمال کافران ضائع می‌شود و هدر 
می‌رود. از مزد کارهایشان در پیشگاه یزدان چیزی 
کاسته نمی‌شود. مادام که فرمان ببرند و تسلیم باشند: 
و ان نطیعُوا له و وله ایلنکم من آغالکم 
اگر از خدا و پیقمبرش فرمانبرداری کنید» خدا از 
(پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. 
این بدان خاطر است که خداوند دارای مغفرت و 
مرخ اراس آتیهه انم ای که تخس گام 
که بنده برمی‌دارد خدا آن را می‌پذیرد. و از اطاعت و 


فرمانبرداری او خشنود می‌گردد. تا زمانی که دل بندهٌ او 
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مزهٌ ایمان را می‌چشد و به حقیقت ایمان و اطمینان 
می ر سد: 
۳ 

ان اله عفور زر حم 5 

بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است 
ایگاه وه یره ۲ وس اشیت: 

۳53 

مومنان (واقعی) تنها کسانیند که به خداو پیفمبرش 

ایمان آورده‌اند. سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه 

نداده‌اند» و با مال و ای 

ایمان خود) درست و راستگویند. 
تصدیق بکند و باور داشته باشد. تصدیق و باوری که 
شک و تردیدی آمیزهٌ آن نگردد. تصدیق و باوری که 
ثابت و مطمئنْ باشد و لرزان و پریشان نکردد. و 
وسوسه‌ها بدان راه نيابد. و دل و خرد در باره آن 
متزلزل و نگران نشود. آن ایمانی که جهاد با مال و جان 
در راه یزدان از آن برجوشد و سرجشمه 94 جه دل 
وقتی که شیرینی 
پیدا کند. و بر آن تایت و ماندگار گردد, ة 
کردن حقیقت ایمان در خارج از دل برمی‌جهد و به 
تلاش می‌ایستد. و در راه پیاده کردن آن در واقعیّت 
زندگی و در دنیای مردمان. از پای نمی‌نشیند همچون 
دلی می‌خواهد میان حقیقت ایمانی که در درون خود 
احساس می‌کند. و میان جریانات امور و واقعیتهای 
زندگی که در بیرون خود می بیند. اتحاد و هماهنکی 
برقرار سازد. او نمی‌تواند میان صورت ایمانی موجود 


بنی, این ایمان را بجشد و بدان اطتمتتان 


قطعاً برای پیاده 


در این احساس درونش, و میان صورت ایمانی 
موجود در جهان واقعیّت بیرونش, جدائی و تفرقه ببیند. 
زیرا جنین جدائی و تفرقه‌ای او را می آزارد و هر لحظه 
پتک عذاب بر سر او وارد می‌آورد. بدین خاطر با مال 


و جان در راه یزدان به جهاد می‌پردازد. روان شدن به 
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دنبال جهاد. یک حرکت ذاتی مومن است. او می‌خواهد 
آن جهان‌بینی زیبائی را که از ایمان در دل دارد آن را 
در جهان واقعیّت نیز نشان بدهد. و آن را در حیات و در 
دنیای مردمان مسجسم ببیند و بدان بنگرد. دشمنی 
موجود در میان موّمن و در میان زندگی جاهلی پیرامون 
او,. دشمنی سرشتی و ذاتی است. این دشمنی سرچشمه 
می‌گیرد از اين که او نمی‌تواند دک دوگانه‌ای میان 
جهان‌بینی ایمانی خوه و مسیان واقعیّت عملی خود 
مشاهده کند. و همچنین نمی‌تواند از جهان‌بینی ایمانی 
کامل و زیبا و راست و درستی که دارد دست بردارد 
برای واقعیّت عملی ناقص و ننگین و منحرفی که 
پیرامون خود می‌بیند. به ناچار میان او و میان جاهلیّت 
پیرامون او جنگ درمی‌گیرد. تا آن زمان که همچون 
جاهلیتی کرنش می‌برد و2 جهان‌ییش ایمانی :و ز ندگی 
ایمانی, گردن شوت 

(آولئک ده هم آلطادقون 4 

انان ان آنان. در ایمان خود) درست و راستگویند. 
آنان در عقیده خود راستگویند. ایشان وقتی که 
می‌گویند: مومن هستیم. راستگویند. وقتی که این 
احساس در دل جایگزین مهف آناز ان دز وافعیت 
زندگی پیاده نگردد. ایمان محقّق نمی‌شود و حاصل 
نمی کرد و صداقت در عقیده و در ادعای عقیده وجود 
نخواهد داشت. 
اندکی در برابر این دیده‌بانی و نگاهبانی معترضة آیه 
می‌ایستیم: 

فا امن لین منوا بائه ور شوله -م 

بای ات 

ممنان (واقعی) تنها کسانیند که به خدا و پیغمبرش 

ایمان آورده‌اند - سپس هرگز شک و تردیدی به خود 

نها نی 
این تنها عبارت‌پردازی نیست. بلکه پسودن یک 
آزمون واقعی احساس و شعور است. معالجه و 
اروت حتا لک ابیت که در کی اسان تتیذ از 
می‌آید: عتی یس از ایمان آوزدن آن: 


ی 
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ی تابوا >. 
وه تس 
همگون این حالت. دیده‌بانی و نگاهبانی موجود در اين 
فرموده یزدان بزرگوار است: 
ان لین الوا رین له .. تج آستفامُوا... . 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است 
سپس [(بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند... 
(احقاف/۱۳ و فضلت /۳۰) 
شک نداشتن و تردید نورزیدن» و ماندگاری بر گفتار: 
پروردگار ما تنها بزدان است, بدین اشاره دارد که چه 
بسا تحت تأثیر آزمونهای سخت و گرفتاریهای ناگوار 
و امتحانهای دشوار. شک و تردید و پریشانی و 
نابسامانی. گریبانگیر شخص موّمن شود. شخص ممن 
در دک سختیها و دشواریهائی بدو دست می‌دهد که 
او را می‌لرزاند. و بلاها و مصیبتهائی بدو رو می‌کند که 
او را هراسان و پریشان می‌سازد. آن شخص مومنی که 
ثابت‌قدم می‌ماند و آشفته و پریشان نمی‌شود. و اعتماد 
و اعتقادی به هم می‌رساند که دچار شک و تردید 
هی کده: و راستت و درست مت مان و زاستای راه 
منتهی به خدا را رها نمی‌کند. شخص موّمنی است که 
سزاوار این مرتبه و درجه در نزد یزدان جهان است. 
تعبیر سخن بدین نحو و بدین شکل, دلهای با ایمان را 
راهان را هایس وه ها 
عزم خود را جزم کند. تصمیم خود را قاطعانه بگیرد. 
حساب و کتاب این جند روزءٌ حیات را داشته باشد. 
کارها را محض رضای خدا بکند. راست بایستد و 
راستای راه را در پیش بگیرد. و دچار شک و تردید و 
حیرانی و ویلانی نشود. بدان گاه که کرانه‌های آسمان 
تیره و تار می‌شود. و فضا و هوا تاریک هی کر 38: و 
بادها و گردبادها از هر سو او را بازيچهٌ دست خود قرار 
می‌دهند! 
آن‌گاه قرآن با عربهای بادیه‌نشین به صحبت می‌نشیند 
و همگام می‌شود. بدیشان باد می‌دهد که یزدان از 
دلهای ایشان و آنچه در آنها در غوغا و فریاد است از 
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خود ایشان آگاه‌تر است. یزدان جهان بدیشان خبر 
می‌دهد از آنجه بر دلهایشان می‌گذرد. در این باره از 
آنان کتدت خبر هم نمی‌کند: 
فلع اه بسدپنکم؟ اه یلم فا 
الَاواتِ و مان الأْْض. و ال بکل میم عل 4. 
بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر می‌سازید, در 
خالن که ۱ شام ی شا کیان استاخواای تب 
است باخیر است؟۱ و خدا از همه چیز دقیقاً آگاه انست: 
انسان ادعای علم و آگاهی را دارد. در حالی که از 
وجود خود علم و آگاهی کامل اوه نمی‌داند 
در وجودش جه احساسها و اندیشه‌هاتی می‌گذرد. 
امامت زان عره اه کین ات کف و از 
حقیفت اخساسها و آنذیقه‌های خرد تیر اکاهی نداره: 
عقل خودش نمی‌داند چگونه عمل می‌کند. زیرا عقل در 
اثنای پرداختن به کار نمی‌تواند خود را بپاید و از خود 
مراقبت نماید. وقتی هم خود را می‌پاید و از خودش 
مراقبت می‌نماید. باید از عملکرد طبیعی خود دست 
بردارد و دست بکشد. و از چیزی نمی تواند مراقبت کند 
و چیزی را بیاید! زمانی که عقل به کار طبیعی خود 
می‌پردازد نمی‌تواند در همان وقت مواظبت و مراقبت 
چیزی را انجام دهد! بدین لحاظ عقل از شناخت خودش 
و از شناخت راه و روش عمل خودش عاجز و ناتوان 
است! تازه عقل ابزاری ات که ویتکا 
می‌پردازد و آمور و شوون زتدین را می‌گرداند و 
می‌جرخاند! 
و ال یلم ما ق ارات و فا ی الأض 4. 
خدا از تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین است 
پاخیر است. 
خدا اگاهی کامل و علم حقیقی از پیدا و ناپیدای همه 
یه ها توا دار ایق کف قفاوت اهر ی اشار 
پدیده‌های جهان مطلع باشد و بس. بلکه حقائق آنها را 
و ماهیتهای آنها را می‌داند. اگاهی و علم خدا فراگیر و 
محیط است و مقیّد به حدود و غور و امکنه و ازمنه 


تن 
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تا ان ۳ 
ور له بکل ثیء علم 4. 
خدا از همه چیز دقیقاً اگاه است. 
این گونه چکیده و فراگیر و دربرگیرنده, به علم و دانش 
خدا اشاره می‌شو د. 
پس از بیان حقیقت ایمان. حقیقتی که آنان آن را درک و 
فهم نکرده‌اند و بدان نرسیده‌اند. قران به پیغمبر له 
رو می‌کند و از مت نهادن ایشان بر او به سیب مسلمان 
شدنشان سخن می‌گوید. خود این منت نهادن دلیل بر 
این است که هنوز حقیقت ایمان در آن دلها جایگزین 
نگردیده است. و شیرینی آیمان را هنوز ان ارواح و 
جانها نجشیده‌اند: 
بر 2 0 ۶ ۵ رم میم 
نون علیک آن شلوا فص ۱ ی 
بل چام ِ ۳ و ص ] 
اشلامکم. بل الله ی علیکم آن هداکم للایان. ان 
نم صادقین. 4 
آنان بر تو متّت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با 
می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود 
کرده انتتتت: اگر (در اذعای ایمان) راست و درست 


جه 


هستید. 

آنان متّت می‌گذارند که اسلام را پذیرفته‌اند. و گمان 
برده‌اند اين پدیرش» ایمان بشمار است. جواب رد و 
پاسخ منفی بدیشان داده می‌شود و بدانان گفته می‌شود 
با پذیرش اسلام متّت مگذارید. اگر در ادعای ایمان 
ار دز انس هی کوش خذا ی اشاخ مت کدانته 
است و در حق آنان بزرگواری کرده است. 

ما در برابر این پاسخی که حقیقت بزرگی را دربر گرفته 
است و بسیاری از مردمان از آن غاقل و بی‌خبرند» و 
چه بسا بعضی از مومنان نیز از آن غافل و بی‌خبر 
باشند. اندکی می‌ایستیم. 

ایمان بزرگ ترین نعمتی است که را له 
از بندگانش در زمین ارزانی می‌دارد. ایمان بزرگ‌ترین 
ارمغانی است که بسی بزرگ‌تر از ارمغان وجودی است 
که را پیش زاز ق عته آن‌ترا سهانتان ار زانضه 
می‌فرماید. ایمان بزرگ‌تر از همه نعمتهائی چون رزق و 
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روزی و صحت و تندرستی و زگ و بهره‌مندی از 
کالاها است. 

ایمان نعمتی است که به هستی انسان حقیقت ممتازی را 
می‌بخشد و او را جدای از همه چیز و همگان می‌سازد. 
و بدو در سیستم و نظام جهاننفشن اختلی اف زر گی 
می‌دهد. 

نخستین کاری که ایمان در وجود آدمی انجام می‌دهد. 
بدان هنگام که قق ‏ اه وتان مر می‌گردد. 
وسعت گرفتن جهان‌بینی او در بارة این جهان, استحکام 
ارتباطهای او با جهان. نقش فعال او در هستی. صحت 
جهان‌بینی او در بارهٌ ارزشها و معیارها و اشیاء و 
اشخاص و حوادثی که پیرامون او رخ می‌دهد. آرامش 
و آسایش پیدا کردن در کوچی که بر سطح این ستارة 
زمین. به سوی خدا دارد. انس و الفت پیدا کردن با هر 
آنجه که در دنیای پیرامون او است. و انس و الفت پیدا 
کردن با یاد خدائی که او را آفریده است و این هستی را 
خلقت بخشیده است. کرامت و بزرگواری خود را 
احساس کردن و ارزش خود را دانستن. احساس این را 
کردن که او می‌تواند نقش چشمگیری را بازی کند و 
خدا را از خود راضی کند. و خیر و خوبی را به همه 
هستی و به هرچه و به هرکه در آن است تقدیم و ارمغان 
دارد. 

از جملة فراخی دیدگاه و وسعت جهان‌بینی او این است 
که از کمربند وجودش که محدود به زمان و مکان است 
و کوچک و ناتوان است. بیرون می‌آید و پای به 
اقیانوس همه هستی می‌گذارد با همه نیروهائی که در 
آن است. و با همه رازهائی که نسهان بدان است. با 
اقیانوس هستی روان می‌شود. اقیانوسی که حدودی و 
قیودی در پایان گشت و گدار ندارند: 

او با مقايسة با همنوعانش فردی از انسانها است» و 
انسانها همه به اصل بگانه‌ای برمی‌گردند. این اصل 
یگانه هم در آغاز از روح متعلّق به خدا انسانیّت خود 
را دریافت داشته است؛ و نفخة آسمانی‌ای جان به پیکر 
او دمیده است که این بدیدهٌ خاکی را با نور الهی پیوند 
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و ارتباط داد ات ان نارای که اتها و زمینی 
و اغازی و پایانی. او را محدود و محصور نمی‌سازد. 
نه حد و مرزی در مکان دارد. و نه حد و مرزی در 
تما تاره اضر ارادااست کهان آفرنده ری 
این انسان را ساخته است .. . کافی است این جهان‌بینی 
در دل انسانی جایگزین شود تا دیدگاه او را بالا یبرد و 
اوج بدهد. و احساس و شعور او را مکرّم و معزز بکند. 
و رخشندگی و آزادگی را احساس بنماید. پاهایش بر 
سطح زمین راه برود. ولی دلش با بالهای نور به سوی 
سرچشمهٌ نور نخستینی پرواز کند که این نوع ژندکی زا 
بدو بخشیده است. 

او با مقايسة با گروهی که بدانان منتسب است. فردی از 
فلت سقمه ات لت بخاته‌ای که دزدر‌ها زر 
بیابانهای زمان لمیده است و ريشه دوانده است. و با 
کاروان بسزرگواری در حرکت بوده است که 
قافله‌سالارانش نوح و ابراهیم و عیسی و محمّد و ساتر 
بنغمت ان تاو ات عم أجْتعین اف یمد کا قو: 
است این جهان‌بینی در دل انسانی چایگزین شود تا 
احساس کند او شاخه‌ای از آن درخت پاک بلندبالای 
گشنی است که دارای ریشه‌های دویده در ژرفاهاء و 
دارای شاخه‌های دراز و سر به فلک کشیده‌ای که در 
عمر طولانی خود با اسمان تماس و ارتباط داشته امتت 
۰ کافی است که انسان همچون احساس و شعوری 
داشته باشد تا مزهٌ دیگری از زندگی پیدا کند. و در باره 
زندگی احساس با وا داشته رباشتیدی به این رند کی ای 
که دارد زندگی بزرگوارانه و ارزشمندی را بیفزاید. 
زندگی‌ای که از این حسب و نسب ریشه‌دار برگرفته و 
بردمیده می‌شود. 

آن‌گاه جهان‌بینی او فراخ‌تر و فراخ‌تر می‌شود تا بدانجا 
که از دا لته تاد انفسای او دوس کد ۵9و 
گستره همه این هستی را می‌بیند. هستی‌ای که خ 27 
زا آفیته ات هیان عداتش که اوزرا نب افرندهاشت: 
و با دمیدن روح متعلّق ببدو او انسان گردیده است. 
ایمان همچون کسی او را ملع می‌کند که سراسر هستی 
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پدیده زنده‌ای است که از پدیده‌های زنده فراهم آمده 


است. و این که هر چیزی در پهنه هستی دارای جانی 
است. و تمام این هستی هم جانی دارد . . . جانهای 
اشیاءء و جان این هستی بزرگ. با دعا و تسبیح رو به 
آفزیتگان رای اگوی هیال گنه کفجا ناراد 
رو بدان افریدگار والا می‌کند - و به آفریدگار والای 
خود با حمد و ستایش و اطاعت و عبادت. فرمانبرداری 
خویش را اعلام می‌دارند. و با اعتراف و اقرار و تسلیم. 
سرانجام به سوی او نی کر نان و سسر ۳ پسر 
اتانها ین می‌گذار ند. همجون کسی ناگهان خود را در 
میان هستی این هستی جزئی از کل می‌بیند. جزئی که از 
کل جدا نمی‌گردد و دور نمی‌افتد. او از سوی آفریدگار 
خود آمده است. و با جان به سوی افریدگار خود رو 
می‌کند. و سرانجام به سوی آو هی کر ناگهان او 
می‌بیند که بسی بترگ‌تر از دات دود خو ۵ است؛ 
بدان اندازه بزرگ‌تر که جهان‌بینی او در باره این هستی 
بزرگ و سترگ بوده است. ناگهان خود را با همه 
جانهای پیرامون خویش ماأنوس می‌بیند. گذشته از همه 
اینها خود را با آفریدگار جان می‌بیند. آفریدگاری که او 
را می‌پاید و بدو لطف و عنایت می‌نماید. بدین هنگام 
است که او احساس می‌کند می‌تواند با تمام اين جهان 
هستی پیوند و اتصال داشته باشد. و در طول و عرض 
این جهان هستی بیاید و برود و قد و بالا بکشد. او 
می‌تواند چیزهای زیادی را انجام دهد. و رخدادهای 
ور کف را پدید آورد. و در هر چیری با نی بگذارد و از 
هر چیزی متأثر شود. گذشته از اين, او می‌تواند از آن 
نیروی بزرگی که او را آفریده است و همه چیز جهان 
اعم از نیروها و انرژیها را آفریده است. بدون واسطه 
کمک بگیرد و استمداد بجوید. آن نیروی بزرگی که نه 
سستی می‌پدیرد و نه ضعیف می‌شود و نه غائب 
رک 3 

از اين جهان‌بینی فراخ و فراگیر. معیارها و مقیاسهای 
تاه وا بان ار افتاص ادها 
ارزشها و کوششها و تلاشها و هدفها درخواست 
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می‌نماید و دریافت می‌دارد. و نقش خود را در این 
هستی می‌بیند. و وظیفهٌ حقیقی خود را در این حیات 
می‌داند. چرا که او هم قضا و قدری از قضاها و قدرهای 
یزدان در کسترة این جهان است. یزدان او را رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید تا با او و در او تحقّق ببخشد و پیاده 
بکند آنچه را که بخواهد. و او در اين کوج خود بر سطح 
این ستاره. با گامهای استوار, و با چشمان باز, و با دل و 
درون آشنا و مأنوس با جهان, حرکت بکند و به پیش 
بر و ۵. 

از این آشنائی و آگاهي از جهان پیرامونش. و از حقیقت 
نقش معیّن و مقزرش, و از حقیقت تاب و توان اماد؛ او 
برای اجرای نقشش, ارامش و آسایش و اطمینان پیدا 
می‌کند از هرانجه پیرامون او می‌گذرد. و بدو دست 
می‌دهد و بر سر او می‌آید. او می‌داند از کجا آمده 
است. برای چه چیز امده است. به کجا خواهد رفت. او 
در آنجا چه چیزی را خواهد یافت. او دانسته است و 
می‌داند او در اینجا برای کاری است. و هرآنچه بدو 
پرسد و بر سر او بیاید مقدر و مقرّر برای اتمام این کار 
اتکی او داشته آشت ی مدا دنا کشا اهرت 
است. و او در برابر کار کوچک و بزرگ جزا و سزا داده 
می‌شود. و او بیهوده آفریده نشده است. و هرگز بیهوده 
رها نمی‌گردد و بیهوده نمی‌رود. و هرگز تک و تنها راه 
را نمی‌سیرد و به خود رها نمی‌شود. 

در پرتو این شناخت و اگاهی. احساس تکترانت, و 
پریشانی و شک و تردید و ویلانی و حیرانی ناشی از 
نااگاهی از غاد و سرانجام دا و ی راه 
طی شده. و ناباوری به حکمت و فلسفه‌ای که در 
فراسوی آمدن و رفتن او. و در فراسوی کوج او در 
راستای آن راه است. از میان برمی‌خیزد. 

احساس و شعوری بسان احساس و شعور خیّام که 
تنه اقها فد یمان شش خوا: 


و 
سا 
1 


4 جْهر امه ِ ۵ 
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آذر فاذا جثت 
ی ۱391۳۳ 
در مات عمر میان اندیشه‌های جوراجور حیران کت 
بعدها جامه از تنم در اوو ده می‌شود. نمی‌دانم چرا 
آمده‌ام و جایگاه کجا خواهد بود؟». 

موّمن با دل مطمئنْ و درون آسوده و روح شادی که 
دارد می‌داند که جامه عمر را قضا و قدر خدا به تن او 
کرده است. خدائی که کار و بار سراسر جهان هستی 
حکیمانه و اگاهانه می‌گرداند. دستی که جامه را به تن 
او کرده است از خود او داناتر و کاربجاتر است. و 
نسبت بدو از خود او مهربان‌تر و دارای مرحمت بیشتر 
است. دیگر نیازی به رایزنی با او نیست. چرا که او 
کی نو ات وایف تطری و رای ده ات فد 
بدان‌گونه که ات اه هام هت وا عفر 
تا یات وهی لس که 
نقش مشخصی در اين جهان هستی اداء بکند و انجام 
بدهد. از هر چیزی که در جهان هستی است متأثر بشود. 
و در هر چیزی که در جهان است تأثیر بگذارد. این نقش 
هماهنگ با همه نقشهائی است که هر پدیده‌ای از جماد 
و نبات و جاندار و بیجان, از آغاز تابه انجام اداء 
ون کن: 

انسان مومن در این صورت می‌داند چرا امده است. 
همچنین می‌داند به کجا می‌رود و جایگاه کجا است. او 
میان اندیشه‌های جوراجور حیران و ویلان تم رد3 
کوج خود را ادامه می‌دهد. و نقش خود را اداء می‌کند. 
با اطمینان و اعتماد و يقین و باوری که دارد. گاهی 
انسان مومن در شناخت و اگاهی ایمانی اوج کر د و 
بالاا می‌رود. و کوج زمینی خود را طی می‌کند و نقش 
ویژه خود را بازی می‌کند. شادان و ازاد و خندان و 
دست‌افشان. زیبائی هبه و بزرگی عطیّه را احساس 
می‌کند. قیمع تا امه قیانت بر دنت هانگ 
و لطیف و مهربان و رحیمی بدو ارمغان داشته است. او 
نقش ویژه خود را با همه رنجها و دردهائی که دارد اداء 
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می‌کند تا ان‌گاه که به پایان می‌رسد. و او در عین ادای 
تفش عاشفانه یه شاه بر وزدکارش رف گر33] 
احساسی داشتم: به ترک: آن گفتم و آن را بفت: مسر 
گداشتم: بذان اه که دز کو داش از دوره‌های تضییع 
عمر و پریشانی و نابسامانی برنامه زندگی که دانم و 
دانی. پیش می‌آید. دوره‌ای بود جلوتر از زمانی که در 
سایه‌های قرآن بیارامم و زنده بشوم. پیش از آن بود که 
خدا دستم را بگیرد و مرا به زیبر سای لطف و کرم 
شرگوارانه شود تشرد اختاس ابا و تا کار ده که 
جان خسته‌ام آورا ی بای شا هی دافت ت. این 
احساس نابهنجار را چنین اظهار کرده بودم: 
آقف الکو تاه اه نضي؟ 

و لاذا و کیت لو شاء -یضی؟ 
عبت ضائم وید غسبین 

و مسصیر مُعنع یس یرّضی 
«جهان حیران ایستاده است و نمی‌داند کجا برود و کجا 
می‌رود؟ چرا و چگونه اگر بخواهد برود می‌تواند برود؟ 
همه چیز بازیچه است و هدر می‌رود. سعی و تلاش 
بیهوده و زیانبار است. فرجام نهان و سرنوشت پنهان 
است. چیزی که روبند بر چهره دارد انسان را راضی و 
خشنود نمی‌گرداند». 
امروز من می‌دانم - حمد و سپاس خدا را که می‌دانم - 
تلاش زیانبار و سعي بیهوده‌ای در میان نسیست. هر 
سعی و تلاشی سزأ و جزا دارد. هیچ سعی و تلاش هدر 
رفته و ضائم شده‌ای در میان نیست. هرگونه رنجی 
نتيجه خود را می‌دهد. و هر درختی راکه بکاری میوة 
خود را بسه بار می‌آورد. فرجام و سرنوشت. 
رضایتبخش است. جایگاه فرجام و سرنوشت. پیشگاه 
خدای دادگر مهربان است. آمروز من می‌دانم - حمد و 
سپاس خدای را که می‌دانم - جهان هرگز آن ایستادن 
ناگوار و نابهنجار را ندارد. جان جهان هستی به 
پروردگار خود ایمان دارد. و به سوی پروردگار خود رو 
می‌کند و می‌گراید. و به حمد و ز ثنا و شکر و سپاس او 
می‌پردازد. جهان هستی مطایق قانون خود حرکت 
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می‌کند و به پیش می‌رود. قانونی که خدا برای آن 
برگزیده است. جهان با اطاعت از فرمان یزدان و خشنود 
از دستور ایزد سبحان و تسلیم امر خدای مهربان. 
می‌گردد و می‌چرخد و به پیش می‌تازد! 

این هم دست ورد و اندوختة بزرگ و شیر کوم در جهان 
احساس و در دنیای اندیشه است. همجنین ی اوه 
اندوختة بزرگ و ۳ در جهان جسم و تن و اعصاب 
است. گذشته از این که دست‌آورد و اندوخته بزرگ و 
یر کین در جمال و جلال کار و تلاش و با تبون ی و 
کاند دای انستا: 

بان که از هی تا تفرگ و آترزی 
فشرده‌ای است. همین که حقيقت ایمان در دل جایگزین 
شود به تلاش و تکاپو می‌افتد تا به کار بپردازد و خود 
را در جهان واقعیّت نشان دهد و پیاده کند. و میان 
تصویر درونی و تصویر بیرونی خود سازش بدهد و 
همأوائی برقرار کند. همچنین حقیقت ایمان بر همه 
مصادر و منابع حرکت موجود در وجود انسان چیره 
می‌شود و غلبه می‌کند تا حرکت آنها را برانگیزد و در 
زاستتای راد رید کی جنبان و روان گرداند. 

«اين راز سر به مهر نیروی عقیده در وجود آدمی است. 
این راز سر به مهر نیروی حاصل از عقیده در وجود 
آدمی است. راز آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی است 
که عقیده آنها را در زمین ساخته و پرداخته کرده است و 
آنها را پدید آورده است. و هميشه در هر روز آنها را 
رف اه وت دحتم کنو آنتها را نزن 
می‌آورد. معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی که چهر؛ٌ زندگی 
را روز به روز تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. و فرد 
راو گروه را برمی‌انگیزد که عمر فانی محدود را در راه 
زندگی بزرگی فدا سازند و قربان کنند که نیستی 
نمی‌پذیرد و بر باد فنا نمی‌رود. فرد ناچیز ضعیفی را در 
برابر نیروهای سلطه و قدرت. و در مقابل نیروهای 
دارائی و اموال. و در جلو نیروهای آهن و اتش. نگاه 
می‌دارد. نا گهان می‌بينيم همه اینها در برابر عقیده پویا و 
محرّک موجود در جان فرد موّمن شکست می‌خورند و 


فی‌ظلال‌القرآن 
ی کر نز فرد فانی محدودی که همه این نیروها را 
شکست می‌دهد و فراری می‌کند چیست؟ بلکه نیروی 
بزرگ و شگفتی چنین می‌کند و چنان می‌سازد که جان 
فرد موّمن از او استمداد می‌گیرد و مدد و[ 
چشمهٌ جوشان و خروشانی چنین می‌کند و چنین 
شاد که ار خوفن و وش نمی افتد و آف: ان کم 
نمی کر دهاو: تم خشکی6 ۱۱۱ 

«آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی که عقیده دینی آنها را 
در ند گرا افراد و در زندگی گروه‌ها ید ید ود ّ 
خرافات بیجیده استوار نمی‌گردد. و بر ارایه‌های ذهنی 
و خوابهای شیرین تکیه نمی‌کند. بلکه بر اسباب روشن 
و علل معیّن و قواعد محکم و پایه‌های استوار برپا و 
برجا می‌گردد و تکیه می‌کند. عقیدهٌ دینی یک آنديشة 
کلی است که انسان را با نیروهای پیدا و ناپیدای جهان 
پیوند می‌دهد. و جان انسان را با يقین و اطمینان ثابت و 
استوار می‌دارد. و به انسان با نیروی یقین و اطمینان به 
پیروزی» و با نیروی اعتقاد و اعتماد به خدا قدرت و 
توان مقابلةٌ با نیروهای زوال‌پذیر و اوضاع و احوال 
باطل ارمغان می‌دارد. عقيده دینی برای انسان پیوندها 
و ارتباط‌های فرد با انسانها و رخدادها و چیزهای 
پیرامونش را تفسیر و تعبیر می‌کند. و برای او توضیح 
می‌دهد و روشن می‌سازد که هدفش کدام و رویکردش 
کدام و راهش کدام است. و همه نیروها و انبرژیهای 
فردی زا که می‌آورد. و همه را به رویکردی می‌اندازد 
و در جهتی سوق می‌دهد. از اینجا است نیروئی که 
عقیده دارد. نیروئی که قدرتها و قوّتها را پیرامون یک 
محور جمع می‌نماید. و انها را در یک جهت هدایت 
می‌کند. قدرتها و قوّتها با هدف روشن, و با تاب و توأن 
معیّن. و با یقین و اطمینان کامل, به سوی آن جهت 
رهسیار می‌شود».(۳) 

نیروی عقیده چندین برایر افزوده می‌گردد. وقتی که 





۱- گلجینهاتی از کتاب: «السلام العالمی و الاسلام». فصل: «عفیده و 
حیات». 


۲- مرجع قبلی. 
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می‌بیند آو در خط سیر راست و استواری روان است که 
سراسر هستی. پیدا و ناپیدای آن در آن خط سیر روان 
است. و این که همه نیروها و انرژیهای نهان و پنهان 
جهان در جهت ایمانی پیش می‌روند. و فرد موّمن در 
راهی که در پیش دارد بدان نیروها و انرژیها می‌رسد و 
همسو می‌شود. و بدان لشکر عظیم و هراس‌انگیزی 
می‌پیوندد که برای چیره کردن حسق بر باطل تجهیز 
گردیده است. هرچند آن باطل در جلو چشمهای مردمان 
ترا کار دافته با فد که ون تیه و خی و کل: 
باشد. 
خداو ند بزرگوار راست فررمو ده است: 
نو ن عَلیک آن الوا مل: نوا ع1" 
اسْلامکم. بل اه ین لیم آن هداکم للدیبان. ان 
کنر صادقین. ۹ 
آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با 
اسلام خود بر من منت مگذارید. بلکه خدا بر شما منت 
می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود 
کرده است. اگر (در اذعای ایمان) راست و درست 


ت 


هستید. 
این است فضل و طبر گن که کتنی: ان را تذارد زر 
کسی آن را عطاء نمی‌کند و روا نمی‌دارد. مگر خداوند 
بزرگوار و بخشایشگری که آن را دارد و آن را عطاء 
می‌کند و روا می‌دارد به کسی که می‌داند سزاوار این 
فضل و لطف است. 

خداو یهت کون زاشت فرفوده استه: کی کته بدان 
انس و الفت برسد که با آن حقائق و یافته‌هاء و با آن 
تیه و اقا بیدا کرد یت ورت آنها رت 
است. و با آنها کوج زمینی خود را بر سطح این ستاره 
طی کرده است. چه چیز را از دست داده است؟ و کسی 
که اينها را از دست داده باشد. هرچند هم در میان نعمتها 
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و در لابلاهای کالاها بغنود و غلط بخورد. چه چیز را به 
کت اسف است؟ همچون کسی از نعمتها و کللاها 
می‌خورد و بهره می‌برد. هم بدان سان که چهارپایان 
می‌خورند و بهره می‌برند. تازه چهارپایان راهیاب ترند. 
زیرا در پرتو فطرت خود ایمان را می‌شناسند. و در 
سای ایمان با آفریدگار بزرگوار خود آشنا می‌شوند و 
از او فرمان ۳ 

خن اه یف و یب آلسَوات و الاأزض, و اه بَصبر 

عون #. 

خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می‌داند. و 

که ارت تفه 
آن کسی که رازها و نهانیهای اسمانها و زمین را 
می‌داند. قطعاً رازها و نهانیهای دلها و درونها را هم 
می‌داند. و از احساسها و اندیشه‌های ذهن و شعور 
رها کی انش ها 
مشاهده می‌کند و می‌بیند. او دیگر مردمان را از روی 
واژه‌هائی نمی‌شناسد که زبانهایشان می‌گوید. بلکه 
قاتا از اخسامیا و ا وهای سس تایبا 
که در دلهایشان به جوش و خروش می‌افتد و غوغا 
می‌کند. و ایشان را از روی اعمال و افعالی می‌شناسد 
که تصدیق می‌کنند چیزهائی را که در دلهایشان به 
جوش و خروش می‌افتد و غوغا می‌کند. 
ت‌ 
در آخرء این سورهٌ بزرگواری است که نزدیک است با 
آیه‌های هیجده گانةٌ خود نشانه‌های راه جهان بزرگ و 
تاک وا ول ام وان وا ی کیدزن 
هنگام که دارد پرده از حقائق بزرگ برمی‌دارد. و اصول 
و ارکان آنها را در ژرفاهای دل و درون جایگزین 
می‌سازد. 
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22 ره 2 مس 
ار شاف بات 
الم والالزشن الرتیده 
والفرءانلمجید (رن) بل وا آنجاءهم منررعنه مه 
0 خر ميرم مر میم ۳ سین و مر 1 ِ 
فقال الکفرون‌هذا یش یه قاتا وربا لاک 


‌ِ 
مو .۰ سیر 


مر جوم هر هس سرح 


۱ 2 هی و گام ی 
رید )متس آلازش مب ود 
کیت ماش مرو 2 

7 ود ۱ ۳ ی ترس 
0 ۶ سم مر رم ی ۱ 
هر بنظرو لاسما فوقهم کت یلها ورستها 


رد مخ ۶و دهع رصح ج - مم ح مس 6 رو مر مر مر 
ومامامن‌فرفج والارض مهد تهاوآلمنافها روتی 


سس ال سوه سر سر بو 


وتا ناک روج هیچ )تمه للع 

رعت ید )رخسمت ماطلم ید 

َو وب رین وشوه () وعادوفعون ویخون 
كت 


۳ روص ۳ مه ۱9| 
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عیل 
7 0 7 ی ی مسج ور 2 رو رم هز رن 
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ی ی و 
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ریز و امس جارس سیر مر سح م۶ عم مس مر ص ‌ وی 2 - ج 
وم وید نوات نفس‌معهاسّاییوشهید لیا لمد 
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خر سیم ای ۱ 


مرا مرا نی نو مرس رت سروس سس و 

کت ق عم من هذا فکعما عناک غطاء اه فص الوم حل ید 
رم ی مه ام ید مر 6 چهی ع سح م مت مر 

6 وال رم هامید( اجه ل کار 


تفت تاه او در یتنا رم 
)امس میم () ی جعلمآنوزلها 
زمر مج ۵ و مه 
ار لقاال دیدج #قال یه رامیت 

سر مر مرو ما جر رز 


رم ی دم از لژ ۳ ی باتوی ۵ سس ی ی 7 

و کانق ضللل بعید (9) ال لامصموالریَ ود قامت 
رم سک تم 

مسق مر سم ۳ »> مس( > ۳ + جح 

تکرب ویر( ماب القول ادی وم آنابظلل ید 


ترجه رالات ول منز )ورس 
م4 لجهم كِ 7 رل مر ود 72 
مک رد ((ج) هداما وعدو کاراب حف ی 
خی رنب وجاقن میب (63 وه 
تیزم لور( ایو هامید 


ی و سس سوه ص 9 خر هم ماه رحس از ۵ 
و آملکافلهم من فرن هم اند مهم بطشا فتقبوا ی 
ی تست 
تم مر سر ی ام مر رس و ور هر و سس 
لسوت والازض وماته ماقم جر رومام ۳ 


و 1-22 < جر سس مر مر کر یر ی نز ی مر نی عم 
من لع ب [ج) ما ص برع مایمولوت رسیم عم ريك 


مهم ۸ه وت < رم قرو چم مگ رو 

بل طلوع المَمسویّلا وب 9 ومنَ لس 

در لشخود له واستیم وم با داماد من مکان قرب 
3 


اه 
و ظع مر و | و جر محر 2و ۷ 
یم و شمیت ول مور 9 تفت رص 
سس ۳ 
9 مر مزر مر 


مرو و و ۳ اس مس مج 6 سم ۳ چجهی عر ور 
ماع دک عبر )خن آعرمیهولون 


کح مر مه 


مم مه 2۵ 
منت عم ار رشان من یاف وعید () 


پیعمبر خدا -ِ این سوره را در عیدها و جمعه‌ها 
خطبه می‌کرد. و آن را ماد خطبه و موضوع سخنرانی 
در میان گروه‌های فراوان می‌فرمود ...این سوره 
دار هه از کانت وهای سر کی آتعتا 

این سوره. هراس‌انگیز است. با حلقه‌ها و بندهائی که 
دارد سخت تاش ق کدا در آهنگها و آواهای تندی در 
ساختار تعبیری خود دارد. تصویرها و سایه‌روشنها و 
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طنینهاتی در فاصله‌های آن است که همة زوایای نفس 
انسان را فرامی‌گیرد و به خود مشغول می‌دارد. 
ان‌دیشه‌ها و جنبشهای دل و درون انسان را دنبال 
می‌کند. نهان و پنهان و آشکارا 3 عیان دل و درون 
انسان را پیگیری و پیجوئی می‌کند. ذات انسان را با 
مراقبت و نگاهبانی یزدان دنبال می‌نماید. مراقبت و 
نگاهبانی‌ای که یک لحظه هم از تولد تا وفات. و از 
رستاخیز مردگان تا همایش ایشان در محشر و تا 
خشات و کتانبا اتان: ببه شرکشان نمی کوین. اییخ 
مراقبت و نگاهبانی. شدید و دقیق و هراس‌انگیز است. 
این مراقبت و نگاهبانی کاملاً این آفریده انسان نام 
ضعیف را فرامی‌گیرد و از هرسو او را می‌پاید و زیر 
نظر می‌دارد. انسان در اختیار قدرتی است که هرگز از 
او غافل ی 9 هم از کار کوچک و هم از کار بزرگ 
او غافل نمی‌شود. و کم يا زیاد به ترک او ی گور نان هر 
نقّسی از نفسهایش شمرده می‌گردد. و هر خطره‌ای از 
خطره‌هاتی که بر دلش می‌گذرد معلوم و مشخص 
می‌شود. و هر واژه‌ای از واژگانش نوشته شده است. و 
هر حرکت و جنبشی به حساب آمده است. مراقبت و 
دیده‌بانی کامل و هراس‌انگیز از وسوسه‌های دل و 
درون بسان مراقبت و دیده‌بانی کامل و هراس‌انگیز از 
حرکات اندامهای بیرون, انجام پذیرفته است و حساب 
آنها شده است. و هیچ‌گونه پرده و مانعی مقابل این 
مراقبت و دیده‌بانی فراداشته نشده است. مراقبت و 
دیده‌بانی‌ای که انجام پذیرفته است و مطلع و آگاه از 
رازها و نجواها بوده است بدان‌سان که مطلع و آگاه از 
کردارها و تلاشها بوده است و بر کو چک‌ترین حرکات و 
سکنات درون و بیرون نظارت کامل داشته است. و در 
هر وقتی و در هر حالی آنها را پائیده است. 

هم اينها حقائق معلوم و مشخصی هستند. ولیکن در 
قرآن مجید آنها به شیوه‌ای عرضه می‌شوند که انگار 
آنها را نشان می‌دهد و چیزهای نوینی هستند. بدان 
گونه که حش و شعور را با ترس و هراس رویاروئی 


۰ و ۰ ۳ ۰ 
نا گهانی به برس و هراس می‌اندازد. و دل و درون را به 


فی‌ظلال‌القرآن 
تکان درمی‌افکند. و سخت می‌لرزاند و می‌جنباند. و 
لرزهُ بیم» و لرزٌ شگفت. و تکان بیداری از غفلت از 
کار خوفتاک و هولناک شگرفی را به تن و پیکر 
می‌انداز د! 
اینها همه در کنار تصویرهای زندگی. تصویرهای مرگ. 
تصویرهای فرسودن و پوسیدن. تصویرهای گردآوری 
همگان و به محشر گسیل داشتن,. تازیانه‌های قیامت که 
بر دل و درون فرود می‌آید و بر حس و شعور آشنا 
می‌شود. و در کنار بیان حقائق آشکار هستی در اسمان 
و زمین و در آب و گیاه و در میوه و شکوفه, قرار دارد. 

تَبصرد و ذکُری لکل عبد منیب 6. 

(همه اینها) به منظور بینش و بیداری بجشیدن به 

جملگی بندگان توبه‌کار است. (ق/۸) 
واقعاً مشکل است در همچون سوره‌ای. چکیده‌وار 
چیزی گفت و آن را شناساند و معّفی نمود. و از حقائق 
و معانی و تصویرها و سایه‌روشنهایش با شیوه‌ای جز 
شیوه قرآنی سخن راند. شیوه‌ای که این سوره با آن 
بسیان گردیده است و در آن آمده است. و جز با 
عبارتهای قرآنی خودش از آنها سخن‌پردازی کرد. 
عبارتهائی که خودشان پرتو آن چنان حقائّق و معانی و 
تصویرها و سایه‌روشنها را 79 به حس و شعور و 
دل و درون می‌اندازند. 
پس چه بهتر بر سر خود ایسن سوره برویم و از آن 
بشنویم, و از خدا کمک و یاری بجوئيم. یاور و مددکار 
او استو نتتن: 
ز 


لأْض تا خی کت 


با لا جاءهم قیفر مریج. ۳۳9 
اما رقم کیت تناها و یناه و ما فامن 
فروج. و الازض مَدَداها لیا فا روابی؛ و 


۶و و + 272 


نیشفا م کل رح ب#یج. ردو ذکُری لکل 
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جزء بیست‌وششم 


عَبّدٍ منیب و نرّلنا من المماء ما #زت 
جات وب الصیر و أَلخل باسقا فطل 
تضید. رزقا للعباد و أَخیینا به لدم گدلک 
وج . 
قاف. سوکند به قرآن مجید (تو فرستاده خدائی! اهل 
مکه نه تنها ایمان نیاورده‌اند) بلکه آنان در شگفت هم 
هستند از این که پیغمبر بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 
سویشان بیاید. این است که کافران می‌گویند: اين. چیز 
شگفتی است (که کسی بیاید و بگوید: دوبار زنده 
می‌شوید. و حساأب و کتابی» و بهشت و دوزخی در 
تست انا فتگاس که ما مرن وتا کی 
(دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!). چنین باز‌گشتی بعید 
(و دور از عقل) است. ما می‌دانیم (بعد از این که مردند) 
زمین چه اندازه از (پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد. 
و نزد ما کتابی است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) 
دقیقاً حساب می‌کند. بلکه آنان (در بارة حقّ و حقیقتی 
که پیغمبر برای ایشان آورده است نمی‌اندیشند و) حق 
و حقیقت همین که بدیشان برسد فوراً دروغش 
هی تاو تکیت سس کنتن: آضتار آشان دارای :تال 
پریشان و کار نابسامانی هستند. آیا آنان (تاکنون 
سریلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما 
چگونه آن رابنا کرده‌ايم و اراسته‌ايم و هیچ‌گونه خلل و 
شکافی در آن نیست؟ و زمین را گسترانیده‌ايم. و در آن 
کوه‌های محکم و پابرجائی را فروافکنده‌ايم. و از هر 
نوع گیاه بهجت‌انگیز و مسرّت‌بخش در آن رویانده‌ايم. 
(همة اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری 
بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به 
سوی آفریدگارشان برگردند). و از أسمان آب 
پربرکتی را بارانده‌ايم. و بدان باغها رویانده‌ایم» و 
دانه‌های کشتزارهائی را برآورده‌ايم که درو می‌گردد. 
و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های 
متراکم و چین چین هستند. (همه اینها) به منظور 
بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیله آب باران. 


سرزمین مرده را زنده گردانده‌ايم. (اری! زنده شدن 


فی‌ظلال القرآن 


مردگان, و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین گونه 


انسنت: 

۳ ۵ ۰« و ۶ ۰ و ]وی لب رن 
کذبت قبلهم م نوح و اضخابب ارس و مود و 
غا و فزعزن و زان لوط. و أْخاب لیکو 


پیش از ینان قوم نوح. ۳9 لش و قوم نمود 
(پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه. و قوم تَبّع. هریک از 
آنان» فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعدهٌ عذاب 
مت فا آنتا : کسد فافترات شاار ا فصن 
نخستین» درمانده و ناتوان بوده‌ایم (که قادر بر 
آفرینش دوم یعنی رستاخیر نباشیم؟! آنان در آفرینش 
نخستین تردد ندارند؛ زیرا خالق انسانها را حدا 
می‌دانند) ولی ایشان در بارهُ ‏ فرینش مجدد (بعد از 
مرگ یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارندا. 
ت‌ 
او ور اتسور اس ایض مت له 
رستاخیز و زنده شدن مردگان می‌پردازد. و سخن 
می‌گوید از اين که مشرکان رستاخیز و زنده شدن 
مردگان را نمی پدیرند. و از یاد آن و سخن گفتن در باره 
ان تخن ق کتتژ وی فان تعها انم مسا له را کته 
مشرکان رستاخیز و زنده شدن مردگان را نمی‌پذبرند 
مطرح نمی‌کند و بس. بلکه گذشته از طرح چنین 
مسأله‌ای و پاسخ بدان, با دلهای منحرف ایشان هم 
رویاروی می‌شود و سخن می‌گوید. تا آن دلهای کجرو 
را چنان که باید به سوی حقّ و حقیقت برگرداند. و 
کجرویها و کژیهانی را برطرف گرداند که در آنها است. 
قران پیش از هر چیز تلاش می‌کند اين دلها را بیدار 
سازد و آنها را تکان بدهد تا هوشیار شوند و 
دریچه‌های سراجهٌ خود را بر روی حقائق بزرگی که در 
اصل این جهان هستی است باز بکنند. بدین جهت با 
مردمان به مجادلة لفظی و فلسفه‌بافی ذهنی برای اثبات 
رستاخیز و زنده شدن دوبارهٌ مردگان نمی‌پردازد. بلکه 
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دلهای مردمان را زنده و بیدار می‌کند تا بیندیشند و به 
تدبر و تعقل بیردازند. وجدانهای مردمان را می‌پساید 
و لمس می‌نماید تا از حقائق مستقیم و بدون واسطه 
پیرامون خود متأتر شوند و پاسخ بگویند و پاسخ بدهند 
.یبا است کسانی از این درس سود ببرند و بهره 
ک ک ‏ سه سا ی هون 
بیردازند! 
اب وتا نو که می‌آغازد؛ سوگند به حرف: «قاف». 
و سوگند به قرآن مجید که از همچون حرفهائی تشکیل 
وتا لت کا گنه اه اه ترتع فا وا 
«قرآن» است. 
از آنچه بر آن سوگند خورده می‌شود ذکری به میان 
نمی آید. بو تا است که در سر آغاز شحن امستده 
است. خضسود این به تنهائی الهام‌بخش بیداری و 
هوشیاری و دقت و توجه است. چه کار رگن در میان 
هت ار مهمّی مطرح است. یزدان سبحان سخن 
را با سوگند خوردن می‌آغازد. پس در این صورت باید 
کار بزرگ و سترگی در میان باشد. چه بسا با این چنین 
شروعی چنین چیزی مقصود و منظور باشد. زیرا بعد از 
ام با طرف اضراب اه یف باه آنچه پآ 
سوگند یاد می‌شود. صرف نظر می‌گردد - البتّه پس از 
این که سوگند تأثیر خود را در ذهن و شعور و دل و 
ری کاخ اس تا ی غرم زا سا عارد کت 
انگار سخن نوی از شگفت ایشان و باور نداشتن ایشان 
به چیزی است که پیغمبرشان در قرآن مجید برایشان 
می‌آورد و برایشان مطرح می‌کند. اين چیز راجع به 
زاشتا خی ی زن3ه شان:سردکان قز تشن از کوزرسه دز 
وحن انا انست: 

بل عجبواآن جاءهم مر منم قفال الکافرٌون: 

هذا مَیء عَجیبٌ. آاذا لا و کنا ترابا؟ ذلک رَجع 

بلکه آنان در شگفت هم هستتند از این کنه پیغمیر 


بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این است 


سسهل ]هب 


فی‌ظلال القرآن 
۱9۳۹ 
بياید و بگوید: دوباره زنده می‌شوید و حساب و کتابی» 
و بهشت و دوزخی در میان است). آیا هنگامی که ما 
مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!). 
چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) است. 
له اشان ان ی هت ان انم کته اب عم 
بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این که جای 
و ایکا ی وت 
شالیستاده ی آسنفیده آنرا می‌ندیزه: این یک کار 
طبیعی است که خدا از میان مردمان فردی از خودشان 
را برگزیند. فردی که بسان ایشان احساس کند. و 
همچون درک و فهم آنان درک کند و بنهمد. و به زبان 
ایشان سخن بگوید. و در زندگانیشان و تلاشها و 
کوششهایشان شرکت بکند. و انگیزه‌ها و کششهایشان 
را بداند و بفهمد. و تاب و توانشان را درک بکند ... 
خی ریش زا وش وروی آنهان و سا 
از جیزی که در انتظارشان اسست اک نان خر اجه 0 
هستند بمانند. او بدیشان بیاموزد چگونه رویکرد 
درست و جهت صحیح را در پیش بگیرند. اصلاً بفهمند 
رویکرد درست و جهت صحیح کدام است. تکالیف و 
وظائفی را بدیشان برساند که رویکرد و جهت نوین آن 
را بر آنان واجب و لازم می‌گرداند. اين فرد هم خودش 
با آتان انت و تسین کین است که باز این تحالیت و 
وظائف را بر دوش می‌کشد. 
نان از خود رسالت هم شکفت کروهانت. پوت ه از کار 
رستاخیزی تعجّب نموده‌اند که این بیم‌دهنده پیش از هر 
جیز دیگری از آن با ایشان سخن گفته است. به دلیل این 
که مسألةٌ رستاخیز یک رکن بنیادین در عقید؛ْ اسلامی 
است. رکن بنیادینی است که عقیده بر پاية آن پابرجا و 
استوار می‌گردد. و جهان‌بینی کی راجع به مقتضیات 
این عقیده بر آن برقرار و ماندگار می‌شود. زیرا از 
منلمان خواسته می‌شود بر جانبداری از حق بایستد تا 


باطل را دفع کند و از میان بردارد. و به خیر و خوبی 
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دست پیازد تا شور و بدی را بر باد دهد و نابود نماید و 
همه فعالیتها و 
پرستش خدا کند. این کار هم وقتی امکان‌پذیر است که 
در همه فعالیتها و تکاپوهايش خدا را در مد نظر داشته 
باشد. قطعاً هم عمل باید پاداش و پادافره داشته باشد. 


تکایوهای خود را در زمین عبادت و 


هار ان کر ارو 
زمین دارد فراهم نیاید و بدو نرسد. لذا خدا این سزا و 
جزا را تا پایان این کوج به تأخیر می‌اندازد تا حساب و 
کتاب نهاتی که در نهایت کوج زمینی همگانی انجام 
می‌گیرد. در این صورت باید که جهان دیگری باشد, و 
پاید که حساب و کتابی در جهان دیگر باشد ... وقتی 
که جهان دیگر در نفس آنسان فرومی‌ریزد. همراه با آن 
هر اندیشه و تفکری در باره؛ٌ حقیقت این عقیده و 
تکالیف و وظائف آن فرومی‌ریزد. و همچون نفسی 
هرگز در راستای راه اسلام قرار نمی‌گیرد و استقرار 
نمی پذیرد. 
فک ردان ایا وب شاب اس اه 
وهای از رید یگ مسا 
ساده‌لوحانه بود. و بسی دور از درک و فهم حقیقت 
زندگی و مرگ بود. و بسیار دور از درک و فهم حتی 
گوشه‌ای از حقیقت قدرت خدا بود. نگاه کردند و گفتند: 
(ذ مثفا و کنا ثرابا؟ ذلک جع بعید! 4. 
آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی 
برمی‌گردیم؟!). چنین بازکشتی بعید (و دور از عقل) 
است. 
در این میا له ان دنتر کاه:] تا شییاله اف 
دانستن زندگی دوباره بعد از مردن و فرسودن است. 
این دیدگاه هم دیدگاه ساده‌لوحانه است همان‌گونه که 
کی وی مس ان کت یزار روت ان 
ات شیک ات ان تن کت تور کیرد 
هصسمان‌گونه که ایین معجزه در هر لحظه‌ای مقابل 
دندکانشان رخ می‌دهد. وان هه کی وا و کنار هستی. 
ایشان را احاطه می‌کند. این گوشه‌ای است که قران 


ایشان را در این سوره به سوی 1 فراخوانده است و 
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رانده است. 
جز این که ما پیش از این که با پسوده‌های قرآن و با 
ایه‌های جهانی آن در نمایشگاه حیات و زندگی پیش 
برویم. اندکی در مقابل پسوده فرسودن و پژمردنی 
می‌ایستیم که در نقل قول و پیرو زدن بر آن مجسّم و 
جلوه گر میآید: 

أذا متا وکنا تراب؟.. ». 

ایا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی 

برمی‌گردیم؟!). 
در این صورت انسانها می‌میرند. و آنان خاک 
می‌شوند. هرکس که داستان گفتار مشرکان را می‌خواند 
فورأ متوجّه خودش. و متوجه زندگان دور و برش 
می‌گردد. متوجه این نکته می‌شود که باید در بارُ مردن 
و فرسودن و پژمردن بينديشد. بلکه باید صدای پای 
فرسودن بدنش پس از زنده بودن بالای خاک را 
احساس کند! هیچ چیزی مثل مردن دل انسان زنده را 
تکان نمی‌دهد. و هیچ چیزی مثل فرسودن دل انسان 
زنده را با لرزش و تپش نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. 
شییی این اتهتبدنن یشودن و لمن تفوادن زرقا 
می بحشد و تأثیر آن را نیرو می‌دهد. در آن حال که 
زمین را چنین به تصویر می‌زند که اندک اندک از 
پیکرهایشان را می خورد: 

ِ_- غلهنا ما تن 


ما می‌دانیم (بعد از این که مردند) زمین چه اندازه از 


تقص ار منم و و عنْدناکتاب 


(پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد. و نزد ما کتابی 

است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) دقیقا حساب 

هی کند: 
انگار تعبیر سخن, حرکت زمین را مجشم می‌دارد ۳ 
را حیات می‌بخشد. در آن حال که دارد لاشه‌های ایشان 
را دنختودعل هسش‌کند رمین لاشه‌هاتین را کنم کم 
می‌خورد که در آن دفن و پنهان گردیده‌اند. لاشه‌هایشان 
را به تصویر می‌کشد. در حالی که 
می‌شوند و خورده می‌گردند. تا تا بگوید: خدا 


پیاپی فرسوده 
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می‌داند زمین چه مقدار از پیکرهایشان را می‌خورد. و 
آن مقدار در کتابی که سار تحاودارننده تفضارتا و 
دقائق هر چیزی است. و محفوظ از خطر اشتباه و به 
هی اد ای و فص ی تردن انس 
صورت ضائع نمی‌شوند و بیهوده نمی‌روند وقتی که 
مردند و خاک گروندند مساله ترگ دانذن عیات بذین 
خاک قیار که رو واه است و فر امون ایشان لیات 
زنده کردن مجدد و حیات بخشیدن دوباره پیوسته روی 
می‌دهد و به پایان نمی‌آید. 
بدین منوال و بر این روال پسودنها و لمس کردنهائی 
بان مس کدی ترا ا نی کت و یی 
می‌گردانند. و آنها را آمادهٌ پذیرش نیکو رها می‌نمایند. 
این هم پیش از آغاز تاخت و تاز به خود مسأله است! 
آن گاه پرده از حقیقت حالشان را برمی‌دارد. حالی که 
این همه اعتراضهای سست از آن برمی‌جوشد. اين هم 
بدان خاطر است که آنان حق ثابت و استوار را رها 
کرده‌اند. و اين است که زمین زیر پاهایشان آنان را 
می‌لرزاند و می‌جنباند. و هرگز بر چیزی استقرار 
نمی پد یر ند: ۱ 
بل کذیُا ال جاعمم فهم نی آغر مریج ۹ 
بلکه آنان (در پارة حقْ و حقیقتی که پیفمیر برای ایشان 
آورده است نمی‌اندیشند و) حسق و حقیقت همین که 
بدیشان برسد فورأً دروغش می‌نامند و تکذیبش 
می‌کنند. اصلا آنان دارای حال پریشان و کار 
اساسا فش 
تعبیر شگفتی است. حال کسانی را به تصویر می‌کشد که 
حقّ ثابت را رها می‌کنند. و از آن به بعد آرام و قراری 
حقْ نقطهٌ ابتی است. کسی بر آن می‌ایستد که به حق 
ایمان داشته باشد و پاهایش نجنبد و نلغزد. زیرا چنین 
کسی زمین زير پاهایش سفت و سخت است. نه تکان 
می‌خورد و می‌جنبد. و نه می‌شکافد و فرو می‌رود. 
همه چیز پیرامون شخص مومن - بجز حق ثابت - 
پریشان و لرزان و آشفته و نابسامان است. نه ثباتی 
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دارد و نه استقراری. نه سخت و سفت است و نه دارای 
تحمّل و تاب و توانی. کسی که از نقطه ثابت حق تجاوز 
بکند پاهایش می‌لغزد و بدان پریشانی و آشفتگی 
می‌افتد. و ثبات و استقرار و آرام و قرار را از دست 
می‌دهد. او هميشه کارش آشفته و آميخته و پریشان و 
نایسامان می‌گردد. و کارش بر حال و وضعی ثابت و 
استوار نمی‌ماند. 

کسی که به ترک حقّ بگوید هواها و هوسها او را بدینجا 
و بدانجا می‌اندازند و یرت می‌کنند. و آندیشه‌های 
پریشان و دغدغه‌های نابسامان او را به خود می‌خوانند 
و بازيچهٌ دست خود می‌گردانند. حیرانی و ویلانی او را 
تکته و ابا رها کت شکها و تترویدها: ‏ شسفته‌انن 
می‌سازند. سعی و تلاشش در اینجا و آنجا مضطرب و 
نابهنجار می‌شود. موقعیّتها و موضعگیریهایش به 
ادخ ود این ی رواخ آقین آ بلق قح ویو 
تاب می‌خورد. از حیرت و سرگردانی خود به پایگاه 
استواری و به پناهگاه امینی پناه نمی‌برد ... او دارای 
کار پریشان و حال نابسامانی است . 

واقعاً تعبیر شگفتی است. خاطره‌ها و دغدغه‌های دلها را 
مجسّم می‌دارد. بدان گونه که انگار چشمها آنها را 
می‌نگرند و می‌پایند! 

همراه با آواهای حق ثابت و برقرار و پایدار و بلند و 
استوار - در راهی که برای نقد و انتقاد اعتراض ایشان 
از رستاخیز در پیش است - برخی از نماها و سیماهای 
حقَّ در ساختار جهان را نشان می‌دهد. و چشمان 
مردمان را متوجّه آسمان و زمین و کوه‌های استوار 
می‌سازد. چشمان مردمان را متوجه آبی می‌کند که از 
آسمان می‌بارد. و متوجّه درختان خرمای بلند بالاء و 
باغها و گیاهان می‌گرداند. آن هم با تعبیری که هماهنگ 
و همنوا با صفت حقّ ابت و استوار و زیبا و پایدار 


ات 


ار م و ام نم 7 م7 سا 1 
«افلم ینْظروا ای السماء فرقهم کیّف بنیناها و 
۳ ۴ 


وی 1 مر ۱ ۹ 9 1 
زیتاها؟ و ما طا من فرّوح 4. 
ای تاه شاک سوه گر فا نه واه | سسان 
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ننگرسته‌اند که ما چگونه آن رابنا کرده‌ایم و 
آراسته‌ایم و هيچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟. 
این آسمان صفحه‌ای از کتاب جهان است و گویای حقی 
است که آنان به ترک آن گفته‌اند. ایا آنان به بلندائی و 
برافراشتگی و شبات و پایداری و چیزهای دیگری 
نمی‌نگرند که در آسمان است؟ به زینت و زیبائی» و به 
دور از رخنه و خلل و نابسامانی و ناهماهنگی‌ای 
نمی‌نگرند که در آن است؟ ثبات و کمال و جلال. 
صفتهای آسمان است. صفتهائی که هماهنگ با روند 
سوره در اینجا هستند. هماهنگ با حقّی هستندکه در آن 
هم ثبات و کمال و جمال است. بدین خاطر است که 
ضفتاشار و ضفت خال ار درزها و شکانها و 
رخنه‌ها و سوراخها ذکر می‌گردند. 
همچنین زمین صفحه‌ای از کتاب جهان است. جهانی که 
بر حقی استوار است که برقرار و پایدار و زیبا و دلربا 


ب‌ 


انتت: 
و الارض مَدّدناهاء و نا فها زوابی. و تن 
فا من کل روج بهیج 4. 
زمین را کتیتشر اضیقها با و در آن کوه‌های محکم و 
پابرجائی را فروافکنده‌ايم. و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز 
و مسرّت‌بخش در آن رویانده‌ایم. 

گسترش زمسین. پابرجائی و استواری کوه‌ها و 

بهجت‌انگیزی گیاهان. و غیره. همچنین صفت استقرار و 

ثبات و جمال را پیش چشم می‌دارد. صفتی که قرآن 

دیدگان را متوجّه مشاهده آن می‌گرداند. 

در صحنهٌ ساختار برافراشته و زیبا و دلربای آسمان. و 

در صحنهٌ زمین گسترده و دارای کوه‌های استوار و سر 

به فلک کشید؛ دل‌انگیز و حیرت‌انگیز, قرآن دلهای 
ایشان را می‌پساید و لمس می‌نماید. و دلهایشان را 

متوجّه گوشه‌ای از حکمت و فلسف آفرینش, و 

صنحاتی از کتاب جهان می‌گر داند: 
(تَبصد و ری کل ند میب . 
(همة اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری 


بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به 
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سوی آفریدگارشان برگردند). 

بینا کردن ف بینش بخشیدنی است که پرده‌ها را کنار 
می ز ند و دیدة دل را روشن می‌کند. و دلها را باز 
می‌گرداند. و جانها را با این شگفت پیوند می‌دهد. و با 
چیزهای فراسوی این دنیای شگرف. از قبیل نوآفرینی 
و حکمت و فلسفه خلقت و نظم و ترتیب فراگیر آن 
مرتبط می‌سازد . . . بینا کردن و بینش بخشیدنی است 
رو یه تیان روتانس شوی بان که 
هرچه زودتر به سوی آفریدگار خود برمی‌گردد. 

این پیوند و ارتباطی است که میان دل انسان با نواهای 
این جهان بزرگ و سترگ و زیبا و فریبا موجود است. 
این پیوند و ارتباطی است که نگریستن به کتاب جهان 
ای با آن را موثر در دل انسان می‌گرداند. و به 
زندگی بشری ارزش و اعتبار می‌بخشد. این پیوند و 
ار تباطی ات که ون 2۱ رامتیان اکاهی و‌دانشن و 
یات اسان | کیان یدای وس فرار‌می‌سبار فراسن 
پیوند و ارتباطی است که برنامه‌های پژوهشی که آنها 
را در این زمان «علمی» می‌نامند. ا وا ات تن 
کنو گنای اس نی را که 
یزدان میان مردمان و میان جهانی که در آن زندگی 
می‌کنند برقرار کرده است. همچون برنامه‌هائی آن را 
گسیخته می‌دارند. مردمان پاره‌ای از این جهانند. 
زندگانیشان راست و درست نمی کر ده و راستای راه را 
در پیش نمی‌گیرد. مگر اين که ضربان دلهایشان با 
ضربان این جهان همآوا بشود و همنوا بزند. و مگر این 
که پیوند میان دلهایشان و میان آهنگهای این جهان 
رک و سرا مقت دا هی تاعی تا 
ستاره‌ای از ستارگان. کره‌ای از کرات. ویژگی‌ای از 
ویژگیهای گیاهان و جانداران. و يا از ویژگیهای همه 
هستی به طور خلاصه و از جهانهائی که زنده یا مرده - 
تازه اگر جهانهای مرده, يا اصلاً یک چیز مرده‌ای در 
این هستی تاد عاضا بفتو هو هرکونة: شتتاخت 
«علمی» دست بدهد. باید فورا بة آهنگ ۵ ای ادن 
دل بشری تبدیل گردد. و به انس و الفت با این هستی 
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تبدیل بشود. و سر به شناسائی‌ای بکشد که پیوندهای 
دوستی میان مردمان و زندگان و اشیاء جهان را محکم 
و استوار سازد. منتهی بشود به احساس وحدتی میان 
وه کی کشا کین ارس ی هه 
افریده‌ها و آفریدگان آفریدگار يگانة متّانند. هرگونه 
شناخت يا دانشی. و يا بررسی و پژوهشی نرسد به این 
هدف زنده و رهنمون و موثر در زندگانی انسانهاه 
شناخت ناقصی يا علم نادرستی. و يا پژوهش بیفائده و 
بدون نتیجه‌ای خواهد بود! 
این جهان کتاب باز یزدان است. کتابی است که با هر 
رتیه می شوه با هی وهای ک یوقم 
می‌گردد. می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند شخص 
ی کته ی کی نکن ی کتل و شش 
متمدنی که در قصرها و کاخها بسر می‌برد. هر کسی به 
اندازه درک و فهم و استعداد و آمادگی خودش 
می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند و توشه‌ای از حق 
در آن بيابد. زمانی که آن را با احساس و شعور پی 
بردن به حق مطالعه کند و بخواند. این کتاب حق یزدان 
در همه لحظه و آن کگشوده و باز است: 

تیصو ذکُری لکل عَبد منیب 4. 

به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان 

توبه‌کار(ی که بخواهند به سوی آفریدگارشان 

برگردند). 
ولیکن دانش نوین این بینش و بیداری بخشیدن را کور 
و پنهان و نهان می‌دارد! به عبارت دیگر: دانش نوین 
آن پیوند موجود در میان دل انسان و جهان گویای عیان 
قطع می‌کند! زیرا دانش نوین در کلّه‌های کوری است 
که خرافات «برنامهةٌ علمی» آنها را زنگ زده و فرسوده 
و ار نها که باق یاکسا 
جهان و آفریدگانی است که در آن زندگی می‌کنند! 
انا ی کرش اد دارفها مس 
آورده‌های «برنامهٌ علمی» در بارء درک و فهم یکایک 
حقائق نمی‌کاهد. که ان اتهانی افترونتبی ان 
یکایک حقاق را به یکدیگر ربط می‌دهد. و تک تک 


فی‌ظلال القرآن 
آنها را به حقاتق بزرگ متصل می‌کند و می‌پيوندد. و 
دل انسان را هم او ان فان بترک می‌سازد. یعنی 
دل انسان را به قوانین جهان و به حقائق هستی 
می‌پیو ندد. و اين قوانین و حقائق را به آهنگهاو نواهای 
ها در احساسات و ادراکات مردمان و زندکان 
ایشان تبدیل می‌کند. نه اين که آن آهنگها و نواها را به 
معلومات راکد و خشک و گوشه‌نشین و منزوی در 
افکار و اذفان تبدیل نمانده آن کوانه معلوماتی که هیچ 
چیزی از رازها و رمزهای زیبای خود را نمایان و 
جلوه‌گر نمی‌گرداند و به دیگران نمی‌نماید! برنامة 
ایمانی آن برنامه‌ای است که باید بدان میدان داد و 
دیگر باره به صحنه‌های پژوهشها و بررسیها برگرداند تا 
حقائّق علمی به دست آمده و فراچنگ آورده را با آن 
رشته ۳ به یکدیگر بپیوندد . 
قرآن بعد از اين نگرش, به ورق زدن و نشان دادن 
صفحات حق کتاب جهان می‌پردازد. در راهی که به 
سوی مسا زنده گرداندن و رستاخیز در پیش دارد: 
وتا من السّاء ماء ا رگا قبسا به جات و 
اد لفات قلعت رزقا 
للعباد و أَحْیینا به بلة میت کذلک الخروج 4. 
از آسمان آن بربرکتی را بارافنه‌ایم»وایدان یاغها 
رويانده‌ايم. و دانه‌های کشتزارهائی را برآورده‌ايم که 
درو می‌گردد. و درختان خرمای بلندی را که دارای 
شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند. (همه اینها) به 
منظور بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیلة آب 
باران. سرزمین مرده را زنده گردانده‌ایم. (اری! زنده 
شدن مردگان» و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین 
گونه است. 
ایکا اشهان بار لش گرددستن از انق که فین 
مرده را زنده کند. دلهای مرده را زنده می‌گرداند. بدون 
شک صحنة بارش باران از آسمان تأثیر وییژه‌ای در 
دلها دارد. این تنها کودکان نیستند که از باران شادمان 
می‌شوند و سبک از جای برمی‌خیزند و به پرواز 
درمی‌آیند. بلکه دلهای بزرگان حسّاس هم از اين صحنه 
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ذوق‌زده و شادمان می‌گردند و از آن به کف زدن 
می‌افتند بسان دلهای کودکان پاکی که هنوز به فطرت 
نزدیک هستند! 
ترآن آب را در اینجا با صفت برکت توصیف می‌کند. و 
]خر در دست خدا وسیلة روباندن باغهای میوه و 
دانه‌های کشتزارهائی می‌گرداند که درو می‌شوند. «رحت 
الحصید» روئیدنیهانی امتت که ,درو مین گردند: از جمله 
کی آب می‌رویند درختان خرما هستند. 
قرآن درختان خرما را با صفاتِ بلندی و زیبائی 
تو صیف می‌کند: 

و أَلّخْل باسقات ما طلْعْ تضید 4. 

۳ درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های 

متراکم و چین چین هستند. 
بر صفت شکوفه‌های متراکم و چین چین و مرثب و 
منظم افزودن. مورد نظر است. چه بیانگر زیبائی 
شکو فه‌های انباشته و ردیف ردیف در درختان بلند 
خرما است. و این چنین بیانی با فضای حقْ و 
سایه‌روشنهای آن سازگار و همگام است. جرا که حق 
هم بلندبالا و والا و زیبا و دلربا است. 
قران دلها وم تسا نو آمتن نج تماید: :در ان حال که 
یزدان بر دلها منّت می‌گذارد و بزرگی می‌فرماید با 
اعطای آب و باغها و دانه‌ها و درختان خرما و 
شکوفه‌های چین چین و زیبای خرماینها: 

(همة اینها) به منظور بخشیدن روزی به بندگان ست 
رزق و روزی‌ای که خداوند وسیلة آن را سوق می‌دهد. 
و رویاندن گیاهان آن را عهده‌دار می‌شود. و میوه‌های 
آن را بیرون می‌آورد و پدیدار می‌گرداند. برای بندگان؛ 
آن بندگانی که قدر نعمت دا وت کف ان ۳ 
نمی‌گذارند! 
در اینجا کاروان جهانی را به پایان می‌برد و به هدف 
وایسین می‌پردازد: 


و أخینا به یلد متا کذلک اوح #. 


مابه وسیلةً آب باران. سرزمین مرده را زنده 


۳ 
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گردانده‌ايم. (آری! زنده شدن مردگان, و) از گورشا سر 
برآوردن آنان نیز همین گونه است. 
این کاری است که پیوسته تکرار می‌گردد و پیرامون 
ایشان انجام می‌بدیرد و بدان 7۴ و الفت گرفته‌اند. 
ولیکن متو جه آن نمی‌گراند و پیس پیش از رح دادن و به 
شگفت انداختن. آن را نمی‌بینند . . . بیرون ان 
گورها در روز قیامت نیز اين چنین است .۰ . بدین 
منوال و بر همین روال است. و با همین سادگی انسجام 
می‌گیرد . . . هم اینک آن را می‌گوید که آواهای جهانی 
داش فل شیاین کر د آورده است. مجموعٌ آواهاتی که 
دراز آهنگ و زیبا و موّثر و الهام‌بخش برای هر دلی 
هسند که به سوی خدا برگردد و توبه کند ... آفریدگار 
دلها این گونه. دلها را مداوا می‌کند . 
‌ 
آن گاه قرآن به دنبال ورق زدن و نشان دادن ن صفحاتی 
از کتاب جهان. صفحاتی از کتاب تاریخ را ورق می‌زند 
و نشان می‌دهد. این صفحات. فرجام کسانی رشان 
می‌دهند که پیغمبران را تکذیب کرده‌اند و در هش له 
همان‌گونه که این مشرکان 
به تکذیب می‌پردازند و ستیزه گری می‌کنند. بسر سسر 


۰ م 
رستاخیز ستیزه گری نموده‌اند. 


گذشتگان. تهدید و بیم یزدان. تحقق پیدا کرده یت ۳ 
بلا و مصیبتی گریبانگیرشان گردیده است که هیچ‌گونه 


و ۰ که مهم ۰ ۰ ۵ 
راه گُریزی و حویشتن راکنار زدنی در میان نبوده است 


مس کی 2 
رم تبم. کل کب رل فخق وعسید. افعیب 
بآ یّل؟ بل هن لس من خلت جدید ‏ 

پیش ار اینان» قوم نوح. و اصحاب الرّش. و قوم تمود 
(پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه, و قوم تبّم. هریک از 
آنان. فرستادگان الهی را تکذیب کردند. و وعده عذاب 
من در باره ایشان تحقّق یافت. آیا ما از آفرینش 


نحسین» درمانده ق‌ ناتوان بوده‌ایم (که قادر بر 
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آفرینش دوم. یعنی رستاخیز نباشیم؟! آنان در آفرینش 
یه قیاق رف را نخالی استا نها رها 
می‌دانند) ولی ایشان در باره آفرینش مجدّد (بعد از 
مرگ یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارندا. 
«رَس»: به معنی چاه است. چاهی که سنگ‌چین نشده 
باشد. گودال و حفره. و به معنی درختان سر درهم 
کت هو ات اس ات اد که سم قرغ 
ی کش ها آ ان ال ان اشان: 
بدیشان نرفته است و از آنان صحبت نگردیده است.(٩)‏ 
همچنین از قوم تبع نیز تنها به همین صورت بدیشان 
اشاره شده است و شرح و بسط احوالی از ایشان 
نیست.(۲ تبّع لقب شاهان حفیر است که در یمن است. 
یه اقوام دیگر که قاتا از اتان تن رفته است/ 
معلوم خوانندگان قرآن هستند. 
توش ات سیف نان نا یی گرا تج 
و بسط کار و بار و وضع و حال این اقوام نیست. بلکه 
آهنگ و نوائی برای دلها است که هان! به محلهای نقش 
زمین شدگان گذشتگان نتگرایت گذشتعانی که پیغمبران 
را تکذیب کرده‌اند و دروغگویشان نامیده‌اند. چیزی که 
در اين نص قرآنی جلب توجّه می‌کند این است که 
هریک از آن اقوام را تکذیب‌کننده پیغمبران قلمداد 
فرمو ده است: 
کل دب ال فحَقَ رعید . 
رانک از آ انم فزشتاکان الهی را تک نب گرفند ی 
وعدهٌ عذاب من در بارهٌ ایشان تحقق یافته است. 
این هم نگرش مورد نظری است. مقصود از آن بیان 
و حدت عقیده و وحدت رسالت است. چه هرکس که 
پیعمبری را تکذیب کند. جملگی پیغبمران را تکذیب 
نموده است. زیرا او رسالت یگانه‌ای را تکذیب نموده 
انفنت کل همگی پیغمبران آن را به ارمغان آورده‌اند. 
پیغمبران برادران یکدیگرند. و ملّت یگانه‌ای بشمارند. 
و درحتی هستند که ريشه در ژرفاهای زمان دارد. و هر 
شاخه‌ای از آن چکید؛ٌ ویدگیهای آن درخت گشن, و 
تصویری از آن است. کسی که به شاخه‌ای از آن درخت 
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جلد پنجم 
لطمه بزند. در حقیقت به تن آن و همه شاخه‌های دیگر 
آن لطفه: ده است: 

( فحق وعید 4. 

وعدةٌ عذاب من در بارةٌ ایشان تحقق یافته است. 
تشتان رده آنتته تسه که شتو ند فان من دانیدا 
در سايةٌ این نقش زمین شدنها و ذکر مهلکه‌ها به 
مسأله‌ای برمی‌گردد که مشرکان و کافران آن را دروغٌ 
می‌دانستند. و آن مسألة رستاخیز و زنده شدن دوباره 
است. یزدان می پر سد: 

ین بلق الرّل؟ 4. 

اخا ار ور او یی مونهانم 

(که قادر بر آفرینش دوم» یعنی رستاخیز نباشیم؟!). 
آفرینش نخستین شاهد حاضر و گواه آماده‌ای است و 
نیازی به پاسخ ندارد! 

بل هم لس من خلق جدید 4. 

(آنان در آفرینش تایه تردید ندارند؛ زیرا خالق 

انسانها را خدا می‌دانند) ولی ایشان در بارة آفرینش 

مجدّد (بعد از مرگ یعنی رستاخیز مردکان) تردید 

دارند. 
آنان به گواهی آفرینش نخستین و حاضر و آماده 
نمی‌نگرند! پس کسی که به تکذیب بپردازد در حالی که 
جلو او آن گواه آماده و شاهد حاضر باشد. سزاوار 


چیست؟! 

‌ 

«و لد نا الانسان و تغلم ما تو دوس به نَفسْة 
توبن نع ری ی اقا 
این وعن لش قطن لب 


ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم به خاطرش چه 


می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد. و ما از شاهرگ 





۱- در سورة فرقان آیٌ ۳۸ به همین شکل از آنان صحیت شده أست. 
(مترجم) 


(مترجم) 


سوره ق آیات ۱-۴۵ 
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جزء بیست‌وششم 


گردن بدو نزديکتريم. بدان گاه که دو فرشته‌ای که در 
سمت راست و در طرف چپ انسان نشستهاند و اعمال 
او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس -حتی 
از این دو فرشته -به او نزدیکتریم). انسان هیچ سخنی 
را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای» مراقب و 
اوه زد ای اف اش رشق ات 

جاءت سکره وت باق ذلک ماکنت مله 
سکرات مرگ (سرانجام فرامیرسد و) واقعیّت را به 
همراه می‌آورد (و دريچهة قیامت را به رویتان باز 
می‌کند. و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 
بیش نشانتان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد 
می ز نند که) این همان چیزی است که از آن کناره 
می‌گرفتی و می‌گریختی. 

(ونغ ق اور ذیک : یوم اوعد و جاءث کل 


س 


۰ ۵ ۵ ِ ام بر ق بپب1 مر مر 
مت موی ی 7 


کف فرش نيرت 
اه و لکن ان ق صلال بر نا 1 
تختَصهوا دی و قد قَدمت کم باْوعید. ی 
لول لدیَ و آنا بظلام للع هن 
هل فتلات؟ و تقول: هل من مزید؟ و لت اس 
للع بعید هذا ما ُوعَذون کل راب 
خفیظ من خر خن لیب و جاء لب منیب. 
ات و پسلاع. ذلک ی وم نود کم ما ایو 
فیها و لذینا مزید » #. 
تاه برای دومین بار) در صور دمیده می‌شود. 
آن (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی 
به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم از نیکوکار 
و بدکار, به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمائی (که 
او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 


پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد. سپس به 


انسان بی‌باور خطاب می‌شود:) تو از اين (دادگاه بزرگ 
و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) عافل بودی, و ما 
پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز 
چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. فرشتةً همدم او 
می‌گوید: اینها چیزهائی است که در پیش من آماده 
است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. پروردگارا! 
خود دانی که برابر اینها در حقّ او چه کار می‌کنی. خدا 
به دو فرشتة مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور 
می‌دهد:) هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دورخ 
بیندازید). آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبیها 
بازداشته است. و متجاوز (از حدود احکام الهی) و 
متعذی (به حقوق دیگران) بوده است. و (در دین خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجم به دین) به شک 
انداخته است و بدبین کرده است. آن کسی که با خدا 
مسعبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب 
سخت (دوزخ) بیندازید. (شیطانی که در دنیا پیوسته) 
همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردکارا! من او را به 
طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام» بلکه او 
خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده 
است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من 
پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده 
بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت 
رساندن به موژمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون 
نمی‌شود. و من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 
روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که 
پر شده‌ای و مابه وعدهٌ خود وفا کرده‌ایم). و دورخ 
می‌گوید: مگر افزون بر این هم هست؟! و بهشت به 
پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و فاصلة چندانی 
از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما 
وعده داده می‌شد. و به همه کسانی که (از معاصی 
دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) برگردند. و 
(فرائض خدا و قوانین و عهدها و پیمانهای او را) 
اع فا رشان گنس کون کات ان شون 
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مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید. 
(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 
شوید. امروز» روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 
با تمام مواهب و نعمتهایش, روز بقاء و ماندگاری 
همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت هست و افزون بر 
آن نزد ما نعمتهای دیگری و جود دارد (که هرگز به فکر 
انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 
‌ 
این هم بند دوم سوره است: با مسأله رستاخیز به پیش 
رفتن. مسأله‌ای که مرحلهٌ نخستین بدان پرداخت. و با 
دلهای تکذیب‌کننده با پسوده‌های تازه‌ای به چاره‌جوئی 
پرداخت. ولیکن پسوده‌هائی که ترسناک و هراسناک 
تته دی آن پسوده‌ها عبارت بودند از: مراقبت و 
رتش دوم آعازسووفاز اتها ستتی کته 
صحنه‌های پسوده‌هائی که اين سوره آنها را به تصویر 
می‌کشد و معلوم و روشن می‌دارد. آن گاه صحنه مرگ 
نسیی ص تخریانب 
و کتاب و عرضه داشتن تاتةهای اغمال استا. ان کاه هم 
صعنهٌ دوزخ دهان باز کرده‌ای که هر بار که افزوینه 
انسان نام آن را بدان می‌اندازند لبهای خود را می‌لیسد 
و می‌گوید: 
هل من مَزید؟ 4. 
مکر افزون بر این هم هست؟!. 
در کنار صحنه دوزخ. صحنه بسهشت و نعمت و 
پر ک‌داست فرار: واه 
کوچ یگانه‌ای است که با تولّد می‌آغازد و از مرگ 
می‌گذرد. و با رستاخیز و حساب و کتاب به پایان 
می‌رسد. کوج یگانه‌ای و پیاپی و بدون توقف است. 
برای 3 انتتتان واه یگانه‌ای ر ترسیم شب کند کته 
چاره‌ای از آن نیست و نمی‌توان از آن کناره گیری کرد. 
انسانی که از سرآغاز راه تا پایان آن در دست اختیار 
خدا است. نه می‌تواند خویشتن را بدزدد و نه می‌تواند 
بگریزد. زیر نظر مراقبت و مواظبتی است که سست 
نمی گردد و غافل نمی‌شود. کوج ترسناک و هراسناکی 
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است که ذهن و شعور را از بیم و خوف پر می‌کند. 
انسانی که در دست قدرت خداوند مقتدر و اگاه بر 
زازفاکتی انیخا که خر نها ایست:بانت سب عالن وافته 
باشد؟ چه حالی پاید داشته باشد کسی که یزدان بگانه و 
فان القضانن پیگره وربا زهوی از باشت که فراموائن 
نمی‌کند و غافل نمی‌شود و نمی‌خوابد؟! 
همچون انسانی بر خود می‌لرزد و پریشان می‌شود و 
توازن خویش را از دست می‌دهد. وقتی که احساس 
می‌کند و می‌فهمد که شاه در زمین با جاسوسها و 
خبرچینهایش او را دنبال می‌کند و می‌پاید. و حرکات و 
سکنات او را زير نظر می‌دارد. شاه زمین جاسوسها و 
خبرچینهایش هر اندازه که باشند جز حرکت ظاهری او 
را زیر نظر نمی‌دارد و نمی‌پاید. او خود را از دید شاه 
پنهان می‌کند وقتی که به خانه‌اش می‌رود. و زمانی که 
درگاه منزل را بر روی خود می‌بندد. یا وقتی که دهان 
خود را می‌بندد و سخن نمی‌گوید! اما سلطة خدای 
عظیم و قدیر بر انسان است هر کجا که رحل اقامت 
افکند. و به هر کجا که سیر و سفر کند. مراقبت و 
مواظبت خدا مسلط بر دلها و درونها و رازها و نهانیها 
رشان خی کت و اسان هی کنو وقتن 
کها گن دنت فلز( عذا انتی: است (۱ اسان جگونه از 
مراقبت و نظارت خدا خویشتن را می‌تواند نهان و 
پنهان بکند؟! 
‌ 

و لد خفا اسان و نغلم ما توشوس به تفه 

و یأر یه من حنل رید تیان 


ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم به خاطرش چه 
می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد. و ما از شاهرگ 
گردن بدو نزدیک‌تریم» بدان گاه که دو فرشته‌ای که در 
نو ک ظ فش فان ینوی اففاآن 
او را دریاقت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس -حتی 


از این دو فرشته -به او نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی 
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را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای» مراقب و 
آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است. 


۳( مس 


۳ ی خلقنا نان . 

ها اتتسان را اف ندهانه 
اشاره به محتوای عبارت و مفهوم ضمنی آن دارد. 
سازند؛ ابزاری بهتر از دیگران تسرکیب‌بند و رازها و 
رمزهای آن ابزار را می‌داند. در صورتی که او 
آفریدگار آن ابزار هم نیست و مادهٌ آن را از نیستی به 
هستی نیاورده است, و بر تشکیل و ترکیب ماد آن نیز 
جیزی نیفزوده است. پس خداوندی که انسان را از 
نیستی نیستی به هستی آورده است و به جهان تا و امن 
است باید چگونه و چه اندازه از احوال و اوضاع و 
درون و بیرون انسان آگاه باشد؟ انسان در اصل ساختار 
دست یزدان است. حقیقت و صفت و راز انسان برای 
یزدان جهان بدیدار و نمودار است. خداوند از 
سرچشمه پدید آمدن و جایگاه بزرگ شدن و بالیدن و 
حال و احوال و سرانجام و سرنوشت و فرجام انسان 
کاملاً مطْلع و باخبر است . 

و تلم ها توسوسٌ به تفسَهٌ 6. 

و می‌دانیم به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در 

1 
بدین گونه و بدین شیوه انسان خود را در پیشگاه یزدان 
آشکار و عیان می‌یابد. نه پرده‌ای او را از خدا نهان 
می‌دارد و نه مانعی او را از خدا مخفی می‌سازد. هر 
وسوسه و هر خاطر آهسته و نهانی که بر دل می‌رود و 
دز تفن می‌گذرد برای خدا آشکار و معلوم است . . 
این هم دیباجه و پیش درامدی برای روز حساب و 
کتاتی اشت که انتان کافر و مقر گنه ان زا نم ید درو 
0 باور ندارد! 

وت فرب یهن عنل اور 6. 

و ما از شاهرگ گردن بدو نزدیک‌تریم. 
از شاهرگی بدو نزدیک‌تریم که خون انسان در ان 
جریان می‌یابد. اين تعبیر سلطهٌ صاحب اختیار و مراقبت 


سوه 
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وی ی دادار را می‌رساند. انسان وقتی 
که این حقیقت را به تصور در می‌آورد. بر خود می‌لرزد 
1 
این عبارت را پیش چشم بدارد دیگر جرأت نمی‌کند 
کلمه‌ای را بکوند که خدا از آن راضی و خشنود نباشد: 
اصلاً جسارت نمی‌کند خاطره‌ای در درون بگذراند که 
مورد قبول حقّ ‏ جل جلاله -نباشد. همین بس که انسان 
پیوسته بر حذر باشد و هميشه بترسد و بیدار و هوشیار 
بماند و از حساب و کتاب غافل نگردد. قرآن به استوار 
داشتن و استحکام بخشیدن مراقبت و نظارت ادامه 
می‌دهد. تا کقان اشتای و زان فان ات هام 
می‌یابد که مأمور و مواظب او هستند و در راست و 
چپ نشسته‌اند. و هر سخن و هر حرکت او را دریافت 
1 آن را ثبت و ضبط می‌کنند و 
می‌نگار ند. چه انسان زندگی کند و بجنبد و بخوابد و 
بخورد و بیاشامد و بگوید و خاموش باشد و بکوچد. و 
یام رال هن استاو کرع نگ سرا 
بر این: 

یلق لین ٍعن امین و عن ملق 

ما لفط من ول له یه 


ی 


یب عَتید 4. 


خبپ انشتان تشه اند و اغمال ای زا درحاقح مت دارخته 
(ما از همه چیز و همه کس -حتی از این دو فرشته -به او 
نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند 
مگر این که فرشته‌ای» مراقب و آماده (برای دریافت و 
نگارش) آن سخن است. 
یعنی مراقبی حاضر و آماده است. نه اين که معنی آن 
چنین باشد که به ذهن برخیها می‌گذرد و می‌گویند: 
رقیب و عتید اسمهای دو فرشته‌اند! 
ما نمی‌دانيم ایین دو فرشته چگونه می‌نویسند و 
می‌نگارند و ضبط و ثبت می‌دارند. هیچ انگیزه‌ای هم 
نیست که انسان به خیالبافیهاتی بپردازد که اقا و 
بنیادی ندارند. موضع ما در قبال همچون مسائل غیبی 
این است: آنها را آن گونه دریافت می‌داریم که از آنها 
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سخن می‌رود. مفهوم و مدلول آنها را بر دیدگان 
می‌نهیم و با جان و دل می‌پديريم. بدون این که به دنبال 
کیفیّت و چکونگی آنها رهسپار شویم کیفیّت و 
چگونگی‌ای که شناخت آنها هیچ گونه سودی به ما 
نمی‌رساند. گذشته از اين که از محدود؛ دائره تجربه‌ها 
و آزموده‌ها و علوم و معارف بشری فراتر و بالاترند. 
ما انسانها در حدود دانش بشری و ظاهری خودمان - 
به وسائل و ابزارهائی برای ثبت و ضبط و نگاشتن 
ونوشتن دست یافته‌ايم که به خیال نياکان مسا نگذشته 
است. به وسائل و ابزارهائی دسترسی پیدا کرده‌ايم که 
خر کات و شکنات و ضداها وق اواهارا ام تویستد و 
می‌نگارند و ثبت و ضبط می‌دارند. مثل نوارهای گویا 
و نوارهای سینما و نوارهای تسلویزیونی, و .۰.. تازه 
اینها در محیط ما انسانها هستند. دیگر هیچ انگیزه‌ای 
نیست - برای مثال - ما فرشتگان را مقیّد و محدود به 
روش و شیوه‌ای از نوشتن و نگاشتن و ثبت و ضبط 
سازیم که از اندیشه‌ها و تصورهای محدود بشری 
سرچشمه می‌گیرد. و بسی دور از آن جهانی هستند که 
برای ما مجهول و ناشناخته است. جهانی که جیزی از 
آن نمی‌دانیم مگر آنچه خدا به ما از آن خبر بدهد و 
مطلعمان فرماید. دیگر ما بیش از آن, از آن جهان 
نمی‌دانیم! 

مارا این بس که در سایه‌های این حقیقت مصوّر بغنویم 
و بسر بریم. و بدانیم وقتی که ما آزمندانه سرگرم 
حرکتی و در صدد گفتن کلمه‌ای هستیم. کسی در سمت 
وتو ون شتا ها است که آن خ کتان ان کید 
را به حساب ما می‌تویسد و به حساب ما می‌گیرد تا در 
دفتر حساب و کتاب ما بماند. و در آن روز که در 
پیشگاه یزدان هیچ چیزی هدر نمی‌رود. هرچند که به 
یه کته را سا اه ات اره وه تار ان 
موجود در هسته خرما باشد. مورد محاسبه قرار بگیرد 
و به حساب بیاید! 

مارا این بس که در سايةٌ اين حقیقت هراس‌انگیز بغنویم 
و بسر بریم. حقیقتی که واقعاً حقیقت است. هرچند هم ما 
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کیفیّت و چگونگی ان را ندانیم و درک و فهم نکنيم. 
این حقیقت به شکلی از اشکال وجود دارد. هیچ‌گونه 
گزیری و گریژی از وجود داشتن آن در میان نیست. 
یزدان سبحان از آن به ما خبر داده است تا حساب آن را 
داشته باشیم و بیدار و هوشیار گردیم. نه اين که تلاش و 
یویش خود را بیهوده در راه شناخت چگونگی آن 
حقیقت هدر دهیم و بیفائده در همچون رآهی بکوشیم و 
بجو شیم 
کفتان که ار امه فر ان یداه تون سر 
رهنمودهای ویژه پیغمبر خدا لَل# در باره حقائق 
قران غنوده‌اند و سر برده‌اند این راه ایشان نوده است: 
بفهمند و درک بکنند. و برایر آنجه فهمیده‌اند و درک 
کرده‌اند کار بکنند. 
امام احمد فرموده است: ابومعاویه برایمان روایت کرده 
است. و محمّد پسر علقمة لیثی برایمان از پدرش و او 
از نیای خود علقمه. و علقمه از بلال پسر حارث 
مت اه روانت فده است که تفه ابیت 
پیغمبر تلا فرمود: 
)۱ نجل یتک بالکلمة ین وان اه تغل .ما 
ین آن تلع ما بل مب اه َو جَل 1 لپ 
رضوانه ال یرم یلقاه و نجل یتک بانلمة 
من سُحط اه تعلی ما ین آن تلع بل یکت 
اه تغل یه ها مه ال یرم یلق 
کسی سخنی را برای خشنودی خداوند بزرگوار 
می‌گوید. و گمان هم نمی‌برد که آن سخن به گونه‌ای 
بوده باشد که انتظار دارد. خداوند گرامی و بزرگوار در 
برایر چنین سخنی خشنودی خود را بهره او می‌سازد 
که ها راما فاکش ری لس تیا 
می‌گوید که موجب ناخشنودی خداوند بزرکوار 
می‌گردد» و گمان هم نمی‌برد که آن سخن به گونه‌ای 
بوده باشد که انتظار دارد. خداوند بزرگوار در برایر 
چنین سخنی ناخشنودی خود را بهرهٌ او می‌سازد تا 
1 
امام اخمد گفته است: علقمة می‌گفت: سخان: بسیارق 
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بوده است که سخن بلال پسر حارث مرا از گفتن انها 
بازداشته است. (ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن حدیث 
را از زبان محمّد پسر عمرو روایت کرده‌اند. تبرمدی 
گفته است: حدیث حسن صحیحی است). 
در باره امام احمد روایت شده است که امام احمد در 
شدائد مرگ می‌نالید. شنید که نالیدن نوشته می‌شود و 
به حساب می‌آید. اين بود خاموش ماند و ننالید تا جان 
به جان آفرین تسلیم کرد و جهان را به درود گفت. خدا 
از او خشنود باد. 
آن‌گونه مردان بزرگ, این حقیقت را چنین دریافت 
می‌داشتند ۱ جان می‌کردند. و بااعتقاد 
استوار و باور راستین. در پر تو [ می زر بستند. 
ت 
این صفحه‌ای از صفحات زندگی است. به دتبال آن در 
کتاب اعمال انسان صفحه دم مرگ ورق می‌خورد و 
پیش چشم جلوه گر می‌آید: 
ور جاءت سکره وت بالق. الک ماکنت مه 
تحید #. 
سکرات مرک (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیّت را به 
همراه می‌آورد (و دريچة قیامت را به رویتان باز 
می‌کند. و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 
بیش نشانتان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد 
می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره 
می‌گرفتی و می‌گریختی. 
کار شا ی انیت که افترنده انشتان نام 
می‌کوشد خویشتن را از آن بدزدد و رها گرداند. یا 
دست کم شبح آن را از دل دور سازد. اما کی می‌تواند 
چنین کند: مرگ خواستاری است که از خواستن ملول و 
رنجور تمی‌کردد. گامهایش زا کل اي تمس درد ختارافت 
وعده نمی‌کند. اصلاً کافی است که از شدت مرگ سخن 
رود تا لرزه بر بند بند بدن چیره شود!.. بدان هنگام که 
صحه نشان داده می شو د. اتتبان می شنو د: 
لک ماکنت منه حید ». 


۳ 
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می‌گریختی. 
انسان از پژواک صدای مرگ به لرزه می‌افتد. در حالی 
که هنوز در جهان زندگی است! حال انسان چگونه 
خواهد بود زمانی که او در سختیها و دشواریسهای دم 
مرگ قرار دارد و بدو چنین چیزی گفته می‌شود! در 
حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا له هنگامی 
که مرگ او را فرا گرفت. عسرق را از چهره‌اش پاک 
می‌کرد و می‌فرمود: 

(سْبْحان ال ان مت لسَکراتَ). 

پاک و منزّه خدا است. مرگ سختیها و دشواریهائی 

۳ 
پیغمبر لش چنین می‌فرماید. در حالی که خودش 
رفیق اعلی را برگزیده است و مشتاق ملاقات خدا 
گردیده است. پس دیگران باید چه حالی داشته باشند؟ 
ذکر واژهُ حق در این تعبیر جلب توجه می‌کند: 

و جاءت سَکُرة لت باق 4. 

سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیّت را یه 

همراه می‌آورد. 
این واژه می‌رساند که انسان زمانی که به سکرات و 
شدائد و مستی و منگی مرگ می‌افتد. حقّ رابه تمام و 
کمال می‌بیند. حق را بدون پرده و حجاب نگاه می‌کند. 
از حقّ می‌فهمد آنچه را که از آن نمی‌دانسته است و 
که سابع اسا صست از 
دست رفته است و زمانی فرارسیده است که دیدن و 
درک کردن سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای را نمی‌رساند. 
و توبه‌ای پدیرفته تم رد3 و ایمان آوردنی به حساب 
نمی‌اید و پذیرفته نمی‌شود. ی قمان است که.آن 
را دروع نامیده‌اند و به پریشان حالی و درماندگی 
افتاده‌اند! به زمانی رسیده‌اند که حسق را می‌فهمند و 
درک می‌کنند و آن را هم تصدیق می‌نمایند ولی درک 
و فهم و تصدیق آن سودی نمی‌بخشد و مفید فائده‌ای 
تست 


ی 
3 ۳ سای 3 :1 و ره 
و نفخ فی الطور. ذلک یرم الوعید. و جاءت کل 
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نفس مَعَها سائق و شهید. .کت فی غفَة من هدا 
فکَشَفْنا عنک غطا وک میرک الیرم خدید. و 
فال رین :هداما لدیَ عتید ی جرک ار 
عنید. مناع للخبر مَعْتد مریپ. ی جعل مَع 
ها آخر له ن اب آلشدید. قال قرینه: رت 
اطع و نکن ان ی ضلال بعید. قال: لا 
تختصفوا یو ند قَدّفت لیم ال عید .ما 1۳ 
لول لدَی و ماآنا بظلام لعبد ۹ 
و (سرانجام توس دوه ان ورتم کون 
آن (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی 
به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم از نیکوکار 
و بدکار. به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمائی (که 
او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 
پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد. سپس به 
انسان بی‌باور خطاب می‌شود؛) تو از این (دادگاه بزرگ 
و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی و ما 
پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز 
چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. فرشتة همدم او 
می‌گوید: اینها چیزهائی است که در پیش من آماده 
است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. پروردگارا! 
خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می‌کنی. خدا 
به دو فرشتة مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور 
می‌دهد:) هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ 
بیندازید). آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوییها 
بازداشته است. و متجاوز (از حدود احکام الهی) و 
متعدّی (به حقوق دیگران) بوده است. و (در دین خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک 
اتداخته اسنت و مدیدن گرده اسنت. آن کستی که با خذا 
معبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب 
سخت (دوزخ) بیندازید. (شیطانی که در دنیا پیوسته) 
همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردگارا! من او را به 

طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام. بلکه او 


خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده 


تا محع 
ب سروس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من 
پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده 
بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت 
رساندن به مومنان) تغییرناپذیر است و دگرگون 
نمی‌شود. و من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 

اه هی نی که دای شم 

انسان داشت تا سراسر کوج خود را با ترس و هراس 

بسپرد و خویشتن را پیوسته بپاید و برحدر نماید. 

پیغمبر خدا مشاه فرمو ده یت 

رکف [ عم و صاحب ان قد ألقم القَزن. و 

جَیتّه. و انتظر آن ید له؟). 

«جگونه شاد بشوم در حالی که صاحب شیپور. شیپور 

را در دهان گرفته است. و پیشانیش را خم نموده است. 

و منتظر است که بدو اجازه داده شود (که آن را بزند)». 

گفتند: ای پیغمیر خداء ین 

فونوا: شتا له و نشم او کیل)(۱ 


«بگوئید: خدا مارا بس است. و او بهترین مدافع 


ات 0: 
و و حشبتا ال و نشم ال کیل 4. 
کل تفس مقها سایق و هید > 


عم از نیکوکار و بدکار. به 


رن ایا 22 


رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 

پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد). 
هر نسی می‌آید. نقس است که در اینجا مورد محاسبه 
قرار می‌گیرد و حساب و کتاب پس می‌دهد. نفس است 
که سزا و جزا دریافت می‌دارد. با نفس رآننده و 
سوق‌دهنده‌ای است که او را می‌برد و راه را بدو نشان 
می‌دهد. و با نفس شاهد و گواهی است که بر او شهادت 
و گواهی می‌دهد. چه بسا این دو فرشته همان دو 
نویسنده و همان دو محافظی باشند که در دنیا همراه او 
یوده‌اند. و چه بسا دو فرشته دیگر باشند. : 





۱- تزمدی مخ ر روایت کرده ۳ 
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سوق دادن و بردن به سوی دادگاه برای محاکمه 
می‌ماند. ولیکن این دادگاهی است که در حضور خدای 
مقتدر و شکوهمند انجام می‌گیرد. 
در این جایگاه دشوار و موقعیّتِ نابهنجار. بدو گفته 
می‌شو د: 
لمَدکنت ف لة من هذا فکَشَفْنا عَنک غطاءکَ 
فبص رک الوم حدید ك#. 
(سپس به انسان ی خطاب می‌شود:) تو از این 
(دادگاه بزرگ و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) 
عافل بودی. و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم 
۵ آشوو ز هنت کاعلر تیر نف خن دانق: 
چشمانت نیرومند و تیزبین می‌شوند. و هیچ پرده و 
مانعی جلو آنها را نمی‌گیرد. اين و عده گاهی است که از 
آن غافل بوده‌ای و غافل شده‌ای. این جایگاهی است که 
حسابی برای آن باز نکرده‌ای و آن را بشمار 
نیاورده‌ای. این سرانجامی اشت کفافت ازشتلن | ترا 
انتظار نداشته‌ای و منتظرش نبوده‌ای. هم اینک بنگر. 
امروز دیدگانت تیزبین و قوی هستند. 
در اینجا قرین, یعنی همدم او جلو می‌آید . . . ارجح این 
است که او همان شاهد و گواهی است که کارنامه و دفتر 
اعمال زندگی وی را با خود برمی‌دارد: 
و قال ره فذا ها دی عتبد 4. 
فرشتة همدم او می‌گوید: اینها ی فا است که در 
پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. 
پروردگارا! خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار 
می‌کنی). 
ایتها خیر‌هاتی است هدر تشن من اضر و آمادوو 
فراهم انتتاه تیا رنه نهیه کرادن با ماه تمودن تذانه 
روند سخن چیزی از بررسی و وارسی این کارنامه و 
دفتر اعمال نمی‌گوید. و بلکه در امضاء و اجرای حکم 
شتاب می‌گردد. و مستقیماً فرمان والای یزدان بزرگوار 
به دو فرشتهٌ محافظ. یعنی فرشته راهنما و فرشته گواه. 
درمی رسد که: 
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هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ بیندازید! آن 
کسی را که سخت از انجام کارهای نیک دست بازداشته 
(و دیگران را) نیز از انجام خوبیها بازداشته است. و 
متجاوز (از حدود احکام الهی) و متعدی (به حقوق 
دیگران) بوده است. و (در دین خود) شک داشته است و 
(دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و 
بدبین کرده است. آن کسی که با خداء معبود دیگری را 
برگزیده است. پس او را به عذاب سخت (دوزخ) 
بیندازید. 
بیان این صفتها تنگی و نابهنجاری و شدت و حدّت 
قعت زا آفر اش که خقیی دا وت ستگای و 
شکوهمند را در آن جسایگاه سخت و هراسناک 
می‌رساند. اینها صفتهای بد و ناجوری هستند که بیانگر 
استحقاق شدت و حدت عذاب و عقاب هستند: 
کفار 4: بسیار کفرپیشه و بس ناسپاس. نید 6: 
سرکش. کینه توز. (مَتَاع للخبر #: کسی که خویشتن را 
از انجام خوبیها به دور داشته است, و یا مانع دیگران از 
انجام خوبیها بوده است. 3 معتد 4: تجاوزپيشه. کسی 
که از قوانین ی تن تاووی مقدرات 
بگذرد. و یا به حقوق دیگران تحاوز کند. ِ_ 
قت دی انا ره ال جعل مم له | اه اخر 4 
ویو ی ای 
برشمردن این صفتها با تأکید فرمانی که نیازی به تأکید 
هم ندارد, به پایان می ر سد: 
فَقیاه ی اْعذاب آلشدید 4. 
پس او را و سخت (دوزخ) بیندازید. 
اين هم برای ذکر مکان او در دوزخ است. دوزخی که 
فرمان صادر می‌شود ار هی شتا نز 
در اینجا است که همدم او می‌ترسد و می‌لرزد. و هرچه 
زودتر شبح تهمت را از خود به دور می‌دارد. زیرا چه 
تا اف دا به کوب تلف این است کته زو 
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دنیا همدم و همراه او بوده است؟: 
فال قرپنه: نا نا ما ایو لکن ان نی ضَلال 
(آن کس که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) 

من او را به طغیان و سرکشی (از 


می‌گوید: پروردکارا! 


ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده است. 
چه‌بسا این قرین و همدمی که در اینجا از او سخن 
می‌رود جدای از قرین و همدم پیشینی باشد که کارنامه 
و دفتر اعمال را پیش می‌کشد و تحویل می‌دهد. چه‌بسا 
او اهریمنی باشد که مأمور گمراه کردن او بوده است. 
انها تفن انیت که عروازنتییت گنیر کرو[ 
تبرئه می‌کند. و بیان می‌دارد که او را گمراه دیده اسب و 
ذاتاً گمراه بوده است. و به گمراه‌سازی اهریمن نیز گوش 
فراداده است و به گمراهی ادامه داده است! در قران 
صففتههای مفابیی اس شور نیفدت اهر نس از 
۳ بشری, بدین روال و بر این 1 بیزاری 
می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند. هرچند نظریه 
تین هه دوراز زامن تچ پیب ای قزی شاه 
همان فرشته‌ای باشد که کارنامه و دفتر اعمال را آماده 
کرده است. گرچه او فرشته و پاک است. ولی موقعیّت 
آن اندازه هراس‌انگیز و خوفناک است که او هم شتابان 
به تبرئه خود می‌پردازد و اظهار بیگناهی می‌کند. ایین 
فرشتة پاک می‌خواهد توضیح بدهد و روشن بکند که 
درست است من با او بوده‌ام و با اين بدبخت همدم 
شده‌ام ولیکن در کارهائی که از او صادر شده است و 
سر زده است اصلاً قدرت و توانی نداشته‌ام و دخالت 
ی ی ی 
می‌کند. از هر چیز بیشتر بیانگر هول و هراس 
پریشان‌کننده و غم و اند هراس‌انگیز و آشفته‌ساز 
است: 
در اینجا سخن فیصله‌بخش فرامی‌رسد و هر سخن 
دیگری را بایان می‌دهد: 

قال: لا تتَصمَوالدی و قد فد شُتْ کم بالْوّعید 
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ها ید رل دی و ما آنا بظلام للعبید 4. 
خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من پیش از 
این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. 
سخن من (مبتی بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن 
به ممنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی‌شود. و 
من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 
اینجا جایگاه دشمنانگی و ستیزه‌گری نیست. پیش از 
این در دنیا وعده جزا و سزای هر عملی داده شده است. 
هر چیزی هم ثبت و ضبط گردیده است و تغییرناپذیر 
اتف دی ون نمی‌شود. کسی هم سزا و جزا داده 
نمی‌شود مگر برابر آنچه ثبت و ضبط گردیده است. به 
کسی کم‌ترین ظلم و ستمی نمی‌شود. آن کس که سزاو 
جزا می‌دهد قاضی دادگری است. 
بدین وسیله صحنٌ حساب و کتاب هراس‌انگیز, با هم 
هول و هراس و شذت و حذتی که دارد به پایان می‌آید. 
ولیکن سراسر صحنه به اتمام نمی‌رسد. بلکه روند 
سخن گوشه‌ای بس خوفناک این صحنه را به تماشا 
می‌گذارد: 
شاییی هل آمتلأت؟ و تفول: هل من 
روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که 
پر شده‌ای و مابه وعدهٌ خود وفا کرده‌ایم). و دورخ 
می‌گوید: مگر افزون بر اين هم هست؟!. 
صحنه همه و همه صحنهٌ گفتگو است. دوزخ در صحنة 
گفتگو نشان داده می‌شود. با این پرسش و پاسخ. صحنه 
شگفتی و شگرفی و ترسناکی و خوفناکی جلوه‌گر 
می‌آید . . . در اين سو همه کافران ستیزه گر و سرکش و 
کینه‌توز و متجاوز و متعدّی و متردد و بدبین اماده و 
حاضرند. اینان گروه فراوانی هستند که پیاپی به دوزخ 
انداخته می‌شوند. داخل دوزخ رویهم انباشته می‌شوند. 
آن گاه دوزخ را فریاد می‌دارند: 
هل آفتّلات؟ 4. آیا پر شده‌ای؛ 
سای او وهای دزاس سر 
شعله‌ور می‌شود. و انگار شخص پرخور و خوش 
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اتتهای اشکاو کرسته رسسته امبت »وم کوب 
هل من مَزید؟ 6. 
آیا افزون بر این هم هست4(٩)‏ 

وای چه هول و هراس شگنتی! 

در سوی دیگر این هول و هراس, صحنة دیگری است. 

صحنه‌ای است دل‌انگیز و انیس و مونس و 

رضایت‌بخش و زیبا. این صحنه. صحنه بهشت است که 

به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود, تا بدانجا که از 

نزدیک دیده می‌شود و آنان آن را می‌بینند. با تکریم و 

تعظیم آن را بدیشان نزدیک می‌کنند: 
وأفت ان لسن یر بعید. هذا ما توعدون 
یل زاب خیش تن یی رن بالقیب و 7 جاء 
بقلب مه 1 یلام ذلک بٍ بو انفلود. 1 
فا اون فا و یا عزید > 
بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و 
فاحه ان ان ایام و ام داش رای ات ای 
که نا متا رازم تیه ها کستای ی که 
(از معاصی دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) 
برگردند» و (فرائض خدا و قوانین و عهدها و پیمانهای 
او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند 
مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید. 
(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 
شوید. امروز. روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 
باتمام مواهب و نعمتهایش, روز بقاء و ماندگاری 
همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست. 
و افزون بر آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که 
هرگز به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی 
نگذشنه است). 

بزرگ‌داشت در هر واژه‌ای و در هر حرکتی است. 

بهشت نزدیک گردانده می‌شود و جلو آورده می‌شود. 

برهیزگاران زحمت داده نمی‌شوند که رنج حرکت به 

سوی بهشت را تحمّل کنند. بلکه این بهشت است که 

1 

غیر بعید! #. فاصلة چندانی نخواهد داشت 





فی‌ظلالالقرآن 


بهشت هم با بهشت به سراغ آنان 


وا یه ورن 9 


شتا ۳ ها وعده تن شاوی 
ای میتی کت وله سوه 
اطاعت خدا) برگردند. و (فرائض خدا و قوانین و عهدها 
و پیمانهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در 
نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به 
محضر او) بیاید. 
پرهیزگاران از سوی یزدان جهان ایین گونه توصیف 
می‌شو ند. پرهیزگاران می‌دانند که ا ناهن ترا رو 
یزدان. توبه کاران. محافظان (دیین خدا و فراتض و 
عهدها و پیمانهای ایزد سبحان). آن کسانی که از 
خداوند مهربان می‌ترسند در حالی که او را ندیده‌اند, 
برگردندگان به سوی پروردگارشان و فرمانبرداران, به 
شمار می‌آیند. 
آن کام ان مارم وووه میتی دوش شوه که 
در امن و امان بدان وارد ققون کر داتان و ام و آمدنی از 
۳ میان ستیت: 
(أَْع ها بسَلام ذلکَ یوم اخلود #. 
(فرشتگان نتفای می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 
شوید. امروز. روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 
باتمام مواهپ و نعمتهایش. روز بقاء و ماندگاری 
همیشگی) 
آن گاه در مه اعلی و جهان فترفت‌کان والاء نداء داده 
می‌شود. و شأن و مقام پرهیزگاران اعلام می‌گردد. و 
بسهره‌ای که در پیشگاه خدا دارند و نامحدود و 


و / ۳ و ین م2 

و هم ما یشاءون فمهاء و لدینا مزید 4. 

هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست. و افزون بر 

هل من مزید؟ 4 دارا نم روش است: الف -مگر افزو 
۱ #۶ هل من مزید؛ دارای دو معنی روشن است: الف - محر افزون بر 


این هم هست؟! ب - آیا افزون بر این هم هست؟ معنی اوّل بیانگر تعجب 
از فراوانی دوزخیان, و معنی دوم بیانگر افزون‌طلبی دوزخ است. (مترجم) 
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آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که هرگز به فکر 
انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 
هر اندازه پیشنهاد بکنند و هر اندازه بسرگزینند. بدان 
تج پرستد که چرای اسان اساده کرونده است: 
نعمت فراوانی که برای ایشان در پیشگاه پروردگارشان 
است نامحدود است. 
‌ 
آن گاه وایسین بند سوره درمی‌ر سد. انگار هم وایسین 
آهتکت: دی اند شیو وا ات تلته تین نقعه‌هایتن ,رای 
شنواده تند: و سریعی بر کشا مي‌ دهد قذر این تغمه‌ها 
یک پسسودهة تساریخ و مسهلکه‌های پسینیان و 
نابودشوندگان است. در اين نغمه‌ها همچنین یک پسوده 
کتاب باز و خوانا و روشن هستی است. پسود؛ دیگری 
مور ده رتخد وهماشن هفحان. است که دن خن 
تازه‌ای نمایش داده می‌شود. همراه با این پسوده‌هاء, 
رهنمون و رهنمود الهام‌بخش و ژرفی است که دذهن و 
شعور و دلها و جانها را جهت می‌دهد: 
وک فک بل ین قزن هد اب ۳ 
بو نی البلاد هل من حیص؟ ان فی ذلک لذکری 
لن کان له قَلبْ او الق المع و و هو شهید. و لَقد 
خَاموات و لض و میت نی سیم و 
ها مسا ین لوب فاضبر علی فا یقُولون و سب 
ند زک قبل وج نس وق زوس و 
بح و دیاز السْجُود. و استمع یوم 


لصو رو تفت از علی یراع صف 
عفر غلینا سر تن آغلم ایو لون» و شنت 
عم با فد کر لزان من بخاف وعید 4. 

ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی 
را هلاک ساخته‌ايم» اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و 
نیرومندتر بوده‌آاند و در جهان پیشروی کرده‌اند و 
کشورها را کشنوده‌اند و یز شهر‌ها مسلط یافته‌اند» (اٌا 


بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور. عاقبت به 





تور ختواق. کر فتار شا نستا ات وتا بودشان 
نموده‌ایم. آیا این گونه افراد راه فراری (از مرگ و کیفر 
الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟!). واقعاً 
در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز بزرگی 
است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد. با با حضور 
قلب گوش فرا دارد. ما آسمانها و زمین را در شش 
دوره آفریده‌ایم و هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما 
تشه شنت زو که درتن متفاکی مزاع ماش اشه) تست 
پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و 
مشکل خواهد بود؟ حال که چنین است) پس در برابر 
چیزهائی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش. و ستایش و 
پیش از طلوع افتاب و قبل از 
غروب آن بجای آور. (چر که عبادت در آن اوقات 


سپاس پروردگارت را رپ 


بزرگ و ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به 
دنبال نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای. 
(ای محمّد! این سخن را) بشنو! روزی منادی از مکان 
نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صور می‌دمد و فریاد 
رستاخیز برمی‌کشد. و همگان را به زنده شدن 
فرامی‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و 
درست و چنان که باید می‌شنوند» آن روز» روز بیرون 
آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. ماء بلی ما فقط 
زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم. و بازگشت مردمان به 
سوی مااست و بس. روزی زمین از روی مردمان 
می‌شکافد و کنار می‌رود. و ایشان به سرعت (از میان 
خاکها) بیرون می‌آیند. ۳ روز. روز گردهمائی است و 
هون و اس 


بن ع) 3 3 : بصن 


2 ربج و رحمنی 


می‌گویند. آگاه‌تر (از هر کس دیگری) هستیم. تو مأمور 
نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار 
به سوی اسلام بکشانی). چون چنین است. کسانی را 
به وسیلة قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید 
کردن من می‌ترسند. 
با وجود این که همه این پسوده‌ها در روند سوره 
آمده‌اند. امّا وقتی که در پایان سوره دیگر باره ذکر 
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می‌گردند. با آهنگها و نواهای تازه و موتری گوش جان 
را یکجا و سریع می‌نوازند. و چشاتی و مه دیگری 
جدای از جشائی و مزه پیشین نصیب انسان می‌سازند. 
و اين چکیده و فشرده طعمی جدا از طعم آن شرح و 
بسط بیدا می‌کند و بهتر بر دلها می‌نشیند. این هم 
ویه‌گی شگفت و شگرف قرآن است که فرمود؛ ایزد 
فستهان: است) 
خداوند قبلاً در اين سوره فرموده بود: 

#کذبت تلهم رم یوح و ضحابٍ 0 


سس 


9 لوط و ر صحابٍ الایّکة و 
ت یم. کل کب | الرّسْل فحق وعید >. 
س اینان, قوم نوح. و اصحاب الرّش. و قوم تمود 
(پیغمیران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط و اصحاب ایکه. و قوم تبّع» هریک از 
ات تقو تشاد ان هی را تکذیب کرده‌اند و وعدة عذاب 
من در باره ایشان تحقق یافته است. (ق/۱۴-۱۲) 
در اینجا نیز می‌فرماید: 
(و شنک تین تیم آشه ای طصا 
۳4 فنقبوا ی البلاد هل من حیص؟ . 
ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی 
را هلاک ساخته‌ايم. اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و 
نیرومندتر بوده‌اند و در جهان پیشروی کرده‌اند و 
کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلّط یافته‌اند. (امَا 
بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور. عاقبت به 
خشم خود گرفتارشان ساخته‌ایم) و نابودشان 
نموده‌ایم. آیا این گونه افراد راه فراری (از مرگ و کیفر 
الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟!). 
حقیقتی که یزدان سبحان بدان اشاره می‌فرماید همان 
است که بود. ولیکن به شکل تازه‌ای که جدای از شکل 
نخستین است. سپس بدان حرکت مردمان قرون و 
اعصار را می‌افزاید که دارند در کشورها و ناحیه‌ها و 
شهرها می‌جرخند و می‌گردند و برو و بیائی دارند. به 
دنبال وسائل زندگی هستند و به کاوش نواحی و کند و 
کاو مکانها می‌پردازند. در حالی که در دست قدرتی 
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گرفتارند که کسی از ایشان از آن نمی‌تواند بگریزد. و 
رهائی و گریزی از آن نیست: 

هل من حیص؟ 6. 

آیا گریزگاهی و راه فراری هست؟. 
پر این عفیقت با خی یرو افی رز ند کته:بتر کار کی و 
من کی آن می‌افزاید: ٍ 

ان نی ذلک ری لن کان له قَلبُ. او 

لسع و هو شهید 4. 

قطعاً در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز 

بزرگی است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد. یا با 

با فرا دارد. 
در مهلکه‌ها و نقش زمین شدنهای فان پسند و 
اندرز و تذکر و یادآوری است. پند و اندرز و تدکر و 
یادآوری برای کسی که دلی داشته باشد. کسی که این 
پسوده او را بیدار نکند و متذکر نسازد. او کسی است 
که دلش مرده است. يا اين که اصلاً دلی بدو داده نشده 
یت که ان ون ای تک 
شدن و غیرت کرفتن باید کوشی بباشد که آرام و 
هوشیار به داستان فراداشته شود تا داستان کار خود را 
در دلها و درونها بکند و تأثیر خود را تکلارد سوه این 
امر, حق است. چه دل و درون انسانها در برابر مهلکه‌ها 
و نفش زمین شدنهای گذشتگان حشاس است و از 
ماسیّت شدیدی برخوردار است. کم‌ترین بیداری در 
نفس انسان و کم‌ترین شکوفائی در آن. برای به جوش 
و خروش انداختن یادها و یساداوریها و برای تکان 
ان‌دیشه‌های اله‌امگرانه. در همچون موضعها و 
موقعیتهای موثر و برانگیزنده, کافی و بسنده است. 
قبلا صفحه‌هانی از کتاب جهان نشان داده شد: 

۶ افلم نظروا ی الساء فوقهم یف بنیناها و 


پل 1 سر ۵ 1 


زیناها؟ و ما امن فروج. و لاض تناها و 


۱ 2 #۶ 2, 


القینا : ۱ بها زوایی: یتنا ضینامن کل زوج 
هیچ 6. 


آبا آنان (تاکنون سربلند نکرده‌اند و) به آسمان 


ننگرسته‌اند که ما چگونه آن رابنا کرده‌ایم و 
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آراسته‌ايم و هيچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟ و 
زمین را گسترانیده‌ايم. و در آن کوه‌های محکم و 
پابرجائی را فروافکنده‌ايم. و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز 
و مسّت‌بخش در آن رویانده‌ايم. (ق/عو۷) 
در اینجا فرموده است: 
دحا ارات و الازض و یاف سة 
یام و ما سنا من لوب 4. 
فا اس یی شام ویو تفای 
هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به مانرسیده است (و 
کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده 


۳۹ 


بود؟). 
این 9 پسوده بیشین اضافه کرده 
ما سنا من لوب ). 
و هیچ گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و 
کر وخ مکی پرامیا تاه انس ۱ 
این حقیقت بیانگر ساده و آسان بودن آفرینش و پدید 
آوردن هستی از نیستی بدین شکل شگفت و شگرف. 
برای خدا است. وفله کرداندق اف دکان شنت به آف‌ندن 
آسمانها و زمین کار بسیار ساده و ناچیزی است. پس 
زنده گرداندن مردگان برای یزدان چه مشکلی دارد؟ 
همچنین بر حقیقت تازه و نوین. باپیام تازه و 
سایه‌روشن نوین پیرو می‌زند: 
قاضیز علی فا یقولون و سبح دز ریک قَبْل 
وج نس و قبل ارو و من سیخ 
و یار السجُود #. 
(تال که یت انس ات سای یهاش که 
می‌گویند پایدار و شکیبا باش, و ستایش و سپاس 
پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن 
بجای آور. (چرا که عبادت در آن اوقات. بزرگ و 
ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال 
نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای. 
طلوع خورشید و غروب آن, و صحنهٌ شبی که به دنبال 


هبو 


فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
غروب سر می‌رسد. همه آنها پدیده‌هائی هستند که با 
آسمانها و زمین پیوند و ارتباط دارند .۰ . قرأن تسبیح 
و تقدیس و حمد و سپاس و سجده بردن را با اسمانها و 
زمین پیوند و ارتباط می‌دهد. و در سایه آنها از 
شکیبائی بر چیزی که کافران و مشرکان می‌گویند. از 
قبیل: انکار رستاخیز و باور نداشتن به قدرت خدا بر 
زنده گرداندن و زندگی را از نو پدید آوردن و اعاده 
بخشیدن. صحبت می‌کند. ناگهان با فضای تازه‌ای 
روبرو می‌شویم که آن پسوده مکرّر را احاطه می‌کند. 
فضای صبر و شکیبائی و حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس 
و سجده بردن. همه اینها هم با صفحه جهان و پدیده‌های 
هستی ارتباط دارند. هر زمان که انسان به آسمانها و 
زمین بنگرد. و هر وقت طلوع خورشید. یا سرآغاز شب 
را بنگرد. و هر زمان که برای خدا در وقت طلوع یا 
غروب سجده ببرد. آن پسوده برانگیخته مت گرد و 
حاصل می‌شود. 


گذشته از اینها, پسوده تازه‌ای درمی‌رسد که با صفحه 


نشان داده شده هستی ار تباط دارد . . . شکیبائی کن و 
تسبیح و تقدیس نماو سجده ببر. تو در هر لحظه انتظار 
داری کار از که تیک رخ بدهد. کار تور کت او 
سترگی که در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز منتظر 
آن هستی. از اين امر جز غافلان کسی خافل نمی‌گرده 
همان امری که 
بو خی وله ۳ 

و آستمع َز نا اناد من مان قسریب. .یوم 


سراسر سوره دور و بر آن می‌چرخد. و 


یمن سح با ذ ارو ان 
تخيي و میت و یا اقصیر. : وه شمه الارض 


معا .دک ده ما یسپر 4 

(ای محمّد! این سخن را) بشنو! روزی منادی از مکان 
نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صور می‌دمد و فریاد 
رستاخیز برمی‌کشد., و همگان را به زنده شدن 
فرامی‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و 
درست و چنان که باید می‌شنوند» آن روزء روز بیرون 
نی کنات فوره جشت نان تانق 


سورهق آیات ۱-۴۵ 

جزء بیست‌وششم 
زنده می‌گردانیم و می‌ميرانیم» و بازگشت مردمان به 
سوی مااست و بس. روزی زمین از روی مردمان 
می‌شکافد و کنار می‌رود. و ایشان به سرعت (از میان 
خاکها) بیرون می‌آیند. آن روز, روز گردهمائی است و 
برای ما سهل و آسان است (و کم‌ترین رنج و زحمتی 
برای ما در بر ندارد). 

صحنهٌ تازهٌ برانگیزنده‌ای از آن روز سخت و ناجور 

است. قران بار اوّل به شکل فب کت و در صحنه 

دیگری از آن تعبیر کرده است. انجا که فرموده است: 
9 ِ 2 
و نفخ نی لور ذبک یم اوعید. و جاءث کل 
َفْس مَعهّا سالق و شهید... 6... السخ... 
ق‌ ام برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود. آن 
(روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی به 

اعم از نیکوکار و 


کافران) است. در آن روز هر انسانی ( 


را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 
پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد) ی نا اون 
(ق/۲۰ و ۲۱) 
و امّا در اینجا از دمیدن در صور به صیحه و فریاد 
تعبیر کرده است. تصویرهای صحنة بیرون آمدن و سر 
براوردن مردگان از گورهاء صحنهٌ شکافته شدن و درز 
برداشتن زمین و کنار رفتن آن از بالای سر مردمان. 
صحنهٌ این همه انسانهائی که در طول تاریخ بوده‌اند و 
رفته‌اند و هم اینک همه و همه به پایان کوچ این جهانی 
رسیده‌اند. صحنةٌ شکاف برداشتن و کنار رفتن گورهای 
فراوانی که قابل شمارش نیستند و از بس که زیادند 
شمرده نمی‌شوند. صحنه‌ای که مردگان در آن عقاب و 
عذاب داده می‌شوند. بدان گونه که معرّی می‌گوید: 
رب ق قَذضار قهراً مرارا 
۱ طاعی قن تاخر ادا 


ِ طّویل الاجال و 7 الاماد 
«گورهای بسیاری است که بارها و بارها گور شده‌اند. و 


از اتسخاص گوناگون و دارای سلیقه‌ها و آئین‌های 


فی‌ظلال القرآن 
جوراجوری که در آنها دفن گردیده‌اند می‌خندند و به 
توت می‌اف‌تند. در انسهاافرادی را در میان 
باقیمانده‌های اندامهای دیگران دفن کرده‌اند و مردگان 
را در لاشه‌های مردگان در طول قرون و اعصار به خاک 
سیرده‌اند». 
همه این گورها می‌شکافند. و لاشه‌های مردگان و 
استخوانهای فرسوده و پوسیده و ذرّه‌های سرگشتة 
اندامهای ایشان در هوا با فرو رفته در گودالها و 
لایه‌های زمین را رو می‌کنند و نشان می‌دهند که جز 
خدا کسی جایگاه آنها را نمی‌داند . ۷ 
شگرفی است تا بدانجا که خیال هم آن را نمی‌تواند 
تض زر کیت ودية کرد ان بر سد! 
قرآن در سای این صحنهٌ آشفته کننده و برانگيزنده, 
حقیقتی را بیان می‌دارد که کافران و مشرکان در بارةٌ آن 
ستیزه می‌کنند و منکرٍ ۱ می‌گردند: 

تن نخيي و نیت و لین الصهر 4. 

اک سکره هشیش کله یی 

و ی ۱ 

«دلک حشرٌ " علَینا یسیر # 
آن روز» روز گردهمائی نکتضی کی 

است (و کم‌ترین رنج و زحمتی برای ما در بر ندارد). 
این مطالب در مناسب‌ترین وقت بیان به میان می‌آید. 
در سایة این صحنه نیز خدا پیغمبر له را رهسئمو د 
می‌فرماید که در پرابر ستیزه‌جوئی و تکذیب آنان که 
این حقیقت روشن را انکار می‌کنند و نمی پسندند 
حقیقتی که با دیدگان دل و درون دیده می‌شود. شکیبائی 
کند: 

تن ما یقولون قاانت علب عتار: دک 

99 رعید 4. 

مااز آنچه (در بارةٌ رسالت تو) می‌گویند. آگاه‌تر (از هر 

کس دیگری) هستیم. تو مأمور نیستی که آنان را وادار 

(به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام 

بکشانی). چون چنین است. کسانی را به وسیلة قرآن 


پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید گردن من 


سوره ق آیات ۱-۴۵ 
جزء بیست‌وششم 
می‌تر سند. 
خن آغلم با یقولون 4. 
مااز آنچه (در بارْ رسالت تو) می‌گویند. آگاه‌تر (از هر 
کس دیگری) هستیم. 
این هم تو را تین تلم وکا از احوالشان 
غواقبت خو و واترای انشا ان شین داد مه ای تسیر 
تهدید هراس‌انگیزی است که در ضمن سخن نهان است 
و در لابلای آن پنهان است. 
#و ماأنت علم جبار 4. 
تو مأمور نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با 
قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی). 
تو که غالب و جیره بر آنان نیستی تا ایشان را وادار به 
ایمان اوردن و تصدیق حقائق کردن کنی. این کار تو در 
این راستا نیست. بلکه این کار به ما مربوط است و به 
ما حواله می‌گردد. ما مراقب ایشان هستیم ات ۱ 
می‌پائيم و زیر نظر می‌داریم. 
(فَذکر بالقرآن من بخاف وعید . 


چون چنین است. کسانی را به وسيلة قران پند و اندرز 


بده که از بیم دادن و تهدید کردن من می‌ترسند. 
قران است که دلها را به تکان درمی‌آورد و انها را 


می‌لرزاند. هر دلی که آگاه و با شعور باشد. در برایر 


لهس 


فی‌ظلال‌القرآن 
ات تاک کی اه ای که فد 
برای او از آنها صحبت می‌کند به لرزه می‌افتد. حقائقی 
که قرآن بدین شیوهٌ شگفت و روال شرف از انها 
سخن می‌گوید و آنها را به تصویر می‌کشد. 

وقتی که چیزی بسان این سوره نشان داده می‌شود و از 
مطالب عجیب آن سخن می‌رود دیگر نیازی به 
قدر تمند و زورمندی نیست که گردنها را پیچ بدهد و به 
سوی ایمان آوردن بچرخاند. چه در اين سوره و امثال 
ای اس هه اور 
زورمندان جنین قدرت و قوّت و سلطه‌ای ندارند. و در 
این سوره و امثال آن. آهنگها و نواهائی بر تارهای دل 
انسان نواخته می‌گردند و آشنا می‌شوند که سخت‌تر از 
تازیانه‌های قدر تمندان و زورمندان هستندا 


۰ ۹ م ۰ 
خداوند بزرگوار راست فرموده است . 


پایان جزء پیست و ششم 
به دنبال آن جزء بیست و هفتم 
به میان می‌اید که با سور نازعات 
آغاز من گرد 


